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[هو] یسم ال الّحمن الرَجیم 
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حمدت اله العالمین بوحدة 


حقيقية ذاتية ازلية 
الهية قدسية صمدية 


مقدسة عن وحدة عددبة 


و لله وحدانية العدد التی 


یقوم بها وحدات کل الخليقة 
قیام صدور لا عروض لانه 


محیط بها من حیث نور المشية 
احاطة قيومية واحدية 


الهية علمية جاعلية 


مقدسة فی وحدة ازلية 


بلا عدد عن کائنات عدیدة 
تعالی الوجود الحق بالذات لم یزل 


عن الحادت الموجود من عدمیة 
فسبحانه عن آن یشار بعقلنا 


لیف الفووس. امرخ 
و سبحانه عما به یصفونه 


باوهام ادراک العقول الضعيفة 
سلام کلم انوار روح عباده 


النیس اافی: فده کب اند 


و عترته الاطهار فی کل نشاّة 


ول الم ال لاه 


الالهية العظمی بنور الولاية 
ولاية ذات الله جل ثناوه 


و هم اولیاء اللّه پین الخليقة 
مجالی صفات الله عند اختراعه 


و ابداعه سبحانه بالمحبة 
بمم قد تجلی الاه:جلن» تباوه 


اظتار امضاف کال آاخنه 
ففین»عالم الحدتان ضار ولانمم 


ولاية ذات اللّه فی الازلية 
و عرفانهم عرفانه جل شانه 


لدی عرفاء اللّه اهل السعادة 
و هم خیر خلق الله جل ثناوه 


خلاصة کل العالمین البدیعة<1» 

نمی اه ای یی ما اخظاب مکیت به مره 
العارفین و حکمة العلوية است که از فیوضات عارف شهیر و حبر منیر 
جناب سید قطب الدین محمد نیریزی قدس الله سره الزکی می‌باشد که 
در دوران حضیض دولت صفویه می‌زیسته و در اوج بلندی و رفعت است. 
بعنی. پروردگار جهانیان را به وحدت حقیقی ذاتی ازلی می‌ستایم وحدتی 
الهی و قدسی صمدی که از امیزش وحدت عددی مبرا و دور است. و 
خداوند را نیز مرتبه وحدانیت- که جامع تمامی مراتب وحدات عددی است- 
می‌باشد که یکایک موجودات بدان قائم و برپایند. و مراد از آن قیام 
صدوری است نه قیام عروضی که حق تعالی از جهت نور مشیت احاطه 
بدانها دارد, یعنی احاطه قیومی واحدی الهی علمی جاعلی که ازلا و ابدا در 
وحدت حقیقی ذاتی ازلی خود مقدس بوده و با تعدد کائنات تعدد نمی‌پذیرد 
چون حق تعالی بالذات از موجودات حادث که از عدم پدید امده‌اند مبرا و 
منزه است. . پس خداوند منزه است که به ذات قدوس خود که موصوف به 
صمدیت است به واسطه عقل ما مورد اشاره قرار گیرد و همچنین از آنچه 


عقول ضعیف و نارسا به اوهام خویش توصیفش می‌نمایند. برتر است., و 
درود بر انوار روح ند کا تین (یعنی انوار چهارده گانه معصومین سلام اللّه 
علیهم اجمعین) باد که در آغاز آفرینش تمام خلایق اقا وت ند رن 
پیشوای تمامی 0 محمد صلی الله علیه و آله و خاندان اطهارش در 
گستره آفرینش ربوبی- ۳ ذات الهی جل جلاله- به نور ولایت‌اند 
که همان اولیای المی‌هنای کلاری می‌باشند و همان مجلهای کی عفات 
پروردگار در مقام افرینش و ابداع او به واسطه تجلی حبی‌آند که خداوند 
برای هویدا| کردن صفات کمال خویش در مظاهر ایشان تجلی کرده است. 
بنابراین ولایت و دوستی ایشان در اینکه جهان, ولایت و دوستی حضرت 
معبود در ازل است., و در نزد عرفای عالیمقام شناخت ایشان [به نورانیت 
الهی و برگزیده و خلاصه تمام جهانهای وجودی‌اند. 
صفحه : 2 
و درود و ستایش مر خداوندی را که بر بنده برگزیده خویش کتاب 
آسمانی‌اش را فرو فرستاد تا جهانیان را متذکر و خداترس گرداند, و رسول 
خود را با صفت هدایت و ارشاد و با ره آورد دین حقیقی و فطری گسیل 
داشت تا خلایق را راهنما و مددکار باشد وینن: از پاک کردن از پلیدی: آنان 
را کتاب و حکمت الهی امنهار امین نه اک ر‌افات هر دانوه از 
گذرگاههای تاریک و گم شدن رن سراب نادانیهز رهایی بخشد, و بر امتان 
در ظلمت اینکه جهان و برانگیخته شدن از گورها در آن جهان چراغی 
روشن و مشعلی نور فزا, و بر گذرگاههای جنان ماهی تابان و بر 
شاهراههای جهانهای بی‌پایان خورشیدی درخشان و نیری رخشان باشد. و 
عترت او را که برترین عتره و آلش را که آل الله‌اند, مفاتیح رای و و 
کلید زرین گنجینه‌های قرآن و واسطه ایصال بندگان به بار گاه منان قرار 
داد. بویژه سلام و درود بر شمس ولایت کلیه و ختم ولایت مطلقه, کارگزار 
عالم امکان و غایت خلقت از جهان, ان که به واسطه وجودش اسمان و 
زمین برقرار است و به دست قدرتش روزی خلایق بر مدار. یعنی حجت 


اس لسن العسکی لیات ال لاه عاهسا 


مقدمه 


قرآن کریم کتابی است که خداوند حکیم کتابهای آسمانی را بدان پایان 
بخشیده و بر رسولش که رسالت را بدو ختم نموده فرود امده است. اینکه 
کتاب. دستور الهی برای اصلاح آفریدگان و قانون آسمانی برای هدایت 
بندگان و راه نیکبختی برای خواهندگان شریعت و پویندگان طریقت و 
والهان حقیقتش است که با آن به کنگره‌های ایوان حقایق توان رسید. 
قرآن در عین آنکه بر ذروه اعلی و افق معلا قرار دارد, ریسمانی است که 
یک سر آن در میان خلایق و در سطح اينکه گوی معلق و گردان در فضا 
معلق است و از همان سوی اظهار احکام و حقایق قافن کنت: بنابراین قرآن 
گذشته از آنکه مرجع دین و مستند اسلام در عقاید و اخلاق و حکم و 
مواعظ و علوم و معارف و عبادات و احکام و آداب و قصص و غیره است, 
ستون و پایه لغت عرب و حافظ و نگهبان زبان من تکلم بالضاد نیز هست, 
که بقای آن لغت و سلامتی ان زبان تاکنون مدیون قران کریم است که 
توانسته در اسلوب و ماده خویش بر تمام زبانهای زنده دنیا تفوق یابد. 

اینکه کتاب کریم از آغاز نزولش مورد توجه و عنایت خاص پیغمبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و اصحاب و تمامی مسلمانان- از صدر اسلام تا به 
امروز- بوده و اینکه توجه صورتهای مختلفی به خود گرفته است: گاهی از 
جهت لفظ و کیفیت ادای ار بعنلی علوم تجوید- بوده» و دیگر گاه از جهت 
اسلوب اه بوده؛ و گاه دیگر از جهت کتابت و رسم آن بوده؛ و بار 
دیگر از جهت تفسیر و شرح آن بوده, که دانشمندان هر فنی از فنون 
نامبرده در باره موضوع ویژه خود به بحث و تالیف پرداخته‌اند و بقدری 
فراوان در اينکه باره نوشته شده که کتابخانه‌های اسلامی از اينکه تروت 
عظیمٍ آکنده است و باعث فخر مسلمانان بز دیگز از امتهای کره زمین 
لذ| اند رم بی‌ففدار هم که کوب فر آینکه میدن آتداخقه وه تمه ان 
مبادرت ورزیدم و کاری در حد تهور به خرح دادم خواستم مقدمه‌ای- هر 
چند موجز- در باره مسائل کلی قرآن از دیدگاه عرفا و حکمای الهیین و 
متالهان ربانیین و فضلای عالمین بنگارم تا بلکه من هم توانسته باشم 
روزنه‌ای به اینکه کانون نور گشاده و در اينکه 1 
متصور نیست- شراکتی داشته باشم. لذا آنچه از خرمن علوم پیشینیان 
قدس الله اسرارهم که نوشته‌هایشان در اینکه باره از حد شمار بیرون 
است. استفاده کرده و بهره‌مند شده آم- البته رءوس کلی مسائل قران 
را«1»- در اینکه مقدمه می‌اورم و ان را به «مشارق البیان فی مسائل 
القران» نامیدم که شامل یک مقدمه و دوازده مشرق است و هر مشرقی 


هبح کشت وال اماب ارام ان اعاتی هه امد ان کرم یی 
آن دارم که در درگاه بی‌نیازش اینکه نیاز مورد پسند افتد و در خدمت به 
کتاب مقدسش بیش از اینکه توفیق عنایت فرماید. امین. 

(1). چون بیان تمامی مسائل قرآن تیاز به مجلداتی چند از تألیف دارد که 
ار ار مس رای ها رت ار ات 
و بیانی وسیع‌تر اظهار و تقدیم خواهیم داشت. 

صفحه : 


مشرق نخستین در معانی وجوه و نظایر در قرآن 


دانشمندان اسلامی در باره علوم قرآن- از تفسیر و تأویل و مفردات و 
وجوه و نظایر و غریب و لغت و تجوید آن- بیش از دیگر علوم عنایت و 
دقت داشته‌اند جچون بنا به فرموده امیر المومنین علی علیه السلام بهترین 
سخن و رساترین موعظه و پند مر متقیان را, کتاب عزیز و حکیم الهی 
است. بنابراین مفسران در مقام گفتگو در باره واژه‌های قرآن به شرح 
وجوه معانی آن- چنانکه در تمام تفاسیر که مصادرش در اینکه ترجمه امده 
مشهود است- می‌پرداختند, و اصولا علم وجوه قرآن از فروع علم تفسیر 
است. فا را ایا 
نظایر در لفظ است و وجوه در معانی یس وجوه لفظ مشترکی است که 
در چند معنی استعمال می‌شود- مانند امت- و نظایر مانند الفاظ متساوی 
می‌باشند. ولی در بسیاری از موارد وجوه را برای اقسامی نوع قرار 
می‌دهند و نظایر- مانند امثال- را برای اقسامی دیگر. و صاحب کتاب اتقان 
گوید: اينکه را از معجزات تا 
بیست وجه يا بیشتر و يا کمتر صرف می‌شود, و اینکه در سخن افراد بشر 
مقاتل بن سلیمان در اغاز کتابش در باره وجوه قران حدیت مرفوعی اورده 
است که: مرد, فقیه کامل نخواهد شد تا انکه وجوه بسیاری برای قران 
بداند. سیوطی گوید: 

منظور از آن اینکه است که در یک لفظ معانی متعددی که احتمال می‌رود. 
ببیند- الیته در صورتی که باهم فتضاد تباشد- و لفظ را بر همه آن. معانن 
باطنی است و اکتفا نکردن بر تفسیر ظاهر. 

این سعد از طریق عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که- در گفتگو با 
خوارج- به امیر المومنین علیه السلام گفت: 

یا امیر المومنین؟ من به کتاب خدا از خوارج آگاه‌ترم قرآن در خانه‌های ما 
نازل شده است. فرمود: راست فق کویی: ولی قرآن تأویل 1 
دارای وجوه با قرآن برای آنان استدلال مکن, ولی با سنت گفتگو و 

کن که از آن گزیری نخواهند داشت. 

بنابراین علوم قرانی و اسلامی به وجه عام در کتاب الهی آمفخ است, 
ناگزیر باید نهایت دقت را در ادراک مدلول صحیحی که الفاظ قرآن در 
هنگام نزولش بر ان اشتمال دارد. مبذول داشت تا نتایج علمی و یا فلسفی 
که مترتب بر آن است به دقت به دست آید و میلیونها مسلمان که قرآن را 
می‌خوانتد نیاز به ادرای ضخیح از اینکه غر ایب که معناینش از آنان پوشیدم 


است.؛ دارند چنانکه صاحب تفسیر کشف- الاسرار در باره کلمه «سوء» آن 
را بر یازده وجه تفسیر کرده است یعنی کلمه‌ای- در مقام به کار بردن- 
انضرافت: بو بت ففتی بیدا کندشهاه: آن: .نی معنی حقیقی باشد و یا 
مجازی و يا استعاری و يا کنایی, و يا به صورت اشتراک لفظی باشد و با 


معنوی 
ای ور اش باره نوشته شده هر کدام را به مناسبتی به عنوانی 
مخصوص می‌خواندند مانند: لغات القرآن, مفردات القرآن, الفا ظ القرآن, 
غریب الفرآن, معانی القرآن, مجاز القرآن. مشکل القرآن. وجوه القرآن, 
ارات الفران: ۲ 

برخی از دانشمندان در ضمن معانی قران اشاره می‌کردند که اینکه کلمه 
در کدام لهجه از لهجه‌های عرب شایع بوده است, و سیوطی بابی از کتاب 
اتقان خویش را تخصیص بدین مورد داده است که ما در ضمن ترجمه, ان 
را از اتقان نقل کرده و اورده‌ایم. 

سیوطی در اتقان در باره غریب قرآن گوید: هر جا در کتابهای تفسیر دیدی 
که نوشته است اهل معانی چنین گفتند, کسانی‌اند که در معانی قرآن 
کایت حصتفی کیوه آتدسه از رین انکه اقا ممردات رات ات ۱ 
و شایسته است که به اینکه موضوع اهمیت داده شود و مورد توجه و 
عنایت قرار گیرد. چون بیهقی حدیثی مرفوع نقل کرده است که: 

(1): که. از مضادر ها در اینکه ترجمه است: دیکر آز.مصادر ما غریت: القران 
ین قتیبه می‌باشد که از متون اولیه به شمار می‌رود و خود در باره‌اش 
گفته است: اينکه کتاب مستنبط از کتب مفسران و صاحبان لغت در جهان 
اسلام است که در اختیار آنها جز بهترینشان را از جهت لغت- که شباهت به 
سیاق آیه داشت- ری ید البته کتاب تأویل مشکل قرآن ابن قتیبه که ما 
آن را در مصادر خویش اختیار کرده‌ايم در تکمیل و تأٌیید و تشریج عریب 
القرآن اوست؛ و غریب القرآن سجستاأنی- متوفای_ 230 هجری- که ملقب 
به نزهت القلوب است نیز از متون اولیه غریب قرآن است که مسلما اٍبن 
قتیبه و راغب در تألیفاتشان به اینکه تألیف نظر داشته‌اند و در نظر 
دانشمندان اینکه فن مقبول است و در مسفوراتشان به اينکه کتاب استناد 
می‌ورزند. 

صفحه : 4 

معانی قرانرا اشکار کنیز و غراییش را جستجو نمایید. و حدیثی از [بن 
عمر آورده است که: هر کس قرآن را با اعراب بخواند به هر حرف بیست 
حسنه خواهد داشت. و هر کس بدون اعراب بخواند به هر حرف ده حسنه 
خواهد داشت. منظور از اعراب در اینجا شناخت معانی الفاظ آن است نه 
اعرابی که در اصطلاح نحویان مشهور است که در مقابل لحن به کار برده 


می‌ شود زیرا قرائت نذون آن اعراب نجوی اصلا قرائت شمرده نمی‌ شود 
و ثواب و پاداشی ندارد. 

بترم هن کی کدر آتکه واح فقم ی دافم ات که امن و 
تحقیق و مراجعه به کتابهای اهل فن پیش رود و اینکه فن را بر پایه گمان 
فزار توص اصحاب‌تمیر ضلی: اللم علبه.و اله کماقوت اصیل توونه و 
لغتشان هم فصیح بود و قرآن هم به لغت و زبان آنان نازل شده بود, در 
الفاظی که معنی انها را نمی‌دانستند توقف می‌کردند و در باره انها چیزی 


اشراق اول در کتبی که در اینکه ترجمه بدانها استناد شده است 


بهترین ماخذ و مستندی که در اینکه زمینه به آن رجوع می‌شود روایتی 
است که از ابن عباس نقل شده که تمام تفسیر غریب قران را شامل 
می‌شود- آن هم با سندهای صحیح- که من (سیوطی) در اینجا (کتاب اتقان) 
آنچه. از طریق, اين. اب طلخه از این عیاش رو ایت. شنده من آورم. زیرا از 
صحیح‌ترین طرق روایت از ابن عباس است«1». بخاری نیز در صحیح خود 
بر همین روایت به ترتیب سوره‌ها اعتماد کرده است. 

بنابراین کتابهایی که ما در اینکه ترجمه آنها را اصل قرار داده‌ایم دوازده 
متن از متون اولیه و کهن علوم قرانی است که عبارتند از: تفسپر مجمع 
البیان با رمز «مچ», تفسیر جلالین با رمز «ج», تفسیر سید عبد الله ۰ 
رمز «ر». اتقان سیوطی با رمز «ق». مفردات راغب اصفهانی با رمز 
«م». اصلاح وجوه و نظایر فقیه دامغانی با رمز «د». البرهان فی 9 
القرآن اما م بدر الدین زرکشی با رمز «ب», وجوه فران تفلیشی با رم 
«ت », فرهنگ لفات قرآن خطی آنتضان قدس رضوی با رمز «ف». غریب 
القرآن بن قتیبه با رمز «غ», غریب الفرآن سجستانی معروف به نزهت 
القلوب با رمز «س» و تأویل مشکل قرآن این قتیبه با رمز «ش». 

و چون کتاب وجوه القرآن ابو الفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی در فن خود 
کتابی کامل بود و خود منتخب از چند کتاب اصلی ِ لذا برای روشن 
شدن مطلب مقدمه آن را در اینجا- استطرادا للباب- زة نقل می‌کنیم تا ارزش 
با ها نا( 

یبد 
«چون از تصنیف کتاب بیان التصریف بپرداختم, نگاه کردم به کتاب وجوه 
القران که مقاتل بن سلیمان رحمه الله به تازی ساخته بود. بسیار کلمت را 
از اسماء و افعال و حروف که او شرح ان, دو وجه يا سه وجه بیان کرده 
بود در کتاب تفسیر ابو الحسین العلبی رحمه اللّه هر کلمتی را چهار و پنج 
وجه موجود یافتم, و بسیار کلمت را که او سه و چهار وجه گفته بود در 
تفسیر ثعلبی هر یک را شش و هفت وجه معنی یافتم و بسیار کلمت را 
وجوه فرو گذاشته بود- یعنی بیان وجوه آن نکرده بود- از رن سیب که 
طریق اختصا را 
استخراج آنچه طلب کنند به وقت حاجت. شرح وجوه آن کلمت را بزودی 
بيابند. 
پس چون احوال کتاب وی بدین صفت دیدم خواستم که در وجوه قران 
کتابی سازم کامل و مفید, که انچه در کتاب تفسیر ثعلبی و تفسیر سور 
ابادی و تفسیر نقاش و تفسیر شاپور و تفسیر واضح و در کتاب مشکل ابن 


قتیبه و غریب القران عزیری در وجوه قران بیان کرده است, بر طریق 
اختصار آن جمله در کتابم موجود باشد, و چنان دان که هر مشکلي که از 
غوامض قرآن بر کسی پوشیده بود, معانی ان شین خواننده و آموزنده 
اینکه کتاب را روشن و پیدا به حجت و برهان, از اینجا معلوم گردد. چون به 
تأمل دروی نگاه کند, از بسیاری کتب دیگر که در علم قرآن ساخته‌اند 
مستفتی شود آن: کسن که که کتای را تحوانه و بیان کیرو:ی اکر ده 
کمن از سس رای بان زان حلاف بت ان فول وا کف وه 
فرو گذاشتم.»«<2» 


(1). و ما هر کجا که در مصادر زیر صفحه به انقان (ق) اشاره کرده‌آیم؛ 
با 
(2). چون معرفی کتب نامبرده بالا که مدار و مصدر اینکه نرجمه بوده و 
همچنین شرح حال آنها مفصل است و به طول ی لذ| خوانندگان 
ی یر آ که کی که کنر از بعکم اسان هی لین 
برهان زرکشی و مفردات راغب و اتقان سیوطی نیز در غالب اشتهار و 
مستغنی از تعریف است. دیگر فرهنگ لفات قران خطی استان قدس 
رضوی است که یکی از نسخه‌های بدیع و پربهاست که از دورانی بسیار 
دور بازمانده که در شیوه نگارش به ترجمه تفسیر طبری که در نیمه قرن 
چهارم هجری نوشته شده است سخت شباهت دارد و ما در اينکه ترجمه از 
آن فراوان آورده‌ایم. 

صفحه : 


اشراق دوم در جذبه و کشش قران 


اینکه کتاب الهی که طنین آن عمری است چون زمزمه تسبیح فرشتگان 
صومعه قدس و عابدان معبد انس در گوش جانم صدا می‌کند و امواج 
روحم را در هر تلاوتی به خروش می‌آورد, بیشتر از هر کتابی که تا حال 
خواندهام- و افزون از الاف است- در باطنم موثر بودم است. و صورت 
معنوی آن نوا در صفحه ضمیرم نقشی الهی نگاشته که آهنگ آن و ترکیب 
ویژه‌اش, تار و پود روانم را به لرزه در می‌آورد و تکرارش در اینکه دوران 
چهل ساله جذباتی را به جان بخشیده که مپرس, و چنان همت را قوت 
می‌بخشد که خواهد به قعر زخار آن که مشحون از گوهرهای حقیقی 
حکمت و جواهر گرانبهای معرفت است دست بیازد که گفتنی نیست. بل 
یافتنی است. ۱ 

با اینکه همه, اینکه جرآتی که به خرج دادم تا آن کلمات عرشی پرفتوح را- 
که چون امواج آب صافی, دقیق و لرزان, و از فراخنای میدان تصور, فرار 
و گریزان است- در اينکه قوالب فرشی بی‌روح بریزم. به تهور و بیباکی 
شبیه‌تر است. فقط عشق و شور و شوق است که انسان را نز کدر ( 
اینکه گریوه‌های بلند صعب العبور که هزاران جان در راه آن 9 وادار 


می‌کند 


اشراق سوم در صعوبت ترجمه قران 


اصولا ترجمه قرآن به هر زبان دیگر- غیر عربی- غیر ممکن است, چون 
پیکره کلام الهی و نظم موضوع و محمول و انچه که در زبان عربی به 
روابط و ادوات شرط و اعلال و قلب و حروف زائد که معمول در اینکه 
زبان است و معرف به «ال» و معرف به اضافه و افعال ناقصه و حال و 
حذف عامل حال و عطف بیان و تأکیدات, اعم از ثقیله و خفیفه, و یا تأکید 
مفهوم از «لام» مقرون به «نون» تا کید تقیل و با خفیت « بعتی: آن چیزها که 
بل از دقایق و ریزه کاری معانی و بیان می‌کند, بر عکس زبان فارسی و 
یا دیگر زبانهای زنده جهان است. 9 

یعنی ريشه هر زبانی ویژه خودش است. مضافا انکه اداب زبان عربی 
ریشه‌اش با دیگر زبانها فرق دارد و وسیع‌تر است., و بسیاری از ادوات از 
قبیل تاکید و تعریف و تنکیر و حصر و یا الف و لام- اعم از معرفه و 
استغراق و جنس و غیره- هست که یا در فارسی نداریم و يا اگر داریم به 
دقت و ظرافت و تنوعی که در زبان عربی دارد, نیست زیرا در اينکه زبان- 
بویژه زبان ادبی ان- مفاهیم بلند را چنان به اختصار بیان می‌توان داشت 
که در زبان دیگر جز با تکلف و سخن به درازا گفتن امکان پذیر نیست. و یا 
مفهوم از تأکید «قد» با «لقد» را با هیچ کلمه‌ای به سیاق زبان پارسی 
نتوان آورده و.-اینکه کلمه «براستی» که ما در برابر اینکه کلمه گذارده‌ایم 
نزدیکترین راه از ترجمانات دیگر مترجمان- یعنی «بدرستی که» و يا «هر 
آنتدت و «اینکه است و جز اینکه نیست» و امثال اینها- است که انتخاب 
کرده‌ايم با اينکه همه, آهنگ سخن را می‌گیرد و ترجمه را به اضطراب 
می‌اندازد. 

ممکن است برخی تصور کنند که چون زبان فارسی با عربی اختلاط 
فراوان و عمیق دارد کار ترجمه به زبان فارسی راحت‌تر از زبانهای دیگر 
است, ولی بر عکس تصور انان, وجود همین کلمات مهاجر کار را بر مترجم 
سخت‌تر نموده و مایه زحمت بیشتری را فراهم اورده است چون بیشتر 
اينکه کلمات از معنای اصلی خود منسلخ شده و در فارسی معنای دیگری 
مترجمان شده است. 

از ايینکه روی کار ما در اینکه ترجمه مراجعه به ریشه و اصل لفت بوده 
است یعنی عین آنچه را که یک عربی زبان می‌فهمد به فارسی برگرداندیم 
جز در مورد مجازها و وجوه و نظایر و غریب آن که در جای خود توضیح 
داده‌ایم و مبنای ترجمه ما بر وجوه و نظایر و غریب و مقاصد قران بنیان 


گذارده شده است. پس ترجمه ما جز در ابواب یاد شده یک ترجمه تحت 
اللفظی است بدون کم و زیاد. و بر عکس دیگر مترجمان از آوردن مفهوم 
و عبارات اضافی خودداری کرده‌ايم و تنها در مواردی که نظم سخن به 
واسطه حذف و ایجاز و غیره که در قران فراوان است و شیوه سخن الهی 
اينکه گونه است. ضرورت پیدا می‌کرد. گاهی یک و يا چند کلمه بر ترجمه 
قران در قلاب افزوده‌ایم. 


اشراق چهارم در چگونگی ترجمه قرآن 


حال که ايینکه ترجمه جامه خویش را باز پوشیده است محصول کوشش و 
تحفیق هزار و چهار صد سال_ دانشمندان اسلام- به پیروی آنچه که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوممان سلام اللّه علیهم 
اجمعین رسیده و روایت 

صفحه : 6 

شده- می‌باشد چون در اینکه ترجمه همان گونه که خواننده عزیز مشاهده 
خواهد کرد هیچ کلمه و جمله‌ای نیست که آن را از جانب خویش در آن 
گذارده باشیم, , و همه 1 به پیروی از پیشینیان که گوی سبقت را در اینکه 
میدان ربوده‌اند بیان داشته و مصدر به مصدر خویش نموده‌ايم. که اگر جز 
اینکه بود درستش خطا بود و تفسیر به رای و خطایش وحشتناک بود و 
بسی بی‌قدر. ۲ 

در اینکه ترجمان, اسماء الهی را- جز انچه که مفهومش را در زبان فارسی 
مطابق یافته بودیم- به ترجمه نیاوردیم یعنی رحمان و رحیم را بخشنده و 
مهربان معنی نمی‌توان کرد, بلکه معنی وهاب و رءوف, بخشنده و مهربان 
است, و اسماء دیگر الهی را از قبیل عزیز و حکیم و غنی و .. را همان گونه 
به جای خویش گذاردیم و اسماء مبارک دیگر الهی, از قبیل سمیع و بصیر و 
علیم را از جهت ضیق خناق, شنوا و بینا و دانا ترجمه کردیم, که راهی 
باریک و صعب العبور بود و پای فکرت لنگ و گذرگاه تاریک, ولی پیوسته 
چراغ هدایت پیشینیان قدس الله اسرارهم راهنمای ما بوده است. 

در ای تن کار اوه با دار کت ات ار 
اينکه بیان داشتیم و پایه را بر ان بنیان نهاده‌ایم. ولی کتابهایی از قبیل لغت 
و تفسیر و حدیت و غیره که برای ۳ اعضال ترجمه بدانها مراجعه 
نموده‌ایم فراوان بوده‌اند که در تنگناها بدان کتب اعانت می‌جستیم چون در 
هر آیه و هر کلمه پیچ و خمها و احتمالات گوناگونی بود که از جانب بزرگان 
تفسیر و حدیث و ادب و شریعت بیان شده بود و موجب احتمالات و حیرتها 
می‌گشت. ولی همان گونه که گفته شد اساس کار را بر محور وجوه و 
رهبر ما در اینکه کار 1 لسان عربی و اسلوب زبان فارسی بود چون 
بسیاری از کلمات قران برای کسانی که در صدر اول می‌زیستند و در 
حضور تقمتر اضلی: لاه علیه. و آله. هم بوحند غریب و جوز ار ده بوده 
است, همچنانکه کلمه «اب» در ایه 31 سوره مبار که عبس برای بسیاری 
از صحابه غریب بوده است. 0 

اکنون که اینکه ترجمه به صورت مطبوع در امده است امید می‌ر ود 


برادران مسلمان پارسی زبان که ترجمه‌ای دقیق و امین و قابل فهم را 
پی‌جویی می‌کردند به هدف خویش برسند و تلافی برخی از ترجمه‌های 
کهن, و مخصوصا ترجمه‌هایی که در زمان انحطاط نثر پارسی پدید امده 
است, شده باشد و اینکه کانون نور روز به روز و بلکه ساعت به ساعت 
تزا متتنافان قرانف درخشان‌تر و پرحرارت‌تر گردد- بمحمد و آله الغر 
المیامین- ها دلیعای الا بعزیز. 

نکته قابل تذکر اینکه: در اينکه ترجمه چون می‌بایست نخست وجوه و 
نظایر و غرایب و مفردات قران را بر ترجمه‌ای- به اصطلاح- پیاده کرد و 
بعد از آن با توجه«1» به تفاسیر و کتب مذکوره- از جهت فنی- و قانون 
سخن- از جهت ادبی- آن را تحریر و تقریر نمود, و از طرفی ترجمه‌ای که 
دقیق و نزدیک به زبان روز باشد جز ترجمه مرحوم ابو القاسم پاینده 
نیافتیم. نتیجتا در بعضی موارد- گذشته از آنکه سبک ترجمه ما هم با ترجمه 
ایشان در اصل تشابه دارد- رنگی از آن به خود گرفته است و از طرفی 
دیگر محدودیت زبان فارسی ما را اجازه جولان در پهنه وسیع‌تری نمی‌داد. 
ضمنا چون ترجمه ایشان در مواردی خالی از اشکال نبود- بویژه انکه 
مرحوم استاد محمّد فرزان بیش از سیصد مورد اشتباه از ایشان گرفته 
بودند که همه در مجله یغما متناوبا و در مقالات فرزان یکجا چاپ شده 
است- لذا چون کا ر ما در ترجمه سیاق کلمات قرآن مان ناسردم بوده, 
تجعد. ال آن اشتباهات پیش نیامده است. در هر صورت, ترجمه مرحوم 
پاینده برای ما معضدی بود که خداوند روانش را شاد گرداند و پاداشی نیک 


اشراق پنجم در انگیزه ترجمه قرآن 


در نگرش نخست. ورود در اینکه دریای عظیمی که کشتیهای غول‌پیکر و 
اقیانوس‌پیما را پیکره شکسته و به قعر خود فرو برده است.؛ باز ورقی 
شکسته و بی‌بادبان دریانوردی کردن و خود را به کام امواج بی‌پایان دادن 
دور از خرد می‌نمود. لیک «عشق از اینکه بسیار کرده است و کند». باعثت 
بر تبرجمه اولا اصرار فراوانی بود که اقای مفید مدیر مجنرم انتشارات 
مولی از حقیر برای ترجمه قرآن داشت. و چندان که استنکاف ورزیدم 
مثمر ثمر واقع نگشت. و داستانش دراز است و باز گفتنش به تطویل ممل 
می‌انجامد, و سر انجام در مقابل آن همه صفا جز وفا خارد ات ندیدم. و از 
ی 
می‌ورزم و روزگار بسر می‌برم, عنایتی خاص به وجوه و اشباه و : 

(1). یعنی مقاصد قران را- چه در طی ترجمه (در داخل قلاب) و چه در زیر 
صفحه- مشخص نموده و در موارد فراوانی توضیح داده‌ایم. و چون نیک در 
آن نگری خواهی دانست: که جان کنده‌ام تا تو جان پروری. 

صفحه : 7 ۱ 

و غریب و مقاصد قرآن داشتم و چون چنین کاری در ترجمه‌های قرآنی 
مطلقا صورت نگرفته بود میل قلبی‌ام بدان طرف مایل بود و شاهین دل 
بدان جانب تمایل داشت لذا اينکه اصرار را به فال نیک گرفتم و قدم در 
اینکه وادی- که طی ان رنج فراوانی در پس و رحمت بی‌حسابی در پی 
داشت- گذاردم. 

امید است اینکه شکسته زورق نیز در اینکه اقیانوس بیکران در عداد بیاید 
و اینکه خدمت در اینکه خوان بی‌حساب به حساب درآید. و از بهره‌مندان از 
اینکه دفتر الهی امید چنان دارم که مترجم, و ناشر و دست‌اندرکاران نشر 
را از دعای خیر فراموش نفرمایند که: ان الله لا بضیع اجر | : 


اشراق ششم باد آوزی‌ای به خوانندگان اینکه قرجمه 


الفاظ و لفات و قواعد فصاحت و صرف و نحو یک زبان را باید با تعلیم 
گرفتن و درس خواندن در نزد استاد و از مطالعه دائم کتب فصیح و 
ممارست در سخنان فصحای زبان آموخت و تا عمر باقی است نباید از 
تعقیب اینکه روش که راه منحصر به قرد تکمیل و تهذیب و آرایش سخن 
خلا هه آنکه بدون زحمت و ری تحصیل, خوب خواندن و فهمیدن زبان 
فارسی حاصل نمی‌شود و باید بمرور اینکه میوه نايخته وا اف فلیم .ج 
آفتاب مطالعه به شادابی و پختگی رساند چون یکی از مهمترین علل 
انحطاط ادبیات جو ان حاضر همین دیمی بار آمدن نویسندگان و پای بند 
نبودن ایشان به اصول و قواعد زبان و دست زدن به تفننهای غیر معقول در 
ی ین ساسا 
از تحصیل داشته باشند به اصطلاح خودشان دارای یک مکتب مخصوص و 
سخنهای نامربوط و نایخته‌اند. 
وتا تاوتی ۱ چنانکه فصحای اینکه زبان 
استعمال کرده‌اند- آموخته و ملکه ذهن خود کرده بودند, هرگز اینکه هرج و 
مرج و ساختن لغات مشاهده نمی‌شد. بنابراین آنان که از اینکه وضع ناگوار 
متاثرند و به زبان فصیح فارسی- یعنی زبان حافظ و سعدی- و ادبیات 
شیوای آن علاقه دارند, باید با خطابه‌ها و نشر کتب ادبی, اینکه ضایعه را 
۳ باشند که باطل مدتی ظهور دارد و حقیقت تا 
قرآن عزیز در طی قرون گذشته- از صدر اسلام تاکنون- ترجمه‌های 
مختلف شده است که اغلب به واسطه دور بودن مردمان اینکه زمان از آن 
زمانها و اجنبی بودن نسبت به شیوه نثر آن زمان, امثال کلیله و دمنه و 
تاریخ بیهقی و ترجمه تاریخ یمینی و غیره, و سنگین بودن خود ترجمه قرآن- 
و از آن جهت که کلام بشر نیست و حذف و ایجاز و التفات و کنایات و 
۳۱ و غیره دارد- ترجمه‌ها اغلب مورد پسند قرار نمی‌گیرد, و 
ات مش که مر من ار ی ای 
ما در آن بسر می‌بریم و در اینکه سرزمینی که ما ساکن انیم, از برای 
مسلمانان فارسی زبان ترجمه قرانی به زبان فارسی سلیس- بدون تکلف 
اظهار فضل و تصنع عبارت ارایی و ایراد توجیهات مختلفه- لازم می‌امد که 
تا خواص و عوام یکسان فهم کنند. البته جزئی اشنایی با متون ادبی 
۵ همان گونه ۲ که گفته آمد- در درست خواندن و درست فهمیدن 


در هر صورت؛ خواندن اینکه ترجمه پس از خواندن رسایل مختصر فارسی, 
اران‌هاه ای یحایر رایه حاط افصر اند ار 
با انجه که لها وج طی حهل سال اسم اسر واشسان لمات فران 
در خاطر 0 همراه با وجوه و نظایر و غریب و مقاصد قران به 
رشته ترجمه و تحریر در آورم. 

لله الحمد که ان نقش که خاطر می‌بست 


امد اخر ز پس پرده تقدیر پدید 


استداق شفخه کارا کشک که رصم اتهای رفن آتوت 


اینکه ترجمه مدلول نظم عربی قرآن مجید است که به عبارات فارسی در 
آمده است اگر کوتاهی و يا نارسایی در آن مشاهده می‌شود, معلول 
کوتاهی زبان فارسی در مقابل زبان عربی, و مفاهیم بلند قرانی در مقابل 
مفاهیم اعتباری بشری است. در اینکه ترجمه آنچه که باید مقدم داشته 
شود, داشته شده, و آنچه که باید موّخر داشته شود, داشته شده, و آنچه که 
محذوف داشته- در حد اختصار- بین دو قلاب اظهار شده و همگی کلمات- 
تا حد توانایی- مصدّر به مصدر مربوطه شده است تا پژوهشگر, وجه و یا 
تظیر و با غریت ۵ با .ففرند و جا حفضق آن.را بتفن انکه. مت ,مر آاجفه 
داشته باشد در متن ترجمه بیابد.<1» 
(1). البته اگر می‌خواستیم قلم را در میدان ترجمه جولان دهیم و به 
اصطلاح ترجمه ازاد- البته در چهار چوب تفسیر- کنیم نثری بسیار زیباتر از 
اينکه در مقابل خواننده است به دست می‌امد ولی مقید بودن به چهار 
چوب کلمات و گام بیرون ننهادن از آنها- جز آنچه که در وجوه و نظایر 
مه ما را از آن عمل باز داشت, و للّه الحمد که اينکه نثر نیز نثری روان 
و قابل فهم اولیات ادراک است و ترجمه حقیقی کلام الله. در ضمن او 
خوانندگان عزیز در طی خواندن ترجمه. مقصود بر ایشان مفهوم نشد 
دوباره از اول. همان قسمت را بخوانند و به جمله‌های عبارات از جهت 
مبتدا و خبر و وقف و وصل- بویژه نشانه‌گذاری ان- درست توجه کنند, و 
اگر چنین کاری را کردند قطعا مطلب بر ایشان روشن خواهد شد و مقصود 
را خواهند دانست., زیرا مکرر دیده شده که پی‌نبردن به مقصود از باب 
اینکه بوده است که عبارت را درست نخوانده‌اند. لذا همین قدر که 
خوانندگان حزاخت یکی دوبار عبارات را بخوانند که از جهت درست خواندن 
عبارت اشکالی نباشد. مطمئنا خودشان- هر چند اهل فن هم نباشند- 
مطلب را خواهند فهمید. 
صفحه : 
اینکه ترجمه چند ویژگی دارد: 
تخستتت. انکه نظم. فر ان غریز را به همان مقدار از زبان فارسی و لطافت 
تعبیر و بدون کلمه‌ای کم و زیاد- البته جز در وجوه و نظایر که آن هم خود 
کلمه است- آورده, و اگر معنی آیه مستقلا ادا نمی‌شد دو سه 
کلمه‌ای از شأن نزول و یا | 
کامل نمودم و شان نزول را به طور مفصل با حذف اخبار ضعیف و 
موضوعه و اسرائیلیات که فراوان در تفاسیر ما موجود است, در پایان 


۳ قرآن در صفحاتی مستقل نقل کردم و برای سهولت استفاده 
خوانندگان ترجمه هر جا که آیه شّن نزول داشته است در کنار ترجمه 
هعان آبه به اننکه صورته مات بعرو/ 6ص 255 آمده که تمایانگن اننکه 
است که برای مطالعه شّن نزول آیه 6 سوره بقره باید به صفحه 253 
مراجعه نمود, جز آنکه از دایره اطلاعم فراتر بوده است, ۳ العاصم. 
دیگر آنکه نرجمه شاّن نزول آیات را از کتاب «نمونه بینات در شّن نزول 
آیات» جناب فاضل دانشمند دکتر محمد باقر محفقق تلخیص و انتخاب 
نمودم, و برخی را هم خود از مجمع البیان طبرسی و اسباب النزول ابو 
الحسن علی واحدی نیشابوری و لباب النقول جلال الدین سیوطی, صاحب 
تفسیر جلالین, و دیگر کتب ترجمه کردم و در جای خود- به همان گونه که 
گفته شد- قرار دادم که فایده‌اش بیشتر گردد. 

دیگر آنکه مبهمات قرآن را که خود موضوع مهمی است و بسیاری ات ان 
آگاهی ندارند, در جای خودش, در طی شأن نزول آباتبه :همان تزتیت: که 
ذکر شد- از اتقان سیوطی نقل و تطبیق کرده و آورده‌ام. 

دیگر انکه حتی المقدور از فصاحت و بلاغت بیان برای روشن‌تر شدن 
ترجمه کلام الهی برای خواننده کوتاهی ورزیدم و حتی در برخی موارد, 
عامیانه سخن گفتم و مراتب دستوری زبان را (باز برای تفهیم بیشتر 
خواننده) مراعات ننموده«1», معنی را فدای لفظ نکردم. دیگر آنکه قرآن 
عزیز را طابق النعل بالنعل نرجمه نمودم و شماره مسلسل آیات سوره‌ها 
راهنمای خوبی بوده است, ولی امکان آن هست که اگر ترجمه کلمه‌ای 
مثلا مانند «بالحق» و یا «هو العزیز الحکیم» که ضمنا نظم کلام را هم 
بریده و تقطیع نمی‌نماید. از قلم افتاده باشد. مستدعی است خوانندگان 
عزیز اینکه مطلب و يا انتقادات دیگر را تذکر دهند تا ان شاء اللّه در 
چایهای بعدی تصحیح شود و کلام الهی خالی از نقص در دست مومنان و 
موحدان قرار گیرد و اجر اینکه عمل هم شامل حالشان گردد. 

دنک آنکه فرآتی که بزایتحاتب ری کوفته میضوه باید با شراب ظی و 
نشر قرآن در جمهوری اسلامی ایران تطبیق داشته باشد از اینکه روی 
فران اد ماه اسان وی مضو را کوین‌شال 133 ری 
یعنی هفتاد و اندی سال پیش. ۳ 
است انتخاب کردیم.«<2» و چون معرفی اينکه قرآن به طور مفصل در 
پایان آن آمده بود, حقیر هم آن را مفصلا ترجمه نموده که در مشرق 
دهمین نلحت عنوان «در معرفی قرآن حاضر» آمده است. 

از جمله کارهایی که در اينکه ترجمه انجام گرفته شده اينکه است که باید 
دانست همه جا پایان آیات قرآنی پایان سخن و یا مطلب نیست بلکه آن 
مقاطع: جهات اعجاز فران انتت که ندانهاء فواصل, کفته. مق‌شود: .۵ در 
تا ار ات ناه آها ی شا ی اد هر 


برخی باز هم در آیه بعدی آمده است لذ| ما برای روشن‌تر شدن دهن 
خوانندگان ترجمه قرآن عزیز, هر کجا که به اینکه شکل «...» نقطه چین 
کرده‌انمر شنانته آن است که دنباله سخن در آیه بعدی شتماره. آبه 
تنها برای پیروی از متن قرآن است. مثلا آیه 13 سوره مبارکه حاقه که پس 
از شماره آیه نقطه‌چین کرده‌ايم ( (13) .) نشانه آن است که دنباله سخن 
در ۳۷ 14 آمده و دنباله آیه 14 هم در آیه 15 آمده است.؛ و همین طور در 
تمامی قرآن. 

(1). زیرا اینکه ترجمه راء هم خواص می‌خوانند و هم عوام. و طبعا غیر از 
ترسهه‌های ردان که ین الاو ی اه اه مات که ایسام 
داده‌ام- و خواص ترجمه ویژه عوام را می‌فهمند, ولی عوام ترجمه ویژه 
خواض وا از راک نمی کرندد. 

21). اينکه قرآن در اصل در 7 صفحه چاپ شده بود, ولی ما برای اينکه 
قرآن و ترجمه ضخامتی بیش از حد معمول پیدا نکند, آن را در 250 صفحه 
مرنب گردانیدیم. 

صفحه : 9 

در اینجا باید افزود با اینکه در اشراق اول کتبی را که در اینکه ترجمه بدانها 
امتتاه‌هده اشست تام رده ورمورانشان زا مشخض کرد ایض با شم تنایه 
درخواست ناشر محترم به طور ستونی ان را نقل می‌کنیم. 

تفسیر مجمع البیان: مج تفسیر جلالین: ج تفسیر شبر: ر مفردات راغب: م 
غریب القرآن ابن قتیبه: غ تأویل مشکل قرآن این قتیبه: ش برهان 
زر کشی تسه فان وی ریت العران محسانی‌ رس فرفنی اعات 
قرانخطظی اسان قدسن ری فت:وخوو قر آن. تفلیتینی:؛ ت اصلاح وجوه و 
اشباه و نظایر فقیه دامغانی: 9 


صدر المتألهین قدس سره در فاتحه چهارم از مفتاح یکم مفاتیح الغیب خود 
در اینکه باره گوید: ما از حروف قرآن جز سیاهی آن را مشاهده نخواهیم 
کرد. چون ما در جهان ظلمت و سیاهی و در عالم بسط مواد [هیولی که جز 
سیاهی نیست ] قرار داریم- یعنی اصل ضدیت- و ادرای کننده جز انچه را 
که سنخیت با نیروی ادراکش دارد درک نمی‌کند- زیرا درک کننده و درک 
شونده هميشه از یک سنخ‌اند- پس چشم جز رنگها و حس جز محسوسات 
و خیال جز متخیلات و عقل جز معقولات را ادراک نمی‌کند. همین طور نور 
برای هیچ کس جز به واسطه نور ادراک نمی‌شود: «و هر که خدا نوری به 
وی نداده او را نور نیست»؟ (نور/ 0 پس ما با سیاهی چشمانمان جز 
سیاهی قرآن را نمی بینیم ؛ , ولی امن که از اینکه وجود مجازی و اینکه 
روستایی که ساکنانش ستمکار و جبارند بیرون رویم و به سوی خدا و 
رسول او مهاجرت کنیم [یعنی سلوک کرده و در مراتب قلب طی سفر 
کنیم] و مرگ [ارادی], ما را از اینکه عالم صورتهای حسی و خیالی و وهمی 
و عقلی عملی برباید و به تمامی وجود خود در وجود کلام الهی محو و نابود 
گردیم و سپس از محو به عالم اثبات- یعنی اثبات و دیمومیتی ابدی و 
بی‌نهایت. و از مرگ , به حیات و زنده شدنی دیگر (بقای بعد از فنا) و 
بی‌پایان- )۳ گردیم, بعد از آن از قرآن سیاهی ندیده و جز نور خالص و 
مر ی ای ی ی ان یی را اراس 
قرار دادیم که هر کس از بندگان خویش را که خواهیم بدان هدایت کنیم» 
(شوری/ 52) در باره ما تحقق پیدا می‌نماید. در اينکه هنگام آیات الهی را 
از نسخه اصل «و آن که علم کنات آسمانی نزد اوست» (رعد/ 3) خواهیم 
خواند. 

ای مرد؟ قرآن با هزاران مرا تب حجاب بر خلق نازل شده است تا خردهای 
ناتوان و چشمهای خفاش گونه که توان ادراک تور را ندارند بتوانن قدرت 
فهم آن را [به اندازه استعداد خویش] بيابند, و الا اگر عرش بسم اللّه با آن 
عظمت که داراست به فرش فرود فآ هد هر اه فرش گداخته و 
مضمحل و نابود می‌گردید, و بیان الهی که «اگر اینکه قرآن را به به کوهی 
نازل کرده بودیم آن را از ترس خدا فروتن و شکافته می‌دیدی» (حشر/ 
1( اشاره به اينکه معنی است. 

خداوند رحمت کند آن کس را که در بیانش کشف اینکه معنی است: هر 
حرفی در لوح بزرگتر از کوه قاف است., و اینکه لوح همان لوح محفوظ 
است که فرمود «اينکه قرانی ارجمند است که در لوحی محفوظ است» 
(بروج/ 21 و 22) و اینکه قاف رمزی است از فرموده خود که «ق: قسم 


ن اننکه اقران ارخمند» (1:/9) زبرا فرآن اک خهیی تفت و ات 
یگانه‌ای بیش نیست ولی در فرود آمدن, مراتب 0 داراست و 
نامهای آن مطابق مراتب نزول, گوناگون است پس در هر عالمی به نامی 
درخور ان و ویژه ان مقام دارد. 

همچنانکه انسان کامل یک حقیقت است که او را مقامات و درجات و 
حالات گوناگونی در مراتب صعود است که برای هر یک نامهای مختلفی 
است و او را در هر حال و مقامی ناهن مخصوص می‌باشد<1», همچنین 
قرآن نیز در عالمی, مجید (بروج/ 21) و در جهانی دیگر, عزیز (فصلت/ 
41( و در دیگری. علی حکیم (زخرف/ 3) و در دیگری کریم (واقعه/ 77) و 
نام دیگرش مبین (انعام/ 59) و نام دیگرش حکیم 

(1). در مرتبه‌ای طبع و در مرتبه دیگر نفس و در دیگری قلب و چهارمی 
روح و پنجمی سر و ششمی خفی و آخرین اخفی است. 

صفحه : 0 

رش انش راهان ام ات کشت ان تاداس کم 
غیر ممکن است., ولی اگر ترا گوشی باطنی در جهان عشق حقیقی و 
میک الفی‌ساشه ان آن کسانم‌حوای ودک مها آشکه کات مفدس 
را شنیده و مقامات آن را مشاهده خواهی نمود. 

و در فاتحه نخست مفتاح اول گوید: از تیکفیز صلی الله علیه و اله دوایت 
شده است: به خداونر سوگند که قرآن دارو و ریسمان اه 
است که برای رهایی گرفتاران به بندهای تعلقات و خواهشهای نفسانی و 
زنجیرهای گران گناهکاران ... بدین جهان سینجی فرود آمده است و با آن 
برتری قدر و منزلت ای روف و صدا| در امده و جامه الفا ظ 
و عبارات را در بر کرده است. اينکه از جهات رحمت پروردگار است نسبت 
به بندگان خویش که بدان انس گرفته, به ذهن و فهم آنان نزدیک گشته و با 
ذوق آنان همراه گردیده است, و گر نه چه نسبت خاک را با عالم پاک! 

پس قرآن تات کف است که از جهان برتر برای رهایی اسیران و در بندان 
گرفتار در اينکه زندان دنیایی داده شده است. می‌فرماید «پند ده که پند 
دادن مومنان را سود می‌رساند» (ذاریات/ 5د). 

و همان گونه که در قرآن از حقایق کلمات و لطایف حعمتهای الهی که 
دانستن آن کلمات و حقایق غذای روج و خورش دلهاست یافت می شود 
همین طور در آن, معارف و دانشهای جزئی و داروهای ظاهری دلها و 
ارواح- از قبیل داستانها و احکام- هم یافت می‌گردد که بدانها عوام و توده 
مردم و متوسطین در مراتب نجات نیز بهره‌مند می‌شوند, و باز همچنین در 
آن انحه کم‌صاا هصوحت سسکا ره وه ما ری یعنی دنیا و آخرت- و آنچه 
که موجب نیکی و صلاح اينکه جهانی می‌باشد- اه 


دیات و خونبها و ازدواج و ارث و غیره- یافت می‌گردد, پس در آن غذاهای 
ظاهری و معنوی از انواع مختلف اینکه جهانی و ان جهانی هست «که مایه 
برخورداری شما و حیوانات شماست» (نازعات/ 33). لذا هیچ چیزی نیست 
خو آنکه بان آن شتطریفی آشکار موی سانش است و اک ترا آز 
نهان راهی به سوی جهان ملکوت بود هر آینه قرآن را «توضیح همه چیز» 
(نحل/ 9 می‌یافتی. 

بدان که سخنان رویاروی قرآن, یعنی خطابات مستقیم 9 با دوستان الهی 
از متألهین و اولیای مقرب است., نه آنان که به مکر شیطان گرفتار و از 
درگاه رحمت حق دور افتاده و حقایق را انکار ۵ب فقابله .ان پرداختتد 
همانهایی که از حقایق معانی آیاتت روشن قرآن جز پوسته الفا ظ بهره و 
نصیبی ندارند «زیرا که انان از شنیدن [حقایق] بر کنارند» (شعرا/ 221) و 
«اگر خداوند در نهاد آنان خیری سراغ داشت استعداد استماعشان داده 
بود. اگر استعداد استماع نیز می‌داشتند پشت می‌کردند و رویگردان بودند» 
باعل ان ول اه قوارمها ای اف که زان شاف و 
تیاس اشت. که بان اما وه ولیایی ات که بدان: وراک حنانق 
م‌ ند آشایی سای ار مشاه تا ال این وراه تن 
خردهایشان از شنیدن ذکر الهی و نام دوستان او سنگین, و زبان ارواحشان 
ازن خواست زدییی : به مقام قرب الهی گنگ و لال است. 

پس- ای دوست من ؟- اگر دلی در سینه ِِ از ارامگاه بی‌خبران و 
فان برین او ان خوانگاه خسکان مار شمه رد معام تما کراران 
قرار گیر و دو دست خویش را همراه با تکبیر و تهلیل به سوی آسمان بلند 
نموده؛ پروردگار خود را سپاس گوی که در نهایت بزرگی و عظمتش ترا با 
اینکه همه پستی و حقارت و نارسایی و سستی فراموش نفرموده و برایت 


فرستاده‌ای بسیار بزرگوار گسیل ۹( گسیل داشته و او را چون چراغی 0 
تا کات ادا ای در ار فا 
اا اص ات اه اه باه 


ریسمانی استوار و نردبانی اه قرار داده تا از زندان اینکه 
جهانی و شکنجه و سختی آن و مصاحبت مخالفان و همنشینی 
آزاررسانندگانی که پیوسته ترا گزیده و نیش می‌زنند رهایی یابی ولی تو 
آناران اند کای را اه منم سم سیم اسان نهی کی عفن 
حجاب ماده مانع است] و اینکه از جانب خداوند لطف و عنایتی است به تو 
برای تحصیل توشه معاد و رستاخیز بزرگ. 

بسنی فرآن ریتتفان سحکمی است: که از اشفا برای رهایی گرفتاران در 
بند, به پایین‌ترین مراتب وجود (جهان ماده) 9 جایگاه اهریمنان فرود آمده 
است, و آن نوری از انوار الهی است که در آن هدایت و راهنمایی رهروان 
باه ای اشت که با انا تست رش اما الا مرانت که عا ام 


اهل صدق و یقین است بر توان شد. پس آن را بخوان و بر شو و در معانی 
آن اندیشه کن و قلبت را نورانی نما و به خاندان «طه» و «یس» (ائمه 
هدی علیهم السلام) عروج نما؛ | 
اهریمنان محشور شوی و طعمه آتشی خواهی ند که کر ان افعی‌ها و 
مارها ترا به سختی خواهند گزید. 

صفحه : 11 ۳ 

در تفسیر اية الکرسی گوید: حقایق قران برای علمای راسخ در علم به 
قدر علوم و صفای قلوبشان کشف خواهد شد؛ و انان را در رسیدن به 
اطوار و ژرفنای قرآن درجاتی است که رسیدن به نهایت مطلوب و 
فراگیری تمام آنچه که در قرآن است مورد چشمداشت احدی نباید باشد. 
پس آنچه که راسخان در علم را از اسرار قرآن و ژرفای آن حاصل شود 
مخالف ظاهر تفسیر نبوده و پلکه مکمل آن است- یعنی رسیدن به مغز و 
گذشتن از ظاهر آن- اینکه آن چیزی است که ما از فهم قرآن مقصود 
داشتیم نه آنچه که مخالف و مناقض ظواهر آن باشد. 

پس مفسر باید جز بر نقل صریح از قران و يا بر مکاشفه تام و وارد قلبی 
که امکان رد و تکذیبش نیست اعتماد نکند. 

پس تو یکی از دو نفر باش: يا فقفن به ظواهر آنجه که در کنات و حدیت 
آمده- بدون تصرف و واه باش؛ و يا عارف راسخ در تحقیق حقایق و 
معانی- همراه مراعات ظواهر و صور مبانی- پاش: وان انان مباش که به 
هوش و زیرکی و بینش دوبین خود آیات را به معانی عقلی فلسفی و 
مفهومات کلی عمومی حمل نمایی 

و در تفسیر سوره بقره گوید: تو اگر می‌خواهی که عالمی ربانی و مفسر 
کلام الهی باشی ولی خویش را برای رسیدن به مقام قرب الهی به 
ریاضات نفسانی از قبیل خضوع و خشوع و صبر و نماز و باز داشتن خاطر 
را به چیزی غیر ممکن و یا شبیه به محال گول زده‌ای. 


اشراق اول در تفسیر قرآن 


در تفسیر به ری از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله حدیثی روایت شده است 
که هر کس قرآن را به رأی و نظر خود تفسیر نماید جایگاه خویش را در 
آتش قرار می‌دهد. مردم معنی مقصور از آن را نفهمیده و ندانسته‌اند که 
مراد از تفسیر به رآیی که سبب قرار گرفتن در آتش است. چیست. جون 
اگر تسب وج بود که مردمان فهمیده بودند پس فهم قران چه معنی 
داشت ! و ان که فرمود (ص) قران را ظاهری و باطنی و حدی و مطلعی 
استتیعنی جها و سین اخبار فراوان دک و باکه اعباز ولالت دارد که 
پهنه میدان معا تون قرآن برای جولان اهل فهم و بینش, , فراخ و ساحت 
فضای آن برای پرواز صاحبان شوق و وجدان گشاده است. امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: جز آن بنده‌ای که خداوند, دانش و فهمی در قران بدو 
عنایت کرده باشد. و اگر تنها حفظ نمودن ترجمه منقول از ابن عباس و 
غیره بود, پس فهم قران چه معنی داشت و ان که به ابن عباس فرمود: 
«اگر بخواهم, هفتاد شتر از تفسیر سوره فاتحه بار می‌کنم». چیست! در 
حالی که تفسیر قرآن در نهایت کوتاهی و اختصار است. 

برخی از دانشمندان گفته‌اند, برای هر آیه شصت هزار نوع فهم است و 
آنچه که می‌ماند تیشتیر از ان است, زیرا برای هر کلمه‌ای علمی است, و 
بیست بار تکرار کردن پیغعبر صلی اللّه علیه و آله. بسم ال الرحمن 
الرحیم را جز برای تدبر و اندیشیدن باطن معانی آن نبود, و گر نه ترجمه و 
تفسیر ظاهر آن روشن بود و کسی هم چون او نیاز به تکرار نداشت., و به 
قول ابن مسعود هر کس دانش پیشینیان و پسینیان را آرزومند است بحث 
۵ که دی فوان نماید, در حالی که در ظاهر تفسیر بدان اشاره نگردیده 
اشق بش آنکه آموز دلالت داره که ادرای ععانی فران را جرا گاهت 
وسیع و پهنه‌ای فراخ است که پایان آن پدید نیست و آنچه از ظاهر تفسیر 
آن تفل شده: آدر ای اتسانی به کر آنه.و انتهای آن تمی‌ر شد: 

و اما نهی و باز داشتنی که در اینکه حدیث است حمل بر دو صورت 
می‌گردد: 

اول آنکه وی را در آن [موضوع بخصوص] نظر و رآیی است لذا طبع و 
خواست و هوس او بدان سو تمایل و رغبت می‌کند و قرآن را مطابق رأی 
وی ناویل می‌نماید یعنی رای و نظر خود را بر ایتکه تقسیر بار 
می‌کند و اگر رای خودش نبود اينکه برتری [در اینکه تاویل] و را حاصل 
نمی‌گشت. 


وابسته به 0 لفات و واژه‌های پیچیده ان است به سوی تفسیر قران 


بشتابد, در حالی که در قران لفظهای مبهم و پیچیده و حذف و قطع و 
اضمار و تقدیم و تأخیر و اختصار است. پس نخستین مرحله تفسیر, نقل و 
شنیدن است تا مفسر از مکانهایی که گمان اشتباه و خطاست دوری نماید. 
بآ ار باید در مرحله ادراک و دریافت بسیار قوی باشد و هر کس که 
ظاهر تفسیر را استوار و محکم ننموده و به دریافت معانی ان- تنها با 
دانستن عربی- روی اورد. اشتباهات او بسیار و لغزشهايش بی‌شمار و 
داخل در آن گروهی است که قران را به رای و نظر خود تفسیر می‌نمایند 
و بیشتر مفسران- جز عرفا- در مسیر اینکه خطر قرار دارند. اما عارف 
ی و و از گناهانی که سبب حجاب و پرده دل می‌گردد 
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حقیقت و راست بوده و دل او از پروردگارش حکایت و روایت می‌نماید, 
جون قمص تا اه از کا شا فلس سا کت 


اشراق دوم در فرق بین کلام الهی و کتاب او 


در فاتحه پنجم در فرق بین تکلم و نوشتن (کلام و کتاب) از بعضی از 
صاحیان کف وشمود تفل مق کید که مه 

کلام از عالم آمر است (یکجا و یکمرتبه) ولی کتاب از عالم خلق است و 
تدریجی, زیرا عالم امر از تضاد و ناسازکاری و تکثر و نوشدن و دگرگونی 
برکنار می‌باشد. چنانکه فرموده «فرمان ما جز یکی نیست مانند به هم 
خوردن چشم» (قمر/ 50) و «سخن ما به هر چیزی وقتی اراده وجود ان را 
کنیم اینکه است که بدو گوییم: باش: در دم وجود یابد» (نحل/ 40). ولی 
عالم خلی اتشنال و اجاطه جر تضاد وناشا کار و کر دارد2 «کشکی: و 
تنری بیست جز آنکه در کتاب ‏ مبین ۰ 9 ِ و جون کرام 9 
شعرا 5 و کلام چون تشخص 0 0 5 و فرود ۳ 
کتاب می‌گردد. همچنین امر الهی هم چون فرود آید فعل می‌گردد (بدان 
گوید: باش: در دم وجود یابد- بقره/ 7 پس نامه وجود آفرینش عبارت 
است از کتاب پروردگار تک و آیات عبارت است از تک تک موجودات 
(براستی در اختلاف شب و روز و آن چیزها که خدا در آسمانها و زمین 
آفریده برای کزفه تقواپیشگان آیتهاست- یونس/ 4 5 

و چون فرق بین کلام و کتاب را دانستی بدان که: اينکه قرانی که میان ما 
و شما موجود است هم کلام است و هم کتاب. از ان جهت که کلام الهی 
است نوری است از انوار معنوی حق که از نزد او فرود آمدم است و منزل 
اول آن قلب هر یک از بندگان اوست که مورد دوستی و حب او قرار 

می‌گیرند, می‌فرماید: «ولی ما آن را نوری قرار دادیم که هر کس از 
بندگان خوییش را که خواهیم بدان هدایت کنیم» (شوری/ 502( و به حبیب 
حفه صلی الله عاية ص ات کی مود 

و آن ۲ . به قلب تو نازل کرده» (شعرا/ 93( و «آن را بحق نازل 
کرده‌ایم و بحق نازل شده است» (اسراء/ د10): و از آن جهت که قرآن 
است کتاب و نوشته است که در آن آیات اخکام از آسمان (جانب ملکوت) 
جزء جزء بر دفتر دلهای عاشقان و اوراق نفوس رهروان فرود آجنده است, 
و جز آنان دیگران آن را در کتابها و اوراق خویش نوشته‌اند بطوریکه هر 
خواننده‌ای 1 را می‌خواند و به احکام ان هر عمل کننده موفقی عمل 
می‌نماید و به هدایتش هر کامروایی راهنمایی می‌گردد و در هدایتش 
پیغمبران و پیروانشان یکسانند. چنانکه فرماید «و تورات و انجیل را پیش 


از اینکه نازل کرده که هدایتی برای مردم است» (آل عمران/ 3) و 
«تورات نزد آنهاست و حکم خدا در آن است» (مائده/ 43). 

اهافران کريم در آن بر ترس دا شهای سفیی است که سین ی لاه 
علیه واه را بدان. آوزتشن دادم ود-می فرماید. <و خیبز ها که ندانسته بودی یه 
تو تعلیم داد و کرم خدا نسبت به تو بزرگ است» (نساء/ 113). 

خلاصه آنکه قران را درجات و مراتبی است همچنانکه انسان را درجات و 
مراتبی است., و پایین‌ترین مراتب قران همانند پایین‌ترین مراتب انسان 
مرتبه پوست بدن و روی اوست., و برای هر مرتبه‌ای و درجه‌ای قران : 
حاملانی است که آن را حفظ کردم و می‌نویسند و بدان جز با پاکی, 
طهارت از ناپاکی. , و تقدس از تلیسیی به مکان و و 
نمی‌زنند. و پوست انسانی جز به سیاهی [حروف] قرآن و صورت 
محسوس آن نخواهد رسید. و انسان قشری جز معانی قشری ظاهر را 
ادرای می‌تانده بلی روم عران ب هر اربرا خو-ضاکیان مقل دری 
نخواهند کرد و به آن با دانشهای رسمی که از استاد فرا گرفته‌اند نخواهند 
رسید بلکه به علوم لدنی خواهند رسید, چون حقیقت حکمت از علم لدنی 
استاد عقلی حقیر در تفسیر فاتحه گوید: علم به کتاب از دو ناحیه مورد 
بحث است: 

تخت ان اک و مدا کاس کاس کی ارات ات اه 
ذاتی الهی است یعنی هشت صفت است که عین ذات باری تعالی است که 
یکی از انها کلام است. کلام و تکلم عین صفت ذاتی حضرت حق است و 
علم به صفت ذاتی مستلزم علم به موصوف نیز هست و معنی اتحاد همین 
است که عناوین به حسب مفهوم باهم فرق دارد ولی به حسب وجود 
خارجی تمام متحصد المصداق است., مانند اینکه صفاتی چند بر یپک ذات 
حمل کنیم و گوییم زید محسوس است؛ نویسنده است, مصنوع است.؛ 
متحیز است ت_ و اینکه صفات تمام عین زید است اگر چه به حسب عناوین 
با هم 
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اختلاف دارند. 

و گفتیم از جمله صفات ذاتیه حضرت باری یکی تکلم و کلام است بنابراین 
کلام عین ذات است. و گفتیم که علم به صفت ذاتی مستلزم علم به ذات 
کرده است. و سر اینکه حدیث نبوی که: «اعرفکم بالله اعرفکم 
بکتابه»«1» همین باشد چون کتابت عین کلام است و کلام هم چون صفت 
ذاتی است- و گفتیم که صفت ذاتی هم عین ذات است- پس علم به کتابت 


علم به نفس ذات خواهد بود. 

دوم از ناحیه غایت: چون علم به جزئیات کلام الهی مقتضی حرکت از آیه‌ای 
به آیه دیگر و از سوره‌ای به سوره دیگر است. در حقیقت مقتضی 
۱ 
عبارت است از فواصل ما بین سور, و در واقع مسافت اینکه مسافرت 
الشیش‌ها مه شا کات ای افیت: 

از سوره فاتحه تا سوره اخلاص مسافرت از خلق به حق است و از حق به 
حق (دو سفر اول عرفا از چهار سفرشان). 

در اینکه مسافرت از آیه‌ای به آیه‌ای ذیکر ود از. سوره‌ای به سوره دیگر به 
منزله منازلی است که شخص مسافر طی می‌نماید تا به سوره اخلاص که 
در آنجا اینکه مسافرت الهی پایان می‌پذیرد و دستور به باز گشت می‌پابد تا 
آن افاضات وه سا کی ایتک تمعن کت کردم طضیی خی بیاوود 
می‌رسد. و در اینجاست که به توسط سوره «قل اعوذ برب الثاس» از 
مقام ربوبیت در اينکه مسافرت تاتی استفاده هی ‌تماید و هی کوند: 
پروردگارا؟ مرا از تاریکیهای کثرت لازم ايینکه سفر الهی- در سفر از حق به 
خلق- محافظت قرما. 

پس علم به جزئیات کلام یک نحو مسافرتی است در مقامات ربوبی. در 
اینکه مسافرت عنایات الهی زاد راه سالک مسافر است و در هر اسمی از 
اسماء الهی که سفر می‌کند توشه تازه‌ای ای کر و نتیجه اینکه مسافرت 
همان غایتی است که مناط شرافت علم الهی اخص بود. 

خلاصه آنکه انسان باید برای اطلاع بر روحیات متکلم, روح خود را متناسب 
با روحیات او نماید. در کلام اللّه هم همین گونه است بعلی برای ادراک 
کلام مجید لازم است که روح از سنخ ملکوت گردیده و در حریم قدسیان 
راه یافته باشد دیگر آنکه به زبان فرشتگان عالم بالا و ساکنان آن سامان 
آشنا شده, آنگاه در مقام فهم قرآن بر آید. ما است که اثری 
از اجمال و ابهام هویدا نشود و اعضالی در کلام مشهود نیفتد. از اینجاست 
که دز فران القاب «مبین» «هدی». «لا ریب فیه» و نظایر اینها به قرآن 
9 شده و به اجمال و عدم مفهوم بودن مقاصدش ان را متصف نساخته 
است 

ای تدمان یکت تام تنس رارسا 
حاصل نگردد, قران. فبهم. و فخمل: یه نطظر اب در اننکه. مقام بترای. فهم 
قعانی فرانی‌ ندش مطاعان ور اه ونان ها اعلیر ی سکم قه سا 
مراجعه شود و از تفسپر به رای و رجم به غیب ار و اجتناب نمود چه 
در اینکه مقأم, کلام الله با روحیات شخص مادی ناسوتی کاملا متباین و از 
ان افکات نوی افتتبه اه وم«افلا دیون التران ام علس لوب 


اقفالها» (محشد/ 24) یعنی «آیا در اينکه قرآن انديشه نمی‌کنند. مگر بر 
دلها قفل خورده است!» بدین مطلب اشاره دارد که: تا قلب ادراک شما به 
قفلهای ضخیم شهوت و عضب و اوهام و لوازم جسمانی و خیالات ظلمانی 
و کدورات ت نفسانی مقفول است تدیر دون فران را توفیق نيابید, دیش و 
تفکر هم کنید سودی نبخشد و به هیچ یک از مقاصد عالیه 72 
قرآنیه پی نخواهید برد ولی پس از فتح قفلهای جسمانی ۷ 0 
درونی» دریچه عالم ملکوت گشوده شده و زمزمه روحانیان به گوش 

شما خواهد رسید. آن وقت است که حقایق عقلی و رقایق علوی 
طور آشکار جلوه‌گر شده و بدون هیچ گونه ابهامی خود نمایی می‌نمایند. 

در اینکه مقام است که به خوبی واضح می‌ شود کدام ایه از مقام ذات 
صادر شده و زبان هویت است. و کدامیک زبان مقام صفات. و کدام صادر 
از مقام افعال است. زیرا اینکه سه مقام را سه زبان است: هر گاه از نور 
الهی نازل آید موسوم به قرآن است, و اگر از روح نبی نازل شده حدیث 
قدسی است. و اگر از نور ذات مقام رسالت صادر گردد احادیث نبوی اش 


نامند. 


اشراق سوم دز وکین فزود ادن وحی از جانب خداوند بر قلب پیغمبر 


صدر المتألهین در فاتحه اول کتاب مفاتیح الغیب گوید: 

فرشتگان را ذات و گوهزی است حقیقی و اتان را : به طبقات مادون خود 
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به بدن, البته نه اينکه بدن بلکه بدنی که در آخرت محشور می‌شود- اما 
ذات و گوهر حقیقی آنان از جهان امر (به واسطه کلمه کن) و عالم قضای 
آلفی اشت که ار ارتترشکان یوار نان لاه کاس احاد هد کردد. 
پس صف اول از فرشتگان در بیداری برخورد با روح قدسی (پیغمبر) 
می‌نمایند و چون روح نبوت به عالم آنان- جهان وحی الهی و علم اعلای 
صونیی ال ات ام ای ها که ماه وی اه تم 
مکالمه و سخت گفتن حقیقی است- در مقام قاب قوسین او ادنی که مقام 
و و مقعد صدق است- می‌شنوند, و وحی در اینجا کلام حقیقی ربانی 
همین طور چون پیغمبر با فرشتگان همصحبت و همدم است,: صدای نوشتن 
قلمهای آنان و گفتگوی ایشان را- چنانکه از خود در شب معراجش خبر داد- 
می‌ شنود. کلام اینان کلام الهی ۱ که در جایگاه معرفت و منزلگاه دلهای 
۰ از آن جهت که در مقام قرب و نزدیکی به حق قرار دارند- فرود 
می‌اید. 

و چون به فضای ملکوت اسمان رسد (روح قدسی پیغمبر در حال التقای 
وحی) برایش صورت انچه که در لوح نفس خود در عالم ارواح قدری (لوح 
موه اتبات)هشاهخه کردم بود تحص سده:ه: از آنغا اترش به اهر اه 
می زر للند. 

در اینکه حال به حواس ظاهری او حالت بیخودی و خواب غالب ط رون 
چون دانستی که روح قدسی از جهات 0 به هر دو جانب (عالم حس 
و روح) مشاعر و حواس حسی را در کار گرفته و انها را در راه معرفت و 
اطاعت الهی مدد می‌نماید. و چون خداوند او را بدون حجاب و پوششی 
خلقی و يا به واسطه فرشته و یا جز آن مورد خطاب قرار دهد و بر آیات 
پروردگارش آگاه نماید و برنگین نفس قدسی او نقش ملکوت و صورت 
لاهوت را منطبع و منقوش نموده و صورتی از صور وحیی را برای او متمثل 
نماید و ان را به حس باطنی سوق دهد, قوه حس ظاهری به بالا کشیده 
شده و برای ان [روح قدسی] صورتی- نه مانند صورتهای خواب و يا خیال 


بدون جدایی از روح حقیقی خود- متمثل مي‌گردد, و برای اینکه روح قدسی 
حقیقت فرشته به صورت محسوس خود- آن گونه که [روح قدسی] آن را 
ادراک نماید- متمثل می‌گردد, لذا فرشته را به صورتی غیر آن صورت که 
در عالم امر (لوح قضا) بود- بلکه بر صورت خلقی قدری- مشاهده 
می‌نماید, و سخن او را پس از انکه وحی بوده شنیده و با به دست او 
نوشته‌ای می‌بیند. 

پس آن کس که بدو وحی فرستاده شده به توسط باطن و روح خود با 
فرشته وحی ارتباط پیدا نموده و معارف الهی را از او دریافت داشته و 
آیات زورک ورد کار را مشاهده کرده و کلام حقیقی عقلی او را از 
فرشته‌ای که خود لوح اعظم است فرا می‌گیرد سپس فرشته برای او به 
صورت محسوس تمثل پیدا نموده و سخن او را به شکل صداها و حروف 
منظوم که قابل شنیدن است می‌شنود. و عمل و کتاب او را به شکل 
نوشته‌ها و نقشهایی که با چشم حسی دیده می‌ شود مشاهده فف تضا نز پس 
همه- چه فرشته و چه کلام و چه کتاب او- از باطنش منتهی به مشاعر و 
خوافف او رون ایک منفی رن انعال ایا دنفرت 
وحی؛ , و یا آنچه از وحی که حامل آن است و به وحی گیرنده می‌رساند, 
نیت پلکهبر کقتشن بهبار کست: تفس قدشی تیعضیر صلی الله غلیه و الد 
استهاد یا اه ال اش عم ایس ال اسان انا مه 
عالم باطن-. به همین جهت به قوای حسی آو حالتی مانند بیخودی و تحیر, و 
به وحی فرستاده شده حالتی شبیه بیهوشی دست می‌دهد, و سیس می‌بیند 
و می‌شنود. بدین شکل پیغام الهی صورت می‌پذیرد. و اینکه معنی فرو 
فرستادن کلام و فرود اوردن کتاب از طرف پروردکار جهانیان است. 


اشراق چهارم در مراتب انسان کامل 


بگضیر اضلی: آاله غابه و آله فرموهه: «ان للقرآن ظهرا و بطن, لکل حرف 
حد و لکل حد مطلع». یعنی: از برای قرآن ظاهری هست و باطنی, و برای 
هر حرفی حدی است و برای هر حدی محل صعود و بر آمد نگاه و جای 
اطلاع و مطلعی است که صعود کرده می‌شود به سوی آن از معرفت علم 
به ان.<1» 

اگر گویی: نخستین آفرینش الهی. عقل اول و نور محمدی است که افضل 
موجودات است. پس چه نیازی به وحی و جبرئیل داشت! ۱ 
گوییم: مقام انسان کامل از همه چیز برتر است. و همچنانکه در روح آدمی 
عقل برترین قوای اوست. با اینکه همه, عقل از ادراک محسوسات عاجز 
است و انسان به عقل تنها کامل نمی‌شود و با همراهی و مدد حواس دیگر 
تفاصیل خلقت را درمی‌یابد. 


بنابراین جبرئیل و فرشتگان در مقام تجرد به منزله جاسوس روح نپوت‌اند, 
چنانکه مولوی گوید: او چو نور است و خرد جبریل او چون پیغمبر 1 
یه و آله حفانی فکری هم می‌یافت که جبرئیل »و فرشکان از آدراک آن 
عاجز بودند, چنانکه فرمود: «لی مع الله حالات لا یسع فیه ملک مقرب و لا 
نبی مرسل»«1» زیرا ترقی هر کس به حد کمال. مطابق همان استعدادی 
است که در نهاد اوست و آن استعداد, مطابق صورتی است که پیش از 
ایجاد در حضرت واحدیت به نقش ربوبیت نقش بسته بود, و عین ثایتی 
است که به مشیت الهی برای هر کس آماده است, و سخن پیغمبر صلی 
اللّه علیه و آله که «کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین»<2», اشاره به اینکه 
اه از 


مشرق سومین در لوح محفوظ 


صدر ا لت لهین در باره لوح محفوظ گوید: نخستین از عوالم. عالم عقل 
است و اولین دروازه‌ای که از آن گشوده گشت دری است ۳ ت نهایت 
صادر و دومین مصادر (محل صدور حقایق موجودات) 2۳ چون خورشید 
جهان عقول است و انوار عقول و اشعات نفوس, تابشهایی از نور او و 
قطره‌هایی از دریای اویند, یعنی امام موجودات است چنانکه می‌فرماید: 
۰ را و ها هار ان ها ۱ 
(ام الکتاب ب لوح محف‌طظ استت خا کم مو‌فرما ده هه اصل اما و 
اوست» (رعد/ 39) و «همانا اينکه کتاب نزد ما در اصل کتابها (ام الکتاب و 
لوح محفوظ) بسی بلند پایه و محکم اساس است» (زخرف/ 4) و ان 
حفیقت محمدی است. 

منبسط, ولی به حسب اعتبارات و صفات. گوناگون‌اند چون از ان جهت که 
نقش خالق او تعالی مجده بر آن نقش بسته است لوح محفوظ است یعنی 
از تغییر و دگرگونی و تبدیل محفوظ بوده و در بردارنده [اصل] هر چیزی 
است که در ان محفوظ است. و از ان جهت که علوم را بر دفترهای ارواح 
فلکی و عنصری نقش می: نماید قلم است.؛ و از آن جهت که او غایت و 
کمال مطاوت است مر کنات را دبا مس سوام آنیانست. 
روح محمدی و نور اوست که فرمود: «اول چیزی که خداوند آفرید نور من 
بود و من و علی از یک نوریم», و از آن جهت که او به ذات خود قائم و بر 
پاست و از حاملها [که او را فرا گیرند] و محلها دور است, گوهری است 
مخلوق و آفریده شده که از تابش نور واجبی او تیک عقول, و از سایه 
اشای اس و ها اس وی امتراس اعا 0 
که در حدیث امده است- و شده‌اند و در قران امده که «فرمان ما 
جز تون بیست >> (قمر/ 50) و او با وحدتش تفاقیت موجودات است. 

نت زبانی, خیکو ضور وین می رما ند مراتب علم حق تعالی عبارت 
امتت از عایت ان له به اساه است که آن اعاها ع نات فد 
اوست و آن عقل بسیطی است که در آن هیچ گونه تفصیل نبوده و اجمالی 
تا ارات سر امرس کضا ارت ات۱ محر تما 
موجودات به حقایق کلی و صور عقلی خود به وجه کلی [که همان لوح 
محفوظ در زبان شریعت است ] و دیگر قدر است و آن,: قدر علمی و قدر 
خارجی است. قدر علفین عبارت است از تبوت صور تمامی موجودات در 
عالم نفسی به وجه جزئی- مطابق انچه که در مواد خارجی و لازم اوقات 


معین است که منطبع در قوه ادراک و نفس منطبع فلکی است- و قدر 
خارجی عبارت است از وجود ان صور در مواد خارجی خود به طور مفصل- 
یکی بعد از دیگری- و در بند اوقات و زمانهایی که باید بر مواد و 
استعدادات آنها بدون بریدگی بلکه پی‌دریی و بدون زوال بياید. 

خلاصه آنکه حقایق اشیاء در علم الهی ثابت‌اند. بلکه در قلم قدرت او به 
صورتی بسیط و برتر از تمام علوم تفصیلی موجودند که حکما آن را علم 
اجمالی در عین کشف تفصیلی گویند, و آن علم در لوح محفوظ و بلکه در 
حول دنفرت هرن رین اسر طاشفی اسلاس لو 
محفوظ را تفنن کلین فلکی می‌گیر ند بعتن انچه. که دو.خهان:ساری نو جازی 
می‌شود در نفس کلی فلکی مکتوب و مرتسم است. و همان طور که به 
وا امن اجره 

۳ 

(2). یعنی: من در آن مقام که آدم هنوز بین آب و گل بود [و مخلوق و 
مبعوث نگشته بود] پیغمبر بودم (یعنی دارای نبوت مطلقه بودم). [.....] 
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نقوش حسیه مرتسم می‌شود, از عالم عقل نیز صور معلومه و مضبوطه پر 
وجه کلی در نفوس کلی فلکی که قلب عالم‌اند مرتسم می‌شود و از آن 
0 اب ۳ ۱ ای 
تغییر و تبدیل است, و لوح محو و اثبات. نفوس منطیعه فلکی است که 
صحا را یی حر ترا فالم ات اس ال سا تا شور 
و مقدر به اوقات و زمانهای مخصوص خود, که اینکه لوح محو و اثبات را 
قدر علمی گویند و جهان ماده و حوادث را قدر عینی نامند. 


افزاق ال شر آشمانها هکت زا 


صدر المتألهین در بارهم آسمانها و ملکوت آنها و همچنین اجسام آخرت و 
عای و صامی شام متا مر ی را کشت 
ماده و نه از صورت و نه از اجسامی که در طبایع باهم اختلاف و ضدیت 
دارند- چون هر دوی آنها صورت خالص بدون ماده‌اند. پس هر یک از 
حیوانات و درختان و جواهر و سنگها و زمينها و آبهای آن اجسام بسیط, 
دارای صورت‌اند که در آنها نه ترکیبی و نه قوه و استعدادی و نه انفعالی 
است, زیرا وجودشان مانند عکسهایی است که در آینه‌های براق و صبقل 
پافته بدید آمده است که تنها اهل آخرت آن را مشاهده نمایند دیدنی 
قوی‌تر و درست‌تر از دیدن اهل دنیا مر اينکه اجسام بسیط و يا مرکب را 
در اشکال و احوال. و شبیه‌ترین جسم به اجسام آخرت- از اینکه نوع- جلسم 
آشمانن است ونم که مور از همه فراو داود (اسمان هخمین) و خداوند 
آن را وسیله روزی خلایق قرار داده و فرموده: و ز‌وزستان با آنچه. که شیضا 
را وعده می‌دهند (بهشت) در آسمان است» (ذاریات/ 22 

و آسمان در ادامه حرکات و شوق_ و انتقالات و گردشهای خود در طلوع و 
غروب خود و بالا رفتن و پایین آمدنش- بدون سستی و درماندگی و 
ناتوانی- تقرب و نزدیکی به او پیدا می‌کند و آنچه را که نزد اوست خواهان 
است, زیرا خداوند کر در آفر تن آسمانها و زمین و ناظران به 
ملکوت آنرا بس ستایشها نموده و می‌فرماید: «آنان که در خلقت آسمانها 
و زمین می‌اندیشند و گویند: پروردگارا؟ اینها را بیهوده نیافریده‌ای» (آل 
عمران/ 191), «چرا در ملکوت آسمانها و زمین نمی‌نگرند!» (اعراف/ 
د9( و غیر اینها از آیات که به واسطه آنها روییدن و پرورش آخرت از 
دنیا- همچنانکه از زر نوی مقاصد و مهمترین مطالب است- دانسته 
فی‌شتوخ/. .و آنها مجاری فیض الهی بر اهل زمین‌اند, چنانکه خداوند قدرت 
خویش را در بیشتر از آیات در آفرینش آسمانها و زمین بر می‌شمارد. 


اشراض خیضض نان افعال الیت 


و در باره افعال الهی گوید: فعل خداوند عبارت است از تجلی صفات او در 
مجالی ان صفات و ظهور اسماء او در مظاهر ان اسماء. و اينکه مجالی و 
مظاهر همانهایی‌اند که نزد گروهی به نام اعیان ثابته و در نزد گروه دیگر 
به نام ماهیات نامیده شده‌اند و مجعول به جعل جاعل هم نیستند. و 
گفته‌اند: 

اعیان ثابته بوی وجود به مشامشان نرسیده است [و نخواهد رسید]؛ زیرا| 
تمامی وجود مر حق تعالی راست و او را کمال کامل و اتم و جلال برتر و 
بالاتر است, و هیچ کمال وجودی نیست جز آنکه در آن [حق تعالی] اصل و 
آغاز و انتهاست, و هیچ صفتی از صفات کمالی نیست که از او بیرون باشد 
چون آگر جز اينکه بود, هر آینه در واجب الوجود جهت امکانی [از بودن و 
نبودن ] وجود داشته و ان مخالف احدیت و بساطت اوست. 

پس هر بسیط حقیقی ناگزیر است که تمامی موجودات بر ترتیب نظام 
سببی و مسببی باشد تا رخنه‌ای در وحدت او راه نیابد. پس ایجاد عبارت 
است از افاضه و بخشش حق تعالی مر وجود خود را بر اعیان. وجود او جز 
ذاتش نیست. زیرا اعیان را جز مظهریت نیست., و آنها اینه‌هایی هستند مر 
وجود حق را, و در اینه جز عین وجود جلوه کننده و صورت او ظاهر نشود. 
پس موجوداتی که به نام محدثات و پدیده‌ها هستند, صورت تفاصیل و 
مشروح [ذات] حق‌اند.«<1» 

و اينکه اعیان را دو اعتبار است: 

به یک اعتبار آینه‌های وجود حق و اسماء و صفات اویند. یه اينکه اعتبار در 
خارج جز وجود متعین به حسب آینه‌های گوناگون و به شمار و تعداد آنها 
ظاهر نمی‌ شود. 

و اعیان در حالت خود در علم بوده و در خارج هم معدوم و 

(1). پس آیاتی که مشعر به هدایت و یا ضلالت از جانب حق تعالی در کلام 
الهی‌اش آمده ناظر به اینکه وجه است. یعنی خواست اعیان و ماهیات پس 
هر که را که ماهیتش اقتضا می‌کند گمراه, و هر کس را که عین ثابتش 
اقتضا می‌کند هدایت می‌نماید- و باید اينکه نکته را نیز دانست که بین شی ء 
و او بل بت ای ات ای ] ان لاه ید مه 
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نیست بوده و بویی از نسیم وجود خارجی نشنیده‌اند- اینکه زبان حال 
یکتاپرستی است که شهود حق تعالی بر او غلبه دارد-. 


و به اعتبار دوم وجود حق؛ آنها را اتف است و اعیان در او ظاهر شده‌اند, 
چون لوازم اسماء و صفات اویند. پس در وجود, جز اعیان نبوده و وجود 
حفی که نها را در یب ابته»بودجز از بش فرایرتن غزت و خيمه گاه جمال 
جلاله فحلی مایت وانکق ریان حال کسن اش که جح بر اوخانه 
دارد-. 

ولی آن کس که هر دو نشأه و هر دو آینه را مشاهده می‌کند: 

اینه اعیان و اینه حق و صورتهایی که در هر دو نشاه هستند- باهم- مانع 
نمی ژد ندفن آنکه‌:آندود را از هم امتبای ف‌خدایی هد 


اشراق سوم در وجود فرشته و جن 


ما برای روشن‌تر شدن ذهن خوانندگان قرآن عزیز بابی را در وجود فرشته 
و جن از کتاب مفاتیح الغیب صدر المتألهین به طور موجز ایراد می‌کنیم, 
گوید: 

دو صنف- فرشته و جن- از اشخاصی که دارای جسمی آنباشته (چگالی 
دار) بوده و هانند مردهان و ختوانات رفت: و اهد داشتته باشتده نینتتند. بلکه 
جسم آنان هوایی بوده و توانایی صورت پذیری به صورتهای گوناگون را 
داشته و دارای خرد و فهم بوده و قدرت انجام کارهای سنگین و سخت را 
دارند, و ضمن مکان را فرا تفه در .ان فرود تمی این و آت میت 
مجردند. 

برخیر از اينکه موجودات از ند بیر اجسام تکلی مبرا و دورند- اینان ِِ 
فرشتگان مقرب الهی [و مهیمان] اند- چنانکه فرمود: «فرشتگانی که نزد 
اویند از پرستش او سرکشی نمی‌کنند» (انبیاء/ 19 بعد از انان مر نبه و 
طبقه فرشتگانی است که تعلق به تدبیر اجسام دارند که برترین آنان 
حاملان عرش الهی‌اند (حاقه/ 17), و طبقه بعد از آنان احاطه کنندگان 
پیرامون عرش آند (زمر/ 7/5( و طبقه سوم فرشتگان کرسی‌اند, و طبقه 
چهارم فرشتگان آسمانها- هر یک در طبقه خود- هستند, و طبقه پنجم 
فرشتگان کره اثیری. و طبقه ششم فرشتگان کره نسیم, و طبقه هفتم 
فرشتگان کره زمهریر, و طبقه هشتم آنچه که تعلق به دریاها دارد, و نهم 
اه یه ها قارع وه اه تفر اه اضما فان تا وید 
و حیوانی موجود در اینکه جهان تصرف می‌نمایند. 

خلاصه آنکه فرشتگان هر طبقه‌ای از جنس همان طبقه‌اند, چنانکه مالک 
دوزخ که از فرشتگان است در دوزخ است و نمی‌سوزد. 

بدان که جن را وجودی در اینکه جهان حسی, و وجودی در جهان غیبی و 
تمثیل (عالم مثال) است. و علت ظهور صورت پنهانی (جنی) در برخی از 
اعفات آن. است. که انهایا بذنمایی لطیت. است. که.در. لطافت و ترفن 
متوسط بوده و پذیرای تخلخل و تکاثف- هر دو- است. و چون متکاثف شد 
قوام آن ستبر شده و مشاهده قف و3 و چون متخلخل شد قوامش نازک 
شده و جسمش لطیف گشته و از دیدگان پنهان می‌گردد, مانند هوا که 
چون تکاثف یافته و به صورت ابر در آهنة: مشاهده و3 و چون به 
لطافت خود باز گشت. دیده نمی‌شود. 

و اما وجودشان در غير اینکه جهان [حسی] و حاضر شدن و ظاهر شدنشان 
بر معدن و محل تخیل و حس مشترک در عهده علم نبوت و کیفیات 
محر ات و کر امات امه هدانکه مصاله ار فروعه‌اعههان ان مسانل 


است. زیرا تمثیل شیاطین و جن به صورتهای مخصوص خود برای نفوس 
ناقص و سست کاهنان از قبیل تمثل فرشتگانی چون جبرئیل و میکائیل به 
صورتهای مخصوص خود برای نفوس کامل نبوی است- جز آنکه مقامات در 
برتری و فرود متفاوت و گوناگونند و مقاصد از جهت خیر و شر باهم 
اختلاف دارند-. 


اشراق چهارم در اقسام فرشتگان 


بدان که تجرد برای خیر, روش فرشتگان است که در بالاترین درجات مقام 
دارند- و از آنان گروهی هستند که خیرات را به پیروان خویش پخش و 
ریزش 0 و تجرد برای بدی و شر, خوی شیاطین رانده شده است 
که در پایین‌ترین درکات محل دارند- و از آنان گروهی هستند که شر و بدی 
را به پیروان خود می‌رسانند- و بازگشت به خر و نیکی پس از افتادن در 
شر و بدی برای انسانها لازم و ضروری است. پس متجرد برای خیر و 
نیکی, فرشته مقرب, و متجرد برای شر و بدی, شیطان رانده شده, و 
جبران کننده شر و بدی به واسطه باز گشت به خیر و نیکی, انسان است 
زیرا در سرشت انسان دو چیز باهم آمیزش نموده و دو صفت با او همراه 
است, و هر یک از بندگان همبستگی خود را یا به فرشته و يا به شیطان 
محکم نموده است, و خارج شدن اینکه آثار از قوه به فعلیت بستگی به 
ممارست اعمالی دارد که آن اعمال منشاً احوال گوناگون برای قلب 
می‌گردند یعنی يا اعمال نیکی است که برای قلب صفا و 
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پاکی و نور آورده و آماده براي پذیرش می‌شود و يا اعمال زشتی است که 
قلب را تیره و تاریک نموده و آماده پذیرش وسوسه شیطان می‌گردد. 
فرشتکان. را افسام. کون نون و. مر انب بی‌شماری اسنت که‌,بیان فر انب آنان 
به درازا می‌انجامد لذا با بیانی از امیر مومنان علیه السلام در نهج البلاغه 
اينکه بحت را خاتمه می‌دهیم, می‌فرماید: آنگاه میان ۵ بلند را باز 
نمود و به انواع مختلفی از فرشتگان خود پر کرد. که برخی از ایشان در 
حال سجودند و رکوع نمی‌کنند و برخی در رکوع‌اند و بر پا نمی‌ایستند و 
گروهی در صف ایستاده‌اند و از مکان خود بیرون نمی‌روند و برخی تسبیح 
گویانند و خسته نمی‌شوند. آنان رانه خواب در چشمها و نه فراموشی در 
عقلها آید, و ایشان را مستی و بی‌خبری و فراموشی فرا نمی‌گیرد. 

و دسته‌ای از آنان امین بر وحی الهی‌اند که برای پیامبران او زبانها و 
رجهاانه ار اشای یا ان بندکان و درانانم وهای ارو اس اه 
دیگر گامهایشان در طبقات زیرین زمین ابت است و گردنهایشان از 
اسمانهای زبرین گذشته است و اعضای ایشان از اطراف جهان بیرون 
رفته و دوشهایشان همطراز با پایه‌های عرش است و چشمهایشان در برابر 
عرش به زیر افتاده و در زیر آن خود را به بالهایشان پیچیده‌اند. 

میان آن فرشتگان و کسانی که فروتر از ايشانند, سراپرده‌های عزت و 
پرده‌های قدرت زده شده است. پروردگارشان را در وهم و خیال به 


صورتی در نیاورند و اوصاف آفریدگان را بر او جاری نکنند و او را به مکانها 
محدود نسازند و به همانند و امثال به سویش اشاره نکنند 


اشراق پنجم در قیامت و حشر 


و چون سخن بدین مقام کشیده شد, ما برای روشن‌تر شدن ذهن 
خوانندگان و مشتاقان علوم قرآنی: بابی دیگر به ایجاز از کتاب مفاتیح 
الغیب صدر المتألهین در باره قيیامت مش خیم کر رخ و به نظرشان 
می‌رسانیم, گوید: 

بدان که روح انسانی را نشأت و عوالم بسیاری است که برخی پیش از 
مرگ و برخی دیگر بعد از مرگ است او را منازل و درجاتی گوناگون و 
مقاماتی مختلف است بنابراین روح را پس از نشأت و عوالم پیشین- که از 
نشأه و عالم ذر. که فرمود: «آیا پروردگار شما تیشستم! ففتند اری» 
(اعراف/ 172 اعان ده و بط انکه سام‌خسی که مفروکه مان است 
و به نام دنیا نامیده شده انجام پذیرفته است- نشأت و عوالم دیگری است 
که برخی ویژه نیکبختان و برخی مشترک بین نیکبختان و اشقیاست- که 
که بعد از جدا شدن و پریدنش از وابستگی به جسد تا بی‌نهایت برای 
آونشته که بغمیر ضلی الله عليه و ال فرمود؛ 

شما برای ابدیت و بقأ آفریده شده‌اید و فقط از خانه‌ای به خانه دیگر کوج 
تا برزخ و عالم گور است که در آنجا شگفتیها و عجایبی است که 
از حد شمار بیرون است و از آن شگفتیها, تجسم اعمال و تشخص نیات و 
اخلاق است.<1» 

خداوند می‌فرماید: «روزی که هر کس هر کار نیکویی کرده همه را پیش 
روی خود حاضر بیند و آنچه بد کرده آزژه کند کة ای کاش میان, او و کار 
ندش جه مسافتی دای بوده ال عمران/ 130 وربفمنر صلی آلله علیه و 
آله کز مود روز رستاخیز مردمان بر نیات (بر صورت نیات) خویش بر 
دوم آن, ار ات ی ال و سس 
مانند نسبت تمام است به ناتمام. و ساهره زمین محشر است. و بعد از 
نشآه حشر برای نیکبختان و اشقیا دو نشاه دیگر است؛ چونر اینان 
(نیکبختان) دو دسته‌اند: دسته اول مقربانند که همان مجردان و رهیدگان از 
اجسام طبیعی و اخروی و بدنهای حسی و مثالی‌اند که به جهان اکلفن و 
برین عقلی محشور می‌گردند و بهره و خوشی آنان بهشتهای معارف است 
چون در جهان عقل, تمامی صوری که در بهشت است به گونه اعلی و برتر 
و اشرف موجود است., زیرا هر نوعی. مثالی عقلی در انجا دارد که در 
تچایت خرف و نی است و انان. علیهن‌انم فا که داهن هی گر ماند: 


«در انجا هر چه نفوس را بر آن میل و خواست است و چشمها را شوق و 
لذت, مهیا است» (زخرف/ 71) و «برای شما در بهشت ابدی هر چه مایل 
باشید يا ارزو کنید همه مهیا است» (انبیاء/ 102) و «هیچ کس نمی‌داند که 
به پاداش نیکوکاری‌اش چه نعمت و لذتهای بی‌نهایت که روشنی دیده است 
در عالم غیب برای او ذخیره شده است» (سجده/ 17). ۱ 

و دسته دوم اصحاب یمین‌اند که بهشتشان بهشت اعمال بوده و در ان به 
حسب نتیجه اعمال و خواستهای نفوسشان 

(1). یعنی اعمال انسان و آنچه که در دل دارد در آنجا به صورت جسم 
شکل می‌گیرد و هر یک ب9 ور ۳ شخص جداگانه‌ای- چه به صورت انسان 
و یا فرشته و يا حیوان و دز ند کان و آزار رسانندگان- قن حف آننذ: 
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برخورداری می‌پابند. 

و پس از نشأه حشر برای بدبختان و اشقیا یک نشاه بیش نیست و تمامی 
در عذاب و شکنجه باهم اشتراک دارند و اینکه نشاه. نشاه دوزخ است که 
در آن به انواع مختلف عذاب می‌ شوند«<1», چنانکه خداوند می‌فرماید: «هر 
چه پوست تن آنها بسوزد به پوست دیگرش مبدل سازیم تا سختی عذاب را 
بچشد» (نساء/ 36). 


مشرق چهارمین در باره فهم بطون کلام الهی 


کلام الهی برتر از آن است که آبشخور هر واردی قرار گیرد و اندک از 
افرادند که به اسرار و رازهای ان می ر سند و انان هم از فا دور ند| 
داده می‌ شوند؛, جون موضوع اينکه علم, قرآن است که فهمش پایانی ندارد 
و همانند سخن دیگران نیست, زیرا| کلام الهی را مراتبی چند است که 
عباراتش برای افراد و اشاراتش برای خواص و حقایقش مخصوص اولیاء و 
لطایفش ویژه انبیاء است. بلکه دریای زخاری است که در ژرفای ان 
گوهرهاست و در ظاهرش خبرها, و مردمان در ادراک و فراچنگ آوردن 
وا ری ره ها ی ایا 
و اه لت فراهاه کل انس حص او 
نیریزی قدس اللّه سره الزکی را که در باره فهم بطون کلام الهی- بدون 
تکلف و تصنع- است, از بصاثر چهارم آن قصیده موسوم به کنز الحکمه نقل 
قال قدس سره: 

بصائثر فی تحقیق منهاج فهمنا 


بطون کلام لاهن یر کلف 
و تبیان تاویل الکلام و بطنه 


لیمتاز عن تفسیره بالبصيرة 
و کان کلام اللم‌روها سر لا 


1 


بمقدار عقل الکل عند الافاضة 
و.ذلک عقل, الحضرة النبهوية 


محیط علی کل العقول الجليلة 
رها موس شتا عد 


و من نوره ایجاد کل البرية 
و کانت نفوس الباس مراة عقلها 


ی یتفن ورین لیرد 
و فی کل نفس نوره کان لامعا 


بما هی مرآة لتلک الحقبقة 

بصاثری است در تحقیق طریق فهمیدن ما مر بطون کلام الهی را بدون 
تکلف و سختی, و در بیان تأویل کلام الهی و بطون آن, تا تفسیر آن از روی 
بصیرت بوده و از تفسیر به رآي امتیاز یابد. کلام الهی روحی است که به 
ات رت و ای و ماه اه اس ی 
انداخته) و نور کلام الهی در مقام افاضه و تجلی به مقدار عقل کلی تابیده 
شده که آن عقل کل, عقل حضرت نبوی است که بر تمام عقول خلایق 
محیط است., چه انوار عقول جزئی خلایق از شعاع عقل ان حضرت [که 
عقل کلی است] افاضه شده و از نور او تمامی خلایق افریده شده‌اند. 
همچنین نفوس ناطقه مردمان تن اند عقل آن حضرت‌اند که بدان در هر 
یک از عوالم و نشاأت وجودی, ادراک [حقایق] اشیاء را می‌نمایند پس انوار 

مس یکلا امیت اس کل کل آنحصورت ار مر 
[جزئی] خلایق تجلی و اشراق کرده و در هر نفس, به مقدار اینه بودنش 
ان( ی اسکلا العن لام مازهه ارت 

قال قدس سره: 

لقد انزل الله الکتاب لعبده 


بغیر اعوجاج قیما للهداية 
و قد کان تبیانا لکل حقيقة 


بشیرا نذیرا حاویا کل آية 
و لیس اعوجاج فی الحقائق عندنا 


و لکنه فی فهمنا بالدراية 
و لیس اعوجاج فی العقول لانها 


حقائق روحانية ملكية 
و لکن عقول الثاس کانت ضعيفة 


لدی کونها مسجونة فی الطبيعة 


هالک برض الی ااخملن ت ی 


و فی التاس کانت بعد فی ضیق قوة 

براستی که خداوند کتاب خویش را بدون هیچ کجن و انحرافی- بلکه 
مستقیم و برای هدایت- به بنده‌اش نازل کرد, که توضیح هر چیز و حاوی 
تمام حقایق و بشارت دهنده و بیم رسان است. و در نزد ما در حقایق, 
کجی و انحراف نیست؛ بلکه در فهم و ادراک ان کجی و انحراف است, 
همین طور در عقول هم کجی و انحرافی نیست. چون عقول همان حقایق 
روحانی ملکی [یعنی موجودات و مجردات عالم ارواح و عقول] اند. ولی 
عقول [جزئی] مردمان- در مقام زندانی بودن در زندان طبیعت- ضعیف 
(1). البته در عذاب اشتراک دارند. ولی در نوع عذاب مختلف‌اند. مانند 
منافقان که در درک اسفل یعنی طبقه زیرین دوزخ‌اند. 
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[و انحراف بردار] است لذا در آن مقام نوره آن عقول در مردمان به 
فعلیت (عقل بالفعل) نرسیده و هنوز در تنگنای قوه زندانی و باقی است. 
قال قدس سره . 5 

و قد کان فی المراة اعنی نفوسها 


نقاثص فی الادراک و المدرکية 


بما کان ذا قلب بنور البصيرة 
اس ای اس الا 


بمأمن باب القلب دار السلامة 
فلا تدرک القران اذ لا یمسه 


سوی الطاهرین عن صفات رذيلة 
و یش لی التسشر الراق قطاها 


[همان طور که عقول جزثی خلایق به واسطه زندانی بودن در طبیعت 
انحراف دارند. همین طور در مقام فهم و ادرای نیز ناقص می‌باشند.] 
نفوس ناطقه بشری که اینه عقول‌اند در فهم و مقام ادراک نیز ناقص‌اند [و 
انحراف دارند] و تا هنگامی که انسان در مقام سلوک [و طی مدارج 


معنوی]؛ نفس را تزکیه و پای ننماید, دارای قلبی که منور به نور بصیرت 
است نتواند بود. و مادامی که ایمان [حقیقی] حاصل نکرده‌ای و به امانگاه 
قلب- که سرای سلامتی [و دارای ایمان حقیقی] است- وارد نشده‌ای, 
[حقایق] قرآن را درک نتوانی کرد چون آن را جز پاک سیرتان و پاک 
شدگان از خوهای زشت ادراک نمی‌کنند. پس [چون اینکه مقامت حاصل 
تتتیتت | سر[ ره که مزر اب رای کی چون هنوز به پوسته طبیعت 
پوشیده و زندانی هستی. 

قال قدس سره: 

وانک‌ما زکیت نفسی اولا 


باخلاقی القدسية الملکية 
و ما صار تلک النفس قلبا منورا 


فلیس بمرآة العقول الجليلة 
و من فسر القرآن بالرآی کافر 


و الحد فی فیفاء تیه الضلالة 
لس اه اایعان الاس اه 


و تین له الفر ان یه لاه 

چون نفست را نخست به صفات قدسی ملکی (مجردات) پاک و مصفا 
1 
[ نبوی ] نتواند بود. و هر کس [در اینکه مقام ] قران را تفسیر به رای کند 
کافر است و در بیابان گمراهی و انحراف افتاده و او را جز به ری خودش 
گرایش نیست و در موقع تلاوت قرآن را تلاوت نکرده است [بلکه خیالات 
اوه سم را ات کرحم اسشت ال تحز نی 

فانی‌افی سوم اقا ال 


فطانتک البتراء من غیر حجة 

دع الظن ان الظن ما کان مغنیا 
من الحق شیتا عند کشف الحقيقة 
فان کان نور العلم فیک مخمرا 


ق قی القلب وا باصن ارجا 
لکان لک استعداد تحصیل علمه 


لیف المع افو هد 
فک لمع هن علسه الخه: 


فعالفه الفر ان نت الورانة 
بنابراین دز ی قرا ره یر که کت بدون حجت (تفسیر مأًثور از 
معصوم علیه السلام)- مغفرور مباش و گمان (رای خود) را واگذار که گمان- 
در مقام کشف حقایق- ترا از حقیقت بی‌نیاز نتواند کرد (از حقیقت به تو 
چیزی نخواهد بخشید). پس اگر نور علم در نهادت سرشته شده و در 
قلبت- به اصل سرشت ۳ مطبوع و نهاده شده؛ ترا اشاد کت تحصیل 
علوم الهی تتها با داشتن فقطزت"الهی حاضل. است. 

در اینکه صورت. ترا علم مسموع (علوم قرآنی از راه گوش) در مقام 
ادراک, از علم او که الفنجگاهش قرآن کریم است سود خواهد رساند«1». 
قال قدس سره. 

و روحک قران صغیر لانه 


شعاع لروح الحضرة الاحمدية 
فان تتقوا الله یجعل لکم به 


بیانا و فرقانا لکل حقيقة 
و قد کان فی القران تبیان کل شیء 


اذا صار فرقانا لاهل السعادة 

روح تو خود قرانی صغیر است [و جامع علوم الهی], چون شعاعی است از 
روح حضرت احمدی (عقل کل نبوی). پس اگر تقوا پیشه کنید, از برای شما 
به همین روح, بیان و فرقانی (ملکه تمیز حق از باطل) قرار دهد که هر 
چیزی را بدان جدا و تفریق نمایید, و چون توضیح هر چیز در قران است. در 
اينکه صورت [ان روح صغیر] از برای اهل سعادت و تقواداران فرقان 
می‌گردد. 

قال قدس 0 


و ما اولوها بالعقول الضعيفة 
و ما کان زیغ فی حجاب قلوبهم 


لیحجزهم عن لب نور البصيرة 


کما هو مطبوع باصل الجبلة 


(1). چون تا اینکه دو فقره علم- یعنی مطبوع و فطری, و مسموع و رسمی 
(همان گونه که علی علیه السلام فرموده است)- در کسی جمع نیاید, علم 
مسموع رسمی فایده‌ای ندارد. 
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فکس باهش نش نی 


و لا تقتحم سدد الغیوب بظلمتة«<1» 

و اینکه اهل سعادت کسانی‌اند که در هر آیه‌ای از آیات فرآن راه تسلیم را 
می‌پیمایند و آنها را با خردهای ضعیف و نارسای خویش تاویل نمی کنند, و 
کسانی‌اند که در مراتب قلبشان هیچ کجی و انحرافی نبوده است تا از 
حقیقت نور بینش پوشیده و بازشان دارد. اینان همان راسخان و استواران 
در علم خویش‌ند. همان علمی که در اصل سرشت جبلی ایشان مطبوع و 
نهاده شده است. پس راسخان را متابعت و پیروی کن و تسلیم باش, و 
هر گز بی‌آانديشه به سراپرده‌هایی که در جلوی پوشیده‌ها نصب شده است 
داخل مشو. 

قال قدس سره: 


تک 
ا ماه اا عم رکه اسر نکم 


بتزكية بالحکمة العملية _ ۱ 

بجویید تا به واسطه ت زکیه- از راه حکمت عملی- کار دین خود را در اينکه 
قال قدس سره: 

و فی سیرک آاعبر عن مجازک راشدا 


بجد و جهد نحولب الحقيقة 


تون کلام یه المداره 


تعالی بقینا رتبة بعد رتبة 
لان کلام الله نور و انه 


تجلی علی مرآة قلب الخليفة 
و فی کل طور نور شمس کلامه 


تعالی علی مقداره قد تجلت 

و در سیر خود با کوشش و جدیت و رشد. از مجاز خویش به سوی معز 
حقیقت گذر نما تا در اطوار (دگرگونیها و مراتب هفتگانه) قلب خود بطون 
کلام الهی را در مقام هدایت بدانی و در آن اطوار نور کلام الهی را از روی 
یقین- مرتبه به مرتبه- بشناسی, چون کلام الهی نوری است که بر اينه قلب 
خلایق می‌تابد و در هر طوری از اطوار [قلب], خورشید کلام الهی به 
فقدار ان ور می‌تاید: 

قال قدس سره: 


فکان لذدفی ااففر خسف اراد 


بعدق اطوار القلوب السليیمة 
فیدر ک طور القشر معنی مجازه 


و یدرک طور اللب لب الحقيقة 

بنابراین کلام الهی به حسب فهم و ادراک دارای هفت بطن است یعنی به 
تعداد اطوار قلب. پس طور قشر. معنی مجاز ان را ادراک می‌کند و طور 
مغز. مغز حقیقت را ادراک می‌کند. 

قال قدس سره: 

فظاهره قد کان مقدار عقلنا 


فد ماه غنی اه اسر 
هباساتم میا لجمرهی ون 


و ذلک مقصود بفهم العبارة 
لان مراد الله کان حقيقة 


کان هو المقضود من کل لخاد 
و ذلک تاویل فمعنی المراد ما 


بو النه العلم قی کل ید 

پس ظاهر قرآن به مقدار عقل و ادراک ماست که در نزد اهل بینش اینکه 
مجاز اسنت. ولي باطن قرآن نزد ما عبارت ات از معتی حقیقی [آن]. که 
مقصود از فهم عبارات قرآن همین [معنای حقیقی ] است زیر| مقصود الهی 
[معانی] حقیقی است و مراد از هر لفظی همین است, و اينکه تأویل [یعنی 
باز گردانیدن لفظ به معنی] است پس معنی مراد (مقصود الهی) آن چیزی 
است که علم در هر آیه‌ای بدان باز گردد. 

قال قدس سره: 

فتفسیره اسفار صبح مجازه 


و تأویله اشراق شمس الحقيقة 
فما کان من آیاته محکماتها 


لقد کان معقولا بحکم الشريعة 


لدیک قدع با یله للا تمه 
و کن تابعا للراسخین لانهم 


قاط وی اه من اه 
ها ی ایا ۱ 


تأول بعقل ناقص فی الدراية 

پس تفسیر قرآن عبارت است از پرده برگرفتن از روی صبح مجاز قرآن 
(بعنی ([و ظ ظاهری آن) و تأویلش عبارت است از تابش خورشید حقیقت 
(حقایق قرآن). پس آنچه از آیات قرآن که محکم است. به حکم شریعت 
معقول 


( اصا سس یم از یم اک ای ال رم 
فصو ای که اسان و لص ای اند که افران‌ص اه کم رم 
آنفت ره ی را ی اس ان داح وی سای کف حاو 
پوشیده‌ها نصب شده بی‌نیازشان ساخته است. پس خداوند ایشان را به به 

وتان از رسرن به اه که علی نم انا احاطم ددارند مرج 
کرد تست آیان با در ری کوست ار که ان زا نم اسان مور 
نداده رسوخج نامیده است. پس تو نیز بدان اکتا کن مت الهی را با 


میزان عقل خویش مسنح که هلاک خواهی شد. 
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اثنت | وما ندیه اهافین رای نوات ارات له در دنه تایه ارت 
تاویل ان را رها کن که نزد امامان معصوم است. و پیرو راسخان در علم 
(امامان علیهم_ السلام) باش که ایشان محل فرود وحی الهی در میان 
خااق اند یه آن اباب (سفاهات مدون ایک اما را نم عفل اقا تاو 
کنی- ایمان داشته باش. 

قال قدس سره: 


الی لبک المکمون فی ِ فطرة 
و تاویلتا العرآن اطوار قاینا 


بحکم اولی الالباب نور البصيرة 
لتدرک تاویلاته و بطونه 


علی حسب الاطوار فی کل نشاة 

و عقل خویش را به سوی مقصود برگردان [نه مقصود را به عقل خویش] و 
به مغز پنهان در اصل فطرت خویش روان شو. و تأویل کردن ما قرآن را 
عبارت از اطوار قلب ماست که به حکم صاحبان عقل [قرآنی] و نور 
بصیرت انجام گرفته است, تا تآویلات و بطون [ هفتگانه ] آن را بر حسب 
اطوار قلب در هر مرتبه و مقامی ادراک نمایی. 

قال قدس سره . 

فلا تسده قی الفقوم بر ایک 


لثلا تضلوا فی بوادی الضلالة 


و ذلک علم الحکمة الاحمدية 
براهیننا لمية و علومنا 


لدنية من غیر بحث و ريبة 

پس در ادراکات خویش به ری خودتان استبداد به خرج ندهید ۳ در 
بیابانهای گمراهی سرگشته نشوید, ولی کلام الهی [را تمسک کنید که] 
برهان پروردگار ما و همان علم و حکمت احمدی است., و براهین ما همگی 
براضت من رانا اد لته ری مس بان ای که انیات. از 


معلول به علت است) می‌باشد, و علوم ما علوم لدنی و بدون بحث و شک 
است. 

قال قدس سره: 

و آن اولی الالباب زکوا نفوسهم 


فبالوا بقرت الله تور الولاید 
و فازها من العلم اللدتی و اهتدها 


تاه ای اه اه 


تقالن بل اشتخیارهمها افیا 
و قد شاهد وا تاویله و بطونه 


باه ای سای سره 
و فازوا بتاویلات نور کلامه 


علی حسب التقوی و نور الولاية 
و صاحبان عقل [قرانی] نفوس خویش را تزکیه کردند و به قرب الهی که 
نور ولایت است رسیدند و به علم لدنی دست افتند و به انوار حکمت 
علوی فایز گردیدند و همانند راسخان در علم, بدون تکبر به دانش خویش 
کتاب الهی را تصدیق کردند و از راه اطوار قلب, تاویل و بطون آن را [در 
هر یک از اطوار و در خور درجه ان طور] مشاهده کردند و به مقدار تقوا و 
نور ولایت به تاویلات نور کلام الهی دست بازیدند. 


اشراق اول در اسرار قرآنی 


صدر المتالهین گوید: قرآن چون نقاب بزرگی و عزت از چهره براندازد و 
لباس کبریایی و عظمت از باطن خود بیرون کند, هر بیماری را که به مرض 
جهل و نادانی گرفتار است شفا و صحت می‌دهد و هر تشنه خواهان 
حقیقت را از آب گوارای معنوی سیراب می‌کند و هر کس را که دلش به 
بیماریهای کشنده صفات و خوهای پلید امراض کهنه جهل و بی‌خبری گرفتار 
است دوا و شفا می‌بخشد. ۲ 
زنهار که گمان بری قرآن نامحرمی را قبول کند و با وی سخن گوید. قرآن 
جمال خود با دلی ظاهر سازد که اهل باشد: «آن فی ذلک لذکری لمن کان 
له قلب» (در اینکه برای کسی که دلی دارد تذکری است- ق/ 38). کمتر 
مقامی که انسان از قرآن آگاه شود آن است که به آخرت رسد. 
اژ پیغمبر ضلی الله علیه و آله روایت شده است: به خدا سوگند که قرآن 
دارو و ریسمان آشکار و محکمی است که برای رهایی گرفتاران به بندهای 
تعلقات و خواهشهای نفسانی و زنجیرهای سنگین کناهان- از دوستی زن و 
فرزند و وطن و مال و شهوات و آز و آرزوهای دور و دراز- به اینکه جهان 
سپنجی فرود آمده و با آن برتری قدر و جایگاه بلند و منزلت برینش, به 
لباس حروف و صدا در آضام و جامه الفا ظ و عبارات را پوشیده است. 
اينکه از جهت رحمت پروردگار است به ان خود که تا به: قران ان 
گرفته و به ذهن و فهمشان نزدیک گشته و با ذوق آنان همراه گردد, و گر 
نه «چه نسبت خاک را با عالم پاک!». 
پس در هر حرفی از حروف ان هزاران ایما و اشاره و نازو کرشمه و 
کشش برای دلهای اهل حال است لذا قران ندا و بانگی است که از جهان 
برین برای رهایی اسیران و در بندان گرفتار در اينکه زندان دنیایی داده 
شده است پس تور حروف و دام کلمات خود را با دانه‌های معانی و حقایق- 
برای شکار پرندگان آتتتها نو و سیمرغان قاف 
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معنوی. گشوده و برای هر پرنده‌ای روزی و دانه‌ای مخصوص که آن را 
آفریدگارش فقو لوا نت ۰ است: «خشک و تری نیست جز آنکه در 


اشراق دوم در حروف مقطعه قرآنی 


صدر المتالهین گوید: هر کس که جهان اخرت بر او غالب و چیره ز نگردیده و 
از گور جهان ماده بیرون نیامده است. از معانی و رازهای قرآن آگاه نگشته 
و حروف مقطع قرآنی با او سخن نگفته و چهره زیبا و پر بهای گوینده آن بر 
او ظاهر نگردیده و عظمت املا کننده‌اش برای وی آشکار نخواهد شد. 

بدان که پیغمبران علیهم السلام حروف بهجی (الفبا) را به فرمان الهی 
وضع کردند یعنی حروف جمل (ابجد) را در مقابل مراتب موجودات قرار 
دادند, و در کلام امیر المومنین علیه السلام هم بیانی که موّید اینکه موضوع 
است می‌باشد. یعنی «الف» اشاره نف ندز اول باشد- 9 اول اوایل 
است و ابتدای فردیتها و اعداد- و «با» اشارم به عالم عقل ۰ به همین جهت 
گفته شده که موجودات از «بای» بسم اللّه ظاهر شدند, چون آن از 
حروفی است که بعد از «الف» و در ازای ذات خداوندگاری وضع شده و 
اشاره به عقل کلی است که اولین افرینش حق تعالی و طرف سخن 
اوست که فرمود: «خلقی کرانمایه‌تر از تو نیافریدم ...» تا پایان حدیت. و 
مقصود از آن؛ تمام عالم عقل است که عقول دا (عقول مجرده و 
قاهره) همگی موجود به وجود واحد بوده و تعدد در آنها به اعتبار مراتب 
شدت و ضعف.- وساکه سب ‌اشطه اف آبارن اس که یط ابا 
جهات مختلف انها در نزدیکی و دوری از خداوند و به حسب قوت نوریت و 
وجود و ضعف اندو از خداوند صادر و ظاهر شده- می‌باشد. 

خلاصه آنکه تمام عالم وجود مانند شیء واحدی است که دارای درجات 
مختلفی می‌باشد که بعضی از آن درجات و مراتب متصل به بعض دیگر 
است و بعضی از آنها در بعضی دیگر بیچیده شده باشد. ۰ پس «جیم» دلالت 
بر نفس کلی و عالم آن دارد و «دال» دلالت بر طبیعتی که در افراد و 
۳ و انواع از صورتهای نوعی افلاک و عناصر و مرکبات طبیعی سریان 
دارد. 

بنابراین مدلول «الم» عبارت است از سو گند به ذات اول تعالی- صاحب 
امر و خلق- و به «ر» سوگند به او تعالی صاحب امر و خلق- آن که هم 
اول است و هم آخر, آن که هم ۳ است و هم غایت- و «المص» سو گند 
به اول تعالی صاحب امر و خلق و موجود کننده تمام عالمیان و «ص» 
سوگند به. عنایت کلی. و «ق» سوگند به ابداع و آفریتش که تمامی 
موجه دا را فرا گرفته است- یعنی به واتشاه ابداع که مساوی خلق 
است-, و «کهیعص» سوگند به نسبتی که برای «ک» است- یعنی نسبت 
سا ات ای ان سس ی 

پس از آن خلق به واسطه «ص» از جهت وقوع اضافه به سبب نسبتش به 


«ر» که همان «ع» است واقع شد, بعد از آن نسبت خلق و امر. و بعد 
نسبت تکوین و خلق و امر. 
و «#یس»* سوگند : به اولین فیض که آن ابداع و آخرش تکوین است می‌باشد. 
و «حم» سوگند به عالم طبیعی در مجموعه خلق است. و «حمعسق» 
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او و امر اوست- یعنی به نسبت خلق به امر و نسبت خلق به تکوین, به 
اينکه صورت که از اینکه و ود ان برگردانیم لذ| سو گند بدا خورده- 
یعنی به ابداع کلی که تمام عوالم را فرا گرفته است- چون اگر مجمل و 
خلاصه گرفته شود نسبتی به اول تعالی غیر از ابداع کلی که دلیل بر آن 
«ق» و «طس» است نمی‌ماند پس «ق» و «طس» سو گند به عالم هیولی 
است که در تکوین واقع شده است. و «ن» سوگند به عالم تکوین است و 
عالم امر یعنی «ن» مجموع تمام عوالم است و ممکن نیست که حروف. 
دلالاتی غیر از اینکه داشته باشند. 
ابو اسحق تعلبی در تفسیر خود از حضرت رضا علیه السلام روایتی نقل 
نموده که از آن حضرت از «الم» سوال شد., فرمود: «الف» ناظر به شش 
صفت خداوند است: ۳ 
نخست: «ابتدا». زیرا خداوند است که افرینش همه مخلوق را ابتدا کرد. و 
«الف» نیز ابتدای حروف تهجی است. 
دوم: «استوا» است. زیرا خداوند عادل و مستوی و راست است و «الف» 
نیز راست است و انحرافی از راه اعتدال و استوا در ان نیست. 
سوم: «انفراد» است. چون خداوند تنهاست همین گونه که «الف» 
چهارم: «اتصال خلق به خداوند» است., زیرا خداوند هیچ گونه اتصال و 
اویند. 
پنجم: «انقطاع خداوند از غیر» است. «الف» هم با 
صفحه : 24 ۲ 
حروف دیگری پیوند ندارد. بلکه حروف دیگر بدو پیوسته و محتاج به آنند 
خداوند هم با تمام صفات خود از خلق مباین است. 
ششم: «الفت» است که معنای «الف» نیز الفت می‌باشد. یعنی همان 
گونه که خداوند منشاً الفت مردم و خلق با یکدیگر است «الف» بر مت 
تألیف حروف می‌باشد پس «الف» عامل اصلی ائتلاف حروف است. 


اشراق سوم در معنی قرآن و فرقان 


سید قطب الدین نیریزی قدس سره عارف مشهور دوران صفویه در 
قصیده شمس الحکمه خود که ملقب به «نهج الهدایه» است در مطلع ان 
در باره قران و فرقان گوید: 

حمدت الله تعظیما و توقیرا و تبجیلا 


علی انوار حکمة مشرق القرآن تکمیلا 
و ذلک نور عقل الکل نزله باجلال 


علی قلب النبی المصطفی بالعلم تنزیلا 
و بالاجمال قران و بالتفصیل فرقان 


و قال اللّه, اللّه اعز من الوری قیلا 
و قرآنا فرقناه لتقرآه علی التاس 


علی مکت بلا‌عجل و نزلناه تنزیلا 
الا ان تتقی اللّه تری القرآن فرقانا 
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اکل خقیفه غایا و امتالا و تفیل 
لان لکل شیء فی کتاب ال برهانا 


و کل العلم فی القرآن تفسیرا و تأویلا 
فبالقرآن اول عقلک الادنی و لا تعکس 


و ذلک منهج خیر و احسن منه تاأویلا 
من القرآن فاعرف ریک الاعلی و لا تعرض 


تعال و لا تطول منهج القرآن تطویلا , 

پروردکار جهانیان را از روی تعظیم و احترام و بزرگداشت- بر اینکه انوار 
تابناک حکمت قرآنی را در باره‌ام کامل فرموده است- سپاس می‌دارم. و 
ار را ار ار 


به علم فرو فرستاد- فرو فرستادنی- و آن در مرتبه جمع و اجمال قران 
است و در مقام تفریق و تفصیل فرقان است<1», همچنانکه خداوند 
فزموده است::<ه قران رابه تدرنه قری فرستاديم تا با نونک بر مردمان 
تخوانیزق آن را فرو فرستادیم- فرو فرستادنی-» (اسراء/ 106): آگاه 
انش که اکر تقوا بش کی ماما عران وافرها قواهی کی و اج را 
که خداوند به گونه اجمال بیان فرموده به صورت تفصیل خواهی دانست, و 
قران نا عفل کامل اقلا و توضیح هر حقیفت فالی: هم اضال: ه یل 
مشاهده خواهی کرد جون برای هر چیزی در کتاب الهی برهانی است و 
تفسیر و تأویل تمام علوم در قرآن است. پس عقل جزئی خویش را با 
قرآن [که عقل کلی است] تأویل کن نه اينکه بر عکس آن قرآن را با عقل 
جزئی و نارسای خویش تأویل کنی, که اينکه از جهت تأویل, راهی بهتر و 
نیکوتر از آن است [که قرآن را با عقل خود تأوبل کنی]. پس پروردگار بلند 
مرتبه خویش را از راه قرآن بشناس و روی مگردان. 

بیا و راه راست و روشن فرقان را به کلام بیهوده دراز مگردان. 

قال قدس سره: 


فالاتففلن لیف الاغراض بات العلی فلا 
و تلک العروة الوثقی تراها لا انفصام لها 


تیش خی تاه تیا 
تشعلم رالتفیع علفاهلذینا الضا 


ایکا انم شا 


ترون عوالم الملکوت اعزازا و تبجیلا 
و ان العلم حرف واحد طوبی لمن یعرف 


سواء کان فرقانا و ور و انجید .. 


| ۱ 
بشناسی و دروازه دل خویش را به واسطه روی بر گرداندن از ان مسدود 
و بسته منمای. و اینکه همان ریسمان محکم الهی است که ان را گسستنی 


بیست. پس به واسطه رهنوردی اینکه راه [ای رهنوردان حقیقت ؟ ] از روی 
اخلاص و تکمیل بدان چنگ زنید, که بزودی به واسطه تقوا علم لدنی و 
موهوبی الهی را خواهید دانست و پروردگارتان شما را بدین علم [بر 
خلایق ] برتری و فضیلت خواهد داد و دیدگان بصیرت و بینش شما را در 
دلهایتان خواهد گشاد تا از روی کشف و شهود. عوالم ملکوت را با عظمت 
و شکوهش ملاحظه کنید, ۵ آننکه غلم بی‌صرفت پیش اقست اه خوشا بر ان 
کش کهرآن زا 

(1). مجموع حقایق قرآنی نخست به گونه اجمال و کلیت و جمع در عقل 
کلی که مرتبه ظهور علم الهی است و به نام ام الکتاب و عالم قضا و 
حضرت جبروت نامیده شده مرتسم است سپس صورت تفصیل و تفریق 
آن به گونه تعلق به اسباب و زمان وقوعش در خارج در مقام قدر 
«علمی» در اسان دنیا نقش می‌بندد هد از ان دی م رتیه اقفر <«عینین 
در جهان خارج ظاهر می‌گردد. تین آنتحه کفیز عقل. کلی .و ... به گونه 
اجمال فایض می‌شود قرآن است و چون به مقام تفصیل و تفریق ی رد 
فرقان است, چنانکه می‌فرماید: «|نا انزلناه فی لیاة القدر»یعنی در مقام 
قرآن و اجمال, و در جای دیگر فرماید: «و قرآنا فرقناه لتقرآه علی الثاس 
علی مکث و نزلناه تنزیلا اسراء/ 106» (قرآن را به تدریج فرو فرستادیم تا 
برای هراهب تیوه نتم بخوانی, و آن را بیان کردیم- بیان کردنی کامل-) و 
آیه «نا انزلناه فی ليلاة مبا مبارکة»(دخان/ 3( نیز در مقام اجمال قرآن است. 
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دانست خواه فرقان و يا تورات و يا انجیل بوده باشد, و به خدا سوگند که 
آن یک حرف, حب [ولایت] علی مرتضی است پس بدان چنگ در زن که به 
خدا قم تکام علم | فرانی و وهای را سای هرد فان توا 
نموده‌ای<1». 


مشرق پنجمین در بلاغت قرآن 


ان سخنها و توصیفاتی که محققان علم قران و مدرسان علوم معانی و 
بیان همانند زمخشری و جرجانی و باقلانی که از موسسان علوم بلاغت‌اند 
و پیروان ایشان چون مصطفی صادق رافعی مقلف کتاب اعجاز القران و 
غیر اینان که از کیفیت انطباق و اندماج و نظم و ترکیب عجیب هندسه 
کلمات قرآن و حالات معانی و آهنگ جملات قرآن عفن تن شبنمی از 
دریاست و نمی از یم و یک از هزار و نسبت قطره به قنطار, که بلاغت 
قرآن یافتنی است نه خواندنی. اينکه معجزه خالده و اینکه اثر جاویدان در 
وجود, عظمت و شکوه‌ها و زیباییها افریده که بیان ان با اينکه مقدمه کوتاه 
و کلمات عادی امکان پذیر نیست. آیا ما باید انتظار آن را داشته باشیم که 
با اینکه کلمات ساده و بیروح اعماق آن آتشفشان عظیم و ژرفای آن 
اقیانوس پر ز بیم را که ن لرزه‌اش گردابی پرمهابت و هر موجش طوفانی 
بی‌نهایت را در گستره ی و اسمانها فف کت آند. ضیف کیم [ نه: آن 

سخن الهی و کلام ربانی است که از کانون درخشان ازلیت برخاسته و از 
11۳ زیبای احدیت گذر نموده و در اينکه پهنه آخشیجی لباسی عادی- چون 
دیگر البسه- در بر کرده است. پس اینکه کلمات عادی توان توصیف جنبه 
اعجاز آن را ندارد و زبانی چون زبان قرآن باید تا توصیف اعجاز و بلاغت 
آن را تواند کرد. 


اشراق اول در اعجاز قرآن 


از معجزات پیغمبر ما (ص) قرآن است و آن بزرگترین معجزات او و بلکه 
معجزه قرون است که تا زمان برجا و ارکان بر مدار است باقی و جاودان 
است و معجزات دیگر پیغمبران از میان رفته است. ملحدان انکار معجزات 
دیگر را می‌کنند اما انکار قرآن را نمی‌توانند بکنند. چه بالحس و العیان 
موجود است و یقینا کسی مانند آن را نیاورده است, و اگر دیگری آورده 
بود شناخته و معروف می‌شد چون دشمنان اسلام 1۳ بوده و هستند و 
هميشه در مقام اضمحلال و از بین بردن اینکه دین‌اند و با جان و مال در 
راه مقصود خود تکاپو می‌کنند و اگر یک سوره مانند قرآن ضی‌فه‌اننستند. که 
ی و ار ما را 
می‌نمودند و ان همه رنج و زحمت جنگ به خود نمی‌دادند. 

اعجاز قرآن جهاتی گوناگون دارد و از آن جمله اخبار از غیب است و بیان 
کننده اش پیغمبری است که درس نخوانده. ولی ما در اینکه مقدمه فقط 
اعجاز را از جهت اسلوب و نظم و حروف و اصوات و موسیقی و آهنگ 
موزون آن 0 القول آن را مرحوم مصطفی صادق 
رافعی در کتاب اعجاز القرآن خویش بیان داشته است. گوید: 

«اسلوب قرآن خارج از حدود افکار معمولی است و یی بردن به حقیفقت 
ان از عهده بشر عادی خارج است. و ما خود می‌دانيم که پی بردن به 
حقیقت آن از عهده ما هم خارج است زیرا قران سر حیات لفت عرب و به 
منزله روح الهی است که در وی دمیده شده و باعث جاودانگی آن گردیده 
و هم کاشف از نبوغ فنی و ادبی و مهیج احساسات شنونده است. 

عرب در تألیف حروف و تنظیم لهجه‌ها ملتزم به روش فنی صحیح از 
موسیقی و آهنگ کلام نبوده و هر گونه که پیش می‌آمده از آن پیروی 
می‌کرده و به ترجیع صوت.؛ بدون آنکه به تغییر حروف نظری داشته باشد, 
اکتفا می‌کرده است ولی هنگامی که قرآن نازل گردید, در حروف و کلمات 
و جمله‌های 0 الحانی از ۰« فنی دریافتند که پیش از آن را 


نمی‌دانستند و از اينکه راه, بفیر کیفیتی دیگر از جنبه اعجاز بر ایشان کشف 
گردید. ی چون مسیلمه و 
عبهله و ۲ طلیحه و غیره- تنها به الحانی که مخصوص به اصوات بود اکتفا 


(1ا البتت. آینکت همان ولامت کلیه الهیه است: که .ععام. فران و عفل: کل 
است که مظهر تام و ختم مطلقه ان,. حضرت علی علیه السلام است که 
تفصیلش را در تعلیق بر ترجمه رساله روحیه ناظم قدس سره بیان 


داشته‌ام. 
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کردند و با عباراتی مسجع و يا مقفی که خالی از الحانی که مربوط به 
ترتیب حروف بوده است سرگرم شدند و انحطاط خویش را اثبات نمودند 
زیرا ترتیبی که در روش قرآن از نظر جهر و همس و شدت و رخوت و 
تفخیم و ترقیق و غیر اينها از صفات لفظی مراعات شده به هیچ وجه با 
روش دیگر جملات عرب مربوط نبوده و با طریقه آنان سازگار نمی‌باشد. 
اینکه نظم حروف و ترتیب در قرآن تنها چیزی بود که طبع عرب را صفا داد 
و آن را دارای ذوق موسیقی گردانید یعنی آنان را با روش دیگری از نظم و 
اسلوب آشنا ساخت که با آن سابقه نداشتند, و از سجع و ترسلی که 
میانشان معمول و متداول بوده دست کشیدند, 1 قران نبود عربها تمام 
فضایل ادبی خود را از دست می‌دادند و بر ایشان جز یک سلسله لفات 
عامی [و لهجه‌های پست ]| چیزی باقی نمی‌ماند. 

و اینکه مطلب- تفن کیفیت اتیر فان در شنونده- حتی برای آنان که 
عرب نبودند و يا ملحد بی‌دین بودند و با معارف الهی سر و کار نداشتند به 
سر حد کمال رسیده است. 

هنگامی که آیات قرآن را می‌شنیدند در ایشان وجد و شعفی بی‌حد پدید 
مق‌آهند که هیم-خیز. تمی‌توانشت آنان را از گوش دادن ره ان با آنکه بدان 
ایمان نداشتند- باز دارد.«1» و فواصلی که در قرآن است, مخصوصا 
ی ۱ 1 
می‌افزاید.«<2» 

و آن آیات که به اینکه حروف منتهی نمی‌شود به حروفی دیگر که مناسب 
با سیاق دیگر آیات است ختم می‌گردد که دارای موقعیت و لطف 
مخصوصی است و اینکه خود, دلیلی دیگر بر اعجاز قرآن است که از اینکه 
راه آهنگ و موسیقی, افکار را به خود متوجه می‌سازد حتی کسانی را که 
بهمغانی, آن. ااهی نذا رند از انتکه خهت:با عبارات ذیکر بلیغان تقایز کاملن 
دارد. و اینکه معنی, با قطع نظر از جنبه فصاحت, یکی از جهاتی است که 
امکان تغیبر در جمل و کلمات آن را مانع می‌شود چون در لهجه و موسیقی 
طبیعی آن اخلال وارد می‌آورد و روش فنی آن را تغییر می‌دهد. و از وجوه 
دیگر اعجاز قرآن آن: است که به واسطه تکرار, کهنه نمی شود و زیاد 
خواندن آن ملال و3 و هر قدر خوانده شود تا زگی و طراوت خود را 
از دست نمی‌دهد و نشاط دیگری در نفس انسان پدیدار می‌سازد. در اینکه 
معنی نیز دانای به ادب عربی و جاهل بدان و يا اجنبی از آن که جز اصوات 
را درک نمی‌کنند. مساوی‌اند. و علتش همانا اعجاز نظمی و خصایص 
موسیقی و ترتیب حروف بر طبق قواعد فنی- از نظرِ همس و جهر و قلقله 
بلکه همچنانکه در نظام تکوینی. هر موجودی برای هدفی خاص افریده شده 


ذر قران نیز هر حرف و يا کلمه‌ای برای معنایی خاص ترکیب یافته است, 
بطوریکه اگر آن کلمه پا حرف برداشته شود سستی و نارسایی کلام 
محسوس می‌گردد و یا اگر بخواهند به جای آن. کلمه دیگری بگذارند محال 
است چیزی جایگزین آن شود و به قامت آن معنی که در قرآن بیان شده 
است دن اند و اینکه یکی از مهمترین اسرار اعجاز قرآن است گویی آن 
الفا ظ خضعافن هدر افران نه: کار برفته: است. نوعی دبک از اصوات هن 
حروف ی و ای را رن است 
قرار گرفته و گویی از رشته, الفاظ خارج گشته و در طبقه معانی داخل 
شده است و دارای همان وه است که معانی در نفوس دارند و 
شنونده دماغ جان خویش را به منزله صومعه الهی مشاهده می‌نماید که 
فرشتگان حکمت و بیان بر آن فرود می‌آیند.» 

اسلوب خارق العاده قرآن از نوع لهج امت عرب در دوران فصاحت و 
بلاغت است که دوره مشعشعی را حایز گردیده بود ولی آن لهجه در دوران 
فتوحات اسلامی و در آمیزش با زبانهای بیگانه سپری شده و لهجه امروز 
امت عرب مانند دیگر زبانها آن لهجه شیوای روزگار پیشین نیست اما 
كِِ محکم و بلاغت رصین و جزالت استوار آن همچنان باقی و برقرار 
با اینکه همه قرآن تنها با اسلوب لفظ خود- که همان اعجاز قرآنی است- 
تحدی نمی‌کند, بلکه با جهات معنوی 

(1). اینکه موضوع را همه می‌دانند که هر کس صورت قرآن را- هر چند که 
عرب نباشد و معانی آن را نداند- بشنود حالت رقت و خضوعی برای او 
دست می‌دهد و در ضمیرش موجی پدید فد در حالی که اینکه حالت در 
شنیدن دیگر الحان عربی بدو دست نمی‌دهد و ملحدان به اینکه اعجاز در 
وقت شنیدن آن اعتراف دارند و هیج کلاصی را دارای چنین خاصیتی 
نمی‌دانند ۵ با آن.شریی «نمی‌دارند و در معئی رنه افجاز ان معترف‌اند اکز 
چه به ظاهر آن را انکار می‌کنند, و مناط در صحت امور, حقایق است نه 
صور, و شهادت باطن از شهادت ظاهر قوی‌تر است. 

(2). یکی از علما گوید: در قرآن فواصلی که ختم به «واو» و «نون» و 
«یاء» و «نون» می‌شودٍ فراوان است و علت آن از نظر آهنگ موسیقی و 
تطریب است. سیبویه گوید: وقتی اعراب می‌خواستند چیزی را به آهنگ 
بخوانند بر آن «واو» و «نون» و يا «یاء» و «نون» اضافه می‌کردند. چون 
تا و مایت ار 
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خود نیز به تحدی وت ی تعاید کسانی که آشای نه بان یی نموه 
نظم و نثر آن تتبع و تحقیقی دارند هرگز نمی‌توانند از اینکه موضوع به خود 


تردیدی راه دهند که لهجه قرآن لهجه شیوا و شیرینی است که انسان را از 
درک زیبایی و فصاحت و بلاغت خود مبهوت و زبان را از وصف ان الکن و 
ناتوان می‌سازد. نه شعر است و نه نثر. بلکه اسلوبی است ورای هر دو, 
که جذبه و کششی مافوق شعر» و سلاست و روانی‌ای ان سوی نثر دارد. 
که را و ای از ارو مان وا از ایا و 
فصحا و يا در سطری از سطور نویسندگان تواناء مانند چراغی است که در 
فضای تاریکی قرار داشته باشد می‌درخشد و همه چیز را تحت- الشعاع 
قرار می د هد. 5 5 
سیوطی در کتاب «معترک الاقران فی اعجاز القرآن» گوید: اعجاز قرآن 
ادراک می‌گردد ولی توصیف چنان استقامتی- چون ملاحت و شیرینی- خارج 
از توان و بیان است. همچنانکه صدای خوش نغمه دلنوازی که عارض اینکه 
صوت است قابل توصیف و بیان نیست لذ| [برخی از جهات ابتدایی اعجاز 
قران] ادراکش جز با تحصیل علم معانی و بیان و تمرین و جدیت در آن دو 
علم- ان هم جز برای صاحبان فطرت و نیکو سرشتان- امکان پذیر نیست. 
پس هر کس که ذهنش صاف و درونش از پرده‌های غرض و هوس ساده 
است اينکه اعجاز را همانند بوی گل صبحگاهی که در بوستان پخش و 
عطربیز است ادراک می‌کند. و هر کس که بر عکس اینکه است و در بند 
پندارهای بیهوده و مشوش است. امید است که خداوند بینشی بدو عطا 
فرماید, که هدایت و رفع کوری جز از جانب او نیست. 


هرق شین دز مخگم و متشانه. آیانته فرانی 


اضولا آیات قرآنی به دو دسته محکم و متشابه تقسیم می‌گردد. محکم به 
معنی چیزی است که دارای ثبات و استواری بوده باشد و متشابه یعنی 
چیزی که قسمتهای مختلف ان به هم شباهت داشته و دارای ابهام و 
غموض باشد. بنابراین, ایات محکمات ایاتی هستند که از روشنی و 
استواری برخوردارند و معانی انها نیاز به تحقیق و بررسی ویژه‌ای ندارد, 
بر عکس ایات متشابه که نیاز به بررسی و تحقیق دقیق دارند. 

از حضرت صادق علیه السلام از محکم و متشابه سوال شد, فرمود: محکم 
آن چیزی است که ما بدان عمل می‌کنيم و متشابه آن چیزی است که بر 
بی‌خبر از آن مشتبه شود یعنی متشابه برای همه متشابه نیست, و از آن 
جهت متشابه نام گرفته که بیشتر مردم در فهم آن مشکل دارند. 

امیر المومنین علیه السلام فرمود: خداوند قرآن کریم را به له گونه- 
فحکم و متشابه و مخمل: بیان داشته انست تا انکه بدین وسیله جاتشینان 
حق از ناحق باز شناخته شوند. 

شیخ طوسی گوید: مصلحت چنین ایجاب کرده که الفاظ و عبارات قرآنی 
به صورتی استعمال شود که درک مفهوم آنها انس وسعی و 
کوشش داشته و رشد دانشها را در پی داشته باشد. وجود ایات متشابه در 
قرآن نیاز مردم را به پیغمبر و جانشینان او می‌رساند و سبب می‌گردد که 
مردم برای درک مفاهیم و معانی آنها در جستجوی آنان باشند. 

ضدو. آلمتا آهیزن گوید: مردمان را در بخش متشابهات قرآن و حدیث- مانند: 
«روی دستهایشان دست خداست» (فتح/ 10), «بر عرش تکیه زد» 
(اعراف/ 54), «و خدایت آمد» (فجر/ 2 و همچنین آنچه در حدیث از 
صورت و خنده و شرم فرشم و آمدن :در شاه تاتفا ی از اند آشده- مذاهب 
بی‌شماری است: 

اول, روش اهل لفغت است که بیشتر فقها و راویان حدیبت, از حنبلیان و 
کرامیه, بر آن مذهب‌اند و آن باقی_ گذاردن الفاظ است بر مفاد و معلی 
واژه اصلی کو و ظاهر آن (چون و هابیان) اگرچه با قوانین و 
دوم. طریقه صاحبان نظر و فکر و اندیشه عمیق است. و آن بر گرداندن 
الفاظ و گردانیدنشان از مفهوم نخستین خود به معنای دیگری است که 
مطابقت با قوانین و ضوابط نظری و مقدمات فکری دارد. و ملزم شدن 
بدان قوانین و عهده‌دار شدن آن تنها برای تنزیه و دور داشت پر ورد کار 
عالمیان است از نقایص امکانی. _ 

سوم, روش جمع میان دو بخش و آمیزش بین روش تشبیه در برخی دیگر 


آبفت تشن تور اشکضیای آیخه که و مها مارد دورو آن توش نویه 
اتخاذ کرده‌اند و آنچه که 
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در مورد معاد وارد شده بر قاعده تشبیه رانده‌اند. 
چهارم. روش راسخان و استواران در علم است آنان که با دیدگان صحیح و 
روشن که به نور الهی رخشا گردیده در ایات او بدون کوری و دوبینی نظر 
می‌کنند و او را در سراسر جهان وجود و در کلیه کشور موجود, بدون 
کاستی و نقصی, مشاهده ضیشتضا رید چون خداوند سینه‌هایشان را به نور 
اسلام انشراح و گشادگی داده و دلهایشان را به نور ایمان تابنااک و نورانی 
نموده است یس به واسطه انشراح صدر و سبب گشودگی روزنه 
دلهایشان چیزها بینند که جز ایشان از دیدنش بی‌بهره‌اند. و چیزها شنوند 
که دیگران نشنوند. آنازت وا رت ننزیه و سردی تشبیه و آميزش بین آندو- 
هعانند. اب .نتم حرمت تباشده بلکه اینان. همانند خوهر. اسمانی از جهان 
ناسا زگاریها بیرون رفته‌اند. 
و رازهای بلند قرآنی را با نیروی فکر اهل اعتزال چون زمخشری و قفال و 
دیکر از متکلمان. و-متفلشفان, کمتد آنديشه بر کنگره بلند آن‌تتوان انداخت 
چون [استواران در علم کسانی دیگرند مانند] حضرت صادق علیه السلام 
که به ابو بصیر فرمود ما استواران و راسخان در علم قرآنیم و دانای به 
تأویل آن. در روایت دیکر از یه الرحمن فخ کلیر آهده که فرمود: راسخان 
در علم امیر الموّمنین و بعد از او ائمه علیهم السلام‌اند. . ۱ 
آبو بصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام در باره اينکه ایه «بلکه قران 
ایه‌هایی است روشن در سینه کسانی که دانششان داده شده است» 
(عنکبوت/ 49) سوال نمودم, حضرت با دست اشاره به سینه شریفش 
نمود. چون روشن است که فهم رازهای قرآن و اسرار رموزات آن با دقت 
در فکر و بسیاری گفتگو و بحث نظری, بدون سلوک راه تصفیه و مراجعه 
به خاندان ولایت و برگیری انوار حکمت از مشکوة دانشهای نبوت و 
برخورداری از پرتو نور معرفت از جهات احکام تابعیت و پیروی مطلق, و 
صافی نمودن درون به واسطه بندگی کامل, و از پی اثار بزرگان پیشین که 
بر رازهای دین الهی اگاه بودند و پی جویی محل نور راهنمایان پرهیزکار که 
آگاهی بر انوار کتاب الهی و روش نبوی دارند میسر نیست مگر آنکه بر 
سالک, برحی از انوار علوم فرشتگان و پیغمبران کشف گردیده و از 
تاریکیهای گفتار بدعت گذارندگان رهایی جوید. 
پس اقتضای دین و دین‌داری. باقی گذاردن و حفظ نمودن ظواهر 
(متشابهات) است بر حال خود, و به هیچ وجه هیچ کدام از انها زا که‌بور 
قرآن و حدبت آمده است نباید بای نمود محر به آن صورت و شکلی که 
از نزد خدا و رسول او رسیده است زیرا انسان از موجوداتی است که 


پروردگار, او را به کشف حقایق و معانی و رازهای قرآنی ویژگی, و به 
ویژه‌ای و يا اشاره و تحقیقی او را کشف گردد, ان معنی بدون انکه ظاهر 
ان مفهومش را باطل نماید و باطنش مبنای آن را بشکند و صورت ان 
مخالف معنایش باشد ثابت و برقرار می‌گردد زیرا اينکه از شرایط و 
علامات مکاشفه, ار شر ایط و علامات انحراف و پوشیدگی است. 

و خداوند تعالی چیزی را 0 صورت کنش نیافرید جز آنکه برایش 
همانند و نظیری در جهان معنی و بازیسین است, و چیزی در جهان آخرت 
نیافرید جز آنکه در جایگاه دائمی و عالم آخرت او را همانند- و همچنین در 
جهان اسماء و در عالم حق اول و غیب الغیوب- نظیری است, و چون او 
آفریننده اشیاء است پس هیچ چیزی نه در زمین و نه در آسمان نیست جز 
آنکه آن چیز شأنی از شوّون الهی و وجهی از وجوه اوست., و عوالم وجود 
سراسر مطابق و در برابر هم قرار دارند. یعنی جهان پایین مثال و مانندی 
است مر جهان برتر راء و جهان برتر حقیقتی است مر جهان پایین راء همین 
گونه تا تا برسد به حقیقت حقایق وجودی یعنی اصل وجود موجودات لذ| 
سراسر آنچه که در اينکه جهان وجود دارد, مثال و کالبدهایی هستند برای 
آنچه که در جهان ارواح موجود است. مانند کالبد انسانی نسبت به روح او. 
پس گوییم مثال عرش در ظاهر عالم انسانی. قلب گوی مانند اوست که 
در باطن آن روح حیوانی- و بلکه نفسانی‌اش- قرار دارد و در باطن آن 
نفس ناطقه قرار دارد, که 1 قلب معنوی او و جایگاه استواء (استیلای) 
روح اضافی است که خود گوهری ارجمند و نورانی بوده و در اینکه جهان 
صغيیر (انسانی) به جانشینی پروردگار, بر آن جایگزین شده است, 
همچنانکه مثال کرسی در ظاهر اينکه جهان بشری سینه (صدر) او و در 
باطن روح طبیعی اوست که آسمانهای قوای هفتگانه طبیعی و زمین 
قابلیت کالبد او را فرا گرفته است, و در باطن نفس حیوانی اوست- که 
جایگاه گامهای دوگانه راست و چپ نفس ناطقه‌اند- پیعنی مد رکه و محر که- 
همان گونه که کرسی محل دو قدم- قدم صدق و قدم جبار- البته هنگامی 
که در دوزخ می‌نهد, می‌باشد«1», و همین طور در باره ترازو و دیگر چیزها 
که در قران امده است. 

(1). یعنی در بهشت قدم صدق و در دوزخ قدم جبار, و ایندو ان قدمهایی 
است که در کرسی است چون پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: زمین 
بهشت,؛ , کرسی و اسمان آن؛ عرش است. شیخ محی الدین اعرابی در 
فتوحات گوید: مقعر کرسی, آسمان دوزخ است که پختگی میوه‌های بهشت 
از حرارت آن است لذ| در کرسی محل دو قدم است که به مظهریت 
اسماء جمال, قدم صدق در بهشت می‌نهد, و به مظهریت اسماء جلال, قدم 


جبر در دوزخ می‌نهد. 
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اشراق اول در باقی گذاردن الفاظ قرآن بر معانی خود 


و بیش از اینکه گفته امد که راه راسخان و استواران در علم باقی گذاردن 
الفاظ است بر معانی اصلی خود بدون انکه در ان تصرف نموده و دستی 
برند. پس لفظ میزان- در مثل- تنها برای سنجش اشیاء وضع شده و یک 
امر مطلق و آزاد است. بنابراین خط کش میزان خطهای راست است و 
شاقول میزان دیوارهای ۷ و گونیا میزان سنجش سطحهای موازی 
افقی و اسطرلاب میزان بلندیهای قوس- مانندی است که از افق کشیده 
شده و وترهای سینوسی ان را بدان می‌سنجند و نحو, میزان اعراب لفظ 
بر عادت عرب است و عروض, میزان چگونگی وزن شعر است و منطق, 
میزان فکر است که بدان درست را از نادرست تشخیص می‌دهند. و عقل 
اگر تمام باشد میزان سنجش تمامی اینهاست. ۱ 

پس عارف کامل چون لفظ میزان را در قران شنید از معنای حقیقی ان که 
برایش بسیار مشاهده شده و دارای دو کفه و یک شاهین است پوشیده 
نمی‌گردد و در هر چه که می‌شنود و می‌بیند حال او همین گونه است زیرا 
او به معنی و مفهوم آن پیوسته و از ظاهر و صورت آن به روح و معنایش 
۱ 
در بند انقیاد نمی‌کشد. 


اما آن کسن. که در بتد جهان صورت مانده. سببش افسردگی سرشت و 
خاموشی ادراک و آرام گرفتنش به مراحل و بشریت و فرو رفتن 
1 ت است لذا از زادگاه خود و جایگاه جسم و نیروهای 


حسی خود بیرون تیا مدة و از خانه خود برای هجرت به سوی خدا و 
رسولش خارج نشده و هجرت نکرده است- از ترس انکه مبادا مرگ او را 
خر کرفیه ضوزیت سعانی آسرا ام مان لا مد حیان ععتی تطواهر 
رلسید. 

خلاصه آنکه نزد اهل اللّه شایسته آن است که آیات و احادیث را بر 
مفهومات اصلی خود حمل نموده و در آن ی 
همان گونه که محققان اسلامی و آئمه حدبت چون روش پیشینیان و ائمه 
معصومین سلام ال علبهم اجمعین را مشاهده کردند که آیات و احادیث را 
از ظاهر خود بر بر نگردانده‌اند بر اینکه روش رفته‌اند,. ولی با تحقیق و 
برقراری معانی آن, بر آن صورتی که تشبیه و تعطیل و کوتاهی و نارسایی 
در باره حق تعالی لازم : نیاید. و قرآن پر است از اینکه مثالها که حقایق آنها 
در علم المن:.و امتال (کالیدهای) آنها در اینکه.جهان .سجن موخود انست, 
مانند «دست خدا بالای دستهای آنهاست» (فتح/ 10) و «بشر را علم 


اه قلم آموخت» (علق/ 4( و «اینان را خداوند بر دلهاشان ایمان 
نگاشته است» (مجادله/ 22). 


مشرق هفتمین در تعریف قرآن از زبان معصومین علیهم السلام 


قران سخنی است جذاب و دلکش. نه شعرش می‌توان گفت و نه نثر پر 
مغز است و عمیق سخن او را شیرینی و جادوبی است که روح ان با ثمر و 
نکر عادی انش بر آکر اشته آنکه کلام اج خاهد کرفت وس بو آه 

برتری نخواهد یافت. 

«لا فاقة لعبد یقر ۶ القرآن و لا غنی له بعده» (بنده‌ای که قرآن می‌خواند 
فقر به او نرسد و او را بعد از قرآن ثروت و بی‌نیازی‌ای نیست)<1». تا 
ژماتی که قران از کار زشت. بازت داود آن.را بخوان: ولی اکر از کان بذ 
بازت نمی‌دارد نو قرآن‌خوان نیستی. 

قرآن بخوانید و بدان عمل کنید و آن کناره کیرق. فکنید و آن- زا خسلة 
نان در آوزدن و ثروت‌اندوزی قرار" مد هید. 

قرآن پوانیه که دا وت متعال قلبی را که قرآن ون جای گرفته عذاب 
نمی 

فرمود: اینکه دلها هفان کوته که آهن ژنی می ونر 

رل اضول کافش: بای فضل الفرای, اخادیت بعدی بر متغب از اضال 

کافی است و بیشتر آنها ات با ار ک تون االت ای اااه یمه اد 
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ژنحان. فی کنر د, ورد صیقل آن چیست! فرمود: یاد مرگ و خواندن قرآن. 
خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می‌ شود برای استماتیان چنان می‌نماید که 
ستارگان برای زمینیان. ِ 

ِ مردمان کسانی‌اند که قران را بهتر خوانند و در کار دین داناتر 
لشند .. 

بهترین شما کسی است که قرآن بیاموزد و آن را آضوز نت داهن 

دعا کننده و آفتن گوینده و خواننده قرآن و شنونده و دانشمند و دانشجو در 

بادانشن شویک اند ۲ 

بر شما باد به قران, پس آن را پیشوا و رهبر خویش گیرید, چون کلام 
پروردگار جهانیان است همان کلامی که از او صادر شده و به او باز 
می‌گردد. پس به متشابه آن ایمان داشته باشید و از حکایات و امثال آن 
عبرت کیربد, 

غریبان در دنیا چهار ند فرانی که در خانه‌ای باشد و خوانده نشود .. 

قران بی‌نیازی و ثروتی است که پس از آن فقری نیست و غیر آن بی‌نیازی 
و ثروتی نیست. 


باشد. 

ار سم ات الا اس ال رات شنم کت فرا ای را 
وجوهی است. پس آن را بر نیکوترین وجهی حمل کنید. 

از رسول خدا روایت شده که: قرآن را اعراب گذارید و غرایب. حقایق و 
شگفتیهای آن را بجویید. ۱ 

از رسول خدا روایت شده که: ۰ بهترین عبادت خواندن قران است. 

از رسول خدا روایت شده که: قرآن بی‌نیازی‌ای است که بی‌نیازی‌ای غیر 
آن و فقری پس از 1 بیست. ٍ 

از رستول خدا رات ده که خاملانتقران تحضوصان, یه رحمت: آلمن: 
معلمان کلام الهی وجقربان الفی‌اند هر کس انان را دوشت داشتدباشد 
خداوند را دوست داشته و هر کس با آنان دشمنی ورزد با خداوند دشمنی 
ورزیده است. خداوند از شنونده قرآن آشتت دنیوی و از خواننده قرآن 
ارت اخروی را باز می‌دارد. 

ای حاملان قرآن؟ خداوند را به احترام و بزرگ داشتن کتابش اجابت کنید تا 
دوستبی شما را افزون کند وزدوست دار بندگانش کندتان. 

از رسول خدا روایت شده که: آبو ذر نزد حضرت رسول (ص) آمد و گفت: 
یا رسول اللّه؟ من می‌ترسم که قرآن را بیاموزم و بدان عمل نکنم. 
فرمود: خداوند دلی را که فران دز آن. آزمیدم:باشد کداب نمی کند. 


از رسول خدا روایت شده که: اگر قرآن در پوستی باشد آتش بدان ترسد. 
از رسول خدا روایت شده که: حاملان قرآن روز قیامت عارفان اهل 
بهز بهشت آند. 


از رسول خدا روایت شده که: حاملان قرآن را نرسد که هیچ کس از اهل 
زمین را که مالک تمامی ان باشد از خود بی‌نیازتر بینند.. . 
از رسول خدا| روایت شده که: برترین امت من حاملان قران و شب زنده 
دارانند. 
از رسول خدا روایت شده که: اينکه قرآن خوان الهی است. از خوان او 
آنچه که توانید فرا گیرید. اينکه قران ریسمان الهی است که همان نور 
آشکار و شفای بهره‌مند است. بازدارنده از گناه است آن کس را که بدان 
چنگ زند و نجاتی [از آتش دوزخ] است مر آن کس را که پیروی‌اش می‌کند 
. آن را تلاوت کنید که خداوند شما را بر تلاوت هر حرف آن ده حسنه 
باداش دهد. نقق ونم الف لام میم, ده حسنه, بلکه «الف» ده تا و «لام» ده 
تا و «میم» ده حسنه است ... _ 
رسول خدا فرمود: هر کس قرآن را بخواند و نیک فراگیرد و حفظش کند 
خداوند وی زا .به بهشتت: در آوزد و:شفاعتش را دز دع نفر از خانواده خویتتن 
که همگی دوزخی بودند بپذیرد. 


رسول خدا فرمود: هر کس که قرآن را بخواند و پندارد که کسی هست که 
وی را [در دنیا] بهتر از آنچه که او را از [قرآن] داده شده, داده شده است, 
آنچه را که خداوند بزرگ داشته کوچک شمرده و آنچه را که خداوند کوچک 
شمرده بز رگ داشته است. ٍ 

۹ قران کلام متصلی است که بر وجوهی 
چند حمل می‌شو 

ی خانه‌های خودتان را به تلاوت 
قزان تورانت کید و انقا را مانند شود وتضارق جون رها فرار ندهد که 
نمازهایشان را در کنیسه‌ها و کلیساها بجای آوردند و خانه‌هایشان را خالی 
از آنها گذاشتتد زیرا ایک فزان» تیان نود یو در کتتشم 
فراوان می‌شود و اهل آن از وسعت (روزی و غیره) بر خوردار می‌شوند و 
آن خانه‌ها برای اهل آسمان می‌درخشند همچنانکه ستارگان برای اهل دنیا 
درخشش دارند. 
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اسحق بن عمار به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: من قرآن را 
حفظ کرده‌ام, آیا از حفظ بخوانم بهتر است و يا آنکه از روي قرآن بخوانم 
فرمود: بلکه بخوان و نظر در قرآن کن- اينکه بهتر است- و 
نظر کردن در قرآن عبادت است! 

حضرت صادق علیه السلام به محقد بن عبد اللّه که گفته بود آیا قرآن را در 
یکشتت خقم کتیط | مود تعخته نمی کنم کدی کف از بی:هاه ار راخنم 
کنی. 

و به ابو بصیر فرمود: یاران رسول خدا قران را در یک ماه و يا کمتر ختم 
می‌کردند, زیرا قرآن را به سرعت نبایست که قرائت ت کرد بلکه با ترتیل و 
دستور تلاوت باید خوانده شود, و هرگاه به آیه‌ای رسیدی که ذکر بهشت در 
آن شده؛ آنجا توقف کن و آن را از خداوند بخواه, و چون به آیه‌ای رسیدی 
که ذکر دوزخ در آن رفته, آنجا توقف کن و از جهنم به خداوند پناه ببر. 
تززوایت جبحزی: از آهین الم‌سین علبه السلام. از کریل فرآن منوا نفد 
فرمود: مراعات وقوف و بیان حروف است. 

پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: قران را به لحن و صداهای (مخارج) 
عرب تلاوت کنید و از لحن فاسقان و مرتکبان گناهان کبیره دوری کنید چه 
پس از من مردمانی خواهند آمد که قرآن را با غنا و نوحه‌گری و رهبانیت 
می‌خواتند وا فراآن ] از حلهی آنان بالاتر نخواهد رفت. 1 
دلهای اینان و دلهای کسانی. که خواندتشان.انان: را به شکفت. می‌آورن 
برگشته وواژگون است. 

پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: قرآن را به صداهای خویش زینت 
بخشید. و فرمود: قرآن با اندوه نازل شده, هرگاه که آنرا می‌خوانید بگریید 


و اگر گریه‌تان نیاید خویش را به گریه زنید. و قرآن را به آواز نخوانید, که 
هر کش تیان را هدارا نوات ارنها شنت ۱ 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند در کلام خویش برای آفریدگاننش 
تجلی کرده, ولی نمی بینند. 

ذر کاقی از حضرت.ضادق له الشلام روایت فده کی 

هر کس که جوان و با ایمان باشد و قرآن را بخواند, قرآن با گوشت و 
خونش بیامیزد. و خداوند عز و جل او را با فرشتگان کرام و نیک‌رفتارش 
رفیق و همراه دارد وان در اخیر بوایشن مانفی آ ا رن باشد .. 
زهری گوید از حضرت سجاد علیه السلام از بهترین عمل پر سید م» فرمود: 
جال, العرتکل (فرود آتدمرو کف کنندی) کفتم: خال. المرحل-جیست! 
فرمود: قرآن ر باز کند [و بخواند] و به ختمش رساند هر وقت که به 
اولش دراید به اخرش رساند<1». 

حضرت صادق علیه السلام از قول رسول خدا فرمود: 

حاملان قران, عارفان اهل بهشت‌اند و کوشندگان جلوداران اهل بهشت و 
رسولان,. سروران اهل بهشت. 

حضرت صادی علبه السام فرح کی که ون زام قر ان ری آفیه هه 
سختی و کم حافظگی اش آن را حفظ کند دو پاداش دارد. ۱ 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: شایسته است که موّمن تا نمرده قران 
را یاد گیرد و يا در کار یاد گرفتن آن باشد. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: قران عهد خداوند است با خلقش پس 
شخص مسلمان را سزاوار است که در عهدش بنگرد و روزی پنجاه ایه از 
ان [عهد] بخواند. ۱ , 

حضرت سجاد علیه السلام فرمود: ایات قران کنجینه‌هاست. هرگاه که یک 
گنجینه را گشودی شایسته است که بدانچه در آن است نظر بیفکنی. 
حضرت صادی علنه السلام قرعوی که آمیو المومتین (ع) فرجوده خانغاه 
که وی آن قرآن خوانده شود و ذکر خداوند خن نحل در ان بشود برکتش 
بسیار شود و فرشتگان در آنجا حاضر شوند و اهریمنان دوری گزینند هن 
خانه برای اهل آسمان چنان می‌درخشد که ستاررگان برای اهل زمین» و 
خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خدای عز و جل در آن :نود 
برکتش کم شود و فرشتگان از آن دوری گزینند و اهریمنان در آنجا حاضر 
آیند. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: تاجر شما را که در بازار مشغول [به 
تجارت ] است جچه باز می‌دارد از اینکه چون به خانه باز گردد نخوابد تا یک 
سوره از قران بخواند و به جای هر آیه‌ای که می‌خواند ده پاداش نوشته 
شود و ده گناه از او محو گردد! ۱ 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: خواندن قران از روی مصحف؛: عذاب را 


از پدر و مادر سبک کند, اگر چه 

(1). یعنی هنگامی که قرآن را ختم کرده و سوره ناس را قرائت کرد 
بلافاصله سوره حمد و بقره را شروع کند و تا آیه «اولتک هم المفلحون» 
(بقره/ 5) برساند آنگاه دعای ختم بخواند. و اینکه سنت ختم قرآن است. 
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که 3 

را ر ۳ ۳ ان کت اتود کیب ۲ 2 1 
مدهوش شود و چنان نماید که اگر دستها و پاهایش بریده شود نفهمد. 
فرعم ان اللی اشکه ار کاتهای ان انست سس خی رش 
نشده‌اند. ۲ ۳ 

خواندن قران دل را نرم کند و رقت اورد و اشک ببارد و بیم [از عظمت 
الهن ] حاضل کند. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا فرموده: مرد عجمی (غیر 
عرب) از امت من قرآن را به عجمی (به لهجه و یا اعراب غلط) می‌خواند 
و فرشتگان آن را به عربی [صحیح] بالا می‌برند. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: تفأل به قرآن مزن«<1». 


خواشه ق ترا دای است که ان مت او اد کات فا نع اقب 
تلخیص کرده و به نظر تلاوت کنندگان قرآنی می‌رسانیم: 

نخست: فهم عظمت کلام الهی است«<2». 

دوم؛ پاکی دل از پلیدی گناه و عقاید فاسد و تباه است که فرمود: «آن را 
کر بای سران آدرای ی کند (واقعی/ 79 

سوم: حضور قلب و رها نمودن حدیث نفس (وسوسه) است. و اینکه 
صفت از پاکی قلب از آلودگیهای نفسانی پدید ۳ 

چهارم: انديشه و تدبیر است- و آن غیر حضور ژر است-. امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: عبادتی که آن را دریافت و فهم نیست خیر و نیکویی 
هم در ار انیست: 

پنجم: استنباط (دریافت) است. که آن بحت در هر آیه و آنچه که بدان 
تعلق دارد می‌باشد. _ ۱ 

تشم حالیسفت از آنسه که هنم فیمیه اور تسه انعر اراک 
نمودن دل از پلیدیهای گناهان و زشتیها و اخلاق نایسند است. 

هفتم : اختصاص دادن است. بعنی نده هر آیه‌ای ۳ که می‌خواند باید خویش 
را مورد خطاب قرار دهد یعنی اگر در قرآن امر و یا باز داشتن و یا نوید و 
بیم دادن را شنید گوید که اينکه فرمان با اوست و به آن فرموده عمل 
نماید و اگر داستان پیشینیان و پیامبران را شنید بیذیرد که هدف. 
داستانسرایی نبوده بلکه عبرت گرفتن و دقت مراد است و عبرت بگیرد. 
هلشتم : اثرپذیری و ذوق و شوق است. و آن اینکه باطنش آن را پذیرفته و 
دلش به انوار کلام الهی رخشان و تایناک شود و مطابق گوناگون بودن 
آیات قرآنی حالات او هم دگرگون کرو چون شوق و وق مفناطیسی 
است که انسان را ,: به مقام قرب و جهان توحید الهی می‌رساند. و هر کس 
که شوقش سخت‌تر, کشش و پیوستگی‌اش بیشتر. 

نهم . : ترقی و بر شدن ات و آن. اینکهة بنده به درجاتی برسد تا آنکه کلام 
زا تا ی نان خود: 

و از اینکه مقامر حضرت صادق علیه السلام خبر داده که: به خدا| سو گند 
1 بر آفریدگان خود در کلامش تخلین تموده ول انان نفی‌ستتد. راز 
حالتی که در نماز وی را فرا گرفت و بیهوش بر زمین افتاد پرسش نمودند, 
فرمود: ایه «ایاک نعبد و ایاک نستعین» را همین طور تکرار می‌کردم تا 
اينکه از متکلم ان (پروردگار) شنیدم, در ان حال جسمم توانایی انتشتتاد کین 
وی و یروی عظیم را نیاورد. در اینکه مقام است که شیرینی تلاوت 
و سخن گفتن با حق بسیار بزرگ و شکوهمند می‌گردد. و اینکه مقام 


ففییان اش و ین .از ان درخات»صاخیان مین یه آنخه که از آیتکه: ده 
مقام بیرون است درجات بی‌خبران و غافلان است. 

دهم . تبر | و دوری است. بعنلی ۱ 
از خویشتن راضی بودن دوری گزیند, و چون آیات نوید الهی و ستایش 
نیکوکاران را تلاوت کند خود را در آن مقام ندیده بلکه نیکوکاران و 

(1). یعنی پیش بینی از پیش آمدها مانند شفای مریض و یا مرگ او و یا 
یافتن گمشده و امثال اینهاست و اینکه منافات با استخاره با قران که 
متداول است و احادیثی در باره ان رسیده ندارد,. چون ریشه استخاره با 
ريشه تفال تفاوتی بسیار دور دارد. ۱ 

(2). یعنی بداند که آن, کلید گنجینه‌های ملک و ملکوت و آب حیاتی است 
که هر کس نوشید نمرده و جاوید خواهد ماند, و داروی بیماربهای جهل و 
نادانی و شفابخش ناخوشیهای صفات پست است که هر کس جرعه‌ای از 
آن نوشید جاودانه بیمار نخواهد شد. ۱ و [ 
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آنان را که در کار آخرت شکی ندارند مشاهده کند و ارزوی آن کند که به 
ایشان بييوندد. و چون ایات بیزاری و سرزنش خداوند از کافر را تلاوت 
کند. نفس خود را در مقام مخاطب فرموده حق قرار داده و بیم و هراس 
ورا فرا گیرد. 


اشراق اول در حقانیت قرآن 


استاد فقیدم علامه شعرانی قدس سره گوید: ما مدعی هستیم کسی که 
درننتت: ذر صعانی قران. تذبر. کند و نکات آن را دریابد و قصدی غیر 
حق‌جویی نداشته باشد و عناد نورزد, 9 قرآن حقانیت آن را درمی‌یابد- 
نه به جدل و گفتار بیهوده و مناقشات و امثال آن- بلکه یا به ممارست و 
تکرار و خواندن و دیدن: و یا پذیرفتن از انها که دیده‌اند و خوانده‌اند و 
بی‌غرض بودند یقین حاصل می‌کنيم مانند اینکه امروز همه مطلعان و اهل 
اخبار جهان می‌دانند که صدر المتألهین بزرگترین محقق اصول مذهب شیعه 
بوده استت.با انگة عربی نخوانده‌اند و کتب عربی او را هم نه دیده و نه 
خوانده‌اند. 


اشراق دوم در قران و تلاوت آن 


همو گوید: قرآن کلام خداست که به وحی الهی بر پیغمبر ما نازل گردیده. 
لذا ترجمه آن:را قران نگوییم و فطالعه آن زا بدون لقظ تلاوت نخوانيم.هر 
چند ثواب فراوان دارد. کوشش پیغمبر صلی الله علیه و آله از آغاز بر 
اینکه قرار داشت که عین الفاظ قرآن- بی‌کم و زیاد- بر زبان جاری گردد و 
همین را عبادت قرار داد و به فرمان الهی در هر نماز واجب نمود, و اگر 
را دا سا ما را ما 
معته ادا بکنفد فران حوایوم انست,. و آینکه فاعوم بر خلاف, سایر. کنب و 
مولفات است که به ترجمه و مطالعه و فهم معنی- بدون ادای لفظ- 
مقصود حاصل است. و حکمت بزرگ اینکه دستور, نگهداری قران از 
تحریف و تبدیل است چون مسلمانان در اطراف و اکناف جهان به اینکه 
تقید نگهبانان کلمات‌اند و جاسوس یکدیگر, تادر آن تفییزی رخ ندهد: 


اش ای وی فر هیفاق ان خی اش هانی ان 


همو گوید: باید دانست که قرآن به تمام الفاظ وحی گردیده و آن کلام 
خداست, نه آنکه ففتی بر قلب تیفمتر ضلی اللهعلبه. و اله‌القا کردوو آن 
حضرت به هر لفظ که خود خواهد آن را ادا کند. و اينکه از ضروریات دین 
اسلام و صریح قرآن است چون خداوند به رسول خود دستور داده بود که 
م نزول وحی درست استماع صوت و کلام کن و چون وحی انجام 
پذیرفت متابعت وحی کن و یک بار دیگر خود بخوان. کون مین ضلی اه 
علیه و آله همچنانکه صدا را هقی تست سا ان صدا خود قرائت می‌فر مود, 
چون بیم آن داشت که | ز کلام خدا چیزی ساقط شود. 
در سوره قیامت می‌فرماید: «زبان_ را به قرآن حرکت مده برای نک 
شتاب نمایی [و از افتادن حروفی از آن بیم مدار] که جمع کردن و خواندن 
آن بر عهده ماست و چون ما قرائت را به انجام رسانیم تو همان قرائت را 
پیروی کن؛ آنگاه بر ماست بیان آن» (16- 21 و آنان که ند ای یر 
قلب آن حضرت القا می‌شد و کلام قرآن لفظ آن حضرت است. بر خلاف 
ضروری اسلام سخن گویند. و آیه مبارکه 193 سوره شعرا (نزل به الروح 
الامین علی قلبک) منافات با آن ندارد. زیرا که الفاظ یز قلب او القا 
می‌شدند نه معنی تنها. 
در قران. متکلم خداوند متعال است و مخاطب رسول او اما تورات و 
انجیل چنین نیست., و اينکه کتب تورات و انجیل که در دست ماست تالیف 
مردمان است که شرح حال حضرت موسی يا عیسی علیهما السلام را در 
انها نوشته‌اند. 
و وحی هم بر انبیاء به عین الفاظ نبود. بلکه معنی از طرف خداوند بر قلب 
ایشان القا می‌ شد و آنها به هر لفظی که می‌خواستند بیان می‌کردند, و 
شاید آن ده حکم که ۳0 ۱۷۲0 ۱9۰ 
السلام فرود آمد عین القا ظ وحی باشد«<1». 
(01. یعنی باز ان حکم معجزه را ندارد, ولی چون قران عین الفاظش 
معجزه است و آن معجزه هم از جانب خداوند است. پس باید عین الفاظ 
آن از جانب خداوند بر قلب شریف آن حضرت نازل شده باشد. (خواجوی) 
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اشراق چهارم در نشر قرآن 


همو گوید: پس از رحلت خاتم انبیاء (ص) در زمان ابو بکر یک مصحف 
رسمی- مطابق انچه که در دست همه مردم بود- نوشتند و ان را نزد 
حفصه دختر عمر به امانت نگاه داشتند تا تا اگر زمان درازی بگذرد و 

۱ 1 
یا نسخه به نسخه از هم فرا می‌گرفتند در نقل آن سهو و خطایی کنند و 
حافظان طبقه اول قرآن از میان بروند, آن قرآن رسمی قدیم مرجع آنها 
باشد. بقذ در زمان..خلافتت. عتمان از رو آن خصخف. قذیم خند. تسخه 
نوشتند و به شهرها فرستادند و در مساجد بزرگ نهادند تا نویسندگان و 
قراء از روی انها سهو و خطای نسخه‌ها را اصلاح کنند. 


اشراق پنجم در ضبط قرآن 


مسلمانان چنان در ضبط قرآن دقت داشتند که اگر در قرآنهای صدر اول و 
رسم الخط قدیم کلمه‌ای بر خلاف قواعد معمولی خط نوشتند آن را به 
همان صورت در قرآنهای متأخر حفظ کردند و تغییر آن را جایز نشمردند. 
مثلا بعد از «واو» جمع باید «الف» نوشتم شده و در قرآنهای عصر صحابه 
نیز اینکه قاعده را مراعات می‌کردند, مگر در کلمه «جاعوا» و «فاق» و 
«باق» و «سعو فی آیاتنا» در سوره سبا, و «عتو عتوا» در ترفان. وحالن 
تبوو الدار» در حشر که در ان قرانها «الف» ننوشته بودند و متاخرین هم 
تر کی کردند و. توشتن ان را جابز نداتفمتتند نا ما .بدانيم. به. اماتت: و.دفت, 
قرآن را ضبط کردند و تحریف در آن تشده است. 
و چند جاهم «الف» را «واو» نوشتند. مثل «بلوّا مبین» در سوره دخان و 
«علموا بنی اسرائیل» در شعرا. همچنین «تاء» در آخر کلمه به صورت 
«هاء» نوشته می‌شود, مانند «سنة» و «رحمة», اما در قرآنهای عهد صحابه 
چند «تاء» کشیده که نوشته بودند آن را تغییر ندادند, مثل کلمه «رحمت» 
به «تاء» کشیده در سوره‌های بقره و اعراف و هود و مریم و روم و 
زخرف, و نیز «نعمت» در سوره‌های بقره و ال عمران و مائده و ابراهیم و 
نحل و لقمان و فاطر و طور, و «سنت» در سوره‌های انقال و فاطر و 
غافر, که در دیگر جاها به «هاء» مدور نوشته‌اند. و نیز «کلمت» و «لعنت» 
و «شجرت» و «قرت» و «جنت» و «بقیت» و ۳9 و «معصیت» همه 
جا با «تاء» کشیده ات و نیز کلمه «شیء» را همه جا با «شین» پس از 
آن «یاء» نوشتند, جز در سوره کهف (و لا تقولن لشایء) که یک «الف» 
میان «شین» و «یاء» نوشته تفن و رن را به همین نحو حفظ کردند, و نیز 
پس از کلمه «لا» در «لا آذبحنه» و «و لا آوضعوا» و «لا الی الجحیم», 
«الفی» نوشتند بدون احتیاج بدان ۷1 برای متابعت«1». و همچنین ِ 
کلمه «نبأی المرسلین» «یاء» زاید را نوشتند و نیز در «انای اللیل» در طه 
و «تلقای نفسی» در یونس و «من ورای حجاب» در شوری و «ایتای ذی 
القربی» در نحل و «بلقای ربهم» و «لقای الاخرة» در روم, که در نظایر آن 
2 عجیب اینکه است که در کلمه «بایکم المفتون» و «بنیناها باید» به جای 
یک. مر کز خیاع» دو مر کز نوشته بودنده آن را هم .حفظ کردند.. و از اینکه 
قبیل در قرآن بسیار است. 
و بسیار چای تسف است که در قرآنهای چاپ ایران از روی جهل و 
مسامحه مراعات اینکه نکته نشده و مسلمانان دیگر ممالک ۳ 
عمد و عناد می‌کنند- نعوذ باللْه«2». 


مشرق نهمین در طبقه‌بندی و نامهای قاریان هفتگانه 


نخستین, طبقه از طبقات قاریان همان صحابه‌اند که در زمان پیغمبر اکرم 
صلی. الم علیه بو آله. بهفرا کیری و آمفزتش قرآن پرداختند و گروهی از 
ایشان قرآن را جمع کرده بودند«3». 

(1). و اينکه بعضی گویند بسم الله کلمه رحمت است و سوره برائت کلمه 
عذاب است., از اینکه جهت بسم الله ننوشتند, صحیح نیست چون سوری 
که ابتدا به عذاب شود بسیار است و در همه بسم الله نوشته‌اند, و نوشتن 
بسم اللّه در اول سور ه توبه فقط برای متایعت رسول خدا| بوده است و 
بسن ؛ , و گر نه, سوره غاشیه را هم نباید بسم اه بنویسند. 

سا ی به اتم وجه مراعات گردیده است. (خواجوی) 

(3). البته نامهای اينکه طبقه و طبقات بعدی همگی مضبوط است و برای 
آنکه کلام تطویل پیدا نکند از 1 آنها خودداری کردیم و تنها به ذکر قاریان 
هفتگانه که مشهورند پرداختیم. 
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ظیقم خمم شا ردان انعم ادلی هدید کمک ان ها نوم مان آ رکه 
طبقه در شهرهای مکه و مدینه و کوفه و بصره و شام که مصاحف عثمانی 
در آنجا بود حوزه‌های قرائت داشتند. ۲ 

طبقه سوم شاگردان طبقه دوم‌اند که تقریبا به نصف اول قران دوم 
می ر سند. 

طبقه چهارم شاگردان طبقه سوم‌اند. 

طبقه پنجم شاگردان طبقه چهارم‌اند که اهل بحث و تألیف‌اند. چنانچه گفته 
شده نخستین کسی که در قرائت به تألیف پرداخت ابو عبید قاسم بن سلام 
است., بتنن. از آن احمد بن جبیر کوفی, و پس از آن اسماعیل بن اسحاق 
مالکی از اضخجاب قالون راوی انفت پش از آن: ابو جعفر این:خریر طبری 
است., پس از آن داجونی, پس اژران مجاهد است. و پس از اینان دامنه 
بحث و تالیف وسیع نر شده تا امثال دانی اندلسی از مشاهیر قاریان که در 
سال چهارصد و چهل و چهار در گذشته, و شاطبی- از معاربف قاریان و 
حافظان قرآن که در سال تا کتابها و 
رسایل بی‌شمار چه از جهت نظم و چه از جهت نثر نوشتند. 

قاریان هفتگانه که در میان مردمان شهرت بسزایی داشتند و مرجعیبتی 
دارند که دیگران تحت الشعاع آنان قرار گرفته‌اند هفت نفرند, و همچنین 
راویان اینان- با اينکه بسیار بوده‌اند- در هر یک, دو نفر راوی از میان 


راویان تعین و شهرت يافتند. 

تساه عید الم بت یرسکی اشت. که قرافت: زا از یه لاه بن صائب 
صحابی و مجاهد از اين عباس از امیر المومنین علی علیه السلام فرا 
گرفته و در سال یکصد و بیست هجری در مکه وفات يافته است. راویان 
وی قنبل و بزی می‌باشند. 

دوم : نافع بن عبد الرحمن بن نعیم اصفهانی مدنی است که قرائت را از 
یر قفا قاری ما وی وان ام الم یه امفت رصی ال 
عنها- فرا گرفته و در سال یکصد و پنجاه و نهم- و يا شصت و نهم- هجری 
در مدینه وفات یافته است. راویان وی قالون و ورش می‌باشند. 

ابو عبد الرحمن سلمی و او از امیر الممنین علی علیه السلام و همچنین 
از سعد بن ایاس شیبانی و از زر بن حبیش فرا گرفته و در سال یکصد و 
بیست و هفت- و يا بیست و نه- در کوفه وفات یافته است. راویان وی ابو 
بکر شعبة بن عیاش و حفص می‌باشند, و قرانی که امروزه در میان 
مسلمانان مر سوم و دایر است- و نیز همین قران که خواننده در برابر ان 
قرار دارد- مطابق قرائت ت عاصم و به روایت حفص است. 

چهارم: حمزة بن حبیب زیات تمیمی کوفی, فقیه و قاری است که قرائت 
و 
صادق علیه السلام فرا گرفته و از اصحاب آن حضرت می‌باشد. وی 
مان دارد سین کسی است که‌مسابه العران را تشه و وال 
بکصد و پنجاه و شش هجری وفات یافته است. راویان با یک واسطه وی 
خلف ۳ 

پنجم : 0« بن حمزة بن عبد اللّه بن فیروز کسائی فارسی کوفی بغدادی 
است که از پیشوایان نجو و قرائت؛ و استاد ادبیات دو فرزند هارون 
الرشید است نحو را از پونس نحوی و خلیل بن احمد نحوی عروضی, و 
قرائت را از حمزه و شعبة بن عیاش فرا گرفته و در سال یکصد و هفتاد و 
نه- و يا نود و سه- هجری در مسافرتی که به همراهی هارون به طوس 
می‌کرده نزدیکی شهر ری در گذشته است. راویان وی با یک واسطه, دوری 
ششم: ابو عمرو زبان بن علاء بصری بغدادی است که از معاریف علمای 
ادب عصر خویش و استادان قرائت بوده است قرائت را از تابعین فرا 
گرفته و در سال یکصد و پنجاه و چهار- و يا پنجاه و نه- در کوفه وفات یافته 
است. 

راویان وی با ریک واسطه دوری و سوسی می‌باشند. 

هفتم: عبد اللّه بن عامر شافعی دمشقی است که قرائت را از بو دردای 
صحابی و از اصحاب عثمان فرا گرفته و در سال یکصد و هجده هجری در 


دمشق وفات یافته است. راویان وی با یک واسطه هشام و (بن ذدکوان 
می‌باشند«< 1 ». 

سبب اينکه مردم به قاریان هفتگانه و به قرائت ایشان روی آوردند* با 
اینکه هانتد ایشان وبا بهنر از آیشان, در هیان بان تیار تایه 
بود که راویان قاریان بسیار شدند و همتها از ضبط و حفظ اینکه همه 
زوابات: فراتت کوناهن کرفت لصا فا کداردنه چند نفر: از کسانی وا که 
قرائتشان با رسم الخط مصحف موافق‌تر و از جهت ضبط و حفظ آسان‌تر 
(1) اضر با زاویان ظر یی» ان انکه قاریان هشکانه اخقلاف: ازستء :و 
آنجهیرا کهساان دام .سطانی ان ری است که سعظی ان 
تان اه ازستت. 
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است, انتخاب کنند. از اینکه جهت با رعایت عدد مصاحف پنجگانه که عثنمان 
به شهرهای مکه و مدینه و کوفه و بصره و شام فرستاده بود از اينکه پنج 
شهر پنخج قاری انتخاب کردم و قرائتشان را معمول داشتند. 

پس از آن ابن مجاهد و دیگران به خبر دیگری که به موجب آن عثمان دو 
ی و و 
قراء را انتخاب کردند. و چون از مصحفهایی که به یمن و بحرین فرستاده 
شده بود خبری در دست نیست. دو نفر از قراء کوفه را برای تکمیل عدد 
تعیین نموده و به پنج نفر سابق اضافه کردند و بدین ترتیب شمار قاریان به 


مشرق دهمین در معرفی قرآن حاضر«1» 


کر بر طبق روایت حفص بن سلیمان بن مغیره اسدی کوفی, و 
ید له بن حبیب سلمی از علی این ابی طالب علیه السلام و عتمان بن 
طقا مر ی اواس ش مار سس ر ی اعا ام ات 
بل و 

و حروف آن, طبق روایت علمای رسم, از قرآنهایی که عثمان بن عفان به 
بصره و کوفه و شام و مکه فرستاد و قرآنی که برای اهل مدینه قرار داد و 
قرآنی که برای خودش اختصاص داده بود و از قرآنهایی که از روی آن 
نوشته شده بود, گرفته شده است. 

اما حروف مکی که با حروف آن قرآنها اختلاف داشت. در آن. رسم (شکل) 
غالتب | و.فغروف‌تر] با رعانت: فرانتی, که قران براق بیان .ان قر ات تشه 
می‌شود پیروی شده است. البته همراه با رعایت قواعدی که علمای رسم 
از حروف مختلف استتباط نموده‌اند به حسب آنچه که ابو عمرو دانی و ابو 
داود سلیمان بن نجاح- البته با ترجیح دادن دومی در مقام اختلاف- روایت 
کرده‌اند. خلاصه آنکه هر حرفی از حروف اینکه قرآن مطابق است با همان 
حروفن کم ور قزانهای ششکانه است و آنها را ذر بالا نام بردیم. 

و اصل دن بیان تمامی اینکه حروف, کتاب «مورد- الظمان» است که محمد 
و ی ی وت 
اس ای دیص ری ات 

و کیفیت ضبط آن از آنچه که علمای ضبط, ی 
ار اه ای ای 
اندلسیان و مغربیان به علامات خلیل ابن احمد و پیروان او از مشرقیان- 
گرفته شده است. 

و در شماره آیات آن از روش کوفیان- یعنی از عبد الرحمن عبد اللّه بن 
خت ای رسای ای اه الساه ان اه کر اب 
#اظمة آلرهن» الیف..شاطی وه شرکسش از ابی غید رضوان. فخلاتی: و 
کتاب ابی القاسم عمر بن محمد بن عبد الکافی و کتاب «تحفیق ات 
تألیف شیخ محشد متولی- که سابقا شیخ قاریان مصر بود- پیروی شده 
است که آیات قرآن در طریقه 1 شمارششان 06026 ی می‌باشد. 

و بیان آغاز جزوهای سي‌گانه و حزبهای شصت گانه (نیم جزو) و یک چهارم 
(یکصد و بیست گانه) آن از کتاب «غیت النفع» تألیف سفاقسی, و کتاب 
«ناظمة الزهر» ۵ قرع آن: .۵ کتاب «تحقیق البیان» و «ارشاد القراء و 
الکاتبین» تالیف ابی عید رضوان مخلاتی گرفته شده است. 


و بیان مکی و مدنی بودن آن از کتابهای نامبرده و کتاب ابی القاسم عمر 
بن محمّد بن عبد الکافی و کتابهای قراءات و تفسیر- با اختلافی که در 
بعضی از آنها هست- گرفته شده است. 

و بیان وقفها و علامتهای آن طبق انچه که استاد محمّد ابن علی بن خلف 
حلسینی؛ که اکنون شیخ قاریان مصر است. معین داشته- البته به حلسب 
اقتضای آنچه از معانی که سخنان صاحبان تفسیر بدانها دلالت دارد- گرفته 
شده است. 5 

و بیان سجده‌ها و محلهای آن از کتابهای فقه- البته بر طبق مذاهب چهار 
گانه«2»- گرفته شده است. 

و بیان سکته‌های واجب آن- البته نزد حفص- از 

(1). توضیح انکه مشرق دهمین- کلا- ترجمه موّخره چاپ دوم همین قران 
تحت عنوان «تعریف بهذا المصحف الشریف» در سال 1371 هجری 
فف نانتشتد. 

(2). البته در مذهب شیعه اهل بیت هم همین طریقه و منوال جاری است. 
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کتاب «شاطبیه» و شرحهای آن و از دهان مشایخ [قاریان قرآن] گرفته 


شده است. 


اصطلاحات ضبط 


گذاردن «صفر گرد» بالای حرف علت (یاء. الف, واو) دلالت دارد که آن 
حرف زیادی است., پس نه در وصل و نه در وقف. آن حرف گفته نمی‌شود, 
مانند: 

قالوا. یتلوا صحفا. لاأذبحثه. و ثمودا فما ام 
زا اعدا للکافرینی ساسلا. اولیه اولها الغلض فت بام. الموسلین.. شتا 
ك" 
و گذاردن «صفر دراز قائم» بالای الفی که حرف بعد از آن حرکت دارد, 
دلالت بر زیادی بودن ان حرف دارد- البته از نظر وصل نه وقف- مانند: 
آنا خیر منه. لکتا هو الله ربی. و تظئون بالله الظنونا هنالک. کانت قواریرا 
قواریرا من فصة. 
و «الف» ساکنی که بعد از ۳ است بیکار می‌ماند, قاتتوی نا آآ دی بعنی از 
گذاردن «صفر دراز» بالای آن, و اگر چه حکم آن مانند همان حرفی که بعد 
از آن است متحرک می‌باشد- یعنی از جهت عدم توهم ثبوت آن در مقام 
وصل- هنگام وصل می‌افتد و در مقام وقف برجای ف صا نگ 
و گذاردن «حا» ی کوچک بالای هر حرفی دلالت بر سکون آن حرف- و 
همچنین دلالت بر آنکه آن حرف چون برخورد با زبان کند ار رو 
دارد, مانند: 
من خیر. و ینئون عنه. بعبده. قد سمع. فقد ضل. 
و خالی بودن حرف از علامت سکون با مشدد بودن حرف بعدی دلالت بر 
ادغام اولی در دومی- ادغامی کامل- دارد. مانند: 
اجیبت دعوتکما, یلهث ذلک. و قالت طائفة: 
و من یکرههنُ. | لم نخلقکم. 
و خالی بودن حرف با مشدد بودن حرف بعدی دلالت بر اخفای (پنهان 
دارم ادلی .دی ند خومی تاردسابواین ان [حرف ] آشکار نمی‌شود تا 
اينکه بر خورد با زبان کند, 1 نی دزد هر انکه به جنس 
خرف نفد درآند مانتد" ۱ 
من تحتها. من ثمر قة. تیه اسف و يا در آن ادغامی ناقص شود مانند: من 
یقول. من وال. فژطتم. بسطت 
و گذاردن «میم» کح ۳ حرکت دوم از حرف تنوین‌دار, و یا بالای 
نون ساکن به جای با مشدد نبودن «با» ی بعدی- دلالت بر گردیدن 
(تبدیل یافتن) تنوین و یا نون به «میم>؟ است, مانند: 
علیم بذات الطدور. جزاء بما کانوا. کرام بررة. من بعد. منبثا. 


و ترکیب دو حرکت: (دو ضمه [پیش] و يا دو فتحه [زبر] و يا دو کسره 
[زیر] اينکه گونه ات بر آشکار کردن تنوین دارد, مانند: 

سمیع علیم. و لا شراب ال و لکل قوم هاد. 

و پشت هم آمدن آندو, اینکه گونه:!!! با مشدد بودن حرف بعدی دلالت بر 
ادغام آن دارد, مانند: 

خشب مسئدة. غفور| رحیما. وجوه بومتذ تاعمة. 

و پشت هم آمدن آندو- با مشدد نبودن حرف بعدی ] دلالت بر اخفا (پنهان 
داشتن) مانند: شهاب ثاقب. سراعا ذلک. بایدی سفرة کرام. و یا ادغام 
ناقص دارد, مانند: 

وجوه یومتذ. رحیم ودود. پس ترکیب دو حرکت. بمنزله گذاردن علامت 
سکون بالای حرف است. و پشت هم ات افتای 2 منزله خالی بودن آن 
حرف [از سکون] است. 

و حروف کوچک دلالت بر بودن (وجود) حروفی دارد که در قرآنهای عثمانی 
متروک مانده‌اند- با اینکه واجب است گفته شوند- مانند؛ 

ذلک الکتب. داود. یلون آلسنتهم. یحعیی و یمیت . 

ات ,ول فی تیان ان تولف اللم: امن الحوارتن. الفهم رحلة الشتاء. ان ربه 
کان به بصیرا. کتبه بیمینه فیقول. 
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و کذلک نجی الموّمنین. ۲ 

و علمای ضبط (تصحیح) اینکه حروف را قرمز, و به شکل حروف قرانهای 
اصلی [به قرانها] الحاق می‌کردند ولی چون در چاپ کار مشکلی است, لذا 
برای دلالت به مقصود, به کوچک ان بسنده شده, و چون حروف متروک 
مانده در نوشته اصلی دارای بدلی است. لذا باید در گفتن (اظهار) بر حرف 
الحاق شده اعتماد کرد نه بر بدل, مانند: 

الصْلوة. کمشکان. الژبوا. مولیه. الثورية. و اذ استسقی موسی لقومه. لقد 
رای, و نحو: و الله یقبض و یبضّط. 

فی الخلق بصطة. ۲ 

و اگر حرف «سین» در زیر حرف «صاد» باشد دلالت بر آن دارد که گفتن 
با «صاد» مشهورتر است, مانند: 

المصیطرون. 

و گذاردن اينکه علامت ) ( بالای هر حرفی دلالت بر لازم بودن کشیدن آن 
حرف- کشیدنی زاید بر کشیدن اصلی طبیعی- دارد, مانند: الم. الطامة. 
قروء. سیء بهم. شفعوّا. تاه الا اللّه. ۷ تد عی ۱ ار نوی 

بفاء انز البته مدای کم و عم ویب ای س او اه 
علامت برای دلالند بر «الف» حذف شده بعد «الف» نوشته شده مانند 
آمنوا در کار گرفته نمی‌شود- آنخنانکه به ضورت عغلط در بسیاری از قرآنها 


گذارده شده است- بلکه ءامنوا با همزه و «الف» بعد آن نوشته می‌شود. 
و دایره زیبایی که در داخل آن. شماره است, دلالت بر تمام شدن آیه, و 
عدد آن دلالت بر شمارم آن. ایه: دز آن شورح داز 1 [نا اعیای 
9 )1 1 لربک و انحر (2) ان شانتی هو الابتر (3) و آن را نباید 
پیش از آیه گذارد و به همین جهت است که در آغاز سوره‌ها یافت 
می زتن ‏ و همیشه در پایان سوره‌ها نوشته می‌شود. 
و اينکه علامت () دلالت بر آغاز یک چهارم جزو دارد. ولی اگر آغاز یک 
چهارم اول سوره باشد گذاشته نمی‌شود. 
و گذاردن خط افقی بالای کلمه‌ای دلالت بر لزوم سجده دارد. و گذاردن 
اینکه علامت پس از کلمه دلالت بر موضع سجده دارد, مانند: 
[ ۱ 
پستکبرون (49) یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یوّمرون (30),و 
گذاردن نقطه میان تهی با شکل مخصوص در زیر «راء» مانند نسم اللّه 
مجریها دلالت بر اماله فتحه (زبر) به کسره (زیر) و اماله «الف» به «یاء» 
دارد. و نقطه گذاران دایره قرمزی در آنجا می‌گذاردند ولی چون در کار 
چاپ اینکه عمل مشکل است. لذا اینکه شکل مخصوص انتخاب شد. و 
گذاردن همین نقطه میان تهی بالای آخر «میم» پیش از «نون» مشدد مانند 
قالک: لا تامتا علی یوسف دلالت بر اشمام (به هم آوردن لبها برای تلفظ) 
دارد, مانند کسی که می‌خواهد ضمه (پیش) را ادا نماید ۰ ايینکه اشاره است 
به اينکه حرکت حذف شده ضمه (پیش) است (بدون انکه صوت شنیده 
شود و ضمه به تلفظ در آید). 
و گذاردن نقطه گرد توپر در بالای مرو دوتیه هنییآ هه غرم 
دلالت بر تسهیل و نرم گفتن بین آنها- یعنی بین همزه و «الف»- دارد. 


علامتهای وقف 


علامت رقف لاض ات ماد اما شیب آلوین: تون و العوفین 
یبعثهم الله. ۲ 

لا علامت وقف نکردن است. مانند: الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون 
سلام علیکم ادخلوا الجنة. 

جح علامت اینکه است که وقف کردن و نکردن- هر دو- جایز است., مانند: 
نحن نقص علیک نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم. 

صلی علامت جایز بودن وقف است ولی وصل کردن بهتر است. مانند: و 
ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یمسسک بخیر فهو علی کل 
قلی علامت جایز بودن وقف- با اینکه وقف کردن بهتر است- می‌باشد, 
فانت وی اعلم عفن عا فاعم 
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|ا قلیل فلا تمار فیهم. 

بیست"- مانند 0 70-4 ۰ 

در 10 ریت الا سال 1397 محقد غلی خلف حسیبی شخ قاربان مسر 
حفنی بک ناصف بازرس اول لفت عربی در وزارت معارف مصطفی نا 
استاد مدرسه معلمین ناصریه احمد اسکندری استاد مدرسه اس 
ناصری 


چاپ دوم قرآن کریم 


چون قرار شد اینکه قرآن شریف تجدید چاپ شود مدیر کتابخانه مصر با 
استاد بزرگوار- شیخ دانشگاه الازهر- در آنچه که در تجدید چاپ لازم است 
صورت بگیرد به تبادل نظر پرداختند یعنی با تجدید نظر در نسخه چاپ اول 
و نظر دادن در آن. پس جناب معزی الیه (شیخ الازهر) انجمنی علمی تحت 
نظر استادان الازهر از صاحبان فضیلت تشکیل داد که عبارت بودند از 
دانشمندان نز کوازه 
شیخ علی محمد ضباع. شیخ محمّد علی نجار. عبد الفتاح قاضی و عبد 
الحلیم بسیونی, و دو دانشمند از دانشمندان کتابخانه مصر نیز با ایشان 
همکاری داشتند و آنان شیخ عبد العلیم بردونی و شیخ ابراهیم اطفیش 
بودند. ی ی ی 
کتابخانه مصر تشکیل می‌ شد اکن ان جلسات در باره قرآن کریم با 
مراجعه به کتب اصولل- از جهت رسم و ضبط (تصحیح) و قرائت و تفسیر- 
و و 
1 از جهت رسم 2. از جهت ضبط 3. از جهت وقفها 4. از جهت عناوین 
سوره‌ها 
نخست, از جهت رسم: در چاپ اول لفظ «کلمة» در بیان الهی «و تفقّت 
کل ربی الکستی > در اب 137 سوری اغزافن که به اي برد توشته 
شده بود, باید به «تا» ی کشیده, اینچنین «کلمت» نوشته شود لذا 
مراعات رسم (شکل) آن از طریق حفص با اینکه «تا» باید نوشته شود. 
همچنین ذر آن لقظر: للطاغیرنه در آبه اد سور لض» و در اي 22 9 
نبأً با «الف» بعد «طا» نوشته شده که باید بدون «الف»- همچنانکه در آیه 
۱0 سوره صافات و آیه 1 سوره قلم است- نوشته شود. 
دوم» از جهت ضبط (تصحیح): کلمه (قائم) در بیان الهی ‌ فمن هو قائم 
گلی. کل نفس بما کسبت) دز ای 33 سوره رعد, همزه آن بالای صورتر »2 
یا » نوشته شده بود که باید زیر آن- ظيق. اضل. فانند تظایر ان .در دیکر 
قرآنها- نوشته شود. همچنین در اواخر بعضی از سوره‌ها و اوایل سوره‌های 
بعد آنها کلمات بر اینکه مبنا ضبط شده که آخر سوره اتصال به اول سوره 
بعدی داشته, بدون اینکه «بسم الله» بین دو سوره به تتتهاز آنذ: و اینکه 
مطابق با طریق حفص نیست چون تمامی طرق بر فاصله با «بسم الله» 
در بین دو سوره اتفاق نظر دارند, و امتال آن در بیان الهی و هو علی کل 
شی ء قدیر در پایان سوره مائده است که بالای «راء۶».. قدیر, دو ضمه 
(پیش) است, در صورتی که باید بر 1 ضمه‌ای همراه «میم>» اينکه وه 
قدیر», از جهت رعایت «بسم الّه» گذارده شود, چون تنوین هنگام برخورد 


با «باء» تبدیل به «میم» می‌شود<1». 

دیگر در بیان الهی در پایان سوره فیل است فجعلهم کعصف مأکول که 

«لام» مأکول با دو کسره (زیر) زیر ان و مشدد بودن «لام» لایلاف ور اغان 

سوره فربش ضبط شده است در حالی که لازم است «لام» مأکول با یک 

کسره (زیر) که همراه «میم» اینکه گونه,, مأکول,. ضبط شود و «لام».. 

لایلاف,, از تشدید خالی باشد. 

سوم, از جهت وقفها: اینکه عمل در بیشتر از هشتصد موضع. اصلاح و 

درست شده است. 

چهارم. از جهت عناوین سوره‌ها: 7 آنها اکتفا به بیان نام سوره و اینکه 
و پا مدنی است و شماره آیات آن شده است. و از اينکه کدام آیات 

آن مدنی است- اگر مکی باشد- و يا اینکه مدنی است- جز آیه فلان و 

فلان- چشم‌پوشی 

(1). نه به حرف اول سوره بعدی چون آخر سوره قبلی اگر حرف تنوین‌دار 

باشد باید ادغام در «بسم الله» سوره بعدی شود. نه حرف اول سوره 

بعدی. 

صفحه : 40 

شده است چون در اينکه مورد بین علما اختلاف است و محلش کتب 

تفسیر و علوم قرآنی است«1». 


اتجمن خلمی بز خوو لا مود که ار مایت آنجمن علمی آعاب ]ال در 
کوششی که در چاپ قرآن برای نخستین بار کرده‌اند یاد و تشکر کند, و 
اینکه کوشش نشانه علم فراوان و آگاهی وسیع [آن انجمن] است, که 
ده ای وه قطان سای هش ی ک سا کر 
کریم کرده‌اند درجات قربشان عنایت فرماید. 
علی محمد ات شیخ قاریان مسر محمد علی نجار استاد دانشگاه لغت 
بازرس در آلازهر اخفد عید. العایم و انیم کی اون اد ام 
مصحح بخش ادبی انجمن علمی اینکه کار پسندیده را تحت نظر 
فتایة ۵ اففادان داشام: ااره نیم بانان رسا ند و تحفید نظی ان زا 
دانشمند پزو کواو. شیح عبد الرحمن حسن-" نماینده دانشگاه الا زهر- انجام 
داد. عبد الرحمن حسن نماینده دانشگاه الازهر عبد المجید سلیم شیخ 
داتشاه الا فر سا انوا که آماهسای و او مه تاد 
آن در چایخانه کتابخانه مصر در سال 131 هجری مطانة با 1952 میلادی 
پایان پذیرفت. 


پایان 


را شرت سرا وود نظر ات امول 
کتب رسم و ضبط و قراءات- با مراجعه و تجدید نظری دقیق- استاد شیخ 
محمّد بن علی بن خلف حسینی- شیخ قاریان مصر در اینکه زمان- یعنی 
همان کس که به خط خودش ان را نوشته است. و استاد حفنی بک ناصف 
بازرس اول لغت عربی در وزارت معارف عمومی, و استاد شیخ مصطفی 
عنانی و استاد شیخ احمد اسکندری- استادان مدرسه معلمین ناصری- و 
استاد شیخ نصر عادلی رئیس مصححان در چایخانه امیریه که تحت نظر 
مشایخ و اساتید دانشگاه الازهر صورت گرفته, می‌باشند و اينکه امضاهای 
ایشان است. 

محمّد علی خلف حسینی/ حفنی ناصف/ نصر العادلی مصطفی عنانی/ 
احمد اسکندری/ دانشمند بزرگوار شیخ دانشگاه الازهر در 10 ربیع الثانی 
سال 


فترق باز ذفمین در شداخت.شان فزول آیانت 


1337 
سیوطی گوید: «نزول قرآن بر دو قسم بود: یک قسم ابتدا نازل می‌شد و 
قسم دیگر پس از وقوع واقعه و يا سوّالی نازل می‌گردید. و برخی گمان 
کرده‌اند که در اینکه فن فایده‌ای نیست., به دلیل اینکه اینکه هم نوعی تاریخ 
است. اینکه سخن باطل است., بلکه فوایدی هم دارد: 
نخست: شناختن حکمت و فلسفه احکام و قوانینی که در قرآن آمده است. 
دوم بنا به گفته کسانی که مورد نزول را مخصص می‌دانند, حکم را به 
همان مورد نزول آیه تطبیق دادن است. 
سوم : : گاهی لفظ عام است, ولی_ دلیل بر تخصیص آن اقامه می‌شود که 
اکر شنت ترول, را بدانیم در غیر آن مورد آبه را تطبیق می‌کنیم, زیرا که 
داخل بودن صورت نزول, قطعی و بیرون کردن آن با اجتهاد ممنوع است. 
چهارم: واقف شدن و اطلاع بر معنی آیه و از میان رفتن شک و تردید. 
واحدی هت شناسایی تفسیر آیه‌ای جز با داشتن قصه و بیان نزولش 
ممکن نیست. و ابن دقیق العید گفته: 
دانستن موجبات نزول برای فهم معانی قرآن راه محکم و استواری است. 
و فهمیدن معنی آیه «لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ...» (آل ِِ 
8 یعنی مپندار آن کسانی به آنچه که داده شدند ۳9۳ فین کنتد. زد 
بر مروان بن حکم مشکل 
(1). البته اینکه قسمت توسط مترجم از کتب مختلف ترجمه شده و در 
عناوین سوره‌ها در نرجمه گذارده شده است. 
صفحه : 41 
شده بود و می‌گفت: اک تا باشتد هو کنین آز انخه که به. آو. قی‌رسد 
خوشحالِ شود و خوشایندش باشد که به خاطر کارهایی که انجام نداده 
ستایش گردد معذب شود. پس همگی ما معذب خواهیم بود تا اينکه (بن 
عباس برای او بیان کرد که در باره اهل کتاب نازل شده هنگامی که پیغمبر 
صلی الله علیه و اله چیزی از انها پرسید, و انها حقیقت را مخفی کردند و 
چیز دیگری جواب دادند و چنین از پرسیده بود درست 
حوانه هك و برای کاری که انجام نداده بودند خواستار ستایش و تقدیر 
و از عتمان بن مظعون و عمرو بن معدی کرب حکایت شده که اينکه دو 
نعر مي خمر مباح است. و به اینکه آیه استدلال می‌کردند که: «لیس 
0 آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا» (مائده/ 93) یعنی 


نز کتنانت. که انمان .ورد و اعمال صالح انجام داده‌اند در آنچه که 
نوشیده‌اند گناهی نیست. ال ها تون آننکه آیه | 
می‌دانستند هیچگاه چنین عقیده فاسدی را ابراز نمی‌داشتند. 

سبب نزول اینکه آپه چنین بود که عده‌ای از اصحاب پس از تحریم خمر به 
سول عدا صلی الله علیهو له عرص کردید: وضع کسانی که در راه خدا 
کته ند نز ع-بعضی. آز آنها آلووة نم شراب بودنداحه می‌شودا. اییکه: آنة 
نازل شد. 

آ دیگر اینکه است: «آن الصفا و المروة من شعائر الله» (بقره/ 159( 
یا ی ای ی 
دست آورد که سعی بین صفا و مروه واجب باشد, و بعضی نیز توهم 
کرده‌اند که سعی واجب نیست- سعی از باب تمسک به ظاهر ایه- ولی 
عانه که که ی یموس ری رو کر ان وا اه را ین 
تیان ذاننعت که معضی. ان اصیخات ,نیا تال اینکم ار اعمال فوران 
جاهلیت است گناه می‌پنداشتند, سپس اينکه آیه ۳ نازل شد. ۱ 
النتة آباتی: نیز در موارد حاصن نازل شنک است. که بالاتقاق یه خر ان 
موارد خاص حکم آنها ارجاع داده می‌ شود از قبیل آیه ظهار که در باره 
سلمة بن صخر, و آیه لعان که در باره هلال بن امیه, و حد قذف که مربوط 
به تهمت زنندگان به عايشه است نازل شده, ولی به دیگران نیز سرایت 
داده شده است». 


اشراق اول در مبهمات قرآن 


اصولا شناخت مبهمات فقط از راه نقل امکان‌پذیر است و جایی برای فکر 
و نظر در آن نیست چون کتابهایی که در اینکه باره تالیف شده و تفاسیری 
که متعرض نامهای مبهمات گردیده و اختلاف آنها بیان شده مستند و مدرک 
باعرف مورد اعتمادی در اتها ذکر تشده است: سیوطی خود کوید؛: «کتابین 
۳ کرده‌ام که هر قول را به به قائل آن- از صحابه و تابعان- نسبت داده‌ام, 
البته با استناد به مولفان کتابهایی که با اسانید خود آنها را آورده‌اند, و آنچه 
که سندش صحیح و یا ضعیف بود توضیح دادم که کتابی جامع و در نوع خود 
بی‌تظیر. اسنتت. و. ان «۱ به همان تنرتیب قرآن تنظیم نمودم. در اینجا با 
عبارت مختصری ات ۳ را قف آهر ق و غالبا از نسبت دادن اقوال به 
صاحبانشان و تخریح اسانید خودداری می‌نمايم,. به جهت اختصار به کتاب 
مزبور حواله می‌نمایم». 

و سیوطی را دو قسم نموده است: قسمی که تمام افراد آن 
مشخص‌اند- که نام می‌برد- و قسم دیگر بعضی از افراد آن مشخص شده 
است- که نام می‌برد- و ما هر دو قسم را در طی شان نزول آن آیه- اگر 
شّن نزول داشته- به صورت مزح» و اگر شأّن نزول نداشته به صورت 
مستقل آورده‌ایم«1». 

مثلا در آیه 14 سوره مبار که «یش» آنجا که می‌قرماید؛ 

«وقتی دو تن سویشان فرستادیم». مشخص شده که اینکه دو تن چه 
کسانی بودند و چه نامی داشتند, و سیس که در همان آبة می‌فرماید «و به 
سومی نیرویشان دادیم», نام و لقب اینکه شخص سوم هم مشخص شده 
ولی در جایی- مثلا آیه 6 سوره مبارکه بقره- می‌فرماید: «آنان که کفر 
ورزیده‌اند». باید دانست که اینان گروهی از مشرکان معاند رسول خدایند 
که تا آنجا که برای سیوطی میسور بوده نام تنی چند از آنان را ذکر کرده و 
خود معتقد است که همگی را نتوانسته احصا کند, و همین طور در تمامی 
قران عزیز. 

(1). البته ها در تظر داشتیم آن را مستقلا در طی. همین فقدمه بياوزيم: 
ولی پس از مشورت با ناشر محترم. اینکه طور صلاح دیده شد که در طی 
شأّن نزول آیات آورده شود. 

صفحه : 42 


مشرق دوازدهمین در تاریخ قرآن«1» 


مرحوم ابو عبد اللّه زنجانی در کتاب تاریخ قرآن خود گوید: 

همچنانکه قانون خلقت الهی تعلق گرفته که خورشید- در حالی که در پهنه 
اسمان قرار دارد- جهان ماده را زنده و با طراوت نگه دارد, همچنین سنت 
الهیه اش چنین تعلق گرفته که جهان جان انسانی به نبوت زنده و پاینده 
بماند 


پس انوار تابنااک خورشید برای جهان, بهترین راهنمود به کانون نور است, و 
تاببش وحی به پیغمبر برای انسان بهترین راهنمود به نور کلام است. 

پس کلام الهی که بر پیغمبر نازل شده همان قرآنی است که خود را نور 
معرفی می‌کند و می‌گوید: «قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به 
آلله رن انم رضواند سل لام و تخرحیم هه الطلمات ال النفر با نید 
بهدیهم الی صراط مستقیم»«2» (مائدخ/ 15 و 16). چون در زمان نزول 
قران- یعنی در اوایل قرن هفتم میلادی- شرق و غرب جهان در فساد و 
تباهی فرو رفته و تمدنش در راحت طلبی و عیاشی غرق شده بود و 
شهوت پرستی, و عقایدش همراه با جدل و تعصب بود و خونش به دست 
ستمگران- بدون هدفی عالی و مبدئی مقدس- ریخته می‌شد و همانند 
چارپایان و بیهوده‌کاران زندگی می‌کردند. 

در اینکه زمان بود که پیغمبر با رسالت دینی و خلق الهیه‌اش به اینکه جهان 
سپنجی و کالبد تو خالی مبعوث و برانگیخته شد و به دستش همین قرآن- و 
ات ی ای ی ی ۱ به قله 
اجتماعش بر محبت دور می‌زد, ۰« هدف 0 
را از راه باز نمی‌داشت و هیچ چیز جز اينکه هدف, او را آرشتد نمی‌ساخت., 
تا آنکه جهان را پاک ساخته و خرد را آزاد نماید گفت: «و لا تقف ما لیس 
لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولتک کان عنه مسئولا»«<3» 
(اسراء/ 36). 

ولادت آن حضرت 2, 8, 9, 10, 12, 17, 18 ربیع الاول و 20 آوریل سال 
1 میلادی بوده است. در آن زمان شام و مصر در دست حکومت روم 
بود و پادشاهش به نام هرقل, و عراق و یمن در دست حکومت پارس بود و 
پادشاهش به نام کسری انوشیروان, و هر دو کشور ثروت خویش را در راه 
سرکوبی انقلایهای داخلی و جنگهای بین خود خرج می‌کردند. 

مذهب کشور روم نصرانیت بود و دیانت کشور ایران مجوسیت يا تقدیس 
مذهب زردشت بود که متابعت مبدا خیر و مخالفت مبدا شر می‌باشد. 


عربها در شبه جزیره خود سرگرم پرستش ستاره و بتها بودند, و از طرفی 
بهودیت و نصرانیت و مجوسیت از نواحی مختلف نف ان تاد واه پافته بود. 
و از عربها گروهی بودند که اعتراف به آفریدگار داشته و رستاخیز را انکار 
می‌داشتند و برخی‌شان, هم هم آفریدگار و هم رستاخیز, هر دو را انکار 
می‌داشتند و می‌گفتند: زنده کننده و میراننده, روزگار (دهر) است؛ و 
همگیشان قائل به بخت و جن بودند و سرگرم به احکام نجوم و جادو و 
تعبیر خواب ب. و از قوانین زشتشان زنده به گور کردن دخترکان تال 
رونت ان مرا خ ار هار باتشنود. و خلاصه آنکه اینکه سوء 
تدبیر و خود کامگی در سیاست و اداره کردن و دین و اخلاق. سیاهی‌ای بود 
که بر سر شرق سایه افکنده بود و شرق هم راهی برای رهایی از اينکه 
مخمصه و سیاهی می‌جست. 
در آن حال. محمّد (ص) در سال 71< میلادی در مکه 
(1). بهترین تاریخ قرآنی که به نظر ما رسیده است تاریخ القرآن ابو عید 
اللّه زنجانی قدس سره- هفرام: ۱ بر و ند ان نی اکرم صلی الاه 
علیه و آله- است که در سال 1935 میلادی به تألیف آن کوشیده و احمد 
امین مر خر آن تقریظی نوشته است لذا آن را برای جوا بان 
عزیز و علاقمندان به معارف قرآنی ترجمه کرده و نقل می‌نماییم. بنابراپن 
مشرق دوازدهمین- کلا- ترجمه و اقتباس از تاریخ القرآن ابو عبد [۳1 
زنجانی می‌باشد. سب 
(2). بعلنی: : براستی که شما را از جانب خدا نور و کتابی روشن امده است.؛ 
که خدا بدان پیروان رضایت خویش را به طریق سلامت هدایت می‌کند و 
به آذن خویش از تاریکیها به نورشان می‌برد و به راهی راست رهبرشان 
می‌شود. 1 _ 
(3). یعنی: چیزی را که در باره ان علم نداری پیروی مکن, که گوش و 
چشم و دل, همه اینها باز خواست شدنی است. 
صفحه : 43 
تولد یافت. , و پدرش پیش از آنکه تولد یابد درگذشت و نیایش عبد المطلب 
کفالت او را تا هشت سالگی‌اش که حیات داشت به عهده گرفت و پس از 
او عمویش ابو طالب عهده‌دار کفالتش گشت. در آن زمان کیان فریش 
بستگی به کاروانهای تجارت که بین شام و یمن و عراق گذر 0 
داشت, و ابو طالب هم حرفه قومش را داشت و در هجده سالگی, آن 
1[ ر نجابت و پاکی از 
چهره‌اش هویدا بود- به شام رفت. 
در بین راه در شهر بصری به راهبی که مشهور به صلاح و تقوا بود و او را 
بحیرا می‌نامیدند برخورد کرد و او در همان برخورد اول گفت: 4 


اينکه جوان بالا خواهد گرفت و نامش شرق و غرب پهنه زمین را فرا 
می‌گیرد. و چون به بیست و پنج سالگی رسید, به نمایندگی بانویی به نام 
خدیجه دختر خویلد کالای تجارتی‌ای را به شام برد و با سود فراوانی باز 
گنت در اینکه سفر., میسره غلام خدیجه نیز همراه او بود و خدیجه از 
خدیجه از زنان نامدار قریش و ثروتمندترین و با خانواده ترینشان بود, که 
نام و ثروت او- چه پیش از بعثت و چه بعد از بعثت- بهترین یاریگر ان 
حضرت بود. 

ی ی فراوان می‌رفت و برای 0 
تتید در شب قدر که مطابق اول فوربه سال 610 میلاوی بود ِ 
روج الامین بر او ظاهر گشت و از جانب خداوند دستور به دعوت و 
رسالتش داد. خدیجه و پسر عمویش علی بن ابی طالب (ع)- که تحت 
تکفل او بود- و غلامش زید بن حارثه به او گرویدند و پس از ایشان ابو بکر 
به او گروید. انگاه هر کس را که مورد اطمینانش بود به اسلام می‌خواند 
لذا عثمان بن عفان و زبیر بن عوام و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی 
وقاص و طلحة ژبن عبید الله به دست او اسلام اوردند و اینان همان 
مسلمانان اولین بودند. ۲ 

رتسستد نو که در اینکه ده دی حمزه عموی 0 ور نو درو و 
ینس از آن دعوت خود را اشکار. ساخت و خویشاوندان نزدیکش را , به اسلام 
دعوت کرد. 

قومش دعوت او را که نپذیرفتند به جای خود, با تمام قوا در مقابلش 
ایستادند چون کم سرکردگان دین عرب و کار کزازان حرم به قانون 
جاهلی بودند و می‌ترسیدند که اگر دین جدید را بپذیرند. عرب تحقیرشان 
کند و تجارتشان کسادی پذیرد. و بالاتر از اينکه حاضر نبودند پیغمبر را 
بواسطه کمی مالش به سروری و سیادت بر خود بپذيرند. از اینکه روی 
اشراف و ثروتمندان قریش در صف اولین دشمنان او بودند, ولی تنی چند 
از اینان که خویشاوندان نزدیکش بودند از او حمایت کردند, اما گروهی از 
یارانش که پاریگری نداشتند دستور یافتند به حبشه مهاجرت کنند لذا 
دسته‌ای از انان هجرت کردند که در میان انان جعفر بن ابی طالب و 
عثمان بن عفان و زبیر بن عوام و عبد الرحمن بن عوف بودند که نجاشی 
پادشاه حبشه مقدمشان را گرامی داشت و جایی نیکو به ایشان داد و 
بعضیشان را پیش از هجرت باز گردانید و بیشترشان هم در سال هفتم 
هجری باز گشتند. 

خدیجه همسر پیغمبر پس از بیست و پنج سال زندگی با اوء و ابو طالب 


عموی گرامی‌اش پس از آن همه کمک و حمایت در یک سال فوت نمودند. 
با فوت ابو طالب یاریگری 2 ولی اه هیور 
نگشت و همتش سستی نپذیرفت. بلکه در مواسم حح به بازارها و عقبات 
رما هشال ,فرت را مد الیم ویس عطرت هیر کوش وا 
و ستارگان دعوت می‌کرد و قمار و شراب و دختر به گور کردن و خلاصه 
ا نا ۲ 
حرام نمود. در اينکه کوشش. تنها شش نفر از یثربیان (اهل مدینه) که 
همگیشان از قبیله خزرج بودند به او گرویدند و به سوی قوم خویش رفته و 
گروه بسیاری به دست آنان مسلمان شدند. ۳ 

سپس در موسم دوم دوازده نفر از آنان- یعنی از اوس و خزرج- امدند و با 
پیغمبر به اسلام بیعت کردند و پیغمبر هم مصعب بن عمیر را به سوی 
انشان فرشتاد که فران و تعالنم اسلامن دادبه ایشان بیاهوزد. ندین صورت 
اسلام در مدینه پخش و منتلشر شد, تن خانه‌ای نبود که در آن نامی 
از پیغمبر نباشد. 

و دز هوسی سوم هفتاه و مه تفر مردق دو زن آمدند و یز ایعان و دقع از 
دعوت او- هنگامی که بر آنان وارد شود- به شمشیر بیعت کردند و به مدینه 
باز گشتند, و پیغمبر تصمیم گرفت که به ایشان و یاران مهاجر خویش در 
مدینه ملحق شود. 

و چون قریش اینکه را دید, ترسید که پثربیان (اهل مدینه) پنهانی بر آنان 
9 و ده به ها تب نرب ایشان بجنگند لذا تصمیم بر قتلش گرفتند. آن 
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مد بنه هجرت کرد و اینکه در 20 سیتامبر سال 022 میلادی بود, و پس از 
هجرت ان حضرت پارانش در مدینه به او ملحق شدند لذا ایشان را 
یرای ایو ما یت را اه مس اراد و روم وی 
برادری برقرار کرد و برای هر یک از مهاجران برادری از انصار معین 
فرمود. ۳ 
و چون پیروانش فزونی گرفتند آغاز به دعوت و نشر دینش نمود و اگر 
ناگزیر نک برای حمایت از آن متوسل به ی 0 

شمشیر جز وسیله‌ای برای گسترش فضیلت در جهانی_ اه 
ایجاد شده بود نبود. لذا جنگهایی که خود آن حضرت در آنها شرکت داشت 
بالغ بر 27 جنگ بود, که 9 جنگ آن تحقق یافت و در جنگهای دیگری که 
شرکت نداشت و لشکر فرستاده بود 46 جنگ بود که اولین را «عغعزه» و 

دومین را «سریه» می‌نامند و مشهورترین غزواتش هفت غزوه است. 


مورخین اروپایی گویند: از خط فنیقی چهار خط تولد یافته است: اول خط 
تولد یافته است, سوم خط مسند«1» حمیری که از آن خط حبشی تولد 
یافته است, چهارم خط آرامی که خود اصل شش خط است: 

نخست هندی با انواعش, دوم فارسی قدیم [پهلوی], سوم عبری مریع. 
چهارم تدمری, پنجم سریانی, ششم : 

ولی مورخان عرب پیش از اسلام و بعد آن معتقدند که خط حجازی آنان از 
اهل حیره و اهل انبار گرفته شده و خط به اينکه دو شهر, از ناحیه عرب 
ار ها ها 
وی ای ای ی 
او از اشخاص عدیده- در سفرهایی که می‌کرده- فرا گرفته است, از آن 
جمله بشر بن عبد الملک برادر اکیدر. صاحب دومة- الجندل است. و در 
روایت ت این عباس آمده که اهل انبا ر خط را از اهل حیره فرا گرفته‌اند. پس 
خط مسند بنا بر ری مورخان عرب از حلقه‌های زنجیره خط عربی, و از 
اضول ان اسنت: 

اما خط در مدینه: اهل سیره گویند: شتکامین که بخمید صلین اللم لیم و اه 
وارد مدینه شد در آنجا شخص بهودی‌ای بود که کودکان را نوشتن 
هی آمه‌خت و در انجا از .مردان ده..شانزده نفری. بودند که نوشتن 
قی‌دآنشتته وداد ان ماه صفید بن یاون و ماو ین کضر وق انعم نت ولقت 
و زید بن ثابت و رافع بن مالک و اوس بن خولی بودند و اینان ظاهرا خط 
ار ره ی 
زید به دستور پیغمبر- پس از ورودش به مدینه- نوشتن را از بهودی فرا 
گرفته بود ندارد. 

و خط حجازی دو نوع بود: یکی نسخی که در مکاتبات استعمال می‌شد, و 
دیگری کوفی, که نسبتش به کوفه- پس از ساختن آن- می‌ر سد, چون خط 
حجازی قواعد و صور حروفش در آن, صورت خاصی گرفته و از اينکه روی 
بدان نسبت پیدا می ک 


فصل دوم اغاز فرود امدن وهی 


ابتدای نزول وحی به نص قران در شب قدر در رمضان سال چهل و یکم از 
میلاد شریف آن حضرت بوده است. می‌فرماید: «انا انزلناه فی لیلة القدر» 
(قدر/ 1) و «انا انزلناه فی لیلة مباركة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر 
حکیم. امرا من عندنا انا کنا مرسلین» (دخان/ 3- 5) و «شهر رمضان الذی 
انزل فیه القران هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان» (بقره/ 158). 
و اینکه همان ماهی بود که پیغمبر در غار حرا اعتکاف داشت و برای روزه 
و عبادت از مردم کناره گرفته بود. 

اما روز نزول قران که از انجا اغاز به وحی شد. 

طبری در تفسیرش از حضرت امام حسن علیه السلام روایت می‌کند که آن 
خضرت: دز تفسیر اینکه آیه: ان کنتم. آمنتم باللةه و ما اترلنا علن. عبدتا بوم 

الفرقان یوم التقی الجمعان» (انفال/ 41) فرمود: شب فرقان روز برخورد 
دو لشکر است که هفدهم ماه رمضان [سال 2 هجری] بوده است. 

(1). خط مسند چهار نوع است: اول صفوی که نسبتش به جبل صفا که از 
کوههای حوران است می‌رسد, دوم ثمودی که نسبتش به ثمود ساکنان 
شهر صالح می‌رسد. سوم لحیانی که نسبتش به بنی لحیان از ساکنان 
شمالی جزيرة العرب می‌رسد. چهارم سبتّی و يا حمیری که نسبتش به 
ساکنان جنوبی جزیرهة العرب می ر سد. 1 هه | 
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فصل سوم نخستین سوره‌ای که نازل شد 


نخستین چیزی که از قرآن نازل شد «اقرآً باسم ربک الذی خلق . [تا] ... 
علم الانسان ما لم یعلم» (علق/ 1- 5) بوده است. این اشته در کتاب 
آورد و گفت: 

بخوان, گفت: من سواد خواندن ندارم, گفت: «اقراً باسم ربک». لذ| اینکه 
اولین سوره‌ای بود که از آسمان نازل گشت. 

و زهری گوید: پیغمبر به حرا بود که فرشته‌ای نمطی از دیبا آورد که در آن 
توننته شوم بود: « اقفر جابیتم ربک الذی خلق . 

[تا] . .. ما لم یعلم» و پس از نزول اینکه آیات تا سه سال آیه‌ای از قرآن 
ار زمان را زمان فترت وحی گویند سپس قرآن خرده 
خرده بر پیغمبر نازل شد و اینکه عمل باعث اعتراض مشرکان گشت و 
قرآن اینکه را نقل کرده و جوابش را هم داده است: «و.فال الدین کفرها 
لو لا نزل علیه القرآن جملة واحدة کذلک لنثبت به فوادک و رتلناه ترتیلا» 
(فرقان/ 32. جون دن رده خرده رود آمدن آن و تکرار وحی و تابش نور 
ما فاتی سین وه سور وج فرود آخفتتر و سیر :نا انزلناه فی لیلة القدر» و 
«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» و «انا انزلناه فی ليلة مبارکة»- به 
واسطه صحت اطلاق قرآن بر بعضی از آن- نیست. چون خداوند 
می‌فرماید: 

«کتاب احکمت آیاته» (هود/ 1) با اينکه مسلم است آیات دیگرش متشابه 
است. 

بنابراین جایز است بگوییم: روح قرآن که عبارت از اهدافی کلی است که 
تفا تفه ارس ی سس ان عصرت بر آن ی ی کم ترا 
الروح الامین علی قلبک- شعرا/ 94) سپس در مدت چندین سال به طور 
متفرق و خرده خرده بر زبان مبارکش جاری گشته است. 

و استقراء در سور و آیات قرآن ما را دلالت می‌کند که بیشتر قرآن پراکنده 
و متفرق نازل گردیده است؛: و مثالش در سوره‌های کوچک قرآن 
ههیذ است, جانتد سعرم <آقر۱» که تا ی ما لم بعلم» تازل شد .و سنووم 
«ضحی» که تاأ «.. فترضی» (ضحی/ 1- 5( نازل شد. و بعضی از سوره‌ها 
یکجا نازل شد, مانند سوره فاتحه و اخلاص و کوثر و تبت و بینه و نصر. و 
و هه وال را ما اس 


فصل چهارم زمان نزول قرآن 


زمان نزول قران به دو مدت متمایز تقسیم می‌شود: 

نخست زمان بودن آن حضرت در مکه که دوازده سال و پنج ماه و سیزده 
روز بود- یعنی از روز 17 رمضان چهل و یک سالگی آن حضرت که روز 
فرقان است تا اول ربیع الاول پنجاه و چهار سالگی او- و آنچه که پیش از 
هجرت در مکه و نواحی آن نازل شده- آن سوره‌ها- مکی است دوم مدت 
نزول قران بعد از هجرت به مدینه است. و اگر در غیر مدینه هم نازل شده 


باشد ان مدنی است<1». 


فصل پنجم در خواندن پیغمبر قرآن را بر اصحاب کرام 


پیغمبر درس نخوانده بود, رنه می‌خواند و نه می‌نوشت, و قران خود بدین 
امر دلالت می‌کند که: «الذین یتبعون الرسول الثبی الامی الذی بجدونه 
مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل» (اعراف/ 157) و «و ما کنت تتلوا من 
قبله من کتاب و لا تخطه بیمینگ اذا لارتاب المبطلون» (عنکبوت/ 4 و 
پیعمبر پس از فرود آمدن وحی و حفظ کردن آیه و پا سور ه» آن را به 
توسط کسانی که به شرف همصحبتی آن حضرت نایل شده و صلاحیت ۳ 
را داشتند, به مردمان می‌رسانید و دستور به حفظ آنها می‌داد, تا جایی که 
به آابی بن کعب فرمود: خداوند مرا فرموده که قران را بر تو بخوانم. و 
اينکه دلالت دارد که صحابه اهتمام تمام به حفظ نصوص ایات داشتند, 
بطوریکه زیادی حرف «واو» و نبودن آن امری مهم بر ایشان بود, در حالی 
که در بسیاری از موارد معنی را هم تغییر نمی‌داد. 

و بش ار حفظ. و اتعان» هر حافطی, آنچه را که خفظ کروه بوذ بخشن 
می‌کرد و فرزندان خود را و کودکان, و آنانکه هنگام نزول وحی- از اهل 
مکه و مدینه و اطراف انها- حاضر نبودند می‌اموخت لذ| یک پا دو روزی 
نفی ک یت جز آنکه در سینه بسیاری از صحابه آیات و سور فراوانی نهفته 
شده بود, و حافظان و قاریان. قران را بر پیغمبر 

(1). یعنی اگر چه بعد از هجرت در مکه نازل شده باشد. و ما سوره‌ها و 
آیات مکی و مدنی را در آغاز ترجمه هر سوره‌ای متذکر شده‌ایم لذا اینجا 
متعرض آن نمی‌شویم. (خواجوی) 
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می‌خواندند و در حضورش ختم می‌نمودند و بعضی قران را به دستور 


فصل ششم در نوشتن قران در وقت نزولش به دستور آن حضرت و نویسندگان آن 


پیفمبر نویسندگانی داشت که وحی را به خط مقرر, که همان خط نسخی 
بن آبی طالب علیه السلام و زید بن ثابت و ابی بن کعب و ابو بکر و عمر و 
عثمان و حذيفة ابن یمان و عبد الله بن سعد بن ابی سرح بودند که بر لوح 
و يا کتف می‌نوشتند. و داستان اسلام آورژن کفز ین خطا یب معروف است 
که مردی از قریش بدو گفت: خواهرت از دین اجدادیت خارج شد. آمد و او 
را مشتی زد و صورتش را خونین کرد. چون خشمش فرو نشست دید در 
گوشه‌ای از اطاق لوحی است که در آن نوشته شده: «بسم الله ی 
الرحیم سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم . ۰ [تا] .. 
ان کنتم موهنین » (خدیدر لد و ار و لوخی دیکر دید که.در آن نوشته شده 
بود: «بسم الله الرحمن , الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی . ,. [تا]. 
له الاسماء الحسنی» (طه/ 1- 8). لذا پس از آنکه بلاغت 17 آیات را 
دائشت اسلام آونزشن سای انکهروایات دلالت بز آن ۶ارد. که آن 
حضرت اهتمام تمام به نوشتن قرآن ۱ آن حضرت 
نوشته شده بود و با هر ضبط و اتقانی در نزدش حاضر بود. 


کاتبان, قرآن آیات را در عسب<1» و لخاف (سنگهای سفید و نازک) و 
رقاع«2» و گاهی هم در حریر و قطعه ادیم«3» و اکتاف«4»- طبق روش 
عرب در نوشتن- می‌نوشتند و بر آنها مصحف اطلاق فن کردین. از اينکه 
نوشته‌ها برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می‌نوشتند که در منزلش 
گذارده می‌ شد. 

محمّد بن اسحق گوید: قرآن در حضور رسول خدا در لخاف و عسب و 
اکتاف شتر نوشته شده بود. زید بن ثابت گوید: قرآن را جستجو کردم و از 
لخاف و عسب و سینه‌های مردان جمعش نمودم. 

عیاشی در تفسیرش از علی علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: رسول 
خدا وصیتم نمود که چون او را در تراب گذاردم از خانه بیرون نشوم تا 
کتاب خدا رامع نم جون ان در چوبه درخت خرما (عسب) و اکتاف شتر 
بود. و در روایت علی بن ابراهیم از ابی بکر حضرمی از حضرت صادق 
علیه السلام ی رود رسول خدا صلی الله غلبه و 
آله به علی علیه السلام فرمود: ای علی؟ قرآن در پشت رختخوابم در 
نوشته‌های حریر و کاغذ است. آن را بردار و جمعش آز ۸ آنچنانکه بهود 
تدراتراضای شاخ ‌ضانم‌ مهار یبش علی له اسلا مرفت و آن را در 
بقچه (ثوب) زردی جمع آورد و بط آن مهر نهاد. 

حارث محاسبی در کتاب «فهم السنن» گوید: نوشتن قرآن چیز تازه‌ای 
نبیست. چون رسول اللّه به نوشتن آن دستور می‌داد, ولی در رقاع و اکتاف 
و عسب پراکنده بود. و در اینکه باره روایات فراوان آمده است که از را 
به دستور آن حضرت در مواضع خود می‌گذاردند و آنها به توقیف آن حضرت 
ِِ و دلیل بر آن است که قرآن در حضور او و به دستورش نوشته شده 


فصل هشتم نام کسانی که قرآن را در زمان پیغمبر جمع آوردند 


بعضی از صحابیان در زمان پیغمبر تمامی قران را جمع اوردند. بعضی هم 
در زمان پیعمبر جمع آوردند ولی بعد از پیغعمبر کاملش کردند. 
مها زد نان فران و رصان بر علی نم انیت طالتب علبه الم و اه 
بن کعب و معاذ بن جبل و ابو زید ثابت بن زید بن نعمان و عبید بن معاویه 
و زید بن ثابت و سعد بن عبید و ابو الدرداء بودند. و خوارزمی در کتاب 
مناقبش گوید: قرآن را در زمان رسول خدا علی , بن ابی طالب علیه 
السلام و ابی بن کعب جمع آوردند. 

و در روایات آمده است که علی علیه السلام قرآن را به ترتیب نزول سور 
نوشت و ناسخ را پیش از منسوخ آورده 

(1). چوبه درخت خرما (قسمتهای پهن ان). 

(2). یعنی بر گ, ات 

(3). سطح پوست و چرم و یا سطح چیز 

(4). استخوان شاته شتر و گوسفند لته از آناه رن 

صفحه : 47 ۱ 

است. این حجر گوید: علی علیه السلام قرآن را پس از رحلت پیغمیر بر 
ترتیب نزول جمع اورد. (بن داود هم اينکه حدیبت را خارج کرده است. 
شارح کافی از کناب سلیم بن فیس علالی تقل:می کند که علی‌عليه الساام 
پس از رحلت پیغمبر در خانه نشست و قرآن را جمع و تألیف نمود. و از 
خانه بیرون نرفت تا تمامی آن را جمع آورد. 

شیخ مفید گوید: و و 
آوردهتودر آن حیاول ی از ا ات هتشر آ ها زا هد ظور خعفصل 
اورده است. 

شهرستانی در مقدمه تفسیرش گوید: صحابه اتفاق نظر دارند که علم 
قرآن مخصوص اهل بیت است., چون از علي علیه السلام می‌پرسیدند که 
آیا تما ال ببت, نششتا به. دا - غیر اهل قرآن- ویژگی خاصی دارید! پس 
استثنای قرآن به تخصیص, دلیل بر اجماع آنان است که قرآن و علم و نیز 
تاویلش اختصاص به ایشان دارد. 

سیوطی گوید: علی علیه السلام پس از رحلت پیغمبر فرمود: سوگند 
خوردم که ردا در بر نگیرم- مگر برای نماز- تا آنگاه که قرآن را جمع آورم. 
دز تتیجه: خوفق.نه حضا آن. شنذم. 

سیوطین از فول: عا کم صاحت:مستورک کون فران‌سته ار عم آ موز 
نخست: ذر.ز مان بخضتر.ضای. الله: علیه و الذ: بعتی دز آزعان آن حخضرت 


نوشته شد, ولی در یکجا جمع نشده بود و سوره‌ها مرتب و به اینکه صورت 
نبود. 

دوم . : در زمان ابو بکر بود. زید بن ثابت گوید: ابو بکر در جنگ یمامه مرا 
فرا خواند, دیدم عمر هم نزد اوست, گفت: ۱ 

عفر نزد من آمده. و من کوند . کشتار .ور قاریان قران (در جنگ یمامه) 
فراوان شده و می‌ترسم که اینکه کشتار در جنگهای دیگر هم تکرار شود و 
در نتیجه قسمتی از قرآن از بین برود, به نظرم ای 
قرآن بپردازی. به عمر گفتمز 

چگونه کاری را که پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله نکرده من انجام دهم! گفت: 
به خدا اينکه کار نیک است. و آنقدر با من سخن گفت تا آنکه خداوند 
سینه‌ام را برای اقدام به اینکه کار انشراح و گشادی بخشید و ری او را 
پسندیدم. آنگاه قرآن را از نوشته‌های بر چوب درختهای خرما (عسب) و 
سنگهای نازک (لخاف) و سینه‌های مردم جمع آوردم, و آخر سوره توبه را 
نزد ابو خزیمه انصاری یافتم- و کس دیگری نیافتم-. 

اینکه نوشته نزد ابو بکر بود تا مرگش فرا رسید و سپس تا عمر زنده بود 
نزد او بود و سپس به نزد حفصه دخترش انتقال یافت. ۳ 

سوم: در زمان عنمان واقع شد. حذيفة بن یمان نزد عثمان امد و گفت: 
امت را پیش از آنکه اختلاف کنند- مانند اختلاف بهود و نصاری- دریاب. 
آنگاه عثمان کس به نزد حفصه فرستاد که صحیفه‌ها را به نزد ما بفرست تا 
از روي آن نسخه برداریم و سپس باز گردانیم. از پی آن زید بن ثابت و 
عبد اللّه بن زبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن الحارث بن هشام را 
دستور داد که قرآن را در مصحفهایی چند بنویسند و به آن سه تن گفت: 
اگر شما با زید بن ثابت در باره چیزی از قرآن اختلاف کردید آن را به زبان 
قریش بنویسید, زیرا که قرآن به زبان قریش نازل شده. نان نید همین 
کار را کردند. سپس عثمان اصل را به حفصه باز گردانید و به هر شهری 
یک تشفخه از نوشته نندم .را فرستاد.و دنور داد که جر آن هر صخیقه که 
هست بسوزانند«1». 

زید بن ثابت گوید: هنگامی که مصحف را می‌نوشتم آیه‌ای از سوره احزاب 
منود کرد فوتدم یی صلی: الله علیه. و آلهران را مو‌خواند. 
جستجو کردیم و آن رز نزد خزيمة بن ثابت انصاری یافتیم«<2» و در 
سوره‌اش در مصحف گذاردیم. پس هر گاه در ,مور آیه‌ای اختلاف 
من کردند. نف هی کفتاد: اینیم ایس را تسیل شذا صلی الله هی له ید 
فلانی آموخته است. پس به سراغ أن شخص می‌فرستاد- در حالی که در 
سه فرسخی مدینه سکونت داشت- به او می‌ گفت: رسول خدا فلان آبه را 
چگونه به تو آموخت! ۳ 

می‌گفت: چنین و چنان. آن را همان طور می‌نوشتند در حالی که قبلا جای 


آن را خالی گذارده بودند. 

ابن التين گوید: فرق بین جمع کردن ابو بکر و جمع کردن عثمان اینکه 
است که ابو بکر از ترس اينکه چیزی از قرآن از بین نرود آن را گرد آوری 
کرد, چون قرآن در یکجا جمع نبود- البته با رتیت دادن ابات: ۵ ستوره‌ها یشرب 
ولی عثمان هنکامی که اختلاف در وجوه قرائتها زیاد شد به حدی که- با 
وجود لهجه‌های زیاد- قران را با لهجه‌های خود می‌خواندند, همه را بر یک 
لهجه جمع کرد. چون اختلاف در وجوه قراءات سبب تخطئه یکدیگر شده 
بود, لذا تمام 

(1). و قرآن حفصه را مروان بن حکم سوزانید و به روایتی دیگر عثمان 
پس از فوت حفصه آن را با آب محو ساخت.. 

(2). من الموّمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه (احزاب/ 22). 

صفحه : 48 

نوشته‌ها را در یک مصحف گرد آورد و سوره‌ها را به همان ترتیب [ابو بکر] 
قرار داد و از دیگر لهجه‌ها به لهجه قریش ده کرد و استدلالش اینکه 
بود که قرآن به لغت آنان نازل شده, هر چند که توسعه داده شده بود که 
که به لغت دیگران نیز خوانده شود تا در آغاز کار دشواری نباشد, و چون 
عثمان دید که احتیاج به اينکه کار تمام شده لذا به همان یک لغت (قریش) 
اکتفا کرد. 


فصل نهم در تاریخ نزول قرآن 


اینکه مطلب را ما از کتاب «نظم الدرر و تناسق الایات و السور» و کتاب 
«الفهرست» بن ندیم در عناوین ترجمه سور اورده‌ایم و در اینکه مقدمه 


فصل دهم در ترتیب سوره‌ها در مصحف علی علیه السلام 


(بن ندیم گوید: مرا حسن بن عباس از عبد الرحمن ابن ابی حماد از حکم 
بن ظهیر سدوسی از عبد خیر از علی علیه السلام حدیث نمود که چون آن 
حضرت پس از رحلت پیغمبر مردم را در حالت انحراف دید سوگند خورد 
که عبا از دوش تیندازد تا انکة قرآن را جمع آورد لذا سه روز در خانه 
نشست تا قرآن را جمع آورد پس آن نخستین مصحفی است که در آن, 
قران. از. قلب شریفش کرد آمده است.. و اینکه مضحف: ترد فرزندان 
حضرت صادق علیه السلام بود. من ([بن ندیم صاحب کتاب الفهرست) در 
زمان خودمان نزد ابی یعلی حمزه حسینی رحمة الله علیه مصحفی را 
ی نا وی 
ان افتاده بود و در طول زمان فرزندان امام حسن علیه السلام آن را از 
هم (پسر از پدر) به ارت می‌بردند» و اینکه ترتیب سوره‌ها از ان مصحف 
است., و توت« ال رو 9 از تاریخش ان را بیان داشته است. ِ 
بعضی روایت کرده‌اند که علی بن ابی طالب علیه السلام هنگامی که 
رسول خدا وا که رای را 
کرده مود آورده فر مود اینکه آن قرآنی است که من جمع آورده‌ام. و آن را 
به هفت جزو تقسیم کرده بود: 

جزو اول شامل سوره‌های: بقره و یوسف و عنکبوت و روم و لقمان و حم 
سجده و ذاریات و هل آتی علی الانسان و الم تنزیل و سجده و نازعات و 
اذا الشمس کورت و اذا السماء انشقت و سبح اسم ربک الاعلی و لم یکن 
ای کر ۱ 

جزو دوم شامل سوره‌های: ال عمران و هود و حج و حجر و احزاب و دخان 
و رحمن و حاقه و سال سائل و عبس و تولی و و الشمس و ضحیها و انا 
انزلناه و اذا زلزلت و ویل لکل همزة و الم تر کیف و لایلاف قریش. 

جزو سوم شامل سوره‌های: نساء و نحل و مومنون و یس و حمعسق و 
الواقعة و تبارک الملک و يا ایها المدثر و | رایت و تبت و قل هو الله احد و 
اکآ البروج و التين و الزیتون و طس و 


جزو چهارم شامل سوره‌های: المائده و یونس و مریم و طسم و الشعراء و 
اه وا ات ای اما 
اعطیناک الکوثر و قل يا ایها الکافرون. 

جزو پنجم شامل سوره‌های: الانعام و سبحان«<1» و اقترب«2» و الفرقان 
و موسی و فرعون«3» و حم«4» و المومن و المجادله و الحشر و الجمعة 


و المنافقون و ن و القلم و انا ارسلنا نوحا و قل اوحی الی و المرسلات و و 
پا 

جزو ششم شامل سوره‌های: الاعراف و ابراهیم و الکهف و النور و ص و 
الزمر و الشریعة«<5» و الذین کفروا و الحدید و المزمل و لا اقسم بیوم 
لعایت وم یواست و رالتی الا حعیر وا ۴ 
نصر الله. 

جزو هفتم شامل سوره‌های: الانفال و برائت و طه و الملائكکة و و الصافات 
و الاحقاف و الفتح و الطور و و النجم و الصف و التغابن و الطلاق و 
9[ 


فصل پازدهم در ترتیب سوره‌ها در مصحف امام جعفر صادق علیه السلام 


صادق علیه السلام اورده که سوره فاتحه در ترتیب نظم نیست و ما ان را 
در عناوین ترجمه سور که سوره چندمین از قران است اورده‌ايم و در اينکه 
مقدمه هم مستقلا انرا نقل می‌کنیم: 

1 اقرا 2. ن 3. مزمل 4. مدثر د5. تبت 6. کورت<1» 7. اعلی 8. و اللیل 
اضر رولیت ار الم رح وم ااعصر 13 مراعاویات 12 
الکوثر 15. التکاثر 16. الدین 17. الکافرون 18. الفیل 19. الفلق 20. 
الناس 21 الاخلاص مرو النجم 23و الاعمت 28 العدر کررو تشن 
6 البروج 27. و التين 28. قریش 2. القارعه 30. القيامة 31. الهمزه 
2 المرسلات: 83 ق 34 البلد .ود الطارق 36 القمر 37 ض 38 
الاعراف 39. الجن 40. یس 41. الفرقان 42. الملائكکة 43. مریم 44. طه 
5 الواقعه 46. الشعراء 47. النمل 48. القصص 49. بنی اسرائیل 50. 
یونس 531. هود 52. یوسف 53. حجر 4د. الانعام 55. الصافات 56. لقمان 
سا ی الزم. و5. المفمن. 60 خم الشخده. 61 خم عسق 62 
الزخرف 63. الدخان 64. الجاثیه 65. الاحقاف 66. الذاریات 67. الغاشیه 
8. الکهف 69. النحل 70. نوح 71. ابراهیم 72. الانبیاء 73. المومنون 74. 
الم السجده 75. الطور 76. الملک 77. الحاقه 78. المعارج 79 النباً 80. 
۵ التازعانته 01 انفارت. 82 اشفعت دن. الروم 94 العنکوت. 85 
المطففون 86. البقره 87. الانفال 88. آل عمران 89. الاحزاب 90. 
الممتحنه 91. النساء 92. اذا زلزلت 93. الحدید 94. محشّد (ص) 95. 
الرعد 96. الرحمن 97. الانسان 98. الطلاق 99. لم یکن 100. الحشر 
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نکته‌ای که باید دانست اینکه است که اختلاف ترتیب سوره‌ها در مصاحف 
صحابه اشاره است به اینکه ترتیب آنها کف به اجتهاد صحابه و جمع 
آورندگان قران دارد- بر عکس وضع ایات و ترتیب انها که به اشاره رسول 
ای اه ات ماه ات 


فصل دوازدهم در اعجام- نقطه‌گذاری قرآن«3»- 


اعجام از نظر لغوی به معنای جدا کردن حروف متشابه (از عجمه و گنگی 
و ابهام) به واسطه گذاشتن نقطه, برای جلوگیری از اشتباه است لذا 
همزه- در اعجام- برای سلب است, یعنی بر طرف ساختن عجمه و گنگی و 
ابهام چون با اینکه کار از حروف «با» و «تا» و «ثا» و « یا » و غیر اینها 
رفع ابهام می‌ شود. و سخن درست اینکه است که نقطه گذاری از قبل از 
اسلام هم وجود داشته. ولی خرده خرده دز ات کار کوتاهی شد تا به پرده 
فراموشی سپرده شد و جز اندکی, اتری از آن:بافی تنماندها انکه در زمان 
کهد الملی بن مروان. از اش 

چون قاری قرآن نمی‌دانست که «ننشزها» بخواند یا «ننشرها». «لمن 
9 بخواند پا اس ۹ لذا آمیر گرا از نویسندگان 1 
یعمر عدوانی را که دو شاگرد ابو الاسود بودند ۳۳ آنکه کار فرا اند 
چون مسلمانان از آنکه مبادا در رسم الخط قرآن عثمان چیزی از روی 
ندعت- اکر چه برای اضلاح باشد- زیاده. شود نیم داشتند. و بسیاری از آنان 
نیز در پذیرفتن اصلاحی که ابو الاسود انجام داده بود دچار تردید بودند, ولی 
پس از بحث و گفتگو نصر و یحیی را که هر دو از پارسایان و از 

(1). در مصحف ابن عباس, ششم سوره فاتحه آمده است, و اصولا جمع 
آهزندکان قران شنهره فاتجه را در ریب شور نقل نمی کنند, چون قائلند 
که هم در مکه نازل شده و هم در مدینه. و بعضی معتقدند که نخستین 
واز ٩‏ نازل بر پیغمبر بوده و عثمان هم در مصحف خودش آن را اول 
گذارده است. 

(2). سوره 114 روی تعداد سور- نه ترتیب سور- فاتحه است که در متن. 
مان ات یر ام سس فا که و تست اس 
(3). عرب, حروف نقطه‌دار را «معجمه» و بی‌نقطه را «مهمله» می‌نامد. 
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شاگردان ابو الاسود بودند و هیچ گونه اتهامی نداشتند انتخاب کردند. 

اصلاح دوم را بر اينکه قاعده دادند که حرکات و سکنات به صورت نقطه 
باشد- و همجنین اعجام نیز به صورت نقطه باشد- و برای اشتباه نشدن 
بعضی از حرکات به بعضی دیگر و سکنات به اعجام, رسم نوشتن در 
مصحف چنین بود که مثلا حرکات را با رنگ سرخ و نقطه‌ها را به رنگی 
دیگر بنویسند و نظرشان اینکه بود که اینکه رنگها با رنگ متن قرآن تفاوت 


دنه باشد. 


ابو عمرو سعید بن عثمان دانی گوید: نقطه گذاری قرآن را با رنگ سیاه 
اجازه نمی‌دهم, چون در رسم الخط قرانهای عتضابی تغییر و بدعت راه 
می‌يابد. نظرم اینکه است که همزه با رنگر زرد نوشته شود, چون قرآنهای 
اهل مدبنه اینکه گونه بوده است. و اگر رنگ سبز برای «الف» های وصل 
به کار رود- همچنانکه مردمان #۳ [دانیه اندلس] همین کار را می‌کنند- 
اشکالی ندارد. چون مردم اندلس در در نوشتن قرآن چهار رنگ را به کار 
می‌بردند. ی سیاه برای حروف منن؛ زان سرخ برای نقطه‌های اعدات. 
رنگ زرد برای همزه‌ها, و رنگ سبز برای «الف» های وصل. و طریق ابو 
الاسود جز در مصاحف- البته برای حفظ قواعد قرآن- مشهور نگشت. 


قایر کداهی رض ها انا از له و اغرات ه کل رعش 
ای ان دا ۱ 
حرکات و سکنات- بر عکس آنچه که امروز دارد- تفا وا ان را خالی از هر 
مشخصاتی می‌نوشتند, ولی عربها پیش از آنکه با امتهای ذیکر آمپزش پید | 
کنند طبق قریحه و ذوق خالص عربی؛ زبانشان از سخن » اشتباه ۳ 
اعراب) به دور بود, و عرب بیابانی به زبانی فصیح سخن می‌گفت و اشعار 
بلیغ و فصیحی ایراد می‌کرد و فصاحت قرآن را می‌فهمید و بلاغت خطبه‌ها 
را ادراک می‌نمود و در جانش تاثیری عمیق داشت. _ 

و چون اسلام انتشار یافت و عرب با امتهای گوناگون آمیزش یافت. عوامل 
فساد در لغت عربی اشکار شد و در زبان فصحا لحن و انحراف پدیدار 
گشت و لفات مهاجری در زبان و لهجه‌هایشان وقوع پیدا کرد لذا انان را 
واداشت که برای اصلاح زبان خود- و مخصوصا از جهت حفظ و نگاهداری 
قرآن از لحاظ قرائت ت که همان حفظ ی سخت به 
کوشش افتند. نخست قواعد ساده‌ای برای زبان عربی- طبق دستور امیر 
المقمنین علیه السلام که به ابو الاسود دولی داده بود- تاسیس نمودند که 
بعدا به نام علم عربی نامیده شد. و برخی چون یحیی بن یعمر عدوانی 
قاضی خراسان و نصر بن عاصم لیثی علم نحو را از او اموختند و در نحو و 
قرائت قران و فنون ادبی به مرتبه کمالی رسیدند. 

ولی با اینکه همه از موج سهمگین اختلاط عرب به عجم که موجب فساد 
زبان عربی بود جلوگیری نشد. 

زیاد بن سمیه که والی بصره بود از ابو الاسود دوّلی خواست تا قاعده و 
راهی برای اصلاح زبان عربی- بویژه برای قرائت درست قرآن- وضع نماید 
و گفت: آمیزش عرب با عجم رو به فزونی نهاده و زبان عربی را به تباهی 
و فساد کشانیده است, خوب است قواعدی فراهم آفرت نا فردم بتوانند 
بدان قاعده‌ها لغت و زبان خویش را اصلاح کنند و کلمات قرآن را با اعراب 

و حرکات و سکون و غیره بخوانند. ابو الاسود از اینکه کار خودداری ورزید. 

زیاد شخصی را مأمور کرد که قرآن را طوری بخواند که ابو الاسود بشنود 
و آیه «ان الله بریء م من المتم سس و رسوله (توبه 3 وا با خر کت <*زین؟ 
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خداوند برتر از آن است که از رسولش بیزار گردد. بلکه خدا و رسولش از 
مشرکان بیزارند. لذا نزد زیاد رفت و گفت که اضرم تا قواعدی گذارده و 
یقلت عرسسا اصاه ها اطاط انا ری که ال سس وا 


فراهم ار تا به اعراب ب گذاری قرآن شروع کنم. ی 
او معین کرد و او هم یک نفر از قبیله عبد قیس را انتخاب کرد و گفت: 
قران را برگیر و با رنگی متفاوت از رنگ خط آن. طلق کفت‌های ین 
نشانه گذاری کن. و گفت: وقتی دیدی لبهایم رآ روی حرفی گشوده و بالا 
بردم یک نقطه (فتحه- زبر) روی آن حرف بگذار, و هرگاه روی حرفی 
لبهایم را پایین آوردم نقطه‌ای (کسره- زیر) زیر آن بگذار, و اگر لبهایم را 
روی حرفی بستم یک نقطه (ضمه- پیش) در وسط ار بگذار و هرگاه 
همراه اینکه حرکات حرفی را با «غنه» ادا کردم دو نقطه (تنوین) در 
همانجا بگذار. 

ابو الانجوه دقلین سا ازافی: اناتت:ترا می‌خواند و نویسنده نقطه (اعراب) 
گذاری می‌کرد, و هر صفحه‌ای که نقطه‌گذاری می‌ شد آن را می‌دید و یا 
تصحیح می کرد. و همین گونه تمام قرآن نقطه گذاری شد و دیگزان ی اد 
اینکه روش پیروی 
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کردند. اگر بعد از تنوین یکی از حروف حلق می‌بود دو نقطه (:) را عمود بر 
هم می‌نوشتند تا نشانه اظهار آن نسوین باشد, و اگر جز اينکه بود دو نقطه 
را افقی (..) می‌نوشتند تا نشانه ادغام يا اخفای تنوین باشد. 

مردم مدینه برای حرف مشدد نشانه‌ای را اختراع کردند که به صورت 
قوس افقی بود که دو سر آن به سوی بالا قرار داشت. سپس پیروان ابو 
الاسود نشانه‌های دیگری وضع کردند یعنی برای سکون, خط تیره (-) روی 
حرف ساکن می‌گذاردند- خواه همزه باشد و یا غیر همزه- و آن از حروف 
جدا بود. و برای نشان دادن «الف» و وصل- اگر ما قبل آن مفتوح بود- خط 
تیره‌ای روی «الف» و وصل بدان می‌گذاردند ار رب 
بود خط تیره‌ای زیر «الف» و متصل بدان می‌نوشتند (!!!) و اگر ما ان 
مضموم بود خط تیره‌ای میان همان «الف» می‌گذاردند (). 


فصل چهاردهم در روش مسلمین بر خواندن بسم الله 


سوره توبه- قرار دارد و به تواتر از رسول خدا صلی الله علیه و اله رسیده 
که ان حضرت ان را قرائت می‌فرمود, و اگر از قرآن نبود بر رسول اکرم 
(ص) لازم بود که اینکه مطلب را تصریح کند چون خواندن آن حضرت- که 
ی ما ی اه را ی و بدان هم 
ننماید, آسکه عم از جانب او اغراء و تشویق به جهل است., و اینکه از 
ساحت آن حضرت به دور است- بویژه که اگر باز گشت به وحی الهی 
داشته باشد قبحخش شدیدتر است- و اگر رسول (ض) در باره آن بیاتی 
فرموده بود به تواتر به ما رسیده بود, در صورتی که حتی به خبر واحد هم 
برای ما چنین چیزی نقل نشده است. 

وانگهی قرآنهایی که تابعین و صحابیان- چه پیش از جمع کردن عثمان و چه 
بعد از اک نمی داد امس لاه الرحمن الرحیم است. و اگر 
از قرآن نبود در قرآنهای آنان نباید باشد, جون صحابه از آنچه که از قرآن 
نیست باز داشته شده بودند که در قرآن بگذارند. . حتی برخی از متقدمان 
از صحابه از نقطه و اعراب گذاری در قرآن- از ان جهت که از حروف 
قرآن نیست- 0 می‌کردند. پس لازم بودن بسم اللّه در قرآنهای 
اینان, از جانب اینان گواهی محکمی است که آن- مانند آیات مکرر دیگر که 
در آن است- از قرآن است. 

آنچه را که بیان داشتیم احتمال اينکه بسم اللّه را براي فاصله بین سوره‌ها 
گذارده‌اند باطل می‌کند, چون اینکه ادعا اثبات بسم الله را در سوره فاتحه 
و عدم اثبات آن را در آغاز سورم توبه باطل می‌کند. زیرا اگر برای فاصله 
بین سوره‌ها بود در دومی (توبه) گذارده می‌شد و در اولی (فاتحه) گذارده 
نمی‌شد. و اینکه برای ما دلالت قطعی دارد که بسم الله ایه‌ای است فرود 
امده در سوره فاتحه- غیر سوره توبه-. ۲ ٍ 

در اینجا رشته سخن را بریده و مسائل قران را که پایانی برای آن متصور 
نیست قطع کرده و اينکه مقدمه را- که هر چند نسبت به مسائل و علوم 
قرآنی ناچیز است و به درازا انجامید- پایان می‌بخشم. 

پروردگارا؟ دانی که اینکه عمل را خاص رضای تو انجام دادم, و تو بودی که 
توفیق اینکه کار عظیم را به اينکه بنده ناچیزت عطا فرمودی. پرورد کاز۱؟ 
همان را که بنده و فرستاده‌ات ابراهیم از درگاه بی‌نیازت به نیاز خواست و 
عرضه داشت: «رب هب لی حعما و الحقنی بالصالحین, و اجعل لی لسان 
صدق فی الاخرین. و اجعلنی من ورثة جنة النعیم»«1». به اينکه نیازمندت 


عنایت فرما. پروردگارا؟ امید از کرم بی‌نهایت و لطف بی‌انتهایت چنان 
دارم که اینکه هدیه در پیشگاه عزتت قبول شود و نامم در دفتر_ نیکانت 
تقو اه هسا ایز ار اس مرف ال سوت موه ال اش 
الفنامرن: 

هحتد خه اجه 20 ۶ 2267 یام تفر العظی 1409 

(1). انا 3- 85 سوره شعرا. بعنی . : پروردگارا؟ مرا علمی بخش و قرین 
صالحانم کن و در نزد آیندگان نیکنامی‌ام د و از وارثان بهشت پر نعمتم 
قرار ده. 

انم کی قو ور اي ان تا موی مارا ی رفیم 
قرار ده. 


صفحه : 1[ 


[ترجمه آیات] 


(1 سوره فاتحه 


سوره جمد مکی است و 7 آیه دارد و بعد از سوره مدثر نازل شده«1». 


یسم ال الرحمن الرّجیم (1) 
۰ ِِ راست که پروردگار جهانیان«<2» (2) 


3 9 [مالک]<4» روز جزاست (4) 

[پروردگارا]«5» ترا می‌پرستیم و از تو یاری می‌خواهیم (5) 

ما را بدین«6» راست ثابت«<7» بدار (6) 

. راه کسانی که نعمت [پیغمبری]«8» عطاشان کردی, نه راه آنان که 
مورد غضب واقع شدند, و نه [راه]«9» گمراهان (7) 

(1). در ترتیب السور صحابه سوره فاتحه نیامده, ولی در مصحف (بن 
عباس هفتمین سوره در ترتیب نزول آمده است 

(2). ف 

(3). ف 

(4). مج ج ر 

(3). مج ج ر 

(6). ت د 

(7). ت د 

(8). ت د 

(9) .. مج ج ر 
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2 سوره بقره 


سوره بقره مدنی است و 286 آیه دارد, جز آیه 281 که در حجة الوداع 
نازل شده و پس از سوره انفال نازل شده است و سوره 86 می‌باشد. 

یسم له الرَحمن الرّجیم 

اینکه کات بدون هیچ شکی راهنمای تقوی پیشگانست )2 

انان که به غیب ایمان دارند و نماز می‌گزارند و از انچه که روزی‌شان 

داده‌ایم زکات«<1» می‌دهند (3) ۱ 

هی ال و مان 

داشته, و به قیامت یقین دارند (4) 


انان بر حجت<«1» و دلیل روشنی از جانب پروردگار خویشند و آنان همان 
رستگارانند (5) 

کسانی که آنکار«2» توخید آلهی کرده‌اند فرقی بر ایشان:تدارد که انان را 
بیم دهی يا ندهی. تصدیق«3» نمی‌کنند (6) 

خداوند بر دلهای آنان و بر گوش‌هایشان مهر زده و بر چشمانشان 
پرده‌ایست و در پی عذابی شدید«<4» دارند (7) 

برخی از مردمان می‌گویند که بخدا و روز قیامت ایمان داریم, ولی ایمان 
ندارند (8) 

1 و مومنان را فریب می‌دهند, ولی جز خویش را نمی‌فریبند و نمی‌فهمند 
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در دلهاشان نفاق است- خداوند نفاقشان«5» را افزون کند- و بواسطه 
دروغ گفتنشان عذابی دردناک در پی دارند (10) 

و خوان: بانان. کفته شنود دز دصیس فنساد ۵ تباهی. نکنید. کورزد: ما مطیعان 
خدائیم«6» (11) 

آگاه باشید که اینان همان تباهکارانند و نمی‌فهمند (12) ۱ 

و هنگامیکه بانان گفته شود: شما هم مانند دیگر مردم که ایمان آورده‌اند 
انمان بياورید. کونند: چگوته ما همانند تادانان ایمان بیاوریم! آگام باشيد که 
اینان همان نادانانند و نمی‌دانند (13) 

و هنگامیکه با موّمنان ور کنند کویتد ما ایمان آوزده‌ایم و جون. با 
کاهنان«7» خویش خلوت کنند گویند ما بر دین«8» شماییم ما فقط 


مسخره کنیم (14 ۲ 

خداوند مسخره‌شان [را تلافی]«<9» می‌کند و در گمراهی خودشان فرو 
قی کدازند که بازی«<10» کنند (15) 

اینان کسانی‌اند که گمراهی را بچای هدایت برگزیدند«11» و تجارتشان 
سودی نکرد و راه را نشناختند«<12» (16) 

داستان آنان همانند کسی است که این بیفروزد, و چون آتش اطراف 
وی را روشن سازد. خداوند روشنیشان را ببرد و در ظلمتی که نتوانند 
ببینند رهایشان سازد (17) 

[اینان]«13» کر و لال و کوردل«14» اند و از گمراهی باز نگردند (18) 

و یا هضانند بازانی 1 *.شدند که از اشتمان: .همراه .با ظلمات ورد و 
برق بارد, انگشتان خویش را از بیم مرگ و غرش رعد در گوشهاشان کنند, 
و خداوند«16» جمع‌کننده کافران [در دوزخ]«<17» است (19) 

نزدیک باشد که برق دیدگانش را خیره کند, هرگاه برایشان روشن شود در 
پرتو آن رام روند و چون بر آنان تاریک شود بایستند, و اگر خداوند 
می‌خواست گوش و چشمشان را می‌برد«18». که 0 بر هرچه که 
خواهد«<19» تواناست (20) ۲ 

ای مردم؟ پروردگار خویش را که شما و پیشینیان شما را آفریده بپرستید, 
باشد که تقوی حاصل کنید (21) 

آن خدایی که زمین را جهت شما فرشی و آسمان را بنایی کشیده آفرید و 
از آنتحهان ۳ فرود آورد که ِِ آن میوه‌ها پدید ود و [آنها را]«<20» 
روز ها کرو بر تما که دانا تیدا 02 وراعه صداوند ,همتایی .فزار 

مدهید (22) 

و اگر شما از آنچه که 9 خویش نازل کرده‌ایم در شک آید, یک سور ه 
۹ آنرا اگر راست هی و نید بیاورید و غیر خدا,؛ یاران خویش را هم 
بیاری بخوانید (23) ِ ۳ 

و اگر نیاوردید و هرگز هم نخواهید آورد از آتشی که فروزینهاش مردم و 
سنگ است و برای کافران اماده شده است بتر سید (24 

و کسانی را که ایمان آورده و کار نیک انجام می‌د هند مژده‌شان ده 
نصیبشان بهشتهایی است که جویها در زیر [درختان]«22» آن 9 
هرگاه که میوه‌ای از آن خوراکشان«<23» شود گویند: اينکه همان است که 
پیش از اینکه [در دنیا]«24» خوراک ما شده بود, و ایشان زا هفانتد: ان 
دهند» و آنانرا در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آن بهشت مخلد و 
جاویدانند (25) 

خدافوند از انکه هه هه بر رصم ان ان قنل زند فرو گزار«26» 
نمی کندء ولی مومنان دانند که اينکه حقیقت از جانب تزفرد کازشان است, 
در حالیکه کافران گویند: خداوند از اینکه مثل چه منظوری داشت! بسیاری 


را بدان گمراه می‌کند و بسیاری را بدان هدایت می‌نماید. ولی جز 
نافرمانان«<27» را بدان گمراه نمی‌کند (26) 
آن کسانی که عهد خداوند را ت ان رم کی هار۱ که 
پروردگار فرمان پیوند«28» آنرا داده می‌گسلند و در زمین فساد و تباهی 
می‌کنند, اینان همان زیانکارانند (27) 

نه 


(16). د [.....] 


صفحه : 4 

انکار خداوند می‌کنید در حالیکه نطفه«<1» بودید و جان بشما داد و باز شما 
را می‌میر اند و باز زنده‌تان می کند و سیس بسوی او باز خواهید گشت ا 
(28) 

او خدایی است که هر چه در زمین هست همه را برای شما آفریده است؛ 
سپس [بعد از افرینش زمین ]«<2» باسمان پرداخت و هفت اسمان برپا 
داشت و اوست که داننده همه چیز است 2٩(‏ 

و هنگامیکه پروردگارت بفرشتگان گفت: من در زمین جانشینی | 
کشند: آباءذر انجا کین را مس افرنی که:فساه و خوربوخ کندا در حالکه 
ما به عظمت ترا می‌ستائيم و بیاکی تمجیدت می کنیم,؛ گفت: من انچه را 
که نمی‌دانید می‌دانیم (30) 

خداوند تمصامی ِِِ را به آدم آموخت, سیس سپس آنها را بر فرشتگان 
آشکار«3» کرد و گفت: اگر راست می‌گوتید مرا از نام اینان خبر دهید 
(31) 

گفتند: پروردگارا؟ تو منزهی, ما را دانشی جز آنچه که خودت بما آموختی 
تیلست که داننده حکیم تنها نویی (32) 

گفت: ای آدم؟ آنان را از اسماء اینان خبر ده, و چون از اسماء انا 
خبرشان داد گفت: آیا بشما نگفته بودم که من پنهان آسمانها و زمین را 
می‌دانم و آنچه را که آشکار کنید و هر چه را که پنهان نمائید می‌دانم ! 
(33) 

و هنگامیکه فرشتگان را فرمان دادیم که آدم را سجده کنید, همه سجده 
کردند بجز ابلیس, که سرییچی کرد و بزرگ‌منشی«4» نمود و از کافران 
گشت (34) 

و ادم را گفتیم تو و همسرت در اینکه بهشت بیارامید و از هر چه که 
خواستید بفراخی بخورید و از اینکه گندم«<5» مخورید که از ستمکاران 
[بخویش ]«<6» خواهید بود (35) ۱ ۱ 
پس شیطان انانرا لغزاند و از بهشت بینداخت و از آن نعمتی که در ان 
بودند بیرونشان کرد, و گفتیم فرو شوید که بعضی از شما دشمن بعضی 
دیگر | است. و تا پایان عمر«7» در زمین جایگاه و برخورداری دارید (36) 
پس آدم از پروردگار خویش کلماتی فرا گرفت که [بدانها ]<8» توبه اش را 
پذیرفت که وی توبه‌پذیر و مهرباننست (37) 

گفتیم همگیتان از بهشت فرود أ مت اگر فرستادگانی«9» از جانب من 
ننتتویشتما اهذ, بسن انان که فرستاد کان مرا پیروی کنند: نه ایشان را بیمی 
است و نه اندوه<10» خوردنی (38) 7 
و کسانی که کافرند و ایه‌های ما را دروغ شمردند ساکنان جهنم‌اند و در آن 
مخلد و جاودانند (39) 


اعشت. سر اتیل ۱ عم را کهسر. تما ار ان داشتض ای آحریده فده وفا 
کنید تا من هم بعهد شما وفا کنم, و تنها از من بترسید (40) 

8 که فرو فرستاده‌ام ایمان بیاورید که کتابی را که نزد شماست 
[تورات ]<1 1» تصدیق ضف کنن/ و اولین منکر آن مباشید, و آیات مرا به 
بهای اندک مفروشید و تنها 0 بیمنای باشید (41) 

شما که می‌دانید حقیقت را بباطل مپوشانید و حقیقت را پنهان مکنید (4۸2) 
نماز را بجای آورید و زکات دهید و با نماز گزاران نماز«12» بجای آورید 
(43) 

مردم را بطاعت«13» دستور می‌دهید و خویشتن را فراموش می‌نمائید و 
کتاب [تورات]«14» هم می‌خوانید, چرا تعقل نمی‌کنید! (4۸4) 

از صبر [روزه]«15» و نماز یاری بگیرید و ان جز بر فروتنان بسی دشوار 
است (45) 


آنان که یقین دارند بنزد پروردگارشان خواهند رسید و بسوی او بازخواهند 
گشت (46) 

ای بنی اسرائیل؟ نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم و شما را بر عالمیان 
[زمان خود]«16» برتری دادم بیاد آرید (47) 

و نزو که هیجکسن شحای. دیکری را دادم شوه وداز اوشفاعتین 
قبول نشود و عوضی پذیرفته«<17» نشود و از عذاب باز داشته نشوند 
بترسید (48) 

و هنگامی را که از دست فرعونیان نجاتتان دادیم که عذاب سختتان 
می‌کردند: پسرانتان را می کشتند و زنانتان را بخدمت<19» می‌گرفتند [یاد 
آزید ا<19» ع در اینکه. آمور از -جانب پووردکارتان تغمتی 0 2» برز ی ابهد 
(۲49 

و هنگامیکه دریا [رود نیل]«<21» را برای شما شکافتیم و نجانتان دادیم و 
فرعونیان را غرق نمودیم و شما می‌نگریستید (50) ۱ 

و هنگامیکه با موسی چهل شب وعده گذاردیم. پس از [امدن]«<22» او 
گوساله‌پرست شدید در حالیکه ستمکار و ظالم بودید (51) 

تشر از آن.شما | بخشيديم: باشد که-سیبانشکز از باشند (52) 

و هنگامیکه کتاب و نصرت«3 2» به موسی دادیم 


(0). مج ر 

(7). ت د 

(8). مج ج ر 

(9). ت 

(10). ف 

(11). مج ج ر 

(12). ق مج ج ر 

(13). ت د 

(14). مج ج ر 

(15). مج ج ر 

(16). مج ج ر [.....] 

(17). ش 

(18). د 

(19). اینکه جمله «بیاد آرید» از | اينکه آیه 47 تا آیه 93 ادامه دارد, و هر جا 
که کلمه «هنگامیکه» آمده «بیاد آرید» در آن مضمر است 
(20). غ ش ق 

(21). مج ج ر 

(22). مج ج ر 

(23). ت د 


صفحه : 5 

باشد که هدایت شوید (53) 

و که موسی بقوم خودش گفت: ای قوم ؟ شما بواسطه پرستیدنتان 
مر گوساله را, بخویش ستم روا داشتید, حال بسوی آفریدگار خویش توبه 
کنید و یکدیگر را بکشتیکن اینکه در نرد آفزید کارتان برای.شتما تهتر اسست؛ 
پس از آن خدآوند توبه شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر و رحیم است (54) 
و هنکامیکه. کفتند آق. هوشتی؟ ها مت نمی ‌برويض تا خدای را آشکارا 
مشاهده کنیم, پس مرگ«1» شما را فرا گرفت و شما می‌نگریستید (55) 
آنگاه پس از مرگتان بر انگیختیمتان, باشد که سپاسگزار باشید (56) 

و ابر را بر شما سایه افکن کردیم و ترنجبین و مرغ بریان برای شما فرو 
فرستادیم 1 گفتیم ]«2» از آنچه از حلال«3» که روزیتان دادیم بخورید, و 
آنان نه بما, بلکه بخودشان زیان«4» رسانیدند (57) 

و هنگامیکه گفتیم: باین دهکده [بیت المقدس]«5» وارد شوید و از هر چه 
از ان دهکده کو خواستید بفراخی بخورید و از ان در. سجده کنان وارد 
شوید و بگوئید: گناهان ما را فرو ریز, ما گناهان شما را می‌بخشیم و نیکو 
کرداران«6» را فزونی می‌دهیم (58) 


بعد از آن کسانی که ستمکار بودند سخن را تغییر داده و غیر از آنچه که 
بانان گفته شده بود گفتند, و ما هم بستمکاران بواسطه نافرمانی«7» که 
کردند از انفمان گذابی:نفره 0 (59) 
و هنگامیکه موسی برای قوم خود طلب آب همی کرد گفتیم: عصای خود را 
بر بر ان سنگ زن» از یی آن دوازده چشمه از آن برون شکافت که هر 
گروهی آبخور خویش را دانست [گفتم]«8» از روزی خدا بخورید و 
بیاشامید و در زمین به فساد و تباهی مپردازید (60) 
و هنگامیکه گفتید: 
ای موسی؟ ما شکیبایی بر یک طعام را نداریم, پروردگارت را بخوان برای 
ما از آنچه که زمین می‌رویاند- از سبزی و خیار و گندم و عدس و پیاز- 
بیرون آوزیت کت آپا پست‌تر را با بهتر عوض می‌کنید! به شهری درآیید تا 
آین‌ها که جواشه‌اید سایید و خواری نی کدا ضفعیه فراسان کرفت ۵ 
مستته‌خب <9 »۰ خشيم. آلهی شدند: باق اننکه آنان. ایات. الهی. را انکار 
می‌کردند و ۳ را بدون گناهی«<10» می کشتند, و برای اينکه 
نافرمانی کردند و تجاوز گر بودند (61) 
ایمان آورندگان و یهودیان و نصرانیان و صابتان- هر کدامشان که بخداوند 
و روز قیامت ایمان داشته و عمل نیک انجام دهند- پاداششان نزد 
پروردگارشان است و آنانرا بیم و اندوه خوردنی«<1 1» نمی‌باشد (62) 
و [یاد آر]«12» هنگامی را که از شما [بنی اسرائیل]«13» عهد و پیمان 
گرفتیم و کوه طور را بالای شما فرا داشتیم که احکام تورات را با جدیت 
مراقبت نمائید«<14» و انچه که در انست بخاطر بسیارید. باشد که تقوی 
پيشه کنید (63) 
... پس از آن روی بگردانیدید, و اگر فضل و توفیق«15» الهی شامل حال 
شما نمی‌شد حتما از زیانکاران بودی (64) 
فتیلما ان کیاتی. ان خودتان»را که در شتبم تجاوز کر دنهد و ندانها کم 
بوزینگان مطرود شوید می‌شناسید (65) 
پس اينکه کار را عبرت و پند حاضران و آیندگان قرار دادیم و اندرزی مر 
9 را (66) 

میکه موسی به قوم خودش گفت که خداوند دستورتان می د هد که 
گاوی بکشید. گفتند: ما را مسخره می‌کنی! گفت: بخداوند پناه می‌برم که 
نادان باشم (67) 
گفتند: از پروردگار خودت برای ما بیرس«16» تا روشنمان کند که گاو 
چگونه باشد! گفت: خداوند گوید: گاوی باشد نه سال دار باشد و نه کم 
سال. میانه سال<17» باشد, پس آنچه را که دستور دارید انجام د هید 
(68) 
و از پروردگارت برای ما بپرس تا روشنمان کند که نی گاو چگونه 


باشد! گفت: خداوند گوید: گاوی باشد زرد پررنگ که رنگش بینندگان را 
شادمانی بخشد (69) 

گفتند: از پروردگارت برای ما بپرس تا روشنمان کند چگونه گاوی باشد 
[چرنده و يا شخم زننده]«18» که [نوع]«19» گاو بر ما مشتبه شده است 
و اگر خداوند بخواهد از راه یافتگان«<20» خواهیم بود (70) 

گفت: 


خداوند گوید: آن گاوی باشد نه رام که زمین را شخم زند و نه زراعت را 
آب دهد, بی عیب باشد و نشانی«<1 2» ر‌ رن نباشد, گفتند اکنون سخن 
بتمام آوردی, پس گاو را کشتند و نزدیک و انجام ند هند (71/ 


(9). ت د 
(10). ت 
(11). ف 
(12). مج ج ر 
(13). مج ج ر 
(14). ت 
(15). د 
(16). ت د 
(17). ف 
(18). مج ج ر 
(19). مج ج ر 
(20. ف 
(21). ف [::::] 


صفحه : 6 

و هنکامیکه شخضی, را کشته بودید و.در باره آن بنزاع: برداختید و خداوند 
انچه را که پنهان می‌نمودید روشن کرد (72) ۳ 
پس گفتیم: کشته«<1» را به پاره‌ای از گاو زنید, اینکه چنین خداوند مردگان 


زا ژنده فق کندنو. ايات خهیشن شا انشا فی نها بانج باشتد که تقفل کنید. (73) 
پس از اینکه کار دلهای شما سختی گرفت و چون سنگ- بلکه«<2» 
سخت‌تر- شد, در صورتی که از برخی از سنگها جویها روان«3» شود و 
نزخن از: آنها شکافته. شوز و آب از از یرون آیبده ترخی دیکن از انها از 
ترس خدا| فرو افتد, و خداوند از آنچه انجام می د هید بی‌خبر نبست 74( 

آیا امید آن دارید [ای مسلمانان که بهودان]«4» بشما بگروند! در حالیکه 
گروهی از آنان بودند که کلام الهی را می‌ شنید ند و آزز پس از فهمیدن 
تغییرش. می‌دادند و خود می‌دانستند [که اينکه از تورات نیست]«5» (75) 
01 و هنگامیکه با مومنان بر خورد کنند گویند: ما ایمان آورده‌ایم و چون با 
یکدیگر خلوت. کنند. کونند: ایا .فسلمانانزا از آنچه که خداوند [در 
تورات]«6» بشما خبر داده خبر می‌دهید<7»! 

تا آنکه بدان اخبار با شما در حضور پروردگارتان محاجه و گفتگو کنند! آپا 
تعقل نمی‌کنید! (76) ۱ 

ایا نمی‌دانند هر چه را که پنهان و هر چه را که اشکار کنند خداوند می‌داند! 
7/7 

برخی از عوام بهود از تورات جز خواندن بی‌تدبر«8» ندانند و اینان جز 
گمان بران«9» نباشند (78) 

بتین وای -بر آنان که از پیش خود«10» چیزی نویسند و سپس گویند. که 
اينکه از جانب خداوند است تا آنرا بفیمتی اندی بفر وشند, پس وای بر آنان 
از | آنچه که دستهاشان نوشته و وای بر آتان از آنچه که کسب می‌کنند (79) 
و گویند: 

آتش ما را مگر چند روزی نسوزاند«11» بگو: آیا از جانب خداوند عهدی 
گرفته‌اید که وی از وعده خویش تخلف نکند! بلکه در باره خداوند ندانسته 
سخن می‌گوئید (60) ۱ 

اری؟ هر کس که شرک«12» ورزد و گناه شرکش بر وی چیره [ملکه] 
شود آنان دوزخيانند که برای همیشه در آن مخلد و جاودانند (81) 

و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام می‌دهند آنان بهشتیانند که 
برای هميشه در آن جاودانند (82) 

و هنگامیکه از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را نپرستید و به پدر و 
مادر و خویشاوندان و یتیمان و تهی‌دستان نیکی کنید و با مردم سخن 
حق«13» گوئید و نماز را بجای آورید و زکات را بدهید, و جز کمی از 
[پدران]«14» شما [بقیه]«15» روی بگردانيدید. و شما نیز روی گردانید 
(83) 

و هنگامیکه از شما عهد گرفتیم که خونهای خویش [همدیگر]«16» مریزید 
و خودتان [همدیگر]«<17» را از شهرهاتان بیرون نکنید. شما پذیرفتند و 
خودتان گواهید (84) 


پس از آن همین شمائید که خویشتن را همی کشید و گروهی از خودتان را 
از شهرشان بیرون کنید و به دشمنی انان به نافرمانی«18» و ظلم 
همپشتی کنید, و اگر اسیران شما شوند عوض از آنان گیرید- در صورتی که 
بیرون کردنشان بر شما حرام بود«<19»- آپا به برخی از تورات ت ایمان دارید 
وت برخی دیگر انکار! پس هر کس از شما که چنین رفتار کند کیفرش در 
زندگی دنیا جز قتل «20» نبوده و روز قیامت به سخت‌ترین عذاب باز 
گردانیده شوند, و خداوند از آنچه که انجام می‌د هید بی‌خبر نمی‌باشد (85) 
اینان همان کسان‌اند که زندگی دنیا را به آخرت برگزیدند«<21», لذا 
عذابشان هیچ تخفیف نپذیرد و مطلقا یاری نشوند (86) 
براستی که موسی را کتاب عطا کردیم و از یی او رسولان [دیگر]«<22» 
فرستادیم و عیسی بن مریم زا معجزات«23» دادیم و او را برورم القدس 
ی مدد بخشيدیم, آیا هرگاه رسولی برای 1 احکامی بیاورد 
که بر خلاف هوای نفستان باشد بزرگ منشی«25» و تکبر بخرج می‌دهید و 
عده‌ای را دروغگو شمرده و عده‌ای دیگر را می‌کشید! (87) 
و گویند: دلهای ما در پوشش است. [چنین نیست]«26» بلکه خداوند 
بسیب انکارشان آنانرا رانده و طردشان کرده و کم ایمان می‌آورند«<27» 
(88) 
و چون آنان را کتابی از جانب خدا| 3 که کتاب توراتشان«28» را تصدیق 
می‌کرد- در حالیکه از پیش [از بعنت او]«29» آرزوی فتج و پیروزی بر 
کافران می‌کردند- و وقتی آنکس را که می‌شناختنند بسویشان آمد منکر او 
شدند. پس لعنت خدای بر منکران باد (89) 


(9). ف 
(10). ق 
(11). ف 
(12). ق مج 
(13). ت د 
(4 ۵[ ] 


(15). د 

(16). مج ج ر 

(17). مج ج ر 

(18). ت ۱ 
(19). عطف به صدر ایه است که از شهرهاشان بیرون کردید- در صورتی 
که . 

(20). ت‌ 

(21). د 

(22). مج ج ر 

(23). ق 

(24). مج ج ر 

(25. ف 

(26). مج ج ر 

(27). ق 

(28). مج ج ر [.....] 
(29). مج ج ر 


صفحه : 7 

خویش را به بد چیزی فروختند که از روی حسد«1» منکر آنچه که خدا 
نازل کرده است شدند که چرا خداوند از کرم خویش بهر کس از بندگانش 
که بخواهد وحی نازل می‌کند, لذا مستوجب«<2» خشمی از پی خشم دگر 
شدند و کافران را عذابی خوار کننده است (90) 

و هنگامیکه باینان گفته شود: بآنچه که خداوند نازل کرده ایمان بیاورید 
کویتهتا نجه. کمبه ادن دم آنمان زد اریمد وم کر آنرا- که راست 
است و کات توراتشان را تصدیق می‌کند- انکار می‌ورزند. بگو: اگر شما 
مومنید پس چرا پیش از اينکه پیغمبران خدا را می‌کشتید! (91) 

و موسی با معجزات سوی شما امد. سپس بعد از رفتنش [به میقات ]«<4» 
گوساله پرست شدید., و شما [واقعا]ٌ ستمکارید (92) 

و هنگامیکه از شما عهد و پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای شما فرا 
داشتیم [گفتیم:]«5» آنچه را که بشما داده‌ایم با جدیت بگیرید و بشنوید, 
گفتند: شنیدیم و نکردیم«6». و بواسطه کفرشان دلشان فریفته«<7» 
گوساله شد, بگو: اگر ایمان دارید ایمانتان به بد چیزی دستورتان می‌دهد؟ 
(93) 

بکو: اکرز از همه مردم. بهشت«8» نزد خداوند خاص«9» شماست. اگر 
راست هی کوتیدشس اززهوی مرگ کنید (94) 

و هرگز بواسطه اعمالی که انجام داده‌اند آززهی 3 نمی کنند و خداوند 


دانای به ستمکاران است (95) 

آنان |بهودان |«10» را از همه مر دض وختی ان فشر کان« بر زند کی نوقیا 
حریبص‌تر خواهی یافت, تیه اش نان دوست دارد که می‌ شد هزار سال عمر 
کند, و او را عمر هزار ساله هم از عذاب باز ندارد, و خداوند بدانچه که 
انجام می‌دهند بیناست (96) 

بگو: چه کسی دشمن جبرئیل انتت! زترا اه قران مان خداوند در دل 
تو فرود آورده است که تصدیق کننده کتابهای پیشین است و مایه هدایت و 
بشارت برای مومنان  )97(‏ 

هر کس که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد, 
خداوند هم دشمن کافران است (98) 

ها ,آبافی: توت ار رده انم آنها سار خن افرایا خوص 7 اانکای 
نمی‌کنند (99) سس 

ایا نبود هر وقت که [یهودان]|«12» عهدی بستند گروهی از آنان آنرا پشت 
سر انداختند! بلکه بیشترشان ایمان نمي‌آورند (100) 

و هر گاه که از جانب خداوند پیغعمبری بایان مبعوت می‌شد که توراتشان را 
تصدیق داشت کر وهی از اهل کتاب؛ کتاب خدا| را پشت سر افکنده که 
گویی هیچ نمی‌دانند (101) 

و بآن افسونها که شیاطین در قلمرو سلطنت سلیمان می‌نوشتند«<13» 
عمل کردند. و سلیمان کافر نگردیده بود بلکه شیاطین کافر شده بودند که 
جادو بمردم فی‌آموختند, و آنچه را که بر دو فرشتهر هاروت و ماروت در 
بابل فرو فرستاده شده بود بکسی نمی‌آموختند هکر.انکه هی کفتته؟: ها 
وسیله آ زمایشیم «14» تو کافر مشو, از آن دو افسونها قی مخت که بین 
زن و شوهر جدایی می‌انداختند. اما هیچکس را جز به دستور«15» خداوند 
زیان نمی‌رساندند,. و چیزهایی می‌اموختند که بانان زیان می‌رسانید و 
سودی بحالشان نداشت و [یهودان]«16» می‌دانستند که هر کس نها را 
بخرد [بیاموزد]«<17» از بهشت«18» بی‌نصیب خواهد بود. چه بد است 
آنچه که خود را بدان فروختند, ای کاش می‌دانستند (102) 

اگر آنان: ایصان آوزنهو: تقوی ششته: می کردند هر اینه یاداستین, که. از حانت 
خداوند می‌یافتند بهتر بود, ای کاش می‌دانستند (103) 

شما که مقمنید؟ نگویید راعنا«19». بلکه بگویید: ما را بنگر. و گوش فرا 
دارید که کافران عذابی دردناک دارند (104) 

کافران اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که از جانب پروردگارتان خیری 
[اسلام]<20» بشما نازل شود. اما خداوند هر کس ر ا که خواهد به 
دین«<21» خویش در آوزد که خداوند داراق کرمی بزرگ ار (105) 

هیچ آیه‌ای:را تبذیل«22»:و با ترک«<3 2 تکنیم مکر انکه بهتر از آن: و :یا 
همانند آنرا بیاوریم (106) 


آپا تا تا که فرمانروایی آسمانها و زمین با اوست و جز خداوند دوست 
یا «24» انکه خواهید«<25» از پیغمبرتان 


(18). ت 

(19). به پیغمبر «راعنا» یعنی رعایتمان کن مگوئید که یهودان آنرا تحریفی 
ناسزا کنند. 

(21). ت د 

(۰)22 س 

(23). د 

(24). ف 

(25. ف 


صفحه : 8 

ان ار مین ها کی و 
که کفر را بر ایمان برگزیند«1» محققا از راه راست بگمراهی افتاده است 
(108) 

سار هل اتسور از اک یقت بو بازم روش کی بات 


حسدی که در وجودشان است- دوست دارند که شما را پس از ایمان 
آوردنتان دوباره بکفر باز گردانند. بگذارید«2» و بگذرید«3» تا فرمان 
خداوند برسد که او بر هر چه که خواهد تواناست (109) 

و نماز را بجای اورید و زکات را بدهید, که هر چه از کار نیک که از پیش 
برای خویش فرستید انرا نزد خداوند بيابید که خداوند بکردار شما بیناست 
(110) 

و گویند: هیچکس وارد بهشت نمی‌شود مگر آنکه بهودی و یا نصرانی باشد, 
اينکه ارزوهای«<4» ایشانست. بگو: اگر راست می‌گوئید حجت«ظ» خودتان 
را بیاورید (111) 

آری؟ هر کس که دینش «6» را برای خدا خالص«<7» کند و نیکوکار باشد. 
پاداشسش نزد پروردگارش است و ایشانر| نه بیمی هست و به اندوه 
خوردنی«8» (112) 

یهودان گویند که نصاری بر چیزی نیستند و نصاری گویند یهودان بر چیزی 
نیستند. در حالیکه همگیشان کتاب خدای [تورات و انجیل]«9» را 
می‌خوانند, و همچنین نادانان [از مشرکان عرب]«<10» هم همانند سخن 
ایشان گویند, و خداوند در روز قیامت در باره آنچه که در آن اختلاف 
می‌کنند حکم خواهد کرد (113) 

ظالم‌تر از آنکس که نگذارد در مساجد«<11» خدا نامش را یاد«12» کنند و 
بویرانی آنها بکوشد کیست! آنان [کافران]«13» جز با ترس و وحشت نباید 
که بمساجد در ایند, در اینکه دنیا نصیبشان قتل«<14» است و در آخرت 
عذابی بزرگ دارند (114) 

مشرق و مغرب ان خداوند است, بهر کجا که روی کنید وجه الهی 
همانجاست که خداوند توانا«15» و داناست (115) 

و گویند: خداوند فرزند گرفته است؛ او منزه است. زیرا هر چه که در 
آسمانها و زمین هست از او بوده و همگی اقرار به بندگی«16» او دارند 
(116) 

آفرتنند. اتمانها و زفین. است وه هر گام که ارادم خیزی کتد‌بدان. کمیوه 
باش: در دم وجود می‌یابد (117) 

و نادانان گویند: ۱ 

چرا خدا با ما حرف نمی‌زند, و يا چرا معجزه‌ای برای ما نمی‌آورد! پیشینیان 
اینان هم همانند حرف اینان را می‌زدند- دلهایشان بهم شباهت دارد- ما 
معجزات خویش [قران]«<17» را برای اهل یقین بیان کرده‌ایم (118) 

ما ترا بحقیقت و راستی فرستادیم که مژده دهنده و بیم کننده باشی و ترا 
از دوزخیان نیرسند«18» (119) ۲ 

یهود و نصاری از تو راضی و خشنود نشوند مگر آنکه بقبله«<19» انان نماز 
ره 


1 


هدایت هدایت الهن انست: و اکر .نشن." از دانشستن: | آمدن. وحی ]0 2» 
هوسهای انانرا پیروی کنی از جانب خداوند نگهدار«<21» و یاوری نخواهی 
داشت (120) ۰ 

ان کسانی را که کتاب داده‌ايم و انرا انچنانکه باید می‌خوانند, اینان بدان 
ایمان دارند. و انان که انکار کتاب [خدا]«<22» می‌کنند همان زیانکارانند 
(121) 

ا ان ۰ برتری دادم 1۳ 1 (022) 

و از آنروز که هیچکس بچای دیگری جزا داده نشود و عوضی«24» از او 
پذیرفته نشود و هیچ شفاعتی او را سود نرساند و هیچ یاری دهنده‌ای«<25» 
آنانرا نباشد بترسید (123) ۱ 

و هنگامیکه پروردگار ابراهیم او را به اموری چند امتحان«<26» کرد و آنها 
را انجام داد و گفت: ۰ من ترا قرو مردم قرار دادم, گفت: ۱ 
من [هم قرار ده]«<27». گفت: میثاق«28» من به ظالمان نخواهد رسید 
(124) 

و [یاد آر]«29» هنگامی را که کعبه را پناهگاهی«30» و برای مردمان 
امانگاهی قرار دادیم- و شما مقام ابراهیم را جای نماز کنید- و به ابراهیم و 
اسمعیل دستور دادیم که خانه‌ام را برای طواف کنندگان«<31» و 
معتکفان«<32» و رکوع و سجود کنندگان [از بت ]«33» پاک کنید (125). 

و هنگامیکه آپزاهیم. کفت: پزوردکار۱ا اینکه مان را شفتی امن و ارام 
کردان و از مردمان آن هر کس که بخداوند و دور قیامت ایمان دارد از 
میوه‌ها روزی‌شان کن,؛ گفت: هر کس که کافر گردد او را اندکی بر 
خورداری دهم و آنگاه بعذاب 


(1). د 

(2). ف [.....] 
(3). ف 

(4). ف 

(5). ت د 
(6). ت 

(07. ت 

(8). ف 

(9). مج ج ر 
(10). مج ج ر 


(13). مج ج ر 

(14). ت د 

(15). د 

و و 
(17). مج ج ر 

(18). ف 

(19). د 

(20). مج ج ر 

(21). ف 

(22). مج ج ر 

(23). مج ج ر 

(24). ش 

(25. ف 

(26). مح 

(27). مج ج ر 

(28). ش 

(29). مج ج ر 

(30). مج ق [.....] 
(31). گردندگان دور آن 
(32). باشندگان در ان نی همان 
(33), د 


صفحه : 9 

دوزخش کشانم که بد جایگاهی«1» است (126) 

و هنگامیکه ابراهیم و اسمعیل پایه‌های خانه را بالا می‌بردند 

[ می گفتند:]«2» پروردگارا؟ از ما قبول کن که تو شنوا و دانایی (127) 

پروردگارا؟ ما را مسلمان قرار ده و از خویشان پدری«3» ما نیز گروهی 

را مسلمان کن و احکام عبادتمان را بما بیاموز«4», و توبه ما را بپذیر که 

تو توبه‌پذیر و رحیمی (128) ۱ ۱ 

پروردگارا؟ فرزندان ما را پیفمبری از خودشان بفرست که ایات ترا بر انان 

و کتاب و حکمتشان بیاموزد و پاکشان سازد که تو عزیز و حکیمی 
و کیست که دین ابراهیم را- جز آنکه زیانکار«5» بخویش است- 

0 باشد! ما او را در دنیا برگزیده‌ايم و در آخرت از صاحبان چاه و 

منزلت«<7» نزد خداوند است (130) 

و هنگامیکه پروردگارش باو گفت: تسلیم«8» باش, گفت: در برابر 


پروردگار جهانیان تسلیم«9» شدم (131) 

و ابراهیم پسران خویش- و یعقوب نیز- [پسرانش]«10» را به دین 
[باهم]«10» وصیت کرد ای پسران من؟ دا اینکه دین را برای 
آیا و هنگام که یعقوب ۳ مرگ در رسید شما [اهل کتاب]«<12» حاضر 
بودید که به پسران خویش گفت: ۰ پس از من چه می‌پر ستید! گفتند؛ خدای 
تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسمعیل و اسحق. خدای یگانه را می‌پر ستیم و 
فرمانبرداران«<13» اوئیم (133) 
اینکه گروهی است که در ود زره اعمالشان<14» برای خودشان بود و 
اعمال شما نیز از آن شماست. و شما را از اعمالی که آنان اه 
می‌داده‌اند ۹ پرسید (134) 
کوینت مود وبا تصرانی باشید ها هدابت بایدر بخوء آنین مسیمه« و1 
ابراهیم را پیروی«16» می‌کنیم که معتدل بود و از مشرکان نبود (135) 
بگوئید: بخداوند یکتا و آنچه که بما نازل شده و آنچه که به ابراهیم و 
اسمعیل و اسحق و یعقوب و9 اولادان«<17» او نازل شده, و آنچه که 
بموسی و عیسی داده شده و انچه که به _پیغمبران از جانب پروردگارشان 
داده شده ایمان داریم و بین هیچیک از انان فرقی تمق طذازنم و تسلیم 
[فرمان ]«18» اوئیم (136) 
پس اگر آنان همانند آنچه که شما ایمان آورده‌اید ایمان بیاورند هدایت 
یافته‌اند و اگر روی برگردانند در گمراهی‌اند,«19» خداوند بزودی ترا از 
شر آنان کفایت خواهد کرد که او هم شنوا و هم داناست (137) 
رنگ [دین]«<20» الهی. هیچ رنگی نیکوتر از رنگ او نیست و ما پرستندگان 
اوئیم (138) 
بگو: آیا در باره خداوند یکتا با ما مجادله و ستیز می‌کنید در حالیکه او 
پروردگار ما و شماست و ما او را بیکتایی«<21» می‌ستائیم! (139) 

و یا آنکه ۳۹ ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان«<22» 
۲ یهودی و پا نصرانی بوده‌آند! 
بخو: ما چمتر می‌دانته .با خداا ظالم‌ند. از انکس. که‌شها دت:حدا وا ور بند 
خویش پنهان داشته کیست! 

و خداوند از انچه که انجام می‌دهید بی‌خبر نیست (140) 

اینکه گروهی است که در گذشتند, اعمالشان«23» برای خودشان بود و 
اعمال شما نیز خاص شماست و شما را از اعمالی که انان انجام 
می‌داده‌اند نخواهند پرسید (141) 

مردمان بی‌خرد«24» خواهند گفت: چه چیزی مسلمانان را از قبله‌ای که 
بر آن بودند باز گردانید! 

بگو؛ مشرق و مفرب از آن خداوند است و هر کس را که بخواهد براه 


راست هدایت می‌کند (142) 

و اینکه چنین شما [امت محشّد]«25» را گروهی میانه [معتدل]«26» قرار 
دادیم تا بر مردم [پیامبران]«27» گواه باشید«28» و پیغمبر هم بر شما 
گواه باشد, و ما قبله‌ای را که بز آن بودق بر نگردانیدیم تاانکتزخ که پیغمبر 
را پیروی می‌کند:از آنکه (به: کفر)«29» باز می گزدد معلوم کنیم, و اگر چه 
اينکه جز ۹ ِ خداوند هدایتشان کرده است سخت گران است. و 
خداوند«<30» نماز شما را [بسوی بیت المقدس]<31» تباه«<32» اد 
که خدا بمردم مهربان و رحیم است (143) 

ما گردیدن روی ترا بطرف آسمان می بینیم ؛ , بنابراین ترا بقبله‌ای که دوست 
داری بگردانیم, پس روی خود را جانب مسجحد الحرام کن و هر کجا که 
بودید [هنگام نماز ]«<33» روهایتان را بان طرف بگردانید, و آن کسانی که 
کتاب [اسمانی] داده شدند می‌دانند که اینکه [کار|«34» درست«<35» 
بوده و از جانب پروردگارشان است 
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و خداوند از آنچه که انجام می‌د هند بی‌خبر نیست (144) 

اگر برای اهل کتاب هر دلیل و معجزه‌ای بیاوری بقبله : تو نماز«1» نکنند, تو 
نیز بقبله آنان نماز نکنی, آنان تیز بقبله یکدیر تماز نکنند: ار ای 
علم که فراسوی تو آمده هوسهای ایشان را پیروی کنی- در آنحال- از 
ظالمان محسوب خواهی شد (145) 

آناتوم را که کتاب بایشان دادیم پیغمبر را همچنانکه پسران خویش را 
می‌شناسند, می‌شناسند, و گروهی از انان حقیقت را که می‌دانند پنهان 
می‌دارند (146) 

۰ حفیقت همانست که از جانب پروردگارت است, ینس از شیک کنندگان 
مباش (147) 

هر امتی«<2» رآ قبله«3» ایست که رویش را سوی ارت کت تزنزن وه 
نیکی‌ها پیشی گیرید, هر کجا که باشید خداوند همگی شما را جمع<4» 
خواهد کرد. که او بر هرچه خواهد تواناست (148) 

هر جا بیرون شدی روی خود را بطرف مسجد الحرام کن, که اینکه 
[ کار ]«5» درست«6» بوده و از جانب پروردگارت است., و خداوند از آنچه 
که انجام می‌دهید بی‌خبر نیست (149) 

۰ و هر جا که رفتی روی خودت را [در : نماز]«<7» بطرف مسجد الحرام 
کن, و هر کجا که بودید روهای خود را بان طرف کنید تا نه اهل تورات«8» 
را- و نه کسانی از آن قوم که ستمکارند- بر ضد شما حجتی باشد. از انان 
نهراسید و از [نافرمانی]«9» من بترسید تا نعمت خودم را بر شما تمام 
کنم, و باشد که بحقیقت راه یابید (150) 


همچنانکه<10» شما را پیغمبری از خودتان فرستادیم که آیات ما را بر 
که نمی‌دانستید بشما تعلیم می‌دهد (151) 

. پس مرا یاد کنید تا یادتان کنم. و مرا شکر گزار باشید و کفران 
[نعمت ]«<11» من مکنید (152) 

شما که مومنید؟ از صبرٍ [روزه]«12» و نماز یاری بگیرید که خداوند 
پاری‌دهنده«<13» صبر کنندگانست (153) 

بان کسانی که در رام خدا کته می‌شوند مرد کان .فک تین بلکه. ند حانتد: 
ولیفتضا اور اک نمی کته ۳ 154) 

شما را به اموری از قبیل: ترس و گرسنگی و کم شدن از اموال و نفوس و 
فرزندان خردسال«14» امتحان خواهیم کرد. و صبر کنندگان را نوید ده 
(155) 

1 آنانکه چون مصیبتی بایشان رسد گویند: ما متعلق بخدائيم و بسوی او 
باز می گردیم«<15» (156) ۱ 1 

امرزش«16» و رحجمت پروردگارشان بر انان باد, و انان همان هدایت 
پیافتگانند«<17» (157) 

صفا و مروه از اعمال«<18» و سنت‌های الهی است. هر کس که ی خانه 
کند و يا عمره گزارد باکی«19» بر او نیست که بر آن دو [ضفا و 
مروه]«<20» نیز طواف برد. و هر کس که مستحبی«21» را بافزون«<22» 
انجام دهد, خداوند سپاس‌دار«23» و داناست (158) 

آن کسانی که حجت‌ها و هدایت [نبوت محشد]«24» ما را که فرو 
فر ستاده‌ایم- پس از آنکه در کتاب [تورات و انجیل ]|<25» برای مردم بیان 
داشته‌ایم- پنهان می‌دارند, اینان را خداوند لعنتشان می کند و لعنت کنندگان 
[فرشتگان عذاب در گور]«26» عذابشان«27» می‌کنند رود 

مگر آنان که توبه کردند و باصلاح پرداختند«28» و بیان داشتند, توبه ایشان 
را می‌پذیرم که من توبه‌پذیر و رحیمم (160) 

آن کسانی که کافرند و بحال کفر بمیرند لعنت خدای و فرشتگان و 
مومنان«<29»- همگی- بر آنان باد (161) ۱ 

ی جاودانه در دوزج [و لعنت ]«<30» اند و از انان عذاب تخفیف نیذیرد و 
مهلت نیابند (162) 

است (163) 

در خافت: اسمانها وه مین و اختلاف شب و روز و کشتی‌ها که در دریا 
نسنود: مرذمان-روان: اسشت, و انین که خداو ند از آسمان فرود آورده و زمین 
را پس از مردنش بدان زنده کند, و از همه جنبندگان ان پراکنده کند, و 


تغییر بادهاء و ابرها که میان آسمان و زمین فرمانبردارند«31»- برای آنان 
که خردوری می‌کنند- دلایل عبرت است (164) 

بعضی از مردم غیر خدا [بتها][«32» را همانند خدا گرفته و آنها را مانند 
دوست داشتن خدا دوست می‌دارند. ولی مقمنان دوستیشان به خدا 


سخت‌تر و شدیدتر است.؛ 
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و کاش ظالمان هنگامیکه عذاب را مشاهده خواهند کرد می‌دیدند که مطلقا 
قدرت از ان خداوند است و خدای عذابش بسیار سخت است (165) 

۰ آن هنگام که روّسا از پیروان- در آن دم که عذاب را مشاهده کنند- 
۳/۷ جویند و پیوستگیهایشان«<1» بریده و قطع ِ (166) 
.. و پیروان گویند: کاش ما را باز گشتی بود تا ما هم از آنان: نیز از 
می‌جستیم- همچنانکه آنان از ما بیزاری جستند- بدین گونه خداوند 
اعمالشان را نشانشان می‌دهد تا موجب حسرتها و پشیمانیهاشان گردد. و 
آنان از آتش رهایی ندارند (167) 
ای مردم؟ از آنچه که در زمین است حلال و پاک [آترا]«2» بخورید و 
براههای«<3» شیطان فرویده که اه ذشمن اشکار شماست (168) 
او شما را به گناه«4» و [اعمال]«5» ناروا وا می‌دارد و اینکه در باره 
خداوند چیزهایی که نمی‌دانید بگوئید (169) 
و چون بانان [مشرکان ]«6» گفته شود: بآنچه که خداوند نازل کرده 
عمل«<7» کنید گویند: تلکه ها انشة را که پدران وین را انز ارق حافتهايم 
پیروی می‌کنيم, اگر چه پدرانشان چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت یافته نبودند 
(170) 
داستان کافران همانند داستان شخصی است که بر حیوانی که جز صدایی 
و ندایی نمی‌شنود بانگ زند. کر و لال و کوراند و تعقل نمی‌کنند  )171(‏ 
شما که مومنید؟ از چیزهای حلالی«8» که روزیتان کرده‌ايم بخورید و اگر 
خدای را می‌پر ستید شکر او را بجای آورید (172) 
بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه که برای غیر خدا ذیح شده 
باشد حرام شده است.؛ و هر کس که ناگزیر باشد- نه ستمکاره«<9» و نه 
تجاوز کننده- گناهی بر وی نیست که خداوند آمرزنده و رحیم است (173) 
انا که برخی از آیات کتاب الهی را که فرو فرستاده پنهان داشته و به 
قیمتی اندک می‌فروشند, ایشان جز آتش به شکمهای خویش فرو نمی برند 
و روز قیامت خداوند با آنان سخن نگوید و از [گناه]<10» مبراشان«<11» 
شتا ردو اقا راد ات دردناک است (174) 
اینان همان کسانی‌اند که گمراهی را بجای هدایت, و عذاب را بجای 
آهزرنشن. و مغغر نت خر پذ نار ها صیری بر . انش جمتم دازند! (175) 


زیرا«12» که خداوند کتاب خویش را بحقیقت و راستی نازل کرده است و 


تقوی«13» آن نیست که روهای خویش را بطرف مشرق و مغرب کنید, 
بلکه تقوی«14» آن کسی راست که بخداوند و روز قیامت و فرشتگان 
کتابها ای آشمانی ]15 ».و بیغمیران ایمان:داشته باشدن و.مال رات با آنکه 
دوستش دارد- بخویشاوندان وِ یتیمان و طالبان نیا ز مند«16» و 
مسافران«<17» و در خواست کنندگان, فحوراه از ان نز نان ده تفاز. 
را بجای آورد و زکات را دهد و آنان«18» که چون عهدی بستند به عهد 
خویش وفا کنند و صبر کنندگان در سختی«19» و بلا و هنگام جنگ«<20», 
اینان همان راستی پیشگانند و همان تقوی داران«21» (7 17 

شما که مومنید؟ قصاص در مورد کشته شدگان بر شما واجب«<22» شده 
است. اتاد کر ها تقاران و دمن دایز امه ور رن دون و ایو نو 
کس از [قاتل, 2 برادر دینی«24» خود چیزی را بخواهد گذشت 
کند [قاتل هم باید| رعایت عرف را کرده و [خونبها|«25» را با رضایت به 
خونخواه بیردازد«<26». اینکه تخفیفی از جانب پروردگارتان است و 
رفاهی«<27» برای شما. پس هر کس که بعد از اينکه ستم«<28» کند 
عذابی دردناک در پی دارد (8 17) 

ای صاحبان خرد؟ شما را در قصاص تداوم زندگی«29» است. باشد که 
تقوی پیشه کنید (179) 

هنگامیکه یکی از شما را مرگ فرا رسد- اگر مالی بجای می‌گذارد- 
واجب«30» شد که برای پدر و مادر و خویشاوندان بعدالت«<31»- که 
فرضص«32» بر متقیانست- وصیت کند (180) ۲ 

و هر کس که آنرا پس از اینکه شنید تغییر«33» دهد, گناهش بر آن کسانی 
است که تغییرش می‌دهند و خداوند شنوا و داناست (181) 

و هر کس از وصیت کننده عمد و يا خطایی«34» بداند و بینشان اصلاح 
دهد گناهی بر وی نیست که خداوند آمرزنده و رحیم است (182) 

شما که مقمنید؟ روزه بر شم واجب شده؛ همچنانکه بر 
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پیشینیان شما واجب شده بود, باشد که بتقوی برسید (183) 

... روزهایی چند است, و هر کس از شما که بیمار و يا به سفر باشد چندی 
از روزهای دیگر [را روزه دارد]«1» و آن کسانی که توانایی روزه‌گرفتن 
ندارند بجای آن غذای یک وعده«<2» طالبان نیازمند«3» را دهند, و هر کس 
که زیاده<4» دهد, آن برایش بهتر است., و اگر بدانید روزه داشتن«5» 
پژای شما خوب‌تر است: (194).. ر 

ماه رمضان ماهی است که در آن قران برای هدایت مردم- با دلایلی از 
هدایت و بیرون امدن از گمراهی و شک <6»- نازل شده است., پس هر 


کس از شما که اینکه ماه را دریابد آنرا روزه بدارد, و هر کس که بیمار و یا 
بسفر باشد, چندی از روزهای دیگر [را روزه دارد]«7» خداوند برای شما 
آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد, که روزه‌ها را کام تست ۵ 
خداوند را برای آنکة هدایتتان کرده است تکبیر بگوئید و باشد که 
سپاس«8» دارید (185) 
و اگر بندگانم مرا از تو پرسند [بگو:]«<9» من نزدیکم, دعای دعا کننده را 
هو روا مور سا ری ات 
باشند, باشد که به هدایت«<10» رسند (186) ِ 
در شب روزه امیزش با زنانتان برای شما حلال شد. انان مایه 
آرامش<11» شمایند و شما نیز مایه آرامش«12» آنانید. خداوند 
می‌دانست که شما خویش را به معصیت«13» می‌افکنيد, توبه شما را 
پذیرفت و از شما در گذشت. اکنون با انان مباشرت کنید و انچه را که 
بر شما حلال«14» کرده بطلبید, بخورپدر و بیاشامید, تا روشنی روز 
تاریکی شب <15» بر شما نمایان شود آنگاه روزه را ۳ شب بیایان 
۳ و.هنگامیکه«۰»16 در :مساجد معتکفید با زنان آمیزش مکنید. اینکه 
احکام«<17» الهی است بدان [به مخالفت ]«<18» نزدیک مشوید, اینکه چنین 
خداوند احکام«19» خویش را برای مردم بیان می‌کند. باشد که تقوی پيشه 
کنند (187) 
اموال یکدیگر را بین خود به ستم«20» نباید که بخورید«21», تا بوسیله 
[رشوه دادن]«<22» آن به قضاوت حکام افکنید و- در حالیکه می‌دانید [شما 
بر باطل‌اید]«<23»- قسمتی از اموال مردم را به [حکم]«24» ناروا بخورید 
(188) 
از نو از هلال‌های ماه سوال می کنند: بگو؛ انها وقت‌هایی برای مردم و 
برای حج است. تیکی. ان نیست که بخانه‌ها از پشت بام آن درز اند بلکه 
نیکی آنست که تقوی داشته باشید و بخانه‌ها از درهای آن وارد شوید و 
نافرمانی«25» نکنید. باشد که رستگار شوید (189) 
در راه خدا با کسانی که بجنگ شما می‌پردازند جنگ کنید. ولی تجاوز مکنید 
که خداوند تجاو زگران را دوست نمی‌دارد (190) 
[مشرکان را]«<26» هر کجا که یافتیدشان بکشیدشان و از هر جایی که 
بیرونتان کردند بیرونشان کنید, و شرکی«<27» از قتل [در ماه حرام]«<28» 
بدتر«29» است. با آنان در«30» مسجد الحرام جنگ مکنید تا آنکه آنان با 
شما در آنجا بجنگند. اگر با شما جنگیدند بکشیدشان که سزای کافران 
اینکه چنین است (191) 
با آنان بجنگید تا شرک«<31» بر افتد و دین خاص خداوند شود اگر باز 
ایستادند, تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست (193) 


ماه حرام در مقابل ماه حرام, و شکستن حرمت‌ها را قصاص است. هر 
کس که بشما ستم«32» کرد همانگونه که ستم«33» روا داشته باو تعدی 
و ستم «<34» کنید, و از خدا| بترسید و بدانید که خداوند بامتقیان است 
(194) 

در راه [دین]«<35» خدا خرج کنید و به دست خودتان [از فرط 
امساک]«<36» خویشتن را بهلاکت میندازید. و نیکی کنید«<37» که خداوند 
نیکوکاران«38» را دوست می‌دارد (195) 

حج و عمره را برای خدا انجام دهید و اگر باز داشته«<39» شدید هر چه که 
میسر شود قربانی کنید, و سرهای خویش را متراشید تا انکه قربانی 
بقربانگاه برسد, پس هر کس از شما که بیمار است و یا ازاری بسرش 
دارد و در احرام سر بتراشد]«<40» بعوض باید روزه‌ای و يا صدقه‌ای و یا 
ذیح گوسفندی«<41» کند, و چون امنیت یافتید, هر کس پس از بجای آوردن 
عمره به حج پردازد. پس هر چه که میسر شود قربانی کند, و هر کس 
نیابد, سه روز در اثنای حج و هفت روز هنگامیکه باز گشتید روزه بدارد, 
اینکه ده روز 
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صفحه : 13 

تمام است. اینکه برای کسی است که خانواده‌اش مقیم مسجد الحرام 
[مکه]«1» نباشد, از خدای بترسید و بدانید که خداوند سخت عقوبت است 
(196) 

وقت حج, ماههای معینی است, پس هر کس که در آن ماهها ملتزم«2» حج 
شود آمیزش [با زن]«<3» و دشنام<4» و ستیز«5» در اثنای حج موقوف 
است, آنچه 9 کنید خداوند می‌داند. توشه برگیرید که بهترین توشه‌ها 
تقوی است. . و از من- ای صاحبان خرد«06» ؟- بترسید (197) 

شما را گناهی نیست که از پروردگار خویش فزونی [تجارت در حج]«7» 
بخواهید. پس هنگامیکه از عرفات باز گشتید«8». در مشعر الحرام خدای 
را یاد کنید. او را یاد کنید«<9» که ۳ را که پیش از اينکه از گمراهان 
بودید هدایت کرده است (198) 

سپس از همانجا که همه مردم باز می‌گردند باز گردید«10» و از خداوند 
آمرزش بخواهید که پروردگا و ام و رحیم است (199) 


و چون مناسک خویش را بایان بردید [صفات]«11» خداوند را یاد ِِ 
همانند یاد کردنتان مر پدرانتان را- و بلکه بیشتر«12» اند ان یاد کنید: 
برخی از مردم کسی است که ۳۳ شنفردهاوا؟ ها ترا: دز ۳ 
[نعمت ]«3 1» عطا کن؛ و او را در آخرت بهره و نصیبی بیست (200) 

. و برخی از آنان کسی است که می‌گوید: پروردگارا؟ ما را در دنیا نعمت 
۳2 کن و در آخرت هم نعمت بخش و از عذاب دوزخمان نگاهدار (201) 
انا را از آنچه که انجام داده‌اند بهره و توابی<14 » است که خداوند 
حساب رسی دقیق«15» است (202) 
خدای را در روزهایی چند یاد کنید«16». هر کس که در روز دوم«<17» 
شتاب کند گناهی بر وی نیست و هر کس که تأخیر کند- اگر با تقوی باشد- 
گناهش آمرزیده«<18» است. از خدای بترسید و بدانید که بسوی او 
محشور خواهید شد (203) 

و برخی از مردم کسی است که گفتارش در باره ند که دنیا ترا کون 
آورد و خدای را بر آنچه که در دل دارد گواه گیرد, در حالیکه او ستیز کننده 
در باطل«<19» است (204) 

و چون از تو جدا شود«20» بکوشد«<21» در زمين, تا در آن تباهی و فساد 
کند و کشت و دودمان«<22» را بباد دهد, و خداوند فساد و تباهی را دوست 
نمی‌دارد (205) 

و هنگامیکه باو گفته شود: از خدا بترس؟ غرور او را بگناهش وادارد, جهنم 
او را بس است که بسیار بد جایگاهی است (206) 

و برخی از مردم کسی است که جان خویش را در راه رضای الهی 
می‌فر وشد, و خداوند به بندگانش مهربانست (207 

شما که مومنید؟ همگی به اسلام«23» در آیید و براههای شیطان مروید 
که او دشمن آشکار شماست (208) ۱ 

و اگر بعد از اینکه دلایل و معجزات«24» که بسوی شما آمده 
انحراف«<25» یافتید بدانید که خداوند عزیز و حکیم است (209) 

آتکذیت کنندکان ]26 جر آنکه.خیا ند« 27 دز شابه‌با نهایی. 2 ابر با 
فرشتگان بیایدشان و کار تمام شود«28» انتظاری ندارند«29», ولی تمام 
کارها بسوی خداوند باز گشت دارد (210) 

از بنی اسرائیل بپرس که چه قدر معجزه‌های اشتکارد فرستادیمشان! و هر 
کس که دین و کتاب«30» خدای را بعد از آنکه بسویش آمده تغییر دهد 
[بداند] که خداوند سخت عقوبت است (211) 

برای آنان که کافرند زندگی دنیا ارایش یافته و مومنان را مسخره می‌کنند, 
کسانی که تقوی دازند ذز زوز. قيیامت برتر. از آنانند و خذاوند .هر کسن" را 
که خواهد بی‌حساب روزی می‌د هد (21۸2) 

مردمان یک ملت«<31» [اهل کشتی نوح]«<32» بودند. خداوند پیغمبران را 


مژده‌رسان«33» و بیم‌رسان فرستاد و بر انان کتابها بحق [براستی و 
درستی ]«34» نازل کرد تا [کتاب]«<35» میان مردم در آن چیزها که در آن 
اختلاف دارند داوری کند, و در باره دین«36» اختلاف نکردند مگر صاحبان 
کتاب«<37»- از روی حسد«38» با همدیگر و پس از آن حجت‌ها که برای 
آنان آمده بود- و خداوتد آن کشانی را که ایمان آوزده بودند بخقیقت. آن 
چیزی که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد, که خدای هر کس را که خواهد 
براه راست هدایت می‌کند (213) 

آیا بنداشتید که به:بهشتت خواهید رفت! در حالیکه [هنوز] سنت‌های«39» 
آنان گه.بیشن از ما ین کدشد‌انه به ِ شما نیامده است, آنانرا بلا و 
سختی«40» فرا گرفت و مضطرب ؟ کشتتندر. بطوریکه بیغمبر .و آنان: که نا 
وی بودند هی گفتزده 
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صفحه : 14 

یاری خدا چه وقت می‌خواهد باشد! آگاه باشید که یاری خداوند نزدیک 
است (214) 

از تو می‌پرسند که چه چیزی انفاق کنند! بگو: هر چه از مال«<1» که انفاق 
کنید پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و تهی دستان و براه ماندگان را 
باید, و هر نیکی‌ای«<2» که کنید خداوند بدان داناست (215) 

جهاد بر شما واجب«3» شده و آن نایسند شماست. چه بسا کاری را که 
نایسند دارید که برای شما خوبست و بسا چیزی را دوست دارید که برای 
شما بد است. خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید (216) 

از تو از ماه حرام و جنگ در آن می‌پرسند. بگو: جنگ در آن [گناهش نزد 
خدا]«4» بزرگ است, و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و [باز 
داشتن از ]«<5» مسجد الحرام و بیرون کردن اهلش از ان, نزد خداوند 
[ گناهش ]«<6» بزرگتر است, و شری«<7» از کشتار بدتر است. مشرکان 
پیوسته با شما می‌جنکند تا اگر توانند شما را از دینتان باز گردانند. پس هر 
کس از شما که از دین خود باز گردد و بحال کفر بمیرد, اینکه کسان 
اعمالشان در دنیا و اخرت«8» باطل شده است. اینان همان دوزخیانند که 
در ان مخلد و جاودانند 217 

کنسیانی: که ایمان. آورده: و انانی که هجرت کرده و در رام خدا جهاد 
نموده‌آند, اینان به بهشت<9» خداوند امیدوارند, و خداوند آمر کار و رحیم 


است (218) ۱ 
از تو از شراب و قمار می‌پرسند بگو: در ان دو گناهی بزرگ است و 
سودها هم برای مردم دارد, ولی کناه ان دو از سود انها بزرگتر است. از تو 
می‌پرسند که چه انفاق کنند! بگو: زیادی مال«<10». اینکه چنین خداوند 
آیات را برای شما بیان می‌دارد, باشد که در کار دنیا و آخرت بينديشید 
(219) 
از تو از پتیمان می‌پرسند. بگو: بهره‌رسانی«11 » به اموالشان [و پرهیز از 
خوردن آن]«<12» نیکوست«13», و اکرءبا آنان-معاشرت کنید. پرادران 
شماأیند, و خداوند فسادگر را از مصلح باز می‌شناسد, و اگر خدای 
می‌خواست به شما سخت می‌گرفت که خدای 0 (220) 
با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بپاورند, کنیزی که مومن باشد از زن 
مشرک بهتر است- اگر چه شما را بشگفتی آورده باشد- و [زنان مسلمان 
را]«14» بازدواج مشرکان مد هید ۳ آنکه ایمان بیاورند, غلامی که موّمن 
است از مرد مشرک بهتر است- اکز چه شما را نشگفتی آورده باشد- آنان 
[شما را به جهنم می‌خوانند و خداوند باراده<15» خویش به بهشت و 
مت می‌خواند و آیات خویش را برای مردم بیان می‌دارد, بااشد که ند 
گیرند (221) : 
از تو از حیض می‌پرسند. بگو: آن چیز پلیدی است. در هنگام حیض از زنان 
کناره‌گیری کنید و نزدیکشان مشوید تا پاک شوند و چون غسل«16» کردند 
از انخایی. که خداو‌ند. دنور نان دادهسن آنان در اند که خداوند نویه حران .و 
پاکی زگان را دوست می‌دارد (222) 
زنان شما کشتزار شمایند. بکشتزار خویش هر چون«17» که خواستید در 
آیید و برای خویش پیش اندیشی کنید و از خدای بترسید و بدانید که در 
پیشگاه او حاضر می‌شوید«18», و ان را مزژده رسان (223) 
خداوته با شیت.سوند‌های شمیت کمضاه رم کید و یرف کان 
نباشید و اصلاح میان مردم نکنید, وسیله<20» و حایل قرار مدهید که 
خداوند شنوا و داناست (224) 
خداوند شما را به قسم‌های بیهوده‌تان بازخواست تج کنز ولی بآنچه که 
دلهایتان کردم بازخواست می‌کند و خداوند آمرزنده و حلیم است (225) 
آنان که سوگند می‌خورند با زنان خود مباشرت نکنند. چهار ماه منتظر 
بمانند, اگر باز گشتند که خداوند آمرزنده و رحیم است (226) 

و اگر قصد طلاق کردند, خداوند [به گفتار و کردارشان]«<21» شنوا و 
ات (227) 
طلاق داده‌شدگان تا سه پاکی منتظر بمانند. اگر بخدا و روز قیامت ایمان 
دارند جایز نیست آنچه را که خداوند در رحم‌هاشان آفریده پنهان کنند, 
شوهرانشان اگر خواهان اصلاح‌اند- در مدت<22» انتظار- به باز 


گرداندنشان سزاوارترند. زنان را [بر شوهران]«<23» در امور پسندیده 
همان حقوقی است که [شوهران را|«24» بر زنان است. و 
شوهران«25» را بر انان 
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حقی«<1» افزون«2» است., و خداوند عزیز و حکیم است (228) 

طلاق دوبار است. پس آنگاه یا به نیکی رجوع کردن«3» و یا بخوبی رها 
کردن«<4». شما را جایز نیست از آنچه که بزنان داده‌اید چیزی بگیرید, مگر 
آنکه هر دو بدانند که حدود الهی را مراعات نمی‌کنند, و اگر دانستید که 
حدود الهی را مراعات نمی‌کنند. در انچه که زن بعوض [از مال و مهر و 


غیره]«5» دهد, گناهی بر آن دو نیست., اینکه حدود الهی است. از آن 
تجاوز مکنید. و کسانی که از حدود الهی تجاوز می‌کنند همان ستمکارانند 
(229) 

پس اکر جاز رن را طلاق داد. تقد آز آن یر ترا او حلال نیست تا آنکه با 
شوهری غیر او ازدواج نماید. و اگر طلاقش داد و هر دو یقین«6» کنند که 
حدود الهی را مراعات می‌کنند گناهی بر آنان نیست که بیکدیگر رجوع کنند, 
اينکه حدود الهی است که برای دانایان انها را بیان می‌کند (230) 

و چون زنان را طلاق دادید و عده‌شان«<7» نزدیک«8» به سر امدن رسید. 
به نیکی رجوع<«<9» کنید و يا بخوبی رهاشان کنید. و برای زیان رساندن 
نگاهشان مدارید تا بآنان ستم«10» روا دارید. و هر کس که چنین کند 
بخویش ستم کرده است, و ایه‌های خداوند را بمسخره مگیرید و نعمت‌های 
الهی را از کتاب و حکمت که بر شما نازل کرده- و بدان پندتان می‌دهد- 
بیاد ارید. از خدای بترسید و بدانید که خداوند بهمه چیز داناست (231) 

و چون زنان را طلاق دادید و عده‌شان«11» نزدیک«12» به سر آمدن 
وشنده ار بخوبی بین خود رضایت داده‌اند که با شوهرانشان ازدواج کنند, 
شها: | اولبای-زن دول بارشان مداریه ار اننکهرد ان کین از شها آندرر 
شا دورن که بخداوند و روز قیامت ایمان داشته باشد, اینکه کار [باز 
نداشتن ]«<14» برای شما بهتر«15» و پاکیزه‌تر است. که خداوند می‌داند و 
شما نمی‌دانید (232) 

می‌خواهد شیر دادن را کامل کند- صاحب فرزند خورای و پوشای انان را 
بمقدار فراخ دستی«<16» عهده‌دار است. هیچکس بیش از توانش مکلف 
نمی‌شود, هیچ هیچ مادری بواسطه طفلش زیان نباید ببیند و نه هیچ صاحب 
فرزندی بغاساه فرزندش, و وارت هم مانند اینکه را عهده‌دار است, و اگر 
پدر و مادر به رضایت و مشورت یکدیگر عزم از شیر گرفتن را [پیش از دو 
سال ]<17» داشتند گناهی بر آنان نیست, ۳ می‌خوا هید برای فرزندان 
خویش دابه بگیرید- اگر آنچه را که بآنان 9 بخوبی بد هید - کنات 
بر شما نیست, از خدای بتر سید و بدانید که پروردگار بدانچه که انجام 
می‌دهید بیناست (233) 

آن کشانی. از شما که می‌میرند و ,همسرزانی بجای می‌گذارند, آنان چهار 
ماه. و ده. روز بپایند«19» .و چون. مدت خویش را بسر آوردنده کناهی. در 
آنچه از آرایش«19» که در باره خویش کنند بر شما [اولیای زن]«<20» 
تمی‌با شد, و خداوند از آنچه که انجام می‌دهید که 21 است (234) 
گناهی بر شما- در آنچه از خواستگاری زنان که باشاره گوئید و يا در دلتان 
پنهان کنید- نمی‌باشد, خدای داند که شما بزودی بآنان اظهار خواهید کرد 
وله با انان: وعدم نلهانی: | مباترت 22 مکنيدم مک انکهرسحی که 


[بمیزان شرع]«23» گوئید. ولی عزم بستن عقد ازدواج مکنید تا زمان عده 
بسر رسد و بدانید که خداوند انچه در دلها دارید می‌داند, پس از او بتر سید 
و بدانید که خدای امرزنده و حلیم است (235) 

اگر زنانی را که طلاق داده‌اید- مادام که با آنان مباشرت«<24» نکرده و یا 
مهری برایشان معین ننموده‌اید- گناهی بر شما نیست. ول آنان را از 
بهره‌ای نیکو که شایسته نیکوکاران است- توانگر بمقدار خویش و تهی 
دست بمقدار خود- برخورداری«25» دهید (236) 

و اگر پیش از آنکه با آنان مباشرت«26» کنید طلاقشان دادید و مهری 
برایشان معین کرده بودید, باید نصف آنچه را که ملتزم<27» شد‌اید 
بپردازیده مگر آنکه زتان در گذرند«28» و یا آنکننن که گرم اردواخ بدست 
اوست [ولی زن]«<29» گذشت کند. و گذشت کردن شما به تقوی نزدیک‌تر 
است. و بزرگواری و فضیلت را میان خودتان ترک«30» نکنید که خداوند 
بدانچه که می‌کنید بیناست (237) 

تمام نمازها- بویژه نماز وسطی- را مواظبت کنید, 
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وبا طاغت الهن فتاه کفد رود 

و اگر بیم داشتید پیاده و یا سواره نماز ز کنید و چون ایمنی یافتید نمازها«<1» 
را همانگونه که نمی‌دانستید و ترا آموخت بجای آورید (239) 
نففه یک سال را ٍِسِِ" بیرون کردن [ از منزل ]«<2» وصیت کنند, 1 پس اگر 
[خودشان ]«<3» بیرون رفتند در آنچه از آرایش«4» که در باره خویش کنند 
شما را [اولیاء میت ]«<5» کتا هت نیست» و خداوند عزیز و حکیم است 
(240) 
طلاق داده شدگان بر خورداری ای در خور فراخ دستی«6» پرهی زکاران 
[طلاق دهنده] دارند (241) 
اک ای ها ها فا ایک اند یو 
کنید (242) 
آبا خر انان را که از .تیم مرگ از شهر خودشان«7» فرار کردند- و هزاران 
بودند- نشنیدی که خداوند بانان گفت: بمیرید و سیس زنده‌شان کرد! 
خداوند بر مردمان فضل و کرم دارد ولی بیشتر از مردم سپاسگزاری«8» 
نمی ‌کنند (243) 
در راه خدا جهاد کنید و بدانید که خداوند شنوا و داناست (244) 
کیست آنکه خداوند را وامی مزد جسته «<9» دهد و پس از آن خداوند وام 
او را برایش چندین برابر افزون کند<10» ! خداوند است که وه دهد و 
فراخی آورد«11», و بسوی او باز گشت می‌یابید (245) 
آپا خبر آن بزرگان«12» از بنی اسرائیل را پس از موسی نشنیدی که به 
پیغمبر خویش گفتند: پادشاهی برای ما بفرست«13» تا در راه خدا جهاد 
کنیم! گفت شاید«14» اگر بر شما جهاد واجب شود جهاد نکنید, گفتند: ما 
چرا در راه خدا| جهاد نکنیم ! در حالیکه از شهرمان بیرون رانده شدیم و از 
فرزندانمان [دور افتاده]<15», و چون جهاد بر آنان واجب گشت- جز 


اندکی از آنان- همگی روی بگرداندند, و خداوند دانای بکار ستمکاران است 
(246) 

پیغمبرشان بآنان گفت: خداوند طالوت را پادشاه شما کرده. گفتند: از کجا 
او تواند بما پادشاهی کند! درد خالیکه ها بشاهن ی ۱ او را 
فراخی«16» از مال داده نشده است. گفت: خداوند او را بر شما برگزیده 
و به دانش و نیرو فزونی اش«<17» بخشیده. خدای ۳ خویش بهر 
کس که خواهد دهد که پروردگار فراخی بخش«18» و داناست (247) 

و پیغمبرشان بآنان گفت: نشان پادشاهی وی تخت که صندوق [معهود ] 
سوی تشما اند کفتون آن ار امش ان خانیه بر ورد ار نان ات و باقیمانده‌ای 
از آنچه که خاندان موسی و هارون واگذاشته‌اند, که فرشتگان آنرا حمل 
می‌کنند, در اینکه کار اگر مقمنید نشانه‌ای [از پادشاهی طالوت]«19» 
است (248) 

همینکه طالوت لشکریان را [از بیت المقدس]«<20» بیرون برد گفت: 
خداوند شما را به جوی ابی امتحان می کند, هر کس که از آن بنوشد از من 
نیست و هر که از آن ننوشد«<21» از من است, مر انکس که با دست 
خویش یک کف برگیرد [و بخورد از من است]«22» از آن جوی جز 
اندکیشان همگی [بیش از یک کف]«<23» بنوشیدند. همینکه او با موّمنانی 
که همراهش بودند از جوی گذشت [بیش از یک کف خوران]«24» گفتند: 
ما را امروز طاقت جالوت و لشکریان او نیست, آنان که یقین داشتند 
بسوی پروردگارشان باز می‌گردند«<25» گفتند: چه بسا گروهی اندک که 
بخواست خداوند بر گروهی بسیار غلبه کرده افتفت و خداوند یاور صبر 
کنندگان [مقاومان] است (249) 

و هنگامیکه با جالوت و لشکریان او رو برو شدند گفتند: پروردگارا؟ صبری 
[پایداری‌ای] بما ده و قدمهامان را استوار دار و بر گروه کافران پیروزمان 
گردان (250) 

پس بخواست خداوند آنانرا شکست دادند و داود جالوت را کشت و خداوند 
پادشاهی و حکمت بوی بخشید و هر چه می‌خواست باو آموخت. اگر 
خداوند بعضی از مردم را بواسطه بعض دیگر دفع نمی‌کرد زمین تباه 
می‌گشت, ولی خداوند بر جهانیان فضل و کرم دارد (251) 

اینها ایات الهی است که ما بحق بر تو می‌خوانيم و تو محققا از پیفمبران 
مرسلی (252) 

بعضصی از اینکه پیغمبران را بر بعضیشان برتری داده‌آیم, از آنان کسی بود 
که با خدا سخن گفت, و رات عضی ار آاورابا رایشج غسی بر 
مریم را معجزات«26» دادیم و به روح القدسش قوی گردانيدیم, 
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اگر خداوند می‌خواست کسانی تِ حِ از پیغمبران ]۳ بعد از آنکه 
حجت‌ها برایشان آمده بود- با هم جنگ نمی‌کردند, ولی مختلف گردیدند. از 
انا کستانین نودند .که ایمان داشتند و از آنها کسانی بودند که کافر بودند, 
اگر خداوند می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردند. ولی خداوند هر چه 
بخواهد می‌کند (253) 

شما که مومنید؟ از آنچه که روزیتان داده‌ایم انفاق کنید پیش از آنکه روزی 
بياید که در آن نه عوضص<1» و نه دوستی و نه شفاعتی باشد, و کافران 
همان ستمکارانند (254) 

خداوندگار یکتاست که جز او خدایی نیست. حی و قیوم است. او را نه 


غنودگی«2» فرا فی کیرد و نه خواب, آنچه که در آسمانها و زمین است از 
آن اوست؛ کیست که در نزد او جز باجازه‌اش شفاعت کند! آنچه که 
ببتن رودو آنخه. که« یشتت سر خلایق«3» است می‌داند و خلق«<4» به چیزی 
از علم وی جز باجازه‌اش آگاهی«5» ندارد, کرومتی اور اما تفا نو زمین را 
فرا گرفته. و نکهداری آن:ده بر آف-شئیتنی. تمی کند که او غلی. عظیم است 
(255) 

اجباری«6» در پذیرفتن اینکه دین نیست که راه راست«<7» از بیراهه«8» 
مشخص شده است. هر کس به شیطان«9» کافر شود و بخداوند ایمان 
بیاورد, در حقیقت بریسمان محکمی چنگ در زده که گسستنی نیست, و 
خداوند یاور کسانی است که ایمان اورده‌اند و از شرک بایمانشان«<10» 
می‌برد. و کسانی که کافر شده‌اند یاورشان طاغوت«11» است که از 
ایمان به شرکشان«<12» می‌برد, انان دوزخیانند و در ان مخلد و جاودانند 
(257) 

آپا خبر آنکس را نشنیدی که در باره پروردگارش که به او [نمرود]«<13» 
سلطنت عطا کرده بود با ابراهیم مجادله می‌کرد! ابراهیم گفت: خدای من 
کسی است که زنده ض کنو و می‌میراند, گفت: من هم زنده می‌کنم و 
می‌می رآنم, ابراهیم_ گفت: خداوند یکتا خورشید را از مشرق می‌آورد, نو 
آنرا از مغرب بیار. آنکس که کفر می‌ورزید فرو ماند«14», و خداوند گروه 
ستمکاران را هدایت نمی‌کند (258) 

یا مانند [خبر ]«<15» آنکس را نشنیدی که بر دهکده‌ای می‌گذشت و آن ده 
با وجود بناهایی که داشت خالی بود«<16» و گفت: خدا| چگونه مردم اينکه 
ده را پس از مرگشان زنده می کند! خداوند او را صد سال بمیرانید و 
سیس بر انگیختش. گفت: چه مدتی درنگ«<7 1» کردی! گفت: یک روز و يا 
قسمتی از روز را درنگ«18» داشتم. گفت: بلکه صد سال درنگ«19» 
داشتی, به خوردنی و نوشیدنی خودت بنگر که دگرگون نشده, و به دراز 
گوشت بنگر«<20»- و ما ترا برای مردم نشانه [برانگیختن]«<21» قرار 
می‌دهیم- استخوانها را بنگر که چگونه پیوندشان«<22» می‌دهیم و سپس 
2 پا خبر)<3 42 یزاف ِا نشنیدی که گفت: پروردگارا؟ بمن بنما که 
مردگانرا چگونه زنده هی کنی! گفت: مگر ایمان نداری! گفت: چرا؟ 0 
برای آنکه دلم آرامش«24» گیرد, گفت: چهار پرنده را برگیر و قطعه 
قطعه‌شان«<25» کن. سپس بر هر کوهی قطعه‌ای از آنها را بگذار و بعد از 
آن ندایشان کن که بسزعت«6 ۰*2 شسبوی بو ایند و بدان که خداوند غزیز و 
حکیم است (260) 


داستان«<27» آنان که اموال خویش را در راه خدا انفاق می‌کنند همانند 
دانه‌ایست که هفت خوشه برویاند«<28» و در هر خوشه صد دانه باشد, و 
خداوند برای هر کس که بخواهد دو برابر می‌کند. که خدای فراخی 
بخش«29» و داناست (261) 

آنان که اموال خویش را در راه خدا انفاق می‌کنند, سپس آنچه را که انفاق 
کرده‌اند با منت و راز همراه نقی کنتد/ پاداش آنان نزد پروردگارشان 
است و نه بیمی دارند و نه اندوه خوردنی«300» (262) 

سخنی نیکو و بخشودن, از صدقه‌ای که در پی منتی داشته باشد بهتر 
شما که مومنید؟ صدقات خویش را- همانند ان کسی که مالش را برای 
ریای مردم انفاق می کند و به خداوند و روز قیامت ایمان ندارد- سب 
منت:و آزا و بهدر«31» مدهید, داستان«32» وی مانند داستان«33» سنگ 
صافی<34» است که خاکی بر آن باشد و باران شدیدی بدان رسد و آنرا 
سنگی صاف و سخت«35» بجای گذارد, از آنچه که انجام داده‌اند مزد و 
پاداشی«<36» نمی‌برند و خداوند گروه کافران ۳ هدایت نمی کند 
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فاسا ها با که وال ما ی رارصا الا مت ی 
خاطر«<2» انفاق می‌کنند مانند داستان«<3» بوستانی<4» است که در 
بلندی قرار دارد و باران فراوانی بدان رسیده و دو برابر میوه داده است. 
و اگر باران تندی نرسیده نم‌باری رسیده است., و خداوند بدانچه که انجام 
می‌دهید بیناست (265) 

آبا از شما کسی هست که بخواهد بوستانی«5» از نخلها و انگورها داشته 
باشد که در آن نهرها از زیر [درختان]<6» آن جاری باشد و در آن از هر 
گونه میوه‌جات بااشد و او را کهنسالی رسیده بااشد و فرزندانی 1 
داشته باشد و ناگهان ۱ و به باغ رسد و آنرا بسوزاند<7»! 
اينکه چنین خداوند آیات خویش را برای شما بیان قی گنز بااشد که 
بیندیشید (266) 

شما که مومنید؟ از بهترین«8» آنچه که بدست آورده‌اید و آنچه که از زمین 
برای شما بیرون آورده‌ایم انفاق کنید, و پیست آنرا- که خودتان آنرا 
نمی‌پذیرید«9», مگر از آن«<10» چشم بپوشید- برای انفاق کردن منظور 
مدارید و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده [صفات] است (267) 

شیطان شما را از فقر و خنگدستن می‌ترساند« 1 1» و بکارهای زرشت 
وادارتان می کند و خداوند شما را از جانب خویش نوید مر رن و فزونی 


می‌دهد که خدای فراخی بخش«12» و داناست (268) 

قران و حکمت«13» را بهر کس که می‌خواهد دهد و هر کس که دانش 
قران«<14» یافت خوبی فراوانی یافته است و جز خردمندان«15» اندرز 
نگیرند (269) 

هر انفاقی که کرده و یا هر نذری که نموده‌اید خداوند آنها را می‌داند و 
ستمکاران را یاری دهنده‌ای«16» نیست (270) 

اگر صدقه‌ها را عیان کنید, عیان کردنش نیک است و اگر نهان کنید و به 
تهی‌دستان د هید آن برای شما بهنر است و برخی_ از گناهان شما را 
محو«<17» می‌کند, و خداوند بدانچه که انجام می‌دهید آگاه است (271) 
هدایت مردم با تو نیست., بلکه خداوند هر کس را که بخواهد هدایت 
می‌کند, هر مالی«18» که انفاق کنید به نفع«19» خودتان است و جز برای 
رضای خداوند انفاق مکنید. هر مالی«<20» که انفاق کنید جزايیش را 
می‌برید و بشما ستم نخواهد شد (272) 

[صدقات]<21» خاص فقیرانی است که در راه خدا باز داشته 
شده‌اند«<22» و توان رفت و آمد«23» در زمین را ندارند, جاهل نادان آنان 
را- از جهت خویشتن‌داری و نهفتگی«<24»- توانگر پندارد. ایشانرا از 
چهره‌هاشان ضف سا تزنو : با خواهش از مردم درخواست نیت کیند: هر 
مالی«<25» که انفاق می‌کنید خداوند بدان داناست (273) 

کسانی که اموال خویش را شب و روز پنهان و آشکار- انفاق می‌کنند, 
باداششان نزد برمزد ار شان اسفت: و ته نیمین بر آنان: است وه آندوخ 
و (274) 

کسانی که ربا می‌خورند [در قیامت ]<27» بر نمی‌خیزند مک مانند 
برخاستن کسی که شیطان باو دیوانگی و اختلال زشاننده پاش زرا آنان 
می‌گویند: معامله همانند رباست؛ و حال آنکه خداوند معامله را حلال نموده 
و ربا را حرام کرده است, پس هر کس را که از جانب پروردگارش اندرزی 
بیاید و بازایستد, آنچه که دنت مال اوست و کارش با خداست. و هر 
کس که باز گردد«28» آنان همان دوزخیانند که در آن مخلد و جاودانند 
(275) 

خداوند ربا را بکاهد«29» و صدقه‌ها را افزونی دهد که خدای هیچ 
ناسپاس«30» بزهکار«31» را دوست نمی‌دارد (276) ۲ 
کسانی که ایمان اورده و کارهای نیکو کرده‌اند و نماز را بجای اورده و 
زکات را داده‌اند. پاداششان نزد پروردگارشان است و نه بیمی دارند و نه 
اندوه خوردنی«<32» (277) 

شنما که مومتنید؟ از خدای نترسید و اکز«ود» بزاستی مومتید. آنجه از ربا 
[ سود ] که باقی مانده رها کنید (278) 

و اگر نکردید اعلام کفر«34» به خدا و رسولش کنید, و اگر توبه کردید, 


سرمایه‌هاتان مال خودتان است. نه ستم کنید و نه مورد ستم واقع شوید 
(279) 

و اگر وامدار«35», تنگدست باشد تا فراخ دستی مهلتی [باو دهید]«36» و 
اگر می‌دانستید. ببخشید«37» برای شما بهتر است (280) 

و بترسید از روزی که در آن بسوی خداوند باز گردیده می‌شوید و هر کس 
هر چه که کرده باو می‌رسد 


ما ها ج) ) ما 


مح ج ر [.....] 

(7). اشاره به انفاق ریاکار است- مج ح ر 
(8). مج ج ر 

9 


ما ما 


مت ۵ اما ها ۵ بم 
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(20). ت د [.....] 
(21). مج ج ر ۱ ۱ 
(22). ف- خوبش را وقف اموزش قران و مسائل دینی کرده‌اند- ۳ 
(23). مج ج ر 
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صفحه : 19 
و [در آنروز] ستم نمی‌بینند (281) 

که مومنید؟ اگر یکدیگر را تا مدت معینی وا می‌د هید« 1» آنرا 
بنویسید. و باید نویسنده‌ای بین شما بدرستی«2» بنویسد. و نویسنده از 
نوشتن- انچنانکه خدایش اموخته- امتناع نورزد» باید بنویسد و کسی که 
وام«3» بعهده اوست باید املاء کند. و از خداوند- پروردگار خویش- بترسد 
و چیزی از آن نکاهد«4». پس اگر کسی که وام«5» بعهده اوست کم‌خرد 
و پا صغیر«6» است و با رن خودش مملاء کند, باید سرپرست وی 
بدرستی املاء کند و دو گواه از مردان [دین ]«<7» خودتان بشهادت بگیرید, 

و اگر دو مرد نباشند یک مرد و دو زن از گواهانی که مورد رضایت شمایند 
[بگیرید] که گر یکی از آن. ده فراموشن<«8» کرد دیکری باد آفزنش کندر .و 
گواهان چون دعوت شوند نباید که امتناع ورزند, و نباید از نوشتن کوچک و و 
یا بزرگ وام تا بمدت آن ملول شوید, که اینکه نزد خداوند عادلانه‌تر«9» و 
برای گواهی دادن سزاوارتر«10» و برای در شک نیفتادن شما بهتر ات 
مگر آنکه معامله نقدی باشد که بین خودتان رد و بدل می‌شود, اگر آنرا 
ننویسید گناهی بر شما نیست, و اگر معامله کردید گواه گیرید, نه نویسنده 
و نه گواه نباید که زیان بینند. و اگر چنین کردید نافرمانی«11» کرده‌اید, از 
خدای بترسید. که خداوند شما را [مصالح امور]«<12» می‌آموزد. که 
پروردگار دانای بهمه چیز است (282) 

و اگر در سفر بودید ۵ تویشتده ای نيافنید: در آن ضورت. باند گروی گرفته 
شده باشد. اگر بعضی از شما بعض دیگر را امین دانست. باید آنکس که 
امانت‌دار است امانت او را باز پس دهد و از خدای خویش بترسد, گواهی 
دادت را بنمان.مدارنیدن .هر کنین. که ترا بتهان دارم فلیش. کناهکار انست/ و 
خداوند بدانچه که انجام می‌دهید داناست (283) 
آنچه که در اسمانها و زمین. اشت: از آن خداشت. و. اگر آنچه.را که .در 
دل«13» دارید اشکار کنید و یا پنهانش نمائید, خداوند حساب آنرا از شما 
خواهد کشید. پس هر کس را که بخواهد می‌امرزد و هر کس را که بخواهد 


پیغعمبر آنچه 1 که از ات 0 بر نازل شده<14» تصدیق دارد, 
ومومنان همکن.جدا و فرشتگان و کتابها و پیغمبران او ایمان دارند, میان 
هیچ یک از پیغمبران او فرق نمی‌گذاریم, و گفتند؛ شنیدیم و اطاعت کردیم, 
پوهزد کارا آفرزشن ترا می‌عوا هم« ص1» که بار کشت جمسوی. نو استت 
(285) 

خداوند هیچکس را جز باندازه توانائیش تکلیف نمی‌کند. هر چه نیکی«<16» 
کرده بنفع اوست و هر چه بدی کرده و بال<17» اوست, پروردگارا؟ اگر 
فراموش کردیم و یا خطا نمودیم بر ما مگیر, پروردگارا؟ بار گرانی«18» 
بر دوش ما- همچنانکه بر آنان که پیش از ما بودند نهادی- منه, پروردگارا؟ 
آنچه را که ما توان آنرا نداریم بر دوش ما منه, ما را ببخش و بیامرزمان و 
بما رحم کن که تو یاور«19» مایی, پس ما را بر گروه کافران پیروزی 
بخش (286) 


(3) سوره آل عمران 


سوره آل عمران مدنی است و 200 آیه دارد, یس از سوره انفال نازل 
شده است و سوره 88 می‌باشد. 

پسم اه الرَحمن الرَجیم 

اب کتات 7 که ۰ کتابهای پیشین را تصدیق می‌کند- براستی«20» بر تو 
تازل گرده است (3) 

و از پیش 


(20). ف 


صفحه : 20 ۲ 
تورات و انجیل را برای هدایت بنی اسرائیل«1» نازل کرده و نیز قران«<2» 
را نازل کرده است. کسانی که ایات الهی را انکار کرده‌اند عذابی سخت 


دارند و خداوند عزیز و انتقام گیرنده است (4) 
هیچ چیز نه در اسمان و نه در زمین بر خدآوند پنهان نمی‌باشد (5) 
او خدایی است که 2 ر در رحم‌ها 9 که خواهد صورتتان می‌دهد, 
اه دای استت که اينکه کتاب 7 بر تو نازل کرده است و آنرا آفتها یه 
است که حکمش تغییر پذیر نیست«3» و آنها اصل«<4» کتاب است., و دیگر 
آیه‌هایی است مبهم«5», آنان که در دلهایشان انحرافی«6» است. از کتاب 
آنچه را که مبهم«<7» است برای طلب شورش و آشوب«8» 1 
تأویل برمی‌گزینند«<10», و تأویل آنرا جز خداوند- و راسخان در علم- نداند. 
می‌گویند: همه از نزد پروردگارمان است و جز خردمندان«11» اندرز 
نمی‌گیرند )7( ۳ 5 
[ گویند:]«<12» پروردگارا؟ دلهای ما را پس از انکه هدایتمان کردی 
منحرف«3 1» مگردان و ما را از جانب خویش رحمتی ببخشای که تنها تو 
بخشنده‌ای (8)_ ۲ ۱ 
پروردگارا؟ در آن روز که شکی در آن نیست تو مردم را گرد می‌آوری, که 
خدای هیچ خلاف وعده نمی‌کند (9) 
آنان که کافر شدند نه اموال و نه فرزندانشان از [عذاب]«14» خداوند 
بی‌نیازشان نمی‌سازد و اینان همان هیزمهای«15» جهنم‌اند (10) 
مانند عادت فرعونیان و کسانی که پیش از انان بودند, ایات ما را دروغ 
شمردند و خداوند هم بسبب گناهانشان هلاکشان«16» کرد که خدای 
سخت عقوبت است (11) 
به کسانی که کافر شده‌اند بگو: بزودی کشته«<17» شوید و در دوزخ 
گردتان«18» آرند که بد جایگاهی«19» است (12) 
برای شما در دو گروهی که رو برو«20» شدند نشانه‌ای«21» بود, گروهی 
در راه خدا جهاد می‌کرد و گروه دیگر کافر بود و آنان را بدیدن چشم دو 
برابر خودشان می‌دیدند,. و خداوند هر کس را که خواهد بیاری خویش 
تقویت می‌کند, در ايینکه برای اهل بینش نشان و پندی«<22» است (13) 
دوستی مشتهیات نفسانی«<23»- از: زنان و پسران و بدره‌های<24» 
روی«25» هم نهاده از طلا و نقره و اسبان نشان‌دار و چهارپایان و زراعت- 
برای مردمان آرایش داده شده است. اينکه کالای زندگی دنیاست و 
با زگشتگاه«26» نیکو نزد خداوند است (14) ۱ 
بگو: ایا شما را به بهتر از اینها خبر دهم! برای انان که تقوی دارند نزد 
پروردگارشان بهشت‌هاست که از زیر [درختان ]«<27» ی نهر ها جاری است 
که در آن جاودانند, و [آنان را«<28» همسرانی پاکیزه و خشنودی 
فراوان«<29» از جانب خداوند است, که خدای بینای به بندگان است (15) 
اه آنان که می‌گویند: پرهزدکارا؟ ما ایمان داریم, گناهان ما را بیامرز و از 


عذاب دوزج نگهمان دار (16) 

صبرکنندگان و راستگویان و مطیعان«<30» و انفاق کنندگان و 
نما زگزاران«31» سحرگاه‌اند (17) 

خداوند خبر داده«<32» و فرشتگان و صاحبان علم نیز گواهی داده‌اند که 
خداوندگاری غیر او نیست که بریادارنده«33» عدل است. خدایی غیر او 
دین توحید«<34» نزد خداوند اسلام است. و صاحبان کتاب«<35» پس از 
آنکه آنان را علم حاصل آمد [در دین اسلام]«36» اختلاف نکردند مگر از 
روی حسد«<37» با همدیگر, و خداوند حسابرسی دقیق«38» است (19) 
اگر با تو محاجه«39» کردند بگو: من و کسانی که مرا پیروی کرده‌اند در 
برابر امر«<40» خدا تسلیم شده‌ام«<41». به صاحبان کتاب و امیان 
بی‌کتاب«<42» بگو: آيا تسلیم شده‌اید! اگر تسلیم شده‌اند«43» در واقع 
هدایت یافته‌اند و اگر [از اسلام]«<44» روکر برگرداندند, بر تو فقط 
پیغام«45» رسانیدن است و خداوند بینای به بندگان است (20) 

کشانی: کفابات الهی زاانکاد. می کنند ه تعضر ان را ندفن ای 20 
می کشند, و از مردمان کسانی را که دستور به عدالت می‌د هند می کشند, 
ایشان را به عذابی دردناک خبر«<47» ده (21) 

... اینان همانهایی‌اند که اعمالشان در دنیا و آخرت باطل شده«48» و 
مانعانی«<49» از عذاب«<0<ظ» ندارند (22) 
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صفحه : 21 

بهره‌ای از تورات<1» بایشان داده شده نمی‌بینی که به کتاب خدا| خوانده 
روی برگردانند«2»! (23) 

۰ (روی. بر گرداندنشان]«3»* براق اینکه است. که کویند: اتشن ها جز 
روز ید تست ۵ دروکی. کم بافته انده» در . کار خیتیتتان: انان: را 
فریفته«5» است (24) 

پس چگونه باشد- و اروش که شکی در آن نیست- هنگامیکه گردشان 
آوریخ و هرکس آنچه را که انجام داده جز|<6» داده شود! و ایشان هیچ 
ستمی نبینند (25) 

بگو؛ بار خدایا, صاحب ملک؟ بهر که خواهی ملک می‌دهی و از هر که 
خواهی ملک می‌گیری, هر کسی را خواهی عزت می‌بخشی و هر که را 
خواهی خوار می‌سازی, همه خوبیها بدست تو است که تو بر هر چیز که 
خواهی توانایی«<7» (26) 

شب را به روز داخل«8» می‌کنی و روز را به شب داخل می‌کنی, زنده را 
از مرده [نطفه و تخم]«9» بیرون آری«10» و مرده [نطفه و تخم]«<11» 
۰ 2 زنده بیرون اری, و هر کس را که خواهی بدون حساب روزی دهی 
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مومنان, بغیر مقمنان«<12», کافران را دوستان [خود]«13» نگیرند. هر 
کسن که جلین کندا خدا ند دوشتی‌ای 14 »هار ورف انکه از نان هن 
و تقیه کنید- تقیه«<15» بخصوصی- و خداوند شما را از عقوبتش«16» 
می‌ترساند و بازگشت«17 » بسوی خداوند است (28) 

بگو: آنچه که در سینه‌های شماست- آنرا چه پنهان کنید و چه آشکار نمائید- 
خداوند آنها را می‌داند, و هر چه که در آسمانها و آنچه که در زمین است 
می‌داند, که خداوند بر هر چه که خواهد تواناست«18» (29) 

روزی که هر کس آنچه کار نیکو کرده حاضر یابد, و آنچه از بدی که کرده 
دوست دارد بین او و بدیها فاصله‌ای دور باشد. خداوند شما را از 
[ کیفر ]«19» خویش می‌ترساند و پزوز د کار به بندگان مهربان است (30) 
بگو؛ اگر شما خداوند را دوست می‌دارید مرا پیروی کنید تا خداوند شما را 
دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد, که خداوند ام تون و رحیم است 
(31) 

بگو: خدا و رسول را اطاعت کنید. اگر روی بگرداندند. خداوند کافران را 
دوست نمی‌دارد (32) 

خداوند آدم و نوح و فرزندان ابراهیم«<20» و فرزندان عمران«21» را 
[برای رسالت]«22» از جهانیان برگزید (33) 

۰ فرزندانی که بعضیشان از نسل بعضی دیگر است و خداوند شنوا و 


داناست (34) 

فنکامیکه همست عفرآن. کفت: شسفردهارا۱ فرن انخه را هدر شکم دارم 
آزادراز.شواغل تیا براق. خومت یت المفدس ]3 2 در که کردم آز من 
قبول کن که تو شنوا و دانایی (35) 

و هنگامیکه آن: باز زابگذاشت کفت. پرورد کارا هبار خویش را دختر 
گذاشتم- خدا بهتر داند که چه گذاشته است- و پسر مانند دختر نیست. من 
او را مریم نام گذاردم«24» و او و فرزندانش را از شر شیطان 
لعین«25» بتو می‌سپرم (36) 

پروردگارش او [مریم]«26» را پذیرفت- پذیرفتنی نیکو- و او را تربیت و 
رزقی نیک«27» داد و زکریا را کفیل او کرد, هر گاه که زکریا در معبد بر 
او وارد می‌ شد میوه‌ای ۱۳ نزد مریم می‌بافت و می‌گفت: 
مریم؟ اینکه از کجا برای تو امده! وت هت : اینکه از طرف خداوند امده که 
خدای هر کس را که خواهد روزی بی‌حساب دهد (37) 

در آنجا زکریا پروردگار خویش را خواند و گفت: پروردگارا؟ مرا از جانب 
خویش فرزندی نیک«29» عطا کن که تو شنوای دعایی (38) 

پس فرشتگان او را- در حالیکه در معبد بنماز ایستاده بود- ندا کردند که: 
خداوند ترا به یحیی بشارت می‌دهد که تصدیق کننده کلمه خدا 
[عیسی ]«<30» است و سرور و خوددار«<31» [از امیزش زنان]«<32» و 
پیغمبری از بلندمرتبگان«33» است (39) 

گفت: پروردگارا؟ مرا چگونه پسری باشد که به پیری رسیده‌ام و زنم نازا 
0 پروردگارا؟ برایم نشانه‌ای قرار ده, گفت: نشانی‌ات اینکه است که 
سه روز- جز به اشاره«34»- با مردم سخن نگویی, پروردگار خویش را 
فراوان یاد کن و شب و صبح او را تسبیح گوی (41) 

فرشتگان گفتند؛ ای مریم؟ خداوند ترا برگزیده و پاکت داشته و از زنان 
جهان [زمان خودت]«35» ترا برگزید (42) 

ای مریم؟ نورد کارت را اطاعت کن؛ 

(1). مج ج ر 

(2). روی گردانده و پشت می کنند- شش 

(3). ج مج 

(4). ف 

(5). ف 

(6). مج ج ر 

(7). ت د 

(8). مج ج ر 


(9). 2 رِ 


(10). 
(11). 
(12). 
(13). 
(14). 
(15). 
(16). 
(17). 
(18). 
(19). 
(2). 
(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(8 2). 
(29). 
(30). 
(31). 
رح 
( و و): 
(34). 
(35). 


نت د 

مخ ) ر 

ت د- یعنی اسمعیل و اسحق و یعقوب و اسباط 
ت د- یعنی موسی و هارون 

درد 

مخ ) ر 
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سجده کن و با رکوع‌کنندگان رکوع گزار«1» (43) 


اينکه اه ان نت اس که وی می کنیم, هنگامیکه تیرهای خود را 
[بقرعه ]«<2» می‌انداختند که کدام یکشان مریم را کفالت و سرپرستی کنند 


نو نزد آنان نبودی, و آن هنگام که کشمکش می‌کردند نو پیش آنان نبودی 


)44( 


و هنگامیکه فرشتگان گفتند: 


ای مریم ؟ خداوند ترا , 


به کلمه خویش بشارت می‌دهد که نامش عیسی بن 


مریم است و در دنیا و آخرت صاحب مقام«<3» و از مقربان است (45) 

... و با مردم در گهواره و در بزرگی سخن می‌گوید و از نیکانست«<4» 
(46) 

گفت: پروردگارا؟ مرا چگونه فرزندی باشد در حالیکه بشری دستش بمن 
نرسیده! گفت: 

اینکه چنین خداوند هر چه بخواهد هی | ینز و چون چیزی را اراده کند 
فقط بآن می‌گوید: باش, در دم وجود می‌یابد (47) 

و او را کتابت«<ظ5» و حعکمت و تورات و انجیل می‌آموزد«6» (48) 

و پیامبری بسوی بنی اسرائیل است [که گوید:]«<7» من با معجزه از 
و پروردگارتان بسوی شما آمده‌ام. من برای شما از گل همانند شکل 
بزنده‌ای می‌سا رم توص ان می‌دمم. که عرمان دا وند: بونده‌ای می‌نتوو 
کور مادرزاد و پیس«8» را شفا«9» می‌دهم و مرده را بفرمان الهی زنده 
می‌کنم و از انچه که می‌خورید و در خانه‌هایتان پنهان می‌کنید شما را خبر 
می‌دهم, در اينکه اگر مومنید برای شما نشانه‌ایست (49) 

۰ [امده‌ام]«<10» و تورات را که پیش از من بوده تصدیق داشته و بعضی 
چیزها را که بر شما حرام شده بود برایتان حلال می‌کنم. و شما را از جانب 
پروردگارتان معجزه‌ای«11» آورده‌ام. از خدای بترسید و مرا اطاعت کنید 
(50) 


خداوندگار یکتا پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرستید که 
اینکه راهی راست است (51) 

هنگامیکه عیسی کافری آنانرا بدانست«12» گفت: کیست که با من 
دین«13» خدا را یاری کند! حواریون گفتند: 

ما یاری کنندگان دین«14» خداییم, بخداوند ایمان آورده‌ايم و گواه باش که 
ما از گردن نهادگانیم«15» (52) 

موب ما بآنچه که نازل کرده‌ای ایمان داریم و پیغمبر را پیروی 
کرده‌ایم, ما را با گواهی دهندگان قرار ده (53) 

[یهودان ]«<16» نیرنگ زدند و خداوند هم نیرنگشان را تلافی«<17» کرد. که 
خداوند از همه نیرنگیان قوی‌تر«18» است (54) 

هنگامیکه گفت: ای عیسی؟ من ترا از زمین برگیرم«19» و بسوی خویش 
عروجت«<20» دهم و از کسانی که کافر شده‌اند دورت«<21» دارم و 
کسانی را که پیرویت کرده‌اند تا روز قیامت بر کافران پیروزی 
بخشم<22», سپس باز گشتتان بسوی من است و بین شما در آنچه که در 
آنها اختلاف می‌کردید حکم خواهم نمود (55) 

راما کافران:رادر نیاو آخرت عدابی ندید می کنم و باوزانی«23* | که 
دفع عذاب کنند]«<24» نخواهند داشت (56) 


.۰ و اما کسانی که ایمان داشته و اعمال صالح انجام داده‌اند: خداوند 
پاداششان را تماهه: بانان می‌دهده که خداوند مار ان .را خوست 
نمی‌دارد (57) 

اين‌ها که بر تو می‌خوانیم از آیات و قرآن«25» حکیم است (58) 
داستان«<26» عیسی نزد خداوند همانند داستان«<27» ادم است., وی را از 
خاک خلق کرد و باو گفت: باش, در دم وجود یافت (59) 

حقیقت از جانب پروردگارت است. پس از شک کنندگان مباش (60) 
مجادله کند بگو: بیائید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان. و 
خودمان و خودتان«<29» را بخوانيم و سپس تضرع«<30» کنیم و لعنت خدای 
را بر دروغگویان قرار دهیم (61) 

اینکه [داستان عیسی]«<31» همان خبرهای«<32» درست«33» است. جز 
اگر روی برگرداندند, خداوند دانای به مفسدان است (63) 

بگو: ای اهل کتاب؟ بيایید کلمه‌ای را که میان ما و شما عدل«34» است 
[پیروی کنیم] که جز خدای را پرستش نکنیم, و چیزی را با او شریک نکنیم, 
و بعضی از ما بعضی و غیر خدار بخدایی نگیرد, اگر روی برگرداندند 
بگویید: شاهد باشید که ما گردن نهادگانیم«35» (64) 

ای اهل کتاب؟ چرا در [دین]«<36» ابراهیم مجادله می‌کنید! در حالیکه 
تورات و انجیل بعد از او نازل گردیده, چرا تعقل نمی‌کنید! (65) 

(1). با نمازگزاران نمازگزار- مج ج ر 

(2). مج ج رغ 

(3). مج ج رغ 

(4). ف [.....] 

(5). مج ر ج 

(0). ج 

(7). مج ر ج 

(8). ف 

(9). ج 

(10). ج ر 

(11). مج ر 

(12). مج ج ر ف س 

(13). غ مج 

(14). مج ج ر 

(15). ف 


(16). مج ج ر- کشاف 

(17). مج ر 

(18). کشاف [.....] 

(19). غ ف 

(20). غ 

(21). حج 

(22). ت د 

(23). ف 

(24). ج مج 

(25). ت مج ج ر 

(26). ف 

(27). ف 

(28). مج ر 

(29). یعنی کسانی از ما و شما که در حکم نفوس و جانهای دعا کنندگانند, 
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(31). مج ج ر 

(92):قج جن .| 

(33). ف 

(34). مح ت دغ 

(35). ف 

(360). مج ج ر 
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آگاه باشید: شما همانهایی هستید که در باره آنچه که بدان آگاهی داشتید 
محاجه کردید. پس چرا در باره انچه که بدان آگاهی ندارید محاجه می‌کنید! 
خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید (66) 

ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه مایل بحق«<1» و مسلمان بود و از 
مشرکان نبود (67) ۱ 

نزدیکترین مردم بابراهیم آن کسانی‌اند که وی را پیروی کرده‌اند- و اینکه 
پیغمبر و کسانی که مومنند- و خداوند پاور«<2» مقمنان است (68) 

وه از اهل کتاب دوست دارند که شما را گمراه کنند, ولی جز خودشان 
را گمراه نمی‌کنند و نمی‌دانند«3» (69) 

ای اهل کتاب؟ چرا انکار ایات الهی را- در حالیکه می‌دانید<4»- می‌کنید! 
(70 

ای اهل کتاب؟ چرا حق را به باطل می‌آمیزید«<5»- و در حالیکه می‌دانید- 


حقیقت را پنهان می‌دارید! (71 

گروهی از اهل کتاب گفتند؛ بآنچه که اول ِِ بر مقمنان نازل گردیده 
اسان طاهر کیده فایان رون انا شمان شاید که زار ستان]ط» 
بازگردند (2/ 

۰ و [گویند :]«9» تضدیق: کسی: زاد جز انکه هم -دین شماست< عکنید.. که 
کسی را همانند آنچه که شما را داده شده, دادم شود تا آنکه با شما در نژد 
بروردگارتان محاجه کنند. بگو: دین دین خدا«<10» [ اسلام]«11» است., و 
بگو که فضل و برتری به دست پروردگار است. بهر کس که خواهد دهد که 
ِِ» فراخی بخش<12» و داناست (73) 


مت خویش را بهر کس که خواهد اختصاص دهد که خداوند دارای 
از اهل کتاب کسی هست که اگر او را مال فراوان«13» امانت دهی آثرا 
بتو باز گرداند, از انان کی هم هست که خر .بی ذیتار آو را بامانت دهی 
بازت نگرداند- مگر آنکه پیوسته مواظب او باشی«14»- زیرا گویند: در کار 
امی‌ها [عرب ]«<15» ما را گناهی«<16» نیست. بر خداوند دروغ می‌بندند و 
خودشان هم می‌دانند (75) 

آری؟ [بر آنان گناه است]«<17» هر کس که به عهد خویش وفا کند و تقوی 
پيشه نماید. خداوند تقوی پیشگان را دوست دارد (76) 

آنانی که عهد خداوند و قسمهای خویش را به بهایی اندک می‌فروشند, آنان 
زان آخرته مره و نضییی. قبوده ماه رها ها من و 
ترحمی«18» بدیشان نمی‌نماید و پاکشان نمی‌کند و عذابی دردناک دارند 
(77 

گروهی از آنان هستند که زبانهایشان را بخواندن کتاب [به تحریف و 
زیادت ]«<19» چنان برمی گردانند که تا پندارید از تورات است. ولی از 
تورات بیست و گویند اينکه کلام«<20» خداست. ولی کلام <21» خدا| 
نیست. بر خداوند دروغ می‌بندند و خودشان هم می‌دانند (78) 

هیچ بشری را نشاید که خداوند بدو کتاب و علم«22» و نبوت دهد و آنگاه 
بمردم گوید: : بغیر از خدا مرا بیرستید«23». ولی گوید: معلمان دین«<24» 
باشتید:. بواشظه.:. انکه.. بات مرا .لیم می‌دادنن ود سستت. آنکه 
می‌خواندید«<25» (79) 

۰ و همچنین [خداوند]«26» هیچگاه دستورتان نمی د هد که فرشتگان و 
تیعمیران .زا خفابان. تفه ابا شما را پیش از مسلمانی» سور بکفر 
می‌دهد! (80) 

و هنگامیکه خداوند از پیغمبران پیمان گرفت که بدانچه«27» از کتاب و 
حکمت که بشما داده‌ام,. وقتی پیغمبری بسوی شما امد و انچه را که نزد 


شماست تصدیق دارد بدو ایمان آوریدر و یاربش کنید, گفت: آپا 
پذیرفتید«<28» و اينکه گونه عهد«29» مرا بگردن گرفتید! گفتند: پذیرفتیم, 
گفت: شاهد باشید و من هم با شما از شاهدانم (81) 


پس هرکس که بعد از ايینکه روی بگرداند, آنان همان نافرمانانند«<30» 
(82) 

آپا غیر دین خدا را می‌طلبند«<31»! در حالیکه هر کس که در آستمان و 
زمین است بدلخواه و یا به کراهت به بندگی او اقرار«32» کرده و بسوی 
او باز گردیده می‌شوند (83) 

بگو؛ بخداوند و هرچه که بر ما تنل کرننده ی انجه که بر ابراهیم و 
اسمعیل و اسحق و یعقوب و فرزندانش«33» نازل شده, و ۳0 که به 


موسی و عیسی و پیغمبران از جانب پروردگارشان آمده ایمان داررید و بین 
هیچیک از اتان فرق نمی‌گذاریم و ما تسلیم«<34» اوییم (84) 


(23). مح 

(24). غ مح [.....] 
(25). م ف 
(20). مج ر 
(27. ف 

(28). ت د ش 
(29). ت د ش ج س 
(30). ف 

(31). مج م 
(32). ت د ش 
(33). ج. 

(34). ج. 
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و هرکس که بجز اسلام دینی طلب«<1» کند از او قبول نشود و او در آخرت 
از زیانکاران است (85) 

چگونه خداوند وهی را که پس از ایمان‌آوردنشان و شهادتشان که اینکه 
پیغمبر حق است- و معجزاتی که ایشان را آمده- کافر شده‌اند, هدایت 
نماید! که خداوند قوم ستم‌پیشه را هدایت نمی‌کند (86) 


جزای آنان اینکه: لعنت خدا و فرشتگان و مقمنان«<2»- همگی- بر آنان باد 
(87) 
۳ . جاویدان در لعنت‌اند«3» و عذاب از آنان تخفیف نیابد و مهلت داده 
نشوند (88) 
0 آنانی که پس از کفر توبه کرده و باصلاح [خویش ]<4» پرداختند, که 
۳۳ آضرز کار و رحیم است (89) 
آنانت که بس از ایمان آوردنشان کافر شدند و سیس بر کفر بیفزودند«ظ5» 
توبه‌شان هرگز قبول نمی‌ شود و اینان همان گمراهانند (90) 
آن کسانی که کافر شوند و بحال کفر بمیرند, از هیچیک آنان اگر باندازه 
گنجایش زمین طلا دهد که خود را باز خرد«6», نپذیرند«7», آنان عذابی 
دردناک دارند و یاورانی [از بازداشتن عذاب]«8» ندارند (91) 
به تقوای تام«9» نخواهید رسید مگر از آنچه که دوست می‌دارید انفاق 
کنید, ۰ و از هر مالی«<10» که انفاق کنید خداوند بدان داناست (92) 
تمام خوردنيها برای بنی اسرائیل حلال بود جز آنچه [از گوشت شتر]«<11» 
را که اسرائیل [یعقوب ]«12» پیش از آنکه تورات نازل شود بر خود حرام 
کرده بود, بگو: اگر شما راست گوئید تورات را بیاورید و بخوانید (93) 


بنیز هر کین بسن آم. اشکه بر خداوند وروغ دی آنان: .همان تستعکار اتید 
(94) 
بگو: خداوند راست گفت: پس دین ابراهیم را که مایل«13» بحق بود 
پیروی کنید, که از مشرکان نبود (095) 
اولین خانه‌ای که برای [عبادت ]«<14» مردم بنا«15» شد همان خانه‌اییست 
که در مکه«<16» است و دارای برکت بوده و مایه هدایت جهانیان می‌باشد 
(96) 
در آن نشانه‌های روشن [از آن جمله |« 17 ۳ مقام ابراهیم است, و هر کس 
که وارد آن شود ایمن است. خدای را بر مقمنان«<18» ح‌‌ اینکه خانه 
است. هر کس که توانایی دارد بدان تواند رسید. و هر کس که انکار 
ورزد«19», خداوند بی‌نیاز از جهانیان است (97) 
بگو: ای اهل کتاب؟ چرا ایات الهی را منکر می‌شوید! در حالیکه خداوند بر 
آنچه که انجام می‌دهید شاهد است (98) 
بگو: ای اهل کتاب؟ چرا کسی را که ایمان آورده از راه خدا باز می‌دارید و 
آن راه را منحرف می‌دارید. در صورتی که خودتان شاهد و گواهید! و 
شما که مومنید؟ اگر دسته‌ای از صاحبان کتاب را پیروی کنید. شما را پس 
از ایمان آوردنتان کافر می‌کنند«20» (100) 

.. و چگونه کافر می‌ شوید؛, در حالیکه انا الهی بر شما خوانده می‌شود و 
۳ او در میان شماست! و هر کس که بخداوند تمسک«<21» جوید در 
واقع براه راست هدایت شده است (101) 
شما که مومنید؟ از خداوند آنگونه که سزاوار تبرسیدن از اوست بتر سید تا 
نمیرید«22» جز اینکه مسلمان باشید (102) 
شفکی. به به عهد و کتاب خدا|«<3 2» چنگ زنید و پراکنده مشوید, و نعمت 
خداوند ۲ تن خووتان: باد اهورین هام که :شمان یکذیکر] بودید و او میان 
دلهای شما الفت داد و به نعمت وی برادران گشتید, و هنگامیکه بر لب 
لیر ان دید تما توا ان ار جات او ایتک حنیزه کته ۳۴ 
خویش را برای شما بیان می‌کند, باشد که هدایت یابید (103) 
معلمانی«24» از شما باید باشند که بسوی نیکی بخوانند و امر به معروف 
کنند و نهی از منکر, آنان همان رستگارانند (104) 
و-همانند آنان مباشید که پس از معجزات که ایشان را آمد پراکنده«<25» 
شدند و اختلاف کردند, که آنانرا عذابی بزرگ است (105) 
روزی که چهره‌هایی سفید می‌شود و چهره‌هایی سیاه می‌ شود اما آنان که 
چهره‌هاشان سیاه شده [ گویندشان]«<26» آیا پس از ایمان آوزدتتان 
هو ندید یفن تسیب ان- انکازی: که می‌تمه‌دید: انکه غدات: زر 

بچشید (106) 


اما آنان که چهره‌هاشان سفید شده 


(8). مج ج ر 
(9). ت د 

(10). ت د 
(11). ع ج مج ر 
(12). مج ج ر 
(13). مج ج ر 
(14). مج ج ر 
(15). مح 

(16). مج ج ر 
(17). مج ج ر 
(18). ت د [.....] 
(19). مح 

(20). مح 

(21). مج ج ر 
(22). مج ر 
(23). ت د ش- دین- ع مج ج ر 
(24). ش غ 
(25. ف 

(26). مج ج ر 
(27). مج ر 
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در بهشت«<1» خداونداند, آنان در آن جاودانند (107) 

اینها ِِ الهی است که بر تو بحق می‌خوانیمشان, و خداوند برای اهل 
هر چه که در آسمانها و زمین است از آن خداوند است و تمام کارها 
بازگشت به سوی او دارد (109) 


شما بهترین امتی بوده‌اید که بر مردم ظاهر«<2» شده است. امر به 
معروف می‌نمائید و نهی از منکر می‌کنید و به خداوند ایمان دارید, اگر اهل 
کتاب ایمان می‌داشتند برایشان بهتر بود. برخی از انان مومنند و 
بیشترشان نافرمانند«3» (110) _ 

۰ بشما هرگز زیان نتوانند زد- جز آزاری اندک- و اگر با شما بجنگند پشت 
بشما می‌کنند و هیچگاه [بر شما]<4» پیروز نشوند«5» (111) 


هر کجا باشند ذلت [جزیه]«6» بر آنان مقرر است. مگر به امانی«7» [دین 
اسلام ]«8» از خداوند و عهدی«9» از جانب مردم داشته باشند. و 
بازگشت«10» بعضب الهی نمودند, و فقر و مسکنت ثر انات مقرر گشت., 
اينکه بدان سبب بود که آیات الهی را انکار می‌کردند و پیغمبران را بدون 

جرمی«1 1» می کشتند, بدان سیب که نافرمانی می‌کردند و تجاوز گر بودند 
(112) 

آ[همه]«<12» افل. کنات تکشان: تسده حرففی: ان انان مواظیت تذاشته 
ایات الهی را در دل شب می‌خوانند و سجده می‌کنند (113) 

9 بخداوند و روز قیامت ایمان دارند, امر به معروف می‌کنند و نهی از 
منکر می‌نمایند و به نیکی‌ها شتاب می‌ورزند., اینان از صالحان‌اند (114) 

.۰ که هر چه نیکی کنند بی‌پاداش نباشند«<13», و خداوند دانای به تقوی 
پیشگان است (115) 

کسانی که کافرند اموال و فرزندانشان از [عذاب]«<14» الهی سودشان 
نمی‌دهد, آنان اهل دوزخ‌اند و همانهایی‌اند که در آن مخلد و جاودانند 
(116) 

داستان«<15» اآنچه. که در اینکه زندکی. دنیا انفاق. می کنند: .همانند 
داستان<16» 7 است که وان آن سرمایی است که به کشت گروهی که 
تخویشتن نتتم. کر ده‌انت‌رسیده و آنرا نابود کردم است: خداهند بانان: شتم 
نکرده است., بلکه خودشان ستمکارند (117) 

شما که مقمنید؟ از غير خودتان همراز مگیرید که در تباهی«<17» شما 
کوتاهی نمی‌کنند, رتج بردن شما را دوست دارند,. دشمنی از گفتارشان 
آشکار است, و آنچه که در سینه‌هاشان پنهان است بیشتر است. ما اینکه 
آیات را- اگر تعقل می‌کنید- برای شما بیان کرده‌ایم (118) 

۰ شما همان کسانید«18» که آنان را دوست دارید و آنها شما را دوست 
ندارند, شما به تمام کتابها ی اسمانی]«<19» ایمان دارید, و آنان هنکامیکه 
با شما بر خورد کنند گویند: ایمان اورده‌ایم, و جون خلوت کنند از خشم بر 
شما سر انگشتان را بگزند, بکو: از خشم خویش بمیرید که خداوند از 
مکنونات«<20» سینه‌ها اگاه است (119) 

اگر نصرت و غنیمتی«21» بشما برسد اندوهگین«<22» گردند و اگر قتل و 


هزیمتی«23» بشما رسد از آن خوشحالی کنند, اگر صبوری کنید و تقوی 
پيشه نمائید نیرنگشان بشما چیزی زیان نمی‌رساند. که خداوند بدانچه که 
انجام می‌دهند داناست <24» (120) 
و حون مدای از مدینه 2 خن امد نا فقصان: را ند مواضه "خنی: عاق 
دهی- و خداوند شنوا و داناست- (121) 

. آن دم که دو گروه از شما ضعف«26» و ترس نشان دادند و خدا 
1 بود- و مقمنان باید بر خداوند توکل کنند- (122) 
+ خداوند شما را در بدر پیروزتان کرد, در حالیکه کم«<28» بودید. پس از 
خدای بترسید, باشد که سپاسگزار باشید (123) 
. آن هنگام که بموّمنان می‌گفتی: مگر شما را بسنده نیست که 
پروردگارتان به له هزار فر شته فرود امه یاری‌تان کند! (24) 
آری؟ اگر صبوری کنید و تقوی پیشه نمائید. و مشرکان به سرعت«<29» بر 
شما تازند. پروردگارتان به پنج هزار فرشته نشان گزار«<30» یاری‌تان 
می‌کند (125) 
و خداوند انرا بشارت و مژده‌ای برای شما قرار داد تا دلهای شما بدان 
اطمینان و ارامش یابد, و پیروزی جز از جانب خداوند عزیز و حکیم 
نمی‌باشد (126) 


[ییروزتان کرد]«<31» تا گروهی از نان را که کافرند نابود کند و پا 
خوارشان«32» کند که نومید و زیان دیده«33» باز گردند 127( 

چیزی از اینکه کار بدست تو نیست. يا آنکه خداوند توبه آنان را قبول 
می‌کند 


(8). ت د 

(9). د مح ج س- امانی- ت 
(10). مج ج ر 

(11). مج ج ر 

(12). مج ج ر 

(13). مج ج ر 


(14). مج ج ر 
(15). ف 

(16). ف 

(17). مج ج ر 
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(21). ت د 
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(33). س م [.....] 
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و يا آنکه عذابشان می‌کند, برای اینکه آنان ستمکارند (128) 
هر چه که در آسمانها و زمین است از آن خداوند است. هر کس را که 
بخواهد قق امد و هر کس را که بخواهد عذاب هی کند: و خداوند آفرز کاز 
و رحیم است (129) 
شما که مقمنید؟ ربا را با افزودنهای مکرر«<1» مخورید, و از خدای بترسید. 
باشد که رستگار شوید (130) 
و از آن آتشی که برای کاقران آماده گردیده بتر سید (131) 
خداوندگار یکتا و پیغمبر را اطاعت کنید, باشد که مورد بخشش«<2» قرار 
گیرید (132) 

به. آهرزشن برورد کارتان و بهشتی که وسعت«3» آن: هفاننت اسضانها .و 
زمین است- و برای تقوی پیشگان آماده گردیده است- بشتابید (133) 
یت ناف که در فراخی«4» و سختی«5» صدقه«6» می‌دهند. و 
خویشتن‌داران و جرم‌بخشندگان مردم- و خداوند نیکوکاران را نیک دوست 
می‌دارد (134) 


مشق باق که چون کاری زشت«7» انجام دادند و یا بخویشتن ستم کردند, 
خدای را یاد کنند و برای گناهانشان امرزش طلبند- و جز خداوند کیست که 
گناهان را می‌آمرزد!- و بر آنچه که انجام داده‌اند- در حالیکه می‌دانند- 
اصرار نورزند (135) 

. باداش آنان ۳ از جانب پروردگارشان, و بهشت‌هایی که در زیر 
[درختان]«8» از نهرها روان است- و در آن جاودانند- می‌باشد, و پاداش 
عمل کنندگان چه نیکوست (136) 
پیش از شما وقایعی«9» گذشته است. پس در زمین ره بپوئید و بنگرید که 
سر انجام کار دروغ زنان«10» چگونه بوده است (137) 
اینکه, بیانی برای مردم است و برای تقوی پیشگان هدایت و اندرزی 
(138) 
ضعف«*11» بخرح مدهید و اندوهگین نشوید که شما چون«<12» ایمان 
دارید برتر«13» ایید (139) ۱ ۲ 
اگر شما را جراحتی«14» رسیده است آن گروه را نیز جراحتی همانند آن 
رسیده است, و اینکه روز ها را میان مردم می‌گردانیم «15» تا خداوند ان 
کسانی را که ایمان اورده‌اند معلوم نماید و برخی از شما را 
[بشهادت ]«16» گرامی دارد«17» که خداوند ستمکاران را دوست 
نمی‌دارد (140) ۱ 

...و تا خداوند کسانی را که ایمان اورده‌اند امتحان«18» کند و کافران را 
نابود«<19» سازد (141) 

آپا پنداشتید«<20» که داخل بهشت می‌شوید! در حالیکه خداوند کسانی از 
شما را که جهاد کرده‌اند و صبر کنندگان را معلوم نکرده است«21» 
(142) 

شما بودید که شهادت«22» را [در احد]«23» پیت از دانکم با آن رو هو 
شنوید ارزومند بودید, ولی. هنگامیکه آنرا دیدید.همان شما تماشاگر شذید 
(143) 

محشد جز رسولی نیست که پیش از او رسولان گذشته‌اند«<24», آیا اگر 
بمیرد يا کشته ِِ به [کفر]«25» گذشته‌تان باز می‌گردید! 

و هر کس که عقبگرد نماید زیانی به خداوند نمی‌رساند. و خدای 
موحدان«26» را پاداش خواهد داد (144) 

هیچکس جز بفرمان«<27» الهی نخواهد مرد- اجلی است نوشته شده- هر 
کس که بهره«<8 2» دنیا خواهد او را از همان دهیم و هر کس که پاداش 
آخرت خواهد او را از همانش دهیم و شاکران را پاداش خواهیم داد (145) 
چه بسا پیفغمبران که گروههای«<29» فراوانی همراه وی بجنگیدند و از آنچه 
کف زو ار آضخدا با نان سید تنتلتتی نگرفتند و ضعف بخرج ندادند و شهار که 
نشان ندادند«30» و خداوند صبر کنندگان را نیک دوست می‌دارد (146) 


.. و سخنشان جز اينکه نبود که می‌گفتند: پروردگارا؟ گناهان ما و 
تجاوزمان«31» از حدمان«<32» را بیامرز و قدمهایمان را محکم بدار و بر 
گروه کافرانمان پیروز کن (147) 

. پس خداوند بانان پیروزی و غنایم دنیا«<33» و پاداش نیک آخرت داد, که 
ی نیکوکاران«34» را دوست می‌دارد (148) 
شما که مقمنید؟ اگر کسانی را که کافر شده‌اند اطاعت کنید شما را به 
[کفر ]«35» گذشته‌تان باز می‌گردانند و زیانکار باز می‌گردید«36» (149) 
ما در دل کسانی که کافر تِِِ بواسطه انکه چیزهایی را که خداوند 
حجتی«<37» بر انها نازل نکرده با وی شریک قرار داده‌اند- ترس خواهیم 
افکند, جایشان دوزج است و ستمکاران را ند جایگاهی«<38» است (1 15) 
خداوند بوعده خویش با شما- آن هنگام که بفرمان«39» وی آنان را 
می‌ کشتید«<40»- وفا«<41» کرد تا وقتی که ترس بخود راه دادید و در کار 
جنگ اختلاف <42» نمودید 


(22). مج ج ر 
(23). مج ج ر 
(24). ف م 
(25). ع مج ج ر 
(26). مج ج رت د 
(27). ت د 
(28). د [.....] 
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(32). مج ج 
(33), د 

(34). ف 

(35). مج جح 
(36). ف 
7 

(38). ف 

(39), د 

(40). مج ج س 
(41). مح 

(42). مج ح س [.....] 


صفحه : 27 
ار . دنور -یغمیر ال بسن از انکه-خداوند انجه را که دوتتنت 
می‌داشتید بشما نشان داده بود- نافرمانی کردید, کتتنا نت از شما بودند که 
دنیا را می‌خواستند و کسانی [دیگر] از شما بودند که آخرت را 
می‌خواستند. سپس 2 ژااازعلیه بایان بازتان‌تداشت ا ازماشتان کنذر و 
از شما در گذشت, که خداوند بر مومنان فضل و کرم دارد (152) 
... هنگامیکه دور«2» می‌شدید و بر هیچ کس«3» توجهی نمی‌کردید و 
پیغمبر از پی‌تان شما را می‌خواند. و [خداوند]<4» جزای شمارا غمی روی 
عفید انا ند انحه که از [غنیمت]«5» که از دستتان رفته و آنچه از [قتل 
و هزیمت ]«6» که بشما رسیده اندوه مخورید و خداوند باه که انجام 
می‌دهید آگاهی دارد (153) 

. سپس بر شما بعد از آن غم آرامشی نازل کرد: خوابی که گروهی از 
1 را فرا گرفت. و حال آنکه گروهی که اندوه«<7» جانهای خویش را 
داشتند بخداوند گمانهای ناروا- گمان جاهلیت- می‌بردند. می‌گفتند: آیا 


ممکن است ما را نصرتی<8» رسد! بگو؛ تمام کارها بدست خداوند است, 
ذر تدل‌هاستنان «جیز‌هایی: بتهان. می‌دارند که. بای نو آشکان نمی‌کنتد: 
می‌گویند: اگر ما را در اينکه کار اختیاری«<9» بود در 1 کشته نمی شدیم,؛ 
بگو: اگر در خانه‌های خودتان بودید. کسانی که کشته شدن_ بر آنان. توشتته 
شده بود به کشتنگاه خویش بیرون هی آضدنیی نا خذاوند. آنجه, زا که ور 
سینه‌های شماست بیا زماید«<10» و آنچه را که در دلهایتان آزفتت پاک«<11» 
گرداند, و خداوند دانای بمکنونات سینه‌هاست (154) 

آن کشانی از شما که روز برخورد دو گروه نیت کذلی کین زان نبود که 
شیطان بواسطه بعضی [از گناهان]«12» که انجام«13» داده بودند 
لغزاندشان, خداوند از آنان در گذشت, که خدای آمرزنده و حلیم است 
(155) 

شما که مومنید؟ مانند آنانی مباشید که کافر شدند و در باره«14» برادران 
خویش که چون سفر کردند [و مردند]«15» و يا جنگجو«16» بوده‌اند [و 
کشته شدند]«<17» گفتند: اگر نزد ما بودند نه می‌مردند و نه کشته 
می‌شدند. خداوند اينکه را در دلهای آنان اندوهی«18» می‌کند. خداوند 
است که زنده ی کند و می‌میر آند, و خدای بآنچه که انجام می‌د هید بیناست 
(156) 

" اگر در راه خدا کشته شوید و یا بمیرید؛, 9 و رحجمت خداوند از 
انچه که [از دنیا]«19» جمع می‌کنند«<20» بسی بهتر است (157) 

کف بمیرید و یا کشته شوید بسوی خداوند محشور می‌شوید (158) 

پس تو برحمت الهی با انان نرمخو«21» شده‌ای, و اگر خشن و سخت دل 
بودی از دور تو پراکنده می‌شدند. پس آنان را ببخش و برایشان امرزش 
بخواه, و [در کار جنگ ]«<22» با انان مشورت کن و چون مصمم شدی, بر 
خداوند تو کل کن که خدای توکل کنندگان را دوست می‌دارد (159) 

اگر خداوند یاریتان«23» کند هیچکس بر شما چیره شدنی نیست. و اگر 
ترک پاریتان«<24» کند کیست آنکس که پس از وی یاریتان«<25» کند! و 
مقمنانند که بر خداوند توکل ورن (160) 

هیچ پیغمبری را نرسد که [در غنایم]«<26» خیانت کند«<27». و هر کس که 
خیانت کند«28», روز قیامت«29» با آنچه که خیانت«30» کرده بیاید, 
آنگاه بهر کس آنچه که انجام داده جزا دهند و آنان ستم نبینند (161) 

آیا آن کسی که رضای الهی را پیروی کرده مانند آن کسی است که به 
غضب الهی باز گردیده«31» است و جهنم جایگاه اوست! و بد 
جایگاهی<32» است (162) 

. آنان [هر دو دسته]«33» را نزد خداوند درجاتی است و خدای بآنچه که 
انجام می‌دهند بیناست (163) 

خداوند بر مومنان منت گذارد که از خودشان پیغمبری میانشان برانگیخت 


که آیات او را برایشان بخواند و پاکشان کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد, و 
اگر چه پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند (164) 

نه شما<34» را مصیبتی رسید که دو براپر آن هم آپیش از اینکه]«<35» 
رسیده بود گفتید: اينکه از کجا بود! بگو: آن بسبب گناهتان«<36» بود, که 
خداوند بر هر چه که بخواهد تواناست«<37» (165) 

دا و آنچه که روز بر خورد دو گروه بشما رسید بفرمان«<38» الهی بود ۳ 
موّمنان را معلوم دارد (166) 

و همچنین آنانی را که نفاق می‌ورزند معلوم کند, [و چون 
بمنافقان]<39» گفته شود: بیائید در راه خدا کارزار کنید يا دفاع نمائید 
گویند: اگر ما جنگ کردن می‌دانستیم شما را پیروی می کردیم,؛ در آن موقع 
آنان به کفر نزدیکترند تا بایمان, چیزهایی بزبانهای خویش می‌گویند که در 
۰ تیلست و خداوند بآنچه که پنهان می‌کنند داناتر است (167) 

۳ کسانی که نشسته‌اند و در باره<40» برادرانشان می‌گویند: 


(23). م ف 
(24). ح 

(2). ج مج 
(۰)260 ع ج ر مج 
(27). مج ج ر 
(28). مج ج ر [.....] 
(29). مج ج ر 
(30). مج ج ر 
(31). مج ج 
(32). ف 

(33). مج ر ج 
(34). ف 

(35). مج ج ر ب 
(36). د 

(37). ت د 
(38). ت د 
(39). مج ج ر 
(40). ب 


صفحه : 28 

اگر ما را اطاعت می‌کردند کشته نمی‌شدند. بگو: مرگ را از خودتان«1» 
دفع کنید اگر راست می‌گوئید (168) 

و شما کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده میندارید, بلکه 
زندگانند و بزرٍ پروردگارشان روزی می‌برند (169) 

خوشحال بآنچه که خداوند از فضل و کرم خویش بآنان داده, و بکسانی 
۳ از پی‌شان هنوز بایشان نپیوسته‌اند شادی«<2» همی‌کنند که [بایشان 
نییوستگان]«3» نه بیمی دارند و نه اندوه خوردنی<4» (170) 

.۰ به پاداش«ظ5» و فضلی از جانب خداوند شادی«<6» همی کنند و اینکه 
پروردگار اجر موّمنان را تباه«7» نمی‌کند (171) 

کسانی که خها مسیل را و از ایک رسد 9 راتسا شا 
رسیده بود اطاعت«9» کردند, نیکوکاران و تقوی دارانشان اجری بزرگ 
دا 172 

+ کسانی که مردم [نعیم بن مسعود اشجعی ]«10» گفتندشان که مردم 
۳ سفیان و یارانش]«11» نز علي.-تشما کرد آهده‌انده از آنان رتیه 
ایمانشان افزون گشته و دزد خداوند ما را بسن است که 
نیکوکارسازی«<12» است (173) 


۰ پس با نعمتی از جانب خداوند و فزونی«13» ای باز گشتند و قتل و 
بلا«14» بآنان نرسید, و خشنودی خداوند را پیروی کردند, که خدای را 
اینکه شیطان است که دوستان خویش را می‌ترساند, اگر موّمنید از انان 
نترسید و از من بترسید (175) ۲ ۱ , 
کسانی که بسرعت بسوی کفر می‌شتابند ترا اندوهگین نکنند. انان هرگز 
بخداوند زیانی نمی‌رسانند, خدا می‌خواهد ایشان را در آخرت بهره‌ای نباشد 
[ اه ترز کی دارند (176) 

آن کسانی که کفر را بایمان خریده‌اند هرگز چیزی بخداوند ضرر 
نمی‌رسانند و عذاب دردناکی دارند (177) 

و کسانی که کافر شده‌اند مپندارند اينکه ما مهلتشان می‌دهیم به خیر 
آنهاست., تنها برای اينکه مهلتشان می‌دهیم تا گناهانشان بیشتر شود«15» 
و عذابی خوار کننده دارند«<16» (178) 

خداوند مومنان را بر اينکه حالی که هستید نمی‌گذارد«<17», تا کافر را از 
مقمن«18» جدا کند. خدا شما را باخبر از غیب نمی‌کند. ولی از رسولانش 
هر کس را که بخواهد برمی‌گزیند. پس بخداوند و رسولانش ایمان بیاورید, 

و اگر ایمان بیاورید و تقوی پيشه کنید پاداشی بز رگ دارید (179) 
آن کسانی که بآنچه خداو ره از فضل و کرم خویش بایشان داده بخل 
می‌ورزند مپندارند که اینکه کار [ندادن ز کوق]<19» برایشان مایه خیری 
است. بلکه آن برایشان مایه شری است., روز قیامت آنچه که بدان بخل 
می‌ورزیدند طوق گردنشان می‌شود, و میراث آسمانها و زمین از آن 
خداوند است و خدای بآنچه که انجام می‌د هید آگاه است (180) 
خداوند گفتار آن کسانی را که گفتند خدا فقیر است و ما بی‌نیازانیم«<20» 
بشنید, بزودی گفتارشان را و کشتنشان مر پیغمبران را بدون جچرمی 
بنویسیم و گوئیم: عذاب را را بچشید (181) 

اينکه .بواسطه آن کارهایی. است. که بیش از اینکه. اتجام. داذه 
بودید«22», که خداوند ستمکاره به بندگان نیست (182) 

.. آنانی که گویند: خداوند از ما عهد گرفته که بهیج پیغمبری ایمان نیاوریم 
قربانی‌ای برای فا بیاورد. که انش. آاز اشسمان آمده]«23» آتر 
بسوزد«24», بگو: پیش از من پیغمبرانی با معجزات و با آنچه که می‌گوئید 
بسوی شتما آمدند» اکر راستگو هید بسن چرا آناترا کشتید! (183) 

. اگر ترا دروغگو«25» داشتند پیش از تو نیز پیغمبرانی که با معجزات و 
مواعظ«26» و کتابهای روشن«<27» آمده بودند دروغگو«<28» داشته شده 
بودند (184) 
هر فردی چشنده«<29» مرگ است. و روز قیامت پاداشهایتان را بتمامی 
می‌دهند. پس هر کس که از دوزخ دور شود و به بهشت وارد گردد, 


رستگار«30» گردیده است. و زندگی اینکه جهانی جز مایه فریفتگی«<31» 
نیست (185) 

در مالها و جانهای خویش امتحانها«<32» خواهید شد. و از کسانی که پیش 
از شما کتاب داشته‌اند و از مشرکان ناهنجار فراوان خواهید شنید. اگر 
صبر کنید و تقوی داشته باشید- اینها- از کارهای کردنی«<33» 
[واجب]«34» است (186) 

و هنگامیکه خداوند از کسانی که کتاب داده شده‌اند عهد گرفت که کتاب 
خدا را 


(8). مج ج ر 

(9). مج ج ر 

(10). ت د مح ج ر 

(11). مج ج ر 

(12). م ف 

(13). ج مج ر 

اد از تفیل شش کشت :۱۳۵ 
(15). مح 

(16). ف [.....] 

(17). ت دغ س 

(18). ت دغ س 

(19). غ مج ج ر 

(20۵). م‌- توانگران- ف 
(21. ف 

(۰)22 مح 

(23). مح حج 

ی 
(25). ف 

(26). ت 

(27. ف 


(34). ر ج مج 


صفحه : 29 ۲ 
برای مردم بیان کنید و انرا پنهان مدارید, عهد را پشت سرشان انداختند و 
آنرا بقیمتی اند ک فروختند و بد چیزی می‌ستانند<1» (187) 
مپنداری آن کسان که باعمال«<2» خویش خوشحالی می‌کنند و دوست 
دارند برای کارهایی که نکرده‌اند ستایش شوند., مینداری که ایشان را 
رهایی«<3» از عذاب باشد, که عذابی دردناک دارند (188) 
ملک آسمانها و زمین از آن خداوند است و خدای بهر چه که خواهد«4» 
تواناست (189) 
در افرینش اسمانها و زمین و اختلاف شب و روز دلالات «<5» و نشانه‌هایی 
برای صاحبان عقل است (190) 
.. آنان که خدای را ایستاده و نشسته و بر پهلو خفته یاد کنند و در خلقت 
اتمانها و زمین. آندینشه: هتفکر: فی کنند. و | می هید آد0 »یز فرد مارا و ایتها 
را بیهوده نیافریده‌ای. پاکا؟ ما را از عذاب دوزخ نگهمان‌دار (191) 
4 پروردگارا؟ هر کس را که بدوزخ داخل کنی او را خوار داشته‌ای«<7» و 
ران را یاورانی«8» نیست (192) 
.. پروردگارا؟ ما خواننده‌ای«9» را شنیدیم که بایمان می‌خواند«10», که: 
به پروردگار خویش ایمان بیاورید. ما نیز ایمان آوردیم. پروردگارا؟ گناهان 
را بیامرز و بدی‌هایمان«<11» را بیوشان و ما را بانیکان«<12» بمیران 
(193) 
ی پزوزد کار ٩۱‏ آنچه را که وسیله رسولان خویش بما وعده داده‌ای عطایمان 
کن و در روز قیامت رسوایمان«13» مکن که تو خلاف وعده نمی‌کنی 
(194) 


پروردگارشان پاسخشان«14» داد که: من عمل هیچ عمل کننده‌ای از شما 
را از مرد و پا زن تباه<15» و ضایع نمی کنم- بعضی از شما از بعض 
دیگرید«16»- کسانی که هجرت کردند و از شهرشان اخراج شدند و در 
زامن ازار دیدید موی کردند و کشته شدند, گناهانشان را می‌پوشانم و 
به بهشت‌هایی که از زیر [درختان]«<17» ان نهرها روان است واردشان 


می‌کنم- پاداشی از جانب خداوند است- که پاداش«18» نیکو نزد خداوند 
است (195) 

ترا رفت و امد [بهره بردن و تجارت]«19» کسانی که کافرند در شهرها 
فریب«20» ندهد (196) ۲ 

۰ برخورداری‌ای«21» اندک است و آنگاه جایشان دوزخ است و بد 
جایگاهی<22» است (197) 

ولی کسانی که از پروردگارشان ترسانند بهشت‌هایی دارند که در زیر 
[درختان]«23» ان نهرها روان است که در ان جاویدانند- پاداش و 
رزقی«<24» از جانب خداوند است و انچه که نزد خداوند است برای نیکان 
بهتر است (199) 

و از اهل کتاب کسانی هستند که بخداوند و آنچه که بشما نازل شده و 
1 که بخودشان نازل شده ایمان دارند- از خدای تزتتناتنن و آیات. او۱ 
بقیمتی اندک نمی‌فروشند- اینان پاداش و اجرشان نزد پروردگارشان 
است. که خداوند حساب‌رسی دقیق«25» است (199) 
شما که مومنید صبوری کنید و پابداری ورزید و آماده«26» باتید و از 
خدای بترسید. باشد که رستکار شوید (200) 


(4) سوره نساء 


سوره نساء مدنی است., 176 آیه دارد و پس از سوره ممتحنه نازل شده 
بسم الله الَحمن الرَجیمٍ ۱ 

ای مردمان؟ از پروردگارتان بترسید. که شما را از یک نفس«<27» افرید و 
هفسر آه وا هم از آن. آفزید و از ان دو مردان و زنان بسیار«28» 
پراکنده«<29» کرد. از خدایی که بنام«30» وی از همدیگر مسالت و 
درخواست«<31» می‌کنيد, از [بریدن]<32» خویشاوندیها«<33» بترسید, که 
خداوند نگاهبان«34» شماست (1) 

اموال یتیمان را بایشان دهید 


(2). ف ج 

(3). غ مج ج 

(4). ت د 

(۵). مج ج ر 

(6). مج ج ر 

(7). هلاک کرده‌ای- س 


(16). در استجابت همه مساوی‌اید- مح 
(17). مج ج ر 

(18). ف 

(19). غ جح 

(2۷). م 

(21). ف 

(22). ف 

(23). مج ج ر 
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(25). د 

(26). ر 

(28). مج ج ر 

(29). ف مجح ج ر 

(30). مج ج ر 

(31). ع مج ج ر 

(32). مج ج ر 

(33). ف 

(34). دمح ج رف 


صفحه : 30 
و حرام«1» را با حلال«<2» عوض شکنید: و اموال: اناترا با اموال خودتان 
مخورید که آن گناهی«3» بزرگ است (2) 

و اگر بیم آن دارید«4» که در کار یتیمان بعدالت رفتار نمی‌کنید از زنان هر 
چه بر شما حلال«5» است: 
دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا<6» بگیرید, و اکن بیم آن دارید 
که بعدالت رفتار نمی‌کنید, در ان صورت یک زن و يا کنیزی که مالک اویید. 
اینکه سودمندتر است برای اینکه تمایل پیدا نکنید«<7» (3) 
کابین زنان را بعنوان فریضه واجب«8» بدهید. اگر چیزی از مهر را با 
رضای خاطر بشما بخشیدند«9», حلال«10» و گوارا«11» بخورید (4) 
اموال خویش را که خداوند مایه زیست شما کرده به کم‌خردان«12» 
مدهید, از آن«13» روزی و لباسشان دهید و با آنان نیکو سخن گوئید (5) 
پتیمان را بیازمائید و چون به سن بلوغ«<14» رسیدنرر اگر از آنان رشدی 
مشاهده کردید اموالشان را باأنها بدهید«15» و آنرا بحرام«16» و 
بشتاب«<17», از اينکه بزرگ شوند [و از شما بگیرن ]18 مخورید. هر 
کس که بی‌نیاز«19» باشد خودداری ورزد و هر کس که فقیر باشد به 
قرضصس«20» خورد. و چون اموالشان را بایشان دادید بر انان گواه گیرید و 
خداوند برای حساب رسی کافی است (6) 
فردان: ۱ با آنچه که پدر و مادر و خویشان بگذاشته‌اند«<21» 
بهره‌ایست«<22» و زنان را از آنچه که پدر و مادر و خویشان بگذاشته‌اند 
بهره‌ایست- کم از 11 [مال ]|<23» یا زیاد- بهره‌ای مقرر 0۸ ۲ ۲ 
و چون خویشان و پتیمان و تفت وتات سر تقسیم حاضر امدند از ان 
۳ آنان.نتختن شایشسته:و تیکه خونیة )8( 

.ان کساتی که کر -فرز نداتی‌ساتوان بسن از خود بجای «24» کذارتد .هنز 


آنان: شضاکند: ار خداوتند زدن. کار ستهان کم سترشند .و شختی 
راست«26» گویند (9) 

آن کسانی که اموال یتیمان را بناحق«27» می‌خورند, آتشی در شکمهای 
خویشن ید 2 می کنتد و بانشی: شعله ون درون خو | هند سنه (10) 

خداوند شما را در باره فرزندانتان سفارش می کند: پسر را بهره«<29» 
مانند دو دختر است. پس اگر دختر باشند و بیشتر از دو نفر: دو سوم آنچه 
که باز گذاشته ۱ و اگر یک دختر باشد نصف آن از اوست. هن 
مرده 7 فررتدی با شتا ,یور فاد هو بی یک ششم. از ابخه. که با گذاشته 
دارند. و اگر او را فرزندی نباشد., پدر و مادر از او ارث می‌برند. یک سوم 
از مادر اوست, ار او را برادرانی باشد یک ششم از مادر اوست- [البته] 
ارام سای ان مایا ات پر که 
شما نمی‌دانید که پدرانتان و يا پسرانتان عدام یکشان برای شما به 
سودمندی نزدیکترند- قانونی«<30» از جانب خداوند است- و خدای دانای 
حکیم است (11) ۲ 

آنچه که زنان شما بگذاشته‌اند- اگر فرزندی ندارند- از آن شماست. و اگر 
فرزندی دارند- پس ۳ [انجام ] سفارشی که می‌کنند پا [پرداخت] فرضی 
که دارند- یک چهارم آنچه که بگذاشته‌اند از آن شماست. و اگر شما 
فرزندی ندارید, یک هام آنچه که گذاشته‌اید از آن زنان ات ۳۹ 
فرزندی دارید یک هشتم آنچه که گذاشته‌اید- پس از [انجام] ستارتای که 
می‌کنید يا [پرداخت] قرضی که دارید- از آن زنان است. و اگر مرد و یا 
زنی کلاله‌دار [برادر و خواهر مادری مرده‌ای که نه پدر و نه مادر و نه 
فرزند دارد]«31» ارت بز دم شود و آن مره وبا زن وا برادر و یا خواهری 
اسر ی از انوا یکتم بگکاشه است واگ بر را 
باشند, آنان در یک سوم بگذاشته- پس از [انجام] سفارشی که بدان 
می‌نماید يا [پرداخت] قرضی که دارد- به تساوی شری‌اند- بدون 
زیان«<32» کردن- سفارشی از جانب خداوند است که خدای دانا و حلیم 
است (12) 

اينکه حدود الهی است. و هر کس که خدا و رسولش را اطاعت کند او را 
به بهشت‌هایی در آورد که از زیر [درختان ]«33» آن نهرها روان است و در 
آنجا مخلد و جاویدانست. و اینکه رستگاری فزو ی است (13) 

و هر کس که از حدود الهی تجاوز کند, او را نه انش دز آفند که فن ان 
مخلد و جاویدان باشد, و او را عدانق خوار کننده«34» است (14) 
آن:زتهایی. از شفا که زنا<د »هی کنتد, 


(3). ف مجح ج ر 

(4). غ- دانید [.....] 

(5). د 

(6). ف مج ج ر 

(7). غ ق مج ر- ستم نکنید- ج مج- عیال بار نشوید- مج ف 
(8). ق مج- بخوبی- ف ج ر 
(9). مج ج ر 

(10). د 

(11). ع ۱ 
(12). ف- زنان شما و فرزندانتان و يا کسانی را که قیم انهائید- مح ج ر 
(13). ت د ش 

(14). د 

(15). ف 

(16). د 

(18). 3 مع ر 1 مه [ 

(19). ف 

(20). ت د 

(21). ف 

(22). ف 

(23). ج مج 

(24). ف 

(25). مج ج ر 

(26. ف 

(27). ق جح مح 

(28). ح 

(29. ف 

(30). ت د ش 

(31). م مج ر 

(32). ف [.....] 

(33). مج ج ر 

(34). ف 

(35). ت دغج مج ر 


صفحه : 31 


چهار شاهد از خودتان انا بکیرندر اگر شهادت دادند, آن زنان را در 


خانه‌هاشان حبس<«1» کنید تا مرگ فرایشان گیرد و يا آنکه خداوند راهی 
برای خلاص«2» انان قرار دهد (15) 
ان دو نفر از شما که مرتکب عمل زشت می‌شوند حد شرعی«3» را در 
موردشان اجرا کنید. اگر توبه کردند و اصلاح شدند دست از ایشان بدارید 
[و سرزنششان مکنید]«<4» که خداوند توبه‌پذیر و رحیم است (16) 
و خداوند توبه کسانی را که از روی نادانی گناه«<5» می ‌کنند و بعد بزودی 
توبه می‌نمایند می‌پذیرد, اینان را خداوند می‌بخشدشان که خدای دانا و 
حکیم است (17) 
۰ نه توبه انان که همی گناه کنند و آنهنگام که مرت کیان فرا رسد 

ید: 
گو 

هم اکنون توبه می کنم- و نه کسانی که بحال کفر می‌میرند- آنان را بر 

ار عذابی دردناک آماده کرده‌ایم (18) 
شما که مومنید؟ شما را حلال نیست که زنان را باکراه بارث برید, بر آنان 
سخت مگیرید تا بعضی از آنچه که بایشان داده‌اید ببرید, مگر آنکه آشکارا 
ناتباز کاری«<6» کنن با: ایشان بتخوبی زندین. کنید. اکر. از. انان. کراهت 
زارین جم بسا کاري را زحمت »۰ شمارید و خداوند. در آن. .کار خر 
فراوانی نهاده باشد (19) 
اگر خواستید جفتی را بجای جفت دیگر اختیار کنید ویکی: از آنان را مال 
فراوانی داده‌اید, از آن چیزی مگیرید, آیا آنرا از روی حرام«8» و گناهی 
آشکان می‌گیری۱ (20) 
و آنرا چگونه می‌گیرید! در حالیکه بعضی شما با بعضی دیگر مباشرت«9» 
کرده‌اید, و زنان از شما عهدی«10» محکم گرفته‌اند! (21). 
با ژنانی که پدرانتان. ازدواج کرده‌اند ازدواج نکنید+ مکر اآنچه که گذشته 
است- اینکه کاری زشت«<11» و مورد بیزاری [خداوند]«12» است و بد 
مسلکی«13» است (22) 
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران 
برادرتان و دختران خواهرتان و زنانی«<14» که شیرتان داده‌اند و خواهران 
شیریتان و مادران زنانتان و نادختری‌هایتان که در کنار«15» و تربیت 
شمایند- از زنان خویش که بآنان در آمده‌اید«<16»- و اگر بایشان در 
نیامده‌اید کنات بر شما نیست, و زنان پسرانتان که 1 پشت شمایند, و 
ازدواج با دو خواهر- مگر آنچه که گذشته است که خداوند 10 
ست- 
.. و زنان شوهردار- جز زنی که مالک آن شده‌اید- بر شما حرام است. 
اينکه حکم خداوند است در باره شما,؛ و غیر اینها برای شما حلال است که 
با اموال خویش- در حالیکه پاک دامنان«<17» باشید نه پلیدکاران«<18»- 
[زنانی]«19» بگیرید. پس هرکس از زنان را که از ایشان بهره‌مند شدید 


مزد«20» مقررشان ر بدهید, و شما زا دز انح کهبقد از کابین یز ان 
هر ۳ از نها که توانگری«21» ندارد ت ۳ آزاد و مومن«22» 
بازدواج درآرد. پس از آنچه که مالک آن شده‌اید- از کنیزان مومنتان- گیرد, 
خداوند به ایمان شما داناتر است- که بعض شما از بعضص ذبکرند [آنان. .و 
شما در دین برابرید]|«<23» آنان را باجازه کسانشان نی کیرند و مهرشان 
را بخوبی دهید- که پاکدامنان«<24» باشند نه پلید دامنان«<25» و 
رفیق گیران: و چون شوهردار شدند [و مسلمان بودند]«26» و کار 
زنائی«<27» انجام دادند. مجازاتشان نصف زنان ازاد است- اینکه برای 
آنکس از شماست که از گناه«28» [زنا/«29» و رنح«<30» 
[عزوبت ]«<31» بیم دارد. ولی اگر صبر کنید برایتان بهتر است که خداوند 
امرزنده و رحیم است (25) 

خداوند می‌خواهد که [احکام]«32» را برای شما بیان نماید و شما را به 
سنت و روشهای انان که پیش از شما بوده‌اند راهنمائیتان نماید و توبه شما 
را بپذیرد. که خدای دانا و حکیم است (26) 

می‌خواهند که شما میل به خطا- خطایی بزرگ«<33»- کنید (27) 

خداوند می‌خواهد بشما آسان«34» بگیرد 

(1). مج ج ر 

(2). ت دج 

رایع 

(4). غ 

(5). ت د 

(6). ت د 

(7). د 

(8). د- ستم- مج ج ر 

(9). غ 

(10). مج ج ر- وثیقه‌ای- غ 

را 

(12). مج ج ر 

(13). ت د 

(14). ت د 

(15). مت د 

(16). ف 

(17). ف 


(18). ف 

(19). ش 
(20). اینکه ایه باجماع اجازه نکاح متعه است- مج ج 
(21). مج ج ر 
22 

(23). ج مج ر 
(24). مج ج ر 

( 2 هم[ ] 
(26). ت د 

(27). مج ج ر 
(28. ف 

(29). مج ج ر 
(30). ف 

(31). مج ج 
(32). مج ج ر 
(33). ق 

(34):د ج 


صفحه : 32 

و انسان ناتوان آفریده شده است (28) 

شما که مومنید؟ مالهای یکدیگر را بین خود به ستم«1» نباید که بخورید, 
مگر آنکه معامله‌ای از روی رضایت یکدیگرتان باشد. و همدینان«<2» 
و هر کس که از روی تجاوز و ستمکاری چنین کند, بزودی او را به اتشی 
دراندازیم, و اینکه برای خداوند اسان است (30) 

اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید دوری کنید. گناهان 
[صغیره]«3» شما را می‌پوشانیم«4» و شما را به جایگاهی شریف«<5» 
[بهشت]«6» وارد می‌کنیم (31) ۱ 

ان چیزها که خداوند_بعضی از شما را بر بعض دیگر برتری داده ارزو 
مکنید. مردان را از انچه کرده‌اند نصیبی است و زنان را نیز از آنچه 
کرده‌اند نصیب و بهره‌ای است, فضل و کرم الهی را بخواهید, که خداوند 
بهمه چیز داناست (32) 

همگان را در باز گذاشته«7» پدران و مادران و خویشاوندان و کسانی که 
عهد قسم بسته‌اید ارت برانی«8» قرار دادیم قسمت انانرا بدهید که 
خداوند بر همه چیز گواه«9» است (33) 

شوهران«10» را بر زنان تسلط«<11» است, بواسطه آنکه خداوند بعضی 


از کسان را بر بعضی دیگر برتری داده, و برای اینکه از اموال خویش خرح 
کرده‌اند. پس زنان صالح. مطیع‌اند و حافظ در غیبت [شوهران]«<12» بانچه 
که خداوند دستور حفظ داده است, و زنانی را که از نافرمانیشان بیمناکید 
پندشان دهید, و در خوابگاهها از آنان دوری کنید, و بزنیدشان, پس اگر 
مطیع شما شدند بر آنان بهانه«13» مجوئید که خداوند والا و بزرگ است 
(34) 
اگر بین آن دو<«14» اختلافی مشاهده کردید, میانجی‌ای«15» از کسان 
مرد و میانجی‌ای«16» از کسان زن قرار دهید, اگر خواهان صلح باشند 
خداوند میانشان سا زگاری«<17» افکند که خدای دانا و خبیر است (35) 
خدای را بپرستید و چیزی را با او شریک نکنید. و به پدر و مادر و 
خویشاوندان و یتیمان و تهی‌دستان و همسایه نزدیک و همسایه دور و رقیق 
سفر«18» و مهمان«19» و آنچه که مالک آن ۱ نکویی باید کرد, که 
خداوند آنکس را که خود خواه«20» نازنده«<21» است دوست نمی‌دارد 
(36) 

.. همان کسان که بخل می‌کنند و مردم را به :تخل کردن وامی‌ذازند و آنچه 
را که خداوند از فضل و کرم خویش بانان داده پنهان می‌کنند. ما برای 
کافران عنداعین خوار کننده اماده کرده‌ایم (37) 


همان کسان که اموال خویش را برای ریای مردم انفاق هی کنتد و بخداوند 
و روز قیامت ایمان ندارند. 

و هر کس که شیطان همدم«22» او باشد بد همدمی«23» است (38) 

چه می‌شد اینان را اگر بخدا و روز قیامت ایمان می‌آوردند و از آنچه که 
خدای روزیشان داده انفاق می‌نمودند! و خداوند دانای بآنان است (39) 
خداوند بمقدار وزن مورچه‌ای«24» ستم نمی‌کند, اگر نیکی‌ای [بوزن 
مورچه‌ای]«25» باشد, آنرا افزون«26» می‌کند و از جانب خویش پاداشی 
چگونه باشد [حال کافران]«27» هنگامیکه از هر امتی شاهدی بیاوریم و 
ترا پر آنان شاهد گیریم! (41) 

در انزوز, آن کسانی که کفر ورزیده‌اند و پیغمبر را نافرمانی کرده‌اند, او 
دارند که با خاک زمین«28» برابر بودند [و حشری نداشتند]«<29» و سخنی 
را از خداوند پوشیده نتوانند کرد<30» (42) 

شما که مومنید؟ در حالی که مستید نماز نخوانید«<31» تا بدانید چه 
می‌گوئید, و نه وقتی که جنابت دارید- مگر مسافر باشید. تا غسل کنید. و 
اگر جراحت«32» داشتید و یا در سفر بودید يا یکی از شما را قضای حاجت 
پیش اد پا با زنان مباشرت کرده‌اید آنی نیافتید بخاکی پاک تیمم کنید و 
رویها و دستهای خویش را بدان ملسح کنید که خداوند بخشنده و اضر کار 


است (43) ۱ 

ایا کسانی را که از کتاب اسمانی بهره‌ای داده شده‌اند نمی بیلی که 
گمراهی را می‌خرند و می‌خواهند که شما نیز راه را گم کنید«<33»! 

)44( 

خداوند بکار دشمنان شما داناتر است و دوستی<«<34» خدا کافی و 
یاوری«35» پروردگار بسنده است (45) 


(11). مج ر ج 
(12). مج ج ر 
(13). مج ج ر 
(14). یعنی زن و شوهر- مج ج ر 


نغعضی از بهو‌دیان کلمات: را از معانی ان بگردانتدن > و کویند؟ شنیدیم و 
نافرمانی کردیم و بشنو که ناشنوا باشی«2» و راعنا«3». زبانهای خویش 
زا پییخا تک :و باین ین طعته زنندی اکو آنان. هی کفتد یدیم وداصاعت 
کردیم, بشنو و ما را بنگر بر ایشان بهتر و راست‌تر«5» بود, ولی خداوند 
انان را بواسطه کفرشان لعنتشان کرده و جز اندکی ایمان نمی‌اورند (46) 
شما که کتابتان داده‌اند؟ بآنچه که نازل کرده‌ایم و تصدیق کننده تورات 
شماست ایمان بیاورید, پیش از آنکه روی‌هائی را محو کنیم و برگردانیم بر 
قفاهای انها, و يا لعنتشان [مسخشان]«6» کنیم- همچنانکه اصحاب روز 
شنبه را لعنت [مسخ]«<7» کردیم- و قضای«8» الهی شدنی است (47) 
خداوند مطلقا نمی‌آمرزد که باو شرک اورده شود و غیر انرا برای هر کس 
که بخواهرر می‌آصرزن و هرز کس که-خداوند.شر ی اور دزوعی که:ساخیه 
گناهی بزرگ مرتکب شده است (48) 

ابا آن کشاتین که خوی زر رنه« 9» فی کت تمیشتی | بلکه خوا فند است 
که هر کس را بخواهد [از گناهان]«10» پاک می‌کند و بمقدار شکاف«<11» 
هسته خرمایی ستم نمی‌بینند (49) "۳ 

بنگر که چگونه بر خداوند دروع می‌بندند ! و همین گناه اشکار بودننش بس 
است (50) 

ایا ان کتمانی را که تهزه‌ای از کتای: اسعاتی دادم شنده‌آند تفواستین. که یه 
پت«<12» و طاغوت«13» ایمان آورده و به کافران می‌گویند: شما<«<14» 
از آنان که ایمان آورده‌اند راه یافته‌ترید«15»! (51) 

اینان همان کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده است. و هر کس را که 
خداوند لعنت کند, برای او هرگز یاوری«16» نخواهی یافت (52) 

آپا [ینداری ] آنان را نصیبی از اينکه ملک است! در ان صورت پوست هسته 
خرمایی«17» بمردم نمی‌دهند (53) 

آیا بمردم [محشمد (ص)]«18» نسبت بآنچه که خداوند از فضل و کرم 
خویش عطا کرده حسد می‌برند! ما آل ابا هی را کتاب و نبوت«<19» دادیم 
و بآنان ملکی عظیم بخشیدیم (34)_ ۱ 

۰ از انان کسی بود که باو ایمان اورده بود و کسی از انان بود که از او 


روی برگردانیده بود و ان افروخته جهنم کافی است (55) 

آنانی. که ايانت ها راسانکار کزده‌اند بزودیبه انش بریانشان«<20» کنیم که 
هر وقت«21» پوستهایشان بسوزد, پوستهایشان را به پوستی غیر از ان 
تبدیل کنیم تا عذاب را بچشند, که خداوند عزیز و حکیم است (56) 

و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند, انا را به 
بهشت‌هایی وارد کنیم که از زیر [درختان ]<22» آن نهرها جاری است و در 
آنجا جاودانند, آبان راخ آن نهشت‌ها.همتت انیا کیره اشنت و ایشان: زا به 
سایه‌ای گسترده و دائمی واردشان خواهیم کرد (57) 

خداوند به شما دستور می‌دهد که امانت‌ها را بصاحبانش بازگردانید, و چون 
میان مردم حکم کردید به درستی«23» حکم کنید. اینها که خداوند شما را 
بدان موعظه می‌کند چه نیکو«<24» است. که خداوند شنوا و داناست (58) 
شما که مقمنید؟ خداوند را اطاعت کنید و رسول او و والیان امر خودتان ر 
اطاعت کنید, و چون در چیزی اختلاف کردید- اگر بخداوند و بروز قیامت 
ایمان دارید- آنرا به [کتاب]«25» خدا و [سنت]«26» رسول باز گردانید 
که اینکه بهتر و نیک سر انجام‌تر«27» است (59) 

آنا ان کشنانه: را که گمان می‌کنند بانچه که بر تو نازل شده و آنچه که پیش 
از نو نازل گردیده ایمان آورده‌اند نمی بینی که می‌خواهند محاکمه به 
طاغوت [کعب بن اشرف]«28» برند! در صورتی که دستور داشتند باو 
کافر شوند. ان می‌خواهد گمراهشان کند- گمراهی‌ای دور [از 
حق ]«<29»- (60) 

و چون بدیشان گویند: بسوی حکمی که خداوند نازل کرده و بسوی اینکه 
ره اتید مافقان را .نی که از تشتتی سروب هی روا وه 69 
(61) 

پس چگونه باشد هنگامیکه آنانرا بواسطه کارهایی که از پیش کرده‌اند 
میتی زفتد | مین الق آهدم: و تحداوند: فقس می‌خوز ند کم.ما جر یکی و 
توفیق<31» هدفی نداشتیم (62) 

اینان همان کسانند که خداوند می‌داند در دلهایشان چیست! ات انان و 
گذر«32» و موعظه‌شان کن و در خلوت«33» با آنان سخنی اثرپذیر 
گوی«34» (63) 

هیچ رٍسولی را نفرستادیم جز آنکه بفرمان«35» الهی پیرویش«36» کنند, 
اگر آنان, در انهنگام که بجخویشتن.ستم کردند نزد توامدم و از خدآوند 
آمرزش می‌خواستند 


(2). مج ر ف ج 
(3). بعنلی رعایتمان کن؛ ولی , به لفت بهود بعنلی چوپان ما و کلمه دشنام 


است- مج ج ر 
(4). مج ج ر 

(5). ف 

(6). ج ر د مج 
(7). ج ر د مج 
(8). ج ر 

(9), د 

(10). مج ج ر 
(11). ق م 

(12). شرک- شیطان- ق- حی بن اخطب- غ- دو بت قریش- مج ج ر- کعب 
بن اشرف [.....] 
(13). شرک- شیطان- ق- حی بن اخطب- غ- دو بت قریش- مج ج ر- کعب 
(14). ج 

(15). ج ر 

(16). ف 

(17). ب 

(18). ت دج ر مح 
(19). ت دج ر مح 
(20). س مجح م 
(21). ب 

(22). مج ج ر 
(23). ت د 

(24). ب 

(25). ع ج مج ر 
(26). 3 6 ر 1 طت [ 
(27. ف 

(28). ت د مح ج ر 
(29). مج ج ر 
(30). ج مج ر 
(31). ف 

(32). مج ج ر 
(33). ر ص 

(34). مج ج ر ص 
(35). ت د 

(36). ت د 


صفحه : 34 ۲ 

- و پیغمبر هم برایشان طلب امرزش می‌کرد- خداوند را توبه‌پذیر و رحیم 
می‌بافتند (64) ۳ 

به پروردگارت قسم که ایمان ندارند تا ترا در آنچه که بینشان اختلاف واقع 
موش سا کش و میس ور لهای: کوش ار اه کم کرد ای 
شکی«<1» نيابند و بی‌چون و چرا تسلیم شوند (65) 

اگر بر آنان مقرر می‌داشتیم که همدیگر«2» را بکشید يا از شهر خویش 
بیرون روید- جز اندکی از آنان- عمل نمی‌کردند. و اگر آنان آنچه را که 
بدان موعظه‌شان کردیم عمل می‌نمودند برایشان بهتر و استوارتر«3» بود 
(66) 

در آنهنگام از جانب خویش پاداشی بزر گشان می‌دادیم (67) 

و9 براهی راست هدابتشان می‌کردیم (68) 

ان کسانی که خداوند و اينکه رسول را اطاعت می‌کنند. ایشان همدم 
آناتی‌اند که خداوند نعمتشان عطا کرده است- از پیغمبران و راست 
دلان«4» و شهیدان و صالحان- و اینان رفیقانی نیکواند (69) 

اینکه فضل و کرم از جانب خداوند است, و دنا بودن خداوند کافی است 
(70 

شما که مومنید؟ برگ و ساز«5» فرا گیرید و گروه گروه«6» بیرون شوید 
و پا مکی بیرون روید«<7» 7/1( 

و از شما کسی هست که تأخیر می‌کند«8» ۵ اک تفتضا را بشته اخده* رخ 
دهد گوید: خدا بهن نعمتی: داد که با آنان حضور نداشتم (2/ 

و اگر شما را از خداوند فزونی‌ای رسد گوید:- گویی میان شما و او 
اه نبوده- ای کاش که با آنان بودمی تا کامروا گشتمی- 
کامروایی‌ای ِ (73) 
آن: کشا نی که زندگی دنیا را بآخرت می‌فروشند, باید در راه خدا جهاد کنند, 
و هر کس که در راه خدا جهاد کند: کشته شود و يا پیروز گردد. وی را 
بزودی پاداشی بزرگ خواهیم داد (74) 
شما را چه شده که در راه خدا| و آن مقهوران«<10»- از مردان و زنان و 
کودکان که گویند: پروردگارا؟ ما را از اینکه شهر که اهل آن ستمکارند 
بیرون بر و از جانب خویش برای ما سرپرستی«11» قرار ده و برای ما از 
طرف خودت یاوری فرست- جهاد نمی‌کنید! 

(75) 
ان کشانی ده یمان دارشت ی ران-خها عهای می کنتن :و آنانی. که کافر 
شده‌اند در راه شیطان«12» می‌جنگند. پس با دوستان شیطان جهاد کنید 

که نیرنگ شیطان ضعیف است«13» (76) 


آیا آن کسانی را که چون بآنان گفته شده بود: دست از جنگ بدارید«<14» و 
نماز بجای آوریر و زکات بدهید ندیدی که چون جهاد بر آنان 4 
شد, در آتحال گروهی از آنان چنان از مردم [کافران]«16» بترسیدند 
ی ی فتند: پروردگارا؟ برای چه 
جهاد را بر ما واجب نمودی! چرا ما را تا زمانی نزدیک [مرگ طبیعی]«<17» 
باز اش و بگو: کالای دنیا اندکی است و آخرت برای آنکنن که 
تقوی دارد بهتر است و بمقدار نخ هسته خرمایی ستم«<19» نخواهید دید 
(77 

هر کجا که باشید مرگ شما را می‌یابد و اگر چه در دژهای«20» محکمی 
باشید. اگر نصرت و غنیمتی«21» بایشان رسد گویند: اینکه از جانب 
خداست. و اگر مکروهی«22» رسدشان گویند: اينکه از جانب تو است؛ 
بگو: همه چیز بقضای«23» خداوند است. اينکه گروه را چه شده که در 
مقام فهم سخنی نیستند! (78) 

هر نعمتی«<24» [ای انسان؟]«<25» که بتو رسد از جانب خداوند است و 
هر بلیه‌ای«26» که بتو رسد از [گناه]«<27» خود تو است. و ما ترا [ای 
محمد؟ ]«<28» به پیغمبری مردم فرستاديم و شاهد بودن خداوند کافی 
است (79) 

0 اطاعت کند خدای را اطاعت کرده است. و هر کس 
که روی بگرداند, ما ترا بنگاهبانی«29» آنان نفرستاده‌ایم (80) 

و [در حضور تو]«30» می‌گویند: اطاعت, و چون از پیش تو روند گروهی 
از آنان بغیر آنچه که گویی تبدیل«31» قی‌کنند خداوه ند انچه را که تیدیل 
می‌کنند<32» تبت می کند, از آنان روی بگردان و بر خد| توکل کن که 
کارساز«33» بودن خداوند کافی است (81) 

آیا در قرآن_ انديشه و تدبر نمی ‌کنند که اک جانب غیر خدا بود اختلاف 
فراوانی.در آن می‌یافتند! (82) 

و چون خبری از ایمنی و یا هزیمت و قتل«<34» بآنان رسد آثر پخش کنند, 


۳ 


(9). اینکه سخن جمله معترضه است بین قول و تمنی و به اینکه صورت 
است که: و اگر شما را پیش آمدی رخ دهد گوید: خدا بمن نعمتی داد که با 
انا حضور نداشتم- کوت میان شما و او دوستی‌ای نبوده- و اگر شما را از 
جانب خداوند فمو تا هه هقی ویو ای کات که تا آنان وهی 
کامر وا 7 کامروایی‌ای بزرگ- 

(10). دق 

(11). مج ج ر م 

(13). کید شیطان دست برداشتن از نصرت و یاری است- د 

(14). مج ج ر 

(15). مج ج ر 

(16). مج ج ر 

(17). مج 

(18). ف [.....] 

 .)19( 

0 

3 0 .)22( 

(23). د مح 

(24). خ 

(25). مج ج ر 

(20). غ ج 

 .)27( 

(28). مج ج ر 

(29). ف 

 .)30( 

(31). ع مج 

(32). غ مح [.....] 

(33). ف 

(34). ت د 


صفحه : 35 

به پیغمبر و بصاحبان کار«1» رجوع می‌دادند. کسانی از صاحبان کار که 
اهل استنباط خبرند خواهند دانست. و اگر فضل و احسان«2» خداوند 
شامل حال شما نبود. همگی شما- جز اندکی- شیطان را فرمان 
می‌بردید«<3» (83) 


در راه خدا جهاد کن, جز بر نفس خویش مکلف نیستی و مومنان را نیز بر 
انگیزان<4». باشد که خداوند قتال«ظ» کافران را باز دارد«6» که 
صلابت«7» خداوند شدیدتر و عقوبتش«8» سخت‌تر است (84) 
هر کس واسطه‌کاری نیکو شود«9», وی را از آن بهره و نصیبی باشد, و 
هر کس که واسطه کاری بد شود«10», وی را از آن سهمی«<11» باشد و 
خداوند بر همه چیز مقتدر«12» و تواناست (85) 
چون شما را درودی گویند, درودی بهتر از آن گوئید, یا همان را باز گوئید 
که خداوند حساب همه چیز را دارد«13» (86) 
خداوندگاری که جز او خدایی نیست., روز قیامت که شکی در آن نیست؛ 
شما را همی گرد آورد. کیست که از خداوند راستگو سخن‌تر باشد! (87) 
شما را چه شده که در باره منافقان دو دسته شده‌اید!- خداوند انان را 
بواسطه اعمالی که کرهه‌اند بکفرشان بازگردانیده است«14»- آیا 
می‌خواهید کسی را که خداوند گمراه کرده است هدایت کنید! هر کس را 
که خداوند گمراه کند راهی برای او نتوانی یافت (88) 
دوست دارند- همانگونه که کافرند- شما نیز کافر شوید و [با هم در 
کفر]«15» برابر باشید. از آنان دوست مگیرید تا در راه خدا هجرت کنند, 
اگر ابا«16» کردند هر کجا که بیابیدشان اسیرشان«<17» کنید و 
بکشیدشان, و از آنان دوست و یاوری«18» مکیز ند (89) 

باکر آنان که به قومی پیوسته‌آند«<19» که میان شما و آنان پیمانی 
است, و یا آنکه نزد شما آمده‌انر و ی از 5 با شما جنگ 
شما تسلطشان می‌داد و با شما می‌جنگیدند- پس و 
و با شما نجنگیدند و صلح و فرمانبرداری«21» پیشتان آوردند. خداوند 
راهی برای شما بر علیه انان قرار نداده است (90) 
و دسته دیگری را خواهید یافت که هم می‌خواهند شما را اطمینان«<22» 
دهند و هم قومشان را مطمئن کنند. و هرگاه که به شرک خوانده 
شوند«23» بشدت«24» در آن نگونسار شوند«25»: پنین. اکز از شما 
کناره نگرفتند و صلح و فرمانبرداری«26» پیشتان نیاوردند و دست از شما 
باز نداشتند. هر کجا که یابیدشان اسیرشان«27» کنید و بکشیدشان که 
شما را بر انان تسلطی اشکارتان داده‌ایم (91) 
هیچ موّمنی را نسزد که جز به خطا مومنی را بکشد, و هر کس که مومنی 
را بخطا بکشد, باید بنده مومنی ازاد کند و خونبهایی که باید به کسان او 
تسلیم گردد- مگر آنکه ببخشند- پس اگر [مقتول]«28» از طایفه‌ایست که 
دشمن شمایند و او موّمن است,؛ باید بنده مومنی آزاد کند, و اگر از 
طابفه ایست که ۹ شما و آنان عهد و پیمانی است. باید 0 به 
کتان اه تتليم کردد و بندم‌موفتی: از اد کنو بش هر کسن که کواند بایدوه 


ماه روزه پیایی بگیرد [که اینکه] توبه ایست از جانب خداوند, و خدای دانا و 
حکیم است (92) ۱ 
و هر کس که مومنی را از روی عمد بکشد, کیفر او دوزخ است که در آن 
جاودانه_ است و خداوند بر او خشم گیرد و لعنتش کند و عذابی نز ق 
برایش آماده کرده است«29» (93) 

شما که مزمنید؟ هنگامیکه در راه خدا [برای جهاد]«30» بیرون روید 
تحقیق کنید, بآن کسی که بشما سلام«<31» می‌کند نگوئید که موّمن 
نیستی. شما کالای وی دنیا [غنیمت ]«<32» خواهید, که نزد خداوند 
غنیمت های فراوانی است. شما نیز پیش از اينکه همین گونه بودید و 
خداوند بر شما منت گذارد, پس تحقیق کنید, که خداوند از آنچه که انجام 
می‌دهید اگاهی دارد (94) 

بازنشستگان«<33» از مومنان- غیر از واماندگان«34»- با مجاهدان راه خدا 
به مالها و جانهای خویش برابر نیستند. خداوند مجاهدان بمالها و جانهای 
خویش را بدرجه‌ای بر بازنشستگان«<35» برتری داده است و همگی را 
وعده نیکو داده و مجاهدان را بر باز تتشتشستکا ن بیاداشی نارگ افزونی 


بخشیده است (95) 


(2). م ۱ 

(3). ابن قتیبه در تأویل مشکل قرآن گوید: کسانی از کارداران که اهل 
استنباط خبرند- جز اندکی- خواهند دانست, و اگر فضل و احسان خداوند 
شامل حال شما نبود همگی شما شیطان را فرمان می‌بردید- مج 

(4). ف 

(5). ت د ش س 

(6). بدون جنگ باز گردند- ق 

(7). م 

(8). مح 

(9), د 

(10). د 

(11). د 


(17). مج ج ر 

(18). ف 

(19). ف 

(20). مح 

(21). مج ر ج ف س 
(22). م 

(23). مج ج ر 

(24). مج ج ر 

(25. ف 

(26). مج ر ج ف س [.....] 
(27). ت دج 

(28). مج ج ر 

(29. ف 

(30). مج ج ر ۱ 
(31). انقیاد پیش می‌آورد- ش 
(32). مج ج ر 

(33). ف 

(34). ف 

(35). ف 


صفحه : 36 

[آن پاداش ]«1» درجات و آمرزش و احسانی«2» از جانب خویش است که 
خداوند آمرزگار و رحیم است (96) 

کسانی را که فرشتگان- در حالیکه ستمکار بخویشند- جانشان را مق کیرند 
و گویند: شما چه کاره بوده‌اید! گویند: ما در زمین [مکه]«<3» مقهوران«4» 
بودیم, گویند: مگر زمین خدا فراخ نبود که در آن مهاجرت کنید! جایگاه آنان 
دوز است و چه بد با زگشتگاهی«5» است (97) 

مگر آن مقهوران«6» از زنان و مردان و کودکان که توانایی چاره‌ای«<7» 
نداشته و راهی ندانند«8» (98) ۱ 

۰ اینان را شاید که خداوند ببخشدشان که خدای بخشنده و آمرزگار است 
(99) 

۰ و هر کس که در راه خدا هجرت کند در زمین [مدینه]«9» هجرتگاه 
فراوان و گشایشی [در معاش ]«<10» خواهد پافت. 9 هر کس که از خانه 
خویش- هجرت کننده بسوی خدا و رسولش- بیرون آید و پس از آن وی را 
مرگ فرا گیرد, پاداشش بر عهده خداوند لازم آمده, که خدای آمرزگار و 
100 


و هنگامیکه فتفر هن کی آ کر رس ان 1 شما را بقتل<11» 
رسانند گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید, که کافران شما را 
دشمنی آشکارند (101) ۱ ۱ 
و هنگامیکه در میان موّمنانی و بر آنان بامامت«12» نماز بجای می‌آوری 
باید گروهی از آنان با تو بایستند و سلاحهای خودشان را برگیرند. و چون 
سجده کردند باید پاسبانی«13» شما بکنند, و گروهی دیگر که نماز بجای 
نیاورده‌اند باید بیایند و با تو نماز بچای آورند. و باید احتیاطشان<14» را 
نکتد واشتلخه خودشان ,زا بر کبرنن. کافران. ارزو دا رتدد 1 کم شها ان 
سلاحها و کالاهای«16» خوینن غاقل: شوید. و یکنارة بر-:شما حمله اورند. 
شما را گناهی نیست اک رجمتی از باران داشتید و يا بیمار بودید سلاحهای 
خودتان را بگذارید و احتیاطتان«<17» را داشته باشید. که خداوند برای 
کافران دام خوار کننده اماده«<18» کرده است (102) 
پس هنگامیکه نماز را بجای اوردید خدای را ایستاده و نشسته و بر پهلو 
خفته یاد کنید, و چون ایمن شدید نماز را تمام کنید«19», که نماز بر 
مومنان بوقتهای مقرر«<20» واجب شده است«21» (103) 
دو تقست: ار واه موی اکنیدی: | کر ها ورن هت کید 2 باه یر 
همان گونه درد می‌کشند که شما درد می‌کشید«<23». و شما از خداوند 
چیزی را امید دارید که آنان ندارند, و خداوند دانا و حکیم است (104) 
ما اینکه کتاب را بحق بر تو نازل کردیم که بآنچه خداوند بتو تعلیم«<24» 
داده میان مردمر حکم ۱۳ ۰ پس طرفدار«<25» خائنان مباش (105) 

. و از خداوند آمرزش می‌خواه که خدای آمرزگار و رحیم است (106) 

. و از آنان که بخودشان خیانت می‌کنند دفاع«26» مکن, که خداوند کسی 
را که مخالف امر دین«27» و گنه پيشه است«28» دوست نمی‌دارد 
(107) 

۱9 را شرم صف کت و از خداوند شرم تضی ند ۰ در حالیکه خداوند 
۳ شبانگاه سخنی سلاو رضای او می‌گویند دانای«29» بآنان است؛ 
که خدای بهر چه انجام می‌دهند واقف«30» است (108) 
۰ شما همان کسانید که در دح اینکه دنا از انان دفاع فی کتند/ پس چه 
کسی روز قیامت [در برابر] خداوند از آنان دفاع می‌کند! پا چه کسی 
ایشانرا از عذاب باز تواند«<31» داشت! (109) 
هر کس که عمل بدی انجام دهد و یا بخویشتن ستم کند و سپس از خداوند 
ار رش بخواهد, خداوند را امن ان و رحیبم می‌یابد (110) 
و هر کس که گناهی مرتکب شود بزیان خویش عمل کرده است و خداوند 
دانا و حکیم است (111) 
و هرکس خطایی [صفیره و غیر عمد]«32» و يا گناهی [کبیره و 
عمدی ]<33» مرتکب شود و سپس شتا هی را بدان تهمت زنده 


دروغی«34» بزرگ و گناهی آشکار بگردن گرفته است (112) 

و اگر فضل و کرم الهی و نعمت«<35» او شامل حالت نبود, گروهی ان انا 
قصد آن داشتند که ترا [از قضاوت ]«<36» منحرف کنند, و آنان جز خودشان 
را گمراه نف کنت3/ و بتو هیچ زیانی نمی‌رسانند, و خداوند بر تو کتاب و 
میم زب درد و و چیزهایی که نمی‌دانستی بتو آموخت, و فضل و کرم 


(6), د- ۹ ف- یعنی مستضعفین 
(7. ف 

(8). ق ح 

(9). ت د 

(10). د مج ج ر 

(11). د- بزحمت اندازند- ق 

(12). مج جح 

(13). مج ج ر 

(14). م 


(26). مج ج ر 


۳ 
(28). گناه خیانت را بگردن دیگری اندازد- مج 
(29). مج ج ر 


(30). مج ج ر 
(31). ت د 

(32). مج ج ر 
(33). مج ج ر [.....] 
(34). مح 

(35). ت 

(360). مج ج ر 


صفحه : 37 

)1153( 

در پیتتتن از ری ال > تن کفتتشان: خیری: پیت خر آنکه. کستن, .نهد 
صدقه و يا قرض دادنی«2» يا اصلاح میان مردم فرمان دهد, و هر کس که 
انرا برای طلب رضای الهی انجام دهد, بزودی پاداش بزرگی باو خواهیم 
داد (114) 

و هر کس پس از آنکه حقیقت«3» بر او روشن شده است مخالفت«4» 
پیغمبر کند و غیر طریقه موّمنان را برگزیند. وی را به آنچه که دوست دارد 
واگذاريم و به-جهنفش در آوزیم: که ید با زگشتگاهی«5» است (115) 
خداوند شتر تک حور دا تاه تدم تن آن: هرکس را که بخواهد 
فخ‌امزن ده و هی کنن: که گداونتد شری: آفرد. کهرام: کرویدمد 
گمراهی‌ای دور [از راه حق]«8»- (116) 


غير خدا جز جماداتی«9» را نمی‌خوانند و جز شیطانی سرکش«10» را 
نمی‌خوانند (117) 

. که خداوند لعنتش کرده است و او گفته: من از نند کاتت بهره‌ای معین 
۹ گرفت (1168) 
,.. و گمراهشان می‌کنم و آرزومندشان می‌کنم و وادارشان می کنم تا 
گوش چهارپایان را ببرند«11» و وادارشان می‌کنم دین خدا«12» را تغییر 
دهند. و هر کس که غیر خداء شیطان را به دوستی گیرد بگمراهی ار 
افتاده است«<13» (119) 


نان را وعده می‌دهد ۵ ار متاخ هی کندء و شیطان ایشانر| جز وعده 
فریب«<14» نمی‌دهد (120) 


ح اه اینان دوزج است و از آن رهایی«<15» نمی‌یابند (121) 
و آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اندر ایشان را به 
بهشت‌هایی وارد خواهیم کرد که در زیر [درختان]«<16» ان نهرها جاری 


است و هميشه در آن جاودانند, وعده خداوند راست است, و کیست که 

گفته‌اش از خداوند راست‌تر باشد! (122) 

نه به آرزوهای شماست و نه به آرزوهای اهل کتأب: هر کس گناهی«<17» 

مرتکب شود بدان کیفر داده شود و غير خدا او را دوست و پاوری«<18» 

یافت نشود (123) ۲ ۱ 

و هر کس از زن و مرد که اعمال صالح بجای اورد و مومن باشد, انان به 

بهشت وارد شوند و بمقدار پوسته هسته خرمایی ستم نبینند (124) 

دین دارتر از انکس که دینش را برای خدا خالص«19» کند و خدا 

پرست«20» باشد و دین معتدل«<21» ابراهیم را پیروی کند کیست! 

که خداوند ابراهیم را بدوستی برگزید (125) 

آنچه که در آسمانها و زمین است ۶ ان خداوند است و خداوند بهر چیزی 

اخاضاة دارد (126) 

از تو در باره زنان فتوی می‌خواهند, بگو: خدا| در باره آنان و آنچه از 

[ایات]«<22» کتاب که در باره دختران [خردسال ]«<23» یتیمی که حق 

واجب آنان را بخودشان نمی‌دهید و مایل بازدواج با آنانید«24» بر شما 

خوانده می‌شود- و هم در باره کودکان مستضعف بیچاره- شما را فتوی 

می‌دهد که: با یتیمان بعدالت رفتار کنید, و آنچه از کار نیک که انجام دهید 

اگر زنی بی‌میلی«25» و يا سرگرانی«<26» شوهر خویش را دید«<27» 

گناهی بر آنان نیست که بین خودشان سازشی کنند- و سازش کردن خوب 

است- و مردم را بخل و خست فراگرفته است. و اگر نکویی کنید و با 

تقوی باشید خداوند بانچه که انجام می‌دهید اگاه است (128) 

هیچگاه نمی‌توانید که میان زنان بعدالت رفتار کنید- و اگر چه میل فراوان 

ِِ باشید- پس [به بکی ]«<28» جور بی‌نهایت مکنید که او را بدون 
تکلیف و معلق باز گذارید, و اگر سازش کنید و تقوی پيشه کنید خداوند 

آمرزگار و رحیم است (129) 

و اگر جدا شوند خداوند همه را از روزی«29» خویش بی‌نیاز کند که 

خداوند توانا«30» و داناست (130) ۲ 

و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است از آن خداوند است. ما 
ای را که پیش از شما کتاب داده شدند و شما را فرمودیم«31» که 
خداپرست«32» باشید, و اگر کافر شوید آنچه که در آسمانها و آنچه که در 
مین است از آن خداوند است و خدای بی‌ببا: و ستوده«<33» ات (131) 
آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است از آن خداوند است., و گواه 
بودن«34» خدا کافی است (132) , 
اگر بخواهد ای مردمان؟ شما را می‌برد و دیگران را می‌آورد که خداوند بر 
اينکه کار تواناست (133) 





(9). م- بت‌هایی- مج ج 

(10). ج ر مج 

(11). مج ج ر [.....] 

(12). ت دغ ش ج مج ر 

(13). ت 

(14). م 

(15). ف 

(16). مج ج ر 

(17). مج ر 

(18). ف 

(19). ت د ر 

(20). مج ج ر 

(21). مج ج ر 

(22). مج ج ر 

(23). مج ر 7 ۳ 
(24). در همه تفاسیر بدو وجه امده: یکی وجه بالا و دیگری: و مانع ازدواج 
انانید. یعنی شوهر نکند و شما سرپرستان ارثش را بخورید 
(25). مج ج ر [.....] 

(26). مج ج ر 

(27). ت د 

(28). مج ج ر 

(29). د 

(30). د 

(31). ف 

(32). دات 

(33). ف 

(34). ت دج- نگاهبان- مج ر ف 


صفحه : 38 ‌ 

هر کس نصیب<«1» دنیا خواهد [بداند که] بهره«<2» دنیا و اخرت نزد خداوند 
شما که مقمنید؟ سخن بعدل گوئید«<3» و برای خدا شهادت دهید و اگر چه 
بزیان خودتان و يا پدر و مادر و خویشاوندان باشد, اگر [آنکه حق بر وی 
ثابت می‌شود]<4» توانگر يا فقیر باشد. خداوند بانان سزاوارتر است. 
هوس را پیروی مکنید که از عدالت باز می‌مانید«5», اگر زبانتان را از 
شهادت برگردانید«6» و يا روی بگردانید. خداوند بدانچه که انجام می‌دهید 
آگاه است (135) 

شما که مومنید؟ بخداوند و رسول او و اینکه کتابی که بر رسول خودش 
نازل کرده و آن کتابی که پیش از اینکه نازل کرده است ایمان بیاورید. و 
هر کس که خداوند و فرشتگان و کتابها و رسولان او و روز قیامت را انکار 
کند در گمراهی افتاده- گمراهی‌ای دور [از حق ]«7»- (136) 

آن کسانی که ایمان آورده و سپس کافر شدند, باز ایمان آورده و بعد کافر 
شدند و آنگاه بکفر بیفزودند«8», خداوند اينان را نخواهد آمرزید و براهی 
[بسوی بهشت ]«9» هدایتشان نخواهد کرد (137) 

منافقان را بشارت ده که عذابی دردناک دارند (138) 

آنان که بغیر مومنان کافران رز تد نمی نو ایا و آنان تور کین( 
قدرت«10» می‌جویند! که بو کت و قدرت«<11» یکسره از آن خداوند 
است (139) 

.۰ در صورتی که بر تما دی فران 612۸ فرو فرستاده«13» که چون 
بشنوید که آیات الهی را انکار می‌ورزند و آنرا مسخره می‌کنند با آنان 
منشینید تا سرگرم«14 > به سخن دیگر شوند- در آن ورزر بت شما نیز 
همانند آنانید- خداوند منافقان و کافران را یکسره در دوزخ گرد می‌آورد 
(140) 


هن کسانی که انتظار«15» شما را می‌کشند: اگر شما را پیروزی و 
فتحی از جانب خدا رسید گویند: مگر ما با شما نبودیم! و اگر کافران را 
نصیبی بود گویند: مگر ما بر شما الب نبودیم و [با اينکه همه غلبه]<16» 
مقمنان را از شما باز نداشتیم! روز قیامت میان شما خدا حکم می‌کند و 
خداوند هیچگاه برای کافران به ضد مقمنان حجتی«17» قرار نمی‌دهد 
(141) 

منافقان با خداوند حیله مق کنتد و خدای [جز |]«18» دهنده حیله آنان است, 
و هنگامیکه بنماز خیزند«19» به ملالت خیزند«20», با مردم ریا کنند و 
خدای را جز با ریا و اواز«<21» یاد نکنند (142) 


بین آن [کفر و ایمان]«22» مرددند«<23», نه از آن گروه‌اند و نه از ايینکه 
گروه. و هر کس را که خداوند گمراهش کند راهی برای او نتوانی یافت 
(143) 

شما که مومنید؟ بغیر از مومتان کافران را بندوستی مگیرید, آیا می‌خواهید 
خدای را [به دوستی انان]«<24» بر علیه خویش حجتی«25» روشن قرار 
دهید! (144) 

منافقان در پائین‌ترین طبقه دوزخ‌اند. و هیچگاه برای آنان یاوری«26» 
نخواهی یافت (145) ۱ 

مگر کسانی که توبه کرده و باصلاح باز امده و بخداوند تمسک جسته و دین 
خویش را برای خدا خالص کرده‌اند, انان همراه مقمنانند و خداوند بزودی 
مومنان را پاداشی بز رگ خواهد داد (146) 

اگر سیاسگزار«<27» و موّمن بودید چرا خداوند شما را عذاب کند! که 
خدای سپاس‌دار«<28» و داناست (147) 

خداوند آشکارا کردن«<29» گفتار دشنام‌آمیز«30» را دوست ندارد, مگر از 
کسی که ستم رسیده است., و خداوند شنوا و داناست (148) 

اگر نیکی‌ای را آشکار کنید و پا آنرا پنهان نمائید, و پا از بدی‌ای گذشت 
نمائید, خداوند هم بخشنده و تواناست (149) 

ان کسانی که به خداوند و رسولانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند بین خدا و 
رسولانش جدایی اندازند, و گویند: ببعضی ایمان داریم و بعضی را منکربم, 
و می‌خواهند بین آن [کفر و ایمان]«<31» راهی انتخاب کنند (150) 

,۰ اینان بحقیقت«<32» همان کافرانند و ما برای کافران عذابی خوارکننده 
آماده کرده‌ایم (151) ۱ ۱ 

و کسانی که بخداوند و رسولانش ایمان اورده‌اند و بین هیچیک از انان 
جدایی نیفکندند, مزدهایشان«<33» را بزودی بایشان خواهد داد, 


(12). مج ج ر 
(13). ف 
(14). م 
(15). م 
(16). مج ج ر 
(17). ت د 
(18). مج ج ر 
(19). م [.....] 
(2۷). م 
(21). ت دج 
(22). مج ج ر 
(23). م 
(24). ج 
(25). مج ج ر ف 
(26. ف 
(27. ف 
(28. ف 
(29. ف 
(31). ج ر 
(32). مح 
(33). ف [.....] 
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که ِِ آمرزگار و رحیم است (152) 

اهل. کتاب: از تو می‌خواهتد بر آنان از آستمان نوشته‌ای فرود آرق» از موسنت 
بزرگتر از اینکه را درخواست کردند و گفتند: خدای را آشکارا به ما بنما,ء 
بکیفر ستمکاریشان صاعقه آنانرا فرا گرفت. سپس بعد از آن معجزات ِ 
شنتو‌یشان: آمده هد کفماله -برستیدند که از آن: در گذشتيم و هوستی ,را 
حجتی«1» آشکار دادیم (153) 

و بواسطه میثاق و عهدشان کوه طور را بالاای آنان بر افر اشتیم و با را 
گفتیم: از اینکه در خاضعانه«2» وارد شوید, و گفتیمشان که از [حکم]«<3» 
شنبه تجاوز مکنید و از ایشان عهدی محکم گرفتیم (154) 

پس بواسطه عهد شکستنشان و کافر شدنشان بایات الهی و پیغمبران را 
بدون گناهی<4» کشتن و اینکه گفتارشان که: دلهای ما ادراک«<5» 
نمی‌تواند کند [ملعون شدند]«<6» بلکه خداوند بواسطه کفرشان بر 


دلهاشان مهر زده و جز اندکی ایمان تمی‌اورتد(وط1) 

و بواسطه کفرشان و کفتارشان در بازه مرتم. درون بزرک کفتن (156) 

و سخنشان که: ما مسیح: عیسی بن مریم- رسول خدا- را کشتیم- او را 
کته وه بدا کشندندر ولت و آنان میهد و آنان: کض‌دو بازه اه 
اختلاف کردند از کشتن او در شک‌اند و بکشتن او علمی ندارند- جز پیروی 
گمان- بدون شک او را نکشته‌اند (157) 

۰ بلکه خداوند وی را بسوی خویش عروج داده«<7» که خداوند عزیز و 
حکیم است (158) 

هیچکس از اهل کتاب [در آخر زمان]«8» نیست مگر آنکه پیش از مرگ 
کی «9» یب عستنن: احمان:خواهد اورف.ه تون فیافت بر آنان» کواه خواهد 
بود (159) 

پس بواسطه ستمی که بهودیان نمودند و بسبب بسیار بازداشتنشان [مردم 
را]<10» از راه خدا, چیزهای پاکیزه‌ای را که بر ایشان حلال شده بود, بر 
آنان حرام کردیم (160) 

ِِ و ربا گرفتنشان که از آن باز داشته شده بودند, و اموال مردمان را بنا 
حق خوردن- برای کافران یهود عذابی دردناک اماده کرده‌ایم (161) 

لکن از انان راسخان در علم و مومنان, بانچه که بر تو نازل گردیده و 

۳ که پیش از تو نازل شده؛ ایمان دارند- و [همچنین ]«11» نمازگزاران 
و زکات دهندگان و مقمنان بخدا| و روز قیامت- آنان را پاداشی تک 
خواهیمشان داد (162) 

ما بتو وحی کردیم همچنانکه بنوح و پیغمبران پس از او وحی کردیم, و به 
ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و اسباط [فرزندان یعقوب ]«<12» و 
عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم و داود را زبور 
دادیم (163) 

و پیغمبرانی که داستانشان را پیش از اینکه بر تو خواندیم و پیغمبرانی 
که داستانشان را بر نو نخوانده‌ایم, و خداوند با موسی سخن گفت- سخن 
گفتنی- (164) 

۰ انان ]«<13» پیغمبرانی مژده‌دهنده و بیم‌رسان [بودند] تا مردم را بر 
(165) 

ولی خداوند بانچه که بتو نازل کرده شهادت می‌دهد که آنرا بعلم خویش 

نازل کرده رتیت و فرشتگان نیز شهادت می‌دهند- و شاهد بودن خداوند 
کافی است (166) 

آنان که کافر شده و [مردم را]«14» از راه خدا باز می‌دارند. گمراه 
شده‌اند- گمراهی‌ای دور [از راه حق]«15»- (167) ۱ 
آنان که کافر شدند و ستم روا داشتند, خداوند آنها را نخواهد آمرزید, و هیچ 


براهی هدایتشان نخواهد کرد (168) 

,. جز براه جهنم, که ی رت دی .ان فاد و جاودانند, و اینکه برای خدا 
۳ است (169) 
ای مردم؟ اينکه پیغمبر از جانب پروردگارتان همراه با حق [قرآن]«16» 
بسوی شما آمده است, ایمان بیاورید که بخیر شماست, و اگر کافر شوید 
هر چه که در اسمانها و زمین است از آن خداوند است ِِ دانا و حکیم 
است (170) 
ای اهل کتاب؟ در دین خویش نیفزایید«<17» و در باره خداوند جز راست 
مگویید. مسیح: عیسی بن مریم تنها رسول خدا و کلمه او بود که به مریم 
فرستاد«<18», و روحی از جانب او بود, 


(5). مج ج غ ر 

(0). ح 

(7). د 

(8). عغ 

(9). مج ج غ ر 

(10). مج ج ر ۱ ۱ 
(11). در همه تفاسیر بدو وجه امده: اولی که بیان شد و دومی انکه 
نمازگزاران عطف بر راسخان باشد, یعنی راسخان در علم و مومنان و 
نمازگزاران و ... بانچه بر تو ... 

(12). مجح جح ر _ 

(13). عطف بر ایه پیشین است., یعنی: بر تو نخوانده‌ايم پیغمبرانی مژده 


(14). مج ج ر [.....] 
(15). مج ج ر 
(16). ق 

(17). ق 

(18). ج ر 
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ینس بخداوند و پیغمبران او ایمان بیاورید, و سه چیز [اب و (بن و روج 
الفدشن او میم با انس که سراف شم هر اتب راو ند فعظ 


خدای بحانه است, منزه است از آنکة فرزند داشته باشد, هر چه در 
آسمانها و هر چه در زمین است از آن اوست؛ و گواه بودن«<2» خداوند 
کافی است (171) 

مسیح هیچگاه ابای آن نداشت که خداوند را بنده‌ای باشد- و فرشتگان 
مقرب نیز [ابا ندارند]«3»- و هر کس که از بندگی او ابا ورزد و تکبر بخرج 
دهد همه‌شانر | در پیشگاه خویش محشور خواهد کرد (172) 

اما آن کشاتی که ایفان آوزده و اعمال صالح انجام داده‌اند پاداششان را 
بتمامه خواهد داد و از فضل و کرم خویش افزونشان دهد, و اما انانی که 
ننگ«4» داشتند و تکبر بخرج دادند عذابشان کند- عذابی دردناک- و برای 
خویش«5» غیر خدا دوست و یاوری«6» نخواهند یافت (173) _ 

ای مردم؟ شما را از جانب پروردگارتان برهانی امده و نوری اشکار بشما 
نازل کردیم (174) ۱ ۱ 

۰ اما کسانی که بخداوند ایمان اورده و باو تمسک جسته‌اند, انان را 
بزودی به بهشت«7» و فضل و کرمی از جانب خویش وارد خواهد کرد و 
براهی راست بسوی خود هداینشان خواهد کرد (175) 

از تو فتوی می‌خواهند. بگو: خداوند شما را در باره کلاله فتوی می‌دهد: اگر 
مردی که فرزند [و پدر و مادر] ندارد بمیرد و خواهری داشته باشد, نصف 
آنچةه: کف :باز کداشته از ان خواهر است, و او نیز از خواهر خویش اگر 
فرزندی نداشته باشد ارث صی‌تزادن کر وی #ِ تودندم نو سوم از آنچة‌ناز 
کدارده از انان: ات هافر خواهران.ه برادراآن باشتده مره ماد سهم:دو 
زن دارد. خداوند برای ۳ بیان می‌کند که در اشتباه و خطا«8» نیفتید, و 
خدای بهمه چیز داناست (176) 


(5) سوره مائده 


سوره مائده مدنی است, 120 آیه دارد جز آیه 3 که بعرفات در حجة 
الوداع نازل شده است و پس از سوره فتح نازل گردیده و سوره 113 
می‌باشد. 

یسم اللّه الرحمن الرَجیم 

شماً که موّمنید؟ به فرایض«9» [حدود حلال و حرام]«<10» وفا کنید, 
حیوانات چهار پا جز آنچه که بر شما حرام شده«<11» برای شما حلال 
است. جز آن شکاری که را احرام برای شما حلال نیست., که خداوند 
هر چه بخواهد حکم می‌کند (1) 

شما که مومنید؟ مراسم خدا| و ماه حرام و قربانی, و قربانی قلاده‌دار- و 
زاثران بیت الحرام را که از پروردگار خویش فزونی و خشنودی و رضا 
می‌جویند- حرمت<12» بدارید. 

و چون از احرام خارج شدید شکار توانید کرد. و بغض و کینه گروهی که 
شما را از مسجد الحرام باز ِِ بتجاوز کردن وادارتان نکند, به 
طاعت«13» و تقوی همدیگر را یاری کنید و به معصیت«14» و تجاوز 
پیاری مکنید, از خداوند ی بسیار سخت است (2) 

بر شما مردار و خون و گوشت خوک و ذبحی که نام غیر خدا بر آن خوانده 
شده و خفه شده و به کتک مرده و سقوط کرده و بضرب شاخ مرده و 
نیم‌خورده درنده- جز آنچه که ذیح کردید [روح داشت]«15»- و آنچه که 
است که اینها نافرمانی«16» کردن است. امروز کافران از دین شما 
نومید گشتند, از انان نثر سید و از من بترسید. امروز دینتان را برایتان 
بکمال اوردم و نعمت خویش ر بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما 
برگزیدم«17». سپس هر کس که " هنگام شدت گرسنگی ناچار باشد بدون 
عصیان<18» 
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و نافرمانی [گوشت حرامی بخورد]«1» خداوند آمرزگار و رحیم است (3) 
از تو می‌پرسند چه چیزها برایشان حلال شده است! بگو: چیزهای پاکیزه- و 
حیواناتی را که از آنچه پروردگارتان بشما آموخته تعلیم شکار بآنها داده‌اید 
و بشکار می‌فرستید- برای شما حلال شده است., از شکاری که برای شما 
می‌گیرند: نام خدای را [هنگام فرستادن آنها]«<2» بر آنها یاد کنید و سیس 
بخورید و از خداوند بترسید که خدای حساب رسی دقیق«3» است (4) 
امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال شد, طعام کسانی که دارای کتابند بر 
شما حلال است و طعام شما نیز بر آنان حلال است., و زنان ازاد«4» 
مهن وبزنان ازاد«ه)م از آنان: که ینش از شما کتاب: داشتند: اکر-مهرشان 
را بایشان بدهید- بپاکدامنی«6» نه زناکاری و رفیق‌گیری [بر شما 
حلال‌اند]«7»- و هر کس که انکار توحید«8» کند اعمال وی باطل گردیده و 
در آخرت از زیانکاران است (5) 

شما که مومنید؟ هنگامیکه قصد«9» نماز کردید. رویها و دستهای خویش را 
با آرنجها«<10» بشوئید و سرها و پاهای خویش را تا برآمدگی پا مسح کنید, 
اگر جنب بودید غسل کنید و اگر 7 داشتید و پا در سفر بودید, و 
یا آنکه یکی از شما را قضای حاجت پیش آمد و يا با زنان مباشرت کرده‌اید 
و اب نيابید, به خاک پاکی تیمم کنید و رویها و دستهای خویش را بدان مسح 
کنید, خداوند نمی‌خواهد برای شما هیچ زحمتی پیش اورد. ولی می‌خواهد 
شما را پاک کند و نعمت خویش بر شما تمام کند, باشد که سپاسگزار 
باشید (6) 

نعمت الهی را بخودتان و عهد وی که شما را بدان متعهد کرده بیاد بیاورید, 
آنهنگام که گفتید: شنیدیم و فرمان برداریم«12». از خدای بترسید که 
خدای دانای به مکنونات دلهاست«13» (7) 

شما که مقمنید؟ برای خدا قیام کنید و سخن بعدل«14» گوئید. بغفض و 


کینه«15» قومی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید, عدالت کنید, که 
عدالت بتقوی نزدیکتر 5 و از خدا| بتر سید که خدای بآنچه که انجام 
می‌دهید آگاهی دارد (8) 

خداوند بکسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند وعده 
آمرزش«16» و پاداشی بزرگ داده است (9) 

۵ کسانی که. کافز «شدند .و ایات ما را دروغ<17» شمردنم. آنان امل 
دوزخ‌اند (10) 

شما که مژمنید؟ نعمتهای الهی را نسبت بخودتان بیاد آورید: هنگامیکه 
گروهی قصد آن داشتند که بر شما دست یابند, خداوند دست آنان را از 
شما کوتاه کرد, از خدای بترسید, و مومنان باید بخداوند توکل کنند (11) 
خداوند از بنی اسرائیل عهد گرفت و از آنان دوازده فرد امین«18» 
بر گماشتیم, و خداوند گفت: من با 29 اگر نماز بجای آوردید و زکات 
دادید و برسولان من ایمان آوردید و یاریشان«19» کردید و خدای را 
قرضی نیکو دادید کاهان شما را بیوشانم«<20» و در بهشت‌هایی که از زیر 
[درختان ]<21» [ نهرها جاری است واردتان می‌کنم,؛ و هر کس از شما 
که پس از اينکه کافر گردد از راه راست گمراه شده است<22» (12 

۰ و چون«<23» عهدشان را شکستند لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت 


نمودیم. ۳ ‌ 

کلمات را از جای ان تغییر می‌دهند و از انچه که بدان فرمان<24» داده 
شدند قسمتی«<25» را ترک«26» نمودند. 

پیوسته بنقض عهدی«27» از آنان آگاهی خواهی یافت- مگر اندکی از 
ایشان- آنان را ببخش و از ایشان در گذر«28», که خداوند احسان 
کنندگان را دوست می‌دارد (13) ۱ 

و از کسانی که گویند ما نصارائيم عهد گرفتيم و از آنچه که بدان 
فرمان«29» داده شدند قسمتی«30» را ترک«31» تمودند.. فیان. آنان تا 
روز قیامت دشمنی و بفض«32» و کینه برانگیختیم«33», و خداوند بزودی 
از آنچه که انجام می‌دهند«34» خبرشان خواهد داد (14) 

ای اهل کتاب؟ رسول ما بسوی شما آضه و بسیاری از چیزها را که از 
کتاب آسمانی پنهان می‌کرده‌اید برای شما بیان می‌دارد 


(7). مج ج ر 
(8). ت د 

(9). م مج ج ر 
(10). مج ج ر 
(11). ت د 
(12). ف 
(13). ف 

(14). د جح 

(15). م مج ج 
(16). مج 

(17). ف 
(18). دغ مج س 
(19). مج ج ر غ س 
(20). ف [.....] 
(21). ج مج ر 
(22). غ 

(23). ب جح مج 
(24. مج ج ف 
(25). مح 

(26). ج مج ر 
(27). ت د ش ج مج ر 
(28. ف 

(29). مج ج ف 
(30). مح 

(31). ج مج ر 
(32). م 

(33). ف 
(34). ف [.....] 


صفحه : 42 

و از بسیاری در می‌گذرد«1». براستی که شما را از جانب خداوند. 
رسول«<2» و کتابی روشن امده است (15) 

,۰ که خدا بدان هر کس که راه رضا و خشنودی او را بیوید بطریق اسلام 
هدایت می‌کند, و به لطف خویش«3» از تاریکیها رهانده بنورشان می‌برد و 
براهی راست هدایتشان می‌کند (16) 

نزاستین ان کسانی: که کشتند؟خدا. همان عیستن ین مریم ات کافر شدیو: 


بگو: اگر خدا بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او را و هر کس که در زمین 
است یکسره هلاک کند. کیست که توانایی«<4» بر باز داشتن عذاب«<5» 
داشتته باشدا ملک اشمانها ۵ زمین و آنخه. که میان انهاست از آان-خداوند 
است. هر چه بخواهد می‌آفریند. 

و خدای بر هر چه که«6» خواهد تواناست (17) 

بهود و نصاری گویند: ما پسران خدا| و دوستان او تیم بگو: پس چرا شما را 
بواسطه گناهتان عذاب می کند! بلکه شما نیز مردمی از مردمانید<7» که 
آفریده است. هر کس را که بخواهد می‌آمرزد و هر کس را که بخواهد 
عذاب می‌کند. و ملک اتعفانها: و .زمین, و انچه: که. میان: انهاشت: از. آن 
خداوند است و باز ز گشت«8» به سوی اوست (18) 

ای اهل کتاب؟ ۳ ما در زمان انقطاع «<9» رسولان بسوی شما آمنده و 
[احکام و اعلام دین را]«10» برایتان بیان می‌کند تا نگوئید: 

ما را نه نوید ذهندم: و نه بیم رسانی آهده براشتی نما را وید دهتده و نیم 
رسانی امده است., و خداوند بر هر چه که خواهد تواناست (19) 

و هنگامیکه موسی بقوم خویش گفت: ای قوم؟ نعمت‌های الهی را نسبت 
بخودتان بیاد اورید, که از«11» شما پیغمبرانی قرار داد و شما را ثروت و 
بی‌نیازی«<12» بخشیده و چیزهایی بشما داده که بهیچ کس از جهانیان [ان 
زمان ]«<13» نداده است (20) 3 

ای قوم؟ باین سرزمین مقدس که خداوند فرمانتان داده<14» در اپید و 
بعقب باز مگردید که زیانکار بازمی‌گردید«15» (21) 

گفتند: 

ای موسی؟ در آنجا گروهی قوی‌هیکل‌اند«16» و ما هرگز بدانجا داخل 
نمی‌شویم تا آنان از آنجا خارج شوند, اگر از آنجا خارج شوند ما داخل 
شویم (22) 

دو مردر از انان: [بوشتع و کالب]«17» که خدا ترس«18» بودند و خداوند 
هم بر آنان تعضت بخشنیدة بود کفتند: از اننکه دروازه بر آنان در آیید: و 
چون داخل آن شدید پیروزید پس اگر مومنید بر خداوند توکل کنید (23) 
گفتند: اي. موشی؟ ما ا آنان در آن محل‌اند هر کز بداتجا داخل تشویم, تو و 
پروردگارت بروید و بجنگید, ما اینجا نشسته آیم (24 

موسی گفت: 

پروردگارا؟ من جز بر خود و برادرم فرمانروایی«19» ندارم. بین ما و 
اينکه قوم نافرمانبر«20» قضاوت<21» کن (25) 

خداوند«22» گفت: [ورود به]«23» اینکه سرزمین مقدس تا چهل سال بر 
آنان حرام رت که در زمین سر گردان همی گشتند«<24», پس 
اندوه«<25» قوم نافرمانبر«26» را مخور (26) 

خبر دو پسر آدم را براستی بر آنان بخوان, آنهنگام که برای تقرب<27» 


قربانی پیش بردند و از یکی از آن دو پذیرفته گشت و از دیگری پذیرفته 
نشد. گفت: ترا خواهم کشت. گفت: خداوند فقط از تقوی‌داران می‌پذیرد 
(27) 

.. اگر تو بکشتن من دست بر آری من بتو دست برنیارم که بکشمت, من 
از خدا- پروردگار جهانیان- می‌تر سم (28) 
۰ می‌خواهم با گناه من و گناه خودت باز گردی«28» تا از ساکنان«29» 
دوزج باشی, و اینکه کیفر ستمکاران است (29) 
نفسش«30» کشتن برادرش را آسان«31» جلوه«32» داد, پس او را 
بکشت و از زیانکاران«33» گشت (30) 
آنگاه خداوند زاغی«34» را فرستاد که زمین را می‌کاوید«35» تا باو نشان 
دهد که چگونه جسد«36» برادرش را بپوشاند, گفت: وای بر من؟ آیا 
درمانده«<37» بودم که مانند اينکه زاغ باشم و جسد«38» و را 
بپوشانم! و از پشیمانان«39» گشت (31) 
از اینکه جهت بود که بر بنی اسرائیل حکم«<40» کردیم که هر کس کسی 
را- بغیر قتل«<41» يا تباهکاری و فسادی که در زمین کرده- بکشد. چنان 
است که همه مردم را کشته باشد. 
و هر کس که کسی را زنده بدارد [از مرگ نجات دهد]«42» چنان است 
که همه مردم را زنده داشته باشد. 


(2). ت د مج ج ر 
(3). مج ر- باراده- ج 
(4). د 


(5). ت دج مج ر 


(16). دت س 
(17). دج مج ر 


(18). مج ج ر 
(19). ف 

(20). ف ت د 
(21). د 

(22). مج ج ر 

رد از 

(24). ف 

(25). ف ج مج ر 
(26. ف 

(27). د 

(28). مج دج ر [.....] 
(29). د مح 
(30). غ 

(31). مج ر 
(32). مج ج 
(33). ف 

(34). ف 

(35). ف 

(30). مج ج ر 
(37). ف 

(38). مج ج ر 
(39). ف 

(40). مح 

(41). ج ر مج 
(42). مج ر 1 ی [ 


صفحه : 43 
و رسولان ما با معجزات«<1» بسوی آنان آمدند, با اینهمه بسیاری از آنان 
بعد از ان [معجزات]«2» در زمین تباهکاری همی کردند«3» (32) 
کیفر آنان که کافر«4» بخدا و رسول اویند و در زمین بفساد و تباهی 
می‌کوشند, جز اینکه نیست که کشته شوند و يا بدار کشیده شوند و یا 
دستها و پاهایشان بعکس یکدیگر بریده شود یا از تمامی سرزمین 
اسلامی«<» تبعید شوند. اینکه رسوایی«6» انان در اینکه دنیاست و در 
آخرت عذابی فشک دارند (33) 

. مگر آن کسانی که پیش از آنکه بر آنان دست یابید توبه کرده باشند. 
0 که خداوند آمرزگار و رحیم است (34) 


شما که مومنید؟ از خدای بترسید و بدو تقرب«<7» جویید و در راه او جهاد 
کنید, باشد که رستگار شوید (35) 

کسانی که کافر شده‌اند اگر آنچه که در زمین است دارا باشند- و همانند 
آنرا نیز- [دهند] تا بدان عذاب روز قیامت را باز خرند«8». از آنان پذیرفته 
نشود. و عذابی دردناک دارند (30) 

ار توه #۷9 ی کنند. کف از انش فتراننده ولی ار آن.ذرا هدن تیشتنه بایان زا 
عذابی دایمی<10» است (37) 

مرد دزد و زن دزد را بکیفر عملشان- که عبرتی«<11» از جانب خداوند 
است- دستهای [راست]<12» شان را ببرید, که خداوند عزیز و حکیم است 
(38) 

و هر کس از پس سرقت کردنش توبه کند و به اصلاح باز آید, خداوند 
توبه‌اش را می‌پذیرد. که خدای آمرزگار و رحیم است (39) 

آیا نمی‌دانی. که ملک اسمانها و زمین از آن خداوند است! هر کش را 
بخواهد غذاب ی کند ورهر کس.را بخواهد ی آمرزده هخدای بن هراخه. که 
خواهد«13» تواناست (40) 

ای پیغمبر؟ انان: که عفر یشابن ترا آندههکین سا »4 نو از آنانین که 
بزبان گویند ایمان آورده‌ایم و دلهایشان از ایمان خالی«<15» است. و از 
آنانی که یهودند, شنوندگان«16» دروغ‌اند و جاسوسان«17» برای 9 
دیگر که پیش تو نیامده‌اند- کلمات را از جای«18» آن تغییر دهند- گویند: 
اگر اینکه گونه حکمتان«19» داد بیذیرید«<20». و اگر اينکه گونه 
حکم«21» نداد از پذیرش آن خودداری کنید«<22». ۳ را که خداوند 
بخواهد بگمراهیش«23» اندازد, در قبال [عذاب]«24» الهی هیچ کاری 
برای او نتوانی کردر اینان همانهایی هستند که خداوند نخواسته دلهایشان را 
پاک گرداند«25», آنان را در دنیا خواری«26» است و در آخرت عذابی 
گ دارند (41) 

شنوندگان«<27» دروغ‌اند و خورندگان رشوه«28», اگر نزد تو آمدند 
میانشان حکم کن و يا از آنان روی بگردان, اگر از آنان روی بگردانی بتو 
ضرری نتوانند رساند, و اگر حکم کردی بعدالت حکم : که خداوند 
دادگران«29» را دوست می‌دارد (42) 

چگونه داوری و حکم«30» ترا می‌پذیرند, در حالیکه تورات نزد آنان است 
و حکم الهی کر آن هلست؛ عاقبت پس از حکم دادن نو روی بگردانند, آنان 
مطلقا مومن [بتو و حکم تو]«31» نیستند (43) 

ما تورات را نازل کردیم, در آن هدایت و احکام«<32» است. و پیغمبرانی 
که مسلم«33» بودند. و علما«34» و احبار که دستور بنگاهبانی«<35» 
کتاب خدا داشتند و بر آن گواه نیز ,نودندر ظیق. آن .بر کشسانتی, که .دین. بهود 
داشتند حکم می‌کردند«<36», پس از اینکه مردم نترسید و از من بترسید و 


ابات فرااته بهای. آندی مفر یمه هرز کس باکخه که خداوند تازل. کرده 
حکم نکند, آنان همان کافرانند (4۸4) 

و در تورات بر آنان واجب«37» داشتیم که: انسان به انسان, و چشم به 
چشم, و بینی به بینی, و گوش په گوش, و دندان به دندان. و زخمها را 
قصاص است. و هر کس که از آن در گذرد کفاره‌ای برای [گناهان]«38» 
اففت چ هن کی مه آنکه مایا کر ی کت آنان ها 
ستمکارانند (45) ۳ 

و از پی اثار [احکام]«39» انان عیسی بن مریم را بیاوردیم که تورات را 
که پیش از او بود تصدیق داشت. و انجیل را بدو دادیم که در ان هدایت و 
نور بود و تصدیق کننده تورات که پیش از آن بوده است و برای تقوی 
پیشگان هدایت و موعظه‌ای است (46) 

و اهل انجیل باید بدانچه که خداوند 

(1). مج ج ر 

(2). مج ر 

(3). ف 

(4). ت د 

(5). ت د 

(6). مج س ر ف- خواری- 

(7). ف مج ج ر 

(8). ف 

(9). مج ج ر 

(10). مج ج ر 

(11). غ ف 

(12). مج ج 


(24). مج ج ر 

(25). ف 

(26). مج ج ر 

(27). ف 

(28). س غ مح جح ر [.....] 

(29). ف 

(30). مج ف 

(31). مح 

(32). ت دمح ج 

(33). (توضیح مترجم- ص 300) 

(34). ع ح 

(35). ف ۱ ۱ 

(36). طبرسی در مجمع البیان گوید: در ایه تقدیم و تاخیر است و تقدیر 
ان چنین است: ما تورات را نازل کردیم. در آن هدایت و احکام است برای 
کسانیکه دین یهود دارند و پیغمبران که مسلم بودند و علما و احبار ... طبق 
ان حکم می کردند 

(37). مج ج ر 

(38). مج ج ر 

(39). مح 


صفحه : ۸44 
در آن: از کندج-جکم کننی و هر کتن بابچه که خداونه بازل. کردم خکم 
نکند از نافرمانبرداران«<1» است (47) 
ما اينکه کتابرا براستی«<2» بر نو نازل کرده‌ایم که تصدیق کننده و 
شاهد<3» بر آن کتابهائتی است که پیش از آن بوده است., میان 
یهودان«4» بآنچه که خداوند نازل کرده حکم کن» و هوسهای آناندرا از 
آنچه از حق که بسویت آمده است پیروی مکن, ما هر گروهی از شما را 
شریعت و راهی«5» روشن مقرر کرده‌ایم. اگر خداوند می‌خواست شما را 
بر یک شریعت«6» جمع کرده بود, ولی شما را در انچه که داده است 
آزمایش خواهد کرد, پس به نیکیها«7» پیشی گیرید که بازگشت همه شما 
سوی خذاوند اتنت: و او شفا را بانخه که تر آن اختلافت. .من کردماید خیز 
خواهد داد (48) 
.. و میان بهودان بآنچه که خداوند نازل کرده است حکم کن؛ و هوسهای 
آنان:ر شوی فی آن آران بپرهیز«8» که از بعضی چیزها که خداوند بتو 
نازل کرده است بازت دارند<9», اگر بحکم تو تن در ندادند«10», بدان که 
خداوند می‌خواهد کیفر بعضی از گناهانشان را بآنان برساند«11», و 


بسیاری از اينکه مردم نافرمانبردارند«<12» (49) 
ایا حکم جاهلیت را می‌خواهند! کیست که حکمش برای اهل یقین از [حکم] 
خداوند بهتر باشد! (50) ۱ 
شما که مومنید؟_ یهودان و نصاری را بدوستی مگیرید. بعضی از آنان 
دوستان بعضی دیگر [در اتحادشان در کفر]«13» اند هر کس از شما که 
با آنان دوستی ورزد او هم از آنهاست و خداوند گروه ستمکاران را هدایت 
نمی‌کند (51) 
آن کسانی را که در دلهایشان مرضی است مشاهده می‌کنی که در طلب 
رضای«<14» بهودان. می‌شتایتد: او هی کوشد ها ترفن ان ایض که یلا بو 
آسیبی«15» بما رسد. باشد که خداوند فرجی«16» و يا فرمانی از جانب 
خونش آهرد و آنان از انچه که:ذر دلهاشان تنهان:دارند شمان شوند (52) 
و مقمنان می‌گویند: اینان همانهایی هستند که بخداوند قسم می‌خوردند- 
قسم خوردنی سخت- که با شمایند! اعمالشان نیست«<17» و تباه شده و 
زیانکار گردیده‌اند (53) 
شما که مومنید؟ هر کس از شما که از دین خویش باز گردد. بزودی 
خداوند گروهی را خواهد آورد که دوستشان دارد و دوستش دارند, با 
مومنان فروتن«18» و با کافران سخت کوشند«<19», در راه خدا جهاد 
کنند و از نکوهش هیچ نکوهشگری«20» نهراسند, اینکه فضل و کرم 
الهی است. بهر کس که خواهد می‌دهد, و خداوند فراخی بخش<21» و 
داناست (54) 
ولی امر<22» شما فقط خداوند است و رسول او و مقمنان [و از 
مومنان ]«23» آنانی فه. مان با سای مم‌آورندته کی ان خالی. کر کوم 
می‌گزارند زکات می‌دهند (55) 
و هر کس که خداوند و رسول او و مومنان را دوستی«24» و یاری«25» 
کند [از گروه خدائیانست ]«<26» گروه خدائیان همیشه پیر وز ند (56) 
شما که مومنید؟ کسانی را که دين شما را بمسخره و بازی می‌گیرند- از 
نان که پیش از شما کتابشان داده‌اند, و همچنین کافران را- بدوستی 
مگیرید, و اگر مومنید از خدا بترسید (57) 
و هنگامیکه شما بانگ بنماز می‌دهید آنرا بمسخره و بازی می‌گیرند, زیرا 
آنان گره‌هین بدور از خردند (58) : ۱ 
بگو: ای اهل کتاب؟ آبا انکار«<27» ما می‌ورزید! جز انکه ما بخداوند و انچه 
که بر ما نازل گردیده و آنچه که از پیش نازل شده ایمان داریم. و بیشتر 
شما نا فرمانبردارانید<28» (59) 
بگو: آیا بچیزی که کیفر«29» آن نزد خداوند بدتر از اينکه [انکار]<30» 
است خبرتان دهم! آن کس را که خدای لعنتش کرده و بر او خشم گرفته و 
از آنها میمونها و خوکهای [ی مسخ شده]«31» قرار دادهء و شیطان«<32» 


وا تین کیت است: انان .ید خابحاهن, دارند یه حصوای از واه 
هدایت‌اند«<33» (60) 

و چون نزد شما آیند گویند: ایمان داریم. ولی با کفر [بر شما]«34» داخل 
شده‌اند, و با همان کفرشان خارج شوند. و خداوند بدان چیزها که پنهان 
و بسیاری از اینان را می‌بينی که در گناه و ستمکاری و حرام خوردنشان 
شتاب می‌ورزند, چه بد است انچه که انجام می‌دهند (62) 

چرا علمای ربانی و دانشمندان بردبار«35» انان را از سخن شرک 
آلودشان«36» 
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صفحه : 45 

و رشوه خوردنشان«<1» باز نمی‌دارند! چه زشت رفتاری که انجام می‌دهند 

)63( 

یهودان گویند: دست [روزی دادن]«2» خداوند بسته است- دستهایشان 
بسته باد- و بکیفر اینکه سخن لعنت شدند. بلکه دو دست او گشوده است 
و هر طور که خواهد روزی می‌دهد. و آنچه که از جانب پروردگارت بر تو 
نازل شدم تافر‌هانی«3» و کفر پيشتر از آنان زا همی افزون کند..و میان 
آنان تا روز قیامت دشمنی«4» و بغفض و کینه«5» بیفکندیم«<6». 9 که 
آنتتن عنحی. آفر وختی: خداوند آنرا فرو نشانید. و در زمین به فساد و تباهی 

می‌کوشند و خداوند تباهکاران را دوست نمی‌دارد (64) 

و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوی پيشه کنند, ما گناهانشان را بیوشانیم 
و آنان را به بهشت‌های پر نعمت«<7» واردشان کنیم (65) 

و اگر آنان بتورات و انجیل ۵ که کمد ان بروی اسان توایشان. یال 
کِ عمل کنند«8». از آسمان و زمین [روزی]«9» می‌خورند. از ایشان 
گروهی میانه‌رو«<10» اند و بسیاریشان آنچه انجام می‌دهند زشت و بد 
است (66) 
ای بیغمیر ؟ انچه از پروردکارت. شه تازل. گردیده ابلاغ کن که اگر نکنین 
رسالت خوا زرا نرسانده‌ای«11», خداوند ترا از مردمان نگاه 
می‌دارد«12», که خدای گروه کافران را هدایت نمی‌کند (67) 
بگو: ای اهل کتاب؟ شما بر دین درستی«13» نیستید ۳ بتورات و انجیل و 
آنچه که از جانب پروردگارتان بشما نازل گردیده عمل کنید«14». و آنچه 
که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده نافرمانی«<15» و کفر بیشتر از 
آنان را همی افزون کند, , پس بر گروه ستمکاران اندوه«<16» مخور (68) 
أ کسانی که ایمان دارند و آناتت که بهودند و صابتئان و نصاری, هر کس 
[از انان]«<17» که بخداوند و روز قیامت ایمان اورده و عمل صالح انجام 


داده است, بر آنان نه ترسی هست و نه اندوه خوردنی«18» دارند (69) 

ما از بنی اسرائیل عهد گرفتیم و رسولانی بسویشان فرستادیم, هرگاه که 
رسولی بآنچه که هوسهایشان نمی‌پسند ید بسویشان می‌آمد<19 ک, گروهی 
را دروغگو می‌داشتند«20» و گروهی را می‌کشتند«<21» (70) 

و پنداشتند که کیفری«<22» نخواهد بود, پس کور شدند و ناشنوا گردیدند, 
سپس خداوند توبه‌شان را پذیرفت. باز بسیاری از آنان کور شدند و ناشنوا 
گردیدند, که خداوند بدانچه که انجام می‌دهند بیناست (71) 

کسانی که گویند: خدا همان عیسی بن مریم است کافر شده‌اند, و مسیح 
ی ۱ ای بلی اسرائیل؟ خداوند یگانه را که پروردگار من و 0 
شماست بپرستید که هر کس بخداوند شرک آورد, خدای بهشت را بر 

حرام کند و جایگاهش آتش است و ستمکاران را یاورانی«23» 0( 
(72 

محققا کسانی که گویند خداوند سوم سه دیگر«24» است کافر شده‌اند, 
خدایی جز«25» خوای بخانه :کر از آنحه: که.جی وتد: یار بانستتند: 
کافران از آنان را عذابی دردناک فرا خواهد رسید«<26» (73) 

آبا بسوی خااوند تونه نی ند و ان اوه امترش می‌طلیتند۱ا. که جوا ویو 
آمرزگار و رحیم است (74) ۱ 

مسیح پسر مریم جز پیغمبری نبود که پیش از او پیغمبران گذشتند«<27». و 
مادر او زنی راست‌گوی«28» راست‌کار«29» بود که هر دو غذا 
می‌خوردند«30», بنگر که آیات را برای آنان چگونه بیان می‌کنیم و سپس 
بنگر که چگونه بخداوند دروغ می‌بندند«<31»! (75) 

بگو: آیا چیزی را که قدرت سود رساندن و زیان زدن بشما را ندارد- بغیر 
خدا- می‌پرستید! خداوند یکتاست که شنوا و داناست (76) 


ای اهل کتاب؟ در دین خودتان بناشایست«32» زیاده‌روی«33» مکنید و 
هوسهای گروهی را که پیش از اينکه گمراه شده‌اند و بسیاری را گمراه 
کردند و از راه راست«34» بانحرافشان کشیدند پیروی مکنید (77) 

آن کتشانی. از بتن اسزائیل که کافر شدند و به دعای‌<دد» داود و کسنن 
بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند [و مسخ شدند]«36» بدانجهت بود که 
نافرمانی«37» کردند و تجاوزگر بودند (78) 

. آنان از هیچ کار زشتی که می‌کردند همدیگر را باز نمی‌داشتند«38», چه 
بد بود انچه که انجام می‌دادند (79/) 

بسیاری از انان را مشاهده می‌کنی که با کافران دوستی می‌ورزند. چه بد 
چیزی برای خویش پیش می‌فرستند«39» 
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ع) .ما 


(38). مح 
(39). مج ج ر 


صفحه : 46 
- که خداوند بر ایشان خشم گیرد- و آنان در عذاب مخلد و جاودانند (80) 

و اگر آنان بخداوند و پیغمبر و آنچه که بدو نازل گردیده ایمان می‌داشتند 
کافران را بدوستی نمی‌گر فتند, ۳ بسیاری از آنان نافرمانانند«1» (81) 
بهودان و مشرکان را در دشمنی مقمنان از همه مردمان سخت تر ق با تفه 
و کسانی را که گویند: 
ما نصارائیم در دوستی موّمنان از همه مردم نرمتر خواهی یافت, زیرا 
بعضی از انان کشیشان«<2» و راهبانند که ایشان بزرگ منشی«3» 
نمی‌کنند (82) 

۰.۰ و هنگامیکه آناتهه را که بر پیغمبر نازل گردیده بشنوند, تین که در اثر 
شناختن حقیقت چشمانشان پر از اشک«4» می‌شود و می‌گویند: 
پروردگارا؟ ما ایمان آوردیم, ما را با شاهدان ثبت فرما (83) 

۳ چرا بخداوند و آنچه از حق [قرآن]«5» نت ِِِ آمده ایمان 
نیاوریم! که چشمداشت داریم پروردگارمان ما را با گروه صالح [به 
بهشت]«6» اندر آرد«<7» (84) 

. پس خداوند بواسطه اينکه سخنان که زد بهشت‌هایی بآنان وعده«8» 
و که از زیر [درختان]«9» آنها نهرها جاری است و جاودان در آن باشند, و 
اينکه پاداش نیکوکاران«10» است (85) 

و آنانی که کافر شدند و آیات ما را دروغ شمردند, آنان اهل دوزخاند (86) 
شما که مومنید؟ آنچه از چیزهای پاکیزه که خداوند برای شما حلال کرده 
است حرام نکنید و تجاوز«<11» مکنید که خداوند متجاوزین را دوست 
نمی‌دارد (87) 

از انچه که خداوند حلال و پاکیزه روزیتان کرده است بخورید و از خدایی 
که بدو ایمان دارید بترسید (88) 

خداوند شما را بواسطه سوگندهای بیهوده‌تان نگیرد«12», ولی شما را 
بسوگندهایی که قصد«13» داشته‌اید می‌گیرد, و کفاره آن غذا دادن ده نفر 
مستمند- از متوسط آنچه که بکسان خویش می‌خورانید«<14»- و یا لباس 
پوشانیدنشان و يا ازاد کردن یک بنده است. و هر کس که نیابد«<15». سه 
روز روزه داشتن است, اینکه کفاره قسم‌های شماست هنگامیکه قسم 
خورده [و شکسته]«<16» اید, قسم‌های خویش را [از شکستن ]«<17» حفظ 
کنیده اینکة: خنین خذاوند آباتش را بزای: ما بیان می کندر باشد که 
سپاسگزار باشید (89) 

شما که مومنید؟ شراب و قمار و بتان و تیرهای قرعه پلیدی‌ای«18» از 


کار«19» شیطانست, از آن دوری کنید, باشد که رستگار شوید (90) 
شیطان می‌خواهد بواسطه<20» شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه 
اندازد و شمارا از عا‌خداه از مار سازتان دادن ابا بان می‌آیستندا | بعتی 
باز بایستید]<21» (91) 

خداوند را "اطاعت کنید و پیغمبر را فرمان ی 1 پس اگر 
روی بر گرداندید بدانید که بر رسول ما فقط پیغام«23» 9 
ظاهر«<24» است (92) 

بر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند در آنچه [از شراب 
که پیش از اینکه]«25» آشامیده‌اند«26»- اگر مداومت بر تقوی و 
ایمان«27» داشته و اعمال صالح انجام دهند و بعد از آن بر تقوی و ایمان 
ثابت«28» باشند و پرهیزکاری و نیکوکاری [بعمل]«29» کنند- گناهی بر 
آنان نیست, که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد (93) 

شما که مومنید؟ | بچیزی از شکار که دستها [در تخم و 
جوجه]«30» و نیزه‌هاتان [در شکار]«31» بدان می‌رسد امتحان می‌کند, تا 
خداوند آنکس را که در پنهان از او می‌ترسد معلوم کند, و هر کس پس از 
اينکه امتحان«<32» تجاوز کند عذابی دردناک دارد (94) 

شما که مومنید؟ هنگامیکه در حال احرامید شکار را مکشید. هر کس از 
شما که از روی عمد شکار را بکشد, 0 [ذیح] حیوانی است- همانند 
آنچه که کشته است- که دو عادل از شما بدان حکم کنند- قربانی‌ای«33» 
باشد که به کعبه رسد- یا کفاره‌ای که غذا دادن بمستمندان است, يا روزه 
گرفتن معادل آن تا کیفر گناه«34» خویش را بچشد, خداوند از آنچه 
گذشتست«35» در گذشت. و هر کس که باز گردد پزوزد کار از او انتقام 
می‌گیرد, که خدای عزیز و انتقام گیر است (95) 

صید دریا و غذای آن«36» برای شما حلال شده که بهره شما<37» و 
مسافران«38» است, و شکار خشکی- مادام که در حال احرامید- بر شم 
حرام شده است. و از خداوندی که بسوی او محشور می‌گردید بترسید 
(96) 

خداوند کعبه 
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بیت الحرام و ماههای حرام و قربانی و قربانی قلاده‌دار را قوام کار«1» 

مرجم قزار داد اینکه‌بزای انست که بذانیدخداوند آنچه را که در اشمانها و 

اما که درس انست: ی ان که مدای می خم دااشت: ۱97 


بدانید که کیفر الهی بسیار سخت و خداوند آمرزگار و رحیم است (98) 

بر رسول_ جز پیغام«<2» رسانیدن نیست و خداوند آنچه را که آشکار 
می‌کنید و آنچه را که پنهان می‌نمائید می‌داند (99) 

بگو: 


حرام و حلال«3» یکسان نیست, و اگر چه بسیاری حرام ترا بتعجب آورد, 
ای صاحبان خرد؟ از خدای بترسید. باشد که رستگار شوید (100) 

شما که مقمنید؟ از چیزهایی که اگر برایتان آشکار گردد اندوهگین«4» 
شوید مپرسید, و اگر از آنها هنگام نزول قرآن سوال کنند ترایتان: اشکار 
مت کرودر 9 ان انخه بوذ.در کذشت. که خدآوند افرز کار و رخحیم اشت 
(101) 

[نپذیرفتن انها]«5» کافر شدند (102) 

خداوند [حکمی برای]<6» بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداد, ولی 
کسانی که کافرند بر خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان از خرد بدورند 
(103) 

و چون تانشان کویند: شنوی. آنچه که خداوند نازل کرده و بسوی پیغمبر 
آیند. کویند:؛ رزوی کیبور آن ویس باس آن یافته‌ایم ما را کافی است. اگر 
چه پدرانشان چیزی نمی‌دانستند و هدایت نیافته بودند (104) 

شما که مومنید؟ بر شما باد بحفظط«<7» خویش, اگر هدایت يافته باشید, 
آنکش که کمراه شده نمی‌تواند که زیانتان برساند, بازگشت همگی شما 
بسوی خداوند است و از آنچه که انجام می‌دادید آگاهتان می‌کند (105) 
شما که مژمنید؟ [در آنچه که بشما دستور داده شده]«8» گواه گرفتن بین 
خودتانست, هنگامیکه یکی از شما را [آثار]«9» مرگ فرا رسد, هنگام 
وصیت کردن باید دو نفر شخص عادل از خودتان و یا دو تن دیگر از غیر 
خودتان- اگر در سفرید«<10» و حادثه مرگ بشما رسید- باشد, اگر از آن دو 
مشکوکید. پس از نماز بازشان دارید تا بخداوند سوگند خورند که: سوگند 
خویش را بهیچ قیمتی نمی‌فروشیم اگر چه خویشاوند باشد و شهادت 
خداوند ژا شمان مدا ریش دی ان صورت از ز گناهکاران خواهیم بود (106) 
اگر اطلاع«11» حاصل شد که دو گواه خیانت«12» کرده‌اند, دو شاهد 
دیگر که شایسته‌تر باشند- از آنانی که بر ضررشان خیانت«13» شده- 
بجای آن دو نفر بایستند و بخداوند سوگند خورند که شهادت ما از شهادت 
آن دو نفر درست‌تر«14» است و ما [در اینکه سوگند از حقیقت]«15» 
تجاوز نکنیم که در ان صورت از ستمکاران خواهیم بود (107) 

اينکه [حکم]«16» سزاوارتر«17» است که [شهود و يا اوصیاء را]«18» 
بر درستی«<19» آن به شهادت بیاورند, - پا [نزدیکتر بانست ]«<20» که 
بترسند پس از سو گند خوردنشان به سوگندهایی [از ورثه ]1 2» باز زده 


شود«<22». از خداوند بترسید و بشنوید. که خدای گروه نافرمانبران«23» 
را هدایت نمی‌کند (108) ۱ 

روزی که خداوند همه پیغمبران را گرد اورد و گوید: شما را چگونه اجابت 
کردند! گویند: مارا دانشی نیست, تویی که داننده«24» نهانهایی (109) 
[یاد ار ]<25» هنگامی را که خداوند گفت: ای عیسی بن مریم؟ نعمت مرا 
نسبت بخودت و به مادرت یاد آر«26»: آندم که به روح القدس یاریت دادم 
که در گهواره و در پزر کین 7 2 با فردم سخرم می کفتی: و ان هسام که 
بفزمان .من از کل همانتد. شکل. برنده‌ای. می‌ساختی«28» و در آن 
می‌دمیدی و بفرمان من پرنده‌ای می‌شد. و کور مادرزاد و پیس را بفرمان 
من شفا<29» می‌دادی, و انیا که مردگان را بفرمان من [از گورها 
زنده]«<30» بیرون می‌آوزدی: و آنهنگام که ببی اسرائیل را از تو باز 
داشتم- وقتی که معجزات 9 آورده بودی- آن کسانی از آنان که کافر 
شده بودند 7 اینکه جز سحری [ساحری]«<31» آشکار نیست (110) 

و هنگامیکه به حواریون الهام«32» کردم که به من و به رسولم ایمان 
بیاوربد, گفتند؛ ایمان آه انم و شاهد باش که ما مسلمانیم (111) 

و انکام که خواریون. گفتند:؛ اه سین فرط :]یا پروردگارت تواند که 
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خوانی ۳ آسمان بر ما نازل کند! گفت: اگر مقمنید از خداوند بترسید 
(112) 
گفتند؛ می‌خواهیم از آن بخوریم و دلهایمان آرام گیرد و بدانیم که بما 
راست گفته‌ای«1» و بر آن شاهد باشیم (113) 
عیسی بن مریم گفت: با پروردگارا؟ بر ما از اسضان خواتی نازل فرما که 
برای حاضران ما«2» و آیندگانمان«3» عیدی باشد و نشانه‌ای از جانب تو, 
ما را روزی ده که تو بهترین روزی‌دهندگانی (114) 
خداوند گفت: من آن خوان را بر شما نازل می‌کنم, تشن از ان هر کنن از 
شما که کافر گردد او را قدات می‌کنم- عذابی که هیچیی از جهانیان را 
نکرده باشم- (115) ۲ 
و آنگاه. که خداوند [در قيامت ]«<4» کوید* این غیسین. بن مریم ؟ آبا نو به بنن 
اسرائیل«<5» گفته بودی که غیر خدا من و مادرم را دو خدا بگیرید! گوید: 
پاکا؟ مرا نرسد آنچه که برایم حقیقت نداشته باشد بگویم«6», اگر اينکه 
سخن را گفته‌ام تو دانسته‌ای- که هر چه در باطن من است می‌دانی و من 
آنچه را که در علم«<7» توست نمی‌دانم- تویی که داننده«8» نهانهایی 
(116) 

.. بآنان چز آنچه که بدان دستورم داده بودی نگفته‌ام که خداوند- پروردگار 
من و پروردگار خودتان- را بپرستید. و مادام که در میانشان بودم 
گواهشان«9» بودم, و هنگامیکه مرا بسوی خویش بر گرفتی«10» تو 
خودت نگاهبان«<11» آنان بودی که تو گواه بر همه چیزی (117) 


باکر انان:را غذاب: کنی: ابشان بند کان خودت انده و کر بیا مر زیشاند تو 
و یی 116 ۱ ۱ 

خداوند گفت: اینکه روزی است که راست گفتن راستگویان سودشان 
بخشد. انانرا بهشت‌هایی است که از زیر [درختان]«12» ان نهرها روان 
است و در آن همیشه جاودانند, خداوند از انان خشنود و راضی است و 
آنان نیز از [یاداش]«13» الهی خشنودند و اينکه رستگاری«14» بزرگ 
است (119) ۲ ۱ 

ملک آسمانها و زمین و آنچه که در آنهاست از ان خداوند است و او بر هر 
چه که خواهد تواناست (120) 


(16 شمیت اتغام 


سوره انعام مکی است و 165 آیه دارد, بجز آیات: 20 و 23 و 91 و 93 و 
4 و 141 و 151 و 152 و 153 که مدنی است و بعد از سوره حجر 
نازل گردیده است و سوره 54 می‌باشد. 

پسم الله الرحمن الرجیم 

ستایش خدایی راست که آسمانها و زميین را بیافرید و شب و روز«<15» را 
پدید کرد, با اينهمه باز ز کافران بپروردگار خویش شرک می‌ورزند«<16» (1) 
افست کف شما را از کلی-علق. کرد تستین.عدتی هعین, کرده.ه هدتی ئیز 
بنزد او معین است. باز همین شما شک«17» می‌نمائید! (2) 

اوست خداوندگار یگانه در آسمانها و در زمین, نهان شما را می‌داند- و 
آشکارتان را نیز و آتچه که انجام می‌دهید نیز می‌داند (3) 

آیه‌ای از آیات بره زد کارش ان سویشان نمی‌آمد جز آنکه از آن روی گردان 
بودند (4) ۱ 9 

و هنگامیکه حق [قرآن]«18» بسویشان آمد آنرا دروغ شمردند. پس 
بزودی خبر انچه را که مسخره اش می‌کردند بایشان خواهد ر سید (5) 

... آیا نمی‌دانند«19» که پیش از آنان چه گروههایی«20» را هلاک 
کرده‌ایم ! ایشان را در زمین توانایی‌ای«<21», داده بودیم _ که شما را آن 
تواتایی تداده‌ایم: و آسمان را بارش بی:نر بی* #22 بر آنآن گماشتیم و 
نهرها در زیر فا انان جاری کردیم, سپس به سزای گناهانشان 
هلاکشان ساختیم و از پی آنان گروههای«24» دیگری بوجود آوردیم (6) 
اگر ما نوشته‌ای در کاغذی«25» بر تق نانل. کنیم و انرا با دستهای خود 
لمس کنند, آنان که کافرند خواهند گفت: اينکه بجز سحری آشکار نیست 
7 

و گویند: چرا بر او فرشته‌ای نازل نمی‌شود! اگر ما فرشته‌ای نازل 
می‌کردیم, کار تمام شده بود 

(1). مج ج ر 

(2). مج ج ر 

(3). مج ج ر 

(4).غ مج ج ر 

(5). ت د 
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صفحه : 49 

و ممات نمی ای (3) ۱ 

اگر او را فرشته‌ای می‌کردیم هر اینه [بصورت]«1» مردی قرار 
می‌دادیم و انچه را که [اکنون] در می‌امیزند بر انان در می‌امیختیم«<2» 
(9( 

براستی که پیغمبرانی پیش از تو نیز مسخره شد ند پس بمسخره کنندگان 
از آنان. عذابی«3» که آنرا مسخره ِِ فرود آمد«4» (10) 

نکو: در مین مسافرت«5» کنید نید و بنگرید که سر انجام تکذیب 
کنندگان«6» [رسولان]«7» چگونه بوده 0 (11) 

بکوه اجه کنر اسمانها و زمزه است از ان کیفبتا که از ان-خنداو نو 
است که رحمت را بر خویش واجب«8» داشته است و روز قیامت که 
شکی در آن نیست شما را جمع همی خواهد کرد, انان که بخویشتن زیان 
زده‌اند همانهایند که ایمان نمی‌اورند (12) 

هر چه که در شب و روز قرار گرفته«9» از آن اوست و او شنوا و داناست 
(13) 

بگو؛ آپا غیر خداوند, که آفریدگار آسمانها و زمين است و می‌خوراند و 
خورانده نمی‌شود پروردگاری«10» توانم گرفت! بگو: من فرمان دارم که 
نخستین کین باشم که اسلام آورده است. [و بمن گفته شده ]<1 1» مبادا| 


که از مشرکان باشی<12» (14) 

1 اگر نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم 
و هر کس که آنروز عذاب از او دفع«13» گردد خداوند او را رحمت 
رسانیده و اینکه آن رستگاری بزرگ است (16) 

و اگر خداوند بتو بلا و سختی‌ای«14» رساند. جز او کسی نتواند که انز بر 
طرف نماید, و اگر عافیت و راحتی«15» بتو رساند, او بر هر چه که خواهد 
تواناست (17) 
وی غالب و چیره و بالادست بندگان خویش است و حکیم و آگاه«<16» 
است (18) 
بگو: چه چیز بزرگترین گواهی است«17»! بگو: خداوند. میان من و میان 
شما واه است. و اینکه قرآن را بمن وحی کرده, ۳ تا بدان شما- و هر کس 
را که آخبر قرآن]«18» باو رسد- بترسانم. آیا شما گواهی می‌دهید که با 
خداوند معبودان دیگری هست ! بگو: من گواهی نمی دهم . بگو؛ تنها اوست 
که خداوندگار یکتاست. و من از آنچه که [با او]«19» شریک می‌دارید 
بیزارم (19) 
آن کسانی را که کتابشان داده‌ايم همانگونه که پسران خویش را 
می‌شناسند او [پیغمبر ]«20» را می‌شناسند, انا که بخویشتن زیان زده‌اند 
همانهایند که ایمان نمی‌اورند (20) ۲ 
ستمکارتر از انکس که بر خداوند دروغ بسته و يا ایات وی را دروغ 
داشته«21» کیست! براستی که ستمکاران رستگار نمی‌شوند (21) 
روز که همگیشان را محشور کنیم, آنگاه بانان که شرک ورزیده‌اند گوئیم: 
کجایند شریکان شما! انهایی که [شریکان خدا]«22» می‌پنداشتید! (22) 

و سخن«23» آنان جز اینکه نباشد که گویند: سوگند بخداوند- 
پروردگارمان- ما مشرک نبوده‌ايم (23) 

بنگر که چگونه بخویشتن دروغ بستند«24». و آنچه را که دروغ 
می‌ساختند«25» [از شریکان خدا]«26» از آنان گم و مفقود شده است 
(24) 

از آنان کسانی هستند«27» که [هنگام خواندن قرآن]«28» بتو گوش فرا 
می‌دهند, ولی بر دلهاشان پوششها<29» نهاده‌ايم که فهم آن نکنند و در 
گوشهایشان گرانی و کری‌ای«30». و اگر هر معجزه‌ای«31» را مشاهده 
کنند بدان ایمان نت هار ند تا آنجا که چون نزد تو آیند با تو مجادله می‌کنند 
و آنان که کافرند می‌گویند: اينکه [قرآن]«32» جز خرافات«33» پیشینیان 

نیست (25) 

آنان [مردم را]«34» از او [ییغمبر- قرآن]«35» باز می‌دارند«36» و از او 
دورشان«<37» می‌کنند. ولی جز خودشان را هلاک نمی‌کنند و نمی‌فهمند 


)26( 

اگر می‌دیدی آنهنگام که بر آتش عرضه«38» می‌شوند و گویند: 

ای کاش که ما باز گردانیده شویم و ایات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از 
مومنان باشیم (27) 

بلکه آنچه را که قبلا پنهان می‌داشتند«<39» بر ایشان آشکار شده<40» و 
اگر باز گردانیده شوند بهمان چیزی کف از ان بازدانتته دید بان 2 
و [می‌دانستی ]«<41» که آنان دروغگویانند (28) 

و گویند: جز زندگی اینکه دنیایمان نیست و ما برانگیخته بشو نیستیم (29) 
اگر می‌دیدی آنهنگام که بر پروردگارشان عرضه«42» می‌شوند و حوند؟ آبا 
اينکه ین گویند: چرا به بروردگارمان سو گند [ که حق 
۱ گوید: پس بواسطه انکاری که می‌کردید اینکه عذاب را 
بچشید (30) 

آنانی که بر انگیخته شدن«44» را دروغ داشته‌اند«45» زیانکار شدند, 
چون آندم که ناگهان قیامت بر آنان در آید گویند: ای دریغمان از آن 
کوتاهی که در دنیا کردیم. و آنان با ر گناهان خویش را بر پشتهایشان حمل 
می‌کنند, بدانید, که بد باری حمل 7-۷ (31) 

زندگی اينکه دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست 


(2). ایا ننک آمتق: قوش الست با ۳ و باز در پوشیدگی و خلط و 
یعادت مه ی آسمر | که آیتون انا ی کنو هر آنان مر 
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صفحه : 0 ۲ 

و سرای اخرت برای کسانی که تقوی دارند همی بهتر است. ایا تعقل 
نمی‌کنید! (32) ۱ 

ما می‌دانیم آن چیزها که می‌گویند ترا اندوهگین همی کند, آنان ترا تکذیب 
نمی‌کنند, ولی ستمکاران آیات الهی را تکذیب<1» می‌کنند (33) 


پیش از تو نیز پیغمبرانی تکذیب شدند و بر تکذیب شدن و آزار دیدن صبر 
کردند تا یاری ما ایشانرا فرا رسید. دین خدا تغییرپذیر نیست«<2». و محققا 
اخبار«3» پیغمبران بسوی تو امده است (34) 

پس اگر روی گرداندن انان بر تو گران است, اگر توانی در داخل زمین«<4» 
ِ بدست او و پا نردبانی بر آسمان بجوی و معجزه‌ای برای ایشان 
بیاور, اگر خداوند می‌خواست همه‌شان را بر هدایت جمع ها آ زد پس از 
ناشکیبایان«5» مباش (35) 
تنها آن کسانی که گوش شنوا دارند اجابت می‌کنند, و مردگان را خداوند 
برمی‌انگیزد و سس بسوی او باز گشت صعن تا نت (36) 
و گویند: چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده! بگو: خداوند 
قادر است که [هر] معجزه‌ای نازل کند. ولی بیشتر نان نمی‌دانند (37) 
هیچ جنبنده‌ای در زمین, و هیچ پرنده‌ای که بدو بال خویش پرواز می‌کند 
نیست جز آنکه خلقی«6» همانند شمایند- ما در اينکه کتاب چیزی فرو گذار 
نکرده‌ایم- سپس بسوی پروردگارشان محشور می‌شوند (38) 
و کسانی که آیات ما را تکذیب کرده‌اند کرند و گنگند«7» و در ظلمات‌اند, 
هر کس را که خداوند بخواهد گمراه کند و هر کس را که بخواهد بر راهی 
مستفیم بدارد (39) 
بگو: اگر راست گوئید بمن خبر دهید«8», اگر عذاب الهی بشما رسد«9» 
با قیامت بشما رن آبد ابا غیر خضدا را مخ‌خواندا 
(40 
طرف می‌کند و آنچه را که شریک«10» او می‌پنداشتید ترک«11» می‌کنید 
(41) 
به امتهای پیش از تو نیز [ییغفمبران]«<12» فرستاديم و به قحطی و 
شدت«<13» گرفتارشان کردیم. باشد که تضرع و زاری کنند (42) 
بینن جر 4142 غذاب:ها که.بانان زشتید: زار نکردندا پلکه دلهانشان* نشختی 
گرفت و شیطان کارهایی که می‌کردند برایشان بیاراست (43) 
و چون آنچه را که بدان موعظه‌شان«15» می‌کردند ترک«16» نمودند, 
راههای«<17» همه چیز را تر. انان گشودیم, و چون بداده شده‌شان«18» 
شادمان«<19» گردیدند, ناگهان گرفتیمشان, و یکباره ماقوشن شدند (44) 
پس بنیاد«20» گروهی که ستم می‌کردند ريشه کن شد. و سپاس 
خداوندی را که پروردگار جهانیان است (45) 
بگو: بمن خبر دهید«<21» اگر خداوند گوش و چشمان شما را بگیرد و بر 
دلهایتان مهر زند غیر خداوند کدام معبودی است که آنرا بشما تواند دهد! 
بنخر چگونه: آیات را بیان«<2 #2 می‌کنیم .و آنان:روی..همی. کردانند«و ۱2 
(46) 


بگو: بمن خبر دهید«24» اگر عذاب الهی پنهان و يا آشکار«25» بشما در 
رسد آیا جز گروه ستمکاران [کسی]«26» هلاک می‌شود! (47) 

ما پیغمبران را جز بشارت دهنده و بیم‌رسان نفرستادیم. پس هر کس که 
ایمان اورده و باصلاح باز اید, نه ترسی بر انان است و نه اندوه 
خوردنی<27» (48) 

و کسانی که آیات ما را دروغ«<28» شمرهده‌اند, عذاب ما بواسطه 
نافرمانی«29» که می کر دند بایشان خواهد رسید (49) 

بگو: بشما نمی‌گویم که گنجینه‌های [روزی]«30» خداوند نزد من است, و 
نه غیب می‌دانم و نه بشما می‌گویم که فرشته هستم, ما 
بمن وحی شده پیروی نمی‌کنم. بگو: آیا کور و بینا یکسانند! 

چرا نمی‌اندیشید! (50) 

کسانی را که می‌دانند«<31» بسوی پروردگارشان محشور می‌شوند و جز 
او یاور«<32» و شفاعت کننده‌ای ندارند بقران موعظه«<33» کن, باشد که 
تقوی پيشه کنند (51) 

کسانی را که صبح و شب پروردگار خویش را عبادت«34» می‌کنند و خدا و 
خشنودی«35» او را می‌خواهند مرانی«36». چیزی از حساب انان بر تو 
نیست و از حساب تو نیز چیزی بر انان نیست که برانیشان و از متجاوزان 
از حق«<37» شوی (52) 

بندینگونه.ما تعضی از آناترا فعض دیکر اضتحان کردیم تا آتن‌تمندان ]«38» 
بگویند: آیا اینان [فقر|ء]«39» را خداوند 
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از میان ما نعمت«1» [هدایت و ایمان]«<2» داده است! آپا خداوند 
موحدان«3» را بهتر نمی‌شناسد! (53) ۱ 

و :هنگامیکه ایمان اوزندکان بایات: ها نزد. تو. ایتد: بکو: درود بر تما 
پروردگارتان رجمت را بر خویش واجب «<4» داشته است. هر کس از شما 
از روی جهل گناهی«5» از او سرزند و پس از آن توبه کند و باصلاح باز 
آید, خداوند آمرزگار و رحیم است (54) 

و ما آیات را بدین گونه بیان«6» می‌کنیم تا روش بدکاران«7» آشکار«8» 
شود (55) 

بگو: من از پرستش آنها که شما بغیر خدا می‌خوانید باز داشته شد‌ام, 
بگو: من هوسهای شما را پیروی نمی‌کنم, در آن صورت گمراه شده و از 


راه یافتگان«9» نخواهم بود (56) 


من بر بیانی«10» [قرآن]«11» از پروردگار خویشم و شما آنرا دروغ 

داشتید<12», آنچه را [از عذاب]«13» که بدان عجله می‌کنید در 

قدرت«14» من نیست. حعم کردن جز با خداوند نیست که حق 

می‌گوید«15» و او بهترین حکم کننده«16» [بین حق و باطل]«17» است 

)57( 

بگو: اگر آنچه را که بدان [از عذاب]«18» عجله می‌کنید در قدرت«19» 

من بود, کار بین من و شما خاتمه یافته بود, و خداوند دانای بستمکاران 

است (58) 

گنجینه‌های غیب نزد اوست, آنها را جز او نمی‌داند, اجه کهددز خشکن 

: می‌داند, هیچ برگی«<20» نیفتد مگر آنکه می‌داند, و هیچ دانه‌ای 
تاریکیهای زمین- و نه خشک و تری- نیست جز آنکه در کتابی روشن 

ك محفو ظ]«<21» است (59) 

اوست که روح*<22» شما را بشب برمی‌گیرد و آنچه که بروز 

کرده‌اید«<23» می‌داند. سپس شما را بروز بر می‌انگیزاند تا اجل معین در 

رسد عاقبت باز گشتتان بسوی اوست و از آنچه که انجام می‌داده‌اید 

خبرتان می‌دهد (60) 

وی غالب و چیره و بالا دست بندگان خویش است و بر شما نگاهبانها«24» 

گماشته است. تا وقتی که مرگ یکی از شما در رسد, فرستادگان ما جان 

اف سار فی بنوده نان کوتاهی«25» نمی‌کنند (61) 

سیس بسوی خداوند- پروردگار حقیقی‌شان- باز گردانیده شوند. بدانید که 

حکم مخصوص خداوند است و او از همه حساب رسان تندتر است (62) 

بگو: کیست که شما را از خطرات«<26» خشکی و دریا نجات می‌دهد- 

هنگامیکه وی را بزاری و نهان می‌خوانید: که اگر ما را از اینکه خطر نجات 

داد از سپاسگزاران خواهیم بود-! (63) 

بگو: خداوند شما را از آنها و از هر غمی«<27» می‌رهاند و باز شما شرک 

می‌آورید (64) 

بگو: او قادر است که عذابی از بالای شما و يا از زیر پاهایتان بر شما 

بفرستد, و يا شما را بهواهای مختلف«28» اندازد و سختی«<29» بعض 

شما را ببعض دیگر بچشاند. بنگر که ما آیات را چگونه بیان«<30» می‌کنيم, 

باشد که بفهمند (65) ۱ 

قوم تو قرآن را دروغ«<31» داشتند- در حالیکه آن راست است- بگو: من 

کفیل«<32» شما نیستم (66) 

هر خبری را حقیقتی«33» است و بزودی خواهید دانست (67) 

و چون کسانی را که ایات ما را بمسخره می‌گیر ند«<34» مشاهده کنی: 


روی از آنان بگردان تا در سخنی غیر آن» اند شوند«35», و اگر شیطان 
فراموشیت«<36» دهد, پس از یاد آمدن«<37» با گروه ستمکاران همنشینی 
مکن (68) ۱ 

از حساب مسخره کنندگان بر تقوی‌داران چیزی نیست. ولی ژ[بر 
تقوی‌داران]«38» موعظه‌ای هست. شاید که انان نیز تقوی پيشه کنند 
(69) 

و کسانی را که دین خویش را بمسخره«39» و بازی«40» گرفته‌اند و 
زندگی دنیا فریبشان«41» دادم استتنرها کرو هران: آندر ندم نا. کنسی 
رسوای اعمال خویش نگردد«<42». که غیير خداوند او را یاور«43» و 
شفاعت کننده‌ای نیست. و هر فدایی«44» که دهد از او پذیرفته نشود, 
آنان همان کسانی هستند که بواسطه آنچه که انجام داده‌اند بهلاکت«<45» 
افتاده‌اند,. آنان را بکیفر کفرشان نوشیدنی‌ای از اب :جوشان .و غذابی 
دردناک است (70) 

بگو: آیا غیر از خداوند چیزی را که سودمان نمی‌دهد و زیانمان نمی‌رساند 
بپرستیم«46» و پس از انکه خداوند هدایتمان کرده به گذشته‌مان باز 
گردیم!- مانند کسیکه شیاطین در زمین گمراهش کرده‌اند و سرگردان 
مانده و همراهانی دارد که او را به هدایت دعوت می‌کنند که: سوی ما 
آی؟- بگو: هدایت هدایت الهی است, 
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و ما 
(71( 


فرمان داریم که [احکام]«1» پروردگار جهانیان را گردن نهیم«2» 


ِ و اينکه نماز را بجای اتید و از او بترسید, و اوست که بسویش محشور 
می‌گردید (72) 


۰ و 


اوتنتت: که اشماتها و زمین را عیفر بدم و آییاد ار |42 


روزی را که گوید: باش: در دم وجود می‌یابد. گفته او راست«5» است. و 
روزی که در صور دمیده شود, ملک [قدرت و فرمانروایی] از آن اوست, 
و بپاد آر«6» هنگامیکه ابراهیم بپدر خویش آزر گفت: آیا بتان را بخدایی 
اينکه چنین ما ملکوت اسمانها و زمین را بابراهیم نمودیم<7» تا از یقین 
پید | کنندگان«<8» شود (75) 

و هنگامیکه شب بر او تاریک شد«9». ستاره‌ای مشاهده کرد, گفت: اینکه 
پروردگار من است. و آنگاه که پنهان«10» شد گفت: من پنهان شوندگان 
را دوست نمی‌دارم«<11» (76) 

و چون ماه را بر آمده دید<12» گفت: اينکه پروردگار من است. و آنگاه که 
پنهان شد گفت: 

اگر پروردگارم هدایتم نکند از گروم گمراهان خواهم شد (77 

و آنگاه که خورشید را بر آمده دید گفت: 
اینکه پروردگار من است- اینکه بزرگتر است- و چون پنهان گشت گفت: ای 
قوم؟ من از انچه که شریک [خداوند]«13» می‌کنید بیزارم (78) 
من روی خویش سوی کسی کردم که اسمانها و زمین را افریده- مایل 
بحق«14»- و از مشرکان نیستم (79) ۱ 

و قومش با او بمجادله«15» پرداختند, گفت: آیا در باره خداوند که مرا 
هدایت کرده است با من مجادله می‌کنید ! و من از انچه که شریک او 
می‌پندارید ترس ندارم, مگر پروردگارم گمراهی«16» مرا خواسته باشد, 
که علم پروردگارم همه چیز را فرا گرفته است, آپا پند«< 17» نان کرد 
(80) 

و از تحونه: از رنه که شریک آ[خداوند]«18» پنداشته‌اید بترسم! در 
حالیکه شما نمی‌تر سید و آنچه را که در باره آن حجتی«19» بر شما نازل 
نگردیده با خداوند شریک قرار«<20» داده‌اید. پس اگر می‌دانيد, کدام یک از 
دو گروه به ایمن«21» بودن سزاوارتر است ! (81) 

.. کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را به شرک نیامیخته‌اند. اینان 
همانهایی‌اند که ایمن‌اند و همان هدایت یافتگانند (82) 

و اینکه حجت ما بود که بابراهیم بر علیه قومش دادیم, درجات هر کس را 
که بخواهیم بالا می‌بریم» و برفرد کار تو حکیم و داناست (83) 

و اسحق و یعقوب را باو بخشیدیم- و همه را هدایت کردیم- و نوح را قبلا 
ِ کرده بودیم, و از نسل او [نوح ]«<22» داود و سلیمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون است. و نیکوکاران«<23» را اینچنین پاداش 
می د هیم (684) 


و اسمعیل و یسع و یونس و لوط- و همه را بر جهانیان برتری دادیم- [از 
نسل نوح‌اند]<24» (86) 
و بعضی<«25» از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان را [برتری 
دادیم ]«26» و برگزیدیمشان و براه مستفیم هدایتشان کردیم (87) 
اینکه ۰ الهی است که هر کس از بندگانش را که بخواهد بدان هدایت 
می‌کند. و اگر آنان شرک آورده بودند آنچه که انجام می‌دادند باطل«<27» 
۷ (88) 
آنان کسانی بودند که کتاب و حکمت«28» و نلبوت بایشان داده بودبم», اگر 
اینان [کفار مکه ]<209» انکار اینها [کتاب و حکمت و نبوت ]«<30» را کنند, 
بر آن امور گروهی را گماشته‌ايم که انکار آنها را نمی‌کنند (89) 
آنان کسانی بوده‌اند که خداوند هدایتشان کرده بو سنت«31» آنان را 
پیروی کن, بگو: من برای نبوت از شما مزدی نمی‌خواهم. و اینکه جز پندی 
برای جهانیان نیست (90) 
خدای را چنانکه سزاوار شناختن اوست نشناختند«32» که گفتند: خداوند 
بر بشر کتابی«33» نازل نکرده است,: بگو: کتابی را که موسی آورد و 
برای مردم بیان احکام«34» و هدایت بود چه کسی نازل کرده بود که آنرا 
دفترچه‌ها«<35» می‌کنید و [بعضی]«<36» آنرا آشکار می‌نمائید و بسیاری را 
پنهان می‌کنید و چیزهایی را که نه شما و نه پدرانتان نمی‌دانستید آموختید! 
بگو: خدای و بگذارشان در باطل«<37» خویش بازی«38» کنند (91) 

و اینکه کتابی که ما نازل کرده‌ايم مبارک است و تصدیق کننده کتابهای 
۳9 پیش از خود, 
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که از او پنهان است نمی‌گذارد 
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تا ام القری [مکه ]<1» و هر کس که اطراف آنست بیم دهی, ۵ انش که 
باخرت ایمان دارند بآن ایمان غ ی آور نگ و آنان محافظت نمازهای خویش 
می‌کنند (92) 

ستمکارتر از انکنتن که دروغی«<2» بر خداوند بسته, 9 پا گوید: بمن وحی 
شده- در حالیکه«3» باو وحی نشده- و آنکس که گوید: من نیز بزودی 
همانند آنچه که خدا گفته است خواهم دا کیست! ای کاش آنهنگام 
را می‌دیدی که ستمکاران در رنج و سکرات«5» مرگند و فرشتگان 
بزنندشان«6» که جان خویش بیرون کنید, امروز بواسطه آنچه که بناحق 
بر خداوند ی کته اند و بایات وی تکبر و بزرگ منشی می‌کردید کیفرتان 


عذابی ذلت‌بار«7» است (93) 

[و بآنان گفته می‌شود:]«8» شما تنها, همچنانکه نخستین بار خلقتان کردیم 
تزد ما آمدید؟ و انچه را که نشما جدادیم«9» بشت: مرتان آر دنیا]<10» 
رها کردید, شفیعانتان ۶ که مت سید زب من در خلقت]«11» شما 
شریکند همراه شما نمی‌بینیم! میان شما جدایی افتاده و انچه که 
می‌پنداشتید از شما گم و مفقود گردیده است (94) 

خداوند شکافنده دانه و هسته است, زنده را از مرده [نطفه و تخم ]<12» 
بیرون ید و بیرون او ده مرده از زنده است. اینکه خداوندگار یکتاست. 
پس [از حقیقت به]«13» کجا باز گردانیده می‌شوید«14»! (95) 

شکافنده صیح است و شب را مایه آرامش قرار داد و خورشید و ماه را 
روی حسابی, اينکه ترتیب [خداوند] عزیز و داناست (96) 

و اوست که ستارگان را برای شما قرار داد«15» تا بدانها در تاریکیهای 
۳ و دریا راهنمایی پابید. ما اينکه آیات را برای گروهی که دانایند 
بیان«16» کرده‌ایم (97) 

و اوست که شما را از یک نفس«<17» آفرید. سپس قرارگاهی«18» و 
امانتگاهی«19» است., ما اينکه آیات را برای گروهی که می‌فهمند 
بیان <20» کرده‌ایم (99) 

و اوست که از آسمان آن فرود آورد که از آن هر گونه«21» روئیدنی 
بیرون آوردیم, و از آن [روئیدنیها ]«22» سبزه‌ای بیرون آوردیم که از آن 
دانه‌های روبهم ترا گرفته بیرون می‌آوريم, و از نخل- از میوه آن«23»- 
خوشه‌های دسترس«24» [بیرون می‌آوریم و باز از روئیدنیها]«25» 
باغهایی از انگورها و زیتون و انار- مانند هم و غیر مانند هم- 0 
می‌آوریم ]«26» فتوه: اثرا‌هنکام میوم: آفردن و ریدنیین 27 بنگزیدر که 
در اینها برای گروه مقمنان دلایل «<8 2» و نشانه‌هایی است (99) 
برای خداوند از جن شریکانی قرار دادند- در حالیکه انها را هم خداوند 
آفریده- و از روی نادانی«29» برای او پسران و دختران بساختند«<30», 
خداوند منزه [از اینکه امور]«31» است و از آنچه که توصیف می‌نمایند 
آفریننده آسمانها و زمین است, از کجا«32» او را پسری می‌باشد در 
حالیکه او را زنی نبوده است! همه چیز را آفریده و اوست که بهمه خیز 
داناست (101) 
اینکه خداوندگار یکتا پروردگار شماست. جز او معبودی نیست؛ آفریننده 
همه چیز است. پس او را بیرستید که او نگاهبان«33» همه چیز است 
(102) 
دیدگان او را درنيابند, ولی او دیدگان را دريابد. که او لطیف و آگاه است 
(103) 


از سوی تروردگازتان حجت‌ها«34» سوی شما آمده است, پس هر کس 
که ببیند«<35» بسودش«36» بوده, و هرکس که کور گشته بزیانش<37» 
بوده است, و من نگاهبان«<38» شما نیستم (104) 
و ما آیات را اينکه چنین بیان«39» می‌داریم و با اينهمه می‌گویند: درس 
گرفته‌ای؟ و ما آنها را برای گروهی که دانایند بیان می‌داریم (105) 
آنچه را که از پروردگارت بنو وهی شده پیروی کن- خداوندگاری جز او 
نبیست- و از مشرکان روی بگردان«<40» (106) ۳ 

و اگر خداوند می‌خواست نتتر ک تم آوردنده ما جرا نکاهان 241 ایان قرار 
نداده‌ایم و کفیل«<42» آنان هم نیستی (107) 
انهایی را که [کافران]|«43» غیر خدا می‌خوانند دشنام«44» مدهید که از 
روی ظلم«45» و نادانی خداوند را دشنام«<46» می‌گویند, اینکه چنین برای 
پروردگارشان است و از آنچه که انجام می‌داده‌اند آگاهشان می‌سازد 
(108) 
به خداوند سخت‌ترین«48» سوگندشان را مي‌خورند که اگر 
معجزه‌ای«<49» سویشان آید بدان ایمان همی خواهند آورد, بگو؛ معجزات 
منحصر | نزد خداوند است. شما چه می‌دانید که اگر معجزه‌ای بیاید ایمان 
نمی‌آورند«50»! (109) 
. دلها و دیدگانشان را دگرگون می‌کنیم- همچنانکه نخستین بار 


(4). د مج ج ر 
(5). ت دج مح 
(6). ق دج مج ر 
(7). مج ج 

(8). مج ج ر 
(9). ف 

(10). مج ج ر 
(11). غ مج 
(12). ع مج ج ر 
(13). غ مج 


(15). م ف 
(16). م ج ر 


(17). 
(18). 
(19). 
(20). 
(21). 
(22). 
(23). بع 
(24). ( 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
رت 
[92): 
(د و 
(34). 
(35). 
(36). 
07 
(38). 
(39). 
(40). 


)41( 


.)42( 


)43( 


.)44( 


)45( 


.)46( 
.)47( 
.)48( 


)49( 


(0ظ). 


مج ج ر- بیضاوی- ر ۳ ۳ 
در تفسیر کشاف و بیضاوی «لا» زائده گرفته شده و با ایه 111 


ساز کار است. و يا آنکه «لا یومنون» متعلق به آیه 111 (ایمان نیاوردند) 
باشد که معنی چنین می‌شود: «اگر معجزه‌ای بیاید دلها و دیدگانشان را 


دگرگون می کنیم- همچنانکه نخستین بار ایمان نیاوردند- ایمان نخواهند ار 
و در کمزاقی خودشان . .. الخ»- در برهان هم همین گونه است-. 


صفحه : 54 
ایمان نیاوردند- و در گمراهی«<1» خودشان سرگشته«2» بگذاریمشان«<3» 
(110) 

و اگر ما فرشتگان را بر آنان فرو فرستیم و مردگان با ایشان سخن گویند 
و همه چیز را آشکارا<4» نزد اینان جمع«5» آوریم, مطلقا ایمان نخواهند 
آورد- مکز آنكة خداوند بخواهد- ولی بیشترشان جهل می‌ورزند (111) 
بدینگونه در برابر هر پیام آوری دشمنی- شیاطین انسی و جنی<6»- قرار 
دادیم که برای فریب<7». گفتار آراسته«8» بهمدیگر وسوسه<9» 
می‌کنند. اگر پروردگارت می‌خواست اینکه کار را نمی‌کردند. پس اینان را 
با آن دروغها که می‌بافند«10» رها کن (112) 

. و تا [باین گفتار آراسته ]«11 » دلهای کسانی که ایمان باخرت ندارند بآن 
کر انش 2 11 بیدا کرتهم.ه آنرا دود وا انخه. که کردنی استت 
بکنند<14» (113) 
آیا بغیر خداوند داوری برگزینم! در حالیکه اوست که اينکه کتاب را مفصلا 
بر شما فرو فرستاده است. و کسانی را که کتابشان داده‌ایم می‌دانند که 
قرآن براستی«15» از جانب پروردگارت نازل گردیده است. پس نو نباید 
که از شک کنندگان باشی (114) 

و سخن«16» پروردگارت از روی عدل و راستی بانجام رسید- کلمات وی 
تغییرپذیر نیست- و اوست که شنوا و داناست (115) 
و اگر بیشتر مردم اینکه سرزمین را اطاعت کنی ترا از راه خدا گمراه 
خواهند کرد, که آنان جز گمان را پیروی نمی‌کنند و جز دروغگویان«17» 
نیستند (116) 
پروردگارت بهنر داند که جچه کسی از راه او بگمراهه می‌رود و او 
راه‌یافتگان«18» را بهتر شناسد (117) 
پس اگر بآیات او ایمان دارید از آنچه که [در ذیح]«19» نام خداوند بر آن 
و شده است بخورید (118) 
شها وا که شدن: عم از آنچه نام وا ند ان خواندم ترتع خوردار در 
حالیکه خداوند آنچه را که بر بر شما حرام نموده برایتان بیان «<20» کرده 
- مگر آنچه را که بدان ناچار«21» گشته‌اید- و بسیاری بسبب 
هوسهای خویش- بدون علم«22»- گمراه همی شوند که پروردگارت 
تجاوز گران«23» را بهتر شناسد (119) 
عمل زنا را«24»- آشکارا و پنهان آنرا- ترک کنید«25», کسانی که گناه 
می‌کنند بزودی کیفر اعمالی را که می‌کرده‌اند خواهند دید (121) 


از آنچه که نام خداوند بر آن خوانده نشده است مخورید که خروج از شرع 
است«26». و شیاطین بدوستان خویش وسوسه«<27» می‌کنند تا با شما 
مجادله کنند. اگر اطاعتشان کنید مشرک همی خواهید بود (121) 
آیا آنکس که گمراه«28» بود و هدایتش«29» کردیم و برایش 
ایمانی«<30» قرار دادیم که بیاری ان میبان مردم راه می‌رود, مانند کسی 
است که در تاریکیهای [ کفر ]|«31» است و از بیرون آمدن نیست ! 
اینکه چنین برای کافران آنچه که انجام می‌دادند آراسته شود«<32» (122) 
بدین گونه در هر شهری گناهکارانش«33» را بزرگان آنجا«34» قرار 
دادتما تون انجا ری کدوک پخووشان تیرنی. نف ند و تفی فمسند 
(123) 

. و چون معجزه‌ای«35» شسنویشان: آند کویند؛ ما .هر کز ایمان کمی‌آوزیم. تا 
نظیر آنچه را که رسولان الهی را داده‌اند بما نیز دهند. خداوند بهتر 
داند که رستاات خویش را کجا قرار دهد بزودی گناهکاران«<36»- برای آن 
نیرنگها که می‌زدند- ذلت«37» و عذابی سخت از جانب خداوند بآنان 
خواهد رسید (124) 
پس هر کس را که خداوند بخواهر هدایت کند سینه اش را با سلام 
می‌گشاید, و هر کس را که بخواهد گمراه کند, سینه اش را بشدت تنگ 
کند<38»- وت باسمان می‌رود [و نتواند]«<39»- اينکه چنین خداوند 
تاباکی ابر کسانی که انمان: تمیآوزنه می‌نهد (125) 
و اینکه دین«<40» پروردگار تو است. و ما اینکه آیات را برای کسانی که 
پندپذیرند بیان کرده‌ایم (126) 
آنان را نزد پروردگارشان بهشت <41» است و او بیاداش کارهایی که انجام 
داده‌اند یاور«<42» ایشانست (127) 
روزی که همگی انان را محشور کند [و گوید:]«43» ای گروه جن؟ 
بسیاری از ادمیان را گمراه کردید«<44», دوستان آنان از ادمیان گویند: 
پروردگارا؟ ما از یکدیگر برخوردار_ شده و به مرگی«<45» که بر ایمان 
معین کرده بودی رسیدیم, گوید: جایگاه شما دوزخ است که در آن مخلد و 
جاویدان خواهید بور- مگر آنچه که خداوند خواهد- که پروردگارت حکیم و 
داناست (128) 
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صفحه : 55 

و اينکه چنین بعضی ستمکاران را بکیفر اعمالی که انجام می‌داده‌اند ببعض 
دیگر برگماریم«<1» (129) 

ای کروه خرن.و انس ابا تیغقیرانن. از خودنان:سوی .شمها نیاهمدند که ابات 
مرا بر بر شما همی خواندند«<2» و شما را از دیدار«3» اینکه روزتان بیم 
می‌دادند! گویند: ما بر علیه خویش گواهی دهیم- زندگی دنیا فریبشان داده 
بود- و بر علیه خو ۳ دهند که کافر بودند (130) 

زیرا که و [ اهل ]«<4» اینکه شهرها را بکیفر ظلمی- در حالیکه 
مردمش بی‌خبر [از پیغمبران]«5» باشند- هلاک نخواهد کرد (131) 

قمه. را اد انجه که غمل. کردم‌اتد ‏ اب6۶ انست: و. پرورد ان وان 
اعمالی که انجام می د هند بی‌خبر بیست (132) 

پروردگارت بی‌نیاز و بخشاینده«<7» انتت: اگر بخواهد شما را می‌برد و 
فرزندان گروه با زپسینیان«8» ایجاد کوذ (133) 

آنچه که بیم داده«9» شده‌اید آمدنی است و شما نتوانید که گریخت«<10» 
۹ 

بزودی خواهید دانست که سر انجام«<12» ان سرا چه کسی راست. که 
ستمکاران رستگار«13» نمی‌شوند (135) 

و برای خداوند از انچه که افریده- از زراعت و حیوانات- سهمی قرار دادند 
و گفتند: اینکه مال خداست- به پندارشان- و اینکه مال شریکانمان [از 
بت‌ها] است, آنچه که مال شریکانشان است بخداوند نمی‌رسد. اما آنچه 
که از خداوند است بشریکانشان می‌رسد. چه بد داوری«<14» می‌کنند 
(136) 

و اینکه چنین بسیاری از مشرکان را شریکانشان. کشتن فرزندانشان را 
برایشان ن بیاراستند«15» تا هلاکشان«16» کنند و دینشان را بر انان درهم 
آمیزند«17», اکن خدا ون ف‌خواست: اینکه کان را نی کزدنص یس انیا و 
آن دروغها که می‌بافند«<18» رها کن (137) 

و گویند: اینکه حیوانات و زراعتی است حرام«19». هیچکس جز آنکه ما 
بخواهیجه: به.بندارشان- از ان تمی‌خورد: و: جیواناتن: است. که پشتشان 
[برای سواری]«<20» ۳ شده, و حیواناتی است که نام خداوند را [هنگام 
ستواز تتندن وبا کشتن اد 2 بر آن اد تصی کنید: بخداآواند :در و می‌نندنده و 


خدا هم بزودی برای آن دروغها که می‌بافته‌اند«22» کیفرشان خواهد داد 
(138) 

و گویند انخه کم در شکم اینکه حیواناتست برای مردان ما حلال«23» 
است و بر زنانمان«24» حرام, و اگر مرده باشد همگان«25» در آن 
شریکند. خداوند بزودی کیفر تک را خواهد داد که او حکیم و 
داناست (139) 

محققا کسانیکه فرزندان خویش را از روی بی‌خردی«<26» و بی‌دانشی 
کشتند و انچه را که خداوند روزیشان کرده بود- به دروغ بستن«<27» بر 
خدا- حرام شمردند. زیان کرده‌اند. گمراه شدند و راه یافتگان«28» نبودند 
(140) 

و اوست که باغهای داربست‌دار [مانند مو هیآ و غیر داربست‌دار و 
1۳۹ و کشت- که میوه<29» آن مختلف است- و زیتون و انار- مانند هم و 
غیر مانند هم - آفریدم است., از میوه آن- هنگامیکه میوه آرد- بخورید و 
زکات آنرا در روز درو آن بدهید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان 
را دوست نمی‌دارد (141) ۲ ۱ 

و از حیوانات: باربردار و کره«<30» [افرید] از انچه که خداوند روزیتان 
کرده بخورید و راههای«<31» شیطان را دنبال مکنید که او شما را دشمنی 
آشکار است (142) 

هشت صنف«32» [از باربردار و کره]«33» از میش دو صنف [نر و 
ماده]«34» و از بز دو صنف, بگو: آیا دو نر را [خداوند]«35» حرام کرده 
است با دو ماده را! و يا آنچه که در رحم دو ماده جای گرفته است! اگر 
راست می‌گوئید مرا از روی علم خبر دهید (143) 

و از شتر دو صنف و أز ز گاو دو صنف؛ بگو: آپا دو نر را [خداوند]<36» حرام 
کرده است يا دو ماده را! 

و یا آنچه که در رحم دو ماده جای گرفته است! آیا آنهنگام که خداوند باین 
[حرام کردن]«<37» سفارشتان می‌کرد حاضر«38» بودید! ستمکارتر از 
انکس که دروعی بر خداوند ببندد تأ مردم را از روی نادانی گمراه کند 
کیست! خداوند گروه ستمکار را هدایت نخواهد کرد (144) 

نکو" در آنچه که به من وحی شده چیزی را که خورنده«39» آنرا می‌خورد 
حرام نمی‌يابم مگر آنکه: مرداری باشد و يا خون ریخته شده‌ای«40» و یا 
گوشت خوکی- که آن پلید«41» است- و يا ذبحی«42» که بر آن نام غیر 
خدا یاد شده باشد. پس هر کس که ناچار باشد- نه ستمکاره«<43» و نه 
تجاوز کننده- [و خورد]«44» پروردگارت 
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صفحه : 56 
آمرزنده و رحیم است (145) 
و بر آنان که بهودند هر حیوان چنگال‌داری«1» را حرام کرده‌آیم. و أز اه و 
کونسشند. تیور بیه‌هایشان را بر انان خزاه کرئه‌ایم :جر انجه. از بیةه که 9 
جسبیده باشد و پا بروده و پا باستخوان پیو سته باشد«<2»- اينکه بواسطه 
ستمکاریشان«3» بود که کیفرشان دادیم و ما راست گوئیم (146) 

پس اگر ترا تکذیب کنند بگو: پروردگارتان بخششی<4» وسیع دارد و 
.۱ از گروه مجرمان [تکذیب کنندگان]«6» باز ره 
نخواهد شد (147) 
مشرکان خواهند گفت: اگر خداوند می‌خواست نه ما و نه پدرانمان مشرک 
نمی شدیم و کشت و حیوانات«8» را حرام نمی کردیم, کسانی که پیش از 
آنان-بودند [رسولان را]«<9» آننکه: نی تکذنت کردند قا انکه. غداب«10» 
ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما علمی [حجتی]«<11» هست! پس اتتاتا 
ارائه دهید؟ شما جز پیروی گمان نمی‌کنید و شما جز دروغگویان«<12» 
نمی‌باشید (148) 
بگو: حجت و برهان تمام«13» از آن خداوند است و اگر می‌خواست 
فمکی شما را هدایت کرده بود (149) 
بگو: شاهدان خویش را که شهادت می‌دهند- خداوند اينکه را حرام کرده 
است- بیاورید, اگر شهادت دادند. تو با آنان شهادت مده, و هوسهای 
کستانین. که. ایا ما را دروعغ شمردند- و کسانی که ایمان بآخرت ندارند و 
بپروردگارشان شرک می‌ورزند«14»- پیروی مکن (150) 
بکو: پیائید انچه را که پروردگارتان بر شا جرام کرده. انسنت. بر «شما 
بخوانم, اینکه: چیزی را با او شریک قرار ندهید, و با پدر و مادر نیکی کنید, 
و فرزندان خویش را از ترس فقر زنده بگور : نکنید«15»- ما شما و آنان را 
روزی می‌دهیم- و بکارهای زشت- آنچه که آشکار باشد از آن و آنچه که 
پنهان بااشد- 0 نشوید, و تنی 6 1» را که خداوند [کشتنش را حرام 
داشته- جز بحق«<17»- نکشید., اینهاست که شما را بدان اندرز«18» کرده 
است, باشد که تعقل کنید (191) _ 
.۰ و بمال یتیم نزدیک نشوید- جز بان صورتی که نیکوتر«<19» است- تا وی 


بقوت«<2)0» خویش رسد پیمانه و وزن را بعدالت دهید, ما هیچکس را جز 
باندازه توانش تکلیف نمی کنیم, و هنگامیکه سخن گوئید [حکم نمائید]«<21» 
عدالت بخرج دهید و اگر چه خویشاوند باشد, بعهد خداوند وفا کنید. 
اینهاست که شما را بدان اندرز«<22» کرده است. باشد که پند گیرید«<23» 
(152) 
و آینکه خین 24 مرن است که فتهيم آسشت تن وه آن وید مره 
راهها [ی دیگر]«<25» نشوید که شما را از دین«26» او جدا«<27» دارد, 
اینهاست که شما را بدان اندرز«<28» کرده است. باشد که تقوی پيشه 
کنید (153) ۱ 
و سپس موسی را آن کتاب دادیم- کامل کردنی مر نعمت را برای 
نیکوکاران«<29»- که بیان«<30» همه چیز و هدایت و رحمت است. باشد که 
بباز گشت«31» سوی پروردگارشان ایمان بیاورند (154) 
و اینکه کتاب مبارکی است که ما انرا نازل کرده‌ايم, از آن پیروی کنید و 
تقوی پيشه نمائید. باشد که مورد رحمت قرار گیرید (155) 
تا هد کتاب آسمانی منحصرا بر دو دسته پیش از ما نازل شده. و اگر 
جچه ما از خواندن«32» آن بی‌بهره«<3 3» بوده‌آیم (156) 
و نگوئید: اگر کتاب انتتفاتت بر ما نازل شده بود؛ ما از آنان بهتر «<34» 
هدایت بافته بودبم», اکنون حجتی<35» از جانب پروردگارتان- و رحمت و 
هدایتی- سوی شما آمده است, شمان تر راز اکن که آیات الهی را دروع 
شمردم از انها وی برگردانده«36» کیست! کسانی که از آیات ما روی 
بر می‌گردانند. بواسطه روی برگردانیدنشان. بزودی بسخت‌ترین«<37» 
عذاب کیفرشان می‌دهیم (157) ۲ 
جز آنکه فرشتگان [عذاب]«38» سویشان آیند- و یا فرمان«39» 
پروردگارت ترا نان فرود آید و یا برخی نشانه و ایات پروردگارت بر آنان 
شود- انتظاری ندارند«40», روزی که برخی نشانه و آیات پروردگارت 
بیاید, کسی که قبلا ایمان نیاورده و با در آزمان] ایمان خویش کار خیری 
وم است, ایمان آوزدنتن سودش ندهد بگو: منتظر باشید که ما نیز 
منتظرانیم (158) 
آنان که دین خویش را پراکنده کردند و گروه گروه«<41» شدند, کاری بازاخ 
نداشته باش«<42», کار آنان فقط با خداست و عاقبت از آنچه که انجام 
می‌دادند با خبرشان می‌سازد (159) 
هر کس نیکی«43» بیاورد. ده برا بر آنرا دارد, و هر کس بدی«<44» بیاورد 
جز بعاند ان جزا داده نمی‌شود و مورد ستم واقع نمی‌شوند (160) 
بگو: مرا پروردگارم براهی راست هدایت کرده است- دینی راست«<45»- 
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مایل بحق«<1» ابراهیم است که از مشرکان نبود (161) 

بگو: نماز و عبادت و زندگی و مرگ من برای«2» خداوند- پروردگار 
جهانیان- است (162) 

او را شریک بیست.؛ و باین [ توحید]«<3» تا مهو شده‌آم و من اولین مسلمان 
[از اینکه امت]«<4» می‌باشم (163) 

بگو: آیا غیر خداوند پروردگاری بجویم«5»! در حالیکه او مالک«6» همه چیز 
است, و هیچ کسی کار [بد]<7» ی جز بر ضرر خویش انجام نمی‌دهد, و 
هیچ گناهکاری«8» بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد«9», و عاقبت بازگشتتان 
سوی پروردگارتان 0 و شما را بآنچه که در آن اختلاف داشتید آگاه 
می‌سازد (164) 

و اوست که شما را در مين خلیفگان<10» قرار داد و بعضی شما را 
0 بالاتر از بعض دیگر بالا برده تا در آنچه که بشما داده است 
آزمایشتان کند, که پروردگارت کیفرش سریع است و هم او آمرزگار و 
رحیم است (165) 


ق سوره اعراف 


سوره اعراف مکی است و 206 آیه دارد, جز آیه‌های 163 تا 170 که 
مدنی است و بعد از سوره «ص > نازل شده است و سوره 8 می‌باشد. 
پسم اللّهٍ الَحمن الرَجیمٍ 
الف. لام , میم » ز.ضا (1 
کتابی که بتو نازل شده است در سینه‌ات از [تبلیغ]«11» آن شکی«12» 
نباشد, تا بدان بیم دهی, و برای موّمنان یادآوری«13» است«14» (2) 
آنچه را که از جانب پروردگارتان بشما نازل گردیده است پیروی کنید و غیر 
او را دوست مگیرید«15»- چه کم پند می‌پذیرید«<16»- (3) 
چه [اهل]«<17» شهرهایی را هلاک ساختیم, که عذاب«<18» ما هنگام 
شب«19» و يا موقع خواب نیمروزشان«20» بآنان رسید (4) 
و آنگاه که عذاب«<21» ما بایشان رسید سخنشان«<22» جز اينکه نبود که 
گفتند: ما ستمکار بوده‌ایم (5) 
حساب«23» کسانی را که پیفمبر سویشان فرستاده شده است خواهیم 
رسید و از فرستاده‌شدگان نیز پرسش خواهیم کرد (6) 
و از روی علم بر آنان بیان خواهیم کرد که ما از [کردار و احوال]«24» 
ایشان بی‌خبر نبوده‌ایم 7( 
وزن کردن آنروز به عدالت«25» است. پس هر کس که وزن 
شده‌هایش«26» سنگین باشد, آنان همان رستگارانند«<27» (8) 
و هر کس که. وزن. شده‌هایش«<28»*. سبک. باشد.. آنان. کسانن‌اند که 
بواسطه انکار«29» آیات ما خویشتن را زیان«30» رسانیده‌اند (9) 
ما شما را در زمین مکان دادیم و در آن برای شما اسباب زیستن<31» 
را دادیم, چه کم سپاسگزاری می‌کنید (10) 

شما را خلق ِِ و سپس صورتتان دادیم«<32» و آنگاه بفرشتگان گفتیم: 
آدم را سجده کنید. همگی سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان 
گفت: مانعت چه بود که چون دستورت دادم سجده نکردی! گفت: من از او 
برترم, مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل خلق کرده‌ای (12) 
گفت: از آنجا [بهشت و يا آسمان]«33» فرو شو که ترا نرسد در اینجا 
برتری‌جویی«34» کنی, ۰ برون شو که تو از ذلیلانی (13) 
گفت: مرا تا روزی که برانگیخته می‌شوند مهلت ده (14 
گفت: تو از مهلت‌داده‌شدگانی (15) 
گفت: سوگند بآن حکمی که بر گمراهیم داده‌ای«35» ایشان را در 
راه«36» راست تو همی [بکمین] بنشینم«<37» (16) 


سپس از جلو رویشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چپشان همی 
ایم«38» و بیشترشان را سیاسگزار«<39» نخواهی یافت (17) 

گفت: از اینجا بیرون شو- نکوهیده«<40» و رانده شده«<41»- هر کس از 
آنات کف وت که عم زا از هک ره اه کر 19 

و ای آدم؟ تو و همسرت در اينکه بهشت بیارامید«<42» و از هر جا که 
خواستید بخورید 

(1). مج ر 

(2). مح- کشاف 

(3). ح 

(4). مج ج ر 

(3). مج ج ر 

(0). مج ج 

(7):ج 

(8). ف مج م ج ر 

(9). ف مج م ج ر 

(10). م 

(11). مج ج ر 

(12). ت دغ ر [ سل [ 

(13). ف ج 

(14). امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان گوید: فراء و زجاج و بیشتر 
علما گویند: در اینکه آیه تقدیم و تأخیر است و تقدیرش چنین است: کتابی 
که بتو نازل شده برای ات که بدان بیم دهی و برای مقمنان یادآوری 
است در سینه‌ات از آن شکی نباشد. دیگران کفته | زد برای مقمنان 
یادآوری است متصل است به: در سینه‌ات از آن شکی نباشد تا بدان بیم 
دهی. یعنی در بیم رساندن بر انشراح صدر باش. 
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و باین درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد (19) 
پس شیطان وسوسه‌شان کرد ۳ آنچه را که بر انان پوشیده بود«<1» 
آشکار«2» کند و گفت: پروردگارتان شما را از اینکه درخت منعتان نکرد 
که نکند دو فرشته شوید و يا از جاودانیان«3» باشید (20) 
و برای آنان سوگند خورد که من از نیک‌خواهان«4» شمایم (21) 
پس به فریبی«<5» فرودشان ار و چون از آن درخت چشیدند«7» 
عورتهاشان«8» در نظرشان آشکار شد و شروع کردند از برگهای 
[درختان] بهشت بخودشان بچسبانند. و پروردگارشان ندایشان داد که: مگر 
من از اینکه درخت منعتان نکردم و بشما نگفتم که: شیطان شما را 
دتتمتی: انشکار است22(۳۱) 
گفتند: 
پروردگارا؟ ما بخویشتن ستم کردیم, و اگر ما را نیامرزی و احسانمان«9» 
نکنی از زیانکاران خواهیم بود (23) 
گفت: فرو شوید, که بعضی از شما دشمن بعض دیگر است., و تا پایان 
عمر«10» در زمین جایگاه و برخورداری دارید (24) 
و گفت: در آنجا زندگی«<11» می‌کنید و در آنجا می‌میرید و از آنجا بیرون 


آرندتان«12» (25) 
ای ادمیان؟ برای شما لباسی نازل کرده‌ايم که عورتهای«13» شما را 
می‌پوشاند و لباس زینت«<14» است و لباس تقوی- اینکه- بهتر است. اینکه 
از آیات الهی است. باشد که پند گیرند«15» (26) 
ای آدمیان؟ شیطان گمراهتان«16» نکند- همچنانکه پدر و مادرتان را جامه 
از برشان بدر کرد تا عورتشان«<17» را در نظرشان بنمایاند«18» و از 
بهشت بیرون کرد. او و لشکرش«19 > همانطور که آنان را نمی بینیر- شما 
زافی‌سنتد ما شباظین را دوشتان کسانی. که ایمان تمی اور ند فرار دازه‌ایم 
(27 

. و چون گناه شرک آلودی«20» اتجام دهتن حوینده پر ان خویتن وا یر ان 
یافته‌ایم و خذاوند. ها را بان دور زدادم اشخت ز-بنه: خداوند بکار زشت 
دستور نمی‌دهد, چرا در باره خداوند چیزی را که نمی‌دانید می‌گوئید! (28) 
بگو: پروردگار من بعدالت«21» فرمان داده است, و در هر نماز«<22» 
توجهتان«<23» را تمام نمائید و او را بخوانید و دین را برای او [از 
شرک]«<24» خالصس«<25» کنید. همچنانکه نخست افریدتان, باز خواهید 
گشت (29) , 
گروهی را هدایت کرد و گروهی گمراهی بر آنان ثابت«<26» گشت. زیرا 
آنان شیاطین را- بغیر خدا- خدایان«27» گرفتند و پنداشتند که راه 
یافته‌اند<28» (30) 
ای آدمیان؟ در هر نمازی لباس خویش در بر کنید«<29» و بخورید و بنوشید 
و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد (31) 
بگو؛ چه کسی جامه‌هایی«30» را که خداوند برای بندگانش [از 
زمین]«31» پدید آورده است و روزیهای حلال«32» را حرام کرده است! 
بکو آتها در اند کی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و در روز 
قيیامت صافی<33» شده [خاص آنان ]<34» است. اینکه چنین ما آیات را 
برای گروهی که دانا هستند بیان«35» می‌کنیم (32) 
بگو: 


پروردگار من عمل زنا«36» را- چه آشکارش باشد و چه نهان- و 
شراب«<37» و ظلم«38» بناحق [بدون حکم شرعی]«<39» را- و اینکه 
چیزهایی را که دلیلی در باره‌اش نازل نگردیده است شریک با خداوند 
بندارین و انکه: نسبت؛ بخداآوند کار آنجه:را که تمی‌دانید بو نید جرا کردم 
است (33) 

هر. امتی را فدت. .زماتی<«40» است: و جون: زماتشان. تشر . آید 
لحظه‌ای«<41» پس و پیش نمی‌شوند (34) 

ای آدمیان؟ اگر پیغمبرانی از خودتان سوی شما آیند که آیات مرا بر بر شما 
بخوانند, پس هر کس که تقوی پیشه کند و باصلاح تا رانک نه ترسی بر آنان 


است و نه اندوه خوردنی«<42» (35) ۱ 

و آنان که آیات مارا دروغ داشتند:و از اقنول]|«43» آنها سر باز ژدنده آنان 
اهل دوزخ‌اند و همانها در آن مخلد و جاودانند (36) 

پس ستمکارتر از آنکس که در باره خداوند دروغی ببافد«44» و یا آیاتش 
را دروع شمرد کیست ! آنان بهره‌شان از کتاب [اجل و روزی ]«<45» خواهد 
رسید«46», تا وقتی که فرستادگان ما سویشان آیند که جانشان را بگیرند 
گویند: 

آنچه را که تسیز خدا می‌پ رستیدید«< 47» کجاست! گویند: آنها از ما م و 
مفقود«48» گردیده‌اند, و بر علیه خویش 3 دهند که کافر بوده‌اند 
(37) 

و [خداوند]«<49» گوید: با«50» گروههایی که پیش از شما در 
گذشته‌اند«51» 

(1). ف ر 

(2). ف مجح ج ر 

(3). ف 

(4). ف 

(5). ف مج ج ر م 

(6). م ف ۲ ۲ 

(7. ف مح- طبری گوید: چشیدند یعنی اغاز بخوردن کردند 

(8). مج ج ر 

(9). م 

(0)) ت دج مح ر 

(11). مج 

ال ۱:۵ 

(13). مج ر 

(14). مج ج ر 

(15). ف 

(160). مج ج 

(17). مج ج ر 

(18). ف 

(19). مج ج ر 

(20). ت د مح ج ر 

(21). مج ج ر 

(22). مج ر ج 

(23). مج ر ج 


(۰)24 مج جح ر 


(25). مج ج ر 
(26). م [.....] 
(27). ف 
(28. ف 


(29). س مج ج ر د 
(30). مج ج ر س 
(31). مج ر 

(32). ت د مح 
(33). م مج ر 
(34). مج ج ر 
(35). ج ر 

(30). مج ج رات د 
(37). مح ج رت د 
(38). مح ج رت د 
(39). مح 

(40). مج ج ر [.....] 
(41). م 

(42). ف 

(43). مج ر 

(44). ف 

(45). کشاف- ر- لوح محفوظ ج- عذاب- مح 
(46). ف 

(47). مج ج ر 
(48). ف 

(49). مج ج ر 
(۵0). مح 

(51). ف 


صفحه : 59 

- از جن و انس- بآتش درون شوید, هرگاه که گروهی درون شود گروه 
همکیش«1» خود را لعنت کند. و چون همگی در آنجا گرد«2» آیند, 
پیروانشان«3» در باره پیشروانشان«<4» گویند: پروردگارا؟ اینان ما را 
کمزاه کردانیدندهه», عغداشان را از .انشن دی چندان: کن, خوید: هضه: را 
عذاب«6» دو چندان است., ولی نمی‌دانید (38) 

و پیشروانشان در باره پیروانشان گویند: شما را , بر ما برتری و فضلی نبود, 


اکنون بکیفر کارهایی که انجام می‌داده‌اید اينکه عذاب را بچشید (39) 

آن کسانی که آیات ما دا درهع/* مود هار ان سر با نوت 
راههای«8» آسمان بر آنان گشوده نگردد و وارد بهشت نشوند تا طناب 
کشتی بسوراخ سوزن رود, و ما گناهکاران«9» را اینکه چنین کیفر 
می‌د هیم (40( 

از انم یی وارند مه رشان تخششهایی ها 1 از انش ات جوا 
ستمکاران را اینکه چنین کیفر می‌دهیم (41) 

و کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام می‌د هند- که ما هیچکس 
را جز باندازه توانائیش تکلیف نکنیم- آنان اهل بهشتند و هم آنان در آن 
جاودانند (42) 

و آنچه از ز کینه«<11» که در سینه‌هاشان بوده بیرون کرده‌ایم و نهرها در زیر 
شا ار آنان جاری است. و گویند: سپاس مر خداوندی را که ما را 
باین«13» [عمل]«<14» راهنمایی کرد که اگر خداوند راهنمائیمان نکرده 
بود, راه نمی‌یافتیم, راستی که رسولان پروردگارمان بحق و راستی«15» 
آمده بودند, و ندایشان دهند که: اينکه بهشت را بپاداش آنچه که انجام 
می‌داده‌اید بارث بردید (43) 

و اهل بهشت اهل جهنم را ندا دهند که: ما وعده پروردگار خویش را 
درست بافتيم, ایا شما. نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید! گویند: 
آری؟ پس ندا دهنده‌ای«16» میان آنان [بین اهل بهشت و جهنم]«<17» ندا 
دهد«18» که: لعنت خداوند بر مشرکان«<19» باد (44) 
همان کسانی که [مردم را]«<20» ان را خدا بان ف‌دارنت و انوا کد 
می‌خواهند و هم آنان منکر آخرت‌اند (45) 

و میان اهل بهشت و جهنم پرده‌ای«<21» است [و آن اعراف است]«22» 
را مر انیت -هستند که هه آنان را به نشانه‌هاشان می‌شناسند, و اهل 
بهشت را ندا دهند که: ۱ 

درود بر شما!؟- اینان [اهل بهشت]«23» وارد ان نشده‌اند اما امید همی 
دارند«<24»- (46) 

و چون دیدگانشان بطرف اهل جهنم بگردد گویند: پروردگارا؟ ما را با گروه 
ستمکاران قرار مده (47) 

و اهل اعراف مردانی را که به نشانه‌هاشان«25» می‌شناختند ندا دهند و 
گویند: جمعیت«26» [و يا مال]«<27» شما و آن سرکشی و تکبر که 
می‌کردید سودی با نداشت (48) 

آضا اینان همان کسانند که سوگند می‌خوردید رحمت خداوند بایشان 
نمی‌رسد«28»! شما [تحقیرشدگان]«29» به بهشت وارد شوید که نه 
بیمی بر شماست و نه اندوه خوردنی«30» (49) 

و اهل جهنم اهل بهشت را ندا دهند که: از آن آب, و يا از آن چیزها که 


خداوند روزیتان کرده است بر ما فرو ریزید«<31». گویند: خداوند آن دو را 
بر کافران حرام کرده است (50) 

, آنان که دین خدای را به مسخره«32» و بازی«33» گرفتند و زندگی 
ایکا سای ده اسر اسان را بفرامرسی سار هساک 
دیدار«34» اینکه روزشان را فراموش کردند و برای اینکه ایات ما را 
انکار«35» می‌کردند- (51) 
کتاه آنان را آورده‌ایم که آز کتاب را از روی علم بیان «36» داشته‌ایم و 
برای گروهی که ایمان دارند هدایت و رحمت است (52) 
جز انجام«37» وعده الهی«38» انتظاری نمی‌برند«<39». روزی که وقت 
انجام آن بیاید, کسانیکه قبلا آنرا فراموش کرده بودند گویند: رسولان 
پروردگارمان بحق و راستی«40» آخدند نا ما را شفاعت کنندگانی هست 
که شتفاعتمان کنند و.یا باز خردانیده«<41» شويم و غیر از آنخه: که. قمل 
می‌کردیم عمل کنیم! خویشتن را زیان رسانیدند«42» و آنچه دروغ که 
می‌بافتند«43» از آنان گم و مفقود«<44» شده (53) : 
پروردگار شما کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و 
بعرش مستولی«<45» شد, روز را بشب همی پوشاند«46» که با شتاب ان 
[روز]«47» را همی جوید. و خورشید و ماه و ستارگان فرمانبرداران«48» 
فرمان وی‌اند. بدانید«<49» که خلق«<50» و قضا<«<1ظ» [ی در خلق ]«<52» 
از اوست؛ بزرگ«53» است خداوندگاری که پروردگار جهانیان است (54) 


(10). ت د مح ج ر 
(11). ف مج ج ر س 
(12). مج ج ر 
(13). ش 

(14). مج ج ر 
(15). ف 

(16). ت د مح ج ر 


(17). ت د مج ج ر [.....] 

(18). ت د مح ج ر 

(19). ت د 

(20). مج ج ر 

(21). ف 

(22). مج ج ر 

(23). مح 

(24). ف 

(25). س 

(26). مج ج ر 

(27). مج ج ر 

(28). ف 

(29). مج ر 

(30). ف 

۳ 

(32). ت د 

(34). ف 

(35). م 

(30). د مجح ج ر ۱ ۱ ۲ 

(37). ت دمح ج- یعنی انجام آنچه که در قران از عذاب آمده است 
(38). ت د مح ج- یعنی انجام انچه که در قران از عذاب امده است 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). 
(48). 
(49). 
(50). 
(51). ت د 
(۵2). 


ج 
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۳ 
ی 
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(53). ف 


صفحه : 60 

پروردگارتان را به زاری و پنهانی«<1» بخوانید که او از حد درگذرندگان را 
دوست نمی‌دارد«<2» (5ه) 

در زمین از پس اصلاح ان [امدن پیغمبران]«3» تباهی و فساد مکنید, و 
خدای را ِ روی بیم و امید بخوانید که رحمت الهی به فرمانبرداران<4» 
و۳ که بادها را پیشاپیش بارانش«5» بشارتی می‌فرستد, و چون باد 
ابری سنگین [باران را]«6» خها کنین انرا به دیاری خشک«7» برانیم و 
بدان [دیار ]<8» آب فرود آریم و به آب«<9» همه گونه میوه‌ها بیرون 4 
مردگان رز نیز اپنکه گونه بیرون می‌آوریم, باشد که پند گیرید (57) 

دیاز باک؛ گیاه آن بفزمان پروردگارش می‌روید و آن دیاری که نایاک است 
جز اندک«<10» نمی‌روید, اينکه چنین آیات را برای گروهی که شاک ار 
می‌کنند بیان«<11» می کنیم (58) 

ما نوح را بسوی قومش فرستادیم و گفت: ای قوم؟ خداوندگاری را که جز 
او خدایی ندارید بپرستید که من از عذاب روزی بزرگ بر شما می‌ترسم 


)59( 

مهتران«12» از قومش گفتند: ما ترا در گمراهی«13» ای آشکار می‌بینیم 
(60) 

۹ ى‌۰ 

ای قوم؟ مرا گمراهی نیست<«14», بلکه پیغمبری از جانب پروردگار 
جهانيانم (61) 


... که پیغامهای پروردگارم را بشما می‌رسانم و شما را نصیحت می‌کنم و 
از جانب خداوند چیزها می‌دانم که شما نمی‌دانید (62) 
ایا تعجب می‌کنید که شما را از طرف پروردگارتان- بوسیله مردی از 
خودتان- بیانی«<15» امده باشد تا بیمتان دهد که تقوی پيشه کنید و باشد 
که مورد رحمت قرار گیرید! (63) 

,. او را دوع نف تم ورد پس ما؛ او و کسانی را که با او در کشتی ِِ 
یات داذتم و کسانن را که ابات:ها را درو شمر ده هدند غرق کرزدیمر که 
آنها گروهی کوردل«16» بودند (64) 
و به قوم عاد همشهریشان«<17» هود را [فرستادیم]«18» گفت: ای قوم؟ 
خداوندگاری را که جز او خدابی ندارید بیر ستید, چرا تقوی پيشه نمی کنید! 
(65) 
مهتران«19» قومش که کافر بودند گفتند: ما ترا در جهالت«<20» می‌بینیم 
و ما همی دانیم«21» که از دروغگویانی (66) 


گفت: ای قوم؟ مرا جهالت نیست., بلکه پیغمبری از جانب پروردگار 

جهانیانم (67) ۲ , 

.. که پیغامهای پروردگارم را بشما می‌رسانم و شما را نصیحت گویی امینم 

68( 

آپا تعجب قت نید که شما را از طرف پروردگارتان- بوسیله مردی از 

خودتان- بیانی«22» امده باشد تا بیمتان دهد! 

یاد بیاورید آنهنگام که پس از نوح شما را جانشینان [در زمین]«23» قرار 

داد و اندامتان را بلند آفرید«24». پس نعمت‌های خداوند را یاد آورید, 

باشد که رستگار شوید (69) ۱ 

گفتند: آیا سوی ما آمده‌ای که تا خدا را بتنهایی بپرستیم و انچه را پدرانمان 

می‌پرستیده‌آند«<25» ترک کنیم! اگر راست می‌گویی عذابی«26» را که 

بماأ وعده می‌دهی بیارمان (70/( 

گفت: محققا از جانب پروردگارتان عذاب«<27» و عضب بر شما 

واجب«28» شد, آیا با من در باره نام‌هایی که شما و پدرانتان آنها 

[بت‌ها]«29» را نامیده‌اید [ساخته‌اید]«<30»- و خداوند در مورد آن دلیلی 

نازل نکرده است- مجادله می‌کنید! پس منتظر باشید که من نیز با شما از 
پس او و کسانی را که همراه او بودند برحجمت خویش نجات دادیم و 

ژیاننه ی را که آیات ما را دروغ«<31» شمردند- و موّمن نبودند- قطع 

و به ۰ قوم نمود همشهریشان«<32» صالح را [فر ستادیم ] گفت: ای قوم ؟ 

خداوندگاری را که جز او خدایی ندارید بپرستید. شما را از جانب 

پروردگارتان معجزه‌ای«33» آمده است: اینکه ماده اشتر«34» خداوند 

کند و آزاری«35» بآن نرسانید که عذابی دردناک شما را فرا خواهد گرفت 
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یاد بیاورید«36» زمانی را که پس از قوم عاد شما را جانشینان قرار داد و 

در اینکه سرزمین فرودتان«<37» آورد که در دشت‌های ان قصرها 

می‌سازید و خانه‌ها از کوهها می‌تراشید, نعمت‌های الهی را بیاد ارید و در 

اينکه سرزمین بفساد و تباهی مپردازید (74) 

مهتران«38» از قومش- آنان که بزرگ منشی«39» و تکبر داشتند- 

بکسانی از مستضعفان <40»- از آنهائیشان که ایمان آورده بودید- و 

آپا شما می‌دانید که صالح از ز جانب پروردگارش فرستاده شده است ! 

(1). م 

(2). مح ج ر- یعنی صدا از حد بلندکنان را 


(3). مج ج ر 

(4). مج ج ر 

(5). ت د مج ج ر 

(6). مج ح ر [.....] 

(7). ت د 

(8). مج ج ر 

(9). مج ج ر 

(10). غ مج س- مثل موّمن و کافر است- ت دج 
(11). ج 

(12). ف ج مج ر 

(13). ف 

(14). مح 

(15). ت د مح 

(16). مح 

(17). مج م ت د ۱ ۲ 
(18). اينکه جمله‌های «فرستادیم» تا اخر سوره و سوره‌های دیگر عطف 
آششت هضور ایض ده کفه ما نو وا وی وین فرستاد یم [ارتتلا) 
(19). ف مج ج ر 

(20). مج ج ق- جنون- معترک الاقران سیوطی [.....] 
(21). مج- بینیم- ف 

(22). مح ت دق 

(23). مج ج ر 

(24). مج ج ر س 

(25). مج ج ر 

(26). مج ج ر 

(27). مج ج ر 

(28). مج ج ر 

(29). مج ج ر 

(30). مج ج ر 

(31). ف 

(32). مج ج ر 

(33). مج ج ر 

(34). ف [.....] 

(35). ت د 

(30). غ مح 

(37). ف مج ج ر 


(38). ف مج ج ر 
(39). ف 
(40). زبون داشته شدگان- ف- مقهوران 


صفحه : 61 

گفتند: ما بآنچه که به [ابلاغ] آن فرستاده شده است ایمان داریم (75) 

. آنان که بزرگ منشی«1» و تکبر داشتند گفتند: ما آنچه را که شما بدان 
ایمان اورده‌اید منکریم«<2» (76) 

پس ماده اشتر«3» را کشتند و از فرمان پروردگارشان سر باز زدند«4» و 
گفتند: ای صالح؟ اگر تو از پیغمبرانی عذابی را که بما وعده می‌دهی 
بیارمان (77 

پس دچار زلزله شدند و در خانه‌هاشان«ظ» از پای در آمدند (78) 

سپس از آنان روی برگردانید و گفت: ای قوم؟ من رسالت پروردگارم را 
بشما رسانیدم و شما را نصبحت کردم, ولی شما نصیحتگویانر | دوست 
نمی‌دارید (79) 

و آنگاه که لوط را [فرستادیم]«6» بقومش گفت: آيا اينکه کار زشتی را 
که.هتکیک از خهانیان بیش از شتما. آنذا نکرده‌اند انجام می‌دهید! (80) 

شما از روی شهوت بجای زنان بمردان روی می‌آورید! بلکه شما گروهی 
تجاوزگرید«7» (81) 

جواب قومش جز اینکه نبود که گفتند: 

از شهرتان«8» بیرونشان کنید که اینان مردمی پاکی طلب«9» اند (82) 
پس او و کسانش«10» را نجات دادیم- جز زن او که از پس ماندگان«<11» 
بود- (83) 

و-باران.باراندیم بر آنان باراتی [از شتی ]12 سنر اتخام.یدکار ان «ول» 
بنگر که چگونه بود! (84) 

و به [اهل]<14» مدین همشهریشان«<15» شعیب را [فرستادیم]«<16» 
گفت: 


ای قوم! ؟ خداوندگاری را که جز او خدایی ندارید بپرستید. از جانب 

پروردگارتان معجزه‌ای«<17» سوی تما آمدهء تیمانه«18» و وزن را تفام 

بدهید و حقوق«19» مردم را کم نگذارید و در اینکه سرزمین پس از اصلاح 

آن فساد و تباهی نکنید, اينها برای شما- اگر مومن باشید- 0 
.. و بر سر هر رآهی کمین«<20» مکنید که مردم زا بترشانند. و آنکشیی را 

۳ انمان آفرده از رام خدا باز دارند و آن راه را کج خواهید«<21». 

وزمانی را که اندی بودند: و خداوند بسیارتان. کرد‌تنیاد آوزیده وسنگرید که 

عاقبت کار تباهکاران چگونه بوده است (86) ۱ 

و اگر گروهی از شما بآنچه که بدان فرستاده<22» شده‌آم ایمان اورده‌اند 


و گروهی ایمان نیاورده‌اند. صبر کنند تا خداوند میانمان داوری«23» کند 
کهاه تر داسان اس( ۱8 
مهتران«<24» قومش- آنان که بزرگ‌منشی«25» و تکبر داشتند- گفتند؛ ای 
شعیب؟ ترا با کسانی که بتو ایمان«<26» آورده‌اند از شهر«<27» خویش 
بیرون می‌کنيم و يا باید به دین«28» ما باز گردید. گفت: آيا [باز 
گردیم]«29» اگر چه نفرت داشته باشیم! 
(88) 
۰ بعد از آنکه خداوند ما را از دین«30» شما رهایی داده اگر بدان باز 
گردیم محققا بر خداوند دروغی بسته‌ایم, ما را نسزد که بدان باز گردیم, 
مگر پروردگارمان- اللّه- بخواهد, که علم پروردگارمان همه چیز را 
فراگرفته است. توکل ما بر خداوند است. پروردگارا؟ میان ما و قوممان 
بعدالت«<31» داوری«<32» کن که تو بهترین داورانی«<33» (89) 
مهتران«34» قومش- آنان که کافر بودند- [به بقیه]«35» گفتند: اگر 
پیروی شعیب را کنید از زیانکاران«<36» همی خواهید بود (90) 
.. پس زلزله«37» ایشان را بگرفت و در خانه‌هایشان«38» از پای 
درآمدند (921) 

بر آن کشناتن که شتعیی رآ ور وعکو شتفردمه9 و بسنودند. کویی. که هر کر رز 
آن [خانه]«40» ها نبودند. کسانی که شعیب را دروغگو شمرده«<41» 
بودند همان زبانکاران«42» بودند (92) 
سپس از آنان روی بگردانید«43» و گفت: ای قوم؟ من رسالات 
پروردگارم را بشما رسانیدم و نصیحتتان کردم, چگونه بر گروهی که کافرند 
اندوه«<44» خورم! (93) ۱ ۱ 
در هیچ شهری پیغمبری نفرستادیم جز انکه مردم انرا [پس از تکذیب 
پیغمبر ]«<45» به قحطی و سختی«<46» دچار کردیم, باشد که زاری کنند 
(94) 
سپس بجای قحطی و کم بارانی«47» نعمت و باران فراوان«48» آوردیم 
تا بسیار گشتند«<49» و گفتند: سختی و راحتی«50» پدرانمان را هم 
می‌رسید, پس ناگهان در حالی که نمی‌دانستند«51» [به عذاب]«<52» 
گرفتیمشان (95) 
اگر مردم آن شهرها ایمان آورده بودند و تقوی می‌داشتند, ما برکتها از 
اشمان,و زفین. |بازان 1 نبات]«53» آنان برهمی گشودیم«54». ولی 
[رسولان را]«55» دروغگو شمردند, ها تیز تسیب آنچه که انخان می‌دادند 
[به قحطی و سختی]«<56» گرفتیمشان (96) 
آیا مردم 


(2). مج 

(3). ف 

(4). ف 

(5). مح 

(6). مج 

(7). مج ج ر ف 
(8). مج [ ۳ 
(9). ف 

(10). مج 
(11). ف س 
(12). مج ج ر 
(13). ف 
(14). مج ج ر 
(15). مج ت د 
(16). مح 
(17). مج ج ر 
(18). ف 
(19). مج ج ر 
(20). د مح 
(21). مج ج ر 
(22). ف [.....] 
(23. ف 
(24). مج ج ر ف 
(25. ف 
(26). مح 
(27). مح 
(28). مج جح 
(29). مج ج ر 
(30). مج ج 
(31). د 

(32). مج س 
(33). مج س 
(34). مج ج ر س 
(35). مج ج 
(30): ف زبس ] 
(37). ف 


(38). مح 

(39). ف 

(40). ج مج س 
(41). ف 

(42). ف 

(43). مج ج 

(44). ف مج ج س 
(45). مج ج ر 
(46). ت د س- فقر و مرض- مج ج 
(47). ت د 

(48). ت د 

(49). مج ج ر س 
( ادا فد | 
(531). مج ر 

(52). مج ج ر 
(53). مج ج ر 
(54). ف 

(55). مج ج ر 
(56). مج ج ر س 
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اینکه شهرها ایمنند که عذاب«1» ما شبی«<2»- هنگامیکه خوابند- آنانرا فرا 
کید (97) 

آیا مردم اینکه شهرها ایمنند که عذاب«3» ما چاشتگاهی«4»- هنگامیکه 
بازی می‌کنند- آنانرا فراگیرد! (98) 

آیا از مکر [استدراج]«<5» الهی ایمن گردیده‌اند! که از مکر الهی جز گروه 
زیانکاران ایمن نمی‌شوند (99) 

ایا برای کسانی که اینکه سرزمین را از پس هلاک«6» مردمش بارث«7» 
می‌برند روشن«8» نشده که اگر می‌خو استیم آنانرا به به کیفر گناهانشان 
می‌گرفتیم«<9» و بر دلهاشان مهر می‌نهادیم تا نتوانند که [موعظه را]«<10» 
بشنوند (100) 

اینکه شهرهاست که ما از اخبار آنها بر تو می‌خوانیم«<11». رسولانشان با 
معجزات«<12» سویشان آمدنده پس بانچه که قبلا دروغ می‌شمردند«13» 
مطلقا ایمان نیاوردند, اینکه چنین خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد 
(101) 

بشتر. آنان .را باق‌بتد بوفای عمد<«14» تيافتيم. بلکه<«<1» بیشترشان:ر| 


پیمان‌شکن«16» دیدیم«<17» (102) 
سپس از پی آنان موسی را با معجزات«18» [نه گانه ]«19» مان بسوی 
فرعون و مهتران [قوم]«<20» او فرستادیم که آنها«21» را انکار کردند, 
بنگر که عاقبت تباهکاران چگونه بود (103) 
موسی گفت: ای فرعون؟ من رسولی از جانب پروردگار جهانیانم (104) 
سزاوارم«<22» که در باره خداوند جز راست نگویم, از جانب پروردگارتان 
شما را معجزه‌ای آورده‌ام, پس بلی اسرائیل را همراه من بفرست (105) 
گفت: اگر از راستگویانی و معجزه‌ای آورده‌ای, ار بیار (106) 
پس عصایش را انداخت و در دم اژدهایی بزرگ«23» گشت (107) 
و دستش را [از گریبان ]«24» بیرون آورد که آن ند حان را سفید [و 
نورانی]«25» می‌نمور (108) 
بزر کان قوم فرعون گفتند؛ راستی که اينکه جادوگری ماهر«26» است 
(109) 
می‌خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند, [فرعون گفت]«27» پس چه 
نظر می‌دهید! (10 1) ۲ 
گفتند: او و برادرش را بازدار«28» و بشهرها گرداورندگان«29» بفرست 
(111) 

, تا تمام جادوگران ماهر را نزدت آورند (112) 
و ها را بنزد فرعون آمذ ند و گفتند؛ ما اگر غالب شدیم آپا مزدی 
داریم ۱ (113) 
گفت: آری؟ و از مقربان هم خواهید بود (114) 
گفتند: ای موسی؟ نخست تو افکنی«<30» يا ما افکنیم«31»! (115) 
گفت: شما افکنید, و چون [ابزار جادوی خود]«32» بیفکندند دیدگان مردم 
را جادو کردند«33» و بترسشان«34» انداختند, که جادویی بزرگ آورده 
بودند (116) 
و در آنحال«35» بموسی وحی کردیم که عصایت را بیفکن؟ که در دم آنچه 
۳ که بدروغ ساخته بودند«36» فرو خورد«37» (117) 
آنگاه حفیقت اشکار. شد«<39» و آنچه که انجام داده بودند نقش بر 
آب«39» گشت (118) 
پس در آنجا مغلوب گردیدند و خوار شده«40» باز گردیدند (119) 
و جادوگران سجده‌کنان [آخویش ر]«41» بیفکندند«<42» (120) 
ی به پروردگار جهانیان ایمان آورزدنط (121) 

ی که پروردگار موسی و هارون است (122) 
گفت: پیش از آنکه بشما دستور دهم ایمان باو آور دید - اينکه 
حیله ایست که در شهر ساخته‌اید«<43» ۳ مردمش را از آن بیرون کنید- 
بزودی خواهید دانست (123) 


که دستها و پاهایتان را بعکس یکدیگر همی خواهم برید و سپس همگیتان 
را بدار همی خواهم کشید (124) 

گفتند: ما [در هر حال]«44» بازگردندگان بسوی پروردگارمانيم (125) 

از ما انکاری«<45»- جز اینکه: 

چون اآیات پروردگارمان سوی ما آمد بدان ایمان آوردیم- نداری. 
پروردگارا؟ صبری بر ما فرو ریز«46» و ما را مسلمان بمیران (126) 
مهتران«47» قوم فرعون گفتند: آيا موسی و قومش را آزاد«48» 
می‌گذاری که در اینکه سرزمین فساد کنند و ترا و خدایانت«49» را 
ترک«50» کند! گفت: بزودی پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را 
باقی«51» خواهیم گذارد, که ما بالادست آنان قدرتمندانیم (127) 

موسی بقومش گفت: از خداوند یاری بخواهید و شکیبایی کنید که زمین 
مصر«<52» از آن خداوند است و بهر کس از بندگانش که بخواهد انرا بارت 
می‌دهد, و عاقبت نیک تقوی‌داران راست (128) .۰ 
[بنی اسرائیل]«53» گفتند: پیش از آنکه سوی ما بیایی و بعد از انکه آمدی 
عذاب«54» شدیم, گفت: شاید پروردگارتان 


(20). مج ر 

(21). ت د مج ج ر 
(22). مج ج ر س ف [.....] 
(23). مج ج ر 

(24). مج ج ر 

(25). مج ج ر 

(۰)26. ج ر 

(27). ق مح 

(28). ف مج ج ر 

(29. ف 

(30). ف 

(31). ف 

هن ۱ 
ِ ۳۳| برگرداندند- مح ج ر 
(34). ع مج ج ر 

(35). مح 

(36). ف ح [.....] 

(37). ف س 

(38). مج ج ر 

(39). ق 

(40). مج ج ر 
وا الا شا وود 
(42). ف 

(44). ج ر 

(45). م مج ج ر 

(46). ف مح 

(47). ف مج ج ر 

(48). ق ۱ 
(49). ف مح ج ر- عبادتت 
(50). مج ج ر [.....] 
(51). مج ج ر ف 

(52). ت د 

(53). مج ر 

(54). د مح ج 


صفحه : 63 

دشمنتان را هلاک کند و شما را در اينکه سرزمین اسکان دهد«1» و ببیند 
که چگونه عمل می‌کنید! (129) 

فرعونیان را به خشکسالی«<2» و کمبود حاصل«3» عذاب«<4» کردیم. 
باشد که پند گیرند«5» (130) 

خون: باران بو نغمت فرآوائی«6» :با نان سی شید می کفتید: آسنکه بر اق 
سایشتکی ۱۱ ماسشت, هون فحطی ز کارا « و اسان عیرست یه 
موسی و پیروان او فال بد«9» می‌زدند. بدانید«<10»؟ اختر بدشان<11» 
نزد خداوند است. ولی بیشترشان نمی‌دانند (131) 

و گفتند: هر معجزه‌ای که بیاوری تا ما را بدان جادو کنی, ما بتو ایمان بیار 
نیستیم (132) 

پس بر نان طوفان و ملخ و شپشه«<12» و قورباغه‌ها و خون را- که 
معجزات جدای از هم«13» بود- فرستادیم, باز بزرگ منشی«14» و تکبر 
کردند, که گروهی گنهکار بودند (133) 

و هنگامیکه عذاب بر آنان رسید«15» گفتند: 

ای موسی؟ پروردگارت را بأن عهدی که با تو دارد برای ما بخوان«<16», 
اگر اينکه عذاب«<17» را از ما بر طرف کردی, مسلم بتو ایمان و ام و و 
بنی اسرائیل را همراهت خواهیم فرستاد (134) ۱ 

و چون عذاب را ۳ مدتی بسر بردند» از انان بر طرف کردیم, هم انان 
عهد«8 1» بشکستند (135) ثِ 
پس ما هم از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان کردیم, زیرا آنان آیات 
مارا دروغ شمردند«<19» و از انها بی‌خبر بودند (136) 


و خاورها و باخترهای آن سرزمین را که در آن برکت نهاده بودیم به گروهی 
که مقهور«<20» بودند بارث دادیم, و کلمه [وعده]«<21» نیکوی پروردکارت 
در باره بنی اسرائیل- بیاداش صبری که کردند- درست«<22» امد, و انچه را 
که فرعون و قومش می‌ساختند- و آنچه بنا که بالا«23» می‌بردند- ویران 
کردیم (137) 

و بنی اسرائیل را از دریز گذرانیدیم, و بر گروهی گذر کردند که مقیم«24» 
پرستش بتانشان بودند, کفتند: 

ای موسی؟ همچنانکه اینان خدایانی«<25» دارند. برای ما نیز خدایی 
بساز«26», گفت: شما گروهی جهالت پیشه‌اید (138) 

.. محققا آنچه که اینان در آنند هلاک‌آور«<27» است و آنچه که انجام 
می‌داده‌اند بیهوده و باطل است (139) 

گفت: آیا برای شما غیر خداوندگار خدایی بجویم«28»! اوست که شما را 
بر جهانیان [زمانتان]<29» برتری داده است (140) 


و [بیاد آرید]«30» هنگامی را که از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را 
بشدت عذاب می‌کردند- پسرانتان را می‌کشتند و زنانتان را باقی<31» 
می‌گذاردند- و در اينکه, از جانب پروردگارتان نعمتی<32» برد بود 
(141) 

و موسی را سی شب وعده کردیم [روزه دارد]«33» و آنرا به ده شب 
دیگر] کامل کردیم, پس مدت وعده پروردگارش چهل شب شد. و موسی 
به برادرش هارون گفت: ۲ 

در قوم من جانشینم باش و با انان مدارا کن«34» و مسلک مفسدان را 
پیروی مکن (142) 

و چون موسی بوعده‌گاه ما آمد و برورد گارشع با او ح کرد, گفت: 
پرفرد کارا ؟ [خودت را]«35» بنما بمن که بنگرمت, گفت: مرا هرز 
نخواهی دید, ولی باین کوه بنگر اگر بجای خویش برقرار«36» ماند, تو هم 
بزودی مرا خواهی دید, و چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آنرا پاره 
پاره«37» کرد و موسی بیهوش«38» بیفتاد, و چون بهوش آمد«39» 
گفت: پاکا؟ بدرگاهت توبه می‌آورام و من اول موّمنم [که نو دیده 
نمی‌شوی ]«40» (1453) 

گفت: ای موسی؟ من ترا برسالات و به سخن گفتن با خویش از مردم 
برگزیدم, پس آنچه را که بنو دادم نز کنو و از سپاسگزاران«<41» باش 
(144) 

و برای او در الواح [تورات]«42» از هر گونه اندرز و بیان«43» هر چیزی 
نوشته بودیم. پس آنرا بجدیت و کوشش«44» بگیر و بقوم خودت دستور 
ده که نیکوتر آنرا بگیرند«45» بزودی سرای گناهکاران [فرعونیان]«<46» 
را بشما خواهیم نمود (145) 

بزودی کساني را که در اینکه سرزمین بناحق بزرگ‌منشی«47» و تکبر 
می‌کنند. از آیات خویش بر خواهم گرداند«48», که اگر هر حجت و 
دلیلی«49» ببینند ایمان بدان نیاورند, و اگر راه هدایت«50» را ببینند آنرا 
طریق برنگزینند و اگر راه گمراهی را ببینند آنرا طریق برگزینند, اینکه [بر 
گرداندن از آیات ]<51» بدان سیب است که آپات ما را دروعغ 
شمردند«52» و از آنها بی‌خبر بودند (146)_ 

.۰ و کسانی که آیات ما و بازگشت«53» آخرت را دروغ شمردند«54», 
اعمالشان تباه شده«55» است. 
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صفحه : 64 

کر انخه که غمل: من کته [از درم شمردن ابا و معاضی ]01 :را دادم 
نمی‌ شوند<2» (147) 

و قفوم موسی پس از [بمیقات رفتن]«3» او از زیورهای آنان [قوم 
فرعون]«4» گوساله‌پیکری را بساختند که بانگی«5» داشت. مگر 
نمی‌دیدند که پیکر با آنان سخن نمی‌گوید و براهی راهنمائیشان نمی کند! 
آنرا [بخدایی]«6» گرفتند و ستمکار بودند (148) 

و چون پشیمان«<7» شدند و دانستند«8» که گمراه شده‌اند گفتند: اگر 
پروردگارمان بما رحم نکند و نیامرزدمان از معذبان «<9» خواهیم بود (149) 
و چون موسی خشمنای و اندوهگین«10» سوی قوم خود باز گشت گفت: 
نفن. از هن جه بخ خانشیتی من دید ابا فرمان ترورد مارتان زا [که چهل 
روز بود]«11» شتاب کردید! و الواح را بینداخت و سر برادرش را گرفته 
بسوی خویش می‌کشید آبرادر]«12» گفت: ای پسر مادرم؟ اینکه قوم 
ناتوانم«13» داشتند و نزدیک بود که مرا بکشند. بر من شادمانی<14» 
دشمنان را مخواه و مرا با ستمکاران هم تراز قرار مده (150) 


گفت: پروردگارا؟ من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت [بهشت]«<15» 
خویش در ار, که تو از همه رحیمان رحیم‌نر هسنی (151) 
آن کتسانی/ که. کوساله: را ۰ گرفتند, , بزودی کیفری«<17» از 
جانب پروردگارشان همراه / با ذلتی در اینکه اند کف دنیا به آنان خواهد 
رسید» و ما دروغسازان«18» را اينکه چنین کیفر می‌د هیم (152) 
و کسانی که اعمال بد [شرک و معصیت ]«<19» انجام داده‌اند و پس از آن 
توبه کرده و ایمان آورده‌اند, پروردگارت- پس از آن [توبه ]«<20» ات ان و 
رحیم است (153) 
و چون خشم موسی آرام«21» گرفت. الواح را [که انداخته بود]<22» 
برگرفت, که در آن- برای کسانی که از پروردگارشان می‌تر سند- هدایت و 
رحمتی نوشته شده«<23» بود (154) 
و موسی از قوم خود هفتاد مرد برای وعده‌گاه ما برگزید. و چون 
زلزله«24» آنان را فرا کگرفت گفت: پروردکارا؟ ار می‌خواستی پیش از 
اینکه اینان و مرا هلاک کرده بودی, ایا ما را برای کاری که بیخردان<25» 
ما انجام داده‌اند هلاک می‌کنی! اینکه جز امتحان«<26» تو نیست. که هر 
کس را بخواهی بدان گمراه می‌کنی و هر کس را که بخواهی هدایت 
می‌کنی, کارساز ما توئی«27», ما را بیامرز و بما رحمت ار که تو بهترین 
امرزگارانی [چشم پوشانی]«28» (155) 

ب..برای ما در اننکه دنيا و در آخرت نیکی مقرر دار«29» که.ما به-سوی, تو 
توبه می‌کنیم«30», گفت: 
عذابم را بهر کس که بخواهم می‌رسانمش«31», و رحمتم همه چیز را فرا 
گرفته است, و بزودی [در آخرت]«32» برای کسانی که تقوی دارند و 
زکات می‌دهند- و کسانی که بایات [معجزات ]«<33» ما ایمان می‌دارند- 
واجب«<34» خواهم کرد (156) 
همان کسانی که آن رسول درس ناخوانده«35» را که [نام]«36» او را 
نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می‌یابند پیروی می‌کنند, که آنان را به 
نیکی«<37» دستورشان می‌دهد و از بدی«38» بازشان می‌دارد و چیزهای 
پاکیزه را [که در شرعشان حرام شده بود]«39» برایشان حلال می‌کند و 
پلیدیها را [مانند گوشت خوک و میته]«40» بر آنان حرام می‌کند و 
[تکلیف]«41» سنگینشان را با سختی‌هایی [عهدها]«42» که بر ایشان 
بوده است بر می‌دارد. پس کسانی که باو ایمان اورده و بزرگش «43» 
داشته و یاریش کرده‌اند- و قرآنی«44» را که به او نازل گردیده پیروی 
کرده‌اند- اینان همان رستگارانند«45» (157) 
بگو؛ ای مردم؟ من فرستاده پروردگار یکتا تقفجی شماأیم, خداوندی که 
ملک آسمانها و زمین از آن اوست؛ خداوندگاری جز او بیست, زنده می کند 
و می‌میر آند, پس بخداوند و فرستاده او که پیغعمبر درس ناخوانده است- و 


بخدا و کتابهای آسمانی«<46» او ایمان می‌دارد- ایمان بیاورید و او را 
پیروی کنید, باشد که هدایت شوید (8 15) 

گروهی از قوم موسی هستند که به حق دعوت«47» می‌کنند و بدان 
بعدالت حکم می‌کنند«48» (159) 

آنان را به دوازده قبیله«<49» اسباط [فرزندان یعقوب ]«<50» ِِ 
کردیم, و هنگامیکه قوم موسی از او آن طلبیدند باو وحی کردیم که 
عصایت را بدین سنگ زن. در پی أنْ دوازده چلشمه جاری«51» شد و هر 
کروهی آبخور«<52» خویش را دانست. و ابر را سایبان«<53» آنان کردیم و 
تریجبین و مرعغ بریان بر آنان نازل کردیم [و گفتیم ]«54» آنچه از 
حلال«55» که روزیتان دادیم بخورید. و انان: نة: تفا بلکه بخودشان 
زیان«56» رسانیدند (160) 

و هنگامیکه گفتیم: باین دهکده [بیت المقدس]«57» جایگزین شوید و از 
هر چه از آن دهکده که خواستید بخورید و از آن در. سر بزیر افکنده«<58» 
وارد شوید و بگوئید: 
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صفحه : 65 

گناهان ما را فرو ریز«1», ما گناهان شما را می‌بخشیم و نیکوکرداران«2» 
را فزونی می‌دهیم (161) 

بعد از آن کسانی که ستمکار بودند سخن را تغییر داده و غیر از آنچه که 
بآنان گفته شده بود گفتند, ما هم بستمکاران بواسطه نافرمانی که کردند 
از اسمان عذابی فرو فرستادیم (162) ۲ 

آنان را از دهکده‌ای که در کنار«3» دریا بود بپیرس. آنگاه که در روز شنبه 
[از حکم الهی در صید ماهی]«<4» تجاوز همی کردند, ماهیانشان روز شنبه 
ایشان [بر روی آب]«5» ظاهر بودند«6», و روزی که شنبه‌شان نبود [و 
مراعات شنبه را هم نمی‌کردند]<7» توت ام تزا ره اینگونه بسزای 
نافرمانیشان«<8» آزمایششان«9» می‌کردیم (163) 

هنگامیکه گروهی از آنان گفتند: برای چه گروهی را که خداوند هلاکشان 
می کند و پا بعذاب سختی معذبشان خواهد کرد موعظه می کنید! رد 
عذر خواستنی است به پیشگاه پروردگارتان. شاید که تقوی پيشه کنند 
(164) 

و چون آنچه را که بدان موعظه و پندشان داده بودند ترک«<10» کردند, 
کسانی را که از بدی باز می‌داشتند نجات دادیم و انها [متجاوزان از حکم 
الهی در شنبه|«11» که ستمکار بودید بکیفر آن نافرمانی«12». که 
می‌کردند بعذابی سخت«13» دچار کردیم (165) 

و چون از انچه که باز داشته شدهم بودند. ستر باز .زدند. گفتیختشان: 
بوزینگان«14» مطرود شوید (166) 

و آیاد آر]«15» تایه را که پروردگارت اعلام کرد که تا روز قیامت بر 
آنان [یهودان]«16» کتی زا سرمی مار که آبان را عذابی سخت کند, 
براستی که پروردگارت کیفرش همی سریع است و هم او آمرزگار و رحیم 
است (167) 

و آنان را در زمین بنه گر‌وههاین: تفنتبيم کردم بعضی از انان ضالخانند و 
تخر دبک یر انتصه و ایتشات را به نها و.ربانها جازمودنم< 01 باشند که 
توبه کنند«18» (168) 

از ی آنان خانشتانی:بجای ماندند که کتاب. اسمانی,رابه. ارت برده‌اند و 
مال«19» اینکه دنیا را [برشوه]«20» می‌گیرند و می‌گویند: برای ما 
بخشیده خواهد شد, و اگر مالی«21» نظیر آن نزدشان ایند تحنوتن ابا از 
آنان در تورات عهد رد نشده- و آنچه را که در آن است خوانده‌اند- ِ 
در باره خداوند جز راست نگویند! و تفر |022۵ آخرت برای کسانی که 
تقوی دارند بهتر است. ایا تعقل نمی‌کنید! (169) 


و کساتی. که تمسک. بتورات. دارند و نماز بجای فی‌آورند ما باداش 

نیکوکاران«23» [آنان ]<24» ر ضایع نمی کنیم (170) 

و [یاد آر]«25» هنگامیکه آن کوه را برداشتیم«26» و بالای آنان 

برافراشتیم و گویی سایبانی«<27» بود و یقین کردند«28» که رویشان 

خواهد فتاد, کتابی را که بشما داده‌ایم به جدیت و کوشش«29» بگیرید و 

آنچه که ار آنتتت عمل کنید«<30», باشد که تقوی پیشه کنید (171) 

و [یاد آر]«31» هنگامیکه پروردگارت از ستران آدم- از پشتهایشان- 

فرزندانشان را بیرون«32» ۱ خودشان گواه گرفت و 

[گفت:]«33» آیا پروردگار شما نیستم! گفتند! چرا؟ گواهی می‌دهیم. 1 

دور قیامت نگوئید که ما از اینکه«<34» بی خبر بوده‌ایم (2 17 

پا نگوئید: پدران ما پیش از اینکه شرک آورده بودند و ما فرزندانی از بعد 

آنانیم, آیا ما را بسبب آنچه که هرزه‌کاران«35» انجام داده‌اند هلاک 

می‌کنی! (173) 

و بذین کونة ما ایات: را بیان«306» مق‌کنيم: باشد که [از. باظل.. به 

حق ]«<37». بای رفک (174) 

خبر«38» آن کسی را که آیات خویش را بدو دادیم «39» از ان بیرون 

شد و شیطان بدنبالش افتاد و از هلاک شدگان«<40» ۳ برای آنان 

بخوان (175) 4 

.. اگر می‌خواستيم او را بواسظه آن آیات. بلتدی مي‌بخشيديم: ولن به 

دنیا«41» گرائید و هوس خویش را پیروی کرد, داستان«<42» وی مانند 

داستان«43» سگ است که اگر بر او حمله بری زبانش را از دهان بیرون 

آرد, و اگر واگذاریش زبانش را از دهان بیرون آرد. 

اينکه داستان«<44» قومی است که آیات ما را دروغ شمردند«<45». پس 

داستانها را [بر آنان]«46» بخوان, باشد که اندیشه«<47» کنند (176) 

چه بد است داستان«48» قومی که آیات ما را دروغ شمردند«49», در 

حالیکه«<50» بخویش ستم می‌کنند (177) 

هر کس را که خداوند هدایت می کند هدایت یافته اوست؛ و هر کس را که 

گمراه کند, آنان همان زیانکارانند«51» (178) 

ما محققا بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریده‌ایم, دلهایی دارند که 

بدان فهم نمی‌کنند, و چشمهایی دارند که بدانها نمی‌بینند, و گوشهایی دارند 
که بدانها نمی شنوند, آنان همانند چهارپایانند- بلکه گمراه‌ترند- اینان همان 

بی‌خبر انند (179) 


(4). مج ج ر 

(5). مج ج ر کشاف س 
(6). مج ج ر- انبوه- ف 

(7). روح البیان- کشاف ج ر 
(8). ف مج س 

(9). مج [.....] 

(10). مج ج ر 

(11). مج ج ر 

(12). ف س 

(13). مج ج ر س 

(14). ف 

(15). مح 

(16). مج ج ر 

(17). ت د مج ج ر ش 
(18). د 

(19). ت دج 

(20). مج ج ر 

(21). ت دج 

(22). ف 

رها ق | نت ]| 

(24). ج مج ر 

(2). ج مج 

(26. ف 

(27). ف مج ج ر 

(28). مج ج ر 

(29). مج ج ر 

(30). مج ج ر 

(31). ج مج 

(32). مج ج 

(33). ح , 
(34). از اینکه توحید- ج- از اینکه عهد گرفتن- مج ر 
(35). ف 

(360). مج ج ر 

(37). مج ر 1 ی [ 

(38). مج ج ر 

(39). بلعم بن باعور از علمای بنی اسرائیل بوده که اسم اعظم داشته 


است- مج ج ر 
(40). مج ر 
(41). ق مج ج ر 
(42). ف 
(43). ف 
(44). ف 
(45). ف 
(46). مج ج ر 
(47). ف 
(48). ف 
(49). ف 
(50). ر 

دا فت وا 


صفحه : 606 

خداوند را نامهای نیکوست. وی را بدانها بخوانید, و کسانی را که در نامهای 

وی کجروی«<1» می‌کنند رها کنید, بزودی کیفر آنچه را که انجام می‌داده‌اند 

خواهند دید (180) 

از آفریدگان ما امتی هستند که به حق دعوت«2» می‌کنند و بدان بعدالت 

حکم«3» می‌کنند (1861) 

و کشانی که آیات: ها را دروغ شمرده‌اند بزودق از انجا که.نمیدانند در 

کشیمشان<4» (182) 

۰ و مهلتشان دهیم, که عذاب من شدید«ظ» است (183) 

آبا. آنديشه تکرخه‌اند که-مضاخیشان درا جنونی. بنشت! .اه خر بیم‌رسانین 

شناخته شده«6» نیست (184) 

آیا در ملکوت آسمانها و زمین و آنچه خداوند از اصناف خلقش«7» آفریده 

است تفت نکرنند! که شاید هلاکتشان«8» نزدیک شده باشد, پس از قرآن 

بکدام سخن«9» ایمان می‌آورند! (185) 

هر کس را که خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده‌ای او را نباشد و در 

گمراهیشان«<10» سر گشته رهاشان می‌سازد (186) 

ترا از قیامت پرسند که وقت برپائی«<11» آن کی است! بگو: علم ان نود 

ِِ است که آنرا در وقتش جز او ظاهر نمی کند<12», در آسمانها 
زمین نهانست«13» و جز ناگهان بشما درنياید. از تو می‌پرسند: گویا تو 

از آن آگاهی«14»! بو علم. ان تن خداوند "انست:. ولی .خر موادم 

نمی‌دانند [ که علم آن نزد خداوند است ]«<15» (187) 

بگو؛ من مالک سود و زیان خویش نیستم- جز آنچه را که خداوند خواسته 


است- اگر غیب [زمان مرگم]«16» را می‌دانستم سود فراوان بدست 
می‌آوردم«17» و زیانی«18» بمن نمی‌رسید, و من برای گروهی که ایمان 
هی اور ند جز بیم‌رسان و بشارت‌دهنده‌ای بیستم (188) 
اوست که شما را. از یک تفس «419» آفرید وه همشر اورا از آن آفرید تا 
بدو آرام گیرد, و چون وی را فرو پوشاند باری سبک [نطفه]«20» برداشت 
و سپس اترا اداضه دا هحون سین شند: پروردگارشان- اللّه- را بخواندند 
که اگر فرزند سالمی«21» بما عطا کنی همی سیپاسگزار«22» خواهیم 
بود (189) 
و چون خداوند فرزندی سالم«23» بآنان داد برای خدا در آنچه که آناترا 
داده بود شریکان قرار دادند [انانرا عبد اللات و عبد العزی و عبد الحرت 
ناض کردید |24 اما خداوتد از انجه که.یا: او ریک فن‌نندارند. بزتر آنست 
(190) 
آیا آنچه را که چیزی نمی‌آفریند و خودشان آفریده شده‌اند [با خداوند] 
شریک می‌کنند! (191) 
ببه [بتاتی ]425 که تمی‌نوانند. آنان زایاری«26» کنند و نب خودشان: ۱ 
توانند که پاری«<27» دهند (192) ۱ 

و اگر آنها را بسوی هدایت بخوانید. شما را پیروی نمی‌کنند. آنها را چه 
بخوانید و چه ساکت بمانید یکسان است (193) 
اانت را که بغیر خدا می‌پرستید«<28» مملوکاتی«29» همانند شمایند, اگر 
راست می‌گوئيد آنها را بخوانید تا شما را اجابت کنند (194) 
ابا نایی:دارتدتنانا ان راه روند, و یا دستی دارند که با آن بگیرند«30», و یا 
جتتفی دارشی کفبا ان کت هیا فش داد کهیا ان تشه ندرا یه 
شریکان خویش را بخوانید و سپس در باره من [هر چه خواهید]«31» 
نیرنگ کنید و مهلتم«<32» مدهید (195) 
یاور«<33» من خداوندی است که اینکه کتابرا| نازل کرده و او صالحان را 
یاری می‌کند (196) 
و انهایی را که بغیر خدا می‌خوانید. نه می‌توانند شما را یاری«<34» کنند و 
نه خودشان را یاری«<35» دهند (197) ۱ 
اگر آنها را بهدایت بخوانید نمی‌شنوند. انان را می‌بینی که سوی تو 
می‌نگرند, ولی [به دل]«36» نمی‌بینند (198) 
زکات مالشان را«37» بگیر و به نیکی دستورشان«38» ده و از جاهلان 
روی بگردان (199) 
و اگر از جانب شیطان وسوسه‌ای«<39» بتو رسید بخداوند پناه بر که او 
شنوا و داناست 200۱ 
کسانی که تقوی‌پیشه‌اند اگر به وسوسه‌ای«<40» از جانب شیطان برخورد 
کنند [خداوند را]«41» اد آورند و بینا«42» شوند (201) 


و همزادان مشرکان«43» [از شیاطین]<44» آنان را به بیراهه«45» 
می‌کشند و باز نمی‌ایستند«<46» (202) ۳ 

اگر [مدتی] معجزه‌ای برایشان نیاوری گویند: چرا آیه‌ای فرا 
نمی‌اری«<47»! 
بگو: من فقط آنچه را که بمن از جانب پروردگارم وحی می‌شود پیروی 
می‌کنم, اینکه [قرآن ]<48» بینش‌هایی«<49» از جانب پروردگارتان است 
که برای گروهی که ایمان دارند هدایت و رحمت است (203) 
و هنگا 


(7). مج ر 

(8). دج ر 

(9). ف 

(10). مح ر د 
(11). ف مح 
(12). ج ر س ب 
(13). ع مج ج ر س 
(14). مج ج ر س [.....] 
(15). ج ر 

(16). د 

(17). ف 

(18). دج مح 
(20). مج ج ر س 
(21). ت د مج ج ر 


(22). ف 
(23). ت دمح ج ر 
(24). مج ج ر- طبرسی در مجمع البیان آیه مربوط به آدم و حوا را آیه 


199 ۰ و از ند 190 نبه بعد مربوط به قش کان و دلیل آن را 
«فتعالی ۳ تشر کون (خواوند: از انجه که با ای نک قی دا ید 
برتر است) می‌داند که ضميیر جمع دارد و کو فق می‌فر مود: «عما یشرکان» 


(25). مج ج ر 

(26. ف 

(27). ف 

(28). مج ج ر [.....] 
(29). مج ج ر 

(30). ف 

(31). مج ج ر 

(32). مج ج ر 

(33). ف 

(34). ف 

(35). ف 

(36). ت د 

(38). ت د مج ج ر س 
(39). م مج س د 

(40). د س مج ر ج 
(41). مج ج ر 

(42). ف [.....] 

(43). ت دمح ج ر 
(44). ت د مج ج ر 1 
رف را امر ارتاه ار ام هش وه 
(46). د مج ج ر 

(47). ق عغ 

(48). مج ج ر 

(49). حجج و دلایلی- ج مج ر- حقایقی- ق 


صفحه : 67 

قرآن خوانده شود بدان گوش فرا دارید و خاموش<1» باشید. باشد که 
مورد رب قرار گیرید (20۵4) 

پروردگارت را بزاری و ترس در باطن خود- بدون گفتار بلند- در صبح و 
شب‌ها یاد کن و از بی‌خبران مباش (205) 

فرشتگانی«2» که نزد پروردگارت‌اند از بندگی او تکبر و سرکشی نمی‌کنند 


(8) سوره انفال 


سوره انفال مدنی است و 75 [ دارد, جز آیات لاد و 31 و 32 و 33 و 
4 و 35 و 36 که مکی است. بعد از سوره بقره نازل شده و سوره 87 
«ِ(۳ 
بسم اللّه الرحمن الرَجیم 

ترا آز غنيمت‌ها و بگو: غنيمت‌ها از آن خدا و رسول است,؛ پس از 
خدای بترسید و مشاجره«<3» و دشمنی بین خودتان را اصلاح دهید و 
خداوند و رسول او را اگر ایمان دارید اطاعت کنید (1) 
مقمنان آن کسانی‌اند که چون ذکر خدا شود دلهاشان احساس ترس<4» 
کند, و ناهیک آیات او نز انا خوانده شود ایمانشان را بیفزاید و بر 
پروردگارشان توکل کنند (2) 

. آنان که نماز را بجای می‌آورند و از آنچه که روزی‌شان داده‌ایم انفاق 
می‌کنند (3) , 
اینان براستی«ظ» همان مقمنانند و نزد پروردگارشان [در بهشت]«<6» 
مراتبی همراه با آمرزش( 7 و روزی فراوان«8» دارند (4) 
همچنانکه«<9» پروردگارت ترا بحق [بوحی جبرئیل]<10» از خانه‌ات بیرون 
آووه: در حالیکه«11» گروهی از موّمنان بشدت کراهت با (5) 
و دز کار خنگ*«12»* بعد از آنکه روشن شده با تو مجادله می‌کنند. گویین 
بسوی مرگ رانده می‌شوند و [آنرا|]«13» مشاهده می کنند (6) 
و [یاد آر]«14» هنگامیکه خداوند یکی از آن دو دسته را [قافله تجاری 
قرینشن .و یا لشکزی که بکمک آن. می‌آهد]«15» بشما وفده می‌داد که در 
آن بیروزی. تضییتان می‌شود. .و شما دوست. داشتید اآن. دسته که 
اسلحه«16» نداشت نصیبتان شود و خدا| می‌خواست که به کلمات 
[سابق]«<17» خویش دین اسلام«18» را ظاهر کند«19» و بنیاد کافران را 
برکند (7) 
۰ تا دین استقرار«20» یابد و کفر«21» زایل گردد. و اگر چه 
کافران«<22» ناخوش داشته باشند (8) 

. [بیاد آر]«23» هنگامیکه از پروردگارتان کمک می‌خواستید و شما را 
با داد«24» که: به هزار فرشته دمادم آیندگان«25» مددتان می‌کنم 
(9) 
و خداوند انرا جر بشارتی قرار نداد تا دلهای. شما بدان ا رامش کيرن وه 
یاری جز از جانب خداوند نمی‌باشد, که خداوند عزیز و حکیم است (10) 
.. [بیاد آر]«<26» هنگامیکه شما را آن خواب- که امانی از جانب او بود- 
قرا کرقت. و از آاسمان بارانتی«27»* بر شما فرود ورد تا بدان باکتان 


سازد و وسوسه«28» شیطان را از شما ببرد و دلهایتان را قوی«29» کند 
و قدمها [ی‌تان را در جنگ]«30» استوار سازد (11) 

آنگاه که پروردگارت بفرشتگان وهی کرد که من با شمایم, مومنان را 
بشارت«31» دهید که در دل کافران ترس خواهم افکند. پس بالای گردن 
[سر]«32» ها را بزنید. و همه سر انگشتهایشان«33» را بزنید (12) 

برای اينکه آنان با خداوند و رسولش دشمنی«34» کرده‌اند, و هر کس که 
با خدا و رسولش دشمنی«<35» کند, کیفر الهی بسیار سخت است (13) 
اینکه [ کیفر دنیا]«36» را بچشید. و کافران را عذاب جهنم نیز هست (14) 
شما که مومنید؟ هنگامیکه با انبوه«<37» کافران برخورد کردید پشت 
بدشمن مکنید«38» (15) 

۳ و هر کس که در آنروز پشت خوق را, تشن بکردانده بجر انکه.-بزای 
حمله باز گردد«39» و یا سوی گروهی باز رود«40»- مستوجب 


(6). مج ج ر 

(7). ت [.....] 

(8). ت دش مح 

(9). 0 آینکه ابة وضان نم | رن اول است و تقدیر آن چنین است: 
غنیمتها از آن خدا و رسول اشت [نا کراهت شما] همچنانکه پروردگارت .. 
در حالیکه گروهی از مقمنان کراهت داشتند 

(10). مح 

(11). ب 

(12). مج ج ر 

(13). مج ج ر 

(14). بیاد آر هنگامیکه- صدر آیه 7 و عطف به آیه 9 

(13). مح ج ر 

(16). م مج ج ر 

(17). مج ج ر- کشاف 

(18). مج ج ر- کشاف- ت د 

(19). مج ج ر- کشاف 

(20). ت د مح ج ر 

(21). ت د مج ج ر [.....] 


(۰)22 مح 
(23). بیاد 
(24. ف 
(25). ف 
(26). بیاد آر هنگامیکه- صدر آیه 7 و عطف به آیه 9 
(27). مج ج رت د 

(28). ت د مج ج ر غ ش 

(29). مج ج ر 

(30). مج ج 

(31). د مج ج ر 

(32). مج ج ر 

(33). مج ج ر ق 

(34). ت د 

۳ 

(30). مج ج ر 

(37). ف 

(38). ت دمح ج ر 

(39). ف 

(40). ف 


0 
ار هنگامیکه- صدر آیه 7 و عطف , نه. ارم 9 


صفحه : 68 
غضب الهی گردیده و جایگاهش جهنم است., که بد جایگاهی«<1» است 
(160) 
شما اینانرا نکشتید بلکه خداوند ایشانرا کشت, و هنگامیکه پرتاب کردی تو 
نبودی که پرتاب کردی, بلکه خداوند پرتاب کرد«<2», تا انکه مقمنان را 
نعمتی«3» نیک دهد که خداوند شنوا و داناست (17) 
اينکه [نعمت ]«4» شماراست. و خداوند سست کننده«ظ» حیله کافران 
است (18) 
اگر فتح و پیروزی می‌خواستید [ای کافران]«6» فتح و پیروزی بشما رسید, 
فرا ود [ای کافران]«7» باز ایستید, برای شما بهتر است. و ار باز گردید, 
نیز باز می‌گردیم و گروهتان- اگر چه افزون باشد- کار برای شما 
انجام نمی‌دهد, که خداوند یار مقمنان است (19) ۱ 
شما که مومنید؟ خدا و رسولش را اطاعت کنید. و شما که [قران و 
وت او راٌ«8» می‌شنویر روی از او بر مگردانید (20) 
و همانند آنان مباشند که کفتند: شنیدیم, و همانان نمی‌شنیدند (21) 
بدترین مردم«9» نزد خداوند آن کران«10» و گنگان«11» اند که تعقل 


نمی‌کنند (22) 
اک خدافند کر انان ایصانی« 412 میدید هی توا دیهان و ی و ار 
هم بشنوانیدیشان«14» هم ایشان پشت همی کردند و روی بگردانند«15» 
(23) 
شما که مومنید؟ خداوند را, 0 را نیز هنگامیکه شما را بانچه که 
حیاتتان می‌بخشد دعوت می‌کند پاسخ 00 و بدانید که خداوند بین مومن 
و هوسر 16 او دای 017 می‌افکند ۵ بسهی اه خعشتور خواهیه شند 
(24) 
و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران از شما اصابت نمی‌کند بیرهیزید و بدانید 
که کیفر الهی بسیار سخت است (25) 
و یاد بیاورید هنگامی را که اندک بودید و مقهوران در اینکه سرزمین؛ و 
می‌ترسیدید که مردمان بربایندتان«<18». پس خداوند پناهتان«<19» داد و 
بیاری خویش نیرومندتان«<20» کرد و از غنیمتهای<21» حلال روزی‌تان داد. 
باشد که سپاسگزار«<22» باشید (26) 
شما که مومنید؟ معصیت«23» خدا و رسول را نکنید. و شما که می‌دانید 
در واجباتتان«24» نافرمانی مکنید (27)  .‏ 
و بدانید که مالهای شما و فرزندانتان تنها ازمایشی است. و نزد خداوند 
پاداشی بز رگ است (28) 
شما که مومنید؟ اگر خدای را بترسید. شما را راه بیرون‌شدنی«25» قرار 
دهد و گناهانتان را بپوشاند و شما را بیامرزد, که خداوند دارای فضل و کرم 
و باد آر هنگامی را که کافران در باره ات نیرنگ می زدند که حبست «26» 
کنند و یا بکشندت و یا بیرونت کنند, آنان نیرنگ می کردند و خداوند نیرنگ 
[آنانرا بی‌اثر]«<27» می‌کرد و خدای ماهرترین«28» نیرنگیان است [در 
بی‌اثر کردن ]«<29» (30) 
و چون آیات ما بر آنان خوانده شود گویند: 
شنیدیم, اگر بخواهیم مانند اینکه همی گویم. اینکه جز افسانه‌های 
۳ نیست (31) 

چون گفتند: 
9( 
فرو ریز و یا عذابی دردناکمان بفرست (32) 
خداوند تا هنگامیکه میان انانی عذابشان نخواهد کرد و عذابشان نمی‌کند 
در حالی که نماز«<31» می‌کنند (33) ۱ 
و چرا خداوند [بعد خروجت]«32» عذابشان نکند! در حالیکه انان از مسجد 
الحرام- با آنکه متولیان«33» آن نیستند- [پیغمبر و مسلمانان را]«34» باز 
می‌دارند, متولیان«<35» مسجد الحرام جز تقوی پیشگان نبیستند, ولی 


بیشترشان نمی‌دانند (34) 

۰ ی در بیت الحرام جز صفیر زدن«<37» و کف زدن«38» 
آنان که کفر هی‌وز رنه ام خویش را ۳ کر [مردم را از راه 
خداوند باز دارند, آنها را خرح می کنند و سپس مایه پشیمانیشان«<39» 
خواهد شد و عاقبت مغلوت. هی کرد ندیه کسانی: که: کفر .می‌ورژ ند در خهتم 
گرد«<40» خواهند آمد (36) 

۰ تا خداوند کافر«<41» را از مومن جدا کند و بعض کافر«<42» را 
[ مخارجشان را]«43» بر بعض دیگر نهد و همه را یکجا انباشته«44» کند و 
در جهنم قرار دهد, آنان همان زیانکارانند (37) 

بآنان که کفر می‌ورزند بگو: اگر باز ایستید, آنچه که گذشته است از ایشان 
آمرزیده می‌ شود و اگر باز گردند, سنت پیشینیان [در هلا کشان ]|<45» 
گذشته است (38) 

وبا آنان جنک کنید تا 

(1). ف 

(2). پیغمبر کفی سنگریزه همراه با خاک در جنگ بدر بسوی کفار پاشید و 
چشم همه کافران اژ ان پر ند و.فسشلمانان-بر انان ناختند و از.بایشان در 
آوزدند 

(3). مج ج ر 

(4). مج ج ر 

(5). ف 

(6). مج ر جح یعنی موّمنان- کشاف- مج 

(7). کشاف- مج ج ر 

(8). مج ج ر 

(9). غ [.....] 


نما عا :) ما ما ما من 
با ظ تا 5 


ی 
5 


(20). ف 

(21). ت د مج ج ر 
(22). ف 

(23). ت د مج ح ش [.....] 
(24). ش ق مح 
(25). ق غ مج ت د 
(26). ع مج ج ر س 
(27). مج ج ر 
(28). ج ر 

(29). مج ر 

(30). ف 

(31). د 

(32). مج ج ر 
(33). مج ر 

(34). مج ج ر 
(35). مج ر 

(36). مج ر 

(37). مج ج ر [.....] 
(38). مج ج ر 
(39). مج ج ر ف 
(40). مح 

(41). ت د مج ج ر 
(42). ت د مج ج ر 
(43). مج ر 

(44). س 

(45). مج ج ر 


صفحه : 69 
زمانی که شرک<1» نماند و دین. همه برای خدا شود. پس اگر 
بازایستادند, خداوند بدانچه که انجام می‌د هند بیناست (39) 

و اگر روی برگرداندند بدانید که خداوند یاور شماست. نیک‌یاوری«<2» و 
شکه‌هددکاری اش (10) 
بدانید از هر چه که غنیمت گیرید یک پنجم آن از ان خداوتد وان ان رسول 
و از آن خویشان [او] و پتیمان و تهی‌دستان و براه سفر مانده است- اگر 
بخداوند و آنچه که روز پیروزی«3» [بدر], روز بر خورد دو گروه بر بنده 
خویش نازل کردیم ایمان دارید- که خداوند بر هر چه که بخواهد«4» 


تواناست (41) 
هنگامیکه شما بر کناره«<5» نزدیک بودید و آنان بر کناره دور بودند و 
کاروان 0 از شما بود. و اگر با یکدیگر وعده [جنگ]«<7» 
ره حتما در [رسیدن نماد میعادگاه اختلاف می‌کردید [و به 
موقع نمی‌رسیدید]«<9» ولی [خداوند چنین کرد]«<10» تا خدای کاری را که 
انجام شدنی است بانجام رساند, تا هر کس که هلاک می‌شود پس از «<11» 
دلیلی هلاک شود و هرکس که زنده می‌ماند پس از«<12» دلیلی زنده بماند, 
که خدای شنوا و داناست (42) 
و هنگامیکه خداوند در رقیایت«13» بدیده تو اندکشان نمودر اگر بتو 
بسیارشان می‌نمود بد دل«<14» همی شدید ۳ ۳ کار [جنگ]«<15» 
اختلاف«16» می‌کردید, ولی خداوند [از آن امور شما را]«17» بسلامت 
داشت که او دانای به مکنونات«18» دلهاست (43) 
و هنگامیکه برخورد کردید خداوند در دیدگان شما اندک نمودشان, و در 
دیدگان انان اندی نمودتان, تا خدای کاری را که انجام شدنی است بانجام 
رساند, و کارها بسوی خداوند باز می‌گردد (44) 
شما که موّمنید؟ اگر با گروهی برخورد نمودید پایداری بورزید و خداوند را 
فراوان یاد کنید. باشد که رستگار شوید (45) 
و خداوند و رسول او را اطاعت کنید و اختلاف«<19» مکنید که بددل<20» 
می‌شوید و قوه«<1 2» و دولتتان می‌رود, صبر کنید که خداوند با صبر 
کنندگانست (46) 
و همانند انان مباشید که از روی سرکشی و خودنمایی بمردم از 
خانه‌هاشان بیرون شدند و [مردم را|«22» از راه خدا باز می‌دارند, و 
خداوند. بآنچه که انجام می‌دهند احاطه دارد (47) 
[یاد آر]«23» تکام را که شیطان اعمالشانر| برایشان آژایشن داد و 
گفت: امروز از اینکه مردم کسی , 0 و 0 ۱ 
شما هستم, و چون دو گروه با هم برخورد نمودند بعقب برگشت و ؟ 
فر داز تما شز اشضه مر | که را که نمی‌بینید می بینم ؛ من از دز 

می‌ترسم, , که کیفر الهی بسیار سخت است (48) 
و-ایاد ارا«د2» هسکامی: را که مناقفان و: اناتی که در دلهاشان»مرضی 
[شک از اسلام]«26» بود می‌گفتند: اینان را دینشان فریفتشان«<27». و 

و اگر می‌دیدی انگاه که فرشتگان جان کافران را می گیر ند و بر روی‌ها و 
۱ زنند و [ گویند :]2 عذاب سوزان را بچشید (50) 
اینکه بکیفر اعمالی است که بدستهای خود از پیش کرده‌اید«<29» که 
خداوند هرگز به تقد حان ستم روا نمی‌دارد (51) 
[خوی اینان]«30» همانند خوی فرعونیان و کسانی که پیش از آنها بوده‌اند 


بود, که آیات الهی را انکار«<31» کردند. پس خداوند هم بکیفر گناهانشان 
[بعذاب]«<32» گرفتشان. که خداوند نیرومند است و کیفرش بسیار سخت 
است (52) 

. اینکه [ کیفر]«33» بدان سیب است که خداوند نعمتی را که بقومی عطا 
ِ 1 هیچگاه تغییر نمی‌دهد مگر آنکه ایشان خودشان را تغییر دهند, و 
خداوند شنوا و داناست (53) ۱ ۱ 
همانند خوی«<34» فرعونیان و کسانی که پیش از نها بوده‌اند که ایات 
پروردگارشان را دروع شمردند«35», پس ما هم به کیفر گناهانشان 
هلاکشان کردیم و فرعونیان را که همگی ستمکار بودند غرق کردیم (54) 
بدترین جنبندگان«36» نزد خداوند ان کسانی‌اند که کفر می‌ورز ند آنان 
فطلفا ابضان تصی‌آهرند (ود) 
همانهایی که از ایشان عهد گرفته‌ای [که مشرکانرا کمک نکنند]«37» و باز 
در هر بار عهد خودشان را می‌شکنند و انان [از عاقبت پیمان شکنی]«38» 
نمی‌ترسند (560) 
اگر در جنگ بیابیدشان«<39». کسانی را که از پس ایشانند پراکنده<40» 
کن, باشد که پند گیرند (57) 

و اگر از قومی نقض عهدی«<41» را دانستی علنا«42» بایشان [نقض 
عهدت را]«43» اعلام کن, که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد (58) 
و آنان: کت کفر می‌ورز ند کمان :نکنتذ 


(12). مج ج 

(13). در دیده تو- غ س 
(14). ف س- بزدل 
(15). مج ج ر 

(16). ق مح ح 


(17). مج ج ر 

(18). ف 

(19). مج ج ر 

(20).- ف س- بزدل [.....] 
(21). مج جح س- غلبه‌تان- م 
(22). ج 

(23). مج ج ر 

(25). مج ج ر 

(26). مج ج ر 

(27). ف 

(28). مج ج ر 

(29). مج ج ر 

(30). مج ج ر 

(31). م 

(32). مج ج ر 

(33). مج ج ر 

(34). مج جح ر [.....] 
(35). ف 

(36). ف 

(37). ج ر 

(38). مح- کشاف 

(39). ف مح ج ر- اسیرشان کردید- د 
(40). س مج ج ر 

(41). د ت ش مج ج ر 
(42). دت مج ج ر 

(43). مج ج ر 


صفحه : 70 

که از دسترس ما دور شده‌اند«<1»! اینان هرگز نتوانند که خدایرا عاجز 
کنند<2» (59) 

هر چه که توانستید سلاح«3» و اسبان ذخیره<4» برای [جنگ]«5» آنان 
قهیا. کنید که با ان: دشمن خداوند.و,دشمن خودتان را وغیر انهاء دیکران 
را که شما نمی‌شناسیدشان و خدای می‌شناسدشان- بترسانيد, و هر 
مالی«6» که در راه خدا خرج کنید [ئوابش]«7» بشما بر خواهد گشت و 
چیزی از آن کم نخواهد شد«8» (60) 


اگر بصلح تمایل پیدا کردند, تو نیز بدان مایل باش و توکل بر خداوند کن که 
او شنوا و داناست (61) 

و اگر بخواهند فریبت«9» دهند. خداوند ترا کافی است. اوست که ترا 
بنصرت خویش و موّمنان یاری داد (62) 
۰ و بین دلهای آنان پیوستگی«<10» داد, که اگر همه آنچه که در زمین 
است خرج می‌کردی بین دلهایشان پیوستگی«<11» ات داد,. ولی 
خداوند بین انان پیوستگی«<12» داد که او عزیز و حکیم است (63) 
ای پیغمبر؟ خداوند, و کسانی از مقمنان که پیرویت کرده‌اند ترا کافی 
است (64) 
ای پیغمبر ! ؟ مقمنان را به جهاد برانگیزان«<13», اگر از شما بیست نفر با 
ثبات «14» [شجاع]«15» باشند بر دویست نفر غالب می‌شوند, و اگر از 
شما صد نفر با ثبات«16» باشند بر هزار نفر از کافران غالب می‌شوند, 
زیرا آنان گروهی‌اند که نمی‌فهمند (65) ِ 
اکنون خداوند تخفیفتان داد. و می‌دانست که در میانتان ضعفی هست. اگر 
از شما صد نفر با ثبات«<17» باشند بر دویست نفر غالب می‌شوند و اگر از 
شما هزار نفر باشند بر دو هزار نفر- بفرمان الهی«18»- غالب می‌شوند, 
که خداوند با ثبات ورزان«19» است (66) : 
هیچ پیفمبری را نسزد که اسیرانی داشته باشد, تا انکه در زمین قوی 
گردد«20». شما [در فدیه گرفتن در برابر آزادی اسیران]«<21» مال«22» 
دنیا می‌خواهید و خداوند [برای شما پاداش]«23» آخرت می‌خواهد. که 
اگر از جسه او ۱ در مورد اسیرانی که گرفتید نرفته بود, 
از آنخه که غنیمت گرفته‌اید حلال و پاکیزه بخورید, و از [نافرمانی] خداوند 
ترسید که خداوند آمرزنده و رحیم است (69) 
ای بیغمیر ۱ به. ان اشبراتی ۰ در دست شمایند بگو: اگر خداوند در 


دلهایتان ایمانی«25» بداند, بهتر از آنچه که از شما گرفته شده بشما 
می‌دهد و از گناهتان در می‌گذرد«<26», که خداوند آمر زگار و رحیم است 
(0/( 


و اگر می‌خواهند بتو خیانت کنند, از پیش نیز به خداوند خیانت کردند و 
نان تسلط یافت, که خداوند دانا و حکیم است (71) 
انا که ایمان آورده و هجرت کرده و با مالها و جانهای خویش در راه 
خداوند جهاد کرده‌اند. و کسانی که [ایشان را]«<27» جای داده و یاری 
کرده‌اند, بعضی‌شان از بعض دیگر ارث«28» مي‌برند. و کسانی که ایمان 
اورده و هجرت نکرده‌اند. شما را از میراث انان چیزی نرسد«<29» تا 
هجرت کنند«30», اگر از شما در دین یاری طلبیدند. بر شماست که یاری 


کنید- مگر بر علیه قومی که بین شما ین انا عهدی باشد- و خداوند 
بآنچه که انجام می‌دهید بیناست (72) 

و کسانی که کفر ورزیده‌اند- بعضی‌شان اور بعض دیگرند- اگر 
[یاری ]«31» نکنید در اینکه سرزمین فتنه و فسادی بزرگ خواهد شد (73) 
و انانی که ایمان اورده و هجرت کرده و در راه خدا جهاد کرده‌اند. و 
کسانی که [ایشان]«<32» را جای داده و یاری کرده‌اند, انان بحقیقت همان 
مومنانند, که [در بهشت ]«<33» تن و روزی فراوان«34» دارند (4/( 
و ۳۳ که بعد [از ایمان و هجرت شما]<35» ایمان آورده و هچرت کرده 
و همراه شما جهاد کرده‌اند آنان از شمایند. و خویشاوندان در کتاب خدا 
[در ارث بردن]«<36» بیکدیگر سزاوارترند. که خداوند بهمه چیز داناست 
(75) 


(9 اع مج مه | 

(20). م مح س- و در بیشتر تفاسیر به معنی کشتار فراوان [از مشرکان] 
آمده است 

(21). مج ج ر 

(22). ت د مج ج ر س 

(23). مج ج ر 


(24). مج ج ر 
(25). ت د مح ج ر 
(26). مج ج ر 
(27). مج ج ر 
(28). ت د مح ج ر 
(29). ت د مج ر 
(340). اینکه ایه به ایه 75 همین سوره نسح گردیده است 
(31). ق مج ج ر 
(32). مج ج ر 
(33). مج ج ر [.....] 
(24): اش 

(35). مج ج ر 
(360). مج ج ر 


(9) سوره توبه 


سوره توبه مدنی است, 129 آیه دارد بجز آیه 128 و 129 که مکی است؛ 
بعد از سوره مائده نا نازل شده و سوره 112 ی 

(اعوذ بالله من النار و من شر الکفار و من غضب الجبار, العتم ات 5 
ارسوله و المامتن) ۱ 

[اینکه ]«<1» بیزاری‌ای است از جانب خداوند و رسول او بان کسانی از 
مشرکان که با انها عهد بسته‌اید [در خروج از عهدهاشان]«<2» (1) 

در اینکه سرزمین چهار ماه سیر «3» کنید و بدانید که از خداوند 
گریختن«<4» نتوانید, که خدای هلاک کننده«5» کافرانست (2) 

و اعلامی است از جانب خداوند و رسول او در روز حج اکبر«6» بمردم, 
کف خداوند بیزا ر از مشرکان است, و رسول او نیز [بیزار است ]<7» پس 
اگر توبه کنید, آن برای شما بهتر است.؛ و اگر روی بر گردانید, بدانید که از 
خداوند گریختن«8» نتوانید و کسانی را که کفر می‌ورزند بعذابی دردناک 
بشارت ده (3) 

۰ مگر کسانی از مشرکان که با ایشان عهد بسته‌اید و سپس چیزی را [از 
عهد]«9» شما کم ننموده و هیچکس را بر علیه شما پشتیبانی نکرده‌اند, 
پس عهدشان«<10» را تا مدتشان بسر رسانید. که خداوند تقوی‌داران را 
دوست می‌دارد (4) 

و چون ماههای حرام [ذو القعدة و ذو الحجة و مجرم و رجب ]«<11» بسر بسر 
رسید. مشرکان را هر کجا که یافتید بکشید و پا <12» اسیرشان«13» 
کنید و [از ورود بمکه]«<14» بازشان«15» دارید, و آنانرا در هر کمینگاهی 
بنشینید, اگر [از شرک]«<16» باز گردیدند و نماز را بچای آوردند و زکات را 
دادند, از آنان دست بدارید«<17», که خداوند آمرزگار و رحیم است (5) 
اگر یکی از مشرکان از تو زینهار«18» خواست, او را زینهار«<19» بده تا 
کلام الهی را بشنود, سپس وی را ؛ به امانگاهش برسان؛ اينکه بدان سبب 
است که آنان گروهی نادانند )6( 

مشرکان را نزد خداوند و رسول او عهدی نیست«<20» [چون عهد را 
شکستند]«21» مگر آن کسانی را که در مسجد الحرام عهد بسته‌اید. پس 
تا هنگامیکه با شما پایداری نمودند [و بعهد وفا نمودند]«<22» شما هم با 
آنان پایداری ورزید» که خداوند تقوی‌داران را دوست می‌دارد )7( 

چگونه [بعهد خویش وفا خواهند کرد]«23» در حالیکه اگر بر شما پیروز 
شوند در باره شما نه خویشاوندی و نه عهدی را رعایت نمی ‌کنند. شما را 
بزبان‌های خود راضی می‌کنند. اما دلهایشان امتناع دارد و بیشترشان 
فاسقان [ناقضان عهد]<24» اند (8) 


آیات الهی را به بهایی اندک فروختند و از دین او«25» [مردم را]«26» باز 
داشتند, آنان آنخد که انجام می‌دادند بسیار بد بود (9) ۱ 
در باره هیچ مومنی, نه خویشاوندی و نه عهدی را رعایت نمی‌کنند. و آنان 
همان تجاو زگرانند (10) 

پس اگر توبه کردند و نماز بجای آوردند: و زکات دادند, در آن صورت 
۱۳۹ در دین< انده و اننکه ایات را برای گروهی که.دانا -هستند.بیان 
می‌کنیم (11) 
اگر عهدهایشان«27» را پس از عهد بستن شکستند و در دینتان 
عیب«28» گرفتند. با سردمداران کفر که وفای بعهدشان ندارند بجنگید, 
تاش هبار انس (12) 
چرا با گروهی که عهدهای خویش را بشکستند و قصد آن کردند که پیغمبر 
را [از مکه]«<29» بیرون کنند. و همانها اولین بار دشمنی را با شما اغاز 
کردند نمی‌جنگید! ایا از انان می‌ترسید! اگر«<30» مقمنید. خداوند 
سزاوارتر است که از او بترسید (13) 
با آنان بجنگید که خداوند بدست‌های شما عذابشان می‌کند و خوارشان 
می‌دارد و شما را بر آنان پیروزی می‌دهد و دلهای گروه موّمنان [از بنی 
خزاعه]«<31» را شادی<32» می‌بخشد (14) 
.۰ و خشم«33» دلهایشان را ببرد. و خداوند توبه هر کس را که بخواهد 
می‌پذیرد که خدای دانا و حکیم است (15) 
آیا پنداشته‌اید که باز گذاشته شده‌اید! در حالیکه خداوند کسانی از شما را 
که جهاد کرده‌اند و غیر خدا| و رسول او و مقمنان- دوست نهانی«34»- 
نگرفته‌اند معلوم نکرده است, که خداوند بدانچه که انجام می‌دهید آگاه 
است (16) 
مشرکان را نسزد که مسجدهای خدا [مسجد الحرام]«<35» را- در حالیکه 
بکفر خویش گواهی می‌دهند- آبادان«36» کنند, 
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اعمال آنان باطل و تباه«1» است و همانان در دوزخ مخلد و جاودانند (17) 
مسجدهای خدا زاتنها ان کشت که بخداوند و روز قیامت ایمان دارد و نماز 
بجای می‌آورد و زکات می‌دهد و جز از خداوند نمی تر سد آبادان ضیف کند: 
باشد که آنان از راه یافتگان«<2» [به بهشت]«3» باشند (18) 

آیا آب دادن«<4» حاجیان و آبادان کردن: تخد االحر اه .نا انکس که 
بخداوند و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است همانند 
کرده‌اید! نزد خداوند برابر نیستند, و خدای گروه ستمکاران را هدایت 
نمی‌کند (19) 


ان که ایمان آورده و هجرت نموده و در راه خدا| با مالها و جانهای خویش 
جهاد کرده‌اند نزد خداوند منزلتی«ظ» بس بلند دارند. انان همان 
رستگارانند«6» (20) ۱ 
پروردگارشان برحمتی از جانب خویش- و خشنودی و بهشت‌هایی که آنان 
را در ان نعمت‌های دایمی است (21) 

ی و در انجا جاودانه‌اند- بشارتشان می‌د هد که نزد آو- خداوند- پاداشی 
شما .که 8 پدران و برادران خود را- اگر کفر را بر ایمان 
برگزیده‌اند«<7»- بدوستی مگیرید, و هر کس از شما که با انان دوستی کند 
انان همان ستمکارانند (23) 

بگو؛ اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و 
خویشاوندانتان«8» و مالهایی که گرد«9» آورده‌اید و تجارتی که از 
نارواجی«<10» آن می‌ترسید و خانه‌هایی«11» که 7 دل بسته‌اید از 
خداوند و رسول او- و جهاد در راه او- نزد شما محبوب‌تر است. پس منتظر 
باشید تا فرمان خداوند در رسد که خداوند گروه نافرمانبران«<12» را 
هدایت نمی کند (24) 

خداوند در بسیاری از جاها«13» شما را نصرت و پیروزی داد- و روز حنین- 
هنگامیکه افزون بودنتان شما را بشگفت آورده بود. یس [افزون 
بودنتان]«14» از شما چیزی را دفع«15» نکرد. و زمین با همه فراخی بر 
شما تنگ آمد. بعد پشت کردید و گریختید«16» (25) 

سپس خداوند آرامش«17» خویش را بر رسول خود و بر موّمنان نازل کرد 
لک ها یی خر فان که اما را نمی دید ی کنیا که کف 
می‌ورزیدند [به قتل و اسیری]«18» شکنجه کرد. که کیفر کافران همین 
است (26) 

و سر انجام از پس اينکه خداوند توبه هر کس را که بخواهد می‌پذیرد که 
خدای آمرزگار و رحیم است 4 

باید به مسجد الحرام نزدیک شوند, و اگر از فقر [و قطع تجارتشان]«19» 
بیمنأکید, بزودی خداوند- اگر بخواهد- از فضل و کرم خویش شما را 
بی‌نیا ز«20» گرداند, که خداوند دانا و حکیم است (28) 

با آن کسانی از اهل کتاب<21» که نه بخداوند و نه بروز قیامت ایمان 
تفت ورن و آنچه را که خدا و رسول او حرام کرد است حرام نمی‌شمارند 
و اطاعت«<22» دین خدای«23» نمی‌کنند جنگ کنید تا بدست خود 
بحقارت<24» جزیه دهند (29) 

بهودان گویند: عزیر پسر خدای است و نصاری گویند: مسیح پسر خدای 
است. اینکه گفتار انان بزبانشان است [و دلیلی ندارند و در اینکه 


سخن ]«25» بگفتار کافران گذشته مشابهت می‌ورزند. خدای لعنتشان کند 
از کجا«26» بخداوند دروغ می‌بندند (30) 

اه خویش و عابدانشان«<28» را|- و مسیح پسر مریم را- بغیر 
خدا, خدایان نامیدند«29», در حالیکه جز پرستیدن خداوندگار یگانه که غیر 
او معبودی نیست- و از آنچه که با او شریک می‌پندارند منزه و پاک است- 
دستوری نداشتند (31) 

می‌خواهند نور خداوند را با دهانشان خاموش کنند و خداوند نخواهد جز 
آنکه نور خویش را آشکار«30» کند, و اگر چه کافران ناخوش«31» دارند 
(32) 

اوست که رسول خویش را با توحید«<32» و دین اسلام«33» فرستاد, تا 
دین«34» اسلام را بر همه دینها برتری«35» بخشد, و اگر چه مشرکان 
ناخوش«36» دارند (33) 

شما که مومنید؟ بسیاری از علما«<37» و عابدان«38» اموال مردم را 
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بناروا«1» همی خورند و [مردم را]«2» از راه خداوند باز می‌دارند. و 
کسانی که طلا و نقره را ذخیره«3» می‌کنند و آن را در راه خدا خرج 
نمی کنند«<4», بعذابی دردناک بشارتشان دم (34) 

کق ایا در آتش جهنم بگذازند«5» و بدان پیشانیهایشان و 
پهلوهاشان و پشتهایشان را داغ«6» کنند و [گویند]«<7» اینکه آن چیزی 
است که برای خویش گرد آورده‌اید. پس [کیفر]«8» آنچه را که جمع 
می‌کردید بچشید (35) ۱ ۲ 

شماره ماهها نزد خداوند- در کتاب الهی- انروز که اسمانها و زمین را 
بیافرید دوازده ماه است, از انها چهار ماه حرام است- اینکه حساب«<9» 
درست است- در اینکه ماهها بر ِ ظلم نکنید و همگی«<10» با 
مشرکان جنگ کنید, همچنانکه همگی با شما جنگ می‌کنند و بدانید که 
خداوند با تقوی پیشگان است (36) 

تخیر انداختن«11» [ماه حرام]«12» افزودن در کفر است که کافران 
بدان گمراه می‌ شوند, یک سال آنرا حلال می‌کنند و سال دیگر آنرا حرام 
می‌کنند تا در عدد با آنچه که خداوند حرام کرده وت ۳ بنتن انچه. زا 
که خداوند حرام کرده است حلال می‌کنند. کارهای زشتشان برایشان 
آراسته شده است, و خداوند گروه کافران را هدایت نفی کنر (37) 

شما که مقمنید؟ شما را چه شده که وقتی بشما گفته شود در راه خدا 


[برای جهاد]|«13» بیرون شوید«<14», بزمین [دنیا] تمایل پیدا می‌کنید! آبا 
از آخرت به زندگی دنیا راضی شده‌اید! کالای دنیا در برابر«15» آخرت جز 
اندکی نیست (38) 

اگر بیرون نشوید«<16». خداوند شما را عذابی دردناکتان کند و گروهی غیر 
شما بعوض آورد و نتوانید که او را چیزی زیان رسانید که خداوند بهر چه که 
خواهد تواناست (39) 

اگر او [پیغمبر] را یاری نکنید, خدایش پیارپش کرده است. هنگامیکه 
کافران بیروتش کردنده آنگاه که آن دو در آن غار بودندد دوم دو تنفز 
[پیغمبر] بهمراه خویش همی گفت: 

اندوهگین مباش که خداوند با ماست. آنگاه خدا آرامش خویش را بر او 
[پیغمبر]«17» نازل کرد و وی را بلشکریانی که آنها را ندیدید یاری بخشید 
و کلمه کافران را پست کرد و کلمه خداوند [ توحید]«<18» همو بلند است و 
پیر و جوان«19» بیرون شوید و با مالها و جانهای خویش در راه خدا جهاد 
کنید. اینکه برای شما- اگر بدانید- بهتر است (41) 

اگر غنیمتی حاضر«20» و سفری آسان«21» بود ترا پیروی همی کردند, 
ولی اينکه سفر<22» بر آنان دور اد بخداوند. قسم می‌خورند که اگر 
توان مالی داشتیم«<23» با شم همی بیرون آمده بودیم, خویشتن را 
بهلاکت می‌اندازند و خداوند می‌داند که آنان دروغ می‌گویند (42) 

خداوند از نو ان گذشت<«24», چرا| ۳ آنهنگام که راستگویان برایت روشن 
شوند و دروغگویان را بشناسی, آنانرا اجازه و رخصت دادی! (43) 

انان که بخداوند و روز قیامت ایمان دارند. در اینکه«<25» با مالهایشان و 
جانهایشان جهاد کنند از تو اجازه و رخصت نمی‌طلبند. که خداوند تقوی 
پیشگان را می‌شناسد (44) 

تنها کسانی از تو اجازه و رخصت می‌طلبند که بخداوند و روز قیامت ایمان 
نمی‌دارند و دلهایشان بشک افتاده و در شک خودشان سرگردانند (45) 

و اگر اراده بیرون شدن داشتند برای آن زک و سازی«<26» آماده کرده 
بودند, ولی خداوند خروجشان«<27» [ اراده«28» نکرده بود, و 
بازشان«29» داشت و گفته شد: با نشستگان«<30» بنشینید (46) 
اگر«31» با شما بیرون آمده بودند در کار شما جز فساد نمی‌افزودند و 
ضیانتان: ترا کتته- جوبی. تفت و ادف کردنده 92 ور نز 
جاسوسان دارند, و خداوند دانای به ستمکاران است (47) ۱ 
قبلا هم فتنه‌جویی می‌کردند و کارها را بر تو می‌آشفتند«<33», تا آنکه 
نصرت«<34» و پیروزی بیامد و دین خدا- در حالیکه ناخوش داشتند- اشکار 
شد (48) 

و از آتان کسی هست که گوید: مرا اجازه و رخصت ده و به گناهم«35» 


مینداز, اکاه باشید که به گناه«<36» افتاده‌اند, و دوزخ فراگیر کافران است 
(49) 

اگر ترا نصرت و غنیمتی«<37» رسد اندوهگینشان«38» کند و اگر سختی و 
شدتی«39» ترا رسد گویند: ما قبلا احتیاط«40» خودمان را کردیم 
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و در حالیکه شادمان و مسر‌ورند بازگردند (50) 

بگو: بما جز آنچه که خداوند برایمان نوشته است نخواهد رسید, او یاور و 
سرپرست«<1» ماست و مومنان باید بر خداوند توکل کنند (51) 

بگو: آیا در باره ما جز دو نیکی [شهادت و غنیمت]«2» را انتظار می‌برید! و 
رساند و يا بدست ما [بکشدتان]«3» پس منتظر باشید, ما نیز با شما 
منتظریم (52) 

بگو: چه به میل خرج کنید و یا به کراهت, هرگز از شما پذیرفته نمی‌شود, 
که شما گروهی نافرمانبرانید«4» (53) 

و مانع آنان از اینکه خرجهایشان مورد قبول قرار گیرد جز اینکه نبود که 
ایشان بخدا و رسول او کافر شدند, و به نماز نمی‌ایند جز که بی‌حالند, و 
خرح نمی‌کنند جز اینکه کراهت دارند (54) 

اموال و فرزندانشان ترا بتعجب نیارد. جز اینکه نیست که خداوند 
می‌خواهد بدان وسیله آنان را در زندگی دنیا همی عذابشان کند و جانشان- 
در حالیکه کافرند- در اید«5» (55) 

و بخداوند تتیو کنی می‌خفررند کف انان از تهایتده ول آنان آن ما یرو 
بلکه آنها گروهی هستند که می‌ترسند«6» (56) 

اگر پناهگاه و يا نهانگاه«7» و يا گریزگاهی«8» می‌یافتند شتابان«9» 
بسوی ۳ همی می‌شتافتند<10» (57) 

و از آنان کسی است که در [تقسیم]«11» زکات بر تو عیب«12» 
ان اگر از آن: بایشان داده شود خشنود شوند و اگر از آن بایشان داده 
نشود. آن دم خشمگین«13» می‌شوند (58) 

و اگر آنان به. انخه که خداوند و رسول او بایشان دادم رضا می‌دادتد: و 
۳ خداوند ما را کافی است, بزودی خدای از فضل و کرم خویش 
بما خواهد داد- و رسول او نیز- ما بخدا| امیدواریم«<14» [بهتر بود|<15» 


)59( 

زکات برای فقیران و تهی‌دستان و کارکنان آنست و آنان که جلب«16» 
دلهایشان کنند و در راه آزادی بردگان و برای وامداران و خرج کردن در 
راه خدا و مسافر براه مانده«<17»- قانونی«18» از جانب خداوند است- و 
خدای دانا و حکیم است (60) 

و از آنان کسانی‌اند که پیغمبر را آزار رسانند و گویند: کسی است که هر 
چه گویند می‌پذیرد«19». بگو: برای شما گوش خیری است. خدای را 
تصدیق«<20» می‌کند و مومنان را [نیز] تصدیق«21» می‌کند. و برای 
کسانی از شما که ایمان آورده‌اند رحمتی است. و کسانی که پیغمبر را 
ازار می‌رسانند عذابی دردناک دارند (61) 

برای شما بخداوند سوگند می‌خورند که تا راضیتان کنند, اگر ایمان داشتند 
سزاوارتر«22» ان بود که خداوند و رسول او را راضی کنند (62) 

آپا نمی‌دانند که هر کس با خداوند و رسول او مخالفت«3 2» ورزد کیفرش 
آتش دوزخ است که در آن مخلد و جاودان باشد! اینکه خواری و 
ذلتی«24» بزرگ است (63) 

متا فعان: می‌ترسند« 2 که در بازه‌شان: شوره‌اق بازل شود که بانجه ور 
دلهایشان است آگاهیشان«26» دهد. بگو: مسخره کنید. خداوند آنچه را که 
از ان می‌ترسید«27» ظاهر خواهد کرد (64) 

اگر از آنان بپرسی گویند: ما شوخی و بازی«28» می‌کردیم. بگو: آیا 
بخداوند [ آیات او و رسولش تمسخر می‌کردید! (65) 

عذر می‌آورید که پس از ایمان آوردنتان کافر شدید, اگر گروهی از شما را 
خیم کر هی را عذات می کنیم, زیرا انان. کته ببشته<9 2 بودند(66) 
مردان منافق و زنان منافق [در کیش نفاق]«<30» بعضی مانند«31» بعض 
دیگرند, بکار ناپسند دستور می‌دهند و از کار پسندیده باز می‌دارند, و 
دستهای خویش از انفاق]«<32» فرو می‌گیرند«33», امر«34» خداوند 7 
ترک«35» کردند و خداوند نیز آنانرا [از لطف]«36» واگذاشتشان. که 
منافقان همان نافرمانبرانند«<37» (67) ۲۱ 

خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کافران اتش دوزج را وعده داده 
است که در آن مخلد و جاودانند, آن ایشان را کافی است, و خداوند 
لعنتشان کرده است و عذابی همیشگی دارند (68) 

همانند کسانی که پیش از شما بودند, انان از شما نیرومندتر بودند و اموال 
و فرزند بیشتری داشتند, و از نصیب«38» خویش در [دنیا]«39» برخوردار 
شدند. شما نیز از نصیب خویش برخوردار شدید همچنانکه انان که پیش از 
شما بودند از نصیب خویش برخوردار شدند. و شما سخن باطل«40» 
گفتند همچنانکه آنان سخن باطل گفتند, آنان اعمالشان در دنیا و آخرت 
تباه«<41» گردیده است و آنان همان زیانکارانند (69) 


آیا خبر آنان که 


(1). مج ج ر 

(2).عغ ج 

(3). مج ج ر 
ف‌ 


(32). مج ج ر س 
رف 


(34). ع مج ج ر س 


(35). ع مج ج ر س 
(30). مج ج ر 

( اد قتز ای ] 
(38). مج ج ر 
(39). مج ج ر 
(40). م مج ج ر 
(41). ف 
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پیش از ایشان بوده‌اند- قوم نوح و عاد«1» و ثمود, و قوم ابراهیم و اهل 
مدین«<2» و نگونسارشدگان«3»- بایشان نرسیده است! پیفمبرانشان با 
معجزات بسوی آتان آمدند. خداوند هرگز بایشان ظلم نمی‌کند, بلکه آنان 
بودند که بخودشان ظلم می‌کردند (70) 

مردان موّمن و زنان موّمن بعضیشان [در راهنمایی]«4» یاور«5» بعض 
دیگرند, بکار نیک دستور می‌دهند و از کار ناپسند باز می‌دارند و نماز را 
بجای می‌آورند و زکات را می‌دهند و خداوند و رسول او را اطاعت 
می‌کنند, خداوند بزودی احسانشان«6» خواهد کرد, که خداوند عزیز و 
حکیم است (71) 

خداوند بمردان مومن و زنان مومن بهشت‌هایی وعده داده است که از زیر 
[درختان]«<7» آن نهرها روانست و در ان جاودانه‌اند- مسکن‌های پاکیزه در 
بهشت‌های جاودان- و رضایت خداوند بزرگتر [از همه]«8» است., اینکه 
ای پیغمبر؟ با کافران [با شمشیر]«9» و با منافقان [با سخن ]«<10» جهاد 
کن و بر آنان سخت بگیر, و جایگاهشان دوزخ است و بد جایگاهی«11» 
است (73) ۲ 

بخداوند سوگند می‌خورند که [آنچه شنیده‌ای]«12» نگفته‌اند. محققا کلمه 
کفر را گفته‌اند و پس از اقرارشان«<13» کافر شده‌آند و انچه را که بدان 
نرسیدند قصد کرده بودند, کراهتی«14» نداشتند جز آنکه خدا و رسولش 
آناتدا از فضل و کرم خویش بی‌نیازشان کرده است«<15», اگر توبه کنند 
برای آنان بهتر است و اگر زوی بگردانند, خداه‌ند:در ذنیا و اخرت عذاتشان 
خواهد کرد- عذابی دردناک- و در اینکه سرزمین دوست و پاوری«<16» 
ایشانرا نخواهد بود (74) 

بعضی از آنان با خداوند عهد کرده‌اند که اگر از فضل و کرم خویش بما دهد 
زکات دهیم و از صالحان شویم (73) _ 

و چون خداوند از فضل و کرم خویش بانان عطا کرد, بدان بخل ورزیدند و 
پشت همی کردند و روی بر گرداندند (76) 


خداوند هم بکیفر آن تخلف وعده‌ای که با وی کردند, و به سزای ان دروغها 
که می گفته‌اند, تا روزی که بنزد او می ر وند» نفاق را در دلهای آنان در 
پی«17» آورد و گذاشت (77) 

آيا نمی‌دانند که خداوند نهان«18» ایشان و راز گفتنشان«19» را می‌داند! 
که خداوند دانای نهانهاست (78) 

آنان که به افزون دهندگان«20» از مومنان در کار صدقات عیب«21» 
می‌گیرند, و کسانی را که بیش از استطاعت«<22» خویش ندارند«23» [در 
دادن صدقه و زکات ]<24» مسخره‌شان می کنند, خداوند هم مسخره‌شان 
[را کیفر]«<25» کند و عذابی دردناک دارند (79) 

شرانشان. درخواشت: اور کنی و يا برایشان طلب آمرزش تکتی: اکن 
هفتاد بار بر ایشان در خواست آ رس کنی: خداوند آنان را نخواهد 
نت بدان سبب که آنان بخداوند و رسول او کافر شده‌اند و خدای گروه 
نافرمانبران«26» را هدایت نخواهد کرد (80) 

تخلف کنندگان به نشستن«27» خویش بعد از رفتن رسول خدا| [به غزوه 
تبوک]«28» شادمان«29» گشتند و خوش نداشتند که با اموال و جانهای 
خویش در راه خدا جهاد کنند, و گفتند: در اینکه گرما بیرون مروید, بگو: 
گرمای آتش جهنم سخت‌تر اب اگر می‌دانستند (81) 

بکیفر آنچه که انجام داده‌اند باید کم بخندند و باید فراوان بگریند (82) 

ار بر ور کارت بسوی گروهی از آنان بازت گردانید و برای بیرون آمدن از 
تو اجازه خواستند بگو: هیچگاه با من بیرون نخواهید اهنت و با من با دشمنی 
جنگ نخواهید کرد که شما اولین بار به نشستن راضی و خشنود شدید. پس 
با تخلف کنندگان بنشینید (83) 

هیجگاه بر یکی. ازانان که مزد, تماز نی کتی و بر کوز او نمی اشستن: آنان 
بخداوند و رسول او کافر شدند و در حالیکه نافرمانبردار«<30» بودند مردند 
(84) 

آنها در دنیا عذابشان کند.و دز حالیکه کافرند جانشان:نبرون آید (85) 

و هنگامیکه سوره‌ای نازل شود که بخداوند ایمان بیاورید و همراه رسول او 
جهاد کنید, ثروتمندانشان از تو اجازه می‌خواهند و گویند: ما را بگذار با 
نشستگان«31» باشیم (86) 

راضی شدند که با زنان«<32» و کودکان باشند. بر دلهاشان مهر زده شده و 
نمی‌توانند ادرای کنند (87) 

ولی 

(1). یعنی قوم هود- ح مج 

(2). یعنی قوم شعیب- ج مج 
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(9). ع مج ج ت د 
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(14). س 

ان اک توعی رن ارس ی یتفر وان الم ات قرو 
غیره بی‌خبرشان ساخته است 
(16). ف 
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(19). ف 
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(24). مح [.....] 

(25). مج ج ر 
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پیغمبر و مومنان با او, با اموال و جانهای خویش جهاد کردند, آنان را 
نیکوئی‌هاست و ایشان همان رستگارانند (68) 

خداوند بهشت‌هایی بر ایشان آماده کرده که از زیر [درختان]«1» آن نهرها 


جاری است و در آنجا جاودانه‌اند و اینکه رستگاری«<2» زر ی است (89) 
عذرتراشان«3» از عربها امدند تا بایشان اجازه [ماندن]«<4» داده همی 
شود و کسانی که خداوند و رسول او را تکذیب کردند نشستند, بزودی 
کشانی ان انا را که کافر شده‌اند عذابی دردناک رسد (90) 

نه بر ناتوانان«5» و نه بر بیماران و نه ند انان که: خیز:ی برای خرج کردن 
ندارند- اگر برای خداوند و رسول او نیک خواهی«6» کنند- گناهی«<7» 
نیست» و بر نیک کرداران«8» [اگر بجهاد نرفتند]«9» گناهی نیست. و 
خداوند آمرزگار و رحیم است (921) 

مسق قفا کی آن کسانق. که جون ند کنو آبتد فا خرخشاندهی « 0 »و کین : 
چیزی ندارم که شما را هزینه دهم«11». برگشتند و اشک از دیدگانشان در 
حالیکه محزون بودند جاری«<12» بود که چیزی برای خرج کردن ندارند 
(92 

فقط کناه بر آن. کساتی, اسنت که تروتمتدند.ه از نو اجازن می‌طلبتد: راضی 
شده‌اند که با زنان و کودکان«<13» باشند, خداوند بر دلهاشان مهر زده و 
نمی‌توانند که بفهمند (93) 

هنگامیکه بسوی آنان باز گردید عذر پیش شما آورند. بگو: معذرت نخواهید 
که تصدیق«<14» شما نخواهیم کرد خداوند ما را از کار«15» شما آگاهی 
داده است و بزودی خداوند عمل شما را خواهد دید- و رسول او نیز- آنگاه 
بسوی داننده پنهان و آشکار بازگردانیده شوید و شما را بآنچه که انجام 
می‌داده‌اید خبر خواهد داد (94) 

و چون بسوی آنان برگردید«16», برای شما بخداوند سوگند خواهند خورد 
که تا از ایشان چشم بپوشید«<17», از اینان روی بگردانید, اینان پلیدند و 
بواسطه آنچه که انجام می‌داده‌اند جایگاهشان دوزخ است (95) 

برای شما سوگند خواهند خورد که تا از آنان راضی شوید, اگر شما از آنان 
راضی شوید خداوند از گروه نافرمانبرداران«<18» راضی نخواهد شد (96) 
عربهای صحرانشین«19» در کفر و نفاق سخت‌ترند و سزاوارتر بآنکه 
خدود. آنخه: را که خداوند بر بیعمیر خویش. تال کردم انشفت ندانتد که 
خداوند دانا و حکیم است (97) 

و از عربان صحرائی کسانی‌اند که آنچه را [در راه خدا]«<20» خرج می‌کنند 
زیان«<21» محسوب می‌دارند و برای شما منتظر حوادث زمانند«<22», 
حوادث بد زمان بر آنان باد, که خداوند شنوا و داناست (98) 

و انچه را( که خرح صی کید سبب تقرب نزد خدا| و دعای«<3 2» پیغعمبر 
می‌ذاند. اگاه باشید؟ .همان برای. انشان. .سیب قرنت. ود نزدیکی است, 
خداوند بزودی آنانرا در رحمت [بهشت ]<24» خویش داخل خواهد نمود, 
که خداوند آمرزگار و رحیم است (99) 


و پیشی گیرندگان نخستین از مهاجر و انصار, و آنان که ایشانرا بخوبی 
پیروی کرده‌اند, خداوند از آنان راضی است و آنان نیز از او راضی‌اند, برای 
ایشان بهشت‌ها آماده کرده که از زیر [درختان]«25» آن نهر ها جاری است 
و همیشه در آن جاودانند و اینکه رستگاری«<26» رک است (100) 

و از عربان صحرانشین که در اطراف شمایند کسانی هستند که منافقانند- 
و از اهل مدینه نیز- در نفاق ورزیدن ماهرند«<27», تو نمی‌شناسیشان, ما 
می‌شناسیمشان, دوبار عذابشان خواهیم کرد و سپس بعذابی بزرگ باز 
گردانیده«28» می‌شوند (101) 

و دیگران که بگناهان خویش اعتراف کردند, عملی یب را با عصل.دیجر که 
ند است آهنتند: بااشد که خداوند توبه آنانرا بیذیرد که خدای اف اد و 
رحیم است (102) 

از اموالشان زکات بگیر که پاکشان کنی. و بدانوسیله مصفاشان کنی. و 
آنان را دعا کن«29» که دعای تو باعث آرامش آنان است و خداوند شنوا و 
داناست (103) 

آنا تصی‌ذانند انکنین که توبهرنتد کان خویسش زا فبول«0 من کندو ز کانها زا 
می‌پذیرد«<31» خداوند است و خدای توبه‌پذیر و رحیم است! (104) 

و بگو: عمل کنید, که بزودی خداوند عمل شما را خواهد دید و رسولش نیز- 
و مومنان نیز- و بزودی بسوی دانای پنهان و اشکار 
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با زگردانیده نید وا نک که انجام می‌دادید شما را خبر خواهد داد (105) 
و دیگران که برای امر الهی تخیر انداخته«<1» شده‌اند, يا عذابشان می‌کند 
و الا«2» توبه‌شان را می‌پذیرد که خداوند دانا و حکیم است (106) 

و آنان که مسجدی برای زیان رسانیدن«3» [به مسجد فبا]«4» و 
[تقویت ]«5» کفر و تفرقه بین مومنان و اماده کردن برای کسی که با 
خداوند و رسول او از پیش جنگیده و ستیز نموده بنا کردند. و سوگند 
می‌خورند که قصدی جز نیکی«6» نداریم, خداوند گواهی می‌دهد که آنان 
دروغ همی گویند (107) 

هیچگاه در آن تصفت نوی مسجدی که از روز اول پایه آن بر تقوی همی 
گذارده شده [مسجد قباا<7» سزاوارتر است که در آن بایستی, , در آنجا 
مردانی هستند که دوست دارند که پاک باشند و خداوند پاکی زگان را دوست 
می‌دارد (108) 

ایا کسی که بنای خویش را بر پایه تقوای خداوند و خشنودی و رضای او 
نهادم پق استا ایک مسا میس نان بر اطراف«8» سیلگاهی«<9» 
پایه گذارده که فرو ریختنی«10» است ! : پس ۳ پایه گذارش در ات دوزج 
سقوط«11» کند و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نخواهد کرد (109) 
هميشه بنای ایشان- 9 نات که ساختند- باعث شک در دلهایشان است, 
مگر آنکه دلهایشان پاره پاره شود [و بمیرند]«12» (110) ۱ 
خداوند از مومنان جانها و اموالشان را بعوضص«13» انکه بهشت از ان 
ایشان بااشد خرید» در راه خدا| جهاد قق کبتندء می کشند و کشته می شوند؛ 


وعده‌ایست محفق بر او که در تورات و انجیل و قران است, و کیست که 
بعهد خویش از خداوند وفادارتر باشد! پس شادمان باشید بمعامله خود که 
بدان معامله کردید. و اینکه همان رستگاری«14» بزرگ است (111) 
... [آنان] توبه کنندگان و عابدان و ستایشگران و روزه‌داران و رکوع 
کنندگان و سجده کنندگانند که امر بمعروف و نهی از منکر می‌کنند و 
حافظان حجدود الهی‌اند, و موّمنان را بشارت ده (112) 
پیغعمبر و کسانی که ایمان آورده‌اند نسزد که برای مشرکان- اگر جچه 
خویشاوند باشند, پس از انکة بر انشان دوشن نید که آنان اهل دوزخ‌اند- 
طلب آمرزش کنند (113) 

من خواستن ابراهیم برای پدرش نبود فگرر بواسطه«5 1» وعده‌ای 
که با وی کرده بود, و هنگامیکه برای او روشن شد که وی دشمن خداست 
از او بیزاری جست که ابراهیم بسیار زاری کننده«<16» و شکیبا بود (114) 
اینکه چنین بیست که خداوند گروهی را پس از آنکه هدایتشان کرده است 
کمراه کنده تا انجه: را که.باید از ان بپرهیزند بر ایشان روشن کند, که 
خداوند بهمه اشیاء داناست (115) 
ملک اسمانها و زمین خداوند راست؛ زنده می کند و می‌میراند, و شما را 
جز خداوند نگهدار«<17» و یاوری«18» نمی‌باشد (116) 
خداوند توبه پیغمبر و مهاجران و انصار را پذیرفت«<19», آنان که در هنگام 
سختی- از پس آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنان برگردد«<20»- وی را 
پشروی کورندر بان تومه آناترا بدیرص که وی بان خیرتان وروم اس 
(117) 
و نیز آن سه نفر را که تخلف کرده و 99 بطوریکه زمین با همه فراخیش 
بر انان نی اممهده از خونش ی آمدند شین کردند که کربر اه ار 
[عذاب ]<21» خدا| جز بسوی او نیست؛ توبه‌شانر | پذیرفت تا 
[مومنان ]«<22» توبه همی کنند که خداوند توبه‌پذیر و رحیم است (118) 
شما که مقمنید؟ از خداوند بترسید و با راستگویان [مهاجران]«23» باشید 
(119) 
مردم مدینه و عربهای صحرانشین اطراف ایشانر| نه سزد که از رسول 
خدا [در جنگ]«24» تخلف کنند, و نه جان خودشان را ازر او دوست‌تر«25» 
دارند, اينکه بدانجهت است که هیچ تشنگی و سختی و گرسنگی‌ای در راه 
خدا| بآنان نمی ر سد- و جائیکه کافرانرا بخشم می‌آورد قدم نمی‌گذارند, و از 
دمن لته و تین 20 نمی رستا* کر آنکه: بقفض: آن»برای اتشان 
عمل صالحی نوشته شود که خداوند پاداش نیکوکاران«<27» را تباه«<28» 
نمی ‌کند (120) 
هیچ هزینه‌ای- کم با زیاد«<29»- نکنند 
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و هیچ دره‌ای«<1» را پی‌نسیرند مگر بر ایشان نوشته شود, تا خداوند بهتر 
از آنچه که انجام می‌دادند بانان پاداش همی دهد (121) 

و موّمنان همگی نتوانند که بیرون شوند, چرا«2» از هر گروهی از ایشان 
عده‌ای بیرون نروند تا در دین دانش بیاموزند«3» و چون باز گشتند قوم 


خویش را بیم دهند. شاید که [از نافرمانی]<4» دوری کنند (122) 

شما که مومنید؟ با آن کسان از کافران که نزدیک«5» شمایند بجنگید, باید 
در شما خشونتی«6» احساس کنند, و بدانید که خداوند با تقوی پیشگان 
است (123) ۱ 

و چون سوره‌ای نازل شود از آنان کسی است که گوید: اينکه ایمان کدام 
یک از شما را افزود! اما مقمنان را: ایمانشانرا افزوده و شادمانی«<7» 
می‌کنند (124) 

و اما کسانی که در دلهاشان شک«8» است: کفری بکفرشان«9» افزوده 
ایا نمی‌بینند که هر سال یک بار يا دوبار امتحان«<10» می‌شوند! سپس نه 
توبه می‌کنند و نه پند شت رنه (126) ۱ 

و چون سوره‌ای نازل شود بعضی از آنان به بعض دیگر نگریسته [و با 
اشاره گوید]«<11» کسی [از مسلمانان]«<12» شما را می‌بیند! سپس باز 
گردند. خداوند دلهای آنانرا بر گردانیده است., زیرا اینان گروهی‌اند که 
نمی‌فهمند (127) ۱ 

سخت«13» است. بر [ایمان اوردن]«14» شما بشدت علاقمند«<15» 
است و بمقمنان مهربان و رحیم است (128) ۲ 

پس اگر برگشتند«<16» بگو: خداوند مرا کافی است. خداوندگاری جز او 
نیست, بر او توکل می‌کنم که او پروردگار عرش بزرگ است (129) 


(10) سوره یونس 


سوره یونس مکی است و 109 آیه دارد بجز آیات 40 و 94 و 95 و 96 که 
مدنی است, بعد از سوره اسراء نازل شده و سوره 50 اه 

پسم اللّهِ الرَحمن الرّجیمٍ 

الف, لام, راء. اینکه آیات کتاب محکم«<17» است (1) 

آیا برای مردم شگفت‌آور است که بمردی از ایشان وحی کردیم که 
مردمانرا بر حذردار و مومنان را بشارت ده که نزد پروردگارشان 
سعادتمندند«8 1» ! کافران گویند: اينکه جز سحری آشکار نیست (2) 
پروردگار شما خداوندگاری است که آسمانها و زمین را در شش روز 
افرید. سپس به عرش استیلا«19» یافت, تدبیر امور می‌کند و شفاعت 
کننده‌ای- مگر بعد از اجازه او نباشد, اینکه- الله- پروردگار شماست. او را 
بپرستید, آیا پند«20» نمی‌گیرید! (3) 

همگی شما با زگشتتان بسوی اوست. خداوند وعده راست داده, اوست که 
آفرینش را آغاز می‌کند: شیشن آترا باز می‌گرداند<21» تا کساتی که ایمان 
آورده و اعمال صالح را بعدالت«<22» انجام داده‌اند پاداش دهد, و کسانی 
که کفر ورزیده‌اند: بکیفر کفرشان«<23»: آشامیدنی‌ای از آب جوشان و 
عذابی دردناک دارند (4) 

اوست که خورشید را نوری«<24» و ماه را تابشی قرار داد و. آتزا منزلها 
معین کرد تا شمار سالها و حساب کردن [آنها را] بدانید, خداوند اينها را جز 
بدرستی نیافرید, اينکه آیاترا برای گروهی که می‌اندیشند«25» بیان«26» 
می‌دارد (5) 

براستی در اختلاف<27» شب و روز و آنچه که خداوند در آسمانها و زمین 
آفریده است, برای تقوی پیشگان دلایلی«28» است 6( 

کسانی که امید رستاخیز«29» ما را ندارند و بزندگی دنیا خشنود 
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و راضی شده و بدان آرامش یافته‌اند, و آنانی که از آیات ماغافلند (7) 

3 جایگاه آنان- بکیفر آنچه که انجام می‌دادند- دوزخ است (8) 

آناتق که ابمان آوردهو.اعمال..صالح انجام داده‌انده پروردکارشان بسیب 
نهرها در برابرشان«2» روانست (9) 

سخنشان«3» در بهشت: پروردگارا؟ تو منزهی, و درودشان در آنجا سلام 
است. و پایان سخنشان«<4»: 

ستایش خدایی راست که پروردگار جهانیانست (10) 

اگر خداوند [دعای]«5» شر را بهمان عجله که خیر را می‌طلبند 
باشتاب«<6» بمردم می‌داد, هلاکت و اجلشان«<7» همی رسید. ولی ما 
کسانی را که امید رستاخیز«8» ما را ندارند در گمراهی«9» خودشان 
وامی‌گذاریم که سر گشته«<10» و حیران بمانند (11) 

و چون انسان را مرضی<11» رسد ما را به پهلو خفته و يا نشسته و یا 
ایستاده بخواند. و همینکه مرضش«12» را از وی بر طرف کنیم 


برود«13», گوثئی ما را برای مرضی«14» که بدو رسیده بود اصلا نخوانده 
بود, اینکه چنین برای اسراف کنندگان آنچه که انجام می‌داده‌اند زینت یافته 
است (12) 

بسیاری از نسلهای پیش از شما را- هنگامیکه ظلم کردند و پیغمبرانشان با 
معجزات سوی ایشان امد و ایمان بیار نبودند- هلاک کردیم, و گروه 
کافران«<15» را چنین کیفر می‌دهیم (13) 

سپس شما را بعد از ایشان در اینکه سرزمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم 
که چگونه عمل می‌کنید (14) 

و هنگامیکه آیات روشن ما بر آنان خوانده می‌ شود, کسانی که امید 
برستاخیز«16» ما ندارند ند فرا نت تن ان آنکه. بیان ,وبا آنرا عوض 
کن؟ بگو: مرا نسزد که آنرا از پیش خود عوض کنم, که من جز آنچه را که 
وحی بمن می‌شود پیروی نمی‌کنم. که من از عذاب روزی بزرگ- اگر 
نافرمانی پروردگارم را کنم- می‌ترسم (15) 

بگو: اگر خداوند می‌خواست قرآن را بر شما نمی‌خواندم و شما را بدان 
آگاه«<17» نمی کردم, که پیش از 7 آن عمری در میان شما بوده‌ام, 
ایا تعقل نمی‌کنید! (16) 

کیست ستمکارتر از آتکس که در باره خداوند دروغی بافته و يا آیات او را 
دروغ شمرده«18» است! براستی که گناهکاران«19» رستگاری نمی‌یابند 
(17 

غیر خدا چیزهایی می‌پرستند که نه زیانشان می‌رساند وِ نه سودشان 
می‌دهد و گویند: اینان شفاعت کنندگان ما در نزد خداوندند, بگو؛ آیا خداوند 
را بانچه که نمی‌داند در آسمانها و زمین هست خبر می‌دهید! او منزه است 
و از آنچه که با وی شریک می‌پندارند برتر است (18) 

مردم [در آغاز] جز یک امت نبودند«<20» و سپس اختلاف کردند. اگر 
سخنی«<21» سابق [مهلت تا رستاخیز]«<22» نبود که از جانب پروردگارت 
رفته بود, میان آنان در آنچه که در آنها اختلاف می‌دارند فیصله«23» یافته 
بود (19) 

ِ چرا| معجزه‌ای [چون دیگر پیغمبران]«24» از جانب پروردگارش 
بر او نازل نمی‌شود! بگو: علم غیب تنها خداوند راست, منتظر بمانید که 
0 

و چون اینکه مردم را بعد از سختی که بایشان رسیده گشایشی«25» 
بخشیم«26». آنگاه در باره آیات ما سخن طعنه آمیز«27» دارند. بگو: 
خداون [در جزای]«<28» سخن طعنه آمیز سریع‌تر است. که حافظان<29» 
[فرشتگان نویسنده اعمال]«<30» ما آنچه را که بطعنه«<31» می‌گوئید 
می‌نویسند (21) 

اوست که شما را در خشعی و دریا می‌راند«<32». و چون به کشتی 


سوار«33» شدید و کشتیها ببادی خوش ایشانرا بردند و بدان مسرور 
شدند, ناگاه بادی تند بکشتی وزد و موج از هر کناری بایشان رسد و یقین 
بهلاکت«34» پیدا کنند. از روی خلوص خدای را خوانند«35» که اگر ما را 
از اینکه سختی«<36» رهانیدی از سپاسگزاران«<37» همی خواهیم بود 
(22 

و چون نجاتشان دهد دوباره همانها در زمین بناروا ظلم و تجاوز«38» کنند, 
ای مردمان؟ سر کشی کردنتان بزیان خودتانست. برخورداری اندک از 
زندگی دنیاست و سپس باز گشتتان: بسوی ماسنت و شما را از آنچه که 
انجام می‌داده‌اید آگاهتان می‌کنیم (23) 

اسان ند دی اینکه: :رتبا ما نند. آییه افتت: که از آسمان فرو فرستیم و 
بدان گیاهان زمین- از آنچه که مردم می‌خورند و از آنچه که حیوانات 
خورند- آمیخته«39» شد, و چون زمین 
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زیبایی«1» و خرمی خویش بگیرد و آراسته شود و صاحبان«2» زمین گمان 
برند که توانایی بر [بهره‌برداری از |«<3» انها دارند, بناگاه فرمان ما- شبی و 
با روزی- بزمین در رسد و آنرا درو شده [در غیر زمان خود]«4» قرار 

دقیم: کویی کم روز پیش اضلا نبوده ایست: اینکه خنیرن آیات دا بر اي کروهی 
که انديشه می‌کنند بیان می‌داریم (24) 

خداوند به بهشت«ظ» دعوت می‌کند و هر کس را که می‌خواهد براهی 
راست [دین اسلام]«<6» هدایت می‌کند (25) 

کسانی که خداوند را بیکتایی«7» ستودند پاداششان بهشت«8» است- با 
افزونی- تیرگی«9» و خواری چهره‌هایشان را نپوشاند«<10», آنان اهل 
بهشتند و هم آنان در آنجا جاودانه‌اند (26) ۱ 

و کسانی که شرک<11» ورزیده‌اند. کیفر شرک همانند انست و خواری 
فرو می‌گیردشان و از جانب خداوند نگهداری ندارند, حونت چهره‌هایشان را 
پاره‌هایی از شب که تاریک است پوشانيده, انان اهل دوزخ‌اند و هم انان در 
آنجا مخلد و جاودانند (27) 

روزی که همگی آنها را محشور کنیم, آنگاه بکسانی که شرک ورزیده بودند 
گوئیم: شما و شریکانتان [بتها 12<1» بجای خودتان باشید«13 ک سپس 
بینشان جدایی افکنیم«14». شریکانشان گویند: شما ما را بندگی 
نمی‌کردید (28) 


و گواه بودن خداوند بین ما و شما کافی است که ما محققا«15» از 
ّ آنجا هر کتن آنجه را ی از پیش فرستاده آگاه«16» می‌شود و بسوی 
خداوند- آفریننده«<17» حقیقی خود- باز گردانیده«18» شوند و آنچه را که 
دروعغ می‌بستند [از شریکان خد|]«<19» از آنان گم و مفقود شده است 
(30) 

بگو: کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد! يا کیست که مالک 
گوش و چشمها است ! و کیست که زنده را از مرده بیرون فا ود و .مر ۶2 
را از زنده بیرون قف اهر ۱ و کیست که تدبیر کارها می کند! خواهند گفت: 
خداوند, بگو: پس چرا [از عذاب او]«20» نمی‌پرهیزید! (31) 

همین است- الله- پروردگار حقیقی شما؛ پس بعد از حق جز گمراهی 
نیست«<21». پس کجا سرگردان می‌شوید! (32) 

اینکه چنین کلمه پروردگارت بر آنان که کافرند«22» محقق«23» گشت 
که آنان انمان تمی‌آورنة (دو) 

بگو؛ آیا از شریکان [بتها] شما کسی هست که خلقت را آغاز می‌کند و 
سپس آنرا باز می‌گرداند! بگو: خداوند است که خلقت را آغاز می‌کند و 
سیس آنز بازفن کرذانته پس کجا [از حقیقت ]<4 2» باز گردانیده 
می‌شوید! (34) 

بگو: آیا از شریکان [بتها] شما کسی هست که بسوی حقیقت«25» هدایت 
می‌کند! بگو: خداوند بسوی حقیقت«26» هدایت می‌کند, آپا کسیکه سوی 
حقیقت«< 27» هداپت میت کند سزاوارتر است که پیروی شود پا کسیکه خود 
راه نمی‌یابد«<28» مگر آنکه راه نموده«29» شود! شما را چه شده! چگونه 
حکم می‌کنید! (35) 

بیشتر آنان جز گمانی را پیروی نمی‌کنند, و گمان چیزی را از حق بی‌نیاز 
نگرداند, و خداوند بدانچه که انجام می‌دهند داناست (36) 

اینکه قرآن دروغ ساخته‌ای«30» از طرف غیر خدا نیست. بلکه تصدیق 
آنچه را که پیش از آن بوده و توضیح«<31» احکام«<32» است. و شکی در 
آن نیست و از جانب پروردگار جهانیانست (37) ۱ 

آبا می‌گویند: دروغ ساخته‌ای است«33»! بگو: پس سوره‌ای همانند آن 
بیاورید,. و اگر راست می‌گوئید هر کس را که توانید- بغیر خداوند- 
باری 232 بخوانید (38) 

بلکه چیزی را که بعلم آن نرسیده‌اند و روز عاقبت«35» آن ایشانرا 
نیامده است دروغ«36» شمردند. کسانی که پیش از آنان بودند نیز اینکه 
چنین دروغ«37» شمردند. پس بنگر که عاقبت کار ستمکاران چگونه بود 
(39) 

از آنان کسی هست که بدان [قرآن]«38» ایمان می‌آورد و از آنان کسی 


فلت که‌نندان: ایمان تفت مر ویر ورد کار نو ففنشدا نترا بوتر من‌شضا نیج 
(40) 

و اگر ترا تکذیب کردند بگو: عمل من برای خودم و عمل شما برای 
خودتانست. شما از عملی که من انجام می‌د هم بیز ارید و من نیز از عملی 
که شما انجام می د هید بیزارم (41) 

و.از آنان کشبی.هست که کوش بته قر | می‌دارد آبا تو توانی ناشتوایاترا که 
[ گذشته از کری]«39» ادراک هم ندارند شنوا کنی! (42) 

و از آنان کسی هست که بسوی تو می‌نگرد. آيا تو توانی کوردلان«<40» را 
که بینش هم ندارند هدایت کنی! (43) 

خداوند بهیچ وجه بمردم ستم نمی‌کند, ولی مردم بخودشان ستم می‌کنند 
(424) 

و روزی که محشورشان می‌کند 


(24). مح 
(25. ف 
(26. ف 
(27). ف 
(28. ف 
(29. ف 
(30). ف 
(31). مج ج ر 
(32). مج ج ر [.....] 
(33). ف 

(34). مج ج ق ر 
(35). ت دج 

(36). ف 

(37). ف 

(38). مج ج ر 
(39). ح 

(40). د 


صفحه : 81 
گویی جز ساعتی از روز [در دنیا]«<1» درنگ«2» نداشته‌اند. همدیگر را 
می‌شناسند. محققا کسانی که رستاخیز الهی را دروغ شمرده‌اند زیان 
کرده‌اند و هدایت یافته نبودند (45) 
بتین اک بعضی: از انحه. را که بانان وعده می‌دهیم بتو بنمايانيم و يا ترا 

09 بهر حال بازگشت آنان بسوی ماست. و خداوند دانای«3» بر آنچه 
که انجام می‌دهند هست (46) ۱ 
و هر امتی را پیغمبری است. و چون پیغمبرشان امد [و تکذییش 
کردند]<4» میانشان بعدالت حکم شد و انان مورد ستم واقع 
نمی‌شوند<5» (47) 
می‌گویند: 
اينکه وعده- اگر راست می گوئید- جچه وقتی است ! (48) 

.. بگو؛ شرتضاحت: اه بیان هن رو برای خود نیستم- مگر آنچه 
را که خداوند خواسته باشد- هر امتی را مدتی«6» است. هنگامیکه 
مدتشان بنتر. آر5: نه ساعتی تأخیر صفت کتنن و نه پیشی می گیرند (49) 
بگو: بمن خبر دهید«7»؟ اگر عذاب الهی شب«8» و يا روزی بشما در 
رسد, چه چیزی را گناهکاران از ان بشتاب می‌طلبند! (50) 
آپا در هنگام وقوع<9» عذاب باو ایمان قف اور ند [و بآنان گفته 


می‌شود:]«10» اکنون! [بدان ایمان می‌آورید!]«11» در حالیکه شما همان 
کسانی بودید که انرا بعجله می‌طلبیدید (51) ۱ 
سیس بستمکاران گویند: عذاب جاودانی را بچشید., آیا جز بواسطه آنچه که 
انجام می‌دادید کیفر می‌بینید! (52) 
از تو می‌پرسند که آن [قیامت و عذاب]«12» راست«13» است! بگو: 
آری؟ قشم بیرهردکارم. که. آن .رامیت «714: است. و شتما توانید. که 
گریخت«15» (53) 
و اگر هر کس که شرک ورزیده<16» [خواهد که در قیامت]«17» تمام 
انچه که در زمین است بعوض خویش همی‌دهد«18». و هنگامیکه عذاب را 
مشاهده کردند اظهار پشیمانی کنند. و میانشان بعدالت حکم شود و انان 
مورد ستم واقع نمی‌شوند (54) 
آگاه باشید؟ آنچه که در آسمانها و زمین است از آن خداوند است. آگاه 
باشید که وعده الهی راست«<19» است, ولی بیشتر آنان نمی‌دانند (55) 
ای مردم؟ شما را از جانب پروردگارتان موعظه‌ای [قرآن]«20» و شفای 
انچه که در سینه‌هاست و هدایت و رحمتی برای مومنانست, رسیده است 
(57) 
بگو: بفضل و کرم الهی و قرآن«21» او- که باینها باید شادمان شوند- که 
آن از آنچه [از اموال که کافران]«<22» جمع می‌کنند بهتر است (58) 
بگو: بمن خبر دهید؟ آنچه از روزی که خداوند برای شما نازل کرده است 
از آن.جرافی: و حلالین فراز دادید! بگوء آيا خفاهند تشما اجازه داده اسنت و 
با بخدای دروغ می‌بندید! (59) 
و روز قیامت گمان آنانی که بخداوند دروغ می‌بندند چیست! خدای نسبت 
بمردم صاحب فضل و کرم است. ولی بیشتر آنان سپاسگزار«<23» نیستند 
(60) 
در هیچ حالی نباشی و قرآنی نخوانی و هی عملی- جون و ان زد وی آ رتدب 
انجام نمی‌دهید جز آنکه ما ناظر بر شمائیم. و از پروردگارت نه در زمین و 
نت در انتتمان همسنگ«24» مورچه‌ای«25» پنهان نیست. و نه کوچکتر از 
آن و نه بزرگتری نیست مگر آنکه در کتابی روشن [لوح محفوظ]«26» 
هست (61) 
آکاه,ساشتید ا آذوشتنان. آلهی رنه هی 7 2 بو آنان.است .و نه: آندوم 
۰ (62) 

.. همانهایی که ایمان آورده و تقوی پيشه می‌بوده‌اند (63) 

آناتدا در زندگی اينکه دنیا و در آخرت بشارت است. مواعید<29» الهی 
تغیبر پذیر <30» نیست, اینکه همان رستگاری«31» بزرگ است (64) 
گفتارشان ترا اندوهگین«<32» نکند که توانایی«33», یکسره خاص خداوند 


است و او شنوا و داناست (65) 

آگاه باشید؟ هر چه در آسمانها و هر چه که در زمین است از آن خداوند 
است. و چه چیزی ۶ بیرف خی کننده انا نکه بغیر خدا شریکانی [بتها ] را 
من بر تسند آ-: جر . کمان را بیروی: تمی کنند. .و آنان. حز دروشگویان«94» 
نباشند (66)  ِ‏ 

اوست که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام همی گیرید و روز را 
روشن«35» ساخت. که در اينکه برای گروهی که گوش شنوا دارند 
دلالاتی<36» است (67) 

گویند: خداوند فرزندی گرفته است؟ او منزه است: او بی‌تیاز افنت: آنچه 
که در آسمانها ۵ آنخه که در زمین است ازان اوست: نزد شما تراخه ایند 


(8). مج ج ر 

(9). مج ج ر 

(10). مج ج ر 

(11). مج ج ر 

(12). مج ج ر 

(13). ت د 

(14). ت د 

(15). ف 

(16). ِِ ر 

(17). مح 

(180). صِ ۳ حرف تمنی است. یعنی مشرک در رستاخیز تمنای اینکه 
موضوع را دارد که کاش آنچه از ثروت و مال که در روی کره زمین است 
می‌دادم و از عذاب رهایی می‌جستم. و جواب «لو- اگر» محذوف است, 
(19). ت د 

(20). مج ح ر [.....] 

(21). ت دج 


(22). مج ج ر 
(23. ف 

(24). ف 

(25). مج ج ر 
(26). مج ج ر 
(27). ف 

(28. ف 

(۰)29 ع ج مج ر 
(30). س 

(31). ف 

(32). ف 

(33). مج ج- غلبه- م ر 
(34). مج ج ر [.....] 
(35). مح 

(36). مح 


صفحه : 82 
دلیلی نت [را در باره خداوند آنچه را که نمی‌دانید می‌گوئید! (68) 
بگو: آنانی که بر خداوند دروغ می‌بندند رستگار«1» نمی‌شوند (69) 
۰ برخورداری«2» ای در ايینکه دنیاست و سپس باز گشتشان بسوی ماست 
و بعد, بواسطه کفری«<3» که می‌ورزیدند عذاب سختی‌شان می‌چشانیم 
(70 
خبر نوح را بر آنان بخوان, هنگامیکه بقومش گفت: ای قوم؟ اگر درنگ من 
در میان شما, و پند دادنم«4» بایات الهی بر شما دشوار«ظ» است. بر 
خداوند توکل مق‌کنم: شما«6» با شریکانتان [بتهاا یکدل<7» سنوی سین 
کارتان بر خودتان پوشیده«8» نباشد. بعد در باره من هر چه خواهید کنید و 
مهلتم ندهید (71) 
و اگر روی بگردانیده من از شما مزدی نخواستم, که مزد من جز بر عهده 
خداوند نیست. و من دستور دارم که از مسلمانان باشم (72) 

پس او را دروغگو<9» شمردند و ما هم او و کسانی که با او بودند- در 
1 نجات بخشیديم و آنانرا جانشینان قرار دادیم ون کتتتانق را که ابانت 
ما را دروغ«10» شمردند غرق کردیم. پس بنگر که عاقبت کار بیم 
کردگان«11» چگونه بود (73) 
سپس از پی او پیغمبرانی بسوی قومشان بفرستادیم«12». پس آتانرا 
معجزات«13» آوردند, اما بواسطه آنچه که از پیش آنرا دروغ<14» 
شمرده بودند ایمان بیار نبودند, اینکه چنین بر دلهای ستمکاران«<15» مهر 


می نهیم )74( ۳ 

از پی انان موسی و هارون را با معجزاتمان بسوی فرعون و بزرکان«16» 
او فرستادیم«<17», که بزرگ منشی«18» کردند و گروهی گناهکار«<19» 
بودند (75) 1 

هنگامیکه آنانرا حقیقت [معجزه موسی]«20» از جانب ما آمد گفتند: اینکه 
جز جادوئی آشکار تمایرا بات 19 

جادو اسف« آیا اینکه خادة است! در حالیکه 9( رستگا 
نمی‌شوند (77 

گفتند: ایا بسوی ما آمده‌ای که از آنچه پدرانمان شادتر ان بافته‌ايم بازمان 
کردانی« 22و زر کی آینکه: تشر زضین از ار شتما شود :ها تما بایمان 
بیار نیستیم (78) 

فرعون گفت: هر جادوگر خبیری را نزد من آورید (79 

و هنگامیکه جادوگران آمند موسی بآنان گفت: بیندازید آنچه را که 
می‌اندازید (80) 5 5 

و چون انداختند موسی گفت: انچه را که اورده‌اید جادو است و خداوند 
بزودی باطلش خواهد کرد. که خدای عمل ساحران«23» را باصلاح 
نمی‌اورد (81) ۱ 

و خداوند به کلمات«<24» خویش حقیقت را ظاهر«<25» می‌سازد. و اگر 
چه بدکاران«<26» ناخوش داشته باشند (82) 

بموسی جز دسته‌ای«<27» از قوم او ایمان نیاوردند, و از فرعون و اشراف 
آنان ترساین بودند که مبادا بقتلشان«<28» رسانند, یو که فرغون: ی آن 
سرزمین بزرگ‌منش«29» و همو از تجاوزگران«30» [از حد]«31» بود 


)83( 

موسی گفت: ای قوم؟ اگر بخداوند ایمان آورده‌اید پس- اگر مسلمانید- بر 
او توکل کنید (84) ِ 

و قدا وه توکل کر زوا رآ ادا یرت درد #4 زار ان 
مساز (85) 


و ما را باحسان«33» خویش از قوم کافران نجات بخش (86) 

و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود در مصر خانه‌هایی 
برگزینید و خانه‌هایتان را مسجد«<34» قرار داده و نماز کنید. و مقمنان را 
بشارت ده (87) 

موسی گفت: پروردگارا؟ تو به فرعون و اشراف قوم او در زندگی اينکه 
دنیا شوکت«35» و اموال داده‌ای. پروردگارا؟ تا از راه تو گمراه کنند! 
پروردگارا؟ اموالشان را«36» نابود کن و دلهایشان را مهر«37» کن که 
ایمان تیامرته ۶ا غداب دردنای زا بیند (88) 


گفت: دعای شما اجابت شد, ثبات و پایداری ورزید, و راه«<38» بی‌دانشان 
را پیروی مکنید (89) 

و بنی اسرائیل را از درا گذر دادیم و فرعون و لشکریانش از راه 
ستم<39» و تعدی آنانرا دنبال کردند. و چون غرق شدنش رسید گفت: 
ایمان آوردم که خدایی غیر از آنکس که بلی اسرائیل بدو ایمان آورده‌اند 
نیست و من از مسلمینم (90) 

اکنون [ایمان اظهار می‌داری!]«<40» و پیش از اینکه نافرمانی کرده 


(19). ف مح 

(20). مح 

(21). ج 

(22). ف مج ج س ر 

(23). ت د 

(24). به وعده خویش- مج ج ر 
(25). مج ج ر 


(29). مج ج ف ر 
(30). مج ج ر 

(31). مج ج ر 

(32). ت د ش 

(33). م 

(34). مج غ 

(35). د 

(36). ع- مسخ کن- مج ج ر 
(37). مج ج- سخت- غْ 
(38). ف 

(39). مج ج ر 

(40). مج ج ر [.....] 


و از مفسدان بوده‌ای (91) 
اکنون جسد ترا بجایی بلند«1» می‌افکنيم تا برای هر که بعد از تو است 
نشانه عبرتی باشی. و بسیاری از مردم از آیات ما بی‌خبرند (92) 
و ما بنی اسرائیل را بمکانی نیکو«<2» فرود آوردیم«3» و آنان را از 
حلال«4» روزی دادیم, و تا هنگامیکه اینکه علم [قرآن]«5» سویشان آمد 
اختلاف نکردند, پروردگارت روز قیامت میان آنان در آنچه که در آن اختلاف 
می‌کردند حکم خواهد کرد (93) 
پس اگر از آنچه که بتو نازل کرده‌ایم در شکی«6». از کسانی که پیش از 

تو کتاب ق خوا نود بیرس؛ براستی که اينکه حقیقت [قرآن]<7» از جانب 
پروردگارت بشسوی نو آمتخم است, ینس از شی کنندگان مباش (94) 

و از آن: کسانی که ایات: الهین: زا .دزروغ«۵» شمردند هم مباشن که از 
زیانکاران باشی (95) 
سید ان کسانی. کم کلم هید اه پروزد کارت باوه‌شان :محفه: 
[واجب ]«<10» شده است- (96) ۳ ۳ 
.. و اگر چه که هر معجزه‌ای سوی ایشان بیاید- ایمان نمی‌آورند تا آنکه آن 
عذاب دردناک را ببینند (97) 
هیچ شهری نبود«11» که [هنگام عذاب]«<12» ایمان بیاورد و ایمانش 
سودش دهد مگر قوم یونس. -هنگاهیکه ایمان آوردند, ما هم در زندگین دنیا 
غذاب. خفت انکیز را از اآنان بزداشتيم وتا بایان قفر<13»* بهره‌فندشان 
کردیم (98) 
اگر پروردگارت می‌خواست, هر کس که در روی زمین«14» است 
همگیشان یکجا ایمان ققی آ ورد آپا نو مردم را اکراه قی کتتن تا موّمن 


باشند! (99) 

هیچکسی نتواند که جز بدستور«15» خداوند ایمان بیاورد. و عمل 
زشت«16» را بر کسانی که تعقل نمی‌کنند قرار می‌دهد (100) 

بگو: بنگرید که در آسمانها و زمین چه چیز است! و اينکه آیات [دلایل و 
معجزات]«17» و بیم‌رسانان [پیغمبران]«18» گروهی را که ایمان 
نمی‌اورند کفایت«19» نمی‌کند (101) 

آنا جز.همانند روز کان کشانی که فبل از ایشان:بوده‌آند انتظاری دار ند بکهه 
منتظر باشید که من نیز با شما از منتظرانم (102) 

سپس رسولانمان- و کسانی را که ایمان اورده‌اند- نجات می د هیم ؛ اینکه 


اي مزدم؟ اکر. از دین: هن در شکیده من:-آنهایی: را که تغیر خداوتد 
می‌پرستید نمی‌پرستم, ولی خداوندی که شما را می‌میراند می‌پرستم. و 
فرمان دارم که از مقمنان باشم (104) 

و اینکه<21»: خویش را نسبت بآئین حنیف [توحید] خالص«22» گردان و 
از مشرکان مباش (105) 

غير خداوند انچه را که سودت نمی‌دهد و زیانت نمی‌رساند مپرست, که 
اگر چنین کردی در آن صورت از ستمکارانی (106) 

اگر خداوند بتو سختی‌ای«23» رساند. بر طرف کننده‌ای جز او نیست. و 
اگر برایت عافیتی«24» خواهد, فضل و کرم او را باز دارنده‌ای«25» 
تیسنت, آنرا نهر کس از -بندکان خویش که خواهد رساند«6 2 و او آضرر کار 
مر ات ۱10 

بگو: ای مردم؟ اینکه حقیقت [قرآن]«27» از جانب پروردگارتان سوی 
شما امده است., هر کس که راه یافت«28» برای خویش يافته و هر کس 
(108) 

انچه را که بتو وحی می‌شود پیروی کن؛ و صبر نما تا انکه خداوند حکم کند, 
که آ ورب کم کد کان است. (109) 


(11 سوره هود 


سوره هود مکی است و 123 آیه دارد بجز آیات 12 و 17 و 114 که مدنی 
است.؛ بعد از سوره پونس نازل شده و سوره 51 می‌باشد. 
بسم الله الرّحمن الرَحیمٍ 


(5). مخ ر ر_ 5 ۳ 
(6). اينکه یه خطاب به پیغمبر است و مراد امت است و جواب آن در آیه 
104 همین سوره است 
(۰07 مج 

(8). ف 

(9). مج ج ر 

(10). مج ج ر 

(11). ب ق 

(12). غ 

(13). ت د 

(14). مح [.....] 

(15). ت د مح 

(16). ت د 

(17). م 

(18). مح 

(19). م 

(20). مح 

(21). یعنی فرمان دارم که: 
(22). (< ثابت- م‌ 

(23). ف 

(24). ت د مح 

(25). ف 

(26). ف 

(27). مح 

(28). ف [.....] 


صفحه : 84 
الف؛: لام , راء. کتابی است که آیات آن محکم گردیده, سیس از جانب حکیم 
آگاه«<1» بیان«<2» شده است (1) 
.۰ اینکه: جز خداوند را پرستش نکنید. من از جانب او برای شما بیم‌رسان 
و بشارت‌دهنده‌ای هستم (2) 
.و اینکه: از پروردگارتان آمرزش بخواهید و سپس بسوی او توبه کنید که 
شما را تا مدتی معین به عمری«3» نیکو بهره‌ور کند, و هر صاحب 
عملی«4» نیکو را پاداش بمقدار عملش«5» دهد, و اگر برگردید«6». من 
0 بر شما بیمناکم (3) 

نان بسوی خداوند است و او بهر چه که خواهد تواناست )4( 
آگاه باشید که آنان [منافقان. کینه و دشمنی را]«7» در سینه‌هاشان 
پنهان«8» می‌دارند تا از خداوند مخفی همی کنند, آگاه باشید؟ هنگامیکه 
جامه‌هاشان زا بسن هی کشتتد< 9 »: خداو‌ند انجه را که بنهانمی ‌کنند و آنحه 
3 که اشتکار می‌نمایند می‌داند, که او به مکنونات«10» دلها داناست (5) 
هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست جز آنکه روزی وی بر عهده خداوند است و 
قرارگاه«11» او و نهانگاهش«12» را می‌داند. و همه در کتابی روشن 
[لوح محفو ظ]«13» هست (6) 
آوست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرشش [قبل از خلق 
آسمانها و زمین ]«14» بر آب 29 تا شما را آزمایش کند ِ کدامتان سك 
کافرند گویند: اینکه ۷ اشکار تفی‌باشند ( 07 

۳۳ عذاب [استیصال ]«15» را تا مدتی«16» کوو اسان تخیر اندازیم 
گویند: چه چیز آنرا باز-فی‌داردا اعاه باشید؟ روزی که [عذاب]«<17» 
تتاندشان. بازگرداننده‌ای«18» از ایشان نباشد, و آنچه را که بدان مسخره 
می‌کردند بآنها فرود«19» آید (8) 

و.اگر انتتاترا از جاتب خویش احسانی«20» دهیم و سیتن. آنرا.از او با 
7 او نومید«<22» و ناسیاس«<23» همی شود (9) 

و اگر او را از پس سختی‌ای«24» که بدو رسیده نعمتی برسانیم«<25» 
گوید: بلاها«26» از من بر طرف گشته است., براستی که انسان مغرور و 
فخر کننده است (10) 

,.. جز آن کسانی که صبر کرده و اعمال صالح انجام داده‌اند, آنان را 
آمرزش و پاداشی بزرگ است (11 

شاید که بعض آنچه را که بتو وحی می‌شود ترک کنی و سینه‌ات بدان تنگ 
شود که تا نگویند: چرا بر او گنجی نازل نمی‌شود, و يا [چرا] فرشته‌ای با او 
نیامد! 


تو فقط بیم‌رسانی و خداوند بر هر چیزی گواه«27» است (12) 
آیا می‌گویند قرآن را بافته«<28» است! بگو: 
شما نیز ده سوره بافته«<29» شده مانند آن- اگر رانست می‌گوتید- بیاورید, 
و غير خداوند هر کس را که توانید [بیاری]«<30» بخوانید (13) 
پس اگر شما را اجابت«31» نکردند بدانید که قرآن بفرمان«32» الهی 
نازل گردیده و خداوندگاری جز او نیست. پس آيا از گردن نهندگانید«33»! 
(14) 
هر کس زندگی اينکه جهان و تجمل آنرا خواهد, پاداش اعمالشان را در دنیا 
بتمامی بایشان دهیم و آنان در اینجا کاستی ندارند (15) 

اینان همان کسانی‌اند که در آخرت جز آتش تشزیی: نذا نی انخد کرجم 
بودند در آنجا [آخرت]«34» نابود«35» شود, و اعمالی که می‌کرده‌اند 
بیهوده«360» بوده است (16) 
آپا کسی که بر برهانی«<37» روشن از جانب پروردگارش است ۲ آن 
[قرآن]«38» را شاهدی ان-طرف خداوند از نی همی آیذ«9 3 ورپیش از 
آن کتاب موسی- تورات«<40»- رهنما و رحمت بوده که آنان [کسانی که بر 
برهانی روشن‌اند]<41» بدان ایمان می‌دارند [با کسی که بر برهانی 
روشن نیست برابر است!]«42» و هر کس از گروهها انکار آن کند 
وعده‌گاهش آتش است. پس در آن به شک مباش که آن حقیقت است و از 
جانب پروردگار تو است, ولی بیشتر مردم [بدرستی آن]«43» ایمان 
نمی‌اورند 17 ۱ 
ستمکارتر از انکس که دروغی بر خداوند ببندد کیست! انان [در 
قیامت]«44» بر پروردگارشان عرضه شوند و شاهدان [فرشتگان نویسنده 
اعمال]«45» گویند: اینان همان کسانی‌اند که بر پروردگارشان دروغ 
بسته‌آند, ای لعنت خدا بر ستمکاران باد (18) 
مه نان که [مردمان را]«46» از راه خدا باز می‌داشتند«<47» ق نت 
کج«48» می‌خواستند, و آنان همان کسانی‌اند که آخرت را منکرند«49» 
(19) 
ان مین توا نت 
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(46). مح 
(47. ف 
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صفحه : 85 

که گریخت«1» و غیر خداوند یاورانی«2» [که از عذاب او مانع گردد]«<3» 
ایشانرا نباشد, عذابشان دو برابر شود., که نه توان پذیرفتن«<4» دارند و نه 
بصیرت می‌داشتند (20) ۱ 

اینان همان کسانی‌اند که خویشتن را زیان«<5» رسانیده‌اند و ان دروغها که 
می‌بافتند از ایشان گم شده است (21) 

حقا«6» آنان در آخرت همان زیانکارانند«7» (22) 

آن کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند و سبت 
بپروردگارشان خالص«8» گردیدند. آنان اهل بهشت‌اند و همانان در آن 
جاودانند (23) 

داستان اينکه دو گروه [مقمنان و کافران ]«<9» مانند نابینا و ناشنوا و بینا و 
شنواست, آیا هر دو در صفت«10» برابرند! آیا پند«11» نمی‌گیرید! (24) 
براستی که توح وا اسف فوفتن افر نادنم اکقت ]12۵ مره نما را 
بیم‌رسانی اشکارم (25) 

۰ که جز خداوندگار یکتا را نبرستید, که من از عذاب روز دردناک بر شما 
بیمناکم (26) 

اشراف قوم او که کافر بودند گفتند: ما ترا بشری جز همانند خود 
نمی‌بينیم. و جز فرومایگان«13» بی‌فکر نمی‌بینیم که ترا پیروی کرده 
0 و شما را برتر بر خودمان نمی‌بينیم, بلکه دروغگویتان می‌پنداریم 
27 

گفت: ای قوم؟ بمن بگوئید. اگر من بر برهانی از جانب پروردگارم باشم و 
از طرف خویش ایمانی«14» بمن عطا کرده باشد که بر شما پوشیده 
است. ایا شما را که از ان کراهت دارید مجبور«<15» کنم! (28) 

ای قوم؟ من برای نبوت مالی از شما نمی‌طلبم, پاداش من جز بعهده 
خداوند نمی‌باشد, و من کسانی را که ایمان اورده‌اند نمی رانم, انان بنزد 
پروردگارشان خواهند رسید«16». ولی من شما را گروهی که نادانی 
می‌کنید«< 7 1» می بینم (29) 

ای قوم؟ چه کسی مرا از [عذاب]«18» الهی- اگر آنان [مومنان] را برانم- 
باز می‌دارد«19»! آیا پند«20» نمی‌گیرید! (30) 


بشما نمی‌گویم که گنجینه‌های الهی نزد من است, و نه غیب می‌دانم, و 
نمی‌گویم که من فرشته‌ام و در باره آن کسانی که دیدگانتان ات 
می‌نگردشان نمی‌گویم که خداوند هیچ ایمانی«<21» ایشانر| نخواهد داد- که 
خداوند بانچه که در دلهای«<22» ایشانست دانا می‌باشد- در ان صورت از 
ستمکاران خوام بود (31) 

گفتند: ای نوح؟ با ما ستیزه«<23» کردی و در ستیزه‌گری«24» ما 
زیاده‌روی کردی, رن انخیزا کم.تفا از 2 وعده می‌دهی- اگر 
راست می‌گویی- بزاتضان بیاور (32) ِ 
گفت: از۳ فقط خداوند- اگر بخواهد- برایتان میا هد و شما گریختن 
نتوانید (33) 

نصیحت کردن من سودی برای شما ندارد- که او پروردگارتان است- و 
پسوی او باز گردانیده<26» می‌شوید (34) 

آیا گویند: اينکه [قرآن]«27» را از پیش خود بافته«28» است! بگو: اگر 
آنرا از پیش خود بافته«<29» باشم, گناه کیفر آن دروغ بافتنم«30» بعهده 
خودم است, و من از اینکه دروغ«<31» که نسبت می‌دهید بر کنارم (35) 

و به نوح وحی شد که از قومت- جز انانی که ایمان اورده‌اند- [کسی] 
ایمان نخواهد آورد, پس از آنچه که انجام می‌دهند اندوهگین«32» مباش 
(36) 

و کشتتی: وا بهر اقبت «3 73 هدستور< 34 ۷ ما بسار: وبا هن درباره انان که 
ستم کرده‌اند سخن مگو که آنان غرق شوندگانند (37) 

مسخره‌اش می‌کردند. گفت: اگر ما را مسخره می‌کنيد. ما هم بزودی شما 
را- همچنانکه مسخره می‌کنید- مسخره خواهیم کرد (38) 

پس بزودی خواهید دانست چه کسی را عذاب أ[غرق شدن]«35» باو 
می‌رسد و خوارش فی‌دارد و | شین در اخرت 3۵۵۶ غذایی:داتم.بن وق 
فرود خواهد آمد (39) 

تا [نر و ماده]«<37» در کشتی, با خانواده خود- جز انکس را که سخن 
[خداوند بر هلاک ش]«38» پیش رفته«39» است- و هر کس که ایمان 
آورده, و جز اندکی باو ایمان نیاورده بودند (4۸0) 

گفت: در آن سوار شوید که رفتنش و ایستادنش بنام خداوند است, که 
پروردگارم آمرزنده و رحیم است (41) 

کشتی آنانرا در موجی چون کوهها همی برد و نوح اه خویش را- که 
در کرانه‌ای«41» بود- آواز«<42» داد: ای پسرکم؟ با ما سوار شو و با 
کافران مباش (42) 


گفت: زود پناه به کوهی خواهم برد که از آب نگاهم دارد, گفت: هیچکس را 
امروز از عذاب«43» الهی باز دارنده‌ای نیست- مگر کسی را که رحم کند 
[او معصوم است]«44» و موج میان آن دو جدایی افکند«45» و از غرق 
شدگان بود (43) 

و گفته شد: آب خود ای زمین فرو خور«<46», 
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صفحه : 866 

و ای اسان باز ایست <1 », و ۳ کم شد و فرمان بانجام رسید و کشتی 
بر کوه«<2» جودی قرار«3» گرفت و گفته شد: هلاک<«4» بر قوم 
ستمکاران باد (44) 

و نوح پروردگارش را بخواند«5» و گفت: پروردگارا؟ پسرم از خانواده من 
است و وعده تو راست است و تو بهترین حکم کنند گانی (45) 

گفت: ای نوح؟ او از خانواده تو نیست. او را کرداری ناشایسته است؛ 
چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه, و من موعظه‌ات می‌کنم که از 
جاهلان مباشی (46) 

گفت: پروردگارا؟ بتو پناه می‌برم از نو چیزی که مرا علم بدان نیست 
بخواهم, و اگر مرا نیامرزی و رحمم نکنی از زیانکاران خواهم بود (47) 
گفته شد: ای نوح؟ بسلامتی و همراه«6» با برکات ما بر خودت و بر 
امت‌ها- از آنان که همراه تو [در کشتی]«7» اند, و امت‌هایی که بزودی 
برخورداریشان دهیم و سپس عذابی دردنای از جانب ما ایشان را خواهد 
رسید- فرود آی (48) ۱ 

اینکه از اخبار غیبی است که انرا بتو وحی می‌کنیم, نه تو و نه قوم تو پیش 
از اينکه انرا نمی‌دانستید. پس شکیبایی بخرج ده, که سر انجام«8» 
[ نیک ]«9» تقوی پیشگان راست (49) 

و بقوم عاد همشهریشان«<10» هود را [فرستادیم]«11» گفت: ای قوم؟ 


خداوندگار یکتا را که جز او خدایی ندارید بپرستید. و شما جز 
دراو نزب ۲2 نیستید (50) 

ای قوم؟ من از شما برای نبوت مزدی نمی‌خواهم, که مزد من جز بر عهده 
آن کننتن که مرا آفریده«13» آشتت تمن‌باشد, نا تعقل نمی‌کنید! (51) 

ای قوم؟ از پروردگارتان آمرزش بطلبید و بسوی او توبه کنید تا اشهاتر اه 
بارانی ریزنده<14» بر شما برگمارد و قدرتی بر قدرتتان بیفزآید, و در 
حالیکه مشر کید«15» روی مگردانید (52) 

گفتند: ای هود؟ ما را برهانی نیاوردی و ما هم بگفته تو معبودان خویش را 
رها کن نبیستیم و ترا 9 نمی کنیم (53) 

و جز اینکه نمی‌گوئیم که بعضی معبودان ما جنونی«17» بتو رسانیده‌اند, 
گفت: خداوند را بشهادت می‌گیرم- و شما نیز شاهد باشید- که من از آنچه 
که غیر خدا [با او] شریک می‌پندارید بیزارم (54) 

پس در باره من همگی هر کاری«18» که می‌توانید انجام دهید و مهلتم 
ندهید (55) 

من به خداوندگار یکتا- پروردگار خودم و پروردگار شما- توکل کرده‌ام, و 
هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه او [خداوند] مالک و مسلط«19» بر اوست؛ 
که پروردگارم بر طریق عدالت«20» است (56) 

ارزو بکردانیر :ین انح را که برای آن بسوی شما فرستاده شده بودم 
بشما ابلاغ کردم. و پروردگارم گروهی غیر شما را جانشین [شما]«21» 
می‌کند, و او را هیچ زیانی نتوانید رسانید. که پروردگارم بر همه چیز 
شاهد«22» است (57) 

و هنگامیکه فرمان ما آمد بهدایتی«23» از جانب خویش هود و کسانی را 
که ایمان آورده بودند همراه او نجات بخشیدیم و از عذاب سختی«24» 
نجاتشان دادیم  )۵8(‏ 

و اينکه عادیان بودند که ایات پروردگارشان را انکار کردند و فرستادگان او 
را نافرمانی کردند و دستور هر گردنکش«<25» ستیزه گری«<26» را پیروی 
نمودند (59) 

در اينکه دنیا لعنتی را بدنبال دارند- و روز قیامت نیز- آگاه باشید که عادیان 
پروردگارشان را انکار کردند. اگاه باشید؟ عادیان که قوم هودند [از رحمت 
الهی ]«<27» دور باد (60) 

و به ثمودیان همشهریشان«28» صالح را [فرستادیم]«29» گفت: ای 
قوم؟ خداوندگار یکتا را که شما را خدایی جز او نیست بپرستید, اوست که 
شما را از زمین: آفر بدخت ۵* و در ان زندگیتان«31» دا ان او امرخش 
بطلبید و سپس بسوی او توبه کنید, که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده 
است (61) 

گفتند: 


ای صالع! ها پیش از اینکه ترااخفیر می‌داشتتم«< 32 ابا ها را آزسرشتیدن 
انخه: که تذر اتمان مرت تدسار می‌دازی ۱سا از آاتجه که‌مارا نسوی او 
می‌خوانی بشک همی اندریم (62) 

گفت: ای قوم؟ بمن خبر دهید, اگر من بر برهانی از طرف پروردگارم 
باشم و از جانب خویش ایمانی<33» بمن عطا کرده باشد, اگر نافرمانیش 
کنم چه کسی مرا از [عذاب]«<34» الهی باز می‌دارد«35»! که شما جز 
نقصان«<36» چیزی بر من نخواهید افزود (63) 

ای قوم؟ اینکه ناقه [شتر ماده] الهی است که معجزه‌ای برای شماست.؛ 
پس رهایش کنید که در زمین خدا بخورد و زیانی باو نرسانید که بزودی 
بعذاب گرفتار خواهید شد«<37» (64) 

پس ناقه را کشتند. گفت: سه روز در خانه‌هایتان [از زندگی دنیا] بهره‌مند 
شوید, اينکه وعده‌ای 


(11). عطف به آبه 5 می‌باشد که نوح را به سوی قومش فرستادیم 


(24). ج 
(25. ف 
(26. ف 
(27). مج ج ر 
(28). ت د 
(29). مج ج ر 
(30). ف 
(31). ف مج [.....] 
(32). ق 
(33). ت د 
(34). ت د 
(35). مج ج ر 
(36). غ 
(37). ق 


صفحه : 8687 
غیر دروغ است (65) ۱ 
و چون فرمان ما بیامد. صالح و کسانی را که ایمان اورده بودند, با 
حسانی«<1» از جانب خویش از عذاب«<2» آنروز نجات بخشيديم, که 
پروردگارت توانای مطلق و مقتدر«3» است (66) 
و کسانی که ستمکار بودند گرفتار صیحه گشتند و در خانه‌هایشان از پای در 
آمدند (67) 

وف که در آنجا اضلا تبو‌دمانده آکام.باشید که تمودیان: بزهرد حان‌شان را 
انکار کردند. آگاه باشید؟ که مود [از رحمت الهی]«<4» دور باد (68) 
و رسولان ما همراه با بشارت نزد ابراهیم آمدند و سلام گفتند, گفت: 
سلام, و دیری نیایید که گوساله‌ای بریان شده آورد (69) 
و چون دید که بدان دست دراز نمی کنند غریبه‌شان شمرد و احساس ترس 
از آنان نمود. ی نترس که ما [برای هلاک ]<5» قوم لوط فرستاده 
شده‌ایم (70/ 
و زن ابراهیم که ایستاده بود خندید» و او را به اسحاق و از پی اسحاق به 
یعقوب بشارت لت (71/ 
گفت: ای وای من؟ من پیر چگونه می‌زایم! و اینکه شوهرم هم پیر فرتوتی 
است, اينکه جیزی عجیب است (72) 
کفتند آبا آز کان«7» خداو‌ند بعخت هی کنیا رکفت الفت وس کات اه بر 
شما خاندان باد, که او حهمید و مجید است (7/3) 


و چون ترس از ابراهیم برفت و بشارتش آمد, در کار قوم لوط با 


[رسولان]«8» ما مجادله می‌کرد (74) 

که ابراهیم حلیم و تضرع کننده«9» و توبه کننده<10» بود (75) 

[رسولان گفتند]«11» ای ابراهیم؟ از اينکه بگذر که فرمان پروردگارت 
امدخ‌ونبانان غذانی برگشت‌ناپذیر خواهد رسید (76) 

و چون رسولان ما نزد لوط آهدند: از آمدنشان اندوهگین«<12» شد و با 
ورودشان سینه اش ۳۹7 گرفت و گفت: اینکه روزی سخت«<13» است 
(77 

قومش خشمگین«14» بسوی او شتافتند- و از پیش نیز کارهای زشت 
انجام مد اتود کفتت: ای قوم؟ اینان دخترانم‌اند که برای شما حلال«<15» 
اند, از خداوند بترسید و مرا در مورد«<16» میهمانانم رسوا«<17» مکنید. 
مگر میان«18» شما مردی راه یافته«19» نیست! 

78( 

کفتتند: می‌دانی که ما را نیازی«<20» بدخترانت نیست و خودت خوب 
گفت: کاش در مقابله شما نیرویی داشتم و يا به عشیره‌ای«<21» قوی پناه 
می‌جستم (60) 

گفتند: 

ای لوط؟ ما رسولان پروردگار توایم, بتو هرگز دست نیابند, آخر شب«22» 
با خانواده خود راه سیر شو, و هیچیک از شما- جز زنت- باز نماند«<23», که 
هر چه بأنان می‌رسد باو نیز خواهد رسید, که موعد ایشان صبحدم است؛ 
آیا صبح نزدیک نیست! (81) 

و چون فرمان ما رسید خانه‌هایشان«24» را زیر و رو کردیم و سنگهایی از 
سفال منظم«<25» پی در پی بر آن باریدیم (82) 

. که نزد پروردگارت نشان کرده«<26» شده بود. و اينکه [سنگ]«<27» ها 
از ستمکاران دور نمی‌باشد (83) 

و به اهل مدین همشهریشان«28» شعیب را [فرستادیم]«<29» گفت: ای 
قوم؟ خداوندگار یکتا را که جز او خداوندی ندارید بپرستید, و پیمانه«<30» و 
ترازو را کم مدهید که من شما را ثروتمند«31» می‌بینم, و از عذاب روزی 
که فراگیر«<32» است بر شما ترسانم (84) 

و ای قوم؟ پیمانه و ترازو را بعدالت, تمام دهید و حقوق«33» مردمان را 
کم ندهید, و در زمین به تباهی و فساد مپردازید (85) 

اگر ایمان دارید پاداش <34» الهی [پس از تمام دادن پیمانه و ترازو]|«<35» 
برای شما نیکوتر«36» است, و من نگاهبان«<37» شما نیستم (86) 

گفتند: ای شعیب؟ آبا دینت«38» ترا دستور می‌دهد که آنچه پدرانمان 
می‌پرستیده‌اند رها کنیم و يا در مالهای خویش آنطور که می‌خواهیم عمل 
نکنیم! راستی که بردبار و راه یافته‌ای«<39»؟ (87) 


گفت: ای قوم؟ بمن خبر دهید. اگر من بر برهانی از ز جانب پروردگار خویش 
باشم و روزی حلالی <40» بمن داده بااشد [آپا آنرا با کم‌فروشی بحرام 
آلوده کنم!]<41» و نمی‌خواهم در آنچه که شما را از آن باز می‌دارم با 
شما مخالفت کنم, و من جز احسان«<42» کردن- تا انجا که توانایی دارم- 
نظری ندارم. و توفیق من جز به لطف«43» الهی نمی‌باشد., باو توکل 


کرده و بسوی او باز می‌گردم«44» (88) 
ای قوم؟ دشمنی«<45» من شما را بر ان ندارد 


(د). مج ح 

(6). در کلام تاخیر ۵ خقديم انیت بعنی: و او را به اسحاق و . 
دادیم پس بخندید- مج ج- در سن پیری حایض شد- مجاز- ر مج عغ 
(7). مح- قدرت- ج 

(8). مج ح ر [.....] 


(17). مج ج ت ر د- شرمنده- م 
(18). مج ج ف ر 

(19). مج ج ف ر 

(20). مج ج د ر 

(21). مج ج غْ س ر 


(28). ت د 

(29). مج ج ر 
(30). ف 

(31). مج ج ر 
(32). ف م 

(33). مج ج ر 
(34). ق 

(35). مج ج ر 
(36). ف [.....] 
(37). ف 

(38). ت د مج ش ع س 
(39). ف 

(40). ح 

(41). مج ج ر 
(42). ت د 

(43). مح 

(44). ف 

(45). ت د مج س 


صفحه : 88 ۱ 

تا بشما مانند انچه که بقوم نوح, يا قوم صالح, ی 
قوم لوط [زمان و منازلشان]«<1» از شما چندان دور نیست (89 

از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و بسوی او توبه کنید, که پروردگارم 
رحیم و دوست‌دار [بندگان]«2» است (90) 

گفتند؟ ای شعیب ؟ بسیاری از آنچه که می‌گویی ما نمی‌فهمیم و ترا در 
میان خودمان ناتوان می‌بینیم. و اگر [حرمت]«3» عشیره و قومت نبود ترا 
می‌کشتیم«4» که در نزد ما بزرگ«<5» نیستی (91) 

گفت: ای قوم ؟ ایا عشیره و قوم من نزد شما از خداوند- که او را 
بزرگ«6» نمی‌شمارید- عزیز و ارجمندترند! پروردگار من بانچه که انجام 
می‌دهید احاطه دارد (92) 

و ای قوم؟ شما بحال«7» خویش عمل کنید. من نیز عمل می‌کنم. بزودی 
خواهید دانست انکس که عذابی بدو خواهد رسید و خوارش می‌کند 
کیست. و آنکس که دروغ می‌گوید چه کسی است! منتظر«8» باشید که 
من نیز با شما منتظرم«<9» (93) 

و چون فرمان ما آمد شعیب را با کسانی که ایمان آورده بودند- همراه او 
باحسانی از جانب خودمان- نجات بخشیدیم, و ستمکاران گرفتار صیحه 


شدند و در خانه‌هایشان از پای در آمدند (94) 

خویین که در انجا اصلا نبوده‌اند, آگاه باشید که اهل مدین [از رجمت 
الهی ]«10» دور باد, همانگونه که ثمودیان دور شدند (95) 

و ما موسی را همراه با معجزات و برهانی اشکار (96) 


بسوی فرعون و اشراف قوم او فرستادیم. ولی دستور فرعون را پیروی 
کردند, در صورتی که کار«<11» فرعون کار درستی«<12» نبود (97) 

روز قیامت پیشاپیش قومش می‌رود«13» و آنانرا داخل دوزخشان می‌کند, 
که به منزلگاه بدی داخل«14» شوند (98) 

و در اینجا لعنتی بدنبالشان است- و روز قیامت نیز- و بد عطایی«15» داده 
شده‌اند (99) 5 ۲ 

اینکه از اخبار ان شهرهاست که برای تو حکایت می‌کنيم, از انها [بعضی] 
برپاست و [بعضی] از بین رفته است (100) 

ما آنانرا ستم نکردیم, بلکه خودشان بخویش«16» ستم کردند, و هنگامیکه 
فرمان پروردگارت آمد معبودانشان- که غیر خدا می‌پرستیدند«<17»- [از 
عذاب الهی]«<18» بی‌نیازشان نساخت و جز زیان«19» آنانرا نیفزود 
(101) 

و عذاب کردن«<20» پروردگارت- هنگامیکه اهل«21» آن شهرها را که 
ستمکار بودند عذاب«<22» می‌کرد- اینکه چنین بود. براستی که 
عذاب«23» او دردناک و سخت است (102) 

و در اینکه [حکایات]«24» برای کسی که از عذاب قیامت ترسد 
کیرتی< 25 انستء ان اقيامت | نوی اشست که مردمان در آنوهز مختنم 
شوند و روز حاضر شدن«<6 2» است (1053) 

روزی می‌آید که هیچکس جز به اجازه او سخن نگوید, و از انان [بعضی] 
بدبخت و [بعضی] نیکبخت باشند (105) 

.. اما کسانی که بدبخت‌اند: در دوزخ‌اند و در آنجا بانگ و خروشی<27» 
دارند (106) ۱ ۱ 

. تا آسمانها و زمین هست در آن مخلد و جاودانند- مگر آنچه که 
پروردگارت خواسته است- که پروردگارت هر چه می‌خواهد انجام می‌دهد 
(107) 

تب آها کنشانی. که تیکیخت آنده در ,هشت‌اند و خی آنجا با اشمانها و رمین 
هست جاودانند- مگر آنچه که پروردگارت خواسته است- که عطایی قطع 
نشدنی می‌باشد (108) ۱ 

در آنچه که اینان می‌پرستند در شک مباش, اینان جز آن گونه که پدرانشان 
از پیش پرستش می‌نمودند پرستش نمی‌کنند, و ما کیفر«28» انانرا بدون 


کاستی خواهیم داد (109) ۲ 

و ما موسی را کتاب دادیم و در آن اختلاف شد, و اگر سخن«29» 
پروردگارت از پیش بر اینکه نرفته بود [در همین دنیا |<30» میانشان حکم 
شده بود, که آنان در باره آن [نبوت موسی و تورات]<31» به شک و 
گمان«32» اند (110) ۱ 

و پروردگارت جزای اعمال همگیشان را خواهد داد, که او بانچه که انجام 
می د هند اگاه«<33» است (111) 

پس همانگونه که دستور داری پایداری و استقامت بورز- و هر کس که 
همراه نو است [و] توبه نموده بنیز [استقامت ورزد]<34»- و تجاوز نکنید 
که او بآنچه انجام می د هید بیناست (112) 

بسوی«35» کسانی که ستمکارند خرایشن ۵6 تنبانینی که انش غرایتان 
گیرد, و غیر خداوند یاری کنند فانین ندارید [که آتش را از شما باز 
دارد]«<37» و مطلقا پاری نخواهید شد (113) 

نماز را در دو طرف روز [صبح 9 ظهر و شب ]«38» و پاره‌ای«39» از 
شب بجای آور که اعمال نیک گناهان«<40» را محو می‌کند, اینکه یندی 
برای پندیذیران<41» است (114) 

و صبر پیشه کن که 


(13). مج ج ر 

(14). د- بدترین لعنت از پی لعنت- ق 
(15). مج غ 

(16). مج 

(17). ج 

(18). مج ج ر 


(9 هن[ ] 
(20). ت د مح ج ر 
(21). ت د مج ج ر 
(22). ت د مج ج ر 
(23). ت د مح ج ر 
(24). مج ج ر 
(25). مج ج ر 
(26). مج ج ر 
(27). ف 

(28). د مج ج ر 
(29. ف 

(30). عغ ح 

(31). مج ج ر 
(32). ف 

(33). ف [.....] 
(34). مج ج ر 
(35). ق 

(36). ف 

(37). مج ج ر 
(38). ر مج ج س 
(39). ف س 
(40). مح- صغایر- ج د 
(41). ف 
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خداوند پاداش نیکوکاران«<1» را تباه«<2» نمی‌کند (115) 

از«3» طوایف پیش از شما- جز کمی از آنان که نجاتشان دادیم- صاحبان 
هوش و خردی«4» نبودند که از فساد و تباهکاری در زمین نهی کنند, و 
ستمکاران پیرو لذات«<5» 2 شدند و گناهکار«6» بودند (116) 

و پروردگارت اينکه شهرها را- اگر مردمش امر بمعروف و نهی از منکر 
کرده«<7» بودند- بواسطه ستمی هلاک نمی کرد (117) 

اگر پروردگارت خواسته بود تمام مردمانرا یک امت قرار داده بود. و 
هميشه [در دینشان ]«8» اختلاف دارند (118) 

۰.۰ فجز. کشین را که پروردگارت رحمت کرده باشد, و برای رحمت<9» 
خلقشان کرده است, و کلام پروردگارت بر اينکه رفت«10» که: دوزخ را 
از جنیان و ادمیان یکجا پر خواهم کرد (119) 


و تمام اخبار پیفمبران را برایت بیان می‌کنيم تا دلت را بدان استوار 
گردانیم«11», و در اینکه سوره«12» حقیقت«13» و اندرز و تذکار 
مقمنان«<14» برایت ت آمده است (120) 

و بکسانی که ایمان نمی‌آورند بگو: شما بحال«15» خویش عمل کنید. ما 
بت می کنیم (121) 

و [علم]«16» 1 0۳ و زمین از آن خداوند است و کارها همگی 
بازگشت بدو دارد, او را پرستش کن و بر او توکل کن, که پروردگارت از 
آنچه که انجام می‌دهید بی‌خبر نمی‌باشد (123) 


(12) سوره یوسف 


سوره یوسف مکی است و 111 آیه دارد بجز آیات 1 و 2 و 3 و 7 که 
مدنی است, بعد از سوره هود نازل شده و سوره 532 می‌باشد. 
بسم اللّه الَحمن الرّجیم 
آلف, لام, راء. اينکه آیات کتاب مبین [روشن- واضح] است (1) 

کف‌ها آنرا فرانی عزی‌ارل کردیم» باشه کعیل کتند (2) 
ار وحی فرستادنمان اينکه قرآن را بنو؛ بهترین داستانها را بر تو 
حکایت می‌کنيم, و اگر چه پیش از آن از بی‌خبران بودی (3) 

گامیکه یوسف بپدرش گفت: ای پدر؟ من يازده ستاره, و خورشید و ماه 
را در خواب دیدم, دیدمشان که مرا سجده می‌کنند (4) 
گفت: 


ای پسرکم؟ خواب خود را به برادرانت حکایت مکن که در هلاکت«17» 
سازش«18» کنند, که شیطان, انسان 1 دشمنی آشکاره است (5) 

و همین طور [که در خواب مشاهده کردی]«19» پروردگارت ترا 
برمی‌گزیند و تعبیر خوابها را بتو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر تبار 
یعقوب تمام می‌کند- همچنانکه پیش از اینکه بر پدرانت ت ابراهیم و اسحق 
تمام کرده بود- که پروردگارت دانا و حکیم است (6) 

راستی در داستان یوسف و برادرانش برای پرسش کنندگان عبرتها<20» 
است (7) 

هنگامیکه گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان, از ما که گروهی هستیم, 
محبوبترند, که پدرمان در خطایی«<21» اشعار است (8) 

یوسف را بکشید و يا بسرزمین دوری«22» رهایش کنید تا توجه پدرتان 
خاص شما«23» شود و بعد از آن مردمی توبه گر «24» باشید (9) 

یکی. از آنان: گفت* بوسف را مکشید. اگر شما | می‌خواهید اینکه] کار را 
انجام دهید او را به قعر چاه افکنید که بعضی مسافران«<25» او را 
برگیرند«26» (10) 

گفتند: ای پدر؟ چه شده که در باره یوسف بما اعتماد«<27» نمی‌کنی! 

در حالیکه ما خیر خواهان اوییم«<28» (11) 

او را فردا همراه ما بفرست که گردش«29» و بازی کند, و ما او را سخت 
حفاظت می کنیم (12) 

گفت: آمدن او همراه شما«<30» مرا اندوهگین می‌کند, و می‌ترسم که از 
او غافل شوید 


(2). ف 

(3). مج ب حج 
(4). ف 

(5). غ مح 

(6). ف [.....] 
(7). د 

(۰)8. ع مج ج ر 
(9). مج ج غ ر 
(10). مج 

(11). ف 

(12). ب غ مج ر 
(13). ب ع مج ر 
(14). ب غ مج ر 
(13). جح 

(16). مج ج ر 
(17). مج ج ر 
(18). ف 

(19). مج ج ر 
(20). مج ج ر [.....] 
(21). مج ج ر 
(22). مج ج ر 
(23). غ 

(24). مج ج ر 
(25). مج ج ر 
(26. ف 

(27). مح 

(28. ف 

(29). مج ج ر 
(30). ق 
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و گرگ بخوردش (13) ِ ِِِ ۳ 

گفتند: با وجود آنکه ما گروهی هستیم- اگر او را گرگ بخورد در آن صورت 
ما از درماندگان«<1» خواهیم بود (14) 

و چون او را همراه«<2» بردند و تصمیم«3» گرفتند که در قعر چاهش 
بيافکنند, باو وحی کردیم که: [روزی]«4» انانرا از اینکه کارشان خبر 


خواهی کرد, و آنان نمی‌دانند (15) _ 

شبانگاه«5» گریه‌کنان نزد پدرشان آمدند (16) 

گفتند: ای پدر؟ ما بمسابقه«6» تیراندازی رفته بودیم و یوسف را نزد 
لباسهای«<7» خود گذاشته بودیم که گرگ او را خورد. و تو [سخن] ما را- 
اگر چه راست گوییم- تصدیق«8» نمی‌کنی (17) 

و پیراهن او را به خونی دروغین بیاوردند. گفت: [نه] بلکه نفستان«<9» 
کاری را بنظرتان جلوه«<10» داده است. پس صبر کردنی نیک باید, و بر 
[دفع]«<11» آنچه که شما توصیف می‌کنيد از خداوند یاری می‌طلبم«<12» 
(18) 

۵ کاروانت امد ات وشات فرستادند و او هم دلوش را بینداخت و گفت: 
مژده«13»؟ اینکه پسری«14» است. و او را برای سرمایه پنهان 
داشتند«15», و خداوند بآنچه که انجام می‌دادند داناست (19) 

و [برادران]«<16» او را به بهایی اندک<17»- درهم‌هایی چند- فروختند, که 
در باره او از بی‌رغبتان بودند (20) 

و آنکس از مردم مصر که او را خریده بود بهمسر خود گفت: جای«<18» او 
را گرامی شاید ما را سود رساند و یا او را بفرزندی بگیریم. و 
اينکه گونه 0 7 1۳ 
تعبیر خواب بیاموزیم. و خداوند بر کار خویش چیره است, ولی بیشتر 
مردمان نمی‌دانند (21 

و چون به بلوغ«<21» رسید, حکمت و علمی باو دادیم, و نیکوکاران«<22» 
را اینگونه پاداش می‌دهیم (22) 

و آن زن که یوسف در خانه‌اش بود از او کام خواست و درها را 
ببست«<23» و گفت: 

هان بیای«24». گفت: پناه بر خدا«25». که او [عزیز مصر]«26» سرورم 
است و جای زا را داشته, که ستمکاران رستگار نمی‌شوند (23) 

او آهنگ«<27» یوسف کرد و یوسف اگر نشان«28» پروردگارش را ندیده 
بود آهنگ«29» او کرده بود, اينکه چنین [نشان را باو نمودیم]<30» تا 
خیانت«31» و زنا«32» را از او باز گردانیم, که وی از بندگان خالص شده 
هر دو بسوی در پیشی گرفتند«33», و پیراهن یوسف را از پشت بدرید, و 
شوهرش را نزدیی دریافتند. زن گفت: کیفر انکس که باهل تو قصد 
خیانت«<34» داشته باشد جز اینکه نیست که زندانی شود و يا عذابی 
دردناک کشد (25) 

یوسف گفت: او از من کام می‌خواست. و شاهدی از کسان زن شهادت داد 
که: اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده. زن 9 می‌گوید و او دروغگو 
است (26) 


.. واگر پیراهن او از پشت دریده شده زن دروغ می‌گوید و او راستگو 
است (27) 

و چون پیراهن او را دید که از پشت دریده بود گفت: اینکه از نیرنگ شما 
زنان است, که نیرنگ شما بزرگ است (28) 

یوسف؟ از اينکه ماجرا در گذر«35». و ای زن از گناه خویش [از 
شوهرت ]«<36» آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بودی (29) 

زنانی چند در شهر گفتند: همسر عزیز از غلام خویش کام می‌خواهد, محققا 
عشق بر او غالب شده«<37» است و ما او را در زیانی«38» آشکار 
می‌بینیم (30) 

و چون سرزنش«39» آنان را شنید دعوتشان<40» کرد و برایشان 
ترنجی<41» اهاده کرد. و تفر بیان ابان کاردی داد و به یوسف گفت: بر 
آنان ظاهر شو, و چون او را مشاهده کردند بزرگش<42» دیدند و دستهای 
خویش را مجروح«43» کردند و گفتند: از خدا بدور, اینکه آدمی«44» 
نباشد, اینکه فرشته بزرگواری است (31) 

اینکه همانست که در باره اش نکوهشم می‌کردید, من از او کام خواستم و 
او امتناع ورزید«<45», و اگر انچه را که باو فرمان می‌د هم انجام ندهد 
زندانی خواهر شد و از خوارشدگان می‌گردد (32) 

گفت: پروردگار؟ زندان نزد من از آنچه که مرا بدان می‌خوانند 
دوست‌دارتر است, و اگر نیرنگ آنان را از من باز نگردانی بدیشان تمایل 
پیدا کرده و از گناهکاران «46» خواهم شد (33) 

پروردگارش [دعای]«<47» او را اجابت کرد 


(14). ف 

(15). کشاف- غ 
(16). ع مج ج ر 
(17). ف 

(18). ف [.....] 
(19). ف 
(20. ف 
(21). د 

(22). ف 
(23). ف ۱ 
(24). ف- برای تو اماده شده‌آم- ق- مح 
(25). م مج ج ر 

(26). مج ج ر 

(27). ف 

(28). ت د 

(29. ف 

(30). مج ج ر 

(31). مج ج ر 

(32). مج ج ر [.....] 

(33). ف 

(34). مج- زنا- جح 

(35). مج ج ر 

(30). ت د مح 

(37). ق س 

(38). د- خطایی- من ۲ ر 

(39). مح 

(40). مح 

(41). مج ج س ر- مجلسی- ق غ 

(42). ف مج ج ر 

(44). ت د 

(45). ق 

(46). ج [.....] 

(47). مج ج ر 


هنیک آنان را از او نار کرداتید: که او شنوا و داناست (34) 

سپس با وجود آن علامات که دیده بودند چنین رأی دادند که او را تا مدت 
زمانی زندانی کنند (35) 

دو غلام [از غلامان پادشاه نیز ]«1» با با وی وتداتی شوت یکی: از ان وه 
گفت: من خویش را [برویا] می‌دیدم که انگوری«2» می‌فشارم. و دیگری 


۳9 را [برژیا] می‌دیدم که روی سرم نانی حمل می‌کنم که پرندگان 
از ان می‌خورند, ما را از تعبیر ان خبردار کن که ترا از نیکوکاران«<3» 
می‌بینیم (36) 


گفت: غذایی برای شما [در خواب]«<4» آورده نمی‌شود که بخورید مگر 
آنکه اتید ار [در بیداری]«5»- .از آنکة برای شما وقوع بیابد- 
خبردارتان می کنم, اينکه از آن چیزهاست که پروردگارم بمن آموخته است. 
من طریقه«<6» گروهی را که بخداوندگار یکتا ایمان تعف او رنه و همانهایی 
هستند که آخرت را منکرند رها کردم (37) 

و دین نیاکان خویش: ابراهیم و اسحق و یعقوب را پیروی کردم, ما را 
نسزد که با خداوند چیزی را شریی کنیم, اينکه از فضل و منت«<7» الهی بر 
ما و بر همه مردمان است. ولی بیشتر مردم سپاسگزار«<8» نیستند (38) 
ای رفیقان زندان؟ آیا معبودانی متفرق بهترند يا خداوند یکتای چیره! (39) 
غیر خدا جز بتهایی«9» را که شما و پدرانتان ساخته‌اید<10» و خداوند 
حجتی«11» در باره [پرستش]«12» آنها نازل نکرده است پرستش 
نمی‌کنید. فرمان جز از ان خداوند نیست. فرمان داده که غیر او را 
نبپرستنید. دین مستقیم«<13» اینکه است, ولی بیشتر مردمان نمی‌دانند 
(40) 

ای رفیقان زندان؟ اما که از شما به مالک<14» خویش شرابی 
می‌نوشاند, و اما ديگري بر دار می‌شود و پرندگان از سر او می‌خورند. 
کاری را که طلب تعبیر آنرا می‌کردید گذشت«15» (41) 

و بآن کس از آن دو نفر که یپقین«16» داشت نجات یافتنی«17» است 
گفت: مرا نزد سرور خودت یاد کن- ولی شیطان یاد کردن نزد سرورش را 
از یادش برد- پس سالی چند در زندان بماند (42) 

و9 شاه کت( من [برویا ] هفت گاو فر به را دیدم که هفت [گاو]«<18» لاغر 
آنها را می‌بلعیدند«19», و هفت خوشه«20» سبز و [هفت]«<21» دیگر 
خشکیده [که بر هفت خوشه سبز پیچیده بود]«<22» ای مهتران«23»؟ اگر 
تعبیر کنندگانید مرا در تعبیر خوابم پاسخ«<24» دهید (43) 

گفتند: اينکه خوابهای آشفته است و ما دانای بتعبیر خوابهای آشفته نیستیم 
(424) 

آنکتن از ان ده نقر که تخات»يافته. نود یمن از قرآموشی(«2». یاو 


آورد«26», گفت: من از تعبیر آن خبر دارتان می‌کنم. پس مرا بفرستید 
[نزد یوسف, او را فرقادند گفت:]«<27» (45) 

9 ای یوسف راست گفتار؟ ما را در باره هفت گاو فربه که هفت 
[گاو]«<28» لاغر آنها را می‌بلعیدند«29», و هفت خوشه«30» سبز و 
[هفت]«31» دیگر خشکیده [که بر هفت خوشه سبز پیچیده بود]«<32» 
پاسخ«33» ده. باشد که نزد کسان باز گردم شاید 0 خواب پادشاه 
را]«34» بدانند (46) 

گفت: هفت سال پیوسته«35» کشت می‌کنید و هر چه که درو کردید, آنر |- 
جز اندکی که می‌خورید- در خوشه اش بگذارید (47) 

آنگاه بعد از آن سالها, هفت سال سخت می‌آید که آنچه از پیش برای آن 
نهاده بودید- جز اندکی از آن که ذخیره«36» می‌کنید- در آن سالها خواهید 
خورد<37» (48) 

سبنن از بی آن سالها شالی می‌آید که مردم,بفر اوانی و نعمت رشند«38» 
(49) 

شاه گفت: او وا نزدهن اوز بدر و وان فزسنادم: ند اوق امد کفت: تشن 
پادشاه باز گرد و از او پپرس حال«39» و حکایت زنانی که دستهای خویش 
را مجروح«<40» کردند چه بود! که پروردگار من دانای به نیرنگ آنان است 
(50) 

شاه گفت: حال و حکایت شما آنهنگام که از یوسف کام می‌خواستید جه 
بود! گفتند: از خدا بدور, ما از او خیانتی«41» نمی‌دانيم, همسر عزیز 
گفت: اکنون حقیقت آشکار شد._ من از او کام می‌خواستم و او از 
راستگویان است (51) 

اينکه برای آنست که تا شاه بداند من در غیاب او خیانت نکردم. که خداوند 
نیرنگ زناکاران«<42» را بصلاح«43» نمی‌آورد (52) 

من خودم را تبرئه نمی کنم, که نفس بو تاه :2۷ 5 فرمان می‌د هد- مگر 
۳ را که پروردگارم رحم کند- که پروردگار من آمرزنده و رحیم است 
شاه گفت: 


(8). ف 


(9). د مج ج ر 
(10). د 

(11). ر مج ج 
(12). ر مج ج 
(13). مج ج م ر [ یک 
(14). مج 

(15). ف 

(16). مج ج ر 
(17). ف 

(18). مج ج ر 
(19). د 

(20. ف 

(21). مج ج ر 
(22). مج ج ر 
(23. ف 

(24). مج ج ر 
(25). ق غ- مدتی- ش 
(26. ف 

(27). مج ج ر [.....] 
(28). مج ج ر 
(29). د 

(30). ف 

(31). مج ج ر 
(32). مج ج ر 
(33). ف 

(34). مج ج ر 
(35). ف س 

(30). مج ج ع ق ر 
(37). مج ج ر 
(38). ق- باران 
(39). مج ج ر 
(41). مج ت د [.....] 
(42). ت د 

(43). ت دش 


صفحه : 92 ۲ 

او را نزد من آورید تا مشاور«1» خویش کنم, و چون با او سخن کرد گفت: 
تو اکنون نزد ما محترم«<2» و مورد اعتمادی«<3» (54) 

گفت: خراج«4» اینکه سرزمین را بمن واگذار که من نگهدار و دانایم (55) 
اینکه چنین یوسف را در آن سرزمین قدرت«5» بخشیدیم تا هر کجا که 
می‌خواهد جای همی‌گیرد«<6», و ما نعمت«<7» و احسان«8» خویش را بهر 
کس که می‌خواهیم می‌رسانیم«9» و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کنیم 
(56) 

مه بآ ذاشن. اخرت بر ای کشستایی. که ایفان اوردم: هو تقوی :پيشه کردماند پم 
است (57) ۱ 

برادران یوسف آضمدند و بر او وارد شدند- ایشان را شناخت- ولی انان او را 
نشناختند<10» (58) 

و چون آنانرا به لوازم«11» و متاعشان ساز کرد گفت: برادرتانرا که از 
پدرتان میاه تر مر ات ایا تم شین من ماه تسام ی هر و 
من بهترین مهماندارانم«<12» (59) 

اگر او را نزد من نیاورید, پیش من پیمانه‌ای ندارید و به [کشور]«13» من 
نزدیک نشوید (60) 

گفتند: او را از پدرش خواهیم خواست«14», و اینکه را انجام خواهیم داد 
(61) 

و به کارگزاران«15» خویش گفت: درهم‌های«16» آناترا در بارهایشان 
بگذارید که چون بنزد کسان خویش باز گشتند آنها را بشناسند, شاید که باز 
ایند (62) 

و چون بنزد پدرشان باز گشتند گفتند: ای پدر؟ پیمانه از ما باز 
داشتند«<17», برادرمان را همراه ما بفرست که پیمانه گیریم, و ما او را 
محافظت خوافیم کرد (63) 

کت انا ما اسر اس ار ی اور ی ان ان 
که مر ی وا مایم اس کار 
همه رحیمان رحیم‌تر است (64) ۳ 

و چون کالای خود را باز کردند درهم‌های«19» خودشان را در ان یافتند که 
بایشان برگردانیده شده بود, گفتند: ای پدر؟ ما چه می‌خواهیم! اينکه 
درهم‌های«20» ماست که بما برگردانیده شده. حال«21» برای 
خانواده‌مان آذوقه فان آ ورتم 9 برادر خویش را هم محافظت می کنیم,؛ و 
پیمانه یک بار شتر بیشتر می‌گیریم «22». اینکه پیمانه‌ای اندک است (65) 
گفت: اقا هر کز با شما نخواهم فرستاد, تا عهدی [سوگندی]«23» از 
خانته خداونی هرا خهید که. اف «ا یمن با ارنده .مر انکه. همکین 


بمیرید«<24»- و چون او را عهد خویش بدادند گفت: خداوند بر آنچه که 
می‌گوییم گواه«<25» است (66) 

گفت: ای پسرانم؟ از یک دروازه وارد نشوید و از دروازه‌های مختلف وارد 
شوید, که من در قبال [قضای]«26» الهی چیزی را از شما دفع«<27» 
نتوانم کرد, که حکم [قضا] جز از ان خداوند نمی‌باشد., بر او توکل کنم و 
متوکلان باید بر او توکل کنند (67) 

و چون از همانجایی که پدرشان دستورشان داده بود وارد شدند, [و 
ورودشان به مصر از گونه که یعقوب گفته بود]«<28» چیزی را از جانب 
[قضای]«29» خداوند از ایشان دفع«30» نمی‌کرد. ولی«31» 
شفقتی«<32» در ضمير یعقوب بود که انرا ظاهر کرد«33». و او بواسطه 
اه ما مر او را دارای یقین «<34» بود, ولی بیشتر مردم نمی‌دانند (68) 
و چون بر یوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جای داد و گفت: من برادر 
توام, و از آنچه که می‌کردند اندوهگین«<35» مباش (69) 

و چون آنانرا به لوازم«36» و متاعشان ساز کرد, ظرف آبخوری را در بار 
برادرش گذارد, آنگاه ندادهنده‌ای«<37» ندا| در داد که: ای کاروانیان؟ شما 
دزدانید 7/0( 

روی بر آنان آوردند و گفتند: چه گم کرده‌اید! (71) 

ند ظرف آبخوری شاه زا کم کرده‌ایش: و هر کس که آنرا بیاورد بار یک 
شتر [طعام ]<38» دارد و من ضامن آنم (72) 

گفتند: بخدا سوگند که شما می‌دانید ما برای فساد و تباهکاری در اینکه 
سرزمین نیامده‌ایم و ما دزد نبوده‌ایم (7/3) 

۳ کیفر آن- اگر دروغگو بوده باشید- چیست ! 74( 

رد کیفر آن: آن کسی که در بارش پیدا شده, پس همو کیفرش باشد [و 
به: تقد کیت: ضاخت. ال درآید]«39» اینکه چنین ما سارقان<40» را کیفر 
می‌دهیم (75) 

پس به جوال‌های<41» آنان- پیش از جوال برادر یوسف- آغاز کرد سیس 
آنرا از جوال برادر یوسف بیرون آورد, اينکه چنین ما برای یوسف 
بساختیم«<42», که در حکم«43» پادشاه حق«44» نداشت تا برادرش را 
به زندان«45» افکند- مگر که خداوند بخواهد- هر کس را که بخواهیم 
درجاتی با بریم. و برتر از هر صاحب علمی دانشوری هست (76) 

گفتند: اکر او دزدی کرده پس برادرش هم پیش از اينکه دزدی کرده است. 
یوسف آن [سخن ]«46» را در دل خود پنهان داشت و برای ایشان اظهار 
نداشت آو در ضمیر و گفت: شما بدمنزلت‌ترید و خداوند بانچه 


(1). مج ج ر 


.)2( 


سس 
(3). م مج ج ر 
(4). 
(5). م مج 
(6). ف 
(۰07 مح 
(8). م 
(9). ف 
(10). ف 
(11). م 
(12). مح [.....] 
(13). مح 
(14). ف 
(15). د مج ج ر 
(16). د مج ج ر 
(17). ف 
(18). مج ج ر 
(19). د مج ج ر 
(20). د مج ج ر 
(21). ق 
(22). ق غ س 
(23). مج ج ر 
(24). مج ج غ ر 
(25). ق مج ج ر 
(26). مح [.....] 
(27). مج ج ر 
(28). مج- کشاف 
(29). مج ج ر 
(30). مج ج ر 
(31). مج ج ر 
(32). مج ج ر 
(33). مج ج ر 
(34). مح 
(35). ف 
(36). م 
(37). ت دمح ج ر 


(38). مج ج ر 

(39). مج ج ر 

(40). ت د مح ح ر [.....] 
(41). ف 

(42). مج ف 

(43). مج ج ر 

(44). مج ج ر 

(45). ت د مح 

(46). مج ج ر 

(47). مج ج ر 


صفحه : 93 

گفتند: ای عزیز؟ او را پدری پیر کهنسال«1» است, یکی از ما را بجای او 

زندانی کن«2», که ما ترا از نیکوکاران می‌بینیم (78) 

گفت: پناه بر خدا«3», که جز آنکسی را که کالای خویش را نزد او یافته‌ایم 

به زندان«4» افکنیم, که در آن صورت از ستمکاران خواهیم بود (79/( 

و چون. از او ناامید شدند بکناری شدند و آهسته سخن کردند. بزرگترشان 
: آیا تقی‌دانيق که بدرتان از شمار از جانت خداوند عهد گرفته! و پیش 

از اينکه نیز در باره یوسف کوتاهی«5» کردید. هرگز از اينکه سرزمین 

جدا«6» نخواهم شد, تا اینکه پدرم اجازه‌ام دهد و يا خداوند در باره‌ام حکم 

کند, که او بهترین حکم‌کنندگان است (80) 

نزد پدرتان باز گردید و بگویید: ای پدر؟ پسرت دزدی کرد و ما جز بآنچه که 

می‌دانستيم [و ظرف آبخوری را در جوال او دیدیم]«7» شهادت ندادیم و 

ما دانای«8» غیب نبودیم (81) ۲ 

از شهری که ما در ان بوده‌ایم و کاروانی که امده‌ایم بپرس؛ که ما 

راستگويانيم (82) 

[نزد یعقوب شدند] گفت: بلکه نفستان کاری را برایتان بیاراست«9», پس 

صبری نیکو باید. شاید که خداوند همگی را بمن باز آورد. که او دانا و حکیم 

است (83). 

و روی از آنان بگردانید و گفت: ای اندوه من بر [فراق] یوسف«100», و 

دیدگانش از غم سیید شد و لبریز از غم«<11» بود (84) 

گفتند: بخدا نیو کت ؟ آنقدر یاد یوسف می‌کنی تا اينکه بیمار«12» شوی و پا 

بهلاکت افتی«<13» (85) 

گفت: شکایت عم و اندوه خود را فقط بخداوند می کنم,؛ و من از جانب خدا| 

چیزها می‌دانم که شما نمی‌دانید (86) 

پسران من؟ بروید و از [خبر]«14» یوسف و برادرش تفحص کنید و از 


رحمت«15» خداوند ناامید مباشید, که جز گروه کافران از رحمت«16» 
الهی ناامید نمی‌شوند (87) 

و چون بر یوسف وارد شدند گفتند؛ ای عزیز؟ ما و کسانمان را 
سختی«<17» و فقر رسیده و متاعی ناچیز اورده‌ايم, ما را پیمانه تمام ده و 
بر ما بخشش«18» کن, که خداوند بخشش کنندگان را پاداش می‌دهد 
(88) 

گفت: آیا دانستید- آنهنگام که نادان بودید- با یوسف و برادرش چه کردید! 
(89) 

کفتند؛ آبا و بوشیفی! کفت: من یوستفم و آینکه برآدر هن انست: خد اون بر 
ما منت نهاد. که هر کس [از خدا]«19» بترسد و صبر نماید خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضایع نمی‌کند (90) 

گفتند: بخدا سوگند که خدای ترا بر ما برتری«20» داد و ما از 
گناهکاران«21» بودیم (91) 

کفت: اکنون.تر شما سرزنشی<22»* تست خداونت‌شها را غی‌آمرزد که 
او از همه رحیمان رحیم‌تر است (92) 

اينکه پیراهنم را ببرید و بر صورت پدرم بیندازید که بینا خواهد شد, و 
کسان خویش را- همگی- نزد من آورید (93) ۴ ۳ 

و چون کاروان [از مصر]«23» بیرون<24» شد پدرشان گفت:- اگر 
بی‌خردم نمی‌شمارید- من بوی پوسف می‌یابم (94) 

ی بخدا| سو گند که تو در خسران«<25» دیرین خویشی (95) 

و چون مژده‌رسان آمد و پیراهن را بر صورت او انداخت سا کته گفت: 

آیا بشما نگفتم که من از جانب خداوند چیزها می‌دانم که شما نمی‌دانید! 


(96) 
گفتند: ای پدر؟ برای گناهان ما طلب آمرزش کن, که ما گناهکار«<26» 
بودیم (97) 


گفت: بزودی از پروردگارم برای شما طلب آمرزش خواهم کرد که او 
آمرزگار و رحیم است (98) 

و چون بر یوسف وارد شدند. پدر و مادرش را نزد خود جای داد و گفت: به 
مصر در آیید- که اگر خداوند خواسته باشد- ایمن خواهید بود (99) 

و پدر و مادر خویش را بر روی تخت نشانید«<27» و همگی سجده‌کنان بر 
وی درافتادند, گفت: 

ای پدر؟ اينکه تحقیق «<8 2» رویای پیشین من است که پروردگارم آنرا 
محقق کرد آو‌بفن نیکن کرد هنکافیکه از زنداتم ونم آمردر تما ۱ 
بعد از آنکه شیطان بین من و برادرانم فساد و تباهی«29» افکند 1 صحرا| 
بیاورد- که پروردگارم تدبیر کننده«<30» است هر آنچه را که خواهد, که او 
دانای حکیم است (100) 


(2). ت د 

(3). مج ج م ر 
(4). ت د 

(5). ف مج س 
(0). جح 

(7). مج [.....] 
(8). مح 

(9). ف ج 
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(12). ف 
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(14). مج ج ر 


(15). د ش مج ج ر 
(16). د ش مج ج ر 
(17). مج ج ر 
(18). ف 

(19). مج ج ر 
(20). مج ج ر 
(21). ف مج ح ر [.....] 
(22). ف مج ج ر 
(23). مج ج ر 
(24). مج ج ر 
(25). د 

(26). ت د 

(27). دج 

(28). د 

(29). مج ج ر 
(30). مح 


صفحه : 94 ۲ ۲ 
پروردگارا؟ مرا سلطنت دادی و تعبیر ریا بمن اموختی [ای] افریننده 
آسمانها و زمین؟ تو در دنیا و آخرت کارساز و یاور«1» منی, مرا مسلمان 
بمیران و به صالحانم اندر رسان«<2» (101) 


اينکه از اخبار غیب است که بتو وحی می‌کنيم. و تو هنگامیکه آراء خود 
را«3» جمع کردند [و بر انداختن یوسف در چاه و در کار او]«4» نیرنگ 
می‌کردند نزد آنان نبودی (102) 
و بیشتر مردم- هر چند که کوشش«5» کنی- موّمن نخواهند شد (103) 
تو برای تبلیغ رسالت مزدی از انان نمی‌طلبی و ان [قران]«6» جز اندرزی 
برای جهانیان نمی‌باشد (104) ۲ ۲ 
و چه بسا حجت و دلایل«7» که در اسمانها و زمین هست و بر ان 
عوه کذر ید و از [تفکر در]«<8» آنها روی گردانند (105) 
ق تشر انان خداوند. اایمان. تضی‌آورند تن انکه شر یک 9۶ فراز ,ذهته 
(106) 
آیا ایمن شده‌اند که پوششی«10» از عذاب الهی ایشانرا در رسد و يا در 
آن حال که نمی‌دانند<11» قیامت بر آنان در آید! (107) 
بگو ایتک شریعت 2 1 #عن است که ار ری حاورا من رو کر 
کس که مرا پیروی کرده است- بسوی خداوند می‌خوانم, که خداوند منزه و 
پاک است. و من از مشرکان نیستم (108) ِ 
و ما پیش از تو مرداني [رسولانی] از اینکه شهرها را نفرستادیم مگر آنکه 
بانان وهی می‌ کردیم,؛ آپا در زمین ی کر 3 تا بتکر ید سر انجام از کستا ی 
که پیش از ایشان بوده‌اند چگونه بوده است! و سرای اخرت برای کسانی 
که تقوی پیشه‌اند بهتر است. آیا تعقل نمی‌کنید! (109) 

تا ایک .هلان ان یمان آوردنشان]«14» ناامید شدند و 
[قومشان]«15» یقین کردند که وعده راست بآنان داده نشده«16» است؛ 
نصرت ما ایشان [رسولان]«<17» را بیامد و هر کس را که خواستیم نجات 
یافت, و عذاب«18» ما از گروه مشرکان«19» باز گردانیده نمی‌شود 
(110) 
براستی که در داستان آنان پندی«<20» برای صاحبان خرد است. 
اینکه سخنی«<21» دروغ که بتوان بافت<22» نیست. بلکه تصدیق کتابهایی 
است که پیش از اينکه [قرآن] بوده و بیان«23» همه چیز- همراه هدایت و 


(13) سوره رعد 


تتوزه رگد هدن است و 43 آبه تاره هد.از شور مخند تال شده: و 
سور ه 9 می‌باشد. 

بسم ال الرْحمن الرّحیم 

الف؛ لام , میم » رگ آاشکه آیات کتاب است, و آنچه که از جانب پروردگارت 
بتو نازل شده راست است, ولی بیشتر مردم تصدیق «<24» نمی‌دارند (1) 
خداوندگار یکتاست که آسمانها را بدون ستونی که آنرا مشاهده کنید بر 
افراشت. سیس آهنگ«<25» عرش کرد, و خورشید و مام را مسخر ساخت 
که فیک تا زهانی معینن می کر دتده تدبیر آهور فن‌کند و ایات را مان «26» 
می‌دارد, باشد که بقیامت«<27» یقین بیاورید (2) 

اوست که زمین را بگسترد«28» و در آن کوههای استوار«29» و نهرها 
قرار داد, و از هر نوع«30» میوه در آن دو صنف«31» [تابستانی و 
زمستانی و ترش و شیرین و غیره]«32» بوجود اورد. شب روز را همی 
پوشاند«33», که در اینکه برای گروهی که انديشه می‌کنند دلایلی«<34» 
است (3) 

و در زمین قطعاتی پهلوی هم و باغهایی از انگورها و کشت و خرما 
بن«35»- از یک بن برامده و غير از یک بن بر امده«36»- هست که به یک 
آب سیراب می‌شوند. و طعم«37» بعضی از آنها را بر بعض دیگر برتری 
داده‌ایم, که در اینکه. برای گروهی که اندیشه می‌کنند«38» دلایلی«<39» 
است (4) 

اگر تعجب داری تعجب 
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(14). مج ر 

(15). مج ر 

(10). مج ج ر ق 
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(18). مح ج د 
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(29. ف 

(30). ج ر 

(31). مج ج ر 
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(33). ف مج [.....] 
(34). مج ج 

(35). ف 

(36). ف غْ 

(37). مج ج 

(38). مج ج ر 
(39). مج ج ر 
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از سخن آنان است که: آیا هنگامیکه خاک شدیم باز از نو زنده خواهیم شد! 
اینان همان کسانی‌اند که [قدرت]«1» پروردگارشان را منکرند«2». اینان 
بگردنشان غلهاست. و انان اهل دوزخ‌اند. و همانهایی‌اند که در ان مخلد و 
جاودانند (5) ۱ 
عذاب«3» را پیش از عافیت«<4» بعجله از تو می‌خواهند. پیش از انان 
عقوبات«5» بوده, و پروردگارت سبت بمردم- با وجود ستمکار بودنشان- 
آمیر ان نت و هم کیفر پروردگارت بسیار سخت است (6) 


و کافران می‌گویند: چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل 
نمی‌شود! 

تو فقط بیم کننده‌ای, و هر قومی را رهبری است (7) 7 

خداوندگار است که می‌داند هر زنی چه باری برمی‌دارد, و انچه که رحم‌ها 
کم می‌کند و آنچه که می‌افزاید, و نزد او همه چیز باندازه ی (8) 

دانای پنهان و آشکار است و بزرگ و بلند مرتبه (9) 

از شما: هر کس که سخن آهسته کند و يا آنرا بلند گوید, و هر کس که 
بشب پنهان باشد و بروز بیرون آید«6» [در علم او]«7» یکسان«8» است 
(10) 

انسان را از جلو رویش و پشت سرش فرشتگانی از پی هم در 
آیندگانند«9» که او را بفرمان«10» خداوند محافظت می‌کنند, خداوند 
نعمت و حال«<11» خوب قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنکه ایشان خودشان 
[طاعت را به معصیت]«<12» تغییر دهند, و چون خداوند اراده عذاب«<13» 
قوهی را کند.. آثرا باز گرداننده‌ای نیسنت: ه ایشان را غیر خداو‌ند کارشازی 
نمی‌باشد (11) 

اوست که برق را برای بیم [مسافر ]<14» و امید [ مقیم ]«15» بشما 
می‌نمایاند و ابرهای گرانبار«16» [باران]«17» بوجود می‌آورد (12) 

فر شته رعد بستایش او و فرشتگان [دیگر ] از بیم «<8 1» او تسبیح فف کویند: 
و صاعقه‌ها را می‌فر ستد و آنرا بهر کس که بخواهد- در حالیکه در باره 
خداوند سرگرم مجادله کردند- می‌رساند, که او سخت گیرنده«<19» است 
(13) 

خواندن حقیقی [کلمه لا اله الا الله]<20» آن اوست, و جز او کسانی«21» 
را که می‌خوانند مطلقا اجابتشان تکتیدهماننو< 2 2 انکسن: کهمده دتستشن 
را بسوی ات دراز کند که ات بنوشد اما نتواند«<23», و خواندن کافران جز 
بیهوده<24» نیست (14) 

هر کس که در اسمانها و زمین است- از روی میل و کراهت- با 
سایه‌هایشان صبح و شب‌ها سجده [نما ز]«25» خدا می‌کنند (15) 

بگو: پروردگار آسمانها و زمین کیست ! بگو: خداوندگار یکتاست. 

بگو: آیا غیر او [بتها]<26» را دوستان گرفته‌اید که نه مالک سودی و نه 
زیانی برای و نمی‌باشند! بگو: 

ایا کفر و تینا بکشانندا .و ابا ظلفات و نهر «یکسانندا ۰ آبا برای خداوند 
شریکانی قرار داده‌اند که همانند خلقت الهی خلق کرده باشند و آفریدن بر 
آتان تشه دم سا دا بگو: خداوند خالق همه چیز است و او یگانه و چیره 
است (16) 

از اسمان ۳ فرو فرستاد, پس رودها«27» باندازه خویش روان شد ند 
سپس سیل کفی روی آب«28» بیاورد, و از انچه که برای ساختن زینت و 


پا ابزار«29» در آتش می‌گدازند کفی همانند آنست- خداوند حق و باطل 
وا انکة کوته میل فی رید آها کف کیار انامه ابو می‌شودد ها آنخه که 
بمردم سود می‌رساند در زمین می‌ماند. خداوند مثلها را اينکه گونه می‌زند 
(17 

برای آنان که پروردگارشان را اجابت کرده‌اند بهشت«30» است. و 
کسانی که او را اجابت نکرده‌اند. اگر تمام آنچه که در زمین است از آن 
ایشان باشد- و همانند آن نیز- بفدای خویش دهند [از آنان پذیرفته 
نشود]«31» آنان عذاب سختی«32» دارند و جایگاهشان جهنم است و بد 
جایگاهی است (18) 

ایا انکس که می‌داند آنچه از پروردگارت بتو نازل شده راست است. مانند 
آن کسی است که کور است! تنها صاحبان خرد«33» پند می‌گیرند (19) 

.. و همان کسانی که آنچه را خداوند به پیوستن«34» آن دستور داده 
بپیوندند«35» و از پروردگار خویش بترسند«36» و از سختی عذاب«<37» 
بیمناکند (21) 

,.. و همان کسانی که در راه رضای پروردگارشان صبر کردند و نماز بجای 
اوردند و از انچه که روزیشان داده‌ایم- نهان و اشکار- انفاق کرده‌اند. و 
بدی را به نیکی 
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پاسخ می د هند؛ انانرا پاداش آن سرای است ( 22 

۰. بهشت‌های جاودانی, که خودشان و هر کس از پدرانشان و همسرانشان 
و فرزندانشان که ایمان داشته<1» باشند وارد آن می‌شوند و فرشتگان, از 
هر دری کی انانداخان,شونی و2 ۱ 
.۰ و گویند|«2» درود بر شما؟ بواسطه آن صبری که کردید. پس چه نیک 
است پاداش ان سرای (24) ۱ 
و کسانی که عهد الفی را بسن از تن آن.هی‌شکنتد: و انجه وا که-خداوند 
به پیوستن آن دستور داده قطع می‌کنند و در زمین فساد و تباهی 
می‌نمایند, نصیب آنان لعنت و عذاب«<3» دوزخ است (25) 
خداوند روزی را برای هر کس که می‌خواهد فراخ«4» می‌گرداند و 
تنگ«5» می‌کند. و آروزی فراخان]«<6» بزندگی دنیا خشنود«7» شدند, در 
حالیکه ند کو اینکه دنیا نسبت به آخرت جز چیز اندکی«8» نیست (26) 
و آنانی که کافرند می‌گویند: چرا معجزه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل 
نمی‌شود! بگو: خداوند هر کسی را که می‌خواهد گمراه می‌کند و هر کسی 


را که باز آید«9» بسوی خویش هدایت می‌کند (27) 

آنان که ایمان دارند [ دلهاشان بیاد خداوند آرام می‌گیرد, آگاه باشید؟ 
دلها بیاد خداوند آرام می‌گیرند (28) 
آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند خوشی«10» و 
بازگشتی«11» نیکو دارند (29) 
اینکه چنین ترا بگروهی فرستادیم که پیش از ایشان گروههایی گذشته 
است. ۳ آنچه رز که بتو وحی کرده‌ایم ند انار بخوانی, و ایشان به رحمان 
کفر می‌ورزند, بگو: او پروردگار من است, خداوندگاری جز او نیست., بر او 
توکل مي‌کنم و بازگشتن«12» بسوی اوست (30) 
اکز. گزانی. باشد که کوهها ندان -حرکت: دادم. می‌شد و .یا زمین بان 
شکافته«13» می‌شد و يا مردگان بدان سخن می‌گفتند [همین 
قرآنست]«14» که همه کارها خداوند راست. آبا کتشماتت: که. ایهان 
آورده‌اند نمی‌دانند«15» اگر خداوند می‌خواست همه مردمانرا هدایت 
می‌کرد! کسانی که کافرند- بکیفر انچه که انجام داده‌اند- واقعه‌ای 
کوبنده«<16» بایشان می‌رسد و يا نزدیک خانه‌شان فرود می‌اید«<17», تا 
انکه وعده الهی بياید, که خداوند خلاف وعده نمی کند (31) 
براستی که پیغمبران پیش از تو نیز مسخره شد ند پس کافران را مهلت 
دادم و سیس هلا کشان<18» کردم, پس کیفر من چگونه بود! (32) 
آیا آنکس که او نگهبان«19» هر کی بانخه. که انجام می‌دهد است آماتیز 
کسی است که اینگونه نیست!]«20» و برای خداوند شریکانی قرار 
داده‌اند, بگو: آنها را نام ببرید, آیا می‌خواهید خداوند را به [شریکانی]«<21» 
که در زمین نمی‌شناسدشان خبر دهید! 
ها ایک اهر سعی وی ی وه پاک رشان ای 
کسانی که کافرند آراسته«23» شده است, و از راه [حق]«24» باز 
داشته«25» شدند. و هر کس را که خداوند گمراه می‌کند«<26» 
راهبری<27» ندارد (33) ۲ 
در زندگی اینکه دنیا ایشان را عذابی است و عذاب آخرت همی 
سخت‌تر«28» است. و از [عذاب]«29» خداوند نگهدارنده‌ای«30» ندارند 
(34) 
صفت«<31» بهشتی که تقوی‌داران را وعده داده شده از زیر 
[درختان ]«32» آن نهرها روان است, موه آن دائم- و سایه اش نیز اینکه 
جایگاه«33» تقوی پیشگان است, و جایگاه«34» کافران دوزخ است (35) 
و کسانی را که کتاب اتمانت داده‌ایم بآنچه که بتو نازل شده 
شادمانی«35» می‌کنند, و از گروهها [کفار نف ان و بنی مغیره واالتابیت 
طلجه ]«<360» کسانی هستند. که بعض انرا انکان می کنند. بکو: من دستور 
دارم که خداوندگار یکتا را پرستش کنم و به او شرک نورزم. بسوی او 


دعوت می‌کنم و بازگشتم«37» بسوی اوست (36) ۲ 

اینکه چنین قرآن را کتابی عربی نازل کردیم, و اگر بعد از آنچه از علم که 
ترا امده است هوسهای اینان را پیروی کنی: از جانب خداوند نه پاری 
کننده‌ای«38» و نه باز دارنده‌ای [از عذاب]«<39» ترا نباشد (37) 

براستی که پیش از تو رسولانی را فرستادیم و انان را همسران و فرزندان 
دادیم, و هیچ پیغمبری را نسزد جز بفرمان<40» الهی معجزه‌ای بیاورد, که 
هر اجلی را نوشته‌ای«41» است (38) 

خداوند هر چه را که می‌خواهد [از آن نوشته]«<42» محو می‌کند و [هر چه 
را که می‌خواهد]«<43» ابت می‌کند و اصل<44» کتابها [لوح 
محفوظ]«45» نزد اوست (39) 

و اگر بعض آنچه را [از عذاب]«46» که به اینان وعده می‌کنیم بتو بنمايانیم 
و یا ترا بميرانیم, جز اینکه نیست که بر تو پیغام رسانیدن«47» است و بر 
ما حساب رسیدن (40) 

آیا تمی‌بینند که ما سرزمین مکه«<48» را از اطراف آن می‌کاهیم«49»! و 
خداوند [بآنچه خواهد]«50» حکم می‌کند 
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صفحه : 97 

و حکمش را 0 دارنده‌ای«1» نیست و | و حسابرسی دقیق است (41) 

و کسانی که پیش از اینان بوده‌اند نیز نیرنگ می‌کردند, ولی امر و 
تدبیر«2»- همه- از آن خداوند است. هر کس آنچه را که اتجام می‌دهد 
صف داد و بزودی کافران خواهند دانست که پاداش آن سرای [بهشت ]«<3» 


که را خواهد بود (42) 


و کافران می گویند: تو پیغعمبر نیستی, م بگو: گواه بودن خداوند و آنکس که 
علم کتاب آ رازه نزد اوست؛ میان من و شما کافی است (43) 


(14) سوره ابراهیم 


سوره ابراهیم مکی است و 52 آیه دارد بچز آیات 28 و 29 که مدنی 
است, بعد از سوره نوح نازل شده و سوره 71 می‌باشد. 
بسم ال ال حمن الرّجیم 
الف؛ لام, راء. کتابی بتو نازل کرده‌ایم«<4» که مردمان را به امر«5» 
اف از ظلمات بیرون, و بنور- یعنی براه خداوند عزیز و حمید- 
ببری 
خداوندگاری که آنچه در آسمانها و آنچه که در زمین است از ان اوست؛ و 
وای«<6» 1 از عذابی سخت<7» (2) 
همانهایی که زندگی اینکه دنیا را بر دنیای دیگر برمی‌گزینند«8»» و مردم را 
از راه خدا| باز می‌دارند و آنرا کج«<9» می‌خواهند, آنان در گمراهی‌ای دور 
[از حق ]«<10» اند (3) ۱ 
هیچ پیغمبری را جز بزبان قومش نفرستادیم. تا برای انان بیان کند, و 
خداوند هر کس را که خواهد گمراه می‌کند و هر کس را که خواهد هدایت 
براستی که موسی را همراه با معجزاتمان فرستادیم که: قومت را از 
ظلمات بنور ببر. و روزهای الهی را یادشان«<11» ار, که در اینکه برای هر 
صبر کننده سپاسگزاری نشانهاست (5) 
و [یاد بیاور |«12» هنگامی را که موسی بقومش گفت: نعمت الهی را بر 
خودتان بیاد [ وت آن وقتی که از دست فرعونیان که عذاب ۳ 
می‌کردند و پسرانتان را می‌کشتند و زنانتان را به خدمت«<13» می‌گرفتند 
نجاتتان داد, و در اينکه امور از جانب پروردگارتان نعمتی«14» بزرگ بود 
6 

و [یاد بیاور]«15» هنگامی را که پروردگارتان اعلام کرد که اگر 
1 باشید همی بیفزایمتان«<17». و اگر ناسیاسی 
کردید«18» عذاب من بسیار سخت«19» است (7) 
موسی گفت: اگما هر کنتن که در ون است .مکی کار تیه 
خداوند بی‌نیاز و ستوده [در افعال]«<20» است (8) 
ایا خبر ان کسمانتت که پیش از شما بودود قوم نوج و عاد و مود و کسانی 
که پس از ایشان بوده‌اند و [احوال]«21» انانرا جز پروردگارشان 
نمی‌داند- بشما نرسیده است! پیغمبرانشان با معجزات بسویشان آمدند, 
دستهایشان را بدهانهاشان بردند«<22» و گفتند: ما منکر آنچه. که شما به 
[ابلاغ] آن فرستاده شدید هستیم, و بانچه که شما ما را بدان می‌خوانید 
سختی در شکیم (9) 


شکی هست! شما را می‌خواند تا گناهانتان را بیامرزد و تا مدتی معین 
بازپستان همی دارد«<23». کفتتد: "شما خر ادمیاتی 24 ها نند.ما تیسنید 
که. مت ‌حواهند. آن انجه که پر انمان یدنه بازمان کردانیهه 2 ها 
را دلیلی روشن بیاورید (10) 

پیغمبرانشان فد ماد ازصانی -صانتی شا تیستی لت وا وین هن 
کس از بندگانش که بخواهد منت [نبوت ]«<26» می‌نهد, و ما را نسزد که 
جز بدستور الهی برای شما معجزه‌ای بياوريم. و موّمنان باید بر خداوند 
توکل کنند (11) 

۰« 9 ما را چه شده 


۳ ق مجح س ر- از روی خشم گاز گرفتند- مج ج عغ 


(25). ف 
(20). مج جح 


صفحه : 98 
که بر خداوند- در حالیکه ما را براههای [معرفت ]«<1» مان راهنمایی کرده 
است- ها از ۱ ی روابه یر دم تراهم 
کرد که مقمنان باید بر خداوند توکل کنند (12) 
و انانی که کافر بودند به پیغمبرانشان زد شما را از سرزمین خودمان 
بیرون می‌کنيم. يا آنکه به کیش ما باز می‌گردید. و پروردگارشان به 
پیغمبران وحی فرستاد که: ستمکاران را بهلاکت خواهیم افکند (13) 
و .نها را ,بعد از. انشان در انکه سرزمین فرود خواهیم اورد«2» اننکه 
آخایرسی دن زو »۲ آن کبیتین اشسنت: که.از» حور در یر ابر من 
بیمناک و از وعده [کیفر]«5» من ترسان باشد (14) 
پیمبران«6» [از خداوند]«7» طلب یاری کردند«8» و هر گردنکش«9» 
ستیزه‌گری«10» نومید«11» گشت (15) 
از پس او جهنم است و از اب خونابه و چری<12» نوشانیده خواهد شد 
(16) 

.. جرعه جرعه فرو برد«13» و نتواند که فرو برد, و مرگ از هر طرفی باو 
روی می‌آورد, ولی او مردنی نیست, و از پی عدرانی سخت دارد (17 
دانستان. انان. کم.بیر هرذ حازشان کفر ورزیدند- اعمالشان- مانند خاکستری 


است که در روزی طوفانی بشدت باد بر آن وزیده است, مزد و 


سم 


ی نسبت بانچه که انجام داده‌اند ندارند. که گمراهی بی‌پایان 
آیا تقو کر که خداوند آسمانها و زمین را به حکمت«15» آفریده! و اگر 
و را می‌برد و خلقی ره اضر و (19) 

۰ و9 اينکه بر خداوند دشوار«16» نمی‌باشد (20 
و همگان در نزد خداوند [در رستاخیز از گورها]«17» بیرون«18» نت ه 
فرومایگان«19» به پیشوایان«<20» گویند: ما پیرو شما بودهایم, آبا ۳ 
پاره‌ای از عذاب الهی را از ما دفع«<21» کنید! گویند: اگر خداوند ما را 
هدایت کرده بود, شما را هدایت می‌کردیم, بر ما چه بنالیم«<22» و چه صبر 
کنیم یکسان است., و گریزگاهی«23» ما را نمی‌باشد (21) 
و چون کار«24» خاتمه پذیرفت شیطان گوید: خداوند بشما وعده داد- 
وعده‌ای راست- و من نیز بشما وعده دادم. سس شما را وعده خلافی 
کردم. مرا بر شما تسلطی نبود. جز اینکه شما را خواندم و اجابتم کردید, 
مرا نکوهش مکنید و خودتان را سرزنش کنید. من رهاننده<25» شما 
نیستم و شما نیز رهاننده من نیستید, که من بآنچه که پیش از اینکه [با 


خد|]«<26» شریکم داشته‌اید بیزارم, که ستمکاران را عذابی دردنای است 
(22 
و کتنانی که ایهان آورتة و اعمال صالح انجام داده‌اند به بهشت‌هایی وارد 
شوند که از زیر [درختان]«<27» ان جویها روان است, که بفرمان«28» 
پروردگارشان دورآن جاودانه اند, درودشان«29» در آنجا سلام است (23) 
آیا نمی‌نگری که خداوند چگونه مثالی زد! کلمه توحید«<30» مانند درخت 
خرما«<31» است که ریشه‌اش«<32» در زمین ثابت و استوار است و 
شاخه اش در اسمان برتافته است (24 
۰ همه ساله«33» بامر پروردگارش میوه خو درا رقی آوردره ورد آوانن بای 
مردمان مثل‌ها می‌زند, باشد که پند گیرند (25) 
و داستان کلمه پلید«34» [کفر]«35» مانند درخت حنظل«36» است که 
از روی زمین بررکنده شده و استقراری ندارد (26) ۱ 
خداوند کسانی را که ایمان اورده‌اند- در زندگی دنیا و در گور«<37»- بکلمه 
توحید«38» استواری می‌بخشد, و ستمکاران را خداوند گمراه هی کند: و 
خدای هر چه که می‌خواهد انجام می‌دهد (27) 
آیا آن کسانی را که [سپاس ]«39» نعمت خداوند را بدل به کفران کردند و 
۳ بدوزخ«<40» در آوردند ندیدی! (28) 

. جهنمی که بدان درآرندشان! و بد جایگاهی«<41» است (29) 
و برای خداوند همتاهایی«<42» قرار دادند تا [مردم را]«43» از راه وی 
گمراه کنند. بگو: برخورداری [اندک از دنیا]«44» بجویید که 
بازگشتگاهتان«45» جهنم است (30) 
به بند مان مه انان: که. ایمان آمرده‌آنوه یود پیش از آنکه روز اند که دنت 
آن. انم غوض <«40 4 جاشند با نه دوستیز مار تبجای. آورند .و نت آنحه. که 
روزیشان داده‌ایم- پنهان و 2 انفاق کنند (31) 7" ۲ 
خداوندگار یکتاست که اسمانها و زمین را افرید. و از اسمان ابی فرو 
فرستاد«<47» و بدان میوه‌ها را- برای شما- بیرون اورد, و کشتی را که 
بامر الهی در دریا همی رود«48» مسخر شما کرد, و نهرها را نیز مسخر 
شما کرد (32) 
.۰ و خورشید و ماه را که پیو سته روانند«<49» مسخر شما کرد و شب و 
روز را نیز مسخر شما کرد (33) 
...و از هر چه که خواستید«<50» بشما داد, که اگر بخواهید نعمت الهی را 
بشما آورید شمار کردن«51» آن نتوانید, که انسان ستمکاری«<52» 


(4). ت د مج ج ر 

(3). مج ج ر 

(6). ع مج ج ر 

(۰)7 غ مج ج ر [.....] 

(8). ف 

(9), ف 

(10). م س 

(11). ف 

(12). ف مج ج ر م س 
(13). ف مج ج ر م س 
(15). ر مج م 

(16). ف ج 

(17). مج ر 

(18). ف 

(19). د مج ج ر 

(20). د مج ج ر 

(21). مج ج ر [.....] 

(22. ف 

(23). ف 

(24). عذاب- ت- واجب شد- د- بین اهل بهشت و دوزخ کار فیصله یافت- 
تا 

(25). ف 

(26). مج ج ر 

(27). مج ج ر 

(28). ت دمح ج 7 
(29). بین خودشان و فرشتگان- مج ج ر 
(30). ت د مح ج ر 

(31). ت دمح ج ر 

(32). ت دمح ج ر 

(33). ت دمح ج ر 

(34). ف ت د 

(35). مج ج ر [.....] 
(30). مج ج ر ۲ 
(37). ت دمح ج ر- هنگام سوال نکیر و منکر- ت د 
(38). مج ج ر 


(39). مج ج ر 
(40). د مح 
(41). ف 
(42). ف 
(43). مح 
(44). مج ج ر 
(45). ف 

(46). د مج ج ر 
(47). ف 
(48). ف 
(49). ف 
(50). ف 
(51). ف 
(52). ف 


صفحه : 99 

ناسپاس«<1» است (34) 

و [یاد بیاور ]<2» هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار|؟ اينکه شهر را ایمن 
ِِ و مرا و فرزندانم را از اینکه بتها را پبرستیم دور بدار (35) 

. که بسیاری از مردم بواسطه [پرستش]«3» بتان گمراه شده‌اند«4», 
پس هر کس که مرا پیروی کند از من است. و هر کس نافرمانی«5» من 
کند, تو آمرزگار و رحیمی (36) 

۰ پروردگارا؟ من بعضی«<6» فرزندان خویش رز به دره‌ای«<7» بی‌کشت- 
نزد خانه حرمت یافته‌ات- ساکن کردانيدم: پروردکار ۱۱ سا تماز بحای آورند: 
نر د لها مردض را خفایل, بابان؛ که ه از میعه‌ها رفزیشان دمم باشید. که 
سیاسگزاری«8» کنند (37) ۱ 

نف هرد کارا ؟ آرچه را که پنهان کنیم 8 انخنررا که اشجار کنیم نو می‌دانی: 
که بر خداوند چیزی در زمین و اسمان پنهان نمی‌باشد (38) 

.. ستایش مر خداوندی را که با وجود«9» پیری, اسمعیل و اسحق را بمن 
بخشید. که پروردگارم شنوای دعاست (39) 

. پروردگارا؟ مرا نمازگزار قرار ده- و از فرزندانم نیز- پروردگارا؟ دعایم 
را بیذیر«<10» (40) 

. پروردگارا؟ روزی که حساب عرضه می‌شود«11», من و پدر و مادرم. و 
مومنان را نیز بیامرز  )41(‏ 

مینداری«<12» که خداوند از انچه که ستمکاران انجام می‌دهند بی‌خبر 
است., بلکه برای روزی که چشم‌ها در آن خیره«13» می‌شود باز پسشان 


می‌دارد«14» (4۸2) 

اکن انروز] حردن: شید نان « 19 نود سترهایسان: را الا کر فته رو 
باکشان بهم نمی‌خورد. و دلهایشان [از تعقل]«<16» خالی«<17» است 
(43) 
پس مردم را از روزی که عذاب [قیامت]«18» خواهدشان آمد بترسان, 
[آنروز] که ستمکاران گویند: پروردگارا؟ ما را تا مدتی نزدیک 
بازیسمان«19» دای خا دغوت ترا اخانت. کییم.ه سره مر ان شمیمر [ بانان 
کفتم..فن شود ]۵20 ابا فا وید که .پیش از اینکه کسمنم می‌خوردید که 
۰ نیستید! [و قیامتی نیست]«<22» (44) 


و در مسکن‌های کسانی که بخویشتن ستم کردند سکنی«3 2» گرفتید, و 
برایتان روشن گشت که با آنان چه کردیم, و برای شما انواع عذاب«<24» 
را توصیف کردیم<25» (45) 
و نیرنگ خویش را بکار بردند و [کیفر]«<26» نیرنگشان نزد خداوند است- و 
اگر چه از نیرنگشان کوهها از جا کنده«27» شود- (46) 
مینداری«28» که خداوند از وعده خود با پیغمبرانش تخلف کند, که خداوند 
عزیز و انتقامگیر است (47) ۱ 
. روزی که زمین به زمینی غير اينکه تبدیل شود- و اسمانها نیز- و نزد 
خداوند یگانه و چیره حاضر شوند (48) 

. آنروز گناهکاران را بینی که در بندها«<29» بهم پیوسته‌آند«<30» (49) 
0 از مس گداخته<31» شده است و صورتشان را ات بیوشاند 
(50) 
. تا خداوند آنچه را که هر کس انجام داده است جزا دهد, که خدای 
حسابرسی دقیق«<32» است (51ظ) 
اينکه برای مردمان پیغامی«<33» است تا بدان بیم یافته و بدانند که فقط 
اوست که خداوندگار یکتاست- و تا خردمندان«34» پند گیرند«35»- (52) 


(15) سوره حجر 


سوره حچر مکی است و 99 آیه دارد بجز آیه 87 که مدنی است. بعد از 
سور ه پوسف نازل شده و سوره 53 می‌باشد. 

بسم اللهٍ الّحمن الرَّجیم 

الف. لام , راء. که آبانت کتاب و قرآن روشن کننده است (1) 

بسا [در قیامت]«<36» کافران آرزو می‌کنند که ای کاش مسلمان بودند 
(2 

دست. بدارشان«37» که بخورند و برخوردار شوند و. آرزه مشغولشان 
دارد, بزودی خواهند دانست (3) 

ما [اهل]«38» هیچ شهری را هلاک نکردیم جز آنکه اجلی«39» معین 
داشت (4) 

. که هیچ امتی از اجل خویش نه پیشی می‌گیرند 


(22). د 

(23). ت د 
(24). ت د 
(25). ت د [.....] 
(26). مج ج ر 
(27). د 

(28). ف 

(29). ف 

(30). ف 

(31). ف ق س 
(32). د 

(33). ف 

(34). ف 

(35). ف 

(30). مج ج ر 
(37). ف 

(38). مج ج ر 
(39). مج جح ر [.....] 


و9 نه بازپیس می‌مانند (5) 

گویند: ای کسی که , بر او وحی«<1» فرود آهخه است, نو براستی دیوانه‌ای 

6) 

اگر راست می‌گویی چرا«2» فرشتگان را پیش ما نمی‌آری! (7) 

ِ ۹ را جز بحق«3» فرو نمی‌فرستیم. و انهنگام دیگر مهلت 
بند 

ما فزان را خودمان تازل کردیم و خودمان هم نگاهدار آنیم«4» (9) 

و پیش از تو نیز به گروه«<5» گروه«6» پیشینیان [پیغمبران]«<7» فرستادیم 

)10( 

۰ هیچ فرستاده‌ای بسویشان نیامد جز اینکه وی را مسخره همی کردند 

)11( 

اینکه چنین آن [قرآن]«8» را در دل گناهکاران وا می‌گذاریم«9» (12) 

)13( 

.. اگر راهی«<10» از آسمان برایشان بگشاییم و بنای ببالا رفتن در آن کنند 

)14( 


ارو 
چشمهای ما بسته«11» شده, بلکه ما گروهی جادو شده‌ایم (15) 
ی برجها قرار دادیم و آنها را برای بینندگان زینت بخشیدیم (16) 
۰ 9 از هر شیطان لعینی«12» نگاهش داشتیم (17) 
. مگر آنکس که سخنی بگوش دزدد«13». و شهابی روشن او را دنبال 
کند (18) ۱ 
و زمین را بگستریدیم«14» و در آن کوهها در افکندیم«15», و در آن از 
هر گونه«<16» چیزی متناسب برويانيديم (19) 
.۰ و در آن برای شما- و کسی را که روزی دهنده او نیستید- لوازم 
زیستن«<17» قرار دادیم (20) 
هیچ چیزی نیست جز آنکه گنجینه‌هایش«18» نزد ماست و آنرا- مگر 
بمقدار معینی- فرو نمی ‌فر ستیم (21 
بادها را آبستن کنان«19» فرستاديم, و از آسمان بارانی«20» نازل کردیم 
و شما را به آن سیراب«<21» نمودیم. و شما نگهدارنده«<22» آن نیستید 
(22) 
ماییم که زنده می‌کنیم و می‌میرانیم و ما [پس از مرگ همه]«23» باقی 
ماندگانیم«24» (23) 
پتشیتیان از شمارا می‌دانيم. وشن آیندکان*5 ۱۳2 نیز داتیم (24) 
۰« و9 اینکه تروند.عار تق است که محشورشان ضف کند/ و او حکیم و داناست 
(25) 
انسان را از گل خشک«26»- از گل سیاه متغیر«27»- آفریدیم (26) 
۰ و جن را از پیش [از آدم ]<28» از آتش نفوذ کننده«29» آفریدیمش 
(27 
و [یاد بیاور]«30» هنگامیکه پروردگارت بفرشتگان گفت«31»: من بشری 
از گل خشک- از گل سیاه متغیر«32»- خواهم آفرید«33» (28) 
و چون به اتمامش«34» رسانیدم و از روح خودم در او دمیدم. برابرش 
بسجده بیفتید«35» (29) 
پس تمامی فرشتگان سجده کردند (30) 
... جز ابلیس, امتناع«<36» ورزید که همراه سجده کنندگان باشد (31) 
خداوند گفت: ای ابلیس؟ ترا چیست که همراه سجده کنندگان نیستی! 
(32) 
گفت: من سجده‌کننده بشری که از گل خشک«37»- از گل سیاه 
متغی ر«38»- آفریده‌ای نیستم (33) 
گفت: پس از آسمان«39» بیرون رو که رانده شده‌ای«<40» (34) 
.. و بر تو تا روز قیامت لعنت است (35) 
گفت: پروردگارا؟ تا روزی که برانگیخته می‌ شوند مرا مهلت ده (36) 


.. تا روز ان وقت معین (38) 
گفت: 


پروردگارا؟ برای آن بیراهی«41» که مرا نمودی آنجه کهنو مین استت در 
نظرشان ارات دهم, و همگیشانرا بیراه گردانم«<42» (39) 

. جز آنان که بندگان خالص شده تواند (40) 
کت اینکه [اخلاص ]«43» راهی مستقیم است که بمن می‌رساند (41) 
ترا به بندگان خالص شده من تسلطی نیست. مگر کسانی از 
گمراهان«44» که ترا پیروی کنند (42) 
۰ و جهنم وعده‌گاه«45» همگی آنان خواهد بود (43) 


هفت طبقه«46» دارد که برای هر طبقه‌ای«<47». بخشی از آنان قسمت 
شده است (44) 

و تقوی پیشگان در بهشت‌ها و چشمه‌سارهایند (45) ۱ 

۰ [بانان گفته می‌شود:]|«<48» با سلامتی و بدون بیم«<49» وارد ان شوید 
(46) 

آنچه از کینه«50» که در سیته‌هاشان بوده بیرون کشیذیم«51»: که 
برادروار بر تخت‌ها رو بروی یکدیگرند (47) 

در انجا نه رنجی«<52» می‌رسدشان و نه ایشانرا بیرون‌شدنی است (48) 
تندکاتم را اخافی ده« ۵9 که من آموز کارده رحتجم (49) 

.»9 عذاب من همان عذاب دردناک است (50) 

(1). ت د 

(2). ش س مج ج ر 

۱ با یرای رسالت وا قوابی و 

(4). ف 

(5). ف 

(6). ف 

(7). مج ج ر 

(8). مج ر- استهزاء را- ج ۲ 

(9). د- داخل می‌کنیم- مج ج ر- اندر اریم- ف 

(10). د 

(11). ف مج ج ر 

(12). ش‌ دات 

(13). ع مج ج ر 

(14). ف [.....] 


(15). ف 

(16). ش‌ دات 
(17). ف 

(18). ف 

(19). ف 

(20). ت د مح ج ر 
(21). م 

(22). م 

(23). مج ج ر 
(24). ج ر 

(25. ف 

(26. ف 

(27). م مج ج س 
(28). مج ج ر [::.:.] 
(29). م ر- بی‌دود- مج 
(30). مج ج ر 
(31). ف 

(32). م مج ج س 
(33). مح 

(34). مج ج ر 
(35). ف 

(30). م مج ج 
(37). ف 

(38). م مج ج س 
(39). ج ر مج- بهشت- مج ر 
(40). ف 

(41). ف 

(42). ف [.....] 
(43). ر 

(44). ف 

(45). م 

(46). مج ج ر د 
(47). مج ج ر د 
(48). مج ج ر 
(49). ف 

(50). ف 


(51). ف 


(52). ف 

(53). ف 

صفحه : 101 

و آنانرا از مبهمانان ابراهیم آگاهی«1» ده (51) 

هنگامی که بر او وارد شدند و سلامی کفتند گفت: ما از شما بیمناکیم 
(52) 


گفتند: بیمناک مباش که ما ترا به پسری دانا بشارت می‌دهیم (53) 
گفت: آیا در حالیکه پیری مرا فرا رسیده بشارتم می‌دهید! بچه چیز بشارت 
می‌دهید! (54) 
گفتند ترا ؛ به [فرمان]«2» حق بشارت دادیم و از نومیدان«3» مباش (55) 
گفت: جز گمراهان کیست که از احسان<«4» پروردگار خویش ناامید 
می‌شود! (56) 
گفت: ای فرستادگان؟ کار بزرگ«5» شما چیست! (57) 
گفتند: ما به گروهی که گناهکارند«6» فرستاده شده‌ایم (58) 

.. جز خانواده لوط, که همگی آنانرا نجات خواهیم بخشید (59) 

. مگر زن او راء که مقدر و حکم«7» کردیم که او از پس‌ماندگان«8» 
با (60) 
و چون فرستادگان بنزد خانواده لوط آمدند (61) 

.. گفت: شما گروهی ناشناسید«<9» (62) 
گفتند؛ بلکه بانچه [از عذاب]«<10» که در آن شک می‌کردند نزد تو آمده‌ایم 
(63) 

. و ترا [وعده]«11» راست«12» آورده‌ایم و ما راستگويانيم (64) 

بلن آحر شب «3 1» خانواده خود را راه سپر کن؛ و خودت نیز از پی 

ان بروء و هیچیک از شما به پس«<14» ننگرد. و بروید همانجا که دستور 
دارید (65) 
و اینکه موضوع را بدو اعلام کردیم«<15» که: بنیاد«<16» اینان چون به صبح 
درانتد کنده شده است (66). 
اهل شهر شادی کنان«<17» آمدند (67) 
اینان میهمان من‌اند. رسوایم مکنید (68) 
از خداوند بترسید و خفیفم 1 (69) 
گفتند: آیا ترا از [میهمانی و حمایت]«<18» مردمان باز نداشتیم! (70) 
گفت: اگر باید انجام دهید, , اینان دخترانم‌اند (71) 
سوگند بحیات تو؟ که آنان در غفلت«19» خویش سرگشته و حیران بودند 


(72 
پس هنگام دمیدن آفتاب بانگ اسمانی *20» گرفتشان (73) 
ی را زیر و زبر کردیم و سنگهایی از سفال بر آنان باریدیم (74) 

.. که در اینکه برای زیرکان«<21» نشانه‌هایی است (75) 

۰ وآن شهر در راه شماست<22» (76) 
که در اینکه, برای مقمنان نشانه ایست (77) 
و اهل ایکه [قوم شعیب ]«<23» ستمکار بودند (78) 
پس از آنان انتقام گرفتیم و آن دو شهر [سدوم و مدین]«24» براهی 
آشکارتد (9/( 
ِ دیار«25» مود نیز پیغمبران را دروغگو شمردند (80) 

. و معجزات خویش را برایشان آوردیم و از آنها رویگردان بودند (81) 

. و از کوهها خانه‌هایی بی‌خطر«26» می‌تراشیدند (82) 

. و چون به صبح در آمدند بانگ آسمانی«<27» گرفتشان (83) 

. و آنچه که انجام می‌دادند [از عذاب الهی]«28» بازشان نداشت (84) 
آسمانها و زمین و آنچه را که بین آنهاست, جز بحقیقت تيافريدیم. و قیامت 
افدنت است«29», پس درگذر- درگذشتنی نیکو- (85) 

و پروردگارت آفریدگار داناست (86) 
۷۳ ترا سبع المتانی [سوره حمد ]<30» 9 قرآن عظیم داده‌ایم (87) 
دو دیده‌ات را بآنچه که بدان دسته‌هایی از آنان را برخورداری«31» دادیم 
نگران مدار«32», و بر آنان اندوهگین«<33» مباش.: و تنسبت بمقمنان 
0 کن (88) 

: من بیم دهنده آشکارم (89) 

همچنانکه [عذاب را]«35» بر قسمت کنندگان [یهود و نصاری]«<36» 

تا 1 قرآن را پاره پاره«37» قرار دادند (91) 
و به پروردگارت که از همگیشان (92) 

- از آنچه که انجام می‌داده‌اند- حساب خواهیم کشید«38» (93) 
] را که دستور داری اظهار«39» کن و از مشرکان روی بگردان«<40» 
(94) 

ما ترا [از شر]«<41» استهزا کنندگان کفایت کنیم (95) 


آنان که با خداوندگار یکتا معبود دیگری قرار می‌دهند, بزودی خواهند 
دانست (96) ۱ 

و ما می‌دانیم که تو سینه‌ات از انچه ی کونتد تنگ<42» می‌ شود (97) 
ینس تسس و حمد پروردگارت کن و از سجده کنندگان باش (98) 

و پروردگارت را تا مرگت«43» در رسد نند کی کن (99) 


(30). مج ج ر 
(37). ف 

(38), د 

(39). دغ مج ج ر 
(40). ف 

(41). مج ر 
(42). ف 

(43). مج ج رغ 


صفحه : 102 


(16) سوره نحل 


سوره نحل مکی است و 128 آیه دارد بجز آیات 126 و 127 و 128 که 
مدنی است, ند از سوره ۳ ۲ شده و سوره 69 می‌باشد. 

قیامت 419 افصی است. پس آنرا بشتاب«<2» مخواهید. و خداوند از آنچه 
که با او شریک می‌دارند منزه و برتر است (1 

فرشتگان«<3» را با وحی«4»- از عالم امرش- بر هر کس از بندگانش«<5» 
که بخواهد فرو می‌فرستد که: بیم رسانید, که خداوندگاری جز من نیست, 
پس مرا بپرستید«<6» (2) 

آسمانها و زمین را بحقیقت آفریده و از آنچه که با او شریک می‌دارند برتر 


است (3) 
انسانرا از نطفه‌ای آفرید و سپس ستیزنده‌ای<«7» آشکارا شد (4) 
و چهارپایان را نیز آفریده که شما را از [پشم و پوست]«8» آنها 


گرمی«9» و منفعت است و از آنها تغذیه می‌کنید (5) ۱ 

و هنگامیکه از چراگاه باز ايند و هنگامیکه بچراگاه می‌روند- در آن- شما را 
زینو جیالی است:(6) 

.۰ و بارهای«<10» شما را بشهری می‌برند که جز با رنج جانها بدان نتوانید 
رسید, که پروردگارتان مهریان و رحیم است (7) ۱ 

و اسبها و استرها و درازگوشها را [افرید]«11» تا بر ان سوار شوید و 
زینت هم باشد, و چیزها که نمی‌دانید می‌افریند (8) 

بیان راه«12» راست از جانب«13» خداوند است. و راهی نیز کح<14» 
است, و اگر خواسته بود همگی شما را هدایت کرده بود (9) 

اوست که از آسمان آنفت فرود آوز: از آن شما را نوشیدنی است و هم از 
آن درخت و گیاه«15» بروید که حیوانات را در آن بچرانید«16» (10) 

.. و بدان. کشت و زیتون و درختان خرما«17» و انگورها و از هر نوع 
نشانه ‌هاست (11) 

... و شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما کرد, و ستارگان مسخر 
بفرمان وی‌اند. که در اینکه,. برای گروهی که تعقل می‌کنند نشانه‌هاست 
(12 

... و همچنین آنچه که در زمین برای شما بیافریده«18» و دارای رنگهای 
گوناگون است [مسخر شماست] که در اینکه. برای گروهی که 
پندپذیر«<19» اند نشانه‌هاست (13) 

۰ اوست که دریا را مسخر شما کرد«20». تا از آن گوشت تازه«<21» 


بخورید, و از ان زیوری که انرا زینت خویش می‌کنید بیرون اورید, و کشتی 
را در آن بینی«<22» که ابرا می‌شکافد«<23». و تا [بدان کشتی و 
دریا ]«<24» فضل و کرم وی را بدست آ وت و باشد که سپاسگزار«<25» 
باشید (14) 
و در زمین کوههای استوار آفرید«26» تا شما را نلرزاند«27», و نهرها و 
راهها [در ان قرار داد]«<28» باشد که راه برید«<29» (15) 
.۰ و نشانیهایی«30» [قرار داد]«31» و ایشان بواسطه ستارگان راه را 
می‌شناسند«< 32» (16) 
آپا آنکس که. می‌آفریند: مانند کنننی. است: که تمی‌افریند! ایا پتد«دد» 
نمی‌گیرید! 17 

و اگر نعمتهای القف: ۱ عشماریی تس ره و آنها زا تایه نمودن: که 
۳۹ آمرزگار و رحیم است (18) 
و خدای آنچه را که پنهان می‌کنید و آنچه را که آشکار می‌نمایید می‌داند 
(19) 
و انهایی را که بغیر خدا می‌خوانید. چیزی نمی‌افرینند و خودشان مخلوقند 
(20) 

.. مردگانند- نه زندگان- و نمی‌دانند کف برانگیخته می‌شوند (21 
ار شتضا خداوند ان بکناشت, نو کسنانی که باخرت آنمان تدارنن 
دلهاشان ناشناسا«35» است و همانها بزرگ منشی می‌کنند«36» (22) 
حقا«37» که خداوند آنچه را که پنهان می‌کنند و آنچه را که آشکار 
می‌نمایند می‌داند, که او بزرگ‌منشان«38» را دوست تمی ذارد (23) 
و چون بایشان گویند: ۲ 
پروردگارتان چه چیزی نازل کرده است! گویند: افسانه‌های پیشینیان«<39» 
را (24) 
... که تا روز قیامت بار گناهان خویش را بتمام- و بعضی«40» از گناهان 
آن کسانی را که از روی نادانی«41» گمراهشان می‌سازند- بردارند, آگاه 
باشید؟ بار ِ برمی‌دارند (25) 
آن کسانی که پیش از آنان 


(2). ف [.....] 

(3). جبرئیل- مجاز 
(4). ع مج ج ر 
(5). انبیایش- مح حج 
(6). ت د 

(۰)7 مج 


(8). مج ج ر م 

(9). مج ج ر م 
(10). ف 

(11). مج ج ر 
(12). ت مج ج ر 
(13). ت مج ج ر 
(14). ف 

(15). مج س- چراگاهها- غ 
(16). مج س- چراگاهها- غ [.....] 
(17). ف 

(18). ف مج ج ر 
(19). ف 

(20). د مج ج ر 
(21). ف 

(22). ع مج ج ر س 
(23). ع مج ج ر س 
(24). مج ج ر 
(25. ف 

(26). د مج ج ر س 
(27). م مج ج ر س 
(28). مج ج ر 
(29. ف 

(30). ف [.....] 
(31). مج ج ر 
(32). مج ج ر 
(33). ف 

(34). دح 

(35). ف 

(36). ف 

(37). ب مج ج ر س 
(38). ف 

(39). ف 

(40). مج ر 

(41). مج ر 


بودند نیز نیرنگ کردند. سپس فرمان الهی<1» آمد و بنیانشان را از پایه 
برکند و بر سرشان فرو ریخت«2» و عذاب از آنجایی که فکر نمی‌کردند 
بر ایشان در آمد (26) 

. سپس روز قیامت خوارشان«3» دارد و گوید: کجایند شریکان من که دز 
۳ آنها [با مومتان]«4» دشهنی«5» می‌ورزیدند! صاحبان علم گویند: 
امروز ذلت و خواری«6» و عذاب بکافران اختصاصس<7» دارد (27) 
آنانی. که.جون فرشتگان جانشان ر|- در حالیکه ستمکار بخویشند- عی گیر ند 
سر تسلیم فرود آورده«8» و گویند: ما عمل شرکی انجام نمی‌دادیم«<9», 
آری؟ خداوند بآنچه که انجام می‌داده‌اید داناست (28) 

۰ پس بدروازه‌های دوزخ دز. ایند و فخلد و جاودان تن ان بانتتيه که 
بزرگ‌منشان«10» را جایگاهی«11» بسیار بد است (29) 

و به تفوی پیشگان گفته می‌ شود : 

پروردگارتان چه نازل کرده است! گویند: بهترین«<12» [قرآن]«13» را, 
آنان که نیکی«<14» کرده‌اند در اینکه جهان پاداش نیک دارند- و سرای 
آخرت بهتر است- و بهشت«15» تقوی پیشگان چه نیکوست ! (30) 


به بهشتانی جاوید که نهرها از زیر [درختان]«16» آن روانست وارد 
می‌شوند, و در انجا هر چه که می‌خواهند برایشان مهیاست. خداوند 
تقوی‌داران را اینکه چنین پاداش می‌دهد (31) 

آنانکه چون فرشتگان جانشان را- در حال ایمان«<17»- می‌گیرند می‌گویند: 
سلام بر شما؟ بیاذاش آنچه. که انجام. می‌داده‌اید به بهشت در آیید (32) 
[کافران]«18» جز اينکه فرشتگان [برای گرفتن جانشان]«19» سوی 
ایشان بیایند و یا فرمان پروردگارت در رسد انتظاری نمی‌دارند, آنانی که 
پیش از ایشان بودند نیز اينکه چنین کردند. خداوند ستمشان نکرد. بلکه 
بخودشان ستم می کردند (33) 

پس جزای«20» آنچه بدی که کردند بایشان رسید, و کیفر آنچه که آنرا 
مسخره فی کردند نن آنان فرود«21» آمد (34) 

و انانی کف سر ک: میور دنه کوتته اک خد اند می هسدنه ها و نهد 
پدرانمان- غير او معبودی«22» نمی‌پرستيديم و بدون حکم او چیزی را 
حرام نمی‌کردیم. آنانی که پیش از ایشان بودند نیز اینکه چنین کردند, و بر 
پیغمبران جز اعلام«<23» اشکار نیست<24» (35) 

در میان هر امتی پیغمبری برانگيختيم که تنها خداوندگار یکتا را بپرستید و 
از [پرست ش]«<25» بتان«26» بيرهيزید, از انان کسی بود که خداوندش 
هدایت کردء و کسی دیگر از آنان بود که گمراهی بر او لازم«<27» گشت. 
بسن دز مین بگردید ق سگرید کم سر انجام*28» دروکرتان «29* چگوزه 


اگر چه بهدایت کردن ایشان کوشش«30» داری, ولی خداوند کسی را که 
گمراه می‌سازد هدایت نمی‌کند, و ایشان را یاری‌کنندگانی نمی‌باشد (37) 
به خدا| سوگند خورند- سخت‌ترین«<31» سوگندشان ر|- که هر کس بمیرد 
خداوندش بر نمی‌انگیزد, آری؟ [بر می‌انگیزد]<32» وعده‌ای راست کرده 
که بر عهده اوست. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند (38) 

۰ [بر می‌انگیزد]«33» تا آن چیزهایی را که در آنها اختلاف می‌کردند بر 
ایشان روشن سازد. و تا کسانی که کافر بودند بدانند که دروغزن<34» 
بوده‌اند (39) ۲ 

فرمان ما- چون اراده ایجاد چیزی را کردیم- اينکه است که بان گوییم: 
باش؟ در دم وجود می‌يابد (40) _ 

و کسانی که در راه خد|- پس از انکه ستم دیده‌اند- مهاجرت کرده‌اند, در 
دنیا جای نیکوشان«<35» دهیم و پاداش آخرت- اگر می‌دانستند- بهتر است 
(41) 

۰ آنان: که صبر کردند و.بر پزوردکارشان توکل می‌کنند (42) ۳ 

و پیش از نو حز مردانی [ییاضراه36» فرسادیم کف بانان: وک 
می‌کردیم- پس- اگر نمی‌دانید- از اهل کتاب«37» بپرسید (43) 

آاس اناوت همان با ال چ کنانها فسسا وس دفران با شتا 
کردیم تا بزاف فردم آنچه را که بایشان: نازل شده است: :بیان داری: باشد 
که بیندیشند (44) 

آیا آنانی که نیرنگهای بدی [در باره پیغمبر]«39» کرده‌اند ايیمن شده‌اند که 
خداوند: بزمینشان فرو برد«40: و یا غاب از آنچایی که: اگاهن 
ندارند«<41»- بایشان در آید! (45) 

.. ویا در حال آمدشدشان بگیردشان و ایشان گریختن«<42» نتوانند! (46) 


و یا به کمبودشان«43» گیرد! ولی پروردگار شما بسیار مهربان و رحیم 
است (47) 

آپا بآنچه که خداوند از اشیاء<44» آفریده است نمی‌نگرند که سایه‌های آن 
از راست و چپ‌ها همی گردد«45»- و با خواری«<46»- منقاد«<47» 
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صفحه : 104 
خداوندند! (48) ۱ 
آنچه که در اسمانها و انچه که در زمین است- از جنبندگان و فرشتگان- 
سجده«<1» خدا می‌کنند و سر کشی نمی‌نمایند (49) ۱ 

. از پروردگارشان- که فوق ایشانست- می‌ترسند, و آنچه را که دستور 
۹ انجام می‌دهند (50) 
و خداوند گفته؛ که دو معبود را بخدایی مگیرید, که خداوندگار یکتا, تنها 
اوست. پس از من بترسید«<2» (51) 
و آنچه که در آسمانها و زفین است .ان ان آمشت ناوارس وه 
همتشکی انیست: آنا غير خدا را می‌پرستید«<4»! (52) 
هر نعمتی که دارید از جانب خداوند است. و چون سختی‌ای«ظ» بشما 
رسد بسوی او زاری و لابه«6» وه (53) 
و هنگامیکه آن سختی از شما 1 بر طرف گردد, حرواهت از شما 
بیروردگارشان شرک ی ان دنه (54) 
,. تأ نعمتی«<7» را که بایشان داده‌ایم کفران کنند, برخورداری«8» یابید. 
بزودی خواهید دانست (55) ۱ 
برای بتهایی«9» که نمی‌دانند [سود و يا زیان دارند]«<10» از انچه که 
روزیشان داده‌ایم بهره و قسمتی قرار می‌دهند. بخدای سوگند که از آن 
دروغها که می‌بافید«<11» بازخواست خواهید شد (56) 
دختران را برای خداوند قرار می‌دهند- او منزه و پاک از اینکه 
نسبت ]«<12» است- و برای خودشان آنچه [از پسر]|«13» که 
آرزومندند«<14» (57) 
... و چون یکی از آنانرا به دختر بشارت دهند. چهره‌اش متغیر«15» گردد و 
پر از خشم شود (58) 
۰ از زشتی انچه که بدان بشارتش داده‌اند از قوم پنهان«<16» شود [دو 
دل است]«<17» که بخواری نگهش دارد و يا در خاک نهانش«18» کند, آگاه 
باشید؟ چه بد است آنچه داوری«19» می‌کنند (59 ۱ 
آنان که باخرت: ایمان ندارند ضفت رشتی دارتم و هل برترهل م2 از ان 
اگر خداوند مردم را بواسطه ستمکاریشان می‌گرفت«21»., بر روی زمین 
جنبنده‌ای باقی نمی‌گذاشت., ولی آنانرا تا مدتي معین بازیس«<22» همی 


دارد, و چون مدتشان سر آید, نه ساعتی تأخیر می‌کنند و نه پیشی 
ان را که نمی‌پسندند«23» [دختران را]«24» بخداوند نسبت 
می‌کنند«<25», و زبانهایشان آن سخن دروغ را بیان می‌دارد که: 
نیکویی«<26» از آن ایشانست. آری«<27»؟ آتش از آن ایشانست, و هم 
ایشان بسوی آن دوانند«8 2» (62) 
بخدای سوگند؟ که بسوی امتهایی پیش از تو [ییغمبران ]«<29» فرستادیم, 
و شیطان اعمالشانرا در نظرشان زینت داد, و او امروز [در دنیا|«30» 
کارگردان«<31» امور آنانست. و عذابی و [در آخرت]«32» دارند 
(63) 
آشکه. کنات وا ار کوخ برای. اینکه» ارت دای را که در آن 
اختلاف کرده‌اند بر ایشان روشن سازی, و هدایت و رحمتی برای گروه 
مومنانست (64) 
خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد و زمین را پس از مردنش, بدان زنده 
کرد. که در اینکه. برای گروهی که گوش شنوا دارند حجت و دلیلی است 
(65) 
برای شما در چهارپایان نشانی و پندی«33» هست. شما را از آنچه که در 
شکمهایشان- از میان سرگین«34» و خون- است شیری خالص- که برای 
نوشندگان گوارا«<35» است- می‌نوشانیم (66) ۱ 
و از میوه‌های درختان خرما«36» و انگورها [میوه‌ایست]«37» که از آن 
نوشابه‌ای مست کننده«38» و نیز روزی حلال«39» بدست می‌اورید, که 
در اينکه برای گزوهو: که تعقل می‌کنند دلالتی ۳ است<40» (67) 
و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد«41», که: در کوهها و درختان و 
بناهای بلند«42» لانه کن (68) 
2 انگاه از همه شکوفه‌ها و گلها تغدبه کن؛ و ئ پروردگارت را 
باطاعت«43» بپوی. از اد آنها عسلی«44» با رنگهای گوناگون 
ترفن ی ایند که رسای مرممان ور آشتت یش اه یرای عفحی که 
می‌اندیشند دلالتی روشن«45» است (69) 
پست‌ترین«<46» مراحل عمر می‌رسد. تا«<47» پس از دانستن. چیزی 
نداند, که خداوند دانا و تواناست (70/ 
خداوند بعض شما را- در روزی- بر بعض دیگر برتری داد, و آنان که برتری 
یافته‌اند, روزی خود را به مملوکانشان ندهند- که همگیشان در روزی 
یکسان باشندد آبا نعمت الهی را انکار«<48» می‌کنید! (71) 
خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد, و برای شما از 
همسرانتان پسران و نوادگان پدید اورد, و از روزیهای پاک«<49» 


بهر ه‌مندنان-ساخت, آبا باطل:زا تضدیق «<۵0* می کنتد .ی‌همانها تعمت الفین 
را ناسپاسی<1<ظ» می‌کنند! (72) 
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(39). مج- روزی حلال قرینه مبغوض بودن خمر است در ایه. 
(40). مج ج ر [.....] 
(41). مج ج ر 
(42). د 

(43). مج ج ر 
(44). د مج ج ر 
(45). مج ج ر 
(46). س مح 

(47). ب 

(48). س مج ج ر 
(49). د 

(50). مج ق 

(51). ف 
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غیر خدا چیزها می‌پر ستند که برای ایشان از اسمانها و زمین بهیجچ وجه 
روزی‌ای را مالک نیستند- و نمی‌توانند [که مالک باشند]<1»- (73) 

برای خداوند همانندهایی قرار مدهید«<2». که خدای می‌داند و شما 
نمی‌دانید (74) 

خداوند مثالی زده است: بنده مملوکی است که بهیچ منفعت و خیری«<3» 
توانایی ندارد. و کسی است که از جانب خویش بدوء روزی نیکویی داده‌ایم؛ 
و در پنهان و اشکار از ان انفاق می‌کند, ایا برابرند«<4»! ستایش مر خداوند 
راست, بلکه بیشترشان نمی‌دانند (75) 

و باز خداوند مثالی زده است: 

دو مردند که یکیشان لال است و قدرت بر چیزی ندارد و سربار خواجه 
خویش است., هر جا که می‌فرستدش سودی«5» نمی‌آورد. ایا او با کسی 
که بعدالت فرمان می‌دهد- و بر راه مستقیم است- برابر است! (76) 

غیب اسمانها و زمین از ان خداوند است. و کار قیامت جز همانند چشم بر 
همزدنی- و بلکه«<6» نزدیک‌تر- نمی‌باشد, که خداوند بر هر چه خواهد 
تواناست (77) 


خداوند از شکمهای ماذراتتان-ذر حالیکه خبرن. تهیدا نسنیده پیووتان» آورد 
و برایتان گوش و چشم و دلها قرار داد. باشد که سیاسگزار«<7» باشید 
(8/ 

آیا تزند کارا نمی‌بتند که در فصای ساره | خونه اد0 »متخ نذا خر 
خداوند نگهشان«9» نمی‌دارد. که در اینکه. برای گروهی که ایمان دارند 
دلایلی«<10» است (79) 

و خداوند خانه‌هایتان را برای شما محل آسایش«11» قرار داد, و از پوست 
چهارپایان برای شما چادرها«12» کرد, که هنگام کوج کردنتان و ِ 
اقامتتان آنرا سبک می‌یابید«<3 1», و از پشمها و کر کها و موهای آنها- 
پایان عمر- اثات«14» و کالا کرد (80) 

و خداوند برای شما از آنچه که آفریده سایه‌ها قرار داد. و برایتان از کوهها 
پناهگاهها«15» قرار داد, و برایتان لباسها قرار داد که از گرما نگاهتان 
می‌دارد- و لباسهایی که از صلابت هم [مانند زره و غیره]«16» نگاهتان 
مسلمان شوید (81) ۲ 

پس اگر روی گرداندند, بر تو فقط پیغام رسانیدن«17» آشکار است (82) 
نعمت خدای [محمد]«18» را می‌شناسند و باز انکار آن می‌کنند و 
بیشترشان کافرانند (83) 

و [بیاد آر]«19» روزی را که از هر امتی شاهدی را برانگيزیم, که در آنروز 
بکسانی که کافر بوده‌اند اجازه [عذر خواهی]«<20» داده نمی‌شود, و از 
آنان رضایت جستن«<21» [از خدا] خواسته نمی‌شود (84) 

و هنگامیکه ستمکاران عذاب را مشاهده کردند, نه عذاب از ایشان سبک 
شود و نه مهلت داده شوند<22» (85) 

و هنگامیکه مشرکان شریکان خویش را مشاهده کنند گویند: پروردگار|؟ 
اینان شریکان مایند که غير تو می‌خواندیمشان. شریکان پاسخشان«23» 
دهند که: 

شما دروغگویید (86) ۱ 

و انروز اشتی«24» و فرمانبرداری«<25» عرضه کنند. و آن دروغها که 
می‌بافتند«26» نابود گردد«<27» (87) 

و کسانی که کفر می‌ورزیدند و [مردم]«28» را از راه خدا باز 
می‌داشته‌اند- بواسطه ان تباهی و فسادی که می‌کردند- عذابی بالای 
عذابشان بیفزاییم (88) ۳ 

روزی که از هر امتی«29» شاهدی بر آنان از خودشان برانگيزيم. و ترا بر 
انان شاهد اریم, و اينکه کتاب را که بتو نازل کرده‌ایم بیان همه چیز «300», 
و راهنما«31» و رحمت و بشارتی برای مسلمانان است (89) 

خداوند بعدالت و احسان و بخشش<32» به خویشاوندان دستور می‌دهد, و 


از زنا و حرام«33» و ستمگری باز می‌دارد,«34» پندتان«35» می‌دهد, 
باشد که پند پذیرید (90) 
به سوگند«<36» خدا- هنگامیکه سوگند«<37» خوردید- وفا کنید, و سوگندها 
را پس از محکم کردن آن- مشکنید. که خدای را بر خود کفیل قرار 
داده‌آید, و خدای آنچه که انجام می د هید می‌داند (921) 

.. و مانند آن زنی که رشته خویش را بعد از تابیدن محکم گسست و پاره 
باره کرد مباشید. که سو‌گندهایتان .را بین خودنان» ترا آنکه. کروهی: از 
گروه دیگر بيشتر است- مایه فساد و مکر«38» قرار دهید. خداوند شما را 
به سوگندها فت آ را ند و روز قیامت آنچه را که در آن اختلاف می‌داشته‌اید 
برایتان روشن می‌سازد (92) 
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خداوند اگر می‌خواست شما را بر یک آثین«<1» قرار داده بود, ولی هر کس 
را که می‌خواهد گمراه می‌سازد و هر کس را که می‌خواهد هدایت فان گنل 
و از انچه که انجام می‌داده‌اید پرسیده همی خواهید شد (93) 

سوگندهایتان را بین خودتان مایه فساد و مکر قرار«2» مدهید. که قدمی 
از بعد استواريیش بلغزد. و به کیفر بازماندنتان از راه خدا«3» [در 
دنیا ]«4» عذاب«5» را بچشید و [در آخرت]«6» عذابی بزرگ داشته باشید 
(94) 

عهد خدای را به بهایی اندک مفروشید. اگر بدانید«7», آنچه که نزد خداوند 
است برای شما بهتر است (95) 

آنچه نزد شماست فاتی می‌تننود و آنچه نزد خداوند است دائمی«8» است. 
و آنان که صبر کردند, پاداششان را بهنر از آنچه که انجام می‌دادند خواهیم 
داد (96) 

هر کس- از مرد و زن- عمل صالحی انجام دهد و مومن باشد, او را به 
حیاتی پاک زنده‌اش کنیم, و پاداششان را بهتر از انچه که انجام می‌دادند 
خواهیم داد (97) _ 

و چون خواستی قران بخوانی از شیطان لعین«9» بخداوند پناه ببر (98) 

2 : که او را بر انان که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند, 
تسلطی نمی‌باشد (99) 

تنها تسلط او بر کسانی است که او را اطاعت«<10» می‌کنند و کسانی که 
بخداوند«11» شرک دارند (100) 

و چون آیه‌ای را باأیه‌ای دیگر نسخ«12» کردیم- و خداوند بآنچه که نازل 


می‌کند داناتر است- گویند: تو یک دروغگویی«<13» بلکه بیشترشان [فایده 
نسخ ر|]«14» را نمی‌دانند (101) 
بگو: قرآن را جبرئیل«15» بحقیقت از جانب پروردگارت فرود آورده است؛ 
تا اناتی را که ایمان دازند هوارهم 1 بدارم ه راهفا< 41/7 و شارت 
برای مسلمانان باشد (102) ۱ ۱ 
ما می‌دانیم که آنان می‌گویند: قرآن را بشری باو می‌آموزد. زبان کسی که 
باو نسبت می‌دهند عجمی است, در حالیکه اینکه قران زبان عربی روشن 
است (103) ۰ ۱ 
آنان که ایمان به معجزات«18» الهی [مانند قرآن] نمی‌آورند. خداوند 
هداینشان نمی ‌کند و عذابی دردناک دارند (104) 
دروغ را تنها کسانی می‌بافند«<19» که به معجزات«20» الهی ایمان 
تقی اه نز و اینان همان دروغگویانند (105) 
کسی که بعد از ایمان آور دتیر: کافر بخدا شود- نه آنکس که مجبور شده 
باشد و دلش شاد« 1 2» بایمان است. بلکه کسی که سینه به کفر گشاده 
بااشد- بر نا غضبی از جانب خداوند است و عذابی رن دارند (106) 
... اینکه برای آنستکه ایشان زندگی اینکه جهان را بر آخرت 
۰ و خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند (107) 

. اینان کسانی‌اند که خدای بر دلهاشان و گوشهایشان و دیدگان ایشان 
مهر زده, و اینان همان بی‌خبرانند (108) 

.. آری«23»؟ آنان در آخرت, همان زیانکارانند (109) 
و 9 تسبت بکسانی که پس از شکنجه دیدن «<24» مهاجرت کرده 
و سپس جهاد کرده و صبر نمودند- پس از ان [مجبور شدن]«<25»- 
پروردگارت آمراز نده و رحیم است 110 
روزیمی آیة که فر. کسن از خویش دفاع کند و هر که هر چه که انجام داده 
جزاییتن بتمامی: داده شودو آنان در آن چزا] ستم تبینند (111) 
خداوند فتلی زده است: شهری بود دارای امنیت و ازافتن و روزیش از 
هر جانبی بفراوانی می‌رسید. سپس [اهل]«26» ان شهر نعمتهای الهی را 
ناسیاسی<27» کرد خداوند هم به کیفر آنچه که انجام می‌دادند 
عذاب«28» گرسنگی و ترس زا نان‌خشانید: (112) 
.. و پیغمبری از خودشان آمد و دروغگو<29» شمردندش, و- در حالیکه 
ستمکار بودند- عذاب فراشان گرفت (113) 
از آنچه که خداوند روزیتان داده- حلال و پاکیزه- بخورید, ِ و- اگر او را 
می‌پر ستنید- سپاس نعمتهای الهی بجای آورید (114) 
مردار و خون و گوشت خوک و ذبحی را که برای غیر خدا ذبح شده باشد بر 
شما حرام ساخته است. پس هر کس که ناگزیر باشد- نه ستمکاره<30» و 
نه تجاوز کننده- گناهی بر وی نیست,؛ که خداوند آمززنده و رحیبم اس 


(115) 
آنچه را که زبانهایتان بدروغ توصیف می‌کند مگویید اينکه حلال است و 
اینکه حرام- که دروغ بر خدابندید- 


(10). مج ر ج 

(11). به سبب او به خداوند شرک دارند- غ ر 
(12). ع مج ج ر 

(13). م 

(14). ع مج ج ر 

(15). ت دش 


آنانی که بر خداوند دروغ می‌بندند رستگار«1» نخواهند شد (116) 
برخورداری اندک است و عذابی دردناک دارند (117) 

برای آنهانی, که.بهودی اند: انچه را که.از »پیش بیان داشتیم -خرام کردیمرها 
آنانرا ستم نکردیم, بلکه خودشان بخویش ستم«<2» کردند (118) 

و پروردگارت سبت بکسانی که از روی نادانی مرتکب عمل گناه«3» شده 
و پنن از آن توبه: تمودم و به اضلاح باز آمده‌انده از بی آن پروردکارت 
0 و رحیم است (119) 

ابراهیم پیشوایی مطیع«<4» خدا و مایل بحق«5» بود و از مشرکان نبود 
(120) 


شکر گزار«6» نعمتهای الهی بود. خداوند او را بر گزید و براهی راست 
هداینش کرد (121) 
بمب تقو آنکه لیا باه تیکی 0/۱ عطا. - کرریمه ون اخرت از صاخبان 
اس ت (122) 

. سپس بتو وحی فرستادیم که 

بر آئین پاک«9» ابراهیم- که از ۳ نبود- پایداری بورز«10» (123) 
بزرگداشت«11» شنبه بر کسانی که در آن. اختلاف کرده بودند 
واجب«<12» گشت. و پروردگارت روز قیامت در آنچه که در آن اختلاف 
می‌کرده‌اند حکم خواهد نمود (124) 
با قرآن«13» و پنددادن«14» نیکو به دین«15» پروردگارت دعوت کن, و 
با آنان بطریقی که بهتر است مناظره کن«16». که خدایت آنکس را که از 
راه او به گمراهی افتاده بهنر شناسد, و او هدایت یافتگان را نیک شناسد 
(125) 
اگر عقوبت می‌کنید مانند همان عقوبت که شده‌اید عقوبت کنید, و اگر صبر 
کردیده آن برای ضبر کنندگان بسی بهتر است (126) 
پس صبر کن, که صبر تو جز به توفیق«17» الهی نیست., بر آنان 
اندوهگین«18» مباش: و تنگدل<19» از آن نیرنگها که می‌زنند مباش 
(127) 
که خداوند یاور«<20» کسانی است که تقوی پيشه کرده‌اند و کسانی که 
نیکوکارند<21» (128) 


(17 سوره اسراء 


سوره اسراء مکی است و 111 آیه دارد بچز آیات 26 و 32 و 33 و 57 و 
3 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 که مدنی است. بعد از سوره 
قصص نازل شده و سوره 49 می‌باشد. 

بسم اللّهٍ الّّحمن الرَجیمٍ 

شگفتا«<22» کسیکه شبی بنده خود را از مسجد الحرام به مسجد اقصی- 
که اطراف آنرا برکت بخشیده‌ایم- ببرد تا نشانه‌های خویش را باو نشان 
و موسی را کتاب دادیم و انرا. هدایتی برای بنی اسرائیل و فرزندان 
کسانی که همراه نوح- که بنده‌ای سپاسگزار«23» بود- [به کشتی]«<24» 
سوار کرده بودیم, قرار دادیم 21 ۲ 

...و [گفتیم:]«25» غیر من پروردگاری«26» مگیرید (3) 

۰ و در 1 کتاب به بلی اسرائیل اعلام«<27» کردیم که: دوبار در اينکه 
سرزمین تباهی می‌کنید, و سرکشی می‌کنید- سرکشی کردنی بزرگ- (4) 
و چون موعد سرکشی نخستینشان ۳ بر شما دا سرسختمان«28» 
را گماشتیم که داخل شهرها فساد«29» کردند, و وعده خداوند انجام 
شدنی بود (5) 

سپس با غلبه بر آنها بشما دولت«30» را بازگردانيديم و شما را مالها و 
پسران عطا کردیم «31» و تعداد شما را فزونی بخشیدیم (6) 

اگر نیکی کنید, بخودتان نیکی کرده‌اید, و اگر بدی کنید, بر خودتان«<32» 
است. و چون وعده دیگر بیامد [آنانرا گماشتيم ]«33» تا بزرگانتان«34» را 
تحقیر«35» کنند و داخل اینکه مسجد [بیت المقدس]«36» شوند- 
همچنانکه بار اول داخل شده بودند- ۳ بهر چه که دست یافتند نابود کنند- 
نابود کردنی- 7( 

ی باشد که پروردگارتان رحمتان کند, 


(9). ف 

(10). د 

(11). مج ج ر 
(12). مج ج ر 
(13). ت دمح ج ر 
(14). ف 

(15). ت د مح ج ر 
(16). مح رد 
(17). مج ر د 
(18). ف 

(19). ف [.....] 
(20). ب مج ج ر 
(21). ف 

(22). د مح 

(23. ف 

(24). مج ج ر 
(25). مح 

(26). ت د مح 
(27). غ مج 

(28. ف 

(29). غ 

(30). غ 

(31). ت د 

(32). مج ج ر 
(33). 6 ر 1 مه [ 
(34). ش مج ج ر 
(35). ج مج ر- بکشند- ج مج 
(360). مج ج ر 


صفحه : 108 

و اگر [به فساد]«1» بازگردید, ما نیز [به عقوبت]«2» بازگردیم, و دوزخ را 
زندانی برای کافران قرار دادیم (8) 

اینکه قران براهی که راست‌تر«3» است دعوت<4» می‌کند. و مومنان را- 
یعنی کسانی که اعمال صالح انجام می‌دهند- بشارت می‌دهد که پاداشی 
بزرگ دارند (9) 

نیم و کسانی. :را که انمان:نه اخوت. نداد داب ردنا ک: بر ایشان: تیه 


دیده‌ایم (10) 
و انسان بدی را [در حالت غضب و ناراحتی]«5» همانگونه می‌خواند که 
نیکی را خواند, و انسان [اصولا در خواستن]«<6» شتابگر«7» است (11) 
و شب و روز را دو نشانه کردیم. و نشانه شب [سیاهی]«8» را محو 
کردیم و نشانه روز را روشن«9» قرار دادیم, تا از پروردگارتان فضل و 
فزونی جویید, و شماره سالها و حساب [اوقات]«<10» را بدانید, و همه چیز 
را بیان«<11» داشتیم- بیانی«<12» روشن- (12) 
کردار نیک و بد هر انسانی را ملازم گردن«13» او گردانيده‌ايم. و روز 
قیامت برای او نافه‌ای بیرون اوریم که آنزا باز شده«<14» بیند (13) 

. [باو گفته شود:]«15» نامه خودت را بخوان. که امروز کافی است 
خودت حسابگر خویش باشی (14) 
هر کس راه یافت<16» بنفع "خویش راه یافته است. و هر کس که گمراه 
شد«<17», بر زیان خویش گمراه می‌شود. و هیچ بردارنده‌ای بار گناه 
دیگری را بر ندارد, و ما عذاب کننده نبودیم تا اينکه پیغمبری بفرستیم (15) 
و چون شهری را خواهیم که هلاک کنیم: کامکاران«18» اتا نف 
اطاعت]«19» خوانیم, و آنان راه نافرمانی«20» در پیش گیرند. پس 
وعده عذاب«21» الهی بر [اهل]«22» آن واجب«23» شود و 
هلاکش<«24» گردانیم- هلاک«25» کردنی- (16) 
و پس از توح چه امتهایی«26» را که هلاک کرده‌آیم, و اینکه پروردگارت به 
گناهان بندگان خویش دانا و بیناست. کافی می‌باشد (17) 
هر کس [بعمل خود]«<27» دنیا را خواهد, برای او در دنیا آنچه که خواهیم- 
و برای هر کس که خواهیم- زود دهیم. سپس دوزخ را برای او قرار دهیم 
که نکوهیده«28» و مطرود, وارد آن می‌شود (18) 
و هر کس که آخرت را خواهد و برای آن عمل آخرت«<29» را انجام دهد و 
مومن باشد- اینان عملشان«30» پسندیده«<31» است (19) 
و همگان- اينکه گروه و ان گروه- را از بخشش پروردگارت افزونی«<32» 
دهیم, , که بخشش پروردگارت بازداشتنی«33» نیست (20) 
پنگر که چگونه بعضیشان را بر بعض دیگر برنری داده‌ایم ! و مراتب«<34» 
آخرت بسی بهتر و بسی افزونتر«35» است (21 
با خداوندگار یکتا معبود دیگری را قرار مده, که نکوهیده«<36» و بی‌پاور 
خواهی«37» نشست (22) 
پروردگارت امر«<38» نموده که جز او را نپیرستید و به پدر و مادر نیکی 
کنید. اگر یکی از ایشان و يا هر دوی آنها نزد تو به پیری رسیدند بآنها 
«|فقف » قجو: و بانگشان«<39» مزن, و با ایشان نیکو<40» سخن‌گوی (23) 
و از راه مهربانی جانب فروتنی بر ایشان فرو گذار و بگو: پروردگارا؟ 
همچنانکه مرا در کوچکی پرورش«<41» دادند تو هم بانان احسان«<42» کن 


)24( 

پروردگارتان بهتر داند که در دلهای«43» شما چیست- اگر مطیعان«44» 
باشید- او نسبت به بازگردندگان«<45» [بطاعت ]«46» آمر زگار است (25) 
حق خویشاوند را باو بده- و تهی دست و براه مانده را نیز- و راه اسراف و 
ضایع کردن<47» را میوی (26) 

. که اسرافکاران برادران شیاطین‌اند. و شیطان نسبت بیروردگارش 
ناسیاس«48» بود (27) 

اگر به انتظار«49» روزی‌ای«50» از جانب پروردگارت که امید آنرا داری 
از اسان اواهدان و و ای زو می‌گرداتتا یشان سکن 
بنرمی«52» گوی (28) 

نه دستت را به گردنت بفتته.دارن [ که مشک باتتی ]«<3 5 وانه. آنز] تفا مت 
بگشای. که ملامت شده و پشیمان گشته«54» خواهی نشست (29) 
پروردگارت روزی هر کس را که می‌خواهد فراخ«55» می‌گرداند و تنگ 
می‌دارد, که او ببند گانش اگاه<56» و بیناست (30) 

فرزندان را از بیم فقر ‌ ناداری زنده بگورشان نکنید«<57», ما شما و 
ایشانرا روزی می‌دهیم, که زنده بگور کردنشان«58» گناهی«59» ۲19 
است (31) 

به زنا نزدیک مشوید که عملی زشت«<60» و راهی بد است (32) 

و نفسی را که خداوند [کشتنش را]«<61» حرام داشته است جز بحق [و 
حکم الهی]«<62» مکشید. و هر کس که از روی ستم کشته شود 
وارثت«63» او را [در قصاص]<«<64» تسلطی بخشيده‌ايم. و در 
قصاصس<«65» از حد الهی تجاوز«66» نشود, که او پاری داده شده<67» 
است (33) 

(1). مج ج ر 

(2). مج ج ر 

(3). ف 

(4). ت د 

(3). مج ج ر 

(6). مج ج ر 

(07. ف 

(8). مج ج رغ 

(9). مج ج رغ 

(10). مج ج ر 

(11). مج ج رت د س [.....] 

(12). مج ج رت د س 


(13). مج ج رت د س 
(14). ف 

(15). مج ج ر 

(16). ف 

(17. ف 

(18). ف 


(19). مج جح ر- مسلط کنیم- ق- بسیار کنیم- عغْ 


(20). ت د مج ج ر س 
(21). مج ج ر س 
(22). مج ج ر س 
(23). مج ر س 

(24). مج ج ر م 
(25). مج ج ر م [.....] 
(26). مج ج ر 

(27). ج ر 

(28). ف م مج ج ر 
(29). مج ج ر ش 
(30). مج جح ر ش 
(31). ف 

(32). ف مج ر 

(33). ف 

(34). مح 

(35). ف 

(36). ف 

(37). ف مج ر ۱ 
(38). مج ج ر غ- سفارش- ت د 
(39). مج ح ر م [.....] 
(40). ش ب 

(41. ف 

(42). م 

(43). ت د 

(44). مج ج ر 

(45). ف 

(46). مج ج ر 

(47). م 

(48). ف 


(49). مج ج ر 
(50). مج ج ر 
(51). مج ر ج ت د 
(۵2). مج ر 

(53). جح مج رت د [.....] 
(55). ف 

(56). ف 

(57). ت دمح ج ر 
(58). ت د مح ج ر 
(59). مج ج ر س 
(60). ف 

(61). مج ج ر س 
(62). مج ج ر س 
(63). ف ج 

(64). مج ج ر س 
(65). ت د مح ج ر 
(66). ت د مح ج ر 
(67). ف [.....] 


صفحه : 109 ۳ 

به مال یتیم نزدیک مشوید- مگر بطریقی که آن نیکوتر است- تا به 
بلوغ«<1» خود برسد. و وفای بعهد کنید که [وفای]«<2» عهد پرسیده 
شدنی«<3» است (34) 

و پیمانه را- چون بپیمایید«4»- با ترازوی درست وزن کنید و تمام دهید, که 
اينکه بهتر و عاقبت«5» آن نیکوتر است (35) 

و چیزی را که بدان علم نداری مگوی«6». که گوش و چشم و دل- تمام 
اینها- پرسیده شدنی«<7» است (36) 

در زمین از روی تکبر«8» راه مرو, که هرگز زمین را نخواهی شکافت«9» 
و بدرازی«<10» کوهها نخواهی رسید (37) 

تمامی اینها- زشت آن- نزد پروردگارت نایسند است (38) 

اینها از آن حکمتی است که پروردگارت بنو وحی کرده است., با خداوندگار 
یکتا معبودی دیگر قرار مده که نکوهیده و رانده شده در دوزخ در افکنده 
شوی (39) ۱ 
ایا پروردگارتان پسران را خاص«1 1» شما کرده است و از فرشتگان 
[برای خویش ]«<12» دختران را برگزیده است ! راستی که شما گفتاری 


بزرگ [در گناه و عقوبت]«13» می‌گویید (40) 

در اینکه قرآن [دلایل را]«14» مکرر«<15» کردیم تا که پند گيرند. ولی جز 
فرارشان«16» نمی‌افزاید (41) 

بگو: اگر با خداوند معبودان دیگری- چنانکه می‌گویند- بود, در آن صورت 
بسوی صاحب عرش راهی می‌حستند (42) 

او منزه است ‌ برتر از آنچه که می‌گویند- برتری بزرگی- (43) 

آسمانهای هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را ننزیه ی کنند: 
هیع موجودی نیست جز آنکه بستایش او تسبیح‌گو است, ولی شما نسبیح 
گفتن آنها را نمی‌فهمید«<17», که او جلیم و آمزز کار اشنت (44) 

و هنگامیکه قرآن می‌خوانی بین نو و کسانی که ایمان به آخرت ندارند 
پرده‌ای پوشیده شده«18» قرار دهیم (45) 

و بر دلهایشان پوششها«<19» نهاده‌ايم که فهم آن نکنند- و در گوشهایشان 
رای و کری‌ای«<20»- و چون در قرآن پروردگارت را بیکتایی«21» یاد 
7 پشت کرده و کریزان شوند<22» (46) 

هنگامیکه بتو گوش می‌دهند ما بهتر دانیم که برای چه گوش می‌دهند, و 
هنگامیکه راز گویند [نیز دانیم] که ستمکاران گویند: جز مردی 
فریبکار«<3 2» را پیروی نمی‌کنید (47) 

بنگر که برای تو چه مثل‌ها زده‌اند. گمراه شدند و راه رهایی نتوانند 
یافت<24» (48) 

و گویند: آیا وفتی کهها استخوان و غیار ف« 2 شیم ان خلفتین تانم و 
نو برانگیخته خواهیم شد! (49) 

بگو: سنگ باشید و یا آهن (50) 

۰ یا آفریده‌ای از آنچه که در خاطرتان [از قبول حیات]«26» بزرگ 
می‌نماید [خداوند عاجز از برانگیختنش نیست]«<27», خواهند گفت: کیست 
که ما را باز می‌گرداند! بگو؛ 

آنکنین که نخستین با ر آفریدتان, سرهای خویش را [از روی تمسخر |«<28» 
سوی تو تکان خواهند داد و گویند: آن چه وقت است! بگو: شاید که نزدیک 
باشد (51) 

.۰ روزی که می‌خواندتان و بفرمان«<29» وی اجابتش خواهید نمود و 
گمان«<30» کنید که جز زمان اندکی درنگ«31» نداشته‌اید (52) 

و به بندگانم بگو: 

سخنی که نیکوتر است بگویند؛ که شیطان میانشان فساد و تباهی<32» 
می‌افکند, و شیطان انسان را دشمنی آشکاره است (53) 

بشما داناتر است. اگر بخواهد می‌بخشدتان و يا اگر بخواهد 
عذانتان:می کنةه.ه ما را کقیل بر آنان نفرستاده‌ايیم (54) 

و پروردگارت به [حال ]«<33» هر کس که در آسمانها و زمین است داناتر 


است. و ما بعضی پیغمبران را بر بعض دیگر برتری بخشیدیم و داود را 
زبور دادیم (55) 

نکو: آن کشانن زا که غیر خدا [معبود ]«34» پنداشتید بخوانید؟ نه توانند که 
سختی«35» را از شما بردارند و نه بگردانند«36» (56) 

همانهایی را که [خدا]«<37» می‌خوانند- هر کدامشان که نزدیکترند- بسوی 
پروردگار خویش تقرب«38» و نزدیکی می‌جویند و به بهشت<39» او امید 
دارند و از عذابش می‌ترسند. که عذاب پروردگارت حذر کردنی«<40» 
است (57) ۱ 

هیچ شهری نیست جز انکه ما پیش از روز قیامت [اهل انرا]«<41» هلاک 
می‌کنیم و يا عذابی سختشان می‌نماييم. که اینکه در کتاب لوح 
محفو ظ]«<42» نوشته شده است (58) 

و ما را از فرستادن آن معجزات [که قریش در خواست دارند]«<43»- جز 
آنکه ۳ پیشینیان دروع شمرده‌اند- باز نداشت. 
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و ثمودیان را آن شتر ماده بعنوان معجزه‌ای«1» آشکار«2» دادیم ولی 
آنزا انکاز«3» کردتدم وه ما.ففخر ات زا جر یراق بیم رسانیدن نمی فرشتیم 
(59) 

و [یادار]«4» هنگامیکه بتو گفتیم پروردگارت بمردم [از جهت علم و 
قدرت ]«5» احاطه دارد, و رژیایی را که نشانت دادیم- و درخت زقوم«<6» 
که در قرآن است- ص برای امتحان مردمان قرار ندادیم, ما بیمشان 
می‌د هیم, , ولی جز گردنکشی«<7» بزرگتری نمی‌افزایدشان (60) , 
و [یاد آر]«8» که چون به فرشتگان_ گفتیم: به آدم سجده کنید, همگی 
سجده کردند, جز ابلیس که گفت: آیا به هه که از گلش آفریده‌ای 
سجده کنم! (61) 

و گفت: بمن بگو«9»: اینکه کسی را که بر من برتری«10» دادی, اگر تا 
روز قیامت مهلتم دهی به فرزندان او- جز اندکی- استیلا«<11» خواهم 
یافت (62) 


کامل است- (63) ۱ ۱ 
هر کس از ایشانرا که توانی به اواز خویش از جای بلغفزان«<12», و بر انان 
با سوارکان و پیاده گانت نعره«<13» بزن» و در مالها و فرزندانشان شریک 
شوء و وعده‌شان بده- و شیطان جز وعده فریب«<14» نمی‌دهد- (64) 


ولی ترا بر آنان- بندگان من- تسلطی نیست, و حافظ بودن«15» 
پروردگارت کافی است (65) 

پروردگار شما همان کسی است که کشتی را برایتان در دریا 
می‌راند«<16», تا از فضل و کرم او بدست اورید, که او نسبت بشما رحیم 
است (66) 

و هنگامیکه شما را در دریا هراسی«17» رسد. غیر خداوندگار یکتا- هر 
کس را که می‌خوانید- گم شود. و چون بخشکی رسانیدتان. روی بگردانید, 
که انسان ناسیاسدار«18» است (67) 

آپا ایمن شده‌اید که شما را بناحیه خشکی فرو برد و يا سنگبارانی«19» بر 
شما فرو فرستد, و برای خویش حافظی«20» نیابید! (68) 

آیا ایمن شده‌اید که شما را بار دیگر بدریا بازگرداند, و بادی درهم 
شکننده«<21» بر شما فرستد. و بکیفر آن ناسپاسی«<22» که کرد‌اید 
غرقتان کند. و برای خویش هیچ یاری کننده‌ای«23» بر علیه ما- بسبب ان 
غرق کردن [که خونخواهی کند]«24»- نیابید! (69) 

ادمیان را شرافت«<25» بخشيديم. و در خشکی و دریا [به مرکب]«<26» 
سوارشان کردیم. و از چیزهای پاکیزه روزیشان دادیم. و بر بسیاری از 
افریدگان برتریشان دادیم- برتری دادنی- (70) 

روزی که هر گروهی را به کتاب عملشان«27» بازخواست کنیم«28», 
پس هر کس که نامه‌اش را بدست راستش دهند, انان نامه‌های خویش را 
می‌خوانند و باندازه نخ«<29» هسته خرمایی ستم نبینند (71) 

و هر کس که در اینجا کوردل«<30» باشد, در اخرت نیز کور است و راه را 
گمراهتر (72) ۱ 

و نزدیک بود از انچه که بتو وحی کرده‌ایم بازت دارند«31», تا 
بلغزانندت«32», تا غیر آنرا بما بربندی, آنگاه ترا بدوستی می‌گرفتند (7/3) 
اگر ترا پایداری و ثبات نداده بودیم » نزدیک بود که اندکی بآنان میل 
کنی«<33» (74) 

آنگاه دو برابر [عذاب ]<34» زد کی و دو برابر [عذاب ]«<35» مرگ 
عذابت«36» می‌کردیم و برای خویش- بر علیه ما- یاوری«<37» نمی‌یافتی 
(75) 


و نزدیک بود که ترا از زمین مدینه«<38» بلغزانند«39» تاش اند هت 
کنند, دز ان 2 از پس رفتنت جز اندی زمانی درزنگ تفیش کنتر (76( 
سنت کسانی که پیش از نو از رسولانمان- فرستاده‌ایم [اینکه گونه 
بود]«<40» و سنت ما را تغییرپذیر نخواهی یافت (77) 

نماز را از زوال«41» خورشید تا تاریکی شب [نماز ظهر و عصر و مغرب 
و عشاء]«<42» بجای ار- و [همچنین] نماز صبحگاهی«43» را- که نماز 
صبحگاهی«44» مشهود [فرشتگانست]«<45» (78) 

پاره‌ای از شب را بیدار«<46» باش که نافله شب خاصس«<47» تو است. 
بااشد که پروردگارت در مقام محمود بگماردت«48» (9/ 

بگو: پروردگارا؟ مرا در آور- 2 آوردنی نیک- و بیرون آر- بیرون آوردنی 
نیک- و برایم از جانب خودت حجتی<49» یاری دهنده قرار ده (80) 

بگو: اسلام«50» آمد و شرک«51» نابود«52» گشت که شرک«53» نابود 
شدنی است (81) 

و از قرآن انچه که برای مقمنان عافیت«54» و رحمت است فرو 
می‌فرستیم, و ستمکاران را جز خسران و زیان نمی‌افزاید (82) 

و چون انسان را 
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نعمت دهیم روی بگرداند و تکبر«<1» ورزد. و چون سختی بدو رسد 
ناامید«<2» گردد (83) 

بگو: هر کس«<3» بر طبیعت خویش <4» عمل می کند, پس شود عاریان 
بآآنکس که او راه یافته تر«5» است., داناتر است (84) 

ترا از روح می‌پرسند, بگو: روح از امر پروردگارم است, و از علم- جز 
اندکی- داده نشده‌اید (85) 

اگر بخواهیم آنچه را که بتو وحی کرده‌ایم ببربم» آنوقت بدان [بردن 
تا برای خویش بر علیه ما کفیلی (86) 

۰ جز اجان ٩۸‏ جانب پروردگارت نخواهی پافت, که فضل و کرم او 
بگو: اگر چن و انس جمع شوند که همانند اينکه قرآن را آورند. هرگز 
همانندش را- اگر چه بعضیشان پاریگر«8» بعض دیگر شوند- نتوانند که 
آرند (88) ۱ 
براستی که برای مردمان در اینکه قران از هر مثلی بیان«9» کرده‌ایم. 
ولی بیشتر مردم جز ناسیاسی«<10» نکردند (89) 

و گویند: 

بتو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه از زمین برایمان چشمه‌ای روان سازی 
(90 

۰ یا باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی که در میان آنها نهرها روان 
سازی- روان‌ساختنی- (91) 

و یا اسمان را همچنانکه پنداشته‌ای پاره پاره بر ما بیفکنی«11», و یا 
خداوند را با کروهتن از فرشتگان اشکار | حاضر اری«<12» (92) 

یا ترا خانه‌ای از طلا«13» باشد. و یا به آسمان بالا روی, و بالا رفتنت را 
هرگز باور نمی‌کنیم مگر آنکه کتابی که بخوانیم بر ما فرود آوری. بگو: منزه 
است پروردگار من» من آپا جز بشری پیام آور می‌باشم ! (93) 
مانع ایمان آوردن مردمان- هنگامیکه قرآن«14» بیامدشان- جز اينکه نبود 
که گفتند: آیا خداوند بشری را به پیام‌آوری فرستاده است!  .  )94(‏ 
بگو: اگر در زمین فرشتگانی بودند که ایستاده«<15» راه می رفتند, بر انان 
از آسمان فرشته‌ای به پیعمبری فرو می‌فرستادیم (95) 
بگو: گواه بودنر خداوندگار یکتا میان من و شما کافی است. که او به 
ند کان وین آاهی‌ساشت (90) 
هر کس را که خداوند هدایت می‌کند- او راه یافته«<16» است- و هر کس 
را که او گمراه طف ونک: برای اینان غیر او یاورانی«<17 ۳ نخواهی پافت. و 
روز قیامت بر صورتهای خود- که کور و لال و کر باشند- بسوی دوزخ 
برانیمشان«18». جایگاه اینان جهنم است. که هر گاه فرونشیند«<19», 


۳ افروخته«<20» بیفزاییمشان (97) 


کیفرشان همین است. چون آیات ما را انکار کردند و گفتند: : آیا هنگامیکه 
استخوان و غباری<21» شدیم چگونه بخلقتی تازه برانگیخته شویم ۱ (98) 
آبا نمی‌دانند«<22» خداوندگاری که آسمانها و زمین را آفریده است. قدرت 
بو آینکه: همانند اناتزا بیافریند دازدا ۵ برای انان اجلی>. که: شکی :در ان 
بیست- قرار داده است, ولی ستمکاران جز ناسپاسی«<23» نمی کنند (99) 
بگو: اگر شما کلیدهای روزی«24» پروردگارم را داشتید. از ترس 
تنگدستی«<25» بخل«26» می‌ورزیدید, که انسان بخیل«27» است (100) 
موسی را نه معجزه آشکار دادیم, از بنی اسرائیل بپرس هنگامیکه [موسی 
به پیغمبری ] بیامدشان و فرعون بدو گفت: ای موسی؟ گمان دارم که جادو 
کرده«28» شده‌ای (101) 

گفت: دانستی که اينکه معجزات را جز پروردگار آسمانها و زمین- برای 
بینش‌دادنها- نازل نکرده است., و ترا ای فرعون؟ هلاک«<29» شده می‌بینم 
(102) 

پس تصمیم گرفت که آنانرا از آن سرزمین ريشه کن کند«30»» پس او و 
هر کس که با او بود- همگی را- - غرق کردیم (103) 

و پس از او به بنی اسرائیل گفتیم: در اینکه سرزمین سکنی گزینید. و چون 
وعده آخرت بیاید شما را بهم در آمیخته«<31» بیاوریم (104) 

قرآن را بحقیقت نازل کرده‌آیم. و بحقیقت فرود آمده است. و ترا جز 
بشارت دهنده و بیم‌رسان نفرستاده‌ایم (105) 

قرآن را پراکنده<32» فرستادیم, تا آنرا با درنگ«33» برای مردمان 
بخوانی, ۳۳ بیان«34» کردیم- بیان«35» کردنی- (106) 

بگو: بدان ایمان بياورید و پا ایمان نیاورید, آنان که پیش از [قرآن ]«36» 
علم داده شده‌اند, هنگامیکه قرآن بر آنان خوانده می‌ شود بر چانه‌ها 
بسجود می‌افتند (107) 

1 وهی کوبند: تروزد کازمان منزژه است, 
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(18). ت دج ر 

(19). ف 

(20. ف 

(21). مج ق س 
(22). مج ج ر س 
(23. ف 

(24). ت د مج ج ر 
(25). د مج ج ر 
(20). د مج ج ر 
(27). د مج ج ر 
(28. ف 

(29). ع مح ج ر [.....] 
(30). مج ر- بیرون کند- ج غ 
(31). ف 

(32). ف 

(33). ف مج ج ر 
(34). د 

(35), د 

(36). ش مج ق 


صفحه : 112 

که وعده پروردگارمان«1» محققا انجام شدنی است (108) 

و در حالیکه گریه می‌کنند بر چانه‌ها بسجده می‌افتند و فروتنی‌شان«2» 
افزون مي‌شود (109) 

ی ار هی کم تاو 
صفات«3» نیکو از آن اوست., نماز خوو ای وهای و ایو هه 
مخوان» و راهی میان [اینکه و] آن بجوی«<4» (110) 


و بگوی: که ستایش از ان خداوندی است که فرزندی نگرفته, و در 
فرمانروایی و ملک شریکی ندارد, و او را از روی خواری«5» یاوری«6» 


نمی‌باشد, و ورا تعظیم«<7» کن- تعظیم«8» کردنی- (111) 


(18) سوره کهف 


سوره کهف مکی است و 110 آیه دارد بجز آیه 28 و از آیه 93 تا آیه 101 
که مدنی است. بعد از سوره غاشیه نازل شده و سوره 68 می‌باشد. 

یسم اللّه الرحمن الرَجیم 

ستایش از آن خداوندی است که اينکه کتاب راست«<9» را به بنده خویش 
فرو فرستاد و در آن کجی و انحرافی ننهاد (1) 

تااز جانب او [شما را]«<10» از عذابی سخت بترساند. و مقمنان را که 
اعمال صالح انجام می‌دهند بشارت دهد که: آنانرا پاداشی نیک 
[بهشت ]<11» است (2) 

.. که همیشه در آن هستند (3) 


و نیز کسانی را که گویند خداوند فرزندی گرفته است بیم دهد (4) 

نه آنان را در اینکه باره علمی هست و نه پدرانشان را, کلامی که از 
دهانشان خارج می‌شود بزر گ«<12» است. و جز دروغی نمی‌گویند (5) 
شاید از بی ایشان که خرا باین قران ایمان تمی‌آورند- از روی آندوم«413- 
خویشتن را بهلاکت«14» افکنی (6). 

ها انتچه.را که:بر رف زهین است ارانتن وذشت. ان فراو دادیم عا آناترا 
آزغانش کنیم که کدامشان دز غملن بهترند (7) 

و ما آنچه را که بر روی زمین است. زمینی خالی«15» و بی‌گیاه«16» 
خواهیم کرد (8) 

آبا پنداشتی که اهل غار و رقیم از آیات شگفت«<17» ما بودند«18»! ,9( 
هنگامیکه آن جوانان بسوی غار رفتند«<19» و گفتند؛ تنفود کار [؟ ما را از 
نزد خود رزقی«<20» بفرست., و برای ما در کارمان راه نجاتی<21» 
بساز«<22» (10) 

پس در آن غار- سالهای معدودی- بخوابشان«23» بردیم (11) 

... سپس بیدارشان«24» کردیم تا بدانیم«25»: کدام یک از دو گروه مدتی 
را که درنگ کرده‌اند بهتر دا هی ؟نق ۰ 

نوی رشان فان آمزده بودند- و 5 ایمانشان«27 ۲ ِِ کردیم 
(13) 

و دلهایشان را هنگامیکه [در برایر پادشاهشان]«28» ایستادند 
استوار«29» کرده بودیم, و گفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین 
دب و غیر او معبودی را نمی‌خوانیم. و گر نه سخن دروغی«30» گفته‌ایم 
14 


.۰ اینان- قوممان- که غير خدا معبودان گرفته‌اند.. چرا در باره آنها دلیلی 
روشن نمی‌اورند! پس ستمکارتر از انکس که بر خداوند دروعی بسته 
باشد کیست! (15) _ َ 

.. حال که«31» از انها و انچه که غیر خدا می‌پرستند دوری گزیدید«<32», 
سوی غار پناه برید تا پروردگارتان روزی«33» خویش بر شما 
بگستراند«34», و برایتان در کارتان گشایشی بسازد«35» (16) 

و خورشید را بینی که چون برآید«36» از غار آنها بطرفر راست همی 
گراید«<37». و چون فرو رود«38» بجانب چیشان همی گردد«39». و 
ایشان در فراخی‌ای«<40» از غارند, اینکه از دلایل قدرت الهی«<41» است. 
هر کس را که خداوند هدایت می‌کند, او راه یافته«<42» است. و هر کس 
را که گمراه می‌کند, دوست«43» و راهنمایی«<44» برای او نخواهی یافت 
(17 

ایشانرا بیدار می‌پنداری, در حالیکه خفتگانند, و بطرف«45» چپ و 
راستشان می‌گردانيديم. و سگشان دو دست خویش«46» بر درگاه 
[غار]«<47» گشوده بود, 

(1). ش مج ق 

(2). ت د 

(3). د 

(4). ف 

(5). ف م 

(6). ت د مج ج ر 

(درت ۵ قح دزن :۱ 

(8). مج ج ر 

(9). ج مج ر م ف- در آیهتاخیر و تفیش استت: که کلهه‌ در است در فران 
مربوط , تة آیه دوم است- من 

(10). ش 

(11). مج ج ر س 

(12). ف 

(13). مج ج ر س 

(14). ع مج ج ر 

(15). ف 

(16). ف 

(17). ف ۲ 

(18). چنین نیست و ما آیات و نشانه‌های شگفت‌انگیزتری داریم- مج ج ر 
(19). ف 


(20). ت د مح 

(21). ت د مح [.....] 

(22). ف 

(23). مج ج ر س 

(24). مج ج ر س 

(25). تا معلوم ما ظاهر شود- مح 

(26). مج ج ر س 

(27). ت د مح 

(28). مج ج ر 

(29. ف 

(30). ف ق- گزافی- غ 

(31). ب د 

(32). ب د 

(33). ت د مح 

(34). مج ج ر 

(35). ف [.....] 

(36). ف 

(37). ف 

(38). ف 

(39). ف 

(40). ج مج ر م ف 

(41). مج ج ر 

(42). ذ 

(43). ت 

(44). ف 

(45). ف 
ف 
ف 


6 


د 


.)46( 
.)47( 
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اکز انشان: را دیهش1 #یبفرآن از آنان. توق بخردآنیدی و از ترش آنان زر 
گشتی<2» (18) 

و اینکه ختین, پیدارشان «9» کردیم تا از بکدیکر بترستد یکی از آنان. گفت؛ ‏ 
چه مدتی درنگ کردید«4»! گفتند: روزی يا مقداری از روز را درنگ 
کردیم«5», گفتند: پروردگارتان بهتر داند که چه مدتی درنگ کردید«6», 
یکنفرتان را با اينکه درم«<7» بشهر بفرستید, و باید تحقیق کند که کدام یک 


از غذاها حلال‌تر«8» است. و باید نرمی«9» بخرج دهد و هیچکس را از کار 
شما آگاه نکند (19) 

: که اگر آنان از کار شما آگاهی«10» يابند بکشندتان«<11», و يا به دین 
ان بازگردانندتان, و در آن صورت هیچگاه رستگار«<12» نخواهید شد 
(20) 
و اشکه خیرم ردق وا نی انان. اه ساختیم- تا بدانند که وعده الهی 
راست است و در قیامت شکی نیست- هنگامیکه میان خودشان در کار آنان 
اختلاف سخن«13» می‌کردند. گفتند: بر ایشان بقعه‌ای بسازید, 
پروردگارشان بکارشان داناتر است. و کسانی که آگاهی از کار ایشان 
داشتند«<14» گفتند: بر ایشان حتما عبادتگاهی«15» خواهیم ساخت (21) 
خواهند گفت: سه نفر بودند و چهارمیشان سگشان ون و گویند: بیج نفر 
بودند و ششمیشان سگشان بو سخنی از روی گمان«16»- و گویند: 
هفت نفر بودند و هشتمیشان سگشان بود, بگو: 
تعدادشان را پروردگارم بهتر داند- و تعداد آنانرا جز اندکی ندانند- و در باره 
انان مجادله«<17» مکن- جز مجادله‌ای«18» ظاهری- و در مورد ایشان از 
هیچیک از اهل کتاب سوال«19» مکن (22) 
در مورد هیچ چیزی مگو که: اینکه را فردا انجام ,دهم (23) 

.. مگر آنکه خدای بخواهد, و چون [ان شاء اللّه گفتن را]«20» فراموش 
کردی: پروردگارت را یاد کن و بگو: شاید پروردگارم مرا بچیزی که 
بهدایت«<21» نزدیکتر از اینکه باشد راهنمایی کند (24) ۳ 
و در غارشان سیصد سال درنگ«<22» کردند- و نه سال بر آن افزودند- 
(25) 
بگو: خداوند مدت درنگشان«23» را بهتر داند, علم«24» غیب آسمانها و 
زمین از ان اوست؛ چه«<25» بینا و چه«<26» شنواست ! جز او یاوری<27» 
ندارند, و در حکمش هیچکس را شریک نمی‌دارد (26) 
از کتاب پروردگارت آنچه را که بنو وحی شده بخوان کلمات او را تبدیل 
کننده‌ای نیست؛ و هیچگاه پناهی سل او نخواهی پافت (27 
با کسانی که صبح و شب پروردگارشان را می‌خوانند و خشنودی«28» او 
را می‌طلبند«29» شکیبایی«<30» کن, و دیدگانت بدنبال زینت زندگی دنیا- 
از انان- در نکذرد: و کسی را که دلش را از یاد خودمان بی‌خبر کرده‌ایم و 
هوس خویش را پیروی کرده است و کارش اسراف«<31» است فرمان مبر 
(28) 
بگو: اینکه قرآن«<32» از جانب پروردگارتان است. هر کس خواهد اپمان 
بیاورد و هر کس خواهد کافر شود که ما برای ستمکاران آتشی آماده 
کرده‌ايم که سرایرده‌هایش گرداگردشان زا قوا. کرت و جهن 
فریادرسی«33» طلبند به ابی چون درد روغن جوشنده<34» 


فریادرسندشان«<35», که چهره‌ها را بریان«<36» کند, چه نوشیدنی بدی 
است, و چه بد جایگاهی«<37» است (29) 
کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند: ما مزد«38» کسی را 
که عملی نیکوتر انجام داده است ضایع نمی‌کنیم (30) 
.. آنان را بهشتهایی جاوید است که از زير [غرفه‌های]«39» ایشان نهرها 
روان است و در آنجا دستبندها از طلا پیرایه<40» نهند, , و جامه‌هایی سبز 
از دیبای«<41» لطیف و دیبای ستبر«<42» توتفته نون نها بو اهتنا ککنه 
زنند. چه نیکو پاداش و چه نیکو جایگاهی«43» است (31) 
برای آنان مثلی بزن: دو مردند که یکی از ایشان را دو باغ از انگورها داده 
بودیم. و آن دو را بدرخت خرما احاطه کرده بودیم. و بین آن دو کشتزاری 
پد ید اوردیم (32) 5 
هر دو باغ میوه‌اش را داد- و چیزی از میوه نقصان«<44» نیافت- و میان ان 
دو باغ نهری بشکافتیم«45» (33) 

و او را که [با دو ۰ مال و دارایی«<47» بود برفیق خورد- که با او 
کی کر رن 
من به مال از تو بیشترم, و از جهت افراد«48» نیرومندتر«49» (34) 
به باغ خویش- در حالیکه ستمکار بر خود بود- وارد شد و گفت: گمان ندارم 
که اينکه, هیچگاه نابود شود (35) 
۰ و گمان ندارم که قیامت بپا شود و اگر بسوی پروردگارم 
با ز گردانده<50» شوم بهتر از اينکه باز گشتگاهی«<51ظ» خواهم یافت (360) 


(7). ف 

(8). ت د مح ج ر _ 

(9). باید با دقت بنگرد- مج 
(10). د مح ر س- دست یابند- ت 
(11). مج رغ 

(12). ف 

(13). ش ق 

(14). مج ج ر- روسا- غ 

(15). مج ج ر 


(16). ش غ مج ج رت د [.....] 
(17). مج ج ر 

(18). مج ج ر 

(19). مج ج ر 

(20). مج ج ر 

(21). م مج ج ر 
(22). ف 

(23. ف 

(24). مج ج ر 

(23). مج ج ر 

(20). مج ج ر 

(27). مج ج ر 

(28. ف 

(29. ف 

(30). ف [.....] 

(31). م مج ج س 
(32). مج ج ر 

(33). ف 

(34). ق مج ج ر غ س 
(35). ف 

(36). ف 

(37). مح- تکیه گاهی است- ج ر س- رفیقی است- د 
(38). ف 

(39). مح 

(40). ف 

(41). ف س ءغ 

(42). ف س ءغْ 

(43). مح- تکیه گاهی است- ج ر س- رفیقی است- د 
(44). ش مح غ [.....] 
(45). ف 

(46). مج ج ر 

(47). مج ج ر د س 
(48). ف 

(49). ف 

(50). ف 

(51). ف 


صفحه : 114 
رفیقش- که با او گفتگو می‌کرد- کفتت: ابا به اکن که ترا ان خاک آفربنه 
سپس از نطفه و بعد مردی گردانیدت کافر شده‌ای! (37) 
ولی او- خداوندگار یکتا- پروردگار من است و هیچکس را با پروردگارم 
شریک نمی‌دارم (38) 7 
و چرا هنگامیکه به باغ خودت وارد شدی نگفتی: هر چه خدا خواهد [همان 
شود]«<1» که نیرویی جز به [خواست]«<2» خدا نیست. اگر مرا می‌بینی که 
از تو به مال و فرزند کمترم (39) 

. باشد که پروردگارم بهتر از باغ تو بمن عطا کند, و بر باغ تو از آسمان 
تگرگ«3» فرو فرستد و زمینی خشک و خالی«<4» شود (40) 
۰ ویااب آن چنان فرو رود که انرا نتوانی جستن (41) 
در انحال«5» [چنین شد و]«6» میوه‌هایش نابود گشت و صبح بنا کرد دو 
دست خویش بحسرت<7» انچه که در آن خرج کرده بود برهم زدن. و آن 
[باغ]«8» بر افراشتها«9» افتاده بود و می‌گفت: ای کاش هیچکس را با 
پروردگارم شریک نمی‌کردم (42) 

و او را- غیر خدا- جماعتی نبود که یاریش کنند, و پاری دهنده خود هم نبود 
(43) 
در آنجا [قیامت]«<10» یاری خاص پروردگار بحق است., که پاداش او بهتر و 
سر انجام دادن<11» او نیکوتر است (44 
برای آنان زندگی اینکه دنیا را مثل بزن» همانند آبی است که آنرا از آسمان 
فرود آورده‌ایم و بواسطه آن گیاهان زمین [بهم ]<12» پیو سنه ره آنگاه 
خشک شود و بادها پراکنده اش کند, و خداوند بر هر چه که خواهد تواناست 
(45) 
مال و پسران زینت زندگی اينکه دنیاست, و کارهای نیک ماندنی نزد 
پروردگارت دارای پاداش بیشتر و امید«13» بهتر است (46) 
روزی که کوهها را برانیم«14» و زمین را اشکارا«15» بینی و 
جمعشان«16» کنیم و از آنان احدی را ترک«<17» نخواهیم کرد (47) 
همگی«18» بر پروردگارت عرضه شوند [گفته شود:]«19» همچنانکه 
تین بار ما را افریديم تزدرها آمدشه بلکه. کمان داشتین. که .هیشاه 
برایتان موعدی قرار نداده‌ایم (48) 
و نامه‌ها [ی اعمال]«<20» نهاده«<21» شودر در آنحال«<22» گناهکاران را 
از آنجخه که در انست ترسان* 23 بقی و گویند: وای بر ما«24»؟ اینکه 
نامه چیست که گناه«<25» کوچک و يا بزرگی را ترک«26» نکرده- مگر 
آنکه آنرا بر شمرده<27» است- و که انجام داده‌اند حاضر یابند, که 
پروردگارت بهیچ کس ستم نمی‌کند (49) 


و [یاد بیاور ]«<28» ای را که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید, 
همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود ار رشان پروردگارش 
بیرون«29» شد. آیا او و فرزندانش را- غیر من- دوستان می‌گیرید! در 
حالیکه دشمن شمایند, ستمکاران را چه بدعوضی است (50) 

آفرینش آسمانها و زمین را با حضور آنها نکردم- و نه آفریدن خودشان را" 
که من گمراه کنندگان«30» را بکمک«<31» نمی‌گیرم (51) 

و روزی که پروردگار گوید: شریکان مرا- آنان که شریک می‌پنداشتید- 
بخوانید. آنها را بخوانند. اما ایشانرا اجابت نکنند. و پین آتان 
هلاکتگاهی<32» قرار داده‌ایم (52) ۱ 

و گناهکاران جهنم را که مشاهده کنند یقین نمایند که در آن درافتند«33», 
و از ان بازگشتگاهی«34» نیابند (53) 

ما در اینکه قران برای مردم از هر مثلی بیان«<35» داشته‌ايم. و انسان از 
هر چیزی بیشتر مجادله می‌کند (34) 

مانع مردم- هنگامیکه قرآن«36» آمدشان- از اینکه ایمان بیاورند و از 
تروردکارشان آمزش قخو اهیسیر کی 
و یا آنکه عذاب برابرشان«<37» درآید (55) 

و ما پیغمبران را جز بشارت دهنده و بیم رسان نمی‌فرستيم, و کافران 
فاطل محاولسمی که با مفیفت با بان ال سای ود ات ماو اه 
را که بیم داده شده‌اند- مسخره گرفتند (56) 

ستمکارتر از آنکس که بخ ایات بروزدگازش بندش داده شنده و از آنها زوق 
بگردانیده و آنچه که دو دستش از پیش فرستاده فراموش کرده است 
کیست! که ما بر دلهای آنان پوششها«38» نهاده‌ايم که قرآن«39» را 
نفهمند- و در گوشهایشان گرانی و کری«40»- و اگر بسوی هدایت 
بخوانیشان ابدا هیج هدایت نیابند (57) 

پروردگارت آمرزگار و بخشاینده«41» است, اگر آنانرا بآنچه که انجام 
داده‌اند می‌گرفت, تعجیل در عذابشان همی کرد. بلکه آنانرا 
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صفحه : 115 
موعدی است که هرگز«<1» غیر او پناهگاهی«2» نيابند (58) 
اينکه شهرها را هنگامیکه«<3» ستم کردند هلاکشان نمودیم, و برای هلاک 


کردنشان وقتی معین«<4» قرار دادیم (59) 

و [یاد بیاور]«5» هنگامی که موسی به جوانمرد«6» خویش گفت: آرام 
نگیرم«7» تا به مجمع دو دریا برسم, و يا سالهایی«8» دراز بروم«9» 
(60) 

و چون به مجمع میان دو دربا رسیدند, ماهیشان را فراموش کردند. ماهی 
راهش را در دربا سرازیر«10» پیش گرفت (61) 

و هنگامیکه گذشتند به جوانمردش«11» گفت: غذایمان را بیاور که از 
اینکه سفرمان رنج دیدیم (62) 

گفت: خبر داری که وقتی بان سنگ جای گرفتیم«12». من ماهی را 
فراموش کردم- و جز شیطان از انکه انرا یاد کنم فراموشم نساخت- و 
ماهی بشکل شگفت‌انگیزی راه خود را در دریا پیمود«<13» (63) 

گفت: اینکه همانست که ما می‌طلبيديم. پس جستجوکنان بر نشانه‌های 
خویش بازگشتند«14» (64) 

پس بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خویش نعمتی«15» بدو داده 
بودیم», و از نزد خود ‏ دانشی باو آموخته بودیم (65) 

موسی باو گفت: آپا ترا بر اينکه شرط که از آنچه از هدایت آموخته 
9 بمن 0 ق ۱ یکنم! (66) 


۹ بر آنچه که دانشت«17» بدان احاطه ندارد صبر توانی کرد! (68) 
گفت: اگر خدای خواهد مرا صابر خواهی یافت, و در هیچ کاری نافرمانیت 
2 کرد (69) 

: اگرٍ همراهی«18» من می‌کنی, از چیزی از من مپرس تا خودم 
ِ ت از آن بیانی کنم«<19» (70) 
پس برفتند, تا اینکه در کشتی سوار شدند., آنرا سوراخ کرد گفت: آبا انز 
سوراخ کردی که مردمش را غرق سازی! براستی که کاری عجیب<20» 
کردی (71) ۱ 
گفت: ایا نگفتم که تو هرگز به مصاحبت من صبر نتوانی کرد! (72) 
مرا بانچه که فراموش کرده‌ام«21» مواخذه مکن, و در کارم بر من سخت 
مگیر (73) ۵ص 
پس برفتند, تا اینکه پسری را بدیدند و او را بکشت, گفت: ایا شخص 
بیگناهی«22» را بغیر قصاص کشتی! براستی که کاری نایسند«23» کردی 
(74 
گفت: آیا نگفتم که تو هرگز به مصاحبت من صبر نتوانی کرد! (75) 


اگر پس از اینکه از چیزی از تو پرسیدم با من مصاحبت مکن, که از طرف 
من معذور خواهی بود (76) ۱ 

پس برفتند, تا اينکه به دهی رسیدند و از اهل ان خوردنی طلبیدند. و از 
میهمان کردنشان خودداری کردند. پس در انجا دیواری یافتند که نزدیک به 
انهدام«24» بود و آن را بپای«25» داشت., گفت: اگر می‌خواستی بر آن 
مزدی قفی گر فتاه (77 

گفت: اينکه [انکار]«26» جدایی بین من و بین تو می‌باشد, و بزودی ترا به 
گزارش«<27» آنچه که وان صبر نتوانستی تن خبردار می کنم (78/) 

اما کشتی: از مت بود که در دریا کار می‌کردند. خواستم که 
عیبناکش کنم, زیرا در پیش روی«28» انان شاهی بود که همه کشتی‌ها را 
به ستم«29» می‌گرفت (79) ۱ 

اما ان پسر: پدر و مادرش موّمن بودند, ترسیدیم که ان دو را به 
بیراهی«30» و کفر کشاند (80) 

پس خواستیم که پروردگارشان نیکتر«31» از او از جهت پاکی, و نزدیکتر 
از جهت مهربانی«<32» عوضشان دهد (81) 

اما دیوار: متعلق به دو پسر یتیم در اینکه شهر بود. و زیر آن گنجی از آن 
ایشان بود, و پدرشان مردی امانتدار«33» بود, پروردگارت خواست که به 
نیروی«34» خویش برسند و گنج خودشان را بیرون آورند- احسانی«35» 
از جانب پروردگارت بود- و من آنرا از پیش خود نکردم, اینکه است 
گزارش«36» آنچه که نز ان صبر نتوانستی 1 (82) 

ترا از ذو الفر تین می‌پرسند؟ بگو: بزودی از او برای شما خبری«<37» 
خواهم خواند (83) 

او را در زمین توانایی«38» و قدرت بخشیدیم, و از هر چیزی علمی«39» 
باو عطا کردیم (64) 

پس منازل«<40» راه را پی سپر کرد (85) 

تا اینکه به فرو رفتنگاه خورشید رسید. دیدش«<41» که در چشمه‌ای 
سیاه«42» فرو می‌رود, و نزدیک آن چشمه گروهی را یافت, گفتیم: ای ذو 
القرنین؟ یا عذاب می‌کنی و يا در باره‌شان طریقی نیکو بر می‌گزینی (86) 
گفت: هر کس که ستم کرده است: بزودی 
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صفحه : 116 

عذابش کنیم و سپس بسوی پروردگارش بازگردانده شود و عذابی«1» 
سختش کند (87) _ 

و هر کس که ایمان اورد و عمل صالح انجام دهد: او را پاداش نیک است و 
بزودی- از فرمان خود- او را کاری آسان گوییم (88) 

سپس منازل«<2» راه را پی‌سپر کرد (89) 

تا اننکه. به. برامد نگاهخور شید رید اذیدش, بر فوفی برمی‌آید«3» که آنها 
را در برابر خورشید پوششی قرار نداده بودیم [90) [آری؟ داستان]<4» 
اينکه گونه بود و علم«<5» ما بآنچه که نزد او بود احاطه داشت (921) 
سیس منازل«<6» راه را پی سیر کرد (92) 

۳ اينکه بین دو بند«<7» رسید و مقابل آن دو بند» گروهی را یافت که سخن 
بسختی می‌فهمیدند (93) 

گفتند: ۱ ۱ 

ای ذو القرنین؟ یاجوج و ماجوح دو تباهکار در اينکه بترزهش‌آنده آبا یراق نه 
هزينه‌اي قرار دهیم که بین ما و بین آنان بندی«8» بسازی! (94) 

گفت: آنچه را که پروردگارم مرا در آن توانایی«<9» و قدرت بخشیده بهتر 
است. 2 نم نیو کمک «0 #1 .زهیده با سره شا و آنان: دی 1 1 
بسازم (95) . 

مرا تخته‌های«<12» اهن اورید, تا انگاه که میان دو جانب کوه«13» 
برابر«14» شد, گفت: بدمید«15», تا آنکه آهن را [چون]«16» آتش کرد 
گفت: مرا روی گداخته«17» اند ناس ان ریزم (96) 

پس [یأجوج و مأجوج]«18» نتوانستند که بر ان بالا روند و نیز نتوانستند که 
آنرا سوراخی«19» کنند (97) 

گفت: اينکه احسانی«<20» از جانب پروردگارم است, و وقتی که وعده 
پروردگارم [در قیامت]<21» بیاید, انرا با زمین برابر سازد«<22», که وعده 
پروردگارم درست«23» است (98) 

و رهاشان کنیم که بعضیشان در بعض دیگر درهم«24» شوند. و در 
صور دمیده شود و جمعشان آوریم- جمع آوردنی- (99) 

۵ آنر ون عهتم را برای کافران آشکار«25» کنیم- آشکار کردنی- (100) 
همانهایی که دیدگانشان از آیات«26» من در پوشش«27» بوده و توان 
شنیدن [قران ]|«28» را نداشتند (101) 

ایا کافران پندارند که- غیر من- بندگانم را معبودان«29» می‌گیرند [کیفر 
نخواهند دید!]«30» ما جهنم را برای کافران آماده فرود آمدن«31» 
کرده‌ایم (102) 

بگو: آیا شما را بزیانکارترین مردم از روی عمل خبر دهیم! (103) 


آنان که کوشتتن. انشان جن را ندکی اسکه:دنیا باطل« 92 کته ۳و 
پندارند که کاری نیکو«33» انجام می‌دهند (104) 

. ایشان کسانی‌اند که به آیات پروردگارشان و روز قیامت <34» کفر 
ی پس اعمالشان باطل<35» 1 , و روز قیامت بر ایشان وزنی 
بپا نمی‌داریم (105) ۳ ۷ 
[کار]«36» چنین است, کیفر انان- بواسطه کفری که ورزیدند و ایات و 
فرستادگان مرا مسخره کردند- جهنم است (106) 
کسانت: که انمان اهر مره افمال صاله انعام فده ایا ساسا 
بهشت جایگاه«37» است (107) 


که در آن جاودانه‌اند و از آنجا انتقال«38» نخواهند یافت (108) 

بگو: اگر دریا برای [نوشتن] کلمات پروردگارم مر کب بود, پیش از آنکه 
کلمات پروردگارم تمام شود. دریا تمام می‌شد- و اگر چه دریای دیگری 
مانند آنرا بکمک آوریم (109) 

بگو؛ من فقط بشری همانند شما هستم که بمن وحی می‌شود, که معبود 
شما ۳ یگانه است, هر کس ملاقات پروردگارش را امید دارد: باید 
عمل صالح انجام دهد, و در پرستش«39» پروردگار خود هیچکس را شریک 
نسازد (110) 


(19) سوره مریم 


تور مریم مکن اسشت و 98 آبه دارد بحد ایات وه و71 که فذتی: استت: 
بسم الله الرحمن الرَحیمٍ 
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کاف, ها, پا 1 عین» صاد (1) 

اینکه«1» خبر نعمت«2» دادن پروردگارت مر بنده خویش زکریا راست 
)2( 

هنگامیکه پروردگارش را بخواندنی نهانی همی خواند (3) 

گفت: پروردگارا؟ استخوانم سستی «<3» پذیرفته و از پیری سرم سفید 
شده است, و هرگاه ترا خواندم نومید نگشتم«<4» )4( 

و من از بعد مرگ«5» خویش از خویشاوندانم«6» بیم دارم, و زنم ناز 
است. مرا از نزد خویش پسری<7» ببخش (5) 


که از من و از تبار«8» یعقوب ارث ببرد, و او را پروردگارا؟ پسندیده«<9» 
ساز (6) 

ای زکریا؟ ما ترا به پیسری مژده می‌دهیم که نامش یحیی است. و پیش از 
اينکه همنامی برای او قرار نداده‌ایم 0۸ 

گفت: 

پروردگارا؟ چگونه مرا پسری تواند بود که زنم نازاست و از پیری 
بخشکی<10» رسیده‌ام (8) 

[کار]«<11» چنین است, پروردگارت گفته: که اینکه بر من آسان«12» 
است, پیش از اینکه نیز ترا که چیزی نبودی آفریده‌ام (9( 

گفت: پروردگارا؟ برای من نشانه‌ای قرار ده, گفت: نشانه تو اینکه: سه 
شب [و روز بدون گنگی]«13» با مردم سخن نتوانی گفت (10) 

پس از معبد بسوی قوم خود خارج شد و بانان اشاره«<14» کرد که: صبح و 
شب خداوند را نماز«15» کنید (11) 

[و گفتیم:]«16» ای یحیی؟ اينکه کتاب را بجد«<17» بگیر. و او را در 


کودکی نبوت«<18» دادیم (12) 
۳ از جانب خویش [دادیم]<20» و پاک و تقوا پيشه بود (13) 
نیت هیر اه مادرن. شک کاره ما بووت و کودتکسد 22 و 
ره هه نبود (14) 
۰ و درود«24» بر او هنگامیکه«25» تولد یافت و هنگامیکه«<26» 
می‌میرد و هنگامیکه«27» زنده برانگیخته مي‌شود (15) 
و گر . کتانبه.|فزان 429 فرنم را مادارت انفنحام: که یفکانق.: که اویبه 
آفتاب«29» بود, از کسان خویش بیک سو«30» شد (16) 
و در پیش<31» ۳5 پرده‌ای آویخت. پس روح خویش [جبرئیل]«<32» را 
بسوی او فرستاديیم که بصورت«33» بشری معتدل متمثل و نمودار شد 


17( 

گفت: پناه بخداوند رحمان می‌برم از تو- اگر چه شخص پرهی زکاری«34» 
باشی- (18) 

گفت: من فرستاده پروردگار توام. که فرزندی«35» پاکیزه«<36» بتو 
ببخشم (19) 

گفت: از کجا«<37» مرا فرزندی«38» باشد. در حالیکه«<39» بشری 
دستش بمن نرسیده و زناکار<40» هم نیستم! (20) 


گفت: [کار]«41» چنین است, 9 گفته که اینکه بر من 
اسان«<42» است. و او را برای مردمان نشانه‌ای و رحمتی از جانب خویش 
قرار همی خواهیم داد, و کاری حکم کرده شده بود (21) 

پس باو حامله شد و بواسطه آن ۱ بمکانی دور «43» کناره گرفت 
(22) 

درد زادن«44» او را ناچار«45» بسوی تنه درخت خرمایی کشید, گفت: 
ای کاش پیش از اینکه مرده بودم, و چیز بی‌ارزش«46» فراموش شده‌ای 
بودم (23) ۸ 

و وی را از طرف پایین«<47» وی [جبرئیل و يا عیسی]«<48» اواز داد: 
اندوهگین«49» مباش؟ که پروردگارت در زير قدمت«<50» جویی 
روان«51» قرار داده است (24) 

.۰ تنه درخت خرما را بسوی خویش بجنبان«<52». که خرمایی تازه چیده 
شده«53» بر تو فرو ریزد (25) 

. پس بخور و بنوش و چشم را روشن‌دار و اگر کسی از آدمیان را دیدی 
و من برای خداوند رحمان روزه‌ای نذر کرده‌ام. و امروز با بشری هرگز 
سخن نخواهم گفت (26) ۱ ۲ 
بش موی را ساره وضو قوم کون رز که اس مریم 
براستی که چیز بزرگ زشتی<54<» اورده‌ای (27) 
ای خواهر هارون؟ پدرت مرد زناکاری«55» نبود و مادرت زناکار 


نبود«<6 5» (28) 

به مولود اشاره کرد, گفتند: چگونه ما با کسی که کودک است و در گهواره, 
سخن بگوییم! (29) ۱ 

۰ [عیسی]«<57» گفت: من بنده خدایم, مرا کتاب داده و پیغمبرم گردانیده 
است (30) 

بجای اوردن و زکات دادن- تا زمانی که زنده‌ام- سفارشم کرده است (31) 
و مرا نیکوکار به مادرم قرار داد«58», و گردنکش«59» بدبخت قرارم 
نداد (32) 

۰ و درود«60» بر من هنگامیکه«<61» تولد یافتم و هنگامیکه«<62» بمیرم 
و هنگامیکه«63» زنده برانگیخته شوم (33) 

اينکه [که اينکه سخنان گفت]«<64» عیسی بن مریم است که در باره او 
شک<65» می‌کنند (34) 

خدای را سزاوار نیست که فرزندی گیرد- او منزه است- چون هر کاری را 
که اراده کند فقط بان می‌گوید: باش, در دم وجود می‌یابد (35) 

و خداوندگار یکت معبود من و معبود شماست, او را بیر ستنید, اینکه راه 
تا اس 0 


)19( 
)20( 


(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(260). ر 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
(33). ۶ 
(34). 
( دیا 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). 
(48). 
(49). 
(50). 
(51). و 
(2<). 
(53). 
(4<). 


. مج ج ر غ- لطف و بخششی- ق 
, مج ج در- برای مردم بود- ج ر 


(5ظ). ت دج س 
(56). ت دج س 
(57). مج ج ر 

(58). مج ج ر 

(59). ف 

(60). ف 

(61). ت د- بزادم- ف 
(62). ت د- بزادم- ف 
(63). ت د- بزادم- ف 
(64). مج ج ر 

(65). مج ج ر ف- مجادله- د 
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پس اينکه گروهها بین خودشان اختلاف کردند. پس وای بر کافران, از 
حاضر امدن«1» در روزی بزرگ (37) 

بو زور . کف نزن هار آیفد: چه شنوا باشند و چه بینا«2» باشند؟ ولی 
ستمکاران امروز در گمراهی‌ای اشکارند (38) 

آنانرا از روز پشیمانی«3»- هنگامیکه کار بانجام رسیده«<4» باشد- بترسان, 
که آنان در بی‌خبری‌اند. و هم ایشان ایمان [بدان روز]«5» نمی‌آورند (39) 
ماییم که زمین- و هر کس که بر روی آنست- را بارث می‌بریم و بسوی ما 
با زگردانیده می‌شوند (40) 

و در کتاب [قرآن]«6» ابراهیم را یاد آور که او پیغمبری راست گفتار«7» 
بود (41) 5 

هنگامیکه بیدرش [آزر]«8» گفت: ای پدر؟ چیزی را که نه می‌شنود و نه 
می‌بیند و ترا کفایت«9» از چیزی نمی‌کند چرا می‌پرستی! (42) 

ای پدر؟ مرا دانشی امده که ترا نیامده است. پس مرا پیروی کن تا براهی 
راست هدایتت کنم (43) 

ای پدر؟ اطاعت«<10» شیطان مکن که شیطان خداوند رحمان را 
نافرمانبردار«<11» است (44) 

ای پدر؟ من می‌ترسم که از جانب خداوند رحمان عذابی بتو«12» برسد و 
[در اتش ]«13» قرین«14» شیطان باشی (45) 

گفت: ای ابراهیم؟ آیا از خدایان من روی گردانیده‌ای! اگر باز نایستی ترا 
ناسز|«15» گویم, و باید زمانی دراز از من دوری گزینی«16» (46) 

گفت: درود«17» بر تو, بزودی از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم 
خواست. که او بمن مهربان«18» است (47) 

از تاه انجه. که :عین خداوند. .مخ‌خوانید خدایی « 19 من ینم .5 


پروردگارم را می‌خوانم, باشد که در مورد خواندن پروردگارم شقی و 
ناامید«<20» نبوده باشم (48) 
و چون از آنارخت و از آنچه که غيیر خدا می‌پرستیدند- جدایی«<21» گزید, 
اسحق و یعقوب را باو بخشیدیم, و همگی را پیغمبر گردانيدیم (49) 
و از احسان«<22» خویش بانان عطا کردیم. و ذکر جمیل بلند اوازه‌ای«<23» 
بر ایشان قرار دادیم (50) 
و در کتاب [قران ]<24» موسی را باد آور که وی خالص شده و فرستاده‌ای 
پیغامبر بود (51) 
.. و با او از جانب راست طور سخن«25» گفتیم, و وی را به راز 
گفتن«26» گرامی«<27» داشتیم (52) 
و از احسان«28» خویش باو, برادرش هارون را پیغمبری بخشیدیم (53) 
و در کتاب [قرآن]<29» اسمعیل را یاد آور که درست وعده, و فرستاده‌ای 
پیغامبر بود (54) 
و قوم«30» خود را به نماز گزاردن و زکات دادن وامی‌داشت. و نزد 
پروردگارش پسندیده«31» بود (د۵) . _ 
و در کتاب [قرآن ]«<32» ادریس را یاد آور که پیغمبری راست گفتار«33» 
بود (56) 5 
و او را بمکانی بلند [آسمان هفتم و یا بهشت]«34» بر آوردیم«35» (57) 
است- از فرزندان ادم و از فرزندان کسانی که همراه نوح بکشتی 
برداشتیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که هدایت کرده و 
برگزیده بودیم- هنگامیکه آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می‌شد. گریه 
کنان بسجده می‌افتادند (58) 
از پی انان جانشینانی بجای ماندند که نماز را تری«<36» کردند و هوسها را 
پیروی نمودند. پس بزودی زیان«37» خویش را خواهند دید (59) 

.. مگر آنکس که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد اینان 
ود بهشت خواهند شد و بهیج وجه زیان نبینند«38» (60) 

.. بهشتهای جاویدانی که خداوند رحمان بندگان خویش را [در حالیکه از 
آنان]«39» پنهانست وعده داده, و وعده او آمدنی«<40» است (61) 
در آنجا سخن بیهوده«41» نمی‌شنوند- مگر درودی«42»- و در آنجا صبح و 
شب روزیشان برقرار است (62) 
اینکه آن بهشتت انست. که:بهر کسن. از بند کانمان که تقوا پيشه نوده: اشت 
بارثت خواهیم داد (63) 
و ما [فرشتگان]«43» جز بفرمان پروردگارت فرود نمی‌آپیم. هر چه که 
پیش رویمان و هر چه که پشت سرمان و آنچه که بین آنهاست از آن 
اوست؛ و پروردگارت فراموشکار «<44» نمی‌باشد (64) 


.۰ وراد وان آسمانها و زمین و آنچه که بر بین آنهاست می‌باشد, او را 
پرستش کن و بر عبادتش شکیبا«45» آیا برای او همنامی«46» 
می‌شناسی ! 
(65) 
ِ گوید: آیا وقتی مردم بزودی زنده بیرون خواهم آمدا! (60) 

مک همین اسان بیاد دار که ها اه را شش از که فربننم وه 
چیزی نبود! (67) 
بپروردگارت سوگند که ایشانرا«<47» با شیطانها 


(28). م 

(29). مج ج ر 

۳ 

(31). ف 

(32). مج ج ر 

(33). ف 

(34). مج ج ر 

(35). ف 

(30). مج ج ر 

سای انا مهن 
(38). ت د 

(39). مج ج ر 

(40). ف 

(41). ف 

(42). ف 

(43). مج ج ر 

(44). ف [.....] 

(45). ف 

(46). مج ج ر- فرزند پسری- ق 
(47). مج ج ر 
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محشور«1» خواهیم کرد و همه‌شانرا گرد«2» جهنم بزانو در افتاده«<3» 
حاضر کنیم (68) 

سپس از هر گروهی- هر کدامشان که از جهت گردنکشی«4» بر خداوند 
رحمان سخت‌تر باشد- بیرون«5» آوریم (69) 

و ما کسانی را که بوارد شدن جهنم سزاوارترند«<6» بهتر شناسیم 70( 
هیچکس ادها تست زر انکه ایند آن‌سنوی اشت: که ار حانب< 47 
پروردگارت اینکه حکمی حتمی است (7/1/ ۳ 

سپس تقوی‌داران را نجات می‌دهیم و ستمعاران را در ان بزانو در 
افتاده«8» وا می‌گذاریم (72) 

و چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود, آنان. که کافرند یکساتی که 
ایمان آورده‌اند گویند: کدام یک از دو گروه [ما و شما]«9» منزل«10» 
بهتر و مجلس نیکوتر«<11» دارد! (73) 

و پیش از اینان چه گروههایی«12» را هلاک ساختیم که مال«13» و 
جامه‌شان«<14» بهتر بود (74) 


بگو: هر کس در گمراهی باشد خداوند رحمان او را مهلت«15» می‌دهد- 
مهلت دادنی«16»- تا آنکه آنچه را که وعده داده می‌شوند- يا عذاب و 
الا« 17» قیامت را- مشاهده کنند, پس بزودی خواهند دانست کیست که 
منزلش بدتر و سپاهش ضعیف‌تر است (75) 
خداوند کسانی را که هدایت یافته‌اند ایمانشان«<18» را افزون همی کند, و 
کارهای نیک ماندنی نزد پروردگارت دارای پاداش بهتر و عاقبت«19» 
نیکوتر است (76) 
آبا دیدی آنکسی را که بآیات ما کافر شد و گفت: [اگر قیامت باشد]«<20» 
مال و فرزند داده همی خواهم شد! (77) 
آیا از غیب [لوح محفوظ]«21» آگاهی يافته و يا از نزد خداوند رحمان 
عهدی گرفته است! (78) 
چنین نیست <2 2», آنچه را که مات کو ند ست می کنیم و وی را عذابی 
بی‌انقطاع«3 2» می‌دهیم (79) ۲ 
که از مال ی ور ند 43 42درمی وید همست ها کته فد ها دمی آید 
(80) 
و غیر خداوند معبودانی گرفته‌اند تا بر ایشان مایه عزت و نیرو«<25» باشند 
(61) 
چنین نیست, بزودی عبادت ایشانرا انکار«26» خواهند کرد و دشمن«<27» 
آنان خواهند ِ (82) 
آیا ندیدی که ما شیطانها را بر کافران مسلط«28» کردیم که آنانرا 
تحریک«29» می‌کنند- تحریک کردنی«30»- (83) 
در باره ایشان عجله مکن, که ما آ[نفسهای]«31» ایشان را می‌شماریم- 
شماری کامل«<32»- (84) 
و [یاد بیاور ]«33» روزی که تقوی‌پیشگان را به پیشگاه خداوند رحمان [که 
چون میهمانان ]«34» وارد شوند محشور کنیم (85) 

. و گناهکاران«35» را تشنه«36» بسوی دوزخ برانیم (86) 
مالک شفاعت نخواهند بود مگر آنکس که از نزد خداوند رحمان عهدی [از 
توحید]«<37» داشته باشد (87) 
گویند: خداوند رحمان فرزندی گرفته است (88) 
براستی که چیز ناپسند بزرگی«38» آورده‌اید (89) 
۰ نزدیک است که از ان. اسمانها دریده شود و زمین بشکافد و کوهها 
ویران«39» شده و سقوط«<40» کند (90) 

. از اينکه برای خداوند رحمان فرزندی ادعا کرده‌اند (91) 
دا رحمان را سزاوار نیست که فرزندی بگیرد (92) 
هتکن در اسمانها. و ز مین تیست: محر آنکه هه بندکی او کردن نماد ات 
(93) 


او بهمگی آنان احاطه داشته و شمار آنانرا شماری کامل<41» دارد (94) 
و همه آنان روز قیامت به پیشگاه او تنها آیند (95) 

کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند خداوند رحمان برای 
آنان [در دلهای مردم]«<42» محبتی قرار خواهد داد«43» (96) 

ما قرآن را به زبان تو آسان«44» کردیم ۳ تقوی پیشگان را بدان بشارت 
دهی و گروهی را که دشمن سخت سرند«45» بترسانی (97) 

پیش از ایشان چه گروههایی«<46» را که هلاک کرده‌ایم! آیا هیچیک از آنانرا 
می‌بینی«47» و يا کمترین صدایی«48» می‌شنوی! (98) 


او زیخ خا 


سوره «طه» مکی است و 135 آیه دارد بجز آیات 130 و 131 که مدنی 
است. بعد از سوره مریم نازل شده و سوره 44 می‌باشد. 

پسم له ال حمن الّجیم 

طاء ها (1) 

ها اينکه: قران را بر توتازل تکردیم تا نه رتج<«49» افتن. (2) 

لکن«50» برای کسی که می‌ترسد تذکر و پندی است (3) 

. که از جانب کسی که زمین 


(26). مج ج ر 

(27). مج ج ر ق غ س 

(28). مج ج ر د 

(۰)29 ع ج ر ف س 

(30). غ ج ر ف س 

(31). مج ج ر د 

(32). ق 

(33). مج ج ر 

(34). مج ج ر 

(35). ف 

(36). مج ج ر ف س 

(37). مج ج ر- اینکه آیه اشاره به وصیت مسلمان دارد که واجب است و 
باید انجام دهد و در آیه 190 بقره دال بر آن است و در ذیل اینکه آیه 
شریفه پیغمبر (ص) وصیتی مفصل به امیر المومنین (ع) می‌فرماید که در 
تفسیر مجمع‌البیان آمده است 

(38). مج ج ر 

(39). مج ج ر ق غ س [.....] 

(40). مج ج ر ق غ س 

(41). ق 

(42). س غ 

(43). سبحستانی در تفسیر غریب القرآن خود از ابو عمر روایت ه کند که 
اش ا را اد تفر ای اه وال کف کف اه 7 9 
طالب (ع) نازل شده است؛ چون هیچ مسلمانی نیست جز اینکه از علی در 
ذل امفختی است 

(44). ف 

(45). م س 

(46). ف 

(47). مج ق ر 

(48). م س 

(49). مج ج ر ق 

(50). مج ج ر ق 
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و اسمانهای برین«<1» را افریده نازل شده است (4) 

خداوند رحمان بر عرش استیلا«2» دارد (5) 

آنجه که در انمفانها و انچه که در مین و انچه که:دبین آنها و انخه که دز ریز 


خاک مرطوب«3» زمین است از آن اوست 6( 

وراگر به آوای بلند سخن گویی, او پنهان<4» و پنهانتر«5» را می‌داند (7) 
ال است و هیچ معبودی جز او نیست. و وی را نامهای نیکوست (8) 
محققا«6» داستان موسی بتو رسیده است: 
(9 
سحاهیکه انش دید ون اه خویش کفت: در ید۷7 کمن آنشی 
می‌بینم, شاید که پاره‌ای«8» از آن فراگرفته«9» و يا از آتش بجایی راه 
یابم (10) 
و چون به آتتشن:رشیذ بخواندندش«10» که ای موسی؟ (11) 

. من- خودم هستم- پروردگار تو, نعلین خویش را بدرآر که در دشت«11» 
مبارک«12» طوی هستی (12) 
و منم که ترا برگزیده‌ام, پس بآنچه که بتو وحی می‌رسد گوش فرا دار 
(13) 
من خداوندگار یکتایم که معبودی غیر من نیست. مرا پرستش کن, و نماز 
را برای«13» یاد کردن من بجای آور (14) 
قیامت آمدنی«14» است. می‌خواهم«15» آنرا [از مردمان]«<16» 
پنهان«<17» کنم, تا هر کس در مقابل هر چه که کند«<18» پاداش یابد«<19» 
(15) 
انکس که بقیامت ایمان ندارد و هوس خویش را پیروی می‌کند, ترا از ان 
باز ندارد, که بهلاکت«<20» خواهی افتاد (16) 
ای موسی؟ اینکه چیست که بد ست راست نو است ! (17 
گفت: اینکه عصایم است که بر آن تکیه می‌کنم و برای گوسفندانم با آن 
برگ می‌ریزم«<21» و مرا در آن حاجتهای«22» دیگری نیز هست (18) 
گفت: آنرا بیفکن«23» ای موسی؟ (19) 
پس بیفکندش, آندم آن عصا ماری بود که همی دوید«<24» (20) 
گفت: آنرا بگیر و مترس, ما آنرا به حالت«25» اولش باز خواهیم گرداند 
(21) 
دستت را به پهلویت فرا بر«<26» که بدون پیسی<27» سفید بیرون خواهد 
اند اينکه معجزی دیگر (22) 

, تا معجزات بزرگ خودمان را بتو بنمایانیم (23) 
بسوی فرعون برو که سر بطفیان بر آورده است (24) 
گفت: پروردگارا؟ سینه‌ام را برایم انشراح و گشادگی بخش (25) 
اب و کارم را برایم آسان«28» کن (26) 
...و گره«29» از زبانم بگشای«<30» (27) 
۰ که گفتارم را بفهمند (28) 
وبرای من از خویشانم«<31» پاری دهنده‌ای«<32» قرار ده (29) 


و برادرم هارون را (30) 


و پشتم«33» را بکمک«34» او قوی گردان (31) 
واو را شریک کارم کن (32) 

۰ تاترا تسبیح بسیار گوییم (33) 

و فراوان یادت کنیم (34) 

.. که تو بینای بحال ما هستی (35) 
گت 1 موسی ؟ خواسته«<35» تو داده شد (36) 

۰ و بار دیگر نیز بنو منت نهاده‌ایم (37) 

آهتگام که بمادرت آنچه باید الهام«36» کرد الهام«<37» کردیم (38) 

۰ که او را بصندوق گذار و بدریا افکن«38», ۳ دریا بساحل اندازدش و 
دشمن من و دشمن او, بگیردش, بر تو محبتی افکندم, و تا زیر نظر«39» 
من تربیت شوی (39) ۲ ۲ 
راهنمایی«<40» کنم که او را بیذیرد«<41»! 
پس ترا بمادرت باز گردانيديم تا شادمان«<42» گردد و اندوهگین«<43» 
نباشتد, .و [الهنگام]) که شخضی را کشتی و از .غم [کشنن ]«44».رهاینت 
ساختیم و امتحانت«45» کردیم- امتحان کردنی«<46»- و چند سالی میان 
اهل مدین درنگ«<47» کردی, سپس آمدی ای موسی بر وقتی«48» [که 
برای رسالت تعیین شده بود]«<49» (40) 


و ترا برای خویش برگزیدم«50» (41) 
تو و برادرت همراه معجزات«<5<1» من بروید- و در یاد کردن من 
سستی«<52» مکنید- (42) 

. بسوی فرعون بروید که او سر بطغیان بر آورده است (43) 

۰ و9 با او بنرمی سخن گویید, شاید که بند پذیرد«<53» و بترسد (44) 
گفتند؛ پروردگارا؟ می‌ترسیم که فرعون [در عقوبت]«54» بر ما 
پیشی«55» گیرد. و يا اينکه سر کشیش«56» بیشتر«<57» شود (45) 
گفت: نتر سید که من یاور«<58» شما هستم, می‌شنوم و می بینم (46) 
نزد او بروید و بگویید: ما دو فرستاده پروردگار توایم, بنی اسرائیل را 
همراه ما بفرست و عذابشان مکن؛ و ترا از جانب نزوزد کارت معجزه‌ای 
آوزد و و درود بر به اکن که هدایت را پیروی کند (47 
براستی بما وحی شده که عذاب کسی راست که [آنچه آورده‌ایم]«59» 
دروغ شمرد و روی بگرداند«60» (48) 
گفت: ای موسی؟ پروردگار شما کیست ! (49) 
گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش«61» هر جنبنده‌ای را 
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صفحه : 121 

بدادش و الهامش«1» کرد [که چگونه زندگی کند]«2» (50) 

گفت: پس حال«3» امتهای«<4» پیشین«5» چیست! 

)51( 

گفت: علم آن در کتابی [لوح محفوظ]«6» نزد پروردگارم است. که 
پروردگارم نه خطا«7» می‌کند و نه فراموش می‌کند (52) ۲ 

همانکه زمین را برای شما گسترش«8» داد و برایتان در آن راهها 
پدید«9» آورد, و از«10» آسمان آبی فرو فرستاد, که بدان اقسام«<11» 
مختلف«12» گیاهان را بیرون آوردیم (53) 


بخورید و چهارپایان«13» خویش را بچرانید. که در اینکه. برای صاحبان 
از زمین شما را آفریدیم و در آن بازتان می‌گردانيم و بار دیگر از آن 
بیرونتان می‌اوریم (55) 
براستی که ما تمامی معجزات خویش را به فرعون بنمودیم«14», دروغ 
شمرد و نپذیرفت<15» (50) 
گفت: ای موسی؟ آيا سوی ما آمده‌ای که به جادوی خویش ما را از 
سرزمین خودمان بیرونمان کنی! (37) 

. ما هم جادویی مانند آن ترا همی آوریم, میان ما و خودت وعده گاهی 
وسط«16» قرار نخدان که نها وه خو از ان تخلف نکنیم (58) 
گفت: وعده گاه شما روز عید«17» است که مردمان پاس اول روز گرد 
آیند (59) ۱ 
فرعون بازگشت«18» و جادوگران خویش«19» را گرد آورد و باز آمد 
(60) 
هلاکتان«20» سازد, و هر کس دروغ بست زیانکار شد«<21» (61) 
پس در میان خودشان, در کار انان [موسی و برادرش و فرعون]«22» 
بمجادله و گفتگو پرداخته و راز گفتن«<23» را پنهان داشتند (62) 
هی اینان دو جادوگرند که می‌خواهند به جادوی خویش شما را از 
1 خودتان بیرونتان کنند, و بهترین«24» ائین شما را از بین ببرند 
603 
پس نیرنگ خویش را گرد آورند:ستتن ضف کشیده: بباییده. که در آتروز هز 
کس برتر آید«<25» رستگار شده است (64) 
گفتند: ای موسی؟ يا تو می‌افکنی و يا نخستین کسی باشیم که بيیفکنيم 
(65) 
گفت: بلکه شما بیفکنید, ناگهان از جادوی آنان همی نمود«26» که 
ریسمانها و چوبدستی‌های آنان می‌دوند«< 27» (66) 
موسی در خودش احساس ترسی کرد«<28» (67) 
گفتیم: مترس, که تو خود برتری (68) 
.. و آنچه که در دست راست داری بیفکن که هر چه را جادوگران 
ساخته‌اند فرو خورد«29». جز اینکه نیست که نیرنگ جادوگری 
کرده‌اند«30», و جادوگر, هر جا که بود«31» رستگار نمی‌شود (69) 
[موسی انداخت و همه را فرو خورد]<32» و جادوگران سجده‌کنان بر وی 
افتاده و گفتند: به پروردگار موسی و هارون ایمان ادن (70/ 
[فرعون] گفت: آيا پیش از آنکه شما را اجازه دهم بدو ایمان آوردید! وی 
بزرگ شماست که جادو را بشما آموخته است, پس دستها و پاهای شما را 


بعکس هم قطع می‌کنم و بر تنه‌های«33» درخت خرما بدارتان می‌کشم, تا 
بدانید عذاب کدام از ما سخت‌تر و پایدارتر«34» است (71) 

گفتند: هرگز ترا بر آنچه از معجزات ت که ما را آمده- و بر آنکس که ما را 
آفریده- بر نمی‌گزینیم«35», پس هر چه حکم می‌کنی حکم کن, جز اينکه 
نیست که در زندگی اینکه دنیا حکم می‌کنی«<36» (72) 

.. ما به پروردگارمان ایمان آورده‌ايم تا گناهان ما و آنچه از جادو که باکراه 
نز ان وادارمان کرده بودی بیامرزد, که خداوند بهتر و پاینده‌تر است (73) 
و هر کس که گنهکار بنزد پروردگارش می‌رود, او را دوزخ است, که در آن 
نه می‌میرد [ که آسوده شود]«<37» و نه زندگانی‌ای که لذت یابد«<38» 
74( 
و هر کس که موّمن نزد او رود و عمل صالح انجام داده باشد. اینان را 
درجات بلندی است (75) 

.۰ بهشت‌های جاویدی که از زیر [درختان ]«39» آن نهرها جاری است و در 
۳ جاودانه‌اند, و اينکه پاداش آن کسی است که خویش را پاک«<40» 
گرداند (76/) 

و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه ببر«41». و بر ایشان راهی 
خشک در دریا پدید کن«42», و از رسیدن [فرعون]«43» مترس [و از 
غعرق شدن ]«44» بیم مدار (77 

فرعون بالشکر خود از بی, ایشان.تر امد .تن دزی فزو. کرفنشان 
فرو گرفتنی سخت<45»- (78) 

و فرعون, قوم خود را گمراه کرد و راه ننمود«46» (79) 

ای بنی اسرائیل؟ براستی که شما را از دشمنتان نجات بخشیدیم و طرف 
راست [کوه] طور را وعده‌گاه شما کردیم, و ترنجبین و مرغ بریان بر شما 
۰ و گفتیم:] از پاکیزه‌ها«<47» انچه که روزیتان کرده‌ایم بخورید. 
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صفحه : 122 
وی آن تجاوز«1» نکنید که غضیم بر شما فرود خواهد آمدء و هر کس 
که غضیم بر او فرود آید, هلاک«<2» شده است (81) 
و من امور کار ان کیت هستم که توبه کرده و ایمان آورده و عمل صالح 
انجام داده و آ[بر اينکه امور ]«<3» پایدار بوده است (2 9( 
ای موسی؟ جه چیبز ترا از قومت [برای دریافت تورات ]<4» شتابان 
ساخت<5»! (83) 
گفت: آنان همانهایی‌اند که بر پی«6» من‌اند, و من بسوی تو شتاب کردم 
پروردگارا؟ تا خشنود گردی«<7» (84) 
گفت: ما پس از [آمدن]«8» تو قومت را امتحان«9» کردیم و سامری 
گمراهشان کرد (85) 
پس موسی خشمگین و اندوهگین«10» بسوی قوم خویش بازگشت. گفت: 
ای قوم؟ ایا پروردگارتان شما را وعده حقی«<11» نداده بود! ایا زمان 
[نبودن من ]<12» بر شما طولانی شد! پا خواستید که عضبی از جانب 
پروردگارتان بر شما واجب«<13» شود که خلاف وعده من کردید! (806) 
ود ما از روی عمد<14» وعدم ترا خلاف نکردیم, ولی بارهایی از زیور 
فرعونیان برداشتیم و آنها را [در آتش]«15» افکندیم. همین‌طور سامری 
هم افکند (87) 
پس برای آنان گوساله پیکری را بساخت«16» که بانگی«17» داشت؛ 
گفتند: اينکه خدای«18» شما و خدای«19» موسی است. پس [سامری 
ایمان را]«20» فراموش«<21» کرد (88) 
آپا نمی‌دیدند که گوساله سختی بسوی ایشان بازنمی‌گرداند«22» و برای 
ایشان مالک سود و زیانی نمی‌باشد! (89) 
و هارون_ پیش از [باز گشت موسی ]«23» بآنان گفته بود. : ای قوم ؟ شما به 
گوساله آزمايیش شدید«24», و پروردگار شما خداوند رحمان است., مرا 
پیروی کنید و دستورم را اطاعت کنید (90) 
و ما همچنان بر پرستش آن مقیمیم تا موسی بنزدمان بازگردد (91) 
[موسی چون بازگشت]«25» گفت: ای هارون؟ هنگامیکه دیدی ایشان 
گمراه شدند چه چیز ترا بازداشت (92) 

ده که از یی م0 42 نیاهدی] ابا دستون مر | ننربتخی کردی! (93) 
گفت: ای پسر مادرم؟ ریش و موی سر«27» مرا مگیر, من ترسیدم که 
بگویی میان بنی اسرائیل جدایی افکندی«28» و مراعات سخنم را نکردی 
(94) 


ای سامری؟ کار تو چیست! (95) 
گفت: بینا شدم بدانچه که مردم بدان بینا نشدند, و از جای پای رسول 
[جبرثیل ]«29» مشتی«30» برگرفتم و آنرا در آن [گوساله پیکر]«<31» 
انداختم«32», و نفسم اینکه چنین برایم بپار است (96) 
که و ی وک و مرا دست مزنید, و ترا 
موعدی است که از آن هرگز تخلف نشود, و معبودت را که پیوسته بر 
تسش سفیم: تودی .کر آثرا-تسوز انیم و سنیسن در دریا براکتنه‌اش 
کنیم- پراکنده کردنی- (97) 
پروردگار شما خداوندگار یکتابی است که جز او خدایی نیست» و علم او 
همه چیز را فراگرفته است«<33» (98) 
اينکه چنین از اخبار آنچه که گذشته بر تو می‌خوانیم, و ترا از جانب خویش 
ات داده‌ایم (99) 
.. که هر کس از آن روی بگرداند روز قیامت بار گرانی«35» کشد (100) 
. و در آن [عذاب بار گران]«<36» جاودان و مخلدند, و روز قیامت بارشان 
چه بد است (101) 


روزی که در صور دمیده شود, و در ار گناهکاران«<37» را کور«38» 
بسوی دوزخ برانیم«<39» (102) 


که بین خودشان آهسته<40» گویند: [در دنیا]«41» جز ده روزی درنگ 
نکرده‌اید«42» (103) 

ما بآنچه گویند داناتریم, آندم که زیر کترینشان«<43» گوید: جز روزی رانک 
نکرده‌اید (104) ۱ 

ترا از کوهها می‌پرسند؟ بگو: پروردگارم انها را بر کند«44»- بر کندنی- 
(105) 

۰ و زمین را دشتی«45» هموار و صاف«46» بگذارد (106) 

. که در آن کجی«<47» و بلندی«48» مشاهده نکنی (107) 

در انروز مردمان از پی آن خواننده«<49» [بسوی محشر- اسرافیل ]«<50» 
که انحراف [از ان]«51» پیدا نمی‌کنند«52» روند, و صداها در برابر 
خداوند رحمان پست«53» شود. و جز صدای اهسته پایی«54» نشنوی 
(108) 

در آنروز شفاعت سودی ندهد- مگر کسی را که خداوند رحمان باو اجازه 
داده و از سخن گفتنش راضی باشد- (109) 

آنچه را که پیش رویشان است و آنچه را که پشت سرشان است می‌داند, 
ولی دانش آنان باو احاطه ندارد (110) 


رویها«55» در برابر زنده پاینده خوار و متواضع«56» شود و هر کس که 
بار ظلمی برداشته زیان«<57» بیند (11 1) 

و هر کس که اعمال صالح انجام دهد و مقمن باشد. از ستم و 
کاستی«<58» نترسد (112) 
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صفحه : 123 

اینکه چنین کتاب را قرآنی عربی فرو فرستادیم فی ان وعده‌های عذاب را 
بیان«1» داشتیم, شاید که تقوی پیشه کنند و پندی«2» برایشان حاصل 
شود (113) 

پس بلند مر نبه است خداوند- پادشاه حقیقی- و قرآن را پیش از آنکه وحی 
آن به. تو تمام نود بتشناب: مخوان«2»: و نحود: پروردکارا؟ مزا ,داتشی 
افزای (114) 

پیش از اینکه به آدم دستوری<4» دادیم ترک«5» کرد و او را استوار«6» 


و ثابت قدم نيافتیم (115) ۲ 

و هنگامیکه به فرشتگان فرمان دادیم که ادم را سجده کنید, همه سجده 
کردند بجز ابلیس. که سرپیچی کرد (116) 

پس گفتیم: ای ادم ؟ اينکه دشمن تو و همسر تو است.؛ از بهشت بیرونتان 
نکند که به رنج«7» افتی (117) 

تو در بهشت گرسنه نمی‌شوی و عریان تضی‌ضا تفع (118) 

و در آنجا نه تشنه شوی و نه گرمی آفتاب بینی«86» (119) 

پس شیطان وسوسه‌اش کرد و گفت: ای آدم؟ آیا ترا بر درخت جاودانی و 
پادشاهی‌ای که نابود شدنی«9» نیست راهنمایی کنم! (120) 

هر خو از آن درخت بخوردند و عورتهایشان«10» در نظرشان آشکار شد و 
شروع کردند از برگهای [درختان] بهشت بخودشان. بچسبانند: و آدم 
پروردگار خویش را نافرمانی کرد و از راه بگشت«11» (121) 

پس از آن او را پروردگارش برگزید و توبه‌اش را قبول کرد و راهش«12» 
نمود (122) 

گفت: همگی از بهشت فرو شوید«13» که بعضی از شما دشمن بعضی 
دیگر است. پس اگر فرستادگانی«14» از جاتب من بتوق. .شما. آمدند, 
پس هر کس که فرستادگان مرا پیروی کند, نه گمراه می‌شود و نه به 
مشقت و رنحم«<15» می‌افتد (123) 

.. و هر کس از قرآن من«16» روی بگرداند. وی را زندگانی‌ای«<17» 
تنگ«18» خواهد بود و روز قیامت کور محشورش کنیم (124) 

گوید: پروردگارا؟ چرا مرا که در دنیا بینای به حجت«19» بودم کور 
محشورم کردی! (125) ۲ ۱ 

گوید: همان‌طور که دلایل«<20» ما سوی تو امد و انرا ترک کردی«<21» 
همین‌طور امروز ترک کرده<22» شوی (126) 

و هر کس را که شرک ورزد«23» و بدلایل«24» پروردگارش ایمان نیاورد 
اینکه چنین کیفر می‌دهیم, و عذاب اخرت سخت‌تر و پایدارتر«25» است 
(127 

ایا برای آنان روشن نشد که پیش از آنها چه گروههایی را که [اکنون] بر 
مسکنهای انان گذر می‌کنید هلاک کرده‌ایم! که در اینکه برای صاحبان خرد 
نشانه‌هاست (128) 

اگر سخن پروردگارت از پیش نرفته بود و مدتی معین نبود«26», عذاب 
ملازم آنان بود (129) 

پس بر آنچه که می‌گویند صبر کن؛ ۰ و پیش از بر آمدن آفتاب«<27» و قبل از 
فرو رفتن آن«28». بستایش پروردگارت یقت و ساعاتی از 
شب«29»- و در اوقات روز«30» نیز- تسبیح‌گوی. شاید که خشنود 
گردی«<31» (130) 


چشمانت را بآن چیزهایی که بدسته‌ای از ایشان که آرایش«32» زندکی 
دنیاست داده‌ایم- تا در آنها عذابشان کنیم«33»- نگران مکن, که 
بهشت«34» پروردگارت بهتر و پایدارتر است (131) 

کسان خویش را دستور بنماز خواندن بده و بر ان شکیبایی بورز, ما رزق 
دادنی را از تو نخواسته‌ايم, که روزی ترا نیز می‌دهیم. و عاقبت نیک 
[اهل ]«35» تقوی راست (132) 

و گویند: چرا ما را از جانب پروردگارش معجزه‌ای نمی‌آورد! آیا بیان«<36» 
آن چیزهایی که در کتابهای ااتضا فد | پیشین است ایشانرا [قرآن را]«<37» 
نیامده است! (133) ۲ 

اکز پیش از [نزول ]«38» قران بعذابی هلاکشان کرده بودیم می گفتند: 
پروردگارا؟ چرا رسولی برای ما نفرستادی تا پیش از آنکه خوار و 
رسوا«39» کردیم بیزه‌ی یات ترا مب کردیما (132) 

بگو: همگی منتظرند«<40». پس شما هم منتظر باشید, و بزودی خواهید 
دانست چه کسی اهل راه مستقیم«<41» است و کی راه یافته«<42» است 
(135) 


(14). ت دس غ 

(15). ف 

(16). ق مج ج ر- توحید- ت د 
(17). ف 

(18). م مج ج ر س غ 

(19). ت د [.....] 

(20). مج ر 


(21). مج ج ر 
(22). مج ج ر 
(23). مج ج ر 
(24). مج ر 
(25). ف 

(26). ع ر 
(27). نماز صبح 
رن 
(29). نماز عشاء 
(30). نماز ظهر 
(31). ف 

(32). ف 

(33). مج ر- بیازماییمشان- غ ف [ 
(34). ت د 
(35). مج ح ر 
(30). مج جح ر 
(37). مج ج ر 
(38). مج جح ر 
(39). ف 

(40). ب 

(41). مج ج ر 
(42). ف 
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(21) سوره انبیاء 


شتورن ایا مکی اشتصتو 112 اب دار ند ان ین آاهنم تال نهد 
سور ه 7/2 می‌باشد. 
یسم اللّهٍ الَحمن الرَجیمٍ 
ز‌ ن حساب رسیدن مردمان نزدیک شده و ایشان در بی‌خبری روی 
گردانیده‌اند«1» (1) 
هیچ پند تازه‌ای [از آیات قرآنی]«2» از جانب پروردگارشان سوی اینان 
نیامد, جز انکه انرا در حالیکه مسخره«3» می‌کنند بشنوند (2) 
دلهاشان [از یاد خدا]«4» غافل است. و ستمکاران پنهانی راز گویند که: آیا 
اینکه بشری جز مانند شماست! چرا شما در حالیکه می‌بینید بجادو روی 
می‌کنید! (3) ۱ 
[پیغمبر]«5» گوید: پروردگارم سخن [هر کس] را در آسمان و زمین 
می‌داند, که او شنوا و داناست (4) 
گویند: بلکه خوابهای شوریده«<6» است. بلکه آنرا بدروغ«7» بافته, بلکه او 
شاعر است. پس باید ما را معجزه‌ای- همچنانکه پیشینیان را امده بود«8»- 
پیاورد (5) 

پیش از اينان هیچ شهري که [اهل]«9» آنرا هلاک کردیم [یه معجزات 
ما0 اینمان تیاوردند: ابا اتشان می‌آورتد! (6) 
و ما پیش از تو جز مردانی را نفرستادیم که بایشان وحی می‌کردیم, اگر 
نمی‌دانید از اهل ذکر«<11» بیرسید (7) 
و ما فرستادگان را کالبدهایی«<12» که غذا نمی‌خورند قرار ندادیم و 
جاودانی هم نیستند (8) 
سبسر. وعدم خویش را با انها زاست«13» کرديم. انان: و.هر کس را که 
خواستیم نجات بخشیدیم, و تکذیب کنندگان«14» را هلاک گردانيديم (9) 
پزاستی. که بشما کنایی فزه فربسساديم. که تر فتان«1» .در انست:. آبا 
تعقل نمی ‌کنید! (10) 
و چه بسیار از [اهل]«<16» شهرها را که ستمکار بودند هلاک<17» 
گردانيديم و پس از آنها گروهی دیگر بیافریدیم«18» (11) 
و هنگامیکه عذاب«19» ما را احساس کردند: هم آنان از آنجا می‌گریختند 
(12 
.. نگریزید و بآن فراخی«20» که داده شده بودید- و مسکن‌های خویش- 
باز گردید, شاید که شما را بیرسند (13) 
گویند: ای وای بر ما«21» که ستمکار بوده‌ایم (14) 
سخنشان«22» پیوسته همین بود تا آنکه درو شده«23» بیجانشان«<24» 


آسمان و زمین و آنچه را که بین آنهاست, بازیکنان«25» خلق نکردیم (16) 
اگر می‌خواستیم بازیچه‌ای«26» بگیریم, از نزد خویش می‌گرفتيم, ما چنین 
کاری نمی کنیم«<27» (17) 


۳ حق را بر روی باطل می‌زنیم«<28» که مغفز<29» آنرا فف‌شکین انعاه 
[می‌بینی] که باطل تابود«30» است. و وای بر شما از آنچه که [پروردگار 
را]<31» توصیف می‌کنید (18) 

هر که در آسمانها و زمین است از آن اوست. و فرشتگانی که نزد اویند از 
ات بزر گ‌منشی*<32» نمی کنند و خسته«<33» نمی‌شوند (19) 


شب و روز تسبیح کنند و [از تنسبیح گفتن] سستی نگیرند«34» (20) 

آپا معبودانی از زمین [بتهایی از و غیره]«<35» گرفته‌اند که مد کان 
را زنده«36» می‌کنند! (21) 

اگر در آسمان و زمین معبودانی غیر خداوندگار یکتا بود تباهی می‌پذیر فتند, 
پس از آنچه که خداوند- کر ورد کار عرش- را توصیف می‌کنند منزه است 
(22) 

خداوند از آنچه که مت کنر پر سیده نشود, و آنان پر سیده می‌ شوند (23) 

آیا جز او معبودانی گرفته‌اند! بگو: حجت«37» خویش را بیاورید, اینک 
[قرآن]«<38» خبر«<39» هر که با من است و خبر«<40» هر که قبل من 
بوده است. ولی«<41» بیشترشان حقیقت را نمی‌دانند و همانها روی 
گردانندگانند«<42» (24) ۱ 

و پیش از تو هیچ رسولی نفرستادیم جز آنکه بدو وحی کردیم: خداوندگاری 
جز من نیست. پس مرا پرستش کنید (25) ِ 

گفتند: خدای رحمان فرزندی [از فرشتگان]«<43» گرفته است- او منزه 
است- بلکه بندگانی شریف‌اند«44» (26) 

جر که از خداوند بگفتار پیشی نگیرند, و هم ایشان بفرمان وی کار می‌کنند 
(27 


برای کسی که خداوند راضی باشد شفاعت نمی‌کنند. و ایشان از مهابت 
عظمت«45» وی ترسانند (28) ۲ 

هر کس از آنان که گوید: من معبودی غیر خدایم, کیفر آن گوینده«46» را 
جهنم دهیم, و مشرکان«<47» را اینکه چنین کیفر دهیم (29) 

آیا کافران نمی‌دانند«48» که آسمانها و زمین برهم بسته«49» بود و از 
هم بشکافتیمشان<50»! و هر چیز زنده را از ۳1 پدید آو رم آیا ایمان 


نمی‌آورند! (30) 
و در زمین کوههای استوار«<51ظ» قرار دادیم که ایشانرا نلرزاند«<52», 


(4). مج ج ر ۱ 

(5). مج ج ر- در تمام تفاسیر «قل» بجای «قال» امده, و در معنی تغییری 
وارد نمی‌اورد. بخست امر است و دومی اخبار [ [ 

(6). ف 

(07. ف 

(8). ب 

(9). مج ج ر 

(10). مج ج ر 

(11). حضرت باقر (ع) فرمود: ما اهل ذکریم, چون خداوند پیغمبر را ذکر 
نامید. ذکرا رسولا (طلاق/ 10 و 11) و اهل تورات و انجیل- و اهل علم به 
اخبار گذشتگان از امتها- و اهل قرآن 

(12). ف 

(13). ف 

(14). مج ج ر 

(15). ت د مح ر 

(16). مج ج رغ 

(17). مج ج رغ 

(18). ف 

(19). مج ج ر ش [.....] 
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(31). مج ج ر 
(32). ف 

(33). م [.....] 
(34). ف 

(35). ج ر 

(30). غ مج ج ر 
(37). ت دغ 

(38). مج ج ر 
(39). ت د 

(40). ت د 

(41). ب 

(42). ف 

(43). مج ج ر 
(44). م 

(45). بیضاوی- صافی 
(46). مح 

(47). مج ج ر [.....] 
(48). مج ج ر ش 


(49). ف 
(50). ف 
(51). ف 
(52). م 
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و در آن راههایی فراخ«<1» قرار دادیم, شاید که راه یابند«<2» (31) 

و اسفانرا ستوقی محقو‌ضا. کردانيفنم علی انان از تشانه و لا آن- رو 
گردانند«<3» (32) 

اوست که شب و روز و خورشید و ماه را- که هر یک در فلکی 
شناورند«<4»- افرید (33) 

و پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی«5» قرار ندادیم, آیا تو بمیری«6» 
و اینان جاویدان باشند! (34) 

هر کسی چشنده«<7» مرگ است, و به خیر و شر آزمایشتان«<8» گردانیم- 
آزمایشی- و بسوی ما بازگردانیده شوید (135 ۲ 
کافران چون ترا بینند جز به مسخره‌ات نمی‌گیرند [و گویند:]«9» آیا اینکه 
همانست که معبودانتان را به بدی«<10» یاد می‌کند! اینان همانهایی‌اند که 
بذکر [توحید- کتاب]«11» خداوند رحمان کافرند (36) 


انسان از عجله آفریده شده«<12», بزودی نشانه‌های [عذاب]«13» خویش 
را بشما خواهم نمایاند«<14», بنابراین عجله نکنید (37) 
و گویند: اگر راست می‌گویید اینکه وعده کی خواهد بود! (38) 
[خداوند گوید:]«15» اگر کافران می‌دانستند: هنگامیکه آتش را نه از 
رویهایشان و نه از پشتهایشان باز نتوانند داشتن«16» و یاری هم نشوند 
[بدان شتاب نمی ‌کردند]<17» (39) 
۰ بلکه ناگهانی«18» آید و فرو گیردشان«19», و بازگردانیدن«<20» 
نتوانند, و مهلت هم نیابند (40) ۱ 
و رسولان پیش از تو را نیز مسخره داشتند, پس بانهایی که رسولان را 
مسخره کردند- عذابی«<21» که بدان ریشخند«<22» می‌کردند- فرود 
آمد«23» (41) 
بگو: چه کسی از عذاب«24» خداوند رحمان شب و روز نگاهتان«25» 
تدارا بلکه آنان از یاد پروردگارشان روی گردانند«<26» (42) 
آبا چز .ها مغنو‌دانی.دارند که.. اه غدات: ماا<7 2 بازرشان من دارندم ۱2 
آنان نه خود را می‌توانند که یاری«29» کنند و نه از جانب ما پاری«<30» 
یابند (43) 
ما اینان و پدرانشان را برخورداری دادیم«31» تا انکة عمرشان دراز«32» 
شتده آیا. نمی‌بینند که ما زین را از اطرافت آن: می‌کاهیم«<۱»۵3 آبا. ایشان 
غلبه کنندگانند! (44) 
بگو: من شما را فقط به کتاب«34» بیم می‌دهم. و کران وقتی که بیم داده 
می‌شوند خواندن«<35» را نشنوند (45) 
و اگر اندکی«36» از عذاب پروردگارت بآنان برسد«37» گویند: ای وای 
ها که نشکا رجوده ایه ۱10 
روز قیامت ترازوهای عدل را بنهیم«38», که به هیچکس ستمی نرسد, و 
اگر همسنگ«39» دانه اسفندی«<40» باشد آنرا بياوريم. و حسابرس بودن 
و براستی که موسی و هارون را فرقان [تورات]«<41» دادیم که 
روشنایی«42» و اندرزی برای تقواپیشگانست (48) 

نان که. در بتهان<43» از برورد کارشان: می‌ترستده و سمانها. که از 
رات ترسانند<44» (49) 
اینکه قرآنی«45» با برکت است که فرو فرستادیمش, آیا شما آن را انکار 
دارید! (50) 

و ابراهیم را نیز از پیش [موسی و با بلوغ]«<46» هدایت<47» دادیم, و 
2 بحال«48» او بودیم (51) 
... هنگامیکه بپدر خود و قومش گفت: اینکه صورتها چیست که ملازم«<49» 
انها شده‌اید! (52) 


کنو پدران خویش را پرستندگان آنها یافتیم (53) 

گفت: براستی که شما و پدرانتان در گمراهی اشکاری بوده‌اید (54) 

گفتند: آیا تو براستی«50» سوی ما آمده‌ای یا که از بازیگرانی«<51»! 
(55) 

گفت: بلکه پروردگارتان- پروردگار آسمانها و زمین- آنکنتت: است که شما 
را افریده. و من بر اینکه مطلب از شهادت دهندگانم (56) 

بخداوند سوگند- پس از آنکه روی گردانیدگان«<52» بروید- در باره بتهایتان 
حیله«3ظ5» و تدبیری خواهم کرد (57) 

و بتان را در هم شکست«54»- مگر بزرگترشان را«55»- شاید بدو 
مراجعه کنند (58) 

گفتند: چه کسی اینکه کار را با معبودان ما کرده است! که آن شخص از 
ستمکاران است (59) 

گفتند: شنیدیم جوانی که او را ابراهیم می‌گفتند. بتها را به بدی«56» یاد 
می‌کرد (60) 

گفتند: او را در برابر چشمان مردم بیاورید. شاید که شهادت دهند (61) 
گفتند: ای ابراهیم؟ آی تو اینکه کار را با معبودان ما کرده‌ای! (62) 

کفت: بلکه. آینکة. کار را ارم تزر رشان کردم استت: اکر میتواننه خرف 
بزنند از خودشان بیرسید (63) 
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بخودشان مراجعه کردند و گفتند؛ شما همان ستمکارانید (64) 

سپس سر فرو فکندند«1» و گفتند: تو دانسته‌ای«2» که اینان حرف 
گفت: پس آیا غیر خدا جیزی را که نه سودتان می‌رساند و نه زیانتان 
می‌زند می‌پرستید! (60) 


ی« بر تما و باتخه که غیر از عدا رتیه با ایا عفن نمی کنید! 


(67) 
گفتند: بسوزانیدش و معبودان خویش را یاری کنید- اگر [یاری]<4» 
کنندگانید (68) 


گفتیم: ای آتش؟ بر ابراهیم خنک«5» و سالم«6» باش (69) 
و خواستند که باو«7» نیرنگی زنند, و ما آنانرا زیانکارترین گردانيدیم (70) 
.. و وی را با لوط بسرزمینی که انرا [شام]«8» برای جهانیان برکت 
داده‌ایم نجات بخشیدیم (71) 
9 باو اسحاق را بخشیدیم- و یعقوب را عطیه‌ای<9» دادیم و قفکی را 
صالحان قرار دادیم (72) 
۰ و آنانرا پیشوایانی قرار دادیم که بفرمان ما دعوت می کنند«<100», و 
کارهای نیک و نماز تخای اوردن. نز کات دادن زا بانشانتوخی. کردیمر اه 
آنان ما را بودند (73) 
و لوط را حکمت و علم بخشیدیم و از شهری که [اهل آن]«<12» کارهای 
پلید«13» انجام می‌دادند نجاتش دادیم, که آنان گروهی بد و تبه‌کار«14» 
بودند (74) ۱ 
و او را در رحمت و احسان«<15» خویش دراوردیم. که وی از صالحان 

بود د (75) 
و نوح را پیش از اینکه [یاد کن]«16» هنگامیکه ندا کرد, اجابتش کردیم, او 
و کشانش را از آن اندوه«17» بزرگ نجات : شیر دم (76 ۱ 

۰ و9 بر«18» قومی که آراتت ما را دروع می‌ شمردند لصرت دادیم که انان 
قوم بدی بودند و همگیشان راغرق کردیم (77) 
و داود و سلیمان را [یاد کن]«19» هنگامیکه در باره مزرعه‌ای که 
گوسفندان قوم شبانه در آن چریده<20» بودند حکم می‌کردند. و ما 
شاهدان حکم آنها بودیم (78) 


بو کم کردن«21* زا به. سلیمان. آموختیم<22*: و هر دو را«23» 
حکمت و علم دادیم و کوهها را مسخر داود کردیم که با او تسبیح 
می‌گفتند- و پرندگان نیز- و ما کنندگان [اینکه امور]«<24» بودیم (79) 

۰ و برای شما ساختن زره«25» را- تا از کارزارتان«26» نگاهتان«<27» 
دارد- باو آموختیم, آیا شما سپاسگزارانید«28»! (80) 

و باد سخت جهنده«<29» را [مسخر]«30» برای سلیمان کردیم که 
بفرمان وی بسرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم همی رفت«<31», و ما 
بهمه چیز داناییم (81) 

و از شیاطین کسانی [را که مسخر سلیمان کرده بودیم]«<32» بودند که 
برای او بدریا فرو می‌رفتند«33», و کارهایی غیر اينکه نیز انجام می‌دادند, 
و ما نگاهداران«34» آنان [از فساد]«<35» بودیم (82) 

و ایوب را [یاد کن ]«<36» هنگامیکه پروردگارش را خواند که: مرا 
مرض«37» فراگرفته و تو از همه رحیمان رحیم‌تری (83) 

او را اجابت کردیم و انچه از مرض«38» که داشت بر طرف کردیم. و 
فرزندانش«39» را- و همانند آنان را با آنها- بدو دادیم احسانی«40» از 
جانب ما و پندی«41» برای پرستندگان«<42» بود (84) 

و اسماعیل و ادریس و ذی الکفل را [یاد کن]«43» که همگی از صبر 
کنندگان بودند (85) 

و آنانرا در رحمت و احسان«44» خویش در آوردیم, که آنان از صالحان 


بودند (86) 

و ذو النون [یونس را یاد کن]«45» هنگامیکه خشم گرفته«46» برفت, و 
یقین کرد که بر او تنگ«47» نخواهیم گرفت, پس در تاریکیها«48» آواز 
داد«<49» و ۳ که: خداوندگاری جز تو نیست. پاکی‌تر است. من از 


ستمکاران بوده‌ام (87) 

پس پس آو را اجابت کردیم و از اندوه«<50» نجاتش بخشيديم, و مقمنان را 
اینکه چنین نجات می‌بخشیم (88) 

و زکریا را [یاد کن]«<51» هنگامیکه پروردگارش را خواند: 

پروردگارا؟ مرا تنها [بدون فرزند]«52» مگذار, گر چه تو بهترین وارثان 
هستی (89) 

پس او را اجابت کردیم و9 یحیی را بدو بخشيدیم, و برای او همسرش را 
خوب [بسیار را]«3ظ5» گردانيديم,«54» که انان به طاعات«55» همی 
شتافتند«56» و ما را از روی امید«<57» و بیم«58» می‌خواندند و در برابر 
ما ترسان«59» بودند (90) 

و آن زر را [یاد کن ]|«<60» که عفت خود نگاه همی داشت«<061», و از روح 
خویش [جبرئیل]«62» در گریبان«63» او دمیدیم. و او و پسرش 
[عیسی ]«64» را معجزه‌ای برای جهانیان قرار دادیم (91) 


اينکه دین«65» شماست- دین«66» یگانه- و من پروردگار شمایم. پس 


در دینشان«<67» میان خود تفرقه«<68» افکندند, 
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و همگی بسوی ما با زگردند«1» (93) 
پس هر کس که اعمال صالح انجام دهد و مومن باشد, کوشش«2» او 
بی‌سپاس«3» نباشد. و ما برایش [بواسطه فرشتگان]<4» 
نویسند گانیم«5» (94) 
بر شهری که [اهل]«6» آنرا هلاک کرده‌ايم ممنوع است که آنان [تا 
قیامت ]<7» بازگردند«<8» (95) 
.. تا وقتی که یاجوج و ماجوج فرستاده شوند و از هر بلندی ای<9» 
شتابان«<10» شوند (96) ۲ 
و چون وعده راست«11» نزدیک شود در آنهنگام دیدگان کافران 
خیره«<12» مانده [ گویند:]«13» ای وای بر ما؟ براستی که ما از اينکه 
[روز]«14» غافل بودیم. بلکه ستمکار بوده‌ایم (97) 
شها و.انجه: که-غیر خدا می‌پرشنید انی‌افرهز دص خهم‌اند. و ندان: اند 
آپید«16» (98) 
اگر اینان معبودان بودند هرگز به جهنم داخل نمی‌شدند: و همگی در آنجا 
مخلد و جاودانند (99) ۲ 
در آنجا خروشی*17» تدازند و در آنجا خیزی نمی‌شنوند (100) 
و کسانی که در باره‌شان از جانب ما بهشت«18» نصیبشان«19» گشته, 
از جهنم دور گردندگانند<20» (101) 
.. صدای«21» آنرا نشنوند, و آنان در آنچه که آرزو«<22» کنند جاودانند 
(102) 
.. آن ترس«23» بزرگ«24» اندوهگینشان«25» نکند و فرشتگان 
استقبالشان«26» کنند [و گویند:]«<27» اینکه همان روزی است که بشما 
وعده می‌دادند (1053) 
روزی. که اسمان را درنوردیم«28»- مانند درنوردیدن نامه نوشته 
شده«<29»- همچنانکه آفرینش«30» را از اول آغاز«31» کرده‌ایم. بازش 
گردانیم«32» وعده‌ایست بر ماء که ما انجام دهنده [آن وعده] ایم«33» 
(104) 
در کتابهای آسمانی«34» پس از لوح محفوظ<«35» نوشتیم که: زمین 
9 را بندگان صالح من بمیرات می‌برند (105) 

.. که در اينکه برای گروه عابدان بسنده«37» و کافی است (106) 
و ترا جز رحمتی«38» برای جهانیان نفرستادیم (107) 
بگو؛ جز اینکه نیست که بمن وهی می‌ر سد. پروردگار شما فقط خداوند 
یکتاست. آیا شما گردن‌نهندگانید«39»! (108) 


پس اگر برگشتند«<40» بگو شما را علنا«41» آگاه«42» کردم, و 
نمی‌دانم <43»: آنچه که وعده داده می‌شوید نزدیک است با دور (109) 
خداوند آواز بلند«44» را می‌داند. و آنچه را که می‌پوشانید«<45» نیز 
می‌داند (110) 


و تمی‌دانم«446: شاید [تاخیر وعده]< ۷47 برای: شما آز مایتتتی, باشوة :و 
برخورداری ای«48» تا پایان عمر«<49» (111) 

بگو: پروردگارا؟ [بین من و تکذیب کننده‌ام]«50» بحق حکم کن, پروردگار 
ما خداوند رحمان است, و در [دفع] آنچه که او را [از شریک و فرزند و 
غیره]«<51» توصیف می‌کنید از او یاری خواسته«<5<2» می‌شود (112) 


(22) سوره حج 


سوره حجچ مکی است و 78 آیه دارد بجز آیات 52 و 53 و 54 و 55 که بین 
مکه و مدینه نازل شده است. بعد از سوره نور نازل شده و سوره 103 
می‌باشد. 

بسم ال الحمن الرجیم 

ای مردم؟ از پروردگارتان بترسید. که زلزله قیامت چیزی هولناک«<53» 
است (1)_ 

روزی که انرا مشاهده کنید, هر زن شیر دهنده‌ای«54» از شیرخوار خوبش 
غافل شود و هر زن بارداری بار خود را بنهد«د5». و مردمان را 
حیرتزده«56» بینی, اما حیرت‌زده«<57» نیستند. ولی عذاب الهی شدید و 
سخت«58» است (2) 

بعضی از مردم در باره خداوند بدون علم مجادله می‌کنند, و هر شیطان 
متمردی«59» را پیروی می‌نمایند (3) 

. که بر شیطان نوشته شده: هر کس او را پیروی کند«60», او را گمراه 
می کند و باتش سوزانش«61» راهنما«62» می‌شود (4) 

ای مردمان؟ اگر از برانگیختن«63» در شکید, ما شما را از خاک آفریدیم, 
سیس از نطفه, بعد از علقه«<64», آنگاه از مضفه«<65»- صورت گرفته و 
با غیر صورت گرفته«66» [سقط]«67»- تا [دلایل قدرتمان را]«68» برای 
شما اشکار«<69» کنیم, و هر چه را که بخواهیم تا زمانی معین در رحمها 
قرار می‌دهیم, سپس شما را کودکی«70» خرد بیرون می‌اوریم 
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تا بنهایت نیروی خویش برسید. و از شما کسی هست که بمیرانندش«1», 
و از شما کسی باشد که به فروترین«<2» مراحل عمر باز گردانندش«3», 
تا آنکه پس از دانستن جیزی نداند, و زمین را فرومرده«4» بینی؛ و چون 
ان ان قرو فرستادیم بچنبد«5» و برآید«6», و از هر گونه«<7» گیاه 
نیکوی«8» بهجت‌انگیز بروباند (5) 

اینها برای انستکه- الله- همان پروردگار حقیقی بوده؛ و اوست که مردگان 
را زنده می‌کند, و اوست که بر هر چه خواهد تواناست (6) 

و اینکه: قیامت که شکی ذر آن نیست آمدنی«<9» است. و اینکه: 
خداوند هر که را که در گور است برمی‌انگیزد (7) 

و از مردمان کسی هست که در باره خداوند بدون علمی, و نه هدایتی و نه 
کتابی روشن, مجادله«<10» می‌کند (8) 

۰ روی برگردانده«11» و گردن کج کرده«12». تا از راه خدا گمراه کند, 


در اينکه دنیا خواری‌ای دارد و روز قیامت. آن عذاب سوزان«13» را باو 
بچشانیم«<14» ,9( 

و [گفته می‌شود:]«15» اينکه عذاب بواسطه آن کارهایی است که پیش از 
اینکه انجام داده بودی«<16», که خداوند ستمگر ببندگان نیست (10) 

و از مردمان کسی هست که خداوند را بر طرفی«17» می‌پرستد. اگر 
فراخی«18» باو رسد«19», بدان راضی«<20» شود, و اگر محنتی«<21» 
بوی رسد بکفر خویش«22» برگردد, دنیا و آخرت را زیان کرده«<23» 
است. که زیان آشکار اينکه است (11) 

غير خدا چیزی را می‌خواهد که نه زیانش زند و نه سودش بخشد. و اینکه 
همان گمراهی دور [از حق]«24» است (12) 

کسی را می‌خواند که زیانش نزدیک‌تر از سودش است, بد یاوری«25» و 
بد دوستی«<26» است (13) 

خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند به 
بهشت‌هایی که از زیر [درختان]«<27» آن نهرها جاری است درآورد«<28», 
که خداوند هر چه که خواهد«<29» انجام می‌دهد (14) 

هر کس گمان برد«30» که خداوند پیغمبر«31» را در دنیا و آخرت پاری 
نکند«32». ریسمانی بسقف«33» اطاق کشد و بنگرد که آیا 
خفگیش«34» آنچه که او را بخشم«35» آورد و اندوهگین«36» گرداند از 
بین تواند برد!  )13(‏ 

و اینکه گونه قرآن را آیاتی روشن نازل کرده‌ايم. و خداوند هر کس را که 
خواهد«<37» هدایت می‌کند (16) 

کسانی که ایمان آورده‌اند و انا که بهودی‌اند و صابتیان و نصاری و 
مجوس و مشرکان. خداوند روز قیامت میانشان«38» حکم می‌کند, که 
خدای بهمه چیز دانا«39» است  )17(‏ 

ایا مشاهده نمی‌کنی که هر کس در اسمانها و هر که در زمین است- و 
خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان«40» و بسیاری از 
مردمان- خداوند را سجده می‌کنند! و بسیاری نیز عذاب بر انان 
واجب«<41» شده است. هر کس را که خداوند خوار گرداند«<42», او را 
عزیز دارنده‌ای«<43» نیست. که خداوند هر چه می‌خواهد انجام می‌دهد 
(18) 

اینکه دو [گروه]«<44» دشمنان [ایمان آورندگان و پنج دسته دیگر- آیه 
7 در [دین]«46» پروردگارشان پیکار«47» همی‌کنند. پس برای 
کافران جامه‌هایی«48» از اتش اماده«<49» شده, و از بالای سرهای 
ایشان آب جوشان فرو ریخته«50» شود (19) 

که بدان آنچه که در شکمهایشان است- و پوستها را نیز- بگدازد«51» 
(20) 


و برای آنان گرزهایی از آهن است (21) 

هر گاه که بخواهند از شدت اندوه«52» از دوزخ«53» بیرون آیند, 
باز گردانندشان«54» و [گویند:]«55» عذاب سوزان را بچشید (22) 
خداوند کسانی را که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند به 
بهشت‌هایی داخل می‌سازد که از زیر [درختان]«56» آن نهرها جاری است؛ 
در انجا دستبندهایی از طلا و مروارید«<7ظ5» زینت کنند, و لباسشان در آنجا 
حریر است (23) 

به سخن پاک«<58» راهنما شدند«59» و براه ستوده<60» هدایت 
شده‌اند (24 ۳ 

آنان که کافرند و از راه خدا و مسجدالحرامی که آنرا برای مردم قرار 
داده‌ایم- مفیم و غیر مقیم در ان یکسان است- [مردم را باز می‌دارند, و 
هر کس که بخواهد بستم در انجا تجاوزی«61» کند, از عذابی دردناک او را 
خواهیم چشاند (25) 

و [یاد آر]«<62» چون ابراهیم را در مکان اینکه خانه فرود آوردیم«63» 
[ گفتیم ]«64» با من چیزی را شریک مدار. و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان 
و مقیمان و رکوع و سجود کنندگان پاک دار«<65» (26) 

و مردمان را ندای حح ده, 


(1). ف 

(2). ف 

(3). ف 

(4). ف 

(5). ف 

(6). ف 

(7. ف 

(8). ش غ 

(9). ف 

(10). خصومت- د 
(11). ف [.....] 
(12). ف 

(13). ف 
(14). ف 
(15). مج ج ر 
(16). مج 


(19). ف 

(20). ت د 

(21). مج ج ر 
(22). مج ج ر ف 
(23. ف 

(24). مج ج ر 
(25). مج ج ر س ع [ تک 
(26). مج ج ر س غ 
(27). مج ج ر 
(28. ف 

(29. ف 

(30). ف 

(31). مج ج ر س غ 
(32). ف 

(33). مج ج ت دس غ 
(34). مج ج ق 
(35). ف 

(36). ف 

(37). ف 

(38). م 

(39). مج ج ر [.....] 
(40). ف 

(41). م 

(42). ف 

(43). م 

(44). مج ج ر 
(45). مج ج ر 
(46). مج ج ر 
(47). ف 

(48). ف 

(49). د 

(50). ف 

(51). ف س 

(52). ف 

(53). مج ج ر [.....] 
(54). ف 


(55). مج ج ر 
(50). مج ج ر 
(57). ف 
(58). ف 
(59). ف س 
(60). ف 
(61). ب س 
(62). مج ج ر 
(63). ت د مح 
(64). مج ج 
(65). ف 
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که پیاده سویت آیند, و سوار بر شتر لاغر از راه«1» دور آیند (27) 
. تا شاهد منافع خویش باشند, و نام خدای را بر آن چهارپایان بی‌زبان«<2» 
که روزیشان داده است- در روزهایی معین«3»- بخوانند. پس از ان 
بخورید, و درمانده<4» فقیر را هم بخورانید (28) 
سیس چرک«5» خود را زایل کنند. و بعد«6» به نذرهایشان وفا کنند, و 
بعد«<7» بر اينکه خانه کهن«8» طواف نمایند (29) 
اینکه چنین است. و هر کس که حرمت نهاده‌های خدا را بزرگ دارد, آن 
بزاق اه تزد پروردکارش بهتر اشت:جهاربایان بر شما حلال شنده مکر آنچه 
برایتان خوانده می‌شود- پس از پلیدی [پرستش ]<9» بتان دوری کنید و از 
0 دروغ بپرهیزید (30) 

ن برای خدا باشید نه مشرکان به او, و هر کس که بخداوند شرک 
آورد همچنانست که از آسمان بیفتاده<10» و پرندگانش«11» 
بربایند«<12», و يا باد, او را بجایی دور«<13» بیفکند<14» (31) 
اینکه چنین است. و هر کس سنت‌های الهی [قربانیها]«<15» را بزرگ 
دارد«16», اینکه از اخلاصس«<17» دلهاست (32) 
شما را تا مدنی معین از آن بهره‌هاست, سیس جای کشتن«<18» آنها خانه 
کهن«19» است (33) ۲ 
هر قومی«<20» را خون ریختنی«<21» قرار دادیم تا نام خداوند را بر ان 
چهارپایان بی‌زبان<22» که روزیشان داده«23» است بخوانند, 
پروردگارتان معبود یکتاست. او را گردن نهید«24» و متواضعان«25» را 
بشارت ده (34) 
... آنان که چون خدا یاد کرده شود دلهایشان بترسد«26». و صابران که بر 
آنچه بر آنان برسد«<27» صبور و شکیبایند. و نماز برپادارندگان» و [آنان] 


که از آنچه روزیشان داده‌ايم صدقه«28» و انفاق می‌کنند (35) 
شترها<29» را برای شما از سنت‌های الهی [مراسم دین او]|«<30» کردیم. 
شما را در آن پاداشی«31» نیز هست. در آنحال که برپا«32» ایستاده‌اند 
نام خدایرا [هنگام قربانی]«33» بر آنها بخوانید, و چون پهلو«34» بر زمین 
نهادند از آن بخورید و فقیر قناعت‌پیشه«<35» و سوال کننده«36» را هم 
بخورانید, اینکه چنین چهارپایان را مسخر شما کردیم, باشد که 
سپاس<37» دارید (360) ۱ 

نه گوشت قربانی و نه خون آن هرگز بخدا نمی‌رسد, ولی از شما تقوا بدو 
می‌رسد., اینکه چنین چهارپایان را مسخر شما کردیم تا خدای را برای 
هدایتی که شما را کرده بزرگ«38» دارید. و احسان کنندگانرا بشارت ده 
(37) 

. که خداوند از مقمنان [گزند مشرکان را]«39» باز می‌دارد«<40». و 
۳ خیانت پیشگان«<41» ناسپاس«<42» را دوست نمی‌دارد (38) 
بکسانی که بواسطه«43» ستم دیدن بجنگ کشیده شدند اجازه 
[جهاد]«44» داده شده است. و خداوند بیاری کردنشان«<45» قادر است 
(39) 
نس انا کف رز شهرهاشان, بنا حق بیرون شده‌اند, جز اینکه نبود که 
می گفتند: پروردگارمان «الله» است, اگر نبود«<46» که 7 بعضی 
مردم را ببعضی دیگر دفع نمی‌کرد. دیرها«47», و کلیساها«48» و 
کنشتها<49» و مسجدها که نام خداوند فراوان در ۳ یاد می‌ شود ویران 
شده بود«50», و خدای هر که را که یاری او کند پاری خواهد کرد. که 
... آنان که چون در زمین تمکن و تسلطشان«<51» دهیم نماز را بجای 
اورند و زکات دهند و امر بمعروف کنند و نهی از منکر, و سر انجام«52» 
کارها بسوی«53» خداست (41) 
اکر فرا درورن 5 مودارنق تن از انیا مهم افو تخر و غاد 
[ هود]«55» و مود [صالح]«56» (42) 
.. و قوم ابراهیم و قوم لوط (43) 

۰ و اهل مدین [شعیب., پیغمبرانشان]«<57» را دروغزن«<58ظ» داشتند, و 
موسی نیز دروغزن«59» شمرده شد, پس کافران را مهلت دادم و سپس 
گرفتمشان, و عقوبت من چه سخت بود (44) 

چه بسیار از شهرها که [اهل آن]«<60» ستمکار بودند هلاکشان کردیم و 
نبا با وجود بناها, خالی«61» از سکنه<62» است. و چه بسیار«<63» 
چاهها که بیکار مانده«64» و کوشکهای بلند«65» بگچ کرده شده«<66» 
[که اهلش هلاک شد‌اند]«<67» (45) 

آیا در زمین نگشتند تا دلهایی داشته باشند که بدانها خردوری«68» کنند و 


یا گوشهایی که بدانها بشنوند! موضوع«69» اینکه است که دیدگان کور 
نمی‌شود, ولی دلهایی که در سینه‌هاست کور می‌شود (46) 

از تو با 0 عذاب را می‌طلبند- خداوند هرگز خلاف وعده خویش نخواهد 
کرد- که نزد پروردگارت یک روز مانند هزار سال- از آنچه که شمار 
چه ۳ "۳ شهرها که [اهل]«70» آنرا- در حالیکه ستمکار بودند- مهلت 
دادم و سیس گرفتمشان, 

(1). مج ج رغ ق س 

(2 قته. دنت 

(3). روز ترویه و عرفه و نحر (ایام تشریق) و یا ده روز اول ماه ذی 


(20). ت د 

(21). ف- عیدی- ق- طریق قربانی ای- مج ج ر 
(22. ف 

(23. ف 

(24. ف 

(25). مج ج ر م س 

(26). مج ج ر س 


(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
را 
(34). ذ 
( وا 
(36). 
[37): 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). 
(48). ذ 
(49). ذ 
(50). 


)51( 


.)32( 


)53( 


.)34( 


)55( 


.)56( 
.)37( 
.)58( 
.)39( 


60( 
)61( 
)62( 
)63( 


(64). ف س 
(65). مج ج ر س 
(66). ف 

(67). مج ج ر 
(68). ف 

(69). مج ج ر س 
(70). مج ج ر 
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و بازگشت بسوی من است (48) 

بگو: ای مزدمان؟ جز اينکه نیست که من شما را بیم کننده<1» آشکاری 
هستم (49) 1 5 

بنابراین کسانی که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند, امرزش و 
روزی فراوان«2» دارند (50) 

و کسانی که کوشششان در ابطال«3» آیات ما بوده و [یندارند که ما 
را!]«4» عاجز می‌کنند«ظ». ایشان اهل دوزخ‌اند (51) 

قبل از تو رسول و پیغمبری نفرستادیم جز انکه چون قرائت«6» می‌کرد 
شیطان در قرائت«<7» وی القا«8» کرد, خداوند انچه را که شیطان 
القا«9» کرده پاک«<10» می‌کند و سپس ایات خویش را استوار می‌سازد. 
که خدای دنا و حکیم است (52) 

. تا آنچه را که شیطان القا«11» می‌کند- برای کسانی که در دلهاشان 
مرضی [شکی ]«12» هست و برای کسانی که دل‌سخت گشته‌اند«<13»- 
محنت«14» و آزاری کند«15». که ستمکاران همی در گمراهی«16» دور 
[از حق ]«<17» هستند (53) 

2 و تا علم داده شدگان نیز بدانند که قرآن حق است و از جانب پروردگار 
نو است و بدان ایمان بیاورند و دلهاشان بدان ارامش«<18» گیرد, که 
ِِ کسانی را که ایمان آورده‌اند براه راست راهنماست (54) 

.. و کافران از آن, پیوسته در شک«19» اند, تا آنکه قیامت ناگهان ایشانرا 

در آید و یا عذاب روز نازاینده<20» فراشان گیرد (55) 


دز آنزو: پادشاهی«21» خاص خداوند است- میان آنان حکم می‌کند- و آنان 
که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند: در بهشت‌های پرنعمت‌اند 
(56) 

و کسانی که کفر ورزیدند و ایات ما را دروغ شمردند«<22»: انان عذابی 
خوارکننده دارند (57) 

,. و آنان که در راه خدا هجرت کردند و سپس کشته شده و يا مردند: 


خداوند روزی نیکی خواهدشان داد, که خدای بهترین روزی دهندگان است 


)58( 


اینانرا بجایی«23» در خواهد آورد«24» که از آن راضی باشند, که خدای 
اينکه چنین است. هر کس که نظیر آن عقوبت که دیده است کیفر دهد و 
بعد از آن بر او ستم«25» کنند, خداوند پاریش«<26» کند. که خدای 
بخشنده و اه است (60) ۳ 9 
اينکه چنین است. که خدا| شب را در روز می‌اورد و روز را در شب اورد, 
که خدای شنوا و بیناست (61) ۲ 

اينکه چنین است., که خداوند یکتا حق‌ است و انچه که غیر او می‌خوانند 
باطل است و خدای همان«<27» بلند مرتبه 9 بر است (62) 

آیا نمی‌نگری که خدا از آسمان آبی فرود آورد که زمین سبز گردد«28»! 
که خدای مداراگر«29» و آگاه است (63) 

آنچه که در آنشتمان و آنچه که در زمین است از آن اوست؛ که خدای 
همان«30» تفت ید است (64) 

ایا نمی‌نگری که خداوند انچه را که در زمین است مسخر شما کرده است.؛ 
و اسمان را نگاه می‌دارد که بر زمین نیفتد- مگر بفرمان وی- که خداوند 
بمردمان مهربان و رحیم است (65) 

اوست که زنده‌تان کرده است و سپس می‌میراندتان و باز زنده‌تان می‌کند, 
که انسان همی ناسپاس«<31» است (66) 

برای هر امتی شریعتی«32» قرار داده‌ایم که بر آن طریق«33» اند, با تو 
در اينکه باره نباید مجادله«34» کنند. بسوی پروردگارت دعوت کن. که تو 
پیرو دین مستقیمی«<35» (67) ۲ 

۰ و اگر با تو مجادله کنند بگو: خداوند بانچه که انجام می‌دهید داناتر است 
(68) 
.۰ که خدای روز قیامت میانتان در باره انچه که در انها اختلاف می‌کردید 
حکم خواهد کرد (69) ر ۲ 

ایا نمی‌دانی که خداوند انچه را که در اسمان و زمین است می‌داند! اينکه 
در کتابی [لوح محفوظ]«<36» است و اینکه برای خدا اسان«<37» است 
(70۵ 

و غیر خدا چیزهایی را می‌پرستند که در باره انها خداوند حجتی«38» فرو 
نفرستاده است, و انانرا بدانها دانشی نیست. که ستمعاران را پاری 
کننده‌ای«39» نمی‌باشد (71) 

و هنگامیکه آیات روشن ما بر آنان خوانده شود در چهره کافران 


ناخوشی<40» را می‌شناسی«<41», خواهند«<42» بکتتاتی. که آبات ما را 
برایشان می‌خوانند حمله کنند«43», بگو: آیا از چیزی که بدتر از اينکه 
است خبرتان دهم ! آن آتفن است, که خداوند وعده آنذا به کافران داده 
است و بد جایگاهی«44» است (72) 

ای مردمان؟ مثلی زده شده, 


(4). مج ج ر 

(5). بعنلی از ما می‌توانند گربختن- سس 

(6). مج ج ر 

(7). مج ج ر 

(8). وسوسه- در افکند- سن- تلاوت کرد- مح 
(9). وسوسه- در افکند- سن- تلاوت کرد- مح 
(11). مج ج ف 

(12). مج ج ر 


(14). مجح ج س 


(19). مج ج س 

(20). ف- روز بدر- مج ج در از اینکه برای کافران نیک بااشد عقیم و 
ان 

(21. ف 

(22). ف 

(23). مج ج س 

(24). ف 

(25). مج ج ف 

(26). ف 
(27. ف 
(28). ف 
(29). م 


(30). ف [.....] 

(31). ف 

(32). مج ج ر- قربانگاهی- مج ف 
(33). غ مج ج ر 

(34). مج ج ر 

(35). ت مج ج ر 

(30). مج ج ر 

(37). ف 
(38). ف 
(39). ف 
(40). ف 
(41). ف 
(42). ف 
(43). ف 
(44). ف 
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را تون آنهایی را که بغیر خدا می‌خوانیدر مگسی را هرگز نتوانند که 
بیافرینند- و اگر چه برای آن جمع آیند- و اگر مگس چیزی را از آنان برباید, 
نتوانتد از ان بازش گیرند: طالب و مطلوب [عابد. و معبود]«<1» ناتوانند 
73 

خداوند را آنگونه که شایسته شناختنش است نشناختند. که خدای قوی و 
عزیز است (4/ 

خداوند از فرشتگان رسولانی برمی گزیند- و از مردمان نیزژ- که خداوند 
شنوا و بیناست (75) ۱ 

انچه را که در پیش روی ایشان و انچه را که پشت سرشان است می‌داند. 
و کارها بسوی خدا با زگردانیده«<2» می‌شود (76) 

شما که مومنید؟ رکوع کنید و سجده نمایید و پروردگارتان را پرستش کنید 
و کار نیکو انجام دهید, باشد که رستگار شوید (77) 

در راه خدا جهاد به عمل«3»- آنچنانکه سزاوار عمل«4» برای اوست- 
کنید. او شما را برگزید و در دین برای شما تنگی«5» ننهاد. آیین پدر شما 
ابراهیم است. خدا شما را از پیش [اینکه کتاب ]«<6»- و در اینکه کتاب 
[قرآن]«< 7»- مسلمانان نام نهاد, تا اینکه پیعمبر_ بر شما گواه باشد و شما 
بر مردم گواه باشید<6», پس نماز را بجای اوند و زکات را بدهید و 
بخداوند چنگ در زنید که او یاور«9» شماست و چه یاور«10» خوب و چه 
با گرد ی آنشت ۱9 


(23) سوره مومنون 


تتوزه مومتون مکی است و 118 ابه دار ده بعد. از سور انیا نازل شدهم و 
سور ه 73 می‌باشد. 

یسم ال الرحمن الژجیم 

.. انان که در نمازشان ترسانند«<12» (2) 

... و همانهایی که از [سخن و فعل]«13» بیهوده روی گردانند (3) 

.۰ و همان کسان که دهنده زکاتند (4) 

. آنان که شرمگاه خویش را نگهدارند (5) 

..- جز از زنانشان و آنکه را مالکش شده‌اند, که ملامت شده نیستند- (6) 
...و هر کس که غیر اينکه بجوید«14», آنان همان ستمکارانند«15» (7) 
.و آن کسان که امانت‌ها و عهد خویش را نگاه می‌دارند«16» (8) 

و آنان که بر نمازهای خویش محافظت دارند (9) 

تید نان همان وارثانند (10) 

.. که بهشت«17» را بارث می‌برند- همانهایی که در آنجا جاودانند- (11) 
براستی که انسان را از خلاصه‌ای«18» از گل آفریدیم (12) 

۰ سپس او را نطفه‌ای در قرار گاهی استوار«19» قرار دادیم (13) 

نج تن از آن نطفه را حون بسته«<200» ساختیم و خون بسته را 
گوشت‌پاره«21» کردیم و گوشت پاره را استخوانها کردیم و استخوانها را 
گوشت پوشانيديم. سپس او را آفرینشی دیگر پدید آوردیم. پس بزرگوار 
انت خداوند یکتا که نیکوترین مقدر آن«۷22 است (14) 

۰ بعد از اینکه باز شما مرده«<23» شوید (15) 

. و دوباره روز قیامت برانگیخته شوید (16) 

براستی که بالای شما راههای«<24» هفتگانه آفریدیم و از مخلوقات«25» 
بی‌خبر نبوده‌ایم (17) ۲ 

از اسمان ابی«26» باندازه فرو فرستادیم و انرا در زمین جا دادیم- و ما 
بر بردن«<27» آن نیز قادریم- (18) 

.. وبا آن برای شما باغها از خرماها و انگورها بیاوردیم«28». که شما را 
در ان باغها میوه‌های فراواننست و از ان می‌خورید (19) 

و همچنین«<29» درختی«30» در کوه سینا می‌روید که روغن 
زیتون«31» [همراه دارد]«<32» و نان خورشی«33» برای خورندگان است 
(20 

شما را در چهارپایان [گاو و گوسفند و شتر]«34» نشانی«35» است. از 
آتچه که در شکم آنهاست شما را می‌توشانيم: و در آنها نشما را 
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منافع فراوانی است و از [گوشت]<1» آنها می‌خورید (21) 

.. وبر انها و بر کشتی سوار کرده می‌شوید (22) 

براستی که نوح را بسوی قومش فرستادیم. گفت: ای قوم؟ خداوند یکتا را 
بیرستید که معبودی جز او ندارید, ایا او را نمی‌پرستید«<2»! (23) 

مهترآن از فوخشن که عفر .می‌وززبدند: کفتند آینکه جر آدمی 3 مانتد 
شما نیست که می‌خواهد بر شما برتری جوید, و اگر خدا خواستی 
فرشتگانی را می‌فرستادی,. ما چنین چیزی را در امتهای پیشین 
نشنیده‌ایم «4» (24) 

او جز مرد دیوانه‌ای بیش نیست«5», تا مدتی منتظرش بمانید (25) 

گفت: پروردگارا؟ بدان سبب که دروغگویم«6» شمردند ياریم کن (26) 
پس باو وحی کردیم که آن کشتی را بدستور«7» و مراقبت«8» ما بساز, و 
هنگامیکه فرمان ما آمد و تنور«9» بر کونتیید از هر جفتی دو تا- و 
خودت را نیز- در کشتی در آر«10», جز آنکس از آتان که سخن 
[ هلا کت ]<1 1» بر او پیش رفته است, و با من در باره ستمکاران سخن 
مگو«12», اینان غرق شوندگانند (27) 

و چون تو و هر که با تو است بر کشتی قرار گرفتید بگو: سپاس 
خداوندگاری را که ما را از گروه ستمکاران نجات داد (28) 

و بگو: پروردگارا؟ مرا به فرود آوردنی«13» مبارک فرود آر که تو بهترین 
فرود آورندگانی«14» (29) 

و در اینکه [کار نوح]«15» دلالاتی«16» هست و ما آزمايندگانیم«<17» 
(30) 

سپس از پی آنان گروههای دیگری آفریدیم (31) 

۰ و از خودشان پیفمبری میانشان فرستادیم که: خداوند یکتا را بیرستید 
که غیر او شما را معبودی نیست. ایا او را نمی‌پرستید«18»! (32) 
مهتران«19» از قومش که کافر بودند و دیدار«20» آخرت را درون 
می‌شمردند«<21» و در زندگی دنیا کامروایی«22» داده بودیمشان گفتن 
۱ 
می‌خورد و از آنچه شما می‌نو شید می‌نوشد (33) 

اگر بشری ههانند خودتان را فرمان برید«23», قطعا عاجز«24» خواهید 
ابا شما را وعده می‌دهد که وقتی مردید و خاک و استخوانی شدید بیرون 
آیندگانید«25»! (35) 

چه دور است«26», آنچه بشما وعده داده می‌ شود چه دور است (360) 

آن بجز اينکه زندگی دنیای ما نیست که [گروهی ]«<27» می‌ميریم و 


[گروهی]«<28» زنده می‌شویم و ما برانگیختگان«<29» نخواهیم بود (37) 
او جز مردی که بر خداوند دروغی«<30» می‌بندد نیست و ما تصدیق 
کننده«<31» او نیستیم (38) 
گفت: پروردگارا؟ بدان سبب که دروغگویم«<32» شمردند یاریم کن (39) 
گفت: باندی زمانی پشیمان خواهند شد (40) 
بحقیقت دچار بانگ«33» شدند و خاشاکشان«34» کردیم, پس دوری [از 
رحمت ]«35» بر گروه ستمکاران«36» باد (41) 
سپس از پی آنان گروههای دیگری آفریدیم (42) 
- هیج امتی از اجل خود نه پیش افتد«<37» و نه پس آفتد«38»- (43) 

اد رسولانمان را پیوسته«39» فرستاديم, هر وقت پیغمبر آن امت 
بسوی امتش اون او را دروغگو شمردند«<40», پس بعضی‌شانر | از پی 
بعض دیگر [هلاک]<41» نمودیم و آنها را افسانه‌ها ساختیم. پس دوری [از 
رحمت ]«<42» بر گروهی که ایمان نمی‌اورند باد (44) 
سپس موسی و برادرش هارون را با معجزات«43» خویش و حجتی«44» 
روشن (45) ۱ 

. پسوی فرعون و اشراف قومش فرستادیم و بزرگ‌منشی«45» کردند, 
که گروهی برتری‌جو«46» بودند (46) 
گفتند: آیا. بده نفر بشری که همانند ما هنتند: و قومشان فرمانبرداران 
مایند ایمان بیاوریم! 
(۲47 
لذا دروغگویشان شمردند و از هلاک شدگان گردیدند (48) 
و موسی را کتاب [تورات]<47» دادیم, باشد که هدایت یابند (49) 
و پسر مریم و مادرش را عبرتی«48» قرار دادیم و در فلاتی بلند و 
هموار«<49» که چشمه جاری«<50» داشت جایشان دادیم (50) 
ای رسولان؟ از چیزهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید, من بدانچه 
که انجام می‌دهید آگاهم (51) 
اینکه دین«51» شماست., دین«<52» یگانه [دین اسلام]«53» و من 
پروردگار شمایم. پس بترسید از من (52) 7 
در کار دینشان اختلاف«54» کردند و پراکنده شدند«5ظ» و هر گروهی 
بآنچه که نزدشان«56» بود دلخوش بودند (53) 
۰ بگذارشان 
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که تا زمان مرگ«1» در گمراهی«2» خودشان بمانند (54) 

۳۳ پندارند آنچه از تروت و پسران زیاد«<3» که بایشان می‌د هیم (55) 

۰ بر ایشان شتاب<«4» در نیکوییها می کنیم ! بلکه نمی‌دانند«<5» (56) 
و که از بیم [عذاب]«6» پروردگارشان ترسانند«7» (57) 

. همانهایی که آیات پروردگارشان را تصدیق«8» دارند (58) 

.. و کسانی که بپروردگارشان شرک قعف آن رد (59) 
و کسانی که آنچه باید بدهند«<9» می‌دهند و دلهایشان ترسان«10» 
است- بدان سبب«11» که بسوی پروردگارشان باز خواهند گشت- (60) 


0 را جز 1 ی کلف و نزد ما کتابی 
است که براستی سخن گوید«13», و آنانشتم تمی‌بتتند (62) 

بلکه دلهایشان از اينکه قرآن«14» در جهالت و گمراهی«15» است., و 
آنانرا غیر از اینکه نیز اعمالی است که انجام می‌دهند (63) 
و چون کامکارانشان«16» را بعذاب [گرسنگی]«17» گرفتیم, آنوقت 
زاری«18» همی کنند (64) 
۰ امروز زاری و لابه مکنید که از جانب ما یاری نخواهید شد (65) 
چنان بود که آیات من بر شما تلاوت می‌شد و بر پاشنه‌های«<19» پایتان 


برمی گشتید«<20» (66) 
۰- تکبرکنان بدان- شب را افسانه‌گویان«<21» بیهوده همی گفتید«<22» 
(67 
آپا در اینکه قرآن«<23» اندیشه<24» نکرده‌اند, و يا چیزی سویشان آمده 
که پدران گذشته‌شان را نیامده بود! (68) 
. و یا پیغمبرشان را نشناخته‌اند که او [محمد (ص])]«25» را 

ناشناسایند«۲»26 
(69) 
.. و یا گویند چنونی در او هست, بلکه با توحید«27» بسویشان آمده است 
و بیشتر آنها توحید«28» را ناخواهانند«29» (70) 
اگر حق پیرو هوسهای اینان شده بود, آسمانها و زمین و هر کس که در 
آنهاست تباه شده بود؛ بلکه ما آنانرا شرفشان«<30» بخشیدیم و آنان از 
شرفشان«<31» گریزانند (71) 
آیا از آنان مزدی«<32» خواسته‌ای! که مزد«33» پروردگارت بهتر است و 
او بهترین روزی دهندگانست (2/ 
۰ و تو براستی انها را براهی راست همی خوانی (73) 

و نان که قیامت«<34» را تصدیق«35» ندارند از راه راست 
برتابند«36» (74) 

و اگر رحمشان کنیم و سختی را از ایشان برداریم سر گشته«<37» در 
هی خویش اصرار«38» ورزند (75) 

ما آنها را به عذاب [نقص اموال و ثمرات]«39» گرفتیم. اما نسبت 
بپروردگارشان خواری«<40» ننمودند و زاری نکردند (76) 

دا انکه.دزی از عذات شدید [ کرسنیی ]«41».بن آنها حتتنودیم که:دز آن 
هنگام سخت نومید«42» شدند (77) 
اوست. که برای شما کوش و چشمها و دلها آفرید«43», ولی: اندکی 
سیاس<44» می‌دارید (78) 
اوست که شما را در زمین بیافرید«<45» و بسوی او محشور خواهید شد 
(79 
اوست که زنده می کند و می‌میر آند, اس و شد شب و روز «<46» از اوست.؛ 
آیا تعقل نمی‌کنید! (80) 
بلکه همانند آنچه که پیشینیان گفته‌اند گویند (81) 
کویتن: آباوفتین مرديم وخاکی. و انتخوانی شدتم باز بر آنگیخته*< 447 
می‌شویم! (82) 

. اینکه, پیش از اينکه بما و پدرانمان وعده داده شده بود؛ اینکه جز 
اشا سا پیشینیان«<48» بیست (83) ۲ ۳ 
بگو: اگر می‌دانید. زمین و هر کس که در آنست از آن کیست! (84) 


.. خواهند گفت: از آن خدا, بگو: ایا تن نمی‌گیرید! (85) 
پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست! (86) 

.. خواهند گفت: خدای, بگو: آپا نمی‌ترسید! 

)87( 

می‌دهد و امان داده نمی‌شود! 

)88( 

۰ خواهند گفت: خدای, بگو: پس چرا از حق رویگردان می‌شوید!«<49» 
(89) 

. بلکه ما حقیقت را برایشان آخوده انم ولی اینان دروع می‌گویند (90) 
1۳ فرزندی نگرفته و با او هیچ خدای دیگر نیست, کزر. ان صورت 
هر خدایی سوی مخلوق خویش می‌رفت و بعضیشان بر بعض دیگر 
برتری«50» می‌جستند. خداوند از آنچه که می‌گویند«51» پاکست«52» 
(91) 
دبای ها نو اشکان اشت وا آنکه که شرب آف.می اند دنر ات 
(92 

بگو: پروردگارا؟ اگر عذابی را که وعده داده شدند بمن خواهی نمایاند! 
(93) 
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پس پروردگارا؟ مرا در میان گروه ستمکاران قرار مده (94) 
و ما انچه را که باینان وعده می‌دهیم قادریم که بتو بنمايانیم (95) 
بدی را بآنچه که نیکوتر است پاسخ ده«<1», که ما بآنچه که می‌گویند«<2» 
آگاهیم (96) 
و بگو: پروردگارا؟ از وسوسه‌های«3» شیاطین بتو پناه می‌برم (97) 
و پناه می‌برم بتو از اینکه نزدم حاضر شوند (98) , 
و چون مرگ یکی از انان فرا رسد گوید: پروردگارا؟ بازم گردان (99) 
بمب ناش گر سار انه. که "تر ی کرده‌ام عملی صالح انجام دهم, چنین 
نیست<4», اينکه سخنی است که او گوینده اش است. و از آنسویشان- ۳ 
روزی که برانگیخته«5» می‌شوند- برزخی«6» است (100) 

. و چون در ضور دمیدن نود آترفر: به یشان خمیتاوندیهاه 7 با شند:ه ند 
همدیگر را پرسیدن«8» (101) 

.. هر کس وزن شده‌هایش گران شود«9», آنان رستگارانند«10» (102) 
۰« و هرکس وزن شده‌هایش سبک<1 1» آید, آنان کسانی‌اند که خویشتن 
ر خسارت زده‌اند و در دوزخ مخلد و جاودانند (103) 

.. آتش چهره‌هاشان را می‌سوزاند و آنها در آنجا زشت منظرانند (104) 

.. [بآنان گفته می‌شود]«12» آبا تبود که ایات من بز شمها خوانده می‌شد. و 
۳ بودید که انها را دروغ می‌شمردید! (105) 
.. گویند: پروردگارا؟ تیره‌روزی«13» ما بر ما چیره شد و ما گروهی 
گمراه بودیم (106) 
نب هرد کارا؟ فاتراااز اتشن‌«14 »یرون ار وداک باز کردیم<19»:ستفکار 
9 (107) 

کوبد 1 دوز شوید«16» و حرف نزنید (108) 

. که بودند کزوهت از بندگان من که قمت که تت 9 پروردگارا؟ ایمان ۳ 
۳ پیامرز و رحممان کن که تو بهترین رحم کنندگانی (109) 
.._ آنانرا بمسخره«<17» می‌گرفتید تاا ۰آنکه - اد .مرا قراهوشن 
گردانیدندتان«18» و شما بودید که بآنان می‌خندیدید«19» (110) 
۰ من امروز بواسطه ان صبری که کردند پاداششان«<20» دادم. که اینان 
همان رستگارانند«<21» (111) 
.۰ [خداوند]«<22» گوید: روی شمار«23» سالها چه مدت در زمین 
درنگ«24» داشتید! 
(112) 

.. گویند: درنگمان روزی و يا قسمتی از روز بود. از شمارشگران«25» 


رس 


۰ گوید: 
اگر می‌دانستید جز اندکی درنگ«26» نداشته‌اید [سرگرم بکفر 
نمی شدید]«27» (114) 
... آیا پنداشتید«28» که ما از روی بازی«29» شما را آفریده‌ايم و شما 
سوی ما با زگردانیده نمی‌شوید! (115) 

. پس والاست خداوندگار یکتا, پادشاه حقیقی, که معبودی جز او نیست- 
را عرش بزرگ«30»- (116) 
و هر کس که با خداوندگار یکتا, معبود دیگری را بخواند- که او را وان 
مورد برهانی«31» نباشد- جزایش«<32» فقط نزد پروردگارش می‌باشد, 
که کافران رستگار«33» نمی‌شوند (17 1) 
و بگو: پروردگارا؟ بیامرز و رحم کن, که تو بهترین رحم کنندگانی (118) 


(24) سوره نور 


سوره نور مدنی است و 64 آیه دارد, بعد از سوره حشر نازل شده و 
سور ه 1032 ضف با تفن 

بسم ال الَحمن الرجیم 

اینکه«34» سوره‌ایست که آنرا فرو فرستادیم و بیانش«<35» داشتیم و در 
آن, آیات روشن است. باشد که پند«36» گیرید (1) 

زن زناکار و مرد زناکار- هر یک از آنها- را یکصد تازیانه زنید, و اگر بخداوند 
و تور قیافت: انمان داریژ.در حکمه #37 ها نستت: بان ده فهربانی <« 98 
مکنید, و باید«39» در کیفر دادن آنها گروهی از مومنان حاضر«<40» شوند 
)2( 

مرد زناکار جز زن زناکار و يا مشرک را نگیرد, و زن زناکار را جز مرد 
زناکار و یا سب و ايینکه بر مقمنان حرام شده است (3) 

آن کسانی که بزنان پاکدامن«<41» تهمت زنا«42» زنند و پس از آن چهار 
شاهد نیاورند آنانرا هشتاد تازیانه بزنید و هیچوقت شهادتی را از آنها 


نپذیرید, 


0 


(4). ف- آگاه ۳۳ ب‌ 

(5). مغاکی- ف- مانعی- جداکننده‌ای- مج ج ر س 
(6). مغاکی- ف- مانعی- جداکننده‌ای- مج ج ر س 
(07. ف 

(8). ف 

(9). ف- برتری داشت- د 


(14). رد 

(15). مج ج ر 

(16). ف س 

(17). ف س ۱ 

(18). ف- یعنی بواسطه سر گرمیتان بمسخره کردن انان سبب شدند که 


یاد من از دلتان فراموش شود- م ج ر 
(19). ف 

(20. ف 

(21). ف 

(22). مج ر- بزبان مالک گوید- ج 
(23. ف 

(24). ف 

(25). ف س [.....] 

(26. ف 

(27). مح 

(28. ف 
(29. ف 
(30). ت 
(31). غ 
(32). مج ج رت 
(33). ف 

(34). مج ج ر 
(35). ش ت د مح 
(36). ف 

(37). ت دمح ج ر 
(38). ف 

(9 اب | مد 
(40). مج ج ر 
(41). ف 

(42). مج ج ر 


صفحه : 135 

که آنان همان نافرمانبرانند«1» (4) 

ی مگر کسانی که بعد از آن توبه کرده و باصلاح باز آمده‌اند, که خداوند 
امرزنده و رحیم است (5) 

و کسانی که بهمسران خویش تهمت زنا«2» زنند و شاهدانی جز خودشان 
ندارند. پس شهادت یکی از آنان [که چهار بار گوید:]«3»- بخدا سوگند که 
او از راستگویانست- چهار شهادت است (6) 

.. و شهادت پنجم اینکه [گوید:]«4»- لعنت خدا بر او باد اگر از 
دروغگویانست- 7( 7 

و چهار بار شهادت دادن زن کیفر را از او بازدارد«ظ» که [ گوید:]«6»- بخدا 


و و ۵ 
.. و شهادت پنجم اینکه [ گوید:]«7»- غضب الهی بر من«8» باد اگر مرد از 
راستگویانست- (9) 

و اگر فضل و کرم الهی و نعمت«9» او شامل حال شما نبود [بهلاکت 
0 که خداوند توبه پذیر و حکیم است (10) 
کسانی که اینکه دروغ«11» را درآوردند- گروهی«12» از شمایند- آنرا 
برای خودتان بد میندارید, بلکه برایتان خوبست, هر یک از آنان [دروغزنان ] 
بمقدار کرده خود گناه دارد., و انکنشن. از. ابشان. که.معطظم تر«یك». اترا 
مرتکب شده عذابی بزرگ دارد (11) 
چرا وقتی آنرا شنیدید, مردان موّمن و زنان موّمن سبت بیکدیگر گمان 
تیک نبزدند.و نگفتند: اینکه-دروغی «14» اشیکار اشت! 

(12) 
,. چرا بر اینکه سخن چهار شاهد نیاوردند! پس چون شاهدان را نیاوردند. 
آنان در حکم«15» الهی همان دروغگویانند  )13(‏ . 

و اگر فضل و کرم الهی و نعمت«16» او- در دنیا و آخرت- شامل حال شما 
تبودر در آنخه از خدواه 71 کنر آن قرو رفته‌آید غدانی برد ی بشفا 
می ر سید ۱14 

9 که | نز بزبانهایتان می‌گرفتید و بدهانهایتان می‌گفتید«18»- که در 
باره آن علمی نداشتید- آنرا کوچک«<19» گرفتید, در حالیکه نزد خدا بزرگ 
جرا وفتی. انا یدید نکفتید: ما را رد که در انکه‌:بان20» سکن 
گوییم. خدایا؟ تو پاکی«<21», اینکه دروغی«<22» بزرگ است (16) 

. اگر ایمان دارید: خداوند شما را پند«23» می‌دهد که هرگز«24» به 
مانند آن باز نگردید«25» (17) 

تایت ای سا را تسا ها ی که وان و ارت 
(18) 

کسانی که اشاعه کار زشت«26» را در باره«27» مومنان دوست دارند, 
در دنیا و اخرت عذابی دردناک دارند, و خداست که می‌داند و شما 
نمی‌دانید (19) 

و اگر فضل و کرم الهی و نعمت«28» او شامل حال شما نبود [بهلاکت 
می‌افتادید]«<29», که خدای مهربان و رحیم است (20) 

شما که مزمنید؟ پیروی راههای شیطان مکنید. و هر کس پیروی راههای 
شیطان کند, او بکارهای زشت«30» و نایسند«<31» امر می‌کند. و اگر 
فضل و کرم الهی و نعمت او«32» شامل حال شما نبود هرگز هیچیک از 
شما هدایت«33» نمی‌شد. ولی خداوند هر کس را که بخواهد 
هدایت«34» می‌کند, که خدای شنوا و داناست (21) 


و صاحبان فضل و کرم و فراخ بالان«35» از شما نباید سوگند«36» خورند 
که خویشاوندان و تهی‌دستان و مهاجران در راه خدا را چیزی«37» ندهند, 
باید که ببخشند و باید که در گذرند, آنا دقشنت تمی رید که خداوند‌شتما را 
بیامرزد! که خدای آمرزگار و رحیم است (22) 

آن. کسائن که.زنان با کدامن<«39» موم بی‌خیر زان زنااد9د» ترا تهمت 
زنا«40» زنند, در دنیا [حد شرعی دارند]«41» و در آخرت لعنت شده‌اند و 


روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان بآنچه که انجام می‌دادند 
شهادت دهد (24) 

آنروز خداوند حساب آنانرا بعدل دهد«42» و بدانند که عدل حقیقی«43», 
زنان پلید در خور مردان پلیدند و مردان پلید در خور زنان پلید. و زنان پاک 
شایسته مردان پاک‌اند و مردان پاک شایسته زتان پاک, آتان [عايشه و 
صفوان ]<44» از آنچه که هن بدورند, آنان مرن ود موی 
فراوانی«<45» [در بهشت ]«<46» دارند (26) 

شما که مقمنید؟ به خانه‌ای جز خانه‌های خود در نیایید 


۱ 

‌ 

8 
7 


۹ 


(15). ت دمح ج ر 


(17). مح 
(18). یعنی دهان بدهان نقل می‌کردید 


(19). د 

(20). مج _ 

(21). بدررگاهت توبه می‌بریم- د 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
(33). 
(34). 
(35). 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). مج ج ر [.....] 
(40). مج ج ر 
(41). د 

(42). ش ع ت د 
(43). ت د 

(44). مح 

(45). ش 

(46). مج ج ر 


ها ما ای و ها اب وا ی 


صفحه : 1360 ۲ 
تا آنکه اجازه<1» بگیرید و بر اهل آن سلام کنید, اينکه برای شما بهتر 
است. باشد که پند«<2» گیرید (27) 


و اگر در آنجا کسی را نیافتید, داخل آن مشوید تا اجازه داده شوید, و اگر 
1۷ گفته شود که بازگردید, بازگردید, که اینکه برای [دلهای]«3» شما 
پاکیزه‌تر است. و خداوند باآنچه که انجام می‌دهید آگاه است (28) 


بر شم گناهی نیست که بخانه‌های غیر مسکونی [ فروشگاهها]«4» که 
بهره‌ای«<5» در آن دارید وارد شوید, و خداوند آنچه را آشکار می‌کنید و 
آنچه را که پنهان می‌نمایید می‌داند (29) 

بمردان موّمن بگو: دیدگان خویش فروخوابانند«6» و شرمگاههای خویش 
را حفظ کنند, اينکه برایشان پاکیزه‌تر«<7» است, که خداوند بآنچه می‌کنند 
آگاه است (30) 

و بزنان موّمن بکو: دیدکان خویش فروخوابانند«8» و شرمگاههای خویش 
را حفوظ کنند و [مواضع ]«9» زیور خویش را آشکار نکنند- جز انچه که از 
آن ظاهر است- و باید گریبانهای خود را بر و سریهایشان«10» یو تا فده 
پیرایه‌های<1 1» خویش را آشکار نکنند- جز برای شوهرانشان و 1 
پدرانشان و يا پدر شوهرانشان و يا پسرانشان و يا پسر شوهرانشان و یا 
برادرانشان و یا برادرزادگانشان و یا خواهرزادگانشان و يا زنانشان*<12» و 
پا آنچه که مالک آن شده‌اند و پا مردان بی‌تمنا«<13» و پا کودکانی که 1 
پوشیده‌های«14» زنان آگاهی ندارند- و پای نباید بکوبنر تا آنچه از ژزینت 
خودشان که پنهان می‌دارند دانسته شود. ای مقمنان؟ همگی بسوی خداوند 
توبه برید, باشد که رستگار شوید (31) 

زنان بی‌شوهر و مردان مجرد«ط1» از خودتان را و مقمنان«<16» از 
غلامان خود و کنیزانتان را عقد ازدواح ببندید. اگر تهی‌دست باشند, خداوند 
از فضل و کرم خویش بی‌نیاز گرداندشان«<17». که خداوند فراخی 
بخش«18» و داناست (32) ۲ 

و کسانی که اسباب ازدواج نيابند, باید خویشتن‌داری«<19» کنند, تا انکه 
خداوند از فضل و کرم خویش توانگرشان کند. و کسانی از غلامان و 
کنیزان«<20» شما که خواستار مکاتبه [برای ازادی و قیمت خود]«<21» اند, 
اگر مالی«<22» در انها سراغ دارید بپذیرید و از مال خدا که بشما عطا 
کرده بانان بدهید«<23»., و کنیزانتان را زنهار«<24». چون خواهند که 
پاکدامن باشند بزناکاری«25» وادار مکنید- تا کالای زندگی دنیا را بدست 
اورید- و هر کس انانر| وادار کند, خداوند از پی وادار کردن انان اور ان و 
رحیم است (33) 

براستی که ما ایانی روشن و اخباری«26» از کسانی که پیش از شما 
بودند- و پندی«<27» برای تقوی پیشگان است- بشما فرو فرستادیم (34) 
خدا| نور آسمانها و زمین_ است. مثل نور او مان قندیلی است که در آن 
چراغی بااشد و چراغ در آبگینه‌ای«<8 2», و آیکتثه یت که ستاره رخشانی 
است که از درخت پر برکت زیتون- که نه شرقی است و نه غربی- 
افروخته می‌شود, نزدیک است روغن«29» آن روشنایی دهد«30»- اگر چه 
بان ان نرسیده است- روشنی بر روشنی است, خداوند هر کس را که 
می‌خواهد بنور«<31» خویش هدایت می‌کند. و خدا برای مردمان مثل‌ها 


می‌زند. که خدای بهمه چیز داناست (35) ۱ 

در خانه‌هایی«32» که خداوند فرموده«<33» بلند کرده شود, و در انجا نام 
وی یاد کرده شود, و بامداد«34» و شبانگاه«35» در آن خانه‌ها تسبیح 
کرده شود (36) 

۰ مردانی«36» که نه تجارت و نه خرید و فروش«37» از یاد خدا و نماز 
بجای اوردن و زکات دادن غافلشان نسازد و از روزی که در ان دلها و 
دیدگان بگردد بیمناکند (37) 

.. تأ خداوند بهتر از انچه که انجام داده‌اند پاداششان دهد و از فضل و کرم 
خویش بیفزایدشان«38». و خدای هر کس را که خواهد بی‌حساب روزی 
می‌دهد (38) 

و کسانی که کافرند: اعمالشان مانند سرایی در بیابانی هموار است- که 
تشه انا ات بدا ردو حون رو ان امد ری نبا ند و نزن ان خدایزا تباند:و 
حسابش را تمام دهد, که خداوند حسابرس سریعی است (39) 

ی و پا چون تا تاریکیهایی در دریایی عمیق است, که ان دریا را موجی که 
بالای آن موج دیگر, و بالای آن ابری است. می‌پوشاند, تاریکیهایی که 


(3). مج ر 
(4). ع مح جح ر 
(5). مج ج ر ش ت د- نیازی 


(9). مج ج ر 


(12). یعنی زن مسلمان, که در برابر زن کافر نباید عریان شود- مچ ج ر غ 
(13). س- مانند کگدا و اجیر و پیرمرد و غیره- ت د 

(14). ف 

(15). م س 

(16). ت د 

(17. ف 

(18). ف 

(19). ف 

(20). مج ج ر 


(21). مج ج ر [.....] 

(22). مج ج ر ش ت د- نیازی 

(23). و از حق کتابتشان چیزی کم نکنید- ق 
(24). ق 

(25). س 

(26). مج ج ر 

(27. ف 

(28). ف 

(29). ف 

(30). ف 

(31). بدین- مج ج ر 

(32). ايینکه قندیل در خانه‌هایی است- مج ر- در خانه‌هایی که تسبیح کرده 
شود- مجح ج ر 

(33). ف 

(34). ف 


صفحه : 137 

بعضی بالاق بعض ذیکر اسست.. که احر دست خون را بیرزون آفزد تردیک بانشتة 
که انرا نبیند, و هر کس را که خداوند برایش نوری قرار ندهد, او را هی 
نوری نیست (40 

که هآ اه هو وان او سم 
خداوند می‌کنند! همگی دعای«1» خود و تسبیح خویش را می‌دانند. و 
خداوند بآنچه که انجام می‌دهند داناست (41) 

ملک اما و زمین از آن خداوند است و بازگشت«<2» بسوی خداوند 
است (42) 

آپا نردیدی که خداوند ابری را همی راند«<3», سپس بین آنرا همی 
پیوندد«4», بعد آنرا متراکم می‌کند. پس باران را می‌بینی که از قیان ان 
بیرون مي‌آید! و از ابر«5»- از بعضی کوهها که در آن است- تگرگی فرو 
فر ستد و آنرا بهر کس که می‌خواهد برساند«<6» و از هر کس که می‌خواهد 
باز دارد, نزدیک است روشنایی«<7» برق آن چشمها را ببرد«8» (43) 
خداوند روز و شب را همی گرداند«9». که در اينکه برای صاحبان بینش 
نشانه‌ایست<10» (44) 


خداوند هر جنبنده‌ای«11» را از نطفه«<12» آفریده. بعضی از آنها بر شکم 
خویش راه می‌روند و بعضی دیگرشان بر دو پا راه می‌روند؛ و برخی از آنها 
بر چهارپا راه می‌روند, خداوند هر چه می‌خواهد می‌آفریند, که خدای بر هر 
چه خواهد تواناست«13» (45) 
براستی که ما ایات روشنی فرو فرستادیم, و خداوند هر کس را که 
می‌خواهد براه راست هدایت می‌کند_ (46) 
می‌گویند: پخدا و برسول ایمان آوردیم و فرمانبرداریم«14». سپس 
گروهی از آنان- از بی ابنکه- روی بگردانند, آنان مومن تیستند (47) 
و چون بسوی خدا و رسولش خوانده شوند تا میانشان حکم کند, در آنهنگام 
گروهی از آنان روی گردانندگانند«15» (48) 

و اگر حق با ایشان باشد سوی وی, گردن نهادگان«16» آیند (49) 
۳ در دلهاشان مرضی است و يا بشک افتاده‌اند, يا می‌ترسند که خدا و 
رسولش بر آنان ستم کنند! بلکه ایشان همان ستمکارانند«<17» (50) 
سخن مومنان- هنگامیکه بسوی خدا| و رسولش خوانده می‌ شوند تا حکم کند 
متا نازخ فقط اينکه است که گویند: شنیدیم و فرمانبرداریم«18». ایشان 
همان رستگارانند<19» (51) 
و هر کس که اطاعت خدا و رسولش را کند و از خداوند بترسد و از 
[ کیفر ]<20» او بپرهیزد<21». اینان همان رستگارانند<22» (52) 
بخدا قسم خورند- سخت‌ترین سوگندهایشان را«23»- که اگر فرمانشان 
دهی [بجهاد]«24» بیرون روند. گو قسم مخورید«25», فرمانبرداری 
من نیکو«<27» مطلوبست, که خداوند بآنچه که انجام می‌دهید 
بگو: خدایرا اطاعت کنید و رسول را فرمان برید, و اگر روی 
بگردانید«28» فقط بر اوست آنچه [از تبلیغ و رسالت  »29«]‏ بر وی نهاده 
شده«<300», و بر در 20 آنچه بر شما نهاده شده است«<31» [از 
اطاعت]«32» و اگر او را فرمانبرداری«33» کنید هدایت می‌پیابید, و بر 
عهده رسول جز رسانیدن«34» اشکار نمی‌باشد (54) 
خداوند بافرادی از شما که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند وعده 
داده که در اینکه سرزمین آنانرا جانشین سازد- همچنانکه کسانی را که 
پیش از ایشان بودند خلیفه ساخته بود- و دینشان را که برایشان 
پسندیده«35» است استوار«<36» سازد. و ایشانرا از پی ترسیدنشان 
ايمن بگرداند«<37». مرا پرستش می‌کنند و چیزی را با من شریک قرار 
نمی‌دهند. و هر کس که پس از اینکه کافر شود. انان همان 
نافرمانبرانند«38» (55) 
نماز را بجای اورید و زکات دهید و رسول را فرمان برید. باشد که 
بخشیده«39» شوید (56) 


متندار: انان؛ که کافر شده‌اند در آینکه سترژفی. فراز 40 توانند کر 
جایگاهشان دوزخ است و بد جایگاهی است«41» (57) 

شما که مومنید؟ کسانی را که مالک آنهایید و کسانی از خودتان که ببلوغ 
نرسیده‌اند, باید سه وقت«<42» از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح و 
هنگام نیمروز«43» که جامه‌های خودتان را بر می‌نهید«44» و بعد از نماز 
عشاء- سه پوشش<45» است برای شما- و پس از ان بر شما و بر انان 
گناهی نیست [برای خدمت]«46» بر شما درایند- بعضی شما بر بعض 
دیگر- خداوند آیات را برای شما اينکه گونه بیان می‌کند. که خدای دانا و 
حکیم است (58) 

و هنگامیکه کودکانتان 


را ق 


ها ما ما وا ما ما با بج) 


(10). ف- یعنی دلالتی است- مح ج ر 


(26. ف 
(27). ف 
(28). مج ج ر د 
(29). مج ج ر 
(30). 
رلب): 
(32). 
(33). 
(34). 
(35). 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(46). مج ج ر 


6 رد 


یی ای ها تا نها ما ان 
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بالغ شدند باید اجازه بگیرند- فمضانکه مردا ی« که.یشنن .ان آنان نودند 
اخازهمت کرفثه‌آنده خداوند اباتش,زا تزا فا اينکه کونه. بیان می‌کنت: که 
خدای دانا و حکیم است (59) ۳ 

و زنان سالخورده که امید ازدواجی ندارند«<2». گناهی بر آنان نیست که 
بی‌ظاهر کردن«3» زینتی چادرهای خویش را فرونهند«4», و اگر 
خویشتن«<5» بیوشند برای ایشان بهتر است. که خداوند شنوا و داناست 
(60) 

نه بر کور گناهی هست و نه بر لنگ گناهی و نه بر مریض گناهی و نه بر 
خودتان, که از خانه‌های خودتان [زنانتان و فرزندانتان]«6» و يا خانه‌های 
پدرانتان. و يا خانه‌های مادرانتان. و يا خانه‌های برادرانتان, و يا خانه‌های 
خواهرانتان. و يا خانه‌های عموهایتان. و يا خانه‌های عمه‌هایتان, و یا 
خانه‌های ی و یا خانه‌های 0 و یا خانه‌ای که کلید آنرا 
دارید, و يا خانه دوستتان بخورید. بر شما گناهی نیست که با هم بخورید و 


یا جدا جدا«7». و چون بخانه‌ای وارد شدید بیکدیگر«8» سلام کنید- 
درودی«9» از جانب خداوند که مبارک و پاکیزه است- خداوند ایات را برای 
شما اينکه گونه بیان می‌کند. باشد که تعقل کنید (61) 

مقمنان تنها کسانی‌اند که بخدا و رسول او ایمان اورده‌اند, و چون با وی 
بکاری جامع [مانند جمعه و جنگ و غیره]«10» باشند, نمی‌روند تا از او 
رسولش ایمان دارند, و اگر برای بعضی از کارهاشان از تو اجازه خواستند, 
بهر کس از انان که خواستی اجازه بده و برایشان از خدا طلب امرزش 
کن؛ که خدای امرزنده و رحیم است (62) 

خواندن پیغمبر را میان خودتان مانند خواندن همدیگر قرار ندهید. خداوند 
کسانی از شما را که پشت دیگری پنهان«<11» شده و خویشتن را بیرون 
می‌ کشند«< 12» می‌شناسد, پس کسانی که خلاف حکم پیغمبر 9 باید 
بترسند از اینکه بلایی«13» بایشان برسد«<14» و يا عذابی دردناک 
آگاه باشید؟ آنچه که در آسمانها میرم اشتتای ان شداوند است» انسه: ۱ 
[از کفر و ایمان ]«15» که بر آنیز می‌داند, و روزی که بسوی او پر کر دا ننده 
شوند. از آنچه که انجام داده‌اند آگاهشان سازد, که خداوند بهمه چیز 
داناست (64) 


سوره فرقان مکی است و 77 آیه دارد بجز آیات 68 و 69 و 70 که مدنی 
است. بعد از سوره «یس»* نازل شده و سوره 41 ۱۳0 

پسم ال الرحمن الرّحیم 

بزرگوار«16» است نی که قران را بز بنده خوذش قرو فرفتان, تا 
و 

ایک ماک آسسانها و مین از ام آخسته کشنومن تگرفته است. و ور 
سلطنت شریکی ندارد» و هر چیزی را افرید و سیس انرا اندازه. کرد- 
اندازه کردنی- (2) 

غیر خدا معبودانی گرفته‌اند که چیزی نمی‌آفرینند و خودشان آفریده 
شده‌اند, مالک سود و زیان خود نیستند. و مالک ری و ژد کی و 
برانگیختن«<17» هم نیستند (3) 

کافران گویند: اینکه [قرآن]«18» جز دروغی«19» نیست که آنرا 
بافته«20» و گروهی دیگر بر آن [بافتن]«21» کمکش کرد‌اند. براستی 
که ستم و دروغی«<22» آورده‌اند (4) 

و گویند: 

داستانهای پیشینیان است«23» که آنها را نوشته«24» و بامداد و 
شبانگاه«25» باو املا می‌ شود (5) 


۳۳۹ که پنهان«<26» در آسمانها و زمین را می‌داند آنرا فرو فرستاده 
است. که او امرزنده 


(13). مج ج ر 
(14). ف 

(15). مج ج ر 
(16). مج ج ر س 
(17). س 

(18). مج ج غ 
(19). ف س 
(20). ف س 
(21). مج ج ر [.....] 
(22). ف س 
(23). ف س 
(24). ف س 
(25). ف س 
(26). ف س 


صفحه : 139 
و رحیم است (6) 
گویند: اینکه چه پیغمبری است که غذا می‌خورد و در بازارها همی رود!«<1» 
چرا فرشته‌ای به او فرستاده نشده [که تصدیقش کند |<2» و همراه وی 
ترساننده باشد! (7) 
و یا برایش کنجی افکنده«3» نشده و با بوستانی«4» تدارد که.-از آن 
بخورد! و ستمکاران گویند: شما جز مرد دیوانه‌ای«5» را پیروی نمی‌کنید 
8 
بنگر چه مثل‌هایی برایت زده‌اند. گمراه شدند و هیچ راهی نتوانند«6» 
[یافت] (9)  .‏ _ ۲ 
بزرگوار«7» است آنکس که اگر خواهد ترا بهتر از اینکه دهد- بوستانهایی 
که از زیر [درختان]«8» ان نهرها روان باشد و برایت قصرها قرار دهد- 
(10) 
بلکه قیامت را دروغ«9» شمردند. و ما برای کسیکه قیامت را دروغ 
شمرد, آتشی سوزان«<10» آماده کرده‌ایم (11 

که ون آترا از" خایی تور ببیتید بانی خشم‌ه1 01و خزوش <«ض1» آنو 
بشنوند (12) 
.. و چون از آنجا- بهم پیوسته«<13»- بمکانی«14» تنگ افکنده«15» 
شوند, در آنجا و اهلاکاه«16» گویند (13) 
۰ [بآنان گفته شود:]«<17» امروز یک و اهلاکاه«<18» نگویید, بلکه و 
اهلاکهای«19» بسیاری بگویید (14) 


بگو: آیا اينکه بهتر است يا بهشت جاویدانی که تقواداران را وعده داده 
شده است ! 

آن بهشت بر ایشان پاداش و با زگشتگاه«<20» است (15) 

.. در انجا جاودانند و هرچه می‌خواهند برایشان هست, که وعده خواسته 
شده<21» برعهده پروردگارت است (16) 

روزی که با آنچه که غیر خدا می‌پر ستند جمعشان<22» آورد و گوید: آپا 
دا اينکه بندگان مرا گمراه کردید. يا ایشان خودشان راه گم کردند! 

17( 

. گویند: تو منزهی؟ ما را نسزد که غیر تو هیچ«<23» معبودانی«24» 
20۳۳ ولی ایشان و پدرانشان را برخورداری«25» دادی تا پند«<26» و 
موعظه 7 فراموش کردند و از گروه هلاک شدگان«27» شدند (18) 
[خداوند گوید:]«28» معبودان شما آنچه را که می‌گویید دروغ«<29» 
شمردند و توانایی دفع عذاب«30» و یاری کردنی را ندارند. و [ای 
مکلفان؟]«31» هرکس از شما که شرک«<32» آورد او را عذابی 
سخت«33» خواهیم چشاند (19) 
پیش از تو هم پیغمبرانی نفرستادیم جز آنکه آنان غذا همی خوردند«34» و 
در بازارها همی رفتند«35». و ما بعضی از شما را باعث امتحان بعض 
دیگر قرار دادیم«36» [ققیر را به غنی: واعتی وا ند ففیر که[ 37 ابا ضتر 
می‌کنید ! که پروردگار تو بیناست (20) 
کسانی که بازگشت بما«38» را انکار می‌ورزند گویند: چرا فرشتگان بر او 
فرستاده نمی‌شوند! و يا : چرا پروردگار خویش را نمی‌بینیم! ار ک 
پیش خودشان بزرگ‌منشی جستند«39» و نافرمانی کردند«<40»- نافرمانی 
کردنی بزرگ- (21 
روزی که فرشتکان رده کناهکار آن‌ها 04 وا جوز تشارنی یت 
و گویند: حرام باد بر شما<42» حرام کرده شده [یعنی بشارت 
بهشت ]«43» (22) 

و بآنچه از اعمال که انجام داده‌اند بپردازیم«44» و آنها را گردی«45» 
پراکنده«46» کنیم (23) 

آنروز اهل بهشت را بهترین«47» قرارگاه و نیکوترین«48» 
استر احتگاه«<49» است (24) 

و روز که آسمان از ابر«50» بشکافد«<51» و فرشتگان فرود آورده شوند- 
فرود او (25) 

نو ون سلطنت«<52» حقیقی از آن خداوند رحمان است و بر کافران روز 
دشواری«<53» است (26) 

. روزی که ستمگر دستهای خویش را بگزد«54» و گوید: ای کاش همراه 
پیغمبر راهی [بسوی هدایت]«<55» برمی گرفتم (27) 


2 بر من«56»؟ کاش فلان را بدوستی نمی‌گرفتم (28) 
۰ مرا از قرآن«57»- پس از آنکه بمن آمده بود- گمراهم کرد. و شیطان 
انسانرا واگذارنده«58» است (29) ۲ 
و پیغمبر گوید: پروردگارا؟ قوم من اينکه قرآن را متروک«59» کردند 
(30) 
و اينکه چنین برای هر پیعمبریر دشمنی از گناهکاران«<60» قرار دادیم, و 
راهنما و پاری‌دهنده بودن پروردگارت کافی است (31) 
و کافران گویند: چرا قرآن یکباره<61» بر بر او فرو فرستاده نمی شود! اینکه 
چنین کردیم«62», تا دلت را بدان ثابت گردانیم, و آنرا برخوانیم«63»- 
برخواندنی«64»- (32) 
ترا مثالی تفش آوز نا جز ]۰۹ ترا [جوابی ]<65» درست و بهنرین نتوضیم را 
آوریم (33) 
کسانی که روها بزمین بسوی دوزخ رانده«<66» می‌شوند. اینان بدترین 
جایگاه«<67» و گمراه‌ترین راه را [از غیر خود]«68» دارند (34) 
براستی که موسی را کتاب [تورات ]«<69» دادیم و برادرش هارون را پاری 
کننده«<70» او قرار دادیم (35) 

.. و گفتیم: بشسوی گروهی 


(18). س 

(19). س 

(20). ف ۲ 
(21). ف- بهر کسی وعده داده شد از او درخواست می‌کند 194/ ال 
عمران- مج ج ر 

(22). مج ت د 

۳۳ 

(25). ف ۱ 
(26). ف مج ج ر- قران- غ 
(27). مج ج رغ ق س 
(28). مج ج ر د 

(29). ف 

(30). س 

(31). ر 

(32). مج ج رغ ق س 
(33). ت مح ج 

(34). ف 

(35). ف 

(30). ع مج ج 

(37). غ مح ج [.....] 
(38). م 

(39). ف 

(40). ف 

(41). ف 

(42). س 

(43). ت مح ع 

(44). مج ج رغ 

(45). ف س 

(46). ف 

(47. ف 

(48). ف 

(49). ف مج- خواب نیمروز- س جح 
(50). غ مج ب 

و فد[ 

(52). مح 


(53). ف 

(54). ف 

(55). مج ج ر 
(56). ف 

(57). مج ج ر 
(58). مج ج ر 
(59). مج ج ر س- هذیان پنداشتند- ر 
(60). ف 

(61). ف 

(62). ب مج 

(63). ف 

(64). ف 

(65). مج ج ر [.....] 
(66). ت ج 

(67). ف 

(68). مج جح 

(69). مج ج ر 
(70. ف 


صفحه : 140 

که آیات ما را دروغ شمردند«1» بروید. پس هلاکشان کردیم- هلاک 
کردنی«<2»- (36) 

و قوم نوح هم چون پیغمبران را دروغگو شمردند«3» غرقشان کردیم و 
عبرت«<4» مردمانشان قرار دادیم. و برای ستمکاران عذابی دردناک اماده 
کرده‌ایم (37) ٍ 

و قوم عاد و ثمود و اهل رس- و گروههای فراوان ما بین آنها- را (38) 


که برای همه انواع عذاب را بیان نمودیم«5», همگی را هلاک«<6» ساختیم- 
هلاک ساختنی«<7»- (39) ۲ 
براستی [کافران مکه]«8» بر آن شهری که باران عذاب«9» بر آن باریده 
شبده نود کذر کرده‌اتده ابا آثر ااندیده‌اندا نلکه آنان ترس <10» از ترانگیخته 
شدن ندارند (40) 

و چون ترا بینند جز بمسخره‌ات نگیرند [و گویند:]«11» اينکه همان کسی 
است که خدا به پیغمبری فرستاده است! (41) ۲ 

. نزدیک بود که ما را از پرستش معبودانمان- اگر در مورد آنها ثبات 
نمی‌ورزیدیم- گمراه کند. [خداوند گوید:]«12» بزودی- هنگامیکه عذاب را 


مشاهده کنند- خواهند دانست که راه ات گمراهانه‌تر بوده است (42) 
آیا کسی را که هوای نفسش را معبود خود گرفته ندیدی! آیا تو کفیل«13» 
اویی! (43) 
. پا پنداری«<14» بیشتر اینان می‌شنوند وبا من ‌فهمندا آنان خز بمانند 

چهارپایان«15» نیلستند, بلکه راهشان گمراهانه‌تر است (44) 
آیا ندیدی که پروردگارت سایه را چگونه گسترانید«16»! و اگر می‌خواست 
آنرا دائمی می‌ساخت«<17». پس آفتاب را بر آن راهنما«18» قرار دادیم 
(45) 

سپس آن سایه را بسوی خود فراکشیدیم«<19»- فراکشیدنی 
نامحسوس«<20»- (46) 
اوست که شب را مایه آرامش<21» و خواب را مایه آسایش«22» شما 
قرار داد, و روز را وقت براکند کی [طلب روزی]«<23» مقرر داشت (47) 
اوست که بادها را بشارتی پیشاپیش رحمت خویش فرستاد, و از اسمان 
بارانی«24» پاک فرو فرستادیم (48) 
قابدان.شهر مرده‌ای«<25» را زنده کنیم.و ان [آب]«<26» را- از آنچه که از 
چهارپایان«<27» و مردمان«28» بسیار که آفریدیم- بیاشامانیم«<29» (49) 
براستی که [باران ]<30» را میانشان گردانیدیم«<31» تا پند 
گیرند«<32». ولی بیشتر مردم نخواستند«33» و جز ناسیاسی«34» نکردند 
(50) 
اگر می‌خواستیم در هر شهری بیم رسانی بر می‌انگیختیم (51) 
پس کافران را فرمان مبر«35» و با انان با قران«36» جهاد کن- جهادی 
سخت<37»- (52) 
اوست که دو دریا را بهم آمیخت«38», اینکه شیرین«39» و 
خوش‌مزه«<40», و آن شور«41» و تلخ, و میان آن دو مانعی نهاد- مانعی 
اکید- (53) 
اوست که از نطفه<«42» بشری آفرید و او را دارای«43» نژاد و 
پیوند«44» قرار داد. که پروردگار تو تواناست (54) 
و غیر خدا چیزهایی می‌پرستند که نه سودشان دهد و نه زیانشان رساند, و 
کافر بر مخالفت پروردگار خویش هم پشت [شیطان]«45» است (55) 
و ترا جز بشارت‌دهنده و بیم‌کننده<46» نفرستادیم (56) ۲ 
بگو: از شما برای پیغمبری هیچ مزدی«47» نمی‌خواهم, جز انکس که 
خواهد پسوی پروردگار خویش راهی [بانفاق مالش]«<48» گیرد (57) 
توکل بآن زنده‌ای کن که نخواهد مرد» و همراه ستایش او تنزیه «<49» گوی, 
و آگاه بودن او بگناهان بندگانش کافی است (58) 
آنکه آسمانها و زمین و آنچه را که بین آنهاست در شش روز آفرید و سپس 
بر عرش مستولی شد«50» خداوند رحمان است. او را از آگاهی 


پرس«<51» (59) 

و چون بآنان گفته شود که خداوند رحمان را سجده کنید گویند: رحمان 
چیست ! آپا چیزی را که نو فرمانمان می‌دهی سجده کنیم ! و [اینکه 
سخن]«52» رمیدنشان را«53» زیاده کرد (60) ۱ 
بزرگوار است«54» آتکس که در آسمان, برجها قرار داد و در آن 
خورشیدی«55» و ماهی روشن«6<» نهاد (61) 

اوست که شب و روز را- برای کسی که می‌خواهد«<57» یند گیرد و پا 
می‌خواهد سپاسگزاری«58» کند- از پی هم«59» قرار داد (62) 

بندگان خداوند رحمان آنانند که بر روی زمین بتواضع«60» می‌روند و چون 
نادانان«61» با ایشان سخن«<62» کنند کلامی ملایم«63» گویند (63) 

و کسانی‌اند که شب را با سچده و برپا ایستادن بسر آرند (64) 

1 و کسانی‌اند که گویند: پروردگارا؟ عذاب دوزج را از ما با زگردان, که 
عذاب آن همیشگی<«<64» است (65) 


که دوزخ بد آرامگاهی«65» و بد جایگاهی«66» است (66) 
. و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه زیاده روی کنند و نه تنگ بگیرند, 
انفاقشان میان آن [دو] متعادل باشد (67) 

و کسانی‌اند که 

(1). ف 

(2)..دز آبه جذف است, بعتی رفتند:وهاز آبان تیذیرفتند.و تبه‌تشان :را انکار: 
نمودند 

(3). ف 

(4). مج ج ر 

(5). مج ر ت 

(6). س 

(7). مج ج ر م 

(8). مج ج رت د 

(9). ت [.....] 

(10). مج ج رت د 

(11). مج ج ر 

(12). مج ج ر 

(13). مج ج ت 

(14). ف 

(15). ف 

(16). ف 
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.)18( 
.)19( 
.)2( 
.)21( 
.)22( 
.)23( 
.)24( 
.)25( 


)26( 


(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
( و وا 
(34). 
(35). 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 


42( 


.)43( 
.)44( 


)45( 


(46). 
(47). 
(48). 
(49). 
(50). 
(1ظ). 


)52( 


(53). ف 

(54). ف 

(5ظ). مح ج رت د 

(56). ف 

(57). ف 

(58). ف 

(59). ف س ۱ 
(60). ج د- نرمی- ف مج ر- آرام و سنگین- س 
(61). ف 

(62). ف 

(63). غ 

(64). مج ج ر 

(65). ف [.....] 

(66). ف 


صفحه : 141 
با خداوندگار یکتا معبود دیگری را نخوانند. و تنی«1» را که خدای حرام 
کرده- جز بحق- نکشند و زنا نکنند. و هر کس اینها را انجام دهد کیفر<2» 
بیند (68) 
.. روز قیامت عذابش دو برابر شود و در آن بخواری«3» مخلد و جاویدان 
باشد (69) 

بو جر کسی که کی انا اور ان ال مان هن انا 
و تذیفایشان :راز به نیکنها بدل سارددر که خداوند اهر ندمه زخیم اشت 
70 
.. و هرکس که توبه کرد و عمل صالح انجام داد, بسوی خداوند بازگشت 
می‌کند- با زگشتی«4» نیکو- (71) 
و [بندگان رحمان] کسانی‌اند که شهادت دروغ«5» ندهند و چون بر امر 
باطلی بگذرند. بزر گوارانه بگذرند (72) 
.. و کسانی‌اند که چون بایات پروردگارشان پند داده شوند«6» بر آنها 
[چون] کوران و کران نیفتند«7» (73) 
.۰ و کسانی‌اند که گویند: پروردگارا؟ بعضی«8» از همسران و فرزندانمان 
را مایه روشنایی«9» چشم ما قرار ده و ما را پیشوای تقواداران کن (74) 
انان بواسطه صبری که کردند درجه بلندی در بهشت پاداش یابند«<10» و 
در آنجا درودی«11» و سلامی فراآیدشان«<12» (75) 
.که جاودانه در آنند, که نیکو آرامگاه«<13» و جایگاهی است (76) 
بگو اگر دعا و خواندن«14» شما نباشد پروردگارم بشما اعتنا«15» 


نمی‌کند. شما که [رسول را]«16» دروغگو شمردید«17», پس بزودی 
[کیفر آن شما را]«18» ملازم خواهد بود (77) 


(26) سوره شعرا 


سوره شعرا مکی است و 227 آیه دارد جز آیات 197 و 224 و 225 و 
6 و 227 که مدنی است., بعد از سوره واقعه نازل شده و سوره 46 
ی 
یسم اللّه الحمن الرّجیم 

, سین میم (1) 
اینکه ایات کتاب مبین است (2) 
شاید خودت را بهلاکت«19» اندازی که چرا مومن نمی‌شوند (3) 
اگر می‌خواستیم نشانه‌ای از آتتفاز بر نان فرود تایآ تیم که 
گردنکشانشان«20» دز برابر آن فرماتبردار<21» باشند (4) 
و از قرآن«22» هیچ تازه‌ای«23» از جانب خداوند رحمان بسویشان نیاید 
جز آنکه از آن روی گردان باشند (5) 
براستی که [آنرا]«24» دروغ شمردند«25», بزودی خبرهای آنچه را که 
مسخره آن می‌کردند بایشان خواهد رسید (6) 
ی بزمین نمی‌نگرند که از هر نوع«26» نیکویی در آن برويانيدیم«27» (7) 

.. که در اینکه نشانه‌ایست. ولی بیشترشان تصدیق«28» ندارند (8) 
و پروردگارت, " همو, عزیز و رحیم است (9) 
و چون پروردگارت به موسی دستور«29» داد که برو«30» بسوی گروه 
ستمکاران (10) 

,- گروه فرعون- چرا خدایرا نمی‌پرستند! «31» (11) 
گفت: پروردگارا؟ من می‌ترسم دروغگویم«32» شمارند (12) 
۰ سینه‌ام تنگ«33» می‌شود و زبانم روانی«34» ندارد. هارون را با من 
فرست«<35» (13) 
... فرعونیان را بر من گناهی است و می‌ترسم که مرا بکشند (14) 
گفت: 


چنین نیست., با معجزات«<36» ما بروید. که ما همراه شما شنواییم«<37» 

)15( 

نزد فرعون روید و گویید: ما فرستادگان پروردگار جهانيانیم (16) 

۰ که: بنی اسرائیل را همراه ما بفرستی (17) 

[فرعون]«38» گفت: آيا هنگامیکه کودک«<39» خردی بودی ترا نزد«40» 

خویش پرورش ندادیم و سالها از عمرت را نزد«41» ما درنگ«<42» 
۰ 9 آن کار زرشت از تو سرزد و از ناسیاسان«43» بودی (19) 

گت آن کار را امین کردم که از فراموشکاران«<44» بودم (20) 


.۰ و جون از شما ترسیدم از پیشتان گریختم و پروردگارم علمی«<45» 
عطایم کرد و از پیغمبران قرارم داد (21 

.. آیا اینکه نعمتی که منت آنرا بر من می‌نهی آنستکه بز بنی اسرائیل را 
ند کی و6 2 گرفته‌ای [و مرا نگرفتی ]«<47»! (22) 
فرعون گفت: پروردگار 


(2). ت م عغ مج ج ر س 

(3), ف 

(4). ف 

(5). ف مج ج ر- در امر باطل حضور نیابند- مح 


(14). مج ج ر- عبادتتان- مج ر- ایمانتان- ق مح 
(15). س 

(160). مج ج 

(17). ف 

(18). مج ج ر 

(19). ف س مح 

(20). د مجح س 


(31). ت دج 
(32). ف 

(33). ف 

(34). مج ج ر 
(35). ب مج ج ر 
(36). مح 

(37). ف 

(38). مج ج ر 
(39). ف 

(40). ب 

(41). ب [.....] 
(42). ف 

(43). مج ج ر 
(44). ش مج ر- جاهلان- مج ر 
(45). مج ج ر 
(46). س 

(47). مج ج غ 


صفحه : 142 

جهانیان چیست! (23) ۱ ۱ ۱ 
گفت: اگر اهل یقین هستید- پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که بین آن دو 
است- (24) 

به کسانی که اطرافش بودند کفت: آیا نمی‌شتویدا (25) 

گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست (26) 

گفت: پیعمبری که بسویتان فرستاده شده سخت دیوانه است (127 

اگر تعقل دارید- پروردگار مشرق و مغرب و آنچه که میان آنهاست- 
گفت: 

اگر خدایی غیر من گرفتی از زندانیانت قرار دهم (29) 

گفت: اگر چه ترا معجزه‌ای آشکار آوره! 

)30( 

کفت :| کر از راشتویانی انا ار (و) 

پس عصای خودش را انداخت و در دم, اژدهایی«1» آشکار شد (32) 

و دست خود را [از گریبان]«<2» بیرون کشید«3» که در دم, برای بینندگان 
سفید بود (33) 

به مهتران«4» گرد خویش گفت: اینکه جادوگری ماهر است (34) 


.. که می‌خواهد با جادویش شما را از سرزمینتان بیرون کند, مرا چه 
فرمایید«5»! (35) 
گفتند: او و برادرش را بازدار«6» و در شهرها جمع کنندگانی بفرست (36) 
. تا هر جادوگر ماهری تا نز دنه اند (37) 
پس جادوگران را برای وعده«7» روزی معین جمع آورد (38) 
. و بمردمان گفته شد: شما هم جمع شوید (39) 
. که اگر جادوگران غالب آمدند. باشد که پیرویشان کنیم (40) 
و چون جادوگران آمدند به فرعون گفتند: اگر ما غالب آمدیم مزدی«8» 
ِِ داشت! (4۸1) 
.. گفت: آری؟ در آنصورت از مقربان خواهید بود (42) 
موسی بایشان گفت: آنچه را که می‌افکنید«<9» بیفکنید (43) 
پس ریسمانهای خویش و عصاهاشان را بیفکندند و گفتند: قسم یزار کون 
فرعون که ماغلبه کنندگانیم (44) ۳ ۱ 
پس موسی عصای خودش را بیفکند, پس انگاه عصا, انچه را که 
بدروغ«10» می‌ساختند فرو خورد<11» (45) 
جادوگران سجده کنان بیفتادند<12» (46) 


و بپروردگار جهانیان (47 
- پروردگار موسی و هارون- ایمان آوردیم (48) 


پیش آنکه اجازه‌تان دهم بدو ایمان آوردید! او همان مهتر «<13» شماست 
که جادوگری را بشما آموخته«14» است- بزودی خواهید دانست- دستهای 
شما و پاهایتان را برعکس یکدیگر خواهم برید و همگیتانرا بدار خواهم 
کشید (49) 

گفتند: هیچ زیانی«15» نیست. که ما بسوی پروردگارمان باز می‌گردیم 
(50) 


ما امید داریم«16» که پروردگارمان گناهانمان را بیامرزد. که ما مومنان 
نخستین [به موسی ]«<17» بوده‌ایم (51) 

و به "موسی وحی کردیم که بندگانم را بشب <8 1» ببر که شما تعقیب 
شوندگانید (52) 

و فرعون در شهرها جمع کنند گانی فرستاد (53) 

۰ که اینان گروهی«19» اندک‌اند (54) 

.۰ و اینانند که ما را بخشم«20» آورده‌اند (55) 

۰ وما همگی آماده‌ایم«<21» (56) 

پس از بوستانها<22» و چشمه‌سارها«<23» (57) 


و مالها<24» و جایگاه نیکو بیرونشان راندیم (58) 
اینکه چنین است, و آنها را بمیراث به بنی اسرائّیل دادیم (59) 
پس هنگام دمیدن آفتاب«<25» از پی ایشان درآمدند (60) 
و چون هر دو گروه یکدیگر را دیدند. قوم موسی گفتند: ما تعقیب 
شوندگانیم (61) 
گفت: چنین نیست, که برهزد کارنم با من است و بزودی راهم نماید«<26» 
(62) 
پس به موسی وحی کردیم که عصای خودت را بدریا زن. پس بشکافت و 
هر مانند کوه بزرگی بود (63) 

. و آنجا دیگران [فرعونیان]«<27» را نزدیک کردیم«28» (64) 
۰ و موسی و هر که ب او بود- همگی را- نجات بخشیدیم (65) 
... سپس دیگران را غرق گردانیدیم (66) 
که در اینکه نشانه ایست. و بیشتر انان موّمن نبودند (67) 

. و پروردگار توء همو, عزیز و رحیم است (68) 
برایشان خبر ابراهیم را بخوان: (69) 
هنگامیکه به پدر و قوم خود گفت: چه می‌پرستید! (70/ 
که بتانی را می‌پرستيم و پیوسته بر پرستششان<29» مقیمیم«<30» 
(71) 
کفت: ها هیک من ‌خوا تودشان ابا تدای شما زامن شنو‌ند۱ا 
(72) 
.. و یا سودتان می‌بخشند و يا زیانتان می‌رسانند! (73) 
و بلکه ما پدرانمان را یافته‌ایم که 
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چنین می‌کردند (74) 

گفت: ایا می‌دانید انچه را که (75) 

۰ شما و پدران پیشین شما- می‌پرستیده‌اید (76) 

.۰ آنها بت و بت‌پرستان]«1» دشمن منند!- غیر از پروردگار جهانیان- 
77 
که مرا آفریده و همو هدایتم می‌کند (78) 

۰ و هم اوست که مرا می‌خوراند و می‌اشاماند (79/( 


و چون بیمار شدم تندرستیم«2» دهد (80) 

۰ آنکه مرا می‌میراند و زنده‌ام می کند (81) 

...و هم اوست که امید دارم«3» روز جزا گناهم را بیامرزد (82) 
پروردگار|؟ مرا علمی<4» بخش و قرین صالحانم کن (83) 

۰ و در نزد آیندگان نیکنامیم ده (64) 


و پدرم را بیامرزر که وی از گمراهان بود (860) 

. و روز که برانگیخته می‌شوند عذابم«5» مکن (87) 
سك ور که نه مال سود می‌ بخشد و نه پسران (88) 
مگر انکس که با قلب پاک سوی خدا امده باشد (89) 
.۰ و بهشت بتقوا پیشگان نزدیک گردانیده«6» شود (90) 
.۰ و دوزخ به گمراهان ظاهر کرده شود (91) 
وبایشان گفته شود: آنچه را که غیر خدا می‌پرستید کجایند! (92) 
ی انا هی تهو اند که شما را از عذاب<7» بازدارند- و يا از خود 
بازدارند«8»-! (93) 
آنها و گمراه شدگان (94) 

- و با فرزندان ابلیس همگی- در دوزخ جمع شوند«9» (95) 
در آنج با هم مجادله کنند و گویند: (96) 

. بخدا قسم که در گمراهی آشکاری بودیم (97) 
که شما را با پروردگار جهانیان برابر می‌داشتیم (98) 
...و جز گناهکاران«<10» ما را گمراه نکردند (99) 
0 و اکنون نه شفاعت فد کانت داریم (100 

. و نه دوست نزدیکی<11» (101) 

کاس باز گشتی داشتیم و از مقمنان می‌ شدیم (102) 


که در اینکه نشانه ایست و بیشتر انا موّمن نبودند (1053) 


. و پروردگارت, همو, عزیز و رحیم است (104) 
قوم نوح نیز پیغمبران را دروغگو شمردند«12» (105) 
هنگامیکه همشهریشان«13» نوح بآنها گفت: 
آیا نمی‌ترسید! (106) 
من فرستاده افتتی برای شما هستم (107 
از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید (108) 
برای رسالت مزدی از شما نمی‌خواهم. که مزد من جز بر پروردگار 
جهانیان نیست (109) 
از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید (110) 
گفتند: آیا بتو ایمان آوریم در حالیکه همدمانت«14» فرومایگانند«15»! 
(111) 
گفت: . من علم بآنچه که انجام می‌داده‌اند ندارم (112) 
اگر بدانید جزای ایشان«16» چز بر پروردگارم نمی‌باشد (113) 
...و من اینکه مومنان را نخواهم راند«17» (114) 
... که من جز بیم رسانی اشکار نیستم (115) ۲ 
گفتند: ای نوح؟ اگر باز نایستی«18» از سنگسار کردگان«19» خواهی بود 


)116( 

گفت: پروردگارا؟ قومم مرا دروغگو شمردند«<20» (117) 

بین من و بین ایشان حکم کن- حکم کردنی«21»- و مرا و مومنانی را که 
همراه من‌اند نجات ده (118) 

پس او و هر که همراه او بود- در کشتی پر«<22»- نجات بخشیدیم (119) 
سپس باقیماندگان را غعرق کردیم (120) 

که در اینکه نشانه ایست, و بیشتر آنان موّمن نبودند (121) 

و پروردگارت, همو, عزیز و رحیم است (122) 

قوم عاد نیز پیغمبران را دروغگو شمردند«23» (123) 

هنگامیکه همشهریشان«24» هود بانها گفت: آیا تمی‌ترسید! (124) 

از خدا بترسید ۳ اطاعت کنید (126) 

برای رسالت مزدی از شما نمی‌خواهم که مزد من جز بر پروردگار جهانیان 
نیست (127) 

چرا در هر بلندی«25» و از روی بازیچه«26» بنایی می‌کنید! (128) 

.. و کوشکها«<27» همی کنید«28», گویی که در آنها جاودانه خواهید بود 
(129) 

و چون کیفر دهید مانند کیفر دادن گردنکشان دهید«29» (130) 

.. از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید (131) 

...و از کسی بترسید که بآنچه می‌دانید, فزونیتان«<30» داده است (132) 
۰ به چهارپایان و پسران (133) 

و به بوستانها«<31» و چشمه‌سارها«<32» فزونیتان«33» داده است- 
(134) 

... من از عذاب روزی بزرگ بر شما می‌ترسم (135) 

گفتند: چه ند دهی و چه از 
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یند دهندگان نباشی, برای ما بکسان است (136) 
اینکه:جز دروغ‌سار بهاق «1» پیشینیان 2 تمی‌باشد (137) 


و ۳ عذاب‌شوندگان نیستیم (138) 
دروغگویش«3» شمردند و ما هم هلاکشان کردیم, که در اينکه نشانه‌ایست 
و بیشتر آنان موّمن نبودند (139) 
. و پروردگارت, هموء عزیز و رعیم است (140) 
قوم ثمود هم پیغمبران را دروغگو«4» شمردند (141) 
هکامیکه یشان« صال انیا گفت: آبا مور شید 
(142) 
من فرستاده امینی برای شما هستم (143) 


از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید (144) 

برای رسالت مزدی از شما نمی‌خواهم. که مزد من جز بر پروردگار 
جهانیان نیست (145) 

آیا در آنچه [از نعمتها]«6» که در اینجا هست (146) 

+ از<7» بوستانها«8» و چشمه‌سارها<9» (147) 

.. و کشتزارها«10» و درختان خرمایی که شکوفه‌های«11» آن بهم 
برنهاده است«<12». ایمن گذاشته خواهید شد! (148) 

که از کوهها ماهرانه«<13» خانه‌هایی همی تراشید<14» (149) 

از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید (150) 

۰ و از تباهکاران«15» (151) 


کر مین باه 163 من کشند و باضلاخ باز تمی‌ایتده قوهاتر دای ۷17۶ 
مکنید (152) 

گفتند: تو مسلم از جادوشدگانی«18» (153) 

تو جز بشری مانند ما نیستی, اگر از راستگویانی معجزه‌ای«<19» بیار 
(154) 

گفت: 

اينکه ماده شتری«20» است که وی را آبخوری است«21» و شما را هم 
روزی معین آبخور«22» است (155) 

آزاری بان ترزشتانید کهغدات روزی بزرگ شما را فراخواهد گرفت (156) 
آنرا بکشتند«<23» و پشیمان گشتند (157) 

پس عذاب فراشان گرفت, که در اينکه نشانه‌ایست و پتتفود انا مومن 
نبودند (158) 


و کارت هموء, عزیز و رحیم است (159) 

قوم لوط هم پیفمبران را دروغگو شمردند«<24» (160) 

هنگامیکه همشهریشان لوط بانها گفت: آیا نمی‌ترسید! (161) 

من فرستاده امینی برای شما هستم (162) 

ار هرا ات م1 

برای رسالت مزدی از شما نمی‌خواهم. که مزد من جز بر پروردگار 
جهانیان نیست (164) 

چرا از مردمان«25» تنها به نران«26» در می‌آیید (165) 

و همسرانتان را که پروردگارتان برای شما قرار داده«27» رها 
می‌کنید! بلکه شما گروهی ستمکارید«28» (166) 

گفتند: 

ای لوط ؟ اگر بازنایستی«<29» از بیرون کردگانی«<30» (167) 


گفت: من از دشمن‌داران«31» عمل شمایم (168) 
پروردگارا؟ من و کسانم را از [کیفر]«<32» آنچه که انجام می‌دهند نجات 
ده (169) 
پس. او و کسانش- همگی را- نجات دادیم (170) 
جز پیرزنی که از پس‌ماندگان«<33» بود (171) 
سپس دیگران را هلاک کردیم (172) 
و سنگ‌بارانی«34» برایشان باراندیم. و سنگباران«35» 

یی یت چه بد بارانی بود (173) 

که در اینکه نشانه ایست و بیشتر انان موّمن نبودند (174) 

. و پروردگارت, هموء عزیز و رحیم است (175) 
مردم‌ایکه«36» پیغمبران را دروغگو شمردند«<37» (176) 
هنگامیکه شعیب بایشان گفت: آبا نمی‌ترسید! (177) 
از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید (179) 
برای رسالت مزدی از شما نمی‌خواهم. که مزد من جز بر پروردگار 
جهانیان نیست (180) 
پیمانه«38» را تمام دهید و از کم دهندگان«39» مباشید (181) 
به ترازوی راست«<40» وزن کنید (182) 
۰ و حق«41» مردم را مکاهید«<42» و در زمین به تباهکاری«<43» 
مپردازید (183) 
از آنکس که شما و خلق«44» گذشته را آفریده است بترسید (184) 
گفتند: تو مسلم از جادوشدگانی«45» (185) 
تو جز بشری مانند ما نیستی؛ , و ما ترا از دروغگویان می‌پنداریم (186) 
اگر از راستگویانی پاره‌ای از آسمان را بر ما بیفکن«46» (187) 
گفت: پروردگارم بآنچه که انجام می‌دهید داناتر است (188) 
دروغگویش شمردند«47», پس عذاب روز سایه‌بان«48» ابر 
با فراشان گرفت. که آن عذاب روز بزرگ بود (189) 

یب که در اینکه نشانه ایست و بیشتر آنان موّمن نبودند (190) 
۰ و پروردگارت, همو, عزیز و رحیم است (191) 
...و اینکه قران 
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ك فرستاده پروردگار جهانیانست (192) 
:و آنرا جبرئیل امین«<1» (193) 
.. بر دل تو فرود آورده که از بیم کنندگان«2» باشی (194) 
,. بزبان عربی روشن«3» است (195) 
...و [خبر قران]«<4» در کتابهای پیشینیان هم هست (196) 
آپا اینان [کافران مکه]«<ظ5» را نشانه‌ای«6» که آنرا عالمان بنی اسرائیل 
می‌دانند نیست ! 
(197) 
اگر آنرا بر بعضی از عجمان فرود آورده بودیم (198) 
...و برایشان آنزا می‌خواند: ایمان:بدان نمی‌آوردند (199) 
کد چنین آنرا«<7» در دلهای گناهکاران«8» اندر آوردیم«9» (200) 
ای که ندان» انمان نمی اور ندنا انکه‌عدات دردناک را مشاهده نمایند (201) 
. و ناگهان- در حالی که بی‌خبرند- فرایشان گیرد (202) 
.. و گویند: آیا ما مهلت داده شویم! (203) 
آیا بعذاب ما شتابانند<10»! 
(204) 
آیا دیدی که اگر سالها برخورداریشان«11» دهیم (205) 
. سپس ایشانرا آنچه که وعده داده شده بودند فرارسد (206) 
۱ ۳ برخوردار بودنشان [عذاب را]«12» از آنان دفع نکند! (207) 
هی [اهل ]<13» شهری را هلاک نگردانیدیم جز آنکم.: بیم کنندگان داشتند 
(208) 
.۰ بجهت پند دادن«<14»- که ما ستمگر نبودیم (209) 
و شیطانها قرآن را فرود نیاورده‌اند (210) 
۰ .. که نه در خور ایشانست و نه می‌توانستند (211) 
۰ که اینان از شنیدن [کلام ملائکه]«<15» محروم‌اند«<16» (212) 
با خداوندگار یکتا معبود دیگری را مخوان که از عذاب شوندگان باشی 


)213( 

خویشاوندان«<17» نزدیکت را بیم کن (214) 

در برابر«<18» کسانی از مومنان که پیرویت کرده‌اند ملایم«<19» باش 
(215) 

اگر [قومت]«<20» نافرمانیت کردند بگو: من از آنچه که انجام می‌دهید 
بیزارم (216) 

و بر خداوند عزیز رحیم توکل کن (217) 

۰ آن خدایی که چون برمی‌خیزی ترا می‌بیند (218) 

۰- و گردیدنت«<21» را میان سجده‌کنان نیز- 219) ... که همو شنوا و 
داناست (220) 

آیا شما را خبر دهم که شیطانها بزچه کشی فرود می‌آیند!ا (221) 

۰ بر هر استراق سمع کننده«<22» بزهکاری«23» فرود می‌آیند (222) 

۰ و شنیدنیها را [که از ملائکه دزدیده بکاهنان و بزهکاران]<24» القا 
می‌کنند«<۰»25 و بیشترشان دروغگویانند (223) 

و گمراهان«26» شاعران را پیروی می‌کنند (224) 

آیا نمی‌بینی که آنان در هر بیهوده و باطلی«<27» همی گردند«28»! 
(225) 

و اینان آنچه را که انجام نمی‌دهند می‌گویند (226) 

سور ماه که یمارآ مس اعمال صاه افام عفانم هه ای :۴ 
فراوان یاد کرده‌اند و از پی ستم دیدنشان<29» انتقام کشیده‌اند. و انان 
که ستم کرده‌اند بزودی خواهند دانست به کدام جایگاهی«<30» بازخواهند 
گشت<31» (227) 


(27) سوره نمل 


سوره نمل مکی است و 93 آیه دارد, بعد از سوره شعرا نازل شده و 
سور ه #7 می‌باشد. 
بسم ال الرحمن الرجیم 

5 2 تا زگ 9 #9 اسست (2) 

۰ آنان که نماز را بجای قع | ور نو و زکات را می د هند؛ و کسانی‌اند که 
و یقین دارند (3) 
کسانی که. باخرت. ایهان تدارندر کردارشارن را برانشان با اسش مه #52 
آنان سرگشته همی گردند«33» (4) 
آنان کسانی‌اند که عذاب سختی«34» دارند و همانهایی‌اند که در آخرت 
۰( (5) 
و تو؟ قران را از ز جانب حکیم دانایی فرامی‌گیری (6) 
و [یاد آر]«36» هنگامیکه موسی بزن و اولاد«37» خود گفت: 
من آتتتتی دیدم«38», بزودی باخبری از ان تزد نقما فی‌ایمه و با باره‌ای 
آتش افروخته«39» شما را خواهم آورد. شاید 


(7). یعنی همانطور که عربی بخواندن عجمی ایمان قمی اور در همین‌طور 
اینکه ایمان نیاوردن را در دلهای گناهکاران اندر آوردیم- ج 
(8). ف [.....] 

(9). ف 

(10). ف 

(11). ف 

(12). مج ج ر 

(13). مج ج ر 

(14). مج ج ر 

(15). مج ج ر 

(16). غ 


(17). مج ج ر 

(18). ب 

(19). مج ج ر 

(20). مج ج ر 

(21). غ 

۳:2 421 

(23). ف 

(24). مج ج 7 ۱ , 

(25). و بزهکاران گوش به شیاطین داده و از انها می‌گیرند- ر 
(26). ف 

(27). ق مح- گمراهی ای سر گردانند- د 

(28). فِ- سر گردانند- س 

(29). ة 
(30). 
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گرم شوید«1» 7( 

وان باتش رسید آواز داده شد«<2» که: هر کس که در آتش«3» است و 
هر کس که گرداگرد«4» آنست قداست و پاکی یافت«5». و پاک 
است«6» خداوند- پروردگار جهانیان- (8) 

عصایت را بیفکن«7» [انداخت]«8» و چون دیدش که می‌جنبید«9»- گویی 
که ماریست«<10»- روی برگردانید و بازیس ننگریست«11». [خداوند 
گفت:]«12» ای موسی؟ مترس, که پیغمبران بنزد من نمی‌ترسند (10) 

و همچنین کسیکه«13» ستم کرده است و باز. پس از بدی نیکی 
آورده«14», که و و رحیمم (11 ۲ 

و دستت را در کتک بر که سفید- بدون پیسی«16»- بیرون آید, و 


با نه«17» معجزه [دیگر] بسوی فرعون و قوم او [رو]«18» که آنها 
گروهی نافرمانبردارند«19» (12) 
(13) 
آنها را از روی ستم و سرکشی انکار کردند, تس حالیکه دلهایشان«<20» بانها 
یقین داشت. بنگر که عاقبت تباهکاران«<21» چگونه بوده است (14) 
براستی که داود و سلیمان را علمی بخشیدیم و گفتند: سیپاس«22» 
خداوندگاری را که ما را بر بسیاری از بندگان مومن خودش برتری داده 
است (15) 
1 سلیفان: داود را ارت برد و حفت: ای مردهان؟ ها را زبان پرندگان 
اموخته شد و از هر چیزی- ما را- داده شد, که اینکه همان برتری اشکار 
است (16) 
و لشکریان سلیمان- از جن و انس و پرنده- جمع شده«23» و در حرکت 
آمدند«<24» (17) 
تا چون از دره مورچگان گذشتند مورچه‌ای گفت: ای مورچگان؟ 
بخانه‌های«25» خود در ایید تا سلیمان و لشکریان او ندانسته شما را درهم 
نشکنند<26» (18) 
لبخند«27» زد و در حالیکه از سخن مورچه در تعجب«<28» بود گفت: 
پروردگارا؟ مرا الهام«29» کن تا نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم 
بخشیدی سیپاس«30» دارم و عمل صالحی انجام دهم که آنرا 
بپسندی«<1 3», و مرا برجمت خویش در جرگه بندگان با ایمانت«<32» 
دراو (19) ۴ 

و احوال مرغان را باز جست«33» و گفت: چه شده که شانه‌بسر را 
10 مگر از غایبانست! (20) 
او را عذاب خواهم کرد, عذابی سخت [که پر و بالش را می‌کنم]«34» و یا 
سرش را می‌برم«35», مگر حجتی«36» روشن نزد من آرد (21) 
زمانی نه چندان دور درنگ کرد«<37» و گفت: چیزی یافتم که تو«38» 
نیافتی, و ترا از سبا خبری راست«39» آورده‌ام (22) 
زنی را دیدم که بر آنان پادشاهی«<40» می‌کند و او را از همه چیز داده 
شده و دارای تخت نز کین است (23) _ 
او را- و قومش را- دیدم که- غیر خدا- افتاب را سجده می‌ کردند, و شیطان 
اعمالشانرا را در نظرشان زینت داده بود و از راه راست<41» بازشان 
داشته بود و [بدین سبب] هدایت نیافته«<42» بودند (24) 
۰ تا خدایی را که راز پنهان«43» را در اسمانها و زمین می‌داند<44» و 
آنخه را که بتهان کنید و انچه.را که نهان نمایید می‌ذاند سجده کنند (25) 
‌ خداوندگار یکتا, که خدایی جز او نیست و پروردگار عرش زار است- 


(26) 
خواهیم دید که آیا راست گفته‌ای و يا از دروغگویانی (27) 
اینکه نامه مرا ببر و نزد آنان بیفکن«45». ببین چه می‌گویند«<46» و 
سپس«<47» باز گرد (28) 
[بلقیس ]«48» گفت: ای بزرگان؟ نامه‌ای مهر شده«49» بمن افکنده 
شده<50» (29) 

.. از جانب سلیمان است و آن بنام خداوند رحمان رحیم است (30) 

.. که بر من برتری«51» مجویید و نزد من گردن نهندگان«52» آیید (31) 
کت ای بزرگان؟ مرا در کارم نظر دهید, که من برنده«<53» کاری- تا 
حاضر نمی شدید- نبوده‌ام (32) 
گفتند: ما صاحبان قدرت و جنگجویانی سرسختیم. در هر حال اینکه کار با 
تو است, پس بنگر که چه فرمان می‌دهی (33) 
کفت: پادشاهان حون هر در ایتن آنرا تام4#ط» سار ند غز بان ان 
شهر را خوار«55» کنند, کارشان ايینکه چنین است (34) 
من بسویشان هدیه‌ای می‌فر ستم و منتظر می‌مانم تا فرستادگان با چه 
[خبری]«56» باز می‌گردند (35) 
و چون نزد سلیمان آمد [سلیمان ]<57» گفت: 


(02. ف 

(3). بیعنلی فرشتگان و درخت"- مج ر- و هرکس که گرداگرد آتقردت بیعنلی 
موسی و فرشتگان- مج ر 

(4). ف 

(5). ق- برکت یافت- مج ج ر 

(6). ف 

(7. ف 

(8). مج ج ر 

(9). ف 

(10). ف 


و ش- یعنی پس از گناه پشیمان شده و توبه آورده است نترسد که 


من امرزنده و رحیمم- مج جح ر 
(15). ف 
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آنا فا بة-مالی امداومی کنیدا انحه که خداونو من داده-نهتن ار انسته که 
بشما اف شمایید که به هدیتان [که بهم می‌دهید]«<1» شادمان می‌شوید 
(36) 

بنزد ایشان با زگرد که با لشکرهایی که توان«<2» مقابله آنرا نیارند 
بسویشان آیم و از آنجا- در حالیکه خواران«3» اند- بیرونشان می‌کنیم 
(37) 

کف اي بر کان ؟ کداق قفا بیش از -انکه کرندن نهند حان‌4۸» تنج رم 
0 تخت او را پیشم می‌آورد! (39) 

زورمندی«5» از جنیان گفت: پیش از آنکه از جایگاهت«6» برخیزی آنرا 
برایت و زاو که من بر آوزدن آن توانا و امینم (39) 

آنکس که نزد او علمی از کتاب بود گفت: من آنرا پیش از آنکه چشم بر 
هم زنی نزدت می‌آورم., و جون تخت را نزد خویش مستقر«<7» دید گفت: 
اینکه از فضل. و کرم-برورد کارم اشت نا .مرا بیاز ماید که یا نان «8» 
می‌دارم و يا کفران و ناسپاسی می‌ورزم,. هر کس که سپاس«9» دارد, 
برای خویش سپاس می‌دارد, و هر کس که ناسپاسی«10» ورزد, 
پروردگارم بی‌نیاز و بزرگوار«11» است (40) 

کفت: نخت: او.را بزایش تاشناسن کنید«12» تیم آبا -هی‌شناسد<و1» .و 
یا از کسانی است که نمی‌شناسد (41) 

و چون آمد, باو گفتند: 

آیا تخت تو اینکه گونه است! گفت: گویی همانست, و پیش از اینکه ما را 
علم [به نبوت سلیمان]«14» داده شده است و ما گردن نهندگانیم«<15» 
(42 

)43( 

باو گفته شد: وارد قصر شو«16», چون آنرا دید گمان برد آبی عمیق است 
و هر دو ساق خویش را عریان کرد, سلیمان گفت: اينکه قصری صاف 
شده«<17» از شيشه است, گفت: هرد کارا؟ من بخودم ستم کردم, و 
ایا ملسان سل برور ار جمانان پوشیم 22 


و بقوم مود همشهریشان«18» صالح را فرستادیم. که خداوندگار یکتا را 
بپرستید, آنگاه دو گروه شدند که دشمنی می‌کردند (45) 

گفت: 

ای قوم؟ چرا به عذاب«19» پیش از عافیت شتاب دارید! چرا از 
خداوندگار یکتا امرزش نمی‌طلبید! باشد که مورد رحمت قرار گیرید (46) 
گفتند: ما بتو و همراهانت فال بد«20» زده‌ایم, گفت: نامبارکی«<21» شما 
نزد خداست, بلکه شما گروهی هستید که امتحان می‌شوید«<22» (47) 
در نهر نه تر 2 2 بودند کم.در آن سرزفتن تباهن و قساد هی کرذدند: .و 
باصلاح نار تقی امد ند (48) 

با یکدیگر هم قسم شدند و گفتند: 

او را همراه با خانواده اش شبانه <24» خواهیم کشت و آنگاه به خونخواه او 
گوییم: ما هنگام هلاکت خانواده او حاضر نبودیم و ما راست گوییم (49) 
مکری بساختند«<25» و ما هم- در حالیکه نمی‌دانستند- مکری 
بساختیم«<26» (50) ۱ ۲ 

بنگر که عاقبت مکر آنان چگونه بود: ما آنان- و قومشانرا یکسره- هلاک 
کردیم (51) 

ان خانه‌های ایشانست که بواسطه سنمی که کرده‌اند خالی مانده است, 
که در اینکه برای گروهی که می‌دانند عبرتی«<27» است (52ظ) 

و کسانی را که ایمان آورذه بودند و تقوا داشتند نجات بخشیدیم (53) 

و لوط هم چون بقوم خودش گفت: آپا آن کار زشت را- در حالیکه [همدیگر 
را]«28» مشاهده می‌کنید- انجام می‌دهید! (54) 

آپا از روی شهوت بجای زنان بمردان ی بلکه شما گروهی هستید 
که نادانی<29» می‌کنید (55) 

پاسخ قومش جز اینکه نبود که گفتند: کسان«30» لوط را از شهرتان 
بیرون کنید, که اینان مردمی پاکی طلبند<31» (56) 

پس او و کسانش«32» را نجات بخشیدیم, جز زن او را که مقدر داشتیم 
از بازماندگان«33» باشد (57) 

و سنگ بارانی«34» برایشان باراندیم, و سنگ باران«35» بیم داده 
شدگان چه بد سنگ بارانی«36» بود بگو: (58) 

ستایش, خداوندگار یکت راست و درود بر آن بندگانش که بر گزیدشان,: آپا 
خدای بهتر است با آنچه که [با او شریک می‌سازند! (59) 

, پا آنکس که اتتضا ها و مین را آفریده و از آسمان آبی فرود آورده که 
1۳ بوستانهای خرمی را رویانیدیم! که رویانیدن درخت آن کار«37» شما 
تبود؛ آپا با خداوندگار یکتا معبودی هست ! بلکه آنان گروهی‌اند که با او 
ِِ را برابر می‌کنند«<38» (60) 

با انکتن که وی زا قزر ار اه کرد و ور ان مرها دا کرت هرآ مین 


کوههای استوار«39» نهاد و بین دو دریا آی شیرین و شور]«<40» 
مانعی«41» قرار داد! آیا با خداوندگار یکتا معبودی هست! بلکه بیشترشان 


(11). ت- درگذرنده- 9 

(12). بگردانید- ف- یعنی تغییر دهید 
(13). مج ج رات د 
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(15). ف 

(16). س 

(17). س 

(18). ف 

(19). مج ج ر 
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نمی‌دانند (61) 

...يا آنکس که درمانده«<1»- وقتی بخواندش- اجابت می‌کند و سختی«<2» 
را بزطرف نبازد. وشما وا خانشتنان اینکه :سر مین کند! آيا با خداوندکار 
یکتا معبودی هست! اندکی پند«3» می‌پذیرید (62) 

. يا آنکس که در تاریکیهای خشکی و دریا هدایتتان می‌کند و آنکس که 
پیشاپیش رحمت [باران]«4» خود بادها را ب- بشارت: فرشتدا ,ابا با 
خداوندگار یکتا معبودی هست! خداوند از آنچه که شریک می‌سازند برتر 
است (63) 

.. يا آنتکس که خلق را می‌آفریند و سپس بازش می‌گرداند, و آنکس که از 
۳۳۳ و زمینر روزیتان می‌دهد! آیا با خداوندگار یکت معبودی هست ! تخدو. 
اگر راست می‌گویید برهانتان را بیاورید (64) 
بگو؛ هر کس که در آسمانها و زمین است- جز خداوندگار یکتا- غیب را 
نداند. و نمی‌دانند که کی برانگیخته می‌شوند (65) 
بلکه معرفت«<5» آنان در آخرت بهم در رسد«6» [تا کامل شود]«<7» بلکه 
در باره آن بشک اندرند, بلکه از [معرفت]«8» آن کور دل‌اند«9» (66) 

و کافران گویند: 

ایا وقتی ما و پدزانمان خای باشيم. ما بیزون آیندگانیم«۱»10 (67) 
براستی که از پیش, اینکه وعده بما و پدرانمان داده شده بود, اینکه جز 
داستانهای پیشینیان«<1 1» نیست (68) 

بگو: در زمین گردش«<12» کنید و بنگرید که عاقبت گناهکاران«13» چگونه 
بوده است (69) 

بر ایشان اندوه«<14» مخور و از آن مکرها که می‌کنند تنگدل«15» مباش 
(70 

گویند: اگر راست می‌گویید اينکه وعده و است ! (7/1/ 

بگو: شاید بعض آنچه را که [از عذاب دنیا]«16» بشتاب می‌طلبید 
نزدیک<17» باشد (72) 


. که پروردگارت نسبت بمردم فضل و کرم دارد, ولی بیشترشان 
سپاس«18» نمی‌دارند (73) 

9 پروردگارت آنچه را که در سینه‌هاشان پنهانست<19» و آنچه را که 
آشکار ضقن نش مت دنه (7/4( 

هنج: نانیدایی 20۶ :در آاسمان: و ز مین تست حز. آنکه. دور کنات: مبین لوح 
محفو ظ] «<21» هست (75) ۲ 

اينکه قرآن برای بنی اسرائیل بیشتر چیزهایی را که در آن اختلاف دارند 
بیان«22» می‌کند (76) 

.. و همان [قرآن]«23» برای موّمنان هدایت و رحمتی است (77) 
پروردگارت بحکم [عدل ]<24» خویش میان ایشان داوری می‌کند, که او 
عزیز و داناست (8 7 

پس توکل بر خداوند کن؛ که نو پیرو اسلامی<25» آشکاری (79/) 

9 فرد کان [کافران]«26» را نتوانی شنواند و ند| را ؛ به کران- چون روی 
گردانیده«<27» برگردند«28»- نتوانی شنواند (80) 

و تو کوران را از گمراهیشان هدایت نتوانی کرد, و جز کسانی را که بایات 
ماایهان آورده و گردن‌نهندگانند«29» نمی‌شنوانی (81) 

و چون وعدم عذاب«30» بر آنان واجب«31» شود, بر ایشان جنبنده‌ای از 
زمین بیرون اهنت که با ایشان سخن گوید«32» که: 

مردمان بایات ما بقین نی ور نا (82) ۳ ٍ 

روزی که از هر امتی دسته‌ای از انها را که ایات ما را دروعغ 
می‌شمردند«<33» محشور کنیم و- اینان- رانده شوند«<34» (83) 

۰ 0 حاضر آیند گوید: آیات مرا که علم شما بدانها نمی ر سید دروع 
شمردید! چه می‌کردید! (84) 

و بکیفر 11 ستمها که کردند وعده عذاب بر آنان واجب شود و نتوانند که 
سخن گویند (85) ی 

ایا نمی‌بینند که ما شب را قرار دادیم تا در آن ارام گیرند و روز را روشن 
کردیم! که در اینکه برای گروهی که ایمان دارند نشانه‌ایست«35» (86) 
روزی که در صور دمیده شود, هرکس که در آسمانها و هرکس که در زمین 
است- جز آنکه را که خداوند خواسته- بترسد [ترس منجر بمرگ]«36» و 
همگی خوار شده«<37» بنزد او آیند (87) 

و کوهها را بینی و پنداری که بی‌حرکت‌اند. در حالیکه مانند رفتن ابرها 
برروند. کار«38» خداوندی | است که هر چیز را محکم«<39» کرده است. و 
او بانچه که انجام می‌دهید آگاه است (88) 

هر کس که توحید«40» آورد پاداشی نیک«41» دارد و آنان از ترس«<42» 
آنروز ایمن‌اند (89) ۲ ۱ 

و هرکس که شرک«43» آورد, بروی نگونسار«44» در آتش شود. آیا جز 


آنچه که انجام می‌دادید جزا داده می‌شوید! (90) 


(7). مح ر- بلکه علمشان در آخرت ناپدید شود- ق 
(8). مج 
(9). مج ر 


(21). مج ج ر 

(22). مج ج د 

(23). مج ج ر 

(24). ج ر 

(25). ت د- دین روشنی- مج ج ر [.....] 
(26). مج ج ر د 
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(28). ف 
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مج 

(32). ف 
ف 
د‌ 


(35). ف 

(360). مج جح 

(37). ف 

(38). ف س 

(39). مج جح ر [.....] 
(40). مج ج ت در 
(41). مح ج ت در 
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(43). مج ج ت در 
(44). ف 


صفحه : 149 ۱ 

من فرمان یافته‌ام که پروردگار اینکه شهری [مکه]«1» که آنرا محترم 
داشته و همه چیز از آن اوست پرستش کنم. و فرمان یافته‌ام که از 
معلعان وه 2 شم ( 91 

۰ و اینکه قرآن را [بر شما]«<3» بخوانم. پس هر کس که هدایت یافت 
برای خودش هدایت یافته, و هر کس که گمراه گشت بگو: من فقط از بیم 
کنندگانم«4» (92) 

و بگو: ستایش؛ خاص خداست, بزودی آیات خويش را بشما نشان خواهد 
داد و آنها را خواهید شناخت. و پروردگارت از آنچه که انجام می‌دهید 
بی‌خبر نیست (93) 


(28) سوره قصص 


سوره قصص مکی است و 88 آیه دارد بجز آیات 52 و 53 و 54 و 55 که 
مدنی است و آیه 5 که در جحفه- هنگام هجرت- نار" شده, بعد 0 
نمل نازل گردیده و سوره 48 می‌باشد. 

پسم الله الرَحمن الرَجیم 

طاء سین, میم (1) 

اینکه آیات کتاب مبین است (2) 

بعضی از خبر موسی و فرعون را براستی«5» برای گروهی که 
تصدیق«6» دارند بر تو می‌خوانيم (3) ۱ 

فرعون در سرزمین مصر«7» برتری«8» جست و اهل آنجا را گروه 
گروه«9» کرده بود: دسته‌ای از ایشانرا مقهور«<10» می‌کرد. پسرانشان را 
سر می‌برید و زنانشان را زنده می‌گذاشت., که وی از تبهکاران«11» بود 
)4 

و ما می‌خو استیم بر انکسانی که در ان سرزمین مقهور شده بودند منت 
نهیم و پیشوایانشان کنیم وارثانشان قرار دهیم (5) 

و در آن سرزمین جایشان«12» دهیم و به فرعون و هامان و 
لشکرشان, انچه را که از ان می‌ترسیدند«13»- بدست ان مقهوران- 
بنمايانیم (6) 
به مادر موسی الهام«14» کردیم که او را شیر ده, و چون بر او بترسی در 
درا بیندازش, مترس و اندوه مدار«<15» که ما او را بتو باز رسانیم و از 
پیغمبرانش گردانیم (7) 
کسانی فرعون او را برگرفتند تا دشمن و مایه اندوهشان شود, که فرعون 
و هامان و لشکرشان مشر ک«<16» بودند ,8( 
همسر فرعون گفت : 
[اینکه کودک]<17» مایه روشنی چشم من و تو است., او را نکشید, شاید 
ما را سود رساند و يا وی را بفرزندی گیریم, و ایشان آگاهی نداشتند«18» 
(9( 

و دل مادر موسی از صبر پرداخته«19» شد, و اگر دل وی را استوار«<20» 
نکرده بودیم ۳ از تصدیق کنند کان [بوعده ما]<21» باشد, نزدیک بود که 11 
[داستان]<22» را آشکار |«23» کند (10) 

۴1 بخواهر خود گفت: از یی او«<24» برو, پس او را از دور بدید, و ایشان 
آگاهی«<25» نداشتند (11) ۱ 

و دایگان را از پیش. از شیر دادن باو بازداشتیم«<26». گفت: آیا شما را 
بخانواده‌ای راهنمایی کنم که برای شما او را بیذیرند«<27» و 


نیکخواهش«28» باشند! (12) 

پس او را بسوی مادرش بازگردانیدیم«29» تا دیده‌اش روشن شود و 
اندوه«<30» نخورد و بداند که وعده خداوند راست«<31» است. ولی 
بیشترشان نمی‌دانند (13) 

و چون بنهایت جوانی رسید و قد راست کرد حکمت و دانشی باو دادیم و 
نیک‌کرداران«32» را چنین پاداش دهیم (14) 

و در وقت بی‌خبری 0 نهر درامد: در آنجا دو مرد را دید که 
کارزار«33» می‌کردند, 1 یکی از پیروان او بود و دیگری از دشمنان اوء 
آنکس که از پیروان او بود بر صد آنکه از دشمنان وی 29 از موسی کمک 
خواست.؛ موسی او را مشتی <34» زد و کشتش, گفت: اینکه از کار 
شیطان است, که او دشمن گمراه کن اشکاری است (15) 

گفت: پروردگارا؟ من بسودم ستم کردم, مرا بیامرز, خدایش او را اهر یور 


(۵ 2 هه ] 
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(34). 


ها ما ما ما ماج ۲ 


صفحه : 1590 

گفت: .بزوردکارا؟ بیاش: آن نعضت: که. بمن. دادی. هرک پشتیبان 

گناهکاران«1» نخواهم بود (17) 

ترسان و نگران شب را در شهر بروز آورد, ناگهان آن کسیکه روز پیش از 

او پاری خواسته بود, با ز ز او را بفریادرسی<2» می‌خواند, موسی بدو 

براستی که تو گمراه آشکاری هستی (18) ۳ ۳ 7 

و چون خواست انکس را که دشمن هر دوی آنها بود بگیرد«3» گفت: ای 

موسی؟ ایا می‌خواهی مرا بکشنی؛ همچنانکه دیروز تکو را کشتی! تو 1 

می‌خواهی که گردنکشی«<4» در اينکه سرزمین باشی و نمی‌خواهی که از 

نیکوکاران«5» باشی (19) 

و مردی [حزقیل]«6» از آنسوی شهر شتابان«7» بیامد و گفت: ای 

موسی؟ اشراف قوم در باره تو مشورت می‌کنند که ترا بکشند, بیرون رو 

که من از نیکخواهانتم«8» (20) 

ترسان و نگران از آن شهر خارج شد و گفت: پروردگارا؟ مرا از گروه 

ستمکاران نجات بخش (21) . _ 

و چون بطرف«9» مدین روی آورد گفت: باشد که پروردگارم مرا براه 

راست«10» [ شهر مدین ]«11» هدایت کند (22) 

و هنگامیکه به آب مدین رسید., نرنند آن کرخ‌هی« 1 » از مرجمان .را دید 

که [گوسپندان خود را]«13» آب می‌دادند, و فروتر داز ایشان دو زن را دید 

1 2 خود را]«14» باز می‌داشتند«15». گفت: کار شما ِِ 
«ضا. ات» تصی‌دهیم: با آنکه: بایان | وسندان را با مرداننه که 

ِ پیری کهنسال است (23) 

پس [ گوسپندان ] آن دو را آت داد و آنگاه بسوی سایه رفت و گفت: 


پروردگار!؟ من بآنچه از طعام«16» که برایم فرستی محتاجم (24) 

یکی آث ان دو زن- که بشرم«<17» راه "می‌رفت- نزد او آمد و گفت: یدرم 
ترا می‌خواند«18» تا مزد آب دادن [ گوسپندان]«19» ما را بتو دهد, و 

چون نزد او آمد و سر گذشت خود را با او رگفت: [ شعیب ]«0 2» کف 

مترس که از گروه ستمکاران نجات یافتی (25) 

یکی از آن ده حفت: ای .بدر اهسا تفر پیرا 2 کف هتویر کشتن که 

بمزدگیری«22» همین نیرومند پاکدامن«<23» است (26) 

گفت: می‌خواهم یکی از اينکه دو دختر خویش بزنی بتو دهم«<24», بدان 
شرط که هشت سال مرا مزدوری«25» کنی, و اگر ده سال تمام کنی به 

لطف«26» خودت است., نمی‌خواهم بر تو سخت«27» گیرم. و مرا- اگر 

خدا خواهد- از مدارا کنندگان«28» خواهی یافت (27) 

گفت: اینکه [قرار]«<29» بین من و تو: که هر یک از دو مدت را که بسر 

اورم بر من ستمی«<300» نشده, و خداوند گواه گفتار ماست (2) 

و چون موسی مدت [خدمت]«31» را بسر برد و زن«32» خویش را 
ببرد«33», از جانب طور آتشی بدید«34», باهل خود گفت: درنگ«35» 

کنید که من آتشی را دیدم. شاید از آن برایتان خبری و یا پاره‌ای«36» 

آتش بیاورم, باشد که گرم شوید«37» (29) 

و چون نزدیک آتش رسید از کناره«<38» راست«39» دشت«40», در 

جایگاه«41» پر برکت, از ان درخت با وی سخن گفته«<42» شد که: ای 

موسی؟ من خداوندگار یکتا- پروردگار جهانیان- هستم (30) 

۰ و آنکه: عصایت را بیفکن<43». [انداخت ]<44» و چون دیدش که 
می‌جنبید <45» - خویت که ماریست«<46»- روی برگردانید و بازیس 
ننگریست«47», [خداوند گفت : ]<48» ای موسی؟ پیش آی و مترس که تو 

از امان یافتگانی (31) ۲ 

و دستت را در گریبانت«49» بر که سفید- بدون پیسی«50»- بیرون اید, و 
از [برای رفع]«<51» ترس دو دستت«<2<» را به سینه‌ات گذار«53», اینکه 

دو نشانه«54» از جانب پروردگارت بسوی فرعون و اشراف قوم اوست. 

که آنان گروهی نافرمانبرند«55» (32) 

گفت: تافو کار ٩۱‏ من شخصی از آناننا کشته‌آم و می‌ترسم که مرا بکشند 

)33( 

برادرم هارون را که از من گشاده زبان‌تر«<56» است با من به 
یاریگری«57» فرست که تصدیقم دارد, من می‌ترسم که دروغگویم 

شمارند«58» (34) 

گفت: بزودی بازویت را ببرادرت محکم خواهیم کرد, و برای شما حجنی 
قرار می‌دهیم«59», آنان بشما دست نمی‌پابند«<60», با معجزات ما- شما 

و هر کس که پیروی شما کرده- غالب خواهید شد«<61» (35) 


و چون موسی با معجزات«<62» روشن ما بسوی ایشان آمد گفتند؛ اينکه 
بجز جادویی ساخته«63» نیست, ما چنین چیزی را در امتهای پیشین 
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نشنیده‌ایم<1» (36) ۲ ۱ 
و ور ای هس 
که سر انجام نیک«<2» دارد بهتر شناسد, که ستمکاران رستگار«3» 


نمی‌ شونر (37) 

فرعون گفت: ای بزرگان قوم؟ من برای شما معبودی جز خودم 
نمی‌شناسم, ای هامان؟ برایم بر گل آتشی افروز«4» [اجر کن]«5» و 
کوشکی«6» بساز, تا مگر بمعبود موسی اطلاع يابم. که من او را از 
دروغگویان می‌پندارم (38) 

او و لشکریانش بناحق و ان سرزمین بزر گ‌منشی<7» کردند و پنداشتند 
که سوی ما باز گردانیده نمی‌شوند (39) 

او و لشکریانش را بر گرفتیم«8» و در دریاشان فکندیم. بنگر که عاقبت 
کار ستمکاران چگونه بود (40) ۱ 

و انانرا پیشوایانی قرار دادیم که بسوی اتش می‌خواندند و روز قیامت 
یاری«9» نخواهند شد (41) 

در اینکه دنیا لعنتی از پی‌شان کردیم و- در روز قیامت- از دور 
شد گانند<10» (42) 

و پس از آنکه گروههای پیشین«11» را هلاک گردانيدیم موسی را کتاب 
[تورات]<12» دادیم که برای مردمان بینش‌ها و هدایت و رحمت بود, باشد 
که پند گیرند«13» (43) 

وقتی که کار را«14» به موسی فرمودیم«15», تو در طرف غربی [کوه 
طور]«16» نبودی«17» و از حاضران هم نبودی (44) 

ولی ما گروههایی آفریدیم«18» که عمرهاشان طولانی شد. و تو در اهل 
مدین مقیم نبودی که آیات ما را بر آنان بخوانی, ولی ما فرستنده [اخبار 
بتو]«19» بوده‌ایم (45) 

و هنگامیکه با موسی سخن«200» می‌گفتیم در کنار طور نبودی, ولی [اینکه 
رسالت ]<1 2» رجمبتی از جانب پروردگار تو است تا قومی را که پیش از تو 
هیچ بیم‌رسانی سویشان نیامده است بترسانی, باشد که پند«<22» پذیرند 
(46) 

و تا بکیفر اعمالی که از پیش انجام داده‌اند بلا«23» و مصیبتی بایشان 
رسد نگویند: ۲ 

پروردگارا؟ چرا پیغمبری برای ما نفرستادی که آیات ترا پیروی کنیم و از 
مومنان باشیم (47) بر ۱ 

اما چون قران«<24» از جانب ما ایشانرا امد گفتند: چرا مانند انچه که به 
موسی داده شده [به او|[<25» داده نشده است ! 

مگر بآنچه که پیش از اینکه موسی را داده شده بود کافر نشدند! گویند: 
[قرآن و تورات]«26» دو جادویند که همپشت«27» شدند, و گویند: ما 
بهمه کافریم (48) 1 ۲ 

بگو: اگر راست می‌گویید از جانب خداوند کتابی که از آن دو, راه نماینده‌تر 
باشد بیاورید تا انرا پیروی کنم (49) 


اگر ترا پاسخ ندادند«28», بدان که فقط آرزوهاشان«29» را پیروی 
مق کنند/ و چه کسی گمراه‌تر از آنکه آرزویش«<30» را- بدون هدایتی از 
جانب خدا- پیروی کرده است می‌باشد! که خدای گروه ستمکاران را 
هدایت نمی کند (50) 
بزاشستی که ها اينکه. فران«31* را برای ایشان پیوسته گردانیدیم«32»: 
بااشد که پند«33» پذیرند (51) 
آنان که پیش از قرآن کتابشان داده ایم, اینان به قرآن ایمان قی اند (52) 
و چون برایشان خوانده می‌ شود گویند: بدان ایمان آو دنو آن راست است 
و از جانب پروردگار ماست. و ما پیش از آن گردن نهندگان«34» بودیم 
(53) 
اینان- بواسطه صبری که کردند- دوبار پاداش داده می‌شوند و سخن زشت 
را بسخن نیک پاسخ«<35» دهند و از انچه که روزیشان کرده‌ايم انفاق کنند 
(54) 
و چون سخن بیهوده‌ای«<36» شنوند از آن روی برگردانند و گویند: اعمال 
ما برای ماست و اعمال شما برای شما, درود بر شما؟ ما صحبت«<37» 
نادانان«<38» را نمی‌خواهیم (55) 
و تو هر کس را که دوست داری هدایت نمی‌کنی, بلکه خداست که هر کس 
را می‌خواهد هدایت می‌کند, و او راه‌یافتگان«<39» را بهتر شناسد (56) 
گویند: اگر همراه تو پیرو توحید«40» شویم از شهر خود«41» ربوده«42» 
متخ .]با در حرمی امن جایشان«43» ندادیم که هر گونه«44» 
محصول در آنجا گرد«45» می‌آید!- روزی‌ای از جانب ماست- ولی 
بیشترشان نمی‌دانند (57) 
چه بسیار شهرها که [اهل آنرا]«46» هلاک گردانیدیم: در رفاه زندگی‌شان 
طغیان کردند, اينکه مسکن‌های ایشانست که پس از آنها- جز اندکی- 
مسکون نشده است, و ما میراثت برانیم (59) 
و پروردگار تو هلاک کننده [اهل]«47» شهرها نیست جز آنکه در 
معظم «48» آن بیغمیرق بر .می‌انکیرد که ابات ما زا بر آنان-بخوانه ورها 
هلاک کننده 
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[اهل ]«<1» شهرها نیستیم جز آنکه اهل آن ستمکار باشند (59) 

هر چه که بشما داده شده کالا«2» و زینت اند کی دلیاشت: و: آنجه که نزد 
خداوند است بهتر و جاودانی«<3» است, آپا تعقل نمی کنید! (60) 

آیا کسی را که وعده دادیم- وعده بهشت<«4» و بآن خواهد رسید- مانند 
کسی است که از کالای زندگی دنیا بهره‌مندش ساختیم و سپس روز 
قیامت از حاضر شدگان«5» [ذر دوزخ]«6» است! (61) 

. روزی که خداوند ندایشان دهد و گوید: شریکان من که بدروغ 
می‌داشتید«<7» کجایند! (62) 

کسانی که وعده عذاب«8» در باره‌شان واجب«9» شده گویند: 
پروردگارا؟ اینهایی را که گمراه کردیم, همانطور که خودمان گمراه شدیم؛ 
گمراهشان کردیم. بسوی تو [از آنان]«10» بیزاری«11» می‌جوییم که 
اینان, ما را اطاعت<12» نمی کردند (63) 

و گفته شود : شریکان [عبادت ]«<13» خویش را بخوانید, آنها را بخوانند و 
پاسخشان«14» ندهند, و عذاب را که بینند [آرزو کنند]«15» کاش راه 
می‌با فتند«<16» (64) 

روزی که خداوند ندایشان دهد و گوید: پیغمبران را چه جواب دادید! (65) 
آنروز دلایل«<17» از آنان پنهان شود و از یکدیگر پرسش نکنند (66) 

و اما کلفتی که توبه کرده و ایمان آورده و عمل صالح انجام داده است: 
باشد«18» که از رستگاران باشد  )67(‏ 

پروردگارت هر چه که می‌خواهد می‌آفریند و بر می‌گزیند. اینانرا 
0 نیست., و خداوند از انچه که با او شریی می‌سازند منزه و 
و یرود کاورت آنچه را که در سینه‌هایشان پنهان«<20» می‌دارند و آنچه را 
که آشکار می‌کنند می‌داند (69) ض 
خداوندگار یکتا اوست؛ خدایی جز او نیست, ستایش در دنیا و اخرت از ان 
اوست, داوری«21» او راست, و بسوی او باز گردانیده می‌ شوید (70/( 
بگو: بمن بگویید«<22» اگر خداوند شب را تا روز قیامت بر شما 
پیوسته«<23» کند. کدام خدایی جز خداوندگار یکتا برایتان روشنایی«24» 
هی اهنوا آپا نمی‌ شنوید! (71/ 


بگو: بمن بگویید«25» اگر خداوند روز را تا روز قیامت بر شما 
پیوسته«<26» کند, کدام خدایی جز خداوندگار یکتا برایتان شبی ی اهر که 
در آن بیارامید«<27»! آیا نمی‌بینید! (72) 

آز تحت خهیتر شتت ور ون را برای,شما. فران داد نان ابا ر امیدد 226 
و از فضل و کرم او [در روز]«29» بطلبید و شاید که سپاس«30» دارید 
(73) 

روزی که خداوند ندایشان دهد و گوید: شریکان من که بدروغ«<31» 
می‌داشتید کجایند! (74) . _ 

و از هر امتی شاهدی بیرون آوریم«32» و گوییم: ۲ 

برهان خودتان را بیاورید. پس بدانند که توحید«33» از ان خداوند است و 
آنچه که بدروغ«34» می‌بافتند از ایشان گم شود (75) 

قارون از قوم موسی بود و بر آنان تکبر«35» کرد, و آنقدر مالش«36» 
دادیم که حمل موجودی«<37» ان فردان فز تمتد را کر اتی: اضف کرد وفتی 
که قومش باو گفتند: مغرور«38» مباش که خداوند مغروران«39» را 
دوست نمی‌دارد (76) 

. و در آنچه که خداوند بتو داده است سرای آخرت را بجوی, و بهره خودت 
۲ از دنیا ترک«<40» مکن, و همانطور که خداوند با تو احسان کرده است 
تو هم احسان کن و در زمین تباهی مجوی«<41». که خداوند تباهکاران را 
دوست نمی‌دارد (77) 

. گفت: اینکه مال بواسطه علمی که دارم بمن داده شده است. آا 
ندانسته بود که خداوند پیش از آو- چه گروههایی را که به نیرو از او 
سخت‌تر«42» و از گردآوردن«43» [مال از او] بیشتر بودند هلاک کرده 
است ! و اينکه کناهکاران را از گناه آنان نپرسند<44» [و بدون حساب 
بجهنم روند]«<45» (78) 
قارون با آرایش«<46» خویش میان قومش آمد. کسانی که زندگی دنیا را 
می‌خواستند گفتند؛ ای کاش ما را هم مانند آنچه که قارون را داده شده 
است بود, که او دارای بهره بزرگی است (79) 

و کسانی که ایشان را علم داده شده بود گفتند: وای بر شما«<47», پاداش 
الهی برای کسی که ایمان اورده و عمل صالح انجام داده بهتر است, و جز 
شکیبایان«<48» بدان دست نمی‌پابند«<49» (80) 

پس قارون را با خانه‌اش بزمین فرو بردیم«50», او را گروهی که در قبال 
[عذاب]«<51» الهی پاریش دهند نبود, و از پاری شدگان«<52» هم نبود 
(81) 
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ازتفق فا وزرا ذاششند بامداق خی کفتنو: ایا تمی‌دانی‌ه1» که خداوند 
ما منت ننهاده بود ما را هم [بزمین] فرو بردی<2». ایا نمی‌دانی«<3» که 
کافران رستگار«<4» نمی‌شوند! (82) 

اینکه سرای بهشت«5» را برای کسانی قرار دادیم که در زمین نه 
برتری‌جویی*«6» را می‌طلبند و نه تباهکاری را, و عاقبت [نیک]«7» از آن 
تقواییشگانست (83) 

هر کس توحید«8» آورد پاداشی نیک دارد هر کنن که بدیق ارده شزا 
کسانی که اعمال بد انجام داده‌اند جز انچه کرده‌اند نمی‌باشد (84) 

آنکس که اینکه قرآن را بر تو فرو فرستاد«9», بدانجا که نخست 
آمدی«10» [مکه]«<11» بازت گرداند«12», بگو: پروردگارم بهتر داند که 
چه کسی بهدایت آمده و چه کسی در گمراهی آشکار است (85) 

تو امید«13» نداشتی که اینکه قرآن«14» بتو نازل«15» شود, جز آنکه 
اجنتتانی#«10» از جانب پبروردکارت [آنرا بر و تازل ]«</17» کرد تن 
پاریگر«18» کافران مباش (86) 

ترا از آیات الهی- پس از آنکه بتو فرود آورده شد- باز ندارند«19», بسوی 
پروردگارت دعوت کن و از [یاریگران]«20» مشرکان مباش (67) 

با خداوندگار یکتا معبود دیگری را مپرست«21». خداوندی جز او نیست. 


هر چیزی جز وجه او نابودشونده است. فرمان«22» از آن اوست و بسوی 
او باز گردانیده می‌ شوید (68) 


(29) سوره ع عنکبوت 


سوره عنکبوت مکی است و 69 آیه دارد بچز آیات 1 تا 11 که مدنی است؛ 
بعد از سوره روم نازل شده و سوره 94 می‌باشد. 

یسم له الرّحمن لیم 

آپا اینکه و پنداشته‌اند همینکه گویند ایمان آوردینم باز گذارده شوند و 
امتحان نشوند! (2) 

کسانی را که پیش از اینان بودند امتحان کردیم, تا خداوند کسانی را که 
راست گفتند معلوم کند- و دروغگویان را نیز معلوم کند- (3) 

بلکه«23» کسانی که اعمال بد بجای می‌آورند پنداشته‌اند«<24» که [از 
عذاب ما]«25» می‌گریزند«26», چه بد قضاوت می کنند (4) 

هر کس که امید«<27» رسیدن«28» [بیاداش]«29» الهی را دارد, [آماده 
شود]«30» که وعده خداوند خواهد آمد. و همو شنوا و داناست (5) 

هر کس که عمل نیک«<31» انجام داد. برای خودش انجام می‌دهد, که 
خداوند از جهانیان بی‌نیاز است (6) 

کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند گناهانشان را 
می‌پوشتنا تیم 32 و بهتر از آنچه که عفل می‌کردند باداششان دهیم:(7) 
انسان را به نیکویی«33» کردن به پدر و مادرش فرمان«34» دادیم, اگر 
کوشش کنند که آنچه را بدان علمی نداری شریک من سازی, اطاعتشان 
مکن؛ که بازگشت شما بسوی من است و بأنچه که انجام می‌دادید 
آگاهتان«35» کنم  )8(‏ 

و کسانی را که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند, در زمره 
نیکوان«<36» درآریمشان (9 

بعضی از مردمان گویند: بخدا ایمان آوردیم, و چون در راه خدا آزار«<37» 
شود, آزار«38» مردم را چون عذاب الهی شمرد. و اگر از جانب 
پروردگارت نصرتی بیاید گویند: ما با شما بودیم. آیا 9 بانخه که ذر 
سینه جهانیان است داناتر نیست! (10) 

مسلما خداوند مقمنان را معلوم می‌دارد- و منافقان را نیز معلوم می‌دارد- 
(11) 

کافران بممنان گویند: راه ما را پیروی کنید, ما گناهان شما را بر خواهیم 
داشت«39», اما چیزی 
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صفحه : 154 
از گناهان«<1» آنانرا نتوانند که بردارند«<2», اینان دروغ‌گویانند (12) 
مسلما بارهای«3» آنها را و بارهایی همراه با بارهای«4» خودشان بر 
خواهند داشت«5», و روز قیامت از آن دروغها که می‌بافته‌اند«6» پرسیده 
خواهند شد (13) ۱ 
براستی که نوح را پسوی قومش فرستادیم و در میان آنان هزار سال- 
پنجاه سال کم- درنگ«7» کرد. پس طوفان انانرا فرا گرفت. که انان 
ستمکار بودند (14) 
او و اهل کشتی را نجات بخشیدیم و کشتی را برای جهانیان نشانه‌ای«8» 
قرار دادیم (15) 
و ابراهیم [را یاد آر]«9» که بقومش گفت: خدای را بپرستید و از او 
بترسید, که اینکه- اگر بدانید- برای شما بهتر است (160) 
.+ شما- غیر خدا- بتهایی را می‌پرستید و [در باره انها|<10» دروغ<11» 
می‌سازید, اینهایی را که غير خدا می‌پرستید. قدرت«<12» روزی دادن شما 
را ندارند, روزی را نزد خدا بجویید«<13» و او را بپرستید و سیاس<«<14» او 
دارید که بسوی او باز گردانیده می‌شوید (17) 

واگ یبعمیر راا«15» دروعگو«16» شمریه: افتهای: پیش از نقتما نیز 
ار را]«<17» دروغگو«18» شمردند. و بر فرستاده. جز پیغام 
رسانیدن«19» اتتکانب نیست (18) 
آیا ندیده‌اند که خداوند خلق را چگونه فان اف هل 2 وت با رشن 
می‌گرداند! که اینکه برای خداوند آسان«<21» است (19) 
بگو؛ 
در زمین. بگردید و بنگرید که خلق را چگونه آفریده«<22»! و خداوند باز 
آفرینش«23» دیگری را می‌آفریند«24», که خدای بر هر چه که خواهد 
تواناست (20) 
هر کس را که می‌خواهد عذاب می‌کند و هر کس را که می‌خواهد 
ببخشاید«25» و بسوی او باز گردانیده«26» می‌شوید (21) 
شما؟ نه در زمین و نه در اسمان نتوانید که خداوند را عاجز«<27» کنید و 
غير او پار و یاریگری«28» نداریر (22) 
و کسانی که بایات ما- و بازگشت«29» به او را- کافرند, آنان از 
بهشت«*<30» من نومید«<31» گشتند و همانها عذابی دردناک دارند (23) 
جواب قوم او [ابراهیم]«32» جز اینکه نبود که گفتند: بکشیدش و پا 
تقو ندیه و خداوند او را از آتش نجات داد, که در اینکه- برای گروه 
مقمنان- نشانه‌ها«33» است (24) 


گفت: شما فقط برای دوستی بین خودتان در زندگی دنیا- غیر خدا- بتانی را 
[بخدایی] برگرفته‌اید, و سپس روز قیامت از همدیگر بیزاری«34» جویید و 
یکدیگر را لعنت کنید و جایگاهتان دوزخ است, و یاریگرانی«35» ندارید 
(25) 

لوط باو ایمان اورد و گفت: من هجرت کننده بسوی پروردگارم هستم»؛ که 
و اسحق و یعقوب را بدو بخشیدیم و نبوت و کتاب را در فرزندان او قرار 
دادیم, پاداشش را در اینکه دنیا باو دادیم و همو در اخرت از نیکوان«<36» 
است (27) 

عالطا ماک تقوم ها کار ی ایام وه هت 
از خهانتان شش از شما نکرد‌اند (29) 

آیا شما [از روی شهوت]«37» نزد مردان می‌روید و راه [نسل]«38» را 
قطع می‌کنید و آن کار زشت را در محل اجتماعتان«<39» مرتکب 
می‌شوید! جواب قومش جز اینکه نبود که گفتند: اگر راست می‌گویی 
عذاب خدا را بما بیار (29) 

گفت: پروردگارا؟ مرا بر گروه تبهکاران نصرت بخش (30) 

و چون فرستادگان ما با بشارت [اسحق ]«<40» نزد ابراهیم آمدند گفتند: ما 
هلاک کنندگان اهل اینکه شهریم, که اهل آن ستمکار بوده‌اند (31) 

گفت: لوط در آنجاست, گفتند: مانشتن دانیم کهخه کسی در انجازوت: او و 
کسانش را نجات دهیم- جز زن او که از بازماندگان«41» است- (32) 

و چون فرستادگان ما پیش لوط آمدند, از آمدنشان اندوهگین«<42» شد و 
[از نگهداریشان]«43» تنگدل گشت<«44», گفتند: مترس و اندوه 
مخور«45», ما تو و کسانت را- جز زنت که از بازماندگان است«<46»- 
نجات می‌دهیم (33) 

ما باهل اينکه شهر- بواسطه آن گناهی«<47» که انجام می‌داده‌اند- عذابی 
ا۶ آنسمان خزود آدرنه [34) 

و براستی که از آن شهر- برای گروهی که تعقل می کنند- نشانه<48» 
روشنی بجای گذاردیم (35) 

و بسوی مدین همشهریشان«<49» 
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قیامت بترسید«1», و تباهکاران«<2» در اینکه سرزمین مباشید«3» (36) 
دروغگوپش«4» شمردند و زلزله«5» فراشان گرفت و در خانه‌هاشان از 
پای در امدند (37) 

و عاد و مود را هم که خانه‌هاشان«<6» برای شما مشخص است [هلاک 
کردیم]«7» و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داد و از راه 
بازشان«8» داشت. انان دیده‌ور<«9» بودند [و بصیرت بخرج ندادند]<10» 
(38) 

و قارون و فرعون و هامان را [که هلاک کردیم]«11» براستی موسی 
برایشان معجزه‌ها اورد, ولی در آن سرزمین بزرگ‌منشی«<12» کردند و از 
فرارکنندگان«<13» [از عذاب ما]«<14» نبودند (39) 

همه را بسبب«15» گناهانشان عذاب کردیم, و بعضی‌شان را سنگ 
ریزه«16» فرستادیم, و بعضی‌شان را اواز«<17» مهیب گرفتشان, و بعضی 
را بزمین فرو بردیم«<18», و بعضی از ایشان را غرق کردیم. خداوند 
ایشانرا ستم نکرد, بلکه خودشان بودند که بخودشان ستم می‌کردند (40) 
داستان عسانی که- غیر خدا- معبودانی«19» گرفته‌اند مانند داستان 
عنکبوت است که لانه‌ای«<20» می‌تند, اگر می‌دانستند [می‌فهمیدند] که 
سست‌ترین«<21» لانه‌ها<22» لانه عنکبوت است (41) 

خداوند انچه غیر او- از هر چیزی- که می‌خوانند می‌داند و او عزیز و حکیم 
است (42) ۲ 

اينکه مثل‌ها را برای مردمان بیان«<23» می‌کنيم, و انها را جز دانایان«24» 
در نمی‌یابند«<25» (43) ۳ 

خداوند اسمانها و زمین را بحکمت«6 2» افرید, که در اینکه برای مقمنان 
نشانه‌ ای« 27» است (44) ۱ 

انچه از قران«<28» که بتو وحی می‌شود بخوان و نماز را بجای اور. که 
نماز از زشتیها«<29» و ناخوبی‌ها«<30» باز می‌دارد- و یاد کردن خدا 


بزرگتر«31» است- و خداوند آنچه را که انجام می‌دهید می‌داند (45) 

با اهل کتاب جز بگونه‌ای که نیکوتر«32» است مجادله مکنید- مگر کسانی 
از ایشان که ستم کردند- و بگویید: بآنچه که بما فرود آمده و آنچه که بشما 
فرود آمده ایمان داریم, خدای ما و خدای شما یکی است و ما مطیع«33» 
اوییم (46) _ ۱ 

اينکه چنین قران«34» را بتو نازل کردیم. ان کسانی را که کتاب دادیم 
بدان ایمان می‌اورند, و از اینان«<35» [اهل مکه]«36» نیز کسانی‌اند که 
بدان ایمان می‌آورند, و آیات ما را جز کافران انکار«37» نمی‌کنند (47) 
پیش از قرآن هیچ کتابی نمی‌خواندی, و هیچ کتابی را هم بدست خود 
نمی‌نوشتی [اگر چنین بود]«38» آنوقت دروغگویان«39» بگمان 
می‌افتادند<40» (48) 

بلکه قران ایاتی. انسنت زوشن: :در سیته‌های کسانی: که علم.- داده 
شده‌اند, و جز ستمکاران«41» آیات ما را انکار«42» نمی‌کنند (49) 
گویند: چرا از جانب پروردگارش معجزاتی«43» برایش فرستاده نشده! 
بگو: معجزات«44» فقط نزد خداوند است و من تنها بیم‌رسانی آشکارم 
(50) 

آیا کافی‌شان نبوده که ما اينکه قرآن«45» را که بر ایشان خوانده می‌شود 
بر تو نازل کرده‌ایم!/ 

که در اینکه- برای گروهی که ایمان می‌دارند- رحمت«<46» و پندی<47» 
است (51) ۲ ۱ 

بگو: گواه بودن خدا بین من و بین شما کافی است.: انچه که در اسمانها و 
زمین است می‌داند, و کسانی که به شر ک<48» گرویده و بخدا| کافر 
شده‌اند: انان همان زیانکارانند<49» (52) 

. عذاب را بشتاب«50» از تو می‌خواهند. اگر مدتی معین نبود. عذاب 
ایشان را فرامی‌گرفت. و در حالی که نمی‌دانند- ناگهان- فرایشان می‌گیرد 
(53) 

عذاب را بشتاب«51» از تو می‌خواهند. جهنم کافران را- گرداگرد«<52»- 
س گرفته است (54) 


روز که عذاب از بالایشان و از زیرشان فرو پوشدشان«<53» و گوید: 

[ کیفر ]«<54» آنچه را که انجام می‌دادید بچشید (55) 

ای بندگان موّمنم؟ زمین من فراخ است«55». تنها مرا بپرستید (56) 

هر کس چشنده<56» مرگ است. سپس بسوی ما بازگردانیده<57» 
می‌شوید (۵7) _ 

کسانی که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند در غرفه‌هایی«58» از 
بهشت جایشان«59» خواهیم داد که از زیر [درختان]<60» ان نهرها جاری 


است و در آنجا جاویدانند. و چه نیکو«<61» است پاداش عمل کنندگان (58) 
انان که صبر کردند و بر پروردگارشان 


۱۵ 
۹ 
و 


۱ 
9 
ها اما ما ما بو) 
0 
تِ 


۱ 
9 
3 
س‌ 
تا 


(34). مج ج ر 
(35). ف 
(30). مج ج ر 
(37). م 
(38). مج ج ر 
(39). ت د 
(40). ف 

(41). ف 

(42). م 

(43). مج ج ر 
(44). مج ج ر 
(45). مج ج ر 
(46). احسان- م [.....] 
(47). ف 

(48). مح ج رت د 
(49). ف 
(50). 
(1ظ). 
(2<). 
(53). 
(4<). 
(55). 
(56). 
(57ظ). 
(58). کوشک- ف- قصرهای بلند- مح 
(59). ف 

(60). مج ج ر [.....] 

(61). ف 


۰ 
ها 


صفحه : 1560 

توکل نمودند (59) 

چه بسیار جنبنده«1» که [بواسطه ناتوانی]«2» روزی خود را بر 
نمی‌دارند«3», انها و شما را خداوند روزی می‌دهد, و همو شنوا و داناست 
(60) 

اگر از آنان بپرسی که آسمانها و زمین را که آفریده و خورشید و ماه را 
مسخر کرده است! خواهند گفت: خداوندگار یکتا. پس از کجا«<4» بخدا 


دروغ می‌بندید«5»! (61) 
خداوند روزی هر کس از بندگانش را که می‌خواهد فراخ«6» می‌سازد و یا 

بر او تنگ<7» وت کنر که خدای بهمه چیز داناست (62) 

و اکر از آنان بر تین کیسسنت. که ار ,اشمان انیت فنود آ وود و بدان زمین 7 
پس از مردنش«8»- زنده سازد! خواهند گفت: خداوندگار یکتاء بگو, 
ستایش. از آن خداوند است, بلکه پيشتر سان: در تمی‌بابند. (63) 
زندگی دنیا جز سرگرمی«9» و بازی«<10» نیست. و اگر می‌دانستند 
زندگی«<11» حقیقی در سرای دیگر است (64) 
چون به کشتی سوار شوند خدای را از روی خلوص«12» می‌خوانند و از 
روف علض دین. اخقیفی ا«۱9 4 حاض او زکنند اد4 1 عون تخشکی 
رسانیدشان». همانوقت ایشان شرک می‌آورند (65) 
,.. [بگذار]«15» تا بآنچه که به ایشان داده‌ایم ناسپاسی«16» کنند, و تا 
برخورداری«<17» جویند, بزودی خواهند دانست (66) 
ایا ندیدند که ما حرمی امن- در حالیکه از اطرافشان مردمان ربوده 
می‌شوند- پدید کردیم, اپا باطل را باور می‌دارند و نعمت خدا را 
ناسپاسی«18» می‌کنند! (67) 
ستمکارتر از آنکس کیست که دروعی بر خدا ببندد<19» و یا حقیقت [کتاب 
و رسول]«20» را که سوی او آمده دروغ شمرد«21»! ایا جایگاه کافران 
در دوزج نیست ! (69) 
کسانی که برای ما عمل<22» کرده‌اند براههای خودمان هدایتشان 
می‌کنيم, که خداوند با نیک کرداران«<23» است (69) 


(30) سوره روم 


سوره روم مکی است و 60 آیه دارد بجز آیه 17 که مدنی است, بعد از 
سوره اتشقاق نازل شده و سوره 03 می‌باشد. 


۳۳9 در درک اینکه سرزمین [اردن و فلسطین]<24» مغلوب شدند 
)2 

و همانها از پس مغلوب شدنشان بزودی- در سالی چند«25»- غالب 
خواهند شد (3) 


همه کار«26» خلق- از قبل و از بعد- باراده«<27» خداوند است, و آنروز 
مقمنان از نصرت الهی شادمان شوند (4) 

.۰ وعده خداوند است, و خداوند از وعده خویش تخلف نی ونر ولی 
بیشتر مردم نمی‌دانند (6) 

0 از زندگی دنیا می‌دانند. و همانها از آخرت بی‌خبرند (7) 

. آیا در ضمیرهای 0 ۱ نمی‌کنند که خداوند آسمانها و 
زمین را- و آنچه که میان آنهاست- جز بحکمت«<29» و مدتی معین 
نیافریده است. و بسیاری از مردمان منکر«30» بازگشت«<31» 
بپروردگارشان‌اند (8( ۱ 
ایا در زمین سیر نکردند که بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنان بوده و 
بقدرت سخت‌تر«32» از آنها بودند و زمین را زیر و زبر«33» کردند و 
بیشتر از آنچه که اینان آبادش«34» کردند آنرا آبادان«35» نمودند چگونه 
بوده است! پیغمبرانشان با معجزات«36» سوی ایشان آمدند [انکار کردند 
و خداوند هم هلاکشان نمود]«<37», خداوند ایشانرا ستم نکرد. بلکه 
خودشان بودند که ِِ ستم می کردند (9) 
سپس عاقبت کسانی که بدی«38» کردند و آیات الهی را دروغ«<39» 
شمردند و آنها را مسخره نمودند عذاب«<40» بود (10) 
خداوند است که خلق را می‌آفریند«<41» و سپس بازش می‌گرداند, و باز 
بسوی او بازگشت می‌یابید (11) 
روزی که رستاخیز«<42» بر پا شود گناهکاران ناامید«43» شوند (12) 

۰ و از شریکانشان<44» شافعانی ایشان را نباشد و منکر 
شریکانشان«<45» باشند (13) ۱ 
و روزی که رستاخیز«46» بر پا شود, انروز [مومن و کافر]«<47» از هم 


جدا می‌شوند (14) 


ت‌ 
۳( 


ف‌ 
ات ها 
ك 


۳ 
ت 


(11). حیات- س 


۱۵ 
۳( نُ 


هه واه 
3 


 )م‎ 
0 
ِ 


(35). ف 

(30). مج ج ر 

(37). مج ج ر 

(38). ف 

(39). ف 

(40). ت د ر- جهنم- ع ج مج 

(41). ف [.....] 

(42). ف 

(43). ف 

(44). بتها که در عبادت شریک او می‌کردند 
(45). بتها که در عبادت شریک او می‌کردند 
(46). ف 

(47). مج ج ر 


صفحه : 157 

اما کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند: آنان در باغ 
بهشت«<1» شادمانند«<2» (15) 

و اما کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما و بازگشت بآخرت را دروغ«<3» 
شمردند: آنان معذب«4» در عذابند (16) 

هنگامیکه شب می‌کنید و وقتی که صبح می‌نمایید«5» نماز«6» خدای کنید 
(17 

در آسمانها و زمین و شبانگاه«7»- و هنگامیکه در نیمروزید«8»- نماز«9» 
[پنجگانه] خاص اوست (18) 

زنده را از مرده بر آرد و مرده را از زنده بر می‌آورد و زمین را پس از 
مردنش«10» زنده می‌کند, و اینکه چنین, [از گورها]|«11» بر آورده 
خواهید شد (19) ۱ 

از جمله نشانه‌های«12» او آنستکه: شما را از خاک آفریده- و اینک 
آدمیانید که که پراکنده‌اید«13»- (20) 

و از جمله نشانه‌های«14» او آنستکه: از جنس«15» شما برایتان 
سای رنه امتانها ادا ره اسجم مان ما توستن ممم 
قرار داد, که در اينکه برای اندیشمندان نشانه‌ها«17» است (21) 

و از جمله نشانه‌های«18» او: آفرینش«19» آسمانها و زمین و اختلاف 
1 شما و رنگهایتاننست, که در اینکه برای دانشمندان نشانه‌ها<20» 
است (22) 

و از جمله نشانه‌های«<21» او: خفتن«<22» شما در شب و روز. و روزی 
3 شما از فضل و کرم اوست, که در اینکه برای گروهی که 


می‌ شنوند نشانه‌ها<24» است (23) 

و از جمله نشانه‌های«<25» اه انش که برق را برای بیم و امید«26» بشما 
می‌نماپاند, و از اتضان ۳۳ فرود فآ ند که بدان, زمین ر|- یس از 
و زنده کت که در اینکه برای گروهی که می‌فهمند 
نشانه‌ها<28» است (24) ۱ 

و از جمله نشانه‌های«<29» او انستکه: آسمان و زمین بفرمان 1 بر 
7 آنگاه چون از زمین بخواندتان- خواندنی- آنوقت شما [از 
گورهایتان]«31» نیون آنیه (2) 
آنچه که در آسمانها و زمین است از آن اوست؛ و همه اقرار به دنا و او 
دارند«<32» (26) 
اوست که خلق را می‌آفریند«33» و سپس بازش می‌گرداند. و 

بازگردانیدن برایش آسانتر«34» است, صفت«35» و الا در آسمانها و 
زمین از آن اوست و همو عزیز و حکیم است (27) 
خداوند تزاق: شما متلی از خودنان رجم: ابا هب از بتدحاتی که قالی: انهابیز 
هست که در آنچه که شما را روزی داده‌ايم شریک باشند و شما [با 
آنان]«<36» دون 1 [ثروت ]«<37» برابر باشید و از آنان- همانگونه که از هم 
می‌تر سید- بترسید! اینکه چنین,؛ آیات خویش را برای گروهی که می‌فهمند 
بیان«38» می‌داریم (28) 
بلکه ستمکاران«39» آرزوهای«40» خویش را- بدون علمی- پیروی کنند, 
کسی را که خدا گمراه کرده کیست که هدایتش کند! و آنانرا باورانی«41» 

نیست (29) 
پس خویش را نسبت به دین حنیف [توحید] خالص گردان«42». فطرت و 
آفرینش«43» الهی است که مردم را بر آن نهاده است, و دین<44» الهی 
تبدیل‌پذیر نیست, دین راست«45» اینکه است. ولی بیشتر مردمان 
نمی‌دانند (30) 

بازگردندگان«46» بسوی او باشید و از او بترسید و نماز را بجای آورید و 
از مشرکان مباشید (31) 

1 از آن کسانی که دین خویش را پراکنده<47» ساختند و گروه 
گروه«48» شدند. و هر گروهی بآنچه که نزد خودشانست خشنودند«<49» 
(32) 

و چون مردمان رز سختی‌ای [قحطی اران]«<50» رسد. 
بازگشت کنان«<51» پروردگارشان را خوانند, 9 سیس چون از جانب خویش 
زجمتی [بازان]«52» بایشان بجشاند. آنگاه کروهی از آتان بیروردکارشان 
ِ ورزند (33) 

. تا بآنچه که دادیمشان ناسپاسی«53» کنند. برخورداری«54» جویید, 
بزودی خواهید دانست (34) 


آبا خختی«و »بر انان: نازل. کرده‌ايم وان [حخت بذرستی ]«56» آنخه که 
و چون مردمانرا نعمتی«57» بخشیم بان مغرور شوند, و اگرٍ بکیفر اعمالی 
که انجام داده‌اند سختی‌ای«58» بایشان رسد: در انحال- همانها- 
نومید«<59» می‌شوند (36) 

ایا ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هرکس که بخواهد فراخ«<60» 
می‌سازد و یا بر او تنگ«61» می کند! که در اينکه, برای کروهی که ایمان 
دارند نشانه‌ها«<62» است (37) 

پس حق خویشاوند را به وی بده- و تهی‌دست و براه‌مانده«<63» را نیز- 
اینکه برای کسانی که رضای الهی را می‌جویند بهتر است. و اینها همان 
رستگارانند«64» (38) 

آنچه از ربا که می‌دهید تا باموال مردم [رباخوار]«65» بیفزاید, 
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نزد خداوند افزایش<1» [پاداش]«<2» نمی‌یابد, و آنچه از زکات«<3» که 
دهید و رضای الهی را جویید- اینان- از فزونی دهندگانند«4» (39) 
خداوندگار یکتاست که شما را آفریده و سپس روزیتان داده و بعد 
می‌میر اندتان و پس از آن زنده‌تان می کند, آپا از شریکان [بتها ]<5» شما 
کسی هست که برخی از اینکه کارها را انجام دهد! پاک است و از آنچه که 
[با او] شریک می‌سازند برتر است (4۸0) 

بواسطه کردار مردمان در صحرا و ابادی«6» تباهی«<7» پیدا شده, تا 
خداوند بایشان [کیفر|«8» انچه را که انجام داده‌اند بچشاند. شاید باز 
گردند (41) 

بگو؛ در زمین سیر کنید و عاقبت پیشینیان را- که بیشترشان مشرکان 
بودند- بنگرید که چگونه بوده است (42) 

روی خویش را در برابر دین راست«9»- پیش از آنکه روزی بیاید که آنرا 
ترکتثیتی" از جاتب خداوند. نیستت: ه. در «انروز «هفه. براکنده‌آند«10»: 
استوار«<11» بدار (43) 

هر کس که کفر ورزد, کیفر«12» کفرش را بیند. و هر کس عمل صالح 
انجام دهد, برای خودشان پاداش اماده«13» می‌کنند (44) 

.. تا خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند از 
فضل و کرم خویش باداش بخشد. که خدای کافران را دوست نمی‌دارد 
(45) 

از جفله ایات او انستکه: بادها را بشارت دهندة می‌فرشتن تا باران*<124* 
خویش بشما رساند«<15», و تا کشتی بفرمان وی روان شود و تا از فضل 
و کرم او روزی بجویید» و شاید که سپاس«<16» دارید (46) 

براستی که پیش از تو پیغمبرانی بسوی قومشان فرستادیم و 


معجزات«17» برایشان آورتند [و تموو‌شان: شمردید ]8 1 ین .از 
گناهکارانشان انتقام گرفتیم, که یاری دادن«19» مقمنان بر ما لازم«<20» 
بود (47 


خداست که بادها را می‌فرستد که ابرهایی_ را بر انگیزد«21», و 
[خداوند]«22» آنها را هر گونه که می‌خواهد در آسمان می‌گستراند«23» 


و آنرا پاره پاره«24» می‌گرداند و باران«25» را بینی که از میان«26» 
آن بیرون می‌آید, و چون آنرا بهر کس از بندگان خویش که خواهد 
رساند«<27», آنان شادی«28» همی کنند (48) 
اکن خه. ینش از آنکه بر انان فرو فرستد«29» نومید«30» بودند (49) 

یا رحمت الهی [باران]«31» را بنگر که چگونه زمین را پس از 
مردنش«32» زنده می‌کند! همین خد|«33» زنده کننده مردگانست و او بر 
هر چه که خواهد<«34» تواناست (50) 

و اگر بادی فر ستیم و آن [کشت ]«35» را زرد شده بینند. پس از آن 
ناسباسی«436 می‌کنند (51) 
تو مردگان [کافران ]<37» را نتوانی شنوانیدن«38», و ندا را به کران- 
چون روی گردانیده«39» برگردند«<40»- نتوانی شنواند (52) 
و تو کوران را از گمراهیشان هدایت وان کرنر و جر کسانی: را کهبایات 
ما ایمان آورده و گردن‌نهندگانند نمی‌شنوانی«<41» (53) 
خداوند است که شما را از سستی«<42» [ نطفه ]«<43» آفرید و از پی 
سستی«44», قوه داد و از پس قوه. سستی«45» و پیری آورد. و هرچه 
روزی که رستاخیز برپا شود, گناهکاران«46» سوگند می‌خورند که [در 
دنیا]«47» جز ساعتی درنگ«48» نداشته‌اند, اينکه چنین [در دنیا]«<49» 
بخدا دروغ«<50» می‌بستند (55) 
آنانکه علم و ایمان داده شده‌اند گویند: در کتاب الهی [قبرهایتان]«<51» تا 
روز قیامت بسر برده‌اید, اينکه روز قیامت است, ولی شما [وقوعش 
را]«<52» نمی‌دانستید (56) 
آنروز. ستمکاران را عذر خواهیشان سودی نبخشد و از آنها رضایت«<53» 
خواسته نشود (57) 
در اینکه قران؛ برای مردمان از هر مثلی زده‌آیم, و اگر برای ایشان 
معجزه‌ای«54» بیاوری, کافران گویند: شما جز بیهوده‌کاران«<55» نیستید 
(58) 
اينکه چنین خدای بر دلهای کسانی که نمی‌دانند مهر می‌نهد (59) 
صبر کن, که وعده خدا راست«6ظ», و کسانی که یقین ندارند ترا 
سبکسار«57» نگردانند (60) 
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(31) سوره لقمان 


سوره لقمان مکی است و 34 آیه دارد بجز آیات 27 و 28 و 29 که مدنی 
است, بعد از سوره صافات نازل شده و سوره 306 و 
یسم له ال حمن الرّجیم 
ی آیات کتاب حکیم است (2) 

.. که نیک کرداران«<1» را هدایت و احسانی«2» است (3). 

۰ آنان که نماز را بجای فن اند و زکات را می‌د هند و باخرت هم ایمان 
تاره )4( 
آنان بر هدایتی از جانب پروردگار خویشند, و ایشان همان 
رستگارانند«<3» (5) 
و بعضی از مردمان گفتار باطل«<4» را بر می‌گزیند«5» تا [مردم ]«6» را- 
بدون علم- از راه خدا| گمراه کند, و آن [راه]<7» را بمسخره مت نود 
آنان عذابی خوار کننده«8» دارند (6) 
و چون آیات ما بر او خوانده شود, تکبرکنان برگردد«9», گویی که آنرا 
نشنیده است, گویی که در گوشهايش رای و کری«10» است, پس او را 
بعذابی دردناک بشارت ده (7) 
آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند: بوستانهای«11» پر 
نعمت دارند (8) 
.. که در آن جاویدانند. وعده خداوند راست«12» است. و همو عزیز و 
حکیم است (9) 
آسمانها را بدون ستونی که آنرا ببینید آفرید. و در زمین کوههای 
استوار«13» نهاد تا حرکتتان«14» ندهد, و در آن از هر گونه 
جنبنده‌ای«15» پراکنده کرد. و از آسمان آبی فرود آوردیم و در آن, از هر 
نوع گیاه خوبی«16» رويانيديم (10) ۱ 
اینکه آقریتش خداوند است. حال بمن بنمایید انهایی که غیر اویند چه 
آفریده‌اند! بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند (11) 
براستی که لقمان را علم و فهم«<17» دادیم که: 
خدای را سیاس«18» دار. که هر کس سیاس«19» می‌دارد برای خودش 
سیاس«20» می‌دارد. و هرکس که ناسیاسی«<21» ورزید: خداوند غنی و 
حمید است (12) 
و [یاد آر]<22» اضف را که لقمان به پسر خویش- در حالیکه او را ند 
می‌داد- گفت: ای پسرکم؟ بخداوند شرک میاور که شرک ظلمی و 
است (13) 


و انسانرا در باره پدر و مادرش- که باربرداشتن«<23» مادرش او را با 
ضعف و سستی‌ای«24» روی سستی‌ای«25» و از شیر باز گرفتنش«26» 
پس از«<27» دو سال بود- دستور«28» دادیم که: مرا سپاس داری<29» 
کن- و پدر و مادرت را نیز- که با زگشت«30» سوی من است (14) 

و اکن کته بر انتکه عفر را کم ترا علمیسدان نت با من ری 
سازی, آنها را فرمان مبر«31», و در دنیا بنیکی ملازمشان«<32» باش؛ و 
راه کسی را که بسوی من باز گردیده«33» است پیروی کن, که بازگشت 
شما سوی من است و بآنچه که انجام می‌دادید آگاهی‌تان«34» خواهم داد 
(15) 

ای پسرکم؟ اگر آن [فعل]«35» همسنگ«36» دانه خردلی بوده و در 
کی و یا در آسمانها و یا در زمین باشد, خداوند آنر بیاورد, که خدای 
لطیف و خبیر است (16) 

ای پسرکم؟ نماز را بجای اور و بکار نیک«37» دستور ده و از کار 
زشت«38» بازدار و بر انچه که بر تو رسد«<39» شکیبا<40» باش. که 
اینکه از کارهای کردنی<41» است (17) 

رویت«42» را از مردمان بر مگردان«43» و در زمین شادمان«44» راه 
مروء که خداوند خرامندگان«45» مباهات‌کننده<46» را دوست نمی‌دارد 
(18) 

در رفتن خویش«47» میانه‌رو باش«48». و آوا ز«<49» خود را نرم«<50» 
گردان که, زشت‌ترین«51» آوازها«52» آواز خر«53» است (19) 

ایا ندندید که انچه در اسمانها و آنجه که:در زمین. انست خداوند مسخر شما 
کرده و نعمتهای آشکار و پنهان«54» خویش را بر شما تمام«55» ساخت! 
و از مردمان کسی هست که در باره خداوند- بدون علم و هدایت و کتابی 
روشن«56»- مجادله می‌کند (20) 

و چون باینان گفته شود: آنچه را که خداوند نازل کرده است پیروی کنید 
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بلکه آنچه را که پدرانمان را بر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنيم, اگر چه شیطان 
بسوی عذاب سوزان«<1» می‌خواندشان [انها را پیروی می‌کنند]<2» (21) 
هر کس دین خود را برای خدا خالص«3» کند و نیکوکردار«4» باشد: 
بدست آویز«5» محکی چنگ‌زده است. و سر انجام«6» کارها بسوی 
خداوند است (22) 
و هر کس که کفر ورزید: کفرش ترا اندوهگین«7» نسازد, بازگشتشان 
بسوی ماست., و بآنچه که انجام داده‌اند آگاهشان«8» خواهیم نمود, که 
خداوند دانای تشک ارت دلها«9» است (23) 
اندکی بر خورداریشان«10» دهیم و سپس به بیچارگی«11» بسوی عذابی 
سخت«12» بکشانیمشان«13» (24) 

و اگر از آنان بپرسی که آسمانها و زمین را که آفریده است ! خواهند گفت: 
خذاوند نکن یحو این از آن:حذاشت ,ول رسای نمی دانته 
(25) 
آنچه که در آسمانها و زمین است از آن خداوند است, و خدای همو, غنی 
حمید است (26 
اگر آنچه از درخت«<14» که در زمین است قلم شوند یات ی نی ان 
هفت دریا آنرا بیفزاید«15»- مرکب باشد, کلمات [آفرینش]«16» الهی 
بپایان نرسد, که خداوند عزیز و حکیم است (27) 
آفریدن شما و برانگیختنتان«<17» جز مانند یک تن«18» نیست. که خداوند 
شنوا و بیناست (28) 
ایا ندیدی که خداوند شب را در روز در آزد19» و روز را در شب آندر 
آرد«20» و خورشید و ماه را مسخر گردانیده است- که هر کدام : تا زمانی 
معین روان«21» است!- و خدای از آنچه که انجام می‌دهند آگاه«<22» 


است (29) 
اینکه بدان سبب است که خدای حق است و آنچه که غیر او 
می‌پرستند«23» باطل است, و خدای بلند مرتبه و بزرگ«24» است (30) 
آیا ندیدی که کشتی بنعمت الهی [بر شما]«25» در دریا روان«<26» است 
تا [خدای]<27» آیات خویش را بشما بنمایاند! در اینکه. برای هر 
شکیبای«<28» سیاس داری<29» نشانه‌ها«<30» است (31) 
و چون موجی مانند سایه‌های«<31» کوه بپوشدشان«<32». خدای را از 
روی ۱ بخوانند و دین [حقیقی] خاص او«34» [کنند] و هنگامیکه 
ن. برد بعضیشنان. میانفرودوت»: باشتنیه و اباته .ما واه خر 
حیله گری«<36» ناسپاس«<37» انکار«<38» نمی ‌کند (32) 
ای مردمان؟ از پروردگارتان بترسید و از روزی که هیچ پدری بجای پسر 
خویش کفایت«39» نکند و هیچ فرزندی هم بجای پدر خویش چیزی را 
کفایت کننده نباشد بترسید<40», که وعده الهی راست«<41» است. پس 
زندگی دنیا فریبتان«<42» ندهد, و شیطان فریبنده«<43» شما را به خدا 
نفریبد (33) ۲ 
علم قیامت نزد خداوند است که باران را فرو می‌فرستد و انچه در 
رحم‌هاست می‌داند, و هیچ کسی نمی‌داند که فردا چه می کند«44», و هیچ 
کسی نمی‌داند که بکدام سرزمینی خواهد مرد» که خداوند دنا و آگاه است 
(34) 


(32) سوره سجده 


سوره سجده مکی است و 30 آیه دارد بجز آیات 16 و 17 و 18 و 19 و 
0 هم نی 9 7 از سوره مومنون نازل شده و سوره 74 ها 
۳۷ فرستادن قرآن«45» که در آن شک نیست. از جانب پروردگار 
جهانیانست (2)_ 

ایا گویند که آنرا بافته«46» است! بلکه حقیقت است و از جانب 
پروردگارت است, تا گروهی را که بیم‌رسانی پیش از تو سویشان نیامده 
است بترسانی, بااشد که هدایت پابند (3) 

خداوندگار یکتاست که آسمانها و زمین و آنچه که میان آنهاست در شش 
روز آفرید, سیس بعرش مستولی«47» شد. جز اوء نه دوستی و نه 
شفاعت کننده‌ای شما را تقتتتت. یا پند«48» نمی‌پذیرید! (4) 

کار را از آسمان 


(2). 
(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(8 2). 
(29). 
(30). 
(31). 
رح 
(د با 
(34). 
رود 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). ت مح ر 

(48). ف 


ع) 
دما ها 6 8۵) 


(7 


ِ 
۳ 


۱ 
‌ 
ع) 8 .ه) 


صفحه : 161 ۲ ۱ 
تا بزمین می‌سازد«1» و سپس در روزی که مقدار ان هزار سال از ان 
[سال] ها که [در دنیا]«2» شمار می‌کنید بسوی او بالا رود«3» (5) 

اینکه است خداوند دانای پنهان و اشکار که عزیز و رحیم است (6) 


همان کشین که خلفت .هر جیزق را بفترین. کرد و آفزینش انساترا از کل 


آغاز کرد (/) 
ِ ۳ نسل<4» او را از نطفه«5» بیرون آورده«<6» سست«<7» قرار 
داد (6 
. آنگاه بیاراستش و در او از روح خویش دمید- و برایتان- گوش و دیدگان 
و دلها قرار داد, چه کم سپاس«8» می‌دارید (9) 
گویند: آیا هنگامیکه ما در زمین خاک«9» شدیم, آبا خلقت جدید خواهیم 
داشت! (10) 
بگو: فرشته مرگ- آنکه بشما گماشته شده است- شما را می‌میر اند«<10», 
سپس سوی پروردگارتان باز گردانیده شوید (11) , 
اگر در نگری هنگامی را که گناهکاران«<11» در نزد پروردگارشان سرهای 
خویش را فرو افکنده‌اند«<12» [و گویند:]«13» پروردگارا؟ دیدیم و 
شنیدیم, ما را باز گردان تا عمل صالحی انجام دهیم, که ما یقین 
دارانیم«14» (12) 

. اگر می‌خواستیم هر کس را هدایتش می‌دادیم, ولی 0 عذاب«13 « 


از جانب من واجب«<16» شده که: دوزج را از جن و ی جملگی- پر کنم 
(13) 

بکیفر آنکه رسیدن«<17» اينکه روزتان را ِِ کرده بودید [عذاب 
راا«18» بچشید. که ما نیز بواسطه اعمالی که انجام می‌داده‌اید 


رهاتان«19» کردیم تا عذاب جاویدان را بچشید (14) 
پابانت ها تتها کسانی. آیمان می‌آورند که چون بدانها پند«<20» داده شوند 
سجده‌کنان بیفتند و پروردگارشان را همراه با ستایننن نسبیح کنند, و 
همانهایند که تکبر نمی‌ورزند (15) ۳ 
پهلوهاشان«<21» از خوابگاهها«<22» دور شود«23», و پروردگارشان را 
از روی رس و امید<24» بخوانند, و از آنچه که روزیشان داده‌ایم انفاق 
کنند (16) 

.۰ هیچکس نمی‌داند بیاداش آنچه که انجام می‌داده‌اند, برایشان چه چیز ها 
از روشنایی چشم, پنهان داشته شده است (17) 
آی آنکس که موّمن است مانند کسی است که نافرمانبر«<25» است! برابر 

نیستند (18) 

اما کسانی کهایها نا منود و اعمال صالح انجام دادند: جایگاهشان«26» 
بهشت‌هایی است که بواسطه آنچه انجام می‌داده‌اند آماده<27» شده 
است (19) 
اما کسانی که نافرمانی«28» کردند جایگاهشان«29» دوزخ است., که 
هرگاه بخواهند از آن خارج شنوند: در آن:باز گرداننده شوند. و بانها گفته 
شنود* .غذاب خهتصی: زا که آنرا دوع می‌شمردید<« 0 د» بتجشید (20) 
و ایشانرا از عذاب کمتر«31» [قحطی و گرسنگی]«<32»- غیر عذاب 


بزرگتر [آخرت]«33»- خواهیم چشانید, شاید که باز گردند (21) 

و کیست ستمکارتر از انکس که بایات پروردگارش پند«34» داده شده و 
ی ۲۱ از آنها روی بر گردانیده است ! 

ما از گناهکاران«35» انتقام خواهیم گرفت (22) 

براستی که موسی را کتاب [تورات]«36» دادیم. پس از دیدار«37» او 
[در شب معراج]«38» در شک مباش, و انرا برای بنی اسرائیل هدایتی 
قرار دادیم (23) 

و از آنان- چون صبر کردند و بآیات ما یقین داشتند- پیشوایانی«<39» قرار 
دادیم که بفرمان ما هدایت می‌کردند (24) 

پزوزد کارت روز قیامت در جیزهایی که دز انها اختلافت. می‌کزدندمیانشان 
حکم«<40» خواهد کرد (25) 

ایا برایشان روشن«41» نشده که پیش از ایشان چه گروههایی را که بر 
خانه‌هایشان«42» گذر می‌کنند هلاک کرده‌ایم! که در اينها نشانه‌ها«43» 
است, ابا نمی‌شنوند! (26) 

آپا ندیده‌اند که ما ات را بژمین خشک «44» بق کاخ روان می کنیم و بدان, 
کشتی«45» را بیرون می‌آوریم که چهار پایان«<46» آنها و خودشان از آن 


می‌خورند! 


آبا تمی‌بچتند27(۳:۱) 
و می‌گویند: اگر راست می‌گویید اينکه روز داوری«<47» کی خواهد بودا! 
(28 


بگو: روز داوری«48»: ایمان کسانی که کفر ورزیده‌اند سود نبخشد و 
مهلت«49» داده نشوند (29) ۲ 
از انان روی بگردان و منتظر باش. که انان نیز منتظرانند (30) 


(13). مج ج ر 

(14). جواب اگر محذوف است., یعنی بد حالی می‌دیدی- ج ر 
(15). ت 

(16). ت 

(17). ف 

(18). جح 

(19). مج ج رات د 

(20). 
(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). ۲ 
(27). م‌ جای فرود امدن- ف 

(28). ف 

(29). ف 

(30). ف 

(31). ت 

(32). مح ج رات د 

(33). مج ج ر 

(34). ف [.....] 

(35). ف 

(30). مج ج ر 

(37). ف , 

(38). مج ج ر- تو از فراگیری او مر ترا- ر 
(39). ف 

(40). مح 

(41). مج ج ر 

(42). ف 

(43). ف 

(44). ف س 

(45). ف 

(46). مج ج ر ش 

(47). مج ج ر ش 

(48). مج ح ر ش [.....] 
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(49). مج ج ر 


صفحه : 162 


تون اه اند 


سوره احزاب مدنی است و 73 آیه دارد, بعد از سوره آل عمران نازل 
شده و,سوره 9 می‌باشد. 

بسم الله الرَحمن الرَجیمٍ 

ای پیغمبر؟ از خدا بترس و کافران و منافقانرا اطاعت مکن, که خداوند 
دانا و حکیم است (1) 

و آنچه که از جانب پروردگارت بتو وهی می‌ شود پیروی کن؛ که خداوند 
بدانچه که انجام می‌دهید آگاه«1» است (2) 

و بر خداوند توکل کن؛ که نگاهدار«<2» بودن خداوند کافی است (3) 
خداوند برای هیچ مردی دو قلب در اندرون«3» وی قرار نداد, و زنانتان را 
که ظهارشان<4» می‌کنید مادرانتان نکرد. و پسر خواندگانتان«ظ5» را 
پسرانتان نگردانید, اینها سخنان شماست که به دهانهایتانست, و خداست 
که سخن راست«6» می‌گوید و هموست که براه [درست]«<7» هدایت 
می‌کند (4) 

پسر خواندگان را بنام پدرانشان بخوانید. که اینکه در نزد خداوند 
عادلانه‌تر«8» است, اگر پدرانشان را نمی‌شناسید«9» برادران دینیتان و 
آزاد کرده‌های«10» شمایند. بر شما در آنچه که بخطا انجام داده‌اید 
گناهی«11» نیست, ولی: آنچه را که دلهای شما قصد«12» می‌کند 
[گناه]«13» است. که خداوند آمرزگار و رحیم است (5) 

پیغمبر بمومنان از خودشان سزاوارتر«<14» است. و زنان او مادران 
مومنانند. و خویشاوندان«<15» در کتاب الهی [لوح محفو ظ]«<16» بعضی به 
بعض. دیگر از مقمنان و مهاجران مقدم‌تراند«<17»: مگر آنکه نسبت 
بدوستانتان نیکی‌ای کنید, که اينکه, در آن کتاب [لوح محفو ظ]«18» نوشته 
شده است«<19» (6) 

و [یاد آر]<20» هنگامی را که از پیغمبران عهدشان را بگرفتیم- و از تو و 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم نیز- و از آنان عهدی محکم 
گرفتیم (7) 

.۰ تا راستگویان را از راستیشان بیرسد. و برای کافران عذابی دردناک 
آماده کرده است (8) 

شما که مومنید؟ نعمتهای الهی را بر خودتان یاد آورید: هنگامیکه لشکرها 
سوی شما آمد. بر آنان بادی را- و لشکرهایی که آنها را نمی‌دیدند- 
فرستادبم, و خداوند بآنچه که انجام می‌دادید بینا بود (9) 

آنکاه که از بالای: شما و از جانب باینتان: آهدند؛, و وقتی که دیده‌ها خیره 
گشت و دلها بگلوگاهها«21» رسید و بخداوند گمان بردید- گمانهای 


بدی«*<22»- (10) 

.. آنجا بود که مومنان آزمایش«23» شدند, و جنبانیده«<24» شدند- 
جنبا نید نی«<25» سخت- (11) 

و آنگاه که منافقان و کسانی که در دلهاشان مرضی هست می‌گفتند: خدا و 
رسولش جز فریبی«26» بما وعده ندادند (12) 

و هنگامیکه دسته‌ای از آنان گفتند: ای پثربیان؟ جای ماندن شما نیست., باز 
گردید. و گروهی«<27» از انان که از پیغمبر اجازه می ایند ند می کفتند: 
خانه‌های ما بی‌حفاظ«28» است- در حالیکه بی‌حفاظ«<29» نبود- هدفی جز 
فرار کردن نداشتند (13) 

اگر [مشرکان]«30» از نواحی مدینه«31» بر ایشان وارد شده و به 
شنز ک« 32 خوانده شدم بودندر. ندان رف آوزده و .خر رمانی«33» اندیک 
درنگ«34» نمی‌داشتند (14) 

و براستی که از پیش با خداوند عهد کرده بودند که تن بهزیمت 
ندهند«<35», که عهد آلهی پرسیدنی«36» است (15) 

بگو: اگر از مرگ و یا کشتن بگريزید, گریختن شما را سودی نمی‌دهد, که 
در آن صورت جز زمانی«<37» اندک برخورداری«<38» نمی‌یابید (16) 

بگو: کیست که شما را از [قضای]«39» الهی- اگر هزیمتی«<40» برایتان 
خواهد و يا خیر و نصرتی«41» برای شما بخواهد- نگاه می‌دارد«42»! و 
برای خویش نه پاری«43» و نه یاوری<44»- غیر خد|- 


هسنی؛ که عرب با گفتن اينکه جمله زنش را مثل مادر خویش می‌دانست 
و آن طلاق بود. قرآن می‌گوید: با گفتن اينکه کلمه زد مادر نمی شود. 
داستان قضیه ظهار در سوره مجادله (آیات 2- 4) آمده است که شان 
ترول اش در آنها ان شام الله بیان خذاهه در 

(5). س 

(6). ف 

(7). مج ج ر 

(8). مج ج ر 

(9). مح 

(10). د مج- پسر عموهاتان- مج ج- دوستانتان- مج ر 

(11). ف 

(12). م 


(15). ف س 

(16). مج ج رت د 

(17). ق 

(18). مج ج رات د 

(19). یعنی صله ارحام واجب است و توارت بهجرت و اسلام, به توارت 
بقرابت و ارحام منسوخ شد. 

(20). مج ج ر 

(21). ف 
(22). ت 
(23). ف 
(24). ف 
(25). ف 
(26). ف 
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(28). مج ج ر- در معرض دزدی- س 
(29). مج ج ر- در معرض دزدی- س 
(30). مج ج ر 

(31). مج ج ر 

(32). مج ج ر 
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ای ای ۲۵ 


نمی‌پابند (17) 


خداوند بازدارندگان«<1» از شما.؛ و گویندگان ببرادران خویش که: سوی ما 
آپید«2»- و جز از روی ریا«3» بچنگ نمی‌آیند- را می‌شناسد (18) 
بر شما بخیل«4» اند, و چون جنگ«5» پیش آید می‌بینیشان که بسوی تو 
می‌نگرند و دیدگانشان همی گردد«6»- مانند کسیکه از [سکرات]«<7» 
مرگ بیهوش«8» می‌شود, و چون جنگ«9» بر طرف شود با زبانهای 
تیز«10»- در حالیکه بر غنیمت<11» حریص‌اند- شما را بیازارند«<12», 
اینان ایمان نیاورده‌اند. و خداوند هم اعمالشان را نابود«13» ساخت که 
اينکه برای خدا آسان«14» است (19) 
بندازند که احزابپ. بر فتهاتونو, اکر. اخزاب:بار. ایند :ذوست:ذاشتند که در 
میان عربهای صحرانشین بودند و از اخبار شما می‌پر سیدند, و اگر در میان 
شما باشند- جز اندکی- کارزار«<15» نمی ‌کنند (20) 7 
می‌ترسد«16» و خدای را فراوان ثنا«17» گوید- سرمشقی«18» 
نیکوست (21) 
و هنگامیکه مومنان احزاب را دیدند گفتند: اینکه همان چیزی است که خدا 
و رسولش ما را وعده داده‌اند. خدا و رسولش راست گفته‌اند. و جز ایمان 
و تسلیم. ایشانرا نیفزود (22) 
از-ضوفنان مردانی «هستند. که" فر اجه عمد کم با خدا انم بر ان 
وفا«19» کرده‌اند, بعضی از ایشان عهد«20» خویش را بگزارده«<21». و 
بعضی‌شان منتظرند, و بهیچ وجه تغییر ندادند (23) 

۳ خداوند مقمنان را سب راست گفتنشان پاداش د هد و منافقانر|- اگر 
خوا هد عذاب کند و پا توبه‌شانر | بیذیرد, که خداوند ره و رحیم است 
(24) 
و خداوند کافران را با خشمشان«<22»- که پیروزی«23» نیافتند- باز 
گردانید«<24», و خدا جنگ کردن را از مومنان کفایت کرد. که خداوند توانا 
و عزیز است (25) 
و کسانی از اهل کتاب را که پشتیبانی احزاب کرده بودند از 
قلعه‌هاشان«25» فرود آورد و در دلهای آنان ترس افکند«26». گروهی را 
می‌ کشتید و گروهی را اسیر می‌گرفتید (260) ٍ 
و خدا زمین ایشان و خانه‌هایشان و اموال انان را- و زمینی که بان قدم 
ننهاده‌اید- بشما داد, که خدای بر هر چه خواهد«27» تواناست (27) 
ای تیغمیز ؟ بزنان .خهیش, بو اکر زتد کی دنیاو زشت آترا خواننتهباشیة, 
بيایید تا شما را متعه طلاق«28» دهم و رهایتان سازم- رها ساختنی 
نیکو<29»- (28) 
و اگر خدا| و رسول او و سرای آخرت را خواسته باشید, خداوند برای 
نیکوکرداران«<30» شما پاداشی بزرگ آماده کرده است (29) 


ای زنان پیغمبر؟ هر کدام از شما که کار زشت«<31» ظاهری انجام دهد 
عذابش دو چندان«32» افزون شود و اینکه برای خدا آسانست«33» 
(30) 

و هر کدام از شما که فرمانبرداری«<34» خدا و رسول او را می‌کند و عمل 
صالح انجام می‌دهد, پاداش او را دوبار بدهیم. و برایش روزی 
فراوانی«35» اماده کرده‌ايم (31) 

ای زنان پیغمبر(ر شما- اگر پرهی زکار«<36» باشید- مانند هیچیک از دیگر 
تیان تست در کفار ترم سخی</۱ 6 کید نا آنکمن. کصادر لش وهای 
نابکاری«38» است بطمع افتد«39», و همواره سخن نیکو گویید (32) 

در خانه‌های خویش بمانید«<40» و خویشتن را مانند ارایش [زمان] جاهلیت 
نخستین میارایید«<41», نماز را بجای آورید و زکات را بدهید و خدا و 
رسولش را اطاعت کنید. جز اینکه نیست که خداوند می‌خواهد تا 
پلیدی«42» را از شما اهل بیت ببرد«43» و پاکتان کند- پاک کردنی- (33) 
و آنچه از آیات الهی و حکمت که در خانه‌های شما خوانده می‌شود یاد 
کنید«44», که خداوند لطیف و آگاهست«45» (34) 

مردان مسلمان و زنان مسلمان, و مردان مومن و زنان مومن» و 1 
فرمانبردار«46» و زنان فرمانبردار«47». و مردان راستگو و زنان 
راستگو, و مردان صبر کننده و زنان صبر کننده, و مردان فروتن«48» و 
زنان فروتن,ر و مردان صدقه‌دهنده و زنان صدقه دهنده, و مردان 9 
و زنان روزه‌گیر, و مردان نگهدار شرمگاه خود و زنان نگه‌دارنده, 


(7). مج ج ر 

(8). مج ج ر 

(9), ف 

(10). ف 

(11). مج ج ر [.....] 

(12). مج ج ر- سرزنش و عیب کنند- س 
(13). ف 

(14). ف س 

(15). ف 


(16). مج ج ر 

(17). ق 

(18). م 

(19). مج ر 

(20). مج ج ر- نذر- س 
(21. ف 

(22. ف 

(23). مح ج رت د 
(24. ف 

(25). س [.....] 

(26). ف 

(27. ف 

(28). مج ج ر 

(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
(3د). 
(34). 
(5د). 
(360). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). ف س- متکبرانه راه مروید- مح د 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). 
(48). 


ها ها ما ع) ما ها ما ما 6 ها ۶ 


ِِ 
فا .ما .ما ما .ما .ما .ما ما 


صفحه : 164 ِ 
و مردان بسیار ذکر گوی خدا و زنان ذکر گوی را, خداوند برایشان آامرزش 


و یاداش بزرگی آماده کرده است (35) 
هیچ مرد مومن و زن موّمنی را نسزد که چون خدا و رسول او کاری را 
لازم«1» شمردند. انانرا در کارشان اختیاری باشد. و هر کس که 
نافرمانی«2» خدا و رسولش را نماید بگمراهی افتاده- گمراهی آشکاری- 
(36) 
و [یاد آر]«3» هنگامی را که بآنکس که خدا نعمت [اسلام]«4» باو داده 
بود و تو نیز نعمت [آزادی]«5» باو داده بودی گفتی: زنت را نگهدار«6» و 
از خدا بترس, و چیزی را که خداوند آشکار کننده آنست در دلت پنهان 
مهد ای « و از مردم بیم داشتی, , در حالیکه خداوند را سزاوارتر است که 
از او بیم داشته باشی. و چون «زید» از او حاجت«<7» خویش را بر آورد [و 
طلاقش داد]«8» او را بزنی دادیم«9» بتو, تا بر مومنان در مورد زنان پسر 
خواندگانشان- وقتی از آنان حاجتشان بر آورده شد- تنگی‌ای«10» نباشد, 
که فرمان الهی کرده شده<1 1» بود (37) 
پیغمبر را هیچ تنگی‌ای«12» در مورد آنچه که خداوند بر او حلال«13» 
کرده است نیست, روش <14» الهی در باره کسانی که از پیش 
بگذشتند«<15» چنین بوده, که فرمان الهی حکم حتمی است (38) 

همان کسان که پیغامهای«<16» الهی را می‌رسانیدند و از او 
می‌ترسیدند- و از هیچکس جز خدا نمی‌ترسیدند- و حسابرس بودن خدا 
کافی است (39) 
محمد پدر هیچیک از مردان شما [زید]<17» لیست ؛ بلکه پیغعمبر خدا و 
مهر«18» فرستادگانست., و خداوند بهر چیزی داناست (40) 
شما که مومنید؟ خدای را یاد کنید- یاد کردنی بسیار- (41) 
۰ و بامدادان«19» و شبانگاهان«<20» تسبیح او گویید (42) 
شرک<22» بایمانتان برد. که خداوند بمومنان رحیم است (43) 
روزی که فراسوی«23» او روند. درودشان سلام است. و برایشان 
پاداشی فراوان«24» آماده کرده است (44) 
ای پیغمبر؟ ما ترا گواهم«25» [بر امت]«26» و بشارت رسان و بیم دهنده 


(45) 
9 خواننده بسوی خدا- بفرمان او- و چراغی روشن<27» فرستادیم 
(46) 
و موّمنان را بشارت ده که: از جانب خدا افزونی‌ای«28» بزرگ دارند 
(۲47 


کافران و منافقان را اطاعت مکن, و آزارشان«29» را وابگذار«<30» و بر 
خداوند توکل کن, که کارساز«31» بودن خدا کافی است (48) 
شما که مومنید؟ چون زنان موّمن را بزنی«32» گیرید. سپس- پیش از 


آنکه با ایشان مباشرت کنید- طلاقشان دادید. شما را بر آنان هیچ عده‌ای 
که آنرا بشمارید«33» نمی‌باشد.: برخورداریشان«34» دهید و زهاشان 
کنید- رها کردنی نیک<35»- (49) 

ای پیغمبر؟ ما زنانت را که مهرشانرا داده‌ای و آنکه کنیزت«<36» است که 
خداوند- از غنایم- بتو داده<37», و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و 
دختران دائیت و دختران خاله‌هایت را که با تو مهاجرت کرده‌اند برایت ت حلال 
کرده‌ایم, و همچنین زن مومنی را که- اگر پیغمبر خواهد او را بزنی«<38» 
گیرد- خویش را به پیغمبر ببخشد [نیز بتو حلال کردیم]«<39» اینکه 
جداگانه<40» برای تو از دیگر مقمنانست. ما دانیم که بر مقمنان- در مورد 
زنانشان و کنیزانشان«41»- چه واجب«<42» کرده‌ايم. که خداوند آمرزنده 
و رحیم است (50) 

هر کدام از اینان را که می‌خواهی [از نوبت]«43» دست باز 
می‌داری«44» و هر که را خواهی نزدیی خویش گردانی«<45», و از انها که 
جدا کرده‌ای«46» هر که را طلب کنی گناهی بر تو نیست., اینکه 
نزدیکتر«<47» است به اینکه که چشمانشان روشن«48» شود و 
اندوه«<49» نخورند و بآنچه که بهمگیشان می‌دهی خشنود باشند, خداوند 
آنچه را که در دلهای شماست می‌داند, که خدای دانا و حکیم است (51) 

ترا بعد از اينکه زنان. [دیگر زنان]«50» نه بر تو حلال است و نه اينکه 
بزنانی دیگر تبدیلشان کنی- اگر چه زیباییشان ترا بشگفت«51» آورد- مگر 
آنچه را که مالکشان شوی, که خداوند نگهدارنده«52» هر چیز است (52) 
شما که مومنید؟ بخانه‌های پیغمبر در نیایید جز آنکه اجازه داده شوید برای 
غذایی- نه منتظران«<3ظ5» پخته شدن ان«54»- بلکه چون دعوت شدید در 
آیید. و چون غذا خوردید 
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(49). ت 
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(54). یعنی: خیلی زود و قبل از پختن غذا نیایید- مج 


صفحه : 165 

براکنده وید و بکفتگو کردن: میردازید. که ابنکه کار پیعمیی را ازازسل» 
می‌دهد و از شما شرم«2» همی کند, و خداوند از [گفتار] راست«3» 
شرم ندارد, و اگر از زنان پیغمبر چیزی خواستید از پس پرده‌ای«4» از 
ایشان بخواهید, اينکه برای دلهای شما و دلهای انان پاکیزه‌تر«<5» است, 
شما را نشاید که رسول خدا را آزار«6» کنید, و جایز نیست که پس از وی 
زنانش را- برای همیشهباز دواخ در اورزتم که اننکه رخا | ماه ]<7 
اگر چیزی را اه و پا آنرا نهان دارید. خداوند بهمه چیز داناست 
(54) 

زنان را در [روی نپوشاندن نسبت به ]<8» پدرانشان و پسرانشان و 
برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنان همجنس 
خودشان و آنچه که مالکشان شده‌اند. گناهی نیست«9», ای زنان؟ از 
خدای بترسید که خداوند بر همه چیز گواه<10» است (55) 

خداوند و فرشتگان بر پیغمبر درود«11» می‌فرستند. شما هم که مومنید؟ 
بر وی درود فرستید و سلام دهید- سلام دادنی- (56) 

کسانی که از فرمان خدا و پیغمبر او سرپیچی«12» می‌کنند. خداوند در 
دنیا و آخرت لعنتشان کرده و عذابی خوارکننده«<13» برایشان آماده کرده 
0 (57) 

و کسانی که مردان موّمن و زنان مومن را به به اعمالی که انجام نداده‌اند 
نسبت«<14» دهند, بر خویش دروغ و گناهی آشکار را بر نهادند«<15» (58) 

ای پیغمبر؟ به زنانت و دخترانت و زنان موّمنا نان بگو: چادرهایشان«16» را 
بر خویش بپیچند؛ اینکه نزدیکتر«<17» است تا نک شناخته شوند. پس آزار 

نشوند«18», و خداوند آمرزنده و رحیم است (59) 

اگر منافقان و آنان که در دلشان هوس نابکاری است- و اراجیف گویان 
مدینه- بازنایستند«<19», ترا بر انان مسلط«20» کنیم. سپس در مدینه جز 
زمانی اندک همسایه تو نباشند (60) 

لعنت کرده شد گانند, هر کجا که یافته شوند گرفته شوند و بخواری 
کشته شوند (61) 


روش«21» الهی در باره کسانی که از پیش بگذشتند«<22» اینکه بوده 
است. و در روش الهی هیچ تغییری ِِ یافت (62) 

ترا از قیامت می‌پرسند. بگو: علم آن تنها نزد خداوند است. تو چه 
دانی«<23»! شاید قیامت نزدیک باشد (63) ۲ 

خداوند کافران را لعنت کرده است و برایشان آتشی سوزان«24» آماده 
02 

.. که در آن مخلد و جاویدند, و نه پار«25» و نه یاری کننده‌ای«<26» 
نمی‌یابند (65) 

... روزی که رویهایشان را نگونسار«27» در آتش گردانند گویند: ای کاش 
خداوند را اطاعت کرده بودیم و پیغمبر را هم اطاعت کرده بودیم (66) 

و گویند: پروردگارا؟ ما مهتران«28» خویش و بزرگانمان«29» را اطاعت 
کر فا را اه را سا 07 

پروردگارا؟ از عذاب دو چندانشان«30» ده, و لعنتشان کن- لعنتی بزرگ- 
(68) 

شما که مومنید؟ مانند آنها فباشید که به هوستن دروع شتنده«1 ».و خدا 
هم از آنچه که گفته بودند مبرایش ساخت, که نزد خداوند با آبرو«32» بود 
(69) 

شما که مومنید؟ از خدا بترسید و سخن براستی«33» گویید (70) 

. تا خداوند اعمالتانرا به اصلاح آرد و گناهانتان را بیامرزد. و هر کس که 
اطاعت خدا و رسول او را کند رستگاری«34» یافته- رستگاری‌ای«<35» 
بزرگ- (71) ۱ 
ما امانت را بر اسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم. از قبول«36» ان 
خودداری کردند. و انسان انرا قبول«<37» کرد. که وی ستمکار و نادان بود 
(72 

تا خداوند مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرک و زنان مشرک را 
عذاب کند, و توبه مردان موّمن و زنان مومن را بیذیرد, که خدای امرزنده 
ی 
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طفنه تناها آها تمس کته بوعکسن کی دار 


(19). ف 
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(23). م- «ما یدریک» برای غیر معلوم گفته می‌شود تا توجه به عظمت و 
بزرگی آن جلب شود- مح 
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مها مها تما ها تما و انا تما فا و ی 


(34) سور ه سبا 


سوره سبا مکی است و 54 آیه دارد بجز آیه 6 که مدنی است., بعد از 
سوره لقمان نازل شده و سوره 57 می‌باشد. 

بسم ال الحمن الرجیم 

ستایش«1» خدآوندی راست که آنچه در آسمانها و آنچه که در زمین است 
از آن اوست؛ و ستایش در آخرت نیز از [ اوست؛ و او حکیم و آگاه«<2» 
است (1) 

آنچه که بزمین در آید«3» و آنچه که از آن برون شود و آنچه که از آسمان 
فرود کلف ند و آنچه که بدان بر«4» می‌ شود قی ذآناء و او رحیم هو ند 
است (2) 

کافران گویند: قیامت بما در نخواهد آمد, بگو: آری؟ سوگند بپروردگارم که 
دانای نهانها«5» است و از او همسنگ«6» ذره‌ای نه در آسمانها و نه در 
زمین غایب«<7» نیست- دنه کوچکتر از آن و نه بزرگتری نیست جز آنکه در 
کتابی مبین [لوح محفو ظ]«8» است- قیامت بشما در خواهد آمد (3) 

.. تا خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند پاداش 
دهد, که آنان آمرزش و روزی فراوانی«9» دارند (4) 

و آنان که کوشششان«<10» در ابطال«<11» آیات ما بوده [و پندارند که ما 
را]«12» عاجز کننده‌اند«13», آنان عذابی دردناک از اضطرابی«14» 
بخصوص دارند (5) ۲ 

و کسانی که دانش داده شده‌اند می‌دانند«15» که انچه از جانب 
پروردگارت بتو نازل شده راست«16» است و براه خداوند عزیز و حمید 
هدایت می‌کند (6) 

و کافران گویند: آیا شما را بمردی راهنمایی کنیم که خبرتان می‌دهد وقتی 
که پراکنده<17» شدید- پراکنده«<18» شدن تمام- بخلقتی تازه 
برانگیخته«19» می‌شوید! (7) 

آپا بر خدا دروغی«<20» بسته و يا جنونی دارد! بلکه آنان که بآخرت ایمان 
ندارند, در عذاب و بدبختی طویلی«<21» اند (8) 

آيا بانچه پیش روی ایشان و آنچه که پشت سرشان است- از آسمان و 
زمین- نگریسته‌اند. که اگر بخواهیم بزمین فرو بریمشان و يا پاره‌ای«22» 
از آننمانرا بر آنان قرو افکنیم! که. در. اينکه برای تمام بندگان باز 
گردنده«<23» نشانه‌ایست (9) 

براستی که داود را از جانب خودمان افزونی‌ای«24» دادیم [و 
گفتیم:]«25» ای کوهها و ای مرغان«26» با او همأواز شوید«<27». و آهن 
را برای وی نرم گردانیدیم (10) 


و [گفتیم:]«28» زره‌های فراخ«29» بساز و در بافتن«30» اندازه نگهدار, 
که من بآنچه انجام می‌دهید بینایم (11) 

و باد را مسخر سلیمان ساختیم که بامداد«31» رفتن آن [مطابق 
رفتن]«32» یک ماه بود و شبانگاه«33» رفتنش [مطابق رفتن]«34» یک 
ماه, و برای او چشمه مس«35» را روان ساختیم«36» و از جنیان 
دسته‌ای بودند که بفرمان پروردگارش در حضور او کار 0 و هر 
کس از آتان که از فرمان ما انحراف«<37» می‌یافت از عذاب آتش 
سوزان«38» او را می‌چشاندیم (12 

برای او هر چه که می‌خواست- از کاخها و مجسمه‌ها«39» و 
کاسه‌هایی«40» ببزرگی حوضها«<41» و دیگهای ثابت«42»- می‌ساختند و 
[ گفتیم:]«43» ای فرزندان داود؟ برای شکر, عمل بجای آورید«44», که 
از بندگان من اندکی شکر گزارند (13) 

و چون حکم مرگ بر او راندیم«45», آنان [جنیان]«46» را جز جانور چو 
بخواری«<47» بر او راهنمایی نکرد- که عصای«48» او را بخورد- و 
چون بیفتاد«49», جنیان را روشن گشت که اگر غیب را می‌دانستند, ِ 
عذابی خوار کننده«<50» درنگ«<51» نمی‌کردند (14) 

براستی که [فرزندان]«<2ظ» سبا را در مسکنهایشان [در یمن ]«<53» 
نشانه‌ای «<54» بود, دو بوستان از راست و چپ [و پیغمبران بایشان 
گفتند:]«55» از روزی پروردگارتان بخورید و او را سپاس گزارید, که 
شهری پاکیزه و پروردگاری آمرزگار دارید (15) 

پس روی«56» بگردانیدند و سیل منهدم کننده را برایشان فرستادیم و دو 
بوستان آناندا ده پاغتانی. هید کردا ندیم کم‌داوایمیوه م7۶ :و 
شوره گز 
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و اندکی درخت سدر بود (16) 

انکه. کتفر آن تاسباسی<1» و کفراتن. بود که کردنده .و ها مک جز 
ناسپاس«2» را کیفر می‌دهیم! (17) 

و بین آنان و بین قریه‌هایی که در آنها برکت نهاده‌ایم قریه‌هایی بهم بهم 
پیوسته«3» قرار و در آنها رفتن«4» را معین کردیم [و گفتیم:]«5» 
در آنها شبها و روزها 1 تا اتقنی رفت و آمد«6» کنید (18) 

گفتند: پروردگارا؟ میان سفر گاههای ما دوری بیفکن, و بخویشتن ِِ 
کرتنتی ها هم. انا ترا عودت دیگران«7» کرده و پراکنده‌شان«8» کردیم, که 
در اینکه برای هر صبررکننده شکر گزاری نشانه‌ها«9» است (19) 

براستی که شیطان گمان. خویش را در باره آنان درست دید و جز گزروه 
اندکی از مومنان [بقیه] اطاعت«<10» او را کردند (20) 

و شیطان را بر آنان هیچ تسلطی نبود اولی ازمودیم ] تا کسین.را که.ندنیای 
دیگر ایمان دارد, از کسی که از آن در شک است معلوم داریم, که 
پروردگارت بر هر چیزی نگاهبانست«11» (21) 

بکو: انهایی را که غیر خدا بنداشته‌اید [معبودانند]«12» بخوانید: همسنگ 
ذره‌ای«<13»- در آسمانها و زمین- نه مالک‌اند و نه هی شراکتی دارند, و 
خداوند را از آنها هیچ یاریگری«<14» نیست (22) 

شفاعت در نزد او- جز کسی را که اجازه‌اش داده باشد- سود«15» ندارد, 
و چون ترس از دلهاشان برداشته«<16» شود گویند: پروردگارتان چه گفت! 
گویند: سخن راست«17», که او بلند مرتبه و بزرگ است (23) 

بگو: کیست که از آسمانها و زمین روزیتان می‌دهد! بگو: خداوندگار یکتا, ما 
و یا شما بر هدایت. و یا در گمراهی آشکاری هستیم (24) 

بگو: شما از آنچه گناه که ما انجام داده‌ایم پرسیده نخواهید شد و ما هم از 
آنچه که انجام می‌دهید پرسیده نخواهیم شد (25) 

بکو: بوفند کان-ها مبانمان:.خمم می ورن شین بر نت 19 جباتمان 


داوری«<19» می‌کند, که او داوری«<20» داناست (26) 

نکو آنهابی را که موف شریک, بخداوند چسبانیده‌اید بمن نشان دهید, 
چنین نیست, بلکه او خداوندگار یکتای عزیز و حکیم است (27) 

و ما ترا جز بشارت ده و بیم‌رسان بر تمامی مردمان [جهان]«<21» 
نفرستادبم, ولی بیشتر اینکه مردم نمی‌دانند (28) 

و گویند: اگر راست منت گوبند اينکه وعده کی بااشد! (29) 

بگو: وعده شما روزیست که ساعتی از آن نه بازیس روید و نه پیشی 
گیرید (30) 

و کافران گویند: نه باین قرآن ایمان فی نید و نه آنچه که پیش از آن 
بوده؛ اگر ببینی افیف را که ستمکاران نزد رود کاخشان بحالت 
بازداشتگان«22» اند و بعضی از آنان سخن را به بعض دیگر باز 
می‌گردانند, کسانی که پیرو«<23» بوده‌اند بکسانی که پیشوا<24» بوده‌اند 
گویند: اگر شما نبودید ما موّمن بودیم (31) 

کسانی که پیشو|«<25» بوده‌اند بکسانی که پیرو بوده‌اند گویند: آپا ما شما 
را از ایمان«26»- پس از آنکه سویتان آمده بود- باز داشتیم«<27»! 

بلکه شما گناهکارانید«<28» (32) 

و کسانی که پیرو«<29» بوده‌اند بکسانی که پیشوا«<30» بوده‌اند گویند: 
بلکه نیرنگ«<31» شب و روز [شما]«<32» بود که پیوسته 
می‌کردید که بخداوند کافر شویم و برای او همتاهایی«<33» قرار دهیم. 
هنگامیکه عذاب را مشاهده کنند پشیمانی را پنهان«34» کنند. و غل‌ها 1 
بگردن کافران اندازیم, آیا جز آنچه که انجام می‌دادند کیفر داده می‌شوند! 
(33) 

بهیچ شهری بیم رسانی نفرستادیم جز آنکه کامکارانش«35» گفتند: ما 
بآنچه که شما بابلاغ آن فرستاده شده‌اید کافریم (34) 

و گفتند: ما اموال و فرزندان بیشتر داریم و ما عذاب شونده نخواهیم بود 
(35) 

بگو: پروردگارم روزی هر کسی را که می‌خواهد, فراخ«36» کند و یا بر او 
تنگ«<37» نماید, ولی بیشتر مردمان نمی‌دانند (30) 

نه اموال و نه فرزندان شما ان چیزی که شما را نزد ما نزدیک گرداند- 
نزدیک کردنی- نمی‌باشد, مگر آنکس که ایمان آورد و عمل صالحی انجام 
دهد, اینان بواسطه اعمالی که انجام داده‌اند پاداش دو برابر دارند, و 
همانهایی‌اند که در غرفه‌های [بهشت]«38» ایمن‌اند (37) 

و کسانی که کوشششان«<39» در ابطال«40» ایات ما بوده [و پندارند که 
ما را] عاجز می‌کنند. آنان حاضر کرده شدگان در عذابند (38) 
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پروردگارم روزی هر کسی را که می‌خواهد, فراخ«1» کند و يا بر او 
تنگ«2» نماید, و هر مالی«3» که انفاق کنید, او آنرا عوض<4» می‌دهد, و 
او بهترین روزی دهند گانست (39) 5 
روزی که همگی آنانرا جمع«<5» آورد و سپس بفرشتگان گوید: آیا اینان 
بودند که شما را اطاعت«6» می‌کردند! (40) 

.. گویند: ترا ننزیه می کنیم, تو یاور«<7» مایی نه آنان, بلکه اینان جنیان را 
اطاعت«8» می‌کردند و بیشترشان بآنها اعتقاد داشتند«9» (41) 
امروز بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر, نه سودی و نه زیانی را مالک 
نیست, و بستمگران گوییم: 
عذاب اتشی را که انرا دروغ می‌شمردید بچشید (4۸2) 
و چون ایات روشن ما بر انان خوانده شود گویند: اينکه جز قر 9 که 
می‌خواهد از آنچه پدراتتان می‌ترشتیدتد بازتان 10 دارد تیست: و گونند؛ 
اینکه [قرآن]«<11» جز دروغی بر بافته«<12» نیست. و کافران در باره 

حقیقت [قرآن]«<13» وقتی که آمدشان گفتند: اینکه جز جادویی آشکار 

نیست (43) 
ما ۷ کتابهایی که انها را بخوانند ندادیم و پیش از تو هیچ بیم‌رسانی هم 
کسانن که پیش از اینان بودند نیز دروغ«<14» شمردند- و اینان به ده یک 
آنچه که بآنان دادیم نرسیده‌اند- رسولان مرا دروغگو«15» شمردند! پس 
انکار«16» من چگونه بود! (45) 
بگو: من فقط شما را یک پند دهم«17», اینکه: برای خداء دو دو و یک یک 
با خیزید«<18» و سپس بیندیشید که یار«<19» شما [پیغمبر ]<20» هیچ 
جنونی ندارد, و او شما را جز بیم‌رسانی پیش از وقوع عذابی سخت«<21» 
نمی‌باشد (46) 
بگو: هر مزدی«<22» که از شما خواستم. آن مال شما باشد, که مزد«23» 
من جز بر خداوند نیست و او بهر چیزی گواه«24» است (47) 
بگو: پروردگارم بحق فرمان می‌دهد«25». دانای نهانهاست (48) 
بگوز حفیفت. آمد و باطل [شیطان]«<26» نه می‌آفریند«<27» و نه باز 
می‌گرداند«28» (49) 
بگو؛ اگر گمراه شده‌آم [ نتیجه ]<9 2» گمراهیم بر خودم است و اگر راه 


یابم«<30» بواسطه آنچیزی است که پروردگارم بمن وحی صف کتد: که او 
شنوا و نزدیک است (50) 

اگر ببینی هنگامیکه ترسان شوند و جستن«<31» نباشد و از جایی نزدیک 
گرفته شوند (51) ۲ ۱ 

... و گویند باو [محقد- قرآن]«32» ایمان آوردیم, چگونه از جایی دور به 
ایمان باز توانند«33» گشت! (52) 

. در حالیکه از پیش باو کافر بودند و از جایی دور بگمان«34» سخن 
می‌گویند (53) 

بین ایشان و بین آنچه که آرزو کنند«35» جدایی«36» افکنده شود, 
همچنانکه به گروههایی«<37» که پیش از آنان بوده‌اند کرده شد, که آنان در 
شکی گمانمندند«38» (54) 


(ک3) سوره قاملار 


سوره فاطر [ملائکه] مکی است ۵ 45 ایة دارد, بعد از سوره فرقان نازل 
شده و,سوره 2 می‌باشد. 

یسم الله الرَحمن الرْجیمٍ ۱ ۱ 

ستایش, خداوندگار یکتایی راست که افریننده«<39» اسمانها و زمین است 
و قرار دهنده فرشتگان دارای دو دوء و سه سسبه؛, و چهار چهار بال را 
رسولان, هر چه می‌خواهد در افرینش می‌افزاید<40». که خداوند بر هر 
هر رزقی«<41» را که خداوند برای مردم می‌فرستد«<42» هیچکس 
بازداشتن«43» ان نتواند, و هرچه را که بازدارد. بعد او هیچکس نتواند که 
فرستد,«<44» و او عزیز و حکیم است (2) ۱ نك 

ای مردمان؟ نعمت الهی را بر خودتان یاد اورید. ایا افریننده‌ای غیر 


(16). مج ج ر غ س- کیفر من- مج ق 
(17). ف 

(18). ف 

(19). ف 

(20). مج ج ر 


(21). ف 
(22). ف 
(23. ف 
(24). ف 
(25). ت 
(26). ق مح 
(27). ف [.....] 
(28. ف 
(29). مج ج ر 
(30). ف 
(31). ف 
(32). مج ج ر 
(33). ف 
(34). ت دعغ 
(35). ف 
(36). ف 
(37). ف 
(38). ف 
(39). ف 
(40. ف 
(41). ت ر 1 ی [ 
(42). ت ر 
(43). ت ر 
(44). ت ر 


صفحه : 169 

که از اسمان و زمین روزیتان می‌دهد! معبودی جز او نیست. پس کجا 
گردیده می‌شوید! (3) 

اگر ترا بدروغ نسبت می‌دارند«1», پیش از تو نیز رسولانی بدروغ نسبت 
داده شدند, و کارها بسوی خداوند باز گردانیده می‌شود (4) 

ای مردمان؟ وعده خداوند راست«2» است. زندگی دنیا فریبتان«3» ندهد 
و شیطان فریبنده«<4» شما را بخدا نفریبد (5) 

شیطان دشمن شماست. شما هم او را دشمن گیرید, او تنها پیروانش«5» 
را می‌خواند تا ملازمان«<6» انش سوزان«<7» باشند (6) ۲ 
کسانی که کافرند عذابی سخت«8» دارند و کسانی که ایمان اورده و 
اعمال صالح انجام داده‌اند, آمرزش و پاداشی بز رگ دارند (7) 


آیا آنکش که کردار نید اه برش مشتبه9#» شده.و انرا نیک .دیده. [جون 
کسی است که خداوند هدایتش کرده است!]«<10» پس خداست که هر 
خودت را بحسرت خوردنهای بر ایشان از بین مبر, که خداوند بدانچه که 
انجام می‌دهند داناست (8) 
خداست که بادها را فرستد تا ابری را بر انگیزد«11» و آنرا بشهری مرده 
برانیم«<12» و زمین را پس از خشک«13» شدنش بدان [آب آن 
ابر]«14» زنده کنیم, برانگیختن«15» نیز اینکه گونه است (9) 
هر کس عزت و بزرگی خواهد«16» [می‌داند]«17» که بزرگی- همه- از 
ان خداوند است. کلمه توحید«18» سوی او بالا می‌رود و عمل صالح را 
بالا«19» می‌برد. و کسانی که نیرنگهای«<20» زشت می‌زنند. عذابی 
سخت«<21» دارند و نیرنگشان باطل«22» می‌شود (10) 
خداوند شما را از خاک آفرید و سپس از نطفه, و بعد گونه‌گونتان«<23» 
قرار داد, هیچ ماده‌ای«24» جز بعلم او«25» بار بر ندارد و ننهد. و هیچ 
عمرداری عمر دراز«26» نکند و از عمرش چیزی کاسته نشود, جز انکه در 
کتابی [لوح محفوظ]«<27» است. که اینکه بر خدا آسانست«28» (11) 
دو دریا برابر نیستند, اینکه شیرین و خوشمزه«29» و نوشیدنش 
گواراست«30», و آن شور و تلخ«31», و از هر کدام آنها گوشت 
تازه«<32» می‌خورید, و زیوری بیرون می‌آورید که انرا پیرایه«33» خویش 
می‌کنید, و کشتی را در ۳ بینی«<34» که ابرا می‌شکافد«<<3». تا [بدان 
کشتی و ذزیا|36۶» فضل. .و کرم..ا۵ را بذشت. آورندن:.و. بانشند: که 
سپاسگزار«<37» باشید (12) 
شب را بروز در می‌آورد«38» 1 روز را بشب در می‌کند«<39», خورشید و 
ماه را مسخر کرده که همگی تا مدتی معین روانند«40», اینکه خداوندگار 
یکتاء پروردگار شماست, پادشاهی از آن اوست؛ و کسانی را که- جز او- 
می‌خوانید, مالک پوست اندرون<41» خرمایی نیستند (13) 
اگر بخوانیدشان. خواندن شما را نمی‌شنوند. و اگر بشنوند شما را اجابت 
نمی‌کنند و روز قیامت از شرک شما دوری«42» می‌جویند, و هیچکس 
چون دانای [حقیقی] ترا خبر نمی‌دهد (14) 
ای مردمان؟ شما محتاجان خدایید و خداوند همان غنی حمید است (15) 

.. اگر بخواهد شما را نابود«43» سازد و آفرینش تازه‌ای آورد (16) 

. و اینکه برای خدا دشوار«44» نیست (17) 
هیچ گناه بر گیرنده‌ای«45» گناه دیگری را بر نگیرد«46», و اگر 
گرانباری«47» را برای برداشتن آن بخوانده از آن چیزخ: برداشته تشوه- و 
اگرچه خویشاوند«48» باشد- تو تنها کسانی را که در پنهان«49» 1 
پروردگارشان می‌ترسند و نماز ۳ اورند بیم می‌رسانی, هرکس که پاک 


شد, برای خویش پاکی زگی کند«<50», و بازگشت بسوی خداوند است (18) 
کوردل و بینادل«1<ظ» برابر نیستند (19) 
. ونه تاریکیها و نه روشنی (20) 
۰ ونه سایه و نه گرما«<2ظ5» (21) 
...و نه زندگان [مومنان]«53» و نه مردگان [کافران]«54»- برابر نیستند- 
خداوند هر کس را که می‌خواهد می‌شنواند, و تو شنواننده بمردگان گورها 
نیستی (22) 

.. تو جز بیم‌رسانی نیستی (23) 

.. که ما براستی بشارت‌دهنده و بیم‌رسان فرستادیمت؛ و هی امتی نیست 
جز آنکه بیم رسانی در آن گذشته<65» است (24) 
اگر ترا بدروغ«<6ظ5» می‌دارند, کسانی که پیش از اینان بودند- و 
پیغمبرانشان با معجزات«57» و مواعظ«8:ظ» و کتاب روشن بسویشان 
آمدند- نیز بدروغ داشتند«59» (25) 
آنگاه کافران را گرفتم. و عقوبت من چه سخت بود (26) 
ایا 


(19). م مج- ِِ صالح آنرا بالا می‌برد- مج- خداوند آنرا برای صاحبش بالا 
می‌برد- یعنی می‌پذیرد- من 


(20). ف 
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ندیدی که خداوند از ابر«<1» بارانی فرود آورد و بدان میوه‌هایی که دارای 
رنگهای گوناگونست برآوردیم! 


و از کوهها راههای«2» سفید و قرمز که دارای رنگهای گوناگونست- و 
تا سخت سیاه«3»- [یدید اوردیم ]<4» (27) 
و همچنین از مردمان و جنبندگان«5» و چهارپایان«<6» که دارای رنگهای 
گوناگونست [یدید آورد]«<7» از بندگان او تنها دانایان«8» از او می‌ترسند, 
که خداوند عزیز و آمرزنده«9» است (28) ۱ ۱ 
روزیشان داده‌ایم در نهان و اشکار انفاق می ‌کنند بتجارتی امیدوارند که 
کساد«<10» نمی‌شود (29) 

۳ خداوند پاداش ایشان را بتمامی دهد و از فضل و کرم خویش 
افزونیشان بخشد, که او آمرزنده«<11» و سپاسدار«12» است (30) 
و آنچه از قرآن«13» که بتو وحی کردیم راست«14» است و تصدیق 
کننده آنچه که پیش از آن بوده, که خداوند ببندگان خود آگاه و بیناست 
(31) 
سیس کتاب را بآن نندکا نان که برگزیدیمشان بمیراث دادیم پس بعضی 
از آنان ستمکار بخویش آند, و بعضی میانهر و«<15», و بعضیشان- 
بتوفیق«16 » الهی- پیشی گيرنده به نیکیهایند«<17», اینکه همان فضل و 
کرم بزرگست (32) 

تفای خاودانی: که واند ان مین شون تون آنها دستبندهایی«18» از 
طلا و مزوازبد<19»* پیزایه«<20» .می کنند و لیاسشان در آنجا خریر اسشت 
(33) 
و گویند: منت«21» خدایی را که اندوه«22» را از ما برد, که پروردگارمان 
امرزنده«<23» و سیاسدار«<24» است (34) 
همان خدایی که از فضل و کرم خویش ما را به بهشت«25» ابدی فرود 
آوردر که دز انخا. که .رنجی «60 2 جهاا فی‌رسد< 2 و له انس آنجا 

ماندگی«28» بما رسد«29» (35) 
و برای کافران_ افتن جهنم است., نه گزارده شوند«3)0» ۳ بمیرند و نه 
چیزی از عذاب آن سبک«<31» شود, هر ناسپاسی«32» را اينکه چنین کیفر 
می د هیم (36) 


آنهاتتن انا هی رود 3و4 کف پرورد کار از ها را شون آرد تفیل 
صالحی- غیر آنچه که انجام می‌دادیم- بکنیم [بانان گفته شود]«34» آیا آن 
مقدار عمرتان ندادیم کههر کین می‌خوا هد بند. یر رد ون آنسند. کرژو 
بیم کننده نیز شما را آمد! ای ار 
نیست (37) 

خداوندگار یکتا, دانای پنهان«36» آسمانها و زمین است. و او دانای 
مکنونات دلهاست<37» (38) 

اوست که شما را جانشینان در زمین قرار داد, پس هر کس که کفر ورزد 
کفرش بگردن خودش است و کافران را کفرشان, در نزد پروردگارشان, 
جز دشمنی«38» نمی‌افزاید, و کافران را کفرشان جز زیانکاری«<39» 
نمی‌افزاید (39) ۱ 

بگو؛ بمن بگویید, شریکان [عبادت] شما, انهایی را که- غير خدا- می‌خوانید- 
یمن بکونیده در«40» اینکه زمین جه. افریده‌آند! ابا شراکتن: در آشمانها 
داشته‌آند! 

یا کتابی باینان داده‌ایم که بر حجتی<41» از آن کتابند! بلکه ستمکاران جز 
فریب«42», بیکدیگر وعده نمی‌دهند (40) 

خداوند است که اسمانها و زمین را نگاه می‌دارد«43» که نیفتد, و اگر 
بیفتد هیچکس غير او نگهشان«44» نمی‌دارد. که خدای حلیم و 
آمرزنده«45» است (41) 

بخدا سوگند می‌خور ند- سخت‌ترین سوگندشان را- که اگر بیم کننده‌ای آنان 
را آید, از هر یک از امتها [یهود و نصاری و صائبین و غیرهم]«46» 
راه‌یافته‌تر«<47» خواهند بود. و چون بیم کننده‌ای آنان را آمد. جز 
رمیدن«48» (42) 

۰ و بزرگ‌منشی«419» در زمین و حیله بد. نیفزودشان«<50», و حیله بد, 
جز حیله کر را فراتمی‌گیرد«51». پشن آیا جز. سنت بیتثتیتیان که عذاب 
الفیت موا و اتطار نها سس ست الم رامع ی ای 
پافت, و هیچ تغییری سنت الهی را نخواهی یافت (43) 

آبا در زسین یر نکرژه انا پیگرند کبعافیت کسایی کهپیش از یشان 
بوده‌اند- و از روی نیرو سخت‌تر از اینان بودند- چگونه بوده است! هیچ 
چیزی- نه در اسمانها و نه در زمین- نیست که خداوند را عاجز«3ظ» کند. 
که خدای دانا و تواناست (44) 
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جنبنده‌ای«<1» بر پشت زمین بنگذاشتی,«<2» ولی تا مدتی معین مهلتشان 
می‌دهد, و چون زمانشان«3» آمد. خداوند ببندگانش بیناست (45) 


(36) سوره پس 


سوره یس مکی است و 83 آیه دارد بخ ایه 5 که مدنی است.؛ بعد از 
سوره چن نازل ؛ شده ه و سوره 40 می‌باشد. 


.. که تو از پیغمبرانی (3) 

...بر راه راست (4) 

فرو فرستاده<4» پروردگار عزیز و رحیم است (5) 

تا گروهی«5ظ» را که پدرانشان بیم کرده نشده‌اند- و اینان بی‌خبرند- 
بترسانی (6) ۱ ۱ 
براستی که وعده عذاب«6» در باره بیشتر انها واجب«<7» شده است, انان 
ایمان نمی‌اورند (7) 

ما بگردنهایشان تا چانه‌ها«8» غلها نهاده‌ايم که سرهاشان رو ببالاست<9» 
8 

و پیش رویشان بندی«<10» گذارده‌ایم و پشت سرشان نیز بندی 
نهاده‌ایم و [چشمهایشان را|«<11» پوشانیدیم«<12», پس اینان نمی‌بینند 
(9 


برای ایشان یکسانست«13»: بترسانیشان یا نترسانیشان, ایمان نمی‌آورند 
(10 
تنها کسی را تو بیم می‌کنی که قرآن«14» را پیروی کند و از خداوند 
رحمان در پنهان«15» بترسد, او را بامرزش و پاداشی فراوان«16» 
بشارت ده (11 
ما هشنتیم که. مردکاترا زنده می‌کتيم و انچه. که از پیش«<17»* اتجام 
داده‌اند- و نشانیهایشان«<18» را- می‌نويسيم, و هر چیزی را در لوح 
محفو ظ«19» برشمردیمش«20» (12) 
بای اشان مل مروم آن هر رایرن که یزان سوان آمدند(13) 
. وقتی که دو تن را فرستادیم و آنها را دروغزن«21» شمردند, بسومی 
نیروشان«22» دادیم و گفتند: ما فرستاده شدگان بسوی شماییم (14) 
گفتند: شما جز آدمیانی همانند ما نیستید, خداوند رحمان پیغمبری«23» 
نفرستاده و شما جز دروغگویانی نیستید (15) 
گفتند: پروردگارمان می‌داند که ما فرستادگان بسوی شماییم (16) 

. و بر ما جز رسانیدن«<24» آشکار نیست (17) 
۳۳ ما بشما فال بد«25» زده‌ایم, اگر باز نایستید«<26» شما را 


می‌کشیم«<27» و از جانب ما عذابی دردناک بشما خواهد رسید (18) 
گفتند: فال بد شما«28» همراه خود شماست. آيا اگر پند«29» داده شوید 
[بر فال بد می‌گیرید!]«30» بلکه شما گروهی گزافکارید«31» (19) 

و از کناره«32» شهر مردی [حبیب نجار]«33» شتابان آمد و گفت: ای 
قوت اينکه پیغمبران را پیروی کنید (20 
۰ پیروی کنید کسانی را که از شما مزدی نمی‌خواهند و خودشان راه 
یافتگانند<34» (21) 
« 3 مراجه دم خدانی: را که جرا آفریده:ع شوی او-بان کردانیوه 
خواهید شد نپرستم!«36» (22) 

. آپا غیر او معبودانی بگیرم که 9 خداوند رحمان در باره من زیانی«<37» 
1 اراده کند, شفاعت آنها چیزی را از من سود نبخشد«38» و 
1 نتوانند! (23) 

.. که در آن صورت من در خسرانی«40» آشکارم (24) 
من بپروردگارتان ایمان آورده‌ام شاهد<41» باشید (25) 
[او را کشتند]«<42» باو گفته شد: داخل بهشت شو, گفت: ای کاش قوم 
من می‌دانستند (26) 
... که پروردگارم بچه چیزی«43» مرا آمرزید و از گرامی کردگان«44» 
قرارم داد (27) ۲ 
ما پس از او لشکری از اسمان بر قومش فرو نفرستادیم و ما فرو 
فرستادگان نبودیم (28) 


جز یک بانگ«45» نبود«46» که- ناگهان- همه مرده افتادند«<47» (29) 

ای وای بر بندگان ؟ هیچ پیغعمبری ایشانر| نیامد جز آنکه او را مسخره 
می‌کردند (30) 

آیا نمی‌دانند«48» که پیش از اینان چه گروهها«49» که هلاک گردانيديم 
که آنان بسوی اینان باز نمی‌گردند! (31) 
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(36). یعنی شما را چه شده ... و بسوی او باز گردانیده می‌شوید 
نپرستید!- ح 

(37). ف 

(38). ف 


۳ 


(41). مج غ 
(42). مجح ج ر 


(43). ب 
(44). ف 
(45). ف 
(46). ش 
(47). ف س 
(48). مج ج ر. 
(49). ف 
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همگی نزد ما حاضر شوندگانند«1» (32) 
برای اینان زمین مرده دلیلی«2» است [بر برانگیختن]«3» که: زنده‌اش 
۱ و از آن دانه‌ای«4» بیرون آوردیم که از آن می‌خورند (33) 

. و در آن بوستانها<5» از خرماها و انگورها قرار دادیم و از چشمه‌سارها 
ذز آن بشکافتیم«6» (34) 

بط از میوه آن و آنچه که بدست خود عمل آورده‌اند«<7» بخورند آپا 
ساره نمی‌دارند! (35) 
منزه است کسی که همگی انواع«9» رات از انخه. که فین امی روباتن وز از 
خودشان و از آنچه که نمی‌دانند- آفرید (36) 
و شب نیز بای ایشان نشانه ایست که از آن روز را بیرون کشیم«<10», 
که آنگاه در تاریکی بمانند«11» (37) 
خورشید بقرارگاهی که دارد روانست.؛ و اینکه تقدیر خداوند عزیز و 
داناست (38) 
و ماه را نیز برایش منزلها معین داشتیم تا مانند شاخ خرمای کهن«<12» 
خشکیده گردد (39) 
نه آفتاب را می‌سزد که ماه را دریابد و نه شب را که بر روز پیشی گیرد, و 
هر یک در فلکی شناورند«<13» (40) 
برای اینان دلیلی«<14» [بر قدرت ما]«<15» است که: ما نیاکانشان«<16» 
را در کشتی پر«17» سوار کردیم (41) 
۰ و برایشان از همانند ان چیزها افريديم که سوار می‌شوند (42) 
اگر خواهیم غرقشان سازیم و فریادرسی«18» نباشدشان و رهایی«19» 
نيابند (43) 
... جز آنکه احسانی«20» از جانب ماست«21» و برخورداری‌ای«22» تا 
زمانی معین«3 2» (44 
و چون بایشان گویند که بترسید از آنچه که پیش رو دارید و آنچه که پشت 
سر دارید. باشد که مورد بخشش«24» قرار گیرید [روی برگردانند]«<25» 
(45) 


و هیچ معجزه‌ای«26» از معجزات«<27» پروردگارشان نیامد جز آنکه از آن 
رویگردان بودند (46) 
و جون.یانان: کفته شود ان انخه: که خداوند بشما روزی داده انفاق کنید, 
کافران بموّمنان گویند: آیا کسی را که اگر خدا می‌خواست غذایش داده 
بود غذا دهیم! شما جز در گمراهی آشکاری نیستید (47) 
و گویند: اگر راست می‌گویید اينکه وعده کی خواهد بود! (48) 
جز نانن نخستین «8 2» انتظاری ندارند, و- در حالی که سرگرم 
گفتگویند«<29»- بگیردشان (49) 
.. که نه توانند وصیتی کرد و نه بسوی اهل خود باز گردند (50) 
در صور دمیده شود و آنگاه ایشان از گورها«<30» بسوی پروردگارشان 
بشتاب بیرون ایند«31» (51) 
گویند: ای وای بر ما؟ که ما را از خوابگاهمان«<32» برانگیخت! اينکه 
همانست که خداوند رحمان وعده کرده بود و پیغمبران راست نم تن 
(52) 
.. جز یک بانگ [نفخه دوم]«33» نباشد, آنگاه همگیشان نزد ما حاضر 
شوندگانند (53) 
امروز به هیچکس هیچ 7 سنمی نخواهد شد و جز آنچه که خودتان انجام 
می‌دادید جزا نیابید رو 
آنروز«34» اهل بهشت سرگرم سخن گفتن«35» و شادی کردن«36» اند 
(55) 
آنان و زنانشان در سایه‌ها به حجله‌ها«<37» تکیه زنند (56) 
ایشانرا در انجا میوه است و هر چه که ارزو کنند«38» دارند (57) 
[و از آرزوهاشان]«39» سلام گفتنی«<40» از پروردگار رحیم است (58) 
امروز ای گناهکاران«41» جدا شوید (59) 
ای آدمیان؟ آیا بشما دستور«<42» ندادم که اطاعت«43» شیطان را نکنید! 
که او دشمن آشکار شماست (60) 

,۰ و مرا 1 (61) 
تایه کر بسیاری از شما را گمراه کرد, آیا تعقل نمی‌کنید! 
(62) 
اينکه جهنمی است که بشما وعده داده می‌شد (63) 
امروز بکیفر کفری که می‌ورزیدید بدان در شوید«45» (64) 
امروز بر دهانهاشان مهر می‌نهیم و دستهاشان با ما سخن گویند و پاهاشان 
بآنچه که انجام می‌داده‌اند شهادت دهند (65) 

۳-۳ بخواهیم دیدگانشان را کور کنیم«46»- پس بسوی راه پیشی«<47» 
۳ - از کجا می‌بینند! (66) 

9 ۱۳۹ بر جای خودشان مسخشان کنیم. که نه رفتن«48» توانند و 


نه باز پس گردند«<49» (67) 

هر کس را که عمر دراز می‌د هیم خلقت او را وارونه<50» می کنیم,؛ آپا 
تعقل نمی‌کنند (68) 

پیغمبر را شاعری«51» نیاموختیم و شعر گفتن 


(25). مج ج ر 
(26). مح 

(27). مح 

(28). مج ج رت د- یعنی نفخه اولی 
(29). اختصام‌اند- سس 

(30). ف س 

(31). ف 


(32). ف س [.....] 

(33). ت د 

(34). ش 

(35). ف 

(36). ف س 

(37). ع- حجله‌ها که بر تختهاست- مح 
(38). غ مج ج ر 

(39). مح 

(40). مح 

(41). ف 

(42). مج ج ر 

(43). مح ج رات د 

(44). د 

(45). ف 

(46). مح ح ر ف [.....] 

(47. ف 

(48). ف 
(49). ف 
(50). س 
(51). مجح 


صفحه : 173 
شایسته او نیست, اینکه جز پند و قرآنی روشن نمی‌باشد (69) 

. تا هر کس را که مومن<1» است بیم رساند و وعده«2» الهی در باره 
کافران محقق شود (70) 
آیا ندیدند که از آنچه دست قدرت«3» فا عمل آوردم«4* خهان باباتی:نش 
ِِ آفریدیم که آنها را بخدمت«5» گیرند! (71) 

و آنها را مسخر و رام ایشان کرده‌ایم که بعمضی سواری«<6» ایشانست 

و بعضی را می‌خورند (72 
٩‏ ذر آنها ایشانرا سودها و اشامندنبهاست, ایا شابن نمی کزارند«<۱»7 
(73) 
غیر خدا معبودانی گرفته‌اند که شاید یاریشان«8» دهند (74) 
بتها ایشانرا یاری نمی‌توانند که کنند. و ایشان لشکری حاضر شده برای 
بتان [در اتش ]«9» اند (75) 
پس گفتارشان ترا اندوهگین«10» تسازن ها انجه: زا کهشهان هی کنند.ه 


آبا انسان ندانسته«<11» که ما او را از نطفه‌ای آفریده‌ایم! و با اينهمه 
جدال کننده‌ای«<12» اشکار است .. 
7/7 
9 برای ما مثلی زده و خلقت خودش را فراموش کرده است, گوید: 
اينکه استخوانها را- در حالی که پوسیده‌اند«<13»- کی زنده می‌کند! (78) 
بکه: :قفانکسش که اف بان انا افریدنده‌اش. می کند: مه ای 
داناست (79/ ٍ ۳ 

. همانکه برای شما از درخت سبز [مرخ و عفار]<14» اتنشی یدید اورد 
که از آن می‌افروزید«<15» (80) 
آبا آنکس که آسمانها و زمین را آفریده است نتواند همانند اینان را بر 
انگیزد«16»! 
چرا؟ اوست آفریدگار علیم (81) 
کار او- وقتی که چیزی را اراده کند- فقط اینکه است که بدان گوید: باش, 
در دم وجود یابد (82) 
منزه است انکه پادشاهی<17» هر چیزی بدست اوست و بسوی او باز 
گردانیده«18» می‌شوید (83) 


ا تسو زره صاتانی 


سوره صافات مکی است و 182 آیه دارد, بعد از سوره انعام نازل شده و 
سور ه دد می‌باشد. 
بسم ال الحمن الرجیم 
قسم بفرشتگان صف کشیده- صف کشیدنی- )1( 
و قسم بفرشتگان باز دارنده- باز داشتنی- (2) 
و قسم به فرشتگانی که وحی«19» فرو خوانند (3) 

۰ که پروردگارتان یکتاست (4) 

پروردگار آسمانها و ژمین و آنچه میان آنهاست- و پروردگار 

ما آسمان دنیا را بزینت ستارگان بیاراستیم (6) 

. و از هر شیطان سر کشی نگاهداشتیم«<20» (7) 
. که گوش به فرشتگان«<21» بالا فرا ندارند. و از هر طرفی زده«<22» 
می‌ شوند (8( 

.. رانده شوند«23» و عذابی دائم«24» دارند (9) 

. چز آنکه برباید- ربودنی«<25»- آتشی فروزنده«<26» او را از پی در آید 
(10) 
از اینان بپرس<27» که آپا اینان در خلقت سخت ترند«28» پا انکهة را که ما 
[از آسشمان و فرشتگان و غیره]«<29» آفریدیم! ما اینانر| از گل 
چسبنده«<300» آفنندیم (11) 
بلکه [از تکذیبشان]«<31» تعجب کردی و آنان تمسخر«32» می‌کنند (12) 

. و چون پند«33» داده شوند. پند نمی‌پذیرند (13) 
و چون معجزه‌ای«34» [مثل شکافتن ماه]«<35» ببینند تمسخر کنند (14) 


(16) 
.. و پدران پیشین ما نیز [برانگیخته می‌شوند!]«37» (17) 


بگو: آری؟ [برانگیخته می‌شوید]«38» و خوار«39» خواهید بود (18) 

.. [برانگیختن]«40» فقط یک بانگ«41» است و اینان ناگهان در حال 
گزیستن: [به برانگیختن]«<42» باشند (19) 

.. و گویند ای وای بر ما؟ اینکه روز جزاست (20) 
ات روز داوری«43» است, همان روزی که آنرا دروغ می‌داشتید«<44» 


)21( 

ستمکاران و جفتهایشان«45» و آنچه را که غیر خدا می‌پرستیدند (22) 
... گرد آورید«<46» 

(1). مح ج ر غ- عاقل- غ- هدایت یافته- ت د 

(2). مج ج ر 


(25). س 
(26). س ف 
(27). س 
(28). ف 
(29). مج ج ر 
(30). س 
(31). مج ج ر 
(32). س 


(33). ف 

(34). مجح ج ر 

(35). مج ج ر 

(36). ف 

(37). مج ج ر [.....] 
(38). مج ج ر 

(39). ف 

(40). مج ر 

(41). مج ج ر ف س 
(42). مح 

(43). مج ج ر 

(44). ف 

(45). ف س- یعنی قرینانشان از جن- نه همسرانشان- مج ج ر س 
(46). ف 


صفحه : 174 
و بسوی راه جهنم برانید«<1» (23) 
.. بازداریدشان«<2» که اینان بازخواست«3» خواهند شد (24) 
.. شما را چه شده که یکدیگر را از عذاب باز نمی‌دارید«<4»! (25) 
۰ بلکه: انان آمروز کزدن نهند خانند«<5» (26) 
و بعضی‌شان سوال کنان بة بعضی دیگر روی آورند (27) 
و گویند: شما از راه دین«6» بما در می‌آمدید (28) 
۰ ۰ گویند: بلکه شما مومن نبودید )2٩(‏ 
.۰ و ما را بر شما هیچ تسلطی نبود, بلکه شما گروهی گمراه«<7» بودید 
(30) 
۰ پس سخن پروردگارمان [که جهنم رآ از جن و انس پر خواهم کرد]«<8» 
در باره ما ۰ گشت و ما چشندگان عذابیم (31) 
ی ضا گمراه بودیم, نز شما را 1 کردیم (32) 
و همه‌شان در عذاب شریکند (33) 
ما با گناهکاران اينکه چنین می‌کنیم (34) 
نیست تکبر می‌ورزیدند (35) ۲ 
و می‌گفتند: ایا معبودانمان را بگفته<10» شاعری دیوانه رها کنیم! 
(36) 
بلکه بتوحید«<11» آمده بود و پیغمبران را تصدیق داشت (37) 
و شما چشندگان عذاب دردناکید (38) 


. و جز آنچه که انجام داده‌اید جزا داده نخواهید شد (39) 

جز بندگان پای«<12» خداوند (40) 

آنان روزی معینی دارند (41) 
میوه‌ها [دارند] و گرامی‌کرد گانند«<13» (42) 
.. در بهشت‌های پر نعمت (43) 
.. بر تخت‌هایی رو بروی یکدیگر (44) ۳۳ 
۰ وجامی«14» از شراب چشمه جاری«ظ15», بر انان گردانیده شود (45) 

.. که سفید است و برای نوشندگان خوشمزه«16» است (46) 

که نه بی‌خردی«<17» آرد و نه ایشان از آن مست«18» شوند (47) 
و نزد ایشان دیده از غیر نگاهدارندگان«19» فراخ چشم«20» باشند (48) 
.. که گویی مروارید«21» ناسفته‌اند«22» (49) 
و بعضی‌شان سوال کنان به بعضی تیک روی اورند: (50) 
یکی از انان کوبد: هرا فختشیتی«<3 2 بود (51) 

. که می‌ گفت: 
تو آیا از باور دارندگانی«<24» (52) 
.. که چون مردیم و خاک و استخوانی شدیم باز ما پاداش دادگان«<25» 
باشیم! (53) 
گوید: آیا شما آگاهی دارید«26»! (54) 
پس در نگرد و او را در میان«<27» دوزخ بیند (55) 
گوید: بخدا قسم که نزدیک بود مرا بهلاکت اندازی (56) 
۰ و اگر لطف«28» پروردگارم نبود من هم از حاضران [در دوزخ]«<29» 
بودم (57) 
راستی«30» که ما غیر مردن اولی‌مان (58) 
... دیگر مردنی نداریم و عذاب نمی‌شوم (59) 
که رستگاری«31» بزرگ همین است (60) 
برای چنین [رستگاری]«32» عمل کنندگان باید عمل کنند (61) 
آیا اينکه روزی«33» بهتر است يا درخت زقوم (62) 

.. که انرا عذاب«34» ستمکاران قرار دادیم! (63) 
بت ان درختی است که در قعر«<35» جهنم می‌روید (64) 
نو آن گویی سرهای ماران«36» است (65) 
9 که دوزخیان از آن می‌خورند و شکمها از آن پر می‌کنند (66) 
وسپس بالای آن مخلوطی«<37» از آب جوشان نوشند«38» (67) 

۰ و9 آنگاه باز گشتشان بسوی دوزج است«<39» (68) 
ایشان پدران خویش را گمراه بافتند<40» (69) 

. و بدنبال<41» آنها همی شتافتند (70) 
تیتشتر پیشینیان 421 قبل آنان- گمراه شده بودند (71) 


. و در میانشان بیم‌کنندگانی فرستاده بودیم (72) 
تک کر عاقبت بیم شوندگان چگونه بود (73) 
- جز بندگان خد|«43»- (74) 
#ِ که نوح, ما را ندا داد, و چه نیک پاسخ دهندگان«<44» که [ما]«<45» 
بودیم (75) ۱ ۳ 
پس او و کسانش را از آن اندوه«<46» بزرگ رهانیدیم (76) 
و فرزندان او را همان باقیماندگان قرار دادیم (77) 
... و برای او [درود نیکو]«<47» در پسینیان«48» باقی گذاردیم (78) 
۰ و ان:] در میان جهانیان درود نیکو«<49» بر نوح باد (79) 
- ما نیک کرداران«<50» را اينکه چنین باداش می‌دهیم- (80) 
.. که او از بندگان مقمن ما بود (81) 
سین دگران زا عرن کردیم (02) 
و از اهل دین او«<1ظ» ابراهیم بود (83) 
هنگامیکه با قلبی راست«52» بسوی پرفرندارش امد ۳( 82) 
.. و وقتی که به پدرش و قوم خود گفت: چه چیزی را می‌پر ستید ! (85) 


(6). مج ت د 

(7). د ج- گردنکش- ف- متجاوز- مح 
(8). ف 

(9). مج ج ر 

(10). مج ج ر 

(11). ت دج 


(21. ف 

(22). ق ج ر 

(23. ف 

(24. ف 

(25). ف س ر 

(26). یعنی از آن همنشین دنیایی من آگاهی دارید, گویند: نه ...- مج ج ر 
(27). مج ج ر س 

(28). مج ر 

(29). مج ج ر س 

(30). ج ر 

(31). ف 

(32). مج ر 

(33). غ- پاداش- د [.....] 

(34). ع مج ر 

(35). مج ج ر 

(360). مج ج ر د 

(37). س 

(38). مح ۱ 

(39). ی یی زا وتان ارس مان ان ی ی 
سوزان) ات پس غذایشان زقوم و شرابشان حمیم است و در سوره 
رحمان (44) می‌فر ماید: ۰ بین آتش و بین آب جوشان می گر دند 

(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). مح ح ر [.....] 
(48). ف 

(49). مج ج رت د س 
(50). ف 

(51). مج ج رت د س 
(52). ف 


۴ فا تما ها ما وبه) 


صفحه : 175 


آبا بدروغ«1» معبودانی غیر خدا می‌خواهید! (86) 
گمان شما در بارهم پروردگار جهانیان چیست! (87) 
سپس بستارگا ن نگریست- نگریستنی- (88) 
و گفت: من بیمارم«<2» (89) 
پشت کرده. از او روی بگردانیدند (90) 
یس بسوی معبودان آنان متوجه«3» شد و گفت: آپا نمی‌خورید! (921) 
شما را چه شده که سخن نمی گویبد! (92) ۲ 
پس متوجه آنها شده و با قوت تمام«4» ضریتی بر آنها زد (93) 
پس شتابان«5» بسوی او روی اوردند (94) 
گفت: آيا آنچه را که خود می‌تراشید«6» می‌پرستید! (95) 
با کر ضوزانی کم خداو ند شتها. ۵ آنجه را که می‌سازید آفریده است (96) 
گفتند: برایش آتشخانه‌ای«7» بسازید و در آتش سوزانش«8» افکنید 
(۲97 
در باره او خواستند که نیرنگی«9» کنند, زیانکارترین در عذاب 
گردانیدیمشان«10» (98) 
گفت: من بسوی پروردگارم مهاجرت«11» می‌کنم, که را هم خواهد نمود 
(99) 
پروردگارا؟ مرا [فرزندان]«12» نیکو«13» عطا کن (100) 
پس او را به پسری<14» بردبار«15» بشارت دادیم (101) 
چون باوی بدویدن«<16» رسید گفت: ای پسرکم؟ من در خواب دیدم که 
ترا می‌ کشم«<17», چه نظر می‌دهی«<18»! 
گفت: ای پدر؟ آنچه را ور وان یافته‌ای انجام ده که- اگر خدا خواهد- مرا 
و چون ن گرد نهادند,«19» و او را بر«<20» پیشانی بر افکند<21» (103) 

. و او را ندا دادیم که ای ابراهیم؟ (104) 
0 ی که خواب خودت را راست کردی«<22», و ما نیکوکاران را اینکه 
چنین پاداش می‌دهیم (105) 

نب که آاستکه امتجانن بزرگ بود«23» (106) 
...و او رابه کشتن [ گوسفند]«24» بزرگی باز خریدیم«25» (107) 
۰ وبرای او [درود نیکو]«26» در پسینیان«<27» باقی گذاردیم (108) 
.۰ و آن] درود نیکو«<28» بر ۹9 باد (109) 
.. ما نیک کرداران«<29» را اينکه چنین پاداش می‌دهیم (110) 
.۰ که او از بندگان موّمن ما بود (111) 
.۰ و او را به اسحاق- که پیغمبری از نیکوان«<30» بود- بشارت دادیم 
(112) 
۰ و بر او و بر اسحاق برکت و فزونی«31» دادیم, و از فرزندان آن دو: 


نیکوکار«<32» و ستمکار آشکار بخویش بود (113) 
و9 براستی که بر موسی و هارون نعمت«33» بخشیدیم (114) 
أن دوه و قومشانر| از آن سختی <34» زر رهانیدیم (115) 
و یاریشان کردیم. پس [بعد از مغلوب بودن]«<35» ایشان غالبان بودند 
(116) 
. و بایشان آن کتاب روشن«36» را دادیم (117) 
,. و هر دو را براه راست«<37» هدایت کردیم (118) 
وبرای او [درود نیکو]«38» در پسینیان«39» باقی می‌گذاردیم (119) 
۳ [و ان ] درود نیکو<4)0» بر موسی و هارون باد (120) 
ما نیک کرداران«<41» را اينکه چنین پاداش می‌دهیم (121) 
۵ کف اتدهار نید کان مها بودنه (122) 
۰ِ9 الیاس نیز از پیغمبران بود (123) 
هه بقوم خویش گفت: آپا نمی‌ترسید! (124) 
آپا بعل را می‌پرستید«42» و بهنرین آفرینندگانرا باز می‌گذارید! (125) 
خداوندگار یکتا بزوزد کار شما و پروردگار پدران پیشین شماست (126) 
او را دروغزن«43» شمردند. پس آنان حاضر شدگان [در عذاب]«44» اند 
(127) 
۰ جز بندگان پاک خدا«45»- (128) 
. وبرای تن نیکو]«46» در پسینیان«47» باقی گذاردیم (129) 
1 آن] درود نیکو«48» بر آل باس 49 باد (130) 
. ما نیک کرداران«<50» را اینکه چنین پاداش می‌دهیم (131) 
که او از بندگان موّمن ما بود (132) 
و و نیز از پیغمبران بود (133) , 
و [باد کن]«<51» هنگامی را که او و کسانش- همگی- را نجات بخشیدیم 
(134) 
جز پیر زنی«52» که از بازماندگان«53» بود (135) 
سپس دیگران را هلاک«54» گردانيديم (136) 
۰ و شما روز و شب«<55ظ» (137) 
+ بر [منازل ]«<56» تا گذر می کنید: ابا تعقل تمی کنید! (138) 
1 هم از پیغمبران بود (139) 
هنگامیکه بسوی کشتی پر«<57» گریخت«58» (140) 
قرعه [زن قرعه]«59» انداخت و از قرعه افتادگان<60» شد (141) 
پس ماهی او را بلعید«<61» و او ملامت کن«<62» [خوی ش]«63» بود 
(142) 
و اگر نبود که از تسبیح کنندگان بود (143) 


پس او را- در حالیکه بیمار«64» بود- بصحرا«<65» انداختیم«66» (145) 
و درخت کدویی«<67» بر [بالای سر]«68» او برويانيديم (146) 

و او را بیکصد هزار- بلکه«<69» بیشتر از آن- فرستادیم (147) 

نتم ایمان آوردند وا مدتی معینر بر خورداریشان«<70» دادیم (148) 

از مشتر کان<1 7 بیزتن آبا پر ورد کارت: را 


(16). ف- به سن کمک به ابراهیم رسید- مج ج ر (توضیح مترجم ص 374) 
(17). ف 

(18). مج ج ر 

(19). ف- بعنی بفرمان خد|- سس 

(20). ب 

(21). ۳ آیه بعدی که: و او را ندا دادیم که «واو» سقوط است و در 
اینکه- جا- بر پیشانی افکنده ای است- ب 

(22). ف غ 

(تص ان اه 

(24). مج ج ر 

ِ ف مم خر غ- آن:ذیح را قدا بجای کشتار بزرکی: دادیم قاموسن 


(28). مح ج رت د 


.)29( 
.)30( 
.)31( 
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مخ ع رت د 


(41). ف 
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(45). ف 
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(47). ف 


(48). مح 
(49). 
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(64). 
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ی ۲۳ 

غ- توبیخ شدگان- ق 
مخ ر 

سس 

مخ ) ر 

ف 


صفحه : 176 
دخترانست و ایشان را پسران! (149) 
پا فرشتگان را مادینه1» آفریدیم و اینان شاهدان بودند! (150) 
آگاه باشید؟ از دروغهای آنان است که می‌گویند: (151) 
... خداوند فرزند دارد«2». در حالیکه دروغگویانند (152) 
آیا خدا پسران را بر دختران برگزیده! (153) 
شما را چه شده! چگونه داوری«3» می‌کنید! 
(154) 
آیا پند«4» نمی‌گیرید! (155) 
آیا حجت«5» روشنی«6» دارید! (156) 
اگر راست می‌گویید کتاب خود را بیاورید (157) 
و بین خدا و بین پریان«7» [فرشتگان]«8» خویشی قرار دادند, در حالیکه 
پریان«9» [فرشتگان]«<10» دانند که اینان حاضر شوندگان [در 
عذاب ]«<11» اند (158) 
و ۳ یکتا از آنچه که وصف می‌کنند منزه است (159) 

- جز بندگان پاک«<12» خدا-«13» (160) 
چون شما و آنچه که می‌پرستید (161) 
.. نمی‌توانید کسی را بگمراهی«<14» کشید«15» (162) 
۰ جز آنکس را که دوزخی«<16» است- (163) 
هیچکس از ما [فرشتگان]«<17» نیست جز آنکه جایگاهی«18» معین دارد 
(164) 
...و ما صف کشندگانیم«19» (165) 
.۰ و ما تسبیح کنندگانیم (166) 
[کافران ]«20» می‌گویند: (167) 
اگر نزد ما خبری«<21» از پیشینیان«<22» بود (168) 

+ مسلما بندگان پاک«<23» خدا بودیم (169) 

.. ولی بدان [قرآن ]«24» کافر شدند و بزودی خواهند دانست (170) 

۳ که وعده«<25» ما در باره بندگان پیغمبرمان از پیش چنین رفته 


است (171) 

.. که آنها پاری‌شدگانند«26» (172) 

.. و لشکر ما [پیغمبران و مقمنان]«<27» همان غلبه یافتگانند (173) 

پس تا مدتی از اینان روی بگردان (174) 

...و ایشان را نظاره کن, که بزودی خواهند دید (175) 

آیا بعذاب ما شتاب«<28» می‌ورزند! (176) 

پس چون بفراخگاه«<29» منازلشان در 0 چه بد باشد روز بیم‌شدگان 
(177) 

و تا مدتی از اینان روی بگردان (178) 

۰« و9 نظاره کن؛ که بزودی خواهند دید (179) ۲ 

پاکست«30» پروردگار تو- پروردگار غالب- از آنچه که وصف می‌کنند 
(180) 

و درود نیکو«<31» بر پیغمبران باد (181) 


(38) سوره «ص» 


سوره «ص»* هی است و 99 آیه دارد, بعد از سوره قمر نازل شده و 
سور ه 37 می‌باشد. 
تسم انله ال حمن خیم 
طنر فستم. بفر آن. دارای بیان«32» (1) 

.. که کافران در تکبر«33» و خلاف و دشمنی [با رسول]«34» اند (2) 
پیش از آنان چه گروهها«35» را که هلاک کردیم و فریاد برآوردند و آن, 
هنگام فرار«36» نبود (3) ۱ 
و از ايینکه بیم کننده‌ای از خودشان بسویشان امده تعجب کردند. و کافران 
گویند: اينکه جادوگر دروغگویی است (4) 
۰ آا خدایان را یک خدا گردانیده! اینکه کاری«<37» شگفت«<38» است 
(5) 
و اشرافشان برفتند [و بعضی ببعض دیگر گفتند:]«39» بروید و بر 
پرستش«40» خدایانتان پایداری بورزید, که اینکه [خدایان را یک خدا 
گردانیدن]«41» چیزی است که [به ما]«<42» اراده کرده شده است (6) 
ما اينکه را در گروه«43» دیگری [دین مسیح]«44» نشنیدیم, و اینکه جز 
دروغ«<45» گفتنی نیست (7) 
آپا از میان ما قرآن بر او فرو فرستاده شده است ! 
بلکه آنان از قرآن«<46» من در شک‌اند, بلکه هنوز«47» عذاب را 
نچشیده‌اند (8) 
آیا گنجینه‌های رحمت [نبوت]«48» پروردگار عزیز و بخشنده‌ات در 
دست«49» آنهاست! (9) 
ها ای سای شرس ها هکس ات ان ای ۱ 
[اگر چنین پندارند]«50» پس از درهای آسمان«<51» ببالا درشوند (10) 
سپاهک آنجا که از احزاب است شکست«52» خورده است (11) 
پیش از اینان نیز 


(13). که توصیفشان مر خداوند را درست است- مح ج ر 
(14). ت د مج ج عغ ش 
(15). غ- باز ارید- ش 
(16). مج ج رغ 
(17). مج ج ر 
(18). ف 
(19). س 
(20). مج ج ر 
(21). ت د- کتابی- مح ج ر 
(4 فن :1 ] 
(23). ف 
(24). مج ج ر- محمد (ص)- غ 
(25). مح ج رت د 
ف‌ 


(27). مج ج د 


(44). مح ج رت د 
(45). ف 

(46). مج ج ر 

(47). دب 

(48). مج ج ر د 
(49). مج ج ر د 
(50). مج ج ر [.....] 
(51). مج ج رت دغ 
(52). ف 


صفحه : 177 
قوم نوح و عاد [هود]- و فرعون که صاحب قدرت«1» بود- پیغمبران را 
دروغزن شمردند<2» (12) 
و ثمودیان [قوم صالح] و قوم لوط و اهل ایکه [قوم شعیب] که خود 
گروههایی بودند (13) 

۰ هیچکدامشان تبود: کر انکهبیفضیر آن ترا دروغرن 43 سم ردندی اه کیفرز 
من [بر آنان]«4» واجب«5» آمد (14) 
اینان.جز یی بانکی- که.اثر ا فهلتی یت اسطان نداد و1 
گویند: پروردگارا؟ پیش از روز حساب عذاب«6» ما را بشتاب برسان 
(160) 
بز آنچه که می گویتد صبر کن: و بنده:ما داود را یاد کن: کهذازاق تیزو<7», 
و بازگشت کننده«8» بود (17) 
ما کوهها رآ مسخر کردیم که با او شب و روز تسبیح می‌کردند (18) 

- و پرندگان را نیز- که با او همأواز«9» بودند (19) 
نت او را محکم کردیم و نبوت«<10» و قضاوتش«<11» دادیم (20) 
محققا«12» خبر دشمنان که از دیوار عبادتگاه او بالا رفتند بتو رسیده 
است (21) 
.. که چون وارد بر داود شدند از ایشان بترسید, گفتند: مترس که ما دو 
دشمنیم, که بعضیمان بر بعض دیگر ستم«13» روا داشته است. میان ما 
بعدالت«<14» داوری«15» کن, و جور«16» مکن, و ما را براه عدل<17» 
راهتتانی کن, (22) 
,. اینکه دوست«18» من, نود و نه میش«19» دارد و من یی میش دارم 
گوید: آنرا بمن واگذار«20», و در سخن مرا مغلوب کرده است«<21» 
(23) 
گفت: براستی که با درخواست اضافه کردن میش تو به میش‌های خودش 
بتو ستم روا داشته است. و بسیاری از شریکان«22» بیکدیگر ستم«<23» 


می کنند- جز آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام می د هند - 9 ابنان 
اندک‌اند, و داود فهمید«<24» که امتحانش کرتنه و ار ورد کاین ام رش 
خواست و بسجده«<25» افتاد و بازگردید«26» (24) 

ناش از تاه در تین که می. ۶ نز ما تفر مسا کشتی ۶ 7 ۱02 که 
است (25) 

ای داود؟ ما ترا در زمین خلیفه قرار داده‌ایم. میان مردمان براستی«<28» 
داوری«29» کن, و هوس را پیروی مکن, که هوس«30» ترا از راه خدا 
بلغزاند«31», کسانی که از راه خدا می‌لغزند«<32»- بکیفر آنکه روز 
حساب را فراموش کرده‌اند- عذابی سخت دارند (26) 

ما اتتضان و زمین و آنخة را که بین آنهاست بیهوده نیافریده‌ایم. اینکه کمان 
کافرانست, یس وای بر کافران از آ (27 

آیا کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند مانند تبهکاران 
در زمین قرار می‌دهیم, و يا تقواداران را مانند بدکاران«<33» قرار خواهیم 
داد! (28) 

[اینکه قرآن]«34» کتاب با برکتی است که بتو فرو فرستاده‌ايم, تا در آیات 
آن انديشه کنند و خردمندان«35» پند گیرند (29) 

و سلیمان را به داود عطا کردیم. نیکو«<36» بنده‌ای بود و با زگردنده«<37» 
(30) 

آنگاه که هنگام غروب اسبان ایستاده«38» تیزتک را بر او عرضه کردند 
(31) 

گفت: من دوستی اسبان«39» را [در راه جهاد خدا|«40» برای«41» یاد 
پروردگارم برگزیدم«42», تا آفتاب«43» بپرده<44» فرو رفت«45» 
(32) 

[ گفت :]«46» آنها را نزد من باز گردانید و شروع کرد بدست ساییدن بر 
ساقها و گردن آنها (33) 

براستی که سلیمان را هم امتحان کردیم. و کالبد بی‌جانی را بر تخت او 
افکنديم. انگاه بازگشت<47» (34) 

2 و گفت: پروردگارا؟ مرا بیامرز و بمن مقامی<48» عطا کن که پس از 
من هیچکس نداشته باشد, که تو بسیار بخشنده‌ای (35) 

پس باد را مسخر او کردیم, که هر جا خواسته بود بفرمان وی بنرمی«49» 
می‌رفت (36) 

... و شیاطین- هر بنا و بدریا فرو رونده<50»- را (37) 

۰ و دیگر [شیاطین]«<51» را که در زنجیرها«52» بهم پیوسته بودند 
[مسخر او کردیم]«<53» (38) 

[و گفتیم:]«54» اینکه عطای ماست. ببخش«55» و يا نگاهدار, بدون آنکه 
حسابی [بر تو]«56» باشد (39) 


.. که او را نزد ما تقرب و بازگشتی«57» نیکو است (40) 
و بندم ما انوب را باد آور. هنگاهیکه پروردکارزش را ندا داد که-شیطان مزا 
رنح«58» و عذابی رسانیده است (41) 
[ گفت:]«59» پای خویش را بر زمین«60» زن, که اینکه [چشمه]«61» 
شستشو گاهی«62» خنک و آشامیدنی«63» است (42) 
و اهل او را- و مانند ایشان را با ایشان- بدو بخشیدیم, که احسانی«64» از 
جانب ما و پندی برای صاحبان خرد بود (43) 
بدست خویش 
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(63). ف 
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دسته خاشاکی<1» برگیر و [زنت را]«2» بدان بزن و نقض سوگند 
مکن«3», ما او را شکیبا یافتیم, نیکو«<4» بنده‌ای بود و باز گردنده«5» 
(44) 

و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد آور که صاحبان نیرو و بینش 
بودند (45) ۲ 

ما ایشانرا بموهبتی که یاد کردن آن سر است یکتا«6» گردانیدیم (46) 

و آنان نزد ما از نیکان برگزیده بودند (47) 

و اسماعیل و یسع و ذی الکفل را یاد آور که همگی از نیکان«7» بودند 
(48) 

,.- اینکه یاد کردی«8» است- و تقواپیشگان را نیکوبا زگشتی است (49) 
بهشت‌های جاویدان که درهایش برای ایشان گشاده<9» است (50) 

بو رن انجا تکیه زنان‌اند, و در همانجا میوه‌های فراوان و شراب می‌طلبند 
(51) 

.. و نزدشان دیده از غیر نگاهدارندگان«10» همسال«11» اند (52) 

اينکه است انچه که برای روز حساب بشما وعده داده می‌شد (53) 
اینها«<12» روزی [عطای]«<13» ماست که انقطاع«14» ندارد (54) 

اينکه [حال متقیانست]«15», و گمراه‌شدگان«<16» را بد بازگشتی«<17» 
باشد (55) 

۰ دوزخ است که بدان در آیند«18»- و بد خوابگاهی«19» است (56) 

.. اینکه [عذابست]<20» و باق ات جوشان و چرکابه«<21» خورند (57) 
... و مانند آن انواع دیگر«22» از عذاب«23» نیز هست (58) 

[و بایشان گفته می‌شود]«<24» اینکه گروهی«25» است که با شما در 
آیند«<26», [پیشوایان گویند: ]«<27» آنها را شادی مباد«28», که آنان 
بدوزخ در آیند«29» (59) 

[پیروان]«30» گویند: بلکه شما را شادی مباد«31». شما اینکه را برای ما 
پیش آوردید. و بد جایگاهی است (60) 

گویند: ۱ 

پروردگارا؟ هر کس که اينکه را برای ما پیش آورده عذابش را در جهنم دو 
برایر افزون کن (61) 

و گویند: ما را چه شده که مردانی را که از بدان می‌شمردیم نمی‌بینیم! 
(62) 

آنها را که در دنیا مسخره می‌کردیم [گم شده‌اند!]«32» یا دیدگان از آنان 


گردیده«33» است! (63) 
اینکه جدال اهل دوزخ شدنی«34» است (64) 
بگو: من فقط بیم کننده‌ام, و معبودی جز خداوندگار بکانه قهار نبست (65) 
۰ پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که میان آنهاست. [پروردگار] عزیز و 
آمرزگار (66) 
بگو: اینکه خبری بزرگ است (67) 

. که شما از آن روی گردانید (68) 
۳ هیچ دانشی بحال فرشتگان عالم«35» بالا هنگامیکه مناقشه 
می‌کردند- نیست (69) 

7 بمن" جز اینکه من فقط بیم کننده آشکاری هستم- وحی نمی‌رسد- (70) 
و هنگامیکه«<36» 0 بفرشتان حفت: هن ری از کل می آفریتم 
(71 
.. و چون به اتمامش«37» رسانیدم و از روح خویش در او دمیدم برابرش 
بسجده افتید (72) 
پس فرشتگان- همگیشان د سته جمعی- سجده کردند (73) 

. جز ابلیس؟ که بزرگ‌منشی«38» کرد و از کافران شد (74) 
۹9 ای ابلیس؟ تر|- از آنکه چیزی را که به دو دست خودم آفربدم سجده 
کنی- چه باز داشت! بزرگ‌منشی«39» کردی و يا آنکه از 
برتری‌جویندگان«40» بودی! (75) 
گفت: من بهتر از اویم» مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریده‌ای (76) 
گفت؛: از اینجا بیرون روه که تو ملعونی<41» 77( 

. ولعنت من تا روز قیامت بر تو باد (78) 
و پروردگارا؟ مرا تا روزی که برانگیخته<42» شوند مهلت ده (79) 
گفت: تو از مهلت یافتگانی (80) 

.- تا روز آن وقت معین- (81) ۱ 
گفت: بعظمت«43» تو قسم که همگیشانرا بی‌راه«44» گردانم (82) 

- جز آنان که بندگان پاک«45» تواند- (83) 
گفت: : من حقم و راست می‌گویم: 
(84) 

. جهنم را از تو و از هر کس از آنان که ترا پیروی کند- همگی- پر«46» 
خواهم کرد (85) 
بگو: من برای رسانیدن وحی«<47» مزدی«48» از شما نمی‌خواهم, و از 
خویشتن‌ساختگان«<49» نیستم (86) 
اينکه قرآن«50» جز موعظه‌ای«51» برای جهانیان نیست (87) 
و یفن از مدتی هر گ]«52» خبر |درستی ]«3ه» آنرا خواهید:دانشت 
(88) 
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(12). مج ج ر 
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(39) سوره زمر 


نتوزه: زهز فکی. اشت: 7۰:۵ آنه. دازد فخز ایات: 2< و دوه و 4 که ضذتی 
است, بعد از سوره سبا نازل شده و سوره 8د ۳ 

یسم ال الحمن الرّجیم 

فرو فرستادن اینکه کتاب از خاتب: خداآه ند عزیز حکیم است (1 

ما اینکه کتابرا| براستی«<1» بتو فرو فرستادیم, پس خداوند را از روی 
خلوص«<2» بپرست و توحید«3» را خاص<4» او کن (2) 

آگاه باشید که دین [حقیقی]«5» خاص خداوند است, و کسانی که غیر خدا 
معبودانی«<6» گرفته‌اند [و گویند:]«7» ما اینان را جز آنکه بخدا 
نزدیکمان«8» شاز ند ثمی‌برشتیم, خداوند در آنچه که اینان در آن اختلاقف 
دارند داوری«9» خواهد کرد. که خدای کسی را که او دروغگوی«<10» 
ناسیاس«<11» است راه«<12» نمی‌نماید (3) 

اگر خداوند می‌خواست که فرزندی بگیرد, از آنچه که آفریند, چیزی را که 
می‌خواست برگزیدی«13», او منزه و پاکست, و همو, پروردگار یگانه قهار 
است (4) 

آسمانها و زمین را بحکمت«14» آفرید. شب را بروز در آرد«15» و روز را 
بشب در آرد«16», و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر کدام تا مدتی 
هغین روانند«<17: آکاه باشید؟ آو غزیز و آمرزگار«18» است (5) 

شما را از یک تن«<19» آفرید و سپس زن او را نیز از وی بگردانید«<20», و 
برای شما از چهار پایان هشت جفت«21» فروذ آورد. [شما را] در 
شکمهای مادرانتان می‌آفریندتان- آفریدنی آژ .یی فویدتی: در تاریکیهای 
سه‌گانه- اینکه خداوندگار یکتا که پروردگار شماست. پادشاهی از آن 
اوست. معبودی جز او نیست. پس [از پرستش او]«<22» کجا 
برگردیده«23» می‌شوید (6) 

اگر کافر شوید. خداوند از شما بی‌نیاز است و کفر را ببندگان خود 
نمی‌پسندد«24», و اگر سپاس دارید«25», آنرا برای شما بیسندد«<26», 
هیچ گناه‌برگیرنده‌ای«<27» گناه ديگري را برنگیرد«28», و بازگشت شما 
بسوی پروردگارتانست, و شما را از آنچه که انجام می‌دهید آگاهتان«<29» 
خواهد نمود, که او دانای بمکنونات«30» دلهاست (7) 

و وقتی که انسانرا سختی‌ای«31» رسد. پروردگار خویش را" 
بازگشت‌کنان«<32» بسوی آو- بخواند, و چون از جانب خویش نعمتی او را 
دهد«33», آنرا«34» که پیش از اینکه [بازگشت‌کنان]«<35» بسویش 
می‌خواند فراموش کند, و برای خداوند همتایان«<36» قرار دهد تا از راه او 
گمراه کند, بگو: اندی زمانی«<37» بکفر خویش برخورداری جو, که تو از 


ملازمان«<38» دوزخی (8) 

آیا آنکس که ساعتهای شب«39» را بنماز ایستاده<40» و در حال سجده و 
قیام است و از عذاب دوزخ«41» می‌ترسد و باحسان«42» پروردگارش 
امیدوار است [چون غیر اوست]«<43» بگو: آیا کسانی که می‌دانند با 
کسانی که نمی‌دانند برابرند! فقط خردمندان پند«44» می‌گیرند (9) 


آع بقدکان شم از اسان شرشتدر کشا کهشکین« 4 کیان 
در اینکه دنیا نیکی‌ای«<46» دارند. و زمین خدا فراخ«<47» است. و فقط 
پاداش صبر کنندگان- بدون حساب- تمام داده می‌شود (10) 


من فرمان دارم که خدای را پرستش کنم, و دین [حقیقی]«48» خاص او 
[ کنم ]«49» (11) 

. و فرمان دارم اول فرمانبردار«50» باشم (12) 
کون من عذاب روزی بزرگ را- اگر پروردگارم را نافرمانی کنم- می‌ترسم 
بگو: خدای را می‌پر ستم و دینم را خاص«<51» او کرده‌ام (14 
پس- غیر او- آنچه را که خواستید بپر ستید, بکو: زیانکاران«<52» همان 
کسانی‌اند که خویشتن و کسانشانر| روز قیامت مغبون«<53» کرده‌اند, آگاه 
باشید؟ اینکه همان خسران آشکار است (15) 
از بالایشان سایه‌بانهایی«54» از اتش است و از زیرشان نیز سایه 
بانهایی«55» است. اينکه است که خداوند بندگانش را بدان می‌ترساند, 
پس ای بندگان؟ بترسید از من (16) 
و کسانی که از عبادت بتان«<56» 
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کناره«<1» گزیدند و بسوی خدا باز گردیدند«<2», ایشانرا| بشارت است. 
پس بندگان مرا بشارت ده (17 

. انانکه سخن را می‌شنوند و نیکوترینش«3» را پیروی می‌کنند. اینان 
کسانی‌اند که خداوند هدایتشان کرده و اینان همان خردمندانند (18) 
آیا آنکس که وعده«4» عذاب بر او واجب«5» آمده است- آیا تو کسی را 
که در آتش است- توانی رهانید«6»! (19) 
ول نان که از بزورد کارشان ترسیدند, غرفه‌هایی دارند که بالای آن 
غرفه‌هایی بر آورده شده<7» است و از زیر آنها نهرها جاری است- وعده 
الهی است- و خداوند وعده را تخلف نمی کند (20) 
آبا نمی‌نگری که خداوند ابی,.از اسمان فرود آفرد و آترا در چشمه‌های«8» 
زمین در آورد«9», آنگاه بدان کشتی را که دارای رنگهای گوناگونست 
رت اور و سیس خشک«<10» شود و آنرا زرد شده< 1 1» بینی» و آنگاه 
ریز ریزش کند! که در اينکه, برای صاحب خردان پندی«<12» هست (21) 
آیا کسی را که خداوند دلش«13» را به اسلام گشاده«14» گردانید و او بر 
نوری از جانب پروردگار خودش اد [چون کسی است که دلش مهر 
شده! ]«<15» پس وای بر سخت دلان«16» از یاد الهی, که آنان در 
گمراهی آشکاری‌اند (22) 
خداوند نیکوترین سخن«<17» را که کتابی است مانند یکدگر«<18» و دو 
تو«19» [وکد. او وغید]«<20» فرو. فرزشتاد. که از آن: بوستهای: انان: که از 
پروردگارشان بیمناکند بلرزد«21». و سپس پوستهایشان نرم«22». و 
دلهایشان بیاد خدا| [آرام]«<23» شود اينکه هدایت الهی است که بدان. هر 
کس را که می‌خواهد هدایت می‌کند. و هر کس را که خدا گمراه 2 
او را هیچ راه نماینده‌ای«<24» نیست (23) 
آیا آنکس که با چهره‌اش روز قیامت عذاب سخت را دفع«25» می‌کند 
[مانند ام در بهشت است!]«26» و بستمکاران گفته می‌شود: کیفر 
آنچه را که انجام می‌دادید بچشید (24) 


کسانی که پیش از | اینان بودند نیز [عذاب را]«<27» دروغ«28» شمردند. و 
عذاب- از آنجا که آگاهی«<29» نداشتند- بدیشان در آمد (25) 
و خداوند در زندگی دنیا عذاب«30» را بآنان چشانید, و اگر می‌دانستند 
در اينکه قرآن برای مردم از هر مثلی زده‌ایم. شاید که پند«<31» گیرند 
(27 
قرآنت است عربی و بدون کجی<32». باشد که تقوا پیشه کنند (28) 
خداوند مثلی می‌زند: مردی [کافر]«33» باشد که در او شریکان 
ناسا زگار«34» با هم باشند, و مردی [مومن ]«35» باشد که 
فرمانبردار«36» یک نفر«37» است. آیا مثل همدیگرند! [نیستند]«<38» 
تاینش از ان پزورد کار است, بلکة بیتشتو آنان نمی‌دانند (29) 
تو خواهی مرد و اینان نیز مردنی‌اند (30) 
۰ سپس شما؛ روز قیامت. نزد پروردگارتان مجادله خواهید کرد (31) 
پس ستمکارتر از آنکس که بر خداوند دروع بست و بقرآن«39» که 
سویش آشفن دروع بسته کیست ! آیا در دوزج جایگاهی برای کافران نیست ! 
(32) 
و آنکه راستی [قرآن]«<40» را آورد و آنرا تصدیق کرده«41», آنان همان 
تقوادارانند (33) 
که هر چه می‌خواهند نزد پروردگارشان دارند. اینکه باداش 

نیکوکاران«42» است (34) 

. تا خداوند زشت‌ترین گناهانی را که کرده‌اند«43» از آنان بپوشاند«44», 
ها اسان رانیکوتر از انخة می‌کرده‌اند جرا دهد (طد) 
آیا خداوند بنده خود را کفایت کننده نیست! که ترا- به کسانی غیر او- 
می‌ترسانند, و هر که را خدا گمراه می‌سازد. او را هیچ راه نماینده‌ای«45» 
نیست (36) 
...و هر که را خدا هدایت کند, هیچ گمراه کننده‌ای«<46» او را نیست, آپا 
خداوند عزیز و انتقام گیرندم نیست! (37) 

ود ار از اینان بپرسی که آسمانها و زمین را که آفریده است ! خواهند 
کت خدا, بگو؛ بمن بگویید: - غیر خدا- آنچه را که می‌خوانید, اگر خدا برای 
فن سخئی آی«47» خواهدم آبا ها بر طرف. کننده سختیت48» او توانند 
بود! يا اگر برای من عافیتی«49» خواهد, آيا اينها بازدارنده<50» 
عافیت«51» او توانند بود! بگو: خدای مرا کافی است, توکل کنندگان بر او 
توکل می‌کنند (38) 
بگو: ای قوم؟ بمقدار تمکن خویش عمل کنید, و من نیز عمل می‌کنم. 
بزودی خواهید دانست (39) 


همیشگی«52» بر او فرود«53» خواهد آمد (40) ۱ 
ما اینکه کتاب را براستی«54» برای مردمان بر نو فرود اوردیم, پس هر 
کش کرام بات ند 
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صفحه : 1861 

بسود خودش است. و هر کس که گمراه شد. بزیان خودش گمراه می‌شود, 
و تو نگاهبان«1» بر آنان نیستی (41) 

خدا جانها را هنگام مردنشان- و جانهایی که در خوابشان نمی‌میرند- 
می‌گیرد. پس جانهایی را که حکم مرگ بر آنها رفته نگه می‌دارد, و دیگری 
را تا مدتی معین باز می‌فرستد«<2», که در اینکه. برای گروهی که انديشه 
می‌کنند نشانه‌ها«<3» است (42) 

بلکه4» بجز خدا شفاعت کنندگان گرفته‌اند, بگو: اگر چه مالک 
شفاعت«<ظ» نباشند و تعقل نکنند! (43) 

بگو: اجازه«6» شفاعت- همه- از آن خداوند است. ملک آسمانها و زمین از 
ان اوست؛ و سیس بسوی او با زگردانیده«<7» می‌ شوید (44) 


و چون خدا تنها [بدون بتها]«8» ذکر شود, دلهای کسانی که ایمان بآخرت 
ندارند تنگ شود«9», و چون ذکر آنهایی که غیر اویند [بتها]<10» شود, 
آنگاه شادی[ الارض ما «11» کنند (45) 

بگو: بار خدایا؟ آفریدگار[ الارض ما «12» آسمانها و زمین, دانای پنهان و 
آشکار, تو میان بندگانت, در آنچه که در آنها اختلاف می‌کردند حکم خواهی 
نمود (46) ٍ 
کسانی که ستم کرده‌اند, اگر آنچه که در زمین است- و همانند آن با آن 
پیز سا انها باشت. همه را جرا رید حهیش الرض .ما فص از 
سختی[ الارض ما «14» عذاب روز قیامت دهند [چیزی از آنان ی 
نشود][ الارض ما <15» و از جانب خداوند- ایشان را- آنچه که هی 
گمان[الارض ما «16» نمی‌داشتند ظاهر شود (47) 

۰ و کیفر[الارض ما «<17» انچه که انجام داده‌اند بر ایشان ظاهر شود و 
عذابی|[ الارض ما «18» که انرا مسخره می‌کردند بایشان فرود[الارض ما 
«19» آید (48) 

و چون انسانرا بیماری‌ای[الارض ما «<20» رسد ما را بخواند. سیس چون 
نعمتی از جانب خویش باو دادیم[الارض ما «<21» گوید: فقط بواسطه 
علمی [ که داشته‌ام ][الارض ما <22» بمن داده شده است:, بلکه اينکه 
امتحانی است. ولی بیشتر اینان نمی‌دانند (49) 

کسانی که پیش از اینان بوده‌اند بیز همین را گفته‌اند, و آنچه که 
می‌آندوز ند[ الارض ما <23» بی‌نیازشان نمی‌سازد (50) 

. و کیفر[ الارض ما «24» آنچه که انجام داده‌اند بایشان رسد, و از اینان- 
11 کسانی که ستم کرده‌اند- کیفر[الارض ما «25» آنچه که انجام داده‌اند 
بایشان خواهد رسید. و اینان گریزندگان[الارض ما «26» [از عذاب] 
[الارض ما <27» نیستند (51) 
ابا تذانسته‌اند که خداوتد رفری هر کتن را کم مب‌خوا هد فراخ[ الارض ما 
«2 و يا تنگ[الارض ما «29» می‌سازد! که در اينکه برای گروه مومنان 
نشانه‌ها[ الارض ما «<30» است (52) 
بگو: 


ای بندگانم؟- کسانیکه بر خویشتن زیاده‌روی کرده‌اند- از رحمت الهی 
نومید| الارض ما <31» مشوید, که خداوند همه گناهان را ی ان که او 
آمرزنده[ الارض ما <32» و رحیم است (53) 

بو ی از اه رات ها شا فرا. کیره پاری کرده نشوید, بسوی 
پروردگارتان باز گردید[ الارض ما «33» و او را گردن نهید[ الارض ما «34» 
(54) 

۰ و پیش از انکهة عدات شمارا مان فد کیره و شها [وفت: |۲۵ 
[الارض ما «<35» ندانید[ الارض ما «<36», نیکوترین چیزی را که از جانب 


پروردگارتان بسوی شما فرو فرستاده شده پیروی کنید (55) 1 

.۰ تا کسی گوید[الارض ما <37»: ای پشیمانی[الارض ما «<38» بر انچه که 

در فرمان[ الارض ما «39» الهی سستی[الارض ما «<40» کردم و از 

مسخره‌کنند گان بودم (56) 

۰ و یا گوید[الارض ما «41»: اگر خداوند هدایتم کرده بود از تقواداران 

بودم (37_ 7 

و یا هنگامیکه عذاب را می‌بیند گوید[الارض ما «<42»: ار برایم باز 

گشتی بود از نیک کرداران«43» می‌شدم (58) 

آری؟ آیات من بسوی تو ۳ و آنها را دروغ«<44» شمردی و 

بزر گ‌منشی<«<45» کردی و أز ز کافران بودی (59) 

و روز قیامت کسانی را که بر خداوند دروغ بستند خواهی دید که 

روهایشان سیاه گشته است«46», آيا در دوزخ جایگاهی برای متکبران 
نیست! (60) 

و اند کسانی را که تقوا پيشه بوده‌اند بواسطه اعمالشان«<47» نجات 

می‌بخشن. مطلقفا<48»* عذاب بایشان. نمی‌رسد و آندوهکین<49* .هم 

نمی‌شوند (61) ۳ 

خداوندگار یکتا آفریننده هر چیزی است, و همو نگهدار«50» هر چیزی 

است (62) 

کلید [ گنجیه‌های]<51» آسمانها و زمین از ان اوست؛ و کسانی که بآیات 

الهی کفر ورزیده‌اند: اینان همان زیانکارانند«<52» (63) 

بگو: ای نادانان؟ آیا مرا فرمایید«<53» که غیر خدا را پرستش کنم! (64) 

براستی که بتو و بکسانی که پیش از تو بودند وحی شده که اگر شرک 

بیاری عملت تباه«54» خواهد گردید و از زیانکاران«<55» خواهی بود (65) 

۰ بلکه خدای را پرستش کن و از سیاس‌داران«56» باش (66) 

خدای را چنانکه سزاوار شناختن اوست نشناختند«<57», 
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صفحه : 182 

روز قیامت زمین یکسره در مشت«1» اوست و آسمانها بدست 
کدز ت2٩‏ او در 0 شده است. منزه است و از انچه که [با او] 
و در صور دمیده شود پس هر کس که در آسمانها و هر کس که در زمین 
است- جز آنکتین را که خدا خواسته است- بمیرد«4», آنگاه بار دبک در آن 
دمیده شود, همانگاه«<5» ایشان در ایستادنگاه«6» همی بنگرند«<7» (68) 
و زمین بنور پروردگار خویش روشن«8» گردد, و نامه‌های اعمال«9» 
نهاده«<10» شود, و پیغمبران و شاهدان [فرشتگان نویسنده اعمال]«<11» 
را بیاورند و میانشان براستی«<12» داوری«13» شود. و بر ایشان 
ستم«<14» نشود (69) 

و هر کس آنچه که انجام داده, تمام داده شود و او, بآنچه که انجام 
می د هند داناست (70/ 

و کافران گروه گروه«15» بسوی دوزخ [به سختی]«16» رانده شوند, و 
چون بدائجا رستد, درهای آن باز گردد و نگهبانان«17» آن:نایشان کویند: 

آنا شنفا برا تیغفترانی .از خودنان. تياهدند. که. آباث پروردگارتان را بر شما 
بخوانند و از رسیدن«18» چنین روزی بیمتان دهند! گویند: آری؟ [آمدند] 
ولی وعده«19» عذاب بر کافران واجب«<20» شده است (71) 

گفته شود: در آیید به درهای دوزخ که در آن مخلد و جاویدانید, و جایگاه 
متکبران چه بد است (7۲2) 

و کسانی که از پروردگارشان ترسیده‌اند گروه گروه«21» بسوی بهشت 


[به لطف]«22» رانده شوند, و چون بدانجا رسند- در حالیکه درهای آن 
گشوده«<23» شده است«24»- نگهبانان«25» آن بایشان گویند: 
درود«26» بر شما, خوشن بانشید<7 2 و جاودانه تدان در آنید (73) 

و گویند: منت <8 2» خدایی را که وعده خویش را با ما محفق ساخت و 
زمین بهشت«29» را میراث ما کرد, که در بهشت هر کجا خواهیم جای 
گيريم, پس پاداش عمل کنندگان چه نیکوست (74) 

و فرشتگان را گرداگرد«<30» عرش بینی که بستایش پروردگارشان تسبیح 
می گویند, و میان خلایق«31» براستی داوری«<32» شود و گفته شود : 
ستایش, خدای را که پروردگار جهانیان است (75) 


(40) سوره غافر 


سوره غافر [مومن] مکی است و 85 آیه دارد بجز آیات 56 و 57 که مدنی 
است, بعد از سوره زمر نازل شده و سوره 59 می‌باشد. 
بسم ال ال حمن الرّجیم 
حا, میم (1) 
فرو فرستادن اینکه کتاب از جانب خداوند عزیز داناست (2) 

. آمرزنده گناه و توبه‌پذیر ۳ سخت عقوبت«<33» و صاحب فزونی«<34», 
خداوندگاری جز او تیلست ؛ باز گشت بسوی اوست (3) 
در آیات الهی جز کافران سنیزه نمی کنند<35», پس رفت و آمدشان در 
شهرها ترا نفریبد«<36» (4) 
پیش از ایشان قوم نوح و بعدشان دسته‌های دیگر [پیغمبرانشان را]«<37» 
دروغزن«<38» داشتند. و هر امتی قصد پیغمبران خویش کردند تا او را 
بکشند«<39», و بباطل مجادله [با پیغمبران]«<40» کردند, تا حقیقت را بدان 
تباه«41» سازند. پس عذابشان«42» کردیم, کیفر«43» من چگونه بودا 
51 
اينکه چنین وعده«44» عذاب پروردگارت در باره کافران واجب«<45» شده 
که آنان ملازمان«46» دوزخ‌اند (6) 
کسانی که نگهدار«47» عرش آند و کسانی که گرداگرد«48» آنند به 
ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند و بدو ایمان دارند و برای مقمنان 
آمرزش می‌طلبند [و گویند:]«49» پروردگارا؟ احسان«<50» و علم 
تو«51» همه چیز را فرا رسیده, پس کسانی را که توبه کرده و راه ترا 
پیروی کرده‌اند بیامرز و از عذاب دوزج نگاهشان دار )7( 
پروردگار!؟ اينان را- و هر کس از پدرانشان و زنانشان و فرزندانشان که با 
ایمان«52» بوده‌اند- به بهشت‌های جاویدی که وعده‌شان دادی در آر, که تو 
عزیز 
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صفحه : 183 
کم 0 

و از بدیها«1» نگاهشان دار, که هرکس را که از بدیها«<2» نگاهش 
0 براستی آتزوز: احسانش«<3» نموده‌ای, و اينکه همان رستگاری 
بزرگ است (9) 

و کافران را ندا دهند که: دشمنی«<4» خدا از دشمنی شما بخودتان بزرگتر 
است, چون [در دنیا]«ظ5» بتوحید«6» خوانده می‌شدید و کفر می‌ورزیدید 
(10) 

گویند: پروردگار|؟ ما را دوبار میراندی و دوبار زنده‌مان کردی, ما 
بگناهانمان اعتراف کردیم, آیا هیچ راهی به بیرون رفتن هست! (11) 

اینکه [عذاب شما]«<7» برای انست که چون خداوند به تنهایی خوانده 
می‌شد انکار«8» می‌ورزیدید. و اگر باو شریک آورده می‌شد تصدیق«9» 
قلی کر دوز سک از ان تا بلند مرتبه بزر گوار«<10» است (12) 
اوست که نشانه‌های«<11» [توحید]«12» خویش را بشما می‌نمایاند و از 
اسمان روزی‌ای برایتان فرو می‌فرستد. و جز کسیکه باز گردنده«<13» 
[بخدا] است پند«14» نمی‌گیرد (13) 

خدای را بخوانید و دین [حقیقی]«15» خاص او [کنید]«16» و اگر چه 
1 ناخوش<17» دارند (14) 

. که بالابرنده مرتبه‌هاست و صاحب عرش, وحی«18» را به امر«19» 
خویش بهر کس از بندگانش که بخواهد فرو فرستد«20», تا از روز 
گردآمدن«<21» بترساند (15) 
روزی که همگان بیرون«22» آیند و هیچیک از آنان«23» بر خداوند 
پوشیده نشود«<24», [خداوند. گوید:]«25» امروز پادشاهی«26» از آن 
کیست! [خود گوید:]«27» از آن خداوند یگانه قهار (16) 

اآمروز هر کس هرچه انجام داده جز| داده می‌ شود امروز هیچ سنمی 
نیست. که خداوند حسابرسی دقیق است«28» (17) 
از روز قیامت«29» بترسانشان. هنگامیکه دلها- در حالیکه لبریز 


غم‌اند«<30»- نزدیک گلوگاهها«<31» باشد, ستمکاران را نه دوستی«<32» و 
نه شفیعی- که اطاعت کرده شود- نیست (18) 

نگاه معصیت«33» و آنچه که در دلها«34» پنهانست می‌داند (19) 

خداوند براستی«35» داوری«36» می‌کند, و آنهایی را که- غیر خدا- 
می‌خوانند, چیزی را داوری«<37» نمی‌کنند. که خداوند همو, شنوا و بیناست 
(20) 

آیا در زمین سیر نمی‌کنند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از اینان 
بوده‌اند- و از جهت نیرو«38» و اثار در زمین از ایشان سخت‌تر«<39» بوده 
و خداوند بعذابشان«<40» گرفتارشان ساخت و آنان را از جانب خدا 
نگهدارنده‌ای«41» نبود- چگونه بوده است! (21) 

اينکه [عذاب ]«<42» برای آنان بود که پیغمبرانشان با آشکار 
ستویشان آهدند و کفر ووزنیدند و خداوند .هم کر فیشان: که.می تیار توانا 
و سخت کیفر است (22) 

براستی که موسی را با معجزات«<44» خویش و حجتی«45» آشکار (23) 

... بسوی فرعون و هامان و قارون فرستادیم و گفتند: جادوگری«46» 
دروغگوست (24 ۳ 

و چون حقیقت را از جانب ما بدیشان آورد گفتند: 

پسران کسانی راز کهبای آنفان هیده انوا زدیا وید 
و نیرنگ کافران جز خسران«47» نیست (25) 

فرعون گفت: مرا بگذارید تا موسی را بکشم و او خدایش را بیاری«48» 
بخواند. که من می‌ترسم دین شما را بگرداند«49», قبار انکه .در -رهین 
تباهی«50» پدید آید (26) 

موسی گفت: من از هر متکبری که بروز حساب ایمان ندارد بپروردگار 
خودم و پروردگار شما پناه گرفتم (27) 

مرد مومنی از قوم«51» فرعون- که ایمان خویش را پوشیده«<52» 
می‌داشت- گفت: آپا مردی را که می‌گوید پروردگار من خداست و از جانب 
پروردگارتان با معجزات«53» بسوی شما آمده است می کشید ! اگر 
در وغدو باشد, دروعش بگردن خود اوست؛ و اگر راستگو باشد, بعض آنچه 
را که بشما وعده می‌دهد بشما خواهد رسید«<54», که خداوند از حد 
گذرنده دروغگو را هدایت نمی‌کند (28) 

ای قوم؟ پادشاهی«<55ظ» را شما که امروز در اینکه سرزمین غالبید دارید. 
کیست که ما را از عذاب«56» الهی- اگر بما رسد- یاریمان کند! فرعون 
گفت: شما را جز آنچه که خود می‌دانم«<57» نمی‌نمایم«58» و جز براه 
راست«59» هدایتتان نمی کنم (29) 

آنکس که ایمان آوردة بود گفت: ای قوم؟ من بر شما از مانند روز 
امتهای«60» پیشین می‌ترسم (30) 


مانند سنت«<61» [الهی در عذاب]«<62» قوم نوح و عاد [هود] و مود 
[صالح] و کسانی که بعد از اینان بوده‌اند. و خداوند برای بندگان هیچ 
ستمی را نمی‌خواهد (31) 

ای قوم؟ من بر شما از روز ندا دادن«<63» می‌ترسم (32) 
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روز که پشت‌کردگان روی بگردانید«1». و شما را از [عذاب]«2» خدا هیچ 


نگاهدارنده‌ای«3» نباشد, و هر کس را که خداوند گمراه سازد هیچ راه 

نماینده‌ای«<4» او را ننست (33) 

براستی که یوسف نیز پیش از اینکه با معجزات«<5» بسوی شتضا امن و 

شما همیشه«6» از آنچه که شما را آورده بود در شک بودید. و چون 

مرد«7» گفتید: خداوند بعد از او پیغمبری را نخواهد فرستاد. اينکه چنین 

خداوند هر از حد گذرنده گمانمندی«8» را گمراه می‌سازد (34) 

انا که بدون حجتی«9» در آیات الهی مجادله می‌کنند, مجادله«<10» آنان 

نزد خداوند و نزد آنان که ایمان دارند دشمنی«11» بزرگی است«<12». 

خداوند بر دل هر متکبر قتالی«13» اینکه چنین مهر«<14» می‌نهد (35) 

فرعون گفت: ای هامان؟ برای من کوشکی«15» بلند بساز. شاید به 

درها«16» (36) ۱ 

.. یعنی درهای«17» آسمانها برسم, تا بخدای موسی در نگرم«18», که 
من او را دروغگو می‌پندارم. و اینکه چنین زشتی کردار«19» او برایش 

ارات گشت و از راه [هدایت]«<20» باز داشته شد. و نیرنگ فرعون جز 

در زیان<21» نبود (37) ۱ 

آنکسی که ایمان داشت [مقمن آل فرعون]«<22» گفت: ای قوم؟ مرا 

پیروی کنید تا براه راست«23» هدایتتان کنم (38) 

ای قوم؟ زندگی اینکه دنیا فقط برخورداری«24» اندکی است و 

بهشت«25» سرای آرامش«26» است (39) 

هر کس کار بدی انجام دهد. جز همانند ان کیفر داده نمی‌شود, و هر کس 

از مرد و یا زن عمل صالحی انجام دهد- و مومن باشد- آنان به بهشت در 

آیند و در آنجا بی‌حساب روزی داده شوند (40) 

ای قوم؟ چه شده که من شما را بسوی نجات«<27» می‌خوانم و شما مرا 

بجهنم دعوت می‌کنید! (41) 

0 مرا دعوت می‌کنید که بخداوند کفر ورزم و چیزی را که بدان علم ندارم 

با او شریک سازم! در حالیکه من شما را بسوی خداوند عزیز 

آمرزگار«28» می‌خوانم (42) 

ناگزیر«<29» آنچه که مرا بدان دعوت می‌کنید- نه در دنیا و نه در آخرت- 

دعوتی [استجابتی ]<30» ندارد. و بازگشت ما بسوی خداست. و 

مشرکان«الارض ما <31» ملازمان«الارض ما «<32» جهنم‌اند (43) 

بش آنخه.را که نشما من ونم بنفدی.باد خواهید آذر دومن کار خودم ۱ 

بخدا بان می‌گذارم«الارض ما «33». که خداوند بینای«الارض ما «34» به 

بندگان است (44) 

پس خداوند او را از آن نیرنگهای مشر کانه«الارض ما «35» که کردند نگاه 

داشت و به فرعونیان آن عذاب سخت«الارض ما «36» فرود آمد«الارض 

ما <37» (45) 


[یعنی غرق شدن و سپس]«الارض ما «38» آتش, که صبح و شام بر آن 
عرضه می‌شوند, و روزی که قیامت بر پا شود [بانان گفته شود:]«الارض 
ما «39» ای قوم«الارض ما «40» فرعون؟ بعذاب سخت«الارض ما 
«1» درون شوید«الارض ما <42» (46) 

و [یاد آور]«الارض ما «43» هنگامی را که در دوزخ محاجه می‌کنند و 
پیروان«الارض ما «44» به پیشوایان«الارض ما «45» گویند: ما پیرو شما 
بوده‌ایم, آیا شما می‌توانید پاره‌ای از اینکه آتش را از ما دفع کنید! (47) 
پیشوایان گویند: ما همگی در دوزخيم, که خداوند میان بندگان حکم کرده 
است (48) 

و کسانی که در آتش‌اند به نگهبانان«الارض ما «46» دوزخ گویند: از 
پروردگارتان«الارض ما «<47» بخواهید«الارض ما «48» که عذاب«الارض 
ما «49» ما را یکروز سبک«الارض ما «50» کند (49) 

گویند: آیا پیغمبرانتان با معجزات«الارض ما «51» روشن سوی شما 
نیامدند! گویند: آری؟ گویند: پس دعا کنید«الارض ما «52», که دعای 
کافران جز در تباهی«الارض ما «53» نیست (50) 

ما پیغمبرانمان, و کسانی را که ایمان آورده‌اند, در زندگی دنیا- و روزی که 
گواهان [فرشتگان موکل اعمال بشهادت]«الارض ما «54» بایستند- پاری 
می د هیم (51) 

.۰ روزی که ستمکاران. پوزش خواستنشان سودی نمی‌بخشد, اینان را 
لعنت [دوری از رحمت]«الارض ما «<55» است و جایگاه بدی دارند (52) 
براستی که موسی را هدایت [تورات ]«الارض ما «<56» دادیم و ان کتاب 
را که هدایت و پندی برای صاحبان خرد بود (53) 

+ میراث بنی اسرائیل کردیم (54) 

. پس صبر کن که وعده الهی راست«الارض ما «۰57 است, و برای 
امرزش بخواه, و شب و صبح بستایش پروردگارت تسبیح گوی 
کسانیکه در آیات الهی- بدون حجتی«الارض ما «58» که ایشانرا آمده 
باشد- مجادله می‌کنند. در دلهاشان تکبری«الارض ما <59» [نسبت 
بتو]«الارض ما «<60» هست که هیچگاه بدان نخواهند رسید, بخداوند پناه 
جوی, که وی شنوا و بیناست (56) ۱ 

آفرینش اسمانها و زمین از افریدن مردم بزرگتر است, ولی بیشتر مردمان 
نمی‌دانند (57) 

کور و بینا یکسان نیستند, 
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و نه کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند و بدکار«الارض ما 
«» اندکی پند«الارض ما <2» می‌پذیرید (58) 

قیامت: آمدنی. اننت- شکی. در آن نیست- ولن بیشتر مزدهان باوز«3» 
نمی‌دارند (59) 

پروردگارتان گفته: مرا بخوانید تا اجابتتان کنم. کسانی که از عبادت 
[خواندن]«4» من سرکشی می‌کنند, بزودی بخواری«5» بجهنم وارد 
خواهند شد (60) 

خداوند است که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام«6» گیرید, و 
روز را پیدا«7», که خداوند بر مردمان فضل و کرم دارد, ولی بیشتر مردم 
سیاس«8» نمی‌دارند (61) ۱ 

اینکه خداوندگار یکتا پروردگار شماست که افریننده هر چیزی است. 


ِ جز او نیست. پس [از پرستش او]«9» بکجا برگردانده می‌شوید! 
02 
کسانی. که آبات» ها ترا انکار می‌وزتنن: اننکه» یمین کردانندن می‌ وید 
(63) 
خداوند است که زمین را برای شما جایگاه. و آسمان را برکشیده«<10» 
کرد, و شما را صور ۶ داد و چه نیکو صورتتان داد, و از پاکیزه‌ها روزیتان 
داد, اینکه خداوندگار یکتا پروردگار شماست. پس بزرگوار«<11» است 
خداوند یکتا- پروردگار جهانیان- (64) 
زنده اوست. معبودی جز او نیلست؛ او را بخوانید و دین [حقیقی ]<12» 
خاص او [ کنید]«13» که ستایش» از .ان پروردگار جهانیانست (65) 
بگو: من از آن هنگام که از جانب پروردگارم دلایل«14» روشن بسویم 
آمده باز داشته شده‌ام آنهایی را که غیر خدا می‌خوانید بیر سنم» و فرمان 
دارم که پروردگار جهانیان را گردن«15» نهم (66) 
اوسشت. که شما را از خاکق. آفزید: سپس از نطفه‌ای, آنگاه از خون 
تمیته‌اه هربقم از ان نها را کودکی. رون می‌اآوزد تا پر سید سشهایت 
نیروتان«17». سپس تا پیران«18» شوید- و از شما بعضی از پیش 
[جوانی و پیری]«<19» می‌میرد- و تا برسید به اجل معین, و شاید شما 
تعقل کنید (67) 
اوست که زنده می کند و می‌میر آند, و چون چیزی را اراده کند«<20» بدان 
گوید: باش, در دم وجود يابد (68) 
آپا کسانی را که در آیاشخ الهی مجادله می‌کنند نمی‌بینی که چگونه«<21» [از 
ایمان ]«22» بر می‌گردند«23»! (69) 
9 آنانکه کتاب و آنچه را که پیغمبرانمان را بدان فرستادیم دروع 
شمردند«<24», بزودی خواهند دانست (70) ۱ 
۰ هنگامیکه غل‌ها و زنجیرها در گردنشانست., در آب جوشان کشیده«<25» 
شوند (7/1/ 

. سپس در آتش سوخته شوند (72 
رشن از ارم -بایشان کفته نود آنها که غیر خدا آبا هاش یی هی شاخنید 
کجایند! (73) 
. گویند از ما گم شدند, بلکه ما هرگز پیش از اينکه چیزی را نمی‌خواندیم, 
اینکه [عذاب]«<26» بواسطه آن غروری«<27» است که بناحق در زمین 
کرده. و برای آن خوشیهای نارواست که می‌کرده‌اید (75) 
.. از درهای جهنم در آیید که در آن مخلد و جاویدانید«28», که متکبران را 
چه بد جایگاهی«29» است (76) 
پس صبر کن که وعده الهی راست«30» است, پس اگر بعض آنچه [از 


عذاب]«31» که بایشان وعده می‌دهیم بتو بنمايانيم و يا ترا بمیرانیم, 
بسوی ما باز گردانیده می‌شوند (77) ۱ 

و پیش از تو نیز رسولانی فرستاده‌ايم. از انان کسانی‌اند که خبرشان را 
برای تو نخوانده‌ایم, و هیچ پیغعمبری نبود که معجزه‌ای«<32» جز بفرمان 
الهی بیاورد. و چون فرمان الهی امد براستی«<33» حکم شود و در انجا 
دروغگویان«34» زیان کنند (78) 

خداوند است که برای شما چهارپایان را قرار داد تا بعضی‌هاشان را سوار 
شوید و بعضی‌ها را بخورید (79) ِ 

۰ و برای شما در انها سودهاست, و تا بر انها سوار شده و بمقصدی که در 
دلهاتان دارید برسید. و بر انها و بر کشتی [در سفر]«35» برداشته 
می‌شوید«36» (80) 

۰ و نشانه‌های«<37» خویش را بشما می‌نمایاند. پس کدام نشانه الهی را 
انکار می‌ورزید! (81) 

آبا در زمین سیر نکرده‌اند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند 
چگونه بوده است 1!- از اینان بیشتر بوده‌اند و از جهت نیرو و آبان در زمین 
سخت‌تر«38»- پس آنچه که انجام می‌دادند [از عذاب]«<39» بی‌نیازشان 
نساخت (82) 

بو و حفن یی آنشان با دلایل زر وشن 40۶ سویشان. آمدنده به علمی که 
نزدشان بود خشنود«<41» شدند, و عذابی 
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که آنرا مسخره می‌کردند بایشان فرود آمد«1» (83) 

۰ و چون عذاب«<2» ما را دیدند گفتند: بخداوند یگانه ایمان آوردیم و بآنچه 
که با او شریک می‌ساختیم کافریم (84) 

اهاز ابان هنگامیکه عذاب«<3» ما را دیدند سودشان نمی‌بخشد. سنت 
الهی است که در باره بندگانش گذشته«4» است, که کافران در آنجا 
زیانکار«ظ» شوند (85) 


(421) سوره فصلت 


سوره فصلت [حم سجده] مکی است و 54 آبه دارد. بعد از سوره غافر 

نازل شده و سور ه 60 می‌باشد. 

بسم ال امن الرجیم 

حا, میم (1) 

اينکه از جانب [خداوند] رحمان رحیم فرود آمده است (2) 

.. کتابی است که آیات آن برای گروهی که اهل ادراک‌اند بیان«6» شده 

اسفت: قرآنی است عربی (3) 

. که بشارت دهنده و ترساننده است. و بیشتر اینان روی گردانیده‌اند, 
پس ایشان نمی‌شنوند (4۸) 

گویند: دلهای ما از انچه که ما را بدان می‌خوانید در پوششها«<7» است و 
در گوشهایمان گرانی«8» است., و بین ما و بین تو پرده‌ای«9» است. پس 
عمل [بر دین خود]«<10» کن که ما هم عمل کنندگانیم (5) 

بگو؛ من هم بشری مانند شمایم که بمن وحی کرده می‌شود که: خداوندگار 
شما فقط خداوند یکتاست, در توجه«11» بدو راست«12» باشید و از او 
امرزش بطلبید, و وای بر مشرکان (6) ۱ 

۰ کسانی که زکات«13» نمی‌دهند, و همانها که باخرت کافرند (7) 

کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند, آنانرا پاداشی قطع 
نشدنی«14» است (8) 

بگو: آیا شما به آنکس که یت را در دو روز آفریده کفر می‌ورزید و برای 
او همتایان«15» قرار می‌د هید ! 

اينکه است پروردگار جهانیان (9 

روی زمین کوههای گران«<16» قرار داد و در آن برکت نهاد. و 
روزیهای«17» اهل آنرا- در آن- در چهار روز [تمام]«18»- ۳ 
خواهندگان- معین کرد (10) 

سپس آهنگ [آفریدن]«19» آسمان- که دودی بود- کرد, پس باسمان: و 
زمین گفت: بخوشی«<20» و يا ناخوشی«21» بیایید,. گفتند: بخوشی 
آمدیم«22» (11) 

پس هفت آسمانرا در دو روز آفرید«23» و در هر آسمانی کار آنرا وحی 
تمود: و آسمان دئيا را بستار کان«24» بیاراستيم و نگاه داشتیم«<25», 
اینکه تعیین خداوند عزیز داناست (12) 

اگر روی بگردانند بگو: شما را از عذابی«26» مانند عذاب«<27» عاد و 
مود بیم دادم (13) ۱ 

هنگامیکه پیغمبران از قبل و از بعد ایشان بسویشان آمدند که: جز 


خداوند بحائهٌ را پرستش نکنید, گفتند؛ اگر برفردارفان می‌خواست 
فر ننشکانی. فرو. فی‌ فا ها بانجه که بدان: فرستاوم: شنده‌اید کافریم 
(14) 

اما قوم عاد [قوم هودا] در زمین بناحق بزرگ‌منشی«28» کردند و گفتند: 
نیرومندتر از ما کیست! ایا ندانستند«<29» خداوندی که ایشانرا آفریده- 
بنیرو- سخت‌تر«<30» از انهاست! و ایات ما را انکار می‌ورزیدند (15) 

پس در روزهای شومی«31» بادی سخت سرد«32» بر آنها فرستادیم, تا 
عذاب رسوایی«33» زا ون ند کی اقکه دابا نت یمه و حالیکه 
عذاب آخرت سخت‌تر«<34» و رسواتر است و آنان«35» یاری نشوند (16) 
و اما مود [قوم صالح] راه را برایشان«36» بیان نمودیم. پس کوری«37» 
را بر هدایت برگزیدند«38», تنتن. «نکیفز. انجه. که. انجام. می‌دادنه بان 
جهنده«39» عذاب خواری. گرفتشان (17) 

.. و کسانی را که ایمان داشتند و تقوا پیشه بودند نجات بخشیدیم (18) 
روزی که دشمنان خدای را- در حالیکه انان رانده می‌شوند<40»- 
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صفحه : 187 

بسوی جهنم محشور کنند (19) 

۰ تا چون بجهنم رسند. گوش‌هایشان و دیدگانشان و پوستهای آنان 
برایشان- بآنچه که انجام می‌دادند- شهادت دهد (20) 

به پوستهای خویش گویند: چرا بر ما شهادت دادید! گویند: خداوندگاری که 
هر چیزی را بسخن<«1» آورد- اه شما را اول بار آفریده و سوی 
او باز گردانیده می‌شوید- ما را بسخن«2» آورده است (21) 

شما از اينکه گوشهایتان و دیدگانتان و پوستهایتان بر شما شهادت دهند 
نبودید [نمی‌توانستید]«3» که بپوشانید. ولی پنداشتید که خداوند بسیاری 
از آنچه را که انجام می‌دهید نمی‌داند (22) 

اينکه پندار شما بود که در باره پروردگارتان گمان<4» بردید و شما را 
هلاک«5» کرد و از زیانکاران«6» شدید (23) 

اگر صبر کنند. آتش جایگاهشان است., و اگر رضایت«<7» جویند [که خدا 
راضی شود ]«8» رضایت نیابند (24) ۲ 

و برایشان همنشینانی«9» گماشتیم«10» که برایشان آنچه که پیش روی 
اینانست و انچه که پشت سر ایشانست بیاراستند. و وعده عذاب<11» 


برایشان- در [جمله]«12» امتهایی از خن .ظ ادفت که تشن از آیتان 

درگذشته‌اند«13»- واجب«14» شد. که آنها زیانکاران بودند (25) 

و کافران گویند: اینکه قرآن را مشنوید و سخن بیهوده«<15» در آن افکنید, 

شاید غلبه کنید (26) ۱ 

کافران را عذابی سخت«16» بچشانيم, و بدتر از انچه که انجام می‌دادند 

کر ده 27 ۲ 

اينکه [عذاب سخت]«17» کیفر دشمنان خدا- یعنی اتش«18»- است که 

بشزای. آن. انکار که بایات ما می‌ورزیدند در آن: سرای«<19 مخلد و 

جاودانی دارند (28) 

کافران گویند: پروردگارا؟ آن دو نفر از جن و آدمی [ابلیس و قابیل]<20» 

که ما را گمراه ساختند بما بنما تا زیر قدمهایمان تا از 

فروترینان«21» باشند (29) 

آن: کسانی که گفتند؛ پروردگار ما خدای یکتاست و سپس پایداری ورزیدند, 

فرشتگان بر ایشان فرود آیند [و گویند:]«<22» مترسید و اندوهگین«<23» 

مباشید, و به بهشتی که وعده داده می‌شدیرٍ شادمان<24» باشید (30) 

شاف ند وم دنیا دوستان_ شماییم- و در آخرت نیز- در آنجا هر چه که 

دلهایتان بخواهد دارید و در آنجا هر چه را که در خواست کنید دارید (31) 
پیشکشی است از جانب خداوند آمر دتدخ رحیم (32) 

9 نیکوگفتارتر از آنکه بسوی خدا بخواند و عمل صالح انجام دهد و 

گوید: من از مسلمانانم! (33) 

سخن زشت و سخن نیکو برابر نیست«25», [بدی را]«26» بآنچه که 

نیکوتر است پاسخ ده, آنگاه آنکسی را که بین تو و بین او دشمنی بود, 

گویی که دوستی نزدیک<27» شده است (34) 

و اينکه خود را جز کسانی که صبر کرده‌اند فرا نگیرند. و اينکه خو را جز 

صاحب بهره«28» بزرگ فرا نگیرد (35) 

اگر از شیطان وسوسه‌ای«29» بتو رسد بخداوند پناه ببر. که او شنوا و 

داناست (36) 

و از نشانه‌های<30» او شب و روز و خورشید و ماه است, خورشید و ماه 

را سجده تکنید, خداوندی که آنها را آفریده است- اگر او را می‌پرستید- 

سجده کنید (37) 

اگر بزرگی«31» کنند. کسانی که در نزد پروردگار توانده شب و روز او را 

تسبیح می‌کنند و اینان [از تسبیح گفتن]«<32» ملول«33» نمی‌شوند (38) 

و از نشانه‌های«34» و اينکه است که: زمین را فرو مرده«35» می‌بینی» و 

چون اب بر ان فرو فرستادیم بجنبش «36» اید و بر اید« 37», ان کسی که 

زمین را زنده کرده, زنده کننده مردگانست, که او بر هر چه خواهد«38» 

تواناست (39) 


کسانی که در آیات ما کجروی می‌کنند, بر ما پوشیده نیستند, آیا کسی که 
در اتش افکنده<39» می‌ شود بهتر است پا آنکس که روز قیامت ایمن 
بیاید! هر چه خواهید نکتید: که او بانج که انجام می‌دهید بیناست (40) 
آنان که بقران- هنگامیکه سویشان آ هت کفر ورزیدند [کیفرشان 
می‌دهیم ]«40», اینکه کتابی است گرامی«<41» (41) 

. که دروغ«<42» نه از قبل و نه از بعد آن بدو راه نیابد«43», و از جانب 
۵ حکیم و حمید فرو فرستاده شده است (42) 
تسادخ آنچه که پتیههتر ان نیشن از نو کفته شندم: است. کفته: نمی تشون 
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صفحه : 1868 
که پروردگارت صاحب آمرزش و صاحب کیفری دردناک است (43) 

۵ آنرا قراتن. عجصی. قرار داده: :نودیم . من گفتند* .خرا آیات آن 
7 بیان«2» تدم اتست! ]با [قرآن]«3» عجمی است و 
[ شنونده ]«4» عربی! 
بگو؛ آن برای کسانی که ایمان دارند هدایت و شفاست, و کسانی که ایمان 
ندارند در گوشهایشان گرانی«5» و کری است و از [فهم]«6» قرآن 
کوردلند, انان از مکانی دور ندا داده می‌شوند (4 
براستی که موسی را کتاب [تورات ]<7» دادیم و در آن اختلاف شد؛ ۵ 
سخن پروردگارت [بتآخیر عذاب ]«8» پیشی نگرفته بود, میانشان حکم 
شده بود, که اینان از آن [قرآن]«9» سخت«10» در شک‌اند (45) 
هر کس که عمل صالحی انجام دهد برای خویش انجام داده و هر کس که 
ند کند بر خود کرده است. و پروردگارت هرگز به بندگان ستم «<11» روا 
نمی‌دارد (46) 
علم قیامت مربوط باوست, هیچ میوه‌ای از غلافهای«12» خود بیرون نیاید 
و هیچ ماده‌ای بار بر ندارد«13» و ننهد«14» جز بعلم او, روزی که نداشان 
دهد که: کجایند شریکان من! گویند: ما بتو عرضه«15» داشتیم که از ما 
هیچ شاهدی نیست (47) 


وه انح که ان پیش می‌پرستیدند«16» از ایشان پوشیده<17» شود و 
یقین«18» کنند که هیچ گری زگاهی«19» ندارند (48) 

انسان از طلب خیر خسته نمی‌شود. و چون بدی بدو رسد نومید<20» و 
غمگین«<21» است (49) 

۵ اک ان تاست واه ی کی زاس ههور مس 
احسانی«22» ببخشیم خواهد گفت: اینکه«23» از من است. و 
نمی‌پندارم«24» که قیامت بپا شود, و اگر بسوی پروردگارم بازگردانیده 
شوم مرا نزد او نکویی«25» است, بش کافران. را از. آنچه. که انجام 
داده‌اند آگاهی«<26» دهیم و از عذابی سخت«27» بچشانیمشان (50) 

و چون بانسان نیکوبی«28» کنیم روی بگرداند و بیک سو«29» شود [تکبر 
ورزد]«30» و چون بدی‌ای«<31» او را رسد دعایی فراوان«<32» دارد 
(51) 

بگو: بمن بگویید: اگر قرآن«33» از جانب خدا بوده و سپس بدان کافر 
شده‌اید کیست گمراه‌تر از آنکس که وی در گمراهی«34» طولاتی است 
(52) 

بزودی نشانه‌های«35» خودمان را در آفاق و در وجود خودشان 
بنماییم«<36», ۳ برایشان روشن شود که او حق است. آیا پروردگارت به 
اينکه که بر هر چیزی شاهد است کافی نیست! (53) 

آگاه«37» باشید؟ که اینان از بازگشت«38» به پروردگارشان در 
شک‌اند«<39», آگاه«40» باشید؟ که خداوند بهمه اشیاء احاطه دارد (54) 


(42) سوره شوری 


سوره شوری [حمعسق] مکی است و 53 آیه دارد بجز آیات 23 و 24 و 
5 و 27 که مدنی است.؛ بعد از سوره فصلت نازل شده و سوره 01 
می‌باشد. 

یسم اللّهٍ الرَحمن الرّجیمٍ 

حا, میم 11 

عین, سین, قاف (2) 

خدا نگ عزیز و حکیم, بتو و بکسانی که پیش از تو بوده‌اند اينکه چنین 
وحي می‌کند (3). _ ۲ 

ِ: انچه در اسمانها و انچه که در زمین است از ان اوست؛ و او بلند مر نبه 
و بزرگست  )4(‏ _ ۳ 

نزدیک است که اسمانها از بالاای هم بشکافند, و فرشتگان بستایش 
پروردگارشان تسبیح کنند, و برای مومنانی«<41» که در زمین‌اند طلب 
اهر ز نت کنند. آگاه<42» باشید که خداونر همو, آهززنده و رحیم است (5) 
کسانی که غیر خدا معبودانی«43» گرفته‌اند. خداوند گواه«44» بر 
انانست و تو کفیل انان نیستی (6) 

و اینکه چنین قرانی عربی بتو وحی فرستادیم تا مکه«45» و هر کس که 
گرداگرد«46» آن [جهان]«47» است بیم کنی, 
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صفحه : 909 1 ۲ 
و از روز جمع [قیامت]«1» که گروهی در بهشت‌اند و گروهی در اتش 
سوزان«<2» اند- و شکی در ان نیست- بترسانی (7) 


اگر خداوند می‌خواست اینان را یک امت کرده بود, ولی هر کس را که 
خواهد در رحمت خویش [دین اسلام ]«<3» در اورد. و ستمکاران نه دوستی 
دارند و نه ایشان را یاریگری هست<«<4» (8) 

آبا غیر او خدایانی«5» گرفته‌اند! بلکه«6» معبود حقیقی«7» خداست, و 
همو مردگان را زنده ی کندن و همو بر هر چه که خواهد تواناست (9) 

هر چه را که در آن اختلاف دارید حکمش با خداست. اينکه خداوندگار یکتا 
پروردگار من است, بر او توکل می‌کنم و بدو بازمی‌گردم«8» (10) 
آفریننده آسمانها و زمین است. از خودتان جفتهایی «<9» برایتان قرار داد- و 
از حیوانات نیز جفتهایی- و باین صورت شمارا می‌افریند«10», هیچ چیزی 
همانند او نیست, و همو شنوا و بیناست (11) 

کلیدهای اسمانها و زمین از ان اوست. روزی هر کس را که بخواهد 
فراخ«<11» می‌گرداند و تنگ«<12» می‌کند. که او بهمه چیز داناست (12) 
خداوند شرع و دینی را که برای شما مقرر داشت همان چیزی است که به 
نوح فرموده بود«13». و همان را بتو وحی کردیم- و ابراهیم و موسی و 
عیسی را نیز بدان سفارش نمودیم- که دین را بپای«14» دارید و در ان 
جدا| جدا«<15» مشوید«<16», آنچه که مشرکان را بدان می‌خوانید برایشان 
سنگین«<17» است, خداست که هر کس را بخواهد بسوی خود بر گزیند و 
هر کس را که باز گردد«18», بسوی خود راه نماید«19» (13) 

و [امت‌ها]<20» پس از آنکه علم [به نبوت تو و پا توحید ]«1 2» پید | کردند 
پراکنده تشدنده. مر سار وی ند« 22 :همه و اکر فعدهه 23 
پروردگارت- تا مدتی معین [قیامت ]<24»- پیشی بر بود, میانشان 
خیم ی ند اف کشتانی. کف نار اسان کنات انسهای اسان تنج از ان 
سخت در شک‌اند (14 

پس باین [دین]«<25» دعوت کن, و همانگونه که فرمان افته‌ای 
بایست «<6 2», و هوسهای اینان را پیروی مکن و بگو: بهر کتابی که خداوند 
فرو فرستاده ایمان دارمر و فرمان دارم که میان شما عدالت کنم, خداوند 
یکتا پروردگار ما و پروردگار شماست. کردار«<27» ما برای خودمانست و 
کردار شما برای خودتان. هیچ دشمنی‌ای«<28» بین ما و بین شما نیست. 
خدآوند [برای داوری در قیامت]<29» میانمان جمع می‌کند. و 
باز گشت«<30» بسوی اوست (15) 

کسانی که در باره [دین]«31» خدا- پس از آنکه او [پیغمبر ]«<32» را 
اجابت کرده‌اند محاجه می‌کنند, ۱( نزد پروردگارشان باطل<33» 
است و غضب [الهی]«34» بر آنانست و عذابی سخت«35» دارند (16) 
خداوند است که کتاب و عدل«<36» را براستی«<37» فرو فرستاد, تو چه 
می‌دانی«38» ! شاید قیامت نزدیک باشد (17) 

آنان که ایمان بدان ندارند از بشتاب می‌طلبند. و کسانی که ایمان دارند 


از آن ترسانند«39», آگاه باشید«<40»؟ آنان که در باره قیامت مجادله 
می کنند دون رات دوری‌اند (18) 
خداوند به بندگان خود مهربان«41» است. هر کس را که می‌خواهد روزی 
می د هد؛ و همو توانا و عزیز است (19) 
هر کس که پاداش«<42» آخرت می‌خواهد, بپاداش«43» او بيفزاييم, و هر 
کس که مزد دنیا«44» می‌خواهد, از ان همان دهیمش و او را در 
بهشت«45» نصیبی نیست (20) 
آبا مت کاتر | شتویکانی.-است: که برایشان دینی- که خداوند فرمان بدان 
نداده است- اختراع«46» کرده‌اند! اگر وعده«<47» جدا کردن«48» [در 
قيیامت ]«<49» نبود [در دنیا]|«50» میانشان داوری«<1ظ» می‌شد. که 
ستمکاران عذابی دردناک دارند (21) 
و ستمکاران را [در قیامت]«52» بینی که از آنچه انجام داده‌اند ترسانند- 
در حالیکه آن بایشان رسیدنی است- و کسانی که ایمان آورده و اعمال 
صالح انجام داده‌اند: در بوستانهای«<3ظ5» بهشت‌اند و هر چه که می‌خواهند 
ئ نزد پروردگارشان برایشان هست., و اینکه همان فضل و کرم«54» 
. اينکه آن چیزی است که خداوند به بندگان خودش- آنان که ایمان آورده 
و ۰ اما صالح انجام داده‌اند- بشارت می‌دهد. بگو: من برای رسالت 
مزدی«55» از شما- جز دوستی«56» خویشاوندان«<57»- نخواستم«<58», 
و هر کس که نیکی کند«59». بر آن نیکی‌اش بیفزاييیم, که خداوند آمرزنده 
و سپاس‌دار«60» است (23) 
آیا می‌گویند: بر خدا دروغ بسته«<61» است! 
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اگر خداوند می‌خواست بر قلبت مهر«1» می‌نهاد, که خدای باطل را محو 
دلهاست<2» (24) 

اوست که توبه را از بندگان خویش می‌پذیرد و از بدیها«3» در می‌گذرد, و 
آنچه که انجام می‌دهید می‌داند (25) 

و [دعای]«4» کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند 
اجابت می‌کند, و کافران عذابی سخت«5ظ» دارند (26) 

و اگر خداوند روزی را برای بندگان خویش فراخ«6» گرداند در زمین 
تجاوز«7» کنند, ولی بان مقدار که می‌خواهد فرود می‌اورد که او 
ببندگانش اگاه«8» و بیناست (27) 

اوست که پس از نومید«9» شدنشان باران را فرو می‌فرستد و رحمت 
خویش را می‌گستراند«10», که او پروردگار«11» ستوده«<12» است 
(28) 

و از نشانه‌های او آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبنده«13» که در آن 
پراکنده«14» کرده است می‌باشد. که او بجمع آوردن آنها- اگر بخواهد- 
تواناست (29) 

هر مصیبتی که بشما رسد بواسطه آن اعمالی است که انجام داده‌اید, و از 
بسیاری در می‌گذرد (30) 

شما عاجز کنندگان [خدا]|«<15» در زمین نیستند و غیر خدا پار«16» و 


یاوری«<17» ندارید (31) 

و از نشانه‌های«18» او کشتی‌های«19» چون کوه در دریاست (32) 

اگر بخواهد باد را آرام می‌سازد که کشتی‌ها بر پشت دریا بایستند«<20», 

که در اينکه برای هر صبر کننده سیاسداری«<21» نشانه‌ها«<22» است 
(33) 

و یا آنکه آنها را بواسطه آنچه که انجام داده‌اند غرقشان«23» گرداند, و 
از بسیاری در کر (34) 

فا کشباتیکه 245 در ایات "فا مها د له ی ند بدانتد که کرس کا هی بذارنه 
(35) 

آنچه از اموال«25» که بشما داده شده کالای زندگی دنیاست. و آنچه که 
نزد خداوند است- برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل 
می‌کنند- بهتر«<26» و پایدارتر«<27» است (36) 

۰ همانهایی که از گناهان بزرگ و زشتیها«28» پرهیز می‌کنند«<29». و 

چون خشم گیرند در گذرند (37) ۱ 
دسههاناسی که سر رشان حا کات که اه ماه رها | رف 

کارشان. بین خودشان مشورت«30» کردنست., و از آنچه که روزیشان 

داده‌ایم اتقاق فی‌کنند (58) 

... همانهایی که چون ستم بایشان«31» رسد انتقام می‌گیرند«32» (39) 
دب و کیفر بدی: بدی‌ای مانند آنست, پس هر کس که در گذرد و. اضلاح 

آورد, مزد«33» او بر خداوند است, که خدای ستمکاران را دوست 
نمی‌دارد (40) 

. و هر کس که پس از ستم دیدن انتقام بگیرد. اینان را هیچ نکوهشی 
نیست (41) 

.۰ فقط نکوهش بر کسانی است که بمردمان ستم می‌کنند و در زمین 
بناحق تجاوز«<34» می‌کنند, اینان عذابی دردناک دارند (42) 

.. و هر کس که صبر کند و درگذرد. اينکه از کارهای استوار«35» است 
(43) 

هر کس را که خداوند گمراه می‌کند هیچ یاری کننده‌ای«36» بعد از او 
ندارد, و ستمکاران را تفت که چون عذاب را دیدند گویند: آپا برای 
بازگشتن«<37» هیچ راهی هست! (44) 

و ایشان را بینی- در حالیکه خواری«38» سر فرو افتاده‌اند«39» و از 

گوشه چشم«<40» ترسناکانه«<41» 1 

کساش که انار د کت ایا اند کسا ان که زیر قیات رشان 
و کسانشان را مغبون«42» کرده‌اند, آگاه باشید«43»؟ که ستمکاران در 
عذاب دائمی باشند (45) 

.۰ اینان- غير خدا- یاورانی«44» که پاریشان«<45» کنند ندارند, و هر کس 


را که خداوند گمراه می‌کند, هیچ راه هدایت«46» ندارد (46) 

پروردگارتان رات بیتتن, از آنکهة روزی بیاید که آنرا از جانب خداوند«<47» 
باز گشت نباشد- اجابت کنید, که در آنروز: نه شما را پناهگاهی باشد و نه 
انکاری (47) 

پس اگر روی بگردانند«48». ما ترا نگاهبان«49» بر اینان نفرستادیم. بر 
تو جز رسانیدن پیغام نیست. و ما هنگامیکه انسانرا از جانب خودمان 
0 می‌د هیم بدان مغفرور شود و اگر بواسطه آنچه که انجام 
داده‌اند 


او 
۱ 2 ۱ 


2 
ی 
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صفحه : 191 

بدی‌ای«1» بآنها رسد, در آن صورت انسان ناسپاس«2» است (48) 
پادشاهی«<3» آسمانها و زمین از آن خداوند است. هر چه که خواهد 
مش وید هن کسن را که ها هد دعر ما تیه و هر کر که ههد ری 
می‌بخشد (49) 

.۰ و يا جفت<4» پسران و دختران دهدشان«ظ». و هرکس را که 
می‌خواهد نازاینده«6» کند, که او دانا و تواناست (50) 

هیچ بشری را نسزد که خدا با او سخن گوید- جز به وحی [خواب ]<7» و یا 
از آن سوی پرده‌ای, و يا فرشته‌ای«8» را بفرستد و بفرمان او هر چه را 
که [خد|]«<9» می‌خواهد وحی می کند- که او بلند مرنبه و حکیم است (51) 
و اینکه چنین از امر خودمان قرآن«<10» را بنو وحی کردیم, لو نه 
قرآن«<11» و نه شریعت«12» را نمی‌دانستی که چیست., ولی ما آنرا 


نوری قرار دادیم که بدان هر کس از بندگان خودمان را که بخواهیم هدایت 
می کنیم,؛ ۰ و نو براه راست«13» [ توحید ]«14» فرا می‌خوانی«<15» (52) 
... راه خداوندگاری که آنچه در آسمانها و آنچه که در زمین است از آن 
اوست., آگاه باشید«<16»؟ کارهای خلایق«<17» بسوی خداوند باز می‌گردد 
(53) 


(43) سوره زخرف 


سوره زخرف مکی است و 89 آیه دارد بجز آیه 4 که مدنی است. بعد از 
سوره شوری نازل شده و سوره 62 می‌باشد. 
بسم ال الَحمنِ ارم 
حا, میم (1) 

7 ما آنرا قرآنی عربی فرو فرستادیم«<18», شاید که شما تعقل کنید 
(3) 
...و اینکه: آن در لوح محفوظ«19» نزد ما بلند مرتبه و حکیم است (4) 
آیا بدان سبب«<20» که شما گروهی«<21» از حدگذشتگانيد. قرآن«22» را 
از شما بازداریم- بازداشتنی«<23»!- (5) 
در پیشینیان«24» چه بسیار پیغمبر که فرستادیم (6) 
هیچ پیغمبری انانرا نیامد جز انکه او را مسخره می‌کردند (7) 
کسانی که نیرومندتر از اینان بودند هلاک کردیم و سنت«25» 
پیشینیان«26» گذشت )8( 
اگر از اینان بپرسی که آسمانها و زمین را چه کسی آفریده است ! خواهند 
گفت: آنها را خداوند عزیز دانا آفریده است (9) ۱ 

. همانکه زمین را برای شما بستری«<27» کرد و در ان برایتان راههایی 
را داد, باشد که راه پابید«<28» (10) 


همانگه از آسمان آبی باندازه فزود آورد کة ندان: شهر مرده‌ای را زندم 
گردانيديم, اینچنین بیرون آورده خواهید شد (11) 

۰ و همانکه تمامی جفتها«<29» را بيافرید. و برای شما از کشتی و چهار 
پایان چیزها بد ید کرد که سوار می‌شوید (12) 

. تا بر پشت آنها قرار«30» گیرید. و چون بر آن قرار«31» گرفتید نعمت 
بزخرد کار نات را ناد آوزید و بگویید: پاک است آنکه اينکه را مسخر ما 
ساخت. که ما توانایی«32» آنرا نداشتیم (13) 

و ما بسوی پروردگارمان با زگردندگانیم«33» (14) 
برای خدا از بندگانش فرزند«34» قرار داده‌اند, که انسان ناسیاسی«<35» 
آشکار است (15) 
آیا خداوند از مخلوقات دختران را فرا گرفت و برای شما پسران را 
برگزید! (16) 
- و چون یکی از آنان بدانچه که برای خداوند رحمان پنداشته‌اند«<36» 
[دختر]«37» بشارت داده شود. صورتش سیاه گردد و خشم فرو 


خورده«38» باشد- (17) 

.۰ و انکس«39» را قرار داده‌اند که در پیرایه<40» پرورش<41» می‌یابد 
و در پیکار«<42» ظاهر نمی‌شود«<43» (18) 

2 و فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند دختران نام نهادند«<44», آیا 
افرینش ایشانرا حاضر بودند! بزودی شهادت ایشان نوشته خواهد شد و 
پرسیده می‌ شوند (19) 

و گویند: اگر خداوند رحمان می‌خواست ما فرشتگان«<45» را 
نمی‌پرستيدیم, باین مطلب علمی ندارند, 
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و جز دروعغ نمی‌گویند (20) 

ایا پیش از اینکه قران کتابی ایشان را داده‌ایم که بدان تمسک جسته‌اند! 

)21( 

بلکه گویند: ما پدرانمان را بر دینی یافته‌ايم و پیرو سنت«1» ایشانیم (22) 

اینکه چنین. در هیچ شهری هیچ بیم کننده‌ای را پیش از تو نفرستادیم جز 

انکه توانگران انجا گفتند: ما پدرانمان را بر دینی«2» یافته‌ايم. و ما پیرو 

اثار«3» ایشانیم (23) 

گفت:«<4» اگر چه شما را دینی راست‌تر«<5» از آنچه که پدرانتان را بر آن 

یافته‌اید آورذه باشم! گفتند: ما بانچه که .شما بذان فزستادم..شده‌اید 

پس از انا انتقام گرفتیم, بنگر که عاقبت دروغگویان چگونه بود (25) 

و [یاد کن 9 هنگامی را که ابراهیم بپدر خود و قومش گفت: من از آنچه 
اک تیا آفریده و بزودی هدایتم خواهد کرد (27) 

و و که سخن توحید«7» را در نسل خویش باقی گذارد. باشد که بازگردند 

)28( 


بلکه اینان و پدرانشان را برخورداری«8» دادم تا قرآن«9» و رسولی 
آشکار آمدشان (29) ۱ 

و چون قرآن«<10» سوی ایشان آمد گفتند: اينکه جادوست و ما بدان 
اعتقاد نداریم (30) 

و کویند: جرا قران بر تین <11»-.یکی ار اینکه:دو شهر<«12» فرو فرستادم 
نشد! (31) 

آپا اینان رجمت [نبوت ]«<13 ۳ پروردگارت را تقسیم می کنند! ماییم که 
زندگانیشان«14» را در دنیا میانشان تقسیم کرده‌ايم. و بعض ایشانرآ فوق 
بعض دیگر بلند«15» گردانيديم. تا بعضی از ایشان بعض دیگر را 
بتسخیر«16» گیرد, و رحمت پروردگارت- از آنچه که جمع می‌کنند- بهتر 
است (32) 

اگر نبود که مردمان یک امت بودند, برای خانه‌های کسانی که بخداوند 
رحمان کفر می‌ورزیدند سقف‌هایی از نقره و نردبانهایی [از نقره]«17» 
که بر آن بالا روند (33) ۱ 

)34( 

.۰ و طلا قرار می‌دادیم, در حالیکه همه اینها جز«19» کالای زندگی دنیا 
نیست, و بهشت«2)00» پروردگارت ازان تقوا پیشگان است (35) 

و هر کس که از یاد خداوند رحمان سر بتابد«<21». شیطانی را باو 
بگماریم«22» که همنشین«23» او باشد (36) 

. که آنها اینان را از راه باز دارند«24» و پندارند که راه یافتگانند«<25» 
37 

بدا آنکه ادن فیافت اه 2«نزدها ایند کوید ای کاش سن مرن وین نو 
دوری«<27» مشرق و مغرب«28» بود, بد همنشینی«29» بودی (38) 

.. امروز سودی نمی‌بخشدتان- چون ستم کرده‌اید- و شما در عذاب با هم 
شریکید (39) 

آیا تو کران«30» زاف وان او .و با: کر انب و نکن وا که ور 
گمراهی اشکار است- راه می‌نمایی! (40) 

پس اگر ترا ببریم, ما از اینان انتقام گيرندگانیم (41) 

9 پا آنچه را که باینان وعده داده‌ایم بتو می‌نمايانیم, که ما بر ایشان 
قادریم (42) 

بآنچه که بتو وحی می‌شود عمل کن«32», که تو بر راه راستی«33» (43) 
.. که قرآن«34» برای تو و برای قومت شرفی«35» است. و بزودی 
پرسیده شوید (44) 

از آن کسانی که پیش از تو فرستاده‌ايم بپرس«<36»: 

آبا غید خذآوند-رخمان معته دای قراز داده‌ايم که پرزشتیده شو‌ندا (طه) 


براستی که موسی را با معجزات«<37» خویش سوی فرعون و اشراف 
قوم او فرستادیم و گفت: من فرستاده پروردگار جهانيانم (46) 

و چون معجزات«38» ما را برایشان آورد, آنوقت ایشان از آنها«<39» 
می‌خندبدند (47) ۳ 

و هیچ معجزه‌ای ایشانرا ننمودیم جز انکه آن, از معجزه تتلشیی نز کفز ابو 3 
گفتند: ای جادوگر؟ پروردگارت را بآنچه [از رفع عذاب]«40» که عهد کرده 
برای ما بخوان. که ما مومنان«41» خواهیم بود (49) _ 

بشکستند«<42» (50) 

و فرعون در میان قوم خودش ندا داد و گفت: ای قوم؟ آیا پادشاهی مصر و 
اینکة نهرهایی, کن: از ذبر افظر ا«43» من می‌رود از آن .من 1 
نمی‌بینید! (51) 

بلکه«44» من از اینکه کس 


(11). مج ت ج در 
(12). یعنی ولید بن مفیره از مکه و ابو مسعود ثقفی از طائف- مج ج رت 


(13). مج ج ر 

(14). ف 

(15). ف 

(16). باستخدام گیرد- سس 
(17). مج ج ر ق 

(18). مج ج ر ق 

(19). ش ج 

(20). ت دج ر مح 


(21). ف 
(۰)22 س 
(23. ف 
(24). ف 
(25. ف 
(20). مج ج ر 

(27). ف 

(28). دو جهان- ف‌ 

(29. ف 

(30). ف 

(31). ف 

(32). د 

(33). ف 

(34). مج ج ر 

(35). مج ج رت دغ س 

(36). یعنی از اهل کتاب بپرس- مج ج ر- و یا در شب معراج- ج ر 
(37). مح 

(38). مج [.....] 

(39). مج ج ر 

(40). مج ج ر 

(41). ت دج 

(42). ف 

(43). مج ج ر 

(44). ت دعغ 
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که خوار است و نتواند سخن روشن گوید بهترم (52) ۳ 

چرا دستبندهایی از طلا بر او افکنده«<1» نشد., و پا فرشتگان باهم 
رونده«2» با او نیامده‌اند! (53) ۱ 

پس قوم خود را سبک عقل کرد«3» و اطاعتش کردند, که آنها گروهی 
بدکاران «<4» بودند (24)_ ۱ 

و چون ما را بخشم«5» آوردند, از آنان انتقام گرفتیم و همگی‌شان راغرق 
کردیم (دد) . _ ۱ 

... و [هلاک]«6» انها را برای دیگران مایه عبرت«7» کردیم (56) 

و هنگامیکه«8» به پسر مریم مثلی زده شد, قوم تو از آن مثل در دم 
خنده«9» کنند (57) 


وش ابا دابا ن.ها تیا ها 
اینکه مثل را جز از روی جدل برای تو نزدند. که اینان گروهی 
مجادله گرند«<10» (58) 
عیسی جز بنده‌ای بیست که بر او نعمت [نبوت ]<1 1» بخشیدیم و او را 
عبرتی«*<12» برای بنی ار ال قرار دادیم (59) 
اگر می‌خواستیم بجای«<13» شما فرشتگانی را در زمین قرار می‌دادیم که 
از پس هم در آیند (60) 
و عیسی نشانه‌ای برای قیامت است. پس در قیامت شک مکنید و مرا 
پیروی کنید, که راه راست اینکه است (61) 
.. و شیطان بازتان«<14» ندارد, که او شما را دشمنی آشکار است (62) 
و چون عیسی با معجزات«15» آمد گفت: 
شما را حخکمت. اورده‌ام تا بدایان: بعضی. از انجه. وا که در ان اخنلافت 
می‌کنید بیان کنم. پس از خدا بترسید و مرا پیروی کنید (6۵3) 
خداوندگار یکتا همو, پروردگار من و پروردگار شماست. او را بپرستید, 
اینکه است راه راست (64) 
پس از میانشان گروههایی اختلاف کردند, و وای بر کسانی که ستم 

۰ از روز عذابی دردناک- (65) 
انتظاری جز قیامت- در حالیکه همینان آگاهی«16» ندارند و ناگهان 
فراشان رسد- ندارند (60) 
دز آنزفز دونتان " جز تقوا پیشگان- بعضی دشمن بعض دیگرند (67) 
[و به تقواداران گفته می‌ شود : [<17» ای ش کان من؟ امروز شما را نه 
ترسی هست و نه شما اندوهگین شوید (68) 
.. همانهایی که به آیات ما ایمان آورده و گردن نهندگان«18» بودند (69) 
.۰ شما و جفتهایتان«19» به بهشت داخل شوید و مسرور«<20» باشید 
(70 
۰ بر ایشان جامها<21» و کوزه‌هایی از طلا بگردانند«22». و در آنجا هر 
چه که دلها می‌خواهد و دیدگان لذت برد هست, و شما در آن جاودانید 
(71 

. اینکه همان بهشتی است که بواسطه آنچه که انجام می‌داده‌اید, آنرا 
.در آنجا میوه‌های«23» فراوان دارید که از آنها می‌خورید (73) 
مشرکان«24» در عذاب جهنم مخلد و جاودانند (74) 
نم گذاب: از ایشان: نضست<*25» نمی‌شود و فر انجا توفید<26» ۰ باشتد 
(75) 
.۰ ما ستمشان نکردیم, بلکه خودشان ستمکار«<27» بودند (76) 
۰ و ندا دهند که ای مالک؟ باید که پروردگارت بر ما حکم [مرگ]«<28» 


کند, گوید: شما ماندگان«<29» هستید (77) 

ما براستی سوی شما امدیم«<30». ولی بیشتر شما حقیقت را 
خواهان«<31» نیستید (78) 

بلکه«32» کار را محکم«33» کرده بودند, ما هم محکم‌کنانيم  )79(‏ 

یا پندارند که ما پنهان«34» آنان و راز گفتنشان«35» را نمی‌شنویم, آری؟ 
[می‌شنویم]«36» و رسولان [فرشته] ما نزدشان می‌نویسند (80) 

بگو: اگر خداوند رحمان را فرزندی باشد من [از اهل مکه]«<37» نخستین 
موحدم«38» (81) ۱ 

پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار عرش- از آنچه توصیف می‌کنند- منزه 
است (82) 

بگذارشان«39» [تا در بیهوده گویی]«40» فرو روند و بیازی [دنیا]«<41» 
سر گرم شوند تا روزی را که وعده داده می‌ شوند ببینند (83) 

اوست که در آسمان خداست و در زمین خدا, ۰ و همو حکیم و داناست (84) 
بزرگ«42» است آنکه پادشاهی«43» آسمانها ۵ قین ۵ آنخه کض‌هیان 
آنهاست- از آن اوست؛ و دانستن قیامت نزد اوست؛ و بسوی او باز 
گردانیده می‌شوید (85) 

انکسانی را که بغیر او می‌خوانید مالک شفاعتی- جز کسانی که شهادت 
براستی داده و ایشان [بنچه که شهادت داده‌اند]<44» دانایند- نیستند 
(86) 

خواهند گفت: خداء پس از کجا بخدا دروغ می‌بندند«<45»! (87) 

و سخن پیغمبر«<46» اینکة است که: 

پروردگارا؟ اینان گروهی هستند که ایمان نمی‌آورند (88) 

از آنان روی بگردان«<47» و بگو: سلام. بزودی خواهند دانست (89) 


(2). ف- دو دو رونده- س 

(3). مج ج ر 

(4). ف 

(5). مج ج رت دع س 

(6). ت د 

(7). ت دغ 

(9ا ید یه ] 

(9). ت دج ر- صدا بمجادله بلند کنند- س مح 
(10). مح 

(11). مج ج ر 


(12). ت د 
(13). مج ج ر ب 
(14). ف 

(15). مج ج ر 
(16). ف 

(17). مج ج ر 
(18). ف 

(19). ف 

(20). مج ج ر غ- متنعم- ق 
(21). س 

(22). ف [.....] 
(23). مح 

(24). مج ج ر ب 
(25. ف 

(26. ف 

(27). ف 

(28). مج ج ر 
(29. ف 
گرامی فرستادیم- مج ج ر 
(31). ف 

(32). مح 

(33). س 

(34). ف 

(35). ف 

(36). مج ج ر [.....] 
(37). ت د غ س 
(39). ت د غ س 
(39). ف 

(40). مج ج ر 
(41). مج ج ر 
(42). ف 

(43). ف 

(44). مج ج ر 
(45). ف ق 
(46). مج ج ر 


(47). ف س 
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(44) سوره دخان 


سوره دخان مکی است و 59 آیه دارد, بعد از سوره زخرف نازل شده و 
سور ه 03 می‌باشد. 

بسم ال الحمن الرجیم 

حا, میم (1) 

قسم بکتاب مبین (2) ٍ 

که ما قران را«1» در شبی پربرکت«<2» فرود اوردیم. عه ما 
بیم کننده‌ایم (3) 

... در آن شب هر کار استواری«3» امتیاز می‌یابد«4» (4) 

.. کار و فرمانی«5» از جانب ماست., که ما فرستنده [پیغمبران]«<6» 
بودیم (5) ۲ 

۰ و ان] احسانی«<7» از جانب پروردگارت است. که او شنوا و داناست 
(6 

_ پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که میان آنهاست- اگر یقین دارندگانید- 
7 


خداوندگاری جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند. پروردگار شماء و 
پروردگار پدران پیشین شماست (8) 
بلکه اینان در شک. بازی می‌کنند«8» (9). 
پس ی باش که روزی آسمان, دودی آشکار را بیاورد«9» (10) 
که مردمانرا فرا کیرد اینکه عذابی دردناک است (11) 

1 گویند]«10» پروردگارا؟ اینکه عذاب را از ما بردار که ما 
ایمانآورندگانیم (12) 
چگونه«11» پند«12» توانند گرفت. در حالیکه پیغمبری آشکار بنزدشان 
آخنون است ! (13) 

سیسش از آوروی بگردانیدند و گفتند: آموخته شده‌ای«<13» دیوانه است 
(14) 
ما عذاب را اندکی برداریم. شما [به کفرتان]«14» بازگشت کنانید (15) 
۰ روز که عقوبت«15» کنیم- آن عقوبت بزرگ را- که ما انتقام کشندگانیم 


(16 
پیش از آنان قوم فرعون را نیز آزمودیم«16» و پیغمبری بزرگوار«17» 
انشان را امد (17) 

. که بندگان خدا را بمن بسیارید«<18». که من برای شما پیغمبری امینم 
(18) 


و بر خداوند تکبر«<19» مورزید که من شما را حجتنی آشکار آورده‌ام (19) 


و من از اینکه بکشیدم«20», بپروردگار خودم و پروردگار شما پناه می‌برم 
(20) 

و اگر مرا تصدیق «21» نمی‌دارید پس بیک سو«22» شوید (21) 
پس پروردگار خویش را بخواند که: اینان گروهی گناهکارانند«<23» (22) 
[خداوند گفت:]«24» بندگانم را شبانه ببر. که شما تعقیب شوندگانید 
(23) 
دریا را ساکن«25» واگذار, که آنان لشکری غرق شدگانند (24) 
چه بسیار- از باغها و چشمه سارها (25) 

. و کشتزارها و جایگاههای«26» نیکو (26) 

. و نعمتی که در آن خوش بودند«<27»- بگذاردند«28» (27) 
اینکدة چنین است, و آنها را بگروهی دیگر بمیراثت دادیم (28) 
پس نه آاستهان بر آنان بگریست و [نه ]<29» زمین و نه مهلت داده شدند 
(29) 
براستی که بنی اسرائیل را از عذاب خوار کننده<30» (30) 
,..- از سوی فرعون- نجات بخشیدیم. که وی برتری جوی«31» از حد 
درگذرنده<32» بود (31) 
و براستی که بنی اسرائیل«<33» را از روی علم, بر اهل زمانه‌شان<34» 


برگزیدیم (32) 5 ِ ۳ 

و از معجزات«35» انچه که در انها نعمتی«36» اشکار بود ایشانرا 
دادیم (33) 

اینان [قری ش]«37» گویند: 

)34( 

۰ مردنی جز مردن نخستینمان نیست. و ما بر انگیختگان«38» نمی‌باشیم 
(35) 


۰ اگر راست مین کوبند پدرانمان را بیاورید (30) ٍ 
ایا اینان [قریش]«39» بهترند یا قوم تبع- و کسانی که پیش از انان 
بودند«40» ! 
- آنان گنهکاران بودند, هلاکشان ساختیم (37) 
و 8 و زمین و آنچه که میان آنهاست, بازیکنان«<41» نیافریدیم (38) 
.. نیافریدیم جز برای حکمت«<42», ولی بیشتر اینان نمی‌دانند (39) 
روز داوری«43», هنگام گرد آمدن«<44» همگی اینان است (40) 
روزی که خویشاوند«<45», از خویشاوند«<46» چیزی را باز ندارد<47», 
و ایشان یاری کرده نشوند (41) 
براستی 


(1). مج ج ر 

(2). شب قدر- س 

(3). ف [.....] 

(4). ع- یعنی از روزی و اجل و غیر اینها در یک سال- مج ج 
(5). ف 

(6). مج ج ر 

(7). م 

(8). ف- مسخره می‌کنند- مج جح 

(9). یعنی قحطی و گرسنگی- مج ج ر غ س 

(10). مج ج ر 

(11). ف 

(12. ف 

(13). ف- قرآن را از بشر دیگری بدرس آموخته- ت د مج ج ر 
(14). 9 شرکتان- غ 

۳ 


را ایا نف وت انار راز ار ات رها یناسک ره 
افانتان رنه اطاعت ظاهر کنیدهج 
(19). مج ج ر 

(20). ت د ش 

(21). مج ج ر 

(22). ف 

(23. ف 

(24). مج ج ر , 

(25). س مج ج ر م- گشوده 

(26. ف 

(27). ف 

(28. ف 

(29). مج ر 

(30). ف 


(32). ف 

(33). مج ج ر 
(34). مج ج ر 
(35). مج ج ر 


(30). مج ج رت دش غ 

(37). مج ج ر 

(38). ف س 

(39). مج ج ر 

(40). حمیری صاحب لشکر, که در یمن مانند قیصر و کسری در روم و 
فارس بود- مج ر- پیغمبر و پا مرد صالحی بوده- ج 
(41). ف 

(42). مج ش م ر 

(43). د مج ج ر 

(44). ف 

(45). مج ج ر [.....] 

(46). مج ج ر 

(47. ف 
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که درخت زقوم (43) 

.. خورش«<1» گناهکارانست«2» (44) 

مانند درد روغن گداخته«3», که در شکمها می‌جوشد«<4» (45) 

.۰ مانند جوشیدن«5» اب سوزان«<6» (46) 

. [به خازنان دوزخ گوییم:]«7» او را بگیرید و سپس بسختی«8» بمیانه 
دوزخش بکشید«<9» (47) ۲ 

. آنگاه روی سرش از عذاب آب سوزان«10» بریزید (48) 

آو باو گفته شود:]«11» بچش, که تو [بخیال خودت]«12» عزیز بزرگ 
نمایی«<13» (49) 

.۰ [و باز گفته شود:] اینکه همان چیزی است که در باره‌اش تردید 
می‌کردید (50) 

براستی که تقواپیشگان در جایگاه«14» امنی‌اند (51) 

+ در بوستانها«15» و چشمه‌سارها (52) 

.۰ از دیبای«<16» نازک و دیبای ستبر«<17»- در حالیکه«<18» رو بروی 
یکدیگرند- می‌پوشند (53) 

اینکه چنین است. و سیپیدان«19» گشاده‌چشم«20» را بزنی«<21» بایشان 
دادیم (54) 

در آنجا- در حالیکه ایمنند- هر میوه‌ای را که [خواستند]«<22» می‌طلبند 
(55) 

در آنجا مرگی- جز مردن نخستین- را نمی‌چشند, و [خداوند]«23» آنانرا از 
عذاب دوزخ نگاهشان<24» دارد (56) 


[اینکه]«25» فضل و کرمی از جانب پروردگارت است. اینکه همان 
رستکاری«26» بزرگ است (57) 

قرآن را«27» بزبان تو آسان«28» گردانيديم. باشد که پند«29» پذیرند 
(58) 

بسن متتظر |[ غداب ایتان |30 باش: که آنان تیز فتتظر ند (59) 


(45) سوره جائیه 


سوره چائیه مکی است و 37 آیه دارد بجز آیه 14 که مدنی است, بعد از 
سوره زب نازل شده و سوره 64 می‌باشد. 

حادفیم (1 . 

فرو فرستادن قران«<31» از جانب خداوند عزیز و حکیم است (2) 

در اسمانها و زمین مومنان را نشانه‌هاست«32» (3) 

و در آفرینش شما و آنچه از جنبنده«33» که پراکنده«<34» می‌سازد برای 
گروه یقین‌داران نشانه‌هاست (4۸) 

و [در]«35» اختلاف شب و روز و آنچه که خداوند از روزی«36», از 
اسمان فرو فرستاد, و زمین را از پس مردنش بدان زنده ساخت- و نیز 
گردانیدن«<37» بادها- برای گروهی که تعقل می‌کنند. نشانه‌هاست<38» 
51 

اينکه آیات الهی است که آنرا بر تو براستی«<39» می‌خوانیم, پس بعد [از 
سخن ]«40» خدا و دلایل«41» او, به کدام«<42» سخن ایمان می‌اورند! 
(6) 

و ای بر هر دروغگوی«43» گناهکاری«44» (7) 

. که آیات«45» الهی را که بر او خوانده می‌ شود می‌ شنود, سیس تکبر 
1 [بر کفرش ]<46» اضر ار می‌ور زد گوبا آنرا نشنیده است, پس او را 
بعذابی دردناک بشارت بده (8) 

و چون چیزی از آیات ما را دانست. آنها را بمسخره گیرد, آنان عذابی خوار 
کننده«<47» دارند (9) 

از آنسویشان جهنم است- نه آنچه که بدست آورده‌اند و نه معبودانی«48» 
که غیر خدا| گرفته‌اند- چیزی ۲ از آنان باز ندارد<49», و آنانرا عذابین 
اينکه قرآن«50» راه نماینده«<51» است., و آنان که به آیات پروردگارشان 
کفر ورزیده‌اند. عذابی دردناک از اضطرابی«<52» بخصوص دارند (11) 
خداست., انکه دریا را مسخر شما کرد تا بفرمان وی در ان کشتی 
همی<53» رود تا از فضل و کرم او بجویید, و بااشد که شما سیاس 
دارید«54» (12) 

و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است- همه را- مسخر شما 
ساخت. [اینکه نسخیر ]«<55» از جانب اوست؛ که در اينکه, برای گروهی 
که می‌آندیشند«56» نشانه‌هاست«57» (13) 

بمقمنان بگو که از [آزار]«58» کسانی که [از وقایع]«<59» روزهای الهی 


نمی‌ترسند«<60» در گذرند, تا خداوند گروهی را بواسطه آنچه که انجام 
می‌دادند جزا دهد<61» (14) 

۰ هر کس که عمل صالحی انجام دهد, برای خودش کرده, و هر کس که 
بدی کند«62», بر خویش کرده است, سپس بسوی پروردگارتان 
با زگردانیده خواهید شد (15) 

و براستی که بنی اسرائیل را کتاب و حکمت«<63» و نبوت دادیم و از 


(20). ج ر 

(21). ف ش- قرینشان سازیم. چون ازدواج در بهشت همانند ازدواج 
دنیایی نیست- مج ج ر س 

(22). مج ر 

(23). مج ر 

(24). ف 

(۰)25 مح 

(26). ف [.....] 

(27). مج ج ر 

(28. ف 
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ف‌ 

مج ج ر- یعنی خودداری از ازار انان. در مقابل ازار و اذیت کردنشان 
گت ت) 7 

مت ز ۳ 

بیان اینکه جز| در ایه بعدی است- مح 

ف‌ 

مج ج ر- داوری- مج ج ر 


صفحه : 1960 

پاکیزه‌ها«<1» روزیشان دادیم, و بر اهل زمانه‌شان«<2» برتری دادیم (16) 

و ایشانرا نشانه‌هایی روشن از کار [دین]«3» دادیم. پس اختلاف نکردند 

مکر .از انکة ایشانرا علم آمد- و از جهت افزونی خواستن«4» بین 

خودشان- که پروردگارت روز قیامت. در آنچه که در آن اختلاف ی 

داوری«<5» خواهد نمود (17) 

سیسی ترا بو شریعی<6» ازمیق 79 قزان دافیم بش را رو کنو 

هوس‌های کسانی را که نادانند«8» پیروی مکن (18) 

.. که آنان از تو چیزی از [عذاب]«9» الهی را هرگز بازنتوانند 

داشت«10», و ستمکاران«11» بعضیشان یاور«12» بعض دیگرند. و 

خداوند یاور«13» تقواپیشگانست (19) 

اینکه قران 14 برای هردمان. بضیر تماست: و برای. کرفهن. که: یقین 

دارند, هدایت و رحمت است (20) 

آبا کسانی که اعمال بد«15» انجام داده‌اند پنداشته‌اند که ایشانرا همانند 

کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند قرار خواهیم داد!- 

زندگانی«16» ایشان و مرگشان«17» یکسان است«18»- بد است«19» 

آنچه داوری«20» می‌کنند (21) 

۵ زاو ند آسمانها و زمین را بحکمت<1 2» آفرید, تا هر کسی سبت بآنچه 

که انجام داده جزا داده شود, و آنان ستم نبینند«22» (22) 

یا کسی را که هوس خویش را معبود خود گرفته- و خداوند هم از روی 

علم او را واگذارده<23» و بر گوش و دلش مهر نهاده و بر دیده‌اش 

پرده‌ای کشیده است- ندیدی! کیست که پس از خدا او را راه نماید«24»!, 

آپا پند«<5 2» نمی‌گیرید! (23) 

و زندگی جز همین زندگی دنیامان نیست که: بمیریم«26» و 

بزییم«<27» و جز روزگار«28» هلاکمان نسازد, آنان را باین [گفتار]<29» 
هیچ علمی نیست, و آنان جز گمان‌داران نیستند«<300» (24) 

و و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان: خوانده: می‌تنودر دلیلشان خر .اینکه 

نباشد که گویند: اگر راست می‌گویید پدرانمان را بیاوریدر (25) 

بگو؛ خداوند زنده‌تان می‌کند و سیس می‌میر اندتان و آنگاه در روز قیامت- 

که در آن شی نیست- جمعتان می‌کند, ولی بیشتر مردمان نمی‌دانند (26) 

۰ و پادشاهی اسمانها و زمین از ان خداوند است, و روز که قیامت بر پا 

شود در آ روز تباهکاران«31» زیان کنند (27) 

. [در آنروز] هر گروهی را بر زانو افتاده«32» بینی, هر گروهی بنوشته 
[حساب ]«33» خود خوانده می‌شود. [باینان گفته شود:]«34» امروز 
بحسب آنچه که انجام می‌دادید جزا یابید (28) 
اتکه توت مات که بر شما تحقیفت نمی کویمر ها آنجه را کمتشعا 


انجام می‌دادید می‌نوشتیم«<35» (29) 
اما کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند: پروردگارشان به 
بهشت خویش واردشان می‌سازد, که اينکه همان رستگاری«<36» آشکار 
است (30) 
اما کسانی که کفر ورزیدند: 7 
[باینان گفته شود:]«37» ایا نبود ایات من که بر شما خوانده می‌شد و تکبر 
ورزیدید! و شما کروهی گناهکار بودید«<38» ردج) 
و چون گفته شد که: وعده الهی راست«<39» است و قیامت را در آن هیچ 
شک شنت گفیند: ‏ 
قیامت را نمی‌دانيم که چیست. جز گمانی«40» نمی‌پنداریم«<41», و ما 
[از] یقین‌داران نیستیم (32) 
و برایشان بدیهای آنچه که انجام داده‌اند آشکار شود, و آنچه را که 
بمسخره آن می‌پرداختند بدیشان فرود آید«<42» (33) 
و گفته شود: امروز [در عذاب]«<43» رهاتان«<44» سازیم, همچنانکه شما 
بازگشت«45» اينکه روزتان را فراموش کردید, جایگاهتان آتش است و 
شما را هیچ یاریگرانی«<46» نیست (34) 
اینکه چنین است, برای اينکه شما آیات الهی را بمسخره گرفتید, و ند کی 
دنیا شما را فریبتان«47» داد. پس امروز از آن بیرون آورده نشوند, و از 
انها رضایت جستن [از خدا] خواسته نشود (35) 
پس ستایش«48» از آن خنداه‌ند کار یکتاه پروردکان اسمانها و برهرد کار 
زمین و پروردگار جهانیان«49»- است (36). 

. و پادشاهی«50» در آسمانها و زمین از آن اوست, و همو عزیز و حکیم 
اب (37) 


(6). ع- بر طریقتی- مج ج ر س 
(7). مج ج ر 

(8). ف 

(9). مج ج 

(10). ف 

(11). ف 

(12). مج ر 


(13). مج ر 
(14). مج ج ر 
(15). ف 
(16). ف 
(17). ف 
(18). ف 

(9ط اء فت: 1ب ] 
(20. ف 
(21). مج ر م 
(22). ف 
(23). مج ر 
(24). ف 
(25. ف 
(26. ف 
(27). ف 
(28). ف س 
(29). ج ر 
(30). ف 
(31). ف 
(32). ف س 
(33). د [.....] 
(34). مج ج ر 
(35). ف غ- ثبت می‌کردیم- س 
(36). ف 
(37). مج ج ر 
(38). ف 
(39). ف 
(40). ف س 
(41). ف س 
(43). مج ج رغ 
(44). مج ج رغ 
(45). م 

(46). ف 
(47). ف [.....] 
(48). ف 


(49). ف 
(50). د مخ ر 


صفحه : 197 


اا سفن احفاشت 


سوره احقاف مکی است و 35 آیه دارد بجز آیات 10 و 15 و 35 که مدنی 
است. بعد از سوره جاثیه نازل شده و سوره 65 

پسم ال الَحمن الرّجیم 

خارفیم (1 . 

فرو فرستادن قران«1» از جانب خداوند عزیز و حکیم است (2) 

اسمانها و زمین را, و انچه که میان انهاست جز بحکمت«2»- و مدتی 
معین- نیافربدیم, و کافران از آنچه بیم داده شده‌اند رویگردانند«3» (3) 
بگو! نمن. بکوبیدر. آنجه که غیر خدا می‌خوانید- بمن بنمایانید- چه چیزی از 
زمین خلق کرده‌اند! آیا آنها [بتها] را در [خلقت]<4» آسمانها نصیبی«5» 
هست! اگر راست می‌گویید. کتابی پیش از اینکه قرآن«6» يا نشانی«<7» 
از علم [پیشینیان]«8» برایم بیاورید (4) 

و کیست گمراه‌تر از انکتتر: که- غیر خدا- چیزی را می‌خواند که تا روز 
قیامت پاسخ«9» او را ندهد و آنها [بتها]«10» از خواندن آنان بی‌خبرانند 
51 

و چون مردمان محشور شوند. زبتان]<11» دشمنان اینان باشند و 
پرستششان را انکار«12» ورزند (6) 

و هنگامیکه آیات روشن ما بر آنان خوانده شود منکران«<13» قرآن- چون 
بیامدشان- گویند: اينکه جادویی آشکار است (7) 

آیا می‌گویند آنرا از خویش«<14» ساخته! بگو: اگر آنرا از خویش«15» 
ساخته باشم. برایم توانایی باز داشتن«16» عذاب«<17» الهی را ندارید. 
که او بآنچه که در آن فرو می‌روید«8 1» داناتر است., شاهد بودن او بین 
من و بین شما کافی است, که او آمرزنده«19» و رحیم است (8) 

بگو: من اولین«<20» از پیغمبران بیستنم و نمی‌دانم که با من چه خواهد 
شد- و نه با شما- جز آنچه را که بسویم وحی فرستاده می‌شود پیروی 
نمی کنم, که من جز بیم کننده«<21» اشکاری نیستم (9) 

بگو؛ بفن بکویید اخر قران«22» از جاتب خدا باشد و منکر«23» آن. باشید 
9 شهادت دهنده‌ای از بدی اسرائیل بر آن«<24» گواهی دادم- و سپس ایمان 
آورده باشد- و شما ب زرگ‌منشی«25» کرده: باشید ایا سشعکار 
نیستید!]«26», که خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند (10) 
کافران در باره«<27» مومنان گویند: اگر [اينکه دین]«<28» نیک«<29» 
بودی, بدان بر ما پیشی نمی‌گرفتند, و چون بدان [قرآن ]«<30» راه 
نیافتند«31» بزودی خواهند گفت: اينکه دروغی دیرینه«32» است (11) 

و پیش از اینکه [قرآن]«33» کتاب موسی [تورات]«<34» پیشوا. و 


احسانی«35» [از جانب خداوند]«36» بود. و اینکه کتابی است 
تصدیق کننده [ان] که بزبان عربی می‌باشد, تا کسانی را که ستم کرده‌اند 
بیم کند- و نیکوکاران را مژده‌آور«37» باشد- (12) 
آنان که گفتند: پروردگار ما خداوندگار یکتاست و سپس استقامت ورزیدند- 
بر آنان- نه بیمی«38» هست و نه اندوهگین«39» باشند (13) 
آنان اهل بهشت‌اند. که- بیاداش«40» آنچه که انجام می‌دادند- در آن 
جاودانه‌اند (14) 
و انسانرا به نیکی کردن به پدر و مادرش دستور دادیم. مادرش 
بدشواری«41» باردار او شد و بدشواری«42» او را فرو نهاد«43», و بار 
برداشتن او و از شیر باز گرفتنش«<44» سی ماه است. و چون بنهایت 
نیروی«<45» خود رسید«46» و رسید«47» بچهل سال. گفت: پروردگارا؟ 
مرا توفیق«48» ده که تا نعمتت را که بر من و بر پدر و مادرم بخشیدی 
سپاس دارم, و عمل صالحی انجام دهم که آنرا بیسندی«49», و فرزندانم 
را برایم به اصلاح آر, که من بسوی تو باز گشتم«50», و من از 
0 (15) ۱ 

۰ اینان همان کسانی‌اند که از ایشان نیکوترین انچه را که انجام داده‌اند 
می‌پذيريم و از گناه صغیره‌شان«<52»- در حالیکه«53» [میان]«54» اهل 
بهشت‌اند- در می‌گذريم. وعده راستی که [در دنیا]«<55» وعده داده 
می‌شدند (16) ۲ 

و آنکس که به پدر و مادر خویش گفت: دوری باد«56» شما را؟ آیا مرا 
واه نمی هید کف از حور رون آوزده ی شوه 7۸ 25 
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(14). مج ج ر 
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(20). غ مح ر س- نو امده- ف 
(21). ف 

(22). مج ج ر 
(23). مج ج ر 
(24). مج ج ر 
(25). ف [.....] 
(26). مج ج ر 
(27). ب 

(28). مج ر 

(29. ف 

(30). مج ج ر 
(31). ف 

(32). ف 

(33). مج ج ر 
(34). مج ج ر 
(35). م 

(36). مح 

(37). ف 

(38). ف 

(39). ف [.....] 
(40). ف 

(41). ف غ 

(42). ف غ 

(43). ف 

(44). ف س 
(45). ف 

(46). ف 

(47). ف 

(48). ق- الهام کن- مج ج ر د م س 
(49). ف 

(50). ف 


(51). ف 

(2ظ). د ر 

(53). مج ج ر [.....] 
(54). مج ج ر 
(55). مج ج ر 
(56). ف 

(57). مج ج ر 


صفحه : 198 

در حالیکه پیش از من گروهها«1» در گذشتند«2» [و بیرون نیامدند],«<3» 

و آن دوء خداوند را بیاری«4» می‌طلبیدند [و باو می‌گفتند:]«5» وای بر 
تو؟ ایمان بیاور. که وعده الهی راست«6» است و او می‌گفت: اينکه جز 

ار پیشینیان«<7» نیست (17) 

0 اینان همان کسانی‌اند که وعده عذاب«<8»- با گروههایی از جن ۵ آافت 

که پیش از اینان در گذشتند- بر آنان واجب«9» شده است. که اینان 

زیانکارانند<10» (18) 

هر یک را از آنچه که انجام دادند مراتبی است. و تا [خداوند جزای]«11» 

اعمالشانرا بتمام دهد و ۱ ایشان ستم نبینند (19) 

و روزی که کافران تا آنتخن یه شوند [بایشان کفته شود : ][<12» شما 

لذات«13» خودتان را در زندگی دنیاتان استیفا«14» کردید و بدانها 

پزخوردا ری «15» بافتید: پنشن, آمزفز: پواسطه. آن: بزر ک‌متشی«16» کم نا 

خق در زمین هق‌تمودید- و بسیب آن تأفرهانی«<17* که می کردیدد به 

عذاب خوار کننده«<18» کیفر داده خواهید شد (20) 

و همشهری«19» عاد [هود]«<20» را یاد آور. هنگامیکه قومش را در 

تلهای«<21» ریگ احقاف«<22»- در حالیکه بیم کنندگان از پیش روی او و 

پشت سرش [از هر طرف ] رتیه 9 ی جز خداوندگار یکتا 

را نپرستید. که من از عذاب روزی ۳ شما می‌ترسم (21 

گفتند: آیا نزد ما آمده‌ای که تا از معبودانمان ما را بر گردانی«23»! 

اگر از راستگویانی, بیار آنچه را که بما وعده می‌دهی (22) 

گفت: علم [زمان عذاب]«24» فقط نزد خداوند است, و آنچه را که بدان 

فرستاده شدم بشما می‌رسانم«25», ولی من شما را گروهی می‌بینم که 

نادانی«<26» می‌کنید (23) 

و چون وعده«27» ما را [بصورت] ابری«28» دیدند که بجایگاههای«29» 

آنان روی آورده بود گفتند: اینکه ابریست«30» که ما را باران«31» بارد- 

بلکه اینکه همان چیزی است که آنرا باشتاب«32» طلب می‌کردید- 

بادیست که ور ان عذابی دردناکست (24) 


.. هر چیزی را بفرمان پروردگارش هلاک سازد. پس بامداد که 
برخاستند«33» جز خانه‌هاشان دیده نمی‌شد, گروه گناهکاران«34» را 
اينکه چنین کیفر می‌دهیم (25) 

فد استت کف انان رارویاحه کهشماا را در آن توانایی«35» ندادیم«<36», 
توانایی بخشیدیم, و برایشان گوش و دیدگان و دلها قرار دادیم._پس- نه 
گوششان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان- چیزی را- چون آیات [و 
معجزات]«<37» الهی را انکار می‌کردند- سودشان نبخشید«38»» و آنچه را 
که بمسخرم آن می‌پرداختند بایشان فرود«39» آمد (26) 

و براستی آنچه از شهر‌ها که پیرامون شماست [اهل آنرا]<40» هلاک 
ساختیم, و : نشانه‌ها«<41» را مکرر<42» کردیم, باشد که باز گردند (27) 
پس چرا انبانن را که- غیر خدا- بخدایی گرفته بودند- که بانها تقفرب 
بخدا«43» جویند- پازیشان. نکردندا بلکه از آنان: تایدید«44» نتندند و آن: 
دروغشان و آنچه که خود می‌بافتند<45» بود (28) 

و [یاد آر ]«<46» هنگامی را که تنی چند از جنیان را بنزد تو«<47» 
فرستادیم«<48» که قرآن را بشنوند پس چون نزد او<49» حاضر شدند 
گفتند: خاموش باشید«50», و چون تلاوت بپایان رسید«51». بسوی 
قومشان بیم کنان باز گشتند (29) 

کته ای قوم ما؟ ما کتابی را که پس از موسی نازل شده- و تصدیق کننده 
آنچه که پیش از آنفست> شنیدیم که بسوی حقیقت و راه راست 
دعوت«<52» می‌نماید (30) 

ای قوم ما؟ خواننده«53» خدا را اجابت کنید و بدو ایمان آورید, خداوند هم 
بعضی <54» گناهان شما را هر و از عذابی دردناک 
می‌رهاندتان«55» (31) 

و هر کس که خواننده خدا را اجابت نکند, در زمین عاجز کننده [خدا]«<56» 
نیست و غیر او باریگرانی«<57» تداوته اشان:دد کفراهی اشکاری. هنن 
(32) 

آیا نمی‌دانند«58» خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده- فان افرص 
آنها مانده نگشته«59»- قادر است که مردگانرا زنده کند! آری؟ او بر هر 
چه که خواهد تواناست (33) 

و روزی که کافران بر آتش عرضه شوند [بآنان که شود : [<60» آپا اينکه 
راست<61» نیست ! گویند: آری؟ قسم بپروردگارمان, گوید: بکیفر آن 
کفری که می‌ورزیدید اينکه عذاب را بچشید (34) 

شکیبایی کن«<62». همچنانکه اولوا العزم«63» از پیامبران شکیبایی«64» 
نمودند, و به [عذاب]«65» اینان شتاب«66» مکن, روزی که آنچه را وعده 
داده می‌شوند ببینند, بر ایشان چنانست که گویی جز ساعتی از روز را [در 
دنیا]«<67» درنگ«68» نداشته‌اند [اینکه] پیغام رساندنی«<69» است. پس 


آیا جز گروه تباهکاران«<70» هلاک می‌شوند! (35) 


,ات د 


۰ مخ ر 


ف 


(35). ف 

(36). س ع مج ر 

(37). مج ج ر 

مرا اش ات یا ای 
(39). مج ج ر ف 

(40). مج ج ر 

(41). انواع عذابها و هلاکها را- مح 

(42). ج ر- گوناگون- مج 

(43). غ مجح ج ر ۱ 
(44). ج ر ق- چرا خدایان (معبودان) و انها که وسیله تقرب بخدا 
فد اه بارشان نگ دندر بلکه از انان نایدید دا ماموش فران 
(45). ف 

(46). مج ج ر 

(47). ت د 

(48). ت د ۲ 

(49). یا نزد قران و يا نزد پیغمبر (ص)- مج ج ر 
(50). ف 

(51). ت دمح ج ر 

( 292 :هد سا 

(53). ف 

(۵4). ح ر 

(5د). ف مج ج ر 

(56). یعنی از او فرار نتواند کرد- مج ج ر 
(37). ف مج ج ر 

(58). مج ج ر 

(59). ف 

(60). مج ج ر 

(61). ف 

(62). ف 

(63). س 

(64). ف 

(65). مج ج ر 

(66). ف [.....] 

(67). مج ج ر 

(68). ف 

(69). ف 


(7۷0). ف 


(47) سوره محمد 


سوره محشد (ص) [قتال] مدنی است است و 38 آیه دارد بجز آیه 13 که 
در راه هجرت نازل شده است,؛ بعد از سوره حدید نزول یافته و سوره 94 
می‌باشد. 

بسم ال الحمن الرجیم 
کساأنی که کافرند و آمردمان راا]«1» از راه خدا باز می‌دارند«<2» 
خداوند«3» اعمالشانرا باطل«<4» کرده است (1) 

و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند و به آنچه بر محمد 

نازل شده- که آن راست«5» است و از جانب پرفرد کارشنان می‌باشد- 
ایمان داشته باشند, خداوند گناهانشان را بیوشاند«6» و حالشان«<7» را 
بصلاح«8» آورد (2) 

اينکه بدان سبب است که کافران پیروی باطل کردند, و مقمنان پیروی حق 
[قرآن]«9»- که از جانب پروردگارشانست- نمودند, اینکه چنین خداوند 
برای مردمان حالاتشان«<10» را بیان«<11» می‌کند (3) 

پس چون با کافران برخورد کردید. گردنهاشانرا«<12» بزنید, تا چون 
اسیرشان«<13» گرفتید, پس بندها را محکم کنید, پس از آن پا آزاد 
کنید«14» و يا فدا و عوض گیرید تا جنگ فروکش«15» کند, اینکه 
همانست ک گفتیم«16», و اگر خداوند می‌خواست از آنان انتقام«<17» 
می‌کشید. ولی [شما را اينکه دستور داد]«<18» تا بعضی شما را ببعض 
دیگر بیازماید. و کسانی که در راه خدا کشته شد‌اند اعمالشان هرگز 
باطل«<19» نشود (4) 

آ[خداوند]|«<20» بزودی راهشان«<21» خواهد نمود و حالشانر|«<22» 
بصلاح خواهد آورد (5) 

ابشاترا به. بهشتی: دراورد. که. برایشان. امناز لشان را|«<و23» 

شناسانیده<24» است (6) 

شما که مومنید؟ اگر خدایرا یاری«<25» کنید, باریتان«<26» خواهد کرد و 
قدمهایتان را استوار«<27» سازد (7) 

و کسانی که کافر شدند: پس نگونساری«28» بر ایشان باد. و 
خداوند«<29» اعمالشانرا باطل«30» کرده است (8) 

اینکه بدان سبب است که آنان آنچه را که خداوند نازل کرده بود 
ناخوش«31» داشتند. پس خداوند هم اعمالشانرا نابود«<32» ساخت (9) 
آیا در زمین سیر نکرده‌اند که بنگرند عاقبت کسانی که پیش از اینان بودند 
چگونه بود! خداوند هلاکشان«33» ساخت«34», و کافران نیز مانند آنرا 
دارند (10) 


اينکه بدان سبب است که خداوند یاور«<35» کسانی است که ایمان دارند, 
و کافران را یاوری«36» برایشان نیست (11) 

خداوند کسانی را که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند به 
بهشت‌هایی در خواهد آورد که از زیر [درختان]«37» آن نهرها جاری است؛ 
و کسانی که کفر ورزیدند: 

برخورداری«38» یابند و می‌خورند- همچنانکه چهارپایان می‌خورند- و 
جایگاهشان«39» آتش است (12) 

و چه بسیار از شهرها که [مردمش ]<40» از شهر تو- که [اهلش ]<41» 
ترا بیرون کرد- به نبرد سخت‌تر«<42» بود, هلاکشان کردیم و ایشانرا هیچ 
پاری‌دهنده‌ای«43» نبود (13) 

آیا آنکس که بر حجتی«44» روشن از جانب پروردگار خودش است مانند 
کسی است که برايش عمل بد او زینت داده شده و هوس‌های خویش را 
پیروی کرده‌اند! (14) 

صفت <45» بهشتی که تقوی‌داران را وعده داده شده: در آن نهرهایی از 
آب تغییرناپذیر«<46». و نهرهایی از شیر که مزه او برنگشته است. و 
نهرهایی از شراب که برای آشامندگان«<47» لذت‌بخش«48» است. و 
نهرها از عسل صاف شده است., و در آنجا برای آنان همه گونه«49» 
میوه‌ها, همراه«50» آمرزشی«51» از جانب پروردگارشان هست [آيا آنکه 
در اینکه نعمت است ]«<52» مانند کسی است که در اتش مخلد و 
جاودانست و ابی سوزان«53» نوشانیده شوند که روده‌هایشان«54» را 
پاره پاره«55» کند! (15) 

و بعضی از اینان [منافقان]«<56» هستند که گوش بتو فرا می‌دارند. تا چون 
از نزدت بیرون. روند, بانانکه علم داده شده‌اند گویند؛ آبیغمتر]«57* هم 
اکنون«58» چه گفت! اینان همانهایی‌اند که خداوند بر دلهاشان مهر«59» 
نهاده و هوسهای خودشان را پیروی کرده‌اند (16) 

و کسانی که هدایت افتند [خداوند]<60» هدایتشانرا بیفزود«61» و 
[پاداش ]«<62» تقواشانرا بآنان داد (17) 

آپا انتظاری جز قیامت دارند که ناگاه بدیشان در آید! براستی که 
نشانه‌های«<63» آن آمده است. پس وقتی که [قیامت ]«64» ایشانرا أ نا 
از کجا پند گرفتنشان برایشان [سودمند]«<65» است! (18) 

پس بدان 


(2). 6 رد 
(3). مج ج ر س غ ت د 
(4). مج ج ر س عغ ت د 


(5). ف 

(6). ف 

(7. ف 

(8). غ 

(9). مج ج ر 

(10). مج ج ر [.....] 
(11). مج ج ر 

(12). مج ج ر 

(13). د- چون بسیار شود کشتارشان- مج ج ر س 
(14). مج ج ر 

(15). د غ 

(16). ب مج 

(17). مج ج ر 

(18). مج ج ر 

(9 ی 

(20). مج ج ر 

(21. ف 

(22. ف 

(23). عغ س مج ج ر 
(24). ف [.....] 

(25. ف 

(26. ف 

(27. ف 

(28). ف س- مرگ بر ایشان باد- مج ج ر 
(29). مج ج ر س غ ت د 
(30). مج ج ر س غ ت د 
(31). ف 

(32). ف 

(33). مج ج ر 

(34). م- کشاف 

(35). مج ج ر س غ ت د 
(30). مج ج ر س غ ت د 
(37). مج ج ر 

(38). ف [.....] 

(39). ف س 

(40). مج ج ر ش 


(41). مج ج ر ش 

(42). ف 

(43). ف 

(44). مج ج ر 

(45). مج ج ر ۲ ۲ 
(460). مج ج ر- بو و مزه آن تغییرناپذیر است- س- غير کندیده- ف 
(47)- ف 

(48). مج ج ر- خوشمزه- ف 
(49). ب 

(30). مج جح 

(51). ف 

(52). مج ج ر [.....] 

(53). ف 

(54). ف 

(55). ف 

(50). مج ج ر 

(57). مج ج ر 

(58). ف س 

(59). ف 

(60). مج ج ر 

(61). ف 

(62). مج ر 

(63). س 

(64). مج ج ر 

(65). مج ج ر 


صفحه : 200 

که: هیچ معبودی جز خداوندگار یکتا نیست؛ و برای گناه خود و مردان مومن 
و زنان مومن امرزش«<1» بخواه. که خداوند گردیدنگاه شما و اقامتگاهتانرا 
می‌داند (19) 

کسانی که ایمان دارند گویند: چرا سوره‌ای فرستاده نشد! پس چون 
سوره‌ای محکم«2» فرستاده شود و در ان جهاد در خواست«<3» شده 
باشد. کسانی را که در دلهاشان شک«4» است بینی که بسوی تو مانند 
نگریستن کسیکه بیهوشی از فز ن‌ فز او قو وه امده باشد قی‌نگر تا وای بر 
انان«<5» (20) 

۰ فرمانبرداری و سخن نیکو گفتن«6» [برای اینان بهتر است]«<7» پس 


چون کار را درست«8» گرداند [جهاد واجب شد:]«9» اگر با خدا 
راست«10» می‌گفتند بر ایشان بهتر بود (21) 
آیا توقع دارید که چون کار گزار امور شدید در زمین تباهی«11» کنید و از 
خویشیهایتان«<12» ببرید! (22) 

. اینان همان کسانند که خداوند لعنتشان کرده. پس کرشان ساخته و 
دیدگانشان را کور کرده است (23) 
آپا قرآن را اندیشه«<13» نمی‌کنند يا بر دلها [ی ایشان]«14» قفل آن 
دلهاست! (24) _ 
کسانیکه پس از انکه برایشان راه هدایت [کار محمد (ص)]«<5 1» روشن 
شد, باز بعقبشان [دین گذشتگان]«16» بازگشتند«<17». شیطان بر ایشان 
آراسته«<18» ساخته و آرزویشانر|«<19» دراز کرده است (25) 
اینکه بدان سبب است که اینان بکسانی که آنچه را خداوند فرو فرستاده 
بود ناخوش«<20» داشتند گفتند: بزودی در بعض کارها شما را فرمان«<21» 
خواهیم برد در حالیکه خداوند رازهایشان«<22» را می‌داند (26) 
پس چگونه باشد هنگامیکه فرشتگان جانشانرا«23» می‌گیرند و بر رویهای 
انان و پشتهایشان می‌زنند!  )27(‏ ۲ 
اینکه بدان سبب است که ایشان انچه که خداوند را بخشم اورد پیروی 
کرده و خشنودی او را ناخوش<24» داشتند. پس خدا هم«25» اعمالشانرا 
نابود«<26» ساخت (28) 
آیا کسانی که در دلهاشان مرضی هست پنداشته‌اند که خداوند هرگز 
کینه‌های«<27» ایشان را آشکار«28» نخواهد کرد! (29) 
اگر می‌خو استیم اینانر | بنو می‌نمودیم؛ پس آنانرا به نشانیهای«<29» 
روهاشان می‌شناختی. و در گزاردن«<30» سخن, خواهیشان شناخت. و 
خداوند اعمال شما را می‌داند (30) 
و مسلما شما را می‌آزماییم«31» تا جهادکنندگان از شما و صبرکنندگان را 
معلوم داریم, و اخبار [اعمال]«32» شما را می‌ازماییم«33» (31) 
کسانی که کفر ورزیده و [دیگران]«34» را از راه خدا باز داشتند- و پس 
از انکه هدایت [کار محمد (ص)]«<35» برایشان روشن شده دشمنی«<36» 
پیغمبر کرده‌اند- خداوند را هیچ نقصی«<37» نخواهند رسانید. و اعمالشان 
را [خداوند]|«<38» بزودی باطل«<39» خواهد کرد (32) 
شما که مقمنید؟ خدای را اطاعت کنید و پیغمبر را هم اطاعت کنید و 
اعمال خودتان را باطل مکنید (33) 
کسانی که کفر ورزیده و [دیگران]«40» را از راه خدا باز داشتند: سپس 
در حالیکه کافرند- بمیرند- هرگز خداوند ایشانرا نخواهد آمرزیه (34) 
پس سست<41» مشوید و [کافران را]«42» به آشتی«43» مخوانید که 
شما غالبانید«44», و خداوند با شماست. و هرگز از اعمالتان 


نمی کاهد«<415» (35) 

زندگی دنیا فقط بازی«46» و سرگرمی«<47» است. و اگر موّمن باشید و 
تقوا پیشه کنید خداوند مزدتان«<48» را می‌دهد- و از شما مالهایتان را 
نمی‌طلبد- (360) 

و اموالتان را بطلبد و اصرار«49» ورزد. خست بورزید و 
کینههایتان«50» را آشکار«<51» کنید (37) 

آگاه باشید؟ شما آن کسانی هستید که خوانده می‌شوید تا در راه خدا انفاق 
نمایید. پس از شما کسی هست که خست می‌ورزد. و هر کس که خست 
می‌ورزد در باره«52» خودش خست می‌ورزد که خداوند بی‌نیاز 
است«53» و شما نیازمندانید«54». و اکر روی برگردانید- غیر شما- 
ره نت دیگر را عو ض اورد که انان مانند شما نباشند (39) 


(48) سوره فتح 


سوره فتح مدنی است که هنگام باز گشت از حدیبیه در راه نازل گردیده و 
9 ایه دارد. بعد از سوره جمعه نازل شده و سوره 111 می‌باشد. 
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صفحه : 201 
ما حکم«1» کردیم برای تو [بفتح مکه]«<2» حکمی«3» آشکار|«4» (1( 

. تا خداوند آنچه از گناهت که پیش رفته«5» و آنچه که سپس آیدت«<6» 
#9 ۵ گت | بر تو تمام کند و راهی راست بنمایدت<7» (2) 

. و [تا]| خدای یاریت«8» دهد- یاری دادنی با عزت«<9»- (3) 
ات آنکس که آرامش«10» را در دل مومنان فرو فرستاد«11» تا 
ایماتت رجا انغانشانبیی اتصو م12 که لشکرهای اسمانما.و تفن ان 
خداوند است., و خدای دانا و حکیم است (4) 
0 [اينکه فتح و ارامش برای ان بود]«<13» ۳ مردان موّمن و زنان موّمن 
را در بهشت‌هایی در اورد که از زیر [درختان]«<14» ان نهرها روانست, و 


در آنجا جاویدانند. و [تا]«15» از ایشان گناهانشان را بپوشاند«<16», و 
اينکه نزد خداوند رستگاری«<17» بزرگی است (5) 

و مردان منافق و زنان منافق؛ و مردان مشرک و زنان مشرک را که 
بخداوند گمان برندگانند- گمان بد- عذاب کند. بر ایشان گردش بد«18» 
باد, و خداوند بر آنان خشم گرفت و لعنتشان کرد و جهنم را بر ایشان آماده 
نمود, که بد باز گشتگاهی«19» است (6) 

و لشکرهای اسمانها و زمین از آن خداوند است. و خدای عزیز و حکیم 
است (7) 

ما ترا شاهد [بر امت خودت]«<20» و بشارت دهنده و بیم کننده فرستادیم 
8 

. تا بخدا و رسولش ایمان بیاورید و او را یاری دهید«21» و بزرگش 
دارید«<22» و صبح و شام تسبیح خدا«23» گوئید (9) 

آنان که با تو بیعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بیعت می‌کنند. دست 
خداوند بالای دست ایشانست. پس هرکس که زژبیعت را]«<24» 
بشکند«<25», جز اينکه نیست که بر [زیان]«<26» خویش می‌شکند«<27», و 
هر کس بعهدی که با خدا بسته وفا کند, بزودی او را مزدی«28» بزرگ 
خواهد داد (10) 

باز پس ماندگان«29» از عربان بتو خواهند گفت که: مالهای ما و 
کسانمان«30» مشغولمان ساخت. پس برایمان طلب ار رن کن؛ 
بزبانهاشان- آنچه را که در دلهاشان نیست- می‌گویند, بگو: کیست- که اگر 
خواهد بشما زیانی رساند و يا خواهد بشما سودی رساند- چیزی را برای 
شما از جانب خدا مالک باشد! بلکه خداوند بدانچه که انجام می‌دهید 
آگاه«31» است (11) 

بلکه فان کردید که پیعمبر و ممنان هرک بسوی کسان«32» خودشان 
باز نخواهند گشت«33», و اینکه گمان در دلهاتان آراسته«34» شد, و 
گمان کردید- گمان بد- و از گروه هلاک شدگان«<35» گردیدید (12) 

و هر کس بخدا و پیغمبر او ایمان نیاورد«36», ما برای کافران آتش 
سوزانی«<37» اماده کرده‌ایم (13) 

پادشاهی«38» استانها. و زمین از آنخداهو‌ند است:. هر کین .را .که 
می‌خواهد می‌امرزد و هر کس را که می‌خواهد عذاب قی کنز/ که خداوند 
آمرزنده«39» و رحیم است (14) 

هنگامی که بسوی غنيمت‌های [خیبر]«<40» می‌روید. بازیس‌ماندگان خواهند 
گفت: ما را بگذارید تا از پی«41» شما بيايیم, می‌خواهند وعده«<42» الهی 
را عوض کنند, بگو: هرگز از پی«43» ما نخواهید آمد خداوند از پیش چنین 
گفته, باز خواهند گفت: بلکه بما حسد می‌برند, بلکه- جز اندکی- در 
نمی‌یابند«44» (15) 


به باز پس ماندگان از عربان بگو: بزودی بسوی گروهی که جنگ آوران 
سختی هستند خوانده خواهید شد- که با انان خن کنیهیا: آنکه:.حسلمان 
شوند- پس اگر فرمانبرداری«45» کردید, خداوند مزدی نیکو بشما خواهد 
داد. و اگر روی بر گردانید- همچنانکه از پیش روی برگردانیدید- عذابتان 
کند- 0 دردناک- (16) 

بر کور, گناهی [در ترک جهاد]«46» نیست., و بر لنگ هم گناهی نیست. و 
بر بیمار نیز گناهی نیست. و هر کس که خداوند و پیغمبر او را اطاعت کند, 
به بهشت‌هایی درش آورد که از زیر [درختان ]<47» آن نهرها جاری است, 
و هر کس که روی گرداند, عذابش کند- عذابی دردناک- (17) 

براستی خداوند از مومنان فتحاش که یر ان درخت با نو بیعت می‌کردند 
خشنود«48» گشت., و آنچه که در دلهای ایشان بود می‌دانست, پس بر 
آنان طماًّنینه«49» فرود آورد. و فتحی نزدیک پاداششان«<50» داد (18) 

۰ و غنیمتهای بسیاری که آنها را خواهند گرفت؛ که خداوند عزیز و حکیم 
است (19) 1 

.۰ و خداوند غنیمتهای بسیاری شما را وعده داده است- که انها را خواهید 
گرفت- پس اینکه [غنائم خیبر]«51» را بشتاب«52» برایتان داد. و 
دستهای مردمانرا از شما بازداشت. و تا نشانه‌ای«<3ظ» برای مومنان باشد. 
و راهی 
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صفحه : 202 

راست شما را بنماید«<1» (20) 

۰ و [غنیمتهای دیگری وعده داده]«2» که بر آنها توانایی«3» نداشتید- 
خداوند بدانها احاطه دارد- که خدای بر هر چه تواناست (21) 

و اگر کافران [قریش در حدیبیه]«5» با شما جنگ کرده بودند مسلما 
پشت‌ها«6» برمی‌گردانیدند«7», آنگاه نه دوستی«8» و نه یاریگری«9» 
نمی‌یافتند  )22(‏ 

سنت الهی است- آنچنان سنتی- که از پیش گذشته. و هرگز تبدیلی مر 
سنت الهی را نخواهی یافت 

اوست که دستهای آنان را از شما , و دستهای شما را از آنان, در خود«<10» 
مکه [حدیبیه ]<1 1»- پس از آنگة شما را بر آنان پیروز ساخت- بازداشت؛ 
که خداوند بدانچه که انجام می‌دهید بیناست (24) 

آنان همانهایی هستند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند 
و قربانی را نیز از اینکه به محل خویش [مکه]«<12» برسد محبوس«13» 
داشتند, و آگز نبودند رل موّمن و زنان مومن [ مستضعف ]<4 1»- که 
ایشانرا 0( بدون آنکه بدانید می‌کشتید«15» و از بابت ایشان- 
بدون علم- گناهی«16» [دیه]«<17» بشما می‌رسید [بشما اجازه جنگ داده 
می‌شد, ولی داده نشد]«18» تا خداوند هر کس را که خواهد به دین«19» 
خویش در آورد. اگر جدا«20» بودند, کافرانشان را عذابی دردناک 
می‌کردیم (25) ۳ 

۰ [یعنی]«<21» هنگامیکه کافران در دلهای خویش تعبر و غضب<22» جای 
دادند- تکبر و غضب«23» جاهلیت- پس خداوند آرامش«24» خویش را- بر 
پیغمبرش و بر مقمنان- فرود آورد, و کلمه تقوی [ لا اله الا الله ]<25» را 
ملازم انان ساخت. و بدان سزاوارتر بودند و شایسته آ که خداوند بهر 
چیزی داناست (26) 

و خداوند خواب رسولش را براستی«26» راست«27» آورد که- اگر 
خداوند بخواهد«28»- مسلما- در حالیکه سرهایتان را سترده‌اید«<29» و 
موی کم کردگانید«<30» و نمی‌ترسید- در حال امنیت وارد مسجد الحرام 
خواهید شد. پس خداوند انچه را که نمی‌دانستید می‌دانست. بنابراین 
پیش «31» از [ورود]«<32» ان فتحی نزدیک [خیبر ]«33» قرار داد (27) 
اوست انکسی که رسول خویش را با توحید«34» و دین اسلام«35» 
فرستاد, تا انرا بر همه دین‌ها غلبه«<36» بخشد, و شاهد بودن خداوند کافی 
است (28) 

محمّد رسول الهی است., و کسانی که با اویند بر کافران سخت‌اند«<37» و 
میان خودشان مهربانان«38». اینان را می‌بینی که رکوع‌کنندگان و 


سجده‌کنند گانند, و از خداوند فضل و کرم و خشنودی«39» [او]«40» را 
می‌طلبند. نشانه«<41» ایشان, از اثر سجده در چهره‌هایشان پدیدار است. 
اینکه وصف«42» حال ایشان در تورات. و وصفشان«43» در انجیل است. 
مانند کشتی که شاخ«44» خویش را بر آورد, و سپس قوت«45» يافته و 

ستبر گشته و بر ساقهای«46» خود بایستد- که کشاورزان«<47» را 
0 وادارد [محمّد و کسانی که با اویند اينکه چنین‌اند]«<49»- که 
تا [خداوند] بواسطه اینان کافران را بخشم«50» آورد, و خداوند کسانی از 
ایشان را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند آمرزش و 
مزدی«51» بزرگ وعده داده است (29) 


(49) سوره حجرات 


سوره حجرات مدنی است و 18 آیه دارد, بعد از سوره مجادله نازل شده و 
سوره 106 می‌باشد. 

بسم الله الرّحمن الرَحیمٍ 

شما که مقمنید؟ در حضور خدا و رسول او پیش مروید«<52» و از خدای 
بترسید. که خداوند شنوا و داناست (1) 

شما که مومنید؟ صداهایتان را بالای صدای پیغمبر بلند نکنید, و با«53» او 
سخن بلند- مانند بلند گفتن بعضیتان با بعض دیگر- مگویيید. که<«54» 
انانی که صداهایشان را در نزد رسول خدا فرو می‌دارند«ظظ», اینان 
همانهایی‌اند که خداوند دلهایشان را به توحید«<56» 
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صفحه : 203 

آزموده«1» است, آنانرا آمرزش و مزدی«<2» بزرگ است (3) 

ان کسانی که ترا از پس«3» حجره‌ها ندا می‌کنند. بیشترشان عقل 
ندارند«<4» (4) ۱ 

و اگر اینان صبر می‌کردند تا نزدشان بیرون آیی, بر ایشان بهتر بود, که 
خداوند امرزنده«<5» و رحیم است (5 
شما که مقمنید؟ اگر بدکاری«6», خبری را برایتان آورد [راست و دروغ 
بودن آنرا]«<7» تحقیق کنید, مبادا که از روکر جهالت قومی را آسیب 
رسانید. سپس بر آنچه که انجام داده‌اید پشیمان گردید (6) 

۰« و بدانید که رسول خدا| در میان شماست. اگر در بسیاری از امور شما 
را فرمان«8» برد برنج افتید«9», ولی خداوند ایمان را در نزد شما دوست 
گردانید«<10» و آنرا در دلهایتان زینت بخشید: و کفر و گناهان«11» و 
نافرمانی«12» را در نزدتان ناخوش«13» گردانید. اینان [ایمان 
داران]«14» همان هدایت یافتگانند«15» (7) 

.۰ که فضل و بخششی«16» از جانب خداست. که خدای دانا و حکیم 
است (8) 

و اگر دو گروه از مومنان با هم جنگ کنند, پس بین آن دو صلح دهید, و اگر 
یکت از ان دو بر دیگری ستم«<17» روا می‌داردر پس با آنکه ستم«18» 
می‌کند بجنگید, تا آنکه بحکم«19» الهی [ترک جنگ]«20» بازگردد«<21», 
پس اگر بازگشت 22«۰> بدرستی«23* میانشان صلح دهید- و 
انصاف«24» بخرج دهید- که خداوند انصافگران«25» را دوست می‌دارد 
(9 
مقمنان باهم برادر [دینی]«<26» اند, بین دو برادر خودتان صلح دهید, و از 
خدا بترسید, باشد که بر شما ببخشاید<27» (10) 
شما که مومنید؟ گروهی گروه دیگر را مسخره نکند, شاید که آن گروه از 
اینان بهتر باشند, و همچنین نه زنانی زنان دیگر راء شاید که آن زنان از 
اینان بهتر باشند, یکدیگر را عیب«28» مکنید. و همدیگر را بنامهای 
زشت«29» مخوانید. که سخن زشت«30» بعد از ایمان بدنامی<31» 
است و هر کس که بازنگشته«32» اینان همان ستمکارانند (11) 
شما که مومنید؟ از بسیاری گمان بردن«33» دوری کنید, که بعضی گمان 
بردنها«34» گناه است, و جستجوی«35» مکنید و همدیگر را غیبت مکنید, 
آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت دوست«36» خود را که مرده 
است بخورد! پس کراهت خواهید داشت., و از خدای بترسید, که خداوند 
توبه‌پذیر و رحیم است (12) ۲ ۱ 
ای مردمان؟ ما شما را از نری و ماده‌ای افریدیم و گروهها«<37» و قبیله‌ها 
کردیم- تا همدیگر را بشناسید- و گرامی‌ترین شما نزد خداوند تقوادارترین 


شماست, که خداوند دانا و آگاه«<38» است (13) 

عربان گفتند؛ ایمان و بگو: ایمان نیاورده‌اید, ولی بگویید: بزبان اقرار 
کرده‌ایم«39»- و هنوز ایمان در دلهاتان در نیامده است- اگر خدا و 
رسولش را اطاعت کنید. چیزی از اعمالتانرا نکاهد«40». که خداوند 
امرزنده و رحیم است (14) ۱ 

مقمنان فقط انهایی‌اند که بخدا و رسولش ایمان اورده- سپس [در 
ایمانشان]«<41» شک نیاوردند- و با مالهای خود و جانهاشان در راه خدا 
جهاد نمودند, اینان همان راستگویانند«<42» (15) 

بگو: آبا خدا را از دین خودتان خبردار«43» می‌کنید! در حالیکه خداوند آنچه 
در آشتمانها و آنچه که:ذر رمین است می‌داننر که شدای بهر خیزق داناست 
(16) 

بر تو منت می‌نهند که اسلام آورده‌اند. بگو: اسلام آوردنتان را- اگر راستگو 
باشید- بر من منت ننهید, بلکه خداوند از اینکه بایمانتان راه نموده«44» بر 
خداوند پنهان«<45» اسمانها و زمین را می‌داند. و خدای بانچه که انجام 
می‌دهید بیناست (18) 


(50) سوره «ق» 


سوره «ق» ضات است و 45 ان دارد بجر یه 8 که مدنی است, بعد از 
سوره مرسلات نازل شده و سوره 33 می‌باشد. 
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پسم اللّه الرحمن الرَجیم 
قاف. قسم بقرآن محجید [1 
بلکه از اینکه ایشانرا بیم کننده‌ای از خودشان آمده است شگفت<1» 
داشتند. پس کافران گفتند: اينکه [رسالت]«<2» چیزی شگفت«3» است 
(2( 
آپا وقتی بمیریم و خاک باشیم [برانگیخته می‌شویم ! ]<4» اينکه 
بازگردانیدنی«5» دور [از وهم]«6» است (3) 

کر تیا زخهر کف رز خی از اینان کم می‌کند دانیم, و نزد ما کتابی نگاه داشته 
شده<7» [لوح محفو ظ ]«8» است (4) 
بلکه قرآن را- هنگامی که بیامدشان- دروغ«9» شمردند و آنان. در کاری 
مختلطاند«10» (5) 
اپا باتتهان بالای سرشان ننگریسته‌اند که چگونه برآوردیمش«11» و 
تق مت داژیی ]۱۵ هیچ شکاف و درزی نیست«<12»! (6) 
۰ و زمین را بگسترانیدیمش«13» و در آن کوههای گران«14» 
افکندیم«15» و در آن, از هر نوع گیاه نیکو رویانیدیم«16» (7) 
۰ [آینکه چنین کردیم تا]«<17» بینش دادنی [از جانب ما]«18» و 
پندی«<9 1» برای هر بنده بازگردانده‌ای«<20» باشد (8) 

و از اسان انی باتر کت «فزود آمردیم سین بدان وتا نها 2ج 
دانه«2» درودنی«<23» (9) 


.. و درختان خرمای بلند«24», که میوه‌هایش<25» بر هم نهاده 
است26» (10) 

- که روزی بندگانست- رويانيديم, و بدان مکان<27» مرده‌ای را زنده 
۳9 بیرون آمدن [از گور نیز ]«8 2» اینکه چنین بااشد (11) 
پیش از اینان قوم نوح و اهل رس«29» و ثمود [قوم صالح]«30» (12) 

, و عاد [قوم هود]«<31» و فرعون و همشهریان«<32» لوط (13) 

. و اهل ایکه [قوم شعیب ]«<33» و قوم تبع«34» تکذیب کردند. و همگی 
ان رز دروغگو«35» شمردند. پس فرود آمدن«36» عذابم 
واجب«<37» گشت (14) 
آیا به آفریتش«38» اول نرمانده شده بودیم! بلکه ایشان از 
آفرینش«39» جدید بشبهه«40» دراند (15) 
براستی که انسان را افریدیم و می‌دانيم ضمیرش چه اندیشه«<41» 
می‌کند, و ما از رگ جان«<42» بدو نزديکتريم (16) 

۰ هنگامیکه دو فراگیرنده«43» که از راست و از چپ ملازم«44» اویند 
می‌نویسند«<45» (17) 

هیچ سخنی را [انسان] تلفظ نمی‌کند جز آنکه نزد او نگاهبانی«<46» 
حاضر«<47» است (18) 

و بیهوشی«48» [جان کندن] مرگ که براستی«49» بیامد [ای 
انسان]«<50» اینکه است آنچه که از آن کناره می‌کردی«51» (19) 

و در صور دمیده شود, اینکه روز وقوع عذابست (20) 

و هر کسی بیاید و همراهش روان کننده‌ای<52» است و شهادت 
9 (21) 
۰ [باو گفته می‌شود:]«54» براستی که از اینکه [روز]«55» در غفلت 
بودی. پس پرده‌ات را از تو برداشتیم و امروز, دیده‌ات تیزبین«<56» است 
(22) 

شهادت دهنده«<57» او گوید: 

اینکه است آنچه که نزد من حاضر است«58» (23) 

[به دو فرشته گفته می‌ شود:]«59» هر ناسپاس«<60» ستیزه‌گری«<61» را 
که (24) 

۰ بازدارنده«62» مال«63», ستمکاره«64» گمانمندی است«65» در 
جهنم بیفکنید«<66» (25) 

.. همان کس که با خداوندگار یکتا معبود دیگری قرار داده است. پس در 
عذاب سخت«<67» افکنیدش«68» (26) 

همنشینش«69» [شیطان]«<70» گوید: پروردگارا؟ من او را گمراه«<71» 
نکردم, ولی در گمراهی‌ای دور بود (27) 

.. گوید: نزد من مجادله مکنید, که برایتان وعده وقوع عذاب را [در 


دنیا]«<72» پیش فرستادم«73» (28) 
[در اینکه باره ]«74» سخن در نزد من تغییر داده نمی‌شود. و من 
تیان ستم روا نمی‌دارم (29) ۲ ۱ 
روز که بخهنم کهییم: ابا بر کشتی«۱/5 و کویدد ابا بیشتر هت 
(30) 
. و بهشت مر تقواداران را نزدیک«76» گردانیده شود و دور نباشد (31) 
. اینکه است آنچه که برای هر باز گردنده«77» نگاهدارنده«<78» وعده 
۷۷ شده‌اید (32) 
هر کس که- در پنهان- از خداوند رحمان ترسید و با قلبی بازگردنده«<79» 
امد (33) 


[بایشان گفته می‌شود:]«80» بسلامتی وارد بهشت شوید, اینکه روز خلود 
.. در انجا انچه می‌خواهند دارند- و نزد ما زیاده است- (35) 

و چه گروههایی«81» پیش از اینان که- به نیرو از ایشان سخت‌تر«82» 
بودند و در شهرها همی گشتند«83»- هلای کردیم. آیا هیچ گریز 
گاهی«84» [از مرگ]«<85» هست! 

)36( 

براستی که در اینکه [سخنها]|«<86»- برای هر کس که عقل«<87» دارد و پا 
گوش فرا دارد و [به دل]«88» حاضر«89» باشد- پندی«90» است (37) 
براستی که آسمانها و زمین ۰ را که میان آنهاست در شش روز 
آفریدیم, و هیچ ماندگی«91» ما را نرسید«92» (38) 

بر آنچه که می‌گویند صبر کن؛ و پیش از بر آمدن«<93» آفتاب و پیش از 
غروب., به ستایش پروردگارت تسبیح گوی (39) 
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و بعضی از شب. و در عقب نمازها«1» تسبیح او گوی (40) 

و روزی که نداکننده از موضعی نزدیک ندا کند گوش فرادار«2» (41) 

. روزی که صیحه [دوم]«3» به برانگیختن«4» را بشنوند. اینکه. روز 
بیرون امدن [از قبر]«ظ5» است (42) 

ماییم که زنده می کنیم و می‌میرآنیم و بازگشت«6» بسوی ماست (43) 

.. روز که زمین بشکافد و از آن«7» شتابان [خارج]«8» شوند«9», اینکه 
برانگیختنی«10» است که بر ما آسانست (44) 

ما بهتر دانیم که چه می‌گویند. و تو بر آنان مسلط«11» نیستی, پس هر 
وا هی تا مر 


(51) سوره ذاریات 


سوره ذاریات مکی است و 60 آیه دارد, بعد از سوره احقاف نازل شده و 
سور ه 06 می‌باشد. 
بسم اللّه الرحمن الرَجیم 
قسم به بادهای پراکنده‌سا ز«12»- پراکنده کردنی-«13» (1) 
و قسم به ابرهای بردارنده بارگران آب«14» (2) 
و قسم به کشتیهای روان شونده بآسانی«15» (3) 
و قسم بفرشتگان تقسیم کننده امور«<16» )4( 
۰ که آنچه وعده داده می‌شوید راست است (5) 
.و جزا«17» آمدنی است«18» (6) 
۰ باسمان داری راهها )7( 5 
.. که شما در گفتاری مختلف [نسبت به پیغمبر و قران ]«<19» هستید (8) 
. از آن بازگردانیده شود«20» هر که باز گردانیده شد«<21» (9) 
۱ لعنت کرده شدند«23» (10) 
+۰ همان کسانی که در ورطه بی‌خبری‌اند (11) 
۰ می‌پرسند روز جزا«24» کی خواهد بود! (12) 
روز که ایشانرا , بر انش بسوز آننده«ه 13:42 
. [بآنان گفته شود:]«26» عذابتان را«27» بچشید«28», اینکه همان 
چیزی است که خودتان بدان شتاب<29» داشتند (14) 
تقواداران در بوستانها«<30» و چشمه‌سارها هستند (15) 
۰ قراگیرتدکان«31» آنچه که پروردگارشان عطاشان داده, که آنان پیش 
از اینکه نیکوکاران«<32» بودند (16) 
که اندکی از شب را می‌خفتند«33» (17) 
... و بسحرها, هم ایشان نماز«34» می‌گزاردند (18) 
۰ و در اموالشان برای خواهنده«<35» و نایابنده<36», نصیبی«<37» بود 
(19 
و در زمین برای یقین‌داران نشانه‌هایی «<38» است (20) 
. و در خود شما هم هست., آیا نمی‌بینید! (21) 
و روزی شما و آنچه وعده دادم فی‌شوید دز آستما تشت (22) 
پس قسم تور کار آسمان و زمين, که اینها«39»- مانند آنکه شما سخن 
می‌گویید- راست«40» است (23) 
محققا«41» خبر مهمانان«<42» گرامی«43» ابراهیم بتو رسیده است 
(24) 
2 آنگاه که بر او وارد شدند و سلامی 5 گفت: سلام [پیش خود 


گفت :]«44» گروهی ناشناختگان‌اند«<45» (25) 
پس بسوی اهل خود متوجه«46» شد و گوساله فربه بیاورد (26) 
و آنرا نزدیکشان برد و گفت: آپا نمی‌خورید! (27 
[چون نخوردند]«<47» در خودش احساس ترسی کرد«48». گفتند: نترس, 
و او را ها ات ارت زو ر) ۱ 
پس زن ابراهیم در حالیکه بانگی سخت«49» داشت پیش آمد«50» و 
بصورت خود زد«51» و گفت: : پیرزنی نازا [چگونه زاید!] (29) 
گفتنده پروردگارت اينکه چنین گفته, که او حکیم و داناست (30) 
گفت: کار بزرگ«52» شما- ای فرستادگان- چیست! (31) 
گفتند: ما بسوی گروهی گناهکار فرستاده شده‌ایم (32) 
زاین نما سنگهایی از گل سخت«53» (33) 
. که نزد پروردگارت برای تبهکاران«54» نشان کرده شده است«55» 
فرو فرستیم (34) ۱ 
پس هر کس از مومنان که در انجا بود بیرون بردیم (35) 
.. و در انجا جز یک خانه. از مسلمانان«<56» نيافتیم (360) 
۰ و در انجا برای کسانی که از عذاب دردنای می‌ترسند. نشانه‌ای«<57» 
ناف گداشتم ۱ د) 
و در [داستان]«<58» موسی [نشانه‌ای است]«59» هنگامی که او را 
بسوی فرعون با حجتی«60» آشکار فرستادیم (38) 
...وبا لشکریانش«61» روی بگردانید و گفت: جادوگری 
(1). ق ج ر- در اينکه دو آیه دستور نمازهای پنجگانه است و از امیر 
المومنین ع( روایت شده که فرمود: دو رکعت بعد از نماز مغفرب است- 
سس 
(2). مح ج ف 
(3). مج ج رت د 
(4). مج ج ر 
(5). مج ج رغ 
(6). ف 
(۰07 مح 
(9اتفم ج انشا 
(9). مج ج ر 
(10). ف 
(11). مج ج ر س غ 
(12). مج ج ر س 
(13). مج ج ر س 


)14( 
)15( 
)16( 
17 


.)18( 


)19( 


(2). 
(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
(دد): 
(34). 
(ود): 
(36). 
(37). 
(38). 


)39( 


.)40( 
.)41( 
.)42( 
.)43( 


)44( 


.)45( 
.)46( 
.)47( 


)48( 
)49( 


۳3 ۰ ن د 
يا : ترس را در ضمیرش پنهان داشت 
و : 
. ف س 


(50). ف [.....] 
(51). ف 

(52). ف 

(53). ت د- آجر- غ ج 
(54). ف 

(55). ف 

(56). خانه لوط- مح ج ر 
(57). ف 

(58). مج ج ر 

(59). مج ج ر 

(60). ف 

(61). مج ج ر 


و پا دیوانه‌ایست (39) 
او و لشکریانش را گرفتیم- و در حالیکه فرعون خویش را ملامت می‌کرد- 
در دریا انداختیمشان<1» (40) ِ 
و در [داستان]«<2» عاد نیز [نشانه‌ایست]«<3» هنگامیکه بر آنان بادی 
مهلکی«<4» فرستادیم (41) 
. که بر هیچ چیزی نمی‌گذشت جز آنکه آنرا خرد و پوسیده«<5» می‌کرد 
(42( 
و در [داستان]«6» ثمود هم [نشانه‌ایست]«7» هنگامیکه بآنان گفته شد: تا 
پایان عمر برخورداری«8» جویید (43) 

پس پس از فرمان ترآورد کارشان سرکشی کردند, و- در حالیکه ایشان 
می‌نگریستند- عذاب«9» فراشان گرفت (44) 
. که نه هیچ توانستند بیای خیزند«10» و نه یاری‌کردگان«11» بودند 
(45) 
و قوم نوح را نیز از پیش [هلاک ساختیم]«12» که آنان گروهی 
نافرمانبران«13» بودند (46) 
و اسمانرا به قوت بر اوردیمش«14» و ما قدرتمندیم«<15» (47) 
و زمین را بگسترانیدیم و نیکو گستراننده‌ایم«16» (48) 
و از هر چیزی دو جفت«17» آفریدیم. باشد که شما پند گیرید (49) 
پس بسری خداوند بگريزید. که من از جانب ان تفا سرا مه کتتوه‌ای 
آشکارم (50) 
با خداوندگار یکتا معبود دیگری قرار مدهید, که من از جانب او شما را بیم 


کار اينکه چنین بود«18». هیچ پیفمبری نزد آنان- که پیش از اینان بودند- 
نیامد. جز آنکه گفتند: 
جادو؟ و پا دیوانه‌ایست (52) ۳ 
آپا یکدیگر را بدان [ گفتار ] وصیت کرده بودند! بلکه انان حووهت 
سرکش«<19» بودند (53) 
پس از آنان روی بگردان که تو ملامت شده نیستی (54) 
و پند ده«20», که پند دادن«<21», موّمنان را سود می‌بخشد (55) 
و جن ۵ یه را خر وراج که مرا بیکتایی<22» بپر ستند نیافریدم (56) 
از آنان هیچ روزی‌ای نمی‌خواهم. و نمی‌خواهم که [خلق]«23» مرا 
۷ دهند (57) 

.. که خداوند هموء روزی دهنده و صاحب توانایی استوار«25» است (58) 
پس برای آنان که ستم کرده‌اند بهره‌ای از عذاب«<26» است- مانند بهره 
عذاب«<27» امثالشان«28» [از امتهای گذشته]«<29»- پس عجله نکنند 
(59) 
۰« و9 وای بر کافران از آن روزیشان که وعده داده می‌ شوند (60) 


(52) سوره طور 


سوره طور مکی است و 49 آیه دارد, بعد از سوره سجده نازل شده و 
سور ه ۸2 می‌باشد. 
پسم اللّ الرَحمن الرّجیم 
قسم به طور [سینا] (1) 
و قسم بکتاب نوشته شده (2) 
در کاغذی«30» گسترده«<31» (3) 
و قسم بخانه آبادان شده«<32» (4) 
و قسم به آسمان«33» برافراشته شده«34» (5) 
و قسم بدریای پر کرده شده<35» (6) 
.. که عذاب پروردگارت آمدنی«<36» است (7) 
۳1۳۳ هیچ دفع کننده‌ای نیست (8) 
روزی که آسمان موج زند«<37»- موج زدنی«38»- (9) 
... و کوهها روان شود- روان شدنی- (10) 
... پس انروز وای بر دروغزنان«39» (11) 
همان کسانی که در باطل«<40» بازی می‌کنند (12) 
,.. روزی که بشدت سوی آتش جهنم برانندشان«41» (13) 
[و بایشان گفته می‌شود:|«42» اینکه آتشی است. که. شما آترا ذدروغ 
می‌شمردید (14) 
ی آیا اینکه جادوست و پا شما نمی‌بینید! (15) 
ی ان در شوید«43». پس صبر کنید یا صبر نکنید, بر شما یکسانست., 
جز اينکه نیست که آنچه انجام می‌دادید کیفر داده خواهید شد (16) 
تفواپیشگان در بوستانها«4» و نعمتها باشند (17) 
۰ و به آن نعمتها که پروردگارشان بایشان داده و از عذاب دوزج 
ی مسرور و خوشحالند«46» (18). 
۰ [و بایشان کف می‌ شود : ]<47» به پاداش آنچه که انجام می‌دادید 
بخورید و بنوشید که گوار|«48» باد (19) 
. تکیه‌زنان بر تختهای بهم پیوسته‌اند«49» و سییدان«50» گشاده 
چشم«51» را به زنی«<52» بایشان دادیم (20) 
و کسانی که ایمان آوردند- و فرزندانشان به ایمان پیرویشان کردند- 
فرزندانشان را بایشان ملحق کنیم, و از عمل ایشان هیچ 


( داهج خن | 

(4). د 

(5). ف 

(0). مج ج ر 

(7). مج ج ر 

(8). ف 

(9). مج ج رت د 

(10). ف 

(11). ف مح- انتقام گیرندگان- ج 
(12). مج ج ر 

(13). م ف 

(14). ف 

(15). مج ج رغ 

(16). ف 

(17). ف [.....] 

(18). مح 7 

تن ات کس راون 
(20. ف 

(21). ف 

2 2( 

(23). ش مج 

(24). ش مح 

(25. ف 

(26). مج ج ر س ق 

(27). مج ج ر س ق 

(28). مج ق 

(29). مج ج ر ق 

(30). ف ۱ ۲ 
(31). ف- کتابهایی که روز قیامت برای ادمیان بیرون خواهد امد- س 


(32). ف- بیت المعمور در اسمان چهارم در جهت کعبه که هر روز هفتاد 
هزار فرشته بدان داخل می‌شوند و باز نمی‌گردند- س 

(33). مج ج ر ف س 

(34). ف 

(35). ف 

(36). ف 


(37). د مج- بگردد- س ج ر 
(38). د مج- بگردد- س ج ر 
(39). ف 

(40). مج ج م 

(41). مج ج ر ف س 

(42). مج ج ر 

(43). ف 

(44). ف 

(45). ف [.....] 

(46). د 

(47). مج ج ر 

(48). ف 

(49). مج ج ر 

(50). ف 

(51). ج ر 

(52). ف ش- قرینشان سازیم. چون ازدواج در بهشت مانند ازدواج دنیایی 
نیست:" مج ج ر س 


۱ 207 

چیزی نکاهیمشان«<1». هر مردی بانچه که عمل کرده در گرو«2» است 
(21) 

.. و به میوه و گوشت- از هرچه که آرزو«3» می‌کنند- افزون«4» 
دهیمشان (22) 


در آنجا جام«5» را از دست یکدیگر می‌گیرند«6». که در بهشت نه 
یاوه گویی«7» باشد و نه بزهکاری«8» (23) 
و بگردشان نوجوانانی که برای ایشانند همی گردند«<9». گویی که مروارید 
ناسفته‌اند<10» (24) ۱ 
و بعضی از ایشان بر بعض دیگر روی آورده و یکدیگر را می‌پرسند«11» 
(25) 

3 ما پیش از اینکه در دنیا«12» ترسان«13» بودیم (26) 

. پس خداوند بر ما منت نهاد و از عذاب نافذ«14» نگاهمان داشت (27) 

ما از پیش 3 را می‌پر ستیدبم, که او نیک«<15» و رحیم است (28) 
پس پند بده, که تو بفضل پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه«16» (29) 

بلگه.. ی کویند7 1 ساعریست. که جوانت: رهانم«ط1 را در 

باره‌اش«19» انتظار می‌بریم (30) 
بگو: انتظار بکشید, من هم با شما از منتظرانم (31) 


ابا . غردهاشان0۶ 2 باین. افرشان: می ‌کندا بلکه« ۰2 آنان. کروفی 
سرکش آند<22» (32) 
.يا گویند که قرآن«23» ساخته«24» خودش است! [چنین نیست]«<25» 
بلکه ایمان نمی‌اورند (33) 
... اگر راستگو هستند, باید سخنی همانند اینکه بیاورند  )34(‏ 
... آیا بدون آفریدگاری«26» آفریده شده‌اند, و يا خودشان آفرینندگانند! 
(35) 
انا اشتضانها و مرا آفر‌بدها نا 
بلکه بیقین نرسیده‌اند (36) 
... آیا گنجینه‌های [روزی و نبوت]«<27» پروردگارت نزد ایشانست. یا اینان 
برگماشتگانند«<28»! 
(37) 
نم آیا ترذباتی خارند که ر<«29» ان آوخی زا ]30 می‌شنته ند بسن 
شنونده ایشان باید دلیل روشنی بیاورد (38) 
مارا مال ناوید اس راما شا مه ۱5 
آا مزدی«<31» از ایشان طلب می‌کنی که ایشان از تاوان«<32» 
گرانبارند! (40) 
مب ایاغلم غیب را می‌دانددد و که انشان می تویستند 1 (41) 
يا می‌خواهند نیرنگی«34» [در باره تو]«35» کنند. پس کافران همان 
نیرنگ خوردگانند (42) ۱ 
. آیا معبودی غیر خداوندگار یکتا دارند! خداوند از آنچه شریک می‌سازند 
منزه است (43) 
و اگر پاره‌ای از آسمان را افتاده بینند گویند: ابری بر هم نهاده«36» است 
(424) 
بنتن بگذارشان تا روز خودشان. زا که در آن می‌میرند< 37 بت «38» 
(45) 
۰ روزی که نیرنگشان دفع عذاب«39» از ایشان نکند. و هم اینان یاری 
کرده نشوند (46) ۲ 
و ستمکاران را عذابی- غیر ان عذاب- است. ولی بیشترشان نمی‌دانند 
(۲47 
بحکم پروردگارت راضی«40» باش که تو در حفظ«<41» مایی. و هنگامیکه 
برمی‌خیزی بستایش پروردگارت ۵ گوی (48) 5 

۰ و بعض اوقات شب و پس برگشت ستارگان«<42» نیرز نیز او را نسبیح گوی 
(49) 


(53) سوره نجم 


سوره نجم مکی است و 62 آیه دارد بجز آیه 32 که مدنی است. بعد از 
سوره اخلاص [توحید] نازل شده و سوره 22 می‌باشد. 
یسم ال الحمنِ الرجیم 
قسم بستاره وقتی که فرود آید«43» (1) 
... که پیمبرتان«44» نه گمراه گشته است و نه سر گشته«45» شده (2) 
.. و بهوس«<46» سخن نمی‌گوید (3) 
قرآن«<47» جز وحیی که [به او]«48» فرستاده می‌شود نیست (4) 
او را کسی که بسیار باقوت است تعلیم داده است<49» (5) 
۰ صاحب نیرویی«50». پس راست ایستاد«<51» (6) 
و آو<52ظ» در افق اعلا«53» بود (7) 
پس نزدیک شد و باز نزدیکتر«54» شد (8) 
که بمقدار دو کمان«<55»- بلکه کمتر«56»- بود«<57» (9) 
۰ پس به بنده خود وحی کرد آنچه را که وحی کرد«58» (10) 
۷ وی آنچه را که دید انکار«59» نکرد (11) 
آیا بر آنچه که می‌بیند«60» مجادله«61» می‌کنند! (12) 


(0). مج جح ر  .‏ 
(7). مج ج ر- سوگند دروغ در مقام نوشیدن شراب- ت د [.....] 


.)10( 
.)11( 
.)12( 
.)13( 
.)14( 
.)15( 
.)16( 
.)17( 


: 
جع ها ها ها هه ماج 


(18). ت دغ س مج ج ر 
(19). ت دغ س مج ج ر 
(20). ف 

(21). مچ ج ر ...]1 _ 
(22). مج ج ر- بیراه- گمراه- ف 
(23). مج ج ر 

(24. ف 

(25). مح 

(26). مج ج ر 

(27). مج ج ر 

(28). ف 

(29). مج ج ر 

(30). مج ج ر 

(31). ف 

(32). ف 

رارق 

(34). ف 

(دد):.فج ج ز [..:] 
(36). ف س 

(37). مج ج ر غ 

(38). ف 

(40). د 

(41). مج ج ر 

(42). از امیر المومنین (ع) روایت شده که فرمود: دو رکعت قبل از نماز 


(44). د مج ج ر 

(45). ف 

(46). د مج ج ر 

(47). مج 

(48). مج ج ر 

(49). یعنی جبرئیل, و از علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش از امام علیه 
السلام روایت شده که شدید القوی خداوند است و همو او را تعلیم داده 
است- صافی [.....] 

(50). مج ج غ- نیکو منظری- ق- دارای عقل-,ر 


(51). ف- یعنی جبرئیل- قمی گوید: رسول اللّه- صافی 

(2) نی جیرل در افش اعلا من قمی مین ی سل اللم‌تر اف 
اعلا بور- صافی 

(53). اینکه افق اعلا غیر از افق مبین 23 تکویر است 

(54). یعنی جبرئیل, و قمی گوید: یعنی رسول له بپروردگارش نزدیکتر 
شد 

(۵5). ح 

(56). ت د ش 

(57). از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که نسبت بپروردگارش 
تخعدار ده کما ناه و باکت کمتوه فاصاه راشت؛ آنکه یی ان برای 
مقدار معنوی روحانی نه قرب مکانی, که خداوند از انچه مشیهان گویند 
برتر است. اينکه روایات از معادن علوم صادر شده و گزافه نیست- 
صافی- فرشته گرچه دارد قرب درگاه نگنجد در مقام لی مع الله 

(58). بعنلی خداوند بی‌ واسطه برسول خود وحی کرد- صافی 

(59). دج ر- مشخص است که دیدن قلبی, و در مرتبه فوّاد بوده است 
 .)60(‏ 

(61). س 


صفحه : 208 
و و براستی که او را یکبار دیگر دید«1» (13) 

.. نزدیک درخت«2» سدرة المنتهی (14) 

.. که بهشت جایگاه«3». نزد آن درخت است (15) 
- - آزگاه که می‌پوشانید«<4» سدره را آنچه که می‌پوشانید- (16) 
دیده [محمّد (ص)]«5» نه خیره گشت«6» و نه بی‌راه شد«<7» (17) 
براستی که بعضی از نشانه‌های«8» بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد 
(18) 
مرا از لات و عزی (19) ۲ 
.. و منات که [بت ]«<9» سومین دیگر است«10» خبر دهید«<11» (20) 
آیا نر«12», از آن شماست و ماده«13». از آن او! (21) 
که اینکه قسمت کردنی<14» غیر عادلانه<15» است (22) 
بتان«16» جز نامهایی نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری کرده‌اید«17», 
خداوند هیچ حجتی«18» در باره آنها فرو نفرستاده است, جز گمان«19» و 
آنچه را که نفوس هوس می‌کنند پیروی نمی‌نمایند, در حالیکه از 
توفرد کارشتان برایشان هدایت [قرآن ]<20» آمَده است (23) 
آبا آدمی را آنچه که آرزو«<21» می‌کند میسر است! (24) 

که جهان«22» و اینکه جهان«23» از آن خداوند است (25) 


چه تسیار فزشکان که:در انشما نها ند شفاعتشان جبری. را سود ندهدد مکر: 
انکه خداوند در باره هر کس که بخواهد و بیسندد<«24» دستوری 
دهد<5 2»- (26) 

کسانی که بآخرت ایمان ندارند, فرشتگان را بنام مادگان«<26» همی 
نامند<27» (27) 

اینان را بدان هی علمین نیست؛ جز گمان را پیروی نمی کنند, در حالیکه 
گمان- از علم«28»- چیزی را بی‌نیاز نمی‌کند (28) 

پس از ز کسیکه از یاد ماء روی گردانیده و جز زندگی دنیا را نمی‌خواهد روی 
بگردان«29» (29) 

اينکه نهایت رسیدنشان از جهت علم است. که پروردگارت هموست که 
بهتر داند: 

چه کسی از راه او گمراه شده و همو بهتر داند: چه کسی راه یافته 
است«<30» (30) ۱ 

و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است از آن خداوند است, تا 
آنهایی را که بدی کردند«31» بحسب آنچه که انجام داده‌اند کیفر دهد, و 
کسانی را که نیکی کرده‌اند پاداش بهشت«<32» دهد (31) 

. همان کسان که از گناهان کبیره و کارهای زشت«33» بپرهیزند«34»- 
ی آنچه که کم و کوچک«35» است- که پروردگارت آمرزشی فراخ«36» 
دارد, او بخال«<37» شفاد هنخامیکه از رین جدیدتان»اورد و آندم که,وز 
شکمهای مادرانتان خرد«38» بودید- داناتر است. پس خویشتن را ستایش 
مکنید, که او به کسیکه تقوا پیشه کرده است داناتر است (32) 
آپا ان کسی را که [از حق ]«39» روی گردانید دیدی! (33) 

۰ که اندکی بخشید و قطع<40» کرد (34) 

...ایا علم غیب نزد اوست که وی [همه چیز را می‌بیند<41» (35) 
... آیا بآنچه که در کتابهای«42» موسی (36) 

... و [کتابهای]«43» ابراهیم, آنکه [آنچه بر عهده‌اش بود]«<44» وفا کرد, 
خبر داده نشده است! (37) 

,.. که هیچ بردارنده‌ای : بار گناه دیگری را بر ندارد (38) 

تز آنکه آدمی را جر آنه که کرده«<45» نیست (39) 

۰ و اینکه نتیجه کرده اش «46» بزودی دیده خواهد شد«<47» (40) 
۰ سیس جز| داده خواهد شد- جزای کامل‌تر- ( 421 

...و اینکه با زگشت«48». بسوی پروردگارت است (42) 

۰ و او بخنداند«49» و بگریاند<50» (43) 

...و او بمیراند«<51» و زنده کند«<52» (44) 

و او دو جفت-«53»- نر و ماده«<54»- را (45) 

.. از نطفه- وقتی که در رحم ریخته«<5ظ5» می‌شود- بیافریند (46) 


و ۴ وک و قازه کند<57» (48) 
1 و او پروردگا ر ستاره شعری است (40) 
۰ و او عاد نخستین را هلاک کرد (50) 
۰ و مود را هم باقی نگذاشت (51) 

و از پیش, قوم نوح را [نیز هلاک ساخت]«58»- اینان. همانهایی بودند 
که ستمکارتر«59» و سرکش‌تر ود ۳ (52) 

. و شهرهای قوم لوط«60» را نگونسار کرد«61» (53) 
1 . و پوشأنید«62» آنرا آنچه [از عذاب و سنگ]«<63» که پوشانید (54) 
پس بکدامیک از نعمتهای پروردگارت شک<«64» می‌کنی! (55) 
اينکه پیغمبری«<65» از پیغمبران«<66» پیشین است (56) 
رستاخیز«<67» نزدیک شد«68» (57) 
و آنرا- جز خداوند- بیرون آرنده‌ای«69» نیست (58) 
آیا از اينکه قرآن«<70» تعجب می‌کنید (59) 
۰ و می‌خندید و نمی کزنید (60) 
۰ و شما غافلانید«<71» (61) 
پس خدای را سجده کنید و پرستش نمایید (62) 
(1). یعنی جبرئیل را در صورتی که خداوندش بر ان صورت افریده است. 
هنگام نزول (از مقام قرب) دید- مح 
ی ی 
(3), ف 
(4). ف 
(3). مج ج ر 
(6), ف 
(7). ف 
(8), ف 
(9). مج ج ر 
(10). ف 
(11). مج 
(12). ف 
(13). ف 
(14). غ 
(15). مج ج ر 
(16). د مج ج ر [.....] 
(17). مج ج ر- ساخته‌اید- د 


(18). ف 

(19). ف 

(20). مج ج رت د 

(21). ف 

(22). ف 

(23). ف 

(24). ف 

(25). ف 

(26). ف 

(27). ف 

(28). ف 

(29). ف 

[لا دق مه ] ۲ ۲ ۱ ۲ 
(31). یعنی گمراه شدگان که در آیه قبلی آمده, و رویگردانیدگان از یادها 
که در آیه 29 آمده 

(32). مج ج ر ت 

(33). عغ 

(34). ف 

(35). بیضاوی- گناهان صغیره- غ مج ج ر س 
(36). ف 

(37). مج ج ر 

(38). ف 

(39). مج ر ۳ 

ار وتا شتآ زا کوروساتتق 
(41). یعنی دیگری بار گناه او را برمی‌دارد- آیه 
(42). اسفار تورات- مج ج ر 

(43). مج ج ر 

(44). مج جح ر [.....] 

(45). ف 

(46). ف 

(47). جزا داده خواهد شد- مح 

(48). ف 

(49). ف 

(50). ف 

(51). ف 

(52). ف 


(53). ف 

(54). ف 

(55). مج ج ر 

(56). ف 

(57). ق مج- درویش کند- ف- سرمایه دهد- مج ج ر س 
(58). مج ج ر [.....] 

(59). ف 

(60). مج ج ر 

(61). ف ق 

(62). ف 

(63). مج ج رغ 

(64). مج ج ر د 

(65). مج ج ر غ- اینکه خبری از اخبار پیشینیان است- د 
(66). مج جح ر غ- اینکه خبری از اخبار پیشینیان است- د 
(67). مج ج ر ف س غ 

(68). مج ج ر ف س غ 

(69). ف 

(70). مج ج ر 

(71). مج ج ر ق- بازیکنانید- ف س ب 


(54) سور ه قمر 


سوره قمر مکی است و 55 آیه دارد بجز آیات 44 و 45 و 46 که مدنی 
است. بعد از سوره طارق نازل شده و سوره 36 ی 
یسم اللهٍ الَحمن الرّجیم 
قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت«<1» (1) 

و اگر معجزه‌ای ببینند روی بگردانند و گویند: جادویی«2» قوی«3» است 
(2) 
. و دروغ«4» شمردند و هوسهایشانرا پیروی کردند. و هر کاری را 
پایانی«5» است (3) 
براستی که از اخبار پیشینیان- آنچه که در آن موجب پند«6» و باز 
ایستادنست- بایشان رسیده (4) 
۰ [یعنی قرآن]«7» که حکمتی تمام«8» است. پس بیم کردن«9» سود 
ندهد<10» (5) 
روی از ایشان بگردان. روزی که ندا دهنده«11» [اسرافیل]«12» بچیزی 
ناشناخته«13» بخواند (6) 
... در حالیکه دیدگانشان فرو افتاده«14» باشد از گورها«15» بیرون آیند- 
گویی که آنان ملخ‌های«<16» پراکنده‌اند«<17»- (7) 
۰ شتابان بسوی ندا دهنده«18» باشند. کافران گویند: اینکه روزی 
دشوار«<19» است (8) 
پیش از اینان هم قوم نوح دروغ<20» شمردند. پس بنده ما را 
دروغزن«<21» شمردند و گفتند: دیوانه‌ایست. و بازداشته شد«22» (9) 
پس پروردگارش را خواند که: من مغلوبم پس انتقام بکش«23» (10) 
بسر:دز‌هاق آسمان: را بابی فراوان«24» گشادیم (11) 
۰ و زمین را چشمه‌ها جاری«<25» ساختیم. پس آب بر کاری که مقدر 
شده بود«26» فراهم آمد«<27» (12) 
۰ و او را بر تخته‌ها«28» و میخ‌ها«<29» سوار کردیم (13) 
. که بمحافظت«30» ما می‌رفت. پاداشی است برای آنکس که مورد 
انکار«31» قرار گرفته بود (14) 
و آنرا نشانه‌ای«32» باز گذاشتیم«33», ایا هیچ پندپذیرنده‌ای 
هست <34» ! 
(15) 
پس عذاب و بیم کردن من«35» چگونه بود! (16) 
براستی که قرآن را برای تلاوت«<36» آسان [بفهم]«<37» کردیم. پس آیا 
هیچ پندپذیرنده‌ای«38» هست! (17) 


قوم عاد نیز [پیغمبرشان را]«39» دروغگو<40» شمردند. پس عذاب و بیم 
کردن من«<41» چگونه بود! (18) 
ما بر آنان بادی سخت جهنده«<42» در روز بسیار بدی«43» فرستادیم 
(19) 

که مردمانرا همی«44» برکند, گویی که ایشان تنه‌های درختان خرمای 
از بیخ برکنده شده‌اند«<45» (20) 
پس عذاب و بیم کردن من «<46» چگونه بود! (21 
براستی که قرآن را برای تلاوت«47» آسان [بفهم]«<48» کردیم. پس آبا 
هیج پندپذیرنده ای«49» هست ! (22) 
قوم ثمود هم بیم کنندگانرا دروغگو<50» شمردند (23) 
مد و کفتلدد یکی ادف وا که ان آخنتن اصاو» مانست بیزوی. کنیما در آن 
صورت ما, در بدبختی«52» و جنون«53» باشیم (24) 
آیا از میان ما بر او وحی«54» نازل شده! بلکه او دروغگوی متکبری«55» 
است (25) 
فردا خواهند دانست که دروغگوی متکبر«56» کیست (26) 
ما اينکه ماده شتر«<5<7» را برای ازمایش ایشان خارج ساختیم«<58». پس 
چشم‌دارشان«<59» و شکیبایی«<60» کن (27) ۱ 
و آنان را آگاه کن که آب میانشان تقسیم است, هر آبخوری«<61» را 
[ اهلش ]<62» حاضر شود (28) 
پس پار«63» خودشان را ندا دادند. پس ماده شتر را [سلاح]«64» گرفت 
و بکشت«<65» (29) 
پس عذاب و بیم کردن من«66» چگونه بود! (30) ۱ 
ما بر انان یک صیحه فرستادیم. و مانند چوبهای شکسته اغل ساز شدند 
(31) 
براستی که قرآن را برای تلاوت«<67» آسان [بفهم]«68» کردیم. پس آبا 
هیچ پند پذیرنده‌ای«69» هست ! (32) 
قوم لوط نیز بیم کنندگان را دروغگو«<70» شمردند (33) 
ما بر آنان باد سنگریزه<71» فرستادیم,- جز کسان«72» لوط را«73» که 
ایشان را هنگام سحر نجات دادیم- (34) 
یاداشی«<74» از جانب ما بود, و هر کس را که سیاس دارد«ظ 7», اینکه 
چنین باداش می‌دهیم (35) 
براستی: که لوظ. آناترا از عقونت<«76».ها تزسانیده. ولی. با بیم. کنندکان 
مجادله«<77» کردند (360) 
۰« و از میهمانان او [بواسطه او] طلب کام نمودند. پس دید گانشان را کور 
کردیم«78» [و بایشان گفتیم:]«<79» عذاب و بیم کردن مرا بچشید (37) 
۰ و صبح کردند- بامداد پگاهی«80»- که عذاب جای‌گرفته بود (38) 


. پس عذاب و بیم کردنهای مرا بچشید (39) 
۳۷۳ که قرآن را برای تلاوت«81» آسان [بفهم]«<82» کردیم, پس آبا 
هیچ پند پذیرنده‌ای«<83» هست ! (40 
و فرعون 


(7). مج ج ر 
(8). مج ج ر 
(9). ف 

(10). ف 

(11). ق 

(12). مج ج ر 
(13). ف مج ج ر 
(14). ف 
(15). ف [ 
(16). ف 
(17). ف 
(18). ق 
(19). ف 
(20. ف 
(21). ف 
(22). ف س غ- راندند- مج ج ر 

(23). ف مجح ج ر 

(24). ف- سخت ریزنده- مج ج ر س 

(25. ف 

(26. ف 

(27). ف 

(28. ف 

(29). ف- یعنی کشتی- د سر چیزی است که کشتی را بدان می‌دوزند- ق- 
محکم می‌کنند- غ س [.....] 

(30). مج ج ر 


)31( 


.)32( 
.)33( 
.)34( 
.)35( 


)36( 
37 


.)38( 


)39( 


.)40( 
.)41( 
.)42( 
.)43( 
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.)46( 
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(49). 
(50). 
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)52( 
)53( 
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. یعنی نوح- مچ ج ر س ع 
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. مج س غ- حفظ کردن- ج ر 
. مج ق 
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ف‌ 

ف 

ف 

ف- پی در پی- مج ق [.....] 
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ف 

. مج س غ- حفظ کردن- ج ر 
. مج ق 

ف‌ 

ف 

۳ 


زا 2 لا 

« مج ج رت دع س- رنج- ت د مج 
مار 27 9 ال 

, یعنی نوح- مج ج ر س عْ 


(67). مجح س غ- حفظ کردن- ج ر 
(68). مج ق 

(69). ف 

(70. ف 

(71). ف [.....] 

(72). ف 

(73). لوط و دخترش رات دج 
(74). مج ج ر 

(75. ف 

(76). ت د ۲ 

(77). مج ج- شک اوردند- س ر غ 
(78). مج ج ر ف 

(79). مج ج ر 

(80). ف 

(81). مچح س غ- حفظ کردن- ج ر 
(82). ف 

(83). ف 


صفحه : 210 

و قومش«1» را نیز بیم کنندگان آمدند (41) _ 

سر تماهی بات ها را درفع شم دند«2»: یس آنان را گرفنیم کرفتن غالب 
مقتدر- (42) 

ایا کاقران نها اای- هل .که 43 از انا هقرنح ونیا ما بدا کر 
نوشته‌ها<4» برائتی [از عذاب]«<5» هست! (43) 

آیا گویند: ما همگی انتقام کشنده‌ایم«6»! (44) 

بزودی اینکه جمع شکست خواهد خورد و باز پس«<7» بگردند«8» (45) 
بلکه وعده‌گاهشان قیامت است. و قیامت سخت‌تر«9» و تلخ‌تر«<10» 
است (46) 

براستی که گناهکاران در بدبختی«11» و رنج‌اند«12» (47) 

روزی که بر رویهایشان در آتش کشیده شوند [و بایشان گفته 
شود:]«<13» اصابت و برخورد جهنم را بچشید (48) 

ما هر چیزی را باندازه«14» آفریدیم (49) 

و فرمان«15» ما جز یک [کلمه] نیست- مانند برهم زدن چشم- (50) 

و نظایر«16» شما را هلاک ساختیم. پس آیا هیچ پندیذیرنده‌ای«<17» 
هست ! (51) 

و هر چه که انجام داده‌اند در نوشته‌ها«<18» [ثبت] است (52) 


و هر خرد«19» و ور کی نوشته«<2)0» شده است (53) 
تقواپیشگان در وسعت و فراخی‌اند«<21» (54) 
ی جایگاه صدق [حق ]«<22» نزد پادشاهی مقتدر (55) 


(55) سوره رحمن 


سوره رحمن مدنی است و مکی هم گفته شده است و 78 آیه دارد, بعد از 
سوره رعد نازل شده و سوره 106 می‌باشد. 
پسم الله الرحمن الرَجیم 
خداوند رحمان 1( 
قرآن را آموخت (2) 
انسان را آفرید (3) 
او را سخن گفتن آموخت (4) 
خورشید و ماه [سیرشان]«23» روی حساب است (5) 
و گیاه و درخت سجده می‌کنند (6 
آسمان را برافراشت و عدل«24» را [در زمین]«25» نهاد (7) 
.. که در وزن کردن ستم نکنید«<26» (8) 
و وزن کردن را بعدالت انجام دهید, و وزن«<27» را مکاهید«<28» (9) 
و زمین را برای خلایق«29» بگستراند«30» (10) 
در آن میوه و خرمای دارای غلاف است (11) 
.. و دانه دارای کاه«31», و گیاه خوشبو«32» (12) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«33» می‌شمارید! (13) 
2 از گل خشکی«34» مانند سفال«35» آفرید (14) 
. و جن 1 از تشن بی‌دود«36» آفرید (15) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<37» می‌شمارید! (16) 
.. پروردگار دو مشرق و خداوند دو مغرب (17) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«38» می‌شمارید! (18) 
دو دریا را بهم آمیخت«39» که همدیگر را ملاقات کنند (19) 
۳ آن دو حایلی«40» است که بهم نیامیزند<41» (20) 
. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<42» می‌شمارید! (21) 
۰ و از آن«<43» مروارید و مرجان بیرون آید (22) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«44» می‌شمارید! (23) 
او را در دریا کشتی‌های«45» بادبان بر افراشته«<46» چون کوههایند (24) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<47» می‌شمارید! (25) 
هر کس که بر روی زمین است هلاک شونده«48» است (26) 
۰ و وجه پروردگارت که دارای ات و ارجمندی است باقی می‌ماند 
27 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«49» می‌شمارید! (28) 
هر کس که در اسمانها و زمین است نیاز از او خواهد«50», و هر روزی او 


در کاری است (29) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگاران را دروغ«51» می‌شمارید! (30) 
بزودی بحساب«<52» شما- ای جن و ادمی ؟- خواهیم پرداخت (31) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«53» می‌شمارید! (32) 

ای گروه«54» جن و آدمی؟ اگر از کناره‌های«55» آسمانها و زمین 
می‌توانید که بیرون شوید«56», پس بیرون شوبد«57», بیرون نمی‌توأنید 


شد مگر 

(1). ت د 

(2بم افته [ یه | 
(3). مج ج رغ 
(4). ف 

(5). مج ج رغ 
(6). ف مج ر- یاری کننده‌ایم- ف ج مج 
(7. ف 

(8). ف 

(9). ج مج 
(10). مج ج ر 


(11). مج ج رت د س 
(12). ت د محج- اتش سوزان- ر ج 
(13). مج ج ر 


(29). مج ج رع ق د س 

( لا :| 

(31). مجح ج ر سغ 

(32). ج ر مج- برگ و روزی- س مج 
(33). ف 

(34). مج ج ر س غ 

(35). مج ج ر س 

(36). مج ج ر 

(37). ف 

(38). ف 

(39). م س 

(40). مج ج ر س 

(41). مج ج ر س 

(42). مج ج ر س 

(43). مح 

(44). ف [.....] 

(45). مج ج ر س غ 

(46). ف 

(47). مج ج ر س 

(48). مج ج ر 

(49). ف 

(50). ف 

(51). ف 

(52). مج ج ر 

(53). ف 

(54). ف 
(55). ف 
(56). ف 
(57). ف 
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به نیرویی«1» [از جانب خداوند]«2» (33) 

پس کدام یک از 4 پروردگارتان را دروغ«<3» می‌شمارید! (34) 

بر شما زبانه‌ای از اتش و دود4» فرستاده می‌شود که یکدیکر را [در دقع 
آن]«5» پاری«6» نتوانید کرد (35) 

۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<7» می‌شمارید! (36) 


. آنگاه که آسمان بشکافد و مانند فرش قرمز رنگ«8» باشد (37) 

. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«9» می‌شمارید! (38) 

ما ز گناه خویش- نه جن و نه آدمی- پر سیده نشود (39) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<10» می‌شمارید! (40) 
گناهکاران«11» به نشانه‌هاشان«<12» شناخته شوند, از موهای پیشانی و 
ِ گرفته می‌شود [و در دوزخ افکنده شود]«13» (41) 

. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«14» می‌شمارید! (4۸2) 
تب انکه. خمنمت است که تنهکاران‌فولن انرا دروع و61 می‌شمردند 
(43) 
میان آن, و نت جوشان پرجوش,ر می‌گردند« 17» (44) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«18» می‌شمارید! (45) 
و هر کس که از حضور در برابر«19» پروردگارش ترسیده است, دو 
0 دارد (46) 

. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<21» می‌شمارید! (47) 

.. که دارای سایه‌های درختان‌اند<22» (48) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«23» می‌شمارید! (49) 
۰ در ان دو بوستان دو چشمه جاری است (50) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«24» می‌شمارید! (51) 
۰ در آن دو بوستان از هر میوه‌ای .3و قسم بااشد (52) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«25» می‌شمارید! (53) 
.. تکیه‌زنان بر بسترهایی«26» که آستر«<27» آنها از دیبای«28» ستبر 
است, و میوه دو بوستان دسترس است (54) 

. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ*29» می‌شمارید! (55) 

. و نزد ایشان دیده از غیر نگاهداران‌اند«30» که پیش از ایشان نه آدمی 
و نه پری بآنان نزدیک«<31» نشده است (56) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<32» می‌شمارید! (57) 

ِِ که انان یاقوت و مرجان‌اند (58) 

. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«33» می‌شمارید! (59) 

: آبا باداش تیکی .جر :نیک است60(۱) 

. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«34» می‌شمارید! (61) 

. و بجز اينکه دو بوستان, دو بوستان دیگر [برای کسی که از پروردگارش 
پزسیده ]435 هست (62) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<36» می‌شمارید! (63) 
۰ که هر دو سبز سیاه رنگ‌اند«<37»! (64) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<38» می‌شمارید! (65) 
ی ان دو بوستان, دو چشمه جوشنده است (66) 


۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<39» می‌شمارید! (67) 
0۳ ان دو بوستان میوه و درختان خرما و انار است (68) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<40» می‌شمارید! (69) 
.. در آن بوستانها [ی چهارگانه]«41» زنان«<42» خوب صورتند (70) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«43» می‌شمارید! (71) 
.۰ سییدانی«44» [سیه چشم]«<45» که در حجله‌ها«<46» نهانند<47» 
(72 
. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«48» می‌شمارید! (73) 
۰ که پیش از ایشان, نه ات و نه پری بنان نزدیک <49» نشده است 
(74) 
۰ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<50» می‌شمارید! (75) 
. تکیه زنان بر پشتیهای<1 5» سبز و بساطهای نیکو<2ظ» باشند (76) 
. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را دروغ«<3ظ5» می‌شمارید! (77) 
و نام پروردگارت که دارای زرح و ارجمندی است (78) 


(56) سور ه واقعه 


سوره واقعه مکی است و 96 آیه دارد بجز آیات 81 و 82 که مدنی است؛ 
بعد از سوره «طه» نازل شده و سوره 45 می‌باشد. 

یسم ال الّحمن الرَحیم 

هنگامیکه واقع شونده [قیامت ]«54» واقع شد (1) 

.که وقوع آنرا رد کننده‌ای«55» نیست (2) 

... فرو برد گروهی«56» را و بر آرد [گروهی را]«57» (3) 

آنگاه که زمین را بلرزانند«58»- لرزاندنی«<59»- (4) 

۰ و کوهها را بر کنند«<60» از جا- برکندنی«<61»- (5) 

پس گردی«62» پراکنده«63» باشد (6) 

و شما سه صنف«<64» باشید: (7) 

۰ گروه«<65» دست راست«66», چه [نیکبختند]«<67» گروه دست 
راست«68» (8) 


.)21( 


)22( 


(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
زد 9 
(34). 
(35). 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). 
(48). 
(49). 
(50). 
(1ظ). 
(2<). 
(53). 
(4<). 
(۵9): 
(56). 


.م) .م) 


ها دا اه تیاه نج ر 


(۵7). مج ج ر غ س [.....] 
(58). ف 

(59). ف 
(60). ف 
(61). ف 
(62). ف 
(63). ف 
(64). مج ج ر غ س 

(65). ف 

(06 ی کات فسات راهان رخاف اس زرا وت 
راستشان داده می‌شود- مج ج ر- و بهشتیان چه بهشتیانی- ق 

(67). مج ج ر 

(68). ف 
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...و گروه«1» دست چپ<2», چه [بدبختند]«<3» گروه دست چپ<4» (9) 
۰ و پیش روندگان«5», که پیش رونده‌اند«6» (10) 
بد آنانمقریانته رل 1) 
.۰ در بوستانهای«<7» پرنعمت (12) 
. که گروهی«8» از پیشینیان‌اند«9» (13) 
۰ و اندکی«<10» از پسینیان«<11» (14) 
,.. بر تخت‌های زربفت«12» (15) 
۰ رو بروی یکدیگر بر انها- تکیه زنان‌اند (16) 
.۰ و نوجوانانی که جاویدانند (17) 
با قدح‌ها«13» و کوزه‌ها«<14» و جامی«<15» از چشمه [شراب 
جاری]«16» بر آنان همی گردند«<17» (18) 
که ای ان شراب نه دردسر«18» کشند و نه مستی کنند«19» (19) 

ِ- و میوه, از هر چه که بگزینند«<20» (20) 
...و گوشت پرنده, از هر چه که آرزو«21» کنند (21) 
۰ و سییدان گشاده‌چشم«22» (22) 
.۰ که مانند مروارید«<23» ناسفته‌اند<24» (23) 

.. بپاداش آنچه که انجام می‌داده‌اند [اینها را دهیم]<25» (24) 
در آنجا سخن بیهوده«<26» و گفتار گناه نمی‌شنوند«<27» (25) 

. جز گفتار سلامی که [بیکدیگر گویند]«28» سلام است (26) 

و 1 دست راست«30», چه [نیکبختند]«31» گروه«32» دست 
راست (27) 


.. در درختان سدر«33» بی‌خار<34» (28) 
۰ و درختان موز«35» برهم پیوسته«36» (29) 
... و سایه‌ای گسترده«<37» (30) 
۰« و9 ابی روان«38» (31) 
۰« و9 میوه‌ای فراوان (32) 
- که نه تمام می‌شود و نه بازداشته<39» می‌شود- (33) 
. و زنان زیبا«40» (34) 
ی آنها را آفریدیم- آفریدنی جدید«<41»- (35) 
. و دوشی زگان«42» قرارشان دادیم (36) 
۰- شوهر دوستان«<43» همسال <44»- (37) 
... برای گروه«45» دست راست (38) 
... که گروهی«46» از پیشینیان«<47» (39) 
.و گروهی«48)» از پسینیان‌اند«49» (40) 
و گروه«<50» دست چپ, چه [بدبختند]<51» گروه دست چپ«52» (41) 
... در باد گرم«53» و آب جوشان (42) 
و سایه‌ای از دود سیاه‌اند«<54» (43) 
- که نه خنک«<55» باشد و نه خوش «<56»- (44) 
ِ پیش از اینکه کامکاران«<57» بودند (45) 
. و به شرک«58» اصرار می‌ورزیدند (46) 
. و می‌گفتند: آپا وقتی مردیم و خاک و استخوان شدیم (47) 
.. آپا ما- و يا پدران نخستین ما- برانگیخته«<59» می‌شویم! (48) 
بگو: 
با و پسینیان<61» (49) 
. بسوی وقت«62» روزی معین جمع کرده باشند (50) 
سیس شما ای گمراهان دروغزنان«63»؟ (51) 
. از درختی از زقوم همی خورندگان (52) 
2 از آن پرکنندگان (53) 
. آنگاه بالای آن از آب جوشان آشامندگان (54) 
آشنافند ان [مانند ] اشامدنخ شتران تشنه-«64»> خواهید بود (55) 
روز جزا اینکه غذایشانست<65» (56) 
ما نما .را آفریده‌ايم بسن جرا آنر انگیختن راا«<606* تضدیق نمی کنید! 
تت ۳ 
آبا شما ۷1 3 یا ما 0 (59) 
3 مرگ را در میان شما مقدر کردیم. و ما درمانده«<67» شده نیستیم 
(60) 


از انکه هانته شا زا بحاشان آمریی ور کین کم نیرید تا را 
بیافرینیم«68» (61) 
براستی که آفرینش نخستین را دانسته‌اید, پس چرا پند نمی گیرید! (62) 
بمن بگویید؟ دانه‌ای که می‌کارید (63) 

. آیا شما آنرا به بر می‌آورید«69», پا ما به بر آورندگانیم«<70»! (64) 
اگر خواهیم آنرا خشک«71» گردانیم. پس تعجب«<72» می‌کردید (65) 
۰ و گویید:]«73» ماغرامت«<74» کشندگانیم (66) 
بلکه ما بازداشتگان«75» [از روزی]«76» ایم (67) 
بمن بگویید؟ آبی که می‌آشامید (68) 

. آیا شما آنرا از ابر فرود آورده‌اید, يا ما فرود آرندگانیم! (69) 
اگر خواهیم ثرا تسکت و77 نمی کر دیع سین را تارج 47 
نمی‌دارید! (70 
بمن بگویید؟ ای کف آتش‌زنه«<79» می‌افروزید (71( 
آیا درخت ا تا رها یدید آوردید باها بدید ارنذ بانیض۱ 72(۳) 
ها آنرا .ناد کردنی. ابزای. انش اخرت ا<«90 وه تففتن 0818 یرای 
مسافران«<82» قرار دادیم (73) 
پس بنام پروردگار خویش که بزرگ است تسبیح گوی (74) 
بجایگاه ستارگان«83» سوگند می‌خورم (75) 
...و اینکه- اگر بدانید- سوگندی بزرگ است (76) 
به که‌ناینکه قرانی ادجمند انست»(77) 
داز نوشته‌ای_ پنهان [لوح محفوظ]<84» (78) 
.۰ که جز پاکیزگان«85» بدان نرسند«<86» (79) 
۰ 9 جانب بروردگار جهانیان فرو فرستاده شده است (80) 
آب شما باین گفتار [قرآن]<87» 
(1). ف 
(2). یعنی کسانی که نامه اعمال ایشان از طرف دست چپ و يا بدست 
چپشان داده می‌شود- مج ج ر- دوزخیان چه دوزخیانی- ق 
اد مج و ایا 
(4). 
(د). 
(0). 
(7). 
(8). 
(9). 
(10). ف 


: است" 


ها ما ها مانها طِ_ 


(11). ف ۱ 
(12). مج ج ر- بهم پیوسته- م ف غ 
(13). مج ج ر غ س 
(14). ف 
(15). مج ج ر غ س 
(16). مج ج ر غ س 
(17). ف [.....] 
(18). ف 
(19). ف 
(20. ف 
(21). ف 
(22). مج ج ر غ س 
(23. ف 
(24). ف 
(25). مج ج ر 
(26. ف 
(27). ف 
(28). یعنی همدیگر را بسلام خوانند که خداوند سلامتت بدارد- بدوام 
نعمت و کمال غبطه- مح 
9 ف 
ِِ وکا کم اس اما شا از رز اش ترس فان 
داده می‌شود- مج ج ر- و بهشتیان چه بهشتیانی- ق 
(لد)بهج جع از نها 
(32). ف 
(33). مج ج ر غ س 
(34). ف 
(35). مج ج ر غ س 
(36). ف 
(37). مج ج ر غ س 
(38). مج ج ر غ س 
(39). ف ۲ 
(40). ق مج- فرشهای گرانقدر- ج ر 
(41). مح ج ت د 
(42). ف 
(43). مج ج ر غ س 
(44). مح ج ر س غ ف- همشکل- د 


.)45( 
.)46( 
.)47( 
.)48( 
.)49( 
.)50( 
.)۵1( 
.)۵2( 
.)53( 


)54( 


(55). 
(56). 
(57ظ). 
(58). 
(59). 
(60). 
(61). 


62( 


.)63( 
.)64( 
.)65( 
.)66( 
.)67( 
.)68( 
.)69( 
.)70( 


/1( 
72 


.)7 3( 


74( 
)75( 
76( 
7/7 


.)7 8( 


79( 
)80( 


قت | بش ] 
ف‌ 

ف‌ 

ف‌ 

ف‌ 

ف‌ 

۳ 

ف‌ 

ف‌ 

. مج ج رعغ س 
ف‌ 

ف‌ 

ف 

مج ج ر ع س 
ف [ 0 

ف‌ 

ف‌ 

. هب ) ر 

ف‌ 

ف‌ 

مح غ 
2 

۳ 

ی ان 
ف‌ 

ف‌ 

. ف س 

. مج ج رع س 
مح ج ر [.....] 
. یعنی مال و زراعت و وقتمان از بین رفته- مح 
. ف مج ج ر س 
. مج ) ر 

. ف س ج ر- تلخ- ر غ مج 
ف‌ 


. مج ج س غ- مرخ و عفار- ایه 80 یس 
0 و ۳ 


(81). مج ج ر 

(82). مج ج رغ ۲ 

(83). ف- بافتادن ستارگان- مج جح ر س 
(84). مج ر 

(85). ف 

(86). ف 

(87). مج ج ر [.....] 
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بی‌اعتنایید<1»! (81) 
۰ و سیپاستان«<2» را اينکه می‌سازید که [آنر|]«<3» دروغ بدارید<4»! 
(82) 
. پس آنگاه«5» که جان«6» به گلو رسد (83) 
0 (84) 
۰ وما از شما باو نزدیکتریم ولی نمی‌بینید- (85) 
گر خی جرا داده شد گانید«<7» (86) 
و راست گویید- جان«8» را بازگردانید (87) 
اما اگر از مقربان بوده: (88) 
راحت«9» است و روزی نیک«<10» و بهشت پر نعمت (89) 
و اما اگر از گروه«11» دست راست«12» بوده: (90) 
پس از جانب گروه«13» دست راست«14» سلام«<15» برای تو است 
(91) 
و اما اگر از دروغزنان«16» گمراهان بوده: (92) 
پس عدایم از اب جوشان (93) 
. و ملازمت جهنم (94) 
اینکدة [که گفته شد]«<17» حقیقت یقین است (95) 
پس بنام پروردگار خویش که بزرگ است تسبیح گوی (96) 


(57) سوره حدید 


نوزم خزید خاتی, شنت و 29 اب داردر. نفد ار سوره ژلذال تال شدم و 
سور ه 93 می‌باشد. 

بسم ال الَحمن الرّحیم 

آنخه که.ذر اشماتها و زمین است خداوند را تسبیح کند, و او عزیز و حکیم 
است (1) 

یادشاهی*18» اسمانها و زمین از ان اوسته زنده می کتد و می‌میرآند, که 
اور فر کت ای اس دا 

اوست اول و اخر و ظاهر و باطن, و او بهر چیزی داناست (3) 

اوست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید, سپس بر عرش 


استیلا«19» یافت, آنچه در زمین در آید«20» 71 آنچه که از آن بیرون اند و 
آنچه که از آسمان فرود می‌آید و آنچه که در آن بالا رود می‌داند, و هر کجا 


که باشید او با شماست«<21», که خداوند بآنچه که انجام می‌دهید بیناست 


(4) 

پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست, و کارها بسوی خداوند باز گردانیده 
می‌شود (5) ۲ ِ 

شب را در روز می‌اورد و روز را در شب اورد, که او بمکنونات«<22» دلها 
داناست (6) 


بخداوند و رسول او ایمان بیاورید, و از آنچه که شما را خر ان وارثان«<23» 
[پیشینیان]<24» کرده انفاق کنید«25». پس کسانی از شما که ایمان 
آورده و انفاق کرده‌اند. پاداشی بزرگ دارند (7) 

شما را چه شده که بخداوند ایمان نمی‌آورید! در حالیکه پیغمبر دعوتتان 
می کند تا بپروردگارتان ایمان بیاورید, و اک تصدیق«26» دارید؟ خداوند از 
شما عهد گرفته است (8) ِ 

اوست که بر بنده خویش ایات روشنی فرو می‌فرستد, تا شما را از 
۰ بسوی نور بیرون اورد, که خداوند نسبت بشما مهربان و رحیم 
ست 

شما را چه شده که در راه خدا بذل«<27» نمی‌کنید, در صورتی که میراثت 
آستماتها و زمين, از آن خذاه‌ند است. انکتن از شما که بیش از. وید 
مکه«28» بذل«29» کرده و جهاد«30» نموده [با دیگران] برابر نیست, 
اينان از روی مرتبه از آنان که بعد [از فتح مکه]«31» بذل«<32» کردند و 
جهاد«<33» نمودند برترند, و همه را خداوند وعده نیکو داده است, که خدای 
بآنچه انجام می‌دهید آگاه«34» است (10) 

کیست آنکه خداوند را وامی مزدجسته«<35» دهد و خداوند, وام او را 


برایش بیفزاید«<36». و وی را پاداشی بز رگ باشد (11) 

روزی که مردان موّمن و زنان موّمن را بینی که نورشان در پیش رویشان 
و جانب راستشان همی رود«<37» [و بایشان گفته شود:]«38» امروز شما 
را بهشتهایی بشارت باد که از زیر [درختان]«39» آن نهرها جاری است. 
که در ان جاودانید و اینکه, همان رستگاری«<40» نزر ک است (12) 

روزی که 

(1). جح ر غ- دروغ می‌شمارید- مج ج ر س 

(2). د مج ج ر س غ 

(3). مج ر 

(4). ف 

(5). ب 

(6). مج ج ر 

(7). مح ج ر س- مملوکان- غ س- از شما حساب کشیده نخواهد شد- د 
(8). مج ج ر 

(9). مج ج ر ۱ 

(10). مج ج س غ- بزرگی و شرف- مج 


را ی مایت 
(16). ف 

(17). مج 

(18). مج ج ر- خزاین- د 

(19). م- قصد- مج ج 

(20). ف 

(21). دانای بشماست- مج ج ر ق 
(22). ف 

(23). مج ج ر ق- مالکان- س 
(24). مج ج ر 

(25). مح ج ر- صدقه ( زکاة و وجوه بریه) دهید- د س 
(۰)260 مح 

(27). د- یعنی خرح و کمک 

(28). مج ج ر [.....] 

(29). د- یعنی خرح و کمک 


(30). مح 
(31). مج ج ر 
(32). د- یعنی خرح و کمک 
(33). مح 
(34). ف 
(35). ت د 
(36). ف 
(37). ف 
(38). مج ج ر 
(39). مج ج ر 
(40). ف 
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مردان منافق و زنان منافق بمقمنان گویند: ما را فرصت« 1» دهید که از 
نورتان روشنایی«2» گیریم. گفته شود: 

بدنیاتان«3» باز گردید و نوری بجویید, پس میانشان دیواری زده آید«4» 
که دری دارد, که آندرون آن. درش رحمت است و بیرون ان- از جانب رو 
برویش- عذاب است (13) 5 0 

و [مومنان را]«5» ندا دهند که: آیا ما با شما نبودیم! گویند: آری؟ ولی 
شما خویشتن را بنفاق«6» انداختید و منتظر [حوادث زمانه برای 
مومنان]«7» شدید و شک اوردید و ارزوها شما را بفریفت, تا فرمان الهی 
[مرگ]«8» بیامد و شیطان«9» شما را به خدا فریب داد (14) 

1 پس امروز نه از شما و نه از کافران فدا و عوضی گرفته نمی شود, 
۰ آتش است, همان سزاوار«<10» شماست و بد جایگاهی«11» 
است (15) ۲ 

آیا وقت آن نرسیده که مومنان دلهاشان بیاد الهی- و آنچه از قرآن«<12» 
که نازل کرده- خاشع و نرم«13» شود! و مانند آنان که از پیش کتاب داده 
شده‌اند نباشند که بر ایشان روزگار«14» دراز گشت و دلهایشان 
سخت«15» شد و بسیاری از انان تباهکاران بودند (16) 

بدانید که خداوند زمین را پس از مردنش زنده می‌کند, ما نشانه‌ها«<16» را 
برای شما بیان داشتیم, باشد که تعقل کنید (17) 

مردان خیرات کننده و زنان خیرات کننده«<17» که خدای را وام دهند- 
وامی نیکو- خداوند برایشان بیفزاید«18» و پاداشی بزرگ دارند (18) 

و انان که بخدا| و رسول او ایمان اورده‌اند, اینان همان راستگویان و 
شاهدان نزد پروردگارشانند, پاداششان و نورشانرا دارند, و آنان که کفر 
ورزیدند و [نشانه‌های ما را]«19» دروغ شمردند<20». انان 


ملازمان«<21» دوزخ‌اند (19) 

بدانید که زندگی دنیا فقط بازی«<22» و سرگرمی«23» و زینت و فخر 
فروشی میان خودتان و فزونی جستن <24» در مالها و فرزندان است., 
مانند بارانی است که رویانیدنش کشتکاران«25» را بشگفت«26» آورد, 
سپس خشک«<27» شود و آنرا زرد بینی, آنگاه شکسته«<28» شده باشد, و 
در آخرت عذابی سخت«29» [برای سرگرمان بدنیا][«30», و آمرزش و 
خشنودی‌ای از جانب خداوند [برای آنان که بدنیا سرگرم نشدند]<31» 
هست؛ و زد کی دنیا جز کالای«32» فریبندگی«33» نیست (20) 

بسوی آمرزشی از جانب پروردگارتان: و بهشتی که وسعت«34» آن مانند 
وسعت«35» آسمان و زمین است- و برای کسانی که بخدا و رسولان او 
ایمان اورده‌اند اماده شده است- نیک<36» بشتابید, اینکه فضل و کرم 
الهی است که آنزا بهر کس خواهد می‌دهد, که خداوند دارای فضل و کرم 
بر کی است (21) ۲ 

هیچ کار«<37» اندوهگینی- نه در زمین و نه در جانتان- نخواهد رسید جز 
آنکه پیش از آنکه آنرا [جان و يا امر اندوهگین]«38» پیافرینیم«39» در 
کتابی_ [لوح محفو ظ]«<40» ثبت است. اینکه برای خداوند آسان است (22) 
تا بر انخه که از دستان-رفته آندوم«<1 4 نخوربدر خن بانجه. که شفا را ذائه 
شادمان [مفرور]«42» مشوید. که خداوند خرامندگان«43» مباهات- 
کننده«44» را دوست نمی‌دارد (23) 

همان کسانی که بخل می‌ورزند و مردمان را به بخل ورزیدن 
وامی‌دارند, و هر کس که [از انچه بر او واجب است ]«<45» روی بگرداند, 
خداوند همو بی‌نیاز و ستوده است«<46» (24) ۱ 
براستی که پیغمبرانمان را با دلایل و معجزات«47» فرستادیم. و با انان 
کتاب و عدل«48» فرو فرستادیم تا مردم بعدالت«49» رفتار کنند, و آهن 
را افزبدیم«0اظ» که نر آن. ضلایتی.. تخت انتت: و برای: مردهان 
منفعتهاست, و تا خداوند کسی را که بینهانی «1 5»- او و پیغمبران او را- 
یاری«<52» می‌کند, معلوم دارد, که خداوند قوی و عزیز است (25) 

و نوح و ابراهیم را فرستادیم و در فرزندان ایشان نبوت و کتاب قرار 
دادیم, پس بعضی از ایشان راه یافته«53» بودند و بسیاری از انان 
تباهکاران«54» بودند (26) 

آنگاه از پی«55» آنان پیغمبران خویش را فرستادیم. و عیسی بن مریم را 
از پی«56» اوردیم و او را انجیل دادیم و در دل کسانی که او را پیروی 
کردند مهربانی«<57» و دوستی«58» نهادیم, و رهبانیت«59» را که از 
خویشتن ساختند«<60», ما بر آنان واجب«61» نکرده بودیم, جز آنکه بطلب 
خشنودی«<62» خدا [آنرا ساختند]«63» و آنرا آنچنان که شایسته رعایت 
کردشتن. تفه رات نکر‌دندر بش آن ۳ از ایشان که ایمان آوردند 


مزدشان«64» را بدادیم و بسیاری ار انات تبهکارانند«<65» (27) 
بهره«<66» 


(3). مج ج ر 1 

(6). مج ج ر- بهلاکت- د ت- کفر و گناه ش- بشک- غْ 
(7). مج ج ر- 

(8). مج ج رت 

(9). مج ج ر 

(10). مج ج ر 

(11). ف 

(12). مج ج ر 


(33). ف 

(34). مج ج رغ 

(35). مج ج رغ 

(36). ف 

(37). ف 

(38). مج ج ر 

(39). ف 

(40). مج ج ر د 

(41). ف 

(42). ج ر 

(43). ف 

(44). م [.....] 

(45). مج ج ر 

(46). ف 

(47). مح 

(48). ر ح ت- شریعت و عدل- ت 
(49). مج ج ر ق 

(50). مج ر ق 

(51).- ف- بنا دیده- مج ج ر 
(52). ف 
(53). ف 
(54). ف 
(55). س 
(56). س 
(57). ف 
(58). ت د [.....] 
(60). ف 

(61). ر 

(62). ف 

(63). مج ج ر 

(64). ف 

(65). ف 

(66). ف س 
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از احسان<1» خویش شما را می‌دهد, و برایتان ایمانی«<2» قرار می‌دهد 
که‌ندان طدایت و بانیده وشما. را می‌آمررن که خداوند آمرزندم مریم 
است (28) 

تا اهل کتاب بدانند که بچیزی«4» از فضل و کرم الهی قادر نیستند. که 
فضل و کرم بدست خداوند است. انرا بهر کس که خواهد می‌دهد, و خدای 
صاحب فضل و کرم بزرگ است (29) 


1 رخ فاد اه 


سوره مجادله مدنی است و 22 آیه دارده بعد از شوره متافقون نازل شده 
و سوره 1055 ضی‌باشتد. 
یسم ال الَحمن الرّجیم ۱ 
براستی: کم خداوند. کفتار آن زن زا که در بازه شوهرش با تو گفتگو«5» 
می‌کرد- و بخداوند شکایت می‌کرد- شنید, و خدای سخن گفتن«6» شما را 
می‌شنود, که خدای شنوا و بیناست (1) 
کسانی از شما که با زنان خود ظهار می‌گویند«<7»- آنان مادران ایشان 
نیستند- مادران ایشان جز آنان که زاده‌اندشان نیستند. و اینان سخن 
زشت«8» و دروغ«9» می‌گویند, که خداوند در گذرنده<10» و آمرزنده 
است (2) 
و کسانی که با زنان خود ظهار گویند«11», سپس از آنچه که گفته‌اند 
بازگردند- پیش از آنکه با یکدیگر تماس بگیرند- آزاد کردن بنده‌ای [بر 
آنانست ]«<12» اینکه [شدت عمل ]«13» است که بدان پند داده می‌شوید. 
که خداوند بآنچه که انجام می‌د هید آگاه است پس هر کس که [ بنده ]«14» 
نیابد- پیش از آنکه با یکدیگر تماس بگیرند- دو ماه روزه گرفتن یی در یی 
[بر اوست]«15» و هر کس که [روزه گرفتن را]«16» نتواند. غذا دادن 
شصت مستمند [بر اوست ]«<17» اينکه برای اس که تا بخدا| و رسول او 
ایمان بیاورید. و اینکه حدود الهی است. و کافران را عذابی دردناک است 
)4 
کسانی که مخالفت خدا و پیفمبر او می‌کنند خوار کرده«<18» شدند. 
همچنانکه کسانی که پیش از اینان بودند خوار کرده«<19» شدند, و براستی 
که آیاتی روشن فرو فرستادیم, و کافران را عذابی خوار کننده«<20» است 
(5) 
مه زور کف خداوند همکیشان. وا بزانکیزن هو بانجه کم انجام. داته بودند 
آگاهشان سازد«21». خداوند آنها را نگاهداشته«<22» است و [خودشان] 
فراموش کرده بودند, که خداوند بر هر چیزی شاهد است (6) 
آیا ندانستی«23» که خداوند آنچه در آسمانها و آنچه که در زمین است 
می‌داند, هیچ راز گفتن«24» سه نفر نیست جز آنکه او چهارم«25» 
آتاتسنته و هیچ پنج نفری نیست جز آنگد او ششم «26» آتا هت و نه کمتر 
و ته بیشتر از آينکه تیستته جر آنکه هر کجا باشتد آوبا ایشاتسنت: سیسن 
روز قیامت بآنچه که انجام می‌دادند آگاهشان«<27» سازد, که خداوند بهر 
چیزی داناست (7) ۱ 
آیا کساتی را که که از راز گفتن*«28»باز داشته شدند و سیتن بانچه که از 


آن: باز داشته. شندم آبودتد: با فی کردند وا یکدیکر به. کناه«29»*. .و 
ستمکاری«30» و نافرمانی«<31» پیغمبر راز می‌گویند دیدی! و چون نزدت 
اند خر بانحة که خداوندت بدان درود نگفته است«<32» درود گویند, و در 
دل خود می‌گویند: چرا خدا| بآنچه که می‌گوییم ما را عذاب نمی کند ! ابنان 
را جهنم- که در آن در آیند- کافی است و بد جایگاهی«33» است (8) 

تما که موشنید؟ ون با یکدیگر راژ«34» کهیید, بسن بد. کنام«ط0: 
ستمکاری«36» و نافرمانی«37» پیغمبر راز مگویید«38», و به 
نیکوکاری«39» و تقوا راز بگویید«40», و از خدایی که بسوی او باز 
گردانیده«<41» می‌شوید بترسید (9) 

جز اینکه نیست که راز گفتن [گناه و ستمکاری و اینکه امور]«42» از 
[وسوسه‌های ]«<43» شیطان است. تا مقمنان را اندوهگین«<44» سازد, و 
آنان را هیچ زیانی«45»- جز باراده الهی- نمی‌رساند, و مقمنان باید بر خدا 
توکل کنند (10) ۲ 

شما که مومنید؟ چون بشما گفته شود: 


(2). ت د 
(3). ت د 


(5). بتو مراجعه کرده بود- مج ج ر 
(6). ف [.....] 


(12). مج ج ر 

(13). ر مج 

(14). مج ج ر 

(15). مج ج ر 

(16). مج ج ر 

(17). مج ج ر 

(18). مح ج ر م- بعذاب دچار شدند- ق- هلاک شدند- غْ 
(19). مح ج ر م- بعذاب دچار شدند- ق- هلاک شدند- غ 
(20). ف [:::::] 

(21). ف 


(22). ف 
(23). مج ج ر 
(24). ف س 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). یعنی بجای السلام علیک می‌گفتند: السام علیک, یعنی مرگ بر تو باد 
(33). ف 

(34). ف س [.....] 

(35). ف 

(36). ف 

(37). ف 

(38). ف س 

(39). ف 

(40). ف س 

(41). ف 

(42). مج ج ر 

(43). مح 

(44). ف 

(45). ف 


ِ 
اس ای 


صفحه : 216 

در مجالس جا«1» باز کنید [تا دیگران هم بنشینند]«2» جا«3» باز کنید, تا 
خدای برایتان [در بهشت]«<4» جای فراخ«5» کند. و چون گفته شود: 
برخیزید«6». پس برخيزید, که خداوند کسانی از شما را که ایمان دارند- و 
آنانکه علم داده شده‌اند- مرتبه‌ها بیفزاید«<7», و خداوند بآنچه که انجام 
می‌دهید آگاه«8» است (11) 

شما که مومنید؟ چون خواهید که با پیغمبر راز گویید«9», پیش از راز 
گفتنتان«<10» صدقه‌ای دهید, اینکه برای شما بهتر و باعث پاک شدن 
گناهانتانست«11». پس اگر نيافتید, خداوند آمرزنده و رحیم است (12) 

ایا می‌ترسید که صدقه‌ها را پیش از راز گفتنتان«12» بدهید! پس چون 
انجام ندادید و خداوند بر شما بخشید. پس نماز بجای اورید و زکات بدهید 


و خدا| و پیغعمبر او را اطاعت کنید, که خداوند بدانچه انجام می‌د هید آگاه 
است (13) 

ایا ندیدی کسانی منافقان]«13» را که دوست گرفتند گروهی 
[یهود]<14» را که خداوند غضبشان کرده بود! 

اینان نه از شمایند و نه از آنان, و- در حالیکه می‌دانند- بر دروغ سوگند 
می‌خورند (14) ۲ ۳ ۲ 
خداوند عذابی سخت«15» برایشان اماده ساخته است., انان انچه که 
انجام می‌دادند بد بود (15) 

سوگندهایشان را سپری ساخته‌اند و [مردمان]«16» را از راه خدا باز 
داشتند. پس اینانرا عذابی خوار کننده«<17» است (16) 

نه اموال ایشان و نه فرزندانشان چیزی از [عذاب]«18» الفی 2 انا 
باز ندارد«<19», انان همان ملازمان جهنم آند- که در انجا مخلد و جاویدانند- 
)17 

روزی که خداوند همگیشانرا برانگیزاند«<20»- همچنانکه برای شما سوگند 
می‌خورند [که ما مومنیم]|«<21»- برای خدا هم سوگند می‌خورند, و پندارند 
که برایشان فایده‌ای خواهد داشت<22». آگاه باشید؟ اینان همان 
دروغگویانند (18) 

شیطان بر آنان مستولی شد. پس اد خدا را فراموششان«<23» ساخت: 
آنان لشکر«24» شیطانند. آگاه باشید؟ لشکر شیطان«25» همان 
زیانکارانند (19) 

کسانی که مخالفت«<26» خدا و پیعمبر او را فف کنتخ/ آنان در فروترین و 
خوارترین گروه‌اند«<27» (20) 

خداوند [در لوح محفوظ]«28» حکم کرده«<29» که: من و پیغمبرانم غالب 
گروهی را که بخدا و روز قیامت ایمان دارند نمی‌یابی که, دوستی کنند 
کسی را که خدا و پیغمبر او را مخالفت«<30» کرده است- و اگر چه آنان 
پدرانشان وربا پسرانشان وبا مراکزاتشان هیا خفیشاوندانشان بانشند 
اینان را [خداوند] در دلهاشان ایمان قرار داده«31» و برحمتی«32» از 
جانب خویش نیرومندشان«33» کرده, و به بهشت‌هایی در اردشان که از 
زیر [درختان]«34» آن نهرها جاری باشد که در آنجا جاودانیانند«<35», 
خداوند از آنان خشنود شد و آنان هم از او خشنود شدند, آنان لشکر«36» 
خدایند, آگاه باشید که لشکر خدا«37» همان رستگارانند«38» (22) 


(59) سوره حشر 


سوره حشر مدنی است و 24 آنة دارد, پس از سوره بینه نازل شده و 
سور ه 100 ضف‌ناتند. 

پسم اللّهٍ الحمن الرَحیمٍ 

آنم که.در اشعانها و اجه که در زفیی انیت تسه دا کید و همو عزیز و 
حکیم است (1) 

اوست که کسانی از اهل کتاب را که کافر شدند برای اولین بار«39» از 
خانه‌هاشان بیرون کرد, شیضا کار نداشتید که بیرون زونه و آنان نیز گمان 
داشتند که قلعه‌هایشان_از [عذاب]«40» الهی نگهدارشانست. پس 
[عذاب]«41» الهی- از آنجا که نمی‌اندیشیدند«<42»- ایشانرا آمد, و 
[خداوند]«<43» در دلهاشان ترس افکند که خانه‌هایشان را بدستهای 
خودشان- و بدست مقمنان- ویران«44» می‌کردند. پس ای صاحبان بینایی 
و خرد«45»؟ عبرت گیرید (2) 

و اگر نه آن بود که خداوند بر آنان بیرون شدن«46» را مقرر«<47» کرده 
نوت مسئلما ذر دتیا غذابشان. می‌کره ه اینان را در آخزت تیز عذاب: انش 
است )3( 
اينکه بدان سبب است که آنان مخالفت«48» خدا 


(4). مج ج ر 
(5). ف 

(6). مح ج ر س د خ- بالاتر نشینید- ت- تنگ نشینید- ف 
(07. ف 

(8). ف 

(9). ف س 
(10). ف س 
(11). ت دمح ج 
(12). ف س 
(13). مج ج ر 
(14). مج ج ر 
(15). ف 

(16). مج ج ر 


رفن [ بت | 
(18). ج 

(19). ف 

(20). ف 

(21). مج ج ر 
(۰)22 غ ج ر 
(23). ف 

(24). ت د مح 
(25). ت د مح 
(20). مج ج س 
(27/. مج ف 
(28). مج ج ر 
(29). ت مج ج ر 
(30). مج ج س 
(31). ت د مج ح ر [.....] 
(32). ت د- نوری- مج ج ر 
(33). ف 

(34). مج ج ر 
(35). ف 

(30). ت د مح ر 
(37). ت دمح ر 
(38). ف 

(39). ق 

(40). مج ج ر 
(41). مچ ج ر 
(42). ف 

(43). مج ج ر 
(44). ف 

(45). ف [.....] 
(46). ف 

(47). مج ج ر 
(48). مج ج ر 
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و پیغمبر او را کردند, و هر کس که مخالفت«<1» خدا و پیغمبر او را کند: 


آنچه از درخت خرما که بریدید«<2» و يا آنها را بر بیخهای«<3» خودش 
ایستاده«4» بگذاشتید«5». بفرمان الهی بوده و تا تبهکاران«6» [یهود]«<7» 
را خوار کند (5) 

و آنچه که خداوند بر پیغمبر خود از [اموال]«8» آنان باز گردانید«9», بر 
۳ نه اسبها و نه شترها نتاختید«<10»- ولی خداوند پیغمبران خویش را بر بر 
(6) 

. آنچه که خداوند از [اموال]«<11» اهل قریه‌ها بر رسول خویش باز 
گرذانیدم«12: از آن خدا و.از آن بیغمیر و از ان خویشاوندان«<13» 
[ پیغمبر]«14» و بتیمان [او]«<15» و تهی‌دستان و براه سفر مانده است تا 
میان توانگران شما دست بدست«16» نگردد, و آنچه را که پیعمبر بشما 
دهد- آنرا بگیرید- و آنچه را که از آن بازتان دارد- باز ایستید- و از خدا 
بترسید. کة کیفر الهی بسیار شخت است (7) ۲ 
۰ [و همچنین] از ان فقرای مهاجران است. انانکه- از خانه‌هاشان و 
اموالشان بیرون کرده شدند- فضل و کرم و خشنودی«< 7 1» خداوند را 
می‌طلبند و خدا و پیغمبر او را یاری«18» می‌کنند. آنان همان راستگویانند 
8 
0 [را هم سهم هست] که پیش از مهاجران«19» در سرای«20» 
[هکرتی مت ها و آسانای گرفمدآان هن کین سوشان 
هجرت کرد دوست می‌دارند. و در خاطر خود حسدی«<22» از انچه [ که 
بمهاجران]«23» دادم . ننده: "مایت .اجه آناترا. بو . خودشان: .ار 
می‌گزینند«24»- اگر چه خودشان را حاجت«25» است- و هر کس از 
حرص«26» نفس خویش نگاه داشته شود«27». اینان همان 
رستگارانند«28» (9) 
و کسانی که پس از ایشان آهدند ود بره رد کارا ی هام تراد اتمان را که 
بایمان بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز و در دل ما نسبت بمقمنان کینه‌ای 
مگذار, پروردگارا؟ تو مهربان و رحیمی (10) 
اپا منافقان را ندیدی که ببرادران خویش از اهل کتاب که کفر ورزیدند 
گویند: اگر شما بیرون«<29» کرده شوید, ما نیز همراه شما بیرون خواهیم 
شد, و در [واگذاری]«30» شما هرگز کسی«31» را فرمان نخواهیم برد, 
و اگر با شما جنگ شود, مسلما پاریتان«32» خواهیم کرد! و خداوند گواهی 
می‌دهد که اینان دروغگویانند«33> (11) 
اگر بیرون کرده شوند, با آنان هرگز بیرون نخواهند ]مت و اگر جنگ کرده 
شوند, یاریشان ندهند. و اگر پاری هم دهند, پشت‌ها 1 و آنگاه 
پاری نکنندشان«<35» (12) 
شما در دلهای آنان از خدا پرمهابت‌ترید, اينکه بدان سبب است که اینان 


گروهی هستند که ادراک«36» نمی‌کنند (13) 

[یهودان]«37» با شما دسته‌جمعی- جز در قریه‌های استوار«38» و یا از 
پس دیوارها- نخواهند جنگید, جنگ«39» میان خودشان سخت است. آنانرا 
گرد آمده پنداری؛ حالیکه آراء ایشان«40» پراکنده است. اینکه بدان 
[مثل اف مانند مثل کسانی است که اندک زمانی پیش از آنان 
بودند که [در دنیا]«<42» کیفر خویش«43» را چشیدند و [در اخرت ]<44» 
عذابی دردناک دارند (15) ۲ 

[مثل منافقان با یهودان]«45» مانند مثل شیطان است, انگاه که بانسان 
[بر برصیصای عابد]<46» گفت: کافر شد, و چون کافر شد گفت: من از تو 
بیز ارم<47», من از خداوندگاری که پروردگار جهانیاننست می‌ترسم (16) 
پس سر انجامشان«<48» آن شد که هر دو در آتش اند و در آن مخلد و 
جاودانند, ۲ اينکه کیفر ستمکاران است (17 

شما که مومنید؟ از خدا بترسید. و هر کس باید بنگرد که برای فردا چه 
پیش فرستاده است. و از خدا بترسید, که خداوند بدانچه که انجام می‌دهید 
آگاه<49» است (18) 

و مانند آنان مباشید که خدای را فراموش کردند, پس خدای هم از 
خودشان فراموشیشان«50» داد. انان همان نا فرمانبردارانند<51» (19) 
اهل _ دوزخ و اهل بهشت برابر<«<52» نیستند. اهل بهشت همان 
رستکارانند«<53» (20) ۱ 

اگر قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم. آنرا از ترس الهی ترسنده<«54» و 
پاره پاره«55» می‌دیدی, اینکه مثل‌ها را برای مردم بیان می‌داریم«56», 
باشد که ایشان اندیشه کنند<57» (21) ۱ 

اوست خداوندگاری که معبودی جز او تیلست دانای پنهان و اشکار است و 
همو , رحمان و رحیم است (22) 

خداوندگاری که معبودی جز او لیست؛ پادشاه«<58», قدوس, سلام, 
مومن. مهیمن, عزیز, 


(9). ف 
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(11). مج ج ر [.....] 

(12). ف 

(13). ف 

(14). مج ج ر 

(15). مج ر ِ 
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(19). یعنی انصار 

(20. ف 

(21). مج ج ر 

(22). مج ج ر 

(23). مج ج ر 

(24). مج جر ._. 
(25). مج ج ر س- گرسنگی- ف [.....] 
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(27). ف 

(28. ف 

(29. ف 

(30). مج ج ر 

(31). یعنی محمّد (ص)- ت د مج 
(32). ت د 

(33). ف 

(34). ف 

(35). ف 

(36). ف 

(37). مج ج ر 

(38). ف 

(39). ت دش ج رز [.....] 

(40). ت د 

(41). مج ج ر 

(42). مج ج ر 

(43). مح ج رت د 

(44). مج ج ر 
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۰ 
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جبار, متکبر«1» است. خداوند از انچه که شریک می‌سازند منزه است 
(23) 

اوست خدایی که خالق, باری و مصور«<2» است, نامهای نیکو از آن اوست؛ 
است (24) 


(60) سوره ممتحنه 


سوره ممتحنه مدبنی است و 13 آیه دارد, بعد از سوره احزاب نازل شده و 
سور ه 90 می‌باشد. 

بسم ال الحمن الرجیم 

تتخضاً که مقمنید؟ درشتضتا رغ من و خودتان را بدوستی مگیرید که با ایشان 
طرح نصیحت«3» افکنید. در حالیکه آنان باین حقیقت [قرآن]«4» که شما 
را آمده است کفر ورزیده و پیغعمبر و شما را- از آنروی که بخداوند, 
پروردگارتان, ایمان غی اه ده بیرولر می کنند, اگر شما برای جهاد در راه 
من و طلب خشنودی«5» من بیرون آمده‌اید [پس آنانرا دوست مگیرید, در 
حالیکه |<6» پنهانی بسوی ایشان پیغام دوستبی می‌فر ستید, و من بآنچه که 
پنهان هی ‌کنید. و انخه را که آشکار می‌نمایید دانایم, هر کنن از تما که 
اينکه کار را انجام دهد از راه راست بگمراهی افتاده است«*7» (1) 

اگر بر شما غلبه«8» کنند دشمنان شما باشند, و دستهایشان و زبانهایشان 
را به بدی«9» [ضرب و دشنام]«<10» بسوی شما دراز«<11» کنند. و 
دوست دارند که کافر شوید (2) 

روز قیامت نه خویشاوندان شما و نه فرزندانتان هیچ سودتان«<12» ندهد, 
خداوند بینتان جدا«13» کند, که خدای بدانچه انجام می‌دهید بیناست (3) 
براستی که ابراهیم و کسانی که با او بودند برای شما سرمشق«14» 
نیکویی است. هنگامیکه بقوم خود گفتند: ما از شما و از انچه که- غیر خدا- 
می‌پر ستید بیز اریم, منکر شماییم«<15» و همیشه میان ما و شما عداوت و 
دشمنی سخت«16»- تا اینکه بخداوند یگانه«<17» ایمان بیاورید- 
پدیدار«18» است. جز سخن ابراهیم بپدرش که: برای تو آمرزش خواهم 
طلبید و از جانب خداوند نسبت بتو هیچ چیزی را اختیار ندارم. پروردگارا؟ 
بر تو توکل کردیم و بتو برگشتیم و بازگشت«19» بسوی تو است (4) 
پروردگارا؟ ما را عبرت کافران قرار مده«<20» و بیامرزمان, پروردگارا؟ 
که تو عزیز و حکیمی (5) 

براستی که شما را- و کسی را که امید [و يا ترس]«<21» از خدا و روز 
قیامت دارد- در آنان [ابراهیم و کسانی که با او بودند]«<22» 
سرمشق«23» نیکویی است. و هر کس که روی بگرداند. خداوند همو, 
غنی حمید است (6) 

باشد 424 که.خداوند فیان.جما و میان کسانی از آنان. که ذشمتی. دا شتید 
دوستی‌ای قرار دهد, که خداوند تواناست«25» و خدای آمرزنده«<26» و 
رحیم است (7) , 

خدا شما را از کسانی که با شما در کار دین جنگ نکرده‌اند و از خانه‌هایتان 


بیرونتان نکرده‌اند باز«<27» نمی‌دارد از اینکه: ایشانرا صله رحم«28» کنید 
و نسبت بآنان عدالت بخرج دهید, که خداوند دادگران«<29» را دوست 
می‌دارد (8) 

خداوند فقط از دوستی کردن با کسانی که در کار دین با شما جنگ کرده‌اند 
و از خانه‌هایتان بیرونتان کرده‌اند و در بیرون کردنتان لا 
پیشوایانشان]<30» همپشتی«31» کرهد‌اند بازتان«<32» می‌دارد. و هر 
کس که با ایشان دوستی کند, 7 همان ستمکارانند«<33» (9) ۱ 
شما که مومنید؟ هتحافت که زنان موّمن هجرت کرده نزد شما آیند, 
امتحانشان کنید, خداوند بایمان ایشان داناتر است. پس اگر آنانرا مقمن 
دانستید, بسوی کافران بازشان<34» مگردانید, ٍ نه اینان به کافران حلال اند 
و نه آنان مر اینان را حلال می شوند؛ و هر چه کافران [از مهر ]«<35» خرح 
کرده‌اند بدهیدشان, و هرگاه مهرشان را بدهید بر شما گناهی نیست که 
ایشانرا نکاح کنید, 

(1). او پادشاه و پاک و سالم از هر عیب و ایمنی بخش و نگاهبان و غالب و 
عظیم الشان و در نهایت کبریایی است 

(2). او خالق و موجد و صورتگر است 

(3). ت د مح 

(4). مج ج ر 

(5). ف 

(0). ج ر 

(7). ت د مج ج ر 

(8). مج ج ر س 

۳۵2 
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(13). ف 

(14). م- تاسی- م 

(15). د مج ج ر 

(16). م- 

(17). ف 

(18). ف 

(19). ف 

(20). ش- کافران را بر ما مسلط مکن که ما را به فتنه افکنند- ق مح ج ر 
(21). مج ج ر 


(۰)22 مج , 
(23). م- تاسی- م [.....] 
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و علقه«1» زنان کافر را نگاه ندارید, و آنچه [از مهر]«2» خرج کرده‌اید 
بطلبید, و آنان نیز آنچه خرح کرده‌اند باید بطلبند, اینکه حکم خداست که 
میان شما حکم می‌کند, که خدای دانا و حکیم است (10) 

و اگر یکی«3» از زنان شما سوی کافران رفت و سپس غنیمتی«4» بچنگ 
اوردید. کسانی [از مقمنان]«<5» را که زنانشان رفته‌اند. مقدار مهری«<6» 
را که کرده‌اند [از غنیمت ]«<7» بدهید, و از خدایی که شما باو ایمان دارید 
بترسید (11) ۱ 

ای پیغمبر؟ چون زنان موّمن نزد تو ایند که با تو بیعت کنند- که چیزی با 
خداوند شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان خویش را نکشند 
و جز فرزندان خود را بشوهرانشان ملحق نکنند«8» و در هیچ امر معروفی 
با تو مخالفت نکنند«9»- با ایشان بیعت کن و برایشان از خداوند امرزش 
طلب کن, که خداوند امرزنده و رحیم است (12) 

شما که مومنید؟ با ده این که خداوند بر انان عضب کرده است و از 
[یاداش ]<10» اخرت- همچنانکه کافران از اهل قبور ناامیدند- ناامید 
شده‌اند, دوستی مکنید (13) 


(61) سوره صف 


تتوزه. ضف. فناتی استتت و 14 ابه دار بعد از سوره تغاین تازل.شده: .و 
سور ه 109 ۰ 
اه و او 
عزیز و حکیم است (1) ٍ ِ 

شما که مقمنید؟ برای چه انچه را که انجام نمی‌دهید می‌گویید! (2) 
دشمنی«11» بزرگی است نزد خداوند اینکه: آنچه را که انجام نمی‌دهید 
بگویید (3) , , 

خداوند کسانی را که در راه وی صف زده جنگ می‌کنند- و گویی بنیانی بهم 
پیوسته‌اند«<12»- دوست می‌دارد (4) 

و [یاد آر]«13» هنگامیکه موسی بقوم خودش گفت: ای قوم؟ چرا در 
خالیکه می‌دانید من فرستادم حداوند وی شمایم ازارم می‌زسانید«< ۱614 
9 چون بگشتند«15», خداوند هم دلهایشان را بگردانید«<16», که خدای 
گروه نافرمانبران«<17» را راه ننماید«18» (5) 

و [یاد آر]«19» هنگامی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل؟ من 
رسول الهی بسوی شمایم, که تصدیق کننده انچه از تورات که پیش از 
من«2)0» بوده, و بشارت دهنده به پیغعمبری که پس از من ضف اند و نامش 
احمد است هستم. پس چون [احمد]«<21» با معجزات«22» فراسویشان 
امد گفتند: اينکه جادویی اشکار«23» است (6) 

و کیست ستمکارتر از انکس- در حالیکه وی بسوی اسلام خوانده می‌شود- 
بر خداوند دروغ«24» ببندد! که خدای گروه ستمکاران را راه ننماید«25» 
7( 

می‌خواهند که نور خدا را به [پف]«26» دهانهاشان فرونشانند«<27», و 
خداوند آشکار کننده«28» نور خودش است. و اگر چه کافران 
ناخوش«<29» داشته باشند (8) ۱ 
اوست انکه رسولش را بتوحید«30> و دین اسلام«<31» فرستاد- تا انرا بر 
همه دین‌ها غلبه«<32» بخشد- و اگر چه مشرکان ناخوشس«33» داشته 
باشند (9) ۱ 

شما که مقمنید؟ ایا شما را بتجارتی که از عذابی دردناک 
می‌رهاندتان«34» دلالت کنم! (10) 

بخداوند و رسول او ایمان می‌اورید و با مالها و جانهای خویش در راه خدا| 
جهاد می‌کنید, اینکه اگر بدانید برایتان بهتر است (11) 

[اگر کردید|«35» کناهانتان را برایتان می‌آمرزد و به بهشت‌هایی شما را 


در آورد که از زیر [درختان]«36» آن نهرها جاری است- و مسکنهای پاکیزه 
در بهشتهای جاودانی- که اينکه آن رستگاری«37» زر است (12 
و [نعمت ]<38» دیگری است که آنرا دوست می‌دارید: نصرتی از جانب 


خدا 
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و فنحی نزدیک, و مقمنان را بشارت بده (13) 

شما که مقمنید؟ پاری‌دهندگان<1» خدا باشید, چنانکه عیسی بن مریم به 
حواریان«<2» که یاری دهندگانم«3» با خدا«4» کیانند! حواریان«<5» 
گفتند: ما یاری‌دهندگان [دین]«6» خداییم, پس گروهی«7» از بنی اسرائیل 
ایمان اوردند و گروهی کفر ورزیدند, ما هم کسانی را که ایمان اورده 
بودند بر دشمنانشان قوت«8» دادیم, پس غالبان«<9» گشتند (14) 


(62) سوره جمعه 


تور خفقه نی ات و 11 آبه. دار فعد. از سور ضف از ل فده و 
سور ه 109 فف‌باشین. 

پسم اللّهٍ الرَحمن الرجِیمٍ 

آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است., خداوند ملک قدوس عزیز 
حکیم«<10» را تسبیح می‌کند (1) 

اوست که در میان امیان [عرب]«<11» از خودشان پیغمبری فرستاد که 
آناش وی را بر ایشان می‌خواند و پاکشان می‌سازدرٍ و کتاب و حکمت«12» 
می‌آموزذشان 13 », در حالیکه از پیش در گمراهی آشکاری بسر 
می‌بردند (2) 1 

۰ و در از پی ایندگان<14» از ایشان- که هنوز به اینان نیپیوسته‌اند [نیز 
فرستاده]«15»- و همو عزیز و حکیم است (3) 

اینکه فضل و کرم الهی است که- انرا- بهر کس که می‌خواهد می‌دهد, و 
خدای صاحب فضل و کرم بزرگ است (4) 

داستان: آن کسانی که تورات. را برایشان بزرنهادتد«16»- اما آثرا 
برنداشتند«17»- مانند داستان دراز گوش است که کتابها بردارد, چه بد 
است داستان آن قوم که آیات الهی را دروغ شمردند و خدای گروه 
ستمکاران«18» را راه ننماید«<19» (5) 

رکه شما که یهود شدید؟ اگر گمان دارید که- غیر از مردمان- شما دوستان 
خدایید. پس آرزوف.ضز ی کنید,ا کر راست می‌گویید )6 

و بسبب آنچه که پیش انجام داده‌اند هرگز آرزوی قر ی نخواهند کرد, که 
خداوند دنا بستمکارانست 0۸ 

بگو؛ فز کی که از آن هی گریز بند: 1 بشما خواهد رسید«<2)0», آنگاه بسوی 
دانای پنهان و آشکار باز گردانیده«<21» خواهید شد, و بآنچه که انجام 
می‌دادید آگاهتان خواهد نمود (8) 

شما که مقمنید؟ چون در«<22» روز جمعه برای نماز ندا داده شود, بسوی 
ذکر الهی [دو خطبه]«23» بشتابید و خرید و فروش«24» را بگذارید, که 
ایتک اکر بدانیج براعان بهتر است(9) 

و هتخود که نماز گزارده شود, در زمین پراکنده<25» شوید و از فضل و 
کیم ای وف هد سا ای ارات اد کی اه که 
رستگار«<27» شوید (10) 

و چون تجارت و يا بیهوده‌ای«28» را ببینتد سوی. آن متفر ق شوند و ترا 
ایستاده تدا رنه بگو: آنچه که نزد خداست از بیهوده کاری«<29» و از 
تجارت بهتر است, و خدای بهترین روزی دهندگان است (11) 


(63) سوره منافقون 
سوره منافقون مدنی است و 11 آیه دارد, بعد از سوره حچ نازل شده و 
0[ 
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خون ماففان نرد. تو: ایند کویند: تتتهاونت می‌دهیم که تو 9 خدایی, و 
خدا| می‌داند که نو پیغعمبر اویی, و خدای گواهی می د هد ی 
دروغگویانند (1) 

قسم‌های خود را سپری کرده‌اند. پس از راه [جهاد]«1» خدا باز ماندند, و 
ایشان آنچه که انجام می‌دهند بد«<2» است ت (2) 

اينکه بدان سبب است که اینان اقرار بزبان آورده«3» و سپس در نهان 
انکار کردند«<4». پس بر دلهاشان مهر نهاده«5» شد. بنابراین اینان فهم 
نمی کنند (3) 

و چون ببینیشان اجسامشان ترا بشگفت آورد, و اگر سخن گویند بسخنشان 
گوش فرا می‌داری, گویی که ایشان چوبهای تکیه داده بدیوارند, هر 
بانگی«6» را بر ضد خویش پندارند«7», دشمنان هم ايشانند. پس از اینان 
بپرهیز«<8», خداوند لعنتشان«9» کند. چگونه [از حقیقت]«10» باز 
گردانیده می‌شوند<11»! 

)4 سس ۲ 

و چون بانان گفته شود: بیایید تا رسول خدا برایتان امرزش بخواهد., 
سرهایشان را بگردانند«12» و ببینیشان که تکبرکنان همی باز گردند«13» 
(5) 

برای ایشان<14» یکسانست که برایشان آمرزش بخواهی و پا برایشان 
آفرزش. تخواهی: خداوند هر کد. آباترا نخواهد آهرزنده که خذای. کرو 
نافرمانبران«15» را راه ننماید«<16» (6) 

آنان همان کسانی‌اند که گویند: خرح کسانی که نزد رسول خدایند ندهید ۳ 
پراکنده<17» شوند در صورتی که گنجینه‌های آسمانها و زمین از آن 
خداوند است. ولی منافقان در نمی‌یابند«18» (7) ۱ 

گویند: اگر به مدینه بازگردیم, عزیزترین, خوارترین را از آنجا بیرون خواهد 
کرد. عزت از ان خداوند و رسول او و مقمنانست. ولی منافقان نمی‌دانند 
(8 

شما که مقمنید؟ اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد الهی«<19» مشغول 
نسازد«<20», و هر کسن که اینکه خنین کنده آنان همان زیانکارانند (9) 

و از آنچة که روزیتان داده‌ایم صدقه«<21» بدهید, پیش از آنکه یکی از شما 

را مر ۵ رسد و گوید: پروردگارا؟ چرا مرا 7 مدتی نزدیک مهلت ندادی 
تا صد قه دهم و از صالحان باشم! (10) 

و خداوند هیچکس را- افیف که اجلش بیاید- هرگز مهلت نخواهد داد, و 
خدای بآنچه که انجام می‌دهید آگاه«<22» است (11) 


(64) سوره تغابن 


سوره تغابن مدنی است و 18 [ دارد, بعد از سوره نحریم نازل شده و 
سور ه 110 قه با شند. 

بسم اللّهٍ الحمن الرَجیمٍ 

آنچه که در آسمانها و آنخه. که .نز رصین است خداوند را نسبیح قفه کند: 
پادشاهی«<23» از آن اوست و ستایش<24» خاص اوء که او بر هر چه 
خواهد«<25» تواناست (1) 

اوست که شما زا آفریده: است, پس بعضی از شما کافرندو بعضی از شما 
موّمن؛: و خداوند بآنچه که انجام می‌د هید بیناست (2) 

اسمانها و زمین را بحکمت«26» افرید, و شما را صورت بست و 
صورتهایتان را نیکو کرد و بازگشتگاه«<27» بسوی اوست (3) 

آنچه که در آسمانها و زمین است. می‌دانده و انچه را که بنهان. می‌کنید و 
آنچه را که آشکار می‌نمایید می‌داند, که خداوند بمکنونات دلها«28» 
داناست (4۸) 

ایا خبر انان که از پیش کفر ورزیدند شما را نیامده است! پس سزای کار 
خویش را [در دنیا]«<29» چشیدند و انانرا [در اخرت]«<30» عذابی 
دردناکست (5) 

اينکه بدان سب است که پیغمبرانشان با معجزات سویشان فآ نی 
گفتند: آیا بشری ما را راه می‌نماید«<31»! پس کافر شدند و روی 
بگردانیدند, و خداوند [از اطاعتشان]«<32» بی‌نیاز است. که خدای بی‌نیاز 


(14). ف 


(15). ف 
(16). ف 
(17). ف 
(18). ف 
(19). نمازهای پنچگانه- ت د مج ر ج [.....] 
(20). مج ج ر 
(21). د مج ج ر 
(22). ف 
(23. ف 
(24). ف 
(25. ف 
(26. ف 
(27). ف 
(28. ف 
(29). مج ج ر 
(30). مج ج ر 
(31). ف 
(32). مج ج ر 
صفحه : 222 


و حمید است (6) ۲ 

کافران پنداشته‌اند که برانگیخته نخواهند شد! بگو: اری؟ سوگند 
بپروردگارم که مسلما برانگیخته خواهید شد؛ سپس بدانچه که انجام 
داده‌اید خبر داده می‌شوید, و اينکه بر خداوند اسانست (7) 

پس بخدا و رسول او و نوری [قرانی]«1» که فرو فرستادیم ایمان بیاورید, 
که خداوند بدانچه که انجام می‌دهید آگاه«2» است (8) 

روزی که برای جمع [قیامت]«3» گردتان«4» آورد, آن, روز مغبونی 
یکدیگر است, و هر کس که بخداوند ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد. 
بدیهایش«5» را از او بپوشاند«6» و به بهشت‌هایی در آوردش که از زیر 
[درختان]«<7» ان نهرها جاری است., و در انجا هميشه جاودانند, اينکه آن 
رستگاری«8» بزرگ است (9) 

و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ شمردند: : آنان ملازمان«9» 
آتش‌اند, که در آن مخلد و جاودانند, و بد بازگشتگاهی«<10» است (10) 
هیچ مصیبی«11» جز بفرمان الهی نمی‌رسد, و هر کس بخداوند ایمان 
بیاورد«<12», دل او را راه نماید«13». که خدای بهر چیزی داناست (11) 


و اطاعت خدای کنید و اطاعت رسول کنید. پس اگر روی گردانیدید. جز 
اينکه نیست که بر رسول ما پیغام رسانیدن«14» آشکار است (12) 
خداوندگار یکتاست که معبودی جز او نیست. و مومنان باید بر خداوند توکل 
کنند (13) 

شما که مومنید؟ بعضی زنان شما و فرزندانتان شما را دشمن‌اند, پس از 
ایشان بیرهیزید«ظ15». و ار در گذرید«<16» و روی بگردانید«<17» و 
بپوشانید«<18». خداوند آمرزنده«19» و رحیم است (14) 

مالهای شما و فرزندانتان فقط امتحانی«<20» است و نزد او- خدای- 
مزدی«<21» بزرگ است (15) 

آنقدر که تِِِ از خدای بتر سید و گوش فرا دارید و اطاعت کنید. و انفاق 
نمایید, که برایتان بهنر است. و هرکس از حرص«22» نفس خویش؛ تکام 
داشته شود«23». اینان همان رستگارانند«24» (16) 

اگر خدای را وام مزدجسته«25» دهید, وامتان را برایتان بیفزاید«<26» و 
دانای پنهان و اشکار, عزیز و حکیم است (18) 


(65) سوره طلاق 


سوره طلاق مدنی است و 12 آیه دارد, بعد از سوره انسان نازل شده و 
سور ه 95 می‌باشد. 
بسم ال الحمن الرجیم 
ای پیغمبر؟ وقتی خواستید«<27» زنان را طلاق دهید, در آغاز پاکیشان 
طلاقشان دهید«28» وعده را شمار کنید. و از خداوند- پروردگارتان- 
بترسید, آنان را از خانه‌هایشان بیرون مکنید- و ایشان بیرون نمی‌شوند- 
مگر انکه کار زشت اشکاری کنند, و اينکه حدود الهی است. و هر کس از 
حدود الهی تجاوز کند. بخویش ستم کرده است. تو ندانی«<29». شاید که 
خداوند پس از اینکه [طلاق]«<30» کاری نو«31» پدید آرد (1) 
و چون عده‌شان نزدیک بسر آمدن رسید«32», بنیکویی رجوع بآنها 
کنید«33» و يا بخوبی از آنان جدا شوید, و دو کس عدالت‌دار را از خودتان 
شاهد بگیرید, و شهادت را برای خدا اقامه کنید, و هرکس که بخداوند و 
روز قیامت ایمان دارد. بدین حکم پند«<34» داده می‌شود, و هر کس که از 
خدای بترسد, برای وی جای بیرون شدنی قرار دهد (2) 
.و از انجا که گمان نمی‌برد روزیش دهد, و هر کس که بر خداوند توکل 
کند. همو وی را کافی است. که خدای رساننده کار خویش است. براستی 
که برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است (3) 

و از زنانتان- آنانکه از حیض شدن نومید گشته‌اند- اگر بشک افتادید- و 
آزازکه حیبض نشده‌اند- عده‌شان سه ماه است, 


(7). مج ج ر 

(8). ف 

(9). م 

(0) ۲ ف 

(11). ج ر- زیانی- مج- کار اندوهگینی- ف 
(12). راضی بفرمان و قضای الهی شود- مج ج 
(13). برای استرجاع- ت د مح 


(14). ف 
(15). ف 
(16). ف 
(17). ف 
(18). ف 
(19). ف 
(21). ف 

(22). ج ر- بخل- مج- بخل با حرص- م 
(23. ف 

(24). ف 

(25). ت د 

(26. ف 

(27). مج ج ر 

(28). ت د مح ج ر 

(29ا فت: | ند 

(30). مج ج ر 

(31). ف 

(32). مج ج ر ق 

(33). مج ج ر ق 

(34). ف 
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و بارداران مدتشان آنست که بارشان را بنهند, و هر کس که از خدای 
بترسد, برای او در کارش اسانی قرار می‌دهد (4) 

اينکه حکم الهی است که آنرا بشما نازل کرده است, و هر کس که از 
خدای بترسد, بدیهایش«1» را از او بپوشاند و مزدش را بزرگ گرداند«2» 
51 

طلاق داده شدگان را در آنجا که ساکنید- بمقدار وسع خویش- سکونت 
دهید و برای اینکه بر انان 7 گیرید ضرر مرسانیدشان, و اگر بار دارند 
نفقه‌شانرا بدهید, تا انکه بارشان را بنهند. و اکر برای شما شیر دهند 
مزدشان را بدهید, و یکدیگر را بکارهای نیک دعوت کنید«3», و اگر با 
یکدیگر سختی«<4» بخرج دهید, دیگری برایش شیر خواهد داد (6) 
شایسته«ظ» است که توانگر«6» بمقدار مکنت خویش انفاق کند, و هر 
کس که روزیش بر او تنگ شده باشد, از آنچه که خداوند عطایش کرده 
باید نفقه کند, خداوند هیچکس را جز آنچه که عطایش کرده تکلیف 


تضف ند که خدای از یی سختی, اتانی قرار می د هد 7( 
و چه بسیار از [اهل]«7» شهری که از فرمان پروردگارشان و پیغمبر او 
بیرون رفتند«8». پس حساب کشیدیمشان- حسابی سخت<«9»- و 
عذابشان کردیم- عذابی سخت«<10»- (8) 
۰ پس کیفر گناهشان«<11» را چشیدند و عاقبت کارشان هلاکت«<12» بود 
(9( 
۰ خداوند عذابی سخت«13» برایشان آضاژة کرده است. پس ای صاحبان 
- کسانی که ایمان اورده‌اند- از خدا بترسید, براستی که پیفمبری 
بسوی شما فرستاده«<14» (10) 
.. رسولی که بر شما آیات روشن الهی را می‌خواند, تا کسانی را که ایمان 
09 و اعمال سا انجام داده‌اند از تاریکیها بیرون آورده و بسوی نور 
برد, و هر کس که بخداوند ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد, او را به 
بهشتهایی در آورد که از زیر [درختان ]«<15» آن نهرها جاریست و همیشه 
در آن جاودانند. براستی که خداوند پاداشی«16» نیکو برایش آماده«<17» 
ساخته است (11) 
خداست آنکه هفت آسمان- و از زمین مانند آن [هفت]«<18»- آفرید, 
وحی«19» میان آنها فرود می‌آید تا بدانید که خداوند بر هر چه که خواهد 
تواناست, و از جهت علم بهمه چیز احاطه دارد (12) 


(66) سوره تحریم 


سوره تحریم مدنی اسنت و 12 آیه دارد, بعد از سوره حجرات نازل شده و 
سور ه 107 صف‌باشند. 

بسم ال الحمن الرجیم 

ای پیغمبر؟ چرا چیزی را که خداوند برایت ت حلال ساخته حرام می‌کنی! 
خشنودی!«20» زنان خویش را می‌طلبی, و خدای آمرزنده«<21» و رحیم 
است (1) 

خداوند گشادن«<22» قسم‌هایتان را برایتان حلال«23» ساخته است. و 
خدای یاور«<24» شماست. و همو دانا و حکیم است (2) 

و هنگامیکه پیغمبر با بعضی از زنان خود سخنی را براز گفت, پس چون آنرا 
[بدیگری]«<25» خبر داد«26» و- خداوند او را بر ن آگاهی داد- بعض آنرا 
گفت و از بعض دیگر چشم پوشید., و چون رن را از آن خبر داد گفت: اینکه 
را که بتو خبر داد! گفت: 

مرا دانای آگاه خبر داد (3) 

اگر هر دو بدرگاه خدا توبه برید. معلوم است که دلهای شما بگشته«<27» 
است. و اگر بر ضد او همیشتی«28» کنید, خداوند و جبرئیل و صالح 
وان 129 پاور«30» اویند و بعد از آن, فرشتگان نگهدار«31» اویند 
)4 

اگر شما را طلاق دهد, باشد که پروردگارش زنانی بهتر از شما- مسلمان 
مومن مطیع«<32» توبه‌گر عبادت کننده«<33» روزه دارنده«<34» شوهر 
دیده«<35» و دوشیزه- او را عوض دهد (5) 

شما که مومنید؟ خودتان و کسانتان را 


(8). ف 
(9). ف [.....] 


(10). ف- منکر- غ- فظیع- مح ج- در آیه تقدیم و است. در دنیا 
ی ی ۱۳۱ مج 


(11). د ش ت 
(12). غ ج 

(13). ف 

(15). مج ج ر 
(16). د 

(17). د 

(18). مج ج ر 
(19). ت دش ج 
(20). ف 

(21). ف 

(22). ف 

(23). غ ش ح ر [.....] 
(24). ف مج ج ر 
(25). مج ج ر 
(26). مج ج ر 
(27). ف غ س ق 
(28). ف 

(29). علی علیه السلام- مج ر 
(30). مح ج رت د 
(31). ف 

(32). غ 

(33). غ 

(34). غ 

(35). مح ج رت د 
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از آتشی که هیزم«1» آن مردم و سنگ گوگرد«2» است نگاهدارید, که بر 
آن آتشخ فرشتگان قوی و خشن موکل‌اند, که خدای را در آنچه که 
فرماتشان دادن انفت, نافرماتی. نمی‌کتند. .و آنچه .که بفرفایندشان«43 
انجام می‌دهند (6) ۲ 

ها که ای ای ی ی اسر که ی اب ای اععاه 
می‌دادید کیفر می‌یابید (7) 

شما که مومنید؟ بدرگاه الهی توبه برید- توبه‌ای خالصانه«4»- باشد که 
پروردگارتان بدیهایتان«5» را از شما بپوشاند«6» و به بهشت‌هایی در 
آردتان که از زير [درختان«<7»] آن نهرها جاری است. روزی که خداوند 


پیغمبر و کسانی را که با او ایمان آورده‌اند شرمگین«8» نکند, نورشان که 
پیشاپیش آنان 9 از جانب راستشان می‌ر ود ضی کویندا پروردگار|؟ نور ما را 
برایمان کامل گردان, و بیامرزمان که تو بر هرچه خواهی«9» توانایی (8) 
ای پیغمبر؟ با کافران و منافقان جهاد کن و با آنان درشت باش«<10», که 
جایگاهشان«<11» جهنم است و بد بازگشتگاهی«12» است (9) 

خداوند برای کسانی که کافر شدند مثلی می‌زند: 

زن نوح و زن لوط در تحت نکاح دو بنده ان صالح ما بودند. پس بآن 
دو بنده خیانت کردند, , بنایراین ن از جانب خدا چیزی [از عذاب]«13» را از 
آندو باز نداشتند<14» و گفته شد: با در آیندگان با در آیید (10) 

و نیز خداوند برای کسانی که ایمان اورده‌اند مثلی می‌زند: زن فرعون. 


پروردگارا؟ برای من نزد خودت خانه‌ای در بهشت بساز و مرا از فرعون و 
عمل او نجات ده و از گروه ستمکا ستمکاران نیز نجاتم بخش (11) 


۰ مریم دختر عمران, همان کسی که پاکدامنی«<5 1 کرد و از روح 
خویش در چاک گریبان«16» او دمیدیم, و بسخنان پروردگار خویش و به 
کتابهای او تصدیق آورد و از [گروه]«17» فرمانبرداران«18» بود (12) 


(167 شنوزخ ماک 


تتوزه .ملک ضدتی: ات و. ۵ ایهم دازنه جبقد از شور طور تازل. شدم: و 
سور ه 76 می‌باشد. 
پسم اللّه الرحمن الرَجیم 
بزرگوار«19» است رات که پادشاهی بدست اوست., و او بر هرچه 
 ِ‏ تواناست (1 
.. خدایی که مرگ و زندگی را آفرید, تا شما را بیازماید«<21» که کدامتان 
نیکوکارتر«<22» است. که او عزیز و آمرزنده است (2) 
ی خدایی که هفت آسمانرا نو بر تو«3 2» آفرید, در خلفت خداوند رحمان 
هیچ اختلاف و اضطرابی«24» نبینی, دیده را بگردان«<25», آپا هیچ 
شکافی«26» در آشا اد 2 قت ت ( ۱3 
پس دیده را دوباره بگردان«28», که دیده فرومانده«29» و دور 
گشته«30» از مطلوب«31» بسویت باز گردد (4) 
براستی. که. اسمان. تزدیکتر«32» را بستار کان«<33» بیاراستيم و آن را 
اسباب راندن«34» شیاطین قرار دادیم, و برای آنان [شیاطین]«35» 
عذاب آتش سوزان«36» آماده کرده‌ايم (5) 

« و برای کسانی که بپروردگار خود کفر ورزیدند عذاب جهنم است, که بد 
بازگشتگاهی«37» است (6) 
هنگامیکه در آن افکنده شوند- در حالیکه می‌جوشد«38»- خروش«39» 
آنرا بشنوند 7( 
بخ # است که از خشم«40» پاره پاره«<41» شود. هر وقت که 
گروهی«<42» در آن. افکنده شود: تگاهباتاتش«43» از ایشان بیرسند؛ آیا 
پیام آور«44» بیم‌رسانی شما را نیامده بود! (8) 

گویند؛ آری؟ ما را نیم‌زرسانی آمده بوده اما دزوغگویش <«45» شمردیم و 
گفنیم: خداوند هیچ رسولی«46» نفرستاده. و شما جز در گمراهی 
طویلی«<47» نیستید (9) 
ِ و گویند: اگر ما می‌ شنیدیم و پا تعقل می کردیم از ملازمان«<48» تشن 
سوزان«49» نبودیم (10) 
پس بگناه خودشان اعتراف کنند. پس بر ملازمان«<50» آتش سوزان«51» 
دوری باد«<52» (11) 
کسانی که از پرهفردارشان: به. بتهاتین. ترستد. اناترا آمرزیتر‌«وه» و 
مزدی«54» بزرگ است (12) 
سخن خود را پنهان کنید و یا 


(1). ف 
(2). ت د مج ر [ من ۱ 


(4). مج ر- صادقانه- ج 
(5). ف 

(6). ف 

(7). مج ج ر 

(8). ف 
(9). ف 
(10). ف 
(11). ف 
(12). ف 
(13). مح 
(14). ف 
(4)1 ق تشن 

(16). مج ج ر [.....] 
(17). مج ج ر 
(18). ف 

(19). ف 
(20. ف 
(21). ف 
(22). ف 
(23). ف- فوق یکدیگر- ف مج - 
(24). مج ج رغ ات 
(25. ف 

(26). ف س ع مج ج ر 

(۰)27 مح 

(28. ف 

(29). ت د 

(30). ف [.....] 

(31). مح 

(32). ف 

(33). مج ج ر د 

(34). د ش- دور کردن- ف 
(35). مح 

(36). ف 


.)37( 
.)38( 
.)39( 
.)40( 
.)41( 
.)42( 
.)43( 
.)44( 
.)45( 
.)46( 
.)47( 
.)48( 
.)49( 
.)50( 
.)۵1( 
.)۵2( 
.)53( 
.)۵4( 


0( 0( ك 9 


ان و ی یا ۴ یا ری 
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آنرا آشکار کنید, خداوند دانای به مکنونات«1» دلهاست (13) 

آنا اک که آفری وی ان ورهمو. لطیف و آگاه است«2» (14) 

اوست آنکة زفین .زا ترای:شما برم کشته«د» فراز داده.بش در تواخی <4» 
آن راه بروید و از روزی او بخورید, و برانگیختن«5» از اوست«6» (15) 
آیا از آنکه. در آسمانست ایمن شنده‌اید که بزمین- در خالیکه همی 
گردد«7»- فرو بردتان«8»! (16) 

آیا از انکه در آسمانشت: ایفن.شده‌این: که اد سنک‌زیزم<9»: ابر نشها 
فرستد! پس بزودی خواهید دانست که بیم‌رساندن من«<10» چگونه است 
(17 

و کسانی:را که پیش از آناننودند نیز دروغکو شمردند.. بسن |[ تتیجه]«11» 
انکار من«12» چگونه بود! (18) 

آپا پرندگان را که بالای سرشانند ندیده‌اند که بال, باز و فراز«13» 
می‌کنند! جز خداوند رحمان نگاهشان«14» ندارد. که او بهر چیزی بیناست 
(19) 

آیا جز خداوند رحمان- اینکه شما را لشکری است- کیست باریتان«15» 
می‌دهد! کافران جز در باطل«<16» نیستند (20) 


آبا کیت انکه وورضان من‌دهدا: آ کر روریش ایا کر 179 | کشست. که 
روزیتان دهد!]«18» بلکه در نافرمانی«<19» و رمیدن«<20» ستیزه 
کردند<21» (21) 

ابا آنکتتن که نگونسار افتاده«<22» بر روی خویش راه می‌رود. هدایت 
یافته‌تر است يا انکه ایستاده بر راهی راست می‌رود! 

)22( 

بگو: اوست آنکه آفریدتان و برای شما گوش و چشم و دلها قرار داد, 
سپاسی«23» اندک می‌دارید (23) 

بگو: اوست انکة شما را در زمین آفرید و بسوی او برانگیخته«<24» خواهید 
شد (24) 

و گویند: اگر راست من کواتذ اينکه وعده و بااشد! (25) 

بگو: علم [قیامت]«<25» فقط نزد خداوند است. و من تنها بیم‌کننده‌ای 
آشکارم (26) 

و چون عذاب«26» را نزدیک«<27» بینند, روی کافران سیاه«28» گردد و 
گفته شود: اینکه همان چیزیست که آنرا می‌طلبیدید (27) 

بگو: بمن بگویید اگر خدا مرا و هر که بر دین«29» من است هلاک کند و یا 
ببخشایدمان«<30», کیست که کافران را از عذاب دردناک زنهار«<31» .1 
(28) 

بگو: او خداوند رحمان است. باو ایمان آوردیم و بر او توکل نمودیم, پس 
بزودی خواهید دانست: آنکس که در گمراهی آشکار است چه کسی است 
(29) 

بگو: بمن بگویید: اگر آب شما فرو رود«32». چه کسی شما را آب 
روان«33» می‌آورد! (30) 


(68) سوره قلم 


سوره قلم مکی است و ۱2 آیه دارد بجز آیات 17 تا 33 و 48 تا 50 که 
مدنی است, بعد از سوره علق نازل شده و سوره 2 می‌باشد. 
بسم ال الحمن الرجیم 
نون, قسم بقلم و بآنچه می‌نویسند (1) 
.. که نو بنعمت پروردگارت دیوانه نیستی (2) 
۰ و اینکه ترا مزدی«34» بی‌کم و کاست«<35» است (3) 
۰ وتو خویی«36» نیکو<37» داری (4) 
پس بزودی خواهی دید. و خواهند دید (5) 
.. که کدام یک از شما را دیوانگی«38» است (6) 
پروردگارت. انکس را که از راهش گمراه شده بهتر داند, و او راه 
یافتگان«39» را بهتر شناسد (7) 
پس دروغزنان«<40» را فرمان مبر«<41» (8) 
.. که دوست دارند نرمی کنی و نرمی کنند«<42» (9) 
و هر سوگند خواره«<43» [بدروغ]«44» سست دلی«45» را فرمان 
مبر«46» (10) 
که عیب‌جو<47» و رونده«<48» بسخن‌چینی«49» است (11) 
و بخیل«<50» و ستمکاره<1ظ». بدمرد بدخوی<52» (12) 
۰ بعد از اينکه خشن«53» است و حرامزاده«54» (13) 
. برای آنکه صاحب مال و پسران«55» است (14) 
هفعامیکة آیات ما بر او خوانده می‌شود گوید: افسانه‌های پیشینیان است 
(15) 
بزودی او را بر بینی«<56» داغ<57» خواهیم نهاد (16) 
ما [اهل مکه را بقحطی و گرسنگی]«58» بیازمودیمشان«59». همچنانکه 


(0 


(10). س غ 

(11). مج ج ر 

(12). مج ج ر 

(13). ف 

(14). ف ۲ 

(15). ف- مفهوم ایه: شما را لشکری نیست که از جانب من یاریتان دهد و 
دانسا ان دا مسا ای رشان را دار شید 

(16). ت د 

(17). ف 
(18). ج [ 
(19). ف 
(20. ف 
(21). ف 
(22). ف 
(23. ف 
(24). ف 
(25). مج ج ر 

(26). مج ج ر 

(27). مج ج ر 

(28). مج ج ر- زشت- غ 

(29). ت د 

(30). ف 

(31). ف 

(32). س [.....] 

(33). مج ج ر ف س 

(34). ف 

(35). ف- غیر منقطع- مج ج ر س غ 
(36). ف 

(37). د- دین بزرگی- مج ر ج 

(38). مج ج رغ 

(39). ف 

(40). ف 

(41). ف 

(42). مج ج ر م- مداراة- م- نفاق- س 
(43). ف 

(44). مج ج رغ 


(45). ف 

(46). ف- آیات 10 تا 14- صفات زشت اینکه سوگند خواره سست دل, 
بعنی وید نن موه آ کهآ 

(47). مج ج ر س- غیبت کننده- مج ج ر س 

(48). ف 

(49). ف 

(50). مج ج ر 

(51). ف ۶ 
(52). 
(53). 
(34). 
(55). 
(56). 
(57). 
(58). 
(59). و 


۱ 

ع 
۳( 
5 


۳ ۳ رات د 


ما .م) .ما .ع) م) 0 


صفحه : 226 
اهل آن بوستان«1» را. وقتی که قسم خوردند بامدادان«2» میوه‌های آنرا 
بچینند«3» (17) 

. و استثنا<4» نکردند بیازمودیم«5» (18) 
پس- در حالیکه خفته بودند- گردنده‌ای«6» از جانب پروردگارت بر آن 
۳ بگشت«<7» [و آتش گرفت ]«8» (19) 

. و مانند شب سیاه«9» گشت (20) 
پس بامدادان«10» یکدیگر را ندا دادند (21) 
که اگر میوه چینید صبحگاه سوی کشتزار«<11» خویش روید (22) 
پس برفتند«12» و نرم همی گفتند«13»: (23) 
.. امروز نباید هیچ فقیری ببوستان شما در اید (24) 
بامداد«<14»- در حالیکه قادر بمنع«15» بودند- برفتند«<16» (25) 

و چون بوستان را بدیدند گفتند: ما راه را گم کرده‌ایم (26) 

[و چون دقت کردند گفتند:]«17» بلکه ما بازداشتگانیم«18» (27) 
بهترین 019 آنان گفت: آیا بشما نگفتم که چرا ان شاء اللّه [اگر خدا 
بخواهد] نمی‌گویید!«20» (28) 
هه : منزژه است پروردگار ما؛ ما ستمکاره بوده‌ایم (29) 
پبسس ملامت کنان بعضی رو ببعض دیگر آورده (30) 

.. گفتند: وای بر ما«21»؟ که ما گمراه«<22» بودیم (31) 


شاید که پروردگارمان بهتر از اينکه ما را عوض دهد که ما,ء بپروردگارمان 
امید داریم«<23» (32) 
عذاب اینکه چنین است, و عذاب آخرت- اگر بدانند- بزرگتر است (33) 
تقواداران را نزد پروردگارشان بهشت‌های پرنعمت است (34) 
آیا گردن نهندگان«24» را مانند بدکاران«25» قرار می‌دهیم! 
(35) 

۰ شما را چه شده! چه حکم می‌کنید! (36) 
آی شما را کتابی است که در آن بخوانید«<26» (37) 

. و هر چه را که بگزینید«<27» برایتان در آن باشد (38) 
ی ۳ شما را تا روز قیامت بر ما عهدی«28» است به اينکه که آنچه حکم 
می‌کنید حق شماست! (39) 
از اینان بپرس کدامیک کفیل«<29» اینکه حکم«<30» است (40) 
آپا آناتوا شریکانی است! پس اگر راستگویانند باید شریکانشان را بیاورند 
(41) 
روزی که از سختی آخرت«31» پرده برداشته شود و بسجود فراخوانده 
شوند و نتوانند (42) 
دیدگانشان فرو خوابیده«<32» باشد و خواری«33» فرو گیردشان. و 
براستی که [در دنیا]«<34» بسجود خوانده می‌شدند- و در حالیکه ایشان 
سالم بودند- [سجده نمی‌کردند]«<35» (43) 
پس مرا با آنکس که اینکه سخن«<36» ۳ دروغ می‌شمرد بگذار<37», 
کم‌کم«38» از آنجا که ندانند خواهیمشان گرفت«<39» (44) 

. و مهلتشان دهم, که عذاب<40» من شدید«<41» است (45) 
آبا از اینان مزدی«<42» می‌طلبی که آنان از تاوان«43» گرانبارند«44»! 
(46) 
آیا علم غیب«45» نزد ایشانست و ایشان می‌نویسند! (47) 
پس بحکم«46» پروردگارت صبر کن, و مانند صاحب ماهی [یونس]«<47» 
مباش, آنگاه که اندوهگین«48» بود ندا داد (48) 
اگر نه آن بود که نعمتی از جانب پروردگارش او را فرا| گرفت؛ 
نکوهیده«<49» بصحرا افکنده شده بود (49) 
پس پروردگارش او را برگزید و از صالحانش قرار داد (50) 
و نزدیک بود تا کافران- هنگامیکه قران را«50» شنیدند- ترا با چشمانشان 
بلغزانند«<51»» و می‌گویند: 
وی دیوانه«<52» است (51ظ) 
... در حالیکه قرآن«53» جز پندی برای جهانیان نیست (52) 


(69) سوره حاقه 


سوره حاقه مکی است و 2 آیه دارد, بعد از سوره ملک نازل شده و 
سور ه 77 می‌باشد. 

پسم الله الرَحمن الژجیم 

فرود اینده‌ای«54» (1) 

آن فرود آینده«55» چیست! (2) 

و چه چیز دانایت«56» کرد که فرود آینده چیست! (3) 

قوم مود و عاد آن کوبنده«<57» را دروغ شمردند (4) 

اما قوم ثمود: بسبب گردنکشی«58» 

اد ز مها 

(2). ف 

(3). مجح دع] ‏ ی ر , 

نی آن شاء ال اگر شدا بخوا هه رای 

(5). ف 

(6). ف 

(07. ف 

(8). مج ج رغ 

(9). مج ج ر غ س 

(10). ذ 
(11). 
(12). 
(13). 
(14). 
(15). مج ج ر غ [.....] 

(16). ف 

(17). مج ج رغ 

(18). ف 

(19). ف 

(20). ت د مح ر غ 

(21). ف 

(22). د ج- گردنکش- ف- متجاوز- مج 
(23). ف 

(24). ف 


ما .م) .ما .ما .م) 


(25. ف 

(27). ف 

(28). ت د مج ج رغ 
(29). مج ج ر غ [.....] 
(30). ج ر 

(31). ت د مج ج رغ 
(32). ف 

(33). ف 

(34). مج ج ر 

(35). مج ج ر 

(36). ف 

(37). ف 

(38). مج ج رغ 

(39). مج ج غ 

(40). ت د مج ج ر غ 
(41). ت د مج ج رغ 
(42). ف 

(43). ف [.....] 

(44). ف 

(45). مج ج ر 

(46). مح 

(47). مج ج ر 

(48). ف 

(49). ف 

(50). مج ج ر 

(51). ف 

(52). ف 

(53). مج ج ر 

(54). ف مح- یعنی قیامت 
(55). ف مح- یعنی قیامت 
(56). هر کجا در قرآن « ما ادراک» آمده برای معلوم اه می‌شود و هر 
کجا «ما یدریک» آمده برای غیر معلوم گفته می‌شود 
(۵7). ف م ج ر 1 ۳ 
(58). ف مج س عغ- صیحه‌ای تند- مج ج ر 


صفحه : 227 

هلاک گردانیده شدند (5) 

۰ و اما قوم عاد: بواسطه بادی سخت«1» سرد (6) . _ 

که خداوند هفت شب و هشت روز متوالی«2» بر آنان گماشت هلاک 
گردانیده شدند. پس آن قوم را افتاده«3» می‌دیدی, گویی که بن‌های«4» 
درختان خرمای پوسیده‌اند«5» (7) 

آپا بازمانده‌ای«<6» از ایشان می‌بینی ! ,8( 

و فرعون و آنانکه پیش از او بودند- و نگونسار شدگان«<7» قوم لوط«8»- 
نیز گناه انجام می‌دادند«9» (9) 

پس فرستاده پروردگارشان را نافرمانی«10» کردند. خدای هم بگرفتشان- 
بگرفتنی سخت«<11»- (10) 

و چون [زمان نوح]«12» آب بالا آمد [و همه چیز را فرا گرفت]«13» ما 
شما را در کشتی روان«<14» سوار کردیم (11) 

نا انز برای شما بندی«15» فرار دهیجده آنزا کوش:یاد کیرندم«<16» 
یاد گیرد«<17» (12) 

پس چون در صور- یک دمیدن- دمیده شود (13) 

.. و زمین و کوهها برداشته شود«18» و بیک کوفتن«<19» کوفته 
شود«<20» (14) 

.. آنروز قیامت«21» بر پا شود«<22» (15) 

.. و آسمان بشکافد, که آسمان آنروز سست«23» باشد (16) 

... و فرشتگان«24» بر اطراف آسمان باشند, و عرش پروردگارت را 
آنروز هشت فرشته«25» بالایشان بردارند (17) 

انروز [برای حساب]<26» عرضه کرده شوید. از شما هیچ 
پوشیده‌ای«27» پوشیده«<28» نگردد (18) 

اما آنکس که نامه اعمالش بدست راست او داده شود گوید: بیایید«29» و 
نامه اعمال را نی ( 18 

۰ من یقین«30» داشتم- که من- بحسابم خواهم رسید<31» (20) 

پس او در زندگی‌ای«<32» پسندیده«<33» باشد (21) 

۰ در بهشتی بلند«<34» (22) 

که میوه چیدن«<35» آن دسترس است (23) 

۰ [بآنان گفته شود:]«36» بواسطه آنچه که در ایام گذشته«<37» پیش 
فرستادید«<38», گوارنده«39» بخورید و بیاشامید (24) 

و اما آنکس که نامه اعمالش بدست چپ او داده شود گوید: ای کاش نامه 
اعمالم بمن داده نمی‌شد (25) 

.۰ و ای کاش نمی‌دانستم حسابم چیست (26) 

... ای کاش که مرگ کارم را تمام می‌کرد«<40» (27) 


مال من [عذاب را]«<41» از من دفع نکرد (28) 
۰ قدرتم از من زایل گشت (29) ۲ 
2 کلان جهنم گفته شود:]«<42» بگیریدش و ببندیدش<43» (30) 

. سپس بجهنم در آریدش «44» (31) 

. آنگاه بزنجیری که اندازه آن هفتاد گز است درآریدش«45» (32) 

که او بخداوند زان ک ایمان نمی‌داشت (33) 

...و بر غذا دادن فقیر [مردم را] برنمی‌انگیخت«46» (34) 
پس امروز مهربان نزدیکی«<47», اینجا ندارد (35) 

۰ وغذایی جز از خون و چرک«<48» (36) 

.۰ که جز گناهکاران«49» نمی‌خورند- ندارد (37) 

پس بآنچه که می‌بینید (38) 

۰« و انچه که نمی بینید قسم می‌خورم (39) 

که قرآن, گفتار رسولی«<50» بزرگوار است (40) 

ستق ان کفار شا عری«ل »> تیشت: اند کی انضان می آوزنه ۳( 41) 
ی و گفتار کاهنی«<52» هم نیست. اندکی پند می‌پذیرید (42) 

۳ جانب پروردگار جهانیان فرو فرستاده شده است (43) 
اگر ایسیر «<5 بعضی گفتار را بر ما می‌بست (44) 

.. او را بقوت«54» می‌گرفتیم (45) 

. سپس رگ جان«55» او را می‌بریدیم«56» (46) 

کر از شما باز دارنده«<57> از او نبود (47) 

. و اینکه قرآن«58» برای تقوا پیشگان پندی است«59» (48) 
۳۳ می‌دانیم که بعضی از شما [آنرا]<60» دروع می‌شمارید (49) 
و اینکه قرآن«61» بر کافران [در آخرت]«62» مایه پشیمانی«63» است 
(50) 

و اينکه قرآن«64» مایه یقین راست«65» است (51) 
پس بنام پروردگار بزرگت تسبیح گوی (52) 


زیت ازج 


سوره معارج مکی است و 44 آیه دارد, بعد از سوره حاقه نازل شده و 
سوره 95 می‌باشد. 

پسم ال الرحمن الرّجیم 

(1). ف مج ر س 

(2). مج ج ر 

(3). ف مج ج ر س غ 

(4). ف مج ج ر س ءغ 

(5). ف مج ج ر س غ 
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(44). 
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(1ظ). 
(2<). 
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(5د). 
(6دظ). 
(57). ذ 
(8دظ). 
(۵9ظ). 
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خداوند برسولش- جبرئیل و پیفمبر- فرستاده است- مح ج ر غْ 
قافیه گو- مح 

سجع گو- مج 

مق ر 

س مج ج ر ت- حجت و برهان- د 

ف [.....] 

ف 

ف 

عطف به آیه 410 فی‌با شد که فران گفتار رسولی ... 


ف به آیه 40 


۱ 39 


صفحه : 228 
با عذابی را (1) 
- که از جانب خداوند صاحب عروجگاهها [ی فرشتگان]«2» (2) 
. یکافران اتف است«3». و باز دارنده‌ای ندارد- بخواست<4» (3) 
فرش ان و روج در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است بسوی او 
بالا می‌روند )4( 
پس صبر کن- صبری نیکو«5»- (5) 
تِ آنرا دور می‌بینند 6 
۰ و9 ما نزدیک می‌بینیمش )7( 
روزی که آسمان چون روی گداخته«6» شود (8) 
و کوهها مانند پشم‌زده شده<7» (9) 
و هیچ خویشی حال خویشی«8» را نیرسد (10) 
روزی که آشنا«9» گردانندشان, گناهکار«10» آرزو«11» کند که کاش از 
عذاب از پسرانش را (11 
... و زن خویش و برادرش را (12) 
۰ و عشیره‌اش«<12»- که او را جای می‌دهند- (13) 
... و هر کس که در زمین هست- همگی را- فدا«13» می‌داد و او را 
می‌رهاندی <14» (14) 
چنین نیست. جهنم آتش فروزانست«15» (15) 


برکشنده«<16» پوست«<17» سرها (16) 

.. هر کس را که پس رفت«18» و روی بگردانید«19» (17) 

.و مال«<20» گرد آورد«21» و نگاهداشت«<22» همی خواند«23» (18) 

.۰ که انسان ناشکیبا<24» آفریده شده (19) 

۰ چون او را بدی«<25» رسد نالنده«<26» است (20) 

و چون نیکی رسد باز دارنده«<27» است (21) 

. جز نمازگزاران (22) 

.. آنان که بر نمازشان پایدارند«<28» (23) 

و آنانکه که در مالهایشان (24) 

..- برای خواهنده«29» و نایابنده«30»- بهره‌ای«31» معلوم است (25) 
آنانکه روز قیافت را راست دارند«<32» (26) 
,و آنانکه از عذاب پروردکارشان ترسانند«33» (27) 

کار عذاب پروردگارشان ایمن نتوان بود (28) 

...و آنانکه شرمگاههای خویش را نگاهدارندگانند«34» (29) 

جز بر زنان خود و يا کنی زکانی«35» که مالک شده‌اند- که اینان ملامت 


کرده شده نیستند- (30) 
- پس هر کس که جز اينکه جوید» آنان همان تجاوز گرانند- (31) 

. و آنانکه ایشان امانت‌های خود و عهدهایشان را رعایت می‌کنند (32) 

. و آنانکه ایشان شهادتهای خودشان را ادا«36» کنند (33) 
اک ایشان بر نمازشان محافظت دارند (34) 
- ایشان گرامی کردگان«<37» در بهشت‌هایند- (35) 
ِِ را چه شده که سوی«38» تو (36) 

راست و از چپ- گروه گروه«<39»- همی شتابند«<40»! (37) 

با هر هرد از اینان طمع دارد که به بهشت پرنعمت در آید! (38) 
چنین بیستت: ها اناترازاز آنچه که.می‌دانتد افزیده‌ايم (9د) 
پس بخداوند مشرق و مفرب قسم می‌خورم که: ما تواناییم<41» (40) 
بر آنکه هداز انان عوض اریش و ما اه 42 سیم ۱۸1۱ 
بگذارشان«43» در باطلشان«44» فرو روند و بازی کنند«45» تا روزشان 
را که وعده داده می‌شوند ملاقات کنند (42) _ 
.. روزی که شتابان«46» از گورها بیرون آیند. گویی که اینان بسوی 
نشانه‌ای«<47» می‌دوند (43) 
چشمانشان فرو خوابیده«48» و چهره‌هایشان را خواری«49» فرا گرفته 
است., اینکه همان روزی است که وعده داده می‌شدند (44) 


(71 سوره نوح 


سوره نوح مکی است و 28 آیه دارد. بعد از سوره نحل نازل شده و سوره 
بسم اه الحمن اللاخیم 

ما نوح را بسوی قومش فرستادیم که: قومت را پیش از آنکه عذابی 
دردناک سویشان آید بیم. کن (1) 

گفت: ای قوم؟ من شما را بیم کننده‌ای آشکارم (2) 

۳9 خدای را بیرستید و از [عذاب] او بترسید و مرا فرمان«<50» برید (3) 

. تابعضی«51» گناهانتان را بیامرزد و تا اجل معین شما را باز پس«<52» 
دارد که- اگر بدانید- اجل 


(6). ف- درد روغن- ر ع مج ف- نقره مذاب- ج مح 
99 پشم رنگ شده- مح ج ر 

(9). 0 د‌ 

(10). ف 

(11). ب 

(12). مج ج ر 

(13). خویشتن باز خریدی- ف 


(24). ف س- پرجزع- ق غْ 
(25). ف 

(26). ف 
(27). ف 
(28). ف 
(29). ف 
(30). ف 
(31). مج ت د 
(32). ف [ 
(33). ف 
(34). ف 
(35). مج ج ر 

(30). مج ج ر 

(37). ف 

(38). مج ج ر 

(39). مج ج ر ف غ س 
(40). ف 

(41). ف 

(42). ح 

(43). ف 

(44). مج ج ر 

(45). ف 

(46). ف [.....] 

(47). ف 

(48). ف 

(49). فش- اندوه- [5 
(50). ف 

(31). مج ج ر 

(52). ف 


صفحه : 229 

الهی وقتی بیاید باز پس داشته«<1» نمی‌شود (4) 

گفت: پروردگارا؟ من شب و روز قومم را دعوت [به پرستش تو]«<2» 
کردم (5) 

.. ودعوت من, جز گریختن و رمیدن«3» نیفزودشان  )6(‏ 

و من هر وقت دعوتشان کردم تا بیامرزیشان. انگشتانشانرا در 


گوشهایشان گذاشتند و جامه‌هایشان را سر اند ر«4» کشیدند و [بکفر 
خود]«5» پای فشردند«<6» و نژ تایه کردند«<7»- 
بزرگ‌منشی کردنی«<8»- //( 
سپس بآواز بلند«9» دعوتشان کردم (8) 
.. باز بایشان آشکار|<10» گفتم و پنهان«11» گفتم- پنهان گفتنی- (9) 
گفتم: 


. یلسسن 
از پروردگارتان [از شرک]«12» طلب آمرزش«13» کنید, که او 
ی است (10) 

۰ تا ِ را بر شما باران ریزنده«15» فرستد (11) 

شما ۳ به اموال و پسران افزونی دهد«16» و شما را 

و دهد و برایتان نهرها پدید آورد (12) 
شما را چه شده که ِ عظمت«18» الهی نمی‌ترسید«19»! (13) 
در حالیکه«<20» شما را گونه‌گون«21» آفریده است (14) 
آیا نمی‌بینید که خداوند چگونه هفت آسمان را تو بر تو«22» آفریده است! 
(15) 
مج مرا ان آیکی از انا تفر فران دادم و سور‌شند ترا خراغی«د 42 
گذارده! (16) 
و خداوند شما را از زمین آفرید«24»- آفریدنی«<25»- (17 

. سپس در آن بازتان برد و بیرونتان آورد- بیرون آوردنی- (18) 
و خداون زمین را برای شما بگسترانید«26» (19) 

تا در راههای فراخ«<27» آن راه روید (20) 
نوح گفت: پروردگارا؟ اينان تافرمانی«28» من کردند و کسی را که مال 
او و فرزندش جز خسرانش نیفزوده پیروی کردند (21) 

. و نیرنگ کردند- نیرنگی بزرگ- (22) 
و گفتند: معبودان خویش را دست باز مدارید«<29», نه «ود» و نه 
«سواع» و نه «یفوث» و «یعوق» و «نسر» را دست باز مدارید«<30» 
(23) 
... براستی که بسیاری را گمراه کردند«31». و تو هم ستمکاران«32» را 
جز گمراهی میفزای (24) 
سب گناهانشان غرقه شدند و با ۳ آورده شدند و برای خویش- جز 
خدا- پاریگری«33» نیافتند (25) 
نوج گفت: پروردگارا؟ هیچکس«34» از کافران را بر روی زمین باز 
مگذار«35» (26) 
. که اگر بازشان بگذاری بندگانت را گمراه می‌کنند. و جز بدکار«36» 
ناسپاس<37» نزایند«38» (27) 
پروردگارا؟ مراء و پدر و مادرم را و کسی را که مومن به خانه من«39» در 


آید- و مردان موّمن و زنان موّمن را- بیامرز, و ستمکاران را جز هلاکت 
میفزای (28) 


(72 سوره جن 


سوره جن مکی است و 28 آیة دارد, بعد از سوره اعراف نازل شده و 
سور ه 39 می‌باشد. 
پسم ال الرَحمن الرَجیمٍ 
بگو: بمن وحی شد که گروهی«<40» از جنیان [بقرائت من]«<41» گوش 
فرا داشتند«<42» و گفتند: ما قرآن عجیبی شنیدیم (1) 

. که براستی«43» راه می‌نماید«44», پس بدان ایمان آوردیمء و 
هیچکس را با پروردگارمان شریک نسازیم (2) ۲ 
۰ و اینکه: بلند است عظمت«45» پروردگارمان. زنی و فرزندی نگرفته 
است (3) 
۰ و اینکه: بی‌خرد«<46» ما در باره خدا دروغ«<47» می‌گوید (4) 
+ و اینکه ما کمان بردیم«48» که ادمیان و خیان در بارم‌خدا هر کز دروغ 
نگویند (5) ۱ ۱ 
و اینکه: مردانی از ادمیان بمردانی از جنیان پناه می‌گرفتند. پس 
طغیانشان«<49» را افزودند (6) 
اینکه: آنان گمان«50» بردند- همچنانکه شما گمان«51» برده‌اید- که 
خداوند هیچکس را بر نخواهد انگیخت (7) 
نب و آینکه: فا قضد اسان کردیم و ثرا بر شده از نخاهانان«2 45 


(16). ف 

(17). ف 

(18). ت د س عغ مج ر 

(19). ف 

(21). ف 

( او فت :»| 

(23). ف 

(24). ت د مج ج ر 

(25). ت د مح ج ر 

(26). ف 

(27). ف مح ج ر- مختلف- ق 

(28). ف 

(29). ف 

(30). ف 

(31). بتها و یا رسا بواسطه بتها- مج 
(32). ف 

(33). ف 

(34). مج ج ر س 

(35). ف 

(و9و)فه مس ] 

(37). ف 

(38). ف 

(39). ف مح ج ر- کشتی- د 

(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). ف- مقصود ابلیس است- مج ر 
(47). ف مح ج رت د 

(48). ذ ۱ 

(49). ش مجح ج ر- تکبرشان- ق- گمراهیشان- غ 
(50). ف [.....] 

(51). ف 


ها 


6 


(52). ف 


صفحه : 230 
نیرومند«<1» و آتش سوزنده«<2» یافتیم (8) 
و اینکه: ما برای شنیدن» در نشستنگاههای«3» استمان می نشستیم» و 
اکنون هر کس که گوش نهد, برای خویش آتش سوزنده«4» نگاهبانی«5» 
را خواهد یافت (9) 
9 و اینکه: 
ما نمی‌دانیم که آیا برای آنان که در زمین‌اند بدی«6» اراده کرده شده و با 
پروردگارشان در باره‌شان خیری«7» خواسته است (10) 
و ننک ار .ما تعقضی ضالحان‌اند و عضی, ۱ .ها کفتره6» از ان ها 
فرقه‌های«<9» پراکنده‌ایم«10» (11) 
۰ و اینکه: ما گمان بردیم«11» که هرگز خدای را در زمین عاجز نتوانیم 
ساخت و او را بگربختن«12», ناتوان نتوانیم کرد (12 

۰ و اینکه: ما هنگامیکه قرآن«13» را شنیدیم بدان ایمان آوردیم, پس هر 
کننن که بپروردگارش ایمان بیاورد از کاستن«14» و ستم«15» نترسد 
(13) 

,. و اینکه: از ما بعضی مسلمانند و بعضی از ما منحر فانند«<16», پس هر 
کس که مسلمان شده, آنان راه راست«<17» را جستند«18» (14) 

- اما منحرفان«<19»: هیزم جهنم باشند- (15) 

بو اشکه اکر بر راه [نین و آیمان ]420 باندازی من ور ند مسلما ابیت 
فراوان«21» می‌دادیمشان (16) 
3 . تا در آن بیازماییمشان, و هر کس که از یاد کردن پروردگارش روی 
را او را بعذابی سخت‌تر«22» در آورد«23» (17) 
۰« و اینکه: مسجدها مخصوص خداست, پس با خدا| هیچکس را مخوانید 
(18 
... و اینکه: آنگاه که بنده خدا [محشد (ص)]«24» برخاست«25» و او را 
همی خواند«26», نزدیک بود که [جنیان از ازدحام]«<27» بر یکدگر 
سوار«28» شوند (19) 
نت فقط پروردگارم را می‌خوانم و هیچکس را با او شریک نمی‌سازم 
بگو: من در باره شما نه مالک تنگی و سختی«29» ام و نه فراخی و 
آسانی«30» (21) 
بگوز هیچکس مرا از جانب خدا زنهار«<31» نتواند داد, و جز او هیچ 

. جز رسانیدنی«32» از جانب خدا و پیغامهای«<33» او, و هر کس که خدا 


و رسول او را نافرمانی«34» کند او را آ یخن دوزج است که در آن- 
همیشه- مخلد و جاودان باشند (23) 

۰ [و اینان هميشه در کفر و غفلت‌اند]«35» تا آنکه آنچه را که وعده داده 
می‌شدند ببینند. پس بزودی خواهند دانست که چه کسی از جهت اور 
ضعیف‌تر است و از جهت شماره«<36» کمتر (24) 


نمی‌دانم آنچه که وعده داده می‌شوید نزدیک است و يا پروردگارم برای 
آن, روزگاری دراز«37» قرار می‌دهد (25) 

ردواآنای :غیت آشت: بنتن بر غیت خوشن هکس را اکاههو9ت» تفی‌ ساره 
(260) 

... مگر آنکس را از رسول. که پسندیده«39» است. که از پیش روی او و 
از پشت سرش نگاهبانها<40» قرار می‌دهد«<41» (27) 

. تا معلوم دارد که پیغامهای«<42» پروردگارشان را رسانیده‌اند, و آنچه که 
نزد ایشانست همه را بداند«43», و تعداد همه چیز را بر شمرده<44» 
است (28) 


(73) سوره مزمل 


سوره مزمل مکی است و 20 آیه دارد بجز آیات 10 و 11 و 20 که مدنی 
است, بعد از سوره قلم نازل شده و سوره 3 ی 
بسم ال الَحمن الرّجیم 
ای جامه بخویش پیچیده؟ (1) 
شب ر|- بجز اندکی- برخیز «<45» (2) 
... نصف آنرا [ برخیز]«46», يا از نصف, اندکی کم کن<47» (3) 
.. و یا بر نصف بیفز|«48». و قرآن را آهسته بخوان«<49»- آهسته 
خواندنی«<50»- (4) 
ما گفتاری گران«51» را بتو وحی«52» خواهیم کرد (5) 
شب‌زنده‌داری«53»: آن باعت آرامش دل«54» و نشانه گفتار 
سوت است (6) 

.. که ترا در روز تلاشی«<56» طولانی است (7) 
و نام پروردگارت را یاد کن, و بسوی او [از خلق] منقطع شو«57»- منقطع 
شدنی«8 5»- (8) 

. که پروردگار مشرق و مغرب است, خدایی جز او نیست. پس او را 
کارساز«59» گیر (9) 
... و بر آنچه که می‌گویند صبر کن, و از آنان دوری گزین- دوری گزیدنیی 
نیکو«<60»- (10) 
۰ و مرا با تکذیب کنندگان- صاحبان ثروت«61»- بگذار«<62». و اندکی 
مهلتشان ده (11 

که نزد ما بندها«63» است و آتش سوزان«64» (12) 
۰ و خورشی«<65» گلوگیر«<66» و عذابی دردناک (13) 
روزی که زمین و کوهها 


(7). ج ر- صلاحی- مج- فراخی و آسانی- ف 
(8). یعنی از صالحان- مج ج- غیر صالحان- ج 
(9). س مج ج رغ 


(11). ف 

(12). ف [.....] 

(13). س مج ج رغ 

(14). ف مج ج رغ ت د س 
(15). ف مج ج رغ ت د س 
(10). مج ج رغ ق 

(17). ف 

(18). ف 

(19). مج ج رغ ق 

(20). مج ج ر 

(21). ف س 

(22). ف 

(23). مج ر 

(24). مج ج ر 

(25. ف 

(20): فت: [ | 

(27). مج ج ر 

(28). ف مج ج ر س 

.)2٩9( 
.)30( 
ر1و):‎ 
.)32( 
.)33( 
.)34( 
مج ج ر‎ .)35( 

(36). ف 

(37). ف ر- غایتی- ج مج غ 
(38). مج ج ر 

(39). ف 

(40). ف [.....] 

(41). مج ج- براند- ف ر ج 
(42). ف 

(43). ف 

(44). ف 

(45). ف 


ها ها ها انا 


(46). مج ج ر 

(47). مایل به ثلث شب 

(48). مایل به دو ثلث شب 

(49). ف 

(50). ف 

(51). ف 

(52). ت د مج س 

(53). ت د مج س 

(54). ف ق مج ر غ [.....] 

(55). ف عغ مج ر س- خالص‌تر- ق 
(56). قاموس القرآن 

(57). مج ج ر م س- اخلاص ورز مج م 
(58). مج ج ر م س- اخلاص ورز مج م 
(59). ف مح ج ر- خداگیر دت 

.)60( 
.)61( 
.)62( 
.)63( 
.)64( 
.)65( 
.)66( 


ما ن فا نف) نما نما نم 


صفحه : 231 

بجنبد«1», و کوهها مانند ریگی«<2» روان«3» شود (14) 

ما بسوی شما پیغعمبری فرستادیم که [در قیامت ]<4» گواه بر شماست, 
همچنانکه بسوی فرعون پیغمبری فرستادیم  )15(‏ ۲ 

فرعون پیغمبر را نافرمانی«5» کرد. پس او را گرفتیم- گرفتنی سخت 
دردناک«<6»- (16) 

پس اگر کافر باشیف: چگونه از روزی که کودکان.را پپرمی‌گرداند خویش: را 
می‌رهانید<7»! (17) 

... در آنروز آسمان بشکافد«8», که وعده خدا انجام شده است«9» (18) 
اينکه پندیست«<10». پس هر کس که خواهد, بسوی پروردگار خویش راهی 
گیرد (19) 

پروردگارت می‌داند که تو- و گروهی که با تواند- کمتر از دو سوم شب, و 
نضف: آن :و یی توق آن:تر| برمی‌خیزی«1 1», و خدایی که شب و روز را 
اندازه«<12» می‌کند داند, که آنرا نتوانید نگاهداشت«13», پس از شما در 


گذشت, پس- از قرآن- آنچه که مقدور باشد بخوانید, داند, که از شما 
بعضی 0 باشند و گروهی دیگر در زمین سفر می‌کنند و از 
فضل و کرم الهی روزی می‌طلبند, و گروه دیگر در راه خدا جنگ 0 
پس- از قران- انچه که مقدور باشد بخوانید, و نماز بجای اورید و زکات 
بدهید و خدای را وام«15» دهید- وامی نیکو- و آنچه از نیکی که برای 
خویش پیش فرستید«<16», انرا نزد خداوند بيابید, که ان از جهت 
مزد«<17», بهتر و بزرگتر است. از خداوند آمرزش بخواهید. که خدای 
امرزنده و رحیم است (20) 


74 سوره مدثر 


سوره مدثر مکی است و 56 یه دارد, بعد از سوره مزمل نازل شده و 
سور ه 4 می‌باشد. 
یسم ال الحمن الرجیم 
ای سر بجامه«18» درکشیده (1) 
برخیز و بیم رسان (2) 

. و پروردگارت را ببزرگی یاد کن«19» (3) 

.. و دلت«20» را پاک دار«<21» (4) 
...و از پلید«<22» [بت‌ها]«23» دوری گزین (5) 
و چیزی مده که بیشتر «24» یابی (6) 
وبرای پروردگارت صبر کن (7) 
پس وقتی که در صور«<25» دمیده شود«<26» (8) 
دمیدن«<27» آنروز. روزی دشوار«28» باشد (9) 
.. که بر کافران آسان«29» نباشد (10) 
مرا بگذار«30» با کسیکه تنها«31» آفریدم (11) 
۰ و برایش مال فراوانی<32» (12) 
0 حاضر«33» نزدش دادم (13) 

. و برایش گستردم«34»- گستردنی«<35»- (14) 

باز طمع می‌ورزد که بیفزایم«36» (15) 

چنین نیست«<37», او به آیات ما ستیزه‌گر«38» است (16) 
بزودی به بالا رفتن«39» [کوهی از آتش در جهنم]«40» بفرمایمش«41» 
)17 
وی [پیش خود]«<42» اندیشه«43» کرد [تا در باره قرآن چه گوید]«44» و 
اندازه«<45» کرد (18) 
,.. لعنت«46» بر او باد, چگونه اندازه کرد (19) 
... باز لعنت«<47» بر او باد, چگونه اندازه کرد (20) 
تفن نظر کرد (21) 
.. سپس روی ترش«48» کرد و پیشانی درهم کشید (22) 
۰ بعد پس رفت«49» و بزرگ‌منشی«50» کرد (23) 
۰ و گفت: اینکه جز جادویی که [از جادو گران]«51» روایت«52» کرده 
آینکه جز کلام آدمی تمی‌باشند (25) 
بزودی به سقر درآریمش«53» (26) 
تو چه دانی «54» که سقر چیست ! (27) 


.. نه بجا گذارد«55» و نه دست باز دارد«56» (28) 
گدازنده«<57» پوست سرهاست«58» (29) 


که نوزده فرشته«<59» بر آن موکل است (30) 

۰« و9 ما موکلان دوزج راء جز فرشتگان قرار ندادیم, و تعداد ایشان را جر 
محنتی«60» برای کافران نگردانيديم, تا انانکه کتاب داده شدند«<61» یقین 
حاصل کنند, و ایمان مومنان بیفزاید«62», و تا آنانکه کتاب داده شدند و 
مقمنان شک نکنند, و تا کسانیکه در دلهاشان مرضی است- و کافران- 
بگویند: خداوند از اينکه داستان«63» چه اراده کرده است! اينکه چنین, 
خدا هر کس را که می‌خواهد گمراه ففت کنر 
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و هر کس را که خواهد راه می‌نماید«1», و شمار فرشتگان«2» 
پروردگارت را جز خودش نداند, و اينکه جز پندی«3» برای آدمیان نیست 
(31) 
چنین نیست <4», قسم بماه (32) 
. و قسم به شب- هنگامی که از پس بازگردد«5»- (33) 
. و قسم به صبح- هنگامی که روشن«6» گردد- (34) 
که آینکه مر الا یکی ار آبایای ا<8» بررگ است:(39] 
که بیم کننده<9» آدمیان است (360) 
برای هر کس از شما که خواهد- پیش رود«<10» و يا پس رود«<11»- 
(37) 
هر کسی گروگان«<12» آن چیزی است که انجام«13» داده است (38) 
۰ جز اهل بهشت«<14»- (39) 
که در بهشت‌هایند (40) 
از گناهکاران«15» می‌پرسند: (41) 
... چه چیز شما را در سقر«16» در آورد! (42) 
... گویند: از نماز گزارندگان نبودیم (43) 
.. و فقیر را غذا نمی‌دادیم (44) 
.وبا بیهوده‌گویان«17» بباطل«18» سر می‌کردیم (45) 
.. و ما بودیم که روز جزا را دروغ می‌شمردیم (46) 
۰ تاما را مرگ«19» فرا رسید (47) 
پس شفاعت شفاعت کنندگان سودشان ندهد (48) 
لك را چه شده که از پند«20» رویگردانند! (49) 
.. گویی که خران«<21» رم کرده‌اند«22» (50) 
. که از شیر«23» بگریخته‌اند«24» (51) 
بلکه هر یک از اینان می‌خواهد که نامه‌های«<25» باز کرده شده«<26» داده 
شود (52) 
چنین نیست<*27», اصلا اینان از آخرت نمی‌ترسند (53) 
چنین نیست«28». براستی که اینکه قرآن«29» پندیست«30» (54) 
پس هر کس که خواهد, پند گیرد آنرا«31» (55) 
و پند«32» نمی‌گیرند مگر آنکه خداوند خواسته باشد, که او سزاوار«33» 


آنکه [از او]«34» بترسند. و شایسته«35» آمرزش [گناهان]«36» است 
(56) 


(75) سوره قیامت 


سوره قیامت مکی است و 40 آیه دارد, بعد از سوره قارعه نازل شده و 
سور ه 30 می‌باشد. 
یسم اللّهٍ الَحمن الرَجیم 
بروز قیامت قسم می‌خورم (1) 
9 به نفقس ملامت کننده قسم می‌خورم [که برانگیخته می‌ شوند ]<37» (2) 
آیا ادفی, می‌تندارد که استخوانهای او را گرد نیاریم«38»! (3) 
آری؟ تواناییم بر اینکه سر انگشتان«39» وی را راست کنیم«40» (4) 
بلکه ۳ می‌خواهد که تا [زمان] پیش رویش است, تکذیب<41» کند 
(5) 
پس وقتی که چشم خیره«42» شود (7) 

. و ماه تیرهم«43» گردد (8 

. و آفتاب و ماه گرد آیند«44» (9) 

۳۳ آدمی می‌گوید: جای گریختن«<45» کجاست! (10) 
چنین نیست.«46» هیچ پناهگاهی«<47» نیست (11) 
آنروز, قرارگاه بسوی پز ورد کارت است (12) 
آنروز, آدمی به اول آنچه انجام داده«48» و آخر آن آگاهی«49» داده شود 
(13) 
بلکه اسان با یر خوشن آننت: (14) 
۰ اگر چه عذرهای خویش را القا کند- (15) ۱ 
[ای محقد (ص)]«50» زبانت را [پیش از اتمام وحی]«51» بقران 
مجنبان«52», که تا به [حفظ] آن بشتابی«53» (16) 
.. که جمع آوردن آن [در سینه‌ات]«54» و خواندن آن [بر تو تا حفظ 
شوی]«<55» بعهده ماست (17) 
پس چون آنرا [بر تو]«56» برخوانیم«<57», خواندن او [جبریل]«58» را 
پیروی کن (18) _ 
.۰ که بیان«<59» ان بعهده ماست (19) 
چنین نیست«60», بلکه دنیا«<61» را دوست می‌دارید (20) 

و آخرت را دست باز می‌دارید«<62» (21) 
چهره‌هایی که آنروز تازه و شادان«63» است (22) 
... سوی [نعمت‌های]«64» پروردگار خویش نگران«65» است (23) 
و چهره‌هایی که انروز ترش کرده«<66» است (24) 
.. یقین«67» کند که آن کار بزرگ«68» [شکستن مهره‌های«69» پشت] 


کرده خواهد شد (25) 

چنین نیست«70». وقتی که [روح]«<71» به استخوانهای بالای سینه<72» 
.. و گفته شود: فسوس ‌کننده«73» کیست! (27) 

۰ ویقین«74» کند که آن, وقت جداشدن«<75» است (28) 

9 بییچد«76» ساق پا را به ساق [دیگر]«77» (29) 

رد راندن«78» بسوی پروردگارت است (30) 

پس [ادمی ]«<79» نه تصدیق«80» کرد و نه نماز کرد (31) 

... ولی دروغ«81» شمرد و روی بگردانید (32) 

۰ سپس بسوی اهل خود خرامان«<82» همی رفت (33) 

وای بر تو, پس وای بر تو (34) 

... و باز وای بر تو, پس وای بر تو (35) 

ایا ادمی پندارد«83» که مهمل<84» 
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گذاشته شود«1» (36) 

آیا نطقه‌ای از منی نبود که [در رحم]«2» ریخته شود«3» (37) 

۰ سیس خون بسته شده‌ای بود! پس خداوند بيافرید و راست«<4» گردانید 
(38) 

بعد, از او دو جفت- نر و ماده- پدید آورد (39) 

آیا اينکه [خدا] بر اینکه مردگان را زنده کند قادر نیست! (40) 


(76) سوره انسان 


تور اتشسان [ذهر ] ندتن. است و 31 آیه دارده بعد از نوزم وجمان نازل 
شده و,سوره 7 می‌باشد. 
یسم ال الَحمِنِ ارم 
براستی که بر آدمی مدتی از روزگا ر گذشت که چیز قابل ذکری نبود (1 
ما آدمی را از نطفه‌ای آمیخته«5» [از آب مرد و زن]«6» آفریدیم که [به 
تکلیف ]«7» ازموده گردانیمش«8»: بسن او را شنوا و بینا ساختيم (2) 
ما او را راه نمودیم يا سیاسدار«<9»- و الا-«<10» ۹ است (3) 
ما برای کافران زنجیرها و طوقها و آتشی سوزان«12» آماده 
کرده‌ایم«13» (4) 
نیکان«<14» از جامی«<15» [شراب ]«<16» می‌نوشند که آمیزش«<17» آن 
کافور است (5) 
۰- چشمه‌ای«18» که از آن«19» بندگان خدا نوشند- و آن چشمه را [هر 
کجا خواهند]«<20» روان کنند«<21»- روان کردنی- (6) 
به نذر و پیمان وفا می‌کنند. و از روزی که شرش پخش«22» است 
می‌ترسند (7) 
و غذا را بر دوستی او به فقیر و یتیم و در بند«23» می‌خورانند«<24» (8) 
[و گویند] ما فقط برای رضای خدا شما را غذا می‌دهیم و از شماء نه 
پاداشی«<25» و نه سیپاسی«26» نمی‌خواهیم (9) 
ما از پروردگارمان از روزی که گرفته و سخت«27» است می‌ترسیم (10) 
پس پروردگارشان از شر آن روز نگاهشان داشت و تازگی«28» و 
شادی<29» بخشیدشان (11) 
و- بواسطه آن صبر که کردند- بهشت و پرنیان«<30» پاداششان«<31» داد 
(12 
در آنجا بر تخت‌ها تکیه زنانند, در آنجا هیچ گرمایی«32» و سرمایی«33» 
۰ و سایه‌های درختان آن بر ایشان نزدیک شده, و میوم چیدن«34» آن رام 
شده«<35» باشد- رام شدنی«36»- (14) 
و9 بر ایشان بظر فهایی از تفره و ایربقهایی«*437 که آیکیته‌آند«438 همین 
گردانند«39» (15) 

.. آبگینه‌هایی از نقره«40» که آنها را اندازه«41» کرده‌اند- اندازه کردنی- 
(16) 
و در آنجا جامی بنوشانندشان«42» که آمیزش«43» آن زنجبیل است 
)17 


در آنجا چشمه‌ایست که سلسبیل نامیده شده (18) 

.. و نوجوانان جاویدان بر آنان همی گردند«44»., که چون بینیشان پنداری 
که مروارید«<45» پراکنده‌اند«<46» (19) 

و چون بهشت«<47» را نگری. آنجا نعمت و سلطنتی بز رگ بینی (20) 
زبرشان«48» جامه‌های دیبای نازک سبز<49» و دیبای ستبر«<50» است. 
و بدستبندهایی«<51» از نقره پیرایه«<52» کنند, و پروردگارشان شرابی 
پاک بنوشاندشان (21) 

اینکه شما را پاداشی است. و کردار«53» شما پسندیده«54» افتاده است 
(22) 

ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم«55»- فرو فرستادنی«<56»- (23) 

پس بحکم پروردگارت صبر کن, و از ایشان هیچ گناهکار«57» و یا 
ناسپاسداری«58» را فرمان مبر«59» (24) 

۰ و بامدادان«60» و شبانگاهان«61» نام پروردگارت را [در 

نمازها]«<62» یاد کن (25) 

۰ و بعضی از شب را سجده او کن؛ و او را- شبی دراز- تسبیح گوی (26) 
اینان دنیا«63» را دوست می‌دارند, و روزی‌گران«64» را, آن سوی خود 
می‌گذارند (27 
ما آنان را بيافريدیم و بندهایشان«65» را سخت«66» کردیم, و اگر 
خواهیم مانند ایشان را عوض آریم- عوض آوردنی- (28) 
اينکه [سوره]«<67» پندی«68» است. پس هر کس که خواهد سوی 
پروردگار خویش راهی فراگیرد (29) 

و نمی‌خواهید 
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آنکه خداوند بخواهد, که خداوند دانا و حکیم است (30) 

هر کرا که خواهد در دین«1» خود در اورد. و مشرکان«2» را- برایشان- 
عذابی دردناک اماده«3» کرده است (31) 


[ 77 سور ه مرسلات 


سوره مرسلات مکی است و 50 آیه دارد بجز آیه 48 که مدنی است. بعد 
از سوره همزه نازل شده و سوره 32 می‌باشد. 
پسم الله الْرَحمن الرَّجیم , 
قسم به بادهای فرستاده شده«<4» پیوسته از پی یکدیگر«ظ5» (1) 
و قسم به بادهای برکننده«<6»- برکندنی«<7»- (2) 
و قسم به بادهای [ابر]|«<8» پراکنده«<9»- پراکندنی«<10»- (3) 
و قسم به فرشتگان«11» جدا کننده<12» [حق و باطل و حلال و 
حرام]«<13»- جداکردنی«14»- (4) 
و قسم به فرشتگان«15» القا کننده«16» وحی (5) 
برای«<17» امید«18» و<«19» بیم«<20» [به پیغمبران ]«<21» )6( 
"۳ که آنچه بشما وعده داده می‌شود آمدنی *«22» است (7) 
پس آنهنگام که ستارگان ناپیدا«23» شوند (8) 
...و آندم که آسمان بشکافد«24» (9) 
... و آنگاه که کوهها از بن برکنده«<25» شود (10) 
.. و آن وقت که فرستاده‌ها برای«26» وقت [قیامت]«<27» جمع 
کرده«28» شوند (11) 
ك کدام روز بتأخیر«29» افتاده! (12) 
.. برای روز فصل<30» (13) 
تو چه دانی که روز فصل چیست«<31» (14) 
آنروز وای بر تکذیب کنندگان (15) 
آبا پیشینیان«32» را هلاک نکردیم! (16) 
۰ بعد از آن از پس آیندگان«<33» را از پی ایشان آواز نز (17 
با گناهکاران«34» اینکه چنین می‌کنیم (18) 
انروز وای بر تکذیب کنندگان (19) 
ایا شما را از ابی سست<«35» نیافریدیم! (20) 
سنییتن آنرا در جایی اشتوار«6ت» (21) 
. تا زمانی معین«<37» قرار ندادیم! (22) 
سپس صورت«38» دادیم و چه نیکو صورت«39» نگاریم (23) 
آنروز وای بر تکذیب کتند حان (24) 
آپا زمین را جامع (25) 
زندگان و مردگان قرار ندادیم ! (26) 
... و در آن کوههای بلند قرار دادیم. و شما را آبی خوش<40» نوشانيدیم 
(27 


از وای ِ تکذیب کنندگان )2٩(‏ 
[بدوزخیان گفته شود:]«<41» بروید«42» بسوی چیزی که آنرا دروغ 
می‌ شمردید (29) 
۰ بروید بسوی سایه‌ای«43» که دارای سه شاخ است (30) 
.. که نه سایه‌کننده«44» است و نه بازدارنده«45» از زبانه آتش (31) 
که جهنم, چون کوشک«<46» شعله می‌افکند (32) 
۰ گویی که اشتران«47» زرد گونست«48» (33) 
اینکه روزی است که سخن نگویند (35) 
.۰ و اجازه‌شان داده نشود که عذر اورند (30) 
اینکه روز فصل«49» است که شما و پیشینیان«50» را گرد آوریم«51» 
(38) 
پس شما را اگر نیرنگی هست در کار من بکار برید«52» (39) 
آندو وای بر تکذیب کنندگان (40) 
س پیشگان در سایه‌ها و چشمه‌سارهایند (41) 

۰ و از میوه‌ها- هر چه که آرزو«53» کنند- (42) 

۰ [و بآنان گفته شود:]«54» بیاداش آنچه که انجام می‌دادید- گوار|«55»- 
بخورید و بیاشامید (43) 
ما نیکوکاران«<56» را اینکه چنین پاداشس<5<7» می‌دهیم (44) 
اندکی بخورید و برخورداری«58» کنید, که شما گناهکارانید«59» (46) 
و چون بایشان گفته شود که: نماز گزارید«<60». نماز نمی‌گزارند«<61» 
(48) 
پس بکدام سخن- بعد از قرآن«62»- ایمان می‌آورند! (50) 


(9). مج ج رع س ف 

(10). مج ج ر غ س ف 

(11). مج ج ر غ س ف [.....] 

(12). مج ج ر غ س ف 

(13). مج ج رغ س ف 

(14). مج ج ر 

(15). مج ج رع س ف 

(16). مج ج ر غ س ف 

(17). مج ج ر غ س ف 

(18). ف 

(19). ت 

(20. ف 

(21). مج ج ر غ س ف 

(22). ف 

(23. ف 

(24). مج ج ر غ س ف 

(2ا:فت: اب ] 

(26). مج ج ر 

(27). مج ج ر 

(28). مج ج ر 

(29). مج ج ر غ س ف 

(30). جدایی (حکم بین) خلایق- مج جح ر 
(31). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌شود برای اینکه توجه به شدت و 
سختی آن جلب شود- مح 

(32). ف 

(33). ف 

(34). ف 

(35). ف 

(36). ف 

(37). مج ج ر 

(38). ق- پس توانا بودیم- ج مج ر ع- پس‌انداز کردیم- مج ر 
(39). ق- پس توانا بودیم- ج مج ر غ- پس‌انداز کردیم- مج ر [.....] 
(40). ف- شیرین- مج ج ر 

(41). ق 

(42). ف _ 

(43). ف- اتشی- مح ر- دودی- ج 


(44). ف 

(45). ف 

(46). تنه درخت خرما- س غْ 
(47). ف مج ج ر س غ 

(48). طنابهای بادبانهای کشتی- د 


(49). جدایی- داوری- د مح 


( 7 قسفزخ یا 


سوره نب مکی است و 40 آیه دارد, بعد از سوره معارج نازل شده و سوره 
9 می‌باشد. 
بسم الله الرحمن الرْجیمٍ 
از چه از یکدیگر می‌پرسند! (1) 
از آن خبر بزرگ  .  )2(‏ 
... همان خبری که اینان در آن اختلاف می‌کنند (3) 
چنین نیست«<1», بزودی خواهند دانست (4) 
باز هم چنین نیست«<2», بزودی خواهند دانست (5) 
آیا زمین را گسترده«3» (6) 
.. و کوهها را میخها ی آن]«4» قرار ندادیم! (7) 

... وشما را جفت جفت«5» آفریدیم (8) 
... و خواب شما را مایه آسایش«6» کردیم (9) 
۰ و شب "۳ پوششی«<7» قرار دادیم (10) 
۰ و روز را وقت کسب«8» معاش کردیم (11) 
۰ و بالای شما هفت [آسمان]«<9» سخت«10» بر آوردیم«11» (12) 
...و چراغی تابنده«<12» قرار دادیم (13) 
.۰ و از ابرهای متراکم«13» بارانی ریزنده«14» فرود آوردیم (14) 
۰ تأبدان دانه و گیاه (15) 

. و بوستانهای«15» درهم پیچیده«<16» بیرون آریم (16) 
راستی که روز فصل«17» هنگام گرد آمدنست«18» (17) 

. روزی که در صور دمیده شود و گروه گروه«19» بیایید 18 

. و آسمان گشوده«20» شود و درها«<21» شود (19) 

۳( روان«22» گردیده شود و چون«<23» سراب باشد (20) 
راستی دوزخ کمینگاهی«<24» است (21) 

.. که بازگشتگاه«25» گردنکشان«26» است (22) 

.. که در آن روزگاری«27» دراز درنگ دارند«28» (23) 
در آنجا هیچ خوابی«<29» و آشامیدنی‌ای (24) 
۰ جز آبی سوزان«30» و خون و ریم«31» (25) 
که سزایی«<32» در خور«33» است- نچشند (26) 
.. که آنان, ترس«34» از حساب«35» نداشتند (27) 
... و آیات ما را دروغ شمردند- دروغ شمردنی- (28) 
و هر چیزی را در نوشته‌ای [لوح محفو ظ]«36» بر شمرده‌ایم<37» (29) 
[بانان گفته شود:]«<38» پس بچشید که شما را جز عذاب نیفزاییم«<39» 


(30) 
7 را [بهشت]«<40» محل کامیابی«<41» است (31) 
. بوستانها باشد و درختان«42» انگور (32) 
. و دوشیزگان پستان بر آورده«43» همسال«44» (33) 
۰ وجامی<«45» مالامال«<46» (34) 
در آنجا هیچ سخن بیهوده«47» و دروغی«48» نشنوند (35) 
پاداشی از جانب پروردگار تو است- که عطایی فراوان«49» است- (36) 
. پروردگار آسمانها و زمین و آنچه که میان آنهاست. خداوند رحمان است 
"0 [بدون اجازه] از اوء [توان]«50» سخن گفتنی«51» را ندارند (37) 
روزی که روح و فرشتگان صف زده بایستند و سخن نمی‌گویند- جز آنکس 
را که خداوند رحمان اجازه‌اش داده باشد و سخن حقی [شفاعت]«<2ظ5» 
گفته باشد- (38) 
اینکه روزی است که [وقوعش ]«53» ثابت«54» است. پس هر کس که 
خواهد بسوی پروردگارش بازگشتی«55» بگیرد«56» (39) 
ما شما را بعذابی نزدیک بیم«57» کردیم, زور که. آذضی انجه. زا کهششن 
فرستاده مشاهده هم تزا و کافر شین کواند : ای کاش که من خاک بودم 
(40) 


(79) سوره نازعات 


نشور تاد غات سکی است .46 آبد دازدن بعد از ضوره با تازل شده ج 
سور ه 90 می‌باشد. 
بسم الله الرّحمن الرَحیمٍ 


(6). ف س ۱ 

(7). ف مح ج ر غ- مایه ارامش- ت د 
(8). مج ج ر 

(9). مج ج ر 

(10). ف 

(11). ف 

(12). ف 

(13). ت د مج ج رغ س 

(14). ف 

(15). ف 

(16). ف 

(17). داوری و حکم بین خلایق- مج ج ر د 


(23). مج ج ر ۳ 
(24). مج ج ر م- راه گذر- ف س 
ف 


(26. ف 
(27). مج ج رع س 
ف 


(29). مج ج ر غ س 


(30). ف 

(31). ف 

(32). ف 

( اف :]| 
(34). مج ج ر 
(35). ت د 

(30). مج ج ر 
(37). ف 

(38). مج ج ر 
(39). ف 

(40). مج ج ر 
(41). مج ج ر ع س 
(42). ف 

(43). ف 

(44). ف مح ج ر غ س- همشکل- د 
(45). ف 

(46). ف 

(47). ف [.....] 
(48). ف 

(49). مج ج ف ت دغع ش- کافی- س ر مج ف 
(50). مج ج ر 
(51). ف 

(32). مج ج ر 
(33). مج ج ر 
(54). مچ ج ر 
(55). ف 

(56). ف 


صفحه : 230 

قسم بفرشتگان«<1» جان ستاننده«<2» به نیرو«3» (1) 

و قسم به بیرون کشندگان«4» جان- بیرون کشیدنی«5»- (2) 

و قسم به شتافتگان«<6»- شتافتنی«<7»- (3) 

و قسم به پیش روندگان«8»- پیش رفتنی «<9»- (4) 

و قسم به تدبیرکنندگان کار [که برانگیخته خواهید شد]«<10» (5) 
روزی که جنباننده«<11» بجنباند<12» (6) 


... و از پی آن از پس در آینده«13» در آید (7) 
انروز دلها از جا کنده«<14» باشد (8) 
دیدگان آنها«15» فرو مرده«16» باشد (9) 
گویند آیا وقتی استخوانهای پوسیده شدیم (10) 
.. آیا بحالت اول باز گردنده‌ایم! 
(11) 
کفتند: در اننکه صضوفرت: ان بار کشت: بار کشت بان و17 :۳( 12) 
آن فقط یک جنبیدن«18» است (13) 
پس آنگاه آنان بروی دشت«19» هموار باشند (14) 
آیا داستان«<20» موسی بتو رسیده است! 
(15) 
هنگامیکه پروردگارش او را در وادی پاک طوی ندا داد: (16) 
. بسوی فرعون روه که اد کردنتکشنن: کرده<21» (17 
پتنتن:"یکو: یا خواهی که خویشتن [از شرک]«<22» پاک گردانی«23»! (18) 
. و بسوی پروردگارت ترا راه نمایم«24», پس [از او]«25» بترسی 
(19) 
پس آن معجزه«<26» بزرگتر«<27» را باو نمود (20) 
دروغ«<28» شمرد و نافرمانی«<29» کرد (21) 
تشن از آن‌تیتت کردم [و به فساد]«<30» همی کوشید<31» (22) 
. سپس سیاه«<32» گرد آورد و ندا داد (23) 
کف : من پروردگار برترین«33» شمایم (24) 
پس خداوند 7 او را بعذاب آخرت 8 گرفتار ساخت (25) 
آی شما خهت. . آفرشش. سخت رید« 63 ی اتتمان که انا 
برکشید«36»! (27) 
طاق آنرا برافراشت و راستش«37» گردانید (28) 
شب آنرا تاریک گردانید«38» و روزش«39» را ظاهر گردانید<40» (29) 
بعد از آن, زمین را بگسترانید«41» (30) 
۰ و9 از آن؛ آبشن را و چراگاهش«42» را بیرون زد (31) 
و را استوار«43» گردانید (32) 
.۰ که مایه برخورداری«44» برای شما و برای چهارپایان«45» شماست 
(33) 
و چون آن بلیه«46» بزرگ بیاید (34) 
هرق که ادف هر چه کرده<47» است بیاد آورد (35) 
. و دوزخ برای هر کس که می‌بیند آشکار کرده شود (36) 
بش هر کر نکشی«48» کرد (37) 


... و زندگی دنیا را برگزید«<419» (38) 
... جایگاه همان دوزخ است (39) 
و اما کسی که از ایستادن حضور«<50» پروردگارش بترسد: و نفس را از 
آرزوورزی«<51» بازداشته باشد (40) 
. بنابراین جایگاه همان بهشت است (41) 
۳ از قیامت پرسند که آمدن«<52» آن کی باشد«<53»! (42) 
تو از یاد کردن«54» آن در چه هستی«55»! (43) 
منتهای [علم]«56» آن بسوی [امر]«57» پروردگار تو است (44) 
تو فقط کسی را که از آن می‌ترسد بیم کننده‌ای«58» (45) 
روزی که قیامت را ببینند, گویی جز شبانگاهی«<59» و یا وقت صبحی [در 
دنیا ]<60» درنگ نکرده بودند (46) 


(80) سوره عبس 


تتووه: کنسن. مکی اشت: و 12 ابه دار فد ار توره شحم از شندم .۵ 
سور ه 23 می‌باشد. 
پسم اللّه الرحمن الرَجیم 
چهره ترش«<61» کرد و روزی بازگردانید«<62» )1 
,. برای«<63» اینکه نابینا نزدش آمد (2) 
۳ چه می‌دانی شاید که او تهذیب«<64» شود (3) 
۰ ویا پند پذیرد«<65» و«66» پندپذیری«<67» سودش دهد! (4) 
اما کسی که توانگر است«68» (5) 
. تو بسوی او روی اری<69» (6) 
.. که اگر هم تهذیب«<70» نشود ترا تکلیفی«<71» نیست (7) 
و اما آنکه شتابان«<72» پیش تو آمده (8) 
۰ و او [از خدا]«<73» می‌ترسد<«74» (9) 
تو از او تغافل«75» می‌ورزی (10) 
چنین نیست«<76», اینکه آیات<77» پندیست«8 7» (11) 
.. که هر کس خواهد حفظش<79» کند (12) 
۰ در نوشته‌هایی«80» ارجمند [لوح محفو ظ]<81» (13) 
۰ که بلند قدر و پاکیزه«<82» است (14) 
۰ بدست فرشتگان نویسنده«83» (15) 
.۰ که فرمانبرداران«<84» صالح‌اند«<85» می‌باشد (16) 
لعنت«86» بر آدمی که چه ناسپاسدار«<87» است (17) 
او را [خداوند] از چه چیزی آفریده! (18) 
۰ از نطفه‌ای 


(11). ف 

(12). ف- یعنی نفخه اول- مح ج رق 
(13). ف- یعنی نفخه دوم- مج ج ر ق 
(14). ف 

(15). دیدگان صاحبان دلهای از جا کنده- مج 
(16). ة 
(17). 
(18). ف- نفخه است- مح ج ر ق س [.....] 
(19). ذ 
(20). 
(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). مج ج ر 

(31). مج ر ج 

اف [ووه 

(33). ف 

(34). مج ر- بعذاب دومی که من پروردگار شمایم. و بعذاب اولی که غیر 
خودم برای شما خدایی سراغ ندارم- ج مج 

(35). ه 
(360). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 


ما .م) 


ند زا 
ام م 
ما ما ها ما ما ها ها ها ما ما بو 


ر- یعنی نور خورشیدش را 
ر- یعنی نور خورشیدش را 


ما ها ها جا 6 واعا) م) ما ها ج) 


)46( 


(47). 
(48). 
(49). 
(۵0). 
(1د). 
(32). 
(3د). 
(34). 


)55( 
)56( 


.)37( 
.)58( 
.)39( 


)60( 


.)61( 


)62( 
)63( 


.)64( 
.)65( 
.)66( 
.)67( 
.)68( 
.)69( 
.)70( 
.)71( 
.)72( 
.)7 3( 
.)74( 
.)75( 
.)76( 
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.)7 8( 


79( 


.)80( 


)81( 


. مج ر س- نفخه دوم- ح مح [.....] 


فا .ما .ما :ع) ما .م) .ما .ما 


. ف- تو علم آنرا نمی‌دانی- ج مج غ ر 
. مج ج ر- بازگشتن- ف- ان- مج ج ر 


6 ه) ج) 


۰ مج ر- در گورشان- ح ر [.....] 
ف 

9 

2 


ای ای یا ۳ 


۱ 
‌ 
۹ 


۰ مج) ) ر 
ف 

. مج ج ر- پند پذیرد- مج ج ر 
ف 


۰ مخ ر 


(82). ف 

(83). ف 

(84). ت جح 
(85). ت مح 
(80). مج ج ر غ 
(87. ف 


صفحه : 237 
آفريدش, سپس او را اندازه<1» [ معین ] کرد (19) 
بعد از آن راه [بیرون آمدن از رحم]«2» را برایش آسان«3» کرد (20) 
سپس او را بمیراند«4» و بگورش کرد«5» (21) 
باز وقتی که بخواهد بر انگیزاندش«6» (22) 
چنین نیست«<7», آنچه را که [خدا] دستورش داده بانجام نیاورده است 
(23) 
پس, آدمی باید که بطعام خویش بنگرد (24) 
ما اب را فرو ریختیم«8»- فرو ریختنی- (25) 
سپس زمین را بشکافتیم«9»- شکافتنی- (26) 
پس در آن دانه رویانیدیم«<10» (27) 
۰ ۳ » (28) 
. و زیتون و درخت خرما (29) 
.و باغها که درختان بزر گ<12» دارد (30) 
۰ و میوه و گیاه«13» (31) 
- که مایه برخورداری برای شما و برای چهارپایان شماست- (32) 
پس چون آن صیحه«14» بیاید (33) 
[روزی است]«<15» که مرد به برادرش (34) 
و مادرش و پدرش (35) 0 
.۰ و زنش و پسرانش, بی‌توجه«<16» می‌گردد (360) 
هر مردی از ایشان را آنروز کاری«<17» است که بازش«18» می‌دارد 
(37) 
او چهره‌هایی است که تابان<19» (38) 
۰ خندان<20» و شادان«<21» باشد (39) 
و آنروز روی‌هایی هم هست که بر آنها گرد«22» نشسته (40) 
.. سیاهی«23» فراشان گرفته است«24» (41) 
۳ همان کافران بدکارند«<25» (42) 


(81) سوره تکوپر 


سوره تکویر مکی است و 29 آیه دارد, بعد از سوره مسد نازل شده و 
سور ه 6 می‌باشد. 
سم له الَحمن الرجیم 
آنگاه که خورشید سیاه«<26» شود (1) 
و وقتی که ستارگان تیره«<27» شوند (2) 
و هنگامی که کوهها رانده«<28» شوند (3) 
و آندم که اشتران ده ماهه«29» واگذاشته شوند«<30» (4) 
و آنگاه که جانوران وحشی گرد آشدخ باشند (5) 
و وقتی که درياها یک دریا شود«31» (6) 
و هنگامیکه نفوس جفت«32» گردانیده شود (7) 
و آندم که از دخترک زنده بگور کرده شده«33» پرسیده شود (8) 
.. که بکدام گناه کشته شده (9) 
و و آنگاه که نامه‌ها«34» گشاده«35» شود (10) 
و وقتی که آسمان از جابر کنده«36» شود (11) 
و هنگامی که جهنم بر تابیده«37» شود (12) 
و 3 که بهشت نزدیک گردانیده شود«38» (13) 
۰ هر کس بداند که چه حاضر آورده است (14) 
پس قسم می‌خورم به ستارگان«39» (15) 
۰ رونده«<40» پنهان شونده<41» (16) 
و قسم به شب, هنگامی که تاریک شود«<42» (17) 
و قسم به صبح در وقتی که بدمد<43» (18) 
.. که قرآن«<44» گفتار رسولی بزر گوار«45» است (19) 
.. که دارای قوت است. و نزد صاحب عرش منزلت«46» دارد (20) 
.۰ [وا] آنجا فرمانبرده شده«<47» امین است (21) 
و پیغمبر شما«<48» دیوانه<49» نیست (22) 
که او [جبرئیل]«<50» را در افق مبین«<51» دید (23) 
. و او بخیل«<52» به وحی«53» نیست (24) 
. و قرآن«54» گفتار شیطان دور کرده شده«55» نیست (25) 
پس کجا می‌روید! (26) 
تِِِِ جز پندی«<57» برای جهانیان نیست (27) 
- برای هر کس از شما که بخواهد راست کردار شود- (28) 
۰ و [راست‌کرداری را]«58» نخواهید خواست. مگر آنکه خداوند- که 
پروردگار جهانیان است- بخواهد (29) 


(82) سور ه انفطار 


ورن انقطظا مکی استه وود ایشا مره از رات ال شوه 


(1). ف- از نطفگی تا پایان کارش- مج ج ر [.....] 


گت 
. ف 
4 


(3). مج ج ر 


+ 


. قت- مج ج ر- یونجه و يا تره 
بات جح 

ف 

« مج ج ر غ- نفخه دوم- ج 


مق ر 
مق ر 
ف‌ 


ف مجح 


29 4 
9 


ف- ده ماهه آبستن [ ۳ 


. ف 


(31). 3 س مج ر"- افروخته شود- ج- باید دانسته شود که اينکه کر امد 
حیوانات وحشی 9 دیکر امور که در اينکه شش آیه خداوند بیاننش را 
فزمودو مربوط ‏ به آخرت نیلست؛ بلکه هنگام انهدام نوامیس کونی است که 
(32). ف ش- هر یک از ارواح بشکل خودش جفت شود- مح 

(33). 
(34). 
(35). 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). ف [.....] 

(44). مج ج ر 

(45). ف 

(46). مج ج ر 

(47). مج ج ر 

(48). د 

(49). ف 

(50). مج ج ر 

(51). افق آشکار, یعنی مطلع خورشید- مجح ج ر- و اینکه غیر از افق اعلی 
7 نجم است 

(52). مج ج ر 

(53). ت دغ س مج ج ر- ظنین- متهم- مج ج ر ع س- و خداوند نسبت به 
(54). مج ج ر 

(55). ف 

(50). مج ج ر 

ار | | 

(58). مج ج ر 


6 رد 


ها ما نها قاجا ها ها ما نما با 


یسم الله الرّحمن الرَحیم 

هنگامی که اسمان بشکافد<1» (1) 

و آندم که ستارگان فرو ریزد«<2» (2) 

و وقتی که دریاها بهم بپیوندد«<3» (3) 

و آنگاه که گورها زير و زبر«4» گردد (4) 

هر کی آنچه,را که پیش فرشتاد«5» و شین فر ستادن6», بدا نج (5) 
ای آدمی؟ چه چیزی ترا به پروردگار بزرگوارت«<7» بفریفت«8»! (6) 

... آن خدایی که ترا آفریده و بیاراستت«9» و معتدلت کرد (7) 

۰ در هر صورتی که خواست. ترا بر هم نشاند«<10» (8) 

چنین نیست«<11». بلکه جزا را دروغ می‌شمارید (9) 

...و اینکه بر شما نگاهبانان«<12» گماشته شده است (10) 

.۰ که نویسندگانی«13» بزرگوارند«14» (11) 

.. که آنچه انجام می‌دهید می‌دانند [و می‌نویسند] (12) 

براستی که نیکوکاران«15» در بهشت«16» پرنعمت‌اند (13) 

و هم بدکاران«<17» در دوزخی ... که روز جزا بدان در شوند«18» 
(15) 

و آنان از آن غایب«19» نیشتتند. (16) 

تو چه می‌دانی«<20» که روز جزا چیست! (17) 

...و باز, تو چه دانی که روز جزا چیست! (18) ۱ ۲ 
روزی که هیچکس چیزی را در باره کسی مالک نیست., و حکم, انروز از آن 


(83) سوره مطففین 


سوره مطففین مکی است (و آخرین سوره مکی است) و 36 آیه دارد, بعد 
از سوره عنکبوت نازل شده و سوره 85 می‌باشد. 
یسم الله الرَحمن الرَجیمٍ 
وای بر کم‌فروشان (1) 
آنانکه وقتی از«<21» مردم برای خویش«22» پیمانه«23» گیرند تمام 
بستانند (2) 
.. و چون خواهند که پیمانه‌شان دهند و«24» بر ایشان وزن کنند 
می‌کاهند«<5 2» (3) 
آیا اینان نمی‌دانند«<26» که هم ایشان بر انگیختگان«<27» خواهند بود (4) 
. مر روزی بزرگ را (5) ۲ ِ 
روزی که مردمان بفرمان«<28» پروردگار جهانیان [از گورهاشان]«<29» 
برخیزند«30» (6) 
حقا«31» که نامه اعمال«<32» بدکاران«<33» در سجین است (7) 
...و تو چه می‌دانی«<34» که سجین چیست ! (8) 
... کتابی است نوشته شده (9) 
روز وای بر تک تب کنند حان (10) 

. آنانکه روز جزا| را دروعغ می‌شمرند (11) 

:و آنرا جز هر ستمکاره«35» گنهکاری«<36» دروغ نمی‌شمرد (12) 
.. که چون آیات ما بر او خوانده شود گوید: افسانه‌های«<37» 
پیشینیان«<38» است (13) 
حقا«39» [افسانه نیست ]<40» که آنچه انجام می‌دادند«<41» بر دلهایشان 
زنگار«<42» شده است (14) 
حقا«43» که ایشان آنروز از [رحمت]«44» پروردگارشان در 
پرده‌اند«45» (15) 
سپس ایشان در آیندگان«<46» دوزخ‌اند (16) 

.. آنگاه گفته شود: اينکه است آن چیزی که آنرا دروع می‌ شمردید (17 
خفاه 17 که کتاب اعمال نیکان«48» در علیین است (18) 
و تو چه می‌دانی«<49» که علیین چیست (19) 
کتابی است نوشته شده (20) 
۰ که مورد شهود مقربان است (21) 
براستی که نیکان«<50» در بهشت<1<» پرنعمت‌اند (22) 


بر تختها«52» [بدانچه از نعمت که داده شده‌اند]«53» می‌نگرند (23) 


.. که در چهره‌شان تا زگی«54» نعمت فراوان«55» را بشناسی (24) 
از شراب خالص«56» مهر کرده«<57» شده نوشانیده شوند (25) 
.. که مهر«58» آن مشک باشد. و رغبت کنندگان«59» باید بدین [طاعت 
الهی ]«60» رغبت کنند (26) 
نب و امیش «61» ان از تستیم استت (27) 


ی که مقربان از آن«<62» می‌نوشند- (28) 
راستی که گنهکاران«63» بکسانی که ایمان آورده‌اند می‌خندیدند (29) 
.. و چون بر آنان«64» می‌گذشتند«<65» بچشم و ابرو«<66» اشاره 
می‌کردند (30) 
.. و چون بسوی کسان خود 


(14). ف- فرمانبردارند- د 

(15). ف 

(16). مج ج ر 

(17). ف 

(18). ف 

(19). یعنی دوزخیان هم اکنون هم در دوزخاند. که ان جهنم لمحيطة 
بالکافرین- خارج شونده- مچ ج ر ۱ 
(20). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌شود تا توجه به شدت و سختی ان 
جلب شود- مح 

(21). مج ج ر ش 

(22). ف 


۶ .)24( 

(25). ف 

(20). مج جح 

( 7ص فا میت 

(28). مج ج ر 

(۰)29 مح 

(30). ف 

(31). ب 

(32). مح ج رات د 

(33). ف ۱ 
(34). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌شود تا توجه به شدت و سختی آن 
جلب شود- مح 

(35). ذ 
(360). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 
(44). 
(45). 
(46). 
(47). ب ۱ 
(48). ف- اعمال ادمیان- د ۲ 
(49). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌ شود تا توجه به شدت و سختی ان 
جلب شود- مح 

(50). ف 

(51). مج ج ر 

(52). ف 

(53). مج ج ر 

(54). ف 

(دد). م [.....] 

(56). مج ج ر 


(23). ف 
ح‌ 


1 


(57). ف 
(58). ف 
(59). مج ج ر 
(60). مج ج ر 
(61). ف 
(62). مج ج ر 
(63). ف 
(64). ب 
(65). ف 
(66). مج ج ر 
صفحه : 239 


باز می‌ گشتند«<1». شادیکنان«<2» باز می‌ گشتند«3» (31) 
۰ و چون مقمنان را می‌دیدند می‌گفتند: اینان همی راه گم کردگانند«4» 


)32( 


[اینکه کافران]«<5» نگاهبانان«<6» بر [اعمال]«<7» مقمنان گماشته<8» 
نشده بودند (33) 

پس امروز مقمنان بکافران می‌خند ند (34) 

بر تختها«9» [بعذاب کافران]«<10» می‌نگرند (35) 

آپا کافران آنچه که انجام می‌دادند جزا<11» داده شدند! [آری؟]<12» 


)36( 


(84) سوره انشقاق 


سوره انشقاق مکی است 2 اه دارد, بعد از سوره انفطار نازل شده و 
سور ه 92 می‌باشد. 
یسم اللّه الرحمن الرَجیم 
هنگامیکه اتحفان بشکافد«<13» (1 
۰ و آفرمان]«14» پروردگارش را گوش دارد«15»- و سزوار 
است«16» که گوش دارد<17»- (2) 
و آنگاه که زمین گسترانیده«18» شود (3) 
... و آنچه که در آنست بیفکند«<19» و تهی شود«<20» (4) 
۰ و آفرمان]«21» پروردگارش را گوش دارد«22»- و سزوار 
است«23» که گوش دارد<24»- (5) 
ای آدمی؟ تو تلاش کننده‌ای«25» بسوی پروردگارت- تلاشی همراه با 
رنح*«26»- پس به او خواهی رسید«<27» (6) 
پس هر کس که نامه اعمالش بدست راستش داده شود (7) 
. زود باشد«28» که حسابی آسان«29» حساب کرده شود (8) 
۰ و شادمان«30» بسوی کسان خویش بازگردد«31» (9) 
و اما کسیکه نامه اعمالش از پس پشتش داده شود (10) 
. بزودی و اهلاکا«32» گوید (11) 
. و به آتشی سوزان«33» در آید«34» (12) 
وی در میان کسان خود شادمان«<35» بود (13) 
۰ که گمان برده«36» بود باز نگردد«<37» (14) 
آری؟ [باز خواهد گشت]«38» پروردگارش به او بیناست (15) 
پس به شفق <39» سوگند می‌خورم_ (16) 
با به شب, و آنچه که گرد آرد<40» (17) 
.. و سوگند به ماه- وقتی که کامل شود«<41»- (18) 
.. که شما به حالی بعد حالی«<42» خواهید رسید (19) 
اینانرا چه شده که ایمان نمی‌آورند (20) 
و چون قران بر ایشان خوانده شود سجده نمی‌کنند! (21) 
بلکه کافران [آخرت و قرآن را]«43» دروغ«<44» می‌شمارند (22) 
.. و خداوند بهتر داند که در سینه«<45» چه پنهان دارند (23) 
پس, بعذابی دردناک بشارتشان ده (24) 
لکن«46» کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند, آنانرا 
پاداشی قطع نشدنی«<47» است (25) 


(85) سوره بروج 


نشوره بزوخ مکی است و 22 اآیه دارده بعد از نشور شمس نازل شده و 
سور ه 26 می‌باشد. 
یسم اللّه الرحمن الرَجیم 
قسم بآسمان دارای برجها«<48» )1( 
و قسم به روز وعده داده شده (2) 
و قسم به آینده«49», و آنکه سوی وی آیند«<50» (3) 

.. که اهل اخدود [خندق]«<51» (4) 
.». 1 آتش دارای هیزم بسیار«52», لعنت«53» کرده شدند (5) 
... وقتی که ایشان بر کنار آن [خندق]«54» نشسته بودند (6) 

۰ و همانها بر آنچه که با مومنین می‌کردند حاضر«55» بودند (7) 
و کینه<56» از آنان تمی کسیدی 


(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
.)2٩9(‏ 
(30). 
(31). 
(32). 
(3د). 
(34). 
(5د). 
(360). 
(37). 
(38). مج ج ر ۳ 

(39). سرخ کناره اسمان پس از غروب خورشید ۱ 

(40). ف- آنچه را که روز پخش بود شب بجایگاه خود باز اورده و جمع 
نماید- س مج ج ر 

(41). مج ج ر 

(42). مج ج رت دغ س 

(43). مج ج ر 

(44). ف 

(45). ف س مح ج رغ [.....] 

(46). جح ر 

(47). مج ج ر غ- کم نشدنی- مچ ج ر غ 

(48). مح ج ر- ستارگان- د 

(49). ف- شاهد محمّد (ص) است و مشهود روز قیامت 

(50). ف- شاهد محمّد (ص) است و مشهود روز قیامت 

(51). مج ج ر 

(52). ف 

(53). مج ج ر د 

(54). مج ج ر 

(55). مج ج ر 

(56). ف 


ها ما ها دک اما ها ما ها ها ها نها ها ما نما نها 


صفحه : 240 

جز انکه بخداوند عزیز حمید ایمان آورده بودند (8) _ 

... ان خدایی که پادشاهی«1» اسمانها و زمین از ان اوست. که خدای بر 
هر چیزی گواه«2» است (9) 

کسانی که مردان موّمن و زنان موّمن را سوزانیدند«3»- و بعد هم توبه 
0 آنانرا عذاب جهنم است و [هم]«4» عذاب آتش سوزان«5» دارند 
10 

کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند, بهشت‌ها دارند که از 
زیر [درختان]«6» آن نهرها جاری است, که اینکه«<7» رستگاری«8» بزرگ 
است (11) 

که عذاب«<9» پروردگارت بسیار سخت«10» است (12) 


33 پدید آورد«11» و باز گرداند«12» (13) 
بو آمر:ندی و دوستدار است (14) 
- و صاحب عرش بزرگوار است«13»- (15) 
رخ کش اههد مک( ۱10 

آی داستان«14» سیپاهها«15» بتو رسیده است! (17) 

۰ [سپاه]|«16» فرعون و ثمود! (18) 

بلکه کافران در تکذیب [تو و قران]<17» اند (19) 

و خداوند از گردا گردشان گیرنده«18» است (20) 

بلکه اینکه قرآنی ارجمند است (21) 

... که در لوح محفوظی [ثبت] است (22) 


(86) سوره طارق 


سوره طارق مکی است و 17 آیه دارد, بعد از سوره بلد نازل شده و 
سور ه 35 می‌باشد. 
بسم ال الحمن ارم 
قسم به آسمان و طارق (1) 
و تو چه می‌دانی«<19» که طارق چیست! (2) 
آن ستاره رخشان«<20» است (3) 
. که هیچکس نیست مگر آنکه بر او : نگاهبانی«21» است (4) 
ی باید بنگرد که از چه چیزی آفریده شده (5) 
از نطفه‌ای«22» جهنده«23» آفریده شده (6) 
. که از میان پشت پدر«<24» و سینه مادر«25» بیرون می‌آید (7) 
+ و خداوند بباز گردانیدنش«26» قادر است (8) 
روزی که نهانها«27» آشکار شود«28» (9) 
.. آدمی«29» را هیچ نیرو«30» و یاریگری«<31» نباشد (10) 
۳ به آنتتفا خ باران‌دار«32» (11) 
. و زمین رویاننده«33» گیاه (12) 
. که اینکه قرآن«34» گفتاری جداکننده«<35» [بین حق و باطل]«36» 
ات (13) 
۰ و آن. سخن بیهوده«<37» نیست (14) 
آنان [نیرنگ]«38» همی‌سازند«39»- ساختنی- (15) 
و من هم همی سازم«<40»- ساختنی- (16) 
پس کافران را مهلت ده. اندکی«<41» مهلتشان ده (17) 


زر زین ات 


تور اعلی مکی است. و 19 ابه دارده بعند از شنوره نکویز تازل شده. و 
سور ه 7 صی‌باشند. 
پسم اللّه الرَحمن الرَحیمٍ 
نام پروردگار والایت را نسبیح گوی«<42» (1( 
همان کسیکه آفرید و بیاراست (2) 
همان که [هر چیز را«43»] صورت<«<44» داد و الهامش<45» کرد [که 
چگونه زندگی کند]«<46» (3) 
و همان که گیاه چراگاه« 47» را بیرون آورد )4( 

. سپس آنرا خشک«48» سیاه«49» گردانید (5) 
[قرآن را]«50» بزودی بر تو بر خوانیم«51» که هیچ فراموش«52» نکنی 
(6 
.- مگر آنچه که خدا خواسته است- که او آشکار«53» و آنچه را که 
پنهان«<54» باشد می‌داند (7) 
و [شریعت]«55» آسان‌ترین«56» را برایت 


(16). مج ج ر 
(17). مج ج ر [.....] 
هار انشان اشام واه گنشوه سر 


.)19( 


«ما ادراک» برای معلوم گفته می‌شود تا توجه به عظمت آن جلب 


شود- محج 


(20). ذ 


(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(8 2). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
( 33 
(34). 
(دد): 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). 
(43). 


(44). ر 


.)45( 
.)46( 
.)47( 
.)48( 


(49). ذ 


(50). 
(1ظ). 
(2<). 
(53). 


ف‌ 
ف‌ 


ت د مج جح 


ت مج ج رع س 
ت مج ج رع س 
مج ر 

ف‌ 

بر 

ف‌ 


مخ ) ر 

ف 

ف 

ف 

یعنی بگو: سبحان ربی الاعلی- مج 
مق ر 


(54). ف 


(55). مج ج ر 
(56). ف 


صفحه : 241 
آسان«<1» گردانیم (8) 
پس پند ده<2»- اگر چه سود«3» کند [و اگر چه سود نکند]«4»- (9) 
.. که هر کس می‌ترسد بزودی پند پذیرد (10) 
. و بدبخت‌ترین«5», کرانه«6» خواهد کرد (11) 
اک کیان آنتن فلز ور اید ( ۲12 
.. سپس در آن نه میرد و نه زنده باشد (13) 
براستی رستگار شد«<7». هر کس که خویشتن را پاک کرد«8» (14) 
0 نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد (15) 
نلکه. زند کی دنیا را پرهق کون (16) 
۳ صورتی که آخرت بهتر و پاینده‌تر«9» است (17) 
اينکه [سخنها]«<10» در کتابهای پیشین<11» (18) 


(88) سوره غاشیه 


سوره غاشیه مکی است و 26 آیه دارد. بعد از سوره ذاریات نازل شده و 
سور ه 07 می‌باشد. 
بسم اللهٍ الحمن الرجیم 
محققا«12» سخن«13» قیامت [که مردمانرا همی پوشاند]«14» بتو 
انروز 0 ترسان«15» (2) 
کار کرده«16» رنج برده«<17» (3) 
۳۹99 گدازنده«18» در آینده )4( 
۰ و9 از چشمه‌ای گرم«19» و جوشان نوشانیده شونده [اند] (5) 
آنانرا غذایی جز خار آتشین«20» نیست (6) 
. که نه فربه کند و نه از گرسنگی باز دارد«21» (7) 
۳۳ چهره‌هایی شادان و نازان<22» اند (8) 
... که از کوشش«23» خویش خشنود«24» گشته‌اند (9) 
در انجا سخن بیهوده«<25» نشنوند (11) 
در آنجا چشمه‌ای روان است (12) 
در آنجا تختهایی بلند [قدر]«26» باشد (13) 
۰ و ابریقهایی«<27» نهاده شده«<28» (14) 
۰ و بالشهایی«29» ردیف«30» هم گذارده شده (15) 
3 فرشهای«31» گسترده«<32» (16) 
به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است ! (17) 
. و بآسمان, که چگونه [بالای زمین ]|«<33» برداشته شده! (18) 
۰ وبه کوهها که چگونه بر افراشته شده ! (19) 
.۰ و بزمین که چگونه گسترده«<34» شده! (20) 
پس پند ده«<35» که تو فقط پند دهنده‌ای (21) 
تو بر اینان گماشته«36» نیستی (22) 
لیکن«<37» کسیکه روی گردانید«38» و کفر ورزید (23) 
.. که با زگشت«39» آنان بماست«40» (25) 
۰ بعد, جزای«41» ایشان هم برماست (26) 


(89) سوره فجر 


سوره فجر مکی است و 30 آیه دارد, بعد از سوره لیل نازل شده و سوره 
یسم ال الَحمن الم 
قسم به سییده دم«42» (1) 
و قسم به شبهای ده گانه«43» 2( 
و قسم به جفت و طاق«44» (3) 
و قسم به شب هنگامیکه برود«45» (4) 
محققا«<46» در اینکه [قسمها]«<47» برای صاحب خرد«48» قسمی 
[کفایت کننده]«49» است )5٩(‏ 
آیا ندانی«50» که پروردگارت با عاد (6) 
,. که دارای اندامی بلند«<51» [چون ستون ]«52» بودند (7) 
.. که همانند آن [قبیله]«53» در شهرها آفریده نشده (8) 
.. و با مود که در وادی [قری]«54» بودند و سنگ«<55» 


(8). ف- زکات فطره داد- د مح 
(9). ف 

(10). مج ج ر 

(11). ف 

(12). مج ج ر ش ب 

(13). ف 

(14). ف س غ مج ج ر 

(15). ف- خوار باشند- مح ج ر 
(16). ف 

(17). ف- یعنی در دنیا کار و رنج بیهوده کشیده‌اند [.....] 
(18). ف 

(19). ف 


(20). 
(21). 
(22). 
(23). 
(24). 
(25). 
(26). 
(27). 
(28). 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
(33). 
(34). 
(35). 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). مج ج ش 

(42). ش ج ر 

(43). ف- دهه اول ذیحجه- مج ج ر 

(44). ف- یعنی قسم بتمام اشیاء زوج و فرد و يا خود عدد و يا نماز شفع و 
وتر در نافله شب و يا روز قربانی و عرفه که تمامی از پیغمبر و ائمه 
الا ها ها مر 

(45). ف ع [.....] 

(40). ب ر ج مج 

(47). ب رج مج 

(48). ب رج مج 

(49). مح 

(50). ح 

(51). مج ج ر 

(52). ف 

(53). مج ج ر 


6 رد 


6 رد 


۳ 
۱ 
ام ۱ 
اقا ای ها وا ها وی اه با اه ای 


(54). مج جح ر 
(55). ف 


صفحه : 242 
می‌بریدند«1» [و خانه می‌ساختند]«<2» چه کرد! (9) 
و با فرعون نیز که صاحب 0 بود (10) 
9 که در شهرها گردنکشی«4» کردند (11) 

. و سپس در آنجا فساد فراوان کردند (12) 

۰ 9 پروردگارت تازیانه«5» عذاب را بر آنان فرو ریخت«<6» (13) 

۰ که پروردگارت به کمینگاه<7» است (14) 
پس اما آدمی: وقتی که پروردگارش بیازمایدش«8» و بنوازدش«9» و 
فراخی بخشدش«10» [از روی غرور]«11» گوید: پروردگارم مرا گرامی 
داشته است (15) 
و اما وقتی که بیازمایدش<12» و روزیش را بر او تنگ«13» گرداند گوید: 
پروردگارم مرا خوار«14» داشته است (16) 
چنین نیست«15», بلکه یتیم را گرامی«16» نمی‌دارید (17) 
۰ و یکدیگر را به غذا دادن به فقیر ترغیب«<17» و تشویق نمی‌کنید (18) 
.۰ و میراث را بخوردنی حرام«18» می‌خورید (19) 
۰ و مال را دوست می‌دارید- دوست داشتن بسیار«<19»- (20) 
چنین نیست«20». وقتی که زمین جنبانیده<21» شود- جنبانیدنی«<22»- 
(21) 
۰ و [فرمان]«23» پروردگارت بياید و فرشتگان«24» صف در صف 
ایستند«<25» (22) 

آنروز جهنم آورده شود, آنروز آدمی پند«<26» بگیرد, و پند«27» کجا او 
را سود«28» بخشد! (23) 
۰ گوید: کاش برای زندگی [جاوید و يا زندگی دنیایی]«<29» خود پیش 
فرستاده«<30» بودم (24) 

. و هیچکس را مانند بستن او نمی‌بندد«<31» (26) 
۳ نفس آرام«32» گرفته [به ما]«33» بسوی پروردگارت باز گرد (27) 
تفت قح در زمره«34» بندگانم (28) 

. و به بهشت من اندر آی«35» (29) 


(90) سوره بلد 


سوره بلد مکی است و 20 آیه دارد, بعد از سوره «ق» نازل شده و سوره 
بسم الله الرحمن الرّجیم 
بن شهر [مکه]«36» قسم می‌خورم (1) 

. و تو فرود امده< 37» باین شهری (2) 
و قسم به پدر و آنچه که بزاد«<38» (3) 

.. که براستی وی را در سختی«39» و رنح آفریدیم (4) 
آیا می‌پندارد که هیچکس [یعنی خدا]«<40» بر او قدرت ندارد! (5) 
گوید: مال فراوانی«41» را [در راه دشمنی پیغمبر]«42» تباه ساختم (6) 
آیا می‌پندارد که هیچکس [یعنی خدا]«43» او را ندیده است! (7) 
ایا برای او دو چشم (8) 
۰« و زبانی, و دو لب «<44» قرار ندادیم ! (9) 
۰ و او رابه دو راه«<45» [خیر و شر]«<46» راه«<47» ننمودیم! (10) 
پس چرا عقبه را در ننوردید«<48» (11) 
و تو چه می‌دانی«49» که عقبه چیست (12) 
برده‌ای را آزاد کردن (13) 
ویا به روز گرسنگی«50» (14) 
۰ یتیم خویشاوند<1 5» (15) 
+ و یا فقیر خاک‌نشینی«52» را غذا دادن است (16) 
که<53» از انان باشد که انمان آورده‌انتد و یکدیگر را به ضبر آندرز«4» 
می‌کردند و همدیگر را به شفقت«55» [بر خلق]«56» گوشزد می‌نمودند 
(17 
اینان گروه«57» دست راست‌اند«58» (18) 
و آن کسانی که بدلایل و نشانه‌های«59» ما کفر ورزیدند- آنان- 
گروه«60» دست چپ‌اند«<61» (19) 
... که بر آنان آتشی در بسته است«62» (20) 


(91) سوره شمس 


سوره شمس مکی است و 15 آیه دارد, بعد از سوره قدر نازل شده و 


(5). ف- عذاب پی در پی- يا نوعی عذاب را- مج ج ر 
(6). ف , 

(7). مج ج ر م- راه گذر- ف س 

(8). ف 

(9). ف 

(10). و 
(11). 
(12). 
(13). 
(14). 
(15). 
(16). 
(17). مج ج ر 

(18). ف- سخت- غ ج مح [.....] 
(19). ف مح ج ر 

(20). ف 

(21). ف مح ج ر- پاره پاره شود- ف 
(22). ف مج ج ر- پاره پاره شود- ف 
(23). مج ج ر 

(24). مج ج ر 

(25). ف 

(26). ف 

(27. ف 

(28). مج ج ر 

(29). مج ج ر ب 

(30). ف 


فا 8 .ه) ع) .ما .ما .) 


(31). ف 

(32): فته [ بسا 

(33). مج ج ر 

(34). مج ج ر 

(35). ف 

(360). مج ج ر 

(37). مج ر 

(38). ج مج س 

(39). ف 

(40). ت د 

(41). ف 

(42). مج ج ر 

(43). مج ج ر 

(44). ف 

(45). ف 

(46). مج ج ر [.....] 

(47). ف 

(48). ف مج- سپس عقبه را در ننوردید- س ر ع 
(49). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌ شود تا توجه به شدت و سختی آن 
جلب شود- من 

(50). ف 

(51). مج ج ر 

(52). مح ج ر- صاحب نیاز- ق 

(53). عطف به آیه 11 تخت جر | عفبه راد بوزخيم کداز .انان 
باشد ...- مج ج ر 

(54). ف 

(55). مج ج ر 

(50). مج ج ر 

(57). ف 

(58). ف 

(59). مج ج ر 

(60). ف [.....] 

(61). ف ۲ 

(62). مج ج ر غ س- یعنی جهنم بر آنان قفل می‌شود. 


صفحه ۰ 243 


یسم اللّه الرحمن الرَحِیمٍ 
قسم بخورشید و روشنیش«<1» (1) 
و قسم بماه- هنگامیکه از پی آن رود«2»- (2) 
و قسم بروز- هنگامیکه آنرا روشن«3» کند- (3) 
و قسم به شب- آنگاه که آن«4» را بیوشاند«<5»- (4) 
و قسم به آسمان و آنکه«6» آنرا برافراشته است (5) 
و قسم بزمین و آنکه«<7» آنرا بگسترانید«8» (6) 
و قسم به نفس و آنکه«9» آنرا راست گردانید«<10» (7) 
. پس بدی«11» آنرا و تقوایش را باو شناساند«<12» (8) 
۳۹ هر کس که نفس را پاک«<13» گردانید رستگار شد«14» (9) 
... و هر کس که آنرا [بعمل بد]«15» پنهان کرد«16» نومید«<17» گشت 
(10 
قوم ثمود بواسطه گردنکشی‌شان«18» [صالح را]«19» تکذیب کردند 
(11 
..- آندم که بدبخت‌ترینشان«<20» برخاست«21»- (12) 
پس فرستاده خدا [صالح]«<22» باو گفت: از ناقه«23» خدا- و 
آبخوره«24» او- بر حذر باشید<25» 
او را دروغگو«26» شمردند و ناقه را کشتند«27». پس پروردگارشان 
بسبب گناهشان بر انان خشم گرفت. و خشمش همه را یکسان فرا 
گرفت«28» (14) 
و خداوند از عاقبت«29» آن [عمل]«30» بیم ندارد (15) 


(92) سور ه لیل 


سوره لیل مکی اشت :21 آبهدارده بعد از موره اغلی:ناز لشنده و سوره 
یسم ال الّحمن الژجیم 
قسم به شب وقتی که بپوشاند«<31» (1( 
و قسم بروز وقتی که پدید«<32» آید (2) 
و قسم بآنکه«<33» نر و-ضا وه را آفرید (3) 
۰ که کردار«<34» شما پراکنده«35» است (4) 
اما هر کس که [حق الهی را]«<36» داد و تقوا پیشه کرد (5) 
. و بهشت«<37» را تصدیق داشت (6) 
۰ پس بزودی آسانترین«38» [دخول بهشت]«39» را برایش آسان«<40» 
گردانیم (7) 
و اما انکس که بخل ورزیده و بی‌نیازی [از بهشت ]«<41» نمود (8) 
. و بهشت«<42» را دروغ شمرد (9) 
. پس بزودی دشوارترین«43» [دخول جهنم]«44» را برایش آسان«<45» 
0 (10) 
. و چون هلاکی«<46» شود., مالش [عذاب را] از او دفع نکند (11) 
۳ که راه نمودن برماست (12) 
پس از آتشی که زبانه زنان«<47» است ِِ می‌د هم (14 
.. که در آن, جز بدبخت‌ترین«48» در نیاید (15) 
۰ همانکس که تکذیب کرد و روی گردانید«49» (16) 
و و تقودارترین از آن دور گردانیده«<50» شود (17) 
+ همانکه مالش را می‌دهد که پاک شود«<51» (18) 
۰ در صورتی که هیچکس را نزد او هیچ احسانی«<5<2» نیست که جزا داده 
شود<«53» (19) 
. لیکن«54» برای خشنودی«55» پروردگار والای خویش است (20) 
و زود باشد«56» که خشنود شود<57» (21) 


سوره ضحی مکی است و 11 اآیه داردء بعد از سوره فجر تازل شده و 
سور ه 10 می‌باشد. 

بسم ال الرَحمن الرّحیم 

قسم بنور«58» روز (1) ۳ 

و قسم به شب هنگامی که قرار گیرد«59» (2) 

. که پروردگارت نه فرو گذاشتت«60» و نه دشمنت«<61» داشت (3) 
و آخرت«<62» مسلما برایت بهتر از دنیاست«<63» (4) 

و زود باشد<64» 

(1). مح ج ر- گرمیش- ت د 

(2). ف 

(3). ف 

(4). ضمیر <آن» در اینکه ابات چهار کانه. بخورشید باز می‌کردد و میر 
«آنکه» در آیات چهارگانه بعدی بخداوند متعال باز می‌گردد- مج ش 
(5). ف 

(6). مج ج ر 

(7). مج ج ر 

(8). ف 

(9). مج ج ر 

(10). ف 

(11). ف 

(12). مج ج ر غ [.....] 

(13). ف 

(14). ف 

(15). مج ج ر 

(160). مج ج ر ف 

(17). ف م مح- زیانکار- ج ر 

(18). ف 

(19). مج ج ر 

(20). ف 

(21). ف 

(22). مج ج ر 

(23). شتر ماده 


(24). مج ج ر 
(25). مج ر غ 
(26. ف 

(27). ناقه او را کشتند- ش ۱ 
(28). مج ج ر- دیارشان را با زمین یکسان کرد- ش مج- قاموس القران 
(29). مج ج ر 

(30). ش ت د 

(31). ف 

(32). ف 

(33). مج ج ر ش 

(34). ت دف مح ج ر 

(35). ف 

(360). مج ج ر 

(37). ت د 

(38). ف 

(39). مج ج ر 

(40). ف [.....] 

(41). مج ج ر 

(42). ت د 

(43). ف 

(44). مج ج ر 

(45). ف 

(46). م مج ر س 

(47). ف 

(48). ف 

(49). ف 

(50). ف 

(51). مج ج ر 

(52). د 

(53). یعنی برای خاطر مردم و يا حقوقی که بر گردنش دارند مالش را 
نمی‌دهد, بلکه برای ...- مج ج ر 

(54). مج ج ر [.....] 

(55). ف 

(56). ف 

(57). ف 

(58). مج- اول روز- مج ج ر ف 


(59). س مج ج ر 
(60). مج ج ر 
(61). مج ج ر 
(62). مج ج ر 
(63). مج ج ر 
(64). ف 
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که پروردگارت عطایت دهد که خشنود گردی«<1» (5) 

آیا نه پتیمت دید«2»- پس جای داد«3»!- (6) 

.۰ وراه گم کرده‌ات دید«4»- پس راه نمود!- (7) 

...و بی‌خواسته‌ات«<5» دید«6»- پس توانگر کرد!«<7»- (8) 
اما یتیم را: فرو مشکن«8» (9) 

و اما خواهنده«9» را: مران<10» (10) 

و اما نعمت پروردگارت را: 


اظهار کن«<11» (11) 


سوره انشراح مکی است و 8 آیه دارد, بعد از سوره ضحی نازل شده و 
سور ه 11 می‌باشد. 
پسم ال الَحمن الرّجیم 
آبا سینهات را برایت کشاده-نگرداننذیم! (1) 
. و بار گرانت«12» را از تو فرو نهادیم«13» (2) 
با .- آن باری که پشتت را فرو شکسته«14» بود- (3) 
. و نیکنامیت«15» را بلند گردانیدیم (4) 
پس با هر دشواری«<16» آسانی‌ای«<17» باشد (5) 
البته با هر دشواری«18» آسانی‌ای«<19» باشد (6) 
پس چون [از واجب]«<20» بیردازی«<21». پس زبه دعا|«<22» رنح 
بر«23» (7) 
و بسوی پروردگارت تضرع«24» بورز (8) 


(95) سوره تین 


سوره تین مکی است و 8 آیه دارد, بعد از سوره بروج نازل شده و سوره 
یسم ال الّحمن الژجیم 
قسم به تین و زیتون [که دو کوه در شام است]«25» (1) 
و قسم به طور سینا«26» (2) 
و ِِ باین شهر امن [مکه ]<27» (3) 
که آدمی. را در بهترین تغدیلی 89 42 بيافربدیم )4( 
سپس او را فروترین«29» فروتران«30» گردانیدیمش<31» (5) 
جز آنانکه ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند: آنانرا پاداشی قطع 
نشدنی«<32» است (6) 
پس ترا چه چیز- بعد [اینکه دلایل ]|«<33»- به تکذیب روز جزا وامی‌دارد! 
(/ 
آیا خداوند دادگرترین«34» دادگران«35» نیست! (8) 


(96) سوره علق 


سوره علق مکی است و 19 آیه دارد و اولین سوره قرآن است. 
یسم اللّه الرحمن الرحیم 
نام«36» پروردگارت "5 همانکه [خلایق]«37» را آفریده است- بر خوان 
)1( 
بش ک: افضت را از خون بسته‌ای«38» آفرید (2) 
ٍِ که پروردگارت بزرگوار«39» است (3) 
۰ همانکه [نوشتن]«40» را بوسیله قلم آموخت«41» (4) 
س آنچه را که ۳ نمی‌دانست آموخت- (5) 
حقا«42» آدمی: وقتی خویش را بی‌تیاز«43» دید (6) 
.. گردنکشی«<44» می‌کند (7) 
[ای انسان؟]«45» بازگشتن«<46» بسوی 


(1). ف 
(2). د 

(3). ف 
( 3 تج ] 
(5) 

6) 

(/) 

(8) 


۱ 
۷ 
۰ 
24 


1 8 ها ما ما ما ها ها ها ها 6 نج 
5 


(22). مج ج ر 
(23. ف 

(24). مج ج ر 
(25). مج ج ر غ س 
(26). مح 

(27). مج ج رت د 
(28). مج ج ر 
(29. ف 

(30). ف 

(31). ف 

2و | 
(33). مج ج ر 
(34). ف 

(35). ف 

(36). مح 

(37). مج ج ر 
(38). ف 

(39). ف 

(40). مج ج ر 
(41). ف 

(42). مج ج ر ب 
(43). ف 

(44). ف 

(45). ج ر 
(46). ف [.....] 
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پروردگارت است (8) 
آیا یا آن کس را ندیدی که بنده‌ای را (9) 
- هنگامی که نماز بجا فا رو باز می‌داشت« 1 » ! (10) 
بمن بگو«<2», اگر [باز داشته شده]«3» بر راه راست«4» باشد (11) 
و یا بتقوی فرمان«<ظ» می‌داده (12) 
۰ بمن بگو«6». اگر [باز دارنده]«7» تکذیب کرد و روی بگردانید«8» 
(13) 
1 ... آیا ندانست که خداوند می‌بیند«9»! (14) 
چنین نیست«10». اگر باز نایستد. موی پیشانی«<11» را همی گیریم«<12» 


)15( 

- موی پیشانی دروغزن«13» گناهکار«14» را- (16) 

۰ پس او گروهش«15» را همی خواند«<16» (17) 

۳ هم فرشتگان درشت سختگیرمان«<17» را می‌خوانیم (18) 
چنین نیست«18», او را [در ترک نماز]|«19» فرمان مبر«20», سجده کن 
و [به پروردگارت]«21» تقرب جوی (19) 


(97) سور ه قدر 


تور قدر فکین اسنت:ه 5 آبه: دارده بعد از سوزه کنتن نازل شده و شوره 
4 می‌باشد. 

پسم الله الرَحمن الرَجیم 

ما قرآن«22» را و قدر فرو فرستادیم (1) 

و تو چه می‌دانی«<23» که شب قدر چیست (2) 

شب قدر از هزار ماه بهتر است ,3( 

در 1 شب فرشتگان و روج- بفرمان«<24» پروردگارشان- برای«<25» هر 
کاری فرود آیند (4) , 

ان شب تا بر امدن«<26» صبح سلام«<27» [فرشتگان]«<28» است (5) 


(98) سور ه بینه 


سوره ای است و 8 آیه دارد, بعد از سوره طلاق نازل شده و سوره 
کافران 1 1۹ تا و > متیر کان: بازایستندگان«<29» [از ایین خود]«<30» 
نبودند, تا آنکه ایشانرا دلیل آشکار«31» آبد (1) 

.. پیغمبری از جانب خداء که صحیفه‌هایی پاکیزه«<32» برخواند«33» (2) 

.۰ که در انها نوشته‌هایی«34» راست«<35» و مستقیم«36» است (3) 
۳۹ که کتاب [تورات] داده شده‌اند- پراکنده«<37» نشدند- مگر بعد از 
آنکه دلیل آشکار آمدشان )4( 

و دستور نداشتند, جز انکو خداوندگار یکتا را بیر سنند, و از روی 
خلوص«38» دین [حقیقی]«39» خاص او کنند,- مایلان«<40» بحق- که نماز 
بجای می‌آورند و زکات می‌دهند, و دین راست«41» و مستقیم«42» همین 
است (5) ۱ ۱ 

کافران از اهل کتاب و مشرکان در اتش دوزخاند. در ان مخلد و 
جاویدان«43» باشند. اینان همان بدترین خلق‌اند«<44» (6) 

آنانکه ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده‌اند. آنان همان بهترین 
آفریدگانند )7( 

. که پاداششان نزد پروردگارشان بهشت‌های جاودانی است که از زیر 
آدرختان]«45» آن نهر ها جاری است. که در آنجا همیشه مخلد و 
جاودانند«<46», خداوند از ایشان خشنود و ایشان از [پاداش ]«<47» او 
خشنودند, اینکه [خشنودی و پاداش]«48». برای کسی است که از 
پروردگارش بترسد«49» (8) 


(7). مج ج ر 

(8). ف _ ِ 

(9). نظم ایه چنین است: ایا ان کس را ندیدی ... از نماز باز می‌داشت و 
او بر راه راست بود و بتقوی فرمان می‌داد. و بازدارنده دروغگو و از ایمان 


روی گرداننده است, آیا ندانست که خداوند می‌بیند!- مج 
(10). ف 
(11). ف 
(12). ف 
(13). ف 


6 6 رد 
(23). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌ شود تا توجه به عظمت و زار کون 
آن جلب شود- مج 
(24). ف 
(25). مج ج ر ب ش 
(26). ف 
(27). مج ج ر- خیر است- غ مج ر 
(28). مج ج ر [.....] 
(29). 
(30). 
(31). 
(32). 
(33). 
(34). 
(35). 
(36). 
(37). 
(38). 
(39). 
(40). 
(41). 
(42). مج ج ر [.....] 
(43). ف 


۱۵ 
(۳ 


۱ 
‌ 
ها 8 ما ما ما ما قاما ها ود د 


08 


(44). س 
(45). مج ج ر 
(46). ف 
(47). مج ج ر 
(48). مج ج ر 
(49). ف 
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(99) سوره زلزله 


سوره زلزال مدنی است و 9 آیه دارد, بعد از سوره نساء نازل شده و 
سور ه 9 می‌باشد. 
یسم له الرَحمن الرّجیمٍ 
می که زمین بجنبانیدن«<1» خودش, جنبانیده شود (1) 

. و دفینه‌ها«2» و مردگان«3» خویش را زمین بیرون آورد (2) 

.. و انسان گوید: زمین را چه شده است! ) 
ات زمین اخبار خویش را [که در وی چه کرده‌اند]«4» بگوید«5» (4) 

۰ برای«6» اینکه پروردگارش باو فرمان داده است (5) 
او مردمان گروه گروه«7» پراکنده باز گردند«8»- تا اعمال خودشان را 
ببینند<9»- (6) 
پس هر کس که همسنگ«10» مورچه‌ای«<11», عمل نیک انجام داده باشد, 
آنرا خواهد دید (7) 
و هر کس که همسنگ«12» مورچه‌ای«13», عمل بد انجام داده باشد, آنرا 
خواهد دید (8) 


(100) سوره عادیات 


شوره عادیات مکی است و 11 آیه دارد: بعد از سوره عضر نازل شده و 
سور ه 13 می‌باشد. 
بسم ال الحمن الرجیم 
قسم به اسبان دونده«14» دم زننده«<15» (1) 
قسم به اسبانی که به سم خویش آتش افروختند«16» 2( 
به اسبان غارت کننده [بسوارانشان وقت ]«<17» صبح (3) 
.. که بدانجا«18» گردی«19» برانگیختند«<20» )4( 
. و بدان هنگام. در میان جمع [دشمن]«<21» در آمدند (5) 
۳ ارت نسبت به پر وزد کار خویش ناسپاسدار<22» است )6( 
. و او«23» بر اينکه ناسپاسی گواه«24» است (7) 
7 1۳ نسبت بدوستی مال بسیار بخیل«25» است (8) 
آبا نمی‌داند هنگامی که آنچه در گورهاست زیر و رو«26» گردد (9) 
۰ 9 آنچه که در ستهها رت آشکار«<27» شود (10) 
ارو پروردگارشان بایشان آگاه است! (11) 


(101) سور ه قارعه 


تنتوزه: فار غه مکی. افنت: و 11 آبة دار بخد از صوره فریش خازل. شدم: و 
سور ه 94 می‌باشد. 

پسم اللّه اللحمن الچیم 

قارعت [ کوبنده ]«<28» (1) 

قارعت [کوبنده]«29» چیست! (2) 

و تو چه می‌دانی«30» که قارعت [ کوبنده]«31» چیست! (3) 
روزی که مردمان چون پروانه‌های پراکنده<32» باشند (4) 

۰ و کوهها چون پشم زده شده«<33» باشند (5) 

اما هر کس که ترازویش«34» گران شود«35»: (6) 

.. او در زندگانی‌ای«36» پسندیده«37» باشد (7) 

و اما هر کس که ترازویش«38» سبک آید«39»: (8) 

۰ پس جایگاهش«40» هاویه است (9) 

و تو چه می‌دانی«41» که هاویه چیست! (10) 

آتشی گدازنده است (11) 


(19). ف 

(20). ف 

(21). مج ج ر [.....] 

(22). ف 

(23). یعنی انسان- ج مج ر- و او یعنی خدا- مج ر غ 

(24). ف 

(25). مج ج ر غ ش 

(26). ف 

(27). مج ج ر ف 

(28). مج ج ر عغ ش 

(29). مج ج ر غ ش ۳ ِ 
(30). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌شود تا توجه به شدت و سختی ان 
جلب شود- مح 

(31). مج ج ر غ ش 

(32). ف 

(33). ف 

(34). ف 

رقف ۵ وا 

(36). ف 

(37). ف 

(38). ف 

(39). ف 

(40). ت د مج ج ر غ- بازگشتش- ف ۰ 
(41). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌شود تا توجه به شدت و سختی ان 
جلب شود- مح 
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(102) سوره تکاثر 


سوره تکاثر مکی است و 8 آیه دارد. بعد از سوره کوثر نازل شده و سوره 
ذلک و( الرَحمن الرَّجیم 
فزوني جستن«1» از هم, شما را سر گرم ساخت (1) 
. تا آنکه سراغ گورها [برای شمارش مردگان]«<2» شدید (2) 
9 نیست«3», بزودی خواهید دانست (3) 
باز هم چنین نیست<4». بزودی خواهید دانست (4) 
حقا«5» که اگر علم یقین می‌دانستید (5) 
.. مسلما دوزخ را خواهید دید (6) 
. سپس [وقتی بدان ذرآمذتد ۱ أ را بدیدن یقینی خواهید دید (7) 
.. آنگاه از تمام«6» نعمت [های دنیا که برخوردار بودید]«7» آنروز 
پرسیده خواهید شد (8) 


(1053) سور ه عصر 


سوره عصر مکی است و 3 آیه دارد. بعد از سوره انشراح نازل شده و 
سور ه 12 می‌باشد. 

فا او ام 

قسم به عصر [زمان]«8» (1) 

.. که آدمی در گمراهی«9» است (2) 

بو کات که سا رغال صال سای فان و تون اه 
زا ار مر ۱ و ارات یر از 
سختیها]«13» گوشزد می‌نمودند«14» (3) 


(104) سوره همزه 


سوره همزه مکی است و 9 آیه دارد, بعد از سوره قیامت نازل شده و 
سور ه 31 می‌باشد. 
بسم ال الحمن الرجیم 
وای«15» بر هر عیب‌جو«16» و بدگو (1) 
همانکه مالی گرد آورد و شمار«<17» می‌کرد (2) 
مس رو که مالش جاودانه‌اش«18» گرداند! (3) 
چنین نیست<19», مسلما در حطمه در افکنده«<20» خواهد شد (4) 
و تو چه می‌دانی«<21» که حطمه چیست! (5) 
آتش افروخته«<22» الهی است (6) 
۰ آنچنان آتشی که فروغش«23» بر دلها بگیرد (7) 
15 ان که بر نان بسنه [ قفل ]<24» شده است (8) 
۰ در ستونهایی«<25» دراز«<26» می‌باشد (9) 


(2). مج ج ر 
(3). مج ج ر ف 
(4). ف 


۰ ب 6 ۳ 
(6). قاموس القران 


(9). ت د- نقص- مج ج ر- زیانکاری- ج ر 
(10). ف 

(11). مج- ایمان- مج حج 

(12). ف 

(13). مج ج ر 


چا ج) واج) ما ما با 
5 


(21). «ما ادراک» برای معلوم گفته می‌شود تا توجه به شدت و سختی آن 


جلب شود- مح 

۱ ۱۱ 

( 2 فت اشکه انش محلاف انش تا ازساظن مظاهن سر ات می که نع 
(24). مج ج ر 

(25. ف 

(26. ف 
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(105) سوره فیل 


سوره فیل مکی است و 5 1 دارد, بعد از سوره کافرون نازل شده و 
سور ه 19 می‌باشد. 

پسم ال الَحمن الرّجیم 

آبا ندانی«1» که پروردگارت با صاحبان فیل چه کار کرد! (1) 

آیا بد آندیشی‌شان«2» را در بی‌فایدگی«3» قرار نداد! (2) 

.۰ و بر ایشان گروه گروه<4» مرغانی پرنده«<5» فرستاد (3) 

.. که سنگهایی از گل«6» بایشان می‌انداختند (4) 

۰ پس مانند برگ گندم«7» میانه‌خورده«8» گردانیدشان (5) .. 


(106) سوره قریش 


سوره قربش یی است و 4 آیه دارد, بعد از سوره تین نازل شده و سوره 
بسم الله الرّحمن الرَحیمٍ 

برای الفت دادن قریش (1) 

۰ که الفت دادنشان [باعث] سفر زمستان و تابستان است (2) 

۰- آنکس که در«9» گرسنگی غذایشان داد و در«10» ترس ایمنشان 
ساخت- بیرستید (4) 


(107) سوره ماعون 


شور ماعون مکن است: و 7 آبه :دازد. بخر ایات ۸ و 5 و 6 و 7 که مدنی 
است, بعد از سوره تکاثر ی 

پسم ال ال حمن الرّجیم 

آیا آنکس که جز«11» را دروغ می‌شمرد دیدی! (1) 

اینکه همان کسی است که بتیم را [از حق خود]«<12» می‌راند (2) 

۰ و بر غذا دادن فقیر ترغیب«13» و تشویق نمی‌کند (3) 

پس وای بر نمازگزاران (4) 

۰ آنانکه از نماز خویش بی‌خبرند- (5) 

.. آنان کسانی‌اند که [برای مردم]«14» ریا می‌کنند (6) 

۰ و زکات را باز می‌دارند«<15» (7) 


(11). مج ج ر 

(12). ق مج ج ر س 

(13). مج ج ر 

(14). مج جح ر 

(15). مج ج ر س- چیزی را بعاریت نمی‌دهند- مج ج س 


صفحه : 249 


(108) سوره کوثر 


سوره کوثر مکی است و 3 آیة دارد, بعد از سوره عادیات نازل شده و 
سور ه 14 می‌باشد. 
بسم ال الَحمن الرّجیمٍ 
ما بتو کوثر«1» عطا کردیم (1) 
پس برای پروردگارت نماز بجای آور و شتر«2» قربانی کن (2) 
دشمنت همو, دم بریده«<3» است (3) 


(109) سوره کافرون 


سوره کافرون مکی است و 6 آیه دارد. بعد از سوره ماعون نازل شده و 
سور ه 17 می‌باشد. 
پسم اللّهٍ الَحمن الرَجیمٍ 
بگو نا« 
ث#صِ ۳ هم 7 ام ده من می‌پرستم نیستید (3) 
. و من نیز پرستنده آنچه که شما پرستیده‌اید نیستم (4) 
تما هم پزستند ان آنچه که من فی بر ستم تیستید (5) 
۳ برای شما و دین من برای من (6) 


سوره نصر مدنی است (در حجة الوداع به منی نازل شده) و 3 آیه دارد, 
گفته شده که آخرین سوره قرآن است و سوره 101 می‌باشد. 

حاست 3 نصرت و باری«5» الهی و فتح [مکه]«<6» آمد (1) 

. و دیدی که مردمان گروه گروه<7» در دین خدا در فی‌آیند (2) 


. پس بستایش«8» پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش<9» بخواه, که 
او توبه‌پذیر است ) 


نیع 


سوره مسد [لهب] مکی است و 5 آیه دارد, بعد از سوره فاتحه نازل شده 

و سورهو 5 می‌باشد. 

یسم اللّهٍ الَحمن الرّجیم 

(1). گفته‌اند که آن نهری است در بهشت که همان حوضی است که امتش 
بر او وارد می‌شوند, و کوثر را خیر فراوان و نبوت و قرآن و کثرت نسل از 

حضرت زهرا سلام اللّه علیها هم گفته‌اند- مج ج ر س 

(۰)2 مج ر 

(3). ف- یعنی بدون فرزند است 

(4). ف 

(5). ف 

(6). مج ج ر 

(7). ف 

(8). ف 

(9). ف [.....] 


صفحه : 250 

دستهای ابی لهب زیانکار«1» باد و زیان کرد«2» (1) 

مال او و آنچه که [از فرزند]«3» پیدا کرده [عذاب را]«4» از او دفع«5» 
نتواند کرد (2) 

بزودی وارد آتشی شعله‌ور«6» خواهد شد (3) 

۰ و جفت او که بارکش خار و خاشاک«<7» است (4) 

.. و در گردنش رسنی از لیف خرماست«8» [به آتش در آید]«<9» (5) 


سوره اخلاص مکی است و 4 آیه دارد, بعد از سوره ناس نازل شده و 
سوره 21 می‌باشد. 

بسم له اّحمن الجیم 

خداوند بی‌نیاز (2) 

نزاده<10», و زاییده نشده (3) 


سوره فلق مکی است 3 یه دارد, بعد از سوره فیل نازل شده و سوره 
9 می‌باشد. 
بسم الله الرَحمن الرَحیم 
: به پروردگار سییده دم«<11» پناه می‌برم (1) 
1 آفریده است 2( 
. و از شر تاریکی«<12»- وقتی که در آید«13»- (3) 
...و از شر جادوی دمنده«14» در گرهها«15» (4) 
۰ و از شر بدخواه«<16» حسود- وقتی که حسد [را ظاهر]«<17» کند- (5) 


(114) سوره ناس 


سوره ناس مکی است و 6 آیه دارد, بعد از سوره فلق نازل شده و سوره 
پسم ال من الرجیم 

بکو! به پروردگار مردمان (1) 

9 پادشاه مردمان (2) 

۰ معبود مردمان- (3) 

از شر شیطان«18» وسوسه کننده [که نهان است]«19» پناه می‌برم 
)4( 

۰ آنکه در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند (5) 

۱ 

(1). ف مج ج رغ س 

(2). ف مج ج ر غ س 

(3). مج ج رت دغ 

(4). مج ج ر 

(5). مح 

(6). مج ج ر 

(7). مج ج ر 

(8). مج ج ر 

91 ج از 

(10). ف 

(11). ف 

(12). ف 
(13). ف- ماه وقتی که داخل در کسوف می‌شود سیاهی‌ای بدان در می‌اید 
حوادئی در پی دارد- ع مج ج س 


(14)د قته [ عبت | 

(15). ف- یعنی زنان ساحره 
(16). ف 

(17). 6 رد 


(18). قاموس القرآن 

فا وس الق ان ناس انلس است. که مر مها زوید ۱ 
وسوسه می‌کند, و چون یاد الهی و ذکر او شود واپس کشد و باز ایستد- 
۳ 


(1 سوره فاتحة 


فاتحه/ 6: و لا الصَالينَ در مجمع البیان آمده که: 

از امیر الموّمنین علیه السلام با روایتی که از حضرت رسول (ص) آنرا 
تقویت می‌بخشد آمده که سوره فاتحه دارای هفت آیه است و یکی از آنها 
پسم اللّه الأَحمن الجیم است. 


2 سوره بقره 


بقره/ 0: ِنَ الذین کتژوا ربیع بن انس گوید: در باره ابو جهل و پنج نفر از 
قوم او که از سران احزاب بوده و در چنگ بدر کشته شده‌اند نازل گردید, 
چنانکه بلخی و مغربی نیز اینکه عقیده را دارند. 

نقره/ 13 ۱۱۱5 فیل لمم آمتوا اکتر معسرین بر آنتد کم اینکه آبه ش باره 
منافقین نازل شده چنانکه آیات مقدم آن نیز چنین بوده است و اینکه اقوی 
است. عده‌ای کفنند که جفار آیه اول سوره بقرم در باره مومنین و دنه 
بعد از آن در وصف کفار و سیزده آیه بعد از آن در باره منافقین نازل 
گردیده است و اینکه موضوع از لحاظ اینکه جنبه عموم در آن رعایت شده 
اقوی است چنانکه از مجاهد نیز نقل گردیده است. 

بقره/ 14: و |ذا لَمُوا الذین مَنُوا مفسرین عامه از طریق محمّد بن مروان 
از کلبی او از ابو صالح او از اين عیاس چنین گویند که اینکه آیه در باره عبد 
الله بن آبی سلول الخزرجی و یاران او نازل گردیده بدین توضیح که روزی 
اضحاب رشول خدا از آنها اشتخبالی تعمل آورده بودند. عبد الله بیاران خود 
گفت توجه کنید که چسان من آنها را مسخره خواهم نمود. 

سپس جلو آمد نخست دست ابو بکر را فشرد و گفت مرحبا به صدیق بنی 
تمیم و ثانی رسول خدا در غار, آنکسی که مال خود را در راه دین خدا 
بخشیده است. سپس دست عمر بن الخطاب را گرفت و گفت مرحبا بسید 
بنی عدی بن کعب و فاروق قوی در دین خدا آنکسی که مال و جان خود را 
در راه رسول خدا فدا میکند. یمن دستت. علی بن. اش طالب (ع) را 
گرفت و گفت مرحبا به پسر عموی رسول خدا و سید بنی هاشم که 
هميشه همراه رسول خدا است بدانید که ایمان ما مانند ایمان شما و 
تصدیق ما برسول خدا مانند تصدیق شما است. وقتی که جدا شدند عبد 
للّه به اصحاب خویش گفت دیدید چگونه با آنها رفتار کردم هر وقتی شما 
هم بآنها رسیدید باين کیفیت آنها را گول زده و مسخره کنید. 

بقره/ 19: آو کضیّب من السّماء از طریق سدی کبیر او از ابو مالک و 
صالح او از ابن عباس در باره شان و نزول آیه چنین گویند ِِِ 
منافقین مدینه از نزد رسول خدا (ص) فرار نموده در میان راه بطوفان و 
باران شدیدی که دارای رعد و برق ترسناکی بود گرفتار شدند و قصد 
ایشان از فرار, رفتن نزد مشرکین مکه بوده است اینان از ترس صدای 
رعد دستها را بطرف گوش خود گذاشتند که نشنوند و می‌پنداشتند که 
صدای رعد انا را خواهد کشت و هکافی: که ور ان ستت. تاریک برقی 
نمی‌دیدند بناچار توقف میکردند و می‌گفتند ای کاش نزد محشد میماندیم و 


دست خود را بدست او میدادیم و باین گرفتاری دوچار نمی‌گشتیم اینان 
بالاخره نزد رسول خدا (ص) بر گشتند و دارای اسلامی قوی شدند و خداوند 
موضوع اينکه منافقین را بعنوان ضرب المثل آورده است, و دنباله موضوع 
را در آیه بعد می‌فرماید و : نیز از آیه بعد تعبیر دیگری بدین شرح گردیده و 
چنین نتیجه گرفته‌اند که هر وقتی مال_ و ثروت آنها زیاد می‌گردید و یا 
غنائمی در پیروزی از جنگ فرانستت: انیا فا مخمی کفتنه | کون :دب محر ید 
حق است چنانکه در آیه فرماید (کلما اضاء لهم مشوا فیه. یعنی هر وقتی 
که برق فضا را روشن میکرد براه می‌افتادند) و هر وقتی اموال آنها تمام 
ميشد و يا ببلائی دوچار می‌گشتند می گفتند تمام بدبختی‌ها از نکبت دین 
محمّد است که باین سختی‌ها گرفتار شدیم چنانکه در آیه فرماید (و اذا 
اطلی غلنهم فاههام نعتی وفتی تاریکی: انم را فرا فیحرفت. هی ابتضا دند) 
سپس کافر و مرتد _ميشدند. 

بقره/ 25: 0 امتها ات اب عباس نقل نمایند که اينکه آیه در باره 
علی بن آبی طالب (ع) و حمزه و جعفر بن آبی طالب و عبيدة بن حارث بن 
عبد المطلب نازلی گردیده است. 

بقره/ 26: ان اللة لا تستختی.از انن عیاش واتن مشود جتین. رفا: پت کنند 
وقتی که خداوند بذکر دو مثل طی آیات: 7 ممثلهم کمثل الذی ۳ 
نارا) و 19 (او کصیب من السماء) از برای منافقین آورد آنان گفتند خداوند 
بالاتر از آنست که بذکر مثل متوسل شود سیس اینکه ارت نازل گردید, 
ی اه اراک با هس ی ای ات نل روط 
بوده و بسیار بجا و مناسب است. 

بقره/ 30: ان جاعل فی الارض حَليفة سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: او آدم است. 

بقره/ 34: 6 آفیمها الصلاج اضحات ها از امام: اف ره این 
شهر اشوب و ابو نعیم الاصفهانی در کتابهای خود گویند در باره رسول خدا 
(ص) و علی بن ابی طالب (ع) بازل. مودیدم زبراانان ار بخسنین کستانی 
بوده‌اند که نماز گزاردند و رکوع نمودند چنانکه موفق بن احمد در کتاب 
خویش از ابو صالح او از اٍبن عباس و نیز حمیری از ابن عباس اینکه حدیث 
را نقل نموده‌اند. 

بقره/ 44: ات ۳ 0 
خیین روایت کردیده که اینکه ابه: در بارهم تهویان احلهديفة تال شده که 
و ی 


صفحه : 254 7 
بر جا باشید و از ان دست بر ندارید ولی خود در دین ثابت نبوده و مردم را 


با موی تشویق میتهودند که-خوه بدان بای‌بند تبوده‌آند.| کر جه اینکه آیه دز 
باره مورد بخصوص نازل شده باشد ولی عام بوده و از برای همه عمومیت 
خواهد داشت. ۲ 
و نیز از قول امام فلین مرتضی ع( نقل گردیده که ایه در باره قضاة و 
خطیبان نازل, گردیدم که بر خدا و رسول و کتاب او دروغ می بند ند. 
بقره/ 6 الذین یظنون از امام محمّد باقر (ع) و نیز از ابن عباس نقل 
گردیده که اينکه ایه در باره امام علی مرتضی (ع( و عثمان بن مظعون و 
عمار یاسر و یاران ن آنها نازل گردیده است. 
بقره/ 62: ان الذین اهنوا سدی کوید اینکه آبه:در باره سلمان فارسی و 
پاران مسیحی او که بوسیله او قبل از بعثت رسول اکرم (ص) مسیحی 
شده بودند نازل گردیده و بآنها خبر داده شده بود که بزودی پیامبر اسلام 
مبعوت ده و اینان باو ایمان خواهند آورد. 
بقره/ 72 و اذ قتلتّم تفساً سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: نام او عامیل است. 
بقره/ 76: و اذا لَمُوا الذین منوا از امام محشد باقر (ع) روایت شده که 
فرمودند قومی از بهود که از دشمنان محسوب نمی‌شدند هنگامی که 
مسلمین را ملاقات می کردند با آنها از صفت محمد (ص) که در توراة بود 
سخن می‌گفتند ولی بزرگان آنها ایشان را از اینگونه سخنان با مسلمین 
بازداشته و به آنها می‌گفتند با مسلمین از اینگونه گفتار به میان نیاورید و 
آنچه در توراة از صفت محمد (ص) گفته شده ذکر نکنید زیرا انان انرا 
دستاویز قرار داده با شما به جدال و گفتگو پردازند. سپس اینکه آیه نازل 
دید. 
مجاهد گوید اينکه آیه در باره طایفه بنی قریظه نازل شد وقتی که رسول 
خدا| (ص) انها را برادران میمون و خوک خطاب نمود آنان گفتند چه کسی 
از اینگونه اخبار به محمّد داده است. سدی گوید در باره یهودیانی نازل شد 
که نخست ایمان آورده بودند سپس منافق گردیدند و با مومنین عرب 
بگفتگو می‌پرداختند. 
بقره 9 قویل للْذٍینَ یکتبون از امام محمد باقر (ع) و نیز جماعتی از اهل 
تاویل روایت شده که احبار بهود صفات رسول خدا (ص) را در توراة تغییر 
دادند تا اينکه در میان عوام بهود نسبت بمحمد ایجاد شک و شبهه نمایند و 
اینکة آنة بدان ی نازل گردید. 
بقره/ 60: 5 قالوا لن. تمستا الباد بهودیان می‌پنداشتند که طول مدت و 
زمان دنیا هفت هزار سال است و در هنگام ورود بمدینه می‌گفتند که در 
هزار سال یک روز در آتش معذب خواهند بود و معتقد بودند که بعد از آن 
یک روز عذاب از آنها قطع خواهد شد. ابو العالية و قتادة و سدی و عکرمة 
گویند که یهودیان می‌پنداشتند مدت معدوده و شمرده شده عذاب برای 


آنها چهل روز است یعنی همان عدد و مدتی را که گوساله پرستی نموده 
بنودند سین آینکه آیه تازل, گردید. 

صاحب روض الجنان از خاصه از مجاهد راجع بشرح قضیه چنین گوید بعد از 
فتح جنگ احزاب رسول خدا (ص) قصد طوایف بنی قریظه و بنی النضیر 
فرمود لشکر اسلام در پای دیوار آنان خیمه زدند و پیامبر پرچم را به علی 
مرتضی (ع) سپرد و فرمود بیاری خدا پیروز خواهی گشت آنان که علی را 
دیدند ترسیدند زیرا بیادشان بود که قاتل عمرو بن عبد ود در جنگ بوده لذا 
با حال اضطراب فریاد میزدند و پیامبر و مسلمین را دشنام میدادند علی 
گفت در اینکه میان رسول خدا (ص) رسید و به آنان با صدای بلند فرمود: 
یا اخوة القردة و الخنازیر. یعنی ای برادران میمون و خوک ما هر جا که 
بیاری خدا رو نهادیم دشمن را منکوب نمودیم. طبری نیز از مجاهر جرپان 
نزولی را بدون ذکر نام علی مرتضی (ع( آورده است. بقره/ 97 آ[ قکلما 
جاءکم سول اینکه آیه در باره بهودیان نازل گردیده در موقعی که خداوند 
موضوع معجزه عیسی را برسول خود گفته بود و رسول خدا (ص) نیز آنرا 
برای یهودیان ذکر کرده بود سپس یهودیان گفته بودند اگر عیسی اینهمه 
معجزه که در باره اف هی وی آورده است پس تو که دعوی پیامبری 
مینمائی چرا از اینگونه معجزات نمی‌آوری! سپس اینکه آیه نازل گردید. 
بقره/ 89: و لَمّا جاءهم کتاب من عند الله لبن عباس گوید بهودیان قبل از 
بعئت رسول خدا (ص) از طوایف اوس و خزرج استفتاح و طلب پیروزی 
بخاطر ظهور محمّد (ص) میکردند وقتی که خداوند محمّد را از میان عرب 
برگزید و از طائفه بنی اسرائیل انتخاب ننمود روی بر گرداندند, معاذ بن 
جبل و بشر بن معرور به آنها گفتند ای جماعت بهود از خدا بترسید و اسلام 
بیاورید مگر شما نبودید که قبلا از ما بوسیله محمّد استفتاح و طلب 
پیروزی می‌نمودید در حالتی که ما در آنوقت مشرک بودیم و بما می‌گفتید 
که بزودی محمّد مبعوث خواهد گردید سلام بن مسکم از طائفه بنی النضیر 
در جواب گفت اولا پیامبری مبعوث نشده است ثانیا آن کسی که ما 
می‌گفتيم اینکه : پیعمبر نیست. سپس خداوند اینکه آیه را نازل فرمود. 
بقره/ 94: قّل آن ان کات لک الدارژ لاخْرَة یهودیان می‌گفتند کسی جز بهود 
داخل بهشت نخواهد شد و نیز می‌گفتند ما پسران خدا و دوستان او 
هستیم. سپس اینکه آیه در باره آنها نازل گردید. 

بقره/ 97: قل من کان عَذْوّا در مجمع البیان آمده که ابن صوریا با جماعتی 
از بهود اهل فدک نزد رسول خدا (ص) که تازه بمدینه وارد شده بود آمدند 
و چند سوال از پیغمبر نمودند. از جمله گفتند: 

بما از خواب پیغمبر اخر الزمان خبر ده, فرمود: دو چشم من می‌خوابد و 


دل هن بیدار است, کفتند: راسنت گفتی, دیکرق آنکه: خدای خود را برای ما 
تعریف کن, در جواب اینکه سوال سوره «قل هو اللّه احد» نازل گردید, 
سیس این ضوریا کفت: اکن فی: وال ,دیکرما» باس دادی و ایمان 
خواهیم آفزدره ان اینکه که بما بگو کدام فرشته بر تو نازل می‌شود! در 
جواب فرمود: جبرئیل. 

ابن صوریا گفت: همین فرشته دشمن ماست و برای ما جنگ و خونریزی 
قی‌آوردر ولی میکائیل فرشته‌ایست که خوشی و راحتی قف آ هروه و اگر بر 
نو میکائیل نازل می‌ شد بو ایمان قت هو تیه سیس خداوند اینکه آیه را 
نازل فرمود. 

قرو افو نی ات اه ها از ان 
غیاسن کته که اين. ضفربا القرانی پرسول خدا (ص) کفت با مت از 
برای ما آیه و نشانه‌ای نیاورده‌ای که بوسیله آن بخدای تو ایمان بیاوریم و 
از تو پیروی نهائيم سپس اینکه آیه نازل گردید. 

بقره/ 100: | و کلما عاهذوا عهدا تدم ره یه رو آن 
ابن عباس چنین نقل نمایند که مالک بن آلصنیف عهد خداوند را با بهودیان 
در توراة منکر شده و گفته بود بخدا قسم خدا با ما در توراة راجع به محمّد 
عهدی نبسته و هیچ پیمانی از ما نگرفته است سپس برای رد گفتار او اینکه 
ی و 

بقره/ 102: و البغُوا ما توا السَیاطین علی ملک شْلیمان اٍبن اسحق گوید 
بعضی از ِ یهود می‌گفتند آیا از محشد تعجب نمی‌کنید که پنداشت 
سلیمان پیامبر است! در صورتی که ساحر و جادوگری بیش نبوده است 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 

محمّد بن عبد العزیز قنطری از ابو الفضل حدادی, از ابو یزید خالدی و او 
ال اشحیسن ابزاهم و او ازتجدین و او ان جضین ین کید اترجمن: از 
عمران بن حارث, روایتی نقل می‌کند و گوید: زمانی ما نزد (بن عباس 
بودیم» او گفت: شیاطین و اهریمنان از آسمان استراق سمع می‌ کردند. 
پس هر گاه یکی از آنان کلمه و نوشته حقی را می‌آورد و تجربه میشد که 
اینکه امر ممکن است موجب صداقت و راستی برای بت از آنات شود در 
مقابل آن یک صدق, او را وادار می‌کردند که هفتاد دروغ بگوید. تا در دل 
مردم وارد شود. ۴ ۱ ۱ 
شین خحص رتسا یی اه اس همست مه 
و زیر تخت خود دفن کرد. 

پس زمانی که سلیمان فوت شد, شیطان که گمراه کننده و راهزن طریق 
حق است به مردم گفت: آیا می‌خواهید شما را بر گنج بزرگ سلیمان که 
هیچ گنجی همانند آن نیست آگاه سازم! گفتند: تلی. شیطان گفت: آن گنج 
زیر تخت است. پس مردم آن را بیرون آوردند و گفتند: اينکه سجر و 


جادوئی است که سلیمان امت خود را بوسیله آن جادو می‌کرد. . یس خداوند 
فرای تا هی فلتمان آنکه آیفرا بارل مرمون 

در مجمع البیان آمده که: دشمنان سلیمان و شیاطین سجر و جادو 
می‌ساختند و بر پشت آن بنام آصف بن برخیا چنین می‌نوشتند که: اینکه از 
صرهایی است که افش را تسا آموحته امست یس انوا سر 
تخت سلیمان مدفون ساختند ت آنکه سلیمان وفات بافت و اینکه نوشته‌ها 
را از زیر تخت او بیرون اوردند و شایع کردند که سلیمان بوسیله اینکه 
جادو بمردم حکومت می‌کرد., اگر چه علمای یهود آنرا باور نمی‌کردند ولی 
عوام بهود اينکه شایعات را رواج دادند تا زمان رسول خدا| (ص)؛ سیس 
اینکه آیه برای برائت بو دوری ساحت سلیمان نازل گردید. 

بقره/ 104: یا یا الذین أمنُوا لا تفولوا راعنا در مجمع البیان آمده که: 
مسلمین وقتی برسول خدا (ص) میرسیدند می‌گفتند: یا رسول اللّه راعنء 
یعنی بما گوش فرا دار. یهودان اینکه کلام را شنیدند و آنرا از جهت معنی 
تحریفر نموده و می‌گفتند راعنا يا محمّد. و مقصودشان از اظهار اينکه 
جمله, گفتن کلمات ناهنجار و رکیک بود. وقتي که به آنها هشدار داده شد 
که از اینکه کلمات بر زبان نیاورند ۹ ارم که مشسآفین. قی نونند:.2] 
تی. قی فونیم (راغنا در زیان غبره دشنام زشتی بود و سعد بن معاذ که 
زبان عبری میدانست مسلمین را از گفتن آن بازمیداشت و به یهودیان 
گفته بود هر که اینکه کلمات را بزبان بیاورد او را گردن خواهم زد) سپس 
خداوند بوسیله اینکه آیه مسلمین زاازذکر آن بازذاشت.: 

بقره/ 106: ما تنسَخ من ی بعضی از مفسرین چنین گویند چون خداوند 
برخی از احکام 2 خود را نسخ میکرد یهودیان طعنه میزدند و 
می‌گفتند محقّد دارای رأی متین و محکمی نمی‌باشد وقتی دستور و حکمی 
میاورد پشیمان میشور_ سیس حکم و دستور دیگری بر خلاف آن او 
خدایه رای زرد فان آنان انکه اضرا تازل ترمهود و سر از ی عکر ند 
از ابن عباس چنین نقل گردیده که هر وقتی که برسول خدا (ص) در شب 
وحی میرسد و در روز آنرا فراموش مینمود اينکه آیه نازل میگردید. 

بقره/ 109 ام تریدُون ان تسئلوا| در باره سیب نزول ایه اقوال مختلف 
ذکر شده است: 

1- حسن بصری گوید سوال کننده مشرکین عرب بودند که از رسول خدا 
رصن واه هید که دا ش‌فرشتکان را جانما شماباته ها انفان سافته 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 

مس این عباس روایت کنند که رافع بن خزيمة و وهب بن زید برسول خدا 
(ص) گفتند کتابی را از آسمان برای ما بیاور که آنرا بخوانیم و چشمه‌هائی 
را برای ما بوجود بیاور تا از تو پیروی کنیم سپس اینکه آیه نازل گردید. 
داد ویی فرسس زر سول دای اس که کممتضها برای اما تنل 


بطلا شود پیامبر فرمود ممکن است اینکه کار انجام شود ولی نظیر مائده 
بنی اسرائیل و مائده قوم عیسی خواهد گردید. سپس از اینکه درخواست 
صرف نظر کردند و کت | ند نازل گردید. 

4- سدی گوید اعراب از رسول 
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خذا (ض) خواشتد که‌خدا را از برای انما بیاورد با اهرا ند 
اینکه قول را بلخی و مغربی پسندیده‌اند. 
5- ابو علی جبائی گوید مشرکین از پیامبر خواستند تا درختی از برای آنها 
مهیا سازد تا خرمای خود را بان اویزان نمایند و مانند سایر بت پرستان انرا 
مورد پرستش قرار بدهند چنانکه بنی اسرائیل از موسی خواسته بودند و 
گفتند از برای ما خدایان متعدد بساز همچنانی که دیگران دارند سپس 
اينکه آیه نازل گردید. ۱ 
بقره/ 109: ود کیْیژ من هل الکتاب حسن بصری گوید اينکه آیه برای بهود 
۵ نضاری ناژل کردیده است: قتاده و زهری معتقدند که در باره کعب بن 
الاشرف بوده است. ابن عباس گوید که منظور آیه حیی بن اخطب و 
برادرش ابو پاسر بن اخطب بوده‌اند. 
بقره/ 113: و قالتِ الیُِودٌ لیسّت الّصاری ابن عباس گوید مسیحیان نجران 
نزد تتضول خدا (صضن) آمده بودند در موقعی که احبار یهود نزد او تور ند 
بمنازعه و مشاجره با یکدیگر پرداختند رافع بن خزیمه به مسیحیان گفته 
بود شما چیزی نیستید لذا به عیسی و انجیل او کافر شده بود و مردی از 
اهل نجران در جواب بهودیان گفته بود شما چیزی نیستید و به موسی و 
توراة | و کافر شده پود سپس اینکه آیه نازل گردید. 
بقره/ 114: و و اظا همم رارق سای که ول ی که اره 
قرار میگیرند اختلاف است: 
۰-1 عده‌ای. حهیید انان, متشر کیرن. پووند. که ملمیر وا تارف سین در 
مساجد جلوگیری میکردند. 
2- بن عباس و مجاهد گویند رومیان بودند که با جنگ و ستیز بیت المقدس 
را گرفته و در خرابی آن کوشش نموده بودند تا اينکه در زمان عمر بن 
اخطاب مین بر آانمروز شدند ق از آن ی با حالت ترفن دون 
وارد می‌شدند. 3- حسن بصری و قتاده گویند که بخت نصر بود هنگامی که 
بیت المقدس را خراب کرده بود و مسیحیان نیز بکمک او برخاسته بودند. 
صاحب تخیر متتمم اسان از امام صادق (ع) نقل نماید که فرمودند مراد 
ایه قریش هستند وقتی که پیامبر را از وارد شدن به مکه و مسجد الحرام 
منع کرده بودند چنانکه بلخی و رمانی و جبائی نیز بهمین موضوع معتقدند. 
بقره/ 15 1: له القشرق 6 تاعاس وید آفکه ا نون و 


یهودیان است هنگامی که منکر تحویل قبله بطرف خانه کعبه شده بودند و 
خداوند فرمود قبله مربوط بجهت خاصی سوای جهت دیگر نیست چنانکه 
مشبهه معتقدند و جبائی اینکه قول را اختیار کرده و اقوی نیز همین است. 
ابن زید و قتادة گویند که مسلمین در موقع نماز بهر طرف که مایل 
میشدند می‌ایستادند سپس بتوسط ایه (فول وجهک شطر المسجد الحرام) 
منسوخ گردید و رسول خدا (ص) در مرحله اول بطرف بیت المقدس نماز 
میخواند. دیگران گویند عبد الله بن عمر هنگام سفر بهر طرف که راحله در 
حرکت میبود نماز میخواند و معتقد بود که رسول خدا (ص) چنین عمل 
مینموده است و آیه را بر قول و فعل خود تأویل مینمود, بعضی گویند در 
7 تاریکی شب بنماز ایستاده بودند و جهت قبله 
بر آنان معلوم نبود وقتی که صبح شد فهمیدند که نمازشان بطرف قبله 
نبوده است و خداوند اینکه آیه را تال فرعون ختانکه ععی و ید الله به 
عامر از پدرش از روایت نموده‌اند. 

در تفسیر علی بن ابراهیم از امام کاظم (ع) روایت شده که اینکه آیه در 
باره فا دام مسافرت نازل گردیده که بهر طرفی که راحله و 
کاروان براه افتاده باشد بهمان سمت نماز بخوانند ولی نمازهای واجب اگر 
چه در سفر باشد طبق ایه شریفه (و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره) 
باید بطرف قبله خوانده شود و نیز در تفسیر عیاشی بنا بروایت حریز از 
امام محمد باقر (ع) چنین ذکر گردیده که اینکه ایه در باره تطوع بخصوص 
نازل گردیده چنانکه رسول خدا (ص) در هنگام سفر بسوی خیبر بهر سو که 
نموده بود در حالتی که کعبه پشت سر او قرار گرفته بود بنماز مشغول 
گردید 

بقره/ 118: و قال الذِین لا یعلَمُون لو لا یْکلْمَتا ال سیوطی در کتاب اتقان 
در باب مبهمات قرآن گوید: ا. خمله. آنان رافع بن حرمله نام برده شده 
است. 

بقره/ 119: اتا آرسلناک بالق رسول خدا (ص) فرمود اگر خداوند عذاب 
خود را بر یهودیان میفرستاد هر آینه ایمان می‌آوردند و اینکه آیه در قبال 
گفتار پیامبر نازل گردید و باو فرمود که تو در باره اصحاب جحیم (اهل 
جهنم) مسئول نیستی و يا از تو در باره انان سوالی نخواهد شد. 

بقره/ 120: ور ی ی از این عیاش ها یت کنند که بهودیان مدینه و 
مسیحیان نجران امیدواری داشتند که رسول خدا| (ص) ِ قبله آنها 
نماز بگزارد وقتی که قبله از بیت المقدس بطرف خانه کعبه بر گردانیده 
شد بر آنها گران آمده و مأیوس گردیدند و ابراز مودتی که مینمودند قطع 
کردند سیس اينکه آیه نازل گردید., بعضی از مفسرین چنین گویند که 
یهودیان برسول خدا (ص) گفتند اگر با ما صلح نمائی سر انجام بتو ایمان 


خواهیم افو از انجاتی که یا خی علاقه شندیدی بایقان آوردن آنها داشت با 

آنان مدارا و مواسات میفرمود تا اینکه خداوند اينکه آیه را نازل نمود و 

برسول خود فرمود اگر هر چند با آنها مساعدت و مدارا نمائی از تو راضی 
نشوند تا اینکم از آئین آنها پیروی نمائی. 

بقره/ ,121 الذین آتیناهم الکتاب از عید ال بن عباس نقل نمایند که انتکه 

اه ال ان اه 
لب از حبشه وارد شده 
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بودند و چهل نفر بودند که سی و دو نفر از حبشه و هشت نفر از رهبانان 
شام بودند که از جمله آنها بحیرا بوده است. شین هت مران اه دنا نت 
بودند که اسلام اختیار نمودند ماتنه-عید: له بن سلام و شعبة بن عمرو و 
۱ 2 
ضحاک گوید, و قتاده معتقد است منظور آیه اصحاب رسول خدایند چنانکه 
عکرمة گوید, بنا بدو قول اول مقصود از کتاب در آیه شریفه توراة است و 
بنا بقول آخر مقصود از کتاب, قرآن خواهد بود چنانکه شیخ طوسی گوید در 
ضورتی. که معثی کناب زا قران بذانيم عفیده فتاده و خیانی درست خواهد 
بود. 

بقره/ 125: و اذ جقلتا البیت مَثابَةٌ لاس و آمناً از جابر روایت نمایند که 
هنگامی که رسول خدا| (ص) طواف رتیه سر بن النلات کت 
رسول اللّه آیا اینجا مقام ابراهیم است! پیامبر فرمود بلی, 1 
اینجا را مصلی قرار نمی‌دهیم! سپس اینکه آنة نازل گردید. بن 
ابراهیم از پدرش او از ابو عمیر او از ابان او از امام صادق (ع) چنین 1 
نمایند که خدای تعالی به آبراهیم گفت که هاجر و اسماعیل را از نزد ساره 
خواهد کرد لذا ایشان را با خود برد تا بجائی رسید که امروز آنرا مسجد 
الحرام گویند که در آنجا : نه آب بود و نه گیاه و نه مونس , ابراهیم ایشان را 
در آن سرزمین رها کرد مدتی بر آمد اسماعیل بزرگ شد و مادرش هاجر 
دار فانی را وداع نمود و طائفه جرهمیان نیز در آنجا فرود آمده بودند 
اسماعیل از ایشان دختری را بزبی خود اختیار نمود چون مدتی گذشت 
ابراهیم از ساره اجازه خواست تا اسماعیل را ببیند ساره بدین شرط بوی 
اجازه داد که از اسب فرود نیاید ابراهیم چون بدانجا رسید جائی دید آبادان 
و دارای مردم بسیار, در جستجوی اسماعیل بر امد در حالتی که اسماعیل 
بجهت شکار بیرون رفته بود زن اسماعیل از خیمه بیرون آمد 9 از ابراهیم 
کقافتت ‏ تروان کفت. ار ره است اپراسه کت آبا ان 


می‌پذیری! گفت نه, دگر باره گفت آبا طعام و نوشیدنی داری! 

گفت نه, سپس گفت اگر اسماعیل آمد باو بگوی که آستانه در را عوض 
کند پس از اینکه گفت و شنود ابراهیم رفت اسماعیل که از شکار برگشت, 
از زوجه‌اش پرسید آپا کسی بدینجا آضده. ات۱ زوجه وی تمام موضوع را 
بوی گفت اسماعیل آن زن را رها کرد و طلاق داد پس از او زوجه دیگری 
اختیار نمود, ابراهیم دکز باره از ساره خواست که بدیدن اسماعیل برود 
ساره باز بهمان شرط بوی اجازه داد لذا ابراهیم بعزم دیدار فرزند امد باز 
فرزند خود را نیافت زیرا بشکار رفته بود. زن اسماعیل از خیمه بیرون 
آمد: ابراهیم از وی جویای اسماعیل شد. کفت به. شکار رفته.و بر میگردد و 
از ابراهیم در خواست کرد که از اسب فرود آید تا از وی پذیرائی کند 
ابراهیم گفت نمیتوانم از اسب بزیر آیم اگر طعام و نوشیدنی داری بیاور 
زوجه اسماعیل بفورپت شیر و گوشت آورد ابراهیم در حالی که بر روی 
است تشفتته ود ان آن حونتت: هشیر قاول کردم در باز مان رن جعا نمود 
زوجه اسماعیل بدون اینکه وی را بشناسد از ابراهیم خواست تا سرش را 
که غبا رآلود بود و از راه رسیده بود شست و شو نماید باز ابراهیم گفت از 
اسب پائین نیایم ولی سنگی بیار تا پایم را بر روی آن گذارم و در حالتی که 
پای دیگر من بر رکاب باشد یکطرف سر را بشویم آن زن سنگ بزرگی 
آورد ابراهیم یک پای بر سنگ نهاد و یکطرف سر را شست سپس جای آن 
سنگ را عوض کرد و ابراهیم طرف دیگر سر را شست و شو داد و اثر پای 
ابراهیم در آن ندنک آشکار ماند وقتی که خواست برود بزوجه فرزندش 
کت آکر اتماعیل امد شام مرا باه مرسانیو کم من کهام آشتاند در 
ریت که ار ارام و بان استوی اسماعل ادا 
زوجه خویش پرسید اینکه زن نیز تمام وقایع را برای شوهر خود نقل نمود 
اسماعیل خوشحال و شادان گشت و بزوجه خود گفت او پبدرم ابراهیم بوده 
است. و آن جایگاه مقام ابراهیم و محل دو قدم او گردید. 

بقره/ 129 و ابعث فیهم تنج لا منهقم سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: او پیغمبر (ص) است. 

بقره/ 30 1: و هن جرعب غن ملة [براهيق عبد الله بن سلام دو برادرزاده 
و ۱ 
خداوند در توراة یادآور گردیده که از اولاد اسماعیل پیامبری بنام احمد 
خواهد برگزید که هر که باو ایمان بیاورد رستگار و هر که ایمان نیاورد 
ملعون و رانده شده است از میان اندو نفر سلمه ایمان اورد و مهاجر 
بحالت کفر باقی ماند سپس اینکه ایه نازل گردید. 

بقره/ 132 2 وصضی بها ابراهیم بنبه سیوطی در کتاب انقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: آنان آسماعیل و اسحاق و مان و زمران و سرح و 
نفش و نفشان و امیم و کیسان و سورح و لوطان و نافش می‌باشند. 


بقره/ <135: و5 قالوا کوئوا قودا از ابن عباس روایت ِ ابن صوریا 
فدارت نیست بنابراین ای محمد از ما پیروی کن تا ات ۳ و 

مسیحیان نیز برسول خدا (ص) چنین می گفتند تنتتترن» آبنکه: | یه نازل گردید. 

بقره/ 60 1: الاأسباط سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 

گردید: 0 یعقوب‌اند که دوازده نفر بودند: 

یوسف و روبیل و شمعون و لاوی و یهودا و دان و تفتانی و بفاء و مثناة و 
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بقره/ 137: قان منوا وقتی که آیه 136 (قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا) را 
پیامبر برای مردم قرائت ت فرمود و یهودیان اسم عیسی را در آن شنیدند 
خوششان نیامد و مسیحیان نیز گفتند عیسی مانند سایر پیامبران نیست 
زیرا او پسر خدا است سپس اینکه آیه نازل گردید. 

قرو 12 تفیل ال وا سول وا ری در متا موه مها رو 
خانه کعبه نها میخواند وقتی که بمدینه هجرت فرمود دستور یافت که 
بطرف بیت المقدس یعنی قبله بهودیان نماز بخواند چون مدتی گذشت 
دیگر بار دستور یافت بطرف خانه کعبه نماز گزارد مشرکین گفتند محمّد از 
قبله پدران خود منصرف شده بود اکنون دوباره بقبله پدران باز آمده 
با ییاسران تس با وان اعد خدا اه آنة وا از رورم و 
منظور از سفهاء در آیه: مش ر کین مکه:و بهودیان قدیته هستتند. 

همچنین سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: اش نان اينکه 
افراد را نام برده‌اند: رفاعة بن قیس. قردم بن عمرو, کعب بن اشرف. 
رافع بن حرمله, حجاج بن عمرو, ربیع بن آبی حقیق. 

نقره/ 19و کدی حعلیا کم خماعتی ای مانب اهب یل و 
بودند ما امت عدل و قوم وسط هستیم و قبله ما قبله پیامبران است و 
محمد هم میداند ولی حسد او را رها نمی کند. معاذ در جواب ب گفت دین ما 
ترسح ات مسا اعد یبارهس مس دای الم اننکه ای راز 
رسول خود فرستاد, و نیز باید دانست که منظور از (لتکونوا شهداء علی 
التاسن) انمه:ظاهرین می‌باشتنه چنانکه عمز بن حبظله از اما صادی (ع) 
روایت نموده است., و در باره تن (و ما کار له لیضیع 
ایمانکم) هم وقتی که قبله بطرف خانه کعبه برگردانیده شد یهودیان گفتند 
اگر قبله بودن خانه کعبه حق باشد کسانی که بطرف بیت المقدس نماز 
گزاردند بضلالت و گمراهی بوده‌اند سپس اینکه آیه نازل گردید و فرمود 
کانس کصتصا ق ‏ موی ها ها دیهان مسا اما را 


معرور بوده‌اند که بطرف بیت المقدس نماز خوانده و سیس وفات یافته‌اند 
و مراد از ایمان در اینکم آیه 0 

بقره/ 144: قد تری تَقلّب هنگامی که رسول خدا (ص) قبل از هجرت در 
بیت المقدس نماز گزارد و هنگامی که به طرف بیت المقدس نماز گزارد 
دو روز از ماه ربیع الاول گذشته بود و مدت شانزده ماه بطرف بیت 
المقدس نماز خواند تا اينکه روزی به جبرئیل فرمود خیلی دوست میدارم 
که از قبله بهود منصرف شوم و بطرف کعبه نماز بگزارم جبرئیل گفت من 
هم بنده‌ای مانند تو هستم و چون نزد خدا مقرب می‌باشی اگر از خداوند 
بخواهی مورد اجابت قرار گیرد از آنوقت رسول خدا (ص) اغلب بطرف 
آسمان نظر می‌افکند تاراتنکه. اننکه ایهتازل حردیده قیله وبا وم بطرف 
خانه کعبه برگردانیده شد. 

بقره/ 144: الذین اتَیناهمٌ مّ العِتابٌ علی بن ابراهیم از پدرش او از ابن ابی 
وا انا ۱ یت کند که اینکه آیه در باره 
بهود و نصاری نازل گردیده زیرا خداوند در توراة و انجیل و زبور صفت 
محمّد و یاران او را و نیز مهاجرت وی را گوشزد نموده بود چنانکه در آیه 
9 سور الفتح فرماید (محمّد رسول لد این مماا ی ایا 
رحماء بینهم تریهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی 
وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل) ولی 
وقتی که مبعوث گردید بوی کافر شدند و انکار نمودند. 

اینکه آیه در شأن مقمنان اهل کتاب, مانند عبد اللّه بن سلام و یاران او 
نازل شده است.؛ نان در کتایشان صفت و خصوصیات و رسالت پیفمیر را 
قبلا خوانده بودند و او را می‌شناختند. همانطوریکه اگر فرزند خود را بین 
کودکان دیگر می‌دیدند می‌شناختند. 

عبد الله بن سلام گوید: شناسائی ما به پیغمبر (ص) از معرفت ما به 
فرزندان خوو بیشتر می‌باشد. عمر , بن خطاب به او گفت: ای (بن سلام, 
علت آن چیست! ابن سلام پاسخ داد: 

همانا من از روی حق و یقین شهادت می‌دهم که محمّد (ص) رسول خدا 
است, ولی نمی‌توانم در باره فرزند خود چنین شهادتی بدهم, زیرا بطور 
یقین نمی‌دانم زنم چه کاری کرده است؟ پس عمر گفت: ای ابن سلام خدا 
ترا موفق بدارد. 

بقره/ 149 لِکل وجهَهٌ ابن بابویه بعد از شش واسطه از ابو خالد کابلی 
او از امام سجاد (ع) روا بت کند که در باره سیصد و سیزده مرد از اهل بدر 
نازل گردیده است و نیز اينکه بابویه بعد از هفت واسطه از مفضل بن عمر 
او از امام جعفر صادق (ع) نقل نماید که در باره اصحاب مهدی موعود (ع) 
است چنانکه محمّد بن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم او از پدرش بعد از 


وان تاه از ایام صادوسدانت کته کت ای رتامتشضیا ارات 
انا وا یات و الم ها ها اه ال مت اس ده 
سیصد و اندی نفر می‌باشند که در ساعت واحده معینه بعد از ظهور وی در 
یکجا جمع گردند. 

بقره/ 50 1: من یت خَرَجت از طریق سدی در باره اینکه قسمت از آیه 
(لثلا یکون للناس علیکم حجة) چنین روایت شده وقتی که بعد از قبله بیت 
المقدس رسول خدا (ص) به طرف خانه کعبه برگشت مشرکان مکه گفتند 
دین محمّد او را در سر گردانی انداخته و دوباره به طرف قبله‌ای که ما در 
آن هستیم بر گشته است زیرا میدانست که ما بر هدایت بیشتری 
می‌باشیم. سپس اینکه آیه نازل گردید. 

بقره/ 154: هلا لها لش بمقل یی رادم ها هد ها و 
ابن الاخشاذ و رمانی و جمیع مفسرین معتقدند که شهداء بعد از شهادت تا 
قیام روز قیامت زنده 


صفحه : 259 

هنتتند. و۰ خذاوند. آنها را در بت زندم. میذارد و در ابنکه باره: اختلافین 
نیست ولی بلخی یکی دیگر از مفسرین گوید که شهیدان بعد از شهادت 
زنده نبوده بلکه بعد زنده میشوند و قول شاذی از متاخرین نیز حاکی از 
اینکه موضوع است و غیر از بلخی دیگران به اينکه عقیده معتقد نیستند 
گویند که مشرکین می‌گفتند اصحاب محشّد خود را در جنگها بدون هیچ 
فانده‌ان. از تبرن میبرتد شین اینکه آبه نازل. کزدید. 

بقره/ 158: ان الصَفا و المروة از امامین باقر و صادق (ع) و نیز از شعبی 
و بسیاری از اهل علم روا یت کنند که مسلمین می‌پنداشتند که صفا و مروه 
جایگاه دو بت بنام اساف و نائله بوده است و چون در زمان جاهلیت مورد 
طواف قرار میگرفته مسلمین کراهت داشتند که صفا و مروة را طواف 
بنمایند و اینکه آیع نازل گردید و خداوند طواف مزبور را اطاعت نامید. 
بقره/ 159: ان الَذِين یکنَمّون ابن عباس و مجاهد و ربیع و حسن بصری و 
قتادة و سدی و جبائی و بسیاری از اهل علم گویند که کتمان کنندگان 
مزبور یهود و نصاری مانند کعب بن الاشرف و کعب بن اسید و ابن صوریا 
و زید بن تابوه بودند و دیگران از علمای نصاری که موضوع پیامبری محشّد 
را مکتوم و پوشیده میداشتند و نبوت او را پنهان مینمودند در صورتی که در 
توراة و انجیل دریافته بودند. بلخی گوید شامل تمام کسانی است که آنچه 
در توراة و انجیل راجع به نبوت محمّد نازل شده بود مکتوم نموده بودند از 
ٍبن عباس روایت شده که جماعتی از انصار از عده‌ای یهودیان از انچه که 
در توراة در باره محمّد امده بود سوال کرده بودند و انها از افشاء حقیقت 
ان کتمان ورزیدند, 


بقره/ 163: و الهْکم ال واحدٌ از ٍبن عباس روایت و نقل کنند که مشرکین 
و کفار قریش آز رسول خدا| (ص) خواستند که خداوند را برای آنها توصیف 
نماید سپس اینکه آیه و سوره (فْل هو ال آ< حَذٌ) با هم نازل گردیده است. 
بقره/ 164: ان فی خلق السماواتِ و الأارض وقتی که خداوند در آیه 163 
خبر داد از اينکه معبودی جز خدای یکتا موجود نیست گفتند دلیل بر وجود 
خدای یکتا چیست! خداوند اینکه آیه را دلیل قرار داد. 

بقره/ 68 1: با اسان کلها کهندهفنی که اه حاهلیت ار فاین خففه 
خزاعه و بنی مدلج چهارپایان و حرث و بحیره و سائبه و وصیله را بر خویش 
حرام کردند خداوند از اینکه عمل نهی فرمود و بمومنین دستور داد که بر 
خلاف ان رفتار نمایند. 

بقره/ 170: اذا قیل لَهُمْ ین عباس گوید که رسول خدا (ص) بهودیان را 
ام ی ی ی ی ی ی 
خود یافته و از آنها پیروی مینمائیم زیرا آنها از ما داناتر و بهتر بوده‌اند 
تون آننکه آنهنار ل. کر رین 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: نام اينکه افراد از 
آنان برده شده است: رافع و مالک بن عوف. 

بقره ال 171 مَتل الذین کفرّوا عطاء گوید که اینکه آیه در باره یهودیان 
نازل گردیده است. . ۱ 
بقره/ 174 : ان الذین یکتَمُون عکرمة گو گوید اینکه ایه و ایه 77 از سوره ال 
عمران (اِنّ الذین یَشترون بقهد الله) در باره بهود نازل گردیده است و نیز 
از طریق کلبی از ابو صالح اسان وان اسام تن سل 
نمایند که اينکه آیه در باره رسای یهود و علمای آنها نازل گردیده که از 
عوام بهود هدایائی می‌گر فتند و امیدوار بودند که پیامبر آننده از طائفه 
خودشان باشد وقتی که رسول خدا (ص) مبعوث گردید اینان از ترس زوال 
ریاست خود صفات رسول خدا را تغییر دادند و گفتند اينکه پیامبر آن رسول 
معهود در توراة نیست و خداوند اينکه آیه را نازل فرمود و نیز گویند 
رسای مزبور کعب اشرف و کعب اسد و مالک بن الصنیف و حیی و پاسر 
پسران اخطب بودند که بعوام بهود فقو کقد خداوند پیامبری خواهد برگزید 
که از شرب خمر و عمل زنا و گرفتن ربا نهی نماید و نام او محمّد است 
سیس وقتی که پیغمبر اسلام مبعوت گردید گفتند اينکه پیامبر آن رسول 
معهود نیست که ما میگفتیم او هنوز نیامده و نشانه او کوتاهی قد و ازرقی 
چشم اوست با اینکه گفتار صفات رسول خدا (ص) را تغییر دادند و خداوند 
اينکه ایة.زا تازل فزمود: 

بقره/ 177: لیس الب هنگامی که قبله بطرف خانه کعبه قرار گرفت همه 
متوجه منسوخ شدن قبله پیشین گردیدند مخصوصا یهود و نصاری زیاد اینکه 


عم 


محصفع وا بو فان راد یداه نو که اه را فرساد کشا رنه .ی 


نیکوکاری فقط مخصوص نبنماز خواندن رو بقبله است بلکه طاعات دیگری 
نیز هست که بر و نیکوکاری محسوب میشود چنانکه ابن عباس و مجاهد 
گویند. قتادم و ربیع و جباتی. گوبند نکو کاری. ان: تیست. که نضاری از بزای 
نماز خود متوجه مشرق شوند و بهود متوجه مغرب گردند بلکه بر چیزهای 
دیگری هم هستِ که‌در آیه مذ ر گردیده است. 

بقره/ 178: یا ۳ الْذِين آمَنُوا کتبِ قتاده گوید اينکه آیه در باره طایفه‌ای 
از اهل جاهلیت نازل گردیده که بر طائفه‌ای دیگر تفوق داشته‌اند و 
میخواستند از لحاظ قصاص بر انها تعدی و تجاوز نمایند بقسمی که راضی 
نبودند که در قبال برده‌ای از خود برده‌ای از انها را قصاص کنند بلکه 
میخواستند شخص ازادی را از میان انها قصاص نمایند و در قبال زن. 
مردی از قبیله طرف مقابل خود 3 قصاص کنند و خداوند با نزول اینکه ایه 
آن روش را 3 7 

بقره/ 60 1: کتک اذا حصَر َحَدَکم المَوث بین مفسران اختلاف است 
که آبا 


صفحه : 2600 

اینکه آیه نسخ شد به آیه مواریث یا نه»: در هر حال در مجمع البیان آمده 
که: اصحاب ما از حضرت باقر (ع) روا؛ یت کرده‌اند که چون از وصیت برای 
وارثت که آپا جایز است سوال شد فرمود: آری؟ و اينکه آیه را 9 
فرمود, و سکونی از حضرت صادق (ع) روایت کند که از پدرانش روایت 
کرد تا علی (ع) که فرمود: هر کس در موقع مرگ برای نزدیکانش که ارث 
نمی‌برند وصیت نکند عملش رآ با معصیت پایان برده است. و طبرسی 
گوید: آنخه که مها را تقفیت من‌نخشند. زوانتی: است. که از بنعمتنر 
(ص) روایت شده که فرمود: 5 

هر کس بدون وصیت بمیرد مانند زمان جاهلیت مرده است. و از انحضرت 
روایت شده که فرمود: 

هر کس برای مرگش وصیتی نیکو نکند کوتاهی در مروت و عقلش است. 
بقره/ 194 آناما مَعدّوداتِ محمد بن مسلم از امام جعفر صادق (ع) 
روایت کند که اینکه قسمت از آیه (فمن کان منکم مریضا او علی سفر) 
هنگامی نازل شد که رسول خدا (ص) در ماه رمضان به کراع الفمیم (بضم 
کاف) که در 170 میلی مدینه واقع است بسفر رفته بودند و پس از بجای 
آوردن»-نهار ضبعه: اب از .ترا اشامیدن خو استند و دستور دادند که همراهان 
نیز افطار نماینر صحابه که همراه پیامبر بودند گفتند یا رسول اللّه اجازه 
بفرمائید روزه بگیریم. فرمود هر کس که بخواهد روزه بگیرد از عاصیان 
شمرده شود. سپس اضافه نموده و گوید که پیامبر در مسافرت بهیچ وچه 
نه روژه واجب می‌گرفت و نه روزه مستحب. از مجاهد روایت کنند که 


اینکه قسمت از آیه (و علی الذین یطیقونه) در باره مولای قیس بن 
السائب نازل گردیده که روزه خود را شکست و بابت هر روز مسکینی را 
اطعام نمود. 

بقره/ 186: چ أذا سالک غیادق. عین از حسن بصری روایت شده که 
ها ی سب 
مناجات و راز و نیاز کنیم یا دور است! سپس اينکه آیه در جواب نازل 
گردید. فنادم. کوید اینکه ایه در بازم قففن تال کردید کد.از ِِ سذال 
کرده بودند که با چه کیفیت خدای خود را بخوانند. 

در تفسیر عبد الرزاق از حسن بصری نقل شده که اصحاب رسول خدا از 
وی سوال کردند و گفتند خدای ما کجا است! سپس اینکه آیه نازل گردید. 
ٍبن عساکر از علمای عامه از امام علی مرتضی (ع) روایت کند که از قول 
پیامبر فر مود از دعا کردن عاجز نباشید زیرا خداوند بر من آیه (ادعونی 
استخب لکم) را نازل فرمود سپس مردی از پیامبر سوال کرد و گفت آیا 
خداوند دعای ما را می‌شنود و اگر می‌شنود بچه کیفیت می‌شنود! سپس 
اینکه آیه نازل,گردیدر 

بقره/ 187: أجل آکم ليلة الصَیام گویند عمر بن الخطاب در شب ماه 
رمضان قصد نزدیکی با زوجه خود را بعد از آنکه اندکی خوابیده بود نمود 
پس از انجام عمل فردای آنشب قضیه را برای رسول خدا (ص) نقل نمود 
و اینکه آیه تازلن, زدیا و نز بازم بقیه: آبه. حهبند که..در. بارخ ابو قیس بن 
صرمة نازل شده که در زمین خود مشغول کار بود خوابش برد بعد از 
خواب برای او غذا آوردند نخورد خبر برسول خدا دادند سپس اینکه آیه 
تال کرندید از امام معتد بافز (ع] وانت حردیدم کم. اننکه. ابه- درد بارخ 
خوات بن جبیر نازل شده که مانند قضیه ابو قیس بن صرمة بوده با اینکه 
تفاوت که موضوع خوات در روز جنگ خندق اتفاق افتاده و جریان ابو قیس 
در مزرعه خودش. و موضوع ابو قیس بن صرمه از امام باقر (ع) نیز 
روایت گردیده است. 

احمد و ابو داود و حاکم از طریق عبد الرحمن بن ابی لیلی او از معاذ بن 
جبل روا یت کنند که عمر در شب رمضان پس از اندکی خوابیدن با زن خود 
نزدیکی کرد سپس قضیه را برای رسول خدا (ص) بیان نمود. 

بخاری از براء نقل نماید وقتی که روزه رمضان واجب گردید مسلمین در 
شبهای ان با زنان خود نزدیکی نمی‌کردند و بودند مردانی که , بر خلاف آن 
زفتار فیتموده و-تزدیکی میگردند نیس انتکه ابه‌نازل کردید 

صاحب روض الجنان گوید در ابتدای امر در اوقات رمضان وقتی که افطار 
میکردند تا وقت نماز عشاء در باره خوردن و آشامیدن و نزدیکی با زنان 
مجاز بودند پس از آن تا شنة دیکر خورونته آشامیدن:ه تردیکی با زان 
حرام میگردید و نیز اگر کسی میخوابید بعد از افطار. پس از بیدار شدن 


ورد نع اشامیدن و تیک باه ان ۲ا شیبعد. مجا رز تمینبود تا آینکه 
شبی عمر بن الخطاب بعد از خواب با زوجه خویش نزدیکی نمود و سخت 
پشیمان گشت و بامداد نزد رسول خدا آمد و قصه خویش را گفت پیامیر 
فرمود خطا کردی سایرین از صحابه که نشسته بودند گفتند یا رسول الله 
توای ماه خنیض مین امد کنو لها اه دعاسم ابا از 
برای اینکه کار مجاز میباشیم یا نه! پیامبر فرمود اجازه اینکه کار با خداوند 
است سپس اینکه آپه نازل گردید. 

بقره/ 188: چ لا الوا دو مرد در زمان رسول خدا (ص) بنام امرو القیس 
بن عابس الکندی و عبدان بن الاشوع با یکدیگر بر سر زمینی بخصومت 
برخاستند. 

امرو القیس خواست تا با اظهار سوگند و قسم حق خود را ثابت نماید 
خداوند يد 77 ان قتوره: |[ عمران (ِنّ الذین یشتژون بقهد الله و آیمانهم 
تمناً قلیلا) را نازل فرمود وقتی که پیامبر اینکه آیه را برای او قرائت نمود 
امرو القیس از سوگند یاد نمودن منصرف شد و خصومت را فرو گذاشت و 
زمین را بعبدان واگذار نمود سپس اینکه آیه در باره او نازل گردید. 

بقره/ 199 تستلوتک غن الأهلة معاذ بن 3 برسول خدا| (ص) گفت پا 
وال الله تجماعت نهود در باوت هلال از,ما-ناه وال شیکتند تکار ما 
خیست۱. اینکه آبه ور .جوات: اه نازل گردید چنانکه از قتادة نیز روایت شده 
که در باره خلقت هلال و از اینکه را افویدم ده ان سار مس یدایز 
انتکه اب تال شید و نیز 


صفحه : 261 

از ٍبن عباس و ابو العالیه هم روایت گردیده است و هم چنین از ابن عباس 
نقل نمایند که معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنم از پیامبر در باره ماه و کم و 
زیاد شدن او در اوائل و اواسط و اواخر هر ماه که بر یک حالت ثابت قرار 
نمی‌گرفته سوال میکردند سپس ینکه ها[ است و در باره 
اینکه قسمت از آیه (و یس الیدٌ بآن ۳ البیوت) چنین نقل نمایند که در 
جاهلیت رسم چنین بوده که اگر کسی از برای حج يا عمره احرام می‌بست 
و محرم میگشت در حال احرام از در خانه يا خیمه وارد نمی‌گردید بلکه از 
پشت بام و يا از سوراخ دیوار وارد خیمه يا خانه میشد و اینکه کار را جز 
طوایف قریش و کنانه و خزاعة و ثقیف و جشم و بنو عامر بن صعصعة و 
بنو نضر بن معونة بودند چنین عملی را مرتکب نميشدند و بدانجهت بآنها 
کمن می کفتند که در رف ود تخت مخکی و بابرا می بودند خه. آانکه 
حماسه بمعنی شدت شجاعت است و وقتی که اسلام ظهور نمود در اوائل 
امر اینکه روش جاری بود بقسمی که روزی رسول خدا (ص) بخانه یکی از 


انصار با حالت احرام وارد گردید و بنا بقاعده حمس از در خانه انصاری 
وارد شد و شخصی با وی بنام قطبة بن عامر انصاری نیز وارد شد مردم 
اعتراض کر هه فد با سول الله. فطیهه مردگ فاسی و فان ات ی 
حمسی نیست چرا با تو از در خانه وارد شده است پیامبر نیز از قطبه علت 
آمدن او را از در خانه با خودش پرسید قطبه در جواب کت با تفس لاله 
از تو پیروی کردم و هر کاری که شما انجام بدهید من هم به پیروی شما 
انجام میدهم پیامبر گفت من مردی حمسی هستم قطبه گفت دین من دین 
وی رشن اب ال ره ی ید اس ۱ 
اه البیّوت من آبوایها) در باره امام علی مرتضی (ع) نازل گردیده بنا 
بروایت منقول از پیامبر (ص) که فرمود: انا مدينة العلم و علی بابها,- ای لا 
۳ المدينة الا من بابها. ۲ 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از جمله سوال 
تا ی ی ی ی 
بقره/ 190: و قایلوا هی سّبیل اللٍّ از اٍبن عباس و قتادة چنین روا؛ یت کنند 
که آیة: فزبور در صلم جذيبيه. نازل: کردید یدین شرخ که پیامیر با اضتجاب 
خود که در حدود هزار و چهار صد نفر بودند بقصد عمره خواستند بمکه 
وارد شوند در حدیبیه مشرکین مانع شدند بناچار نحر هدی را در حدیبیه 
انجام دادند سپس با مشرکین چنین صلح نمودند که آن سال را وارد نشوند 
و سال بعد بيایند. 

سال بعد پیامبر با تجهیز کامل با اصحاب خود حرکت کردند که عمره قضا 
را بجای آورند ولی می‌ترسیدند که مشرکین بعهد خود وفا ننموده و باز 
مانع ورود آنها بشوند و بالنتیجه کار بجنگ و ستیز منجر گردد و در عین حال 
رسول خدا جنگ در ماه حرام را کراهت داشت تا اينکه اینکه آیه نازل 
گردید. ربیع بن انس و عبد الرحمن بن زید بن اسلم گویند اينکه آیه 
نخستین آیه‌ای است که در باره قتال و نبرد وارد گردیده و بعد از نزول 
اینکه آیه پیامبر با کسانیکه قصد جنگ داشتند جنگ مینمود و پا کسانیکه نیکه از 
جنگ کردن خود داری میکردند جنگ نمیکرد تا که اه افیا العشر ‏ 
یت وخدتموهم) نازل کردید و اینکه اية را تشخ تموذ جنانکه تجبائن و حسن 
بصری نیز باین عقیده معتقدند ولی ابن عباس و مجاهد و عمر بن عبد 
العزیز معتقدند که آیه مزبور نسخ نشده و بمحکمی خود باقی است. 
بقره/ 194: الشهر الحرامٌ بالشهر الحرام حسن بصری گوید مشرکین 
برسول خدا (ص) گفته بودند آیا نبرد و جنگ با ما را در ماههای حرام نهی 
نموده‌ای! پیامبر فرمود بلی. سپس مشرکین دود ضندد: بز. آمدند که با 
مسلمین به. تبرد بردازند و اینکه آیه نازل گردیده فجاهد کوید قریش افتخاز 
میکردند که مانع از ورود رسول خدا (ص) بمکه گردیدند ولی خداوند در 
ماه ذی القعده سال بعد رسول خود را برای انجام عمره بمکه فرستاد 


چنانکه ضحاک و قتادة و ربیع و ابن زید نقل نمایند و از امام محمّد باقر (ع) 
و اٍبن عباس نیز چنین روا بت گردیده است. 

بقره/ 195: و آنفِموا فی سَبیل الله زید بن اسلم نقل نماید که اينکه آیه در 
باره قومی نازل شد که بدون ساز و برگ در جهاد شرکت میکردند و در 
میان جهاد سربار دیگران ميشدند سپس اینکه آیه نازل گردید حذیفه گوید 
اينکه آیه در باره نفقه نازل شده است. ابو ایوب اتصاری نقل نماید که آیه 
در باره ما انصا ر نازل شده است زیرا وقتی که اسلام عزت و قدرت یافت 
و یاران ان زیاد گردید بعضی ببعضی دیگر پنهانی ضو وفتند اموال ما تباه 
شده و اگر ما در حفظ اموال خود می‌کوشيديم از بین نمیرفت سپس اینکه 
آیه در رد گفتار ما نازل شده است., ابو جبيرة ابن ضحاک روایت کند که 
انصار کسانی بودند که تصدق میکردند و از مال و دارائی خود می‌بخشیدند 
یک ۳ از اینکه کار دست کشیده و از بخشش امساک و خودداری نمودند 
سپس اینکه آیه نازل گردید و نیز نعمان ابن بشیر نقل کند که مردان گناه 
می‌کردند و سپس با حالت تانتن می کفتند "خدآون.فا را تخماهد. اهر زید 
سپس اینکه آیه نازل گردید., 

بقره/ 197 الحمٌ شم وا وان اینکه قسمت از آیه (5 ترَوّذوا قَانّ خَبر 
الژاد التّقوی) در باره اهل یمن نازل شده زیرا اینان با دست خالی حج 
میکردند و زاد و توشه سفر با خود همراه نمی‌آوردند و می‌گفتند ما بخدا 
توکل می‌کنيم سپس اینکه آیه نازل گردید. 

بقره/ 198: لیس عَلیکُم از اٍين عباس و مجاهد و حسن بصری و عطا نقل 
نمایند که مسلمین در اوقات حج تجارت کردن را گناه میدانستند و خداوند 
در ایه تصریح فرمود که میتوانند بتجارب نیز بپردازند چنانکه اینکه موضوع 
از اثمه اطهار (ع) هم روایت گردیده است و نیز گویند اعراب در جاهلیت 
چند بازار بنام عکاظ و مجنة و ذو المجاز داشتند و اگر هر کس 
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در اوقات جاهلیت هنگام حج بتجارت می‌پرداخت باو حاج نگفته بلکه داج 
هی که سپس اينکه آیه نازل کزدید شیح طوسی باین موضوع اشاره 
مختصری نموده ولی بعنوان شأن و نزول نیاورده است. 

تفه 199 افضرا بردخیت اما ات روایت که کف ردخم 
عرب در عرفه و قریش در مزدلفه توقف مینمودند سپس اینکه آیه نازل 
گردید. 

و نیز قریش که از جمله حمس بودند در اوقات حج از حرم به عرفات 
نمی‌رفتند و در مزدلفه توقف مینمودند و می‌گفتند ما اهل الله هستیم و 
مانند دیگران نمی‌باشیم و نیز ما که ساکنین حرم خدا هستیم نباید از حرم 
بیرون برویم و منظور ایشان تعظیم و بزرگداشت خود بوده سپس حق 


تعالی اينکه آیه را فرستاد. از اسماء دختر ابو بکر روایت شده که قریش در 
مزدلفه توقف میکردند و مردم در عر فه, مگر شیبة بن ربیعه و خداوند 
اینکه آیه را نازل فرمود. شیخ طوسی بنا بنقل از عائشه و ابن عباس و 
عطا و مجاهد و حسن بصری و قتادة و سدی و ربیع موضوع فوق را ذکر 
7۳ یت کرده است ولی بعنوان شأّن 
و نزول بمیان نیاورده است. ۳ 
بقره/ 200: قٍذا صَیتّم از این عباس و مجاهد روایت کنند که اعراب هنگام 
توقف در موسم يا در جمره تمام گفتار و گفتگوهایشان راجع بیدران و 
اجداد خود بوده و از آنها تعریف و توصیف مینمودند سپس اینکه آیه "1 
گردید, و نیز از ابن عباس نقل نمایند که وقتی که اعراب در موسم 
ی آفدند هی رن خدابا امسال بما باران بده و نیز امسال را سال ارزانی 
قرار بده و از امور آخرت جیزی از خداوند نمی‌خواستند سپس اينکه 
قریت از نت زفین لسع بل رَبّنا آتنا هی الدنیا و ما له فی الاأجِرة 
من خلاق) نازل گردید. شیخ طوسی موضوع اول را بدون ذکر عنوان شأن 
و نزول آز امام محقّد باقر (ع) روایت نموده است. و محمّد بن مسلم گوید 
که از امام محهّد باقر (ع) در باره اینکه قسمت از آیه (قاذکُرُوا اللة 
گذکرگم آباعکض هد اد دکرا) شوال مدش فرمدد ارات رتم جحاحلیت: در 
هر مجلس و محفلی از پدران خويش صحبت بمیان میاوردند اینکه آیه بدان 
تچ و 

بقره/ 202 اولیّک هم تصبتٌ ممّا کستبوا) ضحای از عبد الله بن عباس 
روا؛ ی 
وفات یافته و بجای نیاورده آپا من می‌توانم بجای او حح بجای آورم! 
پیامبر فرمود اگر پدرت مقروض می‌بود و قرض او را می‌پرداختی, آیا کافی 
بود! گفت بلی یا رسول الله سپس فرمود بنابراین اگر قرض خدا را هم 
ریق سراوارتر خواه پورشن ایک ان بارل گردید 

بقره/ 204: و من النّاس من یُعجیِک قولْْ) گویند در باره اخنس بن شریق 
نازل گردیده است چنانکه سدی و دیگران نیز گفته‌اند. 

سدی گوید: اتکه ای در فان آختفی این ریق نمی که خاه ون هه 
بود نازل شده است و جریان اینست: 5 

در مدینه اخنس بن شریق ثقفی نزد پیغمبر امد و اظهار اسلام نمود. 

پیغمبر (ص) از عمل او تعجب کرد. 

او گفت: : من چون اسلام را دوست دارم اینجا آمده‌ام و خداوند داناست که 
من راست هی کوتخ: خداوند تعالی در اپنکه باره فرمود: «و يشهد اللّه علی 
ما فی قلبه او ان خدفت وصول الله(ض رون امص توت کت »و 
زرع و شترانی که متعلق به مسلمانان بود. رسید. کشت و زرع را اتش زد 
و شتران را هم پی کرد. 


خداوند تعالی اینکه آیه را در باره او نازل کرد. . _ 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او اخنس ابن 
شریق است. 

بقره/ 206: و اذا قیلّ له ضحاک گوید کفار قریش حیله‌ای بکار بردند و 
کسی را بمدینه نزد رسول خدا (ص) فرستادند که ما مسلمان شده‌ایم 
کسانی را برای تعلیم ائّین اسلام نزد ما بفرست پیامبر عده‌ای را مانند 
حبیب بن عدی الانصاری و مرئد بن ابی مرئد الغنوی و عبد اللّه بن طارق و 
کا ی ار ۱ 
فرستاد اینان حرکت کردند هفتاد نفر از کفار قریش از مکه بقصد ایشان 
و ی 
کردند و با اینان بجنگ و قتال پرداختند در اینکه میان مرئد و خالد و 
7 1 
هدف قرار داد و با هر یک از آن تیرها بزرگان کفار را که خدعه کرده بودند 
بکشت و خود نیز در آن میان بشهادت رسید و حبیب بن عدی باسارت بمکه 
برده شد. طائفه بنو الحارث بن عامر ابن نوفل او را خریدند و چون حارث 
در جنگ احد بدست حبیب کشته شده بود طائفه او برای انتقام او را از 
مکه بقصد دار زدن بیرون بردند در اينکه میان مردی از مشرکین نیزه‌ای بر 
سینه جبیب زد حبیب باو ؟ حا: 

اتق اللّه, یعنی از خدا بترس. مشرک مزبور که اعتقادی بخدا نداشت در 
خشم شد و نیزه را بسینه او فرو برد و اينکه آیه در شأن اینکه شهید نازل 
دید. 

کر 

بقره/ 2007: من الاس من یشری قتادة گوید اینکه آیه در باره مهاجرین و 
انصار نازل شده است, عکرمة گوید در باره انو رن قاری وه .صهیت بن 
سنان و جندب بن السکن نازل گردیده است موقعی که مشرکین صهیب را 
دستگیر نموده و اموال او را گرفته بودند سپس صهیب از دست انها خلاص 
گردیده و مهاجرت کرد و در بین راه منقذ بن ظریف بن خدعان او را دید و 
بقیه مال را از وی گرفت و او را رها کرد. از امام محقّد باقر (ع) نقل 
کر دندق کف فرنمود ند آنکه ابه در بارن اهاض علن. فرتعضی با رل شده امین 
که در بستر پیامبر بجای او خوابید وقتی که قریش قصد کشتن پیامبر را 
داشتند در اينکه هنگام رسول خدا شبانه از خانه خویش بیرون آمده و فرار 
نمود و در حين فرار از میان مشرکین عبور فرمود. 
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سیوطی نیز در کتابٍ اتقان در باب ,مبهمات قرآن گوید: او صهیب است. 
بقره/ 208: یا اش الذین منوا ادجْلوا از عکرمة تقلن تفابند که انشکه. اند در 
باره یهودیانی که مسلمان شده بودند نازل رده که عبارت بودند از: عبد 


الله بن سلام و ثعلبة بن سلام و ابن يامین و اسد و اسید پسران کعب و 
اف اینان نزد 
رسول خدا (ص) آمدند و درخواست کردند که بانان اجازه داده شود روز 
شنبه را بزرگ شمارند و توراة را بخوانند و بنا بروش جاهلیت از گوشت و 
شیر شتر خوردن بپرهیزند. 
بقره/ 212: رین للذین کقروا از ٍبن عباس روای یت کنند که اينکه آیه در باره 
ابو جهل بن هشام و مشرکین عرب آمده که مسلمین را بخاطر ثروت و 
مالی که خود داشتند مسخره می‌کردند و می‌گفتند اگر محمّد بر حق بود 
می‌باید اشراف و بزرگان از او پیروی می‌کردند نه یک مشت فقیر و بی‌چیز 
و ضعیف مانند عید الله بن مسعود و عمار و صهیب و سالم و بلال و خباب. 
بقره/ 215: تسا ی ما دا یُنفِفَون قتادة گوید عمرو بن جموح که پیر مردی 
صاحب ثروت بود از رسول خدا (ص) در باره نفقه سوال کرد اینکه آیه را 
خداوند نازل فرمود. ۱ 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: از جمله سوال کنندگان 
عمرو بن جموح رانام برده‌اند. ِ 7 
بقره/ 217 نونک عر سفن فقترین شأن و نزول اینکه ایه را 
وا ان ۱ 
اندازه‌ای مفصل ذکر نموده نقل می‌نمائيم. رسول خدا (ص) پسر عمه خود 
عبد اه بن جحش را دو ماه قبل از جنگ بدر و هفده ماه بعد از هجرت در 
ماه جمادی الاخر مامور بسریه‌ای فرمود و هشت مرد مهاجر را با وی 
همراه نمود (صاجب مجمع البیان گوید که هفده نفر را همراه وی نمود) و 
نامه‌ای به عبد الله داد و فرمود نامه را باز نکند تا اینکه دو منزل از مدینه 
بیرون برود و نیز فرمود بنام خدا بیرون رود و ماموریت را انجام دهد عبد 
الله بعد از طی دو منزل نامه را باز کرد و بیاران خود نشان داد و خواند 
مار درا ای راد تا مرو اد مواه کروان کر وه 
را بگیرد و سپس گفت هر که مایل است می‌تواند در اينکه سریه شرکت 
کند و نیز ممکن است شهادت نصیب وی بشود و هر که مایل نیست راه 
خودٍ را پیش گیرد و برود. در اینکه میان کاروان قریش که از طائثف 
می‌آمدند پدیدار شد در میان کاروان عده‌ای از سران قریش که از جمله 
انها عمرو بن الحضرمی بود وجود داشت کاروان وقتی مسلمین را از دور 
دیدند ترسیدند و خواستند برگردند تا گرفتار مسلمین نشوند در اينکه میان 
عبد الله بن جحش دستور داد سر یکنفر از اصحاب را بتراشند تا قریش 
گمان برند که اینان بقصد انجام عمره بمکه می‌روند لذا یکنفر از اصحاب 
را بنام عکاشة بن محصن اسدی بنشاندند و مشغول تراشیدن سر او شدند 
مشر کین قریش که از دور تراشیدن سر را مشاهده کردند با ایمنی خاطر 
بحرکت خود ادامه دادند و پنداشتند که اینان زاثئر بوده و بقصد عمره عازم 


مکه هستند و روزی که اینکه دو گروه با هم برخوردند روز مشکوک بین 
آخر ماه جمادی الاخر و اول ماه رجب بود لذا اصحاب گفتند اگر امشب 
صبر کنیم فردا حتما روز اول ماه رجب است و قتال و کارزار در آن حرام 
خواهد بود لذا در همان روز جنگ را آغاز کردند در مرحله نخست از صحابه 
واقد بن عبد اللّه السهمی تیری بطرف کاروان رها کرد اینکه تير به عمرو 
ابن الحضرمی اصابت کرد و او را کشت با انداختن تير جنگ شروع شد 
سرا فص اسر رسد وس بو رحان سس 
موضوع را بطرز دیگری وانمود و جلوه داده و گفتند محمّد و یارانش 
مراعات حرمت ماههای حرام را نکردند رسول خدا (ص) از اینکه موضوع 
نگران گردید و عبد اللّه را خواست فرمود من که بشما گفته بودم در ماه 
رجب قتال خی نکنید. غید الله و اضحاب: کفتند با رشتول الم این 
الحضرمی 9 شب, هلال ماه رجب را مشاهده کردیم 
اکنون نمیدانیم آیا واقعا در ماه رجب بوده يا آخر جمادی الاخر, مردم در 
همین گفتگو بودند که اینکه آیه نازل گردید. شیخ طوسی اینکه موضوع را 
بسیار مختصر اشاره نمود ولی بعنوان شأّن و نزول نیاورده است. 
بقره/ 218: ان الذین منوا جندب بن عبد الله و عروة بن الزبیر گویند که 
اشنکه آنة در بارخ عبد اللة ان جحش وباران اوست که در هاه رجخب: بقتال 
تترنق رخا تم تفرتد و ها قد الشتمی دن میان انها انا لحخضرمی با کته 
بود و عده‌ای گمان کرده بودند که اگر اینان از گناه هم سالم باشند اجر و 
پاداشی از برای انها نخواهد بود خداوند اينکه ایه را نازل فرمود و وعده 
نیک بآنها داد و خبر داد که برحمت خدا باید امیدوار باشند. 
و و وا 
زائل نموده و مال را آز کین ری سنسن. اینکه ابه از حردیی (صاحت 
کشف الاسرار گوید پرسش کننده عمر بن الخطاب بوده است) و عبد 
الرحمن بن عوف نیز شبی جلسه‌ای را با دوستان خود ترتیب داده بود و 
بخوردن شراب پرداختند و در آن افراط یا ماو 
نماز پرداخته و سوره کافرون را غلط قرائت کرده ور بجاق. آیه. (لا آعیه 
تَعبدوت) اعبد ما تعبدون خوانده بودند و نیز بجای (لکم دینکم ولی ِِ 
دینکم الشرک ولی دینی الاسلام خواندند. نیس آبه (لا کقر بُوا الصّلاة و آنثم 
شکاری) آیه 43 سوره تسا نازل. کردند و در باره اینکه قسمت آیه (و 
9( یُنفِفَون) عامه و خاصه گویند عده‌ای مانند عمرو 
بن الجموخ با معاد بن جبل:و تعلبه:نزد پیامبر آفدند و وال 


که 2602 ۱ 
کودند که ام‌ال فد رام یقت اقا وه بش ماه سین آننکه اه 


نازل گردید. ۳ 1 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: از انان عمرو آبن 
معاذ و حمزه بوده‌اند. 

بقره/ 20 2: و تستلوتک‌ تن سامت صفوان پن عبد للم بن مسکان از امام 
صادق (ع) روایت کند که وقتی که آیه (ِنَ الذین باون أموالّ النامی 
طلها) ناز ل کردید هز کسی که-طفل نتیمی را در کقالت حمیش داشت از 
نزد خود بیرون راند و در باره بیرون راندن آنها از پیامبر کسب تکلیف 
نمودند سپس اینکه آیه نازل گردید و ز نیز از اين, عباس روا بت گردیده, قتی 
که آیات (و لا تقریُوا مال التتیم الا بالتی هی | حمن) و لا الذین عون 
آموال الیتامی) نازل گردید هر کس که طفل ینیمی در سر پرستی خویش 
داشت يا او را رها می‌کرد و يا اینکه غذا و لباس آنها را از خانواده خود جدا 
می‌ساخت و بغذاهای آنقا دست نمیزه بالشخه: غداهای. مر بو سا قارید 
می‌گشت و یا بدور انداخته می‌شد و اینکه کارها بر پتیمان سخت و گران 
امه جرا نامر راسرتول ارس کسده اه ان رل کرورد. 
ی نو ور کبای اسان رات مات فران کار آنان ند لته 
رواحه نام برده شده است. 

بقره/ 221: و لا تنیخوا المُشر کاتِ مفسرین عامه و خاصه از مقاتل روایت 
در کر ی ۳۳ 
شجاع و دلاور بود و رسول خدا (ص) او را مأمور نمود که بمکه برود و 
پنهانی چند نفر از مسلمین را بمدینه بیاورد مرئد وقتی که وارد مکه شد 
زنی بنام عناق که خوشگل بود و با مرئد در جاهلیت سر و سری داشت 
متوجه شد که مرئد بمکه امده است لذا بملاقات وی رفت و او را بمنزلش 
9 نمود مرئد گفت جچون مسلمان شده‌ام اسلام میان من و تو حائل 
گردیده و نمی‌توانم دعوت ترا فندترم غناق: کفت.ضر | بففد خود وروی .و 
بزنی قبول کن مرئد گفت باید در اینکه خصوص از رسول خدا (ص) اجازه 
بگیرم .عناق که جوایهای زد اوه را شنید. بخشم در امد و فریاد کشید و 
مشرکین را جمع نمود مشرکین مرئد را سخت مضروب تمودند مرند 
بمدینه آمد و قضیه عناق را به پیامبر گفت سپس اینکه آیه نازل گردید. و 
در بارخ اننکه قنتمت از آبه (: و لاْمَهٌ مومت حیژ من مُشرَِة) نیز چنین گویند 
که در باره عبد اللّه رواحه نازل گردید وی کنیزی داشت روزی او را 
مضروب ساخت و جریان امر را به پیامبر گفت رسول خدا فرمود چگونه 
زنی است! 

عبد اللّه گفت زنی است که شهادت بیکتائی خداوند و به نبوت تو دارد و 
روزه پی‌گیرد و نیکق وضو می‌سازد, پیامبر فرمود چنین زنی موّمنه است 
عبد اللّه سوگند یاد کرد که وی را اراد کردم و بر وحیت خهیس دن آوروه 
مردم عبد الله را طعنه می‌زدند که با زنی سیاه ازدواج کرده و در صورتی 


که زنان زیبا روی مشر که مایل بزوجیت با او هستند نمی‌پذیرد سپس اینکه 
آیه نازل گردید. 

و نیز گویند در باره زنی بنام خنساء نازل شده که کنيزک سیاهی بود و 
حذیفه او را خریداری کرده بود و چون با ایمان بود حذیفه باو گفت ای 
ختساءبا ساهی و رستروی ود تام توت رنه آوارت کرده و نم ای 
رسانیده‌ای زیرا خداوند برای تو ایه‌ای نازل کرد سپس او را ازاد ساخت و 
بزنی گرفت. 

بقره/ 222: و تستلوتی غن القجیض اینکه آبه در باره ثابت بن دحداح نازل 
شده که از رسول خدا (ص) در باره زنان حائض سوال کرده نفد که آبا دز 
وف خیضر نا آبان یکین کته با نما ننینتن. اینکه: آبة نازلن کر دید و نیز از 
عادات مجوس چنین بود که در وقت حیض با زنان نشست و برخاست 
ننموده و با انان نمی‌خوردند و نمی‌اشامیدند و بکلی از زنان در چنین حالتی 
دوری می‌کردند. حسن و قتادة و ربیع گویند که عادت مزبور در جاهلیت 
بوده است و نیز از انس روای یت کنند که عادت مزبور از یهود بوده است. 
ستوطین نیز .در کتاب. اتقان در باب مبهمات: قران وید از آنان ثانت ابن 
دحداح و عباد بن بشر و اسید ابن حضیر یاد شده‌اند. 

بقره/ 222: ان ال بح اللوابین ج عطا در باره نزول آیه چنین گوید که 
ای و را یا ها ۱ 
تفیر تست و نت ماش هفقو او او ان اششجا با اس است: در تفسیر 
عیاشی از جمیل بن دراج او از امام صادق (ع) نقل نماید که مردم هنگام 
قضاء حاجت خود را با سنگ پاک می‌نمودند سپس وضو می‌ساختند و آنرا 
تیکو می‌دانستند بعد پیامیر دستور داد که با آب شست و شو نمایند و نیز 
کلینی از محمد بن اسماعیل او از فضل بن شاذان و هم چنین علی_ بن 
ابراهیم بعد از دو واسطه از جمیل بن و و او از امام صادق (ع) ۳ 
روایت نموده‌اند. 

بقره/ 223: تیاه کض خرت آکم کویته آاننکه. آنه: زد بو هو استه که معتقد 
بودند هرکس با زن خود در قبل و فرح او از پشت سر وطی بنماید فرزندی 
که از او متولد می‌شود احول (لوچ) خواهد گردید و خداوند عقیده آنها را 
تکذیب نمود چنانکه آبن عباس و جابر روایت نموده‌اند و اصحاب ما یر آثر| 
ذکر نموده‌اند. حسن بصری گوید بهود معتقد بودند که جماع با زنان در حال 
ایستاده زرشت است خداوند با نزول اینکه آیه مباح بودن آنرا آشکار فرمود 
بشرط اینکه در فرج زنان باشد. 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم و نیز ابو داود و ترمذی از عامه از جابر 
اینکه موضوع را روایت کرده‌اند و نیز احمد و ترمذی از ابن عباس و هم 
چنین صاحب روض الجنان چنین نقل نمایند که روزی عمر بن الخطاب نزد 
پیامبر آمد و گفت يا رسول الله بدادم برس که نابود شدم پیامبر فرمود 


مگر چه شده است! گفت دیشب با زوجه خود در قبل او از پشت سر 
نزدیکی نمودم پیامبر چیزی نفرمود و اینکه ۳ نازل گردید و نیز طبری و 
ابو یعلی و ابن مردویه از عامه از طریق زید بن اسلم او از 
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عطاء بن یسار او از ابو سعید الخدری روایت کنند که مردی با زن خود در 
دبر او وطی کرد مردم عمل او را زشت شمردند سپس اینکه آیه نازل شد 
شاه ای زان قرب کی ام شور امس ار ود الله این یر را 
ذکر نموده‌اند. 

شیخ طوسی در تهذیب از احمد ابن محمّد بن عیسی او از معمر بن خلاد 
واخباین آیه جر بل اند و کید که ایام لین موست الرضا(ع 
عرض کردم يا بن رسول الله اهل مدینه وطی در دبر زنان را عیب 
تمی تفر ند و این ابه استتان خهیند: آهام فرمود بهودیان معتقدند که اگر با 
زنان از پشت سر وطی در قبل و فرج نمایند فرزند آنان احول (لوج) 
می‌گردد خداوند اینکه ایه را در باره رد اعتقاد انان نازل فرمود و منظور 
۳ وطی در دبر نمی‌باشد. 

بر 2( تععلوا لاه آشکه اش ای الم رخا رل سوه 
که سوگند یاد کرده بود با شوهر خواهر خود بشیر بن نعمان الانصاری سخن 
نگوید و کار خیری برای او انجام ندهد و نیز با وی قطع رابطه نماید و به 
ره همین هقف کی ۱ تیان اب2۳ بل ری . و نیز 
گویند در باره ابو بکر بن ابی قحافه نازل گردیده که رابطه خود را با 
پسرش عبد الرحمن قطع کرده بود و سوگند یاد نموده بود تا مادامی که 
اسلام نیاورد با وی پیوستگی نداشته باشد, و نیز از طریق ابن جریج نقل 
نمایند که اينکه آیه در باره ابو بکر نازل شد موقعی که سوگند یاد کرده بود 
که مساعدت و نفقه‌ای که به سطح می‌داده است قطع کند. مسطح یکی 
از خویشاوندا ابو بکر بوده است. 

بقره/ 226: للذین یولون محمّد بن یونس بن فضل از محمد ابن یعقوب و 
او از ابراهیم بن مرزوق و او از مسلم بن ابراهیم و او از حارث بن عبید و 
او از عامر احول, از عطاء از اٍين عباس روایتی برای ما نقل کرد و گفت: 
پاش کف 

ایلع نی کسی تم اک وود کیک هن خا ماوت نک 
ال اه ال هیا سر اسان ی اوه آسراخمار ماه فرای داد 
سعید بن مسیب گوید: ایلاء از ضرر و ضرار اهل جاهلیت است به اینکه 
معنی که اگر مردی زن خود را نمي‌خواست و حاضر هم نبود که او را 
اطلاق گوید و به ازدواج دیگری در آید. سوگند یاد می‌کرد که هرگز با او 


نزدیکی نکند و همینطور آن زن را باز می‌گذاشت و آن زن در حقیقت نه 
بیوه بود و نه شوهر مرده. 
خداوند تعالی اینکه آیه را نازل کرد. 
بقره/ 228: و المَطلقاث از مقاتل و کلبی روایت ت نمایند که مردی بنام 
0 ۱۱ ۱ 05 
را مالک بن الاشدق از اهل طائف گفته‌اند اینکه مرد در حالتی که 
حامله است باو رجوع نموده و او را بخانه خویش می‌اورد زن مزبور پس از 
زائیدن با فرزندش می‌میرد و خدای تعالی اینکه ایه را می‌فرستد و نیز از 
اسماء بنت یزید ابن السکن الانصاریه روا یت کنند که گفت در زمان رسول 
خدا| (ص) شوهرم مرا طلاق گفت در صوربی که برای زنان مطلقات 
(طلاق داده شده) در آنوقت عده‌ای وجود نداشت سپس اینکه آیه نازل 
دید. 
۳1 
بقره/ 229: الطلاق مَرّتان کویند: انکه اب خذر. بارم: تابت: ابن فیتین, با 
زوجه اش نازل گردید که با اجازه رسول خدا| (ص) باغ خود را بشوهرش 
بخشید و از وی طلاق گرفت چنانکه ابن جریج روایت کرده است. صاحبان 
کشف الاسرار از عامه و روض الجنان و مجمع البیان از خاصه چنین روایت 
کنند در روض الجنان از هشام و مجمع البیان از هاشم بن عروة از پدرش 
او از عاثشة و نیز ترمذی و حاکم از عامه از عائشه نقل نمایند که در 
جاهلیت مردان هر قدر می‌خواستند می‌توانستند زنان خود را بدفعات 
متعدد طلاق دهند و رجوع نمایند و با اینکه طریق موجبات ازار زنان فراهم 
می‌گردید تا اینکه زنی شکایت از شوهرش را که با وی چنین رفتاری کرده 
بود نزد عائشه برد و عائشه موضوع شکایت او را برسول خدا گفت و اينکه 
آیه نازل گردید و از برای طلاق حدی قائل شد که سه بار باشد و بعد از 
سه بار اگر مرد خواست رجوع بکند زن باید شوهر دیگر اختبا رٍ کند سپس 
بازدواج شوهر اول خود درآید و در باره اينکه قسمت از آیه (1 آن بخافا) 
صاحبان مجمع البیان و روض الجنان از خاصه و صاحبان جاآمع البیان و 
کشف الاسرار از عامه گویند در باره ثابت بن قیس بن شماس با زوجه‌اش 
جمیله دختر عبد الله بن ابی نازل شده چنانکه شیخ طوسی نیز اشاره 
نموده و اینکه اولین خلعی بود که در اسلام رخ داده است. و نیز ابو داود 3 
کتاپ ناسخ و منسوخ خود از ٍبن عباس در باره اینکه قسمت از آیه (و لا 
یجل لکم) گوید که مردان هر قدر می‌خواستند می‌توانستند کابین زنان خود 
را تصرف نموده و بخورند تا اينکه اينکه آیه نازل شد و از آن منع گردیدند. 
در تفسیر علی , بن ابراهیم ذکر شده که اینکه آیه در باره طلاق خلع نازل 
گردیده است. 


رد ۵ فا ما با مها اش ری ار که که 


دختر عبد الرحمن |بن عتیک شوهری بنام رفاعة بن وهب ابن عتیک که پسر 
عموی او بوده داشته است رفاعة سه بار وی را طلاق داده بود بعد از سه 
بار به عبد الرحمن بن زبیر شوهر نمود و از او طلاق گرفت و خواست 
دوباره بعقد رفاعه در اید نزد رسول خدا (ص) امد و جریان امر را به 
رسول حدا گفت و اضافه کرد که با عید الرحمن خلوت نکرده است پیامیر 
فرمود بازگشت تو نزد رفاعه تا مادامی که جماع و نزدیکی با عبد الرحمن 
تفمل اباند یر مکی استه و اشه آیه تا دز اه امه دوشن صول 
دانسته‌اند. 

گویند اینکه زن حاضر نگردید که با عبد الرحمن نزدیکی نماید لذا صبر کرد 
تا رسول خدا از دنیا رحلت فرمود سپس نزد ابو بکر امد و از او اجازه 
خواست تا بعقد رفاعه شوهر اول خود دراید ابو بکر گفت 


صفحه : 266 

من شاهد گفت و شنود تو با پیامبر بوده‌ام بنابراین غیر ممکن است اینکه 
کار انجام شود اینکه زن باز هم صبر کرد تا ابو بکر از دنیا رفت سپس نزد 
عمر بن الخطاب آمد که از او اجازه بگیرد عمر نیز باو گفت نزد رسول خدا 
رفتی جواب شنیدی پس از آن نزد ابو بکر رفتی باز جواب شنیدی اینک نزد 
من آمدی سپس وی را تهدید نمود و گفت اگر اینکه کار را انجام ندهی ترا 
سنگسار خواهم نمود., 

بقره/ 231: ادا اف از ظریق: عوفی از ابن عباس روایت شده که 
اوائل امر مسلمین وقتی که زنان خویش را طلاق می‌دادند قبل از انقضاء 
مدت عده مراجعه می‌نمودند و اينکه کار را بدفعات گوناگون انجام 
می‌دادند و از اینکهٍ راه اسباب اذیت و آزار زنان را فراهم . 
اینکه خداوند اينکه آیه را نازل فر مود. و در باره اینکه قسمت از آیه (و لا 
موه زار[ لِتعتذوا) از سدی نقل نمایند که در باره یکی از انصار بنام 
ثابت ابن یسار نازل گردید که زن خود را طلاق می‌داد سپس دو روز بپایان 
مدت عده بوی مراجعه می‌کرد سپس باز هم طلاق می‌داد و باز دو سه روز 
بپایان عده مراجعه می‌نمود و به اینکه طریق اسباب ضرر و زیان و ایذاء 
ان زن را فراهم می‌اورد. 

خداوند.با تزول اننکه. ابه مسلمین را تهدید نمود و دستور داد که از اينکه 
رفتار دست بردارند. و در باره اینکه فشمت: | . ابه (و لا تتَخذُوا آیات اللّه 
هژوا) از ابو الدرداء روایت نمایند که مسلمین زنان خویش را طلاق 
می‌دادند و می‌گفتند منظور ما از اينکه عمل تفریج و شوخی است و سپس 
رجوع می‌کردند و باز هم طلاق فف‌دآدتد تا ایتکه اینکه آبه بمنظور جلوگیری 
از اینگونه اعمال نازل گردید چنانکه از عبادة بن الصامت نیز روایت گردیده 
مه ون اه قباس هم کف رفایت ت نقل گردیده است. 


بقره/ 32 2: و [ذا طلقم قتادة و حسن بصری گویند اينکه آیه در باره معقل 
بن یسار نازل شده هنگامی که خواهرش را مانع شده بود که بشوهر اول 
خود مراجعه نماید زیرا شوهر نخستین, او را طلاق گفته و عده او نیز تمام 
شده بود سپس معقل می‌خواست اه زا بعقد ذیکری در آورد و او امتناع 
می‌نمود سپس اینکه ایغ نازل کردید. فندی کوید در باره خابر بن:عید. اللة 
نازل گردید که دختر عموی خود را مجبور کرده بود. ولی باید دانست که 
اینکه دو موضوع در نزد ما درست نیست زیرا بعقیده ما برادر و پسر عمو 
در باره خواهر و دختر عمو ولایت ندارد بلکه زنان در اينکه موارد ولی نفس 
خود و اختیاردار خویش هستند و اینگونم اجبار تأثیری نخواهد داشت و اینکه 
آیه را باید حمل بر مطلقین (طلاق دهندگان) نمود. 
بقره/ 38 2: خافا عَلی الصَلواتِ از زید بن ثابت نقل نمایند که رسول 
خدا (ص) نماز ظهر را در اوقات گرمای شدید روز نیز در مسجد می‌خواند 
و اينکه امر از برای اصحاب خیلی سخت و گران می‌بود سپس اینکه آیه 
نازل گردید. ۴ نیز از زید بن ثابت روایت ت کنند که پیامبر نماز ظهر را در 
توافت رما دعس منوا وشدت گرا ی وه که هرد 
کران اخد. کم بنماز جماعت در مسجد حاضر شوند لذ| در اوقات نماز 
ظهر هنگام گرمای شدید یک صف یا دو صف بیشتر تشکیل نمی‌گرید و 
مردم سرگرم تجارت و کارهای خویش می‌بودند تا بدانجا که پیامبر فرمود 
در صدد هستم خانه کسانی را که بجماعت حاضر نمی‌شوند بسوزانم 
سیتن آینکه آبه از لنش ورد ارم اننکه قتمت از ایه.از محاهد ودنیز ز از 
زید بن ارقم روایت نمایند که در اوائل کار مردم در وسط ار 
نر می‌پرداختند تتتیتین. آینکه: آبه نازل گردید و سخن گفتن در حین نماز 
حرام شد. 
بقره/ 240: ار ال ان رها یت کنند که مردی از اهل 
طائف با زن و فرزندان پسر و دختر و نیز با پدر و مادرش وارد مدینه شده 
بود بحسب اتفاق در مدینه وفات پافت جریان کار بازماندگان او برسول 
خدا (ص) برگزار گردید پیامبر دستور فرمود بیدر و مادر و اولاد او از 
اموالش ند هند و چیزی از اموال مزبور بزوجه او داده نشد و پیامبر دستور 
داد از دارائی شوهر آن زن یک سال مخارج او را بپردازند سپس اینکه آیه 
بدین منظور نازل گردید. 
بقره/ 241: و للمَطلقاتِ از عبد الرحمن بن زید بن اسلم روایت کنند که 
هنگامی که آیه «و مَتَعُومَنّ عَلّی المُوسع درخ و غلی الغقیر قَدره» [36 2 
بقره] (توانگر بقدر خویش و تنگدست بقدر خویش) نازل گردید بعضی از 
مسلمین ده اگر خواستیم انجام می‌دهیم و اگر نخواستیم انجام 
نمی‌دهیم سپس اينکه آیه نازل گردید. 
بقره/ 243: ال هه فد ین یوب کی ی اهاز ام دای او 


امام باقر (ع) در باره نزول اینکه آیه چنین روایت نموده است که اینان 
مردم شهری از شهرهای شام بودند که در آن شهر هفتاد هزار خانه بوده 
است و گرفتار مرض طاعون می‌گردند. توانگران شهر که توانائی خروج را 
داشتند .از شهر بیزون آفدند ولن. ففراء و بیچارگان که توانائی خروح را 
نداشتند ماندند و از اثر مرض مزبور بیشتر انها بهلاکت رسیدند توانگران 
۱ اگر بیرون تقف امد بهلاکت می‌ر سیدیم و فقراء ی کفتند اگر ما 
هم توانائی و وسیله خروح از شهر را می‌داشتیم از نفرات ما کمتر بهلاکت 
می ر سید ند. سپس تصمیم گرفتند که همه با هم از ترس مرگ ناشی از 
مرض طاعون از شهر خارج شوند لذا از شهر بیرون رفتند تا بشهری دیگر 
رسیدند که مخروبه افتاده و عده زیادی جلای وطن نموده تا از مرض 
طاعون جان سالم بدر پرند و عده زیادی دیگر نیز از مرض طاعون جان 
سپرده بودند بناچار در ان شهر فرود امدند و بفرمان خداوند همه بهلاکت 
رسیدند و سپس خاکستر شدند تا اينکه پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل 
بنام حزقیل ؛ بر آنها گذشت هد که استخوانهای پوسیده آنها را. دند.در ین 


صفحه ۰ 267 1 
آنها را زنده گردانی به آبادانی شهرهای تو پردازند و فرزندانی بوجود آورند 
که بعبادت تو مشغول گردند هم چنانکه خودشان نیز بعبادت تو خواهند 
پرداخت. خداوند به حزقیل وحی فرستاد و فرمود آیا دوست داری که آنها 
زنده شوند! ۲ 
گفت بلی. سپس خداوند آنها را زنده گردانید و بآن پیامبر فرمان داد که 
کلماتی را طبق دستور بر زبان براند. امام صادق (ع) فرماید کلماتی که ان 
پیامبر طبق دستور بزبان آوزد سم اعظم بوده است. و نیز از امام صادق 
(ع) نقل نمایند که فرهود اینکه آیه در باره اینکه قوم نازل گردیده است. 
بقره/ 245: من دا الذی علی بن عمار از امام صادق (ع) نقل نماید که 
رود وی که هام توقای ره متا هر کسی که کار 
نیکوئی انجام دهد او را بهتر از آن (پاداش) خواهد بود) نازل گردید پیامبر 
فرمود: رب زدنی, یعنی پروردگارا آن پاداش را برای من زیاد کن. سپس 
خداوند اند (مّن جاء بالحسَتة قلَةَ عَشر آمتالها: هر کسی که کار نیکوئی 
انجام دهد او را ده ۳۳ (پاداش) خواهد بود) را نازل فرمود باز پیامبر 
فرمود: رب زدنی. سپس اينکه آیه نازل گردید چنانکه اينکه بابویه نیز بعد 
از چهار واسطه از ابو ایوب الخزاز او از امام صادق 0 آنرا روایت کرده 
ایست» و هم چنین از سفیان ثوری نیز حدیث مزبور روایت گردیده است و 
پیز از عبد الله بن عمر نقل نمایند که وقتی که آیه (مل الذین یفن 
مواقم فی سبیل ال کعتل عتة نتقت مایا اف کل سل ماه 


مثل کسانی که دارائی خویش را در راه خدا ببخشند بمانند دانه‌ای است 
که از یک دانه آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد) نازل 
شد پیامبر فرمود: ۳ 
رب زد لامتی, یعنی پروردگارا آن پاداش را برای امت من زیاد کن. سپس 
اننکه یه تال گردید. 
بقره/ 26 قالوا لِتبی هم سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: اف ول و نتم دم اشتته بقره/ 253: منقم من کلم ال 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: مجاهد گفته موسی 
است. 
بقره/ 253: و رقع بَعضَهُم دَرجاتِ همو گفته محقّد (ص) است. 
بقره/ 255: ار لا الة ال هو حماد از امام صادق (ع) روایت کند که بهود 
معتقد بودند که وافتین ۳ آسمانها و زمین را آفرید بر روی تخت و 
کرسی برای استراحت در حالتی که بر روی ران و زانوی خویش تکیه داده 
بود نشست تا رفع خستگی نماید سپس آینکه آیه در رد عقاید نایامن 
دید. 
۳ 
بقره/ 6 لا اکراح فی الذین ابن عباس و سعید بن جبیر گویند در باره 
بعضی از پسران انصار نازل گردید که بهودی بودند و پدرانشان 
می‌خواشتند آنها را به اجبار .و اکراه دز دین اسلام. وازد کنند..و .مسلمان 
نمایند. 
بقره/ 7 الله و الذین امتوا ظیری اه ریق ینعی ری آز. این 
عباس و نیز صاحب روض- الجنان از همان طریق از ابن عباس چنین روایت 
کنند که در میان طواثف انصار قبل از اسلام اگر از برای زنی فرزند بوجود 
تفی اف در فی‌نمود.که اکر صاجب فرزندی .شود ته هودیان بسیارد.جون 
اسلام ظهور کرد هنوز از اینکه گونه زنان در میان طائفه نی نصین و جود 
داشتند و چون طائفه مزبور از طرف اسلام مطرود شدند انصار می‌گفتند 
وس اه (ضا فرریدان و چرادران سا در فان آنها هنت سین 
خداوند اينکه آیه را نازل نمود و پس از نزول آیه رسول خدا فرمود اینان 
مختار خواهند بود اگر می‌خواهند مسلمان شوند در مدینه بمانند و اگر 
می‌خواهند بهود باشند تبعید گردند. ۲ 
وی ایس اد نف ایک مان ای ان در اد نی هی 
که قبل از اسلام به عیسی ایمان داشتند وقتی که پیامبر اسلام ظهور ۰ 
باه ابمان. آوردند و اسنکه آبه در باره: آنان نازل رن و نیز مجاهر روایت 
کند که در زمان عیسی عده‌ای باو ایمان آورده بودند و عده‌ای دیگر کافر 
گردیدند وقتی که رسول خدا (ص) ظهور کرد کسانیکه به عیسی ایمان 
آورده بودند به پیامبر کافر شدند و کسانی که به عیسی ایمان نیاورده و 
کافر شده بودند به پیامبر اسلام ایمان آوردند و خداوند اينکه آیه را نازل 


فرمود. ابن شهر آشوب از امام باقر (ع) نقل نماید که در باره دشمنان 
امام علی مرتضی (ع) و پیروان آنها نازل گردیده که مردم را از نور ولایت 
امام بطرف ظلمت و تاریکی ولایت دشمنان او سوق داده و بیرون 
می‌بردند. 

قرو تم ای زمره فن وی ان کنات اقان در بات 
مبهمات قرآن گوید: او نمرود بن کنعان بوده است. 

بقره/ 259: آو کالذٍی مر علی قَریَةٍ همو گوید: او عزیر و بقولی ارمیاء و 
تقرلت جر قیان ده 0 

مها نی ها وه ها یم عاله ید 
یک واسطه از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقل نماید که اینکه آیه در 
باره عثمان بن عفان نازل فا ی رت او نیز 
سرایت ت کرده است, و نیز سلام بن مستنیر از امام باقر (ع) روایت نماید 
که اینکه آیه در باه عثمان بن عفان تازل شدی است: 

اینکه آبه در باره امام علی مرتضي (ع) ار کروروه است. 

بقره/ 267: يا یا الذین منوا أنففُوا امام علی مرتضی (ع) و براء بن 
عازب و حسن رک و قتاده گویند که اینکه آیه در باره کسانی نازل گردید 
که از میوه‌های مانده و پست و بد صدقه می‌دادند. 

بقره/ 272: ینت علیک. هداهم (بن عباس و محمّد بن الحنفية و 
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سعید بن جبیر گویند که اینکه آیه بدین سبب نازل گردید که مسلمین از 
صدقه دادن بغیر مسلمان امتناع می‌ورزیدند. 

نسائی و طبرانی و بزار و دیگران از علمای عامه اينکه موضوع را از ابن 
عباس نقل نمایند و نیز اين آبی حاتم از ٍبن عباس نقل نماید که رسول خدا 
دستور داده بود جز باهل اسلام بدیگران تصدق ندهند سپس ایتکة آبه ناراد 
گردید 9 دستور داد بهمه کس تصدق بدهند اگر چه از هر دین و 
۹ 273 للفقر |ء الیخ آحصژوا امام محشد باقر (ع) فرمودند اينکه آیه 
در باره اصحاب صفه نازل گردیده است. 
7 
که در مدینه جای داشتند و دارای مکان مخصوصی نبودند و نیز دارای 
خویشاوند و قبیله‌ای هم نبودند که بآنها پناه ببرند و جای آنها در مساجد بود 
و در هر جنگی شرکت می‌کردند و مطیع دستورات پیامبر اسلام می‌بودند و 
خداوند مردم را ترغیب فرمود که از اینان نگهداری نمایند. 

بقره/ 274 الدینسفففن. این غباسن کوید. انکه آبه. دز شأن امام علی 


مرتضی (ع) نازل گردیده که چهار درهم داشت و آنرا باین کیفیت یعنی در 
شب و در روز و در پنهان و در اشکارا انفاق و بخشش کرده بود چنانکه از 
امامین باقر و صادق (ع( نیز روای یت گردیده است. 

از مره ای ماش سم کضاا یه ار ماو تن 
ای را مایت رل مه ای رت کت هریز 
مال خود را در راه خدا خرج و انفاق کند نازل گردیده است اما وقتی که 
بگوئیم در باره امام علی مرتضی (ع) نازل شده حکم آن سریان پیدا کرده 
و در باره هر کسی که باین صفت متصف گشته يا آنرا عمل بنماید شامل 
خواهد بود زیرا امام دارای آنچنان فضائل و صفات مخصوصه‌ای است که 
کسی بر او سبقت و پیشی نگرفته است. (بن بابویه با سه واسطه از امام 
علی بن موسی الرضا (ع) و ایشان از اجداد گرامی خود از رسول خدا 
(ص) نقل فرمودند که اينکه آنه در باره امام مرتضی نازل گردیده است 
چنانکه صاحب تفسیر برهان متذکر شده است. و نیز شیخ مفید در کتاب 
اختصاص از رسول خدا نقل نماید که به علی (ع) فرمود: چه عملی انجام 
داده‌ای که در باره تو چهار موضوع نازل شده است ! علین گفت پدر و 
مادرم فدای تو باد چهار درهم داشتم یک درهم آنرا ۱ 
دیگر را در روز و نیز یک درهم را در پنهانی و یک درهم دیگر را در آشکار 
صدقه دادم. سپس پیامبر فر مود اینکه آیه در باره تو نازل گردیده است. 
یقره/ 278: با آبها الذین ات اکتا اللم دیاین جر کید کوریا 
اینکه آیه در باره بقیه ربائی که مربوط به عباس و مسعود و عبد یا لیل و 
حبیب و رییعه و بنی عمرو بن عمیر بود نازل گردیده است از امام محقد 
باقر (ع) روایت شده که ولید بن مفیره در جاهلیت ربا خواری می‌کرد و از 
بقابای هار سا از عیف طلکان نود خاله بر ول نقم از آ کم مسامان 
شده بود قصد کرد بقیه ربای مزبور را از آنها بگیرد اینکه آیه نازل گردید و 
اتواته مهو 

بقره/ 281: افو ۳ ابن عباس و عطیه و سدی گویند اينکه آیه آخرین 
آیه‌ ای است ارا سل ۱ (ص) نازل شده و جبرئیل گفت که 
پیامبر آنرا در رأس دویست و هشتادمین آیه سوره بقره قرار بدهد. 

صاحب مجمع البیان چنین افزوده که پیامبر بعد از نزول اینکه آیه بیست و 
یک روز زنده بود. بن جریج گوید 9 شب زنده بود. سعید بن جبیر و مقاتل 
گویند هفت شب زنده بود سپس روز دوشنبه که دو شب از ماه ربیع- الاول 
گذشتة نود درحین طلوع آفتاب از -<یبا رحلت فرننود ولی اضحاب ما کویتد 
که دو اشت؛ باخر ضفر.ماندم در.سال بازدهم هجرت. امین از ترنیا رحلت 
فرمود در حالتی که یک سال از سلطنت اردشیر بن شیرویه بن پرویز بن 
هرمز بن نوشیروان گذشته بود. صاحب کشف- الاسرار نقل نموده که 
پیامبر بعد از نزول اینکه ایه هشتاد و یک روز زنده بوده است. 


واحدی در اسباب النزول از عکرمه او از ابن عباس نقل نماید که وقتی که 
پیامبر از جنگ حنین مراجعت فرمود و سوره فتح بر او نازل گردیده بود 
برای علی و فاطمه علیهما السلام سوره نصر (د] جاء تصژ ال و الفتخ) را 
قرائت فرمود. 
سدی ,و ابن عباس گویند که بعد از اینکه سوره, آیه (َقّد جاعکُم رَسَول من 
آنشییکم) در سوره توبه نازل گردید و پس از آن رسول خدا شش ماه زنده 
بود و نیز هنگامی که از مدینه برای حجة الوداع بیرون آمفند أنةٌ (یستفتئوتک 
ال ُفتیکم فی الکلاتج) آخر رخ اجه سوره نساء نازل گردید که بآن آبه 
صیف (تایستانی) می‌ گفتند سپس در هنگامی که در عرفه بودند اه (الِيومَ 
أَکمَلث آکم دیتکم) در سوره مائدة نازل شد و پس از آن 1 روز زنده 
بودند سپس آیات ربا نازل شد پس از آیات ربا اينکه آیه نازل گردید و اينکه 
آخرین آیه‌ای بود که از آسمان بقلب پاک پیامبر نازل شد و بعد از نزول 
اینکه آية فقط 21 روز زنده بویند سپس از دنیا رحلت فرمودند. 
بقره/ 285: آ2 مَنّ الرْسُولّ بما آنزل الیه من رَبْه از ٍبن عباس و نیز از ابو 
و ی ت کنند که وقتی که آیه 284 سوره بقره (و ان تبدّوا ما 
فی آنمٌسکم آو نموه یحاسبکم به اللةْ) یعنی آنچه که در (ضمایر و ذهن) 
خودتان است آشتکار نمائید و پا ترا سازید خداوند آنرا بحساب و محاسبه 
خواهد در آورد, نازل گردید بر صحابه فوق العاده سخت و گران آمد لذا نزد 
شامون امد ق تا سول الله؛ها طافت: فحملم اینکه آبه ۱ 0 
رسول خدا (ص) فرمود: آیا می‌خواهید مانند اهل کتابی که قبل از شما 
بودند باشید! که به پیامبرانشان گفته بودند سمعنا و عصینا (یعنی گوش 
دادیم ولی نافرمانی نمودیم) بلکه باید بپرهيزید و از خداوند بترسید 
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و حتی بر عکس آنها باشید و در قبال آیات خداوند سمعنا و اطعنا (یعنی 
گوش دادیم و فرمانبردار گشتیم) بگوئید. صحابه وقتی که اپنکه موضوع را 
از پیامبر شنیدند زبانهای خویش را بستند و مطیع گشتند سپس در دنباله 
فرمانبرداری آنان اینکه آیه نازل گردید و بعد موضوع آیه فوق که ایجاد 
اضطراب و رای در میان اصحاب نموده بود بوسیله ۳۹1 ( ۱ تکای اللَه 
تفساً الا وسقها, یعنی خداوند هیچکس را بفوق طاقت او مکلف نمی‌سازد) 
آیه 286 سوره بقره منسوخ گردید و البته چنین نسخی معلوم نیست و هر 
دق آیهته: محکمی شود بافی اشت. زرا هرز یک از انخم ابهدن مو‌ضوع 
ِِ بخود محکم بوده و ممکن است دارای موضوعی مخصوص بخود 


(3) سوره ال عمران 


آل عمران/ 2: ال لا الة الا هو الحمهٌ العَبُومٌ (بن اسحق و ربیع گویند که از 
اک ۱ ها ۱ 
گردیده هنگامی که نزد رسول خدا (ص) آمده بودند و محاجه و مجادله 
می نمودند. 

آل مر آن1 ۰7 و الْذٍی ال غلی الکات ور مخت الان آمده که: اینکه 
سخن که بر «الا الله» وقف نشود و بر «فی العلم» وقف شود سخن ابن 
عباس و ربیع و محمّد بن جعفر بن زبیر است که ابو مسلم هم اینکه را 
اختیار کرده است. و آن مروی از حضرت صادق (ع) است که فرمود: 
نا رم ای اد 
خداوند بر وی نازل کرده بود از تاویل و تنزیل می‌دانست, هیچ چیزی 
ندانند. و انچه که اینکه سخن را تقویت می‌بخشد اینکه که: صحابه و تابعان 
بر تفسیر تمامی قران اجماع دارند و کسی از انان را نمی‌بینیم که بر 
چیزی از آن متوقف بوده و آنرا تفسیر نکرده باشند, و آبن عباس در اینکه 
آيه گهید: من از راسخان در علمم. 

در تفاسیر مجمع البیان و ان ابی حاتم و نیز در دلائل بیهقی از ربیع این 
انس روایت ه نمایند و نیز محقد [بن اسحق از محمّد بن سهل بن امامه 
روایت ت کند که از اول سوره آل عمران تا هشتاد و اندی آیات آن در باره 
وفد نجران نازل شده است و اینان شصت نفر سوار بودند که در مدینه 
برسول خدا (ص) وارد گردیدند چهارده نفر آنها از اشراف و بزرگان آنها 
بوده و سه نفر بنام عاقب عبد المسیح و سید الایهم و ابو حارثة بن 
متصدی امور آنها بوده‌آند و بادشاهان روم نیز بانان. اخترام. می‌گذاشتند و 
کلیساهای متعدد برای آنان ساخته بودند وقتی که وارد مدینه شدند موقع 
عصر بود و رسول خدا نماز گزارده بود اینان بطرف مسجد رفتند و بسوی 
مشرق نماز خواندند اصحاب وقتی که آنها را دیدند گفتند ما نظیر اینکه 
افراد را ندیده‌ایم سپس عاقب و سید نسخن. آمدتد بيامتر نه. آنها فرمود 
مسلمان شوید گفتند ما قبلا اسلام آورده‌ایم پیامبر فرمود دروغ می‌گوئید 
زیرا هنوز بصلیب معتقد می‌باشید و گوشت خوک می‌خورید. پس از سخنان 
زیادی که از طرف پیامبر ایراد گردید و نتواتستند دز مقام جواب برایند 
سکوت اختیار نمودند و خداوند اينکه آیات را نازل فرمود. 

ربیع گوید در باره وفد نجران نازل گردید هنگامی که با رسول خدا (ص) 
بمحاجه و مجادله پرداخته و چنین گفتند که آیا مسیح کلمة اللّه و روحی از 
خدا نمی‌باشد! پیامبر فرمود بلی چنین است گفتند همین امر برای ما کافی 


- _ 
1 2 


۱ 


ِ 


ست (قأمّا الذین فی قلوبهم رَیغْ) و نیز آیه 59 (اِنّ مت عیسی 
د ال 5 م حلَقَهٌ من تراب) در اینکه سوره نازل گردید. 
عمرا 12 فل لِلَذينَ کفَرُوا ٍبن عباس و قتادة و این اسحق گویند 
اینکه آیه هنگامی که قریش در جنگ بدر کشته شدند نازل گردید و پیامبر 
در آنوقت در سوق قینقاع بهودیان را جمع کرد و آنها را به اسلام دعوت 
توا ار رک را ی ون 
در جواب ب گفتند ما مانند قریش نیستیم که از ز جنگ سر در نیاوریم اگر با ما 
بخی یدای هی درافت که ها کیشض یش ایتکه آنه بازلن کر دید 
ابو داود در سنن خود و نیز بیهقی در دلائل از طریق ابن اسحق از محمد 
ابن ابی محمد او از سعید يا عکرمة او از ابن عباس و هم در تفسیر [بن- 
المنذر از عکرمة اينکه موضوع را روایت کرده‌اند. و نیز صاحبان کشف- 
الاسرار و روض الجنان ی ی 
که در جنگ بدر مسلمین غلبه کردند بهودیان گفتند اینکه همان پیامبری 
است که در توراة خوانده‌ایم خواستند ایمان بیاورند باز گفتند باید صبر کرد 
ی 
آن پیامبر نیست و عهدی که در میان ایشان و رسول خدا بود شکستند و 
مسلمین معاهده‌ای بست سپس بمدینه امد و خداوند در باره او اينکه ابه 
را نازل فرمود. 
آلعضران/ .۱۱3 قد کان لکم یه اينکه آیه در باره جنگ بدر نازل گردیده که 
عده مسلمین در آن 313 نفر بودند. 77 نفر از مهاجرین و 236 نفر از 
انصار, پرچمدار رسول خدا (ص) و مهاجرین علی بن ابی طالب (ع) بود و 
پرچمدار انصار سعد بن عباده بوده. مسلمین دارای هفتاد بر درو اسب 
بودند و دو اسب مزبور یکی متعلق به مقداد بن اسود و دیگری از مرئد بن 
نیمز تدرونی که یر آن‌تشتواو می‌ ندیه و اسلکه آنان فقط شش زره و 
هشت شمشیر بوده است و عده دشمن بنا بروایت منقول از علی بن آبی 
طالب (ع) و اين مسعود هزار نفر بودند و بنا بروایت قتادة و عروة بن 
الزبیرو ربیع بین نهصد تا هزار نفر ذکر شده است. در اینکه جنگ از 
ین بیست و دو نفر شهید شدند که چهارده نفر از مهاجرین و هشت 
نفر از انصار بوده‌اند و فرماندهی نفرات درشمن با عتبة بن 


به 
اد 
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ربیعة بن عبد شمس بود که علاوه بر نفرات پیاده صد سوار هم بهمراه 
خویش داشتند و جنگ بدر نخستین جنگی بود که رسول خدا (ص) شخصا در 
آن شرکت نموده بودند, 

آل-کهران/ 1 فلا ام ان ان عم نی کف ور ارم یام هی 


مرتضی (ع) و حمزه سید الشهداء و عبيدة بن الحارث نازل گردیده است. 
آل عمران/ 18: شهد ال آَه 3 لا له الا هو از کلبی نقل نمایتد که دو تفر از 
احبار بشام ود و بمسجد رفته تن[ خدا| (ص) را ملاقات نمودند و 
وی را بهمان صفتی یافتند که در انجیل خوانده بودنر و دانستند که اینکه 
پیامبر همان پیامبر آخر الزمان است لذا برسول خدا گفتند آیا تو محمدی! 
پیامبر فرمود: بلی, سپس گفتند آیا تو احمدی! فرمود: آری, سپس گفتند 
ترا از شهادتی می‌پرسیم اگر بما جواب دادی بتو ایمان خواهیم آورد 
فرمود: بپرسید گفتند بما خبر بده از بزرگترین شهادتی که در کتاب خدا 
است سپس جبرئیل فرود آمد و اينکه آیه را که دال بر شهادت ذات خداوند 
بیکتائی است نازل نمود. 

ال عمران/ 21 نّ الذین یکفرون بآیات اللّه اینکه [۳۳ در باره پادشاهان 
اس یل نار رو که عمای موس شا میرن را و ورام :۱ 
که امر بمعروف و نهی از منکر می‌نمودند بقتل رسانيدند. شیخ طوسی در 
تفسیر خود به عنوان روایت ت از ابو عبيدة بن جراح روایت ت کند که گفت از 
رسول خدا (ص) پرسیدم چه کسانی دارای عذاب سخت‌تر و شدیدتری 
خواهند بود فرمود: کسانی که پیامبران را بکشند و يا امرین بمعروف و 
ناهین از منکر را بقتل رسانند سپس فرمود: ای ابو عبيدة قوم بنی اسرائیل 
در یک روز و در یک ساعت چهل و سه پیامبر را بقتل رسانیدند و در 
می‌نمودند کشتند. 

آل عمران/ 23: الم تر ٍلی عکرمة از ابن عباس چنین نقل نماید که رسول 
خدا (ص) بیکی از مدارس بهود وارد گردید و آنها را بیکتائی خداوند و ایمان 
بذات او دعوت کرد نعیم بن عمرو و حرث ابن زید از وی سوال کردند و 
گفتند ای محشّد بر کدام دين هستی! پیامبر فرمود: بر ملت ابراهیم و دین 
او هستم آنها گفتند ابراهیم بهودی بوده است پیامبر فرمود توراة را بیاورید 
خواهید دید که بر خلاف گفتار شما است آنها از آوردن توراة امتناع کردند. 
از سدی روایت شده که پیامبر بهودیان را به ِ«ِ«ِ9ِِ فرمود ِِ 
پیامبر فرمود: اد 
اینکه ابه از کووند: 

وب 
بودند و اینان و 

کردن بوده لذا نژد رسول خدا (ص) آمدند که شاید تخقیفی در مجا ۳۳ 
در دین اسلام باشد. 

پیامبر به انها فرمود: مجازات شما رجم است. نعمان بن اوفی و یحیی بن 
عمرو يا عمرو بن حارث که از سران بهود بودند حضور داشتند گفتند پا 


محمد بر ما ظلم کردی پیامبر فرمود من بتوراة شما حکم کردم اینان منکر 
شدند بهودیان نزد عالم و دانشمند خود اين صوربا رفتند او فرمایش پیامبر 
را تایند کرو نی گو یه او را به مدینه آوردند و او توراة را باز کرد چون 
بموضوع رجم رسید دست خود را بر روی آن نهاد که مستور بدارد عبد الله 
بن سلام از جابر خاست و دست وی را از ان برداشت سپس رسول خدا به 
یهودیان فرمود: هان ای بهودیان ایا متوجه شده‌اید که چسان احکام را 
مکتوم می‌دارید! 

شیسشن آنکه: آبه‌دنازن حردین 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از آنها نعمان بن 
عمرو و حارت بن زید را نام برده‌اند. آل عمران/ 26 فُلٍ الَهْ مالک 
المّلکِ حسن بصری و قتاده گویند اينکه آیه در جواب سوال رسول خدا 
(ص) از ذات باریتعالی بوده هنگامی که از خداوند خواست که ملک فارس 
و روم از برای امت وی باشد. 

صاحبان کشف الاسرار و روض- الجنان و مجمع البیان بنا بروایت از عبد 
اللّه بن عباس و انس بن مالک چنین نقل نمایند چون رسول خدا (ص) مکه 
را نودب وعده پیروزی بر سرزمین فارس و روم را داد منافقین 
و یهودیان گفتند ایا فتح مکه و مدینه برای محمّد کافی نیست که تمنای 
ملک فارس و روم را هم برای امت خویش می‌نماید! 

خداوند اينکه ایه را نازل فرمود. 

و نیز از عبد الله بن عمرو بن عوف او از پدر و جدش چنین نقل نمایند که 
در جنگ احزاب (خندق) که باشاره سلمان فارسی اطراف و دور شهر 
مدینه را خندق می‌کندند پیامبر دستور داد که هر چهل متر کندن خندق بده 
نفر از مردان صحابی سپرده شود و سلمان هم برای نظارت در کندن 
گاهی بطرف مهاجرین می‌رفت و گاهی بطرف انصار و گاهی بطرف اوس 
و گاهی بطرف خزرج می‌رفت و ایشان را در کندن خندق تشویق و ترغیب 
می‌نمود و بانها نشاط و شادی می‌بخشید مهاجرین می‌گفتند سلمان از ما 
اسب اضر کف آرها اس وان دی هر یک ار 
است کار پیوستگی سلمان بهر یک از آنها بالا کشید و نزدیک بود خصومت و 
دی بدید آند خبز به بیامتر: رید فو‌جود: 

(السلمان منا اهل البیت) سلمان از اهل بیت ما می‌باشد. عمرو بن عوف 
گوید من و سلمان و حذيفة بن الیمان و نعمان بن مقرن المزنی با شش 
نفر انصار در فکر کندن چهل متر زمین سهم خود بودیم ناگاه بسنگی عظیم 
ترخوزدنم که آهن بان کارگر نبود به سلمان گفتیم که به پیامبر خبر بدهد 
رسول خدا| کنار خندق مزبور آهذ و در آن تتنای نگریست و کلنگ را از 
دست سلمان گرفت و خود داخل خندق شد کلنگ اول را که بسنگ زد 
شکافی :ون نی یدید آمدو یک ثلت آنتشکسنت: وتجرقه تورای 
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از اثر اصابت محکم کلنگ برخاست رسول خدا تکبیر گفت در زدن دوم دو 
ثلث سنگ شکست جرقه نور دیگری از آن برخاست باز رسول خدا تکبیر 
گفت و در کلنگ زدن سوم از ضربات اول و دوم محکم‌تر زد سنگ بکلی از 
هم شکافته شد و جرقه نور زیادتری از آن برخاست باز رسول خدا| تکبیر 
گفت سلمان دست پیامبر را گرفت و از خندق بیرون آورد و گفت یا رسول 
اللّه موضوع عجیبی دیدیم که قبلا ندیده بودیم رسول خدا فرمود بلی چون 
ضربت اول را زدم جرقه نوری از اثر اصطکاک کلنگ بسنگ پیدا شد و من 
در آن نور, مدائن کسری را مشاهده کردم و جبرئیل بمن خبر داد که امت 
من بر آن پیروز خواهند گشت ضربت دوم را که زدم در نور آن جرقه 
کاخهای قیصر روم را مشاهده نمودم و جبرئیل بمن خبر داد که امت من بر 
آن نیز پیروز خواهند گشت, ضربت سوم را که زدم در نور آن جرقه 
کاخهای صنعا را در یمن دیدم و جبرئیل بمن خبر داد که امت من بر آن نیز نیز 
پیروز خواهند گشت و سپاس می‌گزارم خداوند را که بما پس از گرفتاری و 
محصوری وعده نصر و پیروزی داده است. منافقین و بهودیان وقتی اینکه 
موضوع را شنیدند گفتند محقد تمنا و آرزوی باطل و بیهوده‌ایم در سر 
می‌پروراند خداوند آیه 12 سوره احزاب ب (5 أذ فهلن المُنافقون 5 الذین فی 
قلوبهم مَرَضْ) را نازل گردانید و هم چنین برای از بین بردن تعجب و 
تخر آنان آینکه آبه زرا نازل فر مود و نیز در تفسیر تثعلبی از عمرو بن 
عدف مهم کین درو [رای ای ار فاد ععرای ی فارس و روم 
را در باره شان نزول اینکه ایه نقل نموده‌اند. 

ال هر ان/ ۳۰29 ببخد الموفنون از این عباس روایت ت کنند که حجاج بن 
عمرو یا عمرو بن الحجاج که حلیف و هم سوگند با کعب بن الاشرف بهودی 
بوده با سلام بن ابی الحقیق و قیس بن زید در صدد شدند که عده‌ای از 
انصار را فریب داد و از دین اسلام خارج سازند در اینکه میان رفاعة بن 
ابی عمرو و عبد الله اٍبن جبیر و سعد بن حثمة از جریان امر اطلاع حاصل 
کردند و آنها را از فتنه و فربپ بهودیان آگاه ساختند اينان امتناع ورزیدند و 
قصد داشتند بحرفهای فریب آمیز آنان توجه نمایند که اينکه آیه نازل گردید 
و گویند. که آیه 29 همین سوره (فل ان تخفُوا ما فی ضدورکم آو دوه 
یلم اللَهْ) نیز بهمین منظور نازل شده است. 

8 یش کفشد رشان عاطتب بر تفه هم ار فده بدیه نو یه که 
پیامبر اسلام قصد فتح مکه را نمود و در عین حال مایل نبود اهل مکه از 
جریان امر مطلع شوند. حاطب اقوام و خویشاوندانی در مکه داشت بانها 
پنهانی نامه نوشت و قصد رسول خدا را بانها خبر داد و نامه را به زن سیاه 
پوستی داد که بخویشاوندان وی در مکه برساند ان زن نامه را در لابلای 


موی سر خود پنهان کرده و روانه شد جبرئیل اینکه موضوع را به پیامبر خبر 
داد. پیامبر علی بن آبی طالب (ع) و زبیر بن عوام را مآمور دستگیری آن 
زن فرمود اینان در بین راه زن را یافتند و نامه را از او خواستند زن منکر 
شد و حتی گریه و زاري کرد ی زبیر 
خدا با وحی پروردکار خبردار شده که دست اینکه زن است چگونه او 
را رها کنیم! لذا علی نزد آن زن آمد و گفت اگر نامه را ندهی ترا برهنه 
می‌کنم و با شمشیر گردنت را می‌زنم و شمشیر خود را کشید و بطرف 
وی رفت زن مزبور دید اگر نامه را ندهد کشته می‌شود ناچار تسلیم گردید 
و نامه را از لابلای موی سر خود بیرون اورد و به علی ابن ابی طالب داد 
علی نامه را نزد پیامبر اورد رسول خدا مردم را در مسجد جمع کرد و 
فرمود نامه را هر که داده خود را معرفی کند و در غیر اینصورت مجبور 
خواهم شد او را معرفی کنم کسی جواب نداد بناچار پیامبر با صدای بلند 
اسم حاطب را بزبان آورد و فرمود: ای جاطب آبا تو نبودی که اینکه نامه 
را توشتفن!حاطب کفت بلی با سول اللشولی.. نس کنه باد می‌کيم که از 
نوشتن اینکه نامه قصد سوء و تفاق امن نداشته‌ام جون خویشاوندانی در 
مکه داشتم خود را مجبور بنوشتن چنین نامه‌ای دیدم. صحابه که در مسجد 
بودند از رسول خدا اجازه خواستند که او را بکشند پیامبر فرمود: نه, او از 
اهل بدر است شاید خداوند او را ببخشد و بیامرزد فقط دستور فرمود او 
را از مسجد بیرون کنند مردم ریختند و با زدن دست به پشت او از مسجد 
بیرونش کردند در حین بیرون کردن از مسجد حاطب گاه و بیگاه از پشت 
سر متوجه رسول خدا می‌شد تا شاید پیامبر او را از اینکه عمل بد که بدون 
سوء نیت انجام داده ببخشد در همین هنگام پیامبر فرمود: دست نگهدارید 
سپس فرمود: 

او را برگردانید من او را بخشیدم و خداوند برای نهی از اینگونه اعمال 
اینکه آیه را نازل فرمود چنانکه ذر آبة اول سوره ممتحنه نیز آمده است. 
ابو صالح از این عباس روایت کند کی او که اس تن بایمک الم ای ۵ 
سایر منافقین نازل گردیده که قصد دوستی با مومنین را بخاطر فریب 
دادن آنان داشتند و نیز بنا تروانت: ضتحا ی از این.-عباس اینکه. آبه در بارزم 
عبادة بن الصامت آمد که مردی مومن و پرهیز کار بوده و دوستانی از 
منافقین و بهودیان داشته است. ۲ 

در مجمع البیان آمده که: اينکه آیه دلالت بر آن دارد که تقیه در مقام ترس 
از جان در دین جایز است, چه بسا از جهت نوعی از لطف و اصلاح امور 
واجب هم می‌شود, ولی در اموری که موجب قتل, و پا در انچه که می‌داند 
و یا گمان قوی دارد که موجب فساد در دین می‌شود جایز نیست. 

شیخ مفید گوید: تقیه گاهی واجب است و گاهی نیست. گاهی تقیه کردن 


اتت ان افضل او ان یز رک ان افص استر | ره فاعلی از 
جهت سرزنش بر آن معذور و بخشوده شده است-. 

شیخ طوسی گوید: ظاهر روایات دلالت بن ان دار کش هه متا ترس بر 
جان واجب است., و گاهی هم دنور آذرخواز آشکان نمودن حقیقتی که نزد 
اوست؛ روای یت کرده است. 

حسن روا یت کرده که مسیلمه کذاب دو رز تن از اصحاب حضرت 
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رسول (ص) را گرفت و بیکی از آن دو گفت: آیا شهادت:من‌دهی که فجفز 

رسول خداست ! گفت: آری؟ گفت: آپا شهادت می‌دهی که من رسول 

خدایم! گفت: آری؟ سپس دیگری را خواند و گفت: آیا شهادت می‌دهی که 

محشّد (ص) رسول خداست! گفت: آری؟ گفت: آیا شهادت می‌دهی که من 

رسول خدایم! 

گفت: من ناشنوایم- تا سه بار- در هر بار به مانند بار اول جواب داد. . 

آنگاه وی را کشت. اینکه خبر که به رسول خدا| (ص) رسید فرمود: ان 

کشته بر صدق و یقین خویش رفت و به فضیلت خویش رفتار نمود, 

گوارایش باد. و اما دیگری: اجازه و دستور خداوند را پذیرفت و وبالی بر او 

نیست.. بنابر اينکه تقیه دستور است و آشکار نمودن حقیقت ‏ سیلت . 

آل عمران/ 31: قل ان کنثم تون الله قائیعّونی حسن بصری و ابن جریج 

گویند اینکه در باره عده‌ای از اهل کتاب نازل گردیده که گفته بودند ما 

کسانی هستیم که خدای خود را دوست می‌داریم و خداوند همین محبت ما 

را متابعت و پیروی از رسول خدا قرار خواهد داد. 

صاحب کشف الاسرار گوید پیامبر کعب بن اشرف را که از سران بهود بود 
| به اسلام خواند اینان گفتند ما 

پسران خدائیم در واقع حرفی را می‌زدند ک مسیحیان 7 بودند و نیز 

گفته بودند ما دوستان خدائيم. رسول خدا فرمود اگر دوستان خدا 1 

چرا خداوند بر شما غضب و لعنت فرستاده است! 

سپس اینکه آیه نا رل کردید. 

آل عمران/ 32: قل أَطیعَوا اللد و الأسول محمّد بن جعفر الزبیر گوید 

اینکه آیه در باره وفد نجران 0 

ال عمران/ 5 امرأث ث عمران سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 

قرآن گوید: حنه دختر فاقوذ بوده است. آل عمران/ 0 5 ام ی عاقر 

ستوطی. در کتاب اتقان"ذر باب فبهمات: قران کوید: او اشتیاع. یا اشب دختر 

فاقوذ بوده است. 

آل عمران/ 52 الخواریُون سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 

گوید: اینکه اسمها را از آنان آورده‌اند: فطرس, بعقوبس نهمس, 


آندرانیس, فیلس, درنابوطا و سرجس که به شباهت حضرت عیسی به دار 
آویخته شد. 

آل عمران/ 58: ی عَلیک حسن بصری روا یت کند که دو نفر راهب 
تخرانی رف وان دا ا رونت یکی ار ایدم وال کری‌ با هحیه تدر 
عیسی کیست ! از آنجائیکه پیامبر در جواب تعجیل نمی‌فرمود و صبر 
می‌کرد تا باو وحی بشود و با خداوند در میان بگذارد اينکه آیه با دو آیه بعد 
از آن تا (قلا تکن من المّمترٍین) نازل گردید. 

آل عمران/ 59 و 60 و 61: اِنّ مَتل عیسی ابن عباس و حسن بصری و 
قتادة گویند اینکه آیات در باره وفد نجران نازل گردید که دو نفر آنان بنام 
سید و عاقب برسول خدا گفتند آیا دیده‌ای که فرزندی بدون پدر متولد 
شود! 

حسین را گرفت و مسیحیان را بمباهله دعوت نمود. آنان امتناع کردند و 
قبول نمودند که جزیه بدهند. 

صاحب مجمع البیان پس از ذکر وفد نجران چنانکه شیخ طوسی ذکر نموده 
چنین افزوده است پس از دعوت بمباهله از طرف رسول خدا (ص) 
مسیحیان نجران مهلت خواستند. 

فردای آنروز وقتی که بشور پرداختند اسقف آنها گفت اگر محشّد فردا با 
اصحاب خود برای مباهله بیاید با او بمباهله خواهیم پرداخت و اگر با اهل 
بیت خود بیاید باید از او دوری کرد و کار مباهله را انجام نداد (مباهله 
بمعنی نفرین فرستادن بیکدیگر و خواستن کیفر از خداوند برای یکدیگر 
است) فردای انروز رسول خدا با دو فرزندش حسن و حسین و علی و 
فاطمه آمدند مسیحیان نجران سوال کردند اینان که با محمد همراه 
آمقه‌ابتجه کشانی‌اند.بسن از انکة همراهان پیامبر را شناختند ابو حارثه که 
اسقف بود از مباهله امتناع ورزید سید باو گفت خود را برای مباهله آماده 
سازد. ابو حارثه گفت من جرأت چنین کاری را در خود نمی‌بینم و می‌ترسم 
حقیقت محمّد راست باشد و از اثر نفربن محمّد از نسل مسیحیت کسی 
باقی نماند لذا ابو حارثه برسول خدا گفت يا ابا القاسم حاضریم با تو 
مصالته نم معاد کیرش از اه سنا پاسیا ابا شالت گر 
که هر سال مبالغ زیادی درهم و اثاثیه نفیس به مدینه بیاورند و اسناد 
مصالحه مزبور بین طرفین رد و بدل شد وقتی که به وفد نجران مراجعت 
کردند چندی نگذشت که سید و عاقب که از سران وقد نجران بودند نزد 
رسول خدا بازگشتند و اسلام اختیار نمودند. 

آل عمران/ 62: ان هذا در دنباله موضوع مباهله که در آیات قبل ذکر شده 
پیامبر فرمود سوگند بذات پروردگار که جان و تن ر سسسوی قدرت 
اوست عذاب خداوند برای اهل نجران نزدیک بود و اگر مباهله انجام 


می‌گرفت و مسیحیان نفرین می‌شدند هر آینه بصورتهای گوناگون مسخ 
می‌شدند و باستیصال و بیچارگی عجیبی گرفتار می‌گردیدند و حتی تا یک 
سال نیز دوام نکرده هه نابود می‌شده و بهلاکت می‌رسیدند سپس اینکه 
آیه نازل گردید. 

آل عمران/ 64: قُل یا أَهلَ الکتاب در باره نزول اينکه آیه سه قول است: 
اول. حسن بصری و سدی و ابن زید و محمّد بن جعفر الزبیر گویند در باره 
مسیحیان نجران نازل شده است. دوم قتادخ و ربیع و ابن جریج گویند در 
باره یهودیان مدینه نازل شده چنانکه اصحاب ما هم روا یت کرده‌اند. . سوم 
ابو علی جبائی گوید در باره هر دو فرقه از اهل کتاب (یهود و نصاری) نازل 
گردیده است. 


ال عصران حمیا اه الکات ا اس عفادم وس خن 
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بصری گویند که احبار بهود و مسیحیان نجران نزد رسول خدا (ص) اجتماع 
کردند و در باره ابراهیم به نزاع پرداختند بهودیان گفتند ابراهیم از بهود 
یوده و مسیحیان گفتند مسیحی بوده است سپس اینکه آیه نازل گردید. 
و 
تضاری کی ‌کفتند آنراهیغ-مستحی بوده: و خداهند ابنکه. آیم. را نازل فرمود و 
گفتار آنان را تکذیب نمود. 

آل عمران/ 68: اِنّ آولی الاس پايراهيم این عباس گوید که رسای یهود 
نزن سل خدا دض آمدند.ه حفند با فحند قه خود می‌دانی که.ها سرت 
بابراهیم از تو اولی و برتر هستیم زیرا ابراهیم بر دین ما بوده و تو بر ما 
حسد می‌ورزی و بهمین جهت با ما مخالفت می‌کنی. خداوند اینکه ایه را 
فرستاد و نیز کلبی از ابو صالح و شهر بن حوشب و هم چنین از عبد الله 
ٍبن عباس و نیز یکی از مفسرین عامه وجه دیگری در باره نزول اینکه آیه 
ذکر نموده‌اند و آن ایننست که وقتی که پیامبر به مدینه ی فرمود واقعه 
خنگ بدر اتفاق افتاد اينکه موضوع بر کفار قربش ناگوار آمد و در دار 
الندوة جمع شدند و چنین اندیشیدند که مال فراوانی جمع کنند تا برای 
نجاشی پادشاه حبشه که جعفر بن آبی طالب با گروهی از مسلمین بدانجا 
مهاجرت کرده بود بفرستند و او را بر ضد مسلمین و جعفر بن آبی طالب 
بشورانند و از اينکه راه تلافی و جبران شکست در جنگ بدر و کشته 
شدگان آنرا بنمایند لذا عمرو بن عاص و عمارة بن ابی معیط را اه 
رفتن به حبشه نمودند اینان به حبشه رفته و نزد نجاشی بار یافتند و او را 
سجده کردند و گفتند نزد تو آمدیم تا ترا از جریان قضیه‌ای باخبر سازیم و 
آن اینست که عده‌ای ترن قو هدند که. پوخواه و شم نو می‌باشتند. ترا 


اینان. از نزد فردی.باین دیاز آمده‌اند که دروعگو و جادوگر است و ادعای 
پیامبری می‌نماید و کسی جز اینکه سفیهان که نزد تو امده‌اند از او اطاعت 
نکرده است ما که از سران قربش و از, اشراف آنها هستیم آمده‌ایم بتو 
بگوئیم اینان را از خود دور کنی زیرا در رأآس ایشان پسر عموی آن پیامبر 
دروغین وجود دارد که به پناه آوردن نزد تو آمده که رعیت ترا بشورانند و 
نظام کشور ترا از هم بپاشند و از تو می‌خواهيم که آنان را بما بدهی تا شر 
انها را از سر تو برداریم و یکی از نشانه‌های انها اینست که بیادشاهان 
سجده نمی کنند. نجاشی نزد جعفر فرستاد و او را پیش خود خواند جعفر با 
اصحاب خویش آمد چون بدرگاه نجاشی رسید از بیرون با صدای بلند 
گفت: یستاذن علیک حزب الله, یعنی گروه خدا از تو ای نجاشی اجازه 
ورود می‌خواهد. نجاشی گفت در امان خدا داخل شوید جعفر با یاران خود 
داخل شدند و سجده نکردند نجاشی گفت چرا سجده نکردید! 

جعفر گفت ای نجاشی. سجده مختص به خدائی است که ترا خلق کرده و 
پادشاهی بخشیده است و ما وقتی که بت‌پرست بودیم بغیر خدا سجده 
می‌کردیم اکنون که خدا پیامبری راستگوی بما داده ما را از سجده کردن 
بغیر خدا| نبهی نموده 9 بازداشته است نجاشی گفت کدامیک از شما اجازه 
ورود خواست جعفر گفت من بودم نجاشی گفت بسخنان خودت ادامه ند . 
جعفر گفت ای نجاشی از اینکه دو نفر (عمرو بن عاص و عمارة بن ابی 
معیط) بپرس که آیا ما 1 بردگانیم باراد انادکان! تخاشی زمر .عاض 
سوال کرد عمرو عاض گفت از آزادگانند. سپس جعفر گفت از اینان بپرس 
کب نها خوت وان با با ای سل کر یی کت و 
گرفته‌ایم پا نه! نجاشی پرسید گفت مال کسی را بزور نگرفته‌اند سپس 
نجاشی رو به عمرو عاص کرده گفت پس شما از اینان چه می‌خواهید! 
عمرو عاص گفت ای نجاشی ما همه بر یک آئین بوده و بر دین پدران و 
اجداد خود بوده‌ایم اینان دین آباء و اجداد خویش بگذاشتند و بر دین دیگر 
گرویدند نجاشی به جعفر گفت قبلا شما چه دینی داشته‌اید! جعفر گفت ما 
اول بر دین شیطان بودیم و بت‌پرسنی می‌ کردیم اکنون بخدای یگانه ایمان 
اورده‌ایم و از فرمانبرداری شیطان دست کشیده‌ایم و خداوند بما پیامبری 
عنایت فرمود و ما بدین اسلام 8 اممانی او فران ایمان اورده‌ایم و 
آنچه می‌دانی برای من بخوان جعفر سوره عنکبوت و سوره روم را خواند 
تجازتشن و یاران او انچنان تحت ۳ آیات و کلام خدا قرار گرفتند که 
گریستند سپس نجاشی گفت ادامه بده جعفر سوره کهف را قرائت کوج 
عمرو عاص وقتی که وضع را بدین منوال دید گفت ای نجاشی اینان نسبت 
به عیسی بدبین بوده و باو دشنام می‌دهند و نیز باو و مادرش مریم ناسزا 


می‌گویند نجاشی به جعفر گفت آپا اینکه شخص راست می‌گوید! جعفر 
سوره مریم را خواند نجاشی فهمید که عمرو عاص و عمارة بن ابی معیط 
دزوغ صی‌گویند لذا به جعفر گفت شما در. سرزمین من آزاد می‌با شنید. هز 
قدر بخواهید می‌توانید اقامت کنید و هیچکس حق ندارد بشما ناسز| بگوید 
و یا شما را برنجاند زیرا شما از حزب ابراهیم می‌باشید عمرو عاص گفت 
ای نجاشی, ابراهیم کیست! نجاشی گفت اینان از گروه ابراهیم هسنند و 
آانکسی که اینان از نزد او آمده‌اند نیز از گروه ابراهیم است ولی مشرکین 
در باره ابراهیم بدعوی پرداخته و گفتند ما از گروه او هستیم نه اینان. تا 
اینجا گفتار نجاشی بیایان رسید, سپس خداوند در باره خصومت ایشان در 
باره بودن از گروه ابراهیم اینکه آیه را نازل کرد و فرمود ملت ابراهیم 
کسانی هستند که از روش او پیروی نمایند چنانچه امت محمّد از او پیروی 
می‌نمایند. 

آل عمران/ 71 و 72یا هل الکتاب لم تلبسُون الحَوٌ بالباطل ابن عباس 
روایت ای ال ری مر ی 
بیکدیگر می‌گفتند برویم نزد محمّد و اصحاب او, و باو ایمان بیاوریم ولی 
کاری که باید انجام دهیم انست که صبح ایمان بیاوریم و سپس عصر نسبت 
باو کافر شویم تا از اينکه 
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طریق ایجاد شک و شبهه در اصحاب او بنمائیم سپس اینکه دو آیه نازل 
دید. 

۳ 

وی 7 بصری و سدی روایت کنند که دوازده نفر از احبار یهود خیبر با 
را مت و ی وک ی 
عصر از دین او برگشته و کافر شویم و از اینکه راه ایجاد شبهه در میان 
مسلمین بنمائیم تا از اینکه شک ما بطلان دین خود را پیابند سپس آیه 72 
نازل گردید. از مقاتل و کلبی و مجاهد روا یت کنند که آیه 72 در باره قبله 
نازل شد در هنگامی که قبله بطرف خانه کعبه تحویل شد و اينکه تحوبل و 
برگردانده شدن قبله بر بهودیان گران آمد سپس کعب بن الاشرف گفت 
بروید و به محقّد ایمان بیاورید و با او در اول وقت روز بطرف کعبه نماز 
بخوانید و اخر وقت روز بطرف قبله خودتان نماز بخوانید تا از اینطریق 
ایجاد شیک و شبهه در میان اصحاب او بنمائید. 

آل عمران/ 73: و لا توْمُوا سدی از ابو مالک روا یت کند که احبار و علمای 
بهود بدیگران می‌گفتند ؛ به هیچکس جز از کسانی که از آئین ما پیروی کنند 
نگروید ۵ کوش نکنیت سین اینکه قسمت. از آبه رفن ان الهّدی هدّی اللّه) 
نازل گردید. 

آل عمران/ 75: خق اه الکتاب من آن 2 بقنطار عبد 9 بن عباس 


نقل نماید که آیه در باره عبد اللّه بن سلام و منحاص این عازورا که برخی 
او را فیحاص و نیز فنحاص ضبط کرده‌اند امده که به عبد الله 1200 او قیه 
طلا بامانت داده شده بوده و هنگام وقت خود ان امانت را ادا ء کرد و به 
اینکه عازورا یک دینار امانت داده شده بود ولی او خیانت ورزیده بود, 
بعضی از تفاسیر گویند کسانی که اداء امانت کرده بودند مسیحیان بودند و 
کسانی که خیانت در امانت نموده بودند یهودیان بودند. 

صاحب روض الجنان از عبد الله بن عباس نقل کند که زمین مزبور از 
عبدان بن اشوع بوده و امرو القیس آابن عابس الکندی مدعی مالکیت ان 
شده بود پیامبر به امرو القیس فرمود سوگند یاد کند از اینکه زمین مال 
خودش است سپس اینکه آیه نازل گردید و امرو القیس ترسید و سوگند یاد 
نکرد و زمین بصاحب اصلی آن برگشت. 

آل عمران/ 77 ان الذین پشترون ابن جریج گوید آیه در باره اشعت بن 
ی رل ۳ هب اف و هو مر 39۶ 
برخاست و شکایت نزد رسول خدا (ص) برد اشعث سوگند یاد کرد که 
زمین مال خودش است سپس اینکه آیه نازل گردید و اشعث از سوگند خود 
برگشت و اعتراف بحق نمود و زمین را بصاحب اصلی آن رد کرد. 

عکرمه گوید در باره جماعتی از بهود مانند حی بن اخطب و کعب بن 
شرف و یرای گاید س ان ای ال کر که تا سول سس 
بصری اینان با دست خود چیزهائی می‌نوشتند و می‌گفتند از جانب خدا 
است 

ی عده‌ای از علماء بهود که بر آثر قحطسالی بسیار تنگدست شده 
بودند به مفذیته نزد کعب آینکه اشرف. آمدند: کعب از آنان سوال کرذ؛ آیا 
در توراة خوانده‌اید و دانسته‌اید که اینکه مرد رسول الله است! جواب 
ژادتد ار ابا که اشکه آقر ,وا تضی‌دانی!, کفت: .خیرم فد ,ها شهادت 
می‌دهیم که او بنده خدا و فرستاده اوست. کعب گفت: 

خداوند مال بسیار زیادی را نز شتضا را کف وفتی کته ترفن آمداید 
من تصمیم. گرفته بودم. کفتمال زیافی بشما بدهم بخ اهلن: ور عیال شما وا 
بپوشانم. خداوند بواسطه بیان اینکه سخن ان عطایا را بر شما و عیالتان 
حرام کرد. آنان گفتند: همانا اینکه امر برای ما مشتبه شده بما 
مهلت بده تا آن را در توراة ببینیم پس رفتند و صفتی غیر صفتی که در باره 
پیغمبر در توراة بود نوشتند و امدند نزد پیغمبر (ص) و با او صحبت کردند و 
سوال نمودند و مجددا نزد کعب مراجعت کردند. 

گفتند: فا کمان نمی‌کردیم که او رسول الله است. پس زمانی که نزد او 
رفتیم, دیدیم او دارای صفاتی که در توراة دیده‌آیم؛ نبیست و صفت او 
مطالبی را که به تحریف توراة نوشته بودند, بیرون آوردند و به کعب نشان 


۱ 
برایشان انفاق کرد پس خداوند تعالی اینکه آیه را نازل کرد. عکرمة گفت 
اه سر وا را ای اس ی فان اف ره 
رسای یهود نازل شده است. آنان صفاتی که در توراة در شأن محشّد (ص) 
آمده بود و خداوند از ایشان عهد و پیمان گرفته بود که آن صفات را بیان 
کنند کتمان کردند و آنها را مبدل ساختند و با دست خود صفات دیگری را 
نوشتند و سوگند یاد کردند که اینکه صفات تحریف نشده و صفاتی است 
که خداوند بیان کرده است, ۳ رشوت و خواربار و خوردنی آنان بوسیله 
پیروانشان تأمین شود و قطع نگردد 

آل عمران/ 78: وه را کی[ در باره جماعتی از احبار 
بهود نازل شده که با دست خود مره تم کت فر بو بکتاب خدا نبوده 
ای ات را در هن 
اضافه کردن بآن و چه از حیث از بین بردن مطالبی از آن. 

آل عمران/ 79: ما کان تشن از :عبد اله بن عباس روایت شده که گفت 
ار ی که ارام او 
و پرستش خودت می‌خوانی همچنانکه مسیح ادعا کرده بود! 

ضحاک و مقاتل گویند: اينکه آیه در شأن نصارای نجران نازل شده است. 
2 را پرستش می‌کردند. مراد از کلمه «بشر» در اينکه 
آیه «حضرت عیسی» است و منظور از کتاب «انجیل» است. 

اٍبن عباس در رواب بت کلبی و عطاء گوید: ابن رافع یهودی و رئیس مسیحیان 
نجران به پیغمبر گفتند: ای محشد (ص) آیا تو خواهی که ما 
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تو را پرستش کنیم و تو را خدای گیریم! رسول الله ِِ 3 پناه 
ان ای و 
شن خداون انکه آیهرا نان کرد 

آل عمران/ 83: أ قَقَیَ دی اه از امام جعفر صادق (ع) روایت گردیده که 
اينکه آیه د ر باره حرث بن سوید بن الصامت نازل گردیده که در حالتی که 
ما با فا من ادلی را رسایشتو 
مرتد شد و فرار اختیار کرد و بعد پشیمان گشت و از برای طائفه خود 
نوشت که از رسول خدا| (ص) سوال کنند که آبا آو قبول خواهد شد با 
زه | سپس آیه 83 تا آیه 89 در اینکه باره نازل گردید و حرث برگشت و 
دوباره اسلام آورد. 

صاحبان روض الجنان و مجمع- البیان ا فص بن عباس چنین روایت 


کنند که اهل کتاب در باره ابراهیم با یکدیگر بخصومت برخاسته بودند 
یهودیان می‌گفتند ما اولی و برتر بدین ابراهیم هستیم مسیحیان می گفتند 
ما بدین ابراهیم برتر و اولی می‌باشیم سپس قضاوت امر را برسول خدا 
واگذار کردند. پیامبر فرمود هیچیک از شما را به ابراهیم راهی نیست و هر 
دو فرقه از دین ابراهیم بدور می‌باشید. بهودیان و مسیحیان بغضب افتادند 
و گفتند قضاوت تو ما را خشنود نساخت و از اینکه ببعد برای قضاوت و 
داوری نزد تو نخواهیم آمد سپس اینکه آیه نازل گردید. 
آل عمران/ 85:من به و من یبتغ غیرّ عکرمه گوید قومی تست 
بودند ما اسلام آورده و مسلمان شده‌ایم سپس آیه 7 (و لِله علی الثاس 
العت ول رف مساتها فرهان داد که نظرن که بای اسام شا 
ححّ بیرون روند که از واجبات و فراتض اسلامی است اینان تقاعد ورزیدند 
و نرفتند و با اینکه کار نافرمانی و مخالفت خود را ابراز داشتند سپس 
اینکه آیه نازل گردید. آل عمران/ 60- 89: کیف بهدی اه قوما حسن 
بصری گوید اینکه آیات در باره اهل کتاب نازل شده که قبل از بعثت پیامبر 
بخاطر صفات او که در کتاب خود دیده بودند ایمان آورده بودند وقتی که 
خداوند او را مبعوث نمود انکار کردند. مجاهد و سدی گویند که در باره 
مردی از انصار نازل شد که باو حرث بن سوید می‌گفتند اینکه مرد مرتد 
شد سپس توبه تمود و خداوند با نزول 1 99 ([ الذین تابوا) توبه او را 
قبول کرد و نیز گویند در باره قومی نازل شد که می‌خواستند پیامبر در باره 
آنها به اسلام حکم نماید در صورتی که در قلوب آنها کفر بوده است و 
خداوند بوسیله نزول اینکه آیات پیامبر خود را از قلوب و ضمایر اندرون 
انها مطلع ساخت. ۱ 
سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: عکرمه گفته: در 
باره دوازده تن نازل شد از جمله: ابو عامر راهب و حارت ژبن سوید بن 
صامت, و وحوح بن اسلت. ابن عسکر افزوده: طعيمة [بن ابیرق. 
آل عمران/ 90: نَ الذین کقرّوا غند الله: بن عباس گوید فرقه‌ای پس از 
اسلا آوردن. مرند شده. بودند. نیش :بضورت: ظاهر هوبه. نموده: و- آیراز 
پشیمانی کرده بودند ولی البته ایمان نداشته و در باطن کافر بوده‌اند و 
خداوند با انزال و فرود آوزدن اينکه آیه پیامبر خود را از ضمایر اندرون آنها 
مطلع گردانید. 
صاحبان روض الجنان و مجمع البیان گویند در باره اهل کتاب نازل شده که 
از بعثت برسول خدا ایمان آورده بودند و سپس بعد از بعثت کافر 
شدند چنانکه حسن بصری گفته است و نیز گویند در باره بهود نازل شده 
که به عیسی کافر شدند و سپس با ایمان نیاوردن به محمّد بکفر خود 
افزودند چنانکه عطا و قتادة گفته‌اند و نیز گویند در باره یازده نفر از یاران 
خارت بو وی تسده که وفیین کهحارت تمه کرد مه میت بر کشت 


را فتح کرد عده‌ای از آنها توبه کردند و به اسلام در آمدند و تویه آنها قبول 
گردید و عده‌ای نیز قبل از فتح مکه مرده بودند. 
آل عمران/ 91: ان الذین کَقژوا و ماوا گویند در باره همان یازده نفر از 
یاران حارث پن سوید آمده 0 هنگامی که حارث توبه کرده و بمدینه 
بررگشته بود آنان گفتند مراجعت نمی‌کنیم تا پیامبر از دنیا برود وقتی که 
رسول خدا مکه را فتح کرد عده‌ای از آنها توبه نموده و به اسلام بازگشتند 
و توبه آنها قبول شد و عده دیگر قبل از فتح مکه مرده بودند و در باره 
کسانی که مرده بودند اینکه آیه نازل گردید. 
ال عمران/ 93: کل الطعام یهودیان حلال بودن گوشت شتر را از طرف 
پیامبر اسلام منکر شده بودند خداوند بیان داشت که گوشت شتر بر 
ابراهیم و فرزندانش حلال بوده و اسرائیل آنرا بر خویشتن حرام نمود. 
صاحبان مجمع البیان و روض الجنان آنرا از ز کلبی و ابو روق روا یت کرده‌اند 
اب تور و و سا او حلال 
بود یعقوب آنرا بر خود حرام کرد و گویند وقتی که یعقوب بیمار گردید در 
آن بیماری خوردن گوشت و شیر شتر بر وی ناسازگار افتاد لذ| برای دفع 
ضرر آندو را بر خویشتن حرام کرد و اينکه حرام تحریم شرعی نبوده است. 
آل عمران/ 96: ان أَوَلَ بیتٍِ وضع لاس از مجاهد روایت کنند که بهودیان 
۵فسامین تقاخر می کردند هدیا نمی حفند: یت المفدینن افضل و, بر کف 
ازرچکه اشت: زیرا زمین بای ور محل ههاجرت. پنامتران. نوده است. و 
سفن یکت عانه کف افصل وس ات سس ای ان بارل 
دید . 
گر 
0( 0 
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مأمور هکره کیناگرا ان اام کرو سس اه ان 


آْ رن و9 قل يا أَهل الکتاب اینکه آیه در باره بهودیان نازل شده که 
تم سول دا رض را کر وید مرا ماحت نمی هو نوی ابا 
وجوب حح را نمی‌پذيرفتند. 

آل عمران/ 100: با زا الذین منوا آن تطیعوا زید بن اسلم و سدی گویند 
اینکه آبه .در .باره. آهنن .و.خززع. تازل گردیده در موقعی که عده‌ای از 
یهودیان قصد داشتند با تحریکات خود آنان را از دین اسلام خارج سازند 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 

آل عمران/ 101 و کیف تکفرون از ابن عباس در باره سبب نزول اینکه 


آیه چنین روایت ت گردیده که در زمان جاهلیت بین اوس و خزرج در هر ماه 
جنگی وجود می‌داشت و بعد از اسلام تب هر وقات در مجلسی که ایندو 
طائفه با هم می‌نشستند زمان جاهلیت را یاد می‌آوردند و بستیز و جنگ با 
اسلحه می‌پرداختند سپس اینکه آیه نازل گردید. حسن بصری گوید اينکه 
ایه در باره مشر کین عرب نازل شده است. ۲ 
صاحب روض الجنان یا روح- الجنان از زید بن اسلم موضوع مفصل انرا در 
ایه 100 چنین نقل کرده و گوید در باره شماس بن قیس نازل شده نامبرده 
پیر مردی بود بهودی و نسبت به اسلام و مسلمین بسیار حسود و کینه‌توز و 
خودش هم شدید الکفر و عاصی بود روزی بر جماعتی عظیم از اوس و 
خزرج که موتلف شده بودند گذشت او را از اینکه هم اهنگی خوش نیامد و 
حسد ورزید و بفکر اختلاف افکندن در میان انها بر امد لذا جوانی را تحریک 
کرد که در کنار آنان بایستد و حدیث بغاث يا بعاث را در میان آنها زنده کند 
(بغاث جایگاهی بود که دو طائفه اوس و خزرج در آن مکان بکار زار و نزاع 
برخاسته بودند) و می‌خواست ایشان را بیاد آن واقعه و حماسه سرائی آن 
بیندازد جوان مزبور چنین کرد و از اثر یاداوری انواقعه اوس و خزرج بنزاع 
و مفاخره پرداختند نزاع مزبور بقدری سخت شد که دو نفر از انان مجروح 
گردیدند یکی اوس بن قطر از بنی حارثه اوسی و دیگری جیان بن صخر از 
بنی سلمه خزرجی. خبر نزاع برسول خدا (ص) رسید با جماعتی از 
مهاجرین برخاست و نزد انان امد وقتی که پیامبر را دیدند بخود امدند و از 
عمل خویش پشیمان شدند و فهمیدند که نزاع مزبور از اثر خوی جاهلیت و 
کید شیطان بوده است لذا اسلحه را کنار گذاشتند و خداوند اينکه یه را 
نازل فرمود. 

آل عمران/ 102: با آنَا الفیم منوا از تقوا اللْةَ عَو تُفانه مقاتل بن حیان 
چنین روایت ت کند که میان دو طائفه اوس و ِِ 
جنگ و نزاع می‌بود وقتی که مسلمان شدند بنعمت اسلام بصلح و صفا 
گرائیدند تا اینکه.میان و تفر آنان»تعاخر فهفاخره بییتن امد 

آن دو نفر ثعلبة بن غنم از اوس و اسعد بن زراره از خزرج بودند. ثعلبة 
گفت خزيمة بن ثابت که ذو الشهاتین بود از ما است و حنظله غسیل 
الملائکة از ما است و سعد بن معاذ که بخاطر او عرش رحمن بلرزه در 
امد نیز از ماست هم چنین عاصم بن ثابت سردار لشکر اسلام از ما است. 
اسعد بن زراره در جواب گفت چهار تن از بزرگان صحابه که حافظین قرآن 
بوده و اسامی انها بدین شرح است: ابی بن کعب, معاذ بن جبل, , زید بن 
ثابت و ابو زید از ما است و نیز سعد بن عباده که خطیب و رئیس انصار 
است از ما است آنگاه سخن بدرازا کشید و دزشت گفتاری پدید امد و 
نزدیک بود کار بنزاع و خصومت کشانیده شود. خبر برسول خدا دادند پیامبر 
توا کر آنشتر ی شد ویرد انان امد و اینکه ابات نو بارهانها تازل کردید: 


آل عمران/ 103: اعتَصموا بحَبل اللّه اينکه ارم در باره دو طایفه اوس و 
را 
بعد نسل در اوقات شب و روز میان آنها جدال و نزاع برقرار بود تا اينکه 
خداوند پیامبر اسلام را بظهور رسانید و آنان به دین اسلام گرویدند و از 
برکت آن, کینه و دشمنی از صیان آنان رخت بر بست و با هم برادر شدند. 

آل عمران/ 110 کنیس کی یه عکرمة گوید در باره ابن مسعود و سالم 
مولی ابی حذیفه و ابی بن کعب و معاذ بن جبل نازل شده است ضحاک 
کی در ارواا و وم ولا رل کرمماست. 

ال عمران/ 111: لن ر تص و کم الا آذي مقاتل گوید رسای بهود مانند کعب 
و انوزافع و ابوبانشر و کنانه و این ضوریا نردعید الله صلام و باران او که 
قبلا بهودی بوده و مسلمان شده بودند آمدند و آنان زار انسیلاه آفددن 
سرزنش می‌نمودند سپس اینکه آیم نازل گردید. 

آل عمران/ 113: لنننتوا سَواء من آهل الکتاب عبد ال بن عپاس و قتادة و 
ار کف تست ول ام خن نو مقی که و ال بن سلام با 
جماعتی از بهود مسلمان شدند احبار یهود گفتند اینان از بدترین افراد ما 
بودند که به مخفد ایمان آوردند؛ 

انن اب ایور قمیین جوز ول طین نیع و ایس میوی بقل ایس فخضو) بر 
از ابن عباس روایت کنند و اسامی کسانی که با عبد الله بن سلام ایمان 
آورده بودند بدین شرح است: و 
عبد. صاحب کشف الاسرار از عطا نقل کند که جماعتی از انصار مانند 
اسعد بن زراره و براء بن معرور و محمّد بن مسلمه و محمود بن مسلمه و 
ابو قیس صرفة بن انس که قبلا نیز موحد بوذند. وقتی که ایمان آوردند 
اینکه ابه.برای آنها-نازل کردید: 

ات خجی الیان با سمل آه ظا کی وه که این یل نف ار ان 
نجران و سی و دو نفر از اهل حبشه و هشت نفر از اهل روم بودند که 
مسیحی بوده و برسول خدا ایمان 
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آوزدند سپس اینکه آیه نازل گردید. 

سعید بن محمّد بن احمد بن نوح از ابو علی بن احمد فقیه و او از محمّد بن 

مسیب و او از یونس بن عبد الاعلی و او از عبد الله بن وهب و او از یحیی 
بن ایوب. از ابن زجر, از سلیمان, از زر بن حبپش, از عبد اللّه ابن مسعود 

ار رس الم زر دای افو رو ماس 

کرد و حضرت نزد اهل بیت و يا زنان خود بود و برای نماز نیامد. تا اینکه که 

یک سوم از شب گذشت. رسول الله آمد در حالیکه ما نماز عشاء 

می‌گزاردیم و در حال سجده بودیم. 


پیغمبر (ص) ما را بشارت داد و گفت: هیچیک از اهل کتاب اینکه نماز را 
نمی گزارند و در چنین وقتی یاد خدا نمی‌کنند جز شما مسلمانان. پس اینکه 
آیه نازل شد. 
آل عمران/ 114 و 115: : یومتون بالله از عبد ۷ روایت شده 
شبی رسول خدا| ۱ نماز عشاء را بتأخیر انداخته بود وقتی که بمسجد 
رفت مردم بحالت انتظار نشسته بودند بآنها فرمود آگاه باشید کسی از 
3 با اينکه آیات نازل گردید. ۱ 
1 نا ها 7 : یَنقِقون گویند اينکه آیه در باره ابو سفیان و یاران 
نازل کم کر رز بدر مقابل پیامبر تظاهر به بخشش کردن و 
می‌کردند و نیز گویند در باره نفقه منافقین نازل شده که در 
هنگام جنگ از راه نفاق با مومنین در باره مشرکین انجام می‌دادند. 
آل عمران/ 118: يا أیهّا الذين أمَنُوا لا تتَخَدُوا بطاتَةٌ از عبد الله بن عباس 
روایت ت کنند که بعضی از مسلمین با بهودیان قرابتی تا ی و 
خویشاوندی و همسایگی و شیرخوارگی داشتند و با اینکه کیفیت با آنها 
نشست و برخاست زیادی می‌نمودند اینکه آیه در اینکه باره نازل گردید. و 
نیز مجاهد چنین افزوده و گوید که عده‌ای از مومنین با منافقین و 
مخالطت داشتند با نزول اینکه ایه از معاشرت و دوستی با انها بازداشته 
شدند, و نیز گویند که در باره یهودیان نازل شده است. شیخ طوسی در 
اينکه باره بسیار مختصر اشاره نموده ولی بعنوان شان نزول نیاورده است. 
ال عمران/ 121: و اذ غعَدَوت ابو بصیر از امام جعفر صادق (ع) نقل کند که 
هنگامی که قریش آراده جنگ با رسول خدا (ص) را نمودند پیامبر بخاطر 
آماده کردن مومنین برای جنگ از منزل خود بیرون آمد و اینکه آیه بدان 
سبب نازل شد. امامین باقر و صادق (ع) و نیز ابن عباس و مجاهد و قتادة 
و ربیع و سدی و اٍبن اسحق و عبد الله بن مسعود گویند هنگامی که ابو 
سفیان سه هزار نفر از قریش را برای جنگ با پیامبر آماده کرده بود اینکه 
آیه برای رسول خدا (ص) نازل گردید, و از مسور بن مخرمه نقل شده که 
گوید از عبد الرحمن بن عوف سوال کردم که مرا از چگونگی و اوضاع خود 
در جنگ احد خبر بدهد در جواب گفت آیه‌ای که بعد از آیه 120 سوره آل 
عمران است و در اینکه باره نازل گردیده است قرا نت کن. 
آل عمران/ 122: اذ همّت طایفتان 3 از جابر بن عبد اللّه انصاری 
روایت شم که کفتم ارشت اينکه آیه در باره ما نازل شده است و دلیل 
فرار دو طائفه مذکور در آیه که عبارت از پنو سلمه و بنو حارثه هستند بنا 
بقول سدی و ابن جریج آن بوده که عبد اللّه بن ابی سلول بآنها گفته بود 
که به مدینه برگردند و در جنگ احد با مشرکین رو برو نشوند و آنها در 
صدد اجرای آن برامده بودند ولی منصرف شده و انجام ندادند. 


آل عمران/ 123: لَقد 7 تضرَکمّ اللهْ در اينکه آیه در وصف مومنین نازل 
کردید. که خداوتد آنها را با کمی غدو ,بازي داد و با کمک فرشتگان بر 
مشرکین پیروز شدند و با وجود قدرت و قوت مشرکین بر انها چیره گشته 
و غلبه یافتند چنانکه از ابن عباس روایت شده در جنگ بدر عده مهاجرین 
7 نفر وعده انصار 236 نفر بود که رویهم 313 نفر می‌شدند در صورتی 
که عده دشمنان حدود هزار 0 بوده است. 
آل عمران/ 124 و 125: اذ تقول للمَوّمنین از شعبی روایت کنند که در 
جنگ پدر بمسلمین خبر رسید که کرز بن جابر که از دشمنان اسلام بود 
دا 2 نازل گردید بعضی گویند که کرز بن جابر 
یکمک مشرکین آمده بود و اینکه امر برسول خدا و مسلمین گران آمد 
سپس برای تسکین خاطر پیامبر و مسلمین اینکه آیات نازل شد و کرز بن 
جابر در اینکه جنگ فرار کرد و بمشرکین کمک ننمود و مسلمین احتیاجی 
بمدد و کمک پیدا نکردند. 
آل عمران/ 128: آیسن لک من الأمٍ شیء از انس بن مالک و حسن بصری 
فانک کباش و-.قاده و رنیع ووایت ننده. وفنی. کف.. مش کین در نی اجو 
ِ رسول خدا (ص) را شکستند بقسمی که از دهان وی بصورت او 
خون می‌ریخت فرمود چگونه رستگار می‌شوند قومی که پیامبرشان باین 
روز سخت افتاده باشد! و پیوسته بدعا می‌پرداخت سپس اینکه ایغ نار[ 
گردید. و به-ساهیر فممانید که رستکاری. آنها با زسول نیست. تبلکه :رتسول 
باید به تبلیغ رسالت پرداخته و کوشش کند تا دین خدا را ظاهر کند. کسی 
که دندان رسول خدا را شکسته بود عتبة بن ابی وقاص بود و پیامبر او را 
نفرین کرد که آن سال را بآخر نرساند و نفرین پیامبر موثر شد و عتبه آن 
سال را بپایان نرسانید و با حالت کفر جان سپرد. بعضی گویند رسول خدا 
(ص) در صدد نفرین کردن آن قوم بود که اینکه آیه بعنوان تسکین برای 
پیامبر نازل گردید و از نفرین کردن صرف نظر فرمود. ابو علی جبائی گوید 
مبر از پروردگار اجازه خواست که نفرین نماید اینکه آبه نازل شد و 
| 
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توبه می‌کردند. 

شرا وش ام فاص سل اراس ی 
گوید پیامیر در جنگ احد منظره مثله شدن کشته شدگان را بل فا 
و ی 0 رید ند و انوا قلاده ساخته حون 


ما ای ی ی یت و ی 
کرده و شکم وی را دریدند پیامبر ؟ گفت اگر ما پیروز بشویم چنین می‌کنیم 
که اینان کردند سیس خداوند اینکه آیه را نازل فر مود. مقاتل گوید در باره 
اهل بتر معونه نازل شد که هفتاد نفر بودند و امیر ایشان منذر [بن عمرو 
بود رسول خدا اینان را به بثر معونه فرستاد تا تعلیم قرآن و آداب دین کنند 
کفار قصد ایشان نمودند و همه را کشتند پیامبر بی‌نهایت اندوهگین شد که 
هیچوقت باین اندازه غمگین و خشمگین نشده بود و ان کفار را با نام 
نفرین فرستاد پس از گذشتن یک ماه از اینکه واقعه اینکه آیه نازل گردید. 
آل عمران/ 0 با ۳4 الذین منوا لا أکلوا الرْبوا مجاهد گوید مردم با 
یکدیگر خرید و فروش می‌نمودند و یا تا مدت معینی قرض می‌دادند و 
وقتی که مدت مزبور سر می‌رسید هم مقدار پرداخت فرض را زیاد 
می‌کردند و هم تهدت آن-صی‌افزودنة سین اننکه. آبه نازل. گردیةه عظا 
گوید که طوائف ثقیف و بنو النضیر در جاهلیت تا مدت معینی بیکدیگر 
قرض می‌دادند سیس وقتی که مدت مزبور منقضی می‌شد و مدیون 
نمی‌توانست قرض خویش را بپردازد هم مقدار پرداخت قرض را زیاد 
می‌کردند و هم مدت اجل دین را بیشتر می‌نمودند سیس اینکه ایه نازل 
دید. 
گر 
آل عمران/ 135: و الْذین اذا قلوا فاجسَءٌ عده‌ای از مقمنین نزد رسول 
خدا (ص) آمدند و گفتند یا رسخل الله اگر قوم بنی اسرائیل گناهی مرتکب 
می‌شدند فردای انروز کفاره آن بر در سرای آنان نوشته می‌شد و با اينکه 
کیفیت کفاره گناهان خود را می‌دادند و پاک می‌شدند معلوم می‌شود آنها از 
مسلمین بیشتر در نزد خداوند گرامی بوده‌آند پیامبر در قبال اینکه 
درخواست سکوت اختیار فرمود سپس اینکه آیه نازل گردید و فرمود شما 
را بشارت می‌د هم که اگر قوم بلی اسرائیل کفاره گناهان را بطرز 
مشقت‌آمیزی انجام می‌دادند خداوند کفاره گناهان شما را ذکر و استغفار و 
توبه قرار داده است. 
ال ی فا 
اینکه ایه در شان بنهار تمار نازل شده است. و موضوع چنین است: زنی 
خوبرو و صاحب جمال نزد او آمد و خرمائی از او خرید. بنهار او را در بر 
کشید و بوسید, بعد پشیمان شد و نزد پیغمبر (ص) آمد و ماجرا را برای 
حضرت بیان کرد. شن آستکه ایص تا [رننتد: ۳ 
آل عمران/ 39 1: 5 لا تهنوا زهری و قتادة و ابن نجیحج گویند اينکه ابه 
بعنوان تسلیت برای مسلمین بخاطر جراحت و کشتاری که در جنگ احد 
بانان وارد. شده بود نازل. گردید و خداوند اراده فرمود کفار را مرعوبت 
سازد لذا بمسلمین فرمان داد که مشرکین را دنبال کنند و ضمن تشویق و 
تحریض, آنها را از سستی ورزیدن و حزن و اندوه نهی فرمود و بانها وعده 


داد که در صورتی که بایمان بخدا تمسک بجویند سر انجام پیروزی:با. آنان 
خواهد بود, زیرا مشرکین قصد داشتند به مدینه برگردند و مسلمین را 
غارت نمایند وقتی که فهمیدند مسلمین بخود آمده و قصد تعقیب آنها را 
دارند ترسیدند. 

آل عمران/ 140: ان بمسسکم قرخْ راشد بن سعد روایت ت کند وقتی که 
رسول خدا| (ص) از جنگ احد مراجعت نمود از صحابه او عده‌ای کشته و 
عده‌ای زخمی شده بودند زنان و کودکان مدینه نوحه و زاری می‌کردند 
پیامبر خیلی دلتنگ شد و گفت بار خدا يا با رسول تو چنین کردند سپس 
اننکه ایه‌غارل. کزدید وبا نها فهمانید کم کر فا راصر رود اخه حراخت و 
کشتار رسید مشرکین را نیز در روز بدر جراحت‌ها و کی رها رسای 7و( 
عکرمة در باره اینکه قسمت از آیه (و تخد منم شُهداء) چنین روا یت کند: 
وقی زتان-مدیله: خر ضی: خر را یدنه ار خابه‌ها رون آمدند دهد اینکه 
ضمن دو نفر شتر سوار دیدند ژنی از آنها ببز نید از رسول خدا (ص) چه 
خبر دارید آندو نفر گفتند پیاشتر ند استت ان رن شکرگزاری کرد 0 
اگر از بندگان خدا شهید بشوند ناکت تیفنت سس آننکه آبة.را خداهند تازلن 


فر مود. 

آل عمران/ 143: ق اف کم مور العوت هس ضرع و معاند. هدعو 
ربیع و سدی و : نیز از طریق عوفی از بن عباس چنین روایت کنند که بعد از 
پایان جنگ بدر و از صحابه ارزو می‌کردند که ای کاش در جنگ بدر 
می‌بودند و شهید می‌شدند و در بهشت جای می‌داشتند خداوند پس از 
واقعه احد اینکه آیه را فرستاد و فرمود شما مسلمین همانهائی بودید که 
تمنا و آرزوی مرگ می‌کردید. 

آل عمران/ 144: و ما مَحَمَدٌ ابن عباس و قتادة و ضحاک و مجاهد گویند که 
سبب نزول آیه چنین بود وقتی که شایع کردند که رسول خدا (ص) در جنگ 
ی وی ی ور ی ای 
عده دیگری گفتند ما با کسانیکه پیامبر با آنها جنگیده جنگ جنگ می‌کنيم. و علت 
شکست مسلمین هم اخلالی بود که بوسیله خود آنها برای بدست آوردن 
غنیمت ایجاد شده بود در صورتی که رسول خدا (ص) آنها را از خالی کردن 
جایگاه خود نهی کرده و دستور داده بود که بهیچ وجه آن جایگاه را خالی 
نگذارند زیرا می‌ترسید که مشرکین کمین کرده و ناگهانی حمله ببرند وقتی 
که مشرکین فرار کردند مسلمین در تعقیب آنها بر آمدند و بخاطر بدست 
آوردن غنائم سنگرهای خود را خالی گذاشتند در همین وقت خالد ابن ولید 
با دویست سوار سر رسید و مسلمین را که از جایگاه و سنگر 


صفحه : 279 
خود منحرف شده و برخلاف دستور پیامبر رفتار کرده بودند شکست داد و 


در همین وقت بود که شایع نمودند محمد مرده انتتترشتتن آینکه ایة نازل 
۳ 

بیهقی در دلائل از ابو نجیح نقل نماید که مردی از مهاجرین از مردی از 
انصار که در خون خود می‌غلطید پرسید ایا متوجه شده‌ای که محمّد کشته 
شده است يا نه! مرد انصاری گفت اگر هم کشته شده باشد شما باید از 
دین خود دفاع کنید و بخاطر آن بجنگ و کارزار پردازید سپس اینکه آیه 
نازل گردید. 

آل عمران/ 145 و 146: و ما کان لِتفس آن تمّوت ادا هت شده 
هنگامی که امیر آلموسین علی (ع) از جنگ احد مراجعت فرمود هشتاد 
جراحت بر بدن او وارد امده بود پیامبر بعیادت وی امد و وقتی علی را 
بدان وضع که از جراحات زیاد رنج می‌برد دید گریست و فرمود يا علی هر 
کسی که در راه خدا صدمات و لطماتی را متحمل شود اجر و پاداش او با 
خداوند خهاهد.نوی علمنبت این طالت در پاسخ در حالتی که گریه می‌کرد 
گفت پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول اللّه, شکر می‌کنم پروردگار را که 
پشت بجنگ نکردم و فرار اختیار ننمودم. سپس پیامبر فرمود يا علی: ابو 
سفیان موعد ملاقات خود را با ما در حمراء الاسد قرار داده است. علی 
گفت يا رسول اللّه اگر او هر قدر افرادی را بسیج کند و به نبرد پردازد با 
او بمقابله خواهیم پرداخت و از جنگ با او رو گردان نخواهیم بود سپس 
اينکه آیات نازل درم 5 

آل عمران/ 149: يا ما الذین منوا ان تطیعوا از امام علی مرتضی (ع) 
روایت شده که فرمود اینکه آیه در باره منافقین نازل گردیده که در روز 
جنگ احد بمومنین گفته بودند فرا ر کنید و بطرف برادران خود بروید و به 
دین و آئین سابق خود برگردید ولی حسن بصری و ابن جریج گویند در باره 
بهود و نصاری نازل شده است. آل عمران/ 151: تیف تا الذین 
کر ها ال اه ایو و کید ای اجه رن مس اجعن 
می‌کردند ابو سفیان در بین راه می‌گفت بد کردیم از اینکه همه مسلمین را 
نکشتیم اکنون باز می‌گردیم و همه آنها را می‌کشیم هنگامی که عزم 
مراجعت بسوی مدینه را نمودند رعب و ترسی در دلهای انها مستولی شد 
دوباره منصرف شده و مراجعت کردند و اينکه آیه نازل گردید. 

آل عمران/ 152: لَقد ضَدقکم اللَذ وعده (بن عباس و براء بن عازب و 
ی ت کنند که وعید مذکور در آیه مربوط بچنگ احد 
اننتت. .هتحا مین که مسلمین, مشرکین را می‌کشتند و سپس جایگاه و سنگر 
خود را بدون اجازه تخلیه نموده و برای بدست آوردن غنائم رفتند خالد از 
پشت سر رسید و جنگ در گرفت در اینکه میان عبد الله بن جبیر با 
افرادش کشته شدند و مشرکین برگشتند و هفتاد نفر از مسلمین بکشتن 
رفتند و هنادی. از میان آنان بصدای بلند 0 می‌زد و می‌گفت محمد 


ی کی ی ای و 
جبران عمل شکست خویش را نمودند و اینکه ایه بهمین منظور نا 
گردید. ولی دیگران از مفسرین از محمّد بن کعب قرظی روایت 9 
چون رسول خدا (ص) از احد به مدینه بازگشت اصحاب گفتند اينهمه رنج و 
محنت از کجا بما رسید و چرا باین روز شکست افتادیم در صورتی که 
خداوند بما وعده نصرت داده بود سپس اینکه آیم را خداوندٍ نازل فرمود. 
ال عمران/ 154: تم آنرّل علیکم من بعد العَمّ أمَتَةَ تُعاسا عبد الرحمن بن 
عوف و ابو طلحه و زبیر بن عوام و قتادة و ربیع گویند که سبب نزول آیه 
وعده مشرکین ببازگشت بسوی مسلمین در جنگ احد بوده و مسلمین در 
حجف آماده کار بودند و خداوند امنه‌ای بر مومنین نازل نمود که اندکی 
خوابیدند ولی منافقین از زیادی خوف و ترس از با گشت مشرکین 
خوابشان نمی‌برد چنانکه ابن اسحق و ابن زید نیز چنین روایت یت نمایند. 

ال عمران/ 154: یِمولون و کان لنا من الامرٍ شیء ما فیلنا هاهنا سیوطی 
در کتاب اتقان در باب میهمات قرآن گوید: از جمله کسانی که اینکه سخن 
را گفته‌اند عبد الله بن ابی و معتب بن قشیر را نام برده‌اند. 

آل عمران/ 161: و ما کان لِتبیٌ ان عباس و سعید بن جبیر گویند سبب 
نزول آیه اينکه بود که قطیفه سرخی در جنگ بدر از غنائم گم شده بود 
تعصی. کفتند:ممکر: ات رون خدا (ض) آتوا بر داشسته: باشد: 

صاحب مجمع البیان از ضحاک او از اين عباس چنین روایت ت کند که مردی 
سوزن خیاطی خود را که از غنائم هوازن در جنگ حنین بدست آورده بود 
گم کرد چنانکه صاحب روض الجنان هم متذکر شده است و اینکه آیه بهمان 
سبب نازل گردیده است و نیز مقاتل گوید که در باره غنائم جنگ احد نازل 
شده هنگامی که مسلمین سنگر خود را برای بد ست آوردن غنائم ترک 
کرده بودند و می‌گفتند می‌تر سیم که پیامبر بفرماید انجه که هر کس 
برداشته مال او باشد چنانکه در جنگ بدر هم تقسیمی در بین نبوده است. 
ال عمران/ 162: | فمَن ائبع رضوان الله سبب نزول ایه چنین بوده وقتی 
که رسول خدا (ص) فرمان داد که مردم برای جنگ احد آماده شده و بیرون 
بروند جماعتی از منافقین تقاعد ورزیده و سستی می‌نمودند و اینکه ایه در 
باره آنها نازل گردید. 

ال مران/ 10: | و لمّا َصابَتکُم مُصِیَة محمّد بن ابی حمزه بعد از یک 
واسطه از امام صادق (ع) روایت کند که مسلمین در جنگ بدر از کفار و 
مشرکین هفتاد نفر را کشتند و هفتاد نفر را اسیر نمودند وقتی که جنگ احد 
بمیان آمد هفتاد نفر از مسلمین در اینکه جنگ کشته شدند و پیامبر از اينکه 
موضوع فوق العاده غمین و حزین شده بود و خداوند اینکه آیه را بر او 


نازل فرمود و عمر بن الخطاب نیز روایت ت. کند که انجه مسلمین در جنگ 
بدر انجام دادند در چنگ احد بر سرشان آمد که هفتاد نفر کشته شدند و 
اصحاب رسول خدا فرار اختیار نمودند و دندانهای پیامبر شکسته شد و 
خون از صورت وی سرازیر گردید سپس اینکه آیه نازل شد. 

در جنگ احد بر مسلمانان شد, نتیجه گرفتن فدیه‌ای 0 
سال قبل در جنگ بدر از مشرکان گرفته بودند, هفتاد نفر از اصحاب در 
احد کشته شدند و تعدادی هم فرار کردند و چهار دندان رسول اللّه 
شکست و خود بر سر پیغمیر خر شد و خون بر صورتش جاری, شد. 

خدای تعالی آیه: «أ و لَمّا آصابتکم مُصِیَه» تا «هن عند آنئسگم» را نازل 
کرد. عمر گوید مراد از جمله «من عند امک اینکه است که اینکه 
مصائب نتیجه فدیه ایست که در جنگ بدر مسلمانان از مشرکان گرفتند. 
آل عمران/ 167: قیل لَهّم تعالوا قاتلُوا سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات. قران گوید: گوینده اینکه حرف عبد اللّه پدر جابر بن عبر اللّه 
انار کدف سانش که ها اه ی هی انفت: یه لت ره 
ابی و یارانش بوده‌اند. 2 

ال عفران/ ۰169 و لا تخشتن الذین اینکه آیة در باره شهدای: بدر. تازل 
شده که چهارده نفر بودند: هشت نفر از انصار و شش نفر از مهاجرین و 
نیز در باره شهدای احد نازل گردیده که هفتاد نفر بودند يا اينکه پنج نفر از 
مهاجرین بودند بقیه از انصار و يا اینکه چهار نفر از مهاجرین و بقیه از 
انصار بوده‌اند و نیز بنا بروایت از امام محمّد باقر (ع) و هم چنین بعقیده 
عده زیادی از مفسرین نزول اينکه آیه در باره شهدای بدر و احد هر دو 
می‌بااشد و بعضی نیز گویند در باره شهدای بثر معونه است. اسامی 
شهدای بدر و احد از اینکه قرار است: شش نفر از شهدای بدر از 
مهاجرین: مهجع بن عبد ال مولی عمر بن الخطاب و گویند اول شهید بوده 
است. عبید بن الحرث؛ عمیر بن ابی و قاص, ذو الشمالین بنده عمرو بن 
نضلة, عقیل ابن بکر. صفوان بن بیضاء. پنج نفر از شهدای احد از مهاجرین 
عبارتند از: حمزة بن عبد المطلب, مصعب ابن عمیر. عثمان بن شماس. 
قبد الله. انزم حش : سعد .:مولین. عتبة: بن ربیعةا فوضوع اینکه. آیه. ذر اه 
4 سوره بقره نیز آورده شده است. 

از علی بن مدینی و او از موسی ابن ابراهیم بن بشیر بن فاکه انصاری 
روایتی برای ما بازگو کرد و گفت: 

بشیر گوید: از طلحة بن حراش شنیدم که عبد اللّه انصاری گفت: : پیغعمبر 
(ص) به من نگریست و فرمود: چرا تو را غمگین می‌بینم! عرض کردم: 

ای پیامبر خدا, پدرم در جنگ کشته شد و مبالغی بدهکاری داشت که باید 
باز پس دهم و مخارج عیال او هم بر عهده من می‌باشد. حضرت فرمود: 


آیا به تو خبر نداده‌ام که اه با هیچ کس هرگز سخن نگوید مگر از پس 
پرده! ولی با پدر تو رویاروی تکلم می‌کند و می‌گوید: ای بنده من از من 
چیزی بخواه تا به تو عطا کنم. 

او از پیشگاه خداوند استدعا می‌کند که او را به دنیا بر گرداند تا دیگر بار 
در زان خدا شهید شود. خداوند می‌گوید: من قبلا مقرر داشته‌ام که هیچ 
کتین از اخرت به دنا رتم برد وید سور دازا به بازماندگان ما ابلاغ 
فرما که ما چه سان در نعم تو مستغرق هستیم؟ خداوند تعالی اینکه آیه را 
نازل کرد. 

آل غمران/ 1772 ار استَجابُوا له و الرَسول ابن اسحق و ابن عباس و 
سدی و ابن جریج و قتادة گویند سبب نزول آیه چنین بوده که ابو سفیان و 
یارانش وقتی که از احد برگشتند پشیمان شدند و گفتند نه محمّد را کشتیم 
و نه اسیر گرفتیم بلکه باید بر گردیم در مدینه و آنها را غارت کنیم و 
افرادشان را اسیر نماییم. اينکه موضوع بگوش رسول خدا| (ص) رسید 
اصحاب را امر بخروج از مدینه داد. در اينکه میان بعضی بعلت اینکه 
جراحات جنگ در بدن ایشان باقی مانده و التیام نیافته بود از رفتن بجنگ 
افتناخ ور زیدنده انتکه»ابه‌تازل. کر تین 

صاحبان کشف الاسرار و روض- الجنان و مجمع البیان هر یک بتفصیل راجع 
بمقدمه جنگ بعد از جنگ احد نوشته‌اند و ما آنرا از کشف- الاسرار نقل 
می‌نمائیم و در پاره‌ای از موارد از مجمع البیان هم ذکر می‌کنيم. مجاهد و 
مقاتل و عکرمه گویند در باره جنگ بدر الصغری نازل گردیده بدین شرح 
وقتی که مسلمین فرار کردند ابو سفیان برسول خدا (ص) گفت يا محمّد 
وعده ما و شما در بدر الصفری خواهد بود (و بنا بقول مجاهد جنگ بدر- 
الصغری در سال چهارم هجرت اتفاق افتاده است) بدر صغفری مرغزار و 
چشمه‌ای بود مربوط به بنی کنانه و در جاهلیت بازار خرید و فروش بوده 
زقنتول -خدا فزفود اری وعده‌گاه ما همانجا خواهد بود. بعد از یک سال ابو 
سفیان و اهل مکه بقصد جنگ از مکه بیرون آمدند. خداوند در دل ایشان 
ترس و رعبی ایجاد کرد. 

ابو سفیان اندیشید که مبادا مسلمین قوی شده باشند در همین فکر بود که 
اندیشه بازگشت بوی راه یافت در بین راه به نعیم بن مسعود الاشجعی که 
از مکه می‌آمده و می‌خواست بسوی مدینه برود بر خورد به نعیم گفت که 
با محمّد میعاد جنگ در بدر- الصغری دارم ولی از اینکه قصد منصرف شدم 
می‌خواهم بر گردم و نیز می‌ترسم که محقّد بوعده خود عمل کند و به بدر 
الصغری بیاید و ما را در آنجا نبیند و دلیر شود و به تعقیب ما بپردازد اگر 
می‌توانی در مدینه مسلمین را از اینکه قصد منصرف کن که در ازای آن ده 
شتر بتو خواهم داد. نعیم وقتی که به مدینه رسید مسلمین را مجهز و آماده 
یافت خواست آنها را از لشکر ابو سفیان بترساند آنچه کوشش کرد نتیجه 


نگرفت و در ضمن مسلمین از جنگ با ابو سفیان در هراس بودند. پیامبر 
فرمود سوگند بخدائی که جانم در دست اوست اگر کسی با من نیاید خود 
به تنهائی خواهم رفت. مسلمین دلیر شدند و ساز جنگ در دادند تا به بدر 
الصغفری رسیدند در اینجا صاحب مجمع البیان بنا بنقل از تفسیر علی بن 
ابراهیم بن هاشم چنین نقل کند که رسول خدا با هفتاد نفر از مدینه بیرون 


شدند تا 
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به حمراء الاسد که هشت میل از مدینه بیرون است رسیدند پس رو بیاران 
خود کرد و فرمود ایا کسی هست که خبری از دشمن برای ما بیاورد! کسی 
جز علی بن آبی طالب (ع) جواب نداد و علی با وجود بر اینکه جراحات او 
ایام بای اضر ایکا یا ام هه ول اه 
فرمود بنزدیکی آنها که رسیدی نظاره کن اگر سوار بر شترها هستند و 
اسب‌ها را رها کردند قصد رفتن به مکه را دارند و اگر سوار بر اسب‌ها 
هستند و شترها را رها کردند قصد مدینه را دارند. 

علن ا‌طالب رفت. هتسشن مس خر اویقه کفت نا رشوان .لاه 
سنوار بر شترها بودند: و استب‌ها را رها کرده بودند پیاقبر فرهود آنان 
ترسیدند و قصد مکه را دارند. لذا بعد از یکی دو روز توقف بسوی مدینه 
باز کتتت ی اینکه انم:نا رل حردیت طظیری بیرن آینکه واقعه را باختصار از ابن 
عباس نقل کرده و گوید موقعی که پیامبر برای جنگ بدر صغری مردم را 
خواست عده‌ای امتناع کردند ولی اینکه اشخاص بندای او لبیک گفتند: ابو 
بکر و عمر و عثمان و علی و زبیر و سعد و طلحه و عبد الرحمن بن عوف 
و عبد اللّه بپن مسعود و حذيفة بن الیمان و ابو عبيدة ٍبن الجراح. 

شسبوطی دود کنات ایقان ذر‌عاب فتهمات فران کوید. هفتاد. نفر‌نبوده‌اند آن 
جمله: ابو بکر و عمر و عثمان و علی (ع) و زبیر و سعد و طلحه و ابن 
عوف و ابن مسعود و حذيفة بن یمان و ابو عبيدة بن جراح. 

آل عمران/ 173 و 174: الذین قال لَهْمٌ الثاسن جابر از امام محشد باقر (ع) 
روای بت کند که هنگامی که پیامبر ات ی ی اس 
| 
مهمی بآنها تر کداز: شده است. 

علت ی رد تسیا الا ال کیان تین شو ها را کافی است ۵ 
بهترین و کیل از برای ما خواهد بود وقتی که به مکه وارد شدند خداوند 
موضوع گفتار علی (ع) را با اهل مکه و نیز اقوال آنها را با علی (ع) 
برسول خویش خبر داد و اينکه آیات نازل گردید و نیز ابن شهر آشوب از 
قول فلکی مفسر او از کلینی و او نیز از اٍبن عباس و نیز از ابو رافع نقل 


کرده که اننکه ابات دوبازم امام. هرنضی (ع) تازلن دم که روز زو اجنی 
احد در میان مسلمین ندا در داد و او را اجابت کردند و در حالتی که پرچم 
مهاجرین را در دست داشت با هفتاد نفر به حمراء الاسد که بازاری در سه 
میلی مدینه بود برای ترسانیدن دشمنان رهسیار گردیده سپس به مدینه 
مراجعت کرده بود و نیز از طریق جمهور (اهل سنت) روایت شده که 
رسول خدا (ص) علی (ع) را با عده‌ای در طلب ابو سفیان فرستاده بود در 
بین راه یک اعرابی از طائفه خزاعة, علی را ملاقات نمود و گفت ابو 
سفیان با جمعیت و سپاه خود آماده کارزارند از آنها بترسید. علی و اصحاب 
او گفتند خدا ما را کافی است و بهترین و کیل از برای ما است سپس 
اینکه آیات نازل گردید. ۱ 
همچنین سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از جمله 
کات که ایبکه شزرا کفتهانه: 

نعیم بن مسعود اشجعی نام بردم شده است. 
آل آل عمران/ 178: لا تَحسَتَنّ الذِی کفَرُوا فقانل ختیره کوند کفء‌انکه. اند 
در باری متیر کب شک ارام کر دنهس نیز از ضحاک روایت شده که در باره 
قریظه و نضیر نازل شده است چنانچه از عطا نقل گردیده است و نیز 
گویند اينکه ۳11 در شأّن قومی از ز کفار آمده که خداوند می‌دانسته که هرگز 
ایمان نخواهند آورد. 
آل.عمران/ 9 ما کان اللَه لب الحونتته سدی, وید شبت: تزول: آبه 
چنین بود که مشرکین می‌گفتند اگر محمّد راست می‌گوید خبر بدهد که 
کدام بک از ما ایمان مت آف ریخ و کدامیک کافر می‌ شویم خداوند اينکه ۳ را 
تاو رطف اه غصوان ۱۵0 وا تخت البق لین ود انکه یه در 
باره اهل کتاب نازل شده که بخل می‌ورزیدند از اینکه حقایق را از برای 
مردم بیان نموده و آشکار سازند چنانکه ابن عباس گفته است ولی سدی 
گوید در باره کسانی نازل گردیده که بخل می‌ورزیدند در راه خدا انفاق 
نمایند و اینکه قول اظهر است زیرا بیشتر مفسرین را عقیده بر انست که 
در باره مانعین زکوة نازل گردیده است چنانکه قول امام باقر (ع) نیز چنین 
صاحب کشف الاسرار از قول اٍبن عباس گوید که اينکه آیه در باره احبار 
یهود نازل گردید که صفات و نعت نبوت رسول خدا را کتمان نموده بودند و 
بیشتر مفسرین معتقدند که اینکه آیه در باره آنان آمده از لحاظ اینکه زكوة 
مان را تصی‌دادتد وضاخت وض الضان در تقشییر اینکه ایة کوند که‌ زر ختر 
است که زهری روزی نزد امام سجاد (ع) رفت امام پرسید کجا بودی! 
کفت: از نرد تفای می‌ایم. که. مرا وضی نود قوار فادم ود انقم و بارم 
هزار دیناری که در صندوق خویش داشته است. امام که در اينکه حال تکیه 
داده بود و می‌شنید وقتی که باین گفتار زهری رسید با تعجب فرمود هزار 


! سپس چنین فرمود (لعل من باطل جمعه و 


من حق منعه) یعنی اینکه هزار دینا ریا از باطل جمع شده و يا از حقی منع 
گردیده است. 

آل عمران/ 181: الذین قالوا ان ال ققبر و تحن آغنیاء سدی و مقاتل و 
عکرمة و ابن عباس روا ۱ ۱ ۲۱۳ 1 
گردید و نیز گویند که بدستور پیامبر (ص) برای تبلیغ ادای صلاة و دادن 
کون رکه 3 ابته نی دید که گرد فنحاص آبن عازورا جمع شده بودند 
۳ می‌شود 9 فقیر است ولی بیان کم‌ها همه از اعتاع هد 
و در عین حال خدای تو از مردم قرض می‌خواهد و اینکه خود علامت 


دینار در صندوق داشته است 
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فقر و نیازمندی اوست در اینجا ابو بکر بخشم آمد و سیلی محکمی 
شحایت آورا پر وروصول فد یداع ازد ای کرجییان فص زا پرمید او 
ول تعاض مک کرمد سیش که اه با رل ند 

0 ایدکه ستجن »را فیجاضن 
آل عمران/ 183: الذین قالوا ان لت ی رات که گرا ی < 
اصحابشان مانند کعب تن ارف و مالی بن-ضنیف: و وفت :ین یمود وازیه 
بن تابوت و ی بن اخطب و مخاذ بن عازورا و فنحاص بن عازورا نزد 
ات کت اما ی ی 
پیامبری ایمان نیاوریم تا اينکه قربانی ای بیاورد که آتش آنرا بسوزاند و 
اگر واقعا تو پیامبری چنین کاری را انجام بده تا بتو ایمان بیأوریم سس 
اینکه آیه نازل گردید. 

آل عمران/ 186: بل فی آموالکم عکرمه و دیگران گویند که اينکه آیات 
در باره فنحاص یهودی سید بنی قینقاع نازل شده هنگامی که رسول خدا 
(ص) بوی نامه نوشت و از او استمداد کرد فنحاص گفت خدای شما از ما 
کمک می‌خواهد و چنین گفت همأنا خداوند فقیر است, و ما از بی‌نیازان 
می‌باشیم و باز هم در باره او آیه (ا بَحسَبَنّ الذین بَبحَلْون بما تامهم ال 
من قضلء) آیه 180 همین سوره نازل شده است زهری گوید اينکه آبة در 
باره کعب ابن الاشرف نازل گردیده که رسول خدا (ص) و موّمنین را هجو 
می‌نمود, و مشرکین را بر ضد مسلمین تحریک می‌کرد تا اينکه محمّد بن 
مسلمه او را غفلة بقتل رسانید. 

صاحب مجمع البیان بنا بنقل از زهری چنین گوید در قبال هجو کردن کعب 


از رسول خدا و موّمنین و تحریک او مشرکین را بر ضد مومنین, پیامبر 
فرمود کیست که کار ابن اشرف را یکسره کند! محقد بن مسلمه گفت با 
زسول آلله: هن اینکه کار را انجام خواهم:داه یش با ایو نانله و جماعتی بر 
سر او ریختند و او را کشته سرش را 2 پیامبر آوردند موقعی که سر او 
را اورده بودند اواخر شب بود و رسول خدا بنماز ایستاده بود. 
ال عمران/ 189 لا تخسی الدین یِفرخون بما وا از ابن عباس و سعید 
روایت شده که اینکه ی ّ باره بهودیان است که دوست می‌داشتند مردم 
بآنها احترام بگذارند و آنان را بعلم و دانشی که ندارند نسبت بدهند ضحاک 
و سدی گویند ۹ آیه در باره یهود است که دوست می‌داشتند رسول خدا 
آل عر نز 190 71 فی خلق السماوات و5 الأْرض بن عباس گوید که 
قریش نزد یهود آمدند و گفتند نشانه‌های نبوت موسی چه بوده است! آنها 
گفتند عصای موسی و ید بیضای او. سپس نزد مسیحیان آمدند و گفتند 
نشانه‌های نبوت عیسی چه بوده است ! مسیحیان گفتند ابرص و اکمه را 
شتفا م‌داد و مدق وا زندم-فی کرد سین ترد رسول خدا آقدند گفتید با 
محمّد از خدا بخواه که کوه صفا را برای ما به طلا مبدل سازد رسول خدا 
دعا کرد و اینکه آیه نازل گردید. 
آل عمران/ 193 منادیا بنادی للایمان سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قران گوید: او محمّد مصطفی (ص) می‌باشد. 
آل عمران/ 195: فاسحات لیس ما هد ره نها و رات ن کنند 
که ام سلمه از پیامبر سوال کرد که چرا در موضوع هجرت اک 
برده شده و از زنان تافتی بمیان نیامده است ! سیس اينکه یه نازل گردیده 
است. 
ال کم آن/ 190 لاب نی آشکه ابهدز :بارهم منت کین .وت نازل شده که 
تجارت می‌کردند و در نعمت و رفاه می‌بودند. عده‌ای از مسلمین می‌گفتند 
دشمنان خدا در زندگی خوب و با رفاهیت بسر می‌برند ولی ما در گرسنگی 
و بیچارگی می‌باً شیم. فراء گوید در باره یهودیان است که برای تجارت 
پشهرها می‌رفتند سپس خدلوند اينکه آیه را نازل فرمود. 
ال عمران/ 199: و اد من هل الکتاپ جابر بن عبد الله و سعید بن مسیب 
و قتادة و ابن جریج گویند وقتی که برسول خدا (ص) خبر مرگ نجاشی 
رسید برای او دعا کرد و استغفار نمودٍ و درود فرستاد و بمومنین فرمود 
نماز بگزارند موّمنین گفتند یا رسول له آیا بر مردی نماز بگزاریم که از 
مسلمانان نبوده است! 
سپس اینکه آیه نازل گردید. (بن زید و ٍبن جریج و ابن اسحق گویند در باره 
جماعتی از .بهودنازل کردید که مسلمان شده. بودند که.از آن خفله عید 
۳ بن سلام و یاران او بوده‌اند. 


فحاوی کید قاری قرو ان اه کات ان وه ی او تال هه 
ات اکن قیوی یر است توا عضممیت ان افکه سسوم 
ثابت می‌دارد. ۱ 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: در باره نجاشی 
نازل شد. و بقولی در پاره عبد اللْه بن سلام و اصحابش. 

آل عمران/ 200: با آثما الذین وا اضزوا ع ان ها تم نب آخیم 
النعمانی بعد از هفت واسطه از امام محفّد باقر (ع) و ایشان از پدر 
تاو وا زیر امام بقلم بن الحسین (ع) روایت کند که عبد اللّه بن عباس 
۱ یه ال ام زین 
الفایدین (ع)ر خستم اد نوا تحص شا عفر مود خیلی میل آداشتم با آن 
کسی که ترا باین منظور فرستاده مواجه می‌ شدم تا بخودش می‌گفتم 
سپس فرمود اینکه ایه در باره اهل البیت و یدرم نازل شده است و از 
اینکه ببعد دشمنی که باید از او خویشتن را محفوظ بداریم جز از نسل او 
نمی‌تواند باشد. انف تفر از حول کدا نقل کند و گوید پیامبر بمن فرمود 
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ای ابو ذر ایا می‌دانی اینکه یه چرا نازل گردیده است! آبو ذر گفت نه یا 
رسول الله فرمود در باره انتظار نماز بعد از بجای اوردن هر نمازی نازل 


شده است. 


(4) سوره نساء 


نساء/ 1: با لا الا وا ریم این شهرآشوب از مرزبان او از كلبي او 
از ابو صالح ۳ ِِ در باره اینکه قسمت از آیه (و ایْفوا اللة الذی 
تسائلون به و الأرحام) چنین روا یت کند که در باره رسول خدا (ص) و اهل 
بیت و خویشاوندان او نازل گردیده زیرا تمام خویشاوندی نسبی و سببی در 
روز قیامت منقطع می‌شود جز خویشاوندی نسبی و سببی که از پیامبر 
باشد. 

نساء/ 1: بت منهما رجالا کتیر[ و نساء سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قران گوید که ابن اه و فرزتدان صلبی, ادم هل تم در 
بیست شکم بودند, هر شکمی یک پسر و یک دختر. و از پسرانش اینکه 
نامها برده شده است: قابیل و هابیل و ایاد و شبواة و هند و صرابیس و 
فخور و سند و بارق و شیث و عبد المفیث و عبد الحارث و ود و سواع و 
یغوث و یعوق و نسر, و از دخترانش اینکه نامها را اورده‌اند: اقلیما و 
اشوف و جزوزه و عزور و امة المفیث. 

تساء 5:2 انوا النتامت. آمواافه آنکه انم خر انم میتی ار شی‌ خطفان. امه 
که سرپرست برادرزاده یتیم خود بوده و وقتی که بحد بلوغ رسیده بود چون 
مال زیادی داشت بوی نداد. یتیم مزبور شکایت نزد رسول خدا (ص) برد و 
اینکه آیه نازل گردید پیامبز به عموی آن طفل پتیم دستور فرمود که اموال 
او را بوی بدهد او نیز اطاعت کرد چنانکه مقاتل و کلبی روایت کنند. 

شیخ طوسی گوید وقتی که اینکه آیه نازل شد مردم مخالطت با یتیم را 
گران شمردند. یتیمان شکایت نزد رسول خدا (ص) بردند آیه (8 تستله تک 
عن الیّتامی) آیه 220 از سوره بقرة نازل گردید. 

نساء/ 3: و ان خفتّم در سبب نزول اينکه آیه شریفه به شش وجه اختلاف 
نموده‌اند: اول: حسن بصری و جبائی و مبرد از عایشه روایت ت کرده‌اند که 
اينکه آية در باره دختر یتیمی نازل گردیده که در تحت سرپرستی قیم 
خویش بوده و قیم مزبور مایل و راغب بازدواج با او گردید بخاطر مال و 
جمال او آنهم بدون پرداخت مهر و کابین؛ و البته در چنین موردی از ازدواج 
با چنین دختری بدون پرداخت مهر و کابین جلوگیری بعمل آمد و دستور 
رسید که با غیر آن پتیمه ازدواج نمایند تا چهار زن. و اگر از اداره کردن 
چهار زب ترس داشته باشند با یکنفر ازدواج کنند 9 اینکه آبة 
متضان بان( تستفئوتک, فب اللّساء لاله بفتیگم فبهنْ و ما تلی لیم فی 
الکتاب فی پتاهی. التساع اللاتی لا توتوته ها کنت له و ترغبون آن 
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دوم, اٍبن عباس و عکرمه گویند که مردان با چهار زن ازدواج می‌کردند و 


نیز با پنجمی و ششمی تا ده زن نیز ازدواج می‌نمودند و برای خود مانعی 
نمی‌دندند و آکر داراتی: انها با اینکه ازدواج متعدد از بین می‌رفت باموال 
ینیم د ست درازی می‌کردند و آنرا خرح می‌نمودند خداوند با نزول اینکه [۳ 
از ازدواج با بیش از چهار زن نهی فرمود تا مجبور نشوند بمال یتیم دست 
درازی نمایند و نیز فرمود اگر از اداره کردن چهار زن از لحاظ مخارج 
عاجز شوند بیکنفر اکتفا کنند. سوم. سعید اٍبن جبیر و سدی و قتادة و رببع 
و ضحاک و نیز در یکی از روایات مربوط به ابن عباس گویند که مردم بر 
زنان سخت می‌گر فتند و با گرفتن 0 عدالت را میان آنان مراعات 
نمی‌نمودند سپس اینکه آیه نازل شد, و فرمود هم چنانی که می‌ترسید که 
نتوانید عدالت را میان یتیمان مراعات کنید با ازدواج با چهار زن نیز بخاطر 
عم هاناتی احراع ال هید و سک اما نصا نی ماو مخاهه 
گوید اگر می‌تر سید که نتوانید در باره ولایت ایتام عدالت را مراعات کنید و 
نیز می‌ترسید که مبادا دارائی انها را حیف و میل نمائید و نیز از زنا نمودن 
هم باک دارید بنکاح و ازدواج مباح از یک زن تا چهار زن بپردازید و اگر 
مراد که اند 1 را میان آنها مراعات کنید بیکنفر اکتفا نمائید. 
پنجم» 0 بصری گوید اگر می‌تر سید که بتوانظ ِِ ۳ در باره 
اینام دیکر که تزدیکان »و خویشاوندان شها ,هشتتد ۰ تا چهار:زن 
ازدواج کنید و اگر هم می‌ترسید که عدالت را مراعات نکنید بیک زن اکتفا 
نمائید و يا بملک یمین بپردازید چنانکه جبائی نیز گفته است و گوید که 
ی متوجه اولیای یتیمه است در صورتی که اراده ازدواج با آنها را 
تمایند با خواسته باشند قبل از بلوغ با آنان ازدواج کنند. ششم. فراء گوید 
ازدواج بین ایتام ودیگران که نتوانید عدالت را میان آنها مراعات کنید. 
۵ وقتی که زنان را شوهز مد اند سهر و کابین: انا را خود تصرف 
می‌نمودند و با نها تمی‌دآدند .و انکه آبه؛ بهمین فنظفر ناول. کردیده خنانکه 
ایی الحازود هم انوا از اماق مختصافی (ع) روایت موه است "وم بازه 
اینکه آیه (فان طبن لکم) عکرمة و ابراهیم و علقمه و قتادة و ابن عباس و 
اين جریج و ابن زید گویند مورد خطاب آیه شوهران هستند زیرا برخی از 
زنان اگر مهر و کابین را از شوهران می‌گرفتند و می‌خواستند مقداری از 
آنرا بشوهران خویش ببخشند زرشت و گناه می شمردند سیس اينکه آیه 
نازل گردید و چنین بخششی را در مهر از طرف زنان مباح شمرد. 
در اس اس ای امه اي ام اه روا ری کی ی کررزته 
دختر خود را شوهر می‌داد. 
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مهر و کابین دختر را خودش تصرف می کرد و چیزی بدختر نمی‌داد خداوند 
با نزول اینکه آیه از چنین عملی جلوگیری فرمود. صاحب روض الجنان گوید 
اگر زنی از میان قبیله‌ای بکسی شوهر می‌کرد رئیس قبیله مهر و کابین او 
را تصرف می‌کرد و اگر با مردی خارج از قبیله خود ازدواج می‌نمود رئیس 
قبیله او را بر شتری سوار می‌کرد و نزد قبیله شوهرش می‌برد و فقط 
همان شتر در حکم مهر و کابین او می‌بود سپس با آمدن اینکه آیه چنین 
رویه غلطی از بین رفت و نیز گوید اينکه آیه برای منع از نکاح شغار در 
اسلام بوده و نکاح شغار عبارت از اينکه بود که دو نفر, دختر و يا خواهر 
خود را بعقد ازدواج یکدیگر در می‌آوردند با اینکه شرط که بهیج یک از آندو 
مهر و کابین تعلق نگیرد و چنین نکاحی در اسلام ممنوع گردید چنانکه 
رسول خدا (ص) فرمود (لا شغار فی الاسلام) و اینکه نوع نکاح از عادات 
جاهلیت بوده ایست. 

نساء/ 6: ابتلوا الینامت انتکه اي در ,بارم تایتس راتکه بارل. کردید که 
پدرش رفاعة از دنیا رفت در حالتی که ثابت طفل بود. ۳ 

عموی وي سرپرست و قیم او قرار گرفت و نزد رسول خدا آمد و گفت یا 
رسول الله برادرزاده‌ام در تحت قیمومت و سرپرستی من است تکلره 
من با او چیست و چه وقتی باید مال او را بدهم! ینیشن آیتکه ای تازل .شذ: 
نساء/ 7: لرجالِ تصیبٌ در سبب نزول آیه اختلاف است قتادة و ابن جریج 
و ابن زید گویند عرب جاهلیت به پسران ارث می‌دادند و بزنان و دختران 
ارت تفی‌دادند اننکه اب تزا رد روش آنان نازل گردید. زجاج گوید عرب 
بکسی ارث نمی‌داد مگر اينکه شمشیر زن و جنگی باشد و يا بتواند از 
حریم و دارائی خود دفاع کند. 

در تفسیر ابو الشیخ و کتاب الفراثض از ابن حیان از طریق کلبی او از ابو 
صالح او از ابن عباس روایت ت کنند که در جاهلیت بدختران ارت نمی‌دادند و 
نیز بصغار تا قبل از بلوغ ارث نمی‌دادند یکی از انصار بنام اوس بن ثابت 
مرده بود و دو دختر و دو پسر صغیر از وی باقیمانده بود دو پسر عموی 
اوس بنام خالد و عرفطه میراث او را تصاحب کرده بودند زوجه اوس نزد 
رسول خدا آمد و از او چاره جوئی کرد پیامبر فرمود در اینکه خصوص 
چیزی نمی‌دانم سپس اینکه آیه نازل گردید. 

نساء/ 10: ان الذین تا کون افوال التاهی ففانل فره ان حفل تعایند که 
ه ان را 
سرپرستی و قیمومت وی بود و دست در مال وی نهاد و بخورد سپس اینکه 
آبه.در بارج اوتاز گردید. 

نساء/ 1 یوصیکم ال قی آولاذکم سدی و آبن عباس گویند سبب نزول 
آیه چنین بود که مردم زنان و دختران و پسران صغار را از ارث محروم 


می‌کردند و جز بکسانی که شمشپرزن بوده و به کارزار و جنگ می‌پرداختند 
بدیگران ارت نمی‌دادند و اینکه آیة نازل گردید و کیفیت ارت را آشکار 
ساخت. محمّد بن المنکدر از جابر نقل نماید که گفت مریض بودم و رسول 
خدا (ص) از من عیادت فرمود و آب بر روی من پاشید و من بهوش آمدم و 
را ار را 
صاحبان صحاح سته اهل سنت و جماعت نیز روایت بل زا تال نجور هب2 
صاحب مجمع البیان گوید محشّد بن المنکدر از جابر روایت کند که گفت 
مریض شم پیامبر با ابو بکر از من عیادت کردند و من در حالت بیهوشی 
بودم رسول خدا آب طلب کرد و وضو ساخت سپس مقداری از آب را بر 
این اس کم ا یل له درا با کار 
کنم پیامبر سکوت اختبار -فرمود میسن آبه. مذاربت وز باره من تازل کردید: 
برخی گویند در باره عبد الرحمن برادر حسان شاعر نازل شده که وفات 
یافته بود و یک زن و پنج برادر وارث او بودند. وراث مزبور مال را بارث 
بردند و بزوجه عبد الرحمن چیزی ندادند زن عبد الرحمن شکایت نزد 
رسول خدا (ص) برد و آیه مواریث نازل گردید چنانکه سدی روایت نموده و 
صاحب جامع البیان نیز از سدی نقل نموده است. 
صاحب روض الجنان از عطا نقل کند که سعد بن الربیع النقیب را در جنگ 
احد کشتند و یک زن و دو دختر و یک برادر داشت برادر همه اموال او را 
بارث برد و چیزی بزن و دختران او نداد. زن سعد شکایت نزد رسول خدا 
برد و اینکه ایه نازل گردید. احمد و ابو داود و ترمذی و حاکم موضوع سعد 
بن الربیع را از جابر روایت کرده‌اند. ۲ 
صاحب مجمع البیان پس از شرح قضیه کبيشه آنر از مقاتل نقل نموده 
چنین افزاید ابو الجارود ۹ نیز از امام محمّد باقر (ع( روایت نموده و بنیز 
یا ۱۱ و 3 
می‌رفت پسر او زن پدر خود را (در صورتی که غیر مادر می‌بود) بارث 
می‌برد و جامه بر سر او می‌افکند و اگر می‌خواست او را بعقد خویش 
درمی‌آورد و اگر می‌خواست بعقد ۷ در می‌آورد و صداق و مهر او را 
خودش می‌گرفت سپس با نازل شدن اينکه آیه نهی کردید و نیز از امام 
محمّد باقر (ع) و زهری چنین روایت گردیده که مردان, زنان خویش را 
زندانی می‌کردند و منتظر مرگ او می‌شدند تا از او ارث ببرند سپس اينکه 
آیه نازل گشت و از اینکه عمل جلوگیری بعمل آمد. 
ضاحب کشف الاسراز گهید اینکه ایه در شأن قیس بن ابی قیس الانصاری 
و زن پدرش کبيشه دختر معن الانصاریه نازل گردیده چون ابو قیس از دنیا 
رفت کبیشه از وی ماند و قیس پیش از انکه کبیشه بخانه پدرش برود 
جامه بروی او افکند و گفت من ترا بارث می‌برم (عادت بر اينکه جاری بود 
که وارث شوهر جامه‌ای بروی زن می‌افکند پیش از انکه باهل خویش بر 


گردد و اگر نزد اهل خویش بر می‌گشت پیش از آنگة جامه‌ای بروی او 
افکنده شود اينکه حق از وی سلب می‌گردید) بعد از اينکه جریان کبيشه را 


بارث برد ولی مراعات نفقه دادن را بوی نمی‌نمود و در عین حال او را از 
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حباله خویش رها نمی‌کرد بطمع اینکه کبیشه خودش را از قیس بخرد و آزاد 
پشون کنيشه کات نزه امین برق رسول کدا فرموه جوو حایه بنشیی زا 
حکم خداوند فرارسد بعد از اینکه قضیه جماعتی از زنان مدینه چون قضیه 
کبيشه را شنیدند نزد پیامبر آمدند و گفتند کبیشه را پسر شوهر او بارث 
برده و ما را پسر عموی شوهر ما بارثت برده‌اند سیس اينکه ابه نازل 
گردید. در تفاسیر طبری و ابن ابی حاتم از ابو امامة بن سهل این حنیف و 
نیز در تفسیر فریابی و طبرانی و باز در تفسیر [بن ابی حاتم از عدی بن 
ثابت او از مردی انصاری و هم چنین ابن سعد از محمّد بن کعب القرظی 
روایت نموده‌اند. بخاری و آبو داود و نسائی از ابن عباس نقل نمایند که اکر 
کسی می‌مرد اولیای او خود را نسبت به زوجه او صاحب حق می‌دیدند اگر 
می‌خواستند برای خود بزوجیت در می‌آوردند و اگر می‌خواستند خودشان او 
را شوهر می‌دادند و مود را سزاوارتر از دیگران نسبت بزن او می‌دانستند 
تا اینکه اينکه آیه نا زرل گردید. 

نساء/ 19: یا یا ۱[ 
(بن سلت نازل گردید وقتی که وفات یافت پسرش خواست زوجه بدر 
خویش دختر معن بن عاصم (البته مادر او نبوده است) را بعقد خویش در 
آوتند. کشته نزد.رسولن. خدا (ص) رفت و گفت يا رسول ال نف از کب هر 
چیزی بارث بردم و نه مرا رها می‌نمایند که شوهر دیگری اختیار کنم. اینکه 
موضوع را امام محقّد باقر (ع) و دٍیگران نیز روا یت کرده‌اند. 

تیاه 22و توا ما تک آباه نسم النساء تایه وه گرهه رشان 
گویند اينکه آیه برای منع ازدواج با زنان پدر نازل شده که در جاهلیت 
مرسوم بوده است چنانکه صفوان بن امیه زن پدر خود بنام فاخته دختر 
اسود بن مطلب را بزوجیت گرفته بود و نیز حصین بن ابی قیس زن پدر 
خود کبشه دختر معن را بزنی گرفته بود و هم چنین منظور بن ریان بن 
مطلب زن پدر خود ملیکه دختر خارجه را بعقد خویش در آورده بود. اشعت 
بن سوار چنین گوید وقتی که ابو قیس وفات یافت پسرش قیس زن پدر 
خویش را بزوجیت گرفت و زن پدر او بوی گفت امیدوارم فرزند خوبی از 
برای تو بیاورم زیرا تو از خوبان قبیله خود می‌باشی ولی باید از رسول خدا 
را ار اک بارن کشت آحانن کم وا رد سافین ام ما اه در ا ننک 
خصوص مشورت نموده و اجازه خواست. رسول خدا| (ص) فرمود از اینکه 
کار منصرف شو و بخانه خودٍ مراجعت کن. سپس اینکه آیه نازل گردید. 


نساء/ 23: چت علیکم آمهائکم و بناتکم در باره اینکه قسمت آیه (و5 
حلائْلَ 4 ِِ من آصلایکم) عطا گوید در موقعی نازل گردید که 
رسول خدا (ص) زوجه زید بن حارثه را (پس از کشته شدن زید در جنگ) 
بزوجیت گرفت و مشرکین در اینکه باره به گفت و شنود پرداخته بودند. 
نساء/ 24: و المَحضناث من التّساء الا ما مَلکّت آیماتکم بعضی باستناد و 
استدلال بخبر ابو سعید الخدری گویند اینکه آیه در باره اسرای او طاس 
نازل گردیده است. 

مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی نیز از ابو سعید الخدری نقل کرده‌اند 
که زنان اسرای اوطاس دارای شوهر بودند و ما کراهت داشتیم که آنها را 
نزد خود بیاوریم از پیامبر سوال کردیم اینکه آیه نازل گردید و از آن پس بر 
ما حلال گشت و نیز طبرانی از ابن عباس روا بت کرده که اسرای اوطاس 
از جنگ حنین بوده‌اند. و در بارن اينکه قسمت از ایه (و لا خناخ عَلیکم فیما 
تراصیتّم به) طبری از معمر بن سلیمان او از پدرش نقل نماید که بعضی 
کمان:می‌بردند که.مهر و کابینی که پزداخت: آن واجب گردیده می‌ترسیدند 
که بعسرت و تنگدستی افتند و قادر بیرداخت آن نشوند سپس اينکه آبة 
نازل گردید و تراضی در مهر بعد از فريضة بدون اشکال گردید. 

صاحب روض الجنان يا روح- الجنان گوید زنان اسیری که شوهر مشرک 
داشتند اسیری ایشان بمنزله طلاق بوده و اینکه قول از امام علی مرتضی 
(ع) و این عباس و ابن مسعود و ابو قلابه و مکحول و زهری و جبائی است. 
نساء/ 24: قما استمتعتم به مِنهّنّ فَائّوهنّ أجْورَهنّ فريحَءة محمّد بن یعقوب 
کلیتی بغد از خند .واشطه از شهل ین ریاد ه نیز علی بن اتراهیم بعد ار سه 
واسطه از ابو بصیر روایت کنند که از امام محقد باقر (ع) در باره متعه 
سول فد فرمود ابر نما ای سس اس ارم آن نازل شده است 
و نیز کلینی از علی _بن ابراهیم و او بعد از سه واسطه از امام صادق (ع) 
تخل کرردی چم ابتجه انم دز با وم‌ستعه مازن رود ات و رهم «لیی رز 
علی بن ابراهیم و او بعد از سه واسطه از زراره روایت > کید که هید له 
و ای تام ار ها و ی ار وال ایا 
فرمود خداوند انرا در کتاب خود و بر زبان رسول خویش حلال فرموده 
بنابراین تا روز قیامت حلال خواهد بود سپس عبد الله بامام (ع) عرض کرد 
یا ابا جعفر شما چنین می‌فرمائید در صورتی که عمر بن الخطاب انرا حرام 
کرده و مردم را از اینکه عمل باز داشته است و من بخدا پناه می‌برم از 
عملی که شما انرا حلال شمرده در حالتی که عمر بن الخطاب انرا حرام 
نموده است. امام فرمود تو بر قول صاحب خودت باش ولی من بر قول 
رسول خدا خواهم بود و نیز بدان که قول پیامبر حق بوده و قول صاحب تو 
الا ی ار کید ارس ان اه 
از ابو مریم او از امام صادق (ع) نقل کند که فرمود متعه از اموری است 


که خداوند انرا در قران نازل فرموده و بر لسان رسول خویش جاری 
ساخته است. و نیز کلینی ,از علی بن ابراهیم و او بعد از چهار واسطه از 
اک 
از امام صادق (ع) در باره متعه سوال کردم امام فرمود کدام یک از دو 
فتعم: عخ و نساء را سوال 
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می‌کنی! ابو حنیفه گفت از متعه زنان سوال می‌کنم که آیا چنین متعه‌ای 
حقیقت دارد پا خیر! امام فرمود در قرآن نخوانده‌اٍی و باین آنخ توجه 
نکرده‌ای! که فرماید (قمَا استمتعتم به منهنٌ فائوهن اجورهن فریصَهَ) ابو 
0 

وس عید آلله‌تنن جعفر الحمیری بعد اد جنذ واسطه از بکر تن محندتقل 
نماید که از امام جعفر صادق (ع) راجع بمتعه سوال کردم اینکه آیه را 
قرائت فرمود. محمّد بن مسلم از امام محمّد باقر (ع) نقل و روایت کند 
که امام فرمود جابر بن عبد اللّه از رسول خدا (ص) روا؛ 0 
با پیامبر در جنگ شرکت کرده بودیم و پیامبر متعه را حلال کرد و آنرا حرام 
نشمر د. عنذ الله بن عباس هميشه می گفت: اینکه مردم راجع بحقیقت آیه 
متعه کافر می‌شوند در صورتی که رسول خدا (ص) منعه را حلال شمرده و 
حرام نفرمود. و نیز آبو بصیر از امام باقر (ع) در باره متعه نقل کرده که 
فرمود اينکه آیه در باره متعه نازل شده و نیز در باره اینکه قسمت از آیه 
مزبور (و لا جُناح علیکم فیما تراصیتّم به من بعد القریضة) فرمود چه 
خوبست که مرد و زن با یکدیگر تراضی نموده یعنی هم باجرت متعه 
افزوده و هم بمدت آن بیفزایند در صورتی که مدت آن تمام شده باشد و 
البته اینکه زن از برای دیگری حلال نخواهد بود تا اینکه عده وی منقضی 
شود و عده آن دو حیض است. و نیز باز ابو بصیر از امام باقر (ع) نقل 
نماید که راجع باین ایه فرمود منظور ان اینست که زنی را برای مدتی 
بعقد خویش در اورد و سپس بعد از انقضاء مدت ان, دوباره مدت مزبور را 
تجدید. کند. معد.ین کید الله. ار نم بن الربیع الوراق و نیز محقّد ابن 
۱ کند که بامام ضادق,(ع) نوشت و امام طی نامه 
مفصلی که مرقوم داشت راجع بمتعه چنین نوشت هنگامی که مردی 
بخواهد زنی را بنا بکتاب خدا و سنت رسول او بمتعه خویش ذر آوزد 
می‌توانند با اجرت معین بین خود تراضي بعملم آورند چنانکه خداوند در 
قرآن فرماید (قما استمتعتم تمتعتّم به مِنهن قاثومَنّ أجُورَهنّ فَرِيَة و لا جُناح 
علیکم فیما تراصیتم به من بعد الفریصَة) و اگر خواستند می‌توانند مدت 
آنرا هک اک تا 0 3۳ 1 


اگر خواست برای دیگری متعه شود و بمتعه دیگری دربياید باید 45 روز 
عده بگیرد و بین چنین زن و شوهری میراث وجود نخواهد داشت و 
می‌توانند تا آخر عمر با اينکه متعه زندگی کنند و اينکه متعه تا روز قیامت 
حلال خواهد بود. از امامین باقر و صادق (ع) در باره آیه (و لا جناح عَلیکم 
فیما تراصیتم به من بعد الفریصَة) روایت شده که فر مودند معلی آن 
اشتت کم‌هرد اخر ترافس ای کم مرن مت سرا 
برای مرد زیاد نماید, 
نساء/ 29: پا اش الذین منوا لا تأْکلوا اتوالکم تیم تالباطلن اسباط بن 
سالم گوید نزد امام جعفر صادق (ع). تودم فردی. از اما راخ باین. آبه 
سوال کرد فرمود منظور از نهی در آیه و نخوردن اموال از روی باطل 
همان قمار است و راجع باین: فسفت از ایق,(و لا کعنلها اف کم 
مرفوعا نقل گردیده که مرد مسلمان به تنهائی بمشرکین حمله می‌کرد و 
کرا ما کت مین یاس کشت راک ابر اسان ار 
کردید تا بدون دستور و اجازه پیامبر کاری انجام ندهند. 
نساء/ 32: لا ر منوا مجاهد گوید سبب نزول اینکه آیه چنین بوده است که 
اه تقنامه فت‌ سا ارسفل الم فا فد سا عمدان تک نمی رش کف 
میراث حق ما است ای کاش مرد می‌بودیم و با مردان بقتال و کارزار در 
جنگ می‌پرداختيم. زجاج گوید مردان می‌گفتند ای کاش در آخرت نیز بر 
زنان برتری می‌داشتیم هم چنانی که در دنیا داریم و نیز زنان می‌گفتند ای 
کاش وزر و وبال ما در آخرت نصف مردان می‌گردید هم چنانی که در دنیا 
نصف آنان ,ارث می‌بریم چنانکه قتادة و سدی روایت و نقل کرده‌اند. نساء/ 
دد3: و لِکل جَقلنا موالی در بارخ کضا فر نازل شده است که جز فرزندان 
خود افرادی را بنام فرزند قبول می‌کردند و آن فرزند خواندگان هم از آن 
شخاضن. اه مي‌تردند. بسن حدافند ان فراي آنان نضیت .و نهره‌ای در 
صورتی که شخص متوفی در حال حیات وصیت کرده باشد, قرار داد و 
میراث را برای کسانی مقرر فرمود که صاحبان رحم يا «عصبة» باشند, و 
مدعیان میراث و کسانی را که ادعای فرزندخواندگی می‌کردند از ارث 
محروم ساخت و برای اینکه قبیل افراد. در صورتی که قبلا به نفع انان 
وصیت شده باشد, نصیبی قرار داد. 
اد الرزجال قَوْامُون عَلّی اللْساء حسن و قتادة و ابن جریج و سدی 
گویند که مردی زن خویش را مضروب ساخته بود زن شکایت نزد رسول 
خدا (ص) برد و در خواست قصاص نمود سپس اینکه آیه نازل گردید. 
طبرسی صاحب مجمع البیان از مقاتل نقل نماید که اينکه آیه در باره سعد 
بن الربیع بن عمرو که یکی از نقباء و نجباء بوده و نیز در باره زوجه او 
را 
که حبيبة ناشزه شده بود سعد او را مضروب ساخت پدر حبیبه دختر خود را 


نزد پیامبر آورد و گفت دخترم را بحباله نکاح سعد در آوردم وی را مضروب 
نموده است پیامبر به حبیبه فرمود از شوهرت قصاص کن حبیبه بعد از 
دی رشول دار تصاصت سر و نم رات جر بسن 
فرمود اینک جبرئیل است که اينکه ایه را برای من اورده است ما را 
اراای مر را یرالیه اه هه ارادم کر و ات 
قصاص بکلی, رفع گردید. 

نساء/ 37: الذین اه ابن عباس و مجاهد و سدی و ابن زید گویند در 


باره یهود نازل گردیده موقعی که از اظهار علم و ابراز صفات پیامبر در 
توراة بخل 
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می‌ورزید. جبائی و بلخی گویند در باره هر کسی است که صفت بخل 
داشته باشد. 

صاحب روض الجنان از ابن عباس و ابن زید نقل کند که بهودیان مزبور 
عبارت بودند از: کروم بن زید و اسامة بن حبیب و نافع بن ابی نافع و بحر 
بن عمرو و حی بن اخطب و رفاعة بن زید بن التابوت که نزد انصار 
می‌آمدند و می‌گفتند مال خود را برای محشد و یارانش خرج نکنید که فقیر 
خواهید شد چنانکه طبری صاحب جامع البیان نیز از طریق ابن اسحق از 
بنی اسرائیل در باره علم خود بخل می‌ورزیدند و اينکه آیه نازل گردیده 
است. 

نساء/ 38: و5 الْذِين ینفقونٍ از ند روایت. کنتد که آینکه: این تیار 
منافقین نازل گردیده و نیز گویند در باره 1 خود 
را در راه عداوت و دشمنی با پیامبر اسلام خرج می‌نمودند. 

نساء/ 41: قکیف |ذا چثنا محمّد بن بعقوب کلینی بعد از چهار واسطه از 
سماعة او از امام جعفر صادق (ع) روایت ت کند که اينکه ارم در باره امت 
م2 اصوصا ژل لدم که دز هن ری از اخیمی اعامی بت هد بر 
ساء/ خ با اما الخین آمتوا لا نوا الصلاء اییکه آیه در عارخ‌طوهای آز 
یاران پیغعمبر (ص) نازل شده است که شراب می نو شید ند و سیس برای 
نماز حاضر می‌شدند و ان‌سان از خود بیخود بودند که نمی‌دانستند چند 
رکعت نماز گزارده‌اند و در نمازشان چه می‌گویند. 

ابو بکر اصفهانی از ابو شیخ حافظ و او از ابو یحیی و او از سهل این 
مان هار اهعت الرحمه ای و او ار فا از ابورعت ارس 
برای ما [1سیوطی] خبری روا یت کرد و گفت: عبد الرحمن بن عوف غذائی 


تهیه دید و عده‌ای از اصحاب رسول الله (ص) را دعوت کرد. پس خوردند و 
شراب نوشیدند تا هنگامی که نماز مغرب شد. یکی از حاضران جلو ایستاد 
و دیگران به او اقتداء کردند. ی 
سوره کافرون را بخواند. گفت: « یا ایها الکافرون . 

و بقیه آن را فراموش کرد. تا 

سیوطی در مورد شأن نزول آیه از حضرت علی (ع) خبری که موّلف در 
گفتار اول خود در باره عبد الرحمن بن عوف آمده است نقل می‌کند و 
همچنین گوید: سلع بن شریک در سفری جنب شد و شبی سرد بود و 
ترسید که اگر غسل کند از سرما بمیرد. به حضرت (ص) عرض کرد. پس 
اک ایا لسن 

اه دا رس دمح و انا فصو ام ار اه وه 
حسین حافظ و او از محفد ابن یحیی و او از یعقوب بن ابراهیم ابن سعد و 
او از پدرش, از ابپ صالح, از ابن شهاب روایتی برای ما نقل کرد. این 
شهاب گفت: عبد له بن عتبة از این عباس, از عمار یاسر حدیتی برای من 
بیان کرد و 

۰ شبانگاه با لشکر برای استراحت فرود آمدند و در اينکه 
سفر عایشم همسر پیغمبر خدا ((ص) حضور داشت. عقد او که از «جزع 
اظفار» بود گم شد. لشکریان آنجا ماندند تا عقد پیدا شود. چون بامداد شد 
با آنان ان نود تن خداو ند آیه‌ای نازل کرد که اجازه تجمم با خاک را به 
رسول خود داده است. مسلمانان دو دست خود را بر زمین زدند و دستها 
را بالا آهردند بندون:آن که خای را از دست. باک کنتد و بزدابند با ذشتها 
بصورت خود و دستهای چود و تا بازو و از ظاهر دستها تا بغلها می‌کشند. 
نساء/ 44: الم تر ای الْذينَ ٍين عباس و قتاده و عکرمه گویند اینکه آیه در 
باره قومی از یهودیان نازل شده که هدایت را بضلالت مبدل گردانیدند تا 
اینکه رسول خدا را بجای تصدیق تکذیب نمایند. صاحب مجمع البیان از ابن 
عباس نقل نماید که اینکه ایه در باره رفاعة ابن زید بن سائب و مالک بن 
دخشم نازل شده در موقعی که رسول خدا (ص) سخن می‌گفت رفاعه 
زبان خود را با صدا در دهن می‌چرخانید و مسخره می‌کرد چنانکه [بن 
اسحق نیز اينکه خبر را از این عباس نقل نموده و اسم آن شخص را رفاعة 
بن زید بن تابوت ذکر کرده است و گوید اينکه شخص از بزرگان یهود بوده 
ست. 

است: در باره رفاعة بن زید بن تابوت و کردم بن زید و اسامة بن حبیب و 
رافع بن ابی رافع و بحري ابن عمرو وحی بن اخطب نازل شد. 

نساء/ 49: | لم تر الی الذین بزگون اينکه ایه در باره جماعتی از بهودیان 
فائتد تن بر عمرو متمان این آوقینو مرت بر ید آفده: که من دفتند 


ما پسران خدا| و دوستان او هستیم و اطفال خود را نزد پیامبر آوردند و 
۹ پا محمد آیا اینان دارای گناه می‌باشند! پیامبر فرمود له سین کفتند 
ما نیز مانند اینها هیچ گناهی نداشته و پاک می‌باشیم زیرا هر گناهی که در 
روز مرتکب شویم در شب از طرف خداوند چشم پوشی می‌شود و هر 
گناهی که در شب مرتکب شویم در روز چشم پوشی می‌گردد سپس اینکه 
آية نازل شد چنانکه از (ين عباس و نیز از عکرمة و مجاهد و ابو مالک نظیر 
آتراووایت خردهانه و بر کویند که ایتان قرو ان خود را حلو دا کته در 
تقات‌ بایان افتداء می‌نمودند. , 

شاعر 9 | لم نو الی الخبق آونوا تسا عن الکنات این عازن وضها ی 
روایت ت کنند که مراد از جبت, حی بن اخطب ۵طاکوت کف ین اشرت 
ازتتضسا آفان ه سکف مره اه مها گفتند شما اهل کتاب و اهل 
علم قدیم هستید بما از محشّد و از خودمان خبر بدهید. ایندو نفر گفتند ما 
را از عقاید خود و گفتار محشد مطلع بسازید اینان گفتند ما در اوقات 
میهمانی شتران فربه نحر می‌کنیم و حجاج 


را اب می‌د هیم و اسیران را آزاد می‌سازیم وصله ارحام می‌نمائیم ولی 
۱ ب گفتند شما بهتر از 
محمّد هستید و بهترین راه را شما انتخاب 2 ۳ نازل 
گردید. 

صاحبان کشقف الاشزان همع آلبان کویند که ,بعد آن وافعد اجک اجه 
کعب بن الاشرف با هفتاد سوار به مکه امد تا با مشرکین قریش بر ضد 
پیامبر عهد و پیمان بندد لذا بخانه ابو سفیان وارد شد ابو سفیان مقدم او 
می‌رویم و با هم سوگند یاد می‌کنیم که محمّد را از بین ببریم. ابو سفیان به 
کعب بن اشرف و حی بن اخطب گفت ما باید در اینکه عهد و سوگند از 
۰ 
طاغوت سجده کنید اطمینان ما را جلب کرده‌اید. ایشان ان دو بت را 
سجده کردند. سپس ابو سفیان به کعب گفت تو از اهل کتابی و توراة را 
خوانده‌ای ولی ما امی هستیم بما بگو که در کار محمّد چه می‌بینی! آبا دی 
او بهتر است يا دین ما! و نیز راه او حق است يا راه ما! کعب گفت من از 
دین شما اطلاعی ندارم بگوئید که دين شما چیست! ایا 
ما اینست که میهمان را دوست می‌داریم و در اوقات میهمانی شتران فربه 
نحر می‌کنیم و حاجیان را اب می‌دهیم و اسیران را باز خرید می‌نمائيم و 
خانه کعبه را تعمیر می کنیم و دور آن طواف می‌نمائيم و اهل حرم هستیم 
و بر دین اباء و اجداد خود باقی مانده‌ايم ولی محمُد دین پدران خود را 


گذاشته و دین تازه‌ای آورده است و از ما می‌خواهد که از او پیروی کنیم. 
کعب گفت بین شما بهتر است سپس اینکه آیه نازل گردید. 

نساء/ 52: آولیک الذین لَعتَهْمْ اللهٌ قتادة گوید وقتی که حی بن اخطب و 
کعب بن اشرف بمشرکین مکه گفتند که شما دارای هدایت بیشتر و نیکوتر 
از ان که به محمد ایمان آورده‌اند می‌باشید در صورتی که خود 
ضی‌داثشتند که :درو می خویند: خداوند. اننکه ایة. را در ملعنت آنان: از[ 
فرمود. 2 

نساء/ 54 آم بَحسْدون الناس از طریق عوفی از [بن عباس نقل شده که 
اهل کتاب می‌گفتند محقّد پنداشته آنچه که برای ما آمده از کناب اسان 
برای او هم آمده است در صورتی که کوشش او جز ازدواج و نکاح چیز 
دیگری نیست زیرا دارای 9 زن می‌باشد و می‌گفتند کدام پادشاه است که 
باین کیفیت باشد و نیز می‌گفتند اگر محشد پیامبر می‌بود بزنان رغبت 
نمی‌نمود سپس اينکه آیه نازل گردید و فرمود که محشّد از آل ابراهیم 
است در صورتی که خودتان می‌گوئید که از آل ابراهیم پیامبرانی مانند داود 
و سلیمان بودند که دارای زنان بسياري بوده‌اند. , 

1 8 ار ال کم آن توَدُوا الأمانات الی آهلها (بن جریج گوید اينکه 
۳ در باره عتفان بن طلحة نازل شده هنگامی که خداوند برسول خویش 
دستور داد که کلید خانه کعبه را بوی برگرداند. 

صاحب روض الجنان 1 عثمان بن طلحه از بنی عبد الدار و از خادمین 
خانم کم نود اسان کفه را غلی سس اف طالت(ع) ارت اه کرفت 
و خانة را کشوورمتول خدا در خانه کته رفت مار کرارن صاحب الترهان 
ان آمام باق (ع) نحل عقاه که فرمون انکق فسنمت. ایه رن اللی بعفا 
یَعِظکم به) در باره ما نازل گردیده است. 

صاخت ییاسران کونض رخا خاش یو شاه هرارش ان 
تذهه خرن امه اک اه را اورد ای کید راهان رم طاحه بش 
داد. در تفسیر ابن مردویه از طریق کلبی از ابن عباس روایت شده که 
وقتی رسول خدا (ص) مکه را فتح نمود عثمان بن طلحه را خواند و باو 
فرمود کلید خانه کعبه را بدهد عباس برخاست و عرض کرد یا رسول الله 
پدر و مادرم فدای تو باد کلید را با سقایت حاج بمن واگذارید. بعد از اينکه 
گفتار عثمان از دادن کلید تعلل ورزید ی باو فرمود که کلید را 
بدهد پس از گرفتن کلید درب خانه 1 کعبه را گشود و طواف کرد سپس 
جبرئیل آمد و گفت کلید را به عثمان پس بدهد رسول خدا عثمان را طلبید 
۵ گنها مامد اه ماه اه رل کردید حنانکه تمهت افنکه ممضوع را 
در تفسیر خود از چجاج او از لین جریج روایت نموده است. 

نساء/ 59: یا آها الذین مَوا أطیغُوا ال سلیم بن قیس الهلالی گوید که از 
امام لت مرتضن (ع) تدم که می‌فرهون آیه‌ای از فزان نشود*مکر. اینکه 


پیامبر انرا بر من قرائت می‌فرمود و انرا برای من املاء می‌کرد و من آنرا 
بخط خود می‌نوشتم و تمامی تفسیر و تاویل و ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه ایات رابمن یاد می‌داد و از خداوند نیز می‌خواست که حقایق قران 
و فهم و حفظ ان از برای من باشد و لذا من هیچیک از مطالب خدا را از 
یاد نبردم و فراموش نکردم و گاه پیامبر اسلام دست خود را بر سینه من 
می‌نهاد و از برای من دعا می‌کرد که خداوند دل مرا بنور علم و حکمت 
خود روشن گرداند و بمن فرمود یا علی خداوند بمن خبر داده که دعای مرا 
در باره تو و جانشینان بعد از تو مستجاب گرداند گفتم یا رسول اللّه آتان 
فرمود امامان بعد از تو که اوصیای من هستند و در حوض کوثر بمن وارد 
می‌شوند سپس اینکه آیه را قرائت لت فرمود. ات 
آمده که اینکه آیه در باره امیر المومنین علی (ع) نازل شد هنگامی که 
پیامبر او را در مدینه بجای خود گمارده بود علی گفت يا رسول اللّه مرا در 
مدینه بجچهت زنان و کودکان دا 

فرمود یا علی آیا خشنود نمی‌شوی که برای من بمنزله هارون نسبت به 
موسی باشی! موقعی که موسی به هارون گفته بود, اخلفنی فی قومی و 
اصلح. یعنی جانشین من باش در هیان قوم من و کارها را اصلاح کن: و 
خداوند در باره نو فرماید (5 اولی الأمر و . 

شیخ طوسی از امامین باقر و صادق (ع) روایت کند که مراد از اولی الامر 
در اب شرنقه انمه اد ال-مجند (ض) 0 خداوند 
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اطا ان اا ات موم اس کم اطاغت ادا سل اما 

واجب گردانیده است. 

در مجمع البیان آمده که: سنت رسول یعنی بازگردانیدن بائمه (ع) که قائم 

مقام رسول پس از رحلت اویند, که همان بازگردانیدن برسول در زمان 

حیاتش است, چون انان حافظ شریعت او و خلفای امت وی‌اند. 

استاد مرحوم علامه شعرانی در ذیل اينکه بیان طبرسی گوید او لوا الامر 
ی ار ای ور کت ی کی 

1 فصاحت است و معجزه نبوت (بر پادشاهان روا نیست )- ۳0 

کردن اینکه معنی خروح از مجرای فصاحت 2 

سخن آنکس که اينکه کلمه را بر آنان (پادشاهان) حمل کرده است- چون 

مد شدامد عطعا ام ‌طاله متاطل تیا سک و ان ار بات آمنو 

بالحق باشد, و لا ینال عهدي الظالمین. _ ٍ 


گویند در باره قومی از منافقین نازل شده که بت‌ها را برای حکومت و 
داوری انتخاب کرده بودند آنهم با انداختن قداح که نوعی از قرعه بود. 
صاحب مجمع البیان گوید اکثر مفسرین بتراننده که بین دو نفر بهودی و 
منافق نزاعی رخ داد یهودی گفت من داوری محمّد را قبول دارم زیرا 
می‌دانم رشوه نمی‌گیرد و در قضاوت ظلم و ستم روا نمیدارد. منافق گفت 
من داوری کعب بن اشرف را قبول دارم و در عین حال می‌دانست که 
کفت افل زشی ات بیس این آنمبارل فد و صاحب البرهان از قول 
علف :ین ابر اهیم کفند که ابه دراوم زر بم: غوام نازل شده که با مردی 
1 بباغی نزاع کرده بود زبیر به بهودی می‌گفت تو بقضاوت ابن 
شیبه بهودی خشنود ها می گفت ی محمد راضی 
می‌گردی سپس اینکه ایه نازل گردید. 

طبری صاحب جامع البیان از شعبی روایت ت کند که میان دو نفر یهودی و 
منافق نزاع شده بود بهودی می‌گفت حکم ترا نزد یکنفر از اهل دین خودت 
می‌برم يا نزد محقّد می‌برم که هیچ رشوه نمی‌گیرد سپس اتفاق کردند که 
حکم خود را نزد کاهنی در جهینه ببرند و در تفسیر [بن ابی حاتم و نیز 
طبرانی از ابن عباس روایت ت کند که کاهن مزبور ابو برزة الاسلمی بوده 
است. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: در باره جلاس [بن 
صامت و معتب بن قشیر و رافع بن زید و بشر نازل شد. 

۱ 00 ای الطعُوتِ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
ن اشرف نف اینکه را احمد آورده است. 

نساء 65 قلا ‏ ریک در سبب نزول آیه دو قول است: ٍ 

اول. گویند در باره زبیر نازل شده که با مردی از انصار برای اب دادن به 
نخلستان بنزاع پرداخت و قضاوت آنرا برسول خدا| واگذار نمودند پیامبر به 
زبیر فرمود اول باغ خودت را آ نده سپس بهمسایه‌ات واگذار کن مرد 
انصاری از اینکه دستور پیامبر غضیناک شد و گفت با رسول اه چون زییر 
پسر عمه‌ات می‌باشد بنفع او قضاوت کردی در اینجا رنگ پیامبر دگر؟ 
شد و دوباره به زبیر فرمود پس از سیراب کردن باغ مود بطور کامل, آب 
را باو بده که باغ خود را سیراب با کنتنشس اه ای تا ری کرقید: دوم, امام 
محقد باقر (ع) فرمود منازعه مزبور بین زییر و حاطب [بن ابی بلتعه بود 
چنانکه از زبیر و ام سلمة نیز روایت گردیده است و نیز عمر بن شبه و 
واقدی نیز چنین گفته‌اند. طبری وعده‌ای دیگر گویند در باره یکنفر منافق و 
یکنفر بهودی که خواستند قضاوت و داوری خود را نزد طاغوت ببرند نازل 
شده است. 


تسا 06 آم انا کشا ساسفل دی ای فش ای شا 


ا /ا1 ۳ سیس 1 (و لو ام ۳ 
یوعظون به) و (ما فعلوة الا قَلیلَ) نازل گردید, و گویند عده قلیل مزبور 
عمار یاسر و ثابت بن قیس می‌بودند که راست می‌گفتند. 

نساء/ 69: 5 من بطم اللة الرَسَول صاحبان روض الجنان و مجمع البیان 
گویند اینکه آیه در باره ِ مولی رسول الله نازل گردید که علاقه 
شدیدی برسول خدا (ص) داشت بقسمی که در باره دیدار پیامبر کم‌صبر 
بود. در یکی از روزها رنگ صورت وی تغییر یافته و جسم او لاغر شده بود 
پیامبر وقتی او را باین حال دید فرمود ای ثوبان ترا چه شده است که رنگ 
پریده و لاغر شده‌ای! 

عرض کرد یا رسول اللّه مریض نیستم و دردی هم ندارم ولی گاهی که 
شما را نمی‌بینم بر من سخت می‌گذرد و در اینکه اندیشه‌ام که در آخرت 
شما را نخواهم دید زیرا| جایگاه شما در اعلی علیین است و مرا بدانجا 
دسترسی نیست و در اینکه فکرم که اگر شما را در آخرت نبینم بمن چه 
خواهد گذشت. سپس ایتکه ایهبازان حروین قتادة و مسروق الاجدع گویند 
که اصحاب پیامبر گفتند سزاوار نیست يا رسول الله در دنیا ما از تو جدا 
باشیم و ترا نبینم و در آخرت هم چون جایگاه تو در بالاترین درجات است 
لذا از دیدار تو محروم می‌باشیم و اینکه آیه نازل گردید. 

صاحب کشف الاسرار گوید اينکه آیه در باره عبد اللّه بن زید بن عبد ربة 
الانصاری الخزرجی که سخت رسول خدا را دوست می‌داشت نازل گردید 
روزی نزد پیامبر آمد و گفت یا رسول اللّه ما جز دیدار تو آرزو و نصیبی در 
دنیا نداریم و نیز از وی نقل کرده و گوپند که گاهی اتفاق افتاده که گرسنه 
بودم و دست بطعام برده بودم و در ان میان پیامبر در یاد من می‌افتاد 
نمی‌توانستم آن طعام را بخورم مگر اينکه طعام را می‌گذاشتم و بدیدار 
رسول خدا می‌شتافتم و گوید که بخود پیامبر گفتم یا رسول الله هر وقت 
وجود شما در بادضق می‌اید شعاباته بدیدار..شما می‌شتايم. سین کفتم..با 
رسول الله فردا که در بهشت 
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خواهی بود ما ترا چگونه می‌توانیم ببینیم! و اینکه ایه در جواب نازل 
گردید گویند روزی که رسول خدا (ص) از دنیا رفت خبر به عبد رسید 
از کثرت تأثر دست بدعا برداشت و گفت خدایا بعد از دوست خود 
نمی‌توانم کسی را ببینم و نمی‌خواهم که چیزی را ببینم از تو می‌خواهم که 
مرا کور نمائی. طبرانی و ابن مردویه در تفسیر خود ۰ مزبور را بدون 
ذکر نام کسی روایت نموده‌اند و در تفسیر ابن ابی حاتم از ععرمة نقل 
شده که حکایت مزبور مربوط بجوانی بوده است چنانکه در تفسیر طبری 


نیز از سعید بن جبیر و مسروق و ربیع و قتادة و سدی روایت شده است. 
۱ ی اب ۳ ۳۲ ۱۳۳ 
منافقین بوده که تظاهر باسلام می‌نمود و مسلمین را از جهاد باز می‌داشت 
و نیز گویند که خطاب باو از جهت جنسیت و نسب بوده نه از جهت ایمان, 
زیرا از لحاظ نسب و ایمان ظاهری از مسلمین بشمار می‌امده ولی از 
روی یمان واقعی از مسلمین نبوده چنانکه جبائی نیز بهمین عقیده است و 
اگر گرفتاری و پا هزیمت و جراحتی در جنگ بمسلمین روی می‌داد 
می‌گفت خدای بر ما نعمت داد که در جنگ با شما نبوده‌ایم. 
نساء/ 72: و ان منگم حسن بصری و قتادة و مجاهد و اٍين جریج و اين زید 
گویند اينکه آیه در باره منافقین نازل گردیده زیرا آنان مسلمین را از جهاد 
باز می‌داشتند اک میتی دور اون ان خست فنل.و فزیمت بانان ,واند 
می‌گردید آنها دا مور شمانت را دادن هساید دانشتت. که مومنین :دزن 
انتکه ارة مورد خطاب می‌باشند. 
تنیوظطی نیز .در کناب اتعان در باب مبهمات: فرآن: کوید؛ اه لاه ار ای 
قغ با نسند: 
نساء/ 77: الق رل لت قیل لقع وا انخکض درست »ول یدرون 
وجه ذکر نموده‌اند: آول اٍبن عباس و حسن بصری و عکرمة و قتادة و سدی 
گویند در باره عده‌ای از صحابه است که اجازه جهاد با مشرکین را از پیامبر 
خواسته بودند که از آن جمله عبد الرحمن بن عوف بود که در مکه اقامت 
داشته است وقتی که حکم قتال و جهاد در مذیثه بانها داده شد بر عده‌ای 
از آنها دشوار و سخت آمد. دوم. مجاهد گوید در باره یهود نازل گردیده که 
خداوند امت پیامبر خود را از اینکه روشی مانند روش یهود اتخاذ نمایند 
نهی فرمود. ۳ ۱ 
سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: از جمله انها عبد 
الرحمان بن_عوف نام برده شده است. 
تیاعر 279 آیتدا و بن عباس در روایت ابی صالح گوید: هنگامی که 
خداوند مسلمانان را فرمود که در راه ۳ کشته شوند و در جنگ احد 
عده‌ای از آنان شهید شدند. منافقانی که از رفتن بجهاد باز ایستادند. گفتند: 
اگر برادران ما نزد ما می‌ماندند و از رفتن بجنگ خودداری می‌کردند کشته 
نمی‌شدند پس خداوند اينکه آیه را نازل کرد. 
نساء/ 91 و یقُولُونَ طاعة اینکه ۳1 در باره عده‌ای از منافقین مانند خلاس 
بن سوید نازل گردیده که وقتی که نزد رسول خدا| (ص) قوب | هد اظهار 
اخلاص و فرمانبرداری می‌نمود و هنگامی که از نزد پیامبر بیرون می‌رفت 
بنفاق و دوروئی می‌پرداخت. 
نساء/ 88: قما لکم فی المٌنافقین فتَتّینِ در باره نزول آیه پنج قول است: 
اول, عده‌ای گویند در باره اختلاف اصحاب رسول خدا| (ص) است در باره 


کسانی که تخلف از فرمان پیامبر در جنگ احد نموده و بطرف مدینه 
برگشته بودند. قومی می‌گفتند اینان که تخلف ورزیدند کافرند و قومی 
دیگر گفتند مقمن‌اند چنانکه از زید بن ثابت نقل نمایند. دوم» مجاهد و آبو 
جعفر و فراء گویند در باره اختلاف اصحاب رسول خدا برای کسانی است 
که از مکه وارد مدینه شده بودند و مسلمانی خود را اشکار ساخته سپس 
به مکه برگشتند و اظهار شرک نمودند و با سرمایه مشرکین به یمامه سفر 
کردند و مسلمین در صدد دستگیری آنها برآمدند رو مان آنان اختلاف 
افتاد عده‌ای. کفتتد آنان فرند: شندند و‌بایی دستکیر. شونق تن اينکة. آبه 
نازل گردید. 7 ۳ 

سوم بن عباس و ضحاک و قتاده گویند اختلاف آنها در باره عده‌ای از اهل 
شرک بود که در مکه اظهار اسلام کردند و سپس با مشرکین بر ضد 
مسلمین کمک می‌نمودند عده‌ای گفتند خون و مال آنها حلال است و 
عده‌ای دیگر گفتند خون ریختن و غارت مال آنها حرام است. چهارم, سدی 
گوید در باره قومی نازل گردید که در مدینه بودند و از روی نفاق اراده 
خارج شدن از مدینه را داشتند سپس بمومنین گفته بودند که می‌رویم و 
برمی‌گردیم عده‌ای گفتند اینان منافق‌اند و عده‌ای گفتند اینان مومن‌اند. 
پنجم. أبن یزید گوید اختلاف اصحاب رسول خدا در باره اهل الاذل یعنی 
عبد اللّه بن ایی سلول و اصحاب اوست موقعی که در باره عائشه سخن 
و 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم و نیز دیگران از علمای عامه موضوع اول 
را از زید بن ثابت روا یت کرده‌اند. 

صاحب مجمع البیان موضوع دوم را از امام محمّد باقر (ع) نقل نموده و نیز 
گوید از حسن بصری هم روایت شده است. 

نساء/ 89: رها لو تون اينکه آیه در باره دو قبیله اشجع و بنو ضمره 
نازل شده بدین شرح که هنگامی که رسول خدا (ص) برای جنگ حدیبیه از 
مدینه بیرون رفت از نزدیکی شهرهای آنان گذشت و نیز قبلا بنو ضمره را 
از نیت خود آگاه ساخته بود ولی اصحاب رسول خدا گفتند يا رسول الله 
اگر چه ما بطائفه بنو ضمره 9 شده‌ایم ولیٍ می‌ترسیم با ما مخالفت 
بنو ضمره بعهد و پیمان خویش وفادارتر از دیگرانند و نیز افرادی نیکوکار 
نسبت بوالدین بوده و در صله ارحام کوشا می‌باشند. ۳0۳ طرفی طائفه 
اشجع که 
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هم‌پیمان و هم‌سوگند با طائفه بنو ضمره بودند و شهرهای آنها نزدیک 
یکدیگر بوده دوچار قحطی و گرانی شده بودند و بطرف بنو ضمره که در 


فراوانی و ارزانی نعمت بودند رفتند وقتی که موضوع رفتن آنها بسوی بنو 
ضمره بگوش پیامبر رسید بعنوان احتیاط از نکته نظر احتمال همبستگی 
اينکه دو طائفه بر ضد مسلمین آماده جنگ با آنان گردید سپس اینکه آیه 
نازل شد و پس از نزول اينکه آیه طائثفه اشجع بوسیله نزول آیه 90 یعنی 
آیه بعدی استینا ء‌گردید. ۳ 

نساء/ 90: الا الذین یَصلون الی قومٍ سیوطی در کتاب اتقان در باب 
قمحا قآ کف که ان ار کف در باره هلال بن عویمر اسلمی و 
سراقة بن مالک مدلجی و در باره خزيمة بن عامر بن عبد مناف نازل شده 
است. 

نساء/ 91: سَتَجدون آخرین در باره کسانی که اینکه آیه:نازلن کردیدم: نسه 
قول است: اول, بن عباس و مجاهد گویند در باره عده‌ای نازل شده که 
نزد رسول خدا (ص) اهدنج ه از یاه اهر فساهان ند تین 
بطرف قربش بر گشتند و به پرستیدن بت‌ ها پرداختند و و از اینکه طریق 
خواستند خود را در امن قرار دهند و خداوند فرمان قتل آنها را در صورتی 
که بصلح نیردازند صادر فرمود. دوم, قتادة گوید در باره طایفه‌ای نازل 
گردید که در تهامه بودند و گفتند یا نبی اللّه ما با تو قتال نمی‌کنیم و تو هم 
با ما بجنگ نپرداز و قصد داشتند از اینطریق خود را در امن قرار دهند و 
رسول خدا (ص) را نیز از جانب خودشان در امن گذارند, ولی خداوند 
امتناع نمود. سوم, 0 در باره نعیم بن مسعود الاشجعی نازل شده 
که در میان مسلمین بخاطر در امن قرار دادن خویشتن بنقل حدیبت میان 
پیامبر و مشرکین می‌پرداخت. 

صاحب مجمع البیان ی افزوده که اينکه آیه در باره عيينة بن حصن 
القزاری نازلن شنده که نزد رشول دا آمده و,مرد منافی و ملغونی نود و 
می‌خواست که در بطن نخل اقامت نماید و کسی متعرض او نشود و کسی 
است که پیامبر در باره او فرمود (الاحمق المطاع فی قومه) یعنی احمق و 
نادانی که قوم او در عین حماقت او از وی اطاعت ضفت کته و اینکه موضوع 
از امام صادق (ع) نیز نقل شده است, و نیز صاحبان کشف الاسرار و 
وفض العنان کهیند:در بارخ طوایت. اس و غظفان امد زیر آنان دز مدینه 
بودند و در ظاهر از اسلام دم می‌زدند و در باطن کافر بودند چنانکه کلبی 
از ابو صالح او از ابن عباس نقل نمایند و نیز سدی گوید در باره نعیم بن 
مسعود الاشجعی نازل شده که اخبار مشرکین را نزد رسول خدا (ص) 
می‌آورد و اخبار پیامبر را نزد مشرکین می‌برد و می‌خواست از هر دو جانب 
در امان باشد. صاحب روض الجنان بنا بنقل از جویبر او از ضحاک و او از 
ابن عباس چنین افزاید که اينکه آیه در باره بنو عبد الدار نازل گردیده 


همچنین سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید که سدی گفته: 


در باره جماعتی از جمله نعیم ابن مسعود اشجعی نازل شده است. 

نساء/ 92: و ما کان لِمُوْنِ گویند در باره عیاش بن ابی ربيعة المخزومی 
برادر مادری ابو جهل نازل گردید زیرا مسلمان شده بود و شخص دیگری 
که. اشلام. آفزوده بود بفتل, رسانید در-حالتی کم از فسهان. شندن. اه 
اطلاعی نداشته است چنانکه مجاهد و ابن جریج و عکرمة و سدی نقل 
نموده‌اند و گفته‌اند مقتول مزبور حرث بن یزید بن ابی نبشة العامری بوده 
است و کسی بود که عیاش و برادرش ابو جهل را ازار می‌رسانیده است و 
اينکه موضوع را ابو الجارود از امام محمد باقر (ع) روایت نموده است. 
صاحب کشف الاسرار گوید عیاش برادر مادری ابو جهل در مکه مسلمان 
شده بود و از ترس مشر کین اسلام خود را اشکار نمی‌ساخت و به مدینه 
گریخت. مادر وی اسماء بنت مخزمه از ايینکه موضوع سخت ناراحت شد و 
می‌کنم که خود را در صحرا نگهدارم و بخانه نيایم و غذا نخورم تا اينکه 
عیاش را نزد من بیاورید. 

برادران بطلب عیاش شتافتند و او را در مدینه یافتند و موضوع مادرش را 
باو گفتند و در ضمن اد آور شدند که بوی آزاری نخواهند رسانید با اينکه 
کلمات او را فریفتند و سپس نقض عهد آنموده هر روز او را صد تازبانه 
می‌زدند تا رد .ماذوش آمردند مادر بوی گفت هرگز از تو نگذرم و ترا از 
آفتاب بسایه نیاورم و از بند رها نکنم تا از دین محقّد بر گردی. عیاش 
بناچار بائین بت پرستی بازگشت روزی حارث ابن یزید باو رسید و او را 
ملامت و سرزنش نمود که چرا از دینی که پذیرفته برگشته است عیاش بر 
او خشم گرفت و گفت اگر او را بدست آورد خواهد کشت. عیاش دوباره 
مسلمان شد و به مدینه نزد رسول خدا بازگشت. از طرفی حارث بن یزید 
نیز مسلمان شده و هجرت کرده بود ولی عیاش از اسلام اوردن او خبر 
نداشت تا اینکه روزی او را نزدیک قبا یافت و ضربتی باو زد و او را 
بکشت. مردم وی را ملامت کردند که چرا یکنفر مسلمان را کشته است 
عیاش از اينکه واقعه دلتنگ شد و نزد رسول خدا آمد و موضوع خود را 
کفت و اینکه: ای تارلن-کر‌دبده آنن رد واقعه دبحرق رنه ابو الخرداعستت 
می‌دهد که او شخصی را باین کیفیت کشته است. ظر ‏ اج انم 
البیان از عکرمة و مجاهد و سدی موضوع عیاش را روایت کرده و هم چنین 
ابن اسحق و ابو یعلی و حرث ین ابی اسامه و ابو مسلم الکجی از قاسم 
بن محمّد و نیز [بن آبی حاتم در تفسیر خود از طریق سعید بن جبیر او از 
اين عباس آن را روایت نموده است. 

نساء/ 93: 5 ف تفن موضبا مقمد مدا عکرمته و این جریح کویتد اننکه آبه:ور 
باره کسی نازل گردید که مرتد شده و مسلمانی را نیز بقتل رسانیده بود 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 


صاحبان کشف الاسرار و مجمع البیان گویند اينکه آیه در باره مقیس بن 
ضبابة اللیئی نازل شد که برادر خود هشام بن ضبابه را در طایفه بلدی 
کار کسافت هم را وداک سای فیس تن البال 
الفهری را با او بسوی بنی النجار روانه کرد و پيام فرستاد یا قاتل هشام را 
تحویل دهند و اگر او را نیافتند 
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دیه بپردازند فهری پیام رسول خدا را رسانید. طائفه بنی النجار اطاعت 
کردند و گفتند ما قاتل را نمی‌شناسیم ولی دیه آنرا می‌دهیم لذا صد شتر 
دیه دادند و هر دو بمدینه بازگشتند در بین راه مقیس ناراحت بود که در 
مرگ برادر خود بجای کشتن قاتل. دیه گرفته است لذا بوسوسه افتاد و 
بجای قاتل برادر خود, فهری را که همراه او بود و بوی کمک کرده بود 
کشت و مرتد گردید و بطرف مکه فرار نمود اينکه بود تا روزی که مکه 
بدست رسول خدا| فتح شد پیامبر فرمود اگر او را بدست آورم امان 
نخواهم داد لذا در روز فتح مکه او را با حالت کفر دستگیر نمودند و بدستور 
پیامبر بقصاض. از فهری کشتند و اینکه آیه. نازل. گردید چنانکه ضخای و 
جماعتی از مفسرین نقل نموده‌اند و نیز طبری در تفسیر خود از طریق ابن 
جرینم از عکرمة نقل نماید که مردی از انصار برادر مقیس بن ضبابه را 
کشت رسول خدا به مقیس دیه داد و او قبول کرد سیس قاتل برادر را 
کشت و پیأمبر دستور داد مقیس را بقصاص کشتند. 

نساء/ 94: یا اما الذین امَنوا اذا وی نی سین هگن سب ول آیه 
اختلاف است: 

اول. عمر بن شبه گوید در باره مرداس که مردی از ز غطفان بود نازل گردید 
زیرا گروه مسلمین بر سر قبیله او فرود آمده بودند قوم او بر سر کوه 
رفته و موضع گرفته بودند ولی مرداس بر جاي ماند و چون مسلمان بود 
اسلام خود را آشکا ر ساخت ولی او را کشتند و آنچه با او بود گرفتند. 

دوم. ابو عمرو الواقدی و ابن اسحق گویند در باره عامر بن الاضبط 
الااشجعی نازل گردید که سریه ابو قتادة باو رسیده بودند او بر ایشان سلام 
داد محلم بن جثامة بر او خشم گرفت و وی را کشت سپس نزد رسول خدا 
فرمود خدا ترا نيامرزد. _ ۱ 

دق خر سس ار فوای آعر نید ارا دز هزین فر ات 
موضوع را برسول خدا خبر دادند فرمود زمین بدتر از محلم را هم قبول 
می کند ولی خداوند خواسته که حرمت و احترام شما را بزرگ شمارد 
فنیتن تن آم‌را در داهته وهی کذاشنه و سین بل ر وی ان هادند و 


اینکه. آبه: تازل. خردید: سوم ابن عباس گوید عده‌ای بمردی برخوردند که 
دارای کوستندانی: نود آ نهد باین عده سلام داد اینان او را گرفتند و کشتند 
و گوسفندان اف زا بدزند شین اینکه. ابه.نازل کردید. جهارمر این عباسن 
گوید مردی در میان قومی مسلمان شده بود وقتی که اصحاب رسول خدا 
با آن قوم بچنگ پرداختند آنها فرار کردند و اینکه مرد که مسلمان بود 
توقف کرد و فرار ننمود و بآنان برسم مسلمانان تحیت و درود فرستاد که 
از وی صرف نظر کنند ولی بعضی از آنها بر او شوریدند و او را که اسلام 
خود را آشکار ساخته بود کشتند سپس اینکه آیه نازل گردید چنانکه سدی 
نیز گفته است و نیز گوید که آنمرد بعد از سلام کردن اشهد ان لا اله الا 
لو ادا سول ال کف ول اساحی که اس قوم مود 
بن آهختتم طرفت و او را کشت ه آيیکه ابه تال نت عده‌ای گویند صاحب 
اینکه سریه مقداد بوده تیک ان گویند که صاحب سر به, بن مسعود بوده 
است. 
در تفسیر علی بن ابراهیم چنین نقل شده که اينکه آیه هنگامی نازل شد که 
پیامبر از جنگ خیبر مراجعت فرموده بود و اسامة بن زید را با عده‌ای بیکی 
از قراء مود در ناحبه.قد ک: فرسادهبود نا آنان را باسلام توت نما یم ور 
میان آن طایفه مردی بنام مرداس بن نهیک الفدکی بود وقتی لشکر اسلام 
را دید اهل و عیال و اموال خود را در دامنه کوهی جمع آوری کرد و خود 
لس ام اه اک اوه ان ال ال ال مان متیدا 
رسول الله اسلام خود را اشکار ساخت ولی اسامة بشهادتین او اعتنائی 
نکرد و او را بقتل رسانید. وقتی که مراجعت کرد قضیه را برسول خدا 
گفت 0 فرمود چرا,مردی را که مسلمان شده بود بقتل رسانیدی! 
اسامه گفت يا رسول اللّه اسلام آوردن او بخاطر اینکه بود که خود را از 
کشته شدن رهائی بخشد پیامبر فرمود تو که از ضمير دل او با خبر نبودی 
تا بدانی واقعا از ترس کشته شدن مسلمان شده است. اسامه از عمل 
خود پشیمان گشت و از آن ببعد قسم یاد کرد که هیچ گوینده لا اله الا اللْه 
و محمدا رسول اللّه را نکشد و بهمین منظور هم از دستور امیر الموّمنین 
علی (ع) سرپیچی نمود و از فرماندهی لشکری که امام بوی سپرده بود 
معذرت خواست. 0 مجمع البیان پس از ذکر اینکه داستان چنین 
افزوده و گوید چنین عذری در قبال دستور امام مورد قبول نیست زیرا 
محاربه و قتال با سرکشان سرپیچی نکند با وجود بر آنکه خود با گوش 
خویش از رسول خدا (ص) شنیده بود که به علی (ع) فرمود ( يا علی 
حربک حربی و سلمک سلمي). 
نساء/ 94: و لا تفولوا لِعن آلقی ایک السلام لست. موَضاً سیوطی در کتاب 
اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او عامر بن الاضبط الاشجعی و بقولی 


مرداس بوده است و گوینده اینکه: تو موّمن نیستی, تعدادی از مسلمانان 
بوده‌اند از جمله ابو قتادة و محلم بن جثامه, و بقولی: آن که اننکة نننخن را 
به زبان آورد همان محلم بود و گویند: 

مباشرت قتل را نیز او بعهده گرفت و بقولی: مقداد بن اسود آن شخص را 
کشت و بقولی: اسان هی کشت 1 

نساء/ 95: لا پستوی القاعدُون من الموّمنینَ وقتی که اینکه آیه نازل گردید 
بنا بروایت براء بن عازب و زید بن ارقم و زید پن ثابت در اینکه موقع 
عمرو این ام مکتوم سر رسید و گفتیا رسول اللّه من که کور هستم در 
ترض مات اراد اس وب ری در تس وی از مه 
چنین روایت ت کرده‌اند که در باره عبد الله ین ام. مکتوض و عمرو و کید الله 
بن جحش نازل گردیده است چنانکه با کشف الاسرار نی تن تأیید 


کرده است و گوید که عمرو موّذن رسول خدا| (ص) بوده ات 
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صاحب مجمع البیان گوید آیه در باره کعب بن مالک از بنی سلمه و مرارة 
بن ربیع از بنی عمرو بن عوف و هلال بن امیه از بنی واقف نازل شده که 
از دستور پیامبر در شرکت نمودن در جنگ تبوک تخلف ورزیدند و خداوند 
پوزش صاحبان عذر موجه را از قبیل عبد. الاد بن ام مکتوم پذیرفت برای 
اینکه کور بوده یعنی (اولی الضرر) چنانکه در تفر ارو حمزه ثمالی نیز 
ذکر شده است. , 

نساء/ 97: ان الذین تَوَفاهمٌ مٌ المَلائْکَهٌ ظالمی آنشسیهم سیوطی در کتاب 
اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: عکرمة نام اینکه افراد از آنان را برده 
است: وین امه بن ۱39 حارث بن زمعه آبو قیس ابن ولید بن مغیره, 
نساء/ 99 لا اشص ی ۱۳ در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: ار اج آنان اينکه افراد نام برده شده‌اند: (بن عباس و مادرش ام 
الفضل لبانه دختر حارث و عیاش بن ابی ربیعه و سلمة بن هشام. 

نساء/ 100 : و من پُهاجر فی سَبیل اللّه در سبب نزول اینکه آیه چنین گویند 
وقتی که آیه 97 نازل گردید مسلمین اینکه آیات را نوشتند و برای دوستان 
و برادران خود در مکه فرستادند. در اينکه موقع عده‌ای از آنها بیرون آمدند 
و گفتند از برای ما عذری باقی نمانده است سپس مهاجرت کردند. سعید 
بن جبیر و عکرمة و ضحاک و سدی و این زید و این عباس و هم چنین ابو 
الجارود از امام محشد باقر (ع) روایت کنند و گویند که اینکه آیه در باره 
ضمرة بن العیص بن ضمرة بن زنباع يا عیص بن ضمره نازل گردید که 
مریض بود و باهل خود دستور داد فرشی از برای او بر روی تخت بیندازند 


آنز بطرفر رسول خدا حمل کنند, چنین کردند و در اینکه میان وفات 
بافت ایک آبه تارل کرت ور هی هی روا یت کرده و اضافه نموده که 
ضمره گفته است من راه را می‌دانم و می‌شناسم و دارای وسعت مال 
هستم مرا از خانه‌ام بیرون ببرید. او را بیرون آوردند سپس وفات یافت 
عمر بن شبه گوید اینکه شخص ابو امیه ضمرة بن جندب الخزاعی بوده 
است و زبیر بن بکار گوید او خالد بنِ حزام برادر حکیم بن حزام بوده که از 
خانه خویش بعنوان مهاجرت بیرون آمد و سپس در بین راه وفات یافت. 
نساء/ 100: و من یخرح من ببیه مُهاجراً [لی الله و َسوله ثم بُد رکه القوث 
سیوطی در کتاب اتقان*در بات فیعمات. فوان: کوید؛ اه ضفرة بن جندب و 
بقولی: این العیص و از قبیله خزاعه و بقولی: ابو ضمرة بن العیص, و 
بقولی: امش سره وه ارت 
فا ۱0 ۱۱ مر افیا یی ان ال اراس تن 
که فرمود قوهی آز نی النجار از پیامبر تال کردند و کت وفنی کهتسفر 
نمودیم نماز را چگونه بچای آوریم! سپس اینکه آیه که دلالت بر نماز قصر 
دار رل گردید وی سال ار ایتک چرنان کشت کی رس آمونامدر 
نماز ظهر را اداء نمود مشرکین گفتند بهترین وقت برای حمله بلشکر 
اسلام هنگام نماز گزاردن مسلمین است زیرا| هیچوقت از گزاردن نماز 
دست بر نمی‌دارند سپس آیه (ان خفتّم آن یِفیِتکمٌ الذین کقرژوا) میان دو 
نماز ظهر و عصر نازل گردید. 
نساء/ 103: قذا قََییمْ الصَلاة قاذکُرُوا ال این مسعود گوید اینکه آیه در 
باره نماز شخص مریض نازل گردیده ولی ظاهر آیه بفیر اينکه موضوع 
شباهت بیشتری دارد. 
نساء/ 104: و لا توا فی ابتغاء الوم اين عباس و عکرمة گویند اینکه آیه 
در باره اهل احد نأزل گردیده هنگامی که بر سر مسلمین آنچه نباید برسد 
رسیده بود پیامبر بالای کوه رفت و ابو سفیان آمد و گفت با محشد یوم لنا و 
یوم لکم یعنی یک روز نوبت ما بوده و یک روژ هم نوبت شما است. رسول 
ما در بهشت هستند و کشته‌های شما در دوزخ می‌باشند و با هم برابر 
نیستند ابو سفیان گفت ما بت عزی داریم رسول خدا فرمود بگوئید خداوند 
مولای ما و مولای شما است. ابو سفیان گفت بت ما بنام هبل خیلی بزرگ 
است پیامبر فرمود بگوئید که خداوند اعلی و اجل از همه است ابو سفیان 
گفت وعده ما و شما در بدر الصغری است. . 
مقاتل بن حیان گوید اینکه ایه بعد از واقعه احد آمد آنگاه که حمزه و 
جماعتی از مسلمین کشته شده و آبو سفیان و قوم او رفته بودند. رسول 
خدا (ص) بیاران خود فرمود بعد از چند روز انان را تعقیب کنید و جنگ را 
دوباره شروع نمائید مومنین از جراحات خویش می‌نالیدند و از درد ان در 


زنج ور جفت نودند شینن. آینکه اب تازل. گردید. 

در فکر افتادند که برگردند و مسلمین را تعقیب نمایند و مدینه را غارت 
کنند پیامبر متوجه شد و باصحاب فرمود کیست که ما را از وضع لشکر 
دشمن خبر داده و مطلع سازد کسی پاسخ نداد در اينکه میان علی از جابر 
خاست و گفت يا رسول الله من خبر آنها را برای شما می‌آورم پیامبر 
فرمود یا علی برور اگر آنها را دیدی. که بر اسبهای خود سوار شده و شترها 
را رها کرده‌اند بدان که قصد ما را بو و بر فد دنت هید آمد و اگر 
بر شتران خود سوار شده و اسبها را رها کرده‌اند بدان که ی 
دارند و بسوی مدینه نخواهند آفذ. علی با 9 بر جراحات و زخمهائی که 
بر بدن داشت بصوب ماأموریت رهسپار گردید و نزدیک لشکر دشمن که 
وتسید. انا را دید که بر شتران سوار شده‌اند و اسبها را کنار گذاشته‌اند لذا 
مراجعت کرد و خبر آنها را برای رسول خدا آورد معلوم شد که لشکریان 
قرینشن.مزعوب گردیده و از آمدن به مدینه چهت غارت. متصرف. شنده اند و 
قصد مراجعت بسوی مکه را دارند. 
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نساء/ 105: انا انرّلنا ایک الکِتاب بالق اينکه آیه در باره بنی ابیرق نازل 
شده از طائفه مزبور سه برادر بودند بنام بشر و بشیر و مبشر. بشر مکنی 
به ابو طعمة بود اینان از راه نقب زدن بخانه عموی قتادة بن النعمان وارد 
شده و طعام و شمشیر و زره او را بدزدی بردند عموی قتادة شکایت نزد 
برادرزاده خود قتادة که از اصحاب بدر بود برد قتادة تز و شتافین اه و فضیه 
ی و و ی ی 
لبید بن سهل که شخصی فقیر و در عین حال شجاع و با ایمان بود وجود 
داشت. بنو ابیرق دزدی مزبور را به لبید نسبت دادند خبر به لبید رسید 
ی ید را راشف تباید مات آ سرا اس ۱ 
مرا بسرقت متهم می‌کنید! در صورتی که خودتان باین اتهام سزاوار ترید و 
شما مردمی هستید که از روی نفاق رسول خدا (ص) را هجو می‌کنید و 
هجو خود را بقریش نسبت می‌دهد. لبید با اينکه کیفیت از خود دفاع 
می‌نمود و در عین حال پسران ابیرق دریافتند که قتادة نزد رسول خدا 
(ص) رفته است لذا بطرف مردی از طائفه او بنام اسیر بن عروه که 
مردی خطیب و سخنران بود رفتند و قضیه را باو اطلاع دادند اسیر با 
جتاعیت رد نامر رفتنه و کفتند بایرصول: الله فادم این التعمان غده‌اق از 
طائفه ما را که دارای حسب و نسب می‌باشیم بدزدی متهم نموده در 
ری 4 درد زا مرک ای در ات هن ات بامیز 
آمد رسول خدا باو فرمود اپا بکسانی که دارای حسب و نسب می‌باشند 


تهمت دزدی زده‌ای! و با قتادة عتاب و خطاب نمود قتادة غمگین شد و 
بطرف عموی خود برگشت و گفت ای کاش مرده بودم و پیامبر با اینکه 
کیفیت با من تکلم رن بشنیدن آن نبودم 
عفوت. قتازه کفت عداسا ماباری خواهه کرد ی اب رم تن تست 
حَطِينة آو ٍثماً تم رم به برِیئا) آیه 112 همین سوره راجع به لبید بن سهل 
تازلن حردید در حالتی که پسران ابیرق دزدی را باو نسبت داده و بوی 
تهمت زده بودند و نیز آية 113 هم در همین موضوع نازل گشت خبر نزول 
اینکه آیات به بنو ابیرق رسید دانستند که با نزول و آمدن اينکه آیات تهمت 
زدن خودشان آشکار گردیده لذا از مدینه بطرف مکه رفتند و بمشرکین 
مکه ملحق گشته و مرتد گردیدند و در مکه با قریش بودند تا اینکه مکه 
بدست مسلمین فتح شد پس از فتح مکه بسوی شام گریختند سپس در 
باره آنان آیه 115 همین سوره (و من پشاقق الرَسَول من بعد ما 7 له 


الهّدی) نازل شد. 
پس ۴ ِ الذین ِِ آشتهم سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 


و مبشر. 
یا 1 ار 
ابیرق نازل شده است. 

صاحب مجمع البیان بنا بنقل از ابن عباس گوید که اینکه آية در باره بنو 
ری از هجو که ش در پیات قیل از ای و بر 7 
باره طایفه‌ای از ثقیف نازل گردیده که نزد رسول خدا آمده بودند و ؟ 
ام ات ی یا 
خودمان نشکنی و بما اجازه بدهی که یک سال از بت عزی بهره برگیریم 
پيامیر در اینکه بازه.بانها پاشخی نداد و خداوند او رااز نز انها. محفه‌ظ 
بداشت چنانکه جویبر نیز از ضحاک او از ابن عباس روایت نموده است. 
نساء/ 113 ت طان همم ان تصضاو ی سیوطی در کتاب اتقان گوید: 
آنان اسید بن عروه و همکیشانش می‌باشند. 

نساء/ 14 1: لا حَیرّ فی کثیر من تجواهم کلبی از ابو صالح او از ابن عباس 
تقل تضاید کم اننکه اي در باره‌نبته آیبرق آمده که تجوی من کردند و خداوند 
فرمود در سخنان سری خیری وجود ندارد. نساء/ 115: و من یشاقق 
الرَسَول اينکه آیه در باره دزدان و خائنینی نازل شده که شرح آن دز آبه 
5 همین سوره گفته شده آنهم در هنگامی که ابو طعمة بن ابیرق از 
توبه کردن امتناع ورزید و به مکه بمشرکین پیوست آنهم در حالتی که مرتد 
شده بود چنانکه مجاهد و قتادة و بیشتر مفسرین گفته‌اند و نیز از امام 
مخت باق راهم از یت گردیده است. 

صاحبان کشف الاسرار و روض الجنان بنا بنقل از اٍين عباس گویند که اينکه 
ایه نیز در باره طعمة بن ابیرق نازل شده وقتی که دزدی وی ثابت شده 


بود پیامبر دستور داد دست او را قطع کنند. طعمة وقتی که شنید فرار کرد 
و بمکه رفت و مرتد شد و گویند در مکه بشخصی بنام حجاج بن علاط 
السلمی وارد شد حجاج مقدم وی را حوافت شمرد در آنجا نیز مرتکب 
دزدی شد سر انجام ب خوارکٍ و زبونی از مکه بیرونش کردند. 

نساء/ 16 1: ان ال لا یف آن پشرک به ضحاک از ابن عباس روایت کند 
اه 
ولی تا بحال بخداوند شری نیاورده‌ام و تا ایمان دارم بکفر باز نخواهم 
گشت و جز خدا یار و یاوری انتخاب نکرده‌ام و در نافرمانی هم دلیری 
نکرده‌ام و از کرده‌های خویش پشیمانم و از درگاه خدا| ره از تن 
می‌خواهم با اينهمه وضع من با خدای من چگونه خواهد بود! سپس اينکه 
ایه نازل گردید, و بیشتر مفسران معتقدند که اینکه ایه در باره طعمة بن 
ار و 

تفاخر و فخز فروشی می‌کردند ِِ 4 ما بیشتر ِِ 
یافته‌ایم اهل کتاب می‌گفتند هدایت ما از شما بیشتر است سپس اینکه ایه 
نازل گردید. 

تستاع/ ۱127 و پشتمتوی «فی. النشاخ عده‌ای. خوفه. رده دختر. یفی:] 
ال ی 
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با وی نبود لذ| او را در خانه خود بطمع مال وی محبوس می‌داشت بخیال 
اینکه او بمیرد و صاحب مال او بشود اينکه آیه نازل شد چنانکه عايشه, و 
قتادة و سدی و ابو مالک و ابراهیم گفته‌اند. سدی گوید جابر بن عید الله 
انصاری دختر عموی کوری داشت که از پدرش مالی بارث برده بود و جابر 
متمایل بنکاح با او نبود و او را بعقد کسی هم در نمی‌اورد از ترس اینکه 
شوهرش برای بعد صاحب اموال او بشود. از رسول خدا (ص) در اینکه 
باره سوال کردند اینکه ایه نازل گردید. 

در تفسیر علی بن ابراهیم بنا بروایت ابو الجارود از امام باقر (ع) چنین 
آمده که از و خدا (ص) در باره میراث زنان سوال شده بود خداوند 
موضوع سهمیه ربع و ثمن انان را در ارث بیان فرمود چنانکه طبرسی 
صاحب مجمع البیان از امام باقر (ع) در باره اینکه قسمت از ایه (ما کتب 
لهن) چنین ذکر نموده که امام فرمود منظور از ایه ما کتب لهن من 
المیر اث» می‌باشد. 

در تفسیر [بن آبی حاتم نیز از سدی اینکه موضوع نقل شده است و قاضی 
اسماعیل در کتاب احکام القران از طریق عبد الملک بن محمّد بن حزم 
روایت کند که عمره دختر حزام زوجه سعد بن الربیع بود سعد در جنگ احد 


کشته شد و یک دختر از او باقی ماند زژوجه سعد نزد رسول خدا (ص) آمد 
و طلب ارث دختر خود را نمود و اينکه آیه نازل گردید چنانکه در ضمن شأن 
نزول آیه 11 همین سوره هم آمده است. ٍ 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از جمله استفتاح 
کنندگان خوله دختر حکیم بوده است. 

نساء/ 127: و ان امرَأَهْ خاقت ابن عباس گوید سوده دختر زمعه که یکی از 
زوجات پیامبر بود ترسید که رسول خدا| (ص) وی را طلاق گوید لذا به 

ماس کت پراطان ت مور تیصو ار بو را 
حذف کن سپس اینکه آیه نازل گردید. سعید بن مسیب از سلیمان پسار 
نقل نماید که رافع بن خدیح زنی داشت که سن وی زیاد بود و در باره او 
نازل شد. امام محمّد باقر (ع) فرماید زوجه رافع دختر محمّد بن 

بوده که شوهر وی با بودن او زن جوانی گرفت و دختر محمّد بن مسلمه را 
طلاق گفت تا اينکه مدت کمی بپایان عده او باقی مانده بود شوهرش گفت 
اگر می‌خواهی بتو رجوع کنم و اگر می‌خواهی ترا وامی‌گذارم تا عده‌ات 
تمام شود زن بوی گفت رجوع کن و من صبر خواهم کرد سپس اینکه آیه 
نازل گردید. 

صاحبان کشف الاسرار و روض الجنان از امام محمد باقر (ع) و سعید بن 
ای ی ی ای دز مر ابقری ‏ ز ره مبه ری 2۳ 
موضوع را روایت ت کرده‌اند ولی صاحب جامع البیان بطور کلی بدون آنکه 
ای ان کنست بان امد رواشت صونم تین کوید کنر زان رو 
خدا دختر محمّد بن مسلمة در حباله نکاح رافع بن خدیچ بوده و چون سن 
وی زیاد بود او را طلاق گفت و مدت کمی که از عده او باقیمانده بود بوی 
گفت اگر بخواهی حاضرم ترا دوباره بزوجیت 0 درآورم و رجوع کنم 
۱ ها و ۱ 27 
ببوی. زن مزیور رضایت داد سپس اینکه آیه نازل گردید و نیز ابو داود و 

حاکم از عايشه و ترمذی در صحیح خود از ابن عباس چنین روایت ی 
سوده دختر زمعه زوجه رسول خدا ترسید که پیامبر وی را طلاق گوید لذا 
به پیامبر گفت حاضرم با زنان تو بنشینم و تقسیمی که برای من قائثل شده 
بودی به عايشه واگذار نمایم سپس اینکه آیه نازل گردید. 

نساء/ 135: یا یا الذین مَوا کوئُوا سدی گوید اینکه آیه در باره رسول 
خدا (ص) نازل گردید در موردی که یک مرد فقیر و یک مرد غنی برای دفع 
مخاصمه نزد وی آمده بودند پیامبر توجه خود را بطرف فقیر نموده بودند 
بخیال خود که فقیر به غنی ظلم و ستم روا نخواهد داشت ولی خداوند ابا و 
امتناع فرمود و می‌خواست که قیام بقسط و عدل و داد از طرف رسول 
خدا در باره هر و بشود. 


نساء/ 136: يا یا الذین منوا منوا بالله و رَسّوله ابن عباس گوید که عبد 
الله بن سلام با برادرزاده خود سلمه و خواهر زاده خود سلام و اسد و اسید 
ان کم و تعلبة بن قیس و يامین بن يامین که مومنین اهل کتاب بودند 
نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند یا رسول اللّه ما فقط بتو و کتاب تو 
ایمان داریم و خارج از اينکه بهیچ چیز دیگری حتی بموسی و توراة و عزیر 
و 

دانشمندان و می‌نشستند و نسبت به قرآن ِ زده 1 0 
می‌نمودند سپس اینکه آیه نازل شد و از نشست و برخاست با آنان ممنوع 
کردندند: 

نساء/ 141: لت ترَیضُونَ یم اینکه آیه در باره عبد ۱ رئیس 
منافقین و یاران او نازل گردید که در جنگ احد با رسول خدا (ص) شرکت 
نکردند و مترصد بودند که هر وقتی پیامبر بر کفار در جنگ پیروز می‌گردید 
بمسلمین می‌گفتند (الم نکن معکم, یعنی آیا ما با شما نبودیم!) و هر گاه 
کفار پیروز می‌شدند بکفار می‌گفتند (الم نستحود علیکم. یعنی آیا, ما شما 
زا ان اتواد متشلفین ام تساخییما) سنن خداوند فرمود: فالله یحکم 


بتکیر 
نساء/ 145 و 146: نَّ المنافقین فی الدري الأسقَل من الثار در تفسیر 
وهای ای لو اسهم سمل سوم که آیکه ايه فربارن وف ال 
۱ 
پیدا کرده است. , 

نساء/ 50 1: نَّ الذین یکفرژون بالله 5 رسْله قتادة و سدی و مجاهد گویند 
که اینکه آیه در باره بهود و نصاری نازل گردیده و نیز گویند که کفار حقیقی 
اینان:فستند و حفن در آبه تفه خواه 
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(نوْمن ببعض و نکفر ببعض) می‌باشد شاید گمان برده شود که در بعضی 
موارد دارای ایمان باشند ولی چنین نیست بلکه در تمامی موارد کافر 
هستند. » 

صاحب کشف الاسرار از قول کلبی و مقاتل چنین گوید که اينکه آیه در باره 
بهودیان آمده مانند عامر بن مخلد و یزید بن زید که به عیسی و انجیل کافر 
شدم بودند نیش به فد و فر آن: قم کافر شندم بودتف کطظا وید در بانه 
طوائثف بنی قریظه و بنی نضیر و بنی قینقاع نازل شده که بخداوند ایمان 
اورده بودند ولی به پیامبران او کافر شدند و نیز از قتادة نقل کند که در 
با ان مان هون نازل شده زیرا بهودیان به عیسی و انجیل 
او کافر شدند و مسیحیان به محشّد و قرآن | و کافر گشتند. 


نساء/ 154 تنستلک هل الکتاب آ ن تنل عَلیهم سدی و محقّد بن کعب 
الفزی وید که خطات انم مه رو لها رص اتسور ان اف 
کتاب بهودیانند و در باره کتابی که بهود از پیامبر خواسته بودند که از 
آسمان برای ایشان نازل شود اختلاف است. بعضی گویند کتاب نوشته 
شده خواسته بودند هم چنانی که توراة بهمین کیفیت از جانب خداوند با 
الواح برای موسی آمده بود سیس اینکه آیه نازل گردید. 

قتادة گوید بهودیان کتاب مخصوصی از رسول خدا خواسته بودند. طبری و 
ابن جریج گویند از رسول خدا خواسته بودند که برای رجال و بزرگان آنها 
کتابی اورده شود. 

سیوطی گوید: اب کشک از انان کعسه. بن اشرف و فنحاص را نام برده 
است. 

نساء/ 102 لعنِ الزاسخون فی العلم سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: این عباس گفته عبد ال بن سلام و اصحاب او هستند. 
نساء/ 163: ]نا آوخینا الیک گویند اشکه ان از آنجهت برسول خدا (ص) 
تارل کت که عصی» ار یه وقتی آیات خدا را مشاهده کردند که برای 
رسول خویش فرستاده شر‌منده شدند و مایت کنر خداوند بعد از موسی از 
برای هیچ پیامبری آیه‌ای نفرستاده است سپس اینکه آیه جهت تکذیب آنها 
فرستاده شد ِِ ابن عباس و دیگران گفته‌اند. 

نساء/ 164: و رَسْلا قد قصصناهم اینکه آیه در باره بهودیان نازل شده که 
گفته بودند 1 موضوع پیامبران را به محمد گفته است و داستان 
ایشان را با او در میان نهاده است ولی راجع به موسی بما نگفته که آیا او 
با خداوند سخن می‌گفته است يا نه! 

نساء/ 166: لکن ال بشهد ٍبن عباس گوید در باره جماعتی از بهود نازل 
گردیده موقعی که رسول خدا (ص) آنها را به پیروی از خود دعوت کرده 
تور و ی .با نها خبر داد که از دانستن آنها از اینکه پیامبر اسلام از روی 
واقعیت فرستاده خدا است آگاه بوده و در عین حال از انکار آنها نیز با 
اطلاع است و خداوند برای تسلیت و آرامش قلب رسول خویش اینکه آیه 
را فرستاد که تکذیب نماید کسانی را که وی را تکذیب می‌نمایند. 

نساء/ 172: آن یستنکف المسیخح اینکه ایه در باره مسیحیان نجران نازل 
شده موقعی که نزد پیامبر آمده و گفتند يا محقّد از تو می‌خواهیم که 
نگرفته‌ام گفتند چرا, تو گفتی که عیسی بنده خدا است در صورتی که او 
بنده خدا نبوده بلکه فرزند خدا است سپس اینکه آیه نازل گردید. 

نساء/ 176: , بستفئوتک فُل ال بُفتیکم فی الکلالة در سبب نزول آیه 
اختلاف کردند جایر. بخ کید لاه کفته ین موه نازل شده و ابن سیرین 
گفت در میان راهی که رسول خدا (ص) با اصحاب خود می‌رفته نازل 


گردیده است. 

سعید بن المسیب گوید که عمر بن الخطاب در باره کلاله از رسول خدا 
پر سید پیامبر فرمود آپا مگر خداوند آنرا بیان نکرده است! و اینکه آیه را 
تلاوت فرمود. جابر بن عبد اللّه گوید مریض بودم پیامبر بر من وارد شد و 
آب بر روی من پاشید من بهوش آمدم و گفتم یا رسول الله من نه خواهر 
دایم ابا ده تال توا رای حواهران‌خووم وضفت ما 

فرمود نیکوئی کن و بآنها ببخش. 

گفتم آیا نصف مال خود را وصیت بکنم! فرمود نیکوئی بنما و بآنها عطا کن, 
سپس بیرون رفت و دوباره برگشت و فرمود ای جابر تو از اینکه مرض 
نخواهی مرد و خداوند از برای خواهران نو در ارت آیه‌ ای نازل فرموده 
است و جابر هميشه می کفت اینکه آیه در باره من نازل گردیده است. 
قتادة گوید اصحاب رسول خدا (ص) همه در باره کلاله سوال می‌کردند تا 
اننکه اینکه آیه‌نازل کردید. 

صاحبان مجمع- البیان و کشف الاسرار و روض الجنان نیز آترا نقل کرده و 
صاحب مجمع البیان افزوده که بعضی گویند که جابر گفت دارای هفت 
خواهر می‌باشم و نیز افزاید که براء بن عازب گوید آخرین سوره کامله‌ای 
که بر پیامبر نازل گردید سوره توبة بوده است و آخرین آیه‌ای که خاتمة 
نازل شده همین آنة است و آنرا اند الصیف (تابستانی) گویند زیرا| خداوند 
در بازه. کلاله:دو ای نازل فزمود.یکی در زهفشان که: ان در اول شور تساء 
ات هیک در اشتان که مین یم است و کوید که کفر این الکسان 
در باره کلاله از پیامبر پرسید فرمود آیه صیف برای تو کافی است. نسائی 
مر دای راز آیم‌آل سمل موده ات 

جریا ول انار سیر تا سار ان کف اه موز 
مدبنه نازل شده و مدنی می‌باشد. 

اينکه سوره در عرفات هنگام حجة الوداع نازل شد. زرارة بن اعین از امام 
باقر (ع) روا پت کند که فرمود امام مرتضی (ع) فرماید که سوره مائده دو 
یا سه ماه پیش از رحلت رسول اکرم (ص) نازل گردیده است چنانکه در 
روایت دیگری نیز زرارة نظیر اينکه حدیث را از امام باقر (ع) نقل و روایت 
کرده است. شیخ طوسی بعد از سه 
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دسا ای شاوی که فه یعس من لفات 
ال را را تا مت انا اس ات ود 
نزد خود جمع کرد و راجع بمسح بر روی دو کفش پا دو موزه پا سوّال کرد. 
مغيرة بن شعبه در پاسخ گفت من دیدم که پیامبر بر روی کفش يا موزه 
مسح می‌نمود علی بن ابی طالب فرمود ایا دیدن تو پیش از نزول سوره 


مانده بوده بانعد ان تر ول آن! معیرم ور صوات. کفت: تمی‌دانه علین:(ع) 
فرمود پیش از نزول سوره مائده بوده و اینکه سوره دو یا سه ماه پیش از 
رحلت پیامبر اسلام نازل شده است. (منظور امام اینکه بود که بعد از 
نزول سوره مائده مسح بر روی پا واجب گردید اگر چه قبلا بر روی کفش 
پا موزه بوده است.) ۳ ۳ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از آنان جابر ابن عبد 
الله نام برده شده است. 


(5) سوره مائده 


مائده/ 2: یا نا الُذیت منوا لا یلوا سعایْر الله صاحب کشف الاسرار گوید 
نعصن آز‌مفشری. کورند اینکه آره فان فوشتشن و خزاعه و ی کنانه و 
بنی عامر بن صعصعه آمد که اینان در جاهلیت در ماه حرام و غیر آن غارت 
می‌کردند و قتل می‌نمودند و قومی هم سعی بین صفا و مروة نمی‌کردند و 
وقوف در عرفات را از شعاثئر نمی‌شمردند وقتی که مسلمان شدند 
خداوند باینان خبر داد که همه اینها از شعاثئر دین حق و نشانه اسلام است 
باید توجه کنند و احترام و حرمت آنرا نشکنند. 

(بن ایی حاتم در تفسیر خود بنا بروایت یت از زید بن اسلم در باره اينکه 
قسمت از ایه (و لا بجرمتکم شَتان قوم) چنین گوید رسول_ خدا| (ص) با 
اصحاب خود در حدیبیه بودند هنگامی که مشرکین آنها را از آمدن به مکه 
برای حج مانع شده بودند و اینکه کار مشرکین بر رسول خدا گران آمد در 
اينکه هنگام عده‌ای از مشرکین اهل مشرق فصد انجام عمره نموده بودند 
اصحاب گفتند یا رسول الله ما اینکه مشرکین را که قصد عمرة دارند 
بتلافی مشررکینی که ما را مانع گردیدند مانع می‌ شویم سیس اينکه ات 
نازل گردید. 

مائده/ 2: ع لا أَمّين البیت العرامٌ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: از جمله آنان حطم بن هند بکری نام برده شده است. 

هانده/ 2 الوم فلت اکم دیتکم از امامین باقر و صادق (ع) روایت 
گردیده که اينکه آیه نقد از ضب:علی نم این طالت. (ع) اه 
بعد از برگشتن از انجام مناسک حج در سال حجة الوداع نازل گردیده است 
و طاووس بن شهاب و شهر بن حوشب و اکثر مفسرین بر آنند که اينکه آیه 
در عرفه حجة الوداع نازل شد. حنش از ابن عباس روایت کند که تولد 
رسول خدا (ص) روز دوشنبه بوده و خروج از مکه نیز روز دوشنبه بوده و 
ورود به مدینه نیز در روز دوشنبه بوده و سوره ی روز دوشنبه 
نازل گردیده و اینکه آیه هم در روز دوشنبه نازل شده | ست. 

در تفسیر علي بن ابراهیم در باره اينکه قسمت از آیه (الیَوِم بیس و 
کقروا من هک چنین ذکر شده که در باره ولایت امیر المومنین علی (ع) 
نازل شده است. و شیخ طوسی در امالی خود از ابو موسی المجاشعی او 
از محمّد بن جعفر بن محمّد او از پدر بزرگوارش امام صادق (ع) و ایشان 
از جد بزرگوارش امام مرتضی (ع) نقل نموده که فرمود از رسول خدا 
(ص) شنیدم که می‌فرمود اساس اسلام بر پنج خصلت بنا نهاده شده است: 
اول شهادتین, دوم قرینتین, از پیامبر سوال کردند و گفتند شهادتین را 
می‌دانیم ولی مراد از قرینتین چیست! فرمود نماز و زکوة است که هیچیک 


بدون دیگری نزد خدا قبول نمی‌شود. سوم روزه, چهارم حح بیت الله در 
باره کسانی که استطاعت داشته باشند, و به پنجمین قسمتی که اینکه 
فرائض و واجیات ختم می‌گردد همانا ولایت علی بن یی طالب (ع) است 
که خداوند در باره آن آیه (الیَوَ أکقلث لکم دیتکُم 1 کل کم تععین 2 
ضیث لَكَم الاسلام دینا) را نازل گردانیده است. و نیز سید رضی در کتاب 
شایت ان ین ای او ان اساهان زاو اساناه مه کار 
چنین نقل فرماید که وقتی که رسول خدا| ((ص) از حجة الوداع مراجعیت 
موش میتی کارا ضتوجان می رسد و انش با ما الرسول اع 
ما انزٍل ایک من رک و ان لم تفقل قما بلغت رسالتة و ال بَعصِمک من 
الناس) از کر دید وقتی که پیامبر با ترول اینکه ابة از شر مردم خویشتن 
را در امان دید دستور فرمود که منادی ند کند که مردم برای نماز حاضر 
شوند. پس از حضور مردم برای نماز چنین ایها النّاس در میان شما 
چه کسی برتر و بالاتر است! همه یکدل و : یک زبان فریاد برآوردند و گفتند 
خدا و رسول او. سپس دست علی بن آبی طالب را گرفت و فرمود ای 
گروه مردم هر کس که من مولای او و برتر از او هستم بعد از من 
مولای او بوده و برتر از او خواهد بود سپس بدعا 0[ خدایا 
دوست بدار کسی را که علی را پاری کند و خوار گردان کسی را که در 
صدد خوار کردن علی براید سپس فرمود ایها الناس علی از من است و 
من از او هستم و علی نسبت بمن مانند هارون نسبت به موسی است جز 
اینکه که بعد از من پیامبری وجود نخواهد داشت سیس امام فرمود ولایت 
علی بن آبی طالب آخرین فریضه و امر واجبي بود که خداوند بر امت 
فخ داضت کر مود .ویس آیه( اکعلت آکم ذینکم) را نازلن کرد انند.و ههد 
از رسول خدا تمام فراض را از نماز و زكوة و روزه و حج قبول کردند و او 
را بر اینکه امور تصدیق نمودند. 
سپس ابن اسحق گوید از امام سوّال کردم در چه تاریخی اینکه قضیه 
اتفاق افتاد فرمود پس از گذشت هفده روز از ماه ذی الحجه در سال دهم 
هجرت هنگام بازگشت از حجة الوداع و سپس بعد از اينکه واقعه تا رحلت 
رسول خدا (ص) صد روز طول کشید و پیامبر آنروز را غدیر خم نامید. و 
و تیه ای ار وراه از 71 باق (ع) نفل. کید که فرمده 
آخرین فریضهو آمر واخبی که خداوند نازل فوهود ولایت علین 
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ٍين آبی طالب بود که طی آیه شریفه (البَومَ أَکملث کم دیتگم) نازل گردید 
و خداوند بعد از موضوع ولایت علی بن ابی طالب موضوع واجب و 
قریطه‌ای را تازل, نفرهود با اییکهترصول-خدا از نبا رخلت فرمود جبانکه 
اینکه اذینه نیز نظیر آنرا از زراره و او از امام باقر (ع) نقل و روایت نموده 


است. صاحب مجمع البیان از ابو الحمد مهدی بن نزار الحسینی بعد از 
هشت واسطه از ابو سعید خدری روایت ت کند که وقتی که اینکه آیه نازل 
گردید پیاهبر فرمود (الله اکیز علی اکمال الدین و اتمام النعمة و رضا الرب 
برسالتی و ولاية و بن آبی طالب من بعدی) سیس فرمود (من کنت 
مولاه قعلی مولاه اللهم و آل من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و 
ربیع بن انس ِِ اینکه آیم در مسیر حجة الوداع نازل گردیده است. 

مائده/ 4: مار فان اخل امه تعیه ین اعبیر کهیده ایتکه: ابتگن انم 
عدی بن حاتم و زید بن مهلهل که از قبیله طائی بودند و حضرت پیفمبر (ع) 
نام زید را «زید الخیل» ملقب به «زید الخیر» فرمودند, نازل شده است. 
اينکه دو گفتند: ای رسول اللّه (ص) ما قومی هستیم که بوسیله سگ و باز 
شکاری, صید می‌کنيم و سگان آل درع و آل حويریه, گاو و گورخر و کفتار و 
سوسمار صید می‌کنند. بعضی از صیدها را ما زنده می‌گیریم و ذیح می‌کنیم 
و بعضی از شکارها کشته می‌شوند و نمی‌توانیم آنها را ذیحج شرعی کنیم, 
در حالی که خداوند مردار را حرام کرده نت لد برای ما کدامیک از آنها 
حلال است! اينکه آیه نازل شد. 

«قل احل لکم الطیبات» یعنی آن چیزی که ذبح شرعی شده باشد. 

«و ما علمتم من الجوارحج» بعنی آن چیزی که بوسیله سگان شکاری و 
پرندگان درنده که بآنها تعلیم داده‌اید صید شوند. ۱ 

سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: از انان عدی [بن 
حاتم و زید بن مهلهل طائیان و عاصم بن عدی ورسعد بن خیثمة و عویمر 
بن ساعده نام برده شده‌اند. مائده/ 11: یا 1 الذین منوا ادروا نعمقت 
الله عَلیکم اننکه این بارن. کشانی نار حرویج که می‌خواستند نسبت 
برسول خدا (ص) سوء قصد نموده و او را از بين ببرند و راجع بآن شش 
قول ذکر نموده‌اند: اول, مجاهد و قتادة و ابو ملک گویند انان, یهودیان بلی 
قریظه بودند موقعی که رسول خدا (ص) نزد انان رفته بود که دیه مقتولین 
بنی کلاب را که بعد از بثر معونه اتفاق افتاده بود بپردازد بدین شرح که 
عمرو بن امية الضمری بدو نفر از آنان برخورده و بانها گفته گفته بود آبا 
شمان هشتیدا آنان. کفتند ما مر ها وارن سشده‌ايم عمره .هو توف را تفت 
رسانید و اینان قبلا نزد فا بودند. پس از اینکه واقعه رسول خدا| به 
عمرو فرمود برای چه اندو نفر را قبل از اینکه بمامن خویش برسند 
کشته‌ای! سپس قسم اد فرمود که دیه دو مقتول مزبور را بپردازد لذا 
بطرف یهود بنی قریظه راه افتاد. بنو قریظه موقع را مغتنم شمرده در 
صدد از بین بردن رسول خدا (ص) افتادند. خداوند او را از اینکه واقعه آگاه 
کرد و پیامبر از اقامت نزد آنان منصرف گردید. دوم, حسن بصری گوید که 
قریش مردی را تحریک کرده بودند که بطور ناگهان رسول خدا را بقتل 


برساند خداوند پیامبر خود را از اینکه موضوع مطلع ساخت بدین شرح که 
آتقر و با رشیون خدا مواجه شد و در دست پیامبر شمشیری بود از رسول 
خدا خواست که شمشیر را ی باو داد 
آنففد.وفتن. که شمشیی رات دست کرفت.: نجه:یامیر. گفت بمن بگو چه 
کسی می‌تواند مرا مانع از کشتن تو بشود پیامبر فرمود خداوند می‌تواند 
مانع شود در اينکه هنگام مرد مزبور شمشیر را انداخت و مسلمان گردید 
اسم اینکه مرد را عمرو بن وهب الجمحی گفته‌اند و کسی که او را تحریک 
کرده بود صفوان بن امیه بود _ است و خداوند رسول خویش را آگاه کرده 
بود و همین امر سبب اسلام آوردن عمرو شده بود. سوم, و اقدی گوید 
پیامبر با جمعی از ببی ذبیان جنگیده بود آنان بکوهها پناه برده بودند رسول 
خدا (ص) در تعقیب آنها نپرداخت و در عین حال انها را می‌دید سپس بکار 
عمش پراحت باران اد را گرفت و لباس باعی کاملا یمن فده رود لیام 
را از تن در اورد و بدرختی اویزان نمود تا خشک شود سپس آندکی زیر ان 
درخت استراحت نمود خواب او را فرا گرفت در حالتی که از پاران خود 
دور بود ولی دشمنانی که بکوه پناهنده شده بودند او را می‌دیدند جریان 
امر را بامیر خود دعثور بن الحرب المحاربی خبر دادند دعثور از بالای کوه 
پائین امده و بالای سر رسول خدا ایستاد و در حالتی که شمشیر خود را در 
دست داشت بفکر کشتن پیامبر افتاد و با صدای بلند پیامبر را صدا زد و 
گفت ای محمّد چه کسی هم اکنون می‌تواند مرا از کشتن تو مانع گردد! 
رتتبول -خذا فرهود خداوند: در ایتحال خبر یل پسیته. آن مرد تواخت شمتشنیر 
از دست او افتاد پیامبر بفوریت شمشیر را برداشته 9 دعثور حمله‌ور 
شد و او را بزمین کوبید و بالین سر او قرار گرفت و گفت هم اکنون چه 
کسی می‌تواند مرا مانع از کشتن تو بشود! 

دعثور در جواب ب گفت هیچکس. , 

سپس در آنحال شهادتین را بر زبان جاری ساخت و مسلمان گردید و بعد 
اينکه ایه نازل شد. چهارم, ابو علی جبائی گوید خداوند بمقمنین لطف نمود 
و دشمنان آنان را منکوب کرد در موقعی که دشمنان مزبور با وسائل 
متعدد در صدد از بین بردن آنها برآمده بودند و خداوند با امراض گوناگون و 
قحطی و میرانیدن بزرگان آنها از موّمنین دفع شر نمود و همین موضوع 
سبب انصراف دشمنان از ادامه قتال با موّمنین شده بود. پنجم, بن عباس 
گوید بهودیان رسول خدا (ص) را برای صرف غذا دعوت کرده بودند ولی 
مقصود آنها کشتن پیامبر بناگهان بوده است و خداوند رسول خویش را از 
نیت پلید آنان آگاه ساخت و لذا پیامبر در آن مجلس حاضر نگردید و دعوت 
مزبور را قبول نفرمود. ششم, , دیگران گویند اینکه آیه هنگامی نازل گردید 
که مشرکین در روزی که پیامبر با اصحاب خود در نخلستانی بخواندن نماز 
مشغفول شده بودند قصد کشتن او و اصحاب را نمودند 


صفحه : 299 

خداوند پیامبر خود را آگاه ساخت و رسول خدا نماز مزبور را برای خلاصی 
از سوء قصد بنماز خوف مبدل نمود و خلاصی یافت و اینکه خود منت و 
نعمتی از جانب خداوند پرای مومنین بوده است. 

مائده/ 11 أذ هم قفوم آن یبسُطوا سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: از جمله آنان کعب بن اشرف و حی بن اخطب نام برده 
شده‌اند. 

مائده/ 12: بعننا مِنهْمّ نی عسَر تقیباً سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: آنها شموع بن زکور از نوادگان روبیل و شوقط بن 
جوری از سبط شمعون, و کالب بن یوفنا از نوادگان یهودا, و بعورک بن 
یوسف از نوادگان اشاجره, و پوشع ابن نون از نوادگان افرائیم بن یوسف 
و بلطی بن روفوا از نوادگان بنيامین. و کرابیل بن سودی از نوادگان 
زبالون. و کدی بن شاس از نوادگان منشاز بن یو سف؛, و عماییل بن کسل از 
نوادگان دان, و ستور بن میخائیل از نوادگان اشیر, و یوحنا بن وقوسی از 
نوادگان تفتالی, و ال_بن موخا از نوادگانٍ کاذلوا بودند. 

مائده/ 15 و 16: با هل الکتاب قد جاءگم عکرمه گوید یهودیان نزد رسول 
خدا (ص) ۳۹ ور او در ارم هر( شا کردن) سوال کردند پیامبر 
فرمود کدامیک از شما بکتاب توراة اعلم و داناتر می‌باشید آنان بن صوریا 
را معرفی کردند پیامبر ابن صوریا را بخدائی که توراة را برای موسی 
فرستاد و او را با معجزات گوناگون به پیامبری برگزید سوگند داد و فرمود 
که حقیقت را از توراة بگوید. اٍبن صوریا کگفت هنگامی که زنا در نزد ما زیاد 
شده بود حکم آن جز صد تازیانه و تراشیدن سر بیش نبود ولی خداوند 
سنگسار کردن و رجم را در توراة معین فرمود. سپس اینکه ایات بر رسول 
خدا نازل گردید. 

مائده/ 18: و قالتِ الیِهُودٌ ابن اسحق از ابن عباس روایت کند که چند نفر 
تا ۱ رز 57 
رسول خدا (ص) آمدند و با وی بسخن گفتن و مجادله پرداختند. پیامبر هم 
جو جواب آنها را می‌داد سپس آنها را به اسلام دعوت نمود و از عواقب وخیم 
ایمان نیاوردن ترسانید آنها گفتند ای محمّد ما را از چه چیز می‌ترسانی! ما 
کسانی هستیم که پسران خدا| می‌باشیم و از دوستان او هستیم. چنانکه 
مسیحیان نیز آنرا می‌گفتند سپس اینکه آیه نازل گردید. 

مائده/ 19: يا أَهل الکتاب قد جاءکم و نیز آابن اسحق از ابن عباس روایت 
نماید که رسول خدا| (ص) یهودیان را با سلام دعوت نمود و ایشان 1 
ترغیب و تشویق بپذیرفتن اینکه دین حنیف می‌فرمود و آنها از قبول اسلام 
امتناع می‌ورزیدند سپس معاذ بن جبل و سعد بن عباده به یهودیان گفتند 


ان را اما قت میا مش ازشت او راو 
بپذیرش دین او می‌نمودید پس چرا اکنون که او بظهور رسیده وی را انکار 
می‌گوئید نگفته ایم و خداوند بعد از موسی پیامبری نفرستاده است و بعد از 
توراة کتاب استمائی دیکرین را نازل. نکرده اشت:..سبسن. اینکه: ایه.: نازل 
دید. 
۳ 
مائده/ 23: قال رجّلان سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید؛ 
آندو یوشع و کالب بودند. 
مانده/ 1:27 ابتی ام شیوطی در کناب انقان ذر. یاب متهمات. فران کویذ:؛ 
آنها قابیل و هابیل بوده‌اند و هابیل کشته شده است. 
مائده/ 33 تما جزاء الذین پحاربون ال و رَسَوله صاحب مجمع البیان 
گوید بعضی معتقد ند گم اینکه آبه در باره قظاغ الظرنو عتی ,وا هرتان نازل 
شده همخنانی که: اکتر ففسشرین ,دا کمیده بر آن. است ودنید مدم قفا هم 
بهمین عقیده معتقدند. ِ 
صاحب کشف الاسرار بنقل از مقاتل و ابن جبیر گوید اینکه آیه در باره 
طایفه عرینیان آمده که با رسول خدا بیعت کردند ولی در دل نفاق و کفر 
داشتند و به پیامبر گفتند در شهر مدینه نمی‌توانیم اقامت کنیم زیرا از 
مرض وبای آن می‌ترسیم و نیز آب و هوای آن برای ما سازگار نیست 
پیامبر ایشان را بصحرائی که جایگاه شتران مربوط بصدقات بود فرستاد و 
فرمود از شیر و بول شتران مزیور تغذیه کنید. اینان از موقعیت سوء 
استفاده کرده چوپانهای شتران را کشتند و شتران را بغارت بردند و مرتد 
شدند خبر پرسول خدا رسید دستور قرمود بر آنهً تاختن کنند و 
۰ نمایند پس از دستگیری دستور داد دست و پای آنها را قطع 
کنند و چشمهای آنها را داغ نمایند و در آفتاب گرم نگهدارند تا بميرند. 
جبرئیل در آنحال اینکه آیه را نازل نمود و گفت کیفر آنها دستوری است که 
در اننکه انه انش»ه اها-زا تایه ماه نموه سپس پیامبر از مثله کردن آنها 
نهي فرمود و شرب بول شتر نیز منسوخ گشت. کلبی گوید اینکه آیه در 
ان ابو یدهم الاشلهضی. هلال بن غهیمر ناز لشیم که با بیان عمق سستته 
بود که نه او را پاری کند و نه بدشمنان او کمک نماید و کسی که بقصد 
اسلام آوردن باشد راه را ؛ بر او نگیرد. بعد از اینکه عهدنامه قومی از بنی 
کنانه برای مسلمان فتدن: رد ول خدا می‌آهدند بار ان علالن. بر. آنها 
شوریدند و انها را کشتند و خود هلال در اینکه قتال شرکت نداشت سپس 
اتنکه ابة نازل کردید: 
مائده/ 9 و5 السارق و5 السار وه قاقطعوا أَیدیَهُما اينکه آیة در باره طعمة 


بن ابیرق نازل شده در موقعی که زرهی را دزدیده بود. 
مانده/ 39: مات ید للم مه دی ی رای ول رس (ص) 
مرتکب دزدی شده بود دست راست او را قطع کردند 


صفحه : 300 ۱ ۱ 

سپس اینکه زن نزد پیامبر آمد و گفت يا رسول الله آیا از برای من توبه‌ای 
وجود دارد! سپس اینکه آپه نازل گردید. 7 

مائده/ 41: یا یا سول مائده/ 44: لا آنرلتا التّوراة امام محشّد باقر (ع) 
فان آکت ات درا فان ی النضیر و بنی قریظه نازل کردنده 
است., و نیز از امام محمد باقر (ع) و جماعتی از مفسرین روایت کنند که 
زنی از اشراف خیبر که بهودی بود و شوهر داشت زنا داده بود و 
نمی‌خواستند او را رجم و سنگسار کنند لذا به یهودیان مدینه پیام فرستادند 
و بطمع اینکه زن مزبور را از رجم معاف دارند گفتند از رسول خدا (ص) 
در مقام پرسش برآیند وقتی که از پیامبر پرسش کردند فرمود آپا بداوری 
من تن در می‌دهید! گفتند آری تین -خدآوتد رجم را برای. آن زن طیه: 
نزول آیه‌ای مقرر کرد ولی آنان از اجرای حکم مزبور امتناع 8 
خیرتل هم رال دا قت نها بکفید ار این ترا شوال کت او را 
ده انح ار خهم نامه تسه ان مایا حواتت تا هان بح 
می‌شناسید که سفید و کور بوده و صورت وی دارای مو نباشد و در فدک 
هم سکنی: اه ناد کفند می‌ساسم و آهانا ترس اقر اد شود در آنجه 
خدا بر موسی در روي زمین نازل کرده است می‌باشد. پیامبر فرمود او را 
بیاورید رفتند و او را آوردند رسول خدا (ص) از او سوال کرد و فرمود عبد 
اللّه بن صوریا تو هستی! گفت بلی, فرمود 1 نو اعلم و داناترین بهود 
قت فا نفخ گفت چنین می‌گویند سیس فرمود من شهادت می‌د هم که 
معبودی جز ذات پروردگار نیست که قوی و توانا و خدای بلی اسرائیل 
ات کص یربا دا توا نها نکافت ه تسا ان عوق فش ات ای[ 
فرعون را غرق نمود و غمام را بر سر شما سایه افکند و من و سلوی را 
برای شما فرستار و کتابی برای شما داد که حلال و حرام را در آن ذکر 
نمود اکنون بمن بگو آیا در اینکه کتاب چیزی می‌یابی که به موسی دستور 
رجم و سنگسار کردن را در باره زنای مخضتم دادم اشنا عند. الاد بن 
صوریا گفت آری و اگر ترس از خدای توراة نمی‌داشتم که مرا نابود کند هر 
اینه کتمان مي‌نمودم سیس ایه 15 همین سوره (با اهل الکتاب قد جاءکم 
تشولنا نس لکم) نازل شند.و بغد از آن این ضوریا ان حای برحاست .و گفت: 
هدا حقام العائد بالله و یک ان خذکر لنا الکثیر. الذی امرت ان تعفوعنه 
(یعنی؛ اکنون ۱ ببرم از چیزهائی که یادآور 
می‌شوی که ما آنرا کتمان می‌نمائيم و مأموری که صرف نظر کنی و عفو 


نمائی) و دو دست خود را باز کرد و پیامبر را در بر گرفت پیامبر از او 
اعراض نمود سپس ابن صوریا از رسول خدا سه سوال کرد و پاسخ درست 
شنید و مسلمان گردید و بهودیان زبان بطعن و شماتت به ابن صوریا 
گشودند. و نیز اختلاف کرده‌اند که اينکه آیه در باره چه کسی نازل شده 
است. 

سدی گوید در باره ابو لبابه انصاری نازل گردید. عکرمه و شعبی گویند در 
باره مردی از یهودیان نازل شده که یکی دیگر از یهودیان را کشته بود و 
سوال کند که اگر دیه مقتول را بپذیرد دعوی خود را نزد او ببرد و اگر 
دستور کشتن قاتل را بدهد دعوی مزیور را نزد او نبرد. 

مائده/ 44: بَحکمٌ بها اون الذین انیا 9 توضیح مترجم: صاحب مجمع- 
البیان امین الاسلام طبرسی در ذیل اینکه آیه گوید: آنانرا به اسلام توصیف 
فرمود. چون دین الهی 2 او پس هر پیغمبری مسلمان است, ولی 
اصولا ات ره وصف ام ره ۱ که بتحقیق معنی 
عیودیت باز می کزدد, ابات فراوانی. در فران هست. مشعر بر اننکه آذین 
الهی یک دین است و آن اسلام می‌باشد و تنها شرایع و احکام است که 
تغییر می‌پذیرد و پیغمبران همگی مسلمان بودند و نامهای بهود و نصاری از 
نامهایی است که خودشان برای خود انتخاب کرده‌اند: دسته اولی از جهت 
نژاد پرستی که خویش را مننسب به بهود فرزند ری حضرت یعقوب 
ی ما ی تا بت بو ان مهو 
شهر ناصره در منطقه فلسطین می‌دانند. البته دسته دوم از روی ناچاری 
اینکه کار را کردند چون در برابر یهود نژادی که بتوان بز انما غلنه. کرد 
نداشتند- زیرا حضرت عیسی (ع) پدر نداشت و از راه مادر باز به بهودا 
می‌ر سید- و بهودیان پس از گذشتن قرونی چند برای اينکه از مسیحیان باز 
نمانند و اینکه شرف را نیز حائز گردند؟ شهر صهیون را که قسمتی از 
اورشلیم و واقع بر تیه‌ای در جنوب شرقی آنست و در کتاب مقدس بنام 
شهر داود که آنرا فتح کرده آمده و محلی برای تابوت عهد در آنجا بر پا 
نموده است انتخاب کردند. اینکه کار نهضتی برای تبدیل مجدد یهودیان به 
ملتی واحد بود. در هر حال ایه 7 سوره ال عمران نفی اینکه دو نحله را 
می‌کند که ابراهیم نه یهودی (یعنی نژاد پرست) بود و نه نصرانی (یعنی 
ملی‌گرا) بود. بلکه مسلمان مایل بحق بود, و در ضمن وظیفه مسلمان را 
هم روشن می‌فرماید. از جمله ایات سوره بقره: 2۸- 133- 1360 سوره 
آل عمران: 19- 52- 64 67- 80- 84- 85 سوره مائده: 

4 111 سوره اعراف: 126 سوره یونس: 72- 84- 90 سوره یوسف: 
1 سوره حح: 78 سوره نها 2- 91 سوره قصص: 53 سوره ذاریات: 
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مائده/ 49 و 50: و آن احکم بَیتَهُم این اسحق از ابن عباس روایت کند که 
0[ 
خدا (ص) آمدند و گفتند یا محمّد تو می‌دانی که ما از اشراف و دانشمندان 
بهود می‌باشیم ما اگر بخواهیم از تو پیروی کنیم بخاطر ما تمام بهودیان از 
تو پیروی خواهند نمود و از ايینکه حیث مخالفتی نخواهند کرد ولی بین ما و 
بعضی از طوائف 


صفحه : 301 

ما خصومت و دشمنی است می‌خواهیم ترا برای خود حکم قرار بدهیم 
بشرط اینکه بنفع ما و بر ضرر انها قضاوت بنمائی اگر چنین کاری را برای 
ما انجام ندهی بتو ایمان آورده و پیروی می‌نمائیم پیامبر از اينکه کار امتناع 
فرمود و اينکه دو آیم بهمین مناسبت نازل گردید. 

مائده/ و یا ایها الذین منوا لا تتَخذوا الیِهُود و اللصاری آولیاء در سبب 
نزول آیه اختلاف است و در عین حال حکم آیه برای همه مومنین عمومیت 
دارد. عطية بن سعد عوفی و زهری گویند وقتی که دشمنان اسلام در جنگ 
بدر فرار کردند مسلمین باولیای بهود گفتند قبل از آنکه روز دیگری مانند 
روز بدر بیاید به پیامبر اسلام ایمان بیاورید. 

مالک بن الضیف که از یهودیان بود گفت اگر مشاهده کرده‌اید که قریش از 
دست شما شکست خوردند برای آن بود که بفنون جنگ وارد نبوده‌اند ولی 
ما اگر بخواهیم با شما نبرد کنیم خواهید دید که جرآت نبرد و کارزار با ما را 
نخواهید داشت. ,و نیز گویند عبادة بن الصامت الخزرجی به پیامبر چنین 
کفتسا سول ال مرا طاشه نود فان فیاهان است وان 
نیز زیاد و قوت و شوکت ایشان هم افزون است ولی با همه اینها من از 
انها دوری می‌جویم و موالات و دوستی نمی‌کنم زیرا که دوست و یار من 
کید الله این نیسای کش اسان بود باو گفت اگر تو از آنها بیزاری 
می‌جوئی بر عکس, من با آنها موالات داشته و دوستی می‌نمایم زیرا اگر تو 
ار مار امه امان اس مو تا ها دز آمان تساه با ها باه مدمه 
در سایه امن آنها زیست می کنم و حاجات خود را بتوسط ایشان بر 
می‌آورم. پیامبر چنین فرمود ای عبد اللّه اگر ترا حاجتی باشد که بتوسط 
آهاین آخری اد راچتین حاعتی با اما تحواهد نون شید الم مت 
من دوستی با بهودیان را می‌پذیرمو و موالات با آنها مرا کافی است سیس 
اه انم بارل گردید وی حضره کون آ که اعد ار او امس 


شرح وقتی که در جنگ مزبور مسلمین شکست خوردند از مشرکین 


می‌تر سید ند کات از آنمیان کتقوم 5 هت من به یهودیان پناه می‌برم و از ایشان 
امان خواهم خواست دیگری می‌گفت من به شام می‌روم و از مسیحیان 
امان خواهم خواست سیس اينکه آیه زا نازل گردید. عکرمة گوید اينکه آیه در 
باره مردی بنام ابو لبابة بن عبد المنذر نازل گردید هنگامی که بنو قریظه 
بحکم سعد بن عباده در باره ذیح رضایت داده بودند بآنها گفت شما کار بدی 
کردید که بحکم او رضایت دادید زیرا او در میان شما مردی بد رای 
می‌باشد. ۲ 
مائده/ 54: یا ۳ الذین امتوان رید ام دی یازج شأن تزول اینکه آنه 
چهار قول است: اول, حسین و قتاده و ضحاک و اٍبن جریج گویند در باره ابو 
نازل گردیده است. دوم, سدی گوید در باره انصار نزول یافته است. 
اک ۱ 9 
است و اینکه قول را طبری بخاطر روایت منقول از رسول خدا (ص) 
پسندیده است, و نیز گویند که انان از اقوام ابو موسی اشعری بوده‌اند که 
در زمان عمر بن الخطاب باو وارد شدند و نیز به اسلام نصرت و ِ 
موّثری نمودند. چهارم. از امامین باقر و صادق (ع) و نیز از حذیفه و 
(بن عباس روایت شده که در بارم اهل بضر ه و کسانی که با امام علی 
مرتضی (ع) بجنگ پرداختند نازل گردیده چنانکه از امام مرتضی روایت 
شده که در هنگام جنگ تضزم فرفود تخد فستم فا بانزوز اه اینکه اه 
بچنگ و کارزار نیرداخته بودند سپس آیه را تلاوت فرمود هم‌چنانی که 
روایت مزبور را حذیفه و عمار و دیگران هم روایت و نقل نموده‌اند و تنها 
موضوعی که تاویل مزیور را در قول چهارم تقویت می‌کند انست که 
خداوند اوصافی را که در ایه ذکر فرموده تمام و کمال در امام مرتضی (ع) 
می‌يابيم که از هر حیث تمامی صفات مذکور در ایه را واجد و دارا 
تعلبی که از مفسرین عامه است در تفسیر خور چنین گوید که اینکه 
قسمت از ایه (فسوفت یاتی اللهٌ یقوم بجبهّم و یحبوته) در باره فلین (ع) 
نازل_ شده است چنانکه صاحب نهح البیان نیز بنقل از امامین باقر و صادق 
(ع) گوید که در باره امام مرتضی نازل شده و در تفسیر علی بن ابراهیم 
آمده که در باره امام قائم (ع) و اصحاب او نازل شده که در راه خدا| 
مجاهده نمایند. ۴ ِ ٍ 
مائده/ 55: تما لیم ال 5 و رَسولهة و الذین امَئوا در باره کسی که اینکه 
[ فخاسا ‏ نازل گردیده 9 است: 
ابو بکر رازی در کتاب احکام القرآن بنا بحکایتی که مغربی از او نموده و 
نیز مجاهد و سدی و طبری و رمانی گویند در شأن علی بن آبی طالب (ع) 
نازل گردیده هنگامی که در حالت رکوع انگشتری خود را بعنوان صدقه 
بفقیری داده بود چنانکه امامین باقر و صادق (ع) و نیز جمیع علمای اهل 


مهن 

طبرانی از علمای عامه در کتاب اوسط از عمار یاسر نقل نموده که فقیری 
نزد علی بن آبی طالب در حالتی که بنماز مشغول بود توقف کرد و چیزی 
از او خواست علی (ع) انگشتری خود را بیرون آورد و بفقیر مزبور داد 
سپس اينکه آیه نازل گردید و نیز عبد الرزاق که یکی دیگر از مفسرین 
عامه است چنین گوید عبد الوهاب بن مجاهد از پدرش او از ابن عباس 
روایت ت کرده که اینکه ایه در شان علی بن ابی طالب (ع) نازل شده است 
و هم چنین ابن مردویه از مفسرین عامه از طریق دیگر از اين عباس 
روای بت کرده که در شان علی مرتضی (ع) نازل شده است. 

طبری صاحب جامع البیان از مفسرین معروف عامه از مجاهد و نیز ابن 
ابی حاتم از عامه در تفسیر خود از سلمة بن کهیل نقل نموده که اینکه ایه 
در باره علی بن آبی طالب (ع) نزول یافته است. 

موفق بن احمد از بزرگان, علمای عامه کت المناقب بعد از هت 
1 
و رهسپار مسجد شد در حالتی که مردم نماز می‌خواندند در اينکه موقع 
سائلی 


صفحه : 302 1 5 
سائل در جواب گفت کسی بمن چیزی نبخشیده جز اینکه مرد که در حال 
رکوع است و اشاره به علی نمود و گفت بمن انگشتری بخشیده است. 
صاحب کشف الاسرار از مفسرین عامه از عمران بن حصین نقل نموده که 
گوید رسول خدا فرمود: ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل موّمن بعدی. و 
نیز از قول رسول خدا بنقل از عبد الله بن عمر در موضوع برادری که 
پیامبر میان مسلمین ایجاد کرده بود در باره علی ابن آبی طالب چنین نقل 
کرده که فرمود انت اخی فی الدنیا و الاخرة و انت منی بمنزلة هارون من 
موسی الا انه لا نبی بعدی و نیز فرمود هذا علی ولیکم اللهم وال من والاه 
و عاد من عاداو, 
مائده/ 57: با ۳۷ الذین منوا لا نتَخذُوا ای ابن عباس گوید رفاعة بن زید 
بن التابوت و سوید بن الحرث مسلمان شده بودند و سپس نفاق ورزیدند و 
عده‌ای از مسلمین با انها طرح دوستی ریخته بودند سپس اینکه ایه نازل 
دید . 
کر 
مائده/ 59: قُل با هل الکتاب ابن عباس گوید عده‌ای از یهودیان نزد رسول 
خدا رض) آمدند که دن میان آنها اشامن ین اخطت و سانعن ان رافخده 
سایرین بودند از پیامبر سوال کردند که بکدامیک از پیامبران باید ایمان 


1 


بیاورند رسول خدا فرمود من بخدا ایمان قی‌آوزم..ی آنخه: کم رها نازل 
گردیده و نیز آنچه که به ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و اسباط و هم چنین 
به موسی و عیسی و سایرین از پیامبران از جانب خداوند نازل گردیده 
است و ما فرقی بین آنها نمی‌گذاریم. وقتی که پیامبر اسم عیسی را بزبان 
آورد نبوت او را منکر شدند و گفتند ما باو ایمان نمي‌آوريم سپس اینکه آیه 
نازل شد. مائده/ 61: و |ذا جاوٌکم قالوا نا اینکه آیه در باره عبد اللّه بن 
ابی نازل گردیده است هنگامی که اظهار اسلام نمود در حالتی که در کفز 
داح نزن است. 

مائده/ 64 و قالتِ الِهُود یذ اللّه له او عزو الله بن عباس گوید سبب 
نزول آیه چنین بوده که خداوند از لطف 4 ۳ ۱1۳۹2 
پیش از آمدن پیامبر اسلام زیاد و فراخ نموده بود ولی بعد از بعثت رسول 
خدا بخاطر کفر خود و لجاج و عناد با پیامبر اسلام خداوند نعمت را از آنها 
گرفت و بجای توانگری به پیچارگی افتادند و از زمره آنها فنحاص بن 
عازورا بود که می‌گفت (یذ الله مَغلولة). میتی ایحه آنه رل پردین: . و نیز 
طبرانی از ابن عباس نقل کند که یکی از یهودیان بنام نباش ابن قیس به 
پیامبر گفت پا محقد خدای تو بخیل است و بخششی در کار او نیست 
شین آنتکة آبم آند: 

مائده/ 67: یا نا الَسول بل ما آنزل الک دز ستت زول ایض تشخ قون 
است: 

اول. محمّد بن کعب القرظی وادیگران گویند که یکنفر از اعراب در صدد 
قتل رسول خدا (ص) بر امد و خواست پیامبر را با شمشیر بکشد شمشیر 
از دست وی افتاد. دوم. رسول خدا (ص) از قریش در بیم و هراس بود 
خداوند بوسیله اینکه آیه ترس از قریش را از دل او برداشت. سوم, رسول 
خدا| را نگهبانانی حراست و حفاظت می‌نمود ند وقتی که اینکه آنه آمد 
پیامبر به نگهبانان مزیور دستور داد که بروند و فرمود خداوند مرا حفظ 
خواهد کرد جهارمر عايشته کید مقضود آبه. از نیت بزدننه هم. است: ویر 
پیامبر بعضی از امور وحی را بعنوان تقیه ابراز نمی‌نمود. 

پنجم, امامین باقر و صادق (ع) روایت نمایند که خداوند برسول خویش 
و ۱ را جانشین خود قرار دهد پیامبر 
می‌ترسید که اینکه موضوع بر بعضی از صحابه گران آید لذا خداوند برای 
تج باشکات تنصن ایکه اف متفه اه که راتسا انعم دهد نا 
رسالت ننموده است فرمان عفالی: ساختن جانشینی قلی (ع) را صادر 
فرمود. 

صاحب مجمع البیان گوید عیاشی در تفسیر خود از ابن عمپر او از ابن اذینه 
او ا ز کلبی او از ابو صالح او از این عباس و جایر بن عید اه نقل نموده که 
کفنهاند اند رسول: نو اهر کزد. که +علی. ق. یالتعا زا 


بجانشینی خود منصوب نماید و پیامبر از اينکه موضوع می‌ترسید از اينکه 
پسر عموی خود را باین مقام منصوب نماید مورد طعن قرار گیرد خداوند 
طی انزال اینکه ایه وحی قز زد و رسول خدا (ص) دن روز دی سم 
و ات ای ال لوا الفسیل دالال ی اشاری ار انم یور 
و نیز در همین کتاب بسندی از حیان ابن علی العلوی او از ابو صالح او از 
ابن عباس روایت ت کرده که گفته‌اند اينکه آیه در شأن علی (ع) نازل شده و 
رسول خدا علی بن آبی طالب را بر روی دست بلند کرد و فرمود من کنت 
مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. 
در تفسیر ثعلبی که از علمای عامه است از جعفر بن محمّد الصادق و 
محقّد بن علی الباقر (ع) در معنی اینکه ایه روایت شده که فرمودند معنی 
آن چنین است يا ایها آلرسول بلغ ما انزل الیک فی فضل علی, خنانکه این 
تشر آنتهت ی ام متیر علیی نع کردم است‌تجانکه در ماش آنن 
کر تاه رک رای مان فقل موه ور ارم خی بر 
ات طالب (ع) نازل گردیده است. 
صاحب کشف الاسرار از مفسرین,عامه گوید اينکه ۳ در باره قلون (ع) 
تازل شده و متطور ار لبه (نلع ما انزل النک من تیی) من فصل غلی بر 
۳ طالب (ع) بوده است. براء بن عازب گوید چون اینکه ایه نازل شد 
موقعی بود که رسول خدا| از حجة الوداع بازگشته بود یاران خود را در 
موضعی فرود آورد که بآن غدیر خم می گفتند پیامبر فر مود تا ندا کنند 
(الصلوة جامعة) در اینجا دست علی (ع) را بگرفت و بفرمود الست اولی 


20 ۱ 
بالممنین من انفسهم فقالوا بلی یا رسول الله و فرمود الست اولی بکل 
مومن من نفسه قالوا تین( , سیس فرمود هذا مولی من آنا مولاه اللهم وال 

من والاه و عاد من عاداه. در اینجا عمر بن الخطاب با وی ملاقات کرد و 
گفت: بخ بخ لک یا علی اصبحت مولی کل موّمن و مومنة. 

مائده/ 68: ل پا هل الکتاب سیب نزول آیه بنا پروایتی که از ابن عباس 
تقل نننده: آست که ماع از نمو درد رون اللّه (ص) آفدند.ه حفتته یا 
محشد آیا تو نمی‌گوثی که توراة از جانب خداوند نازل گردیده است! فرمود 
بلی؛ گفتند ما ایمان بتوراة آورده‌ایم و بغیر آن ایمان تقی آ مریم سس اینکه 
انهتا رل رون 3 

مائده/ 92 و 893 لتجدنَ 7 شَدٌّ الثّاس عداوة در سبب نزول ایه سه قول 
است: 

اول. ابن عباس و سعید بن جبیر و عطا و سدی گویند در باره نجاشی 
پادشاه حبشه و اصحاب اوست هنگامی که اسلام اختیار کرده بودند. دوم, 


قتادة گوید در باره قومی از اهل کتاب است که بر شریعت عیسی بوده‌اند 
وقتی که رسول خدا (ص) فتعوتر کردندساو ایمان آهر دند: سوم مجاهد 
یدز ارم جعفربق ای طالته میتی که با او تودته نار زد ند 
[بن آابی حاتم در تفسیر خود از سعید بن مسیب و ابو بکر بن عبد الرحمن و 
عروة بن الزبیر روایت کند که رسول خدا (ص) عمرو بن امية الضمری را 
با نامه‌ای بسوی نجاشی فرستاد. ضمری نزد نجاشی به حبشه رفت و نامه 
پیامبر اسلام را باو داد نجاشی نامه را قرائت کر تین عفر ین اواج 
طالب و مهاجرین با او را (که قبلا به حبشه رفته بودند) نزد خود پذیرفت و 
رهبانان و قسیسین را نیز نزد خود خواند سپس بدستور جعفر سوره مریم 
برای آنها قرائت شد همه به قرآن ایمان آوردند و از چشمهای آنها اشک 
تشذا نو حردیی فص ارم نان که ایشا رل سای هم آیرن اخقتحانم در 
تفسیر خود از سعید ابن جبیر روا بت کند که نجاشی پادشاه حبشه سی نفر 
از برگزیدگان اصحاب خویش را نزد رسول خدا (ص) فرستاد پیامبر دستور 
داد سوره یس را برای آنها قرا نت کردند همه گریان شدند و اینکه آیه نازل 
کردتی مد بمتانی از عبد الله تن رس تقل. نماید. که اجه آية در باره 
نجاشي و اصحاب او ی و اس مب ی 
9[ اما اس ری ی و # 0 
است. 

مائده/ 92 للَجدَنَ ریم مود سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
کران کویدتدر بارن نی که. از«طودف تخاشی؛ امد ند نازل شد که دوازده 
هه وا ی رو وا ها سره ات اه ابا نان 
نام برده‌اند: ادریس, ابراهیم, اشرف, تمیم. تمام و درید. 

مائده: 94 و 85/ و ذا سَمعوا| هنگامی که اذیت و آزار قریش برسول خدا| 
با ۱3۳ 
که بطرف حبشه از مکه بیرون روند و به جعفر ابن آبی طالب پسر عموی 
خود دستور داد که با انان به حبشه رود و اینان هفتاد نفر بودند که از راه 
دریا رهسیار حبشه شد ند وقتی که قریش از اینکه تصمیم اطلاع حاصل 
کردند عمرو بن العاص و عمارة (بن الولید را مافون کرد که سر 
بروند و مسلمین را برگردانند اینکه دو نفر با عده‌ای با کشتی از راه دریا 
بسوی حبشه رفتند. عمارة جوانی زیبا روی و عیاش و خوشگذران بود 
وقتی که سوار کشتی شدند بنوشیدن شراب پرداختند در بین راه مست 
شدند و عمارة در حال مستی عمرو بن عاص و دیگران را مجبور کرده بود 
که او را ببوسند. عمرو عاص نیز که مست شده بود از قبول ان امتناع کرد 
و کارشان بمشاجره کشید عمرو عاص که در صدر کشتی نشسته بود از 
اثر کشمکش با عماره بدریا درغلتيد, با زحمت زیاد او را از غرق شدن 


نجات دادند پس از رسیدن به حبشه نزد نجاشی رفتند در حالتی که هدایای 
زیادی از برای نجاشی با خود همراه اورده بودند هدایای مزبور را به 
نجاشی دادند نجاشی هم هدایا را قبول کرد. ره عاص ب عجاف ی گنت 
ای پادشاه عده‌ای از قوم ما که از آتّین و دین ما برگشته‌اند و بخدایان ما 
دشنام می‌دادند اینک: نزد تو: آهده‌اند و بدیار تو پناهنده شده‌اند از تو 
می‌خواهیم که آنها را بما بازدهی. نجاشی کس فرستاد و جعفر بن آبی 
طالب را خواست به جعفر گفت بحرفهای اینان گوش فرادار که چه 
فی کوبند کرد چه کاری کرده‌اید که می‌خواهند تو و همراهان ترا بآنها 
بازدهم ! جعفر گفت ای پادشاه از اینان بپرس که آیا ما برده آنها هستیم ! 
نجاشی از عمرو عاص پرسید عمرو عاص گفت نه, اینان برده نیستند بلکه 
آزادگانند. سپس جعفر گفت ای پادشاه از اینان سوال کن که آیا از ما 
طلبکارند که مطالبه می‌کنند! ۱ 

نجاشی از عمرو عاص پرسید در جواب ب گفت نه, آنان مدیون و مقروض ما 
نمی‌باشند. شیس حعفر کف ای پاوشاه نت براه مها را شفا سطا له 
فی‌کنتدا آبا عی. انشتت: کم اینان ضا خ۶ا در شهر خود مورد ایذاء و اذیت و 
شکنجه قرار..می‌دادند و<ما بخاطی . خلاضی از ازاز ابشان. بذیتجا, بنام 
آورده‌ایم! 

عمرو عاص گفت ای پادشاه اینان با آئين و کیش ما مخالفت کردند و 
خدایان ما را دشنام دادند و باعث تفرقه جماعت ما گردیدند از تو 
می‌خواهیم که آنها را بما بازگردانی تا اختلاف و تفرقه در میان ما از بین 
برود. جعفر گفت ای پادشاه مخالفت ما با آنها اینکه است که خداوند 
پیامبری در میان ما مبعوث کرد که ما را به پرستش خدای یگانه دعوت 
کرده و ما را از شرک و بت‌پرستی بازداشته است و بما دستور داده که 
نماز بخوانیم و زکوة بدهیم و ظلم و جور را حرام نموده و خونریزی و غارت 
را از میان ما برداشته است و نیز زنا و ربا و خوردن گوشت مرده و خون و 
گوشت خوک را بر ما حرام نموده است و ما را بعدل و داد و احسان و 
نیکوئی بیکدیگر و دستگیری از بینوایان وادار می‌نماید و بخاطر 9 
پیامبر, فحشاء و منکر و ستم و خون یکدیگر ریختن از میان ما رخت 


صفحه : 3004 

لد و ی و ی بو ی 
از کتاب آسمانی که ترای بیامتر شما آفده است چیزی از حفظ داری! 
جعفر گفت: آری سپس سوره مریم را قرا ثت کرد تا اینکه باین آیات رسید: 
«و هزی ایک یجذع التخلة تساقط عليي رطبا جَنیا» (یعنی ای مریم شاخ 


درخت را حرکت ده تا از آن برای تو خرماي تازه فرو ریزد) «فکلی و 


اشرزبی و قَرّی عیناً قاما ترينّ من البَسّر آحدا قفولی ات تذرث للرَحمن 
ضوما فلن اکلم اللوش انسا» ( یعس ین از اینکه خرما تام کن قااز اننکه 
چشمه] آب بیاشام و چشم خود را [به عیسی] روشن بدار و هر کس از 
جنس بشر را ببینی [باشاره] باو بگو که من برای خدا نذر روزه سکوت 
کرده‌ام و با هیچکس [تا مادامی که روزه هستم] هرگز سخن نخواهم 
گفت). 


نجاشی وقتی که اینکه آیات را شنید منقلب شد و گریه کرد و گفت بخدا 
قسم که سخن حق است. در اينکه میان عمرو عاص بسخن آمد و گفت ای 
پادشاه اينکه گفتار مخالف آئین و کیش ما است از تو می‌خواهیم که آنان را 
۱ 
و دست خود را بلند کرد و سیلی محکمی بصورت عمرو عاص نواخت و 
گفت خاموش باش بخدا قسم اگر از اینان بیدی یاد کنی خود را هلاک 
خواهی کرد. عمرو عاص سکوت اختیار کرد وان ان شش اتکی تکفت: 
کنیزی که بالای سر نجاشی 0[ از او دور می‌کرد 
نظرش دائم بسوی عمارة که جوانی زیبا روی بود دوخته شده بود و بخاطر 
زیبائی باو علاقمند گردید عمرو عاص که بعد از سیلی خوردن با عماره از 
بار گاه نجاشی مراجعت کرد باین نکته پی برد به عماره گفت اکنون که 
اينکه کنیز بتو تمایلی پیدا کرده کس بفرست و او را نزد خود بیاور عماره 
فردای آن روز پنهانی کس فرستاد و کنیز را نزد خود طلبید عمرو عاص 
گفت از او بخواه که مقداری از عطریات مخصوص پادشاه را برای تو 
بیاورد. 

کنیزی بخاطر عماره مقداری از عطریات مخصوص نجاشی را برای او اورد 
عمرو عاص از اینکه عمل نظر سوئی نسبت به عماره داشت و منظورش 
اب وک ناشن مورا را تست ارو ای ولا ی 2 
عطر مخصوص نجاشی را بدست آورد نزد نجاشی رفت و گفت ای پادشاه 
احترام تو بر ما لازم است و واجب است و وظیفه ما ایجاب می‌کند که از 
هر یت حرمت: ۵ نزو کداشت بادشام را مراعات کنيم ول ما تفا نه‌زیکی 
از دوستان ما (اشاره به عماره نمود) نسبت بساحت مقدس پادشاه 
بی‌احترامی کرده و از راه گول زدن کنیز عطر مخصوص پادشاه را گرفته و 
خود استعمال کرده است سیس عطر مخصوص را بیادشاه نشان داد 
نجاشی از اینکه عمل عماره سخت بغضب افتاد و در صدد شد که عمارة را 
بقتل رساند در اینکه میان بفکرش افتاد که اینان اگر تقصیری هم کرده 
باشند میهمان هستند و بکشور نجاشی وارد شده‌اند لذا از کشتن عماره 
چشم پوشید و دستور داد ساحران را جمع اوری کردند سپس به ساحران 
گفت می‌خواهم با اینکه جوان کاری بکنید که از کشتن سخت‌تر باشد. 
ساحران عماره را گرفتند و در سوراخ نره او سیماب يا جیوه دمیدند و از 


آن‌بغد ان ار اشکه غمل: عماره با مردم مأنوس و معاشر نمی‌گشت و در 
بیابان با وحوش شب و روز می‌گذرانید و بهمین کیفیت بود تا وفات یافت 
(و نیز گویند قربش او را بمکه آوردند و در مکه با اینکه کیفیت وفات 
یافت) پس از چندی عمرو عاص به مکه بازگشت و موضوع جعفر و احترام 
نجاشی را از او برای قریش گفت. 7 
اینکة نود تا آينکة کار سول خدا بالا کرافت وا فرتش له موه کین را 
فتح کرد و جعفر بن آبی طالب در حالتی که عبد الله پسرش در حبشه از 
اسماء بنت عمیس متولد شده بود بمدینه نزد پیامبر آمد و گویند در همین 
وفت: نیز برایق تجاشتی فرزندی. بوجود آمده بود وه دفتور :داد که نام 
فرزندش را محمد نهادند. نجاشی بعد از اينکه جریان سی نفر از قسیسین 
را نزد رسول خدا بمدینه فرستاد و بآنها دستور داد که با دقت تمام, رفتار و 
کردار پیامبر اسلام را زیر نظر بگیرند و کیفیت زندگی و چگونگی لبوت و 
رسالت او را و نیز کتاب آسمانی قرآن را بررسی نموده و خبر آورند. ابنان 
بمدینه وارد شدند و خدمت پیامبر رسیدند. رسول خدا آنها را به اسلام 
دعوت فرمود و آیات قرآن را بر آنها تلافت تمود و از جفله آیات اینکه. آبه 
را را برای آنان فرانتهدق مود هار ال الما ی اش موی نگ ی 
علیی ,وغل هالک اد آیدنگ پر وخ افش کلم الاس فی المهذ و کملا و 
اذعلی الکتات و العکمده التراق و الانتخیل اد حلی مت الطین که 
الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تبری الاکمه و الابرص باذنی و 
ارت الموتن باذی و اد کنفت بش اسرامل ی آد نم بالات عمال 
الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین» یعنی ای پیامبر مردم را متذکر 
(حکایت عیسی و معجزات ه او) گردان که خداوند به عیسی پسر مریم 
بخاطر آور نعمتی که بتو و مادرت عطا کردیم آنگاه که ترا بتایید روح 
قدسی توانا ساختم که در گهواره با مردم سخن گفتی و آنگاه بتو تعلیم 
کتاب و حکمت دادم و بتو علم توراة و انجیل آموختم و هنگامی که از گل 
شکل مرغی را بدستور من ساخته و در آن دمیدی تا بامر من مرغی گردید 
و آنگاه که کور مادرزاد و پیسی را بامر من شفا دادی و مردگان را بامر 
من از قبرٍ بیرون آوردی و آنگاه که دست ستم بنی اسرائیل را از تو کوتاه 
۱ روشن بهدایت آنها آمدی و کافران بنی 
اسرانیل زبزای انکان توا کفتته اینکه آمعجرانت جبرت: انکین چر سشحری 
آشکار نخواهد بود (آیه 110 همین سوره) اینان وقتی آیات را شنیدند تحت 
تأثیر کلام خدا واقع شدند و گریستند و برسول خدا (ص) ایمان آوردند و 
سپس نزد نجاشی مراجعت کردند و اخبار رسول خدا را باو گفتند و آنچه 
پیامبر از برای آنها از آیات تلاوت کرده بود برای نجاشی قرائت کردند 
نجاشی بگریه افتاد و قسیسین نیز گریستند و نجاشی اسلام اختیار کرد 
تور یه ناسا هحون را کار مت ‌ساکت: 


مائده/ 87 و 88: با أهّا الذین آََبُوا لامْحموا عکرمة و ابو قلابه و ابو مالک 
و 


صفحه : 3005 

ابراهیم و قتادة و سدی و ابن عباس و ضحاک گویند جماعتی از صحابه 
مانند علی (ع) و عثمان بن مظعون و ابن مسعود و عبد اللّه بن عمر همت 
خود را مصروف به روزه نگهداشتن در روز و خواندن نماز شب و 
گوشه‌گیری از مردم و خویشتن‌داری و نخوردن چیزهای خوب نموده بودند و 
نیز کویند که عشمان: ین مظعون نزد پیامبر آمد و از او اجازه خواست که 
رهبانیت اختیار کند. رسول خدا| وی را از اينکه کار منع فرمود و گفت 
رهبانیت امت من در نشستن مسجد و انتظار نماز بعد از هر نمازی است 
سنش عتمان کنت با رشول الله آبا اجاره می‌دهی ماندرهایون تساج 
و سیر آفاق بپردازم! پیامبر فرمود سیاحت امت من جهاد در راه خدا است 
ستیت کفت ابا اجار ه:می‌دهی کهبا ژنان معاشرت «داشته باسم.و ن دیکین 
نکنم ! فرمود کسی که چنین کاری بکند از ما نخواهد بود و فرمود بجای 
معاشرت نکردن با زنان به روژه گرفتن بپردازید. 

صاحب مجمع البیان گوید مفسرین گویند روزی پیامبر در وصف قیامت و 
نصیحت بمردم سخن می‌راند سخنان پیامبر بآن اندازه موثر واقع گردید که 
حاضران مجلس گریستند و ده نفر از آنان که عبارت بودند از: 

علی و ابو بکر و عبد اللّه بن مسعود و ابو ذر غفاری و سالم مولی آبی 
جف و ال بر عیر تدالو الک و وستان فارسس و 

بن مقرن در خانه عثمان بن مظعون گرد آمدند و اتفاق کردند که در روز 
روزه بدارند و در شب بنماز شب و عبادت بپردازند و بر روی رختخواب 
نخوابند و گوشت نخورند و با زنان نزدیکی ننمایند و عطریات استعمال 
نکنند و لباس پشمینه بپوشند و دنیا را ترک کنند و بسیاحت در روی زمین 
اینکه خبر برسول خدا| رسید بخانه عثمان بن مظعون آمد او را ندید از 
زوجه‌اش ام حکیم دختر ابی امیه که اسم او حولاء بود پرسید زوجه عنمان 
برای اینکه دروغ نگفته باشد و از طرفی موضوع شوهرش را افشا نکند 
گفت یا رسول اللّه هر چه عثمان بشما گفته راست است. پیامبر از خانه 
عثمان بازگشت وقتی که عثمان داخل خانه خود شد زوجه اش آمدن رسول 
خدا را بوی خبر داد عثمان این عون با هم. یمانهای خود نود پیاغیر آضد 
رسول خدا فرمود آیا مایل هستید از تصمیماتی که گرفته‌اید بشما خبر 
بدهم! گفتند بلی, و نیز گفتند ما اراده‌ای جز خیر نداشته‌ایم فرمود من 
بشما اجازه نمی‌دهم که تصمیماتی که اتخاذ نموده‌اید عملی سازید زیرا 
بدن‌ها و نفس‌های شما بر شما حقی دارند روی اینکه اصل هم چنانی که 


روزه می‌گیرید افطار هم باید بنمائید و چنانکه شب برای نماز قیام می‌کنید 
باید خوابیدن را نیز از بین نبرید چنانکه من هم روزه می‌گیرم و هم افطار 
می‌کنم هم نما اک ۱ 
معاشرت دارم و هر کس از سنت و روش من که گفتم بی‌میلی نشان بدهد 
از من نخواهد بود سپس مردم را جمع کرد و از برای آنها خطبه خواند و از 
روش رهبانیت مذمت فرمود و بعد اينکه آیه نازل گردید. 

افام ضادن (ع) فرد آسفه اه هبار علی )ال و قاری 
مظعون نازل شده زیرا علی (ع) قسم خورده بود که شب را هیچ نخوابد و 
بعبادت بگذراند و بلال نیز قسم خورده بود که در روز چیزی نخورد و عثمان 
بن مظعون سوکند یاد کرده بود با زنان نزدیکی ننماید. طبری در تفسیر 
خود از طریق عوفی از ابن عباس روایت کند که رجال صحابه چنین 
تضمیصی کر فته: ودتد که ار ان حفله عمارن بن: معون: ود و نی این 
عساکر هم در تاریخ خود از ٍبن عباس نقل و روایت کرده است. 

وان نی و سید جود ار طییی عوقی از این باس اصا مهم کی که 
عده‌ای از رجال صحابه که از زمره آنها عثمان بن مظعون بود نزدیکی با 
زنان را بر خویش حرام نموده و از خوردن گوشت دوراق:-جسنبه: تودبد او 
ختی. بر ای. از بین. بردن شهوت: می‌خواشتند با کارد الت فردانگی خوذ زا 
قطع کنند تا فراغتی از برای عبادت و عدم معاشرت با زنان داشته باشند 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 7 

مائده/ 89: لا بُوَاخِذکُمْ ال پاللغو فی آیمانکُم این زید گوید اينکه آیه در 
باره عبد اللهسه واه نازل گردید که شبی میهمانی داشت زوجه او در 
پذیرائتی غذای میهمان ۳ نمود عبد اللّه قسم یاد کرد که طعام نخورد 
زوجه وی نیز بخاطر شوهر خود سوگند یاد نمود که تا شوهرش طعام 
نخورد او هم دست بغذا برای خوردن نزند میهمان آنها نیز قسم یاد کرد که 
اک رف هرد شیاین دا خورند. اوه تخود ی ید الله: بخورکن عوا 
پرداخت زوجه و میهمان او هم خوردند خبر برسول خدا (ص) رسید عبد 
اللهها تسرهف رود 

صاحب تفسیر برهان در ذیل آیه 87 همین سورة از قول علی : بن ابراهیم 
اه ایا او کی ۱ 
کرده بود که شبها برای عبادت خدا تا صبح نخوابد و بلال نیز قسم یاد کرده 
بود که روزها چیزی نخورد و عثمان بن مظعون هم قسم خورده بود که با 
زن نزدیکی ننماید زوجه عثمان که زنی زیبا روی بود نزد عايشه آمد عايشه 
که هميشه او را با زینت و آرایش می‌دید بوی گفت ترا چه شده است که 
آراشش نوی ۲۰۱ ۲ 

زوجه عثمان گفت برای چه کسی خود را ارایش کنم در حالتی که مدتی 
است شوهرم بمن نزدیک نمی‌شود و رهبانیت اختیار نموده و گوشه‌گیر 


شده است و از دنیا هم دوری جسته است! عايشه موضوع را به پیامبر 
گفت پیامبر دستور داد که مردم در مسجد برای نماز جمع شوند سپس 
بمنبر رفت و حمد و ثنای خدا گفت سپس فرمود چرا عده‌ای بخود رنج و 
زحمت داده و اشیاء حلال را بر خویش حرام نموده‌اند! بدانید که من شهها 
بخواب می‌روم و ازدواج می‌کنم و روزها غذا می‌خورم و هر کس از اینکه 
روش من پیروی نکند از من نخواهد بود. سپس عده‌ای از جا برخاسته و 
گفتند یا رسول الله ما در باره ادامه اینکه روش‌ها سوگند یاد کرده‌ایم 
تکلیف سوگندهای ما چه خواهد شدا! سپس اینکه آیه نازل گردید. 

مائده/ 90: با ایها الذین آمنوا انما الخمر هشام بن سالم گوید از امام 
صادق (ع) شنیدم که فرمود حمزة بن 


صفحه : 306 ۱ 
عبد المطلب و دوستانش با شراب سکر که دمساز بودند روزی در انحال 
بناقه‌ای برخوردند حمزه پرسید ايینکه ناقه از کیست! گفتند از برادرزاده‌ات 
علی بن آبی طالب است دستور داد ناقه را نحر کردند علی وقتی ناقه خود 
را بانحالت دید پرسید چه کسی ناقه او را نحر کرده است! 

گفتند حمزه دستور نحر ناقه را داده است علی شکایت نزد رسول خدا برد 
پیامبر نزد حمزه آمد و علت آنرا از حمزه جویا گردید و اینکه واقعه قبل از 
خی اعن بودم. است سنستن. آننکه. ابه:نازل. جردید بش از ول اند بیافتر 
دستور داد تمام ظروفی را که با آن شراب می‌خوردند نزد او در بیرون 
مسجد جمع‌آوری کرده و شکستند سپس دستور فرمود که مردم برای جنگ 
احد آماده شوند همه جمع شدند حمزه نیز شرکت نمود و در جناح لشکر 
قرار گرفت پس از شروع جنگ, حمزه بلشکر دشمن حمله برد و غلبه کرد 
سیس بجایگاه خویش بازگشت مردم گفتند مرحبا ای عموی رسول خدا که 
غلبه کردی ولی می‌پنداریم که در دل رسول خدا| از تو کدورتی است. 
حمزه باز بحمله خویش ادامه داد در اینکه حمله نیز غالب شد باز مسلمین 
زبان بتحسین گشودند و گفتار قبلی را تکرار نمودند حمزه پس از اینکه 
غلبه و گفتار مردم نزد پیامبر آمد رسول خدا وقتی عموی خود را دید 
طف اه یم او کت ما ی رو 
را بوسید حمزه باز بحمله خویش ادامه داد و پس از اینکه حمله شربت 
شهادت نوشید و پیامبر پا دست خویش او را کفن کرد. 

مائده/ 93: نما پریذ السشْیطان در باره سبب نزول آیه دو قول است: اول؛ 
۱ ها ی ۱-150 
مست شدند مرد انصاری در حالت مستی با استخوان شتر بر سر سعد و 
قاص زد و او را مس . ساخت. 7 ۳ 


شیس که اارل کی ده ی ای 90 زا ایا الفش ایا 


م0 


الم و القیسژ) نازل شد عمر بن الخطاب گفت خدایا در باره خمر از 
برای ما بیانی شافی بفرمای سیس اینکه ایه نازل ود صاحب کشف 
الاسرار از مفسرین عامه از عمرو بن شرجیل روایت کند که عمر بن 
الخطات: ۱ مت کر وم تا دابا از مرای ما وتان تفر ماس 
شافي و کامل بفرمای که دارای حکم اشکار و زوشنن بانشند خداه ند آبه 
(یسئلوتک عَن الم و الیسر) آیه 219 سوره بقره را نازل کرد وقتی که 
عمر اینکه آیه را شنید آنرا قانع‌کننده نيافت و گفت خدایا بیانی از اینکه 
شافی‌تر می‌خواهیم سپس آیه یا أیا الذین آَمَتُوا لا توا الَّلاة و آنثم 
شکاری) آنه 43 سوره نساء نازل شید وقتی اينکه 1 را شنید گفت از 
خداوند باید از اینکه آیه شافی‌تر خواست زیرا خمر مال را از بین می‌برد و 
عقل را زائل می‌سازد سپس آیات 90 و 91 اینکه سوره نازل گردید تا آنجا 
که فرماید (آپا اه از یت 0 از تزول اينکه آیات عمر گفت 
اکنون دست برمی‌داریم و ترک می‌نمائیم. 

زمخشری یکی دیگر از بزرگان مفسرین عامه در کتاب ششست ۱ الابرار چنین 
گوید خداوند در باره خمر سه آیه نازل فرمود که یکی از آنها هرس وی 
عن الحمر و المیسر) است بعد از نزول اینکه آیه مسلمین کم و بیش 
شراب می‌خوردند و بعضی هم ترک نموده بودند تا اینکه مردی از مسلمین 
شراب نوشید و با حالی مستی بنماز ایستاد و در نماز به هذیان گوئی 
پرداخت سپس آیه (یا یا الذین منوا لا تقبُوا الَّلاة و آنتم شکاری) نازل 
گردید باز هم بعضی از مسلمین از نوشیدن شراب صرف نظر نمی‌کردند تا 
مستی با استخوان شتر بر سر عبد الرحمن بن عوف کوبید و سر او را 
شکست سیس با همان حالت برای شهدای بدر با شعر اسود بن یغفر نوحه 
رای موس مرس بدا( رسد بات عضی بران:افناه تعسمت 
که ردای او بزمین کشیده می‌شد و چيزي را در دست گرفت که با آن عمر 
را مضروب سازد سپس فرمود اعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله, 
یتنیز اینکه آنة نازل حردید و عفد حفت اکنون کرک مشمانیم و.از نوشندن 
شراب صرف نظر می‌کنیم. 

مائده/ 93: لیس عَلّی الْذین منوا ابن عباس و ابن مالک و براء اٍبن عازب و 
مجاهد و قتاده و ضحاک گویند وقتی که آیه تحریم خمر نازل شد صحابه 
گفتند پس برادران ما که قبلا شراب خورده بودند و اکنون مرده‌اند چه 
تکلیفی خواهند داشت! 

خداوند اينکه آیه را نازل فرمود و بیان کرد آنهائی که شراب می‌خوردند و 
اینی مرده‌انق بد. انها کناهن نیست: در ضورتی. که با اجضان مود باشتد و 
عمل صالح انجام داده باشند. 

صاحب مجمع البیان چنین افزوده که گویند اینکه آیه در باره قومی نازل 


گردیده که خوردن گوشت را بر خود حرام کرده و روش رهبانان (رباضت 
کشنده) را پیش گرفته بودند مانند عثمان بن مظعون و دیگران. خداوند در 
اينکه آية بیان مود که در باره خوردن اشیاء مباح با اجتناب از گناهان و 

محرمات مانعی نیست ی 

مائده/ 94: با آنّا 0 اجنوا یله نکر اللة آننکه ایه در جنگ حدیبیه نازل 
شد و خداوند شکارهای مختلف را برای مردم جهت آزمایش کردن جمع 
کرده بود و بعقیده مفسرین اینکه یه در سال حدیبیه نازل گردید که در آن 
سال مشرکین پیامبر را از ورود بمکه مانع شده بودند و خداوند هم برای 
متحان نسبت بمومنین انها را از شکار حیوانات بری (بیابانی) منع کرده بود 
تا اننکم یکی از انفیان. که ام او ابو الیسر بن عمرو بود بشکار گورخری 
پرداخت مردم او را ملامت کردند ابو الیسر نز رسول خدا| (ص) آمد و 
موضوع شکار خود را معروض داشت سپس اینکه آیه نازل گردید. 

مائده/ 95: يا ایا الذین امَنوا لا تقثلوا الصَیدّ اينکه ایه در شان ابو الیسر 
نازل شد نام وی عمرو بن مالک الانصاری بود و در سال حدیبیه محرم بود و 
به گورخری رسید و آنرا شکار کرد و با نیزه‌ای او را افکند و بکشت سپس 
اکه اجه نار ل. نودند: 
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مائده/ 100: قل لا ب بستوی الحَبیتٌ و الطیْبٌ جابر گوید وقتی که آیه تجریم 
کف رامین رل رود شتخضن گزبی. از انقیان برخاست و گفت یا 
رسول اللّه من مردی بودم که تجارت خمر می‌کردم و از آنراه دارائی و 
ثروت زیادی بدست آوردم و اگر من بطاعت خدا مشغول شوم اینکه ثروت 
ممکن است برای من منفعتی داشته باشد. رسول خدا (ص) فرمود خداوند 
مال حلال را قبول می‌کند و مال حرام را نمی‌پذیرد سپس برای تصدیق 
قول پیامبر اينکه آیه نازل گردید. 

مائده/ 101 پارا الذین منوا لا خاوا رن ارشاة در سبب نزول ار دو 
قول است: 

اول, ابن عباس و انس و ابو هریره و حسن بصری و قتادة و طاووس و 
سدی گویند مردی بنام عبد اللّه از رسول خدا (ص) پرسید و گفت يا رسول 
اللّه پدر من کیست! و اینکه مرد از افرادی بود که دارای حسب و نسب 
صحیحی نبود و از اینکه حیت مورد طعن و سرزنش مردم قرار داشت 
پیامبر فرمود بجر نو دراه است سپس اينکه آیه نازل گردید. دوم» ابو 
هریره و مجاهد گویند اینکه آیه موقعی نازل شد که از پیامبر در باره حج 
سوّال می‌کردند موقعی که آیه (وَ له علی التاس جغٌالِّ) نازل گردیده 
بود فرشیدند آیافر هن تال باید بهحم بردیما فرمود تم کده‌اق. کوینر 
اينکه هر دو سوال در یک مجلس اتفاق افتاده بود. 


صاحب مجمع البیان گوید در سبب نزول آیه اختلاف است., زهری و قتادة از 
انس روایت و۱ هر 3 از بت مین بو 2 زیادی هی مود لته 
بخدا قسم هر سوالی بکنید جواب آنرا آشکارا بشما خواهم گفت در اينکه 
میان مردی از بنی سهم که باو عبد اللّه می‌گفتند و مطعون النسب بود 
ی و 

سپس مرد دیگری از جا برخاست و گفت يا رسول اللّه پدر من در 
کجاست! 

پيامیر فرمود در آتش است. عمر ین الخطاب در اينکه میان از جا برخاست 
و بپای پیامبر بوسه زد و گفت يا رسول الله عهد ما با جاهلیت و شرک 
نزدیک است بنابراین ما را ببخش خداوند ترا ببخشد در اینجا خشم پیامبر 
فرو نشست. 

(بن عباس گوید عده‌ای بعنوان مسخره و استهزاء و یا امتحان کردن از 
اس ایا را رم 
مرتضی (ع) و ابو امامة الباهلی روایت ت گردیده است که روزی رسول خدا 
خطبه خواند و در طی خطبه خویش فرمود خداوند حح را بر شما واجب 
وا را ار ای ۱ 
سول الم ابص مه هد وال ای اس باس واه ایا رو 
دوری کرد و جواب سوال او را نداد, دفعه دوم پرسید باز پیامبر جواب نداد 
دفعه سوم پرسید پیامبر فرمود وای بر تو, اگر بگویم بلی, چه چیز ترا ایمن 
می‌گرداند! قسم بخدا اگر بگویم بلی هر آینه واجب خواهد گردید و اگر 
واجب گردد شما استطاعت آثر ندارید و اگر هم واگذارید کافر خواهید شد 
و انانکه پیش از شما بودند از سوال کردن زیاد و اختلاف با پیامبران خود 
هلاک شدند پس اگر شما را بکاری دستور دادم عمل بکنید و از اموری که 
نهی نمودم اجتناپ و ورژید. 

مات انوس امیوا کلم اش آشکه ایش‌ور ازخ کسای 
نازل گردیده که امر بمعروف و نهی از منکر نمایند ولی کسی از آنها گوش 
نکند عبد الله بن عمر گوید شان نزول اينکه آیه در باره کسانی است که 
بعد از ما بیایند و بعد از دوران ما بامر بمعروف و نهی از منکر پردازند از 
امام صادق (ع) روایت شده که اینکه آیه درٍ باره تقیه نازل گردیده است. 
مائده/ 106: يا ایهّا الذین َمَُوا شَهادَة بینکم امام محمد باقر (ع) و واقدی 
در سبب نزول اینکه آیه چنین آورده‌اند بنا بقول اسامة بن زید از پدرش. دو 
تفن مشیجی بودند تام تمیم داری: و دی داری:و کار انها خحانت: با مکة نود 
وقتی که رسول خدا (ص) از مکه بمدینه هجرت فرمود ابن ابی مارية 


(بن ابی ماریه مریض شد وصیت خود را با دستش نوشت و آنرا در میان 
امتعه خود پنهان نمود و اموال خود را بان دو نفر سپرد و گفت وقتی که 
بمدینه ر سیدید اموال ۱ بخانواده من بدهید سپس وفات بافت اینکه دو 
نفر از اموال |بن ابی ماریه آنچه که خوب بود و خوششان می‌آمذ برد اشتتد 
و بقیه مال را بخانواده او دادند. وارت مزبور هنگام تفتیش از امتعه, نامه 
وصیت را پیدا کردند وقتی که خواندند اشیائی را در آن وصیت نامه دیدند 
که در جزء اموالی که تخویل. گرفته نودند. نبوده باندو تفر مراخفه کردند 
آنان هم گفتند آنچه این ابی ماریه بما داده بود بشما تحویل دادیم و از بقیه 
نازل گردید. 

صاحب کشف الاسرار اسم شخص متوفی را بدیل بن اب ماریه گفته و نیز 
گوید بعد از انکه شکایت نزد رسول خدا بردند پیامبر انان را سوکند داد 
اینان سو گند یاد کردند که خیانت نکرده‌اند و وصیت آو را نیز تبدیل 
ننموده‌اند پیامبر ادعای ورثه را رد کرد و اينکه آیه در شأن آنان نازل گردید. 
صاحب روض الجنان گوید صتاگوه که اتف فن می برداشته و بورته 
ندادند ظرف سیمین بود بوزن سیصد درم. 

مائده/ 107: قاٍن عَیِر عَلی اَهْمَا استحفقا شا کسانی که روایت قبل را در 
باره شأن نزول ذکر نمودند چنین گویند که اک آنف رن باره رسول خدا 
(ض) تال شد‌موفعن که آنده تفن زا سه کید داد هرآنها سو نند یاد کردند که 
چیزی از اموال او را برنداشتند. پس از اينکه سوگند ظرف نقره‌ای را که 
منقوش و مذهب بود 
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نزد اندو نفر یافتند. وراثت از آنها پرسیدند که آیا اینکه ظرف جزء متا بوده 
یا نه! گفتند بلی جزء متاع بوده ولی ما از او خریداری کرده بودیم لذا برای 
رفع دعوی نزد پیامبر آمدند و اینکه آیه نازل گردید و بعد رسول خدا دستور 
فرمود که دو نفر از وراث سوگند یاد کنند که ایندو نفر مسیحی خیانت 
ورزیده‌اند دو نفر از وراث سوگند یاد کردند و مستحق ظرف نقره‌ای شدند 
و تمیم مسیحی بعد از آنکه مسلمان گردید می‌گفت خدا و رسول او 
راست می‌گفتند ظرف نقره‌ای را من برداشته بودم. 


(16 شمیت اتغام 


مور آتعای تا همم تم کم ای نات ام تا اور 
مرتبه يا دفعة واحدة آنهم در شب نازل شده است چنانکه روایات عدیده‌ای 
در اینکه باره نقل گردیده که بذکر آن می‌پردازيم. 

حسین بن خالد از امام علی بن موسی الرضا (ع) روایت کند که سوره 
انعام دفعة واحدة نازل گردیده است و نب نیز از ابی بن کعب و عکرمة و 
قتادة روایت شده که همه آیات ِِ_ سوره بخدقعه رل شده ی 
ی حمزه او از آمام صادق (ع) تحانت ت کرده که آیات سور ۱ در یک 
مرحله نازل گردیده و اسامی ذات باریتعالی در هفتاد جای آن شده 
است و اگر مردم ثواب قرائت ت آنرا بدانند هرگز از خواندن و قرائت آن 
دست برنمی‌دارند چنانکه ابو بصیر نیز نظیر آنرا از امام صادق (ع) 1 
کرده است و نیز ابی بن کعب هم مانند انرا از رسول خدا (ص) نقل و 
روایت نموده است. ۳ 

انعام/ 1: الحمذ ۳ الذی حَلق السُماواتِ 5 الأْرضَ امام حسن عسکری (ع) 
از امام علی مرتضی (ع) نقل فرماید که فرمود خداوند اینکه آیه را بر رد 
سه طایفه نازل فرمود: (العم؟ للّء ای حَلَو السشماوات و الرض) را جهت 
رد بر طایفه طبیعیون یا دهریون نازل کرد که معتقدند تمامی اشیاء و 
موجودات بخودی خود بوجود امده و هميشه بوده و هستند, (جَعَل الظلماتِ 
چٍ التُور) را برای رد بر ثنویه نازي نمود که معتقدند روشنائی و تاریکی دو 
مدبر در امور می‌باشند و للم الذین کمَژوا بزبهم یعدِلون) در باره رد بر 
مشرکین عرب ی 
آنها مف اند سس تضورن: قل, هو آزاه احد را جهت رد کسانی که برای 
خداوند شریکانی قائّل بودند نازل فرمود. 

مقاتل گوید سبب نزول آیه اينکه بود که با رسول خدا (ص) در مقام مجادله 
برآمدند و گفتند خدای تو کیست ‏ 

اصرا تک مه هو و مر ونم 

انعام | 7: و لو ترّلنا علیک کتابا فی قرطاس مقاتل و کلبی روایت ت کنند که 
او 
نازل شده وقتی که به رسول خدا (ص) گفتند ما بتو ایمان تقی ونم ۲ 
اينکه کتاب و نوشته‌ای از جانب خدای تو بما برسد و با آن کتاب چهار 
فرشته همراه باشند و آن چهار فرشته نزد ما گواهی دهند که کتاب مزبور 


از جانب خداوند است. 


انعام/ 8: و قالوا و لا آنزٍل عَلیه ملک سیوطی در کتاب اتقان در باب 
متهمات قر ان کوین: از آنان»اشکه فر اد ناض بر دم ند ان رمعه بر اسنوو: و 
نضر بن حارث بي کلده و ایی بن خلف و عاص بن وائل. 
انعام/ 14: قل آ غیر الله یذ ولا کلبی گوید کفار قریش نزد رسول خدا 
(ص) آمدند و از او خواستند که بآئین بت پرستی در آید و به پیامبر گفتند ما 
می‌دانیم که فقر و درویشی ترا بدعوت مردم بخدای یگانه واداشته است 
روی اینکه زمینه ما حاضریم هر یک مقداری از اموال خود را بتو بدهیم تا از 
اینکه دعوت صرف نظر نهائی سپس اینکه آیه در جواب اقا زنل کرنند. 
انعام/ 19: قل آءه نیع اک مادم فنیین ری گوید مشرکین برسول 
خدا (ص) گفتند چه کسی برای تو شهادت می‌دهد! سپس اینکه آیه نازل 
دید. 
۳۹ 
صاحب مجمع الیان اد فول کلین: تین حوید. که اه مه ند بيامبر آمذته 
و گفتند آیا برای خداوند پیامبری غیر از تو وجود دارد! 
زیرا ما نمی‌بينيم کسی ترا تصدیق نماید و ما در باره تو از یهود و نصاری 
نیز سوال کردیم انها معتقدند که ذکری در باره تو نزد انها نشده است 
پنابراین بما بگو چه کسی شهادت برسالت تو می‌دهد سپس اینکه آیه نازل 
دید. 
گر 
۷ 
و امیه و نضر بن حارث همگی با دقت آیات قرآن را می‌شنیدند ولی 
کوچکترین تأثیری در دلهای آنها نمی‌کرد سپس به نضر بن حارث گفتند تو 
در باره محمّد چه عقیده داری آیا چیزی از آیات قرآن را درک می‌کنی! نضر 
که از معاندین بود در جواب گفت اینکه آیات از همان گفتار افسانه و نظیر 
قصه‌هائی است که من برای شما نقل می‌کردم, و نضر از کسانی بود که 
قصه رستم و اسفندیار را از عجم می‌شنیده و برای کفار عرب حکایت و 
۹ می‌نموده است سپس اینکه آیه در رد کفار مزبور نازل گردیده است. 
انعام/ 26 و هم تون گنه و باون کید غده‌ای گویند اينکه آیه در باره ابو 
لهب نازل شده که در مواسم از رسول خدا (ص) متابعت می‌نمود و مردم 
را از ازار رسانیدن باو باز می‌داشت و در عین حال مردم را مانع از پیروی 
کردن رسول خدا می‌گردید ولی باید گفت که اینکه ایه در باره کفاری 
است که در آیه 25 بدان اشاره شده است و نیز گویند در باره ابو طالب 
عموی پیامبر نازل گردیده است ولی بعقیده ما اینکه موضوع درست نیست 
زیرا نشانه و دلائلی وجود دارد که ابو طالب برسول خدا 


ه 3092 
(ص) ایمان اورده بود مخصوصا شعر معروف و گفتار مشهور او دلیل 


بارزی بر اعتراف وی به نبوت رسول خدا می‌باشد. 

مجاهد گوید در باره قربش نازل شده که مردم را از پیروی قرآن باز 
می‌داشتند و از تصدیق مردم به نبوت رسالت و پذیرفتن کلام خدا جلوگیری 
می نمود ند. 

عیه الرخفن. ش خی شب اه مه اه للم ی و او او اش ی 
حمشاذ و او از محمّد بن منده اصفهانی و او از بکر بن بکار و او از حمزة 
بن حبیب, از حبیب بن ابی ثابت, از سعید بن جبیر, از ابن عباس خبری در 
باره آیه «و هم ینهون عنه و ینلون عنه »> برای ما روایت ت کرد و گفت ابن 
کاین کوب ای اس ون باون آبی طالب از ل‌سنده است: به امین ور 
ان طالت مر ان را ار ایض سا می‌داشت ه آنان را آز 
کارهائی که می‌خواستند انجام دهند دور می‌ساخت. اینکه قول عمرو ابن 
دینار و قاسم بن مخیمر است. 

مقاتل گوید: نبی اکرم (ص) نزد ابو طالب بود و او را به اسلام می‌خواند. 
کته 
دهد. ابو طالب اشعار زیر را سرود: 


ال لاتضاها الیک عم کنیا سدق ارات خفض 
وقزصت یا لا محازم انم هه یر آخان برغ وی 


لولا الملامة او حذاری سبة لوجدتنی سمحا بذاک مبینا 

(یعنی: به خدا سوگند تا وقتی که مرا در خاک نگذارند و خاک را بالش من 
قرار ندهتد/ ,دست.: آنان به نو تضی‌زسد.. هر.جه. خداوند به تو دستور دادم 
است انجام بده, بر تو هیچ حرح و باکی نیست, خوشحال باش. 

دین نو بدون شک بهترین ادیان است که انرا , به جهانیان عرضه داشتی اگر 
ترس از ملامت و خوفی از دشنام آنان نبود, مرا با گشاده‌روئی در آن دین 
می‌یافتی). 

تس 2 تعالی اينکه آبة زا فرو فرستاد. 

انعام/ 7 لو تزی أذ قفُوا عَلی الثار اتنکه هدور باسم‌سشی امته باس 
گردیده است. 

انعام/ 33: قد تَعلمْ اِنَهْ لیِحرْیّک حفص بن غیاث البختری از امام صادق (ع) 
روایت کی که اما و روآ ری رات کدی کم آمیر صابر 
و شکیبا باشی زیرا خداوند که محمّد (ص) را مبعوث فرمود وی را بصبر و 
رفق و مدارا امر نمود و پر اينکه باره برای_او ایه‌ای نازل کرد انجا که 


فرماید ( اصير عَلی ما یَفُولوَ و اهجُرهم هجرا جمیلا 10- مزمل). , 

و نیز طی آیه دیگری فرمود (و لا تستوی العَستَهٌ و لا السَبهُ ادقع بالتی هت 
أَحسَنْ خ فاد الذی بیتک و بَیتَه عَداوة کته وَلمد حميمُْ 34- فصلت) رسول خدا 
(ص) و صدمات و لطماتی که باو وارد کرده بودند صبر نمود و همه 
اذیت و آزارهائی که از طرف کفار , بر او می‌شد تحمل کرد تا جائی که تاب 


- 


تصیل بزای وی تمانده بوذ سینس بت (و لقد تلم اک بضنق ضدرک بدا 
یِقَولون 97- حجر) نازل گردید, در عین حال کفار بر شدت ازار خویش 
افزودند و پیامبر از اینکه حیث زیاد غمگین و دلتنگ شد سپس اينکه آیه 
برای او نازل گردید و رسول خدا (ص) باز بر خويش لازم دید که شکیبائی 
ورزد و تحمل شدائد را بنماید و در عین حال بیاد خدا باشد تا جائی که 
فرمود بارخدایا من از اینهمه ازارها و اذیت‌ها که در باره خودم و اهل و 
خویشاوندانم از ناحیه کفار وارد می‌آید صبر می‌کتم ولی در باره تکذیب 
آنها نتوانم صبر کرد سیبس خداوند آیه (5 لقد خحَلفتا السماوات و الارضَ و ما 
بَیتهُما هی سِلّة یام و ما مَسّنا من لَغُوب 39- ق‌ تال هن ی آن یهد 
پیامبر در جمیع حالاأات صبر و تحمل را پيشه خود قرار داد و خداوند او را 
بوجود ائمه و پیشوایان از عترت او و نیز صفت صبر,و شکیبائی آنان را در 
شدائد و مصائب و سختی‌ها طی آیه (و جقلنا منقم امه بهدونَ یامرنا لا 
صبرّوا و کائوا بأیاتنا یُوئُون 24- سجده) بشارت داد. سپس امام فرمود ای 
حفص صبر و شکیبائی در ایمان بمنزله سر در مقابل بدن است سدی گوید 
در روز جنگ بدر اخنس بن شریق به ابو جهل در خلوت گفت ای ابو الحکم 
مت نوی کور ابا هس تست خی وتو تا 
ابو جهل در جواب گفت اگر بتو راست بگویم باید سوگند یاد کنم که محمّد 
راستگوی است ولی چون طائفه بنو قصی لوای سقایت و حجابت و نبوت 
را دارا شدند و از برای قریش چیزی نگذاشتند اگر در چنین موقعیتی او را 
تصدیق بنمائیم ناچار خواهیم شد از او پیروی کنیم در صورنی که ما هرگز 
تانم ور بیروبتو عند مناف تخواهیم شد سنیس اینکه آبه.نازل. گردید: ۱ 
مقاتل گوید در باره حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصی آمده 
که اشکار| رسول خدا را تکذیب می‌نمود و او را شاعر و ساحر و مجنون 
می‌خواند ولی وقتی که در خلوت اسم پیامبر را می‌ شنید وی را تصدیق 
می‌کرد و می‌گفت من او را راستگوی می‌دانم و نیز به پیامبر که می‌رسید 
کی ام ای ها ای ی اه 
ضعیف می‌باشیم که اگر با اينکه کیفیت از تو متابعت نمائيم عرب ما را 
خوار خواهند داشت و ما طاقت اینکه خواری را نداریم. 
اتعام[ دود وان کان کر علیک |عراضهم انو الجارود از افام ناقر (ع) 
روایت ت کند که رسول خدا| (ص) دوست می‌داشت که حارث بن عامر ابن 
نوفل بن عبد مناف اسلام اختیار کند بهمین منظور وی را دعوت نمود و 


کوشش کرد که مسلمان شود ولی از آنجائیکه شقاوت و بدبختی دامنگیر 
او شده بود از قبول اسلام خودداری کرد و اینکه امر بر رسول خدا (ص) 
گران آمد و اینکه آیه نازل گردید. 

انعام/ 47: فلا زآیتکم هنگامی که رسول خدا (ص) بمدینه هجرت فرمود 
بعضی از اصحاب گرفتار کسالت و امراض مختلف 
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شدند و شکایت نزد پیامبر بردند اينکه آیه نازل گردید و بانها فهمانید که 
اینگونه گرفتاریها از اثر تغییر آب و هوا مربوط پاین جهان و دنیا بوده و از 
بین رفتنی است ولی عذاب دردنای سرای دیگر و گرفتاری جهان دیگر 
مخصوص ستمکاران و تباهکاران خواهد بود که باقی‌ماندنی است. 

اتقام 10 آنذر یه الذیم اینکه آنه در سا موالی مفقرای: عزت افال 
عمار یاسر و ابو ذر غفاری و مقداد اسود و صهیب و بلال و خباب و سالم و 
تا 
که خدآوند برشتول خویش. فرماند ایانرا بر آن صوخی. که نو فرستاده‌آنم 
آگاه ساز. 

اتمام ود و لا تطرد الخه یدغون رهم در باره سبب نزول آیه چنانکه ابن 
مسعود و دیگران روایت ت کنند آنست که اشراف قریش و بنا بگفته فراء 
عده‌ای از کفار که از زمره آنان عيينة بن حصین بودند گفتند یا رسول الله 
اگر اينکه فقیران را که اطراف تو هستند از خود دور کنی اشراف قوم نزد 
تو آمده و مسلمان خواهند شد و البته اینکه پیشنهاد مکر و خدعه‌ای بیش 
تبود‌هخداوند. از باطن آنها آکامنوده است شنسن اننکة آیم‌نارل کردید: 
ضاخب مجمع الیبان از علیی نفل نماید که از ووایت مستنه ار عید الله تن 
مختغوی تین ترجم‌اید که اشراف قریش ند ر سول خدا: آمدند در« خالتی 
که صهیب و خباب و بلال و عمار و دیگران که از فقرای مسلمین بودند 
تاش وای کس ا رصول ال اکزاان وا تور ور تو هس از حوه رو 
سلمان و خباب گویند اینکه یه در باره ما نازل شده هنگامی که اقرع آبن 
حابس التمیمی و عيينة بن حصین الفزاری و عده‌ای از مولفه قلوب نزد 
پیامبر امدند و چنین سخنانی را بزبان اوردند. 

ابن حبان و حاکم از سعد بن ابی وقاص روایت ه کنند که اپنکه آنه دزن بارن 
را ار مه دا 
چهار نفر دیگر هم بوده‌اند. 1 

در تفسیر علی بن ابراهیم چنین امده که در مدینه فقیران موّمنی بودند که 
بآنان اهل صفة می‌گفتند پیامبر دستور داده بود که آنان را در صفه جای 
دهد و خوو ها باموو آبان رشدکی مت کردی اه انفاق معافتاه که 


خود پیامبر از برای آنان غذا و طعام می‌برد و با آنها نشست و برخاست 
می‌نمود و با آنها انس و الفت می‌گرفت تا جائی که اگر اشراف و توانگران 
که با پیامبر کاری می‌داشتند دفتی. که:وتنول خدا را با انقا فی‌دیدند از 
رفتن نزد پیامبر که با آنان نشسته بود خودداری می‌کردند تا اينکه مردی از 
انصار نزد پیامبر آمد در حالتی که یکنفر از اصحاب صفه نزد وی بود و خود 
را بسیار نزدیک پیامبر قرار داده بود و با وی بسخن گفتن مشغول بود مرد 
انصاری خود را دور داشت پیامبر بمرد انصاری فرمود که جلو بیاید او گوش 
نکرد پیامبر فرمود آیا می‌نرسی اگر نزدیک بیائی فقر اینکه مرد بتو سرایت 
کند! مرد انصاری گفت يا رسول الله او را از خود دور کن تا نزد تو بیایم 
سپس اینکه آیه نازل گردید. ۲ 
سیوطی نیز در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: اينان را نام 
برده‌اند: صهیب, بلال؛ عمار, خباب. سعد بن ابی و قاص.: ابن مسعود و 
ن فارسی. 
انعام/ 53: کذلک قتنا بعصَهّم رم یبتعض ابن مسعود چنین گوید سران قریش 
نزد رسول خدا (ص) آمده بودند در حالتی که نزد وی خباب بن الارت و 
صهیب و بلال و عمار بودند آنان به پیامبر گفتند یا محقّد آیا باینان دل خوش 
کرده‌ای! اگر اینکه افراد از تو دور شوند و آنها را از خود دور تقارف ما 
حاضریم از تو پیروی کنیم و نیز روایت کرده‌اند که در جواب آنها آیات 51 و 
2 از اینکه آیه و ایات 54 و 55 برای رسول خدا نازل رده است. 
۱ ۱۳ 
ٍبن نوفل که از کفار و اشراف طائفه بنی عبد مناف بودند نزد ابو طالب 
عموی پیامبر آمدند و گفتند اگر برادر زاده تو عده‌ای از بردگان را که دور 
او جمع شده‌اند از خود دور کند و آنها را ترک گوید وسیله‌ای خواهد شد که 
ما از او پیروی نمائیم ابو طالب اینکه موضوع را با پیامبر در میان نهاد عمر 
بن الخطاب به ابو طالب گفت اگر آنها را به اينکه جا می‌آوردی تا بدانیم 
چه می‌خواهند بهتر بود سپس آیات 1 و2 و اینکه ابة نازن کردید ۵ 
منظور کفار از بردگان, بلال و عمار بن یاسر و سالم مولی ابی حذیفه, و 
صالح مولی اسید و ابن مسعود و مقداد بن عبد الله انس ید لاه 
الحنظلی و امثال انها بوده است بعد از نزول ایه, عمر بن الخطاب از گفتار 
خود پشیمان شد و از ابو طالب عذر خواهی نمود سیس ایه 54 نازل 
دید. 
۳ 
انعام/ 4 و اذا جاءک الذین در باره افرادی که اینکه آیه راجع بآنان نازل 
گردیده اختلاف است: از امام جعفر صادق (ع) روای یت گردیده که اينکه ار 
در باره تائبین و توبه کنندگان نازل شده است. 
عکرمة گوید در باره کسانی نازل شده که رسول خدا از جانب خداوند 
یت بنطرد آنان»ممنوع کردید هبار هی وفت انها را مدید خودیشن با سا 


سلام می‌نمود و می‌فرمود سپاس و ستایش برای خدائی است که مرا 
ما من ساخت که باین عده از امت تقدم سلام نمایم. عطا گوید در باره 
جماعتی از صحابه که از زمره آنها حمزه و جعفر و مصعب بن عمیر و عمار 
و دیگران از صحابه است نازل شده است, و نیز موضوع نزول آیه در باره 
تائبین از امام محمّد باقر (ع) هم روایت ت گردیده است. و نیز ابن عباس 
گوید در باره علی و حمزه و زید نازل گردیده است. ماهان و انس بن مالک 
هنن «عده‌ان »نز پباهتر. افدند و کفتند. با ترتول الله. ها کنام زیادی را 
مرتکب شده‌ایم تکلیف ما چیست! پیامبر سکوت فرمود سپس اینکه آبه 
نازل گردید. 

انعام/ 69: وتا علی الدین بتفون امام محمد باقر (ع) فرماید وقتی که 
اینکه قسمت از آیه 68 (قلا تَقعّد بعد الذکری مَع القوم الظالمین, 
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نی ان آنکه متذکر و یادآور کلام و سخنان خداوند شدی با گروه 
ستمکاران منشین) نازل گردید مسلمین برسول خدا (ص) گفتند يا رسول 
اللّه اگر کفار و مشرکین قرآن را مسخره کردند چکار کنیم بناچار در 
صورت مسخره نمودن باید آنها را ترک نمائیم و داخل ملسجد الحرام 
نشویم و نیز طواف به بیت الحرام ننمائیم سپس اینکه آیه نازل گردید و 
فرمان داده شد که مسلمین در قبال روش کفار و مشرکین بیاد اوری و بینا 
گردانیدن آنها تا آن اندازه‌ای که توانائی داشته باشند بیردازند. 

انعام/ با قل آ تدغوا هن دون اللّه گویند اينکه آیه در باره عبد الرحمن 
ابن آابی بکر نازل شده زیرا پدر و مادرش او را بایمان آوردن و اسلام 
اختیار کردن می‌خواندند و می‌گفتند از ما که ایمان آورده‌ایم پیروی کن و 
مانند ما تسلیم دستورات خدای جهانیان باش. 

انعام/ 91: و ما قحروا الله:خه قدره در باره تزول اب خنین روایت شنه که 
پیامبر بیکی از علمای بهود که چاق و فربه بود و باو مالک بن الصیف یا 
فنحاص ین و فرمود آپا در توراة بیست که مق گو یذ خداوند باشخاص 
فربه و چاق خشم گیرد! آنمرد در خشم شد و گفت خداوند بر هیچ بشری 
چیزی نفرستاده است. سپس یهودیان از ز گفتار آن بهودی تنفر جستند و بوی 
لعنت فرستادند و اینکه آیه نازل گردید چنانکه عکرمة و قتادة گویند. محمد 
انن. کقب: الفرظی کوید دون باره-خماشتی: از یود تازل.شدم و مانند ترا نیز 
از ابن عباس روایت کرده‌اند. ۱ 

مجاهد گوید در باره مشرکین قریش نازل شده و مانند آنرا از ٍبن عباس 
هم روایت و نقل نموده‌اند و البته روایت تخیر قر باره‌شان ترول بسیاق. آنه 
شبیه‌تر است. 


صاحب مجمع البیان بنا بروایت ت از (بن عباس چنین افزوده و گوید یهودیان 


نازل شد. برخی گویند در باره کفا ر نازل شده که منکر شده بودند از اينکه 
خداوند بر هر چیز قادر است چنانکه از ابن عباس نیز روایت گردیده است. 
انعام/ 91: ذ قالوا ما أنَلّ ال علی بَشَرٍ من شَیءٍ سیوطی در کتاب 
اتقان در نت مبهمات قرآن گوید: نام فنحاص و مالک بن صیف از گویندگان 
اینکه حرف آمده ایست. 
انعام/ 93 .من اطلم افتن قرف علی الله کدرا در بارة تزول آیه که‌تور 
باره چه کسی بوده اختلاف است اکثر مفسرین برآنند که اینکه قسمت از 
آیه (من أظلمْ مِمّنِ افتری) در باره مسیلمه کذاب نازل شده که ادعاي 
ت کرده بود و می‌گفت باو وحي می‌شود و اینکه قسمت از آیه (سَأَنزٍل 
را را 
او کاتب وهی رسول خدا| (ص) بوده و وهی را برای پیامبر می‌نوشته است 
و وقتی که باو گفته می‌شد که (علیما حکیما) بنویسد بمیل خود (غفورا 
رحیما) می‌نوشت. اک موی تن ار نو شین ود تک زر کت و کفت: آ نک ابر 
پیامبر نازل می‌شد من بر او وحی می‌کردم چنانکه عکرمة و مجاهد و سدی 
و جبائي و فراء و زجاج و ابن عباس و دیگران روایت کرده‌اند. عده‌ای گویند 
اننکه اند فقط در باه مسلمه: کنابتارل. حزوند ,وعدم دیکر هم کویند 
فقط در باره ٍبن ابی سرح نازل شده و عقیده اول از امام محمّد باقر (ع) 
روایت گردیده است. 
در تفسیر علی بن ابراهیم و نیز محمّد بن یعقوب کلینی از امام باقر و امام 
صادق (ع) روا نف کنند که آنه مزر کز تارخشد لاهن سعه ای رح 
نازل شده اینکه مرد برادر رضاعی عثمان بن عفان بود و خط خوبی داشت 
تسشن ااز مرند سدتمی کفت: نخه. .بر فخته باول .می‌نندم: پر مر ین 
نازل می‌ شده است پس از فتح مکه پیامبر دستور قتل او را صادر فرمود 
ول عتضارو دشته او را کدفت و برد امیس افند مداد رل دا فاست 
که او را ببخشد. پیامبر سکوت فرمود عثمان اصرار نمود پیامبر از او صرف 
نظر کرد وقتی که رفتند رسول خدا فرمود مگر نگفته بودم که هر کس او 
را ببیند باید بکشد مردی در آنمیان گفت یا رسول اللّه چشم من متوجه 
شما بود که اگر اشاره می‌کردید او را می کشتم پیامبر فرمود انبیاء با 
شد و از اثر ظلم و جور. مردم مصر از او شکایت کردند عثمان توجه نکرد 
سر انجام مردم مصر و سایر کشورهای اسلامی که از دست والیان خود 
بجان آمده بودند بر عثمان ریختند و او را کشتند. ۲ 
انعام/ 94: و لقد جْمّونا فُرادی عکرمة گوید اينکه آیه در باره نضر بن 
حارت بن کلده نازل شده موقعی که گفته بود بزودی لات و عزی از من 


شفاعت خواهند کرد سپس اینکه آیه نازل گردید. 

انعام/ 0 و جقلوا لِلو شرکاء الجّ کلبی گوید اينکه آیه در شآن زنادقه 
آهده که ابلنمن را ریت خدا رفن افو بر فی‌داننستنه: و جی کفتند. دا ونژ 
خالق نور و خیر و مردم و چارپایان و دواب می‌باشد و ابلیس خالق شر و 
ظلمت و درندگان و مارها می‌باشد. 

انعام/ 108: نا الر ت یر ود هت ول آیه چنین بوده 
که مسلمین بخدایان مشرکین یعنی بت‌ها دشنام می‌دادند و مشرکین در 
مقام تلافی بخداوند دشنام 0 سپس اینکه آیه نازل گردید. ابو جهل 
گفت يا محمّد باید دشنام دادن نسبت بخدایان ما را ترک گوئید و در غیر 
و و 
۳ 
که آثترانسنگ می‌زد و.خوازده چشمه از آن ندید می‌امد و از 
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عیسی خبر بده که مرده را زنده می‌کرد و از ثمود خبر بده که بر سر ناقه 
او چه بلائی آوردند تا بتو ایمان بیاوریم و نیز گفتند تو نیز کوه صفا صفا را برای 


ما بطلا مبدل بگردان و یکی از مرده‌های ما را زنده کن تا حق بودن تو بر 
ما ثابت شود و نیز بما فرشتگان و ملائکه را بنمایان که بتو ایمان آورده‌اند. 
تا رم ار ای یا ای 
خواهید اورد يا نه! ۱ 
همه گفتند بلی, و انها را انجام دهد جبرئیل 
آمد و گفت اگر می‌خواهی کوه صفا را بطلا مبدل سازم ولی اگر بتو ایمان 
نیاورند آنها را بعذاب خواهم کشید و اگر هم خواستی آنها را بخودشان 
وامی‌گذارم تا اینکه یک توبه‌کننده در میان آنها ظاهر شود رسول خدا 
موضوع دوم را پذیرفت که تاثبی در میان آنها بوجود آقد تشن اينکه آیات 
نازل گردید. 
انعام/ 1 (: و لو نا ترلتا در اروت اینکه برای جچه. کسنانن اینکه:. آبه نار[ 
گردیده است دو قول است: 
اول ابن عباس گوید در باره کفار و اشقیائی است که خداوند می‌داند 
ایمان نخواهند آفرد دوم (بن جریج گوید در باره مسخره کنندگان از کفاری 
نازل گردیده که خداوند بحالت آنها از حیث ایمان نیاوردن آگاه بوده بآن 
اندازه که اگر ملائکه نیز برای آنها نازل می‌شد و یا مردگان را بخاطر آنها 
بتکلم درآورده باشد و سایر معجزات ه آشکار دیگر نیز برای انها اورده 
می‌شتد هر آینه: از شندت: عناد و دشمنی که دارند هرگز ایمان نخواهند آورد. 
انعام/ 116: و ان تطع گویند اینکه آیه در باره دانشمندان یهود است و 


اینان دو دسته بودند بت آنها کسانی بودند که در پی هوای نفس خویش 
می‌رفتند و دروغهائی می‌ساختند و عده‌ای هم در باره رسول خدا (ص) 
بصدق 3 او ایمان داشتند. 

بن ای یشان مشرکین عرب نازل گردیده که با رسول خدا و 
موّمنین راجع به خون مردار بجدال می‌پرداختند و فا کفتزه حیواناتی را که 
خودنان هی کشید: آ ثرا می‌خورند ول حیواناتی که خدای شما می‌کشد حرام 
دانسته و نمی‌خورید و خداوند در باره آنها گفت (ٍن یعون الا الظنٌّ) و 
مراد ان حلال شمردن گوشت مردار است و (ان هم الا تَخَوضُون) و 
مقصود آن از راه دروغ حلال گردانیدن ای ات که او آثزا خر ام 
کرده است. , 

انعام/ 122: ا و من کان میتاً در باره کسیکه آیه برای او : نازل شده اختلاف 
است, ابن عباس و حسن بصری و عیر آندو از مفسرین گویند در باره تمام 
مومنین و کفار نازل شده عکرمه گوید در باره عمار پاسر و ابو جهل نازل 
گردیده چنانکه امام محمّد باقر (ع) نیز فرمودند. 

ضحاک گوید در باره عمر بن الخطاب آمده است. ولی قول اول عمومیت 
دارد زیرا جمع آنچه که گفته شده است در آن داخل می‌باشد. 

صاحب مجمع البیان بنا بنقل از ابن عباس چنین افزوده و گوید در باره 
حمزة بن عبد المطلب و ابو جهل بن هشام نازل شده بدین توضیح که ابو 
۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ 7۳ 
مسلمان نشده بود با حالت غضب کمانی را که در دست داشت سخت بر 
سر ابو جهل کوبید و سپس برسول خدا ایمان آورد. 

اين عباس گوید: اينکه آیه در شآن حمزة بن عبد المطلب و ابو جهل نازل 
شده است. جریان چنین است: 

ابو جهل سرگین يا سرگینی که در شکمبه است به سوی رسول اللّه پرتاب 
کرد و اینکه عمل بی‌ادبانه, هنگامی به وقوع پیوست که حمزه هنوز 
9۳0 نشده و به شکار رفته بود در شکارگاه به حمزه خبر دادند که ابو 
خیل مر نکب ختین غفل, اهانت‌امیري دم انست. اه از سکاو بر کشت :و در 
دستش کمانی بود. 

به طرف ابو جهل آمد و کمان را بر سر او کوفت. ابو جهل تضرع کرد و با 
فروتنی: حفت: :ای ابا علی: ابا نفی‌بیتی»در قرانی. کته فد (ض )ار 
شده, به ما نسبت سفاهت و نادانی داده است و محمّد (ص) بتان ما را 
دشنام می‌دهد و با دین نیاکان خود مخالفت می‌ورزد. حمزه گفت: از شما 
دیوانه‌تر کیست که به جای الله, سنگ را پرستش می‌کنید! حمزه کلمه 
شهادتین را بر زبان آوزد و گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا عبده 
و رسوله». 

من گواهی تفص که تیه ال که او زا شریک و مانندی نیست.؛ 


وجود ندارد و شهادت می‌دهم که محمّد (ص) بنده و فرستاده اوست. 
پس خداوند اينکه آیه را فرو فرستاد. 
انعام 924( و |ذا جاءتهم آیت آننکه آنة در باره ولید بن مغیره اسیه که کفز 
بود قسم بخداوند اگر نبوت حق باشد من از محّد بالاترم زیرا سن من از 
او زیادتر و مال من از او بیشتر است و نیز گویند در باره ابو جهل بن هشام 
نازل شده که گفته بود بنو عبد مناف در شرافت مزاحم ما شده‌اند و ما به 
محمد ایمان نمی‌اوریم و از او متابعت و پیروی نمی کنیم تا اينکه وحی که 
بر او نازل می‌شود بما هم نازل شود. 
انعام 124/: قالها آن تومن علی. ویب هل ها وت تا امه ای زو 
کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از گویندگان اينکه حرف. ابو جهل و 
ولید بن مغیره نام پرده شده‌اند. ۳ 
انعام/ 136: و جَعلوا لِله مها رآ عادت اعراب مشرک بر اینکه بود که 
هرگاه زراعت و کشتزاری بعمل می‌آوردند آنرا تقسیم نموده و قسمتی را 
سهم خدا قرار داده و قسمتی دیگر را سهم خدایان دیگر یا شرکای خدا| 
قرار می‌دادند و هرگاه زراعت مزبور بتوسط آب مشروب می‌گشت اگر از 
طرف سهم خدا بقسمت سهم شرکاء یا خدایان دیگر سرازیر می‌شد آنرا 
نمی‌بستند و رها می‌کردند ولی اگر از طرف سهم خدایان و شرکاء بطرف 
سهم خدا سرازیر می‌گشت آنرا مسدود می‌کردند زیرا معتقد بودند که خدا 
بی‌نیاز بوده و شرکای او نیازمند می‌باشند سیس خداوند اینکه آیه را 
بعنوان ذکر حکایت از گفتار و رفتار و عقاید مشرکین 
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عرب برای رسول خویش نازل فرهود. 
انعام/ 140: قد حسر الذین فتلوا آولادمم اينکه آیه در باره قومی از اعراب 
از طوایف ربیعه و مضر و سایرین نازل شده که دختران خود را زنده بگور 
می‌کردند چنانکه در آبة 7 همین سوره نیز فرمود (کذلک زین لکثیر من 
الغشرکین قَتلّ آولادهم شیر کاوْهم). 
انعام/ 41( و فُوٍ الذٍی انشا جات معژوشات اینکه قسمت از آیه (و لا 
مُسرفوا اه ی ال را ای ی سای اس کر 
دارآی پانصد درخت نخل خرمای پربار بوده است و وقتی که [۳۳ (چ آئوا 
جقه بوم حضاده):بازل کردید تابت تمام.ناغ تعلستان را بفقرا و دزوشان 
بخشید و برای عیالات خویش چیزی باقی نگذاشت و خداوند اینکه آیه را 
نازل فرمود که مردم همه چیز خود را نبخشند و عیال و اهل بیت خود را 
فقیر نگذارند, چنانکه ابو العالیه و اٍبن جریج نیز آنرا نقل و روا یت کرده‌اند. 
انعام/ 157: آو تفولوا لو آثا آنزٍل علیتا الکَتابُ ابن ابی هلال گوید قریش از 
کسانی بودند که می‌گفتند اگر خداوند پیامبری از میان ما ور حوبتا هی امتی 


نسبت بکتاب اسمانی متمسک‌تر نخواهد "نود سیس اينکه ایه و ایه 169 
تیمها ارو ای ار کر مه متام رای کف 
دروغ می‌گفتند و بر کفر و شرک خویش باقی ماندند. 


)7( سوره اعراف 


اعراف/ 46: با بت ادم سیب دول آبه تین بوده که مر کین عرب از 
را عادت بر ان بود که با حالت برهنگی خانه کعبه را طواف می‌نمودند 
مردان در همه اوقات و زنان در اوقات شب و طواف با حالت بزهنکی. و 
جامه کندن را نوعی از عبادت محسوب می‌داشتند و بگمان خود چنین 
می کفتتد. لباندتی را که با آن بگناه پرداخته‌ايم روا نباشد که با آن بطواف 
خانه کعبه پردازیم سپس خداوند اینکه آیه را فرستاد و آنان را از طواف 
خانه کعبه با برهنه بودن باز داشته و بآنها فهمانید که پوشانیدن عورت و 
پرهیز کار بودن و کار نیک انجام دادن بهتر از جامه کندن و با برهنگی طواف 
خانه کعبه کردن است. 

اعراف/ 31: با بنی دم خذُوا 7 اينکه یه ذر بارخ قوم بتی. عاهر نازل 
شده زیرا عادت داشتند با وضع برهنه گرد خانه خدا طواف نمایند و چون 
بمسجدی از مساجد می‌رسیدند جامه را می‌انداختند و برهنه می‌شدند و 
اگر کسی با جامه می‌آمد او را می‌زدند تا جامه‌اش را بیرون آورد سپس 
خدای ِِ اینکه آیه را کرت دور تین گر باره اینکه قسمت آیه رکلوا و 
فا مزبور در ایام نج ۳3 و غذا نمی‌خوردند م گر باندازه‌ای که ایجاد 
رمق بنماید و نیز برای ۳ شعاثئر حتر چربی هم نمی‌خوردند. 

مسلمین به پیامبر گفتند یا رسول الله مادر انجام اینگونه امساک در 
صورتی که روا باشد نسبت بآنها اولی بوده و برتر می‌باشیم و شاید فکر 
می‌کردند اینگونه اعمال, . روشی خوب و پسندیده در مواقع حح است لذا 
اينکه آیه نازل گردید و بآنها فهمانید که اینگونه عادات در حج لزومی ندارد 
فقط باید از اسراف و زیاده‌روی دوری نمایند. 

اعراف/ 32: قل من حدم زيتة الله ابن عباس گوید زنان در دوران جاهلیت 
با حالت برهنه دور خانه کعبه طواف می‌کردند و فقط پارچه کهنه‌ای جلوی 
عورت خویش ضی گذ اتید سیس 1 1 و اینکه آنة نازل گردید. اعراف/ 
6 و بیتَهّما ججابٌ برید بن معاوية العجلی گوید از امام محمّد باقر (ع) در 
باره اینکه آیه سوال کردم فرمود در باره امت پیامبر اسلام نازل گردیده و 
منظور از رجال ائمه اطهار از آل محمّد ((ص) می‌باشند. 

اعراف/ 102: و ما وجدنا لأکترهم من عَهدٍ حسین بن الحکم گوید نامه‌ای 
بعبد صالح (که احتمالا امام کاظم (ع) است) نوشتم و موضوع شک ابراهیم 
خلیل را یادآور شدم که گفت (رب ارنی کیف تحیی الموتی, یعنی خدایا 
بمن بنمایان که چگونه مرده را زنده می‌کنی!) و در آن نامه متذکر شدم که 


من نیز در اینکه باره شک دارم. در جواب نوشت که ابراهیم موّمن بود و 
سوال او در باره ازدیاد ایمان او بوده نه اینکه شک داشته باشد ولی تو 
دارای شک و تردید می‌باشی و خیری در اینکه کار تو نیست و شک در 
موردی است که یقین در بین نباشد ولی اگر یقین باشد برای شک محلی 
باقی نمی‌ماند و بعد نوشت که خداوند اينکه ایه را در باره کسانی که شک 
و تردید در عقاید خود دارن نازل فرموده است. 

ار 7 و اذ تن و لتغتر اننکه ابه: دز ارم مودیان نازل کردیده 
است 

ا ترا 175 و اتل عَلیهم ۳ ای اتیناه آبانتا از یذ اللّه بن عمر روایت 
شده که اینکه آیه در باره امية بن ابی الصلت نازل شده است و مسروق و 
عبد الله گویند در باره مردی از بنی اسرائیل بنام بلعم بن باعور نازل 
گردیده است. 

صاحب کشف الاسرار گوید غیت 2 بن عمرو بن العاص و عده‌ای گفتند 
شک ایه ور باری اه نی الصضلت تال سجمه ای مود دانشنتد و 
کتابخوان بود و می‌دانست که خداوند پیامبری در زمان خود او خواهد 
فرستاد و امیدوار بود که خودش بااشد ولی وقتی که دید خداوند پیامبری را 
به محشّد واگذار نموده 
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حسد ورزید و در جنگ بدر وقتی بمقتولین جنگ رسید پرسید اینان چه 
کسانی‌اند که کشته شده‌اند بوی گفتند اینان کسانی‌اند که محمد انها را 
کشته است گفت اگر محمّد پیامبر می‌بود خویشاوندان خود را نمی کشت. 
حسن بصری گوید اینکه ایه در باره منافقین اهل کتاب نازل شده که رسول 
بآن حد رسول خدا را در پیامبری نیک شناخته بودند ولی با وجود بر اينکه 
نفاق ورزیدند. 
در تفسیر علی بن ابراهیم چنین آمده که اينکه آیه در باره بلعم پن باعور 
نازل شده ۳ از امام رضاأ (ع( گوید که او مردی بود که بوی اسم 
اعظم عطا شده بود و هر وقتی ان اسم را می‌خواند دعای او باستجابت 
می‌رسید. اینکه شخص بطرف فرعون تمایل پیدا کرد وقتی که فرعون در 
طلب موسی و بنی اسرائیل لشکر کشید به بلعم باعور گفت که از خدای 
خود بخواه که موسی و بنی اسرائیل را بدست من گرفتار کند. بلعم 
خواست اینکه کار را انجام بدهد اسم اعظم خداوند از او گرفته شد و 
بگمراهی افتاد. 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: بلعم, و گفته می‌ شود : 
بلعام بن آیر, و گفته می‌شود: 


باعر, و بقولی: باعور, و بقولی: او امية بن ابی الصلت, و بقولی: 

صیفی بن راهب می‌باشد. 

اعراف/ 180: و له الأسماء الجسنی قادعَوة بها مقاتل گوید مردی مشغول 
خواندن نماز بود و در میان نماز اسم خدا را به (اللّه) و به (الرحمن) 
ی آ نو( نکن از مشرکین مکه که ناظر خواندن نماز او بود وقتی که نام 
خدا را به دو نام اللّه و رحمن از زبان وی شنید گفت مگر نه اینکه است که 
محفّد مردم را بخدای یگانه دعوت می‌نماید پس چگونه است که اینکه مرد 
مسلمان نام دو خدا را در نماز خود می‌برد سیس جبرئیل اینکه ایه را بر 
پیامبر وحی فرستاد. در خبر است که پیامبر اسلام فرمود اسامی خداوند 
نود و نه است و او وتر است و دوست می‌دارد وتر راء و هر کس تمامی 
آن اسامی را بشمرد و ذکر کند داخل بهشت خواهد شد و نیز در حدیتث 
است که هر کس آن اسچاء را حفظ کند داخل بهشت خواهد گردید. 
اعراف/ 184: ا و لم یِتَقکَرُوا حسن بصری و قتادة در باره سبب نزول اینکه 
آیه چنین گویند که رسول خدا بر کوه صفا رفت و قریش را بخواند و گفت 
ای بنو فلان و بنو فلان منظور وی از اینکه ندا و خواندن, ترسانیدن آنها از 
عذاب و عقاب خداوند بوده است. یکی از انمیان گفت اینکه همسخن شما 
دیوانه است که صبح مردم را ند| می‌کند و می‌خواند سپس اینکه ابه نازل 
دید. 

۳ 

اعراف/ 197 ویک عَنِ الساعة ابن عباس گوید عده‌ای از یهودیان نزد 
رسول خدا (ص) آمدند و گفتند يا محقّد ما را از ساعت یعنی از روز قیامت 
خبر بده که چه وقتی برپا خواهد شد سپس اینکه آیه نازل گردید. 

قتاده و حسن بصری گویند اینکه سوال را طایفه قریش از پیامبر نمودند. 
و نیز گویند قریش چند نفر امثال عاص بن وائل السهمی و نضر بن حارث 
بن کلده و عقبة بن ابی معیط را بسوی نجران فرستادند تا از علمای بهود 
سوالی را که از پیامبر اسلام راجع بساعت و قیامت پرسیده بودند فرا 
گیرند و در اینکه باره اينکه آیه نازل گردیده بود. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از جمله آنان: 

حسل بن یی قشیر و شمویل پن زید نام برده شده‌اند 

اعراف/ 188:که به قل لا آمک لِتَفسی تفعا و لا صَرّا اهل مکه برسول خدا 
(ص) گفتند آیا می‌توانی قیمت و بهای اقا ارا اه اراه را 
بشود بما بگوئی تا بتوانیم سود و بهره خوبی بدست آوریم سپس اینکه آیه 
نازل گردید. اعراف/ 204: و اذا قر ی الفر ان قاستمعوا له عبد الله بن 
مسعود گوید علت نزول آیه چنین است که در ابتدای شرع, مسلمین در 
نازل گردید و از اینکه موضوع جلوگیری بعمل آمد. ابو هریره گوید علت 
تال اشن: اینکه. آبه: چنین بوده که مردم .دز ین خواندن نما سخر 


می‌گفتند سپس اینکه آیه نازل شد و سخن گفتن موقع خواندن نماز حرام 
گردید. 

بن زهری گوید در باره مردی از انصار آمد که چون رسول خدا (ص) در 
میان نماز ایه‌ای از ایات قران را می‌خواند او نیز با صدای بلند همان ایه را 
تکرار می‌کرد و خداوند اينکه آیه را فرستاد و او و دیگران را از اینکه کار 
منع فرمود تا در نماز خاموش باشند و گوش بقرائت ت امام جماعت نمایند. 
باز ابو هریره گوید جماعتی در نماز برسول خدا اقتداء نموده بودند و آیات 
را بصدای بلند می‌خواندند خداوند اينکه ایه را فرستاد. 

کلنق گوید در هنگام نماز وقتی ایات عذاب ذکر می‌شد جزع و زاری 
می‌کردند و خداوند اینکه ابه را فرستاد. 

قتاده گوید بدین سبب نازل گردید که هنگام نماز سخن می گفتند و از 
یکدیگر می‌پرسیدند که چند رکعت خوانده‌اندم و پیشتر اهل -علم برانند که 
منظور آیه استماع و سکوت هنگام نماز است و متفق‌اند که استماع قرآن 
جز در میان نماز در اوقات دیگر واجب نخواهد بود. 

سعید بن مسیب گوید که خداوند در قرآن از قول مشرکین و کفار آیه 26 
سوره فصلت (و قالر الذین کَفَرُوا لا تسمَئُوا لهدَا الفرآن و القوا فیه یعنی 
کسانیکه کافر بودند گفتند باین قرآن گوش ندهید و سخنان لغو و باطل در 
آن القاء نمائید) را بیان فرمود و دز اننکه ایة فرمود تقر آن: حوتن فرا دارید 
تاهغاتی انشا ور ی مانته: 

سعید بن جبیر و عمرو بن دینار و زید ابن اسلم و قسم بن یحمر و شهر بن 
حوشب و مسلم بن کبار گویند که مربوط بخطبه نماز جمعه است که در 
وقت خواندن خطبه از طرف امام بر 
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سایرین واجب است که گوش فرا- دارند اگر چه اعتقاد بوجوب سکوت در 
هنگام قرائت - قرآن چنانکه مجاهد و عطا گفته‌اند قولی شاذ بنظر می‌آید. 
سول دا زمر کش وحم کست که 1 
می‌دهی ! اينکه آیه در جواب آنان نازل خودید: و اينکه آیه نخستین آیه 
فحدمتفر ان ات که سا همم ها حون که و دمم فاخت شت | 
چه در اینکه باره بین فقهاء اختلاف عقیده وجود دارد و ما (شیخ طوسی) 
آنرا در کتاب خلاف خود ذکر نموده‌ایم. 


(8) سوره انفال 


انفال/ 1: و غْن الأنفال در سبب نزول آیه اختلاف نموده‌اند, عده‌ای 
گویند در باره غنائم جنگ بدر نازل شده زیرا رسول خدا (ص) فرمود هر که 
در جنگ زحمات زیادی را متحمل شود دارای نفل خواهد بود و روی همین 
اصل عده‌ای جانفشانی کرده و بلیاتی را متحمل گشتند و عده‌ای نیز از 
پیامبر حفاظت می‌نمودند ولی مانند دیگران با بلیات زیادی رو برو نشده 
بودند وقتی که جنگ بپایان رسید اختلاف نمودند بعضی گفتند ما باید غنائم 
زیادتری. بدشت. آوريم. ژیزا غده‌ای از دشمن.را کشته‌ايم دیکران گفتتد 
غنائم زیادتر نصیب و بهره ما می‌باشد زیرا از رسول خدا (ص) حفاظت 
کردیم و اگر می‌خواستیم مانند دیگران عده زیادی از دشمن را می‌ کشتیم. 
و ی ی 
غنائم زیادتر از آن ما خواهد بود سپس اینکه آیه نازل گردید و بآنها فهمانید 
که آنچه پیامبر اسلام تصمیم بگیرد کاری است گذشته چنانکه ابن عباس و 
عکرمه و عبادة بن الصامت کته تن برخی گویند در باره یکی از اصحاب 
تتامیر نازل. کردیدم که از.غناتم فیل از انکه تفسیم بشود موال: کرد- دز 
صورتی که هنوز پیامبر بکسی از غنائم عطا نکرده بود و منظور رسول خدا 
اینکه بود که در میان همه لشکریان تقسیم نماید و خداوند با نزول اینکه 
آیه غنائم را برسول خویش متعلق نمود چنانکه از سعد بن مالک نقل 
گردیده است, و صحابی مزبور که اینکه سوال را از رسول اکرم کرده بود 
سعد بن ابی وقاص بوده است که گوید در جنگ بدر سعید بن العاص را 
کشته بودم و او دارای شمشیری بود که بآن ذو الکثیفه می‌گفتند خواستم 
ار 
خواست نمودم پیامبر فرمود اینکه شمشیر نه مال من است و نه مال تو 
است من نیز چشم پوشیدم و در موقع تقسیم غنائم متعلق به پیامبر گردید 
وبنافتر. هم, اترا بمن بخشید و اینکه: ايه تازل: کردید: و بنا بنقل از قتاده و 
(بن عباس و مجاهد و عثمان اينکه سوره در مدینه نازل گردیده و مدنی 
است و نیز گویند اولین سوره‌ای است که در مدینه به پیامبر اسلام نازل 
شده است. 
در تفاسیر علی بن ابراهیم و برهان چنین ذکر شده که اینکه آیه در جنگ 
بدر نازل گردید ی 1۳۳ رو بفرار نهادند عده‌ای از اصحاب و 
لشکریان نزدیک خیمه رسول خدا از او حفاظت و نگهداری می‌نمودند و 
عده‌ای دیگر مشغول غارت کردن دشمنان گردیدند و عده‌ای دیگر هم در 
تعقیب دشمن و بدست آوردن اسیر و غنائم جنگی پرداختند وقتی که 
اسیران و غناتم را در یکجا جمع‌آوری تمودند انضار خواستار اسیران 


تک 2 


گردیدند سپس آیه 8 اینکه سوره (ما کان لِتبیٌ آن یکون له آسری) نازل 
گردید که در جای خود مذکور شده است. وقتی که خداوند اسیران و غنائم 
را بر آنان مباح گردانید سعد بن معاذ که نزدیک خیمه رسول خدا (ص) از 
او حفاظت می‌نمود بسخن آمد و گفت يا رسول الله برای ما از رفتن در 
صفوف دشمن و کشتن آنها و بدست آوردن غنائم مانعی در بین نبود ولی 
ما بخاطر حفاظت جان شما و نگهداری از وجود شما بطرف دشمن حمله 
نکردیم و از جای خود دور نشدیم و ترسیدیم مبادا وجود شما در مخاطره 
دشمن بیفتد. و اینان می‌ترسیدند که در موقع تقسیم غنائم چیزی بانها 
نرسد و لذا در میان اصحاب از نکته نظر تقسیم, اختلاف افتاد و خداوند 
اینکه آیه را نازل فرمود بعد از نزول آبه وقتی که اضحاب ذیدند که غنائم 
مزبور متعلق بخدا و رسول او می‌باشد لذا چشم پوشیدند و منصرف شدند 
سپس آیه 41 اینکه سوره (و اعلَمُوا نما غمئم من شیء قَانّ له حُمُسَةٌ و 
للرسول) نازل گردید که در جای خود ذکر شده است. 
در سنن ابو داود و نسائی و صحیح ترمذی از عامه اينکه روایت ت از سعد 
نقل گردیده است و نیز در سنن ابو داود و نسائی و ابن حبان و حاکم از 
ژبن عباس روا یت کنند که پیامبر فرمود هر که در جنگ بدر دشمنی را بکشد 
انجه مقعلی پدشمی باشد ان او خواهد ود وه هر کسن منیا اشتر تقایه 
مربوط بخود او خواهد بود پیر مردان زير پرچمها استوار می‌بودند و جوانان 
بجنگ و کشتار و برداشت غنائم می‌پرداختند پیرمردها بجوانان می‌گفتند ما 
را در غنائم خود شریک کنید زیرا با شما در جنگ شرکت داشته‌ايم با اینکه 
گفتار نزدیک بود کار بنزاع منجر شود سپس اینکه آیه نازل گردید. در صحیح 
بخاری از ابن عباس نقل شده که سوره انفال در باره جنگ بدر نازل شده 
همچنانی که سوره حشر در باره جنگ بنی النضیر نازل گردیده است. 
شتوظی. تن کنات اتقان فر بات مات فران فند: از انان,سعد.نن ای 
وقاص نام برده شده است. , 
انفال / 2 4: نما المَومتّون الذین اینکه: ایات. در نارم امیر الضوفتین علی 
(ع و اه ره سلمار ارسی وه او تازل شوه است: 
انفال/ 5: و لت قریقاً من المَوْمنِینَ لکارهون سیوطی در کتاب اتقان در باب 
متهمات قر آن کهید؟ از کشانی که اگرام داشتند: ایو آیوت اتضاری وان انان 
که اکراه نداشتند مقداد را نام برده‌اند. 
انفال/ 5- 8: کما أخرَجچک یی هن یکی را ۷ قافله قریش برای تجارت 
عازم شام 
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می‌شد و با خزائن زیاد و مال فراوان بعزم سفز از مکه بیرون می‌آمدند 
پیامبر اسلام باصحاب دستور داد که برای مقابله با آنان آماده گردند و بأنها 


فرمود خداوند بما وعده پیروزی یکی از دو طایفه يا کاروان ابو سفیان و یا 
کاروان تجاری قریش را داده است و لذا با سيصد و سیزده نفر از مدینه 
بیرون امدند وقتی که نزدیکی بدر رسیدند کاروان ابو سفیان متوجه 
عزیمت پیامبر با اصحاب او گردیدند و فوق العاده ترسیدند و وحشت 
عجیبی در دلهای آنها ایجاد شد لذا راه خود را کج کرده بطرف شام عازم 
گردیدند در عین حال ابو سفیان بشخصی بنام ضمضم خزاعی ده دینار با 
یک شتر ماده داد و از او خواست که بطرف کاروان قریش برود و انها را 
از یامن خن سار ان خوو شیر هن ین باه با 
وضع خاصی خبر مزبور را به قریش بدهد لذا ضمضم گوش يا بینی شتر 
مزبور را برید و در حالتی که خون از او می‌ریخت و خود هم با جامه‌ای که 
انرا پاره پاره نموده بود وارد مکه شد و با صدای بلند با فریاد زدن و گفتن 
یا آل غالب مردم را بخود متوجه ساخت و آنان را از حرکت قافله پیامبر 
اسلام خبر داد و اآنها را از واقعه مهمی اگاه ساخت. عاتکه دختر عبد 
المطلب سه روز قبل از آمدن ضمضم چنین منظره‌ای را در خواب دیده و 
بیان خبن داد بود. عنانشن. نیت یه تیه ین وفع کفته. بو وه کنبه:. آنرا 
مصیبتی از برای قریش تعبیر کرد و کم کم اینکه خواب در میان قرش 
شایع گردید و بگوش ابو جهل رسید ابو جهل آنرا دروغ می‌پنداشت و 
فی کفت اگر تعبیر اينکه خواب تا سه روز معلوم نشود عانکه دروغگوترین 
زنان بنی هاشم خواهد بود تا اینکه دو روز از اینکه خواب گذشت و روز 
سوم فریاد و فغان ضمضم در میان قریش با منظره‌ای که گفته شد هویدا 
گردید و قریش را بیاری می‌طلبید و آنها را از حرکت قافله مسلمین بسوی 
انان اگاه می‌ساخت و در عین حال تشویق می‌نمود که خود را اماده جنگ و 
کارزار با مسلمین نمایند. 
بزرگان قریش از قبیل سهیل بن عمرو و صفوان بنی امیه و ابو البختری بن 
شام و نبیه و منبه پسران ججاج و نوفل ین خویلد بخود آمدند و بیکدیگر 
می‌گفتند بزرگترین مصیبت بآنها روی آورده است و اینکه واقعه را بالاترین 
بدبختی و ذلت از برای خویش تلقی کردند در حالتی که اغلب آنها با مال و 
امتعه و ثروت فراوان خود را آماده خروج از مکه جهت تجارت نموده بودند 
چنانکه خداوند در قرآن راجع باین موضوع فرموده (حَرَجُوا من دیارهم بطرا 
و رِئاء الثاس, آیه 47 همین سوره که در جای خود مذکور شده است). در 
موقع خروج از مکه عباس بن عبد المطلب و نوفل بن حارث و عقیل ابن 
ایی»طالتف:با. آنان .هم آه بودند و قافله مزبور با دف و ساز و ساير آلات 
ات ی کی ی ای بای موه 
سیزده نفر از مدینه بیرون امدند وقتی که به نزدیکی بدر رسیدند پیامبر 
شبانه دو نفر را بنام بشر بن ابی الرغیا و مجدی بن عمر را برای بدست 
اوردن اخبار مربوط بقافله مامور نمود اينکه دو نفر وقتی که نزدیک چشمه 


بدر رسیدند دو کنیز را دیدند که یکی از آتدو مطالبه قرضی که بدیگری 
داده بود می‌کرد ایندو نفر استراق سمع نموده و کلام انها را می‌شنیدند 
کنیزی که مقروض بود بطلبکار خود گفت قافله قریش دیروز بفلان موضع 
رسیده‌اند و فردا باین مکان خواهند امد و من از برای انان بکنیزی و کار 
کردن خواهم پرداخت و قرض ترا نیز خواهم داد اینکه دو نفر وقتی خبر 
قافله قریش را از ان دو کنیز شنیدند خبر انرا به رسول خدا رسانیدند. در 
اک مان فافلد اسان ی ی بر رس داد فا توت 
بطرف چشمه آن پیش امد و مردی از طایفه جهینه را در انجا دید که نام 
وی کسب الجهنی بود از او پرسید که آیا خبری از محمّد و یاران او دارد یا 
نه! او سوگند یاد کرد که خبری از محشد ندارد ولی به ابو سفیان گفت که 
صبح آمروز دو نفر را که سوار شتر بودند و در اینکه چشمه بخوردن آب 
پرداختند و سپس رفتند دیده است ابو سفیان در حوالی چشمه شروعء به 
جستجو کرد و پشکل شتران آندو نفر را پیدا کرد پس از جستجو و یافتن 
هتسته خرما در میان پشکل موجه کردید که.آندو نقر از اهل مدینه و از 
جاسوسان پیامبر اسلام بوده‌اند لذا با عجله و شتاب فراوان بسوی قافله 
را ریا را وا ری ۲ 
عبور داشتند منحرف گردید در اینکه موقع جبرئیل برسول خدا انحراف 
قافله ابو سفیان و روی آوردن قافله قریش را خبر داد و آنان را بچنگ با 
قوافل مزیور با وعده پیروزی و فتج تنشویق نمود. پیامبر اسلام خبر جبرئیل 
را باصحاب فرمود و نیز دستور قتال و نبرد با آنها را گوشزد اصحاب نمود. 
یاران رسول خدا| ترسیدند و وحشت عجیبی در آنها ایجاد کردند پیامبر 
دستور فرمود که اصحاب آماده کارزار گردند در اينکه میان ابو بکر 
نزخاست و گفت. با رسول الله. افراد قافله قریش زیادید ممکن اشت ها 
نتوانیم در قبال کثرت افراد و ازدیاد نفرات آنها تاب مقاومت بیاوریم پیامبر 
به ابو بکر فرمود بنشیند سپس باز دستور بسیج و آمادگی داد سپس عمر 
از جا برخاست و گفتاری که ابو بکر گفته بود تکرار نمود پیامبر پاو نیز 
دستور نشستن داد سپس مقداد از جابر خاست و گفت يا رسول اللّه اگر 
چه افراد قریش زیاد هستند ولی ما مردانه خواهیم جنگید و از آنها بدلهای 
خویش هراس و ترس راه نخواهیم داد و مانند بنی اسرائیل نخواهیم بود که 
به موسی گفته بودند (اذهب انت و ریک فقاتلا انا هیها قاعدون یعنی تو با 
خواف خود پگ با فرعونیان بر ها در اش من تیه ملک ما من کون 
که ما هم با شما در اینکه جنگ به نبرد و کارزار خواهیم پرداخت. 

پیامبر مقداد را دعا کرد پس از مقداد سعد بن معاذ از جابر خاست و گفت 
با رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد و کلماتی که مقداد گفته بود تکرار 
کرد رسول خدا رو باصحاب کرد و فرمود مثل اینست که من جایگاه کشته 
شدن و مقتل ابو جهل و عتبه و شیبه پسران ربیعه و نبیه و منبه پسران 


حجاح را با چشم خود می‌بینم و خداوند در اینکه جنگ بمن وعده فتح و 
پیروزی داده است و بهیچ وجه در وعده خداوند خلافی وجود نداشته و ندارد 
تفس اسکه آبات: بر سامیز نازلن حردید: 

از ابو ایوب انصاری و نیز از ابن 
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عباس چنین روایت ت کنند که گفته‌اند ما در مدینه بودیم برسول خدا خبر 
دادند که قافله ابو سفیان بطرف مدینه می‌آید پیامبر بما فرمود در اينکه 
باره چه می‌آندیشید! برویم شاید خدا بخواهد که از قافله او غنائمی بدست 
ها اد لذا یک الی دو روز برای بدست آفزدن قافله ۱ 
آمدیم وقتی که بنزدیکی آنها رسیدیم پیامبر فرمود چه می‌بینید! 

آبا می‌خواهید که حمله‌ور شویم 

( 
در اینکه میان مقداد فریاد بر آورد و گفت ای مومنین مانند قوم موسی 
نباشید که به پیامبر خود موسی گفتند برو با خدای خود بجنگ با فرعونیان 
بیرداز ما در اینکه جا می‌نشینیم. سپس آیه 5 برسول خدا نازل گردید. 
شیخ طوسی نیز اینکه موضوع را پدون عنوان شأّن نزول ذکر نموده است. 
انفال/ 9 و 10: اذ تفن من ۶ کم فاستجابِ لکم پس از دستور حرکت 
برای جنگ بدر از طرف رسول خدا (ص) اصحاب و لشکریان شبانه به سر 
چشمه بدر رسیدند در اینکه میان چند نفر از گشتی‌های قریش در اطراف 
چشمه مزبور دیده شدند, لشکز بان امین انها را دستکیر کیدند از هویت 
آنها سوال نمودند گشتی‌هاق مزبور اعتراف کردند که از افراد قریش 
می‌با شند سیس از جایگاه فربش از آنها سوال شد اینان گفتند ما خبر از 
جایگاه انها نداریم. لشعریان اسلام انها را تحت فشار گذاشتند و حتی نها 
را مضروب ساختند تا جا و مکان قریش را بگویند پیامبر در اینکه وقت 
مشغول خواندن نماز بود دستور فرمود آنها را تحت شکنجه قرار ندهند و 
انها را نزد خود طلبید اینان برسول خدا گفتند يا محمّد ما از بردگان قریش 
هستیم پیامبر فرمود عده قریش چند نفرند گفتند نمی‌دانیم سپس سوال 
فرمود روزی چند شتر نحر می‌کنند گفتند روزی نه تا ده شتر نحر می‌کنند 
پیامبر رو باصحاب کرده و فرمود تعداد افراد قریش از نهصد تا هزار نفر 
ان مزبور پرسید آیا از بنی هاشم در میان لشکریان 
سپس و ود فرمود ۳ را زندانی نمایند. خبر دستگیری اينکه افراد 
بقریش رسید بسیار ترسیدند و با یکدیگر بشور پرداختند و منظورشان 
اینکه بود بهر وسیله‌ای باشد جنگ نکنند ولی پافشاری ابو جهل و اغراء و 


تحریک او بجنگ و تشویق و تشجیع قریش به نبرد با مسلمین نائره جنگ را 
دامن می‌زد و از طرفی دریافتند که تعداد نفرات خودشان از لشعریان 
محقّد زیادتر است و از طرف دیگر کثرت افراد قریش مسلمین را 
بوحشت انداخته بود بقسمی که ترس و رعب شدیدی در دلهای مسلمین 
ایجاد گردید و همه هراسناک شدند و بعضی هم از کثرت ترس می‌گریستند 
و استغاثه می‌نمودند تا اينکه اينکه آیات نازل گردید. ۲ 

اٍبن عباس گوید در جنگ بدر صفوف طرفین برای جنگ آماده شده بودند در 
اينکه میان ابو جهل گفت بار خدایا ما را یاری کن و مسلمین بدرگاه خداوند 
استغاثه می‌نمودند تا اينکه فرشتگان بیاری انها آمدند ۳ 9 نازل گردید. 
و نیز گویند رسول خدا (ص) در جنگ بدر بزیادی لشکر دشمن و کمی 
وعده‌ای که بمن داده‌ای وفا کن و نیز گفت پرورد کار | اگر اينکه گروه 
مسلمان از بین بروند کسی در روی زمین بعبادت تو نخواهد برخاست و در 
حالتی که دست خود را بطرف آسمان بلند می‌کرد خدای خویش را 
می‌خواند بان آنهاعه‌ای که زدای پيامت از شانه‌اش نز فین افناد سستتن, آبه 
9 نازل گردید, چنانکه عمر بن الخطاب و سدی و ابو صالح نقل کنند و نیز 
از امام محمّد باقر (ع) هم روایت گردیده است و نیز گفته‌اند وقتی که 
شب شد و تاریکی جهان را فرا گرفت چرت و پینکی بر اصحاب مستولی 
گشت و بجایگاهی که دارای شن زیاد بود فرود آمده بودند که قدم در آن 
و و وا ار را 
رسول خود باران فرستاد و زمین سخت شد بقسمی که قدم نهادن در آن 
آسان گردید و خداوند رعب و ترسی شدید ان مسلمین بر دل کفار انداخت 
چنانکه در آیه 12 همین سوره فرمود (سَألقی فی قلوب الذین کفرّوا 
الشعب). 

انفال/ 7 1: قلم تقوم مجاهد گوید سبب نازل شدن اینکه آیه چنین است 
وقتی که در جنگ بدر کفار روی بفرار نهادند و مسلمین بر آنها پیروز شدند 
عده‌ای را کشتند و عده‌ای را اسیر نمودند و مسلمین می‌پنداشتند که با 
نیروی خویش بچنین پیروزی نائل گشته‌اند و روی همین گمان بیکدیگر 
می‌گفتند من فلان را کشته‌ام و دیگری می‌گفت من فلان را کشته‌ام سپس 
اينکه آیه ار گردید و بآنها فهمانید که بدانند ۱ مزبور از 
ناحیه آنها نبوده بلکه خداوند آنها را کشته و اسپر مسلمین گردانیده است. 
ستوطی در کتاب اتقان در بات میغمات: فران. کوید: ابو جهل. وا از سین آنان 
دام بو 9 

| 
در رحم و خویشاوندان است فر دا او را منکوب بنما؛ سپس اینکه آیه نازل 


گردید و دعای ایشان را بر خودشان شنوانیده و مستجاب نمود زیرا فردای 
آنروز ابو جهل بدست دو نفر بنام عوف و مسعود که با یکدیگر برادر بوده و 
از. فززندان: غفرا بشمار می‌آهدند منکوب. کردید:. چنانکه. از. عبد ال بن 
تعلبة بن صغیر هم روایت مزیور نقل شده است. 

سدی و کلبی گویند وقتی که مشرکین از مکه بیرون می‌آمدند قبل از آمدن 
بخانه کعبه رفتند و خود را بیاویختند و چنین گفتند بارخدایا از اينکه دو دسته 
که با یکدیگر جنگ می‌کنند آنرا که در نزد تو محبوبتر و فاضلتر و راه 
پافته‌ترند پیروز گردان و خداوند رسول خویش را در اینکه جنگ بیروز 
گردانید چنانکه یک چنین استجابت دعائی در باره ابو جهل در شأن نزول آیه 
9 در اینکه سوره نیز آمده است. 
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انفال/ 22: نَّ سر الدواب عند ال امام محقّد باقر (ع) فرماید اينکه آیه 
در باره بنی عبد الدار نازل گردیده زیرا از میان آنها غیر مصعب ابن عمیر و 
ثیز تنویبنط که هم شوکند آنها بوده. دیگران ایمان نیاوردند و نیز گویند در 
باره نضر بن حرث بن گلده از طایفه بنی عبد الدار نازل گردیده است. 
طبرسی در تفسیر جامع الجوامع از امام باقر (ع) نقل نموده که از طایفه 
بنی عبد الدار غیر از مصعب بن عمیر و سوید بن حرمله دیگران ایمان 
نیاوردند و می‌گفتند ما نسبت باحکام و دستورات خدای محمّد کر و کور 
هستیم و همه آنها در جنگ احد کشته شدند.و بأنها اصحاب لواء می‌گفتند. 
انفال/ 24: يا ایا الذین امَنوا استجیبوا لله و للزسَول محمّد بن یعقوب 
کلینی بعد از هشت واسطه از ابو الربیع الشامی روا؛ یت کند که گفته است 
ات امام ضادق ذر اوه اشکه آیه:شغال کردم فرمهود در باره ولایت علی (ع) 
نازل شده است. از امام محقّد باقر (ع) نیز روایت و نقل گردیده که اينکه 
آبه. دز باره ولایت علی بن آبی طالب (ع) نازل گردیده است چنانکه ابو 
الجارود نیز انرا از امام ینجم روایت و نقل نموده است. 

انفال/ 25: و ائَفُوا فتتَه صاحب مجمع البیان از حاکم ابو القاسم الحسکانی 
او از سید ابو الحمد مهدی بن نزار الحسینی و او بعد از ده واسطه از ابن 
عباس نقل کند که وقتی که اینکه آیه نازل گردید رسول خدا فرمود هر که 
بعد از من نسبت به علی (ع) اذیت و آزاری روا بدارد مانند آنست که نبوت 
من و پیامبران قبل از من را انکار کرده است. صاحب تفسیر برهان گوید 
ابو عبد اه محمّد بن علی بن السراج که از مخالفین و عامه است مرفوعا 
از عبد اللم عه موه زوایت. نموده که گفقت بیامیر بعد از تزول اینکه آیه 
بمن فرمود ای این مسعود بدان هر که نسبت به علی (ع) ظلم و ستم روا 
بدارد مانند آنسست که نبوت من و پیامبران پیش از من را انکار کرده باشد. 


انفال/ 27: يا ها الذین آمَئوا لا تجْوئُوا ال و الْسْول اينکه آیه در باره 


بعضی از منافقین نازل گردیده است. جابر بن عبد اللّه انصاری گوید در 
باره بعضی از منافقین نازل شده که ابو سفیان را از آمدن رسول خدا 
(ص) برای گرفتن و غارت شتران او ترسانیده بودند زهری گوید در باره ابو 
لبابه با طایفه بنی قریظه از یهود نازل شده است چنانکه از امامین باقر و 
صادق (ع) نیز روایت گردیده است. 

صاحبان روض الجنان و مجمع البیان چنین گویند: کلبی و زهری روا بت کنند 
۱۹ و که ۳/۱ 7 27 
کرد آنها از رسول خدا درخواست صلح کردند بطریقی که با برادران آنها 
یعنی طایفه بنو النضیر صلح شده بود پیامبر امتناع کرد (زیرا جنایات و 
صاارامت فرط را برع ات ری وی ربا انا 
رفتار خواهم کرد آنها گفتند برای مذاکره ابو لبابه را نزد ما بفرست پیامبر 
ابو لبابه را که مرد خوبی بود و در عین حال خیر خواه بنی قریظه هم بوده 
و نیز فرزندان و عیالات او در نزد آنان بودند بسوی آنها روانه کرد آنها به 
ابو لبابه گفتند آیا صلاح می‌داند که بحکم سعد بن معاذ بنا بگفته رسول خدا 
با آنها رفتار بشود ابو لبابه با دست اشاره بحلق و گردن خود نمود و بانها 
فهمانید که معنی آن سر بریدن است راضی نشوند. 

جبرئیل موضوع ابو لبابه را برای پیامبر خبر آورد. ابو لبابه وقتی برگشت 
فهمید خیانت نموده است لذا اینکه آیه نازل گردید بعد از آمدن آیه ابو لبابه 
سخت ناراحت شد و بیکی از ستونهای مسجد خود را چسبانید و گفت از 
ایتک هد حیرای. نمی خیرم نمی آشاممعا خدا اد من درد با ضیرم طلفت 
روز باین کیفیت ماند عاقبت بيهوش شد برسول خدا خبر دادند خداوند توبه 
او را قبول کرد به ابو لبابه گفتند توبه او قبول شده است باز ز گفت از خودم 
نمی‌گذرم تا تا رسول خدا شخصا از من بگذرد خبر به پیامبر دادند پیامبر 
شخصا حاضر شد و دست بر روی او کشید و از خیانت او چشم پوشید ابو 
لبابه گفت تکمیل توبه من بانست که از دیاری که اینکه خیانت را در آنجا 
نموده‌ام چشم بپوشم و بأن جا نروم و همه اموال خود را صدقه بدهم 
صادق (ع) روایت شده است. 

صاحبان جامع البیان و مجمع البیان بنا بنقل از جابر بن عبد اللّه انصاری 
چنین گویند که ابو سفیان از مکه بیرون رفت جبرئیل آمد و برسول خدا 
خبر داد پیامبر فرمود برای گرفتن ابو سفیان و قافله‌اش بیرون روند و در 
عین حال قضیه را مکتوم بدارند. در اینکه میان یکی از منافقین به ابو 
سفیان نوشت و موضوع را بوی خبر داد و نیز صاحب جامع البیان از سدی 
نقل کند که علت نزول ایه چنین است که از پیامبر چیزهائی می‌شنیدند و 
آنرا افشاء می‌نمودند تا بمش کین می‌رسید. 

انفال/ 30: 5( کشت ترول. انه* نی سردم است 


مشرکین در دار الندوة اجتماع کردند و در باره اينکه چگونه رسول خدا را 
از بین ببرند بمشورت پرداختند عمرو بن هشام گفت او را در قید و بند 
نمائیم و ببلای سخت گرفتار سازیم, ابو البختری گفت او را از مکه بیرون 
کنیم تا هر کس بتواند بازار رسانیدن او دسترسی داشته باشد ابو جهل 
گفت او را بکشیم و در باره کشتن او از هر طایفه‌ای چند نفر با 
شمشیرهای خود در کشتن او شریک گردیم و بعد با دادن دیه به بهای 
ریختن خون او بنی هاشم را راضی کنیم. شیطان به صورت پیر مردی 
آثتکار شند کفتند تو کیستی گفت پیرمردی از اهل نجدم و شنیدم که 
می‌خواهید در باره محمّد (ص) تصمیم بگيرید. او اینکه ری را پسندید و 
آرای قبلی را خطا دانست خداوند بتوسط وهی برسول خود خبر داد و امر 
کرد که از مکه بیرون رود سپس پیامبر بطرف غار بیرون رفت و آیه (و 
یمکژون و یمک اللَهْ و ال خَیر الماکرین) نازل گردید چنانکه ابن عباس و 
فجاهد حادم رونت کردوافن موی علی‌ین. اف طالنبد(ع ) دنور 
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فرمود که بجای او بخوابد وقتی که هنگام صبح حمله کردند و بخانه رسول 
خدا (ص) ریختند بجای پیامبر علی را یافتند و باو گفتند صاحب و رفیق تو 
کجا وفته استا علی اظهار بی اطلاعی مود ۲ 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: انان صاحبان دار الندوه 
بوده‌اند و از انان: عتبه و شیبه پسران ربیعه و ابو سفیان و ابو جهل و جبیر 
بن مطعم و طعيمة بن عدی و حارث بن عامر و نضر بن حارث و زمعة بن 
اسود و حکیم بن حزام و امية بن خلف را نام برده‌اند. 
انفال/ 31: |ذا تنلی علیهم ایائنا سعید بن جبیر گوید دزن زور نک بدر 
پیامبر دستور قتل عقبة بن آبی معیط و طعيمة بن عدی و نضر بن حارث را 
صادر فرمود. مقداد از کسانی بود که نضر بن حارث را باسیری گرفته بود 
خایهت تفت را بارم اه اجرا بکند لا سول خدا کفت با وشول 
الله نضر اسیر من است پیامبر فرمود اوست که در باره کتاب خدا آنچه که 
نباید بگوید گفته است و اینکه آیه در باره گفتا ر او نازل شد. 
انفال/ 32: و اذ قالوا ال ٍن کان هذا رسول خدا بقریش فرمود خداوند 
مرا مبعوت نموده که همه پادشاهان جهان را در زیر لوای اسلام دز آورظ 
بنابراین مرا اجابت کنید و در تحت لوای ا شاه دد انیا تقوو بر عرت و 
عد انم ا خی بت با ایا اک اسکه اظمارانن که مخت قم کته 
کات اه ان اسان سر سا مان ساسا راب دروا ی فلا 
شاه انکه کار زا از ان حسد و وشکی تس برسول حذا داشت 
ابراز نمود سیس اینکه ابه نازل گردید. 
سعید بن جبیر گوید که اينکه ایه در باره نضر بن الحارث نازل شده است. 


ستوطین در کناب اتقان در باب»میههات قران کوید: از آنان ایو جهل و نضر 
بن حارثت را نام برده‌اند. انفال/ 3د: ما کان ال لبعده هم و آنت فیهم 
پيامین ند ان ول ابه دنبال نضر بن الحارث روانه ره آیات را 
برای او تلاوت فرمود نضر گفت یا رسول الله آنچه که برای خود و دیگران 
و و 
۷ شما از مدینه کوج نمایم زیرا| طافت شنیدن و گفتار را ندانم 
پیامبر وی را نصیحت کرد و پند و اندرز داد و فرمود تو نیز اکر ایمان 
بیاوری و صابر در گناهان باشی بعید نیست که یک چنین مواهبی از طرف 
پروردگار نصیب تو بشود بنابراین اسلام اختیار کن و خود را باطاعت 
خداوند راضی و خشنود بساز زیرا خداوند گاهی بندگان خود را بانواع و 
اقسام بدی‌ها و مکاره در معرض آزمایش و امتحان دز آورد ویر قین حال 
مواهب و عطابای خداوند روک و احسان او زیاد است. 

(بن حارث باز امتناع ورزید و اجازه خواست که از مدینه بیرون برود پیامبر 
نیز باو اجازه داد لذا بخانه خویش رفت و وسائل سفر خود را اماده نمود و 
مدام اینکه کلمات را تکرار می‌کرد و می‌گفت بار خدایا اگر اینکه مراتب را 
که محقّد می‌گوید راست باشد از آسمان بر سر ما سنگ بباران و یا ما را 
بعذاب دردناکر مبتلا ساز. گویند وقتی که از مدینه بیرون رفت گرفتار 
9 حیوانی گردید و از میان رفت سپس آیات اول و دوم سوره معارج 
دزن 920 ۳ 

انفال/ 35: و ما کان صلائهم عند البیتِ عبد الله بن عمر گوید کفار در خانه 
خدا بطواف می‌پرداختند در حالی که کف می‌زدند و صدا بلند می‌کردند و 
داد و فریاد می‌ کشیدند سپس اینکه. ابة نازل شد. سعید بن جبیر گوید کفار 
قربش در طواف خانه کعبه مزاحم پیامبر می‌شدند و او را مسخره 
می‌کردند و حین طواف صدای خود را بلند می نمودند و داد و فریاد راه 
می‌انداختند و نیز کف میز دید سین آینکه. آبد نازل گردید. انفال/ 36: نَّ 
الذین کقروا ینفمقون سعید بن جبیر و مجاهد کفتتد اینکهر یه بارو آبو 
سفیان بن حرب نازل شده که در جنگ احد دو هزار نفر را از برای جنگ با 
مسلمین استخدام و اجیر نموده بود. کلبی و ضحاک و مقاتل گویند در باره 
اطعام کنندگان و انفاق‌کنندگان روز جنگ بدر بوده که اینان دوازده نفر از 
قریش بودند که باعراب کفار اطعام می‌نمودند و انها را بجنگ با مسلمین 
مهیا می‌ساختند اينکه دوازده نفر عبارت بودند از: ابو جهل بن هشام, عتبة 
بن ربیعه, شيبة بن ربيعة, نبية بن الحجاج منبة بن الحجاج, ابو البختری بن 
هشام, نضر بن حارث؛ حکیم بن حزام, ان بن خلف, زمعة بن الاسود, 
حرث بن عامر بن نوفل. عباس بن عبد المطلب و تمامی اینان از قریش 
بودند و هر روز یکنفر از اینان عهده‌دار اطعام کردن و انفاق نمودن 


بلشکریان کفار می‌بود و نوبت اطعام 5 روز فرار و هزیمت با عباس بن 
عبد المطلب بوده است. سعید ين جبیر گوید اینکه آیه در باره ابو سفیان 
آمد که در جنگ احد برای مشرکین خرج زیاد می‌نمود و نفقه می‌داد و نیز 
اینکه شأن نزول در باره آیه 5 که قبلا ذکر گردیده, آمده است. 

انفال/ 41: و اعلَمّوا نما غَیمتّم من شی ء اسحق بن عمار گوید راجع بانفال 
از امام صادق (ع) سوال کردم امام پس اش انکه انفال را تعریف نمود چنین 
افزوده و فرمود وقتی که در جنگ بدر کفار روی بفرار نهادند مسلمین سه 
دسته شدند: عده‌ای از رسول خدا (ص) اطراف خیمه او از وی حفاظت و 
حراست می‌نمودند, عده‌ای بغارت کردن اموال پرداختند و عده‌ای هم در 
تعقیب دشمن پرداخته و اسیر می‌گرفتند وقتی که تمام غنایم و اسیران را 
جمع‌آوری نمودیرٍ انصار چشم طمع باسیران دوختو و طالب آنان گردیدند و 
روی اينکه اصل آیه 67 اينکه سوره (ما کان تب آن یکون له آسری) نازل 
گردید که در جای خود مذکور شده است. وقتی که اسیران و غنائم را 
خداه‌ند. از برای آنانمباخ کردانید سعد.ین .غیاده که از معافطین بيامبر دز 
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جنگ بود بسخن در آمد و گفت یا رسول اللّه ما قدرت آنرا داشتیم که در 
جبهه جنگ رفته و دشمن را بکشیم و اسیر بگیریم و غنیمت بر گیریم ولی 
بخاطر حراست از وجود شما در اطراف خیمه شما بودیم و انجام وظیفه 
می‌نمودیم پیامبر وقتی که خواستاران غنائم را کثیر و زیاد دید و در عین 
خال انس را فیل پاسستی فرم رف با اک آید انسال بارل گر 
از نزول ایه مردم که طمع بغنائم بسته بودند پراکنده شدند و چشم فرو 
بستند و بعد ایبکه آیه نژول یافت. ۱ 
انفال/ 46: و اطیغوا اللة و رَسولة امام محمّد باقر (ع) فرماید اينکه ایه در 
موقعی نازل گردید که ت (بن المنذر برسول خدا (ص) پيشنهاد نمود که 
از جایگاه خویش حرکت نموده و بجائی که آب در آن وجود داشته نزول 
فرمایند و سپس خود وعده زیادی بوی ملحق گردند بعضی در اینکه مورد 
باختلاف پرداخته و مخالفت ورزیدند و نزدیک بود نزاعی بیفتد سپس اینکه 
آیه نازل گردید و رسول خدا (ص) پيشنهاد خباب را پذیرفت. 

انفال/ 47: و لا تکوئوا کالذین حرَجُوا محقد بن کعب القرظی گوید وقتی 
که قریش از مکه برای جنگ بدر بیرون آمده بودند با دف و ساز و آواز 
خارج شدند و خداوند اینکه آیه را نازل فرمود. 

انفال/ 48: و نی جاژ کم سبوطی دود کناب: انقان:در. باب فبهفات: فران 
گوید: منظور سراقة بن جعشم می‌باشد. 

انفال/ 49: ٍذ یِقول المَنافقون ابو هريرة گوید که عتبة بن ربیعه و گروهی 
از مشرکین در جنک بدر گفتند. مسامین. کسانی: هستند که به. ائین: و دین 


خود مغرور گشته‌اند و اسلام آنان را فریفته است. و نیز گویند کسی که 
چنین کلماتی گفته ابو جهل توده: و در صون.. پیامبر مردم را از پذیرفتن 
اسلام ملامت و سرزنش می‌نمود و آنان را بجنگ تشویق و ترغیب می‌کرد. 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از آنان عتبة بن ربیعه و 
ی و حارث بن زمعه و عاص بن منبه را نام 
برده‌اند 

انفال/ 50: و5 لو تری اذ ینوی الذین روا اينکه آیة در بارو کفار و 
مشر کینی نازل وی که ور سک بدر کشته شده بودند و در هنگام جنگ 
ای ی و و ی 
گفت , با رسول الله به پشت ابو جهل نگریستم آثار ضرب بر پشت او 
نمایان بوده است. پیا مبر فرمود ضرب مزبور از ناحیه فرشتگان بوده است. 
انفال/ 5ظ: ان شَّ الدوات عند الله جعفر بن احمد بعد از سه واسطه از 
ای ۱ تا ان 
نازل شده زیرا بدترین مردم و مخلوق خدا بودند که از روی باطن ایمان 
نیاورده بودند جابر نیز از امام باقر (ع) نقل کند که اینکه آیه در باره بنی 
امیه نازل گردیده کم بدترین آفریده‌شدگان خدا بودند که باطنا بقرآن و 
اسلام ایمان نداشتند و نیز گویند در باره طایفه بنی عبد الدار نازل شده که 
در کفر و عداوت نسبت برسول خدا (ص) اصرار زیادی داشتند. سعید بن 
جبیر گوید در باره شش دسته از بهودیان نازل شده که از زمره انها ابن 
التابوت بوده است. 

انفال/ 56: الذین عاهدت منم مجاهد گوید اينکه آیه در باره بنی قریظه 
نازل گردید موقعی که عهد خود را با پیامبر شکسته بودند زیرا عهد کرده 
بودند که با رسول خدا جنگ نکنند و با دشمنان اسلام متفق نشوند ولی در 
جنگ خندق با قریش بر ضد مسلمین کمک و معاضدت نموده بودند و 
خداوند از آنها انتقام کشید. 

اتبال/ 7 دج 98 فافا تتقفمم اینکه دو آیه نید با هم در بارمبنی. قزر یمه 
نازل گردیده است. و 58 در باره طایفه بنی قینقاع نازل 
شده و بخاطر همین آیه رسول خدا| (ص) بسوی آنان متوجه گشت. 

ابو الشیخ از ابن شهاب روایت ت کرده که جبرئیل به پیامبر وارد شد و گفت 
یا رسول الله سلاح را نهادی در حالتی که هه مزر لب قوم بودی 
بنابراین بیرون برو که خداوند در باره طایفه بنی قریظه بتو اجازه داده 
است و آیه 59 در باره بنی قریظه نازل گردیده است. 

انفال/ 61: و ان جَتجوا للسّلم قاجتّح لها در جنگ بدر کفار قریش بقلت 
لش ان سل عدامی‌ سرد اه موه ها هه سرد لا شاه 
ابو جهل و عتبة بن ربیعه, عمیر بن وهب الجهنی که سوار شجاعی بود 
مامور شد که بطرف میدان رود و اینکه موضوع را خبر اورد. عمیر با اسب 


خود بطرف میدان تاخت و با صدای بلند مبارز طلبید پس از اندکی 
مراجعت کرد در قبال حماسه عمیر عکس العملی از طرف لشکریان 
اسلام دیده نشد پنداشتند که مسلمین مرعوب شده‌اند و ابو جهل وقتی دید 
که عمیر زود برگشته او را به ترس و جبن متهم ساخت و گفت که از 
شمشیرهای مسلمین ترسیده است و اصحاب رسول خدا (ص) نیز وقتی 
بسیاری لشکر قریش را دیدند ترسیدند و اینکه ایه را خداوند برای رسول 
خویش نازل گردانید و منظور از انزال آیه آرام گردانیدن قلوب و دلهای 
مسلمین بوده است در صورتی که خداوند می‌دانست که جنگ بدر به صلح 
نخواهد گرائید و بلکه به پپروزی و فتح مسلمین منجر خواهد گردید. 

انفال/ 62: و ان پریدوا ان بخ وی ار ی از 
کلبی او از ابو صالح او از ابو هریره نقل و روایت نماید که در عرش 
پروردگار چنین نوشته شده (انا اللّه لا اله الا انا وحدی لا شریک لی, محمد 
عبدی و رسولی ایدته بعلی) یعنی منم خدای یکتائی که معبودی جز من 
ی 
اه وا تفه کلی نید کرده‌آهسیتن 
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اتکه آبه بهمیره منظور نازل گشت و مقصود از نصر در آیه علی (ع) است 
و نیز ابو صالح از ابو هریره روایت ت کند که اینکه آیه در باره علی بن آبی 
طالب (ع( نازل شده و مراد از موّمنین دز ایغ وجود ایشان است چنانکه باز 
از ابو هریره چنین روايتي نقل شده است. 

اتقال 69 والف تین علونهم اینکه اه درغانه اون هفرع از کردیوه 
که از انصار بودند و میان ایشان در جاهلیت عداوت و دشمنی بود و خداوند 
بنعمت اسلام میان دلهای آنها الفت و دوستی برقرار نمود. 

انفال/ 64: يا یا این حسبْکٌ ال واقدی گوید اینکه آیه در باره طوایف 
توت ق باه نی الیو شا رل یدمص اه کر امین وه ویر یا 
تسلیم می‌شویم و از تو پیروی می‌نمائیم. 

صاحب مجمع البیان از قول کلبی گوید اینکه آیه در بیداء در جنگ بدر قبل 
از شروع کارزار تالم اس حاکت سس اها ی ان فول رنه 
الدین النجفی گوید که ابو نعیم در کتاب حلية الاولیاء بنقل از اب هرتره 
گفته که اينکه آیه در باره علی بن آبی طالب نازل شده و منظور | ز مومنین 
وجود آن بزرگوار است. ۳ 5 

اتفال.ک6: با اما ال عتض العفسيه این عیاش کید شکامی. که رات 
گردید که هر یکنفر مسلمان در جنگ باید در مقابل ده نفر ایستادگی نماید 
مزبور را برداشت و دستور فرمود که هر یکنفر مسلم در مقابل دو نفر در 


جنگ مقابله نماید و اينکه آیه نازل گردید. 

انفال/ 66: الآن حَفّفَ اللَه در ابتدای نبوت از برای اصحاب رسول خدا از 
طرف خداوند چنین مقرر شد که یکنفر مرد مسلمان در مقابل ده نفر از 
کفار مقابله نماید و صد نفر مسلمان باید در مقابل هزار نفر از کفار 
ایستادگی کنند و چون چنین قدرتی دی 9 برای مسلمین در پاره‌ای از 
موارد یافت نمی‌شد اینکه آیه تازل ؟ 

انفال/ 67: ما کا ی ی که ام رس ون کی 
آیه در باره اسیران بدر نازل گردیده افتت»*بیشن از انکه غذهم مسملمین ره 
بفزونی رفته و زیاد بشود. 

ولی وقتی که عده آنان زیاد شد خداوند طی نزول 1 (قاا متا بعذ و اما 
فداء) آزاد کردن و یا فدیه گرفتن را مقرر فرمود. 

صاحب تفسیر برهان در ضمن تفسیر آیات 5 و 6 اینکه سشنوره چنین آورزده 
هنگامی که جنگ بدر بپایان رسید و به پیروزی مسلمین خاتمه یافت هفتاد 
نفر از کفار بدست مسلمین کشته شدند و هفتاد نفر اسیر گشتند اسیران 
و غنائم را جمع‌آوری کرده نزد رسول خدا (ص) آوردند و از اصحاب پیامبر 
اک پس از خاتمه جنگ پیامبر به 9 میلی بدر 
کوچ کرد هنگامی که نزدیک غروب آفتاب بود پیامبر در میان اسیران نضر 
بن حارث بن کلده و عقبة بن ابی معیط را دید که نزدیک یکدیگر ایستاده 
بودند. نضر به عقبه گفت من و تو در میان اسیران قریش کشته خواهیم 
شد زیرا گمان تمن‌برم محقد از ما ضرف نظر کند بیامبر دستور داد آنده 
را نزد وی آوردند. نضر مردی بود خوش‌رو و موی زیادی در سر و روی 
خویش داشت علی (ع) موی نضر را گرفت و او را نزد پیامبر آورد نضر به 
پیامبر گفت ای محشد ترا بخویشاوندی که میان ما هست سوگند می‌دهم 
که هر رفتاری که با سایر قریش می‌کنی با من نیز همان رفتار را انجام 
نده اگر آنها را بقتل می‌رسانی مرا نیز بقتل برسان و اگر از آنها قدبه 
می‌گیری از من هم بگیر و اگر آنها را آزاد می‌کنی مرا نیز آزاد کن. رسول 
خدا فرمود بین ما خویشاوندی وجود ندارد زیرا اسلام ی ما را 
قطع کرده و بریده است سپس دستور فرمود علی او را گردن بزند سپس 
دستور داد عقبه را نیز گردن بزند پس از کشته شدن اینکه دو نفر اصحاب 
ترسیدند مبادا سایرین از اسیران هم کشته شوند لذا نزد پیامبر آمدند و 
گفتند يا رسول اللّه از تو می‌خواهیم که از اسیران فدیه بگیری و یا آنان را 
آزاد کنی سپس اینکه آیه نازل گردید. 

انفال/ 68: لو لا کتاب من الله سّبق انس روایت کند که رسول خدا (ص) 
در باره اسیران بدر با اصحاب مشورت نمود و فرمود خداوند شما را در 
باره آنها مخیر و مختار نموده است. عمر بن الخطاب برخاست و گفت با 
رسول اللّه آنها را گردن بزن پیامبر بوی اعتنائی ننمود, ابو بکر برخاست و 


گفت يا رسول الله می‌بینم که تمایل داری آنها را مورد عفو قرار بدهی و 
از آنها فدیه قبول نمائی, پیامبر چنین کرد و انها دا تیه اد .انها قدیه 
قبول نمود و اينکه آیه نازل گردید. 
انفال/ 70: پا ۳4 این فُل من فی آبدیکم من الأسری ٍبن عباس و 
ضحاک ها مه کیان گنه ان یت ار کت هآ در 
باره من ۳9 من نازل "۱ است. 
محمّد بن یعقوب کلینی ال اجه ای مد از بلس وا شم ال 
معاوية بن عهار اهاز اضاق صادق (ع) روایت کند که اينکه آیه در باره عباس 
عموی پیامبر و عقیل و نوفل در جنگ بدر نازل گردیده است و نیز گوید در 
ی و باشند 
کسی را بقتل نرسانند و نیز فرمود که ابو البختری را بقتل نرسانند و همه 
را اسیر نگهدارند هت ون مود که غیت ایساظا لب در میان اسیران 
برود و افرادی که از بنی هاشم باشند بشناسد علی پس از تفحص نزد 
ایا را هی را 
اشتیر بودتند به. باه داد رشول دا نود آنان. آمح.وضم افا ردان زدیی 
تا ی ی ی وت کی ۳ 
و برادرزاده‌ات عقیل قدیه بده ۳ آزاد شوید عباس گفت : با رسول اللّه 
دستور بده مرا رها کنند تا از قریش در باره فدیه خود چیزی بستانم پیامبر 
فرمود ان مالی را که 
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در نزد ام الفضل بامانت گذاشته‌ای و باو گفتی که اگر در جنگ بدر بلائی بر 
سرت بیاید برای خود و فرزندش صرف نماید از ان مال فدیه بده عباس در 
تعجب فرو رفت زیرا از امانت مزبور جز خودش و ام الفضل, دیگری خبر 
نداشته است لذا با حالت مبهوت از پیامبر پرسید چه کسی خبر اینکه 
امانت را بتو داده است! پیامبر فرمود ای عم جبرئیل مرا از اينکه امانت با 
خبر ساخته است عباس وقتی اینکه موضوع را شنید شهادتین را بر زبان 
جاری ساخت و اسلام اختیار نمود. ۱ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: هفتاد نفر بودند و از 
آنان عباس, عقیل, نوفل بن حارث و سهیل بن بیضاء نام برده شده‌اند. 
انفال/ 72: ان الذین امَتوا و هاجَروا ابن عباس و حسن بصری و فتاده و 
مجاهد و سدی گویند اينکه ۷ در باره ارث بردن و میراث نازل گردیده 
زیرا قبلا مسلمین بکسانی که هجرت نموده بودند ارث می‌دادند و قانون 
ورائت بر بنای هجرت گذاشته شده بود و بر مبنای خویشاوندی و ارحام 
ارث داده نمی‌شد و در واقع خداوند میراث را ۱ 
گردانیده بود و اک کشی. ایمان آورده ولی هجرت نکرده بود بخاطر اینکه 


مهاجرت ننموده و پا بمهاجرین کمک و یاری نکردم است ارث نمی‌برد تا 
اینکه آیه (و أولوا الأرحام بَعضُهّم آولی ببعض) نازل گردید و میراث از روی 
هجرت نسخ گردید و از آن ببعد بصاحبان خویشاوندان از ممنین و مومنات 
ارث می‌رسید و نیز اهل دو ملت که قبلا از روی مهاجرت و انصار ِ 
ارث می‌بردند نسخ گردید, و نیز گویند در باره اعراب مکه نازل شده 
پیامبر با آنها مصالحه نمود که آنها را بحال خودشان بکداند که 0 
خویش باشند و بطرف مدینه مهاجرت نکنند و اگر پیامبر اراده فرمود در 
جنگها با او باشند ولی از غنائم جنگی چیزی بهره آنها نشود و در مقابل با 
پیامبر معاهدم بستند که اگر دشمنی در صدد جنگ با آنها بر اند تتامیر بباری 
آنها بشتابد مگر در باره قومي که بین پیامبر و آن قوم عهد و میثاقی وجود 
داشته باشد انفال/ 73: ۳ کفروا عصتم ولا بعض سدی از ابو 
مالک نقل نماید که مردی از مسلمین می‌گفت ما بخویشاوندان و ارحام 
مشرکین خود ایث خواهیم داد سپس اینکه آیه نازل گردید. 
انفال/ 75: و الذین امَنوا من بَعد عبد الله بن زبیر گوید انکه انه خن بارخ 
عصبات نازل شده بدین شرح مردی با مردی دیگر معاهده می‌بست و 
قف گفتت: .زا یکدیگر عهد می‌بندیم که از یکدیگر ارث ببریم بدین توضیح که 
اگر تو بمیری از پس تو وارث اموال تو پشوم و اگر من بمیرم از پس من 
وارثت اموال من نو باشی سیسر ایه (5 اولوا الأرحام) نازل گردید. 
طبر :ضاحتب جامع الیبان تیر انوا از این الزبی: رواجت 0 
سعد از طریق هشام بن عروه از پدرش عروه چنین نقل کند هنگامی که 
رسول خدا (ص) ما بین اصحاب خود عقد برادری و اخوت بست میان زبیر 
بن العوام و کعب بن مالک عقد برادری ایجاد نمود تا اينکه کعب در جنگ 
ور اک کر 
و اموال او را از راه ارث بردن تصاحب کند سپس اینکه ایه نازل شد و 
#9 از راه برادری دینی نسخ گردید و بر اصول قرابت و خویشاوندی و 
ارحام بنا گردید (چنانکه در آیه 6 از سوره احزاب نیز نظیر اینکه آیه آمده 


است). 


(9) سوره توبه 


سوره توبه يا برائت در سال نهم هجرت در مدینه نازل شده در صورتی که 
مکه در سال هشتم هجرت فتح شد و سال حجة الوداع رسول خدا در سال 
دهم هجرت بوده است و بنا بگفته قتاده و مجاهد اینکه سوره آخرین 
سوره‌ایست که در مدینه بقلب پاک رسول اکرم (ص) وحی و تازل شد.و 
نیز از امام علی مرتضی نقل شده که در راس اینکه سوره بسم الله 
ما ی اه ات و 
و اینکه سوره برای رفع امان بوده و آیه‌ای نود ان وجود دارد که معروف 
بایة السیف یعنی آیه شمشیر است. 
توبه/ 9: اشتروا بایات له تمَناً قلیلا در باره کسی که اینکه آیه برای ِ 
تارلل حردندم دو قول. است: ناهد کوید در بایخ ابو سفیان نازل گردیده که 
بکفار اطعام می‌نمود و نیز به حلفاء و هم‌سوگندان قریش نیز اطعام 
و به حلفاء و هم سوگندان پیامبر اطعام نمی‌نمود. ابو علی 
جبائی گوید در باره قومی از یهود نازل شده که داخل در عهد و پیمان 
شدند و سپس آنرا شکستند. 
صاحب روض الجنان گوید مراد اهل طایف می‌باشند که از طرف کفار 
فریشن به انها باری و کمک کزدید تا با رصول خدا نی بردازند جنانکة ابن 
عباس روایت کرده است. 
توبه/ 12 ققایلوا اد الکفر سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: قتاده گفته که آنان ابو سفیان و ابو جهل و امية بن خلف و سهیل بن 
عمرو و عتبة پن ربیعه‌اند. 
توبه/ 14: قاتلوهم َعَذيهْمْ اللَه قتاده و عکرمه گویند که اینکه آیه در باره 
خزاعه نازل گردیده است که از حلفاء و هم‌سوگندان رسول خدا بوده‌اند 
چنانکه از سدی نیز نقل شده. 
توبه/ 17: ما کان لِلمُشرکین اینکه آیه در باره بنو عبد الدار نازل شده که 
محافظین خانه کعبه بوده و می‌خواستند تا مادامی که مشرک هستند در 
اینکه سمت باقی بمانند و خداوند فرمود از برای ایشان امکان بقاء در 
و نیز گویند در باره عباس بن عبد المطلب نازل گردیده که در روز جنگ بدر 
وقتی که اسیر شد مسلمین او را سرزنش می‌نمودند و علی بن 
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لبی طالب اصرار داشته است که اسلام بیاورد. از طریق علی بن ابی 
طلحة از بن عباس چنین روایت شده که وقتی که عباس در روز بدر اسیر 


گردید به مسلمین چنین گفت اگر شما با اسلام آوردن و هجرت و جهاد بر 
ما سبقت جسته‌اید بدانید که ما کسانی بودیم که مسجد الحرام را تعمیر 
نمودیم و سیاقی حجاج بوده‌ایم سپس اينکه آیه ۳ 19 نازل گردید. 

توبه/  :19‏ جعَلثم سِقایّة الحاجٌ و عمارَة القسجد الحرام از امامین باقر و 
ضایی ارات کسیتی که ایک اه انم لیس ایت طالت اس 
نازل شده. 

طبری از ابن عباس روا یت کند که اينکه آیه در باره عباس در روز بدر نازل 
شده موقعی که گفته بود اگر شما در اسلام آوردن سبقت جسته و بهجرت 
قدازید: سین آینکه آیط تازل گردیجو بر طیری ازاستن بصزرینقل تایه 
که اينکه آیه در باره علی و عباس و عثمان و شیبه نازل گردیده است. 
شعبی گوید در باره علی و عباس نازل شده چنانکه ابن وهب و سدی نیز 
بهمین قول معنمد ند و« یی در یت ترول. ای اختلات. نمه‌ده‌اند. غنده‌ای 
گویند بهود از مشرکین پرسیدند و مشرکین گفتند ما کسانی هستیم که به 
حجاج آب می‌داديم و سقایت می‌نمودیم و مسجد الحرام را تعمیر کردیم آیا 
ما افضل و برتر می‌باشیم پا محمّد و اصحاب او! بهود بخاطر عناد و 
دشمنی که با مسلمین داشتند گفتند شما افضل هستید. عده‌ای گویند 
مسلمینی که در جهاد شرکت داشتند بآنهائی که جهاد نکرده بودند افتخار 
نموده و فخر می‌فروختند سپس اینکه آیه نازل گردید چنانچه زجاج گفته 
است. 

صاحب مجمع البیان گوید اينکه آیه در باره علی (ع) و عباس و طلحه این 
شیبه نازل گردیده است. طلحه می‌گفت من صاحب بیت هستم و کلید آن 
ی یپ ی و 
من شش ی وم 0 تفا جوا نهد 
ار 
شعبی و محمد بن کعب القرظی روایت ت کردند و نیز در کتأاب جمع بین 
صحاح سته از عبدی و نیز در جزء دوم سنن نسائي هم ذکر شده است) و 
ی کم که مه عسمی ود عاس کت ارت کرفهاه ره ند 
رسول خدا (ص) فلحق. گشته‌ای! 

عباس گفت مگر من بالاتر از مهاجرین نیستم که تعمیر خانه خدا نمودم و 
سقایت حاج را بعهده داشتم سپس اینکه آیه نازل گردید چنانکه اٍبن سیرین 
وصو الصدانت کمفه وتو ان الصازلن‌شافی در کاب‌عاعب از عیه 
الله سم فان موده است). 

حاکم ابو القاسم الحسکانی از این بریده نقل نماید که میان شيبة و عباس 
موضوع. تفا خر در بین اهت و علی. ‏ بر آنها گذشت و گفت به چه چیز فخر 


می‌فروشید عباس گفت فضل و برتری که بمن داده شده بکسی داده 
نشده زیر| سقایت حاج ی ی وی ی ی 
بوده و من برتری دارم علی گفت چیزی بمن در کودکی عطا گردیده که 

بهیچ کس داده نشده است آندو نفر گفتند چه بوده! گفت من با شمشیر 
خرطوم شما دو نفر را بخاک مالیدم تا اينکه بخدا و رسول او ایمان بیاورید 
عباس در اینکه میان غضبناک شد و در حالتی که دامن خود را می‌کشید نزد 
رسول خدا آمد و گفت یا محقّد آیا می‌بینی که علی با چه روشی با من رو 
پرو گردیده پیامبر علی را خواند و فرمود یا علی به عباس چه گفتی! علی 
گفت يا رسول الله باو حرف حق زدم. در اينکه میان جبرئیل نازل شد و 
عرض کرد یا محقّد خداوند سلام می‌رساند و می‌گوید اینکه آیه را فز آتما 
تلاوت کن پس از نزول آیه عباس سه مرتبه گفت خشنود شدم. 
ثمالی در تفسیر خود گوید وقتی که عباس در جنگ بدر اسیر شد عده 
زیادی از مهاجرین و انصار نزد وف آمدند و او را بخاطر کفر وی سرزنش 
نمودند و گفتند چرا حق رحم و خویشاوندی خود را اقطع کرده‌ای عباس 
گفت شما را چه چیز است که بدیهای ما را گوشزد می‌کنید ولی خوبی‌های 
ما را کتمان می‌نمائید! گفتند چه خوبی‌هائی داشته‌اید! عباس گفت ما 
همان بودیم که مسجد الحرام را تعمیر نمودیم و پرده‌دار خانه کعبه بوده‌ایم 
و به حاجیان آب می‌دادیم سپس آیه 17 (ما کان للمشرکین) نازل گردید. 

توبه/ 240: الذين مَتُوا و هاجرّوا| ابو الچارود از امام محمد باقر (ع) روایت 

نموده که اینکه آیات در باره علی بن آبی طالب (ع) و اوصاف آن نزر گوار: 


نازل گردیده ایست , 
توبه! 3 با اش الذین منوا لا تتجذُوا آباعکم از امامین باقر و صادق (ع) 
روایت گردیده که اينکه آیه در باره حاطب ابن ابی بلتعه نازل گردید 


موقعی که بقریش نامه نوشت و آنها را از اراده فتح مکه از طرف رسول 
خدا| (ص) خبر داده بوده است. 

به مدینه 0[ آنان به پدران و مادران ِِ خود دنو به ما 
دسنور هچرت داده شده است. برخیر از آنان برای هجرت فور| آماده 
شندند, بظوریکه پدر و مادز, و نزدیکان: انان شگفت زدم شدتد, عده‌ای از 


ایشان بواسطه تعلق خاطری که به زنه و فرزندان خود داشتند, اظهار 
می‌داشتند: از خدا می‌خواهيم که به ما اجازه دهد که هجرت نکنیم تا به 
کارتهای شود شیر تاهاب دهم و افمال و اراس وه را ات هخا 
نمائیم و با اهل بیت خود بااشیم. اینکه ابه دن‌بار کشانی. هدر مکه یافی 
ماندند و هجرت نکردند نازل شد, 

توبه/ 24 قل آن کان ابا کم 5 آبنامٌ کم و اخوائکم چیزی که اقتضاء نزول 
اینکه آیه را نمود محبت مسلمین نسبت بخویشاوندان و پدران و فرزندان 


بوده که آنان را از هچرت, باز داشته بود. 
توبه/ 25: لقد ر تضرَكَم اللَه فی مواطن کَثبرَة ربیع بن انس گوید مردی در 
جنگ حنین گفت ما هرگز بخاطر کمی افراد خود بر دشمن غلبه 


صفحه : 324 

نخواهیم کرد در صورتی که عده مسلمین دوازده هزار نفر بود. اینکه سخن 
بر رسول خدا (ص) گران افتنو اننکد آیه نازل گردید. با وجود بر اینکه 
لنتکر لین در ای فها توص هار ودیو. یا وود فد اننکه ار ترش 
فرار کردند و می‌پنداشتند که بخاطر کم بودن لشکر شکست خواهند خورد 
ی و میس اه وی من 
آس طالیه 2 ابوفدل ان ای و 
دست خود کمی از سنگ‌ریزه برداشت و بطرف مشرکین انداخت و فرمود 
زشت باد روی ,مش کین فرار کنید. سپس مشرکین فرار کردند. 

ید 2 با الوین اضوا اما اش کین تشر که یت 
ول امه ود ها ی از راههای دور انواع متاع و کالا و طعام 
فی‌آوردند وفتی که. آبه: نش بودن مشرکین و ممنوع گردیدن ورود آنها 
که 
الحرام نيایند تجارت ما قطع شده و طعام و روزی بر ما تنگ گردد و بازار 
ما بکسادی افتد و منافع و دوستی ما با آنها بریده خواهد شد خداوند اينکه 
می‌ترسید خداوند شما را از فضل خویش مستغنی و بی‌نیاز خواهد گردانید 
چنانکه از عبد الله بن عباس و نیز از سعید بن جبیر و عکرمة و عطية 
العوفی و ضحاک و قتادة نیز روا یت کرده‌اند. 

توبه/ 29: قایلُوا لذین ای لاه وتو ننک عون حوقفی کم رل 
خدا (ص) دستور چنیا دولت وه را صادر فرمور نازل گردید و بعد از 
نزول اینکه آیه غزوه تبوک شروع شد چنانکه مجاهد گفته است و نیز گویند 
اینکه ای برای عموم غزوات می‌باشد. توبه/ 300 : و قالتِ الیهُود غْرَیرّ ابن 
الله اب اس کی فان اه سار یی برد کر سول ۱:۶ 
کپ ۱ ۲ اک ۹۸۳ ۰/3 ۳1۸ 
این اوفی: قشاش, بن فیس و مالک این الضیت بودند و اننکه آبه نازل 
کر ند 

توبه| 34: يا يا الذین وا ان گنیر من الأحبار جبائی و دیگران گویند 
اينکه قسمت از آیه (5 الذین" یکیژون الوقت) در باره آن عده از نماز 
گزارانی که زکوة نمی‌دهند نازل گردیده است عده‌ای گویند در باره 
نی کف تا دم ارت و هیر انشست کف مره یز عموض نموم ونم 


برای هر دو طایفه مزبور نازل شده است. 

ابن ابی حاتم در تفسیر خود از ابن عباس روایت ت کرده و با زیاد کردن یکی 
دیگر از آنان بنام محشّد بن دحية گوید برسول خدا گفتند چگونه از تو پیروی 
نمائیم در حالتی که قبله ما را ترک نمودی و نمی‌دانی که عزیر پسر 
خداست سپس اینکه آیه نازل شد. 

توبه/ 37: نما الْسیء ء زیادَهُ فی الکفر ابو مالک گوید کفار سال را سیزده 
ماه تا قف اور دنز و. ماه مجرم ۳ صفر قرار می‌دادند و.آترا کة از 
ماههای حرام بوده حلال نموده و کارهاتی که نمی‌باید در ماههای حرام 
انجام بدهند می‌دادند سیس خداوند اینکه ایه را نازل فرمود. سبب نزول 
اینکه ایه چنین بود که مردی از طایفه کنانه که در موسم شرکت کرده بود 
می‌گفت من خون عده‌ای از طایفه مورد نظر خود را در ماه حرام حلال 
می‌گردانم و حرمت آنرا به تخیر انذاخته و در ماه صفر آنرا حرام خواهم 
شمرد و در سال دیگر حرمت ماه صفر را تبدیل نموده و در ماه محرم 
حرام می‌گردانم و صفر را حلال خواهم شمرد سپس اینکه آیه نازل گردد 
شیخ طوسی موضوع تبدیل و تاخیر ماههای حرام را بدون ذکر شان نزول 
در تفسیر خود ذکر نموده و چنین افزوده که کفار یک سال, صفر را از 
فخرم جلوتر مخشوتب هین‌داشتند وردن یکسا اترا بغعقب می‌آنداختند: 
شیخ طوسی در کتاب امالی از ابو المفضل نقل نماید که گفت وقتی که 
اینکه ایه نازل شد پیامبر فرمود هر کس که زکوة خویش را بدهد اموال او 
کنز نخواهد بود اگر چه در زیر هفت طبقه زمین پنهان باشد و هر کس که 
زكوة مال خود را نپردازد اموال او کنز و گنج محسوب خواهد گردید اگر چه 
در زیر زمين پنهان, نشده و در روي زمين باشد. 

توبه/ 386: با الذین آمنُوا ما لکم |ذا قیل لَکمْ گویند وقتی که رسول خدا 
(ص) از طائف مراجعت نمود دنور خهاد و جنگ با دولت روم را صادر 
فرمود و اینکه دستور هنگام فصل رسیدن میوه‌ها بود و مردم مایل بودند در 
جای خود بوده و در جنگ شرکت نکنند زیرا رفتن بجنگ در چنین فصل و 
موقعیتی بسیار بر آنها گران می‌آمد مخصوصا جنگ با دولت روم که هم 
دشمنی قوی بور و نیز راه ان هم تسار زیاد و دور می‌بود خداوند پیامبر 
خود را از اينکه گران آمدن مسلمین در جنگ خبر داد و اينکه انوا کال 
فرمود چنانکه مجاهد نیز آثرا نقل و روایت نموده است. 

توبه/ 39: الا تنفژوا یعذبکم نجدة بن نفیع گوید از ابن عباس در باره اینکه 
آیه تذال کردم کفت رسول دا (ص) برای جنگ بچند طایفه از طوایف 
عرب دستور کوچ دادن داد آنان تثاقل و تنبلی ورزیدند خداوند اشکة ایض را 
نازل فرمود و انان را بعذاب نیامدن باران معذب ساخت. 

مت 0 اذ فُول ( لصاجبه سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 


۰ در 0 نمایند و نان خود را از اینکد حبت گناهکار 
تصور می‌کردند و خداوند اينکه آنة را نازل فر مود. اينکه ۳ در باره کسانی 


نازل 


صفحه : 325 

شده است که به عذر زراعت و شغل خود و سامان دادن به کارهای خود از 
رفتن به جهاد سر باز می‌زدند. 

خداونر گذر انان»را تبدیرفت و فر مود بران رفن بهجهاد: مادم تون 
سدی گوید: مقداد بن اسود مردی بلند بالا و فربه بود, خدمت رسول 
گرامی (ص) رسید و از وضع خود شکایت کرد و از حضرت خواست که به 
او دستوری دهد تا در جنگ شرکت نکند. پس خداوند اینکه ابقر فرخن 
فرستاد «انفروا خفافا و قالا» چون_ اینکه آیه نازل شد, شأن آن بر مردم 
گران آمد تا اینکه که خداون ابنکه ایة را به آنه-«لیشتن علی: الضعفاغ. و لا 
۱ ۱ 
(91 توبه) [یعنی: بر اه و بیماران حرجی نیست ...] نسخ فرمود و ایه 
شامل منافقانی گردید که از شرکت کردن در جنگ تبوک تخلف کردند. 
توبه/ 2 لو کات عرضا قریباً اينکه آنهة در باره منافقین آفده کة بدون 
عذری از جنگ تخلف. مق کردند و در جنگها شرکت نمی‌نمودند و خداوند 
نفاق آنها را آشکار فرمود و نیز فرمود اگر کاری از کارهای دنیوی بوده و 
منافعی نیز از آنر می‌بود هر آینه استقبال می‌کردند. 

توبه/ 43: عقاالله عی له ات افش عصرو بن عفن الازدی گوید رسول 
خدا (ص) دو موضوع را انجام داد که در آن از طرف خداوند مأمور نشده 
بود, نخست آزاد گذاردن منافقین در عدم شرکت در < جنگ و دیگر گرفتن 
فدیه از اسپران جنگی و اینکه آیه نازل گردید. 

توبه/ 7 3 فیکم سَمَاعون هم سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قزان کهیند: محاهد کفته کم آنان عید الم بای ماه لاعف الا بت 
و اوس بن قیظی بوده‌اند. , , 
توبه/ 49: و منقّم من یِقول ائدّن لی ابن عباس و مجاهد و ابن زید گویند 
اینکه ایه در باره جد بن قیس نازل گردید بدین شرح وقتی که رسول خدا 
(ص) بمردم فرمان خروج بسوی غزوو تبوک برای جنگ با رومیان را صادر 
فرمون خد بر کشس کفت سا ول الله مرک همم که تون وه رانا وه 
زنان رومی می‌شوم مرا بفتنه زنان رومی میفکن. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: او جد بن قیس بوده 
است. 


تمیه 0 ان تصیی ات تناو مق جایم بم عبه الله مین متاففین. کهآ 


رفتن بجنگ به بهانه‌هائتی امتناع و تخلف می‌ورزیدند در مدینه شایعات 
دروغی را اشاعه می‌دادند و خبرهای بدی را در میان مردم می‌گفتند مثلا 
می‌گفتند محشّد و یارانش در جنگ با وجود کوششهای زیادی که نمودند 
نابود و هلاک شدند وقتی که خبر پیروزی مسلمین در جنگ و سلامت رسول 
خدا (ص) بآنها رسید بد حال شدند و از دروغ بافتن خویش شرمنده گشتند 
و اینکه آیه نازل گردید. 
توبه/ 33: قل أَنفِمُوا طوعاً اينکه آیه در باره من ای وشن سا فقیه 
نازل گردیده و در آن از وی توبیخ و سرزنش شده است. 
ابن عباس گوید جد بن قیس گفت وقتی که من زنان را ببینم نمی‌توانم 
صبر کنم بلکه مفتون و دلباخته آنان می‌گردم و برسول خدا (ص) می‌گفت 
حاضرم ترا با مال خود کمک کنم ولی در جنگ حاضر نشوم, سپس اینکه آیه 
نازل گردید. 
توبه/ 58: و منم من یلمرٌک فی الصَدَقاتِ کسی که در مقام عیب‌جوئی از 
رسول خدا| (ص) در موضوع صدقات بر امد بلتعة بن حاطب بوده که 
مش محمد بهر کسیکه دلش بخواهد صدقات می‌دهد و چه بسا 
باشخاص صدقات می‌دهد و آنها از پیامبر خشنود می‌گردند و چه بسا از 
کسانی منع می‌کند و آنها خشمگین شوند سپس اینکه آیه نازل گردید. 
صاحب مجمع البیان از ابو سعید الخدری روایت کرده و گوید هنگامی که 
رسول خدا (ص) غنائم را تقسیم می‌نمود بنا بنقل از ابن عباس در روز 
حنین مردی از قبیله هوازن بنام [بن ابی ذی الخويصرة التمیمی که پاو 
حرقوص بن زهیر می‌گفتند و از ريشه خوارج بود گفت يا رسول اللّه 
اک نو اگر من رعایت نکنم چه کسی 
رعایت خواهد کرد! در اينکه میان عمر بن الخطاب گفت يا رسول اللّه 
اجازه بده گردن اینکه مرد را بزنم پیامبر فرمود واگذار او را که دارای 
یارانی است که نماز و روزه شما در مقابل نماز و روزه ایشان کوچک 
شمرده شود ول یجان ازر دنر کردند و در اد ماد یی کفان 
کمان بدر اند نقتنمی: که تشانه‌ای. از ابمان و اغتفان در آن تباشد و فردی 
از میان اینان برخیزد که یکی از پستانهای او ( يا ) در یکی از دستهای او 
مانند پستان زنان گوشت زیادی باشد و در موقع فترت خروج خواهند نمود 
و در حدیث دیگر آمده است که پیامبر فرمود هر وقت اینان خروج نمودند 
آنان را بقتل رسانید و بکشید سپس اینکه آیه نازل گردید, و بعد ابو سعید 
گوید شهادت می‌د هم که اينکه موضوع را از رسول خدا| شنیدم و نیز 
شهادت می‌دهم که هنگامی که علی (ع) با آنها جنگ می‌کرد مردی را 
بهمان وضع که از پیامبر شنیده بودم در میان انها دیدم. 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: او ذو الخو یصره بوده 


است. 


توبه/ 59: 2 رصوا وقتی که آیه صدقات نازل گردید و یا اینکه 
صدقات را نزد پیامبر افردند ابه 9 ار کرذیخه تعانکران و اغنیا نزد 
رسول خدا| (ص) آمدند بتصور اینکه از صدقات مزبور سهمی نیز بانها بر ند 
ولی وقتی که پیامبر صدقات مزبور را بین فقیران و مستمندان تقسیم 
فرمود توانگران از پیامبر عیب‌جوئی کردند و گفتند ما کسانی تودیم. که در 
جنگها شرکت کردیم و همراه پیامبر با کفار به نبرد پرداختیم بنابراین 
وجود نم فایده‌ای بر نمی‌خیزد داده شود بعد ۳۳ 1 
از طرف 
صفحه : 3260 
توانگران اينکه آیه نازل گردید. 
توبه/ 01 و مِنمْمْ الذین نو دون الب قز فتنتب نز ول آینکه ایبهٌ گویند عده‌ای 
از منافقین زاجم توسول را را عفهانی: که ی و انوم ند 
قی که ند اگر سخنان ما بگوش پیامبر برسد از او عدر خواهی می‌نمائیم 
زیرا او گوش محض بوده و زود باور است آنچه باو بگوثیم ِ ما می‌شنود 
سیس اینکه آیه نازل گردید. (بن اسحق گوید آیه در باره نبتل نرز بن الحرت 
۱ ۱ب را او 3 ۱۳ 
او می‌روم و عذر خواهی می‌کنم و قسم یاد می‌کنم از من قبول خواهد کرد 
در اینکه. هنحام خبزنیل برد بامیر امند.ه کفت فردی: بزد.یم خواهد ام که 
دارای چشمان سرخ و صورت و بسیار زشت است خبر ترا نزد 
منافقین می‌برد از او دوری کن از آن پس پیامبر فرمود هر که مایل است 
قطان تا صوریت سلن الحرت نظر ان 
در یی لین ارام و شر در کان مه ایان اقا اه 
مرد منافق را عبد الله بن نفیل ذکر نموده‌اند و صاحب مجمع البیان گوید 
منافقین مزبور عبارت بودند از جلاس بن سوید. شاس بن قیس, مخشی بن 
حمیر, رفاعة بن عبد المنذر و دیگران. مقاتل و کلبی گویند در باره عده‌ای 
از منافقین نازل شد که از رفتن بعزوه تبوک تخلف ورزیدند سپس وقتی 
که پیامبر مراجعت فرمود عذر خواهی نمودند و بعد از اینکه ایه نازل 
دید. 
گز 
توبه/ 62: یَحلِفُونّ باللّه کم لیرضُوکُم ۰ از منافقین از رفتن بجنگ 
تبوک بدون عذری تخلف ورزیدند و هنگامی که رسول خدا (ص) از غزوه 
تبوک مراجعت فرمود اینان نزد موّمنین اد ند و عذرهای دروعغ 
می‌آوردند و بر عذر خود ستو کند باد ضی کردند و خداوتد در بارم آنان: اینکه 
آیهرا فرسساد .و نیز حوینز در باره منافقین نازل شده که برای مومنین 


توبه/ 64 و 6۵5: یَحدَرّ المُناففون قتاده گوید در باره غزوه تبوک جماعتی از 
یره کار سای مار درس یگ ها گر 
گفت و شنود می‌نمودند که اینکه مرد یعنی رسول خدا کمان«می‌بزد دز 
اینکه جنگ بدیوارهای شام و کاخهای آن تسلط پیدا خواهد کرد در صورتی 
که گمان خطائی بیش نیست و تمنای محال در سر می‌پروراند خداوند 
موضوع گفتگوی نهانی را برسول خویش خبر داد پیامبر دستور فرمود اینان 
را بحضور بیاورند وقتی که حاضر گردیدند پیامبر فرمود در باره چه چیزی 
سخن می‌گفتید! اینان بدروغ چیزهاتی در جواب رسول خدا بیان داشتند 
پیامبر فرمود چرا دروغ می‌گوئید آیا شما چنین و چنان نمی‌گفتید! 

در جواب گفتند یا رسول الله ما قصدی جز شوخی و خوشمزگی نداشتیم. 
براخف. کمرته اینکه عده دوازده نفر بودند که خود را مخفی و در عین حال 
آماده نموده بودند تا در صورت باز گشت رسول خدا از جنگ تبوک بوی 
صدمه برسانند و خداوند رسول خویش را از اينکه توطثه خبر داد و لذا از 
طرف پیامبر به عمار دستور داده شد مهار ناقه پیامبر را بدست گیرد و 
حذیفه آنرا سوق دهد و نیز دستور فرمود که منافقین مزبور را از ‌ 
قیافه آنها بشناسند ولی آنان بخاطر مخفی نگهداشتن و پوشیده داشتن خود 
شناخته نشدند و حذیفه مأیوس گردید و نزد رسول خدا (ص) بازگشت اما 
پیامبر همه آنها را باسم معرفی فرمود زیرا جبرئیل آبوی گفته و خبر داده 
بود چنانکه ابن کیسان روایت نموده و نظیر و مانند آنرا : نیز از امام محمد 
باقر (ع) روایت کرده‌اند با اضافه بر آنکه امام فرمود منافقین مزبور نقشه 
توطئه قتل رسول خدا| (ص) را هم در سر می‌پرورانیدند جابر جعفی از 
امام محقّد باقر (ع) نقل نماید که ایه 65 در باره بنی امیه و دشمنان پیامبر 
نازل گردید که بر روی هم دوازده نفر از آنان اجتماع کردند و نقشه قتل 
پیامبر را طرح کرده بودند سپس بیکدیگر می‌گفتند اگر اینکه نقشه پنهانی 
ما آشکار شود گوتیم که ما قصدی جز شوخی و خوشمزگی نداشته‌آیم. 
توبه/ 66: لا تعتذ وا قد کقرتم بعدّ ایمانکم زجاج و فراء گویند اينکه آبه. ذن 
باره سه نفر نازل گردیده که دو نفر از آنها بمسخره کردن و استهزء 
می‌پرداختند و می‌خندید ۰ در ان میان مورد کجو و 
اک زیرا وی ی رای ار 
ساير منافقین شنیده بود ابراز تنفر کرده بود. 

نقل شده و اضافه کرده که اینکه مرد گفته بود اگر مرا بقضاوت در باره 
شما بگذارند در باره هر یک از شما بزدن صد تازیانه حکم خواهم کرد و 
ار ۱ 
الرحمن نهاد و از خدا خواست که در جنگهای اسلام شهید شود و در جنگ 


یمامه شهید گردید. 

وه 0 ان تعف عن طایقَةٍ ینم سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
با ال خاهه الا بای ای ور میا اد فقط 1 
کفار با شمشیر بجهاد و جنگ می‌پرداخت و با منافقین با شمشیر جهاد و 
فبا رز تمی‌نمهد: انکه. آنه ید انجفت: نارل کردید که. رتسول دا آن ان فد 
علاوه بر کفا ربا منافقین نیز پا شمشیر جهاد و مبارزه کند و بجنگ بپردازد. 
توبه/ 74 یِحلفون بالله ما قالوا اختلاف است از اينکه اينکه آیه در باره چه 
کشتی تانل رفیده امست: 

اول, ٍبن اسحق و عروه و مجاهد گویند در باره جلاس بن سوید بن الصامت 
نازل شده که گفته بود اگر آنچه برای محقّد آمده راست و حق باشد ما از 
خر کمتریم ( يا ) بدتريم سپس سوگند 
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یاد کرد که اگر اینکه خبر برسول خدا (ص) برسد تکذیب نماید, دوم قتاده 
گوید در باره عبد اللّه بن ابی سلول نازل گردیده که گفته بود اگر به مدینه 
برگردیم عزیزترین ما ذلیلترین افراد خواهد گشت, , سوم حسن بصری گوید 
در باره جماعتی از منافقین نازل گردیده, چهارم, واقدی و زجاج گویند در 
باره اهل عقبه نازل گردیده که با یکدیگر مشورت کردند که ناگهانی در 
میان راه هنگام بازگشت پیامبر از جنگ تبوک باو حمله‌ور شوند و 
می‌خواستند قطع راه و راحله رسول خدا بنمایند خداوند برسول خود خبر 
داد و اينکه خود از معجزات پیامبر بود زیرا اطلاع از اينکه جریان مخفی جز 
از راه وحی میسر نبود و پیامبر در عقبه به تنهائی طی طریق می‌نمود و 
بلشکریان دستور داده بود که هر یک در فکر راه خویش باشند و دوازده نفر 
يا پانزده نفر از منافقین بچنین تصمیم شومی دست زده بودند پس از چندی 
وا و با ایا رم رو ار ی اه 
پیامبر را داشت و حذیفه انرا می‌برد, خبر و روایت مزبور در کتاب واقدی 
مشروحا ذکر شده است. امام محمد باقر (ع) فرمود انان دوازده نفر بودند 
که هشت تن از قریش و چهار تن از عرب بوده‌اند. 

صاحبان جامع البیان و مجمع البیان گویند پیامبر در سایه درختی نشسته بود 
فرمود فردی. بز ودق. می‌آید و با. ده کنشم. شیطان. تشما فی‌نکرد. جندی 
نگذشت که مردی ارزق چشم وارد شد رسول خدا او را خواند و فرمود 
چرا تو و پاران تو بمن ناسزا می‌گوئید! اينکه نت رفت و یاران خود را آورد 
همه آنها سوگند یاد کردند که چنین مطالبی نگفته‌اند سپس اینکه آیه نازل 
شد چنانکه ابن عباس گوید. و نیز گویند منافقین با رسول خدا بطرف جنگ 
تبوک رفتند وقتی که با یکدیگر در خلوت می‌بودند به پیامبر و اصحاب او 


دشنام می‌دادند و در دین طعنه می‌زدند حذیفه جریان امر را برسول خدا 
خبر داد پیامبر آنان را احضار فرمود و گفت چرا در باره من و اصحاب من 
اينکه چنین سخن می‌رانید! آنها قسم خوردند که چنین چیزهائی تکفته‌اند 
چنانکه ضحاک گوید و هم چنین گویند در باره جلاس بن سوید بن الصامت 
نازل شد موقعی که پیامبر در یکی از روزهای جنگ تبوک برای مردم خطبه 
خواند و در ان خطبه منافقین را نجس خطاب کرد ی ی 
فرمود جلاس گفت بخدا سوگند اگر محشّد در ۵ که می‌گوید راست 
باشد ما از خر بدتریم. عامر بن قیس اینکه سخنان را شنید و گفت آری 
بخدا قسم محمّد راست می‌گوید و شما از < خر بدتر هستید. وقتی که پیامبر 
به مدینه بازگشت عامر ,ین قیس نزد او آمد و قضیه جلاس را خبر داد 
جلاس گفت یا رسول اللّه عامر دروغ می‌گوید پیامبر دستور داد هر دو 
نزدیک منبر سوگند یاد کنند جلاس نزدیک منبر قسم خورد عامر هم قسم 
خورد و گفت خدایا جریان راست بودن ما را بر رسول خود نازل فرمای 
رسول خدا و مومنین آمین گفتند قبل از آنکه مردم از آن مجلس متفرق 
شوند جبرئیل آمد و اینکه آیه را نازل کرد جلاس از جا برخاست و گفت با 
رسول الله کلمات توبه را بمن تلقین فرمای تا توبه کنم زیرا عامر راست 
گفته بود رسول خدا توبه او را پذیرفت چنانکه کلبی گفته است. طبرانی از 
ٍبن عباس روایت کند که مردی بنام اسود د صدد بر آمد. که رسول خدا را 
بقتل برساند سپس اینکه قسمت از آیه (و هَمُوا یما لم ینالوا) نازل گردید. 
توبه/ 75 منم من عاهد ال گویند اينکه [ در باره بلتعة بن حاطب 
نازل شده که شخصی فقیر و بی‌چیز بود نذر کرده بود که اگر ثروتمند شود 
صدقه بدهد روت وی بدوازده هزار درهم رسید و تصدق ننمود و از 
ان وکوکاران عر کرت ای عافوی کت است رهم چس در 
باره ثروت او گویند وی دارای برده‌ای بود که بقتل رسید و دیه او را که 
موازده هرا تم 30 ول تیه زا سورع 90219۲ 
اين اسحق گوید فقرای مزبور دو نفر بودند یکی بنام بلتعه و دیگری بنام 
معتب بن قشیر. 

صاحب مجمع البیان گوید اينکه آیه در باره ثعلبة بن حاطب نازل شده که از 
انصار بوده است و از رسول خدا خواست که دعا کند تا او ثروتمند شود 
پیامبر فرمود ای ثعلبه باندک قناعت کردن و شکر گزاردن در درگاه خدا از 
مال زیاد بهتر است که نتوان شکر آنرا بجای آورد سپس فرمود آیا روش 
کو ندال عطا افو شاه تعلبه روز بعد آمد و در خواست خود را 
تکرار نمود رسول خدا (ص) دعا کرد ثعلبه رفت و دارای گوسفندی بود از 
آن؛ نک کووشفنز ببرکت دعای شام داز زیادی نصیب وی گردید و 
تفتتطون اند که ایام اسآ بیر هن شم رخف فراآی دای تین از مار 


جقاعت: ۵ جععه: که: فرانت: فی امد بازهاند رستول«خدا کشر فرشتاد ه از اه 
مطالبه صدقات نمود ثعلبه امتناع کرد و گفت اينکه صدقه نظیر جزیه است 
خبر به پیامبر رسید فرمود وای بر ثعلبه سپس اینکه آیه نازل گردید. 
وی ور کناف اهان مات سحات فران مود آم فا مب ساخات 
است. 

توبه/ 79: الذِینَ یلمژون العطوّین گویند اينکه آیه در باره علية بن زید 
الخار یهد بن اسلم العجلانی ال کریید ه هر کدام یک .ضاع: خرما 
بعنوای صد قه آورده بودند علیه گفت پا رسول اللّه نخلستان من دو صاع 
خرها آمرده یک صاع رای ام و کاس و یا مر با صرض 
خدای خود داده‌ام و نیز زید بن اسلم هم صدقه داده بود در اینکه میان 
معتب بن قشیر گفت اینکه مرد از دادن صدقه قصد ریا کاری داشته است. 
قتادة و سایر مفسرین گویند اينکه آیه در باره جنجاب بن عثمان نازل شده 
زیرا او یک صاع خرما نزد رسول خدا آورد و گفت پا ر تنل آللم. فن: در 
نخلستان خود دو صاع خرما بعمل آوردم که یک صاع آنرا برای اهل و عیال 
خود گذاشتم و یک صاع آنرا برای خدا در نظر گرفتم و نیز عبد الرحمن بن 
عوف چهار هزار درهم بعنوان صدقه آورده بود منافقین گفتند: 

عبد الرحمن ریاکاری بزرگی نموده است و خداوند بی‌نیاز از چیزهائی 
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است که او آورده است سیس اینکه 9 نازل گردید. 

سیوطی نیز از مطوعین عبد الرحمن بن عوف و عاصم بن عدی را نام برده 
ست. 

توبه/ 79 و الذِین لا یِجدّون [ خهدهم سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: انف فیل و را ید چی دنام برده ده اند 

توبه/ 80: ای لیم ولا تستففن ام کشت رو اه یی وی کر 
وقت کسی وفات می‌یافت رسول خدا| (ص) بر او نماز می‌خواند و استغفار 
می‌نمود سپس خداوند بوی اعلام فرمود که کسانی که می‌میرند منافق نیز 
ان آنها مود داد شایرانن سار اه درسارم متاففن اه تخواهه دهد 
چه باندازه کم استغفار نماید و يا بمقدار زیاد سپس خداوند رسول خود را 
از نماز گزاردن بر میت منافق طی آیه 84 همین سوره نهی فرمود. 

در تفسیر علی بن ابراهیم چنین آمده وقتی که پیامبر بعد از یک سفری که 
تشه اه کشت وید الله‌ن ای رش مانمین موی نت تسوا 
عبد اللّه بن عبد ال بن ابی که مرد موّمنی بود نزد پیامبر آمد و از وی در 
خواست نمود که از پدرش عیادت نماید و گفت يا رسول اللّه پدر و مادرم 
فدای تو باد اگر بعیادت پدرم نيائید در نزد مومنین سر افکنده خواهم گشت 
پیامبر بعیادت عبد الله بن آبی رفت در حالتی که ساير منافقین هم نزد او 


توزندر شش کید الله: بر انی, از بیافیو ین خواست کرد که. یرای پدرش 
استغفا ر نماید پیامبر نیز استغفار نمود در اینکه میان عمر بن الخطاب گفت 
یا رسول اللّه مگر خداوند ترا از استغفار کردن منافقین نهی ننموده است! 
پیامبر بگفتار عمر توجهی ننمود و باستغفار خویش ادامه داد سس به عمر 
فرمود خداوند مرا در باره استغفار مختار گردانید و فرمود (استغفر لهم او 
و ی ی ام ی و ی ی 
آمد و تقاضا کرد که برای تشییع جنازه وی حاضر شود. پیامبر حاضر گردید 
و بر سر قبر او توقف فرمود باز عمر اٍبن الخطاب گفت یا رسول الله مگر 
خداوند ترا از نماز گزاردن بر جنازه منافق و ماندن بر سر قبر آنان منع 
نفرمود! پیامبر فرمود وای بر تو ای عمر ایا تو می‌دانی که منظور من 
چیست و چه چیزی بر زبان خود آورده‌ام! من از خدا خواسته‌ام که درون 
قبر او را پر از آتش کند و او را بدوزخ افکند" سپس علی بن ابراهیم گوید 
رسول خدا کاری را انجام داد که تمایل انجام آنرا نداشته است. 

توبه/ 81: قرع المْحلَفُونَ بمقعد هم خلاف 0 اللّه اینکه آیه در باره حر 
شاقن وبا رازه نازل گردید آنهم در هنگامی که رسول خدا (ص) با عده 
زیادی از مدینه بقصد جنگ کوج نموده و علی بن آبی طالب (ع) را در مدینه 
جانشین خود قرار داده بود منافقین فوق الذکر زبان بطعنه گشوده و 
جانشینی علی را بجای پیامبر در مدینه بفال شوم و بدیمنی تلقی کردند 
وی وا ات سوه کین ایا( رسد ی و 
اسلحه خود را برداشت و برسول خدا در جرف ملحق گردید پیامبر به علی 
فرمود مگر ترا بچانشینی خودم در مدینه قرار ندادم! علی گفت بلی یا 
رسول الله ولی منافقین اينکه جانشینی را بفال شوم و بدی تلقی کردند و 
زبان بطعنه گشودند پیامبر فرمود منافقین از دروغگویانند و تو برادر من و 
ای و یه ری تب باین 
اه 

(بن عباس گوید رسول خدا (ص) دستور داد که عده‌ای باوی برای شرکت 
در جنگ پیرون ایند و آننکه. دنیتتور در گام تایستان بود. اینان. کفنتن نیا 
رسول اللّه گرمای شدیدی است ما قادر نیستیم که در اینکه گرما با تو 
برای جنگ آماده شویم سپس اینکه قسمت از آیه (قل نار جوم اه حد) 
نازل گردید و نیز محمّد بن کعب القرظی گوید رسول خدا ( در گرمای 
شدید تابستان دستور جنگ با دولت روم (تبوک) را صادر فرمود و خود نیز 
کوچ نمود مردی از طایفه بنی سلمه گفت در اوقات گرما کوچ نکنید و 
پیز ون ترفند سین اننکه. اجه تال حردید: 

از طریق [بن اسحق از عاصم بن عمرو ابن قتادة و عبد اللّه بن ابی بکر بن 
حزم روایت شده که مردی از منافقین در قبال دستور پیامبر گفته بود 


گرمای تابستان است از برای جنگ کوج نکنید سپس اینکه آیه نازل گردید. 
توبه/ 64: و لا تضَل علی حد منهّم مات بدا انس گوید وقتی که عبد الله 
بن آبی سلول وفات یافت رسول خدا (ص) خواست بر او نماز بگزارد 
۱ ۳ و دامن پیامبر را گرفت و اينکه آیه را نازل نمود. و نیز [بن 
عباس و ان عمر و قتادة و جابر گویند که رسول خدا بر عبد الله بن ابی 
سلول که یکی از منافقین مشهور بود نماز گزارد و پیراهن خود را کفن او 
قرار داد پیش از آنکه اینکه آیه نازل بشود. 
توبه/ 91: یس عَلّی الصَعَفاء قتاده گوید اينکه آنة در باره عابد بن عمرو 
المزنی و دیگران نازل گردیده اٍبن عباس گوید در باره عبد الله بن معقل 
المزنی نازل شده زیرا او با جماعتی نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند یا 
رسول الله وسائل سفر و جهاد را از قبیل سواری و غیره از برای ما مهیا 
فرمای پیامبر فرمود من چیزی ندارم که بشما بدهم._ 
صاحب مجمع البیان از قول ضحاک چنین گوید اينکه ایه در باره عبد الله بن 
زائده یعنی [بن ام مکتوم نازل شده که مردی کور بود و نزد رسول خدا آمد 
و گفت يا نبی الله من مردی کور و نحیف الجسم هستم آیا می‌توانم از 
خها مات بشما باس یت اقا کر مس اه اه تارل ند فاد 
گوید در باره عائد بن عمر و یاران او نازل گردیده است. 
مجاهد گوید اينکه آیه در باره عده‌ای از طایفه مزنیه نازل گردیده محشّد بن 
کعب القرظی و ابن اسحق گویند در باره هفت نفر از قبایل مختلف نازل 
شده. حسن بصری گوید در باره ابو موسی و یارانش نازل 


صفحه : 329 
گردیده, واقدی گوید که هفت نفر از فقرای انصار بودند که از اثر فقر و 
نداشتن وسائل سفر در جهاد مخصوصا سواری بگریه افتاده بودند عثمان 
دو نفر از آنها را نزد خود آورد و عباس بن عبد المطلب دو نفر و يامین بن 
کعب بن نسیل النضری از بنی النضیر سه نفر را با خود آورد و یکی از آن 
فقرا عبد اللّه بن معقل بوده است. 
توبه/ 92: و لا عَلی الذین ادها نوک سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات ۳ از آنا اضر لبن ساریه. عبد اه تین ان ری 
عمرو بن مزنی, عبد اللّه بن ازرق انصاری و ابو لیلی انصاری نام برده 
شده‌اند. 
توبه/ 94: بعتذرون الیکم ابن عباس گوید اینکه آیات در باره جد بن قیس و 
معتب بن قشیر و اصحاب آندو که از منافقین بوده‌اند نازل گردیده که در 
حدود هشتاد نفر بودند و وقتی که رسول خدا (ص) از تبوک به مدینه 
برگشت گفته بودند با رسول خدا و اصحاب او ننشینید و با آنها تکلم ننمایید 
ور تصقابات ویر باره یو لاه ای رنه یر انش یدای رخ 


بود که از دستور پیامبر تخلف ننماید ولی تخلف ورزید و از پیامبر خواست 
که از او بگذرد و از وی راضی, شود. ز 
توبه/ 95 و 96: سَیَحلفون بالله هنکامی که رسول خدا| (ص) از جنگ تبوک 
مراجعت فرمود موّمنین در مقام اعتراض بر منافقین بر امدند و حتی بانها 
آزار و اذیت وارد می‌آوردند منافقین هم در مقام هت از خویش بر آمده و 
گفتار می‌خواستند خود را از اعتراض و اذیت مومنین مصون بذاز ند سیس 
اينکه آیات نازل گردید. , 

توبه/ 07 الأعراثٍ ۱ کفراً و یفاقاً گویند انکق ان در باره عرب‌هائی که 
در اطراف مدینه بودند ی و غطفان که کفر آنها شدیدتر و نیز 
دورتر از اهل شهر و تمدن بودند و هم‌چنین دورتر از شنیدن آیات قرآن و 
همنشینی با اهل عم و فضل بوده‌اند نازل گردیده است. 

توبه/ 98: من الأعراب من ییتَخِدٌ ما یُنفِقْ اينکه آیه در باره منافقین عرب 
نازل شده که نفقه و بخشش می‌کردند و زکوة می‌دادند و در باره اینکه 
کار آهید تواب نمی‌داشتید و از عفاتب خدا هم نمی ‌ترسیدند.و اعتفاد آنرا نیز 
بر خود واجب نمی‌دیدند. 

توبه/ 99 تفن الاعرات من بقفه بالله مجاهد گوید اننکة ابهت دز بارخ 
طایفه مقرن از اعراب 0 شده است که آیه 92 نیز برایر آنها ناز [ 
گردیده بود و از عبد الرحمن بن معقل المزنی روایت ت نمایند که گوید ما ده 
نفر از اولاد مقرن بودیم که اینکه آیه در باره ما نازل شده است. 

توبه/ 100: و السابقون الاوّلونَ ذن. بارخ کننتی. که اننکه اية نازل شده 
اختلاف است ابو موسی و سعید بن المسیب و ابن سیرین و قتادة گویند در 
باره کسانی نازل گردیده که بهر دو قبله نماز خوانده‌اند شعبی گوید در 
باره کسانی است که در بيعة الرضوان که عبارت از بيعة الحدیبیه است 
بیعت نموده‌اند و گوید کسانی که بعد از اینکه بیعت مسلمان شدند و 
مهاجرت کردند از مهاجرین اولین نمی‌باشند. ابو علی جبائی گوید در باره 
کسانی نازل گردیده که قبل از هچرت مسلمان شده‌اند. 

توبه/ 101: و من خولکم من الأعراب مُنافقون چنین روایت گردیده که 
اینکه آیه در باره عيينة بن حصین و یاران او نازل گردیده است. 

توبه/ 102 و آخرون اعتَر فوا دوه ابن عباس گوید در باره ده نفر که از 
رفتن بجنگ تبوک تخلف ورزیدند تال ریدم است: که از زورم: آنها" انه 
لبابه بوده است که هفت نفر آنها خود را بستون مسجد بستند و تا پذیرفته 
شدن توبه آنها آیه فوق نازل شد. 

برخی کویند هفت:نفر بودند که یکی از آنها ابو لبابه بوده است. امام محمد 
باقر (ع) فرماید در باره ابو لبابه نازل شده و دیگری را ذکر نفرموده است 
و سبب نزول ان در باره او انچه بوده که در غزوه بنی قریظه رخ داده بود 


چنانکه مجاهد گوید. زهری گوید فقط در باره ابو لبابه نازل گردیده موقعی 
که از شرکت در جنگ تبوک تأخیر ورزیده بود و اکثر مفسرین گویند ابو 
لبابه از شرکت در جنگ تبوک تأخیر ورزیده بود ابن عباس گوید که در باره 
عده‌ای, از اعراب نازل شده و نیز گویند عده آنها پانزده نفر بوده که از < 
تبوک تأخیر ورزیدند. 7 

صاحب مجمع البیان از ابو حمزه ثمالی نقل کند که انان سه نفر از انصار 
بودند بنام ابو لبابة بن عبد المنذر و تعلبة بن ودیعه و اوس بن خدام که از 
دستورپامیر بر آق.دفتن بجنی تبه ی تحلف :ور بدندوفتی که آننکه آیه نازلم 
شد بنا بودی خویش یقین کردند و خود را بستونهای مسجد بستند و یا تکیه 
دازند همان کیشت: ماندند تا پیافیر-وارد فد داد انان. شفال کرد نها 
سوگند پاد کرده بودند که خود را از ستون مسجد نگشایند تا رسول خدا 
پیاید و آنان را بگشاید پیامبر فرمود تا دستوری بمن نرسد در باره باز کردن 
انها اقدامی نکنم وقتی که ایه (عسّی اللهٌ آن یِتَوب علیهم) نازل گردید 
پیامبر آنهائی را که خود را بستون مسجد بسته بودند باز کرد اینان با اموال 
خود نزد پیامبر آمدند و گفتند یا رسول اللّه اینکه اموال را بگیر و تصدق بده 
پیامبر فرمود قامت باین کار نشده‌آم سپس آیه (حذ من آموالهم صد28) 
نازل گردید (چنانکه طبری صاحب جامع البیان از طریق علی بن ابی طلحة 
از ابن عباس و نیز از سعید بن جبیر و زید بن اسلم روایت نموده است) و 
تیز. کهنتد اتان چم تفر هدند که یکی از آنان ابو لبابه بوده چنانکه از [بن 
عباس و علی بن ابی طلحة روا بت رده ا نون بر وت سس وید که 
از زمره آنها ابو لبابه و هلال بن امیه و کردم و ابو قیس بوده‌اند چنانکه از 
سعید بن 
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جبیر و زید بن اسلم روایت ت کنند و نیز گویند هفت نفر بوده‌اند چنانکه از 
قتادة روایت شده و هم چنین پنج نفر هم گفته‌اند (و نیز ٍبن مردویه و ابن 
ابی حاتم در تفاسیر خود از طریق عوفی از ابن عباس روایت کرده‌اند). 

ابن مردویه در تفسیر خود در سندی که واقدی نیز در آنست از ام سلمه 
روایت کرده گوید توبه ابو لبابه در خانه من نازل شده و من شنیدم که 
رسول خدا هنگام سحر می‌خندید من گفتم يا رسول الله چه چیز شما را 
بخنده آورده فرمود توبه ابو لبابه قبول شده سپس گفتم آپا اجازه دارم باو 
بگویم! فرمود خودت می‌دانی لذا در حجره ایستادم موقعی بود که هنوز آیه 
حجاب نازل نشده بود گفتم ای ابو لبابه بشارت باد ترا که توبه تو قبول 
شده مردم هجوم اوردند که ابو لبابه که خود را بستون مسجد بسته بود باز 
اه لاه ما کف اند روا انکه کاس را افص هه 


عیاشی در تفسیر خود از محمّد بن حجاج الکرخی و او مرفوعا از خثيمة او 
از امام باقر (ع) نقل نموده و گوید که کلمه (عسی) از ناحیه خدا انجام آن 
واجب است و اينکه ارم در باره گناهکاران از شیعیان ما می‌باشد. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: این عباس گفته است 
که آنها هفت نفرند: ابو لبابه و همراهانش, و قتاده گفته است آنها هفت 
نفر از انصار بوده‌اند: ۳ چد بن قیس. , خذام, اوس: کردم, و مرداس. 
توبه/ 106 آخر ون مرجَون لأمر اللّه مجاهد و قتادة گویند اينکه آیه در 
مهس ام و فرارن ری کت مان از ینت اس و 
خزرج نازل شده. کعب بن مالک مرد راستگوئی بود که مورد سرزنش قرار 
نگرفت و تخلف او از جنگ بخاطر مستعد نبودن بوده لذا پیامبر از او چشم 
پوشید و او را بدروغ متهم ننمود ولی باو فرمود صبر کن تا خداوند در باره 
تو قضاوت کند و دو مرد دیگر نیز مانند او راست می‌گفتند ولی پیامبر 
مردم را از سخن گفتن با آنها نهی فرمود بعد از آنکه مکر و حیله منافقین و 
سایر متخلفین از جنگ تبوک که در حدود هشتاد و اندی بودند آشکار گردید 
اینکه شه نفر پنجاه شب دور ماندند بقسمی که‌رن و فرزنذشان هم از آنها 
دوری کرده بودند زیرا فرمان پیامبر را اطاعت نکردند کعب خیمه‌ای بنا 
کرد و بتنهائی می‌زیست و نازل شدن قبول توبه آنها در شب به آنها رسید 
صبح آنروز مسلمین بأنها بشارت دادند آنان خوشحال گردیدند. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: آنان هلال بن امیه و 
مرارة بن ربیع و کعب بن مالک می‌باشند و انانند که از سیاهیان اسلام 

جستند. 
توبه/ 107: الذِین اتحَدُوا مسجداً ضراراً زهری و يزید بن رومان و عبد 
الله ابن ابی بکر و عاصم بن عمر بن قتاده گویند اينکه آیه در باره دوازده 
نفر از منافقین نازل گردیده است. فراء گوید اینان از بنی عمرو بن عوف 
از انصار بودند دیگران گویند از بنی غنم بن عوف بودند که مسجدی که 
بنای آن روی نیت پاک نبود ساختند و بنا بنقل واقدی اینان پانزده نفر بودند 
کقان رنه اهب نف موه ابن اسحق گوید اينکه شخص نقیل 
بن الحرت ود و اسمی از عبد الله نیاورده است. 

تفر کی کی پسی روین ‏ ممی هآ آماده کردند و نزد 
رسول خدا فرستادند که بیاید و نماز بگزارد جماعتی از منافقین که از بنی 
غنم بن عوف بودند حسد ورزیدند و مسجد دیگری بنا نمودند و گفتند ما در 
اینجا نماز می‌گزاریم و بمسجد قبا نمی‌رویم اینان 0 1 پانزده نفر 
تودتن که از مره انان تعلیه‌بن حاطت: و فعتب ین فشیر »تین بن الحرت 
7 
قارع تنندند نزد بیامیر آمذند ور خالتین که امین فتر ضد رفتن ستخنی. بو ک 
بود از مسجد خویش تعریف نمودند رسول خدا فرمود عازم سفر هستم 


اگر مراجعت کردم. ان شاء الله نزد شما خواهم آمد پیامبر بة تبوک رفت و 
بعد از مراجعت از تبوک اینکه آیه نازل گردید. 

ابن مردویه در تفسیر خود از طریق ابن اسحق روایت کرده و گوید ابن 
الشهاب الزهری از ابن اکیمه لیثی از برادرزاده خود ابو رهم الغفاری نة 

نموده و در باره مسجد ضرار چنین افزوده که پیامبر هنگام باز گشت از 
تبوک نزدیک مدینه وارد گردید آنتکه آیم دون با رم منتد: مر یور از لن. مودید 
پیامبر پس از نزول اینکه آیه مالک بن الدخشن و معن بن عدی يا برادرش 
عاصم بن عدی را خواند و فرمود بروید بطرف اینکه مسجدی که اهل آن 
ظالم .م‌اشته انرا .رات کنیدو بسورانینانها دفتو مور اضر و 

عملی کردند. 

علی بن ابراهیم در تفسیر خود گوید عده‌ای از منافقین نزد رسول خدا 
آترنه واجارم توا که سک برای مررآن رلتیه ول «ا 
کنند پیامبر در حالتی که برای رفتن بجنگ تبوک خود را آماده کرده بود 
اجازه داد. پس از بازگشت از جنگ تبوک اینکه آیه در باره مسجد مزیور و 
در باره ابو عامر الراهپ سازنده آن نازل گردید و امام حسن عسکری (ع) 
فرموده چنین فرماید که ابو عامر مردی فاسق بود و پیامبر پس از 
مراجعت دستور فرمود مسجد مزبور را بسوزانند. 

واحدی در اسباب النزول خود از سعد بن نت وقاص روایت کند که منافقین 
مسجدی شبیه مسجد قبا ساختند و منظورشان اینکه بود که ابو عامر راهب 
را بامامت جماعت مسجد برگمارند وقتی که از ساختن آن فارغ شدند نزد 
رسول خدا (ص) آمدند و گفتند مسجدی ساختیم و از تو می‌خواهیم که در 
آن نماز بگزاری سپس اینکه آیه نازل شد. _ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: اٍبن اسحاق گفته است 
که انان دوازده تن از انصار بوده‌اند: حذام بن خالد, تعلبة بن حاطب که از 
فرزندان امية بن زید است, معتب بن قشیر, ابو حبيبة بن الازعر, عباد بن 
حنیف, جاربة بن عامر و دو فرزندش مجمع 
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و زید, نبتل بن حارث, بحزج, بجاد بن عثمان, و وديعة بن ثابت. 

توبه/ 107 لِمن حارزب اللهَ رسولة سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: او 9 راهب بوده است. 

توبه/ 108: لا تقم فیه بدا دز یت نزول اینکه آیه گویند اهل مسجد ضرار 
ترد:رشول خدا (ص) آمختد کفتند.یا رسول الله تما مسجدی مخصوص ضعفا 
ساختیم از تو درخواست می‌کنيم که در آنجا نماز بگزاری. و اینکه 
درخواست موقعی بود که پیامبر متوجه جنگ تبوک بود و بآنان وعده داد که 


اگر مراجعت نماید در آنجا نماز بگزارد هنگامی که پیامبر مراجعت فرمود 
خداوند او را از رفتن بان مسچد باز داشت. 

توبه/ 108: فیه رجال یجبونٍ آن ِتَطعرُوا ابو هریره گوید که اینکه قسمت 
از آنتوز ار اقلا ار گرم ترا آنان سا آت اشها ی موه از 
طریق ولید بن ابی سندر الاسلمی از یحیی بن سهل الانصاری او از پدرش 
توانت ند که اسکقشعت از این در باری اهل قبا تاول شید یر موم 
غانظ زا اتف ‌شسنند شیم -طوسی بنیز در تفس خود از رصول«خدا 
نقل کرده که باهل قبا فرمود شما در موقع طهارت چه کاری انجام می‌دهید 
که خداوند از شما بخیری یاد کرده است گفتند اثر غاتط را با آب 
می شوئیم. ." ۲ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: از انان عویم بن 
ساعده نام ِ ۳ ایست. ۲ 

(ع) ۳1 ۳ ۳ ار ری من ول اس را 
با آب شست و شو می‌نمودند. 

توبه/ 111 ان ال اشتری من المفومنین أنمُسَهم و مواقم محقّد بن کعب 
ااعی زوایت کنو کم عید اللة بن رواخه برهدل حدا () کمت. اگر. 
اه ری یا ای و ارآ رو 
چه باید باشد! پیامبر فرمود اگر شرط و عهد مزبور با خداوند باشد باید 
متعهد شویم که غیر خدا دیگری را نپرستیم و کسی را در پرستش او 
شریک قرار ندهیم و اما اگر شرط و عهد مزبور با من باشد باید متعهد 
شوید بان قسمی که از جان و مال خود حمایت و پشتیبانی می‌کنید از من 
وردین من نیز بهمان کیفیت حمایت و پشتیبانی نمائید سپس گفت يا رسول 
الله نتیجه عمل باین دو شرط و عهد چه چیز خواهد بود! فرمود نتیجه آن 
بهشت است گفت نیکو بهره و سودی است که ما را بخشیده‌ای که هرگز 
از آن پشیمان نخواهیم شد. 

توبه/ 113: ما کان لِلَبیٌ و الَذينَ منوا از طریق سعید بن مسیب او از 
پدرش چنین روایت شدم که اینکه آبه در باره ابو طالب عموی پیامبر اسلام 
می‌باشد زیرا هنگام وفات وی رسول خدا (ص) نزد وی امد در حالتی که 
ابو جهل و این امیه در کنار وی بودند پیامبر به عموی خود فرمود بگو لا اله 
الا اه ولی ابو جهل و این امیه باو می‌گفتند ای ابو طالب مبادا از کیش 
عبد المطلب برگردی و بالاخره ابو طالب از ملت عبد المطلب متابعت و 
بروی نخود. و از کفتن علفه لا آله الا الله امتاع وررید.ه حفت من بر دین 
عبد المطلب هستم, و پیغمبر فرمود من برای تو طلب آمرزش می‌کنم 


درست نیست و مطابق روایات وارده از طریق خاصه ابو طالب به برادر 
زاده خود ایمان آورد و آخر الامر اگر چه بخاطر محافظت و نگهداری و 
کفالت از او تظاهر بایمان نمی‌نمود ولی با دین و ان اسلام و پیروی از 
رسول خدا| (ص) و با اعتقاد بیکتائتی پروردگا ر از دنیا رحلت موه علاوه بر 
آن, اينکه سوره و آیه در اواخر عمر رسول خدا| (ص) نازل گردیده در 
صورتی که ابو طالب هنگام نزول اینکه سوره وفات یافته بود و اگر هم 
درست باشد که ابو طالب بر دین عبد المطلب بوده اینکه خود دلیل بر 
اسلام, و انمان ابو طالب بخدا و رسول آوست زیرا عند المطلب. نیز بتا 
بعقیده ما مسلمان بوده است و نیز از علی بن آبی طالب (ع) در باره 
تون اینکه اه نقل شده که فرمود از مردی که برای پدر و مادر مشرک 
خود استغفار و طلب ان می‌کرد پر سیدم آپا برای پدر و مادرت که 
مشرک و بت‌پیرست بوده‌اند استغفار قف تضا تین ! ا زر در جواب گفت بل 
زیرا ابراهیم نیز برای پدرش که مشرک بود استغفار 0 له گفت 
اینکه موضوع را برسول خدا گفتم اینکه آیه نازل گردید و نیز از ٍبن مسعود 
و دیگران روایت کنند که رسول خدا (ص) بعد از غزوه تبوک روزی از 
قبرستان ۳ بقبری رسید و توقف فرمود و بر سر قبر مزبور مناجات 
طویلی ابراز نمود سیس بگریه افتاد بن ملسعود گوید از کریة پیامبر من 
نیز بگریه افتادم سپس به ابن مسعود فرمود اینکه قبر مادر من آمنه است 
از خدا خواسته‌ام که بمن اجازه بد هد از برای او استغفار و طلب مزر 
کنم ولی خداوند بمن اجازه نداد و اینکه آیه نازل گردید. اینکه موضوع نیز 
از نظر ما امامیه درست نیست زیرا پدر و مادر پیامبر اسلام علاوه بر آنکه 
مشرک و بت‌پرست نبوده‌اند بلکه بر دین و کیش اجداد خویش ابراهیم 
خلیل بوده‌اند و روایات خاصه دلیل بر اینکه حقیقت می‌باشد. 

توبه/ 114: و ما کان استغفاژ ابراهیم ابو اسحق الهمدانی از خلیل او از 
امام صادق (ع) روایت کند که فرمود در زمان رسول خدا (ص) مردی 
مشغول نماز بود بعد از نماز برای پدر و مادرش که در جاهلیت مرده بودند 
استغفار و طلب آمرزش می‌کرد از او پرسیدند که برای پدر و مادرش که 
در جاهلیت وفات یافته‌اند چگونه طلب اهر نزن می‌نماید! در جواب 

چون ابراهیم از برای پدرش استغفار نمود من نیز برای پدر و "۳ 
استغفار 
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می‌کنم اینکه موضوع را برسول خدا (ص) گفتند اینکه آیه نازل شد. 

توبه/ 115: ها کان.الله لیصل قوما خسن تضری گوید عده‌ای از فشنلفین 
بعد از اسلام آفزدن ف:فبل: از انکه نماز و روزه و سایر فراثض واجب شده 
باتتد انوا رممدسایر سین کفته ربا سول آلله براد ان ماما ها 


که قبل از وجوب فراّض و تکالیفر مرده‌انر منزلت آنان در نزد خداوند 
چگونه خواهد بود در پاسخ آنان اتنکه. اه نازل گردید. 

توبه/ 7 لد تات اللذ عَلی التّبیٌ اينکه آیه در باره جنگ تبوک در شان 
مهاجر و انصار نازل گردید که پیروی از رسول خدا (ص) را در ساعات 
دشواری و سخت از دست ندادند مخصوصا در موقعی که طعام و اب و 
سواری نایاب شده بود و انان تشنه و گرسنه و پیاده مانده بودند بقسمی 
که در جنگ مزبور هر ده نفر یک نفر شتر را بنوبه سوار می‌شدند و نیز یک 
خرما را ده نفر بدهن می‌زده و بدیگری می‌دادند تا بنفر دهم می‌رسید 
هسته‌ای از خرما بیش نضفی‌قاند سیس رویر آن آت فن شامند ند عند. لاه 
بن عباس گوید سختی راه و نبودن غذا و آب و سواری بجائتی رسید که 
روزی در منزلی فرود آمدیم در حالتی که گرمای شدید و تشنگی زیاد بر ما 
مستولی گشته بود و نزدیک بود قالب تهی کرده و جان بدهیم تا آنجا که 
مجبور شدیم شتری را بکشیم بلکه از آب بدن و خون آن حپوان بخوریم در 
چنین هنگامی نزد رسول خدا آمدیم و گفتیم پا زسول ال نزدیک است 
هلاک شویم و از طرفی می‌دانیم اگر دعا کنی خداوند مستجاب می‌نماید 
پس چرا از برای ما دعا نمی‌کنی تا خداوند فرجی بدهد! در اینکه هنگام 
پیامبر دست بدعا برداشت از اثر دعای پیامبر باران بشدت باریدن گرفت و 
سیلابی یدید آمد و ما آبهای آثر بر گرفتیم و عجیب اينکه بود که باران 
مزبور فقط در حوالی‌ای که ما بودیم باریدن گرفته بود. بنا بروایت منقول 
از علی: ین ابراهیم چنین امده که اینکه. آيه :در باره ابو ذر و ابو خثیمه و 
ی نازل شده که از دستور رسول خدا 0 1131 
ورزیده و سپس باو ملحق گردیده بودند. 

توبه/ 118: و عَلی اللائة الذین خْلفوا ابن عباس و مجاهد و قتاده و جابر 
روایت ت کنند و گویند که اينکه آیه برای سه نفر نازل گردیده که از دستور 
رسول خدا در باره شرکت در جنگ تبوک تخلف کردند و البته عدم اجرای 
دستور پیامبر از طرف اینان بخاطر نفاق نبوده بلکه برای عدم توانائی بوده 
است و بعد هم پشیمان شدند. وقتی که پیامبر از جنگ تبوک مراجعت 
فرمود اینان جهت عغذرخواهی نزد پیامبر آمدند رسول دا اعتنانمم. بانقا 
نکرد و با آنان تکلم ننمود بمسلمین نیز دستور داد که با آنها سخن نگویند. 
روی اينکه دستور هیچکس با آنها حرف نمی‌زد و بطور کلی مردم از آنها 
دوری کردند, حتی اهل و عیال خود آنها نیز با آنها سخن نمی‌گفتند زنان انها 
نزد پیامبر آمدند اجازه خواستند از آنها جدا شده و گوشه بگیرند پیامبر 
فرمود فقط با آنها نزدیک نشوید کار بجائی رسید که مدینه بانها تنگ شد 
بناچار بطرف کوهها رفتند و اهل و عیالشان برای انها غذا و طعام می‌بردند 
و در عین حال با آنها تکلم نمی کردند اینان بیکدیگر می‌گفتند کار ما بجائی 
رسیده که احدی با ما سخن نمی گوید و اعتنائی نمی‌کند قریب چهل روز و 


ِِ 3 تضرع 9 بودند و توبه ۳9 تا اد  ِِ‏ توبه 11 1 
قبول کرد و اینکه ایه برای انها نازل گردید اینکه سه نفر از انصار بنام کعب 
بن مالک و هلال بن [میه و فزارة بن ربیعه بودند. 

توبه/ 119: با اس الذین انوا ائفوا ال کعب بن مالک گوید اشکه ار در 
باره ما نازل شده است. شیخ طوسی در تفسیر خود گوید که منظور از 
( کونوا مع الصادقین) یعنی با کعب بن مالک و اصحاب او, و نیز از ابن 
عباس نقل گردیده که مراد از صادقین علی [بن آبی طالب (ع) است. 

توبه/ 122: چ ما کان المَوّمتّون لینفرژوا مجاهد گوید ايینکه آیه در باره 
کسانی نازل شده که بطرف بادیه (صحرا) رفته بودند برای اينکه تفقه 
(آموختن دانش دین) کنند و هنگامی که عده‌ای از بیرون رفتن در رکاب 
رسول خدا| (ص) در جنگ 0( عتاب قرار گرفته و 
سرزنش شده بودند اینان ترسیدند که مبادا از زمره آنان قرار گیرند سپس 
همه آنها نزد پیامتز آمدند. واقدی گوید که عده‌ای از اخیار مسلمین بطرف 
بادیه رفته بودند تا قوم خود را تفقه نمایند منافقین رفتن آنها را تخلف از 
دستور پیامبر در باره جنگ تبوک خواندند سپس اینکه آیه نازل گردید. 

امام محمد باقر (ع) فرماید اشکه ابه موقعی نازل گردید که عده مسلمین 
رو بفزونی می‌رفت و خداوند دستور داده که عده‌ای برای جنگ کوچ کنند و 
عده‌ای از برای تفقه در شهر و يا در بادیه اقامت نمایند و موضوع شرکت 
در جنگ را از روی نوبت قرار داده بود. 


(10) سوره یونس 


یونس/ 2: کان لاس عَجّباً لین عباس و مجاهد و اٍين جریج گوبند عرب و 
قریش در تعجب مانده بودند که خداوند پیامبری از میان آنها بر خزندم است 
و خداوند اینکه آیه را نازل نمود. 

طبری صاحب تفسیر جامع البیان از طریق ضحاک از ابن عباس روایت 
کرده است که هنگامی که خداوند محمّد را به پیامبری برگزید عرب انکار 
نمودند و گفتند خداوند بزرگتر از آن است که از میان بشر پیامبری برگزیند 
سپس اینکه آیه و آیه 43 سوره نحل (و ما آرسّلنا و من قبلِک الا رجالا) نازل 
گردید و وقتی که خداوند ادله و بینات خود را گنای 
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نمود گفتند اگر قرار باشد از جنس بشر کسی پیامبر گردد غیر محمد 
سزاوارتر به پیامبری می‌باشند ویر ی کفتند بالاتر از محمد نیز وجود دارد 
که بمقام پیامبری برسد و منظورشان ولید بن مغیره از مکه و مسعود بن 
عمرو الیَقفی از طائف نودند و خداوند برای رد گفتار آنها آیه 32 سوره 
زخرف ( شم یَقسِمون َحقت زیک) را نازل گردانید. 

یونس/ 12 و اذا مس الانسان اينکه آیه در باره هشام نن مغیر ة5 
المخزومی نازل شده موقعی که ضرری یا شری و مکروهی باو می‌رسید 
خدا را برای رفع آن نکبات و شرور می‌خواند و دیگری را نمی‌خواند ولی 
وقتی که خداوند بدی‌ها را از او دور می‌کرد مانند کسی بود که بخدائی 
اعتقاد نداشت و خداشناسی و خداپرستی از او زایل می‌گشت. 

یونس/ 15: و |ذا ثتلی علیهم آیائٌنا بینات مقاتل گوید اینکه آیه در باره پنج 
نفر نازل شده است که عبارتند از عبد اللّه ابن امية المخزومی, ولید بن 
مغیره, مکرز بن حفص, عمرو بن عبد اللّه ابن ابی قیس العامری و عاص 
بن. هاشنم. اینان به. شامیز کفتند از براق ما کنابی بیافر که در آن: ما را از 
عبادت بتهای ما: لات و عزی و مناة و هبل منع نکند و نیز بت‌پرستی را بر 
ما عیب نگیرد, و نیز گویند در باره مستهزئین و مسخره‌کنندگان نازل شده 
که گفته بودند يا محمّد کتابی غیر از قرآن از برای ما بیاور, چنانکه از کلبی 
روایت گردیده است. 

یونس/ 39 و 40: بل کد بوا بما لم بجیطوا گویند آیه 40 در شأن اهل کتاب 
تازل شدم که بعضی از آنها مانند عبد ال بن سلام و یاران او ایمان آوردند 
و عده دیگر آنان مانند سایر یهودیان 1 نیاوردند و هم چنین گویند در 
باره اهل مکه نازل گردیده _یعنی از قوم رسول خدا کسانی هستند که 
بزودی بقران ایمان خواهند اورد و نیز کسانی هم هستند که هنوز ایمان 


نیاورده‌اند و نیز کسانی هم می‌باشند که هرگز ایمان نخواهند آورد. 

یونس/ 42: و منهّم من یستَعّون الیک اینکه آیه در باره استهزاءکنندگان 
نازل شده است که از روی دشواری و سختی و ستهز اء سخنان پیامبر را 
گوش می‌نمودند, اگر چه می‌شنیدند ولی ایشان را در آن شنیدن نفعی 
نبوده است مانند کسیکه گوش او سنگین و کر باشد. 


(11 سوره هود 


هو 9 لا هم ون ضُذورَفم محقّد بن یعقوب کلینی بعد از دو واسطه 
باقر (ع) روایت کنند که مشرکین وقتی که برسول خدا (ص) می‌رسیدند 
پشت می‌کردند و سر خود را در مقابل خویش بجلو می‌افکندند و نیز روی 
خود را با لباس می‌پوشانیدند تا رسول خدا آنها را نبیند سپس اینکه آیه 
نازل گردید. این عباس و کلبی گویند که اينکه آیه در باره اخنس بن شریق 
که یکی از منافقین بود نازل گردید چون مردی بود که نسبت برسول خدا 
(ص) و موّمنین بظاهر خوش‌منظر و خوش‌گفتار ولی در باطن از دشمنان 
سرسخت پیامبر اسلام و مسلمین محسوب می‌ شده است. 

ید الله‌انن داد وید کق .هرد صافعی حی وفتی ترضول دا ور مسامتن 
می‌زستید. بشت, می کرد و روق,خود. زا با لباس می‌پوتشنانید و اینکه آبة بای 
او نازل شده است. 

هود/ 8: و لین آجرنا عنم العذابِ این جریج و قتاده گویند وقتی که آیو اول 
سوره انبیاء (اقترب للناس حجسابهم) نازل گردید عده‌ای از مردم گفتند 
اکنون که روز حساب و قیامت نزدیک است بهتر است که از نابکاری‌ها 
دست برداریم سپس برای مدت قلیلی از نابکاری‌های خویش دست 
برداشتند و بعد دوباره مکر و حیله و زشت کاریهای خویش را از سر 
گرفتند و اینکم آیه بخاطر آنها نازل شد. 

هود/ 12: قَلعَلکَ تاک بَعضّ ما بُوحی ایک امام جعفر صادق (ع) فرماید که 
رسول خدا| به ی بت اب طالب (ع) فر مود از خدای خود خواسته‌ام که 
وا کات هدیم ایجاد تماید و. آنزا خداونر اجابت 9 
است و نیز از خداوند خواسته‌ام که ترا جانشین و وصی من گرداند آنرا نیز 
اجابت کرده ات ی با ۱ ار ۱ ۳0 3 
فرشتگان را نخواسته است که برای پیروزی بر دشمنان خود بوی کمک 
کنند و پا چرا از خدای خود گنج طلب نمی‌کند که او را از فقر و فاقه بیرون 
آورد اينکه آیه نازل گردید. 

این عباس گوید که روسا و کفار مکه که از زمره آنها عبد اللّه بن امية 
المخزومی بوده نزد رسول ۹ (ص) ان و گفتند از برای ما کتابی بیاور 
که ور آن ا۶ بت‌های ها کیت‌خه تن نحند وید تخوید و تیر حفتد آ کر تور سول 
خدا و پیامبر او هستی کوههای مکه را از برای ما مبدل بطلا کن و یا 
فرشتگان را بیاور که در حضور ما شهادت به پیامبری و نبوت تو بدهند 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 

هود/ 17: | کشن. کان علی تینة من زبه محقد بن خسن الضفار بعد از ده 


واسطه از ابو الجارود و او از اصبغ ابن نباته روایت کند که گفت امیر 
لعوفتن (ع) هی فرمود اگر من اهل وراه باسم تعتوران آها قضاوت 
نمایم و اگر بین اهل انجیل باشم به انجیل انها داوری کنم و بین اهل قران 
باشم به قران حکم نمایم و بخدا قسم هر ایه‌ای از ایات قران چه در روز 
نازل شده باشد و چه در شب من بعلم ان واقف هستم که در باره چه 
کسی نازل شده و يا در باره چه موضوعی نزول یافته است سپس مردی 
از جا برخاست و گفت پا علی آیا در قرآن آیه‌ای در شأن تو نازل گردیده 
است ! فرمود ای مرد مگر آیه (| فهن. کان.علی هرفن زبه) را در سوره 
هود نخوانده‌ای! در یکی از 
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روزهای جمعه امیر المومنین علی (ع) روی منبر خطبه‌ای خواند و در ضمن 
آن فرمود قسم بخدائی که دانه را در جوف زمین می‌رویاند از برای هر 
مردی از قریش در کتاب خدا آیه‌ای نازل گردیده است و من آن آیات را 
می‌دانم سپس مردی از جا برخاست و گفت يا امیر المومنین آیه‌ای که در 
قرآن در باره خودت نازل شده است کدام است! فرمود مگر سوره هود را 
نخوانده‌ای گفت بلی خوانده‌ام فرمود تاین. آبه توجه نکردی. که فرفاید ۳ 
قمن کان علی بَینْةٍ من ره و یلو شاهذٌ منة) باید بدانی کسیکه از جانب 
خداوند بینه قرار گرفته محمّد است و شاهد او نیز من هستم. 

جابر بن عبد الله بن یحیی و عباد بن عبد الله الاسدی گویند از علی (ع) 
شنیدیم که می‌فرمود برای هر مردی از قریش در کتاب آسمانی یک آیه با 
و آبه بارل‌بشده است مرو از وی پوسید با علی, ۱۱ برای شما هم آیه‌ای 
نازل شده است! در جواب ب فرمود آيا آیه‌ای که در سوره هود است قرائت 
گرا سر را ین ای ی اه مها ور 
اینکه ايه فراد. از بینة. مجند است: :من هم شاهدم: از مجاهد و عبد اللّه 
بن شداد روایت شده و نیز کلبی از ابو صالح او از ابن عباس روایت نموده 
کمراد از رسفدهن وبا یر ایکه انم رسئل دا است: همحصهی ار زو 
یتلوه شاهد منه) علی (ع) است. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او محمد صلی الله 
علسی اله انیت رون شاه حته) امک بل لین 

قرآن, و بقولی: ابو بکر, و بقولی: 

علی (ع) می‌باشد. 

هود/ 34: و لا ینقمکم تْصجی ابو الطفیل از امام محشّد باقر (ع) نقل کند که 
اننکه آیه در باره عباس نازل شده است. و نیز ابو الطفیل از امامم سجاد 
(ع مایت : مایت که آینکه. اش ون باری غیاس موه سامت ال کرووده 


ست . 


هود/ 2 و نادی نوج ابتَ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: او نامش نهمان (کنعان) و بقولی «یام» بوده است. 
هود/ 71 8 ات اه قائمة سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: 1 ساره است. 
هود/ 78: هوّلاء بناتی سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: 
دختران لوط ریا و رغونا بوده‌اند. 
هود/ 114: آقم الصَّلا طرَقي التهار (بن مسعود گوید مردی به زنی 
زتببیت و او را از زن مزبور خوش آمد وی را توت یا اینکه مرد نزد 
پیامبر آمد و رسول خدا را از رفتار زشت خود خبر داد اينکه آیه نازل گردید 
شین آنضرد کت ‌ضا سل له امه ا فظ فرای مت که موه 
بخصوص نازل شده است! پیامبر فرمود مربوط بتمام امت من است. 
ابو الیسر گوید زنی ند من هد و خواست از خرمای من خریداری کند باو 
گفتم من خرمای بهتر از اينکه هم دارم که در منزل من است اگر 
می‌خواهی بخانه من بیا تا بتو نشان بدهم زن مزبور داخل خانه من شد و 
من او را چون زیبا بود در خانه خود بوسیدم سپس اینکه رفتار زشت خود را 
0 رسول خدا گفتم پیامبر بعد از طی طریق و راه رفتن زیاد اينکه آنه 
باو نازل گردید و نیز مانند اینکه حدیث را علمای عامه از ابو امامه و معاذ 
بن جبل و ابن عباس و بریده و دیگران نقل و روایت نموده‌اند. و داستان 
مزبور از طریق تفصیل بدین قرار است ابو الیسر عمرو بن غزية الانصاری 
مردی بود خرما فروش. 
روزی زنی نزد وی آمد که از او خرما بخرد ابو الیسر بآن زن گفت خرمای 
بهتر از اينکه در خانه خود دارم اگر می‌خواهی بیا و ببین سپس اگر خواستی 
خربداری کن. زن قبول کرد و بخانه ابو الیسر در آمد پس از داخل شدن 
زن در خاأنه, ای زن گفت ای ابو الیسر از 
خدا بترس و از من دور شو. ابو الیسر از تذکر آن زن بخود آمد و بکنار 
رفت در حالتی که از فعل بد خود سخت نادم و پشیمان بود نزد رسول خدا 
(ص) آمد و گفت يا رسول الله اگر مردی با زنی مراوده و معاشرتی پیدا 
کند و او را بغل بنماید و خود را باو بچسباند ولی با وی نزدیکی و جماع 
نکند در باره چنین مردی چه قضاوت خواهی نمود! 
عمر بن الخطاب که در آنمیان حضور داشت به ابو الیسر گفت اگر اينکه 
رفتار را مستور و پوشیده می‌داشتی و برسول خدا نمی‌گفتی بهتر بود زیرا 
فامیر ‏ ان السش وعد عتی ونستون هد انم را نی شامین بای 
ادا هار عص رس مش ان فراع اه تیاضر رل امه اه 
آیف. زا نازلن مود پامیز فرمود ابق الیسر کحاشست! آنو الیسر که در مان 
جماعت حاضر بود نزدیک رسول خدا امد پیامبر باو فرمود ایا نماز عصر را 


با ما بجای آورده‌ای یا نه! 

گفت بلی يا رسول الله, , فرمود برو, همین نماز کفاره رفتار بدی بود که 
انجام داده‌ای. عمر بن الخطاب گفت يا رسول اللّه اد کفاره مخصوص 
بطور عموم است. 


(12 سوره یوسف 


یوسف/ 1- 3: یلک آیاث الکتاب المّیین بن عباس و ابن مسعود گویند مردم 
از رسول خدا (ص) خواستند و گفتند یا رسول اللّه چه خوب بود اگر برای 
ها قرو فزان داستانی هم می‌آوردی سیس اینکه آیات و سوره نازل گردید. 
مقاتل و کلبی گویند منافقین از سلمان فارسی خواسته بودند که از برای 
آنها از تورام و عجایبی که در آنست سخن بگوید خداوند آیه 16 سوره حدید 
(ا لم ین للذین آمئوا آن تخشع فُلَوئهُم لذکر الا را برای پیامبر نازل 
گردانید سپس آیات اینکه سوره را نازل فرمود تا آیه سوم و نیز گویند آیه 
سوم اينکه سوره نازل ِ و بانها خبر داد که قرآن دارای بهنر و 
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از لحاظ استماع داستان بغعیر قرآن احتیاجی نیست. 
یوسف/ 8 لَیوسَفت و أجُوهُ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 


گوید: بنيامین برادر یوسف , بوده است. 

یوسف/ 10: قال قائّل منهّم سیوطی کوید: او روبیل. و بقولی یهوداء و 
بقولی شمعون, بوده است. 

یوسف/ 19 فارنشاها رواردهم سیوطی گوید: او مالک بن دعر است. 

ار ار را ای کت هس ار موه 
است. ۱ 

یوسف/ 21 لامر اه سیوطی گوید: او یمیل, و بقولی زلیخا بوده است. 
یوسف/ 30: دَحَل مَعَهٌ السُجن فتیان سیوطی گوید: او مجلث و بنوء که 
ساقی بوده, و پقولی راشان و مرطش, و بقولی بسرهم و سرهم بوده‌اند. 
یوسف / 2 للذی ظّ اج ناج سیوطی گوید: او همان ساقی پادشاه بوده 
است. 

یوسف/ 2 عند ریک سیوطی گوید: او پادشاه ریان , بن الولید بوده است. 
یوسف/ 59 باخ کم سیوطی گوید: ۳ بنيامین بوده که در سوره یوسف 
تکرار شده است. 

یوسف | 77: ققد سَرّق آأخْ له سیوطی گوید: منظورشان یوسف بوده است. 
یوسف/ 80: قال کبیرَهم سیوطی گوید: او شمعون و بقولی روبیل بوده 
است. ۱ . 

یوسف/ 99: اوی الیو یه سیوطی گوید: آنها پدرش و خاله‌اش لا 
بوده‌اند, و بقولی مادرش بوده و نامش را حیل می‌باشد. 


(13) سوره رعد 


رعد/ 7: و یَفْولّ الذین کَفَروا ابن بابویه بعد از هفت واسطه از عباد اللّه بن 
عبد الله او از امام مرتضی (ع) نقل نماید که امام فرمود ایه‌ای از ایات 
قرآن ار ال و 
گردیده و در باره چه چیزی نزول یافته است سپس از امام سوال شد آیا 
آیه‌ای در باره شما نازل شده است! فرمود اگر از من سوال نمی ‌کردید هر 
آنته بشما خبر تمی‌دادم: اينکه. آبه: در بارن هن نازل. کردیده اشت: زیرا 
رسول خدا (ص) منذر و من هادی و راهنمای دستورات او بخلق می‌باشم. 
و نیز سلیم بن قیس الهلالی راجع بحدیث قیس بن سعد با معاویه چنین 
گوید که قیس گفت خداوند اینکه آیه را در باره امیر الممنین علی (ع) 
نازل نمود. ۲ ۳ 

مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) و ایشان از پدرش و ان بزرگوار نیز از 
جدش امير المومنین چنین روایت ت. کفد که فر مود آنکه: آية:ذو باره ها تزول 
یافته است زیرا پیامبر فرمود من منذر و ترساننده هستم و تو یا علی هادی 
می‌باشی. عطاء بن السائب از سعید بن جبیر او از ابن عباس نقل کند که 
وقتی اینکه آیه نازل گردید پیامبر دست خود را بروی سینه خویش نهاد و 
فرمود من منذرم سپس با دست آشاره ی نم ۱6۱ نمود و فرمود یا 
رعد/ 8- 11: الا علم.ها تخل تام عیالتن کفیه انکه ارات در‌بارج دومن 
پنام اربد,بن قیس و عامر بن_طفیل نازل گردید و هم چنین آیه 12 (هَوَ 
الذٍی نکم البرق خوفاً و طمعا) تا آخر آن 3 نیز آبه: 13 را (که بعد خواهد 
امد یر بای بات دز اسنکه شأن نزول هی‌آفزایند. و تیز کویند ایات: 10 و 
1 در باره دو مرد فوق الذکر نازل گردیده بدین تفصیل: اينکه دو مرد نزد 
رسول خدا (ص) امدند و سوالاتی از پیامبر نمودند ولی مقصود بدی داشتند 
و با طرح اینکه سوّال مکر و حیله‌ای از ناحیه آنان در بین بوده است که 
بالاخرم خداوند نتیجه مکر و حیله نها را بخودشان باز کردانيد.. عاهر نزن 
پیامبر آمد و گفت يا محمّد اگر من مسلمان بشوم با من چه کار خواهی 
کرد و چه مزیتی بر سایر مسلمین خواهم داشت پیامبر فرمود آنچه که 
سایر مسلمانان بدان مکلف خواهند بود تو نیز مانند انها مکلف بتکلیف 
قرار خواهی گرفت عامر گفت می‌خواهم که در ازای مسلمان شدن مرا 
پس از خودت خلیفه و وصی خودت گردانی. رسول خدا فرمود اینکه کار در 
دست من نیست بلکه به فرمان خدای من است سپس گفت بعد از 
مسلمان شدن بمن چه خواهی داد پیامبر فرمود بتو لشکری می‌دهم که با 
ان با دشمنان اسلام بجنگ پردازی در جواب گفت اینکه سمت را که خودم 


هم دارم پس چه لزومی دارد که مسلمان شوم و البته مقصود عامر اینکه 
بود که با رسول خدا سر گرم صحبت باشد و به اربد دستور داده بود که در 
حین صحبت او با پیامبر از پشت سر رسول خدا را مورد حمله قرار دهد 
در همین وقت بود که به اربد اشاره نمود, اربد خواست که از پشت 
تین بکستد"ولی: انخه سعی. کرد. که متیر را ار غلاف.-بینون آفره 
نتوانست و شمشیر او در غلاف در جای خود ماند در اینکه میان 4 
متوجه شد و خود را کنار کشید و گفت خدایا اینان که با مکر و حیله 
برخاسته‌اند تو خود کارشان را "7 در اینکه بین صاعقه‌ای بر سر اربد اد 
را ار ای ای را ان و 
فرار فریاد می‌زد و می‌گفت يا محشّد از خدای خود خواستی و او را بکیفر 
عمل رسانیدی و از بين بردی ولی بدان من با سواران زیاد و جوانان 
جنگجوی خودم بسراغ تو خواهم امد پیامبر در جواب فرمود خداوند ترا از 
اسنکه عفل با هاهد داست ند بعد غاهد برض طاعفن مقلا_کودید وه 
از بین رفت. 
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رعد/ 13: و یْسَبحٌ الرَعذ بعمدو در باره کسانی که اینکه آیه نازل گردید دو 
قول ۱ اول, بنا بروایت منقول از انس بن مالک و عبد الرحمن صحار 
العبدی و مجاهد در باره یکنفر از مردان طاغی نازل شده که نزد رسول 
خدا (ص) آمد و با وی مجادله کرد و گفت يا محمد خدای تو از چه جنسی 
است! آیا از لوَلوْ است يا از یاقوت! و يا از جنس طلا است يا نقره! در 
اينکه هنگام صاعقه‌ای آمد و آن مرد را از بین برد. دوم, بنا بروایت منقول 
از ابن جریح در باره شخصی بنام اربد نازل شده هنگامی که او و عامر بن 
الطفیل قصد کشتن رسول خدا را داشتند. اربد هنگامی که شمشیر خود را 
برای کشتن پیامبر در دست گرفت شمشیر در دست وی خشک شد و با 
نومیدی مراجعت کرد و در بین راه صاعقه‌ای باو رسید و سوخت و عامر 
گرفتار غدم‌ای در بدن گردید و ات ان عده وفات یافت. 

رعد/ 19: ا قمن یِعلَمْ آتما آنزل |ٍلیک من ریک الحقٌ اينکه آیه در باره حمزه 
عموی رسول خدا (ص) و ابو جهل نازل گردیده و حمزه مردی شجاع و با 
هیبت بود و قریش او را بزرگ می‌داشتند و احترام می‌کردند و از هیبت او 
می‌ترسیدند و در جاهلیت از محمّد برادرزاده خویش سخت حمایت می‌کرد 
و او را بغایت دوست می‌داشت و از ترس او کسی را یارای ان نبود که 
برسول خدا (ص) صدمه و اذیتی رساند روزی حمزه بشکار رفته بود ابو 
جهل در غیاب او از موقعیت استفاده کرد و باذیت و ازار رسانیدن رسول 
خدا پرداخت حمزه چون مراجعت کرد کنیز او گفت آیا می‌دانی که در غیبت 
تو به محشّد از ناحیه ابو جهل چه گذشت! حمزه پرسید مگر چه کاری کرده 


است! 


کنیز گفت او محمّد را مضروب کرد و ناسزا گفت و زخمی بوی وارد آورد 
حمزه از اينکه موضوع هه در ناویل وان ردیر او را با 
جماعتی از قریش یافت قریش چون حمزه را با خشم دیدند از ترس 
متفرق گشتند ابو جهل تنها ماند حمزه باو گفت ای نامرد در غیاب من بر 
سر محشّد چه آوردی! بعد از اينکه گفتار به ابو جهل حمله برد و او را 
ش یت و اک دا سر ار 
او وا عم کرد شین بخانم خدنحه: امد نامر .ون که خود را نان 
نک ان را وا ال در اس رها 
از اینکه ابو جهل بمن صدمه زده غمگین شده‌ای! ولی من اندوهگین نیستم 
و از یک کار تو شادمان خواهم گشت در صورتی که آنرا برای من انجام 
تس یا ی کیان ایس که مرها نا 
خواهم داد فرمود ای عم اگر بگوئی اشهد ان لا اله الا اللّه و محشّد رسول 
الله بسیار شادمان خواهم شد حمزه بفوریت شهادتین بر زبان جاری 
ساخت و مسلمان گردید و از اسلام اوردن او صدها مسلمان مکه قویدل و 
خوشحال گشتند. , 

رعد/ 30: کذلک راهان وان سره کیت اینکه 
]۷ در باره صلح حدیبیه نازل شده موقعی که می‌خواستند در باره صلح 
مزبور چیزی بنویسند رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود بنویس بسم الله 
الرحمن الرحیم. در اینکه میان سهیل بن عمرو و مشرکین گفتند ما رحمن 
۷ 
با آن محشّد رسول خدا صلح کرده است مشرکین گفتند اگر در صلح‌نامه 
ترا رسول خدا بنویسی که ما با تو بجنگ و جدال پرداخته‌ايم روش ما ظلم 
و ستم قلمداد خواهد شد بلکه باید بنویسی که اینکه صلح‌نامه‌ایست که 
محقّد بن عبد الله صلح کرده است در اینکه میان اصحاب به پیامبر گفتند یا 
رسول الله اگر چنین است واگذار ما را تا با اينان بجنگ پردازيم پیامبر 
فرمود نه, بگذارید هر چه میل آنها است نوشته شود. شبتشن اینکه آبنه تازل 
دید. 

1 

ضحاک از ابن عباس روایت نموده که اينکه آیه در باره کفار قریش نازل 
شده موقعی که رسول خدا گفته بود اسجدوا للرحمن, یعنی بخدای رحمن 
سجده کنید. آنها گفتند رحمن چه کسی است! 

رعد/ 31: و لو أَنْ قرآنا سُیْرّت به الجبال سبب نزول آیه چنین بوده که از 
رسول خدا (ص) خواستند که کوههای مکه را بخاطر آنها بحرکت در آورد تا 
جاأ ومکان از براق انا فشیغ کردد سین اینکه ابهنازلن کردید: 


صاحب مجمع البیان گوید اینکه آیه در بارهم عده‌ای از مشرکین نازل شد که 
اه آن یاه آیه خسن اه شید الغیی اهه العت وم سینت که 
پشت خانه کعبه نشستند و کس فرستادند و رسول خدا را نز جود 
خواستند پیامبر نزد آنان رفت عبد اللّه بن امیه گفت اگر می‌خواهی از تو 

پیروی کنیم کوههای مکه را بگردش در بیاور و آنرا اسان ای ۲ 
وسیع شود زیرا زمین مکه برای ما تنگ است و در آن از برای ما چشمه‌ها 
و نهرها ایجاد کن تا کشت و زرع کنیم و درخت بکاریم سیس گفتند تو که از 
داود کمتر نیستی که خداوند کوهها و بادها را در تسخیر او قرار داد و 
همچنین از سلیمان کمتر نیستی و نیز از عیسی هم کمتر نیستی که مرده 
زنده می‌کرد سپس اینکه آیه نازل گردید. 

طبرانی ۵ تیکران از علمای عامه و : نیز آابن اتف حاتم و ابن مردویة در 
تفاسیر خود از عطیة العوفی و فوق را روای یت کرده‌اند. 

رعد/ 39 و لَقد ار انا رُسْلا ژبن عباس گوید برسول خدا| (ص) بخاطر 
ازدواح ک زیاد خرده گرفته و سرزنش می‌نمودند و می‌گفتند اگر او 
پیامبر است سرگرمی نبوت او وی را از ازدواج زیاد مانع می‌گردید سپس 
اینکه آیه نازل گردید. 

رعد/ 39: یمجوا ال ما شا مجاهد گوید وقتی که آیه (و ما کان رَسول 
آن یأین بای الا بادن الله) آیه 38 همین سور نازل گردید قریش گفتند يا 
مها شا صاحجتب. سس و مالی تم شم هو حالی: اف 
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نمی‌شناسیم سپس اینکه آیه نازل شد. 

تخد ۶4 فول انیت مرها عضو بر آلخشن اتضفار هو اد تاره 
اتکی الحیی و هار چکی ار نوا همقل نماد کم افای سح وا من 
(ع) در مسجد بودم که یکی از فرزندان عبد الله بن سلام وارد شد. به امام 
۱ ات ۱ از اب ۱ ۱۳ 
علم الکتاب بوده است امام فرمود نه. او نبود بلکه کسیکه در نزد او علم 
الکتاب:نوده علی‌تین آبی,طالب, (ع) نود که. در باره اوح آیة بارلتنین که 
یکی از آن پنج آیه همین آیه است, و نیز بعد از چهار واسطه از فضیل بن 
پسار او از امام باقر (ع) روایت کند که اينکه آیه در باره علی بن آبی 
ظالت بازل. کردیدة ربرا او عالم. اننکه اشت بعد.از ۳ خاا نجوه ات 
عبد اللّه بن عجلان از امام باقر (ع) روایت کند که گفت از امام در باره 
اینکه یه ۷۳ فصو در تا رخعلت شق: ادمم‌طالت افو ان آو 
نازل شده که علم الکتاب در نزد انان بوده است و از اعمش او از ابو 
صالح او از ٍبن عباس و هم‌چنین از علی بن عابس نیز اینکه موضوع روایت 


گردیده است. 


رعد/ 43 و من عنده علم الکتاب سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: اوعند الله : بزن لام تفه ی سیر تین نوی انیت 


(14) سوره ابراهیم 


ابر آهیه 24 6 اعد علها القستمومیت .نکم قراخ کویذ هنگامی که رسول 
خدا| (ص) فرمود خداوند بنماز گزاران صف اول نماز جماعت درود 
می‌فرستد بعضی از مسلمین در صدد شدند که خانه خود را بفروشند تا 
نزدیک مسجد باشند و در صف اول نماز جماعت قرار گیرند سپس اینکه 
آیه. تازل. کردید و فرمود خداوند بتماز کراران در باره نیات آنان باداش 
می‌دهد. صاحب مجمع البیان از ابن عباس نقل کند که معنی آیه چنین است 
از آنها یعنی صف آخر آنها را نیز شناختیم زیرا مسلمین در تماز جماعت در 
قرار گرفتن صف از یکدیگر سبقت می‌جستند تا ادرای فضیلت نماز 
جماعت را بنمایند و بعضی هم در صف اخر می‌ایستادند تا پشت و کپل زنها 
را در ضمن نماز نظاره کنند سپس اینکه آیه نازل شد. 
ربیع بن انس گوید پیامبر مردم را تشویق می‌فرمود که در صف اول 
جماعت باشند و می‌فر مود بهترین_ صف نماز جماعت مردان,؛ صف اول 
است و بدترین صف نماز جماعت آنان صف آخر است و بالعکس بهترین 
ضت. تماز حماعت: زان ضیف اآخر آشستت و بنترین ضت جماعتت آنان ضف 
اول است و فرمود خدا و فرشتگان بر نمازگزاران صف اول مردان درود 
می‌فرستد. بعد از اينکه گفتار مردم ازدحام کردند و خانه‌های بنی عذره از 
مسجد پیامبر دور بود آنان ی هنن ما خانه‌های خود را می‌فر و شیم و 
خانه‌هائتی نزدیک مسجد خریداری می‌کنیم تا بتوانيم در صف اول نماز 
جماعت قرار گيریم سپس اینکه آیه نازل گردید و معنی آن چنین است که 
خداآوند بمردم زروی نیات آنان باداش می‌دهد. 
ترمذی در صحیح خود و نسائی در سنن خویش و نیز حاکم و دیگران از 
علمای عامه از ابن عباس نقل کنند که زنی که خیلی زیبا روی بود و در 
مدینه سکنی داشت پشت سر رسول خدا بنماز می‌ایستاد بعضی از مردم 
در صف اول نماز قرار می‌گرفتند تا او را در نماز ببینند و بعضی در صف 
آخر نماز می‌ماندند و از زیر عبا پا قبا بوی نظاره می تجود ن من ابنده 
آیه نازل گردید. ٍبن مردوية در تفسیر خود از داود بن صالح روایت کند که 
از سهل بن حنیف در باره اینکه آیه سوال شد که آبا در باره مستقدمین فی 
سبیل الله است يا مستاخرین ان! 
گفت در باره هیچیک, از آنان نیست بلکه در باره صفوف نماز جماعت 
است. ابر اضیم/ ۱:29 آم تر ای الذین بدَلوا دز بارخ: کسانن. که اینکه: ابه 
نازل گردیده است دو قول است: اول. امیر المومنین علی (ع) فرماید و 
نیز ابن عباس و سعید بن جبیر و مجاهد و ضحاک گویند در باره بنی مغیره 


مر آمیه او تکار فریتن تال تشخ ارست تفتین غلی (ع) فراو ره 
مغیره از قریش خداوند انان را در جنگ بدر نابود ساخت و اما بنی امیه از 
قریش تا روز معین مهلت داده شده بودند. دوم, قتاده گوید اینان کفار 
قربش بوده‌اند که اینکه آیه در باره انان نازل گردیده است. از عمر بن 
نطاب رواف دوبان و طایعه ار مرت میا کی ی 
مغیره و دیگری بنی امیه اما بنی امیه تا روز معینی مهلت داده شده بودند 
و اما بنی مغیره در جنگ بدر بقتل رسیدند در صورتی که خداوند باین 
طایفه نعمت نبوت را بوجود رسول خدا (ص) عطا کرده بود ولی انها قدر 
نشناختند و به پیامبر کافر گردیدند و نیز افراد طایفه خود را بکافر شدن 
نسبت برسول خدا وادار کردند. 

ابراهیم/ 7 اآسکنث من ذزبیی سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قران گوید: او اسماعیل بوده است. ۳ 
ابراهیم/ 41: و لْوالِدَة سیوطی گوید: نام پدرش تارح, و بقولی: آزر؛ و 
بقولی: یازر بوده, و نام مادرش مثانی, و بقولی: نوفاء و بقولی: لیوا بوده 


است. 


(15) سوره حجر 


ز را 
ِ ثِِ" نهاد و تا سه روز پیدا نبود سپس او را یافته نزد رسول خدا (ص) 
اوردند پیامبر سبب ترس و فرار او را سوّال کرد عرض کرد یا رسول الله 
وقتی که آیه (و ان جَتم) 
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ِِ شد فوق العاده ترسیدم و قلبم فرو ریخت سپس اینکه آیه نازل 
دید. 
حجر/ 47: و ترعنا ما فی صٌذورهم علی بن الحسین (ع) فرماید اينکه آیه 
دو باره آنهتکر وضو رل کردیده ات سوال کردند که 
مقصود از «غل» چیست! 
فرمود مقصود کینه و عداوت دوران جاهلیت است زیرا طوایف بنی هاشم 
و بنی تمیم و بنی عدی که در جاهلیت در میان آنها عداوت و دشمنی وجود 
داشته است بعد از آنکه مسلمان گردیدند نسبت بیکدیگر محبت ورزیده و 
کینه و دشمنی را از بین بردند و اینکه آیه نازل گردید. 
حجر/ 49 و ۵0: تبی عبادٍی أنّی آتا العَمُوژ الحیم نهد الله من زیر وید 
رسول خدا ار از اصحاب گذشت در حالی که آنها می‌خندیدند 
فرمود. آیا قفا می‌خندید در خالتی, که بهشت. ه جمتم در مقابل ما آنشت ۱ 
سپس اینکه نازل گردید. و نیز مردی از اصحاب رسول خدا گوید پیامبر بر 
ما وارد گردید در حالتی که می‌خندیدیم فرمود نبینم شما را که می‌خندید 
سپس برگشت پس از اندکی دوباره بطرف ما آمد و فرمود موقعی که از 
نزد شما برگشتم چند قدمی نرفته بودم که جبرئیل آمد و بمن گفت یا 
محمّد خداوند می‌فرماید چر| بندگان ما را ۱ فی کتفت ! سیس اينکه 
آیات را نازل کرد. 
حجر/ 94 و <9: فاصدع یما توْمَرٌ اینکه آیات بعد از سه سال از بعثت 
رسول خدا (ص) در مکه نازل گردید و روز بعثت پیامبر روز دوشنبه بوده و 
علی در روز سه شنبه به رسول خدا ایمان آورد سپس خدیجه دختر خویلد 
زوجه رسول خدا بوی ایمان آورد و روزی ابو طالب داخل خانه پیامبر گردید 
دید پیامبر مشغول نماز است و علی نیز در کنار او بخواندن نماز مشغول 
است جعفر که بهمراه پدرش ابو طالب بمنزل پیامبر امده بود بدستور ابو 
طالب در طرف چپ رسول خدا بخواندن نماز مشغول گردید در اینکه 
موقع بود که پیامبر هنگام نماز, علی و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه باوی 


بخواندن نماز مشغول بودند. استهزاء کنندگان برسول خدا پنج نفر بودند: 
ولید بن مغیره, عاص بن وائل, اسود بن عبد المطلب, اسود بن عبد یغوث, 
ارت ین ظلاطله جراعی: و اینکه آیات نازل کردید وین کویند آیه:95 در 
باره عده‌ای از شیاطین قربش آمده که پیوسته رسول خدا را آزار داده و 
قی‌رتخا نندند و هستخرهفی کردند._ هه آنها. غبارزتبودند از ولید بن مفیره ه 
عاص بن وائل و عدی بن قیس و اسود بن المطلب و اسود بن عبد یغوث و 
بعضی بجای عدی, حارثت بن قیس گفته‌اند همه اینها در مواقع مختلف 
بامراض گوناگون طبق نفرین پیامبر از بین رفتند. انس بن مالک وید 
تاه رها ارس شفک کشت در حالعی که انا اراس یی 
می‌کردند و می‌گفتند اينکه مرد گمان می‌کند که پیامبر بوده و جبرئیل با او 
همراه است سپس اينکه ایه نازل گردید. ۳ 

پنج نفر بوده‌اند: ولید بن مغیره, عاص بن وائل. ابو زمعه, حارث بن قیس. 
و اسود بن عبد بعوت ۳ 

اک 39 فرمود: ای حفص ۳ ِ در جمیع 
امور صابر و شکیبا باشد زیرا خداوند وقتی محمّد (ص) را مبعوت فرمود 
0 دستور داد دا باره آیه او یریش دون 
الکستم ؛ و لا اس ادقع 0 حسَن فلا 1 
ول حمیمٌ) را از برای او نازل فرمود. ها تمام صدمات و لطماتی را که 
بر او وارد می‌کردند صبر می‌کرد و همه اذیت‌ها و ازارها را از ناحیه کفار 
تحمل می‌نمود تا جائی که تاب تحمل از برای او نمانده بود. سپس اینکه 
آیه از برای پیامبر نازل گردید. 


(16) سوره نحل 


نحل/ 1:به آتی أمّ ال قلا ستعجلْوةٌُ ابن عباس گوید وقتی که اینکه 
قسمت از ایه به (آتی آمرّ الله) نازل گردید اصحاب رسول خدا (ص) از 
ترس بانگ بر آوردند و بر افروختند تا اينکه ؛ به (قلا تستعجلو) بعد از آن 
نازل شد سپس خاموش گشتند. ۱ ۱ 
ابو بکر بن ابی 4 هنگامی که به (آتي مر اللّه) نازل گردید 
اصحاب از جا برخاستند تا ! ار ی یه 
آبراهیم گوید وقتی که قریش از با خواسته بودند که بر آنها عذاب فرود 
آید اينکه آیه نازل گردید. 

نحل/ 4: حَلق الانسان من نُطقّة کلبی گوید اينکه آیه در باره ابی ابن خلف 
الجمحی نازل گردید که استخوان خرد شده‌ای را برداشت و نزد رسول 
خدا (ص) آورد و گفت يا محشّد چه کسی اینکه استخوان خرد شده را زنده 
خواهد کرد! در جواب او اینکه آیه نازل شد یعنی مجادله باطلی است که 
اینکه مرد می‌نماید. 

نحل/ 24: اذا قیل لَهُم ما ذا آنرل * کم اینکه آبه: در باره کسانی. تازل 
شده که مردم را از اسلام پراکنده می‌ساختند و در اوقات حح پر سر راه 
حجاج می‌نشستند و چون از ایشان سوّال می‌شد (ما ذا آنرل زبکم) یعنی 
خداوند چه چیزی بر محمّد نازل کرده است! در جواب می‌گفتند (آساطیژ 
الاولین) یعنی آنچه از آسمان نازل گردیده افسانه‌های پیشینیان است و 
دروغهای ساخته و پرداخته‌ای بیش نیست. 

نحل/ 28: الذین تتَعفاهم المَلایْکَهٌ عکرمة گوید اينکه آیه در باره قومی نازل 
گردید که در مکه بزبان ادای شهادت نمودند و اقرار بوحدأنیت خدای متعال 
کردند و مسلمان شدند ولی به مدینه هجرت نکردند و در جنگ بدر قریش 
آنان 
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را بزور بجنگ با مسلمین وادار کردند و اینان جنگ نمودند تا همه در جنگ 
مزبور کشته شد ند و خداوند در باره ایشان فرمود که اینان بخود ظلم و 
ستم نمودند که در مکه اقامت کرده و به مدینه هجرت نکردند در واقع 
چون هجرت ننمودند اسلام انها از برای انان سودی و بهره‌ای در بر 
نداشت. 


نحل/ 38: 5 قسَغوا بالله از امام صادق (ع) مرفوعا نقل شده که فرمود 


ی ۱ 
در باره کفا ر نازل گردیده است فرمود کفا ر که بخداوند اعتقاد ندارند تا باو 


قسم یاد کنند بلکه در باره عده‌ای از امت محمد (ص) نازل شده که وقتی 
بانها گفته شود که شما بعد از مرگ قبل از قیامت خواهید بازگشت نمود 
قسم یاد کنند که آنها بازگشت نخواهند نمود و خداوند در رد عقاید آنها 
چنین فرموده. 
ابو العالیه گوید یکنفر از مشرکین بیکی از مسلمین مبلغی بقرض داده بود 
مشرک مزیور تقاضای قرض خویش را نموده بود شخص مسلمان ضمن 
درخواست مهلت مشرک مزبور را بامیدواری بعد از مرگ نیز نوید داده بود 
مشرک بوی گفت تو گمان می بری که بعد از مرگ زنده خواهی شد ولی 
من سوگند باد می‌کنم که کسی بعد از مرگ زنده نمی‌شود موضوع 
مشاجره آنها پرسول خدا (ص) رسید و اینکه آیه نازل گردید. 
تحل/ ۰41 و الدین«هاجوا فی الله.صاحب. مجمع البیان گوید اينکةه ابه.در 
باره کسانی که در مکه بشکنجه و عذاب کفار مبتلا بودند مانند صهیب و 
ی از دست کفار 
خلاص نموده به مدینه رسانید گویند صهیب باهل مکه گفته بود من مرد 
بزرگی هستم و اگر با شما می‌بودم بشما نفعی می‌رسانیدم و اگر بر ضد 
شما بودم ضرری بشما وارد نمی‌کردم بنابراین اموال مرا بگیرید و مرا رها 
کید اه فجهاهای اور( ند شین وت تزا مییعو سرت برد ابو 
بکر باو گفت ای صهیب در اینکه معامله بهره‌برده‌ای. و نیز رواب بت کنند که 
عمر بن الخطاب هر وقت بیکی از مهاجرین چیزی می‌بخشید می‌گفت بگیر 
ی 
نحل/ 42 1 ماو کی تم کون نت هند گوید اینکه 
آیه و آیه 41 درباره ابو جندل بن سهیل نازل گردیده است. 
نحل/ 43: ما ارسّلتا من قبلک از طریق ضحاک از ابن عباس روایت شده 
که گوید بت که ها هد رات پاش برگزید اینکه موضوع بر 
عرب گران آمد روی اينکه اصل منکر شدند و گفتند خداوند بزرکتر از 
آنست که از میان بشر پیامپری برگزیند سپس اینکه آیه و آیه 2 سوره 
بونس ( کاق لاس عجبا آن آوجینا ٍلی رل منّم) تازل گردید و نیز گوند 
علت نزول اینکه آیه چنین بود که مشرکین می‌گفتند خداوند بزرگتر از آن 
اسشت که پیاهتر. آو از خسن ادم.باشتن. بلکة بر کزندم اه عر فرشتهر دیحری 
نخواهد بود. 
نحل/ 75: صَرّب الله تا این ناش مد ول تک فده ارف اد 
قریش با برده او بوده است. 
نحل/ 70 رجلین احدّهما نک سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: او اسید بن ابی العیص بوده است. 
نحل/ 76: و من تام لخد سیوطی گوید: او عثمان بن عفان بوده است. 


نحل/ 83: یَعرِفون نعقت الله محقّد بن بعقوب کلینی بعد از شش واسطه 
از امام صادق ۹ و ابا از پدر بزرگوارش و ایشان از جد بزرگوارش 
علی ۰ (ع) نقل نماید که وقتی که ۳ 55 سوره مائده (تما وَلیکم اللهٌ 3 
1 و5 الذین آمَتُوا) نازل گردید عده‌ای از اصحاب رسول خدا در مسجد 
مدینه گرد آمدند و بیکدیگر می‌گفتند 1 باره ایدم آیه چگونه پاید رفتار 
تا ی ۰ ۳ 
علیس ان طالرا ز یش ات و مات بط کرر ات مرش 
حال.مید انیم که هت دی گنای حون راسگه اشت ولی:ها سیت ره 
محقّد اطاعت و پیروی می‌کنيم و از علی بن آبی طالب اطاعت و پیروی 
نخواهیم کرد سپس اینکه آیه نازل گردید. 

نحل/ 91: و َوقوا بقهد اللّهِ گویند اینکه آیه در باره کسانی که با رسول خدا 
(ص) بیعت کرده بودند نازل گردید و ابن زید گوید اینکه آیه در باره 
سوگندی که اهل شرک یاد کرده بودند که در اسلام بان وفادار باشند نازل 


لنند. ِ 
نحل/ 92: کالتی تقصّت غزلها سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: او ریطه دختر سعید بن زید مناة بن تمیم بوده است. 
نحل/ 94: و لا تتَجذوا آیماتکم عده‌ای گویند اينکه آیه در باره کسانی نازل 
گردیده که با رسول خدا (ص) بیعت کرده بودند بر اینکه مسلمان باشند و 
وی را نصرت و یاری کنند و همین اشخاص از نقض عهد خویش و یاری 
نکردن رسول خدا نهی و باز داشته شدند. 
نحل/ 5 و 90: لا تشتروا| بعهد ال بن عباس گوید مردی از شهر / 
حضرموت که نام وی عبدان الاشرع بوده نزد رسول خدا و 
پارسول لاه آسوه ای کدی در اور مفن مق دارآ آفعی انست 
و مقداری از زمین مرا داخل در زمین خودش کرده است و مردم هم 
می‌دانند که من راست می‌گویم پیامبر امرو القیس را احضار کرد و جریان 
تظلم عبدان را بوی فرمود امرو القیس منکر ادعای آن فرد حرکت ماد 
به امرو القیس دستور داد که سوگند یاد نماید از اينکه 
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عبدان دروغ می‌گوید عبدان گفت يا رسول الله امرو القیس مردی فاسق 
و فاجر است و از سوگند دروغ امتناعی ندارد پیامبر به عبدان فرمود اگر 
شاهدی برای ادعای خود نداری باید بسوگند یاد کردن امرو القیس اکتفا 
کنی. امرة القیس خواست سوگند یاد کند اينکه دو آیه نازل گردید پیامبر دو 
آیه را بر آنها قرائت ثت فرمود امرو القیس بعد از شنیدن آیات بخود آمد و 
کفت. با رتسول الله اجه کون نم هی اس ارس خوا هم رفت و نان 


خواهد کرذیه و ان مرن زر استة.فی کویذ بلی من مقداری از زمین او را 
تصرف نموده‌ام ولی نمی‌دانم مقدار واقعی آن چقدر است و اگر 
می‌خواهد زمین مرا باندازه زمین خودش که غعصب گردیده ببرد راضی 
خواهم بود و نیز اگر غرامتی از ثمره آن هم بخواهد می‌تواند بردارد سپس 
ووبازه اه آیه 97 (حن:عمل صالحا) بازلن کردیة. 

تخل / 97 کف ضالها من در وان مشاه که وان اند 
چنین بوده که جماعتی از یهودیان و مسیحیان و بت‌پرستان در مکانی 
نشسته بودندر قی بکا آنها خون. وراه نز هد الا بر از دیگری می‌دانست 
خداوند اینکه آیه را برسول خویش نازل نمود. و نیز گویند اينکه آیه بخاطر 
برگردانیدن زمین مغصوب از طرف امروٌ القیس به عبدان نازل گردیده 
نحل رل 2 لعن علم ام این ان وید مرد ون که بمواه تاغام 
که عرب نبوده است و مشرکین می‌دیدند که رسول خدا (ص) نزد اینکه 
مرد رفت و آمد می‌کرده لذا شایع کردند که آنچه که پیامبر می‌گوید بلعام 
باو تعلیم می‌دهد. و برخی سند اينکه حدیبت را ضعیف شمرده و ۳ 
بی‌اساس دانسته‌اند. از طریق حصین از عبد الله (بن مسلم الحضرمی نقل ره 
شده که گوید ما دو برده داشتیم بنام یسار و جبر و اینان از کسانی بودند 
که انجیل و توراة را می‌خواندند و تعلیم می‌دادند و رسول خدا گاهی که از 
نزد آنها عبور می‌نمود بگفتار آنان گوش فرا می‌داشت لذا مشرکین شایع 
کردند که محشّد از اينکه دو نفر تعلیم می‌گیرد. برخی گویند که غلامی از 
اهل روم ملازم پیامبر می‌بود و گاهی از انجیل برای پیامبر سخن می‌گفت و 
اسم او یسار ( يا ) جبر بوده است. عکرمة گوید غلام مزبور از بنی عامر بن 
لوی بود که نام او یعیش بوده است و نیز گویند اسم او عابس بوده که بعد 
مسلمان شدم بود. هحاک گوید غلام مزبور سلمان فارسی بوده است. ۳ 
نحل/ 103: ما یله بر سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: منظورشان غلام پسر حضرمی بوده که نامش مقیس بوده, و بقولی 
دو غلام نامبرده: 

پسار و جبر, و بقولی منظورشان بنده‌ای به نام بلعام که در مکه بود, و 
حقلی اما نها رش سنووه ا ست: 

بل زر 6 من کفر الم من نع آمانه آننکه آیهتون بارم ارس اسر ار 
شده هنگامی که مشرکین در مکه آو را بانواع عذاب و شکنجه دچار کرده و 
مجبور نموده بودند که از دین رسول خدا (ص) برگردد گویند او را در چاهی 
اویزان کرده بودند تا کفر را بر زبان جاری سازد عمار بناچار در چنین 
موقعی کفر را بر زبان جاری ساخت در حالتی که قلب او مطمئن و 
سرشار از ایمان بوده است سیس با حالت جزع و زاری نزد رسول 1 
(ضن) امد بيامتز فرفود ای عماز ایا قلب: به:شترشار از: ایمان-می‌باشد با تما 


عمار گفت آری يا رسول اللّه با اطمینان کامل قلب من مملو از ایمان 
آنتت سشتن اینکه. آنه نازل: کر دید 

چنانکه بن ابی حاتم در تفسیر خود اینکه موضوع را : نبیر نیز از ابن عباس 
زارت ت کرده است. صاحب مجمع البیان گوید اينکه آیه ۳ باره جماعتی 
نازل.شتژه که آنها وا مجنون کرده بودند از دین اتبتلام بر کردند. بان عمار. 
یاسر و پدرش یاسر و مادرش سمیه بوده و نیز صهیب و بلال و خباب بودند 
که کفار اینان را عذاب می‌نمودند, پدر و مادر عمار را کشتند و عمار انچه 
که انها با زبان خواسته بودند اجراء نمود سپس خداوند اینکه موضوع را به 
رسول خود خبر داد مردم گفتند عمار کافر شده پیامبر فرمود نه, چنین 
نیست بلکه دل عمار سرشار از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او 
توا فی‌باشند. بعد از انکه واقعه عهار حزبه کان نود امین امد رشل 
خدا فرمود چه شده است! 

گفت يا رسول اللّه تشر . 6 نی ففرن: رفق: آورده آشت: زبرا از خدابان 
مشرکین بخوبی یاد کردم پیامبر دست بچشمان عمار زد و بوی فرمود اگر 
باز هم ترا شکنجه دادند همان عمل را انجام بده سپس اينکه ایه نازل 
گردید چنانکه ابن عباس و قتاده رواء یت کرده‌اند. و نیز گویند در باره عده‌ای 
از اهل مکه نازل شده که ایمان آورده سیس برای رفتن به مدینه از مکه 
بیرون امده بودند در بین راه قریش بانها برخوردند و انها را شکنجه دادند 
که بکفر گرایند اینان از روی اجبار بکفر گرائیده بودند چنانکه مجاهد روایت 
کرده است. گویند پدر و مادر عمار نخستین شهدای اسلام بودند. برخی 
معتقدند انانی که شکنجه دیدند عبارتند از: عیاش بن ابی ربیعه برادر 
رضاعی ابو جهل و ابو جندل بن سهیل بن عمرو و ولید بن مغيرة و دیگران 
از اهل مکه و اینان آنچه داشتند بمشرکین دادند و مهاجرت کردند و در راه 
خدا جهاد نمودند و اینکه آیه نازل گردید. 

نحل/ 1006: لا من آکرة قَلبَة مَطمیْرٌ بالایمان سیوطی در کتاب اتقان در 
باب مبهمات قران گوید: در باره عده‌ای از جمله عمار بن یاسر و عیاش بن 
ابی ربیعه نازل شده است, 

نحل/ 110: نَمّ ال ریک للذین هاجَرّوا اينکه آیه در باره عمار و بلال و 
3 و شکنجه- دیدگان بودند نازل گردیده و کفار شایع 
نموده بودند که اینان از دین برگشته‌اند ولی ات نت داده بودند و 
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نحل/ 112: و صَرَت اللهْ مَتلا قریِهٌ محقد بن یعقوب کلینی از علی بن 
اند افش اه سا شته ماعطه ار امافتضادی (ع) تم این که اننکه آبه 
در باره قومی نازل شده که در کنار نهری بنام ثرثار زندگانی می‌کردند و یا 


اینکه در شهری بنام ثرثار زندگی می‌نمودند و در کمال نعمت و 
خوشگذرانی و فراخی بودند تا جائی که از اثر کفران نعمت با نانی که از 
کندم دوست. هی کزدند استنجاء نمودم و خود: را با ان تمیز می‌نمودند و از 
نانهائی که استنجاء می کردند تیه‌ای عظیم ایجاد شده بود تا اینکه مردی 
صالح و نیکوکار بر آنها گذشت و دید زنی مشغول استنجاء بچه خود با نان 
گندم بوده است اینکه مرد گفت چه شده است شما را! چرا از خداوند 
و او ی ای ی ی ایب آن زن گفت 
چگونه ما را از گرسنگی می‌ترسانی در حالتی که نهر ثرثار هميشه در 
جریان است و ما از آن بهره برمی‌گيريم چیزی نگذشت که آب آن نهر 
خشکیده شد و باران قطع گردید و نباتات زمین سوخت و وضع اهالی به 
بدبختی و گرسنگی و ,؛ بیچارگی کشانیده شد و اينکه آیه نازل گردید. 

نحل/ 126 و آن عاقبثم فعاقبوا در سبب نزول ۹ دو قول ذکر نموده‌اند: 
یکی آنکه وقتی که در جنگ احد کشته‌های مسلمین را مثله نمودند و گوش 
و بینی شهداء را بریدند مسلمانان گفتند وقتی که خداوند بما نصرت و 
پیروزی را می‌پردازيم چنانکه شعبی 
و قتاده و عطا روایت کته دک ایک شا هی این شیرین. ف ات اشنم کویند 
در باره هر ستمدیده‌ای نازل شده که در صورت ستم کشیدن بهمان اندازه 
که ستم دیده انتقام بگیرد. 

پیامبر روز احد بالای سر عم خود حمزه ایستاد. مشرکان بینی حمزه را 
بریده بودند, و الت تناسلی او را قطع و شکم او را پاره کرده بودند. 

و هند دختر عتبه قسمتی از جگر او را جویده ولی نتوانسته بود بلع نماید و 
از دهان بیرون افکنده بود. اینکه خبر را به نبی اکرم (ص) رساندند. حضرت 
فرمود: اگر هند. جگر مره را می‌خورد. هرگز در آتش دوزخ افکنده 
نمی‌شد, زیرا حمزه بزرگتر و گرامی‌تر از اینکه است که یکی از اعضای 
بدن او در آتش جهنم سوخته شود. وقتی که رسول خدا (ص) حمزه را 
نگریست چیزی دید که تاکنون به اینکه حد دل او را به درد نیاورده بود, لذا 
فرمود: ای حمزه, رحمت خدا بر تو باد, تو سر تا پا خیر بودی, اگر غم اينکه 
نبود که بگویند حمزه را در بیابان رها کرد من می‌پسندیدم که تو را همپن 
طور وابگذارم تا از شکم طیور و دیگر جانوران محشور شوی؟ به الله 
سوگند اگر خداوند مرا بر مشرکان چیره گرداند, هفتاد نفر از آنان را به 
جای تو مثله خواهم کرد. پس حق تعالی اینکه آیه را فرو فرستاد. 


(17 سوره اسراء 


اسراء/ 1 سبحان الذی انتر ی بعبده اینکه آیه در باره مراتب سیر دادن 
رسول خدا (ص) نازل شده آشنت ه انکه: شیر از مکه ره دازه در موفعی 
که نماز مغرب را پیامبر در مسجد الحرام خواند سپس در همان شب 
خداوند او را سیر داد و بعد برگردانید و نماز صبح را در مسجد الحرام 
خواند و سیر دادن مزبور بطرف بیت المقدس بوده و قران هم ناطق 
صریح انست و انچه که بعضی قائلند که معراج مزبور در خواب بوده باطل 
محض است زیرا اگر چنین باشد معجزه نخواهد بود و روایات زیادی در 
خصوص معراج رسول خدا (ص) بطرف اسمان از طرف عده زیادی از 
اصحاب مانند ابن عباس و ابن مسعود و انس و جابر بن عبد الله و حذیفه و 
عائشه و ام هانی و سایرین رسیده که جای شک و تردیدی را باقی 
نمی‌گذارد و مرا 2۳ از جهات متعدد واقعیت داشته و صدق آن آشکار و 
حقیقت آن نیز محرز است: اول, تواترٍ اخبار موضوع معراج را امری قطعی 
می‌نماید و احاطه علمی هم صحت آنرا آشکار می‌کند دوم, عقل هم آنرا 
جائز و وارد دانسته و اصول علمی بر خلاف آن نخواهد بود و ما علاوه بر 
جواز ان از لحاظ علمی قطع داریم که معراج مزبور در بیداری بوده است 
نه در خواب. 

شیخ طوسی گوید: روایت شده که در شب معراج رسول خدا (ص) از خانه 
ام هانی سیر داده شده و حسن بصری و قتاده گویند که در خود مسجد 
الحرام بوده و مسجد الاقصی همان بیت المقدس و مسجد سلیمان (بن 
داود است و از اینکه جهت مسجد الاقصی گویند که میان آن و مسجد 
الحرام راه دور و درازی است. در ابتدای امر مشرکین منکر اینکه حقیقت 
گردیدند بعد وقتی که پیامبر آنچه در راهها و مسیر بین آندو مسجد دیده 
بود و علامت و نشانه‌های گوناگون آنرا شرح داد آنهاتی. که بسفر مزبور 
پرداخته بودند از ذکر اینکه علامات و نشانه‌ها سخت در تعجب مانده بودند. 
اسراء/ د: بعتنا 6 ام عبادا لنا سیوطی در کتاب. اتقان در باب مبهمات 
قران گوید: آنان طالوت و یارانش بوده‌اند. 

اسراء/ 1 و ید الانسانْ بالشْر دعاعةٌ بالخیر در باره تزول اینکه: آبه تین 
گویند که رسول خدا (ص) یکنفر اسیر را به سوده دختر زمعه سپرده بود 
اسیر مزبور همه شب می‌نالید سوده بر او ترحم نمود و او را بخشیده و بند 
اسارت وی را سست کرد اسیر مزبور از موقعیت استفاده نموده از بند 
گریخت پیامبر که بامداد اسیر را طلب نمود گفتند از اثر بخشودن سوده و 
سست‌گردانیدن بند او اسیر مزبور گریخته است پیامبر در خشم شد و 


فرمود اللهم اقطع یدیهاء یعنی خدایا دستهای سوده را قطع کن سپس 


فرمود از خداوند خواستم که لعنت و نفرین مرا بر کسی که از اهل من 
مستحق رحمت نباشد نافذ نماید زیرا من بشر هستم و مانند بشر بخشم و 
غضب می‌افتم و نیز روایت ت کرده‌اند که پیامبر می‌فرمود خدایا من بشرم 
گر کسی را نفرین بکنم تو نفرین مرا بدعای خیر مبدل گردان سپس اينکه 
ایه نازل گردید. 
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اسراء/ 15: من اهتدی عائشه گوید خدیجه زوجه پیامبر از وی راجع 
بفرزندان مشرکین پر سید فرمود گناه بت‌پررسنی آنها منوجه پدرانشان 
است سپس پرسید وضع فرزندان مزیور چه خواهد شد فرمود خداوند خود 
بهتر می‌داند که برای بعد چگونه عمل خواهند کرد و بعد وضع آنها را پس از 
استحکام اسلام و توسعه آن پرسیر اينکه آیه نازل گردید. در اينکه مورد 
جواب رسول خدا (ص) را دو قسم گفته‌اند برخی گویند که فرمود آنان بر 
رن ات وس کی که فرود آنان درهتت اند 
بود اگر چه بعضی سند اینکه حدیث را ضعیف شمرد‌اند. 

اسراء/ 23: و قضی ریک ألا تعبُدوا لا ات ابن غارس وب آشکه اب ون با رم 
سعد بن ابی وقاص نازل گردیده است. 

اسراء/ 26: و ات دا الفرنی: خعه خنین روانت کنند وفتی. که انکه ابه با رل 
گردید رسول خدا (ص) دختر خود فاطمه را خواند و فدک را بوی بخشید و 
تسلیم او فرمود و در مدت زندگی پیامبر در دست فاطمه (ع) بود وقتی که 
رسول خدا از دنیا رفت ابو بکر از دست فاطمه گرفت. 

ی و دیگران از علمای عامه از ابو سعید الخدری و نیز ابن مردویه 
ٍ یکی دیگر از علمای عامه در تفسیر خود از اٍبن عباس روا بت کنند که وقتی 
که اينکه آیه نازل گردید رسول خدا دختر خود فاطمه را خواند و فدک را 
بوی بخشید. ابن کثیر گوید مشکل است که اینکه حدیث درست باشد زیرا 
آیات اینکه سوره مکیه است و قضیه اعطای فدک اگر درست باشد در 
مدینه رخ داده است. در جواب ابن کثیر باید گفت که درست است که 
سوره الاسراء مکیه است ولی تمام ایات آن مکیه نیست بلکه بنا بقول 
حسن بصری که از بزرگان علمای عامه است پنج آیه از اینکه سوره که از 
زمره آن همین ایه است مدنیه بوده و در مدینه نازل شده است بنابراین 
نزول ایه در مدینه درست بوده و روی همین زمینه رویه ابو بکر بن آبی 
قحافه در باره گرفتن فدک از فاطمه نادرست بوده است زیرا چنانکه 
می‌دانيم رسول خدا (ص) در زمان حیات خود انرا بدخترش بخشیده 
بنابراین بعد از رسول خدا عنوان ارث را نداشته است اگر چه تمسک ابو 
بکر بحدیث و خبری که خود از پیامبر در باره ارث نقل نموده بود از طرف 
فاطمه با دلیل آیه قرآن رد شده بوده است. 


اسراء/ 28: و اما تعرصَنّ عَنهْمٌ عطاء خراسانی گوید عده‌ای از طایفه 
۱7۲ 
سواری خواستند پیامبر فرمود چیزی از اینگونه سواری ندارم بشما بدهم 
اینان با حالت حزن و اندوه و التی: که اشی: اه جشمان آنها تتر ارس بو 
برگشتند و گمان بردند که اینکه جواب از اثر غضب و خشم بوده است 
سپس اینکه ای نار ات کر گنت تحا ی وود اینکه آیه در باره کسانی نازل 
گردید که از رسول خدا (ص) در باره مساکین و ؛ بیچارگان پرسیده بودند. 
اسراء/ 29: و لا تخل حیاول منوت. ۶ وله اه رن 
خدا (ص) هیچوقت سائلی را بدون بخشش رد نمی‌کرد تا اینکه زنی نزد 
قایشر کی ترس محوترات رو سول ها مر اس که 
باو بدهد لذا فرمود چیزی ندارم زن پیام فرستاد که پیراهن تن خود را بمن 
بده پیامبر پیراهن خود را برای او فرستاد سپس اینکه آیه نازل شد و نیز در 
بارخ علت ترولن آبه تین ذکر نموده‌اند و گویند روزی پیامبر با اصحاب 
خویشرن تسه نود کر اننکه هیا خود کن آهد و کفت.با رشول الله فاد مق 
از شما پیراهن می‌خواهد پیامبر هم جز پیراهنی که پوشیده بود پیرآاهن 
دیگری نداشت لذا بکودک فرمود وقت دیگر بیا. کودک رفت و موضوع را 
بمادرش گفت مادرش بار دیگر او را فرستاد و گفت به پیامبر بگو مادرم 
می‌گوید همان پیراهنی را که پوشیده‌داری بمن بده کودک پیام مادرش را 
برسول خدا گفت پیامبر بفوریت از جا برخاست و بخانه خود رفت و پیراهن 
خویش را از تن بدر اورد و بکودک داد و خود بحالت عریان در خانه نشست 
موقع نماز شد بلال صدا را باذان بلند کرد مردم منتظر شدند که پیامبر 
برای نماز بیاید چون رسول خدا نیامد مردم مضطر شدند لذا یکنفر را از 
میان خود بدنبال پیامبر فرستادند و وی را در خانه خود عریان یافتند در 
همان حال جبرئیل آمد و اينکه آیه را آورد نخست او را از بخل و امساک از 
بخشش نهی نمود و بوی گفت نه نه یکبارگی دست از انفاق و بخشش بدار و 
نه آنچه داری بده بلکه راه میانه در پیش بگیر. ابن شهر اشوب گوید وقتی 
که بلال پیامبر را بحالت عریان دید و بوی گفت که برای نماز بمسجد حاضر 
گردد از برای پیامبر حله فردوسیه آورد. 
اسر!ء/ 45 و ذا قرأت ت الفرآن اینکه ید در باره عده‌ای نازل شده که 
و ازار قرار می‌دادند خداوند بین انها و پیامبر حائلی قرار داد تا اینکه وی را 
آزار ترسانند. 
وی یی ی ی ی و ی 
شنت نام که رسول خدا| (ص) قرآن تلاوت می‌نمود و در کعبه نماز 
می‌خواند موجبات آزار و اذیت او را فراهم می‌ کردند و بطرف وی سنگ 
می‌انداختند تا اينکه او را از تبلیغ دین باز دارند. 


(بن المنذر در تفسیر خود از ابن شهاب روایت ت کند که پیامبر هنگامی که 
قرآن برای وب تلاوت می‌فرمود مشرکین مسخره می‌کردند و 
می‌گفتند قلوب ما نمی‌پذیرد و گوشهای ما سنگین است و بین ما و تو 
پرده‌ای است خداوند حقیقت گفتار آنان, را طی آیه‌ای بیان فر مود. 

اسراء/ 46 و علی قلوبهم اکنة آن یِفقَهَوهٌ منصور بن حازم از امام 
صادق (ع) روایت کند که پیامبر هنگامی که بنماز می‌ایستاد بسم الله 
الرحمن الرحیم را بلند اداء می‌نمود منافقین که پشت 
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سر او بنماز می‌ایستادند وقتی که صدای بلند پیامبر را به بلسم بسم الله 
می‌ شنید ند از صفوف جماعت خارج می‌ شد ند ۳ پیامبر_ سوره را بیایان 
برساند سپس به صف جماعت برمی‌گشتند و بیکدیگر می‌گفتند چون محشد 
خدای خود را دوست می‌دارد ت او را اک سپس اینکه 
آیه نازل گردید., 
اصحاب ۳ خدا ۳ ات و ار ۱ ات نزد 2 و 
کته بای ول للم ها ایا زوسه با آنان قیال و تفرد تا ریم سامی رود 
فعلا مأمور باین کار نیستم. 
اسراء/ 56: قَل ادغوا الذین رعمتّم من ذونه علت نزول آیه چنین بوده که 
قریش هفت سال قحطی کشیدند و ببلائی عظیم دچار آمدند تا اينکه 
متوسل برسول خدا| (ص) گشته و نالیدند و از وی خواستند که دعا کند تا 
خداوند قحطی را از میان آنها بردارد سپس اینکه آیه نازل گردید. 
ابن مسعود گوید عده‌ای از مردم بعبادت و پرستش عده‌ای از جنیان 
پرداخته بودند و با وجود بر اينکه عده‌ای از جنیان مسلمان شده بودند عده 
ذیکر از «فردم بعبادت و پرستش آن»-عنم: کف خن زا هم پرشتیدید: تسیک 
تیه نو دنت منت آفکه: | بسا رل رزید: 
اسراء/ 59: ما مَتعنا قریش برسول خدا (ص) گفته بودند کوه صفا را 
برای ما به که 
نازل شد و طی ان برسول خود فرمود اگر بعد ۳ معجزات ایمان 
نیاوردند نابود خواهنر گشت چنانکه قتادة و ابن جریج روایت کنند. 
و سار ما یط ۳ یت کنند که اهل 
مکه از رسول خدا (ص) خواستند که کوه صفا را به طلا مبدل سازد و از 
کوه چشمه‌ها بدر آورد تا بتوانند زراعت کنند 
اینان چیزهائی که خواسته‌اند آورده شود توشت ترس اه ز کافر شوند هلاک و نابود 
خواهند شد سپس اینکه آیه نازل گردید. و نیز طبرانی و ابن مردویه در 
تفسیر خود اینکه حدیث را از زبیر بنحو مبسوطتری نیز نقل کرده‌اند. 


اسراء/ 60: و اٍذ قلنا تک اينکه آیه موقعی نازل گردید که پیامبر در خواب 
دید که میمونهائی بر منبر او بالا می‌روند پیامبر از اینکه موضوع رنجیده 
تا کر وی وه راو اینکه قسمت از آیه (و ما جَعلتا 
وی ای آزیناک الا فتتة اس و السْجَرَة المَلعُوتَة فی الفرآن) را نازل 
کردانية و کویند آنها بتی. امنه بو‌دند: 

سعید بن المسیب گوید پیامبر در خواب دید که بنی امیه مانند میمون بر 
منبر او بالا و پائین می‌روند اینکه موضوع برسول خدا (ص) بسیار گران اد 
و بسیار مغموم گردید و از آن ببعد پیامبر را خندان نیافتند سپس اینکه آیه 
نازل گردید. , 

ام هانی گوید وقتی که در شب معراج رسول خدا (ص) را سیر و گردش 
دادند فردای انروز. غده‌ای. از فرینش. که شنیدند. پیامنز را مسخرم: کردند و 
از او خواستند که اگر سیر او بطرف بیت المقدس (مسجد- الاقصی) 
درست است وصف و تعریف آنجا را از برای اقا بیان سشماند شافیر تفا 
اوضاع و احوال و وضع بیت المقدس و چگونگی راهها را که در همان یک 
۱ 
واقع یافتند متعجب شدند چون بعضی از آنها بطرف بیت المقدس 
مسافرت نموده بودند. ولید بن مغیره گفت اینکه شخص ساحری بیش 
نیست سپس اینکه قسمت از آیه (و ما جِعلتا التّوْبا الْتی اوتتای ار[ 
گرژید چنانکه از حسن بضری نیز زوایت تشنده است. 

حسین بن علی (ع) فرماید روزی رسول خدا (ص) بسیار مهموم و 
وک بود و عم و آندوه پیامبر از اثر ریا و خوابی بود که دیده بود به 
پیاهبر گفته شد جرا .غمکین می‌باشید. همانا اینکه. رقیای شما ازمانشی 
است از برای مردم چنانکه مانند اینکه حدیث را از سهل بن سعد نیز نقل 
کرده‌اند. 

و راجع باین قسمت آیه (و السْجَرة الملعْوتة فی الفرآن) ابن عباس گوید 
وقتی که آیه زقوم یعني آیات 602 سوره صافات و 32 سوره واقعه نازل 
گردید طابفه فریش از آن تر سید ند ابو جهل گفت آیا می‌دانید منظور محمّد 
از زقوم که شما را از آن ترسانیده است چیست ! گفتند نه, گفت زقوم 
همان کف شراب ب است بر روی آب و شیر هم از آن کف پیدا می‌شود اگر 
بدنست. ما بیاید آنزا می‌بلعیم و در گلوی خود فرو می‌بریم سپس اینکه 
قسمت از آیه و نیز آیات 13 و 44 سوره دخان (ِنَ سَجرة الرّفوم. طعام 
الائیم) نازل گردید. 

شیخ طوسی وید مراد از زقیای در آیة.را ده قشم گفته‌اند؛ 

اول ابن عباس و حسن بصری و سعید بن جبیر و قتادة و ابراهیم و ابن 
جریج و ابن زید و ضحاک و مجاهد گویند مراد از ریت در آیه دیدار و رقیت 
عین و چشم است در شبی که پیامبر بطرف بیت المقدس سیر داده شد. 


دوم در روایتی از ابن عباس نقل کنند که منظور از ان, روّیا و خوابی است 
که رسول خدا دید که بزودی داخل مکه خواهد شد موقعی بود که مشرکین 
در حدیبیه از ورود پیامبر به مکه مانع شده بودند, اصحاب گفتند پا رسول 
الله بما وعده داده بودی که ما داخل مسجد الحرام خواهیم شد و همین 
رقیا ازمایشی از 2 مردم بوده است. از امامین همامین باقر و صادق 
(ع) روایت گردیده که رویای مزبور همان خوابی بود که پیامبر دید از اينکه 
میمونهائی بر منبر او بالا می‌روند و پائین می‌آیند خواب مزبور موجبات 
نگرانی پیامبر را فراهم نمود و مانند آثرا نیز سهل بن سعد ساعدی از 
پدرش و هم چنین سعد بن بشار روایت کرده‌اند سپس جبرئیل آمد و 
ٍِِ خدا را از غلبه بنی امیه و صعود و نزول آنان را بر منبر پیامبر خبر 
داد 

اسراء/ 7 و5 آن کادُوا لیفهو یک در باره نزول آیه اقوالی ذکر نموده‌اند: 
اول سعید بن جبیر گوید رسول خدا (ص) در خانه کعبه 
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دست بر نداریم تا اصنام و بت‌های ما را نیز استلام نمائی بر دل رسول 
خدا گذشت که اگر بت‌های انها را استلام کند و دلش مطمئن بایمان خدا 
باشد باکی نخواهد بود زیرا با اینکه وسیله از عبادت استلام هم باز نخواهد 
ماند سپس اينکه آیه نازل گردید. 

دوم قتادة گوید قریش شبی با پیامبر خلوت کردند و باو گفتند تو سید و 
بزرگ ما می‌باشی و او را تعظیم و تکریم نمودند و خواستند بدینوسیله او 
را بفریبند که با آنها مماشات: کند تا ببعضی. از مرادهای. خویش بر سند 
از عکرمة او از ابن عباس نقل کند که قریش مزبور امية ابن خلف و ابو 
جهل بن هشام و عده‌ای دیگر از رجال آنها بوده‌اند. 

سوم, عبد الله بن عباس گوید طایفه ثقیف نزد پیامبر آمدند و گفتند یا 
محمّد سه کار را از برای ما انجام بده تا بتو ایمان بیاوریم. تامتر قرو مود آن 
سه کار چیست! گفتند اول اینکه در نماز خود رکوع و سجود را کنار 
بگذاریم. دوم اینکه بت‌های خود را نشکنيم. سوم اینکه ما را واگذاری که 
یک سال به بت‌های لات و عزی خود برسیم. پیامبر فرمود اما در مورد 
درخواست اول شما باید بدانید نمازی که در آن رکوع و سجود نباشد خیری 
در آن وجود نخواهد داشت و اما در مورد درخواست سوم شما راجع 
بیرداختن شما به لات و عزی نیز درست نخواهد بود ولی درخواست دوم 
شما که عبارت از نشکستن بت‌ها بدست خودتان است ممکن است بر 
اورده شود. و نیز خواسته بودند که نسبت بسایر طوایف عرب در نزد 


پیامبر مشخص شوند و دارای امتیازی هم باشند و نیز می‌خواستند که 
امتیاز و مشخص بودن مزبور از ناحیه خدای محقد اعلام گردد. رسول خدا 
(ص) آنها را رها کرد و آب خواست و وضو ساخت. سپس گفتند يا محقد 
اکنون ما را مهلت بده تا برای بت‌های خود هدیه‌ای بسازيم سپس بتو ایمان 
بیاوریم پیامبر در فکر فرو رفت و در صدد شد که اینکه مهلت را بانها بدهد 
خدای.متغال اننکه: ایض را از ل شود و نیز روایت ت کنند که پیامبر بت‌ها را از 
مسجد بیرون برد و از قریش خواست که بت‌های خود را ترک کرده و آنرا 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: ابن عباس گفته که در 
باره مردانی از قریش از جمله ابو جهل و امية بن خلف نازل شد. 

اسراء/ 74: و لو لا آن تبْتناک ابو یعقوب گوید از امام صادق (ع) در باره 
اينکه آیه سوّال کردم فرمود در وقت فتح مکه پیامبر دستور درهوم که 
بت‌ها را از مسجد بیرون اورند و بشکنند یکی از بت‌ها را قریش اصرار 
داشتند و درخواست هی تضودند که بنافتن ان ان صرف نظر نماید پیامبر هم 
در صدد شده بود خواهش قریش را انجام بدهد اینکه آیه نازل گردید پیامبر 
دستور داد آن بت را نیز بیرون آورده و بشکنند. 

اسراء/ 76: و ٍن کادوا لیْستَفرُوتک من الأرض ابو علی گوید مشرکین قصد 
داشتتند :رسول خدا (ص) را : نه فقط از مکه بلکه از سرزمین عرب بیرون 
کنند زیرا قبلا فقط از مکه بیرون کرده بودند. معتمر بن سلیمان از پدرش 
نقل نماید که زمینی را که کفار قصد داشتند پیامبر را بدانجا تبعید نمایند 
زمین مدینه بود زیرا یهودیان به پیامبر گفته بودند اينکه زمین (مکه) ارض 
پیامبران و انبیاء نیست بلکه ارض انبیاء در شام است. 

قتادة و مجاهد گویند مراد زمین مکه است زیرا قریش کوشش داشتند 
پیامبر را از مکه بیرون کنند و اینکه آیه نازل گردید و فرمود اگر ترا از 
زمین مکه بیرون نمایند چیزی نخواهد گذشت که خودشان از آن زمین 
رانده خواهند شد. (بن عباس و ضحاک گویند مدتی را که مشرکین و کفار 
بعد از بیرون کردن رتضول. خدا (ض) دنر آن مکت نمودند ما بین خروح 
پیامبر از مکه تا جنگ بدر بوده است. اسراء/ 80: قل رب آدخلیی مُدجّلَ 
صدق ابن عباس گوید رسول خدا (ص) هنگامی که در مکه بودند از طرف 
1 
اسراء/ 81: قل جاء العود و هو الباطل آبو‌ه وید جاید س کید اند 
0 1 
وارد گشتیم در حالتی که 360 بت در آن بود پیامبر دستور_ فرمود همه 
بت‌ها را از خانه خدا بیرون آورده بشکنند و یک بت بسیار بزرگ در آن بود 


که بآن هبل می‌گفتند پیامبر بسوی علی (ع) نظر افکند و فرمود یا علی بر 
رف بان هن تاره با اینکه ان بت خانه: کفیه. آن نت بر ک:را 


بشکنی علی گفت پای خود را بر روی شانه پیامبر گذاشتم و بت بزرگ هبل 
را از پشت خانه کعبه شکستم سپس خداوند اینکه آیه را نازل فرمود. 

اسراء/ 85: و یسئَلْوَتک عَن الرّوح این مسعود گوید با رسول خدا (ص) راه 
می‌ر فتیم تا به عده‌ای از قریش رسیدیم یکی از آنها بدیگری می‌گفت تو 
سوال کن لذا نزد پیامبر آمدند و گفتند یا محمّد بما از روح خبر بده پیامبر 
ایستاد در حالتی که سر خود را بالا می‌گرفت فهمیدیم که منتظر وحی 
پروردگار است سیس اينکه اند نازل گردید و نیز گویند قربش به بهود 
گفتند بما چیزی یاد بدهید که از محقّد بپرسیم گفتند از او در باره روح 
پرسش کنید لذا قربش از روح پرسیدند و اینکه آیه نازل شد از جمع بین 
اينکه دو حدیت می‌توان نتیجه گرفت که اينکه آیه چند بار نازل گردیده 


اس را ها را ی ار 
شده است. 

مفسران گویند: یهودیان اجتماع کردند و هنگامی که قریش از کار محقد 
(ص) و حال او از انان سوال کردند. ایشان جواب دادند که سه سوّال از او 
بکنید یکی انکه از او از روح بپرسید و دوم اينکه که موضوع 
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جوانانی که در زمانهای گذشته گم شدند از او سوال نمائید. سه دیگر اینکه 
که از او بپرسید کدام مردی بود که شرق و غرب عالم را بر اثر عبادت و 
اجتهادش پیمود! اگر به تمام اینکه سه سوال پاسخ گفت بدانید که پیغمبر 
۱ نداد, باز فرستاده خدا| نیست ولی اگر بعضی را 
جواب داد و بعضی را جواب نداد, او پیامبر خدا| است. فریش نزد رسول 
اکرم آمدند و اینکه سه سوّال را از ایشان پرسیدند. 

خداوند در ٍباره سوالی که در باره جوانان گم شده کرده بودند آیه «أم 
خسبت أنّ آصحاب | 

کهف/ آیه 8) تا آخر قصه را فرو فرستاد و در باره «روح» ارت وی 
عَنٍ الرّوح ...» نازل شد. 

اسراء/ 88: قل لین اجتمقتِ الانس و الجرٌ از طریق سعید يا عکرمه از 
اين عباس نقل گردیده که سلام بن مشکم با عده‌ای از بهود نزد رسول خدا 
(ص) آمدند و گفتند ما چگونه از تو پیروی نمائیم در حالتی که رو بقبله ما 
نماز می‌خواندی و اکنون آنرا تغییر داده‌ای و کتابی که آورده‌ای از بنرتیب 
توراة و به روش ان نمی بینیم باید کتابی از آسمان بیاوری که ما آنرا 
بیسند , پم سپس اپنکه آیه نازل گردید. 

اسراع! 90: و قالوا لن نومن لک ابن عباس کوید اینکه آبات در باره اقوامی 
نازل گردید که در مقام اقتراح با رسول خدا (ص) بوده و باو گفته بودند ما 
هرگز بتو ایمان نخواهیم آورد تا از برای ما چیزهائی که می‌خواهیم انجام 


بدهی. اینان عتبه و شیبه پسران ربیعه و نبیه و منبه پسران حجاج و ابو 
سفیان و اسود بن مطلب بن اسد و زمعة بن الاسد و ولید بن مغيرة و ابو 
جهل بن هشام و عبد الله بن امية بن خلف و عاص بن وائل از جماعت 
قریش بودند. 

در مر رها اه ای اه نان وی اک ای ارم ار 
بن آابی امیه برادر ام سلمه زوجه پیامبر نازل شده زیرا یب 
در مکه موضوعات مند) در اینکه آیات را به پیامبر گفته بود و هنگامی که 
مکه فتح گردید عبد اللّه بن ابی امیه از پیامبر استقبال کرد و بوی سلام 
نمود پیامبر جواب او را نداد و از وی دوری کرد لذا عند الله نزد خواهرنش 
آمده کفت بان اسلام همه را قبول کرد ولی اسلام آوردن مرا نپذیرفت 
ام سلمه نزد رسول خدا آمد و گفت یا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد 
تمامی قریش بوجود شما سعادتمند گردیدند مکر پرادرمه بیامیر فرهود 
تکذیبی که برادرت از من نمود دیگران بآن کیفیت تکذیب نکردند زیرا او 
گفته بود (لن تُوّمنَ), یعنی هرگز ایمان نمی‌آوریم) ام سلمه گفت یا رسول 
اللّه مگر خودت نفرمودی که اسلام لغزشهای ی پیش از أن را می‌پوشاند 
٩‏ ۳ 
را مورد قبول قرار داد. 

طبری صاحب جامع البیان از طریق ابن اسحق از شیخی از اهل مصر او از 
عکرمة او از ابن عباس نیز اینکه روایت را نقل کرده است و در میان 
سران قربش نام ابو البختری را : نیز افزوده است و هم‌چنین سعید بن 
۱ ت کرده و گوید اينکه آیات در 
بار‌تراذر اسسلمه شام اه من این افبه تال ده است: 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: (بن عباس از گویندگان 
انکه تسش .ند اه بن ابی امیه و فرزندانش را که همنام فرزندان 
شیطان : درا وری یحو و داسم‌اند نام بوده است. 

اسراء/ 110: فُلٍ ادعُوا ال مشرکین مکه گاهی نام خدا را بکلمه (للّه) و 
کافت. نکلمه. (رحهن ) از رسول خدا می‌شنیدند و گمان می‌بردند پیامبر دو 
خدا| را نام می‌برد تا جائی که می‌گفتند رحمن اسم مردی است در یمامه 
سپس اینکه آیه نازل گردید. از بن عباس چنین روایت شده که پیامبر وقتی 
تتمان می‌انساز قرانت :ابر بصدای بلند می‌خواند مشرکین می‌شنیدند او را 
شماتت می‌کردند و اذیت می‌نمودند سپس اینکه قسمت از آیه (و لا تجهر 
بصلانی و لا تحافت بهاا) تاژل شد ی خداوند ی پر ول اینکه آبه: زیامت را 
ببلند نخواندن نماز دستور فرمود و اینکه موضوع در اوائل اسلام 0 
بوده است چنانکه سعید بن جبیر هم روایت ت کرده است. عکرمه و حسن 
بصری گویند که رسول خدا (ص) در مکه نماز را بلند می‌خوانده 
سپس دستور اخفاء آن داده شد. 


(بن مردویه در تفسیر خود و سایرین از علمای عامه از ابن عباس روایت 
کرده‌اند که روزی پیامبر در مکه ,مشغول خواندن نماز بود و در میان 1 
دعا می‌کرد و در دعای خود يا اللّه يا رحمن می‌گفت مشرکین گفتند باین 
ات تساه کنند که ما را از پرستیدن خدایان باز می‌دارد و خود او دو خدا 
را صدا می‌زند سپس اینکه آیه نازل گردید و هم چنین بخاری در صحیح خود 
روای بت کند که پیامبر هر وقت با اصحاب بنماز می‌ایستاد صوت خود را برای 
قرائت نماز بلند می‌کرد مشرکین وقتی که می‌شنیدند بخدا و پیامبر دشنام 
می‌دادند و نیز بخاری در صحیح خود از عايشه و ابن مردوبه در تفسیر خود 
از ابو هريرة نقل نمایند که اینکه ایه در باره دعا نازل شده است چنانکه 
(بن منیع نیز در مسند خويش از اين عباس نظیر انرا نقل نموده است. 
اسراء/ 11 1: و قَلٍ الحمد لِله القرظی گوید یهود و نصاری می‌گفتند خداوند 
از برای خویش فرزند انتخاب کرده است و مشرکین عرب می‌گفتند لبیک 
اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک و صابئین و مجوس می‌گفتند 
اگر اولیاء و دوستان خدا| نبودند من انم خداوند بخواری می‌افتاد سپس 
برای رد عقاید آنان اينکه آیه نازل گردید. 


(18) سوره کهف 


کف 1 الک للم الدی از .عفن یدح الکتات مض کی از سل دا 
(ص) سوالاتی می‌کردند که بهودیان بنی قریظه و بتی النضیر تلقین کرده 
بودند و گفته بودند اگر جواب سوالات را شنیدند بدانند اينکه 
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پیامبر همان پیامبری است که خدا وعده داده است و اگر جواب نشنیدند 
یدانتد آو شخض دره‌غکو و متقول. است. اینان: تزد بیامیر. افدند .و آن 
سوالات را مطرح کردند رسول خدا بآنان وعده داد که در موعد معین بآنها 
جواب دهد ولی وحی خدا| نر سید و جواب سوالات بتأخیر افتاد و جبرئیل در 
آن میعاد نیامد مشرکین گفتند چون محمّد جواب سوالات را بتأخیر انداخته 
ِِ پیامبر نیست بلکه دروغگو و متقول است سیس سوره کهف در 
ب آنها نازل گشت ابتدای اينکه سوره تکذیب مشرکین است چنانکه 
9 اسحق از عکرمة او از ابن عباس روایت کنند. و مشرکینی که 
نزد بهودیان رفته بودند تا از وضع پیامبر را از انها بیرسند عبارت بودند از: 
نضر بن حرث بن کلده و عقبة بن ابی معیط و مسائلی که بهودیان بآنان 
تلقین کرده بودند سه چیز بوده: اول در باره جوانانی بود که در زور کاد 
نخستین بوده‌اند و موضوع اینکه جوانان (اصحاب کهف) نزد آنان عجیب 
فف‌تنود که.خشسان بانان کشت است, دوم ال دی سار مزدی ند که 
طواف بوده و از اثر طوف و سیر بمشارق و مغارب زمین رسیده بود و 
می‌خواستند خبر او را دریافت کنند, سوم از مسئله روح بوده که چه چیز 
است. گویند تاخیر جوابهای مزبور تا پانزده شب بطول انجامید و خداوند در 
اينکه زمینه چیزی از وحی نمی‌فرستاد و جبرئیل هم نزد وی نمی‌امد. اهل 
مکه به زبان آمدند و اراجیف و بدگوئی را نسبت به پیامبر شروع کردند و 
اینکه موضوع پپامبر را سخت ناراحت کرد تا اينکه جبرئیل آهد وه ستورم 
کهف و آیه سوک عَن الدُوج) را نازل نمود. 
کهف/ 6: قلعلک باخَمْ تفسَک آبن عباس گوید سران قریش که مرکب از: 
۱ ۳ ۳ ۱ 
امية بن خلف و عاص بن وائل و اسود بن مطلب و ابو البختری بوده‌اند 
اجتماع نموده بودند بر مخالفت ۴ پیامبر و هر قدر ۳1 جانب پیامبر با نان 
ار یی رال ای ۱ 
بر رسول خدا (ص) فوق العاده گران می‌آمد و از اینکه بوی ایمان 
نمی‌آوردند در حزن و اندوه فراوانی مستغفرق شده بود سپس اینکه آبة 


نازل و 9 


کهف/ 9: آم خسبت آَنّ آصحابٍ الکهف و الرّقیم مطالبی که شیخ طوسی 
بعنوان شان نزول در ذیل ابتدای سوره کهف ذکر نموده صاحب مجمع 
البیان , بتا بنقل محقّد بن اسحق از سعید بن جبیر و نیز عکرمه از این عباس 
بعنوان شأّن نزول اينکه آیه آورده و چبین چنین افزاید وقتی که رسول خدا| (ص) 
از جبرئیل موجباٍت تأخیر در وعی را سوال کرد جبرئیل آیه 4 سوره مریم 
اقا رل ال موی لیا سس انس ساعوان موق 

سیوطی در کنات اتقان در باب مبهمات قرآن در باب اصحاب کهف 
می‌گوید: تملیخا که رئیس آنان ب9در ,9 و آنکه گفت و به «قاوُوا رت 
الکهفِ» (کهف/ 16) و نیز گفت: «ریکم أعلَمْ یما ینثم» (کهف/ 19), و 
مها مود که کف رب لیر کی را از تانق 
 ٍِِ‏ ا فان و شلططیوس 

کهف 19/: قابعتوا آحدکم بورقکم وا در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قران گوید: او تملیخا بود. 

کهف/ 23 و 24: لا تَقولنَ لسیء گویند سبب نزول اینکه آیات چنین بوده 
هکلف که فر تن ترن, رضوا خدا. (ضص) آمدنت وه از قصته اضتحاتب: کمفت. و 
دار ره اعرتیی رال تمغرنه بامتر "فرمود فردا برای سوانهه حاضر 
شوید فردای آنروز جبرتیل نیامد و ایامي بتأخیر افتاد سپس جبرئیل آمد و 
اینکه آیات را نازل کرد کهف/ 25: و لیوا فی گهفهم این عباس و ضحاک 
گویند وقتی که اينکه قسمت آیه (و لبُوا فی کهفهم تلات مائّة) نازل شد از 
تاه تاره کر وه که ابا اسکه عدر شضه در مانم‌ ال ات با اه 
خداوند نازل کرد (سنین و5 ازداذوا تسعا). . معروف است که یهودیان از امام 
علی مرتضی (ع) سوال کردند که مدت درنگ اصحاب کهف در توراة 
تشه سا کر ده راو فان تساه سا ارو شیم شتا اما 
قرمود سال شما شمسی بوده ولی سال ما قمری است. 

کی اضر تشک کفیند اسکه اه درا شمان ار اه 
از فقرای مسلمین مانند ابو ذر و مقداد و عهار و خباب و صهیب نازل 
گردیده و اینکه قسمت از آیه (و لا نطع من آغقلنا قَلبَهْ) در باره مولفه 
قلوت این ها ان هل دسا بان شتفم ات 

ابن مردویه در تفسیر خورر از طریق جویبر از ضحاک او از این عباس روایت 
کدی اه فش از اه او اب من تلا دریان ابید نحل 
الجمحی نازل شده که برسول خدا گفت فقرا را از نزد خود بیرون کن و با 
صنادید اهل مکه معاشرت بنمای و اینکه گفتار مورد رضا و خشنودی 
خداوند نبوده است. 

او رین و اه ان ی ول وا از نت هن 
نزد پیامبر بود عیینه گفت یا محمّد هنگامی که نزد تو می‌آئیم باید اینکه مرد 
تشون کی سس آننکم ای با شوه ین اه ان رم راو ده 


سوره انعام است. 

کهف/ 8 من آغقلنا قلبِهٌ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: او عيينة بن عصین بوده است. 

کهف/ 32: اضرب لهُم متا رَجْلین سیوطی گوید: آندو تملیخا- که شخص 
متدینی بود- و فطروس بوده‌اند و همین دو هستند که در سوره الصافات یاد 
شده‌اند. 

کی ها اش شم اسان ات ترشیت رو ام سر وه 
که مردم معتقد بودند که شیاطین و ابلیس از غیب اطلاعی دارند و از اخبار 
آشتطان چیزهائی می‌دانند. ۱ 

خداوته با ترول ایند یه اتفتان فمانیه کف انتان اشرغلم آسمان :2 
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زمین اطلاع ندارند و از اصول اشیاء باخبر نمی‌باشند زیرا من که خدا 
هستم در اوقات خلق زمین و اسمان و نیز افرینش خودشان, شیاطین و 
ابلیس را حاضر نکرده بودم. ۱ 

کهف/ 60: و |ٍذ قال مٌوسی فتاه سبب نزول ایه چنین بوده چون موسی از 
دریا بازگشت در حالتی که فرعون با قوم خود غرق شده بودند خدای تعالی 
به موسی وحی فرستاد که بنی اسرائیل را از نعمت‌هائی که خداوند بانها 
داده یادآوری کند و آنها را به ایام الله متذکر سازد و نیز گویند چون رسول 
خدا| (ص) اخبار اصحاب که را که فریش از وی سوال کرده بودند بیان 
داشت باو گفتند يا محمد بما خبر بده از شخص عالم و دانشمندی که 
موسی دستور داشت از او متابعت کند چه کسی بوده است! و قصه او را 
بیان نماید سپس اینکه آیات نازل گردید. ۱ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او یوشع بن نون یا 
برادرش یتثربی بوده است. 

کهف/ 65: فوَجد| کید سیوطی گوید: او خضر است که نامش بلیا 
می‌باشد. 

کهف/ 4 لقیا عْلاماً سیوطی گوید: نامش جیسون بوده است. 

کهف/ 79: وراٍءهم ملک سيوطي گوید: او هدد بن بدد بوده است. 

کهف 90 و. شا العلاق فعان ابواه سخوطی هید تام پدرشن کازیرا وتا 
مادرش سهوا بوده است. 

کهف/ 82: لعْلامَین یتیمین سیوطی گوید: و اضر و صریم بودند. 

کهف/ 83: 5 بستلوتک عن ذی القرتین هنگامی که رسول خدا (ص) اخبار 
موسی و دوست وی یوشع و نیز خضر را بمردم از روی آیات قرآن گفت 
بوی گفتند بما خبر بده از مردی که مشرق و مغرب زمین را سیر کرده بود 
و بها بگو که آنمرد کیست و داستان آن چیست! تن آسنکه. انه: از ل 


گردید. ۱ ۱ 

کهف/ 109: قل لو کان البَحرٌ مدادا لِکلماتِ ربی ابن جریج گوید حی بن 
اخطب گفت محمّد خیال می‌کند بما علم و دانش داده نشده است و اگر 
هم داده شده بسیار کم است و در عین حال می‌گوید ( هن یوت الحکمءة 
ققد ون خیرا کثیرا) چگونه باید بين اپنکه دو موضوع را جمع کرد پسپس 
اینکه آیه و آیه 27 سوره لقمان (و لو أنّ ما فی الأرض من سَجَرة أَقلامٌ) 
نازل گردید. 

حاکم و دیگران از علمای عامه از ابن عباس نقل نمایند که قریش به 
بهودیان گفته بودند چیزی بما بگوئید که از محمّد سوال کنیم یهودیان گفتند 
از محمّد از روح سوال کنید قریش از پیامبر پرسیدند و آیه (و ما آوتیثم من 
العلم ال قلبلا) نازل شد بهودیان گفتند بما علم زیاد داده شده زیرا بما 
تورات عطا شده است. سپس گفتند: و من آوتی التوراة فقد اوتی خیرا| 
کثیرا, و بعد اینکه آیه نازل شد. 

کهف/ 110: قل تما آ بش مثلکُم طاووس گوید مردی به پیامبر گفت يا 
رسول اللّه می‌خواهم خدا را ببینم و نیز مایلم جایگاه خود را در آخرت 
مشاهده کنم پیامبر بوی چیزی نگفت تا اینکه اینکه آیه نازل گردید. 

مجاهد گوید مردی از مسلمانان جهاد می‌کرد و در عین حال می‌خواست 
جایگاه خود را در آخرت ببیند اينکه آیه نازل شد. 


(19) سوره مریم 


مریبم/ 1 یا پحیی خُذ الکتاب از معمر چنین روایت شده که کودکان به 
یحیی که آنهم کودک بوده گفته بودند بیا با هم ببازی مشغول شویم یحیی 
در پاسخ گفت ما برای بازی کردن آفریده نشده‌ايم سپس اينکه قسمت از 
آیه (ع آتیناة الحْکم صَبیا) بدان منظور بعنوان حکایت از روش یحیی در 
کودکن اه بر ای‌شامتر تال برنید: ۱ 
مربم/ 24: فناداها من تحتها سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران 
گوید: بقولی عیسی, و بتقول دیگر جبرئیل بوده است. 

مریم/ 63: تلک الجتَهٌ الْتی تور ث عاص بن وائل السهمی مردی را اجیر 
کرده بود که از برای وی کار ؛ بکند ولی بعد از کار کردن آن مرد مزد او را 
نداده بود و گفت آنچه که محشّد می‌گوید اگر حق باشد ما سزاوارتر 
بنعمتهای بهشت و لذائذ آن می‌باشیم و بدیهی است که در چنین هنگامی 
اجر و مزد آن مزدور را پوي خواهیم داد سپس اینکه آیه نازل گردید. 
مربم/ 64: وها ترل الا بامر زنک فگکرمه و ضحای و کلبی و فعانل کوشد 
بهودیان داستان اصحاب کهف و موضوع ذو القرنین و روح را از رسول خدا 
پرسیدند پیامبر فرمود فردا بيائید و در باره موکول کردن بفردا کلمه ان 
شاء اللّه را نگفته بود. بهودیان فردای آنروز آمدند پیامبر باز هم فرمود 
فردا بیائید عکرمه گوید تا چهل روز طول کشید, مجاهد گوید دوازده روز 
بطول انجامید سپس جبرئیل آمد پیامبر به جبرئیل فرمود ای برادر کجائی 
که من سخت در آرزوی دیدار تو بودم جبرئیل گفت ما بندگان مأموریم و 
جز بفرمان خدا کاری انجام ندهیم و اینکه آیه را نازل نمود. 

مربم/ 06 یقول الانسانْ کلبی گوید اینکه آیه در باره نف این خلف 
الجمحی نازل شده است نامبرده استخوان پوسیده‌ای را در دست گرفت و 
آنرا خرد کرده و بیاد داد و گفت محشّد می‌گوید خداوند ما را بعد از مرگ 
زنده می‌کند یعنی اینکه استخوانهای پوسیده دوباره زنده خواهد گردید و بنا 
بنقل عطا از ابن عباس اینکه ایه در باره ولید بن مغیره بهمین کیفیت نازل 


شده است. 


صفحه : 348 ۲ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: او ابی بن خلف, و 
بقولی امية ین خلف, و بقولی ولید ابن مغیره است. 

مریم/ 77: أً ریت الّذی کقر بایاینا ابن عباس و مجاهد گویند در باره عاص 
بن واثل السهمی با خباب بن الارت نازل گردیده. حسن بصری گوید در باره 
ولید بن مفغيرة نازل شده که از روی استهزاء می‌گفت من مال و فرزند 


خود را می‌دهم که داخل بهشت شوم چنانکه کلبی گوید, نیز خویند طران 
اف دون دسا بوده تعنی: اکن بر دین ابا اخداد خود و عباوت بت‌ها باشه مال 
و فرزند خود را می‌دهم. 
صاحب مجمع البیان و نیز صاحبان صحیح بخاری و صحیح مسلم از خباب بن 
الارت نقل نمایند که گفت مرد ثروتمندی بودم و از عاص بن وائل نیز 
طلبکار بودم تقاضای طلب خود را از او نمودم بمن گفت تا به محمّد کافر 
نشوی قرض ترا نمی‌پردازم باو گفتم هرگز به محمّد کافر نخواهم شد و تو 
بالاخره خواهی مرد و سپس مبعوث خواهی گشت. 
عاص بن وائل گفت پس صبر کن بعد از مرگ که مبعوث و زنده شدم و نزد 
فرزندان و اموال خود برگشتم قرض ترا خواهم پرداخت سپس اینکه آیه 
نازل گردید. و 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: او عاص بن وائل بوده 
است. 
مریم/ 83: | لم تر نا آرسلتا الشیاطین اینکه آیه در باره مانعین خمس و 
زکوة نازل شده است و معروف است که خداوند سلطانی را بر بر انها 
مسلط خواهد کرد و یا شیطان را بر آنها چیره خواهد نمود که مجبور شوند 
مال و ثروت خود را درد کف وضای عور مطاعت خداوند خرج نمایند و 
سپس آنها راببهمین سبب شکنجه و عذاب خواهد نمود. 
۰ 6 این اقتها 5 عملوا اتطالحات: .فد بن العاسنفه از خهار 
تاسطما یه لخاد اه اه هاگ ام ان اش ان تفا که که ایتک ای 
در باه ام علی مرتضی (ج) تازل دنه مت وی بدا و واسظه از 
ان 
۱ 
نباشد. 
امام صادق (ع) فرماید سبب نزول آیه چنین است روزی علی مقابل پیامبر 
بت مه اف فرسم ها کی و اللمی ال ای قفا الی من 
ودا, یعنی خدایا محبت و دوستی مرا در قلوب موّمنین قرار بده سیس 
اینکه آیه نازل گردید. 
ابو حمزه ثمالی در تفسیر خود گوید امام باقر (ع) بمن خبر داد و فرمود 
ی ی رز 
لت موطلوت الموشین وه شیس ایک اه ار سو که سار نی که 
ال نیز اینک‌دیت را نقل مود است: ۱ کید این غباین,حرفوعا تغل 
گردیده که گفت اينکه ایه در باره امیر المومنین علی (ع( نازل شده است. 
ابو روق از ضحای و شعبه از حکم او از عکرمة و نیز اعمش از سعید بن 
جبیر و نیز عبد الله بن عمر و همه راویان مزبور از عبد الله بن عباس نقل 


نمایند که از وی در باره اينکه آیه سوال شد در جواب گفت اینکه آیه در 
باره علی بن آبی طالب (ع) نازل شده زیرا مسلمانی را نخواهید یافت که 
در دل او محبت و دوستی علی نباشد. ٍين عباس گوید اینکه آیه در باره 
ای ات و بر از زیدنن علی اهاز بدران: حراههه 
کوداه آنان ان علی بای طالت سل عان که قرو مس هر ملاقات 
کرد و گفت یا ابا الحسن من ترا بخاطر خداوند دوست دارم. علی گوید نزد 
رسول خدا رفتم و او را از گفتار آن مرد خبر دادم. براء بن عازب گوید 
رسول خدا (ص) به علی فرمود بگو اللهم اجعل لی فی صدور المومنین 
مودة سپس اینکه اور تاره او نازل گردید و نیز اٍبن عباس گوید پیامبر 
دست من و دست علی بن آبی طالب (ع) را گرفت و چهار رکعت نماز 
بجای آورد تین وت خود را بطرف آسمان بلند کرد و گفت خدایا 
خی موی از یزیر کت بت اش ری و ی ی 
اخزق: و احلل عُمَدَة هن لسانی, یَفقهُوا قولی, اجقل لی وزیرا من آهلی, 
هارین ای شود ه آزرو» من هم هان عاصا را ار ۶ داز و ی تاه 
که علی را وزیر من قرار دهی. ین عباسن گوید شنیدم که منادی تدا کرد و 
دشت خوه را بطرف اسان بلنه کن, و حدای خود زا بحوان و من از‌خدای 
خود خواهم خواست که درخواستهای ترا براورد سپس علی دستهای خود را 
بطرف اسمان بلند کرد و گفت اللهم اجعل لی عندک عهدا و اجعل لی 
عندی ود| سیس اینکه ایه نازل گردید. 


توت رخ طا 


ظطمل 1 و 22 طعر‌ها آتولنا علیک ااعران تشتقی هفاهد.و فتازه جویند آینکه 
آیه بدان سبب نازل گردید که رسول خدا (ص) زیاد خود را بتعب و سختی 
صاحب تفسیر البرهان از محمّد بن یعقوب کلینی او بعد از سه واسطه از 
ابو بصیر و او از امام صادق (ع) نقل نماید که پیامبر شبی را که نوبت 
عايشه بود نزد وی رفت و بعبادت پرداخت عايشه گفت يا رسول الله تعب 
و سختی را در عبادت بخود راه مده زیرا خداوند ترا مورد امرزش و غفران 
خود قرار داده است پیامبر فرمود ای عايشه آيا نباید از برای خدای خودم 
بنده شکور و سیاسگزاری باشم! سپس گوید پیامبر از شدت خستگی و 
تب بات بای خوو را وی رون ری اکان آمواساه با رت 
خستکی تماید سیس اينکه. ایات. نازل. گردید. 

و نیز در تفسیر علی بن ابراهیم بعد از سه واسطه از ابو بصیر و او از 
امامین همامین باقر و ح (ع) روایت کند که فرمودند پیامبر 


صفحه : 349 
گاهی از اوقات از شدت خستگی بر روی انگشتان پای خود می‌ایستاد و 
اینکه کار را ادامه می‌داد تا اينکه پاهای او متورم گردید و خداوند اينکه 
آیات را بر او نازل نمود. 

سی صاحب مجمع البیان کوید چنین روایت شده که پیامبر گاهی در 
نماز یک-بای. خود وا لتق ضی کردر.ع با .بای فیح می‌ایستاد تا بدینوسیله 
خستگی و سختی را از خود رفع نماید سپس اینکه آیات نازل گردید چنانکه 
از امام صادق (ع( نیز روایت شده است و نیز گوید پیامبر تمام شب را 
می‌پرداخت و البته اینکه زحمات قبل از وجوب فرائض یومیه بوده 
(بن مردوبه در تفسیر خود از ابن عباس و عبد الله بن حمید نیز در تفسیر 
خود از ربیع بن انس و باز ابن مردویه در تفسیر خود از طریق عوفی از 
لبن عباس مشقت در عبادت را برای رسول خدا نقل نموده‌اند و در نحوه 
بزحمت انداختن پیامبر خویشتن را اختلاف نموده‌اند. 
صاحب کشف الاسرار از مغيرة بن شعبه نقل کند که پیامبر بقدری نماز 
می‌خواند که پاهای وی متورم شده بود و نیز گوید گاهی بیک پای می‌ایستاد 
و نماز می‌خواند. 
طه/ 40: 5 ۶ فلت تسا سخ‌ظی در کات اعان‌ندر باب مات قرآن گوید: 
او همان قبطی است که نامش فاقون بوده است. 


طه/ 95 السامر ی سیوطی گوید: او نامش موسی بن ظفر بوده است. 
طه/ 96: من َنَرٍ الرَسُولٍ سیوطی گوید: یعنی جبرئیل. 

طه/ 1005: و یستلوتک عن الجبال ابن جریج گوید قریش به پیامبر گفتند یا 
محمّد خداوند در روز قیأمت با اينکه کوهها چه کاری خواهد کرد سپس 
اننکه انا یل کرریر 

طه/ 114: قتعالی ال القلی الکو بعضی از مفشرین. کویید لت ترول 
ایة چتین تقد که وفتی که حور لاسرا بر عاتو ار مشود شون 
خدا (ص) از شدت علاقه به آیات, قبل از اتمام و پایان یافتن آن با جبرئیل 
را نشنوی و ندانی برای اف 

طه/ 131: و امن یتیک گویند رسول خدا (ص) از یکنفر یهودی طعامی 
بقرض خواست یهودی مزبور از دادن طعام بدون گروئی امتناع ورزید 
پیامبر از اینکه جریان محزون و مغموم گشت خداوند اينکه ارم را بعنوان 
دلجوئی و تسلیت برای وی نازل نمود و نیز ابو رافع هم از مولای خود آنرا 
روای یت کرده است. 

صاحب مجمع البیان از ابو رافع نقل نماید که گوید برای رسول خدا (ص) 
میهمانی وارد شده بود پیامبر مرا نزد بهودی فرستاد و فرمود از طرف من 
باو بگو مقداری آرد بمن بفروشد یهودی سوگند یاد کرد تا گروئی از پیامبر 
دریافت نکن ار باو نفروشد. زاقع. کوید نزد پيامتر امدم و امتناع بهودی: را 
گفتم فرمود بخدا قسم اگر قرض میداد بوی می‌پرداختم زیرا هم در 
آسمان و9 هم در زمین امین می‌باشم سپس فرمود اینکه زره آهن مرا 
بعنوان که انزد او ببر سپس اینکه آیه نازل گردید چنانکه (بن ابی شیبة و 
(بن مردوية در تفسیر خود و بزار و ابو یعلی از عامه نیز حدیث مزبور را از 
ابو رافع نقل نموده‌اند. 


ناتسا 


افباء/ 6 ما ات قناقم فناده گوید اهل.عکه برشول خدا (ص) گفتند. آگر 
آنچه که می‌گوئی راست بوده ِِِ می‌باشد و از ایمان آوردن ما شادمان 
و خوشحال مي‌گردی کوه صفا را برای ما مبدل به طلا گردان در اینکه 
هنگام جبرئیل آمد و گفت یا رسول اللّه اگر مایل باشی ما درخواست اهل 
مکه را انجام خواهیم داد ولی اگر بعد از انجام درخواست خود ایمان 
نیاورند خداوند به آنان مهلت نخواهد داد و اگر هم مایل باشی تا مدتی 
سفین بقد. از انجام درضواست مریون ان برای ایفان آیردن: ام باشان 
مهلت بدهی, خودت می‌دانی سیفن اینکه آیه تازل. کردیت. 
انبیاء/ 34: و ما جقلنا لیر من قبلک الجْلد کفار اظهار داشتند که ما انتظار 
فز ک محمد را می کشیم خداوند اينکه ان را فرستاد و گفت اگر کفار 
بانتظار مرگ تو هستند باید بدانند که هیچکس در اينکه دنیا جاوید و مخلد 
نخواهد بود و همه می‌میرند بنابراین تو هم خواهی مرد آیا اینان که منتظر 
مرگ تو هستند خودشان زنده خواهند ماند! ابن جریع گوید هنگامی که 
رسول خدا (ص) مرگ خویش را نزدیک دید گفت پروردگارا وضع امت من 
چه خواهد شد! سپس اینکه آیه نازل گردید. 
انبیاء/ 36: و اذا اک الذین کقژوا سدی و دیگران چنین نقل نمایند که 
روزی رسول خدا (ص) از راهی می‌گذشت دید ابو جهل و ابو سفیان در 
از روی مسخره خندید و به ابو سفیان گفت پیامیر طایفه عبد مناف می‌آید. 
ابو سفیان از روی خشم و غضب به ابو جهل گفت اگر عبد مناف دارای 
پیامبری باشند چه عیبی خواهد داشت! رسول خدا کلام هر دو را می‌شنید 
به ابو جهل فرمود تو از اینکه کار دست بر نخواهی داشت تا اينکه چیزی که 
باید بر سر تو آید نازل شود و به ابو سفیان فرمود سخنان تو نیز از روی 
ی ۱ و گفته‌ای. سپس 
1 ۱ 0 ام ِ ۲ ِ از 
حمت اد امس الم هه لت رل مات که فص آعسن است عن 
امامت ترا تصدیق نماید و وای بر کسیکه 


صفحه : 350 
ترا دشمن بدارد و امامت ترا تکذیب کند و تو عالم اینکه امت بعد از من 


می‌باشی تو و شیعیان تو از پایه- گذاران عدالت و دادگری می‌باشید و نیز 
بهترین مخلوق خداوند هستید و در روز رستاخیز و یوم الفزع الاکبر در ظل 
عرش پروردگار خواهید بود روزی که همه مردم در ترس و رعب بسر برند 
ولی دوستداران تو در آن روز نه ترسی دارند و نه در حزن و اندوه باشند و 
در باره شما اینکه آیات_نازل گردید. اٍبن عباس گوید وقتی که آیه لک و 

ما تعبذون_ من دون اللّه حضَت جَهَنم نتم لها واردُون) نازل شد ك 
العزبعری گفت بنابراین پرستندگان آفتاب و ماه و فرشتگان با معبودان 
خویش همه در آتش قرار خواهند گرفت سپس آیه 101 اینکه: سوره و آنه 
27 سنوزه زخرف (و لا صَرِبَ ابن مَریِم متلا) نازل گردید. 

و نیز گویند صنادید قریش در حطیم حاضر بودند و اطراف خانه کعبه 360 
بت نهاده و آنرا می‌پر سید ند. پیامبر ان 1001 را قرائت فرمود کفار از 
اينکه آیه برآشفتند و فریاد می‌زدند و می‌گفتند محشّد بخدایان ما سخن 
زشت قاق دید و دشنام می‌دهد پیامبر بعد از قرائت آیه براه افتاد کفار در 
گفتگوی خود باقی بودند تا اينکه عبد اللّه ن الزیعری آمد و گفت چه خیر 
ده ابست که شفیر ویر اش همسید | اه توضیع پتاسر را با قرانت آبه 

برای او بیان کردند ابن الزبعری گفت کسی را دنبال محمّد بفرستید و او 


عم 


را بیاورید رسول خدا را اوردند عبد الله کفت با -فحتد ابا اینکه خدابان که 
ما می‌پرستیم فقط آنها بدوزخ می‌روند يا هر معبودی که پائین‌تر از خدای 
یگانه که معبود تو است بجهنم خواهد رفت! پیامبر فرمود منظوز تمام 
معبودان غیر از خدای یکانه است. ابن الزبعری گفت حال که چنین است 
بعقیده تو یهودیانی که عزیر را می‌پرستیدند و نیز مسیحیانی که مسیح را 
پرستش می‌نمودند و نیز طایفه بنو ملیح که فرشتگان را پرستش می‌کردند 
همه در دوزخ خواهند بود! پیامبر فرمود بلی. سپس ایه 101 نازل گردید و 
فرمود انانکه در سابق بوده و سبقت در زمان داشتند مانند عزیر و مسیح و 
ملائکه همه از خوبان بودند و از اینگونه عبادات بیهوده بدور بوده‌اند و نیز 
کراهت داشتند که مورد پرستش و عبادت دیگران قرار گیرند و در باره 
کسانی که آنها را مورد پرستش قرار داده و نیز در باره (بن الزبعری ند 
59 سوره زخرف (ما صَرَبُوة لک الا جدلا بل هم قوم حَصمون) نازل گردیده 
است که در جای خود مذکور خواهد شد. 


(22) سوره حج 


حج/ 1 و 2: با این ائفُوا رتم عمران بن حصین و ابو سعید الخدری 
گویند اينکه دو آیه در یکی از شبهای جنگ بنی المصطلق نازل گردید و بنی 
المصطلق طایفه‌ای از بنی خزاعه بودند. در شب مزبور بانگ زده شد که 
بایستند و توقف کنند مردم ایستادند رسول خدا اینکه آیات را که نازل شده 
بود قرائّت ت فرمود مردم همه بگریه افتادند چون روز برآمد هیچیک از آنها 
زین بر نگرفتند و خیمه نزدند و دیگ هم از برای پخت و پز آماده نکردند و 
همچنان می کریستند. و. از نزول اینکه آیات افسردم خاطر گشتند. پیامبر 
فرمود هیچ می‌دانید اینکه روز چه روزی است همه گفتند خدا و رسول او 
بهتر می‌دانتد فرمود روزی است که خداوند به. ادم. می‌گوید بر خیز و 
فرزنداتت. را که دوزخی هستتد بدوزغ فرست آدم برمی‌خیزد و از میان 
هزار کس از فرزندان او نهصد و نود و نه نفر بدوزخ فرستاده شوند و فقط 
۵ به بهشت راه خواهد یافت. اینکه گفتار نیز سخت مردم را رنجیده 
خاطر و افسرده دل کرد لذا دوباره گریستند و گفتند يا رسول الله در 
آنوقت کت نجات خواهد بافت پا زو | پیامبر فرمود امیدوارم یک چهارم 
اهل بهشت از شما باشد همه شکر گزاری کرده و صدا به تکبیر بلند نمودند 
سپس فرمود باز امیدوارم که نصف اهل بهشت از شما باشند سپس 
فرمود گروه اهل بهشت صد و بیست صف هستند که هشتاد صف مزبور را 
امت من تشکیل خواهند داد و نیز فرمود مسلمانان در جنب کافران مانند 
موی سیاه بر گاو سفیدی است ( يا مانند موی سفید بر پیشانی گاو سیاه 
است) سپس فرمود هفتاد هزار نفر از امت فعلی من بدون حساب داخل 
بهشت شوند و در بعضی روایات ,مذکور است که در اينکه میان عمر بن 
الخطات نا غفحت کفت با رسمل الله. اد هار خر فرمود بلی بلکه با هر 
یکنفر نیز هفتاد هزار نفر ببهشت خواهند رفت سپس عکاشة ابن محصن 
برخاست و گفت يا رسول اللّه از خداوند بخواه که من از آن هفتاد هزار 
نفر باشم پیامبر فرمود خدابا عکاشه را از آنان قرار بده سیس مردی از 
انصار از جا برخاست و گفت يا رسول اللّه برای من هم دعا کن که از آن 
هفتاد هزار نفر باشم فرمود عکاشه بر تو سبقت گرفته است. ابن عباس 
گوید اينکه مرد انصاری که تقاضا کرده بود از منافقین بوده است و رسول 
خدا (ص) که او را می‌شناخت از برای او دعا نفرمود 

حح/ د: و من النّاس من بُجادل فی الله ابو مالک گوید اينکه آیه در باره 
نضر بن حارث نازل گردیده است نامبرده مردی بود کافر و دشمنی سختی 
با پیامبر داشت و ملائکه را دختران خدا و قران را اساطیر اولین می‌خوانده 
است و منکر بعث و نشور هم بوده است. 


یت در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او نضر بن حارث بوده 
حج/ 9: ثانی عطفه ابن عباس گوید اینکه آیه در باره نضر بن حرث بن کلده 
نازل گردیده است. 

حج/ 11: من الثاس من یعبْذٌ ال علی خرف گویند اينکه آیه در باره بنی 
اسد نازل شده که در اطراف مدینه می‌زیسته‌آند. 

صاحب مجمع البیان از ابن عباس روایت ت کند که اینکه آیه در باره جماعتی 
نازل شده که در مدینه برسول خدا وارد شده بودند و اگر کسی 
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از آنها صحیح الجسم و دارای اسب سواری خوبی هم می‌بود و زوجه او نیز 
پسر می‌زائید اطمینان حاصل کرده و خوشحال و خشنود می‌گردید و اگر 
دردی بر او عارض می‌شد و یا زوجه‌اش دختر می‌زائید می‌گفت من از دین 
اسلام جز بدی چیز دیگری ندیده‌ام. 

بخاری در صحیح خود از ابن عباس روایت کرده و میبدی و ابن مردویه در 
تفاسیر خود از طریق عطیه از این مسعود نقل نمایند که یکنفر یهودی 
مسلمان شده بود بعد از چندی چشم او کور می‌شود و مال و فرزندش هم 
از دستش می‌رود سس از اسلام بید گوتی پرداخته و آنرا بفال بد و شوم 
می‌گیرد و گوید که من از اينکه دين جز بدی چیز دیگری ندیده‌ام سپس 
اينکه آیه نازل گردیده است. 

عطية از ابو سعید خدری روایت کرد و گفت: مردی از بهودیان مسلمان 
شد. بینائی و تروت خود را از دست و فرزندش هم و اسلام را 
ناخوش آیند داتست و به فال بد گرفت, نزد پیغمبر (ص) آمد و گفت دین را 
ام فا ای و ی از اینکه دین به من جز شر 
نرسیده است. بینائی چشم خود را از دست دادم, ثروتم نابود شد و فرزندم 
نیز مرد. پیغمبر گرامی (ص) فرمود: سس ۱ 
ای مرد بهود. اسلام اشخاص را بگذارد همانطوریکه اتش اهن را می‌کدازد 
و مواد بد آنرا از بين می‌برد و سیم و زر آن باقی می‌ماند. 

ابو سعید خدری گوید: اینکه آیه در شأن آن یهودی نازل شد. 

حح/ 15: من کا ن نظر اشکه آبهتدر تارمعه‌ای از‌مسافتی تال شوه که از 
متابعت و پیروی رسول خدا (ص) بخاطر خشم مشرکین دوری جسته و 
ترسیده بودند و بیم داشتند که کا ر پیامبر بجائی نرسد. 

حج/ 19 هذان خصمان ابو ذر غفاری با تأکید بسو گند در باره صدق گفتار 
خویش گوید اینکه آیه در باره مومنین و کفاری است که در جنگ بدر مبارزه 
کرده بودند مانند حمزة بن عبد المطلب که در جنگ مزبور عتبة بن ربیعه را 


کاخ یه عم بر ا‌ ال ای هرا و موه 
الحرث بن عبد المطلب که شيبة بن ربیعه را بقتل رسانیده بود. 
و نیز گویند در باره اهل قرآن و اهل کتاب نازل شده چنانکه بن عباس 
گفته است و هم‌چنین گویند در باره مومنین و کفا ر نازل شده چنانکه حسن 
بصری و مجاهد و کلبی گفته‌اند 
۱۳ ه کند که 
پیامبر عبد الله | 
انصار بودند 2 انجام کاری روانه داشت اینان در بین راه به ننسب خویش 
می‌بالیدند و بیکدیگر فخر می‌فروختند در اتنکه میان کنو الم ابن انیس 
غضبنا ک شد و مرد انصاری را بقتل رسانید و پس از اینواقعه مرتد شد و به 
مکه گریخت سپس اینکه آیه نازل گردید. . 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: ابو ذر گفت که اینکه 
ایه در باره حمزه و عبيدة بن الحارث و نیز علی بن ابی طالب (ع) و عتبه و 
شیبه و ولید , ٍ عتبه نازل شده است. 
حج/ 25: ان الذِین کَفَرُوا گویند در باره ابو سفیان و یاران او هنگامی که از 
کمره خذیببه:؛ رتسول خدا جلو کیری. کرده‌بودنم تارل کردید؛ 
حح/ 23: و من برد فیه بالحادٍ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: این عپاس گفته که آیه در باره عبد اللّه : بن انیس نازل شده است. 
حج| 27: و آَدْن فی النّاس بالحح مجاهد گوید در اوقات حج مسلمین سوار 
تمی‌شد تن تسین آبنکه آبه یال پرید و دستور داده شد که مسلمانان در 
اوقات سفر حح با خود زاد و توشه برگیرند و نیز بآنان اچازه داده شد که 
سوار شوند و بتجارت نیز بپردازند. حج/ 37: لن ینال اللة لحومّها [بن جریج 
گوید در جاهلیت چنین رسم بوده که خون و گوشت شتر قربانی را بدر و 
دیوار کعبه می‌مالیدند اصحاب رسول خدا گفتند اگر چنین عملی درست 
باشد ما سزاوارتریم که آنها را بدر و دیوار کعبه بمالیم سپس اینکه آیه 
بازل حودید - ی 
حح/ 39: آذِن للذین قاتاون کففتن اننکه ابه در باره مهاجرینی نازل شده که 
اهل مکه آنها را از وطن خویش بیرون کرده بودند و وقتی که قوی شدند 
خداوند آنها را بجهاد امر نمود و اینکه آبه نخستین آیه‌ای است که در باره 
قتال نازل شده است. 
علمای عامه از قبیل احمد در مسند خود و ترمذی در صحیح خویش و نیز 
از مکه بیرون رفت ابو بکر گفت انهائی که پیامبر را از مکه بیرون راندند 
نابود و هلاک خواهند شد سپس اینکه ایه تازل کردید. 
حح/ 47: و یُستعجلوتک يالعذاب اينکه ایه در باره مشرکین مکه مانند نضر 
بن الحرث و سایرین نازل گردیده که از روی استهزاء و انکار به رسول خدا 


(ص) و تاه (فامطر علینا ججارة من السماء یعنی از اسمان بر سر ما 
ستی ببازان) خدآوند در خواب ایشان اینکه آیف‌را نارل فرنود. 

حج/ 52: و ما آرسَّلنا من قَبلِک من رَسول و لا تب از اين عباس و سعید بن 
جییر و ضحاک و محمّد بن قیس و محمّد پن کعب روایت شده که گویند 
سبب نزول ابه انستکه وقتی پیامبر ایات ) قرأيتَمٌ اللات و العژی, و مَناة 
الثاللَةَ الأآخری) در سوره النجم را تلاوت فرمود شیطان در تلاوت رسول 
خدا اینکه کلمات را القاء نمود یلک الغرانیی: العلی, و ان شفاعتور 
ترتجی) و معنی ایه تسلیتی از برای پیامبر بود از اینکه خداوند هر نبی و 
رسولی را که مبعوت فرمود در هنگام تلاوت ایات خدا| شیطان در تلاوت او 
القاء می‌نمود. 
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صاحب مجمع البیان از اٍين عباس و دیگران روایت می‌کند که هنگامی که 
ار ی ای وا تا سین کرو اسر فا ات ۶ عرص کرر هه 
تیا ی بالمت اه ایک کلای سا الاو( بای انیم العلمی ان 
شفاعتهن لترتجی) در اینجا مشرکین خوشحال شدند و وقتی که پیامبر 
بسجده رفت مسلمین سجده کردند مشرکین هم سجده کردند برای آنکه 
اسامی: خدابان حون را یدنه ورن و خوشسان آهده بو تشن یکی از 
کفار که حاضر بود چتین گفت (تلک الغرانیق العلی) و اینکه جملات را در 
تلاوت رسول خدا| القاء نمود سایر کفار گمان بردند که اينکه جملات از 
ات فان اشت نم دامن اه صصلم با کم انشتص کار ار کرد 
بشیطان اضافه نمود زیرا جملات مزبور از اثر اغواء و وسوسه شیطان از 
آن شخص کافر بروز نمود ی در کتاب ننزیه الانبیاء خود 
آورده است و نیز از اقوال و عقاید الناصر للحق که تیش از پیشوایان زبدبه 
عض از علمای عامه مانند این العربی و عیاض و سبوطی هم اینکه گون 
حج/ 58: و لین هاجرُوا فی سییل اه محقّد بن العباس بعد از دو واسطه 
از عیسی بن داود او از امام کاظم (ع) و ایشان از پدر بزرگوارش نقل 
نماید که فرمود اينکه اه ر باره امیر المومنین علی (ع) نازل گردیده 
است. 

حح/ 60: بت 
مشرکین نازل گردیده که برای مقاتله با جماعتی از مسلمین در ماه حرام 
آمده بودند بفد. از انکه, متتلمین.بانها تدکر داده بودند که در آن هام خرام 
نباید بجنگ و قتال بپردازند با وجود بر اینکه مشرکین قبول نکردند و عاقبة 
لامن مه یر ار سییر کی 26 0 کل ار هار 


قنشکا محشد بن العباس بعد از دو واسطه از عیسی بن داود او از امام 
کاظم (ع) و ایشان از پدر بزرگوارتي |مام صادق (ع) نقل نماید که فرمود 
وقتی که اینکه قسمت از ایه (لکل امّة جء نا شتتکا هم ناس خ) نازل 
گردید پیامبر مسلمین را جمع کرد و فرمود ای گروه مهاجر و انصار منظور 
نمی در اند وجود امام است آگاه باشید که لزوم امام و پیروی از او از 
لوازم دین بوده و همان منسکی است که در آیه بدان اشارت گردیده و باید 
بدانید که علی بن آبی طالب امام بعد از من است و شما را به پیروی از 
راهنمائیهای او می‌خوانم زیرا| او بر هدایت مستقیم پروردگار است. 

مردم از اینکه امر متعجب شدند و خووهی با آن مخالفت ورزیده و 
باطاعت از او راضی نگشتند تا اینکه اینکه قسمت از آیه (و ادغ ٍلی یک 
اک لعلی هدی مُستقیم) و آیات 68 و 69 و 70 نازل گردید. 

کی اه 
امام صادق (ع) روایت نماید که فرمود قریش بت‌های خود را که در کعبه 
بوده چنانکه بت یفوث در جلوی کعبه و بت یعوق در سمت راست آن و بت 
نسر در سمت چپ آن بوده است با مشک و عنبر ارايش و زینت داده بودند 
و هنگامی که داخل کعبه می‌شدند بخاک می‌افتادند و بت یغوث را سجده 
می‌نمودند و بهمان حالت سجده بدون اینکه از جای خود بلند شوند بطرف 
بت یعوق برمی گشتند و آترا سجده می‌کردند و نیز پس ات آن تشر .را 
سجده می‌کردند و با صدای بلند می‌گفتند «لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک 
لک الا شریک هو لک تملکه». سپس امام فرمود خداوند مگسی سبز رنگ 
را که دارای چهار بال و پر بود برانگیخت و مگس مزبور تمام مشک و عنبر 
را که برای زینت بت‌ها قرار داده بودند خورد و چیزی از آن مشک و عنبر 
را باقی نگذاشت و خداوند اينکه آیه را نازل فرمود. 

حج/ 5 7: الله تصصافی مق الملانکه وسلا علت: تزولن آیه چنین بود که 
مشرکین ند ۶ از علیه الذکر من بینناٌ» یعنی آپا از میان ما 
خداوند پیامبری را به محمّد داده است! (که یتیم ابو طالب است) سپس 
اینکه آیه نازل گردید و بآنها فهمانید که جای انکارٍ و تعجب نیست زیرا 
خداوند از میان فرشتگان جبرئیل و میکائیل و غیر آنها را برمی‌گزیند و از 
میان ادمیان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد را جهت پیامبری 


(23) سوره مومنون 


مومنون/ 07 مُستکبرین به اهر[ تهجژون سعید بن جبیر گوید عادت 
قریش بر اينکه بود که دور خانه کعبه می‌نشستند و مشغول داستان‌سرائی 
و قصه‌گوئی می‌شدند و طواف نمی‌کردند و باین کار خویش افتخار 
فی‌تمودند و فخر فی‌فر‌وختند. سسن آینکه آبه نازل شند. 


(24) سوره نور 


نور/ 3؛ الژایی لا نکخ | زانتگ آو غشرکة گویند اینکه آیه بدین سبب نازل 
گردید که مرد خی ی از سول خدا (ضی) خواست که با یکین از زان 
میا ی اریرای متس ایآ 
چنانکه از عبد ال بن عمر و ابن عباس روایت کنند و مجاهد و شعبی و 
زهری گویند نام اینکه زن ام مهزول بوده امام محقد باقر (ع) 
اه اهر تراسا بات رای کر هه 
پرچم مخصوص روسبی‌گری می‌زدند) نازل شده است. 

نسائی در سنن خود نیز اینکه موضوع را روایت نموده است و نیز ابو داود 
و نسائی در سنن خود و ترمذی در صحیح خود و حاکم از حدیث عمرو بن 
شعیب از پدرش و او نیز از پدرش چنین روایت کنند 
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که مردی بنام مزید که کار وی تجارت از شهر انبار به مکه بود در صدد شد 
با زنی بنام عناق که در مکه بود ازدواج نماید از پیامبر کسب اجازه نمود 
پیامبر چیزی نفرمود تا اینکه اینکه ایه نازل ِِ و نیز سعید بن منصور در 
سنن خود از مجاهد نقل کند که هنگامی که زنا حرام گردید و زنان فاحشه 
که در عین حال زیبا روی هم بودند زیاد بودند مردم می‌گفتند اینان را نباید 
رها کرد بلکه باید با آنان ازدواج نمود سپس اینکه آیه نازل شد. 

نور/ 6: و الذین یُرمون ازواجَهُم ایه لعان در باره عاصم بن عدی نازل شده 
و نیز گویند در باره هلال بن امیه نزول یافته است چنانکه ابن عباس روایت 
کرده است. 

محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد فقیه از محمّد بن سنان مقری و او از 
احمد بن علی بن مثنی و او از ابو خیثمه و او از جریر, از اعمش, از 
ابراهیم, از علقمه, از عبد الله برای ما خبری نقل کرد و کفت*: ند الله 
گوید: ما شب جمعه در مسجد نشسته بودیم که ناگاه مردی از انصار وارد 
مسجد شد و گفت: اگر شوهری زن خود را با مرد اجنبی ببیند چکار کند! 
هر گاه اینکه جریان را بازگو کند, او را تازیانه خواهند زد, و اگر پنهان دارد, 
اندوه اوزا خواهد دس و اگر آن مرد را 9 او 
کرد. صبح روز بعد رسول اکرم به مسجد آمد و موضوع را از آن مرد جویا 
شد, او گفت: 

اگر مردی, مرد اجنبی را با زن خود ببیند چکار کند! و مجددا آن سخنان را 
را را ی را 


هنوز مشغول دعا بود که آیه لعان نازل شد. 
آن مرد حقیقت را برای مردم بیان کرد. حضرت دستور داد که زن و مرد را 
9 آندو نژد سافتن حدا اند رنه اللّه ایتدا انه سا خرای: انان 
نت کرد. آن مرد چهار بار بخدا سوگند خورد «انه لمن الصادقین» من از 
راستگوین هستم و در مه پجم گفت: ی 
الکاذبین . 0 
لت دا من رداک خروم ما مس تیه وم رسد آعده غو 
۱ ها ای ات عم 
همین طور هم 
نور/ 11: ان لذین جا پالافي عصی امتح فا سره اب زهری از عروة بن 
الزبیر (خواهر زاده عایشه) و سعید بن مسیب و سایرین از عايشه چنین 
تقل. نمایند :هر وفتی: که جنکی. بیشن. می آهد رسول خدا (ص) میان زنان 
خویش قرعه می‌انداخت بهر یک که اصابت می‌کرد با خود در جنگها همراه 
می‌برد. در غزوه بنی المصطلق که بعد از نزول آیه حجاب اتفاق افتاده بود 
قرعه بنام عايشه دختر ابو بکر افتاد پیامبر دستور فرمود او را در هودجی 
بر روی شتری سوار کردند یس از پایان جنگ و بازگشت بسوی مد ینه 
عايشه خود گوید لشکریان فوج فوج و دسته بدسته بسوی مدینه باز 
می‌گشتند در اينکه هنگام در میان هودح خود بودم دست من بسینه‌آم 
برخورد دریافتم که گردن‌بند من نیست و گم شده است در صدد شدم آنرا 
بیابم لذا از هودج خویش برای پیدا کردن گردن‌بند خویش پیاده شدم و 
برای یافتن آن به جستجو پرداختم در اينکه میان در حین جستجو از هودح 
دور شدم لشکریانی که با هودج و قافله من بودند براه افتادند و حاملین 
هودج بخیال اینکه من در هودج نشسته‌ام حرکت کردند من با جستجوی 
تمام گردن‌بند را یافتم و خود را بمکانی که لشکریان و هودج من در آنجا 
می‌بودند و انتر احت. می کردند برسانیدم ولی: هتکامی, رسیدم که آنها بزاه 
افتاده و مقدار زیادی نیز راه پیموده بودند لذا سرگردان ماندم و تنها و 
غمگین نشستم از دلتنگی زیاد و اندوه فراوان خواب 2 
کرد در اينکه میان فوح صفوان بن معطل السلمی المرادی که دسته 
دیگری از لشکریان را تشکیل می‌داد از پشت سر رسید و دید کسی در آن 
محوطه خفته است و چون نزدیک شد مرا که قبلا یعنی قبل, از نزول آیه 
حجاب دیده بود شناخت و با تعجب کلمات استرجاع ( له نا الیه 
راجعون) را بزبان راند. من از شنیدن استرجاع او از خواب 4 شدم و 
روی خود را با چادر خویش پوشانیدم صفوان بدون اظهار کوچکترین سخنی 
مرا سوار یکی شتران خویش نمود و مهار آنرا خود بدست گرفت و به 
اتتکربان هه تایه در مین ماع از مج نفیی .ماه عیواا لاه رن 


ابی سلول بما نگران شدند و از یکدیگر می‌پرسیدند اينکه زن کیست! 
گفتند اینکه عایشه است پیش خود گفتند بچه مناسبت عايشه با صفوان از 
لشکریان عقب افتادند در صورتی که هودج عايشه قبلا به مدینه رسیده 
بوده و بگمان فاسد خویش خیالات ناشایست خود را شیوع می‌دادند و 
کسی که بیش از همه شایعه دروغ را اشاعه می‌داد عبد الله بن ابی بن 
ابی سلول رئیس منافقین بوده است. 

سپس عایشه گوید وقتی که به مدینه رسیدیم من بیمار شدم و بیماری من 
یک ماه طول کشید و در ايتکه مدت بدون اينکه کوچکترین اطلاعی از اینکه 
شایعه داشته باشم بطور بسیار عجیب شایعه مزیور در مدینه قوت گرفت 
و عجیب‌تر از همه آنکه رسول خدا (ص) روش همیشگی خود را با من تغییر 
داده بود و هنگام ورود در نزد من بسلام کردن فقط اکتفا می‌نمود و حتی 
از من که بیمار بودم احوال‌پرسی هم نمی‌کرد از اينکه موضوع بسیار آزرده 
را و ال هی ار 

دختر آبی رهم بن مطلب بن عبد مناف برای قضای حاجت و شستن دست 
و روی به بیرون رفتیم چون در آنوقت در خانه‌ها مکانی برای طهارت و 
قضای حاجت نبود و ما مجبور بودیم به بیرون از خانه در خرابه‌ها پا در 
بیابان نزدیک بآن بقضای حاجت بپردازیم بعد از فراغت روی بخانه نهادیم 
در اينکه میان چادر ام مسطح بیای وی پیچید و در غلطید از فرط عصبانیت 
بپسرش مسطح نفرین فرستاد من باو گفتم چرا به پسرت نفرین می‌کنی 
تا ادا 
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حاضران در جنگ بدر بود. در جواب بمن گفت مگر نمی‌دانی اوق دبحران 
چه چیزهائی در باره توامی کوبتد! 

عايشه گفت من بهراس و ترس افتادم و گفتم چه می‌گویند! ام مسطح 
تمام جریان افک و دروغی که منافقین و اهل افک در باره من شایع کرده 
بودند گفت. جهان در چشم من تاریک شد به خانه برگشتم باز پیامبر از من 
احوالیرسی نمی‌کرد و با من گران سری بخرج می‌داد فهمیدم از اثر همان 
شایعات ناشایست است لذا از رسول خدا| خواستم که بمن اجازه بدهد نزد 
پدر و مادرم بروم پیامبر اجازه فرمود پس از رفتن نزد آنان فهمیدم که آنها 
نیز اطلاع از شایعات مزبور دارند ولی وقتی مرا دیدند دلجوئی نموده و 
بمن گفتند که غمگین نباشم زیرا اینکه شایعات از ناحیه منافقین و مردم 
حسود سر چشمه گرفته است و البته من کاری جز گریستن نداشتم در 
اينکه هنگام رسول خدا علی بن آبی طالب و اسامة بن زید رز نزد خود 
خواند و در باره من با آنان مشورت تمود. علی:به؛ رشول. حدا کفت رای 
شما قوی‌ترین آراء است و در عین حال از کنیز مخصوص عايشه یعنی 


بریره جویا شوید پیامبر از بریره سوّال کرد بریره گفت یا رسول اللّه اگر 
چه عايشه جوان است و در کار خود گاهی غفلت می‌ورزد ولی خطائی از 
او ندیده‌ام و اسامة بن زید نیز بر پاکی و پاکدامنی من شهادت داد رسول 
خدا (ص) باز در نگرانی بسر می‌برد. پس از چندی پیامبر بمنبر رفت و 
خطبه خواند و در باره نگرانی خود شرحی بیان فرمود و با مردم در میان 
گذاشت و حتی عبد اللّه بن ابی سلول را احضار فرمود و در باره شایعه 
مزبور که از ناحیه او سر چشمه گرفته بود توضیحاتی خواست در اینکه 
میان نزدیک بود اصحاب که بیشتر از طوایف اوس و خزرح بودند بر عبد 
للّه بشورند و وی را که از طایفه خزرج بود از بین ببرند ولی پیامبر آنان را 
خاموش ساخت و از منبر بزیر آمد. عايشه گوید باز هم نگران بودم و بمن 
می‌دانستم خطائی مرتکب نشده‌ام خود را نزد خداوند شرمسار نمی‌دیدم 
ولی کسی گوش بحرفهای من نمی‌داد و منهم چیز دیگری نمی‌توانستم 
بگویم جز آنکه مانند یعقوب که در فراق و جدائی پسرش صبر می‌نمود 
شکیبا باشم تا اینکه وحی خدا بر پیامبرش نازل گردید و اينکه آیه بتوسط 
خبرتیل فرود آمد بعد از نزول اتنکه: ابه. تمام نگرانی‌ها بر طرف شد و 
رسول خدا (ص) با شادی و خوشحالی تمام نزد من آمد و فرمود بشارت 
باد بر تو ای عايشه که خداوند ترا از اینکه اتهام مبرا و دور ساخت. کسانی 
سلول رئیس منافقین بود سپس مسطح بن اثاثة بن عبد المطلب و حسان 
بن ثابت شاعر و حمنه دختر جحش زوجه طلحءة بن عبد الله بودند. معروف 
است که بعد از برائت عایشه پیامبر دستور فرمود که بهر یک از افترا 
نید کان نان با بانه: خن و نید هد از ترول: اسکه: آید: صفوان بدنبال 
حسان شاعر شتافت و او را با تیغ مضروب و مجروح نمود و اگر مردم آنها 
را از یکدیگر جدا نمی‌ساختند امکان داشت که حسان کشته شود حسان 
بعد از اینکه جراحت شکایت نزد رسول خدا برد پیامبر از صفوان فدیه 
گرفت و صفوان یک غلام رومی و باغ خرمای خود را به حسان فدیه داد و 
بعدها معاویه آن باغ را بقیمت گزاف از حسان خریداری نمود. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: آنها حسان بن ثابت و 
مسطح بن اثاثه و حمنه دختر جحش و عبد الله بن ابی, و او کسی است که 
گناهش بیشتر از دیگران است. 

نور/ 22: و لا یت آولوا القَضل هنگم این عباس و عايشه و اين زید گویند 
اینکه آیه در باره آبو بکر و مسطح بن اثاثه نازل گردیده بدین توضیح که ابو 
بکر نفقه و مخارج مسطح را بخاطر فقر و بیچارگی او می‌پرداخت سپس 
بان تاکز را بصع کر و باه ٩۱‏ بو ۳5 او ینعی تیان زر 
جزء اصحاب افک و دروغ بستن بر عايشه قرار گرفته بود و هنگامی که 


اشکه. اند نازل شد دوباره نفقه و مخارج مسطح را پرداخت و گفت بخدا| 
قسم دوست دارم که مورد غفران خداوند قرار بگیرم پس از اینکه سوگند 
مدینه و نیز از بدریون بشمار می‌امده است. 

مجاهد و حسن بصری گویند اينکه آیه در باره یتیمی نازل گردیده است که 
و ی ی ی ی ی 
ندهت: این عباسن. و ذیحر ان زوایت. کنند اينکه آبه ذر بار جفاعتی. از اضخات 
رسول خدا نازل شده که سوگند یاد کرده بودند با اصحاب افک الفت و 
مواساتی نداشته باشند و عده‌ای گویند که نهی در آیه عام بوده و از برای 
تمام صاحبان ثروت عمومیت دارد که سوگند یاد نکنند که بفقرا و مساکین 
چیزی ندهند و اینکه عقیده بهتر است زیرا عمومیت داشته و شامل همه 
قی کرو ۳ 

نور/ 23: نَّ الذین پرفون الفحضنات وعید اینکه آیه عام بوده و شامل 
جمیع مکلفین است چنانکه ٍبن عباس و ابن زید و بیشتر اهل قلم معتقدند 
ولی عده‌ای معتقدند که فقط در باره عايشه نازل گردیده و وعید آیه را 
مخصوص گردانیده‌اند برای کسانی که افتراء بر عايشه زده بودند و البته 
چنین عقیده‌ای درست نیست زیرا| بعقیده اکثر علماء و مفسرین اگر آیه‌ای 
در باره سبب خاص نازل بگردد منحصر بسبب خاص مزبور نبوده بلکه 
عمومیت داشته و شامل حال جمیع مکلفین می‌گردد چنانکه نظائر آن در 
قران زیاد است مانند ایات لعان و قذف و ظهار و سایر موارد احکام. 
قنایو اف ابة مزبور را عمومیت داده و احکام مربوط به آنرا عام محسوب 
می‌داریم و موضوع قذف عايشه را نیز در ضمن آن قرار می د هیم. 

نور/ 26: الحبیثاث 7 ویئین عبد الرحمن ین زید ين اسلم گوید اینکه آیه در 
باره عايشه از کزرد نوج هنگامی که بوی تهمت و افتراء زده بودند و 
خداوند با اینکه آیه او را تبرئه نمود و نیز حکم بن عتیبه گوید 





- 
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هنگامی که موضوع افک و بهتان به عایشه در میان مردم مدینه پیچیده شد 
و مردم در اطراف ان با یکدیگر بصحبت می‌پرداختند پیامبر به عايشه 
فرمود ای عابشه اینکه چه سخنانی است که مردم در باره نو می‌گویند! 
عایشه گفت من چه عذری می‌توانم بیاورم مگر اینکه خدا ساحت مرا از 
اینکه بهتان‌ها 7 آیه از سوره نور در اینکه باره نازل 
گردید و پیامپر همه آنها را قرائت ت فرمود تا اينکه آیه. 

نور/ 27: يا ایهّا الذین َمَُوا لا تدجْلوا بیوتا عدی پن ثابت گوید علت نزول 
آیه چنین بوده که زنی از انصار نزد رسول خدا آمد و گفت پا رسول الله 
اوقات»و حللاتن بر هن مق کذرن که نمی ‌خوا هم دید ره ما فرء ند مرا کی آن 


اوقات و حالات ببینند در صورتی که اینان هر وقت سر زده بخانه من 
می‌ایند و من از اينکه حیث در زحمت و کراهت می‌باشم بنابراین چه کاری 
می‌توانم بکنم سپس اينکه آیه نازل گردید. 

نور/ 29: لیس علیکم جناخ آن ۵ تدخلوا مقاتل بن حیان گوید وقتی که آیه 27 
نازل گردید ابو بکر گفت یا رسول اللّه 9 » تکلیف تجار قریش چه 
خواهد شد که اغلب بین مکه و مدینه و شام 9 تجارت رفت و آمد 
می‌نمایند و در 0 و کاروانسراهای وسط راه داخل می‌شوند در 
ضورتی که در.میان آن:خاته‌ها و کاروانسراهز سکنه‌ای وجود ندارد پس از 
چه کسی در بازه. فزود باین خانه‌ها اجازه بگیرند! شسسن اینکه. ایه::نازل 
دید. 

گر 

نور/ 31: و فُل لِلمْوْمناتِ بَعْصُضن من آبصارِهِنّ جابر بن عبد اللّه بنا بنقل 
مقاتل چنین گوید اسماء دختر مرئد دارای نخلستانی بود روزی زنان مدینه 
نزد وی رفته بودند در حالتی که لباسی که روی لباسها می‌پوشند و بان ازار 
می‌گفتند در تن نداشتند و از اینکه روی زینت پای آنها یعنی خلخال و نیز 
گردن و برآمدگی سینه (پستان) آنها کاملا نمایان شده بود اسماء بسخن 
آمد و گفت اینکه چه حرکت زشتی است که مرتکب شده و با اينکه وضع 
در باغ من آمده‌اید خبر برسول خدا (ص), رسید و انتکه ابه تاز ل گردید و در 
باره اینکه قسمت از ایه (و لا بَضربن بارجْلهنّ) گویند زنان در هنگام راه 
رفتن در میان بازار, خلخال که بپا داشتند پاهای خود را به بکذیگر می‌زدند 
و خلخال مزبور بصدا در می‌آمد و باین وسیله جلب توجه مردم را بخود 
می‌نمودند با نزول اینکه آیه از اینکه حرکت که موجب تهییج شهوت مردان 
فی‌گردید منع گردیدند.. 

نور/ 3د: و لیستعفف الذِین لا یَچذون یکاحاً جابر گوید اینکه قسمت از آیه 
(و لا ثکرهوا فبانکم علی الفاع) در باره عید الله.ین ایف بن. سلول تال 
گردید موقعی که کنیز خود را وادار به زنا می‌کرد و اسم کنیز مزبور 
مسیکه بوده است. 

اينکه آیه در شأن غلام خویطب بن عبد العزی که نام او «صبیح» بود نازل 
شد. او از مالک خود خواست که او را با مکاتبت آزاد کند. 

خویطب از اينکه کار سرباز زد, پس اینکه آیه فرو فرستاده شد و خویطب 
قرار گذاشت که با پرداختن صد دینار او را آزاد کند, بیست دینار را به او 
و وتو اد و 

صبیح در جنگ حنین شه, 

نور/ 7 5 و ۳1 ال 5 بالرشول گویند اینکه آیه در باره اوصاف 
منافقین نازل شده زیرا| آنان بزبان بای نا ما بخداوند ایمان آفرده ای و 
پیامبر او را تصدیق داربم ولی وقتی که با پاران خود رو برو می‌شدند بر 
خلاف آن. سکن می کفتند مه خدآوند خبر داد که ایتان از مومتین تن و در 


ای فد ان حال آنان خپر داده رت 

تور ادا دموا الب اه فرتوله لیم تیم در شرت ات 
موضوع علی (ع) و عثمان 0 از امام محقد باقر (ع) 
نقل شده است و در تفسیر علی بن ابراهیم بعد از دو واسطه از ابن سنان 
او از امام صادق (ع) نقل نماید که فرمود اينکه ایه در باره امیر الموّمنین 
اه (ع) نازل شده است در موقعی که بین او و عثمان در باره تنگم 
نزاعی رخ داده بود علی گفت من داوری پیامبر را در اینکه مورد قبول دارم 
عبد الرحمن اٍبن عفان به عثمان گفت بداوری کسی جز ابن شیبه رضایت 
نمی‌دهی سپس نزد ابن شیبه رفتند. ٍبن شیبه گفت بداوری رسول خدا| 
(ص) تن در دهید که گفتار او همه از وحی آتان است سیس اينکه [ 
بر پیامبر نازل گردید. 

نور/ 49 و 50: و ان یکُن لهُمْ الحَوٌَ سدی گوید آیه 48 و اينکه آیات در باره 
0 تازل.سندم. هنحاهی که رسول دا (رض )دز یدبا نی 
التضیر خیر وت دنو عبانم آثرا سیم کرد عسمانبه علی. حصته بر سول 
خدا (ص) برو و فلان زمین از اراضی بنی النضیر را از او در خواست کن 
اگر بتو بخشید من با تو در آن زمین شریک می‌شوم علی گفت اینکه 
درخواست را تو از رسول خدا بنما اگر بتو بخشید من با تو شریک خواهم 
شد عثمان قبول کرد و زمین را از پیامبر تقاضا کرد پیامبر زمین مزبور را 
به عثمان داد علی از عثمان خواست که طبق معاهده قبلی او را در زمین 
مزبور شریک بسازد عثمان امتناع کرد علی گفت باید اينکه منازعه را نزد 
رسول خدا| ببریم عنمان قبول نکرد وقتی از عنمان پر سیدند چرا نزاع 
مزبور را نزد رسول خدا (ص) نمی‌برید گفت چون پیامبر پسر عموی علی 
است می‌ترسم بنفع علي قضاوت و داوری نماید سیس اینکه آیات نازل 
گردید وقتی نزول اینکه آیات بگوش عثمان رسید نزد پیامبر آمد و اقرار به 
هشار کت علن با موی آن‌تومین نمود. 

واسطه از کلبی او از ابو صالح و او از (ين عباس چنین نقل نماید که 
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شکانی که که رسول خدا (ص) به مدینه وارد شد زمینی را به علی و عثمان 
بخشید که بالای زمین مزبور متعلق به عثمان و پائین آن متعلق تفه کل 
بان له ای کت رتیت سای ین اس ون یه ار 
تو مرغوب نخواهد بود بنابراین يا سهم زمین مرا خریداری کن يا اینکه سهم 
زمین خودت را بمن بفروش عثمان راضی شد که سهم خود را به علی 
بفروشد علی نیز سهم عثمان را خریداری کرد دوستان عثمان بوی گفتند 
خما تین کات انجای دایی-« ربراک هه ای مت ها منت ابو ۶ 


زمین تو که در بالا قرار گرفته بود بروی زمین علی که در پائین قرار داشت 
ببندی و زمین علی را از روئیدن و محصول بدست اوردن مانع شوی و از 
اینکه طریق زمین خود را بقیمت زیادتری بفروشی عثمان نزد علی آمد و 
از او خواست که زمین را بوی پس بدهد علی گفت زمین خود را با میل و 
0 
است و ممکن است مردی را بعنوان قضاوت بین خود انتخاب نمائیم تا بین 
ما داوری کند قرار شد دعوای خویش را نزد پیامبر ببرند عثمان گفت پیامبر 
پسر عموی تو است باید قضاوت مزیور را نزد دیگری ببریم علی گفت 
کسی را جز رسول خدا نخواهم پذیرفت سپس اینکه آیات نازل گردید. 
نور/ دد: وعد اللةّ الذین منوا منکم محمّد بن العباس بعد از سه واسطه از 
عبد ال بن سنان نقل نماید که گفت از امام صادق (ع) در باره اينکه آیه 
سوال کردم فرمود در باره علی ین آبی طالب (ع) و ائمه اطهار (ع) از 
اولاد او و نیز امام قائم (ع) نازل گردیده است. ابو العالیه گوید سبب نزول 
ایه چنین بوده است که رسول خدا| (ص) و یاران او پیش از هجرت 
روزگاری در مکه بسختی می‌گذرانیدند و از دست دشمن در امان نبودند 
خداوند بآنان می‌فرمود که صبر نمایند و دستوری برای نبرد و جنگ با کفار 
نمی‌داد و پیامبر نهان و اشکار.,فر دض را بدین. اسلا ذ عوت.می کرو خا ِِ 
موضوع هجرت پیش امد پس از هجرت به مدینه مهاجرین و مسلمین مد 
هر و 
تا اینکه روزی یکی از مهاجرین گفت آیا روزی می‌رسد که ما در آمن و 
امان باشیم و اسلحه را به زمین گذاریم! 

خداوند اينکه ایه را نازل فرمود و ایشان را بنصرت و امنیت وعده داد, 
چنانکه همین مضمون از ابی بن کعب نیز روایت شده است. براء گوید 
اینکه آیه در باره ما نازل شده است. 

نور/ 00: القَواعدٌ من النساء اینکه آیه در باره زنان سالخورده و پیر نازل 
گردیده که از حیض دیدن قنور و از زائیدن محروم‌اند که اگر لباس‌های 
رو را در نزد نامحرومان نب پر آنان ۱۳ 

ذکر ود این عباس 0 وقتن که اند (ل 19 آمتاا کم 7 
بالباطل) نازل گردید مسلمین از یکجا غذا خوردن با نابینایان يا اشخاص 
لنگ و بیمار امتناع می‌کردند و می‌گفتند بهترین مال؛ ما 
اه 
ایشان عاجز از خوردن کافی در مقابل تندرستانند و ممکن است تندرستان 
از انها زیادتر بخورند و يا بهترین قسمت غذا را تصرف کنند بنابراین خوردن 
با آنها نیکو نخواهد بود سپس اینکه آیه نازل شد و به ایشان اجازه داد که با 
اینکه طایفه هم غذا و هم سفره گردند. سعید بن جبیر و ضحاک گویند 


ضعیفان و لنگان و بیماران و کوران از هم غذا شدن با تندرستان امتناع 
می‌ورزیدند بخیال اینکه ایشان از خوردن غذا با اینان بدشان خواهد امد و 
یا ممکن است از هم غذائتی و هم سفرگی با ضعیفان رنح ببرند لذا اینکه 
اه ارم رتیه وبا یشان سسوز فرموی که از حوردن ها مسا دا 
گردیدن با خانه‌های ایشان و خودشان باکی نداشته باشند. 
مجاهد گوید اصحاب رسول خدا با یکدیگر مشفق و مهربان بودند وقتی که 
یکی از اينکه کوران يا لنگان يا بیماران بخانه‌های ایشان می‌رفت و در آنجا 
ظذایهه نمی‌بود صاحب خانه دست ایشان را می‌گرفت و بخانه‌های 
خویشاوندان خود می‌برد و بآنان طعام و غذا می‌داد اینان از خوردن اینکه 
غذا| امتناع می‌کردند و می‌گفتند ما صاحب طعام نیستیم و علاوه بر آن 
صاحب طعام مزبور ما را بخود دعوت نکرده و ما سرزده بآنان وارد 
گشته‌ایم لذا از خوردن امتناع می‌ورزیدند سپس اینکه آیه نازل گردید و 
بآنها رخصت و اجازه داده شد. 
شعید بن: قست کوید وفتی که امتجات ,رتول 2 در جهاد و جک شر کت 
بودند می‌سپردند و ایشان در 2۳ حفظ خانه‌های اصحاب مزبور از 
خوردن غذای خانه انها بخاطر اینکه خود انها غایب بوده و 1 و خوراکی 
آنها نمی‌توان دست زد از خوردن آن امتناع می‌کردند سپس با نزول اینکه 
آیه بآنها اجازه داده شد چنانکه از زهري و عايشه یز اش ان فد ند 
(ٍبن عباس گوید اینکه قسمت از آیه (آو حدبقکم) در باره حارث بن عمرو 
نازل گردید زیرا با پیامبر در جهاد شرکت کرده بود و خانه و اهل خویش را 
به مالک بن زید سیرده بود وقتی که مراجعت کرد مالک را ضعیف و بیمار 
یافت از او پرسید ترا چه شده است که اینقدر ضعیف گشته‌ای! 
گفت در اينکه مدت چیزی نداشتم که بخورم و از طرفی از خوردن غذای 
تو چون نبوده‌ای امتناع ورزیدم سپس اینکم, ایه نازل_گردید, و در باره اینکه 
قسمت از آیه (لیس علیکم 9 ان تلو خهیعها :اه آشتاتا) گویند که 
۳ بخوردن غذا نمی‌پرداختند و مقید بودند که میهمانی ۷ وارد شود 
سپس بخوردن غذا با میهمان بپردازند و اگر میهمانی نمی‌رسید چه بسا از 
خوردن غذا در شب و روز امتناع می‌ورزیدند سپس اینکه ایه نازل شد و 
بانان دستور داد اگر بخواهند می‌توانند با 


صفحه ۰ 357 
میهمان غذا بخورند و اگر بخواهند می‌توانند تنها غذا بخورند چنانکه از قتادة 


نیز روایت گردیده است. 
عکرمة گوید در باره قومی از انصار نازل شده که بدون وجود میهمان غذا 


نمی‌خوردند و نیز با یکدیگر از ترس اینکه مبادا یکی زیادتر بخورد و دیگری 
کتر. فخوزد غذا تم خوردنو یس اسشکه اه ار حودید ورف مود و هر 
حالت می‌توانند غذا بخورند چنانکه از ابو صالح نیز روایت شده است. 
ضحاک گوید اهل مدینه قبل از بعثت رسول خدا از خوردن غذا با کوران و 
بیماران و اشخاص لنگ امتناع می‌کردند باين عذر که کوران غذای خوب را 
نمی‌بینند تأ بخورند و بیماران هم غذای کافی نخواهند خورد و لنگان هم 
ممکن است از خوردن غذا عقب بیفتند لذا اینکه آیه نازل شد و بآنها اجازه 
خوردن غذا با اینکه ضعیفان داده شد. 
اٍبن عباس گوید که حرث با پیامبر در جهاد شرکت کرد و خالد بن زید را 
جانشین خود در خانه خویش قرار داد. خالد از خوردن غدای خانه او امتناع 
کرده بود سپس اینکه آیه آمد. و نیز گویند اینکه قسمت از آیه (آو ما ملَکتم 
فاتحة آو خر فک لیس عیام جناخ آن أکلوا جمیعا آو آشتاتا) هنگامی 
بان نو که سل دا (ص) به مدینه مهاجرت کرده بودند پس از آن بین 
مهاجرین و انصار برادری و اخوت ایجاد نموده و هر دو نفر را با یکدیگر 
برادر دینی قرار دادند چنانکه میان ابو بکر و عمر را با یکدیگر برادر 
ساختند و نیز بین عثمان و عبد الرحمن بن عوف و میان طلحه و زبیر و هم 
چنین بین سلمان ۵ در یل .فان عتدای معا باس را ترادری: اسان 
کردند در اینکه ان ی( ی او راردا نشده بود لذا بسیار 
مهموم و مغموم گردید و نزد پیامبر آمد و گفت یا رسول الله من با چه 
کسی برادر خواهم بود! پیامبر فرمود یا علی ترا برای خودم ذخیره کرده‌ام 
و برادر خود قرار داده‌ام زیرا تو وصی من و جانشین من بعد از من خواهی 
بود و تو در نزد من بمنزله هارون نزد موسی خواهی بود پس از ایجاد 
برادری هر وقت جنگ پا سریه‌ای پیش تا عده‌ای تضنی می‌رفتند و 
کلید خانه‌های خود را به برادران دینی خود می‌دادند و سرپرستی امور خانه 
و زن و فرزند خود را بآنان می‌سپردند ولی آن برادران از رفتن به خانه آنها 
و خوردن غذای آنان امتناع می‌ورزیدند تا اینکه اینکه آیه نازل شد. 
نور/ 62: اما المَوْمتونَ عروه و محمّد بن کعب القرظی و دیگران در باره 
علت و سیب نزول اینکه آیه چنین گویند که قریش به سر کردگی ابو 
سفیان با طایفه غطفان برای جنگ احزاب (خندق) رو به مدینه آورده بودند 
خبر برسول خدا رسید دستور دادند دور مدینه خندق کنده شود انهم باشاره 
سلمان فارسی و خود پیامبر با مسلمین مشغول کندن خندق گردیدند. در 
اينکه میان عده‌ای از منافقین از زیر بار کار شانه خالی می‌کردند و به 
بهانه‌های گوناگون متوسل شدند و عده‌ای از ممنین اگر گرفتاری برای آنها 
پیش می‌آمد با اجازه پیامبر بدنبال رفع گرفتاری خویش می‌رفتند ولی 
منافقین که دارای بهانه‌های بیجأ بو چنین اجازه‌ای هم نمی گر فتند سپس 
اینکه آیه نازل گردید و نیز گویند گاهی اتفاق می‌افتاد که رسول خدا (ص) 


عده‌ای را از برای کاری پا سریه‌ای و پا غزوه‌ای فاموزنت می‌دادند آتان 
بدرون اجازه رسول خدا| (ص) دنبال کار خویش می‌رفتند_ و از انجام 
مأموریت شانم خالی می‌نمودند سپس اینکه قسیت از آیه رتم المَوَمنونَ 
الذین آمئوا بالله و َشوله و اذا کائوا مَعة غلی آمر جامع لم یَذهَبُوا حلّی 
بسا بوغ) با گردید و نید کوات حنظلة بن ابی عیاش [که بعضی او 7 
حنظلة بن ابی عامر گفته‌اند) روز قبل از شروع جنگ احد ازدواج کرده بود 
و از پیامبر اجازه خواست که فردای آنروز در جنگ مزبور بخاطر زفاف و 
ماندن نزد زوجه خویش شرکت نکند و خداوند اينکه قسمت 2 را (فادّا 
استأدئوک لبعض شآنهم قأدن لِمن شنت منهّم) نازل نمود و پیامبر به حنظلّه 
اجازه داد. حنظله فردای آن شب با حالت جنابت در جنگ احد 0 
شهید گشت رسول خدا (ص) فرمود می‌بینم که فرشتگان حنظله را غسل 
می‌دهند از اینکه جهت حنظله به غسیل الملائکه لقب یافت. 

نور/ 63: لا تجعَلوا ذعاء اللسول از طریق ضحاک از ابن عباس روایت شده 
که مسلمین هنحاضیت که بباعص را صد| می زدند و یا باوی تکلم می‌نمودند 
وی زا یبا فخقه وبا ابا القاشم دا می زدنده‌نستن. آینکه: یه نازل, گردید 
و بآنها دستور داد که در موقع برخوردن به پیامبر او را به یا نبی اللّه و یا 
رسول اللّه صدا بزنند و گویند وقتی که دختر رسول خدا (ص) فاطمه 
زهراء (س) پدر بزرگوارش را می‌خواست بخواند يا رسول الله خطاب 
می‌نمود. ابو منصور زید بن طاهر و بشار البصری بعد از هفت واسطه از 
امام حسین (ع) و ایشان از مادر گرامی خود حضرت صدیقه کبری (س) 
نقل نمایند که فرمود بعد از نزول اینکه ایه نزد پدر بزرگوارم رفتم خواستم 
مطابق معمول وی را به ( پا اباه) خطاب نمایم ولی باین جمله خطاب 
نکرده بلکه به ( يا رسول الله) خطاب کردم پیامبر فرمود ای دختر عزیز 
من اینکه ایه در باره تو و اهل تو نازل نشده زیرا تو از منی و من از تو 
بلکف اینکه ایهدر بازه کساتی کف ات ارام را مراعات می کفد تا رل 
گردیده و اگر تو مرا به ( یا اباه) صدا بزنی من بیشتر خوشحال می‌شوم و 
قلب من خشنودتر می‌گردد سپس بر روی من بوسه زد. 


فرقان/ 10: تبارک لْذی ان شاء خئیمه گوید که به پیامبر از جانب پروردگار 
بقسمی که در آخرت نیز همه چیز بتو داده شده و چیزی از تو کم نخواهیم 
کرد یا اگر بخواهی همه را در آخرت برای تو جمع و ذخیره خواهیم نمود 
رسول خدا (ص) در پیشگاه پروردگار معروض داشت که پروردگارا همه را 
برای من در 
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آخرت ذخیره فرمای سپس اینکه آیه نازل گردند. 

فرعای/ 20 ۶ فا. ارشانا لک مدب آلغانن هد از ن:جاسام. زد 
عیسی بن داود النجار نقل نماید که گوید مولای من امام کاظم (ع) از پدر 
بزرگوارش امام صادق (ع) و ایشان از پدر بزرگوار خود امام باقر (ع) نقل 
نماید که فرمود رسول خدا روزی علی (ع) و فاطمه (س) و حسن و حسین 
(ع) را نزد خود در اطاق جمع کرد و در را بست سپس فرمود ای اهل بیت 
من که اهل الله نیز هستید خداوند بر شما سلام می‌رساند و جبرئیل هم 
اکنون در اینکه اطاق نزد ما قرار دارد و می‌گوید که خداوند می‌فرماید من 
دشمنان شما را برای شما وسیله آزمایش و فتنه قرار داده‌ام شما در اینکه 
باره چه عقیده‌ای دارید! همه گفتند ما بر اينکه آزمایش صبر و شکیبائی را 
پیشه خود می‌سازیم و بقضای الهی راضی و خشنود می‌ شویم ۳ اينکه 
برحمت و لطف خداوند واصل گردیم و بالاترین اجر و ثواب او را بدست 
آوریم زیرا می‌دانيم که صابرین در بلایا و مصائب بزرگترین پاداش خیر را 
دریافت خواهند نمود. پیامبر پس از اينکه گفتار بگریه افتاد بقسمی که 
صدای گریه رسول خدا| (ص) از بیرون اطاق شنیده می‌ شد سیپبس اینکه 
قسمت از آیه (و جقلنا تعصَکُم لِتعض فنتةّ أ تصیژون و کان ریک تصیرا) 
نازل گردید. 

از طریق جویبر از ضحاک او از ابن عباس روایت کند که مشرکین پیامبر را 
شماتت کرده و باو عیب می‌گرفتند که ما چگونه بمرد فقیری که غذا 
می‌خورد و در میان بازار راه می‌رور ایمان آورده وِ بگرویم! 

رسول خدا (ص) از اينکه موضوع دلگیر و محزون گردید خداوند اینکه آیه را 
برسول خود نازل فرمود. 

فرقان/ 27 ۰ 5 بوم تعض الظألِمْ علی یَدَیهٍ گویند اینکه آهٌ در باره ابی بن 
خلف و عقبة بن ابی معیط نازل گردیده که با هم دوست بودند. ابی از دین 
اسلام مرتد گردید بخاطر انصرافی که عقبة بن ابی معیط در او ایجاد کرده 


بود و عقبه در جنگ بدر کشته شد و ابی بن خلف نیز در جنگ احد بدست 
پیامبر کشته شد چنانکه قتادة روایت کرده است. 

طبری صاحب جامع البیان از طریق سعید و عکرمه از اين عباس روایت 

۱ 
را از ايینکه حیت سرزنش می‌کرد و مانع می‌شد سپس اینکه آیه نازل 
کردید خنانکه مانتد. آثرا : نیز از شعبی و مقسم روایت نموده است. 

صاحب مجمع البیان ارت عباس نقل نماید و گوید اينکه آیه در باره عقبة 
ابن ابی معیط و ابی بن خلف نازل گردیده و دو نفر مزبور با هم دوست 
بودند و عقبة هر وقتی از سفری می‌امد اطعام می‌کرد و اشراف طایفه را 
خبر می‌نمود و با پیامبر زیاد نشست و برخاست داشت روزی از سفری 
وارد شده بود و طعامی دایر کرد و رسول خدا را در آن طعام دعوت نمود 
وقتی که سفره طعام آماده گردید پیامبر فرمود من از طعام تو نخواهم 
خورر تا شهادت بیکتائتی خداوند و نبوت من ندهی عقبه گفت اشهد ان لا اله 
الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول الله. خبر به ابی بن خلف رسید به عقبه 
کت را از ین و ارف تا عم کف رس ورد مد ار 
خوردن غذای من امتناع نمود و گفت تا دین او را قبول نکنم از غذای من 
نخواهد خورد و من هم شرم نمودم و شهادتین بر زبان جاری ساختم. ابی 
گفت از تو راضی نخواهم شد تا از دین محقّد برگردی عقبه چنین کرد و 

مرتد گردید خبر به رسول خدا رسید فرمود امیدوارم ترا در خارج 
ملاقات نکنم مگر اینکه سر ترا روی نیزه ببینم. عقبه در جنگ بدر کشته شد 
و ابی بن خلف در جنگ احد بدست رسول خدا کشته شد. 

ضحاک گوید وقتی که عقبه آب دهن بصورت پیامبر انداخت دهن وی 
بسوخت و تا دم مرگ از آن رنج می‌برد و نیز گویند اينکه آیه در باره هر 
کافر و ظالمی که ترک پیروی پیامبر بنماید نازل گردیده است. ۲ 
امام صادق (ع) فرماید مردی از قریش باقی نماند مگر آنکه یک يا دو آیه 
در باره او نازل گردیده يا او را بطرف بهشت سوق داده و يا او را بسوی 
جهنم کشانیده است. ۲ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او عقبة بن ابی معیط 
می‌باشد. 

فرقان/ 98 لم تخد قلانا سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: او امية بن خلف و بقولی ابی بن خلف می‌باشد. ۳ 5 
فرقان/ 32: و قال الذین کقژوا ابن عباس گوید مشرکین می‌گفتند اگر 
محمد می‌پندارد که پیامبر است چرا خدای اوء عذابش می‌نماید! 

و آن اینست که قرآن را یکدفعه بر او نازل ننموده بلکه یک آیه یک آیه یا دو 
اب دوه ات اه تا زنل ی کنده سین اشکه اند در خهایه اما تارل. مدیم 


است. 


2 2 


فرقان/ 43 [ ریت من لیخد نجذ اه هواه اینکه آیه در باره فریش نازل 
1 بر آنها سخت می‌شد از مکه بیرون 
رفته و متفرق می‌گشتند و هر گاه 1 آنزا 
پرستش می‌کردند و از برای آن چارپایانی قربانی می‌نمود ند و درخت پا 
سنگ مزیور را با خون آن حیوان مي‌آلودند و اگر دردی و یا مرضی بر 
چارپایان آنها عارض می‌گردید بطرف آن درخت يا سنگ می‌رفتند و حیوان 
مریض را بان درخت يا سنگ می‌ماليدند. 

فرقان/ 54: و هو الْذٍی خلَّقَ این سیرین گوید اینکه آیه در باره رسول خدا 
(ص) و علی مرتضی (ع) نازل گردید زیرا رسول خدا 3 خود فاطمه 
زهراء (س) را برای علی تزویج فرمود و اگر علی بن آبی طالب (ع) 
 ۱‏ ک ۱ 9 

محمّد بن العباس بعد از چهار واسطه از حکم بن ظهیر او از سدی او از ابو 
مالک و او از این عباس نقل نماید که اینکه ایه در باره رسول 
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خدا (ص) و علی مرتضی (ع) نازل شد زیرا پیامبر دختر خود فاطمه را 
برای علی که پسر عم وی بود تزویج فرمود که در عین نسب خویشاوندی 
داماد پیامبر هم گردید. 

فرقان/ وی 9 الکافرٌ سیوطی # کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
ع ان 08 70 و الذین لا بدعون مع ال عبد اللّه بن مسعود گوید از 
رسول خدا| (ص) سوال کردم کدام گناه از همه رن است ! فرمود 
شریک قرار دادن از برای خدائی که ترا آفریده است. سپس گفتم بعد از 
آن کدام گناه بزرگتر است! فرمود کشتن فرزند خود از ترس اینکه مبادا در 
خوردن طعام..یا تو. شتریک. کرد بان کفتم. بعد از. آن کدامیک از گناهان 
بزرگتر از همه است! فرمود زنا کردن با زن شوهردار همسایه سپس گوید 

بعد از اینکه سوال آیه 68 برای تأیید گفتار پیامبر نازل گردید. 

اٍبن عباس گوید مشرکین نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند یا محقّد ما که 
آدم کشی کرده و قتل نفس نموده‌ایم و نیز عمل زنا هم انجام داده‌ایم در 
صورت اسلام آوردن تکلیف ما چه خواهد شد! در جواب آنها آیات 8 اینکه 
سوره و 53 سوره زمر (قّل با عبادی الذِین سرَفوا علی آنفسیهم لا تقتطوا 
من رَحمَة اللْه) نازل گردید و نیز آیات 69 و 70 اینکه سوره هم نازل شد. 

باز ٍبن عباس گوید که وقتی آیه 68 نازل گردید مشترکین مکه گفتند ما که 
قتل نفس نموده‌ایم و عده‌ای را کشته‌ایم و نیز بخداوند شرک آورده و زنا و 
فواحش دیگری را مرتکب گشته‌ايم اگر مسلمان شویم وضع ما چه خواهد 
شد! سپس ایه 70 نازل شد. 


و هم چنین ابن عباس گوید ما بین نزول آیه 68 و آیه 70 دو سال طول 
عطا از ابن عباس نقل کند که ایه 70 در باره وحشی قاتل حمزه نازل شده 


است. 


(26) سوره شعرا 


شعرا/ 4: ان تا رل عایمم. این- کباش وید اشکه ای در ارم ها نی 
امیه نازل شده است که در مرحله نخست دولت از بنی امیه خواهد بود و 
سپس خداوند از ایشان بگیرد و بما باز دهد و بدست ما گردنهای آنها ذلیل 
و خوار گردد و کارهای آنها بدست ما از عزت بذلت و زبونی گراید. 

باقر (ع) در باره اينکه ایه سوّال کردم فرمود در باره اينکه ایه سوّال کردم 
فرمود در باره قائم ال محمد نازل شده که منادی بنام او از اسمان ندا 
وا هد 3۱ 

الأفَبینَ) 1 ی ۲ به 1 البوت و 0 0 خویش 
می‌پرداخت. اینکه موضوع بر مسلمین گران امد .و آنان. وا مین و 
افسرده خاطر ساچت سپس اینکه آیه نازل گردید. 

شعرا/ 24 2 دا عمد الغاقون گویند اينکه و آبة در باره شعرایی 
نازل گردیده که رسول خدا و موّمنین را هجو می‌نمودند و نیز شامل هر 
شاعری است که در شعر خود دروغ بگوید چنانکه فراء گفته است و نیز 
گویند در باره اپن الزبعری و امثال او نازل شده است. 

شعرا/ 227: الا الذین امَتوا ع عملوا الضالحاتِ عروه گوید وقتی که آیات 
4 و 225 و 226 همین سوره که راجع بشاعران بود نازل گردید عبد 
للّه بن رواحه گفت خداوند خود می‌داند که من از شاعران هستم سپس 
اینکه آیه نازل گردید. 

ابو حسن البراد گوید وقتی که اينکه آیات نازل گردید عبد اللّه بن رواحه,و 
کعب بن مالک و حسان بن ثابت نزد رسول خدا آمدند گفتند يا رسول اللّه 
اینکه آیات در باره مذمت شاعران نازل گردیده ۳ خود می‌داند که ما 
ک  (‏ ا ‏ ک 09۳ 
نزد خود خواند و اینکه آیه را برای آنها تلاوت فرمود. 


(27) سوره نمل 


تخل ده ماه مایم یی ور کاب اقا در یاب ممفات هران 
گوید: او بلقیس دختر شراحیل می‌باشد. ۱ 
فمل ند »وتا ,ها ع یمان وی کوب ام کسی. کی فهان امد 
منذر بوده است. 

نمل/ 39: قاٍل عفریث من الجنٌ سیوطی گوید: نام او کوزن بوده است. 
۱۱0 ار ید فلر صسیوظی متا اه اضق ود رخا سا نب احفیررت 
سلیمان (ع) است, و بقولی مردی به نام ذو النور, و بقولی اسطوم. و 
بقولی تملیخا, و بقولی بلخ, و بقولی ضبه بزرگ قبیله معروف, و بقولی 
جبرئیل, و بقولی فرشته دیگر, و بقولی خضر (ع) است. 

تفن / 9 تسعه هط سیوطی گوید: آنان عبارت بودند از رعمی» رعیم» 
هرمی» هریم » دات: صواب, ریاب, مسطع, و قدار فرزند سالف پی کننده 
تام صالخ 

تمل/ 62: آقن تحیت القضطر دا وغاة محقد بن العنانن از آبرآهیم: تن. غیه 
لحمید و از معقد بن مسلم و او از اما باقن (ع یل کند که انته انظدر 
باره امام قائم ءع( نازل شده که 
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هنگامی که ظهور نماید در مقام ابراهیم نماز می‌گزارد و بسوی خدای خود 
تضرع و زاری کند. و نیز از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود اینکه آیه 
در باره قاتم آل ححند (ع) تازل .شندم. است و نیز قرمود بخدا تضو کند 
اوست که با حالت اضطرار و خضوع و خشوع در مقام ابراهیم دو رکعت 
نماز می‌گزارد و خدای خود را می‌خواند و خداوند هم دعای او را مستجاب 
نموده و سوء و بدی را از او دور نماید و وی را جانشین خود در روی زمین 
قرار دهد. و نیز امام باقر (ع) فرماید بخدا قسم مانند انست که می‌بینم 
کسی که اینکه آیه براق او نازل گردیده ظهور نماید و بحجر الاسود خانه 
کعبه تکیه کند و حمد و ستایش پروردگار نماید سپس گوید ای گروه مردم 
اگر هر کسی بخواهد با من در باره پروردگار محاجه کند و پرسشی نماید 
من برتر و اولی از مردم نسبت به پروردگار هستم و پاسخ او را خواهم 
گفت و نیز هر کسی با من در باره آدم و نوح و عیسی و موسی محاجه 
نماید و سوالی کند قآ تماق دم. کشت بایان الیو دنو می‌بای ‏ 
خوای اهرا اد و هرک جوا با مر ترا بامر 
اسلام و کتاب اسمانی او قران محاجه کرده و پرسشی بنماید من از همه 
مردم نسبت به رسول خدا و قران برتر و اولی هستم و پاسخ او را خواهم 


گفت. سپس امام فرمود بخدا قسم اوست مضطری که گوید «امن یجیب 
المضطر /ذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض». بنابراین آیه 
مزبور در باره او نازل گردیده است. 

نمل/ 70: لا تحرّن عَلیهم هنگامی که کفار و مشرکین گفتند که گفتار 
محمّد اساطیری پیش نیست و افسانه‌های پیشینیان می‌باشد پیامبر سخت 
محزون و غمگین گردید و اینکه آیه در باره تسکین خاطر او نازل شد. 

نمل/ 80: اک لا تسم الموتی اینکه آیه در باره کفار قربش نازل گردید 
آنهم قوم مخصوصی که در علم خدا گذشته است که هرگز ایمان نخواهند 
آورد بلکه در کفر خویش خواهند مرد و خداوند به رسول خویش خبر داد که 
اینان سخن ترا نخواهند پذیرفت و پند تو در باره ایشان سودی نخواهد 


(28) سوره قصص 


روایت ۰« که اینکه آیه در 0 ۳9 موعود اما قائم (ع) 1 
گردیده است که خداوند بر او منت نهاده پس از استضعاف, ایشان را 
پیشوای روی زمین گرداند و وارث چیزهائی بنماید که در دست ستمکاران 
بوده است. 

صاحب تفسیر روض الجنان در باره شّن نزول اینکه آیه برای مهدی موعود 
کهید چنیی عفید‌ای اولی و. احسن است از لحاظ اینکه مغافق با ظاهر 
بوده و می‌باشد آنهم از چند وجه: اول آنکه الف و لام در ارض تعریف جنس 
بوده و آنرا حمل بر عموم کردن بهتر است. دوم آنکه [فظ امام در باره 
مهدی موعود حقیقت بوده و در باره بای اسرائیل مجاز می‌باشد, سوم آنکة 
برای وارث بودن, وجود مهدی موعود لایق‌تر است زیرا آخرین امام از ائمه 
بوده و وارت همه گذشتگان است و دولت او بدامنه قیامت متصل می‌باشد 
و مانند همین یه است ید 10 سوره انبیاء آنجا که فرماید (5 فد کتبنا 
فی الرَبُورٍ ين بعد الذکر). 

قصص/ 8 قَالتقَطة آل فرغون سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: وت ای یت ۲ از آب گرفت وطایوث 1 

قصص/ 10 ۹ مٌوسی سیوطی گوید: او یحانذ دختر یصهر بن لاوی, و 
بقولی یوخاء و بقولی ایا ذخت بوده است. 

قصص/ 11: و قالت لاخته سیوطی گوید: نام او مریم و بقولی کلثوم بوده 
است. 

قصص/ <15: هذا من عَذّوه پسیوطی گوید: نامش فاتون می‌باشد. 

قصص/ 20: و جاء رَجْل من آقضی القديتة یسعی سیوطی گوید: او مومن 
ال فرعون و نامش شمعان. و بقولی شمعون, و بقولی جبر, و بقولی 
صبیب؛ و بقولی حزقیل 9 است. 

قصص/ 23 امرائین تدُودان سیوطی گوید: آندو دختران شعیب: لیا و 
صفوریا هستند که موسی صفوریا را تزویج کرده بود, و بقولی پدرشان 
یثرون برادرزاده شعیب بوده است. 

قصص/ 52- 55: و لقد وصَّلنا لَهُمْ القول قتادة گوید اینکه آیات در باره عبد 
له بن سلام و تمیم الداری و جارور العبدی و سلمان فارسی نازل گردیده 
هنگامی که مسلمان شده بودند. دیگری گوید اينکه آیات در باره چهل نفر 
سا ال رل یه کت ار ی تا سا رن مه کر 


وارد حبشه شده بود اسلام خود را اشکار ساختند و هشت نفر انها از اهل 
شام که عبارت بودند از: بحیرا, ابرهه, اشرف, عامر, ایمن, ادریس,: نافع و 
از مملکت مزبور آمده بودند. قتادة گوید خداوند بآنان دوبار اجر داده یکبار 
بخاطر ایمان آوردن بکتاب اول (انجیل) و یکبار بخاطر ایمان آوردن بکتاب 
ثانی (قران). 


صفحه : 9 

۳ خدا (ص) حریص بر 1 0 قوم خود بوده و ِ میل داشت 
که. انان: ایفان. بیاورند. و تايق دین اوهباشند مخض‌ضا اضرا او در بارهم 
اقارب و خویشاوندان بیشتر بوده. از این عباس و مجاهد و حسن بصری و 
قتاده و دیگران روایت شده که اینکه ایه دریت رو ابو ط لب نازل شده است 
ولی از امامین باقر و صادق (ع) روایت گردیده است که ابو طالب 
مسلمان بوده است. 

صاحب مجمع البیان چنین گوید: 

گویتد. کف اینکه. ایة.در بارخ اف طالب نازل شده ق پیامیز بایمان آوردن او 
علاقمند بوده و بر عکس از ایمان آوراون وحشی قاتل حمزه بدش فی اشدن 
بیبپیس در باره وحشي و ایمان آوردین او آیه 53 سوره زمر (قل پا عبادی 
الذین سر فوا علی آنفیهم تَفتطوا من رَحمة الله) نازل گردید و نیز 
گویند که ات ایمان نیاورد و وحشی ایمان آورد و اينکه موضوع را از 
ابن عباس روایت کنند. البته در باره اینکه موضوع باید تأمل کرد زیرا جایز 
نیست که رسول خدا| (ص) با اراده پروردگار مخالفت کند هم چنانی که 
عده‌ای ایمان ابو طالب را اراده نکرده و بلکه اراده کفر او را نموده ولی 
رسول خدا ایمان ایو طالب را اراده نموده و مایل بان بوده است در اینجا 
منتهای اختلاف بین اراده خدا| و اراده رسول او پید | می‌شود و در واقع بنا 
بعقیده مخالفین باید گفت خدا برسول خویش می‌گوید که تو ایمان ابو 
طالب را اراده نموده‌ای ولی ما چنین چیزی را نخواسته‌ایم با وجود بر اينکه 
تکفل ترا بعهده داشته است و در عین حال ایمان آوردن وحشی قاتل حمزه 
را کراهت داشتی زیرا عموی تو حمزه را کشته است ولی من که خدا 
هستم ایمان اوردن وحشی را اراده نموده و انرا خواسته‌ام. 

[در صورتی که اجماع اهل البیت بر انست که ابو طالب با حالت اسلام 
وفات یافته است و روایات در اینباره فراوان است. مخصوصا اشعار خود 
ابو طالب حکاپت از ایمان و اسلام او فی‌نماند؛ و در آن تصدیق به لبوت 
رسول خدا و وحدانیت پروردگار است که همین دلیل بر ایمان و اسلام 


دبکر آ کف دس زخلت کقت هی خن ی لتطایم ویس هم فرسود تا 
بر دین ابراهیم حنیف بوده است و همین‌طور دیگر اجداد پیغمبر, و ابو 
طالب در اینجا برای رهایی از شر کفار- یعنی ابو جهل و عبد الله بن امیه و 
غیرهم- که بر بالینش بوده‌اند توریه نموده است. 

البته بسیاری از اینکه خبرها روی عنادهایی که بنی امیه و بنی عباس و دیگر 
سر کرده‌های ظلم و عدوان بر اهل البیت داشتند- و بویژه خبرسازهایی از 
قبیل ابو هریره و دیگران را که برای ساختن و جعل خبر اجیر می‌کردند- 
صورت و ماهیت اصلی خود را از دست داده و نامها جابجا شده‌اند, و تنها 
بصیر در تاریخ و خبر می‌تواند که در انها اجتهاد کرده و نظر دهد. 
«خواجوی» ] در تفسیر علی بن ابراهیم چنین ذکر شده که اینکه ایه در باره 
اتورطالت رل گرویده روا پباهیر وی فرمود کم شهافت الم ال انله ,۱ 
بر زبان جاری سازد و نیز فرمود در صورت گفتن لا اله الا ال در روز 
قيامت وسیله خیر و خوبی و نفع از برای او خواهد گردید. ابو طالب در 
جواب گفت ای برادر زاده, ۱ من بکار خود و بکیفیت اوضاعء و احوال خود 
ور و داناترم. و وقتی ی وفات پافت برادرش عباس در نزد پیامبر 
فماحت باه که امطالت گام مفات سور اند الا اللرا وراه 
ساخت پیامبر فرمود من از او ذکر اینکه کلمه را نشنیده آم و امیدوارم برای 
او در روز قیامت نافع باشم سپس فرمود در روز قیامت در مقام محمود از 
پدر و مادر و عم خود شفاعت خواهم نمود. و نیز در تفسیر برهان از محمّد 
فزموو یل ایو طالت ماه هل اصاب که اشیت که انمان حوو راتسا 
می‌داشتند و بصورت ظاهر مشرک می‌نمودند و خداوند دوبار بانان اجر و 
پاداش عطا خواهد فرمود چنانکه این بابویه نیز بعد از شش واسطه از 
مفضل بن عمر او از امام صادق (ع) هم اینکه موضوع را با ذکر مسلمان 
بودن ابو طالب روای یت کرده است. و نیز [بن بابویه بعد از شش واسطه از 
اصبغ بن نباته نقل نماید که گفت از امام علی مرتضی (ع) شنیدم که 
فرمود بخدا سوگند که پدرم ابو طالب و جد من عبد المطلب و نیز هاشم و 
عبد مناف در مدت عمر خویش بت‌پرستی نکردند سیس از امام سوال 
کردند که آنان بر چه دینی بوده‌اند! فرمود در خانه کعبه بر دین ابراهیم 
نماز هت بر اند و متمسک با او بوده‌اند. بن طاووس در کتاب طرائف 
خود گوید عجیب ترین موضوعی که متعصبین از دشمنان اهل الببت شایع 
کرده‌اند آنست که گویند ابو طالب ایمان نیاورده و مسلمان نبوده است و 
اینکه آیه بدین سبب برای او نازل شده است در صورتی که ابو المجد بن 
رشادت در کتاب نزول القرآن خود از قول حسن بن فضل چنین گوید: ابو 


طالب در مکه با عنوان اسلام از دنیا رحلت تضوده و آشنکه آبه و بارم خرن 
بن نعمان بن عبد مناف نازل شده که پیامبر بوی علاقمند بود و تمایل 
داشت که مسلمان بشود. حرث روزی به پیامبر چنین گفت ما می‌دانیم که 
تو بر حق می‌باشی و آنچه که برای تو نازل شده حق و درست است ولی 
چیزی که ما را از ایمان بتو مانع می‌گردد آنست که اگر بتو ایمان بیاوریم 
اعراب با زیاد بودن نفرات خود ما را خوار و زبون خواهند داشت و ما نیز 
در اقلیت قرار خواهیم گرفت و ما طاقت تحمل چنین خواری را نخواهیم 
دایشت شین آننکه اه بارل کرد 

قصص/ 37<: و قالوا اٍن نیع الهٌدی گویند اینکه آیه در باره حرث بن نوفل بن 
عبد مناف تاژل شده زیرا او پبرسول خدا (ص) گفت ما می‌دانيم که قول تو 


حق است ولی می‌ترسیم از اثر پیروی تو عرب ما را از مکه بیرون نمایند و 
ایا ایا اس 


صفحه : 302 

نسائی در سنن خود نیز از ابن عباس روایت ت کرده است و طبری صاحب 
جامع البیان از طریق عوفی از ابن عباس روایت کند که طایفه‌ای از قریش 
به پیامبر گفتند اگر از تو پیروی نمائیم مردم ما را تبعید کنند سپس اینکه 
آیه نازل گردید. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از قائلین اینکه سخن؛ 
حارث بن عامر بن نوفل نام برده شده است. 

قصص/ 01 قمّن وعدناغ گویند اینکه ۷ در باره رسول خدا و ابو جهل 
نازل گردیده است. 

طبری صاحب جامع البیان آنرا از مجاهد نقل نموده است و طبرسی 
صاحت: همم لیا کوود در امس هی کید المظلت هه غلی‌کین ات 
طالب و در باره ابو جهل نازل شده است چنانکه سدی و محمّد بن کعب 
گویند و نیز گویند در باره عمار و ولید بن مغیره نازل شده است و بهتر 
آنست که آیه را عمومیت داده و بگوئیم در باره هر کسی که مشمول 
اینگونه صفات است شامل گردد. ۱ 

قصص/ 83: تلک الذّارٌ الاخرة علی بن آبی طالب (ع) فرماید اننکه آیهدز 
باره اهل تواضع ار گام و ولات و اهل_ قدرت و توانائی نازل گردیده است. 
قصص/ 85: ان الذی فَرَض عَلیک الفْرآن پیامبر اسلام هنگام هجرت از مکه 
در سر راه خود به مدینه وقتی که به جحفه رسید اشتیاق مکه که وطن 
اصلی او بود در دل وی راه یافت جبرئیل آمد و گفت یا رسول اللّه آیا به 
مکه که زادگاه و وطن تو می‌باشد اشتیاق و تمایل پیدا کرده‌ای! پیامبر 
گفت بلی, جبرئیل گفت خداوند می‌فرماید بزودی ترا به زادگاه 
عودت و مراجعت خواهیم داد و روی همین اصل اینکه آیه نه مکیه است و 


نه مدنیه بلکه در جحفه نازل شده است و مکه را هم خداوند بخاطر عودت 
دادن رسول خدا (ص) بان هر فعاد نامگذاری. کردم خانکه این. غباش 
گفته: آشست: و نیز گویند وقتی که رسول خدا (ص) از غار بقصد هجرت به 
مدینه بیرون ۹ از ترس دشمن از شاهراه معمولی حرکت نکرد بلکه از 
بیراهه رفت تا به جحفه رسید و در انجا در امن بود و براه خویش ادامه داد 
و اينکه آیه نازل گشت. 


(29) سوره ع عنکبوت 


عنکبوت/ ۳۶ سب الناس آن کوا| قتاده گوید اینکه آبه در باره عده‌ای 
از اهل مکه نازل شده که از مکه بعنوان مهاجرت بیرون امدند و مشرکین 
بآنان حمله‌ور شدند سپس مراجعت کردند و وقتی که نزول اينکه آیه را 
تتنیدنن <دهبارم از مکه. بیرون. آامذند بالنتیجه عده‌ای از آنها کشته شدند و 
عده‌ای رهائی بافتند سپس در باره انا آیه 96 همین سوره (5 الذین 
جاهذوا فینا) نازل گردید, و نیز گویند در باره عمار یاسر و کسانی که در 
نزدیکی مکه بوده‌اند نازل شده چنانکه عبد الله بن عمر روا بت کرده است. 
و هم چنین گویند در باره کسانی نازل شده که قبل از وجوب جهاد و زكوة 
مسلمان شدند ولی وقتی که جهاد و زكوة واجب شده بود از اجرای آن 
امتناع ورزیدند. 

بن ابی حاتم در تفسیر خود آنرا از قتاده روا بت کرده است, و نیز بنقل از 
شعبی چنین گوید وقتی که عده‌ای از آنها کشته شدند و عده‌ای نیز رهائی 
یافتند آیه 110 سوره نحل لبم ان ریک للذین هاجژوا من بَعد ما فَنوا) نازل 
گردید, و نیز گویند مقصود آیه مسلمانانی هستند که در مکه اسلام اختیار 
نمودند ماد تیلم یفام و کباش ین ابی ربعه و ونید بن وید ای خدار 
یاسر چنانکه ابن عباس روایت کرده است و نیز ابن سعد از عبد الله بن 
عبید او از این عمیر روایت 0 ۱ 
هنگامی که در راه خدا از مشرکین شکنجه و عذاب می‌دید. 

صاحب مجمع البیان از بن جریج نقل کند که اينکه آیه در باره عمار یاسر و 
کسانی که در راه خدا از دست مشرکین شکنجه می‌دیدند نازل گردیده و 
نیز گویند در باره عده‌ای از مسلمین که در مکه بودند نازل شد وقتی که 
مسلمین مدینه بآنها نوشتند که اقرار به اسلام آنها مادامی که به مدینه 
مهاجرت نکنند قبول نخواهد شد سپس آنان به _مدینه مهاجرت نمودند و 
مشرکین انها را دنبال نموده و ازار رسانیدند و با انها بجنگ و قتال پرداختند 
بالنتیجه بعضی از آنها را کشتند و عده‌ای نجات یافتند چنانکه شعبی روایت 
نموده است. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: آنانند که در راه اسلام 
در مکه آزار و شکنجه شدند از جمله عمار بن یاسر. 

عنکبوت/ 4 هد ام مت الریه ستد. بر العباتر* سعد ار یه واه زر 
محمّد وان او از کلبی و او از ابو صالح و او از این عباس روایت کند 
که اینکه ایات در باره عتبه و شیبه و ولید بن عقبه نازل شده که در جنگ در 
مقابل علی (ع) و حمزه و عبیده قرار گرفته بودند. 


نازل شده است زیرا وقتی که سعد مهاجرت نمود مادرش سوگند یاد کرد 
که از آفتاب زیر سایه نرود تا اینکه سعد از دین محشّد برگردد سپس اینکه 
آیه نازل گردید. 

در صحیح مسلم و صحیح ترمذی و دیگران از علمای عامه از سعد بن ابی 
وقاص روایت شده که گفت مادرم بمن گفت ایا خداوند امر نیکوئی نکرده 
است ! قسم بخداوند که نه می‌خورم و نه می‌آشامم تا اینکه بمیرم و یا 
اینکه تو به محمّد کافر شوی سپس اینکه آیه نازل گردید. 

عنکبوت/ 11: لیم اللٌ (بن عباس گوید اینکه آیه در باره مومنینی نازل 
شده که مشرکین آنها را بطرف بدر بیرون رانده بودند و سپس مرتد 
کردیدند و دزن باره آنها آیه (الذین تتَوَفاهَم الملائْکَهٌ ظالمی آنفسهم) نازل 
شده بود و نیز گویند در باره عیاش بن ابی ربيعة المخزومی نأزل شده 
(موضوع آن گرد ان 92 سوره نساء ذکر گردیده است) و 
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اگرچه عیاش بکفر برگشته بود ولی وقتی که آیه 10 همین سوره نازل شد 
با عده‌ای بطرف مدینه مهاجرت کرد و اسلام اختیار نمود و بسیار در دین 
محکم و استوار مانده بود. 

عنکبوت/ 12: و قال الذین کَقژوا لِلذین آمئوا ا تبعّوا سَبیلنا سیوطی در کتاب 
اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از آنان ۳ بن مغیره نام برده شده 
است 

تا 1و مر تگفهی فیند آینکه. ایفددن نار قوف نا رل شوه که 
چیزهائی از کتابهای اهل کتاب که شبیه بخرافات بوده نوشته بودند سپس 
ایند خلت پر اد یه ها فرره آا فران ار رات ابا مایت 
نمی کند؛ 

طبری و ابن آبی حاتم در تفاسیر خود و دارمی در مسند خویش از طریق 
عمر و بن دینا ر از یحیی بن جعده روایت ت کنند که گفت عده‌ای از مسلمین 
کتابهاتی آوزذه بودند که‌در آن بعضی.: جتزهاتی. که از بهودیان شنیده نودند 
نوشتند سپس رسول خدا فرمود از گمراهی و ضلالت قومی همین قدر 
من که: آن تنجدنحقایفی: که نيافین آنها آورده بی‌میل باشند و در اموری 
رغبت نمایند که از خدا و کتاب او نباشد سپس اینکه آیه نازل گردید. 

صاحب کشف الاسرار گوید اینکه آیه در باره عمر بن الخطاب نازل شده 
زیرا نزد رسول خدا (ص) آمد در حالتی که نوشته‌ای در دست داشت گفت 
یا رسول الله اینکه نوشته را یکنفر بهودی بمن داده که بخوانم پیامبر 
فرمود اگر از تورات باشد که خداوند به موسی داده است بخوان. 

عمر بخواندن آن نوشته شروع کرد در ضمن خواندن او رنگ پیامبر تغییر 
کرد و حال وی دگرگون گشت و عمر متوجه نبود و بخواندن خود ادامه 


می‌داد تا اينکه عبد اللّه بن ثابت جوان انصاری که خادم رسول خدا| بود 
دست بپهلوی عمر زد و گفت مادرت بعزایت بنشیند مگر نمی‌بینی که رنگ 
پیامبر تغییر کرده عمر ساکت شد و اینکه آیة: نازل گرندید:. عنکبوت/ ۵3: : 5 
تساه نک بالعذاب اینکه آیه در باره نضر بن الحارث نازل گردید موقعی 
که درخواست غذات بوصاه بازیدنشنی ار اسمان بر اه ود نموده وه 
نظیر شان نزول آیه 32 سوره انفال. 
عنکبوت/ 56: يا عبادٍی_ الذین منوا گویند اننکه.: آبة در باره مومنین مکه 
نازل شده هنگامی که بأنها دستور داده شده بود که از مکه هجرت بنمایند 
چنانکه سعید بن جبپر و مجاهد و عطا و ابن زید روا بت کنند. 
عنکبوت/ 60: و کایّن من دَابّةَ گویند اینکم.. آید در باره موّمنین مکه نازل 
شده است زیرا برسول خدا (ص) گفته بودند ما در مدینه اموال و منازلی 
نداریم پس از کجا امرار معاش نمائیم سپس اینکه آیه نازل گردید. 
عبد بن حمید و ابن آبی حاتم در تفاسیر خود و بیهقی و ابن عساکر از 
علمای عامه از ابن عمیر روایت ت نمایند که گفت روزی با رسول خدا (ص) 
فان آحذه نا آنکه داخل. یکین از ماغمای مخیته ندیم بیاشتر از- خرهای: ان 
که روی زمین ریخته شده بود می‌خورد سپس بمن فرمود ای عمیر چرا 
نمی‌خوری! گفتم يا رسول الله اشتهای خوردن ندارم فرمود ولی من اشتها 
دارم زیرا امروز روز چهارم است که از طعام و غذا چیزی بدست نیاورده‌ام 
که بخورم و اگر اراده می‌کردم اس خدا مي تواستم می‌تو نسم مانند 
طایفه‌ای را که روزی و رزق سال خویشتن ر پنهان می‌کنند و از اینکه راه 
پقین خود را بخداوند بضعف و سستی مبدل می‌سازند! سیس ابن عمیر 
گوید چیزی نگذشت که اینکه آیه نازل گردید و بعد رسول خدا فرمود ای 
عمیر خداوند بمن دستور نداده که مال و گنج دنیا زا خمه ورن کم ونید: 
بمن امر نفرمود که تابع و پیرو شهوات باشم آگاه باش که من نه درهمی 
جمع مي‌کنم و نه دبری ا انباشته می‌نمایم و نه رزق و روزی خویش را 
میسن 
غباس رواد کچ 7 
آوردن ۳ نمی‌شود مگر ترس از اعراب که می‌ترسیم در صورت 
گرویدن بتو ما را بکشند وعده آنها هم زیاد است و اگر بفهمند که ما بتو 
ایمان آورده‌ایم دمار از روزگار ما بیرون آورند و ما را نابود سازند سپس 
اننکه آبه ناز لن-نشد. 


(30) سوره روم 


روم 2- 5 لبنت الوم در سبب نزول اينکه آیات چنین معروف است 
وقتی که رومیان در جنگی مغلوب ایرانیان شدند مشرکین خوشحال 
گردیدند از اينکه ایرانیان که اهل کتاب نبودند بر رومیان که اهل کتاب 
(مسیحی) بودند غالب گشتند و روی اینکه قیاس می‌گفتند سر انجام ما نیز 
کف اه کاب یسم بر عجعه ورباراتش ۳ اهل داب هد پدووز و یم 
خبر داد که اگرچه روم مغلوب شده است ولی بزودی جنگ دیگری دوباره 
میان آنها بر پا خواهد شد و در ايینکه جنگ رومیان غالب خواهند گردید آنهم 
در عرض چند سال. وب ادها تن له منال با دی نان میا رید ی اگم 
اتفاق نیفتاده ۳ و است. 

روم / 27 هو الذی یبدا الحلق تم بعیذه عکرمه گوید کفار از موضوع 
احیاء موتی و زنده شدن مردم پس از مرگ در شگفتی و تعجب افتاده 
بودند سپس اینکه یه نازل گردید. 

روم/ 28: صَرّت لکم متلا ماس تمه بت سر کون ال حاحلت در 
۳ 
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جملات (لبیک, اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما 
صلک) فی‌پرداختتد ستتن اینکه ابه. برای رد کفتار آنان نازل گردید. 

در تفسیر علی بن ابراهیم ذکر شده که سبب نزول اینکه آیه چنین بوده که 
کر ری نی که ا ال صرح پر دا ند انم ان سا بو سر اد 
اه اساسا ام ی ی ی 
لبیک, ان الحمد و النعمة لک و الملک, لا شریک لک. سپس شیطان تلبیه 
دیگری بآنان القاء نمود و بآنان گفت که تلبیه اسلاف و گذشتگان شما باین 
کیفیت بوده و چنین می‌گفتند: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریک هو 
لک تملکه و ما یملک. از آن پس قریش و عرب بنا به پیروی از شیطان به 
اينکه گونه تلبیه می‌پرداختند وقتی که پیاأمبر اسلام مبعوت گردید اینگونه 
تلییه را که شرک و کفرٍ محض بود ممنوع نمود و اینکه آیه نازل گردید. 
ههار تفت فات:۱ آلفریش حعه شنی کید اینکة. ان کر بازع. افربا: ۵ 
خویشاوندان رسول خدا (ص) نازل گردیده است. بنا بنقل از ابو سعید 
الخدری چنانکه از امامین همامین باقر و صادق (ع( نیز صدور روایت 0 
و ۱۱ 


بخشید و بوی تسلیم فرمود. 

عده‌ای گویند در باره خویشاوندان هر کسی نازل شده است ولی بهتر 
آنننت: که مرنوط بحویشا هد ندان ام با نید زیر | خطات رد ایبف-مون‌ط به 
تشن ارم (ض) است. 


(31) سوره لقمان 


لقمان/ 6: من الثّاس من یشتری گویند اينکه آیه در باره نضر بن حرث بن 
کلده نازل شده انشت که. کتانهانی می‌خرید که در آن داستان مربوط به 
ایزاتتان ان فیبل رتم و اس بان بوده ومروعیزا بان عشعولسی کرر تا از 
شنیدن قران منصرف شوند. ۱ 

صاحب مجمع البیان از کلبی نقل نماید که اينکه ایه در باره نضر بن حرث 
بن علقمة بن کلدة بن عبد الدار بن قصی بن کلاب نازل شده که مردی بود 
بازرگان و بطرف ایران می‌آمد و اخبار و داستانهای مشهور ايران را برای 
اعراب هی آوزد و برای فریش نقل می‌نمود و می‌گفت محمّد شما را 
بداستانهای عاد و مود سرگرم می‌کند من شما را بداستان رستم و 
اسفندیار و اخبار #۹ ایران سرگرم می‌کنم و مردم داستانهای او را 
فی‌تتنيدند. و از خواندن و کوش کردن فران باز می‌ماندندو نیز کویتد در 
باره مردی نازل شده که کنیزی می‌خرید که شب و روز مشغول خواندن 
آواز می‌بود چنانکه (بن عباس روای یت کرده است. 

طبری صاحب جامع البیان از طریق عوفی از ابن عباس نقل نماید که در 
باره مردی نازل شده که کنیز اوازه خوانی خریده بود. جویبر از ابن عباس 
روایت کند که نضتر ین خرت. کنید آن آوازه خوان. هی‌خرید ۵ کشانی. را که 
اراده مسلمان شدن داشتند برای بدر بردن از دایره اسلام بطرف اینکه 
کتترا نم مین چ ان من کت .اما بخورافد هر خای. اسان اراد 
بخوانید و شراب بد هید زیرا اینکه کار بهتر از نماز و روزه محمّد و جهاد در 
راه خدائی است که او می‌گوید. ۳ 5 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: نضر بن حارث از آنان 
نام برده شده است. 

لقمان/ 13: و اذ قال اما لابنه سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: نامش باران و بقولی داران. و بقولی انعم, و بقولی مشکم 
بوده است. ٍ 

لقمان/ 22: و من بُسلم وَجهَةٌ این شهراشوب از سفیان بن عیینه او از 
زهری و او از انس بن مالک روایت کند که اینکه آیه در باره امام علی 
مرتضی (ع) نازل شده زیرا او نخستین کسی بود که ایمان خود را خالص از 
پرای خداوند قرار داد در حالتی که نیکوکار نیز بوده است. لقمان/ 7 و لو 
آنْ ما فی الأرض من سَجَرَة اقلامخ اب غبانین کفند آینکه آبه دز خوات 

بهودیان نازل شده که گفته بودند بما توراة داده تدم که ور امه یر از 
حکمت موجود است. 

اس تا ی سس انار ره تا ای کال نات از سول کا 


(ص) در باره روج پرسیدند سپس آیه (یسئلوتک غن الرّوح) نازل شد سپس 
به پیامبر گفتند ایا مان می‌بری فقط مقدار کمی علم و دانش بما داده 
شده است در صورتی که ما توراة داریم که سراپا حکمت است سپس 
اتکة ابه ال کردید هنن آبو‌السی در کنات العظمة و طبری در کتاب 
جامع البیان از قتادة روایت نمایند که مشرکین می‌گفتند آیات قرآن بزودی 
ازمیان خواهد رفت سبنین اینکه. آبة نازل. شد. 
ابن اسحق در تفسیر خود از عطاء بن ن پسار رواب هرق اس 
من العلم اا قَلیلا) در مکه نازل شده وقتی که پیامبر به مدینه هجرت 
کرمود احبار.ه دافشفندان نموه نرد اه آمدنتد و کفتتد یا مجمد منظور تو از 
اننکة اية که بشما جز اند کی از علم ونداتش دادم نشدم است: ابا ها تیم 
پا امت جودت. و کدامیک را قصد نموده‌ای! پیامبر فرمود هر دو منظور شده 
است سپس گفتند شامل حال ما نخواهد بود زیرا بما توراة داده شده و در 
آن از هر چیزی بیان شده است پیامبر فرمود آنچه شما در باره توراة 
می‌گوئید باز در مقابل علم خداوند تششبار اقلیایو کم است سپس اینکه آیه 
نازل گردید چنانکه اٍبن ابی حاتم در تفسیر خود نیز از طریق سعید یا 
عکرمة از آبن عباس نقل نموده است. 
در تفسیر علی بن ابراهیم چنین آمده که بهود از پیامبر در باره روح سوال 
کردند رسول ۳ طی آیه نازله فرمود که روح از امر پروردگار من است و 
ی ی گفتند آیا فقط بما علم 
اندک داده شده است یا بتمام مردم! سپس گفتند چگونه ممکن است در 
صورتی که بشما قران و بما هم توراة داده شده است و در 
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قرآن شما گفته شده (و من یوت الجكقة ققد وین خیراً کثیراً! سپس اینکه 
آبهازل ردید و فرخود که علض خداوند از همه پیت بوده‌بف ا کر علم ریان 
بشما داده شده باشد در نزد خداوند بسیار قلیل است. 

لقمان/ 34: نَّ اللة عندة عِلمّ السَاءة مجاهد گوید مردی بادیه نشین از 
اعراب نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت یا محقد زن من آبستن است بمن 
خبر بده که چه خواهد زائید! ۵ تیز :خشکسالی در محل, ها ندید امدم-یفن 
بگو چه وقت باران خواهد امد! و نیز هنگام ولادت خود را می‌دانم تو بمن 
خبر بده که چه وقت خواهم مرد سپس اينکه یه در جواب انمرد 
صحرانشین نازل گردید. 

اسم سوال کننده را وارث بن عمرو گفته‌اند و نیز عبد الوارث بن عمرو بن 
حارثه نیز گفته شده. 


(32) سوره سجده 


سجده/ 11: ملک الموتِ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: در زبانها مشهور شده که نامش عزرائیل است و ابو الشیخ بن حبان 
از وهب ان را روایت کرده است. 

سجده/ 16: تتجافی جنو چنو یم بهّم غن المضاجع ابو عبيدة الحذاء از امام باقر (ع) 
ها کر ای هن اف ملع وا ان 
شیعیان ما نازل گردیده که در ابتدای شب می‌خوابند و وقتی که ثلث شب 
گذشت با حال ترس و خوف از خدا و رغبت و میل شدید در طاعت او برای 
عبادت از خواب بر می‌خیزند و خداوند لطف و عنایت خویش را برای آنان 
برسول خویش طی اینکه آیه آشکار ۱ تارج تون انتکه اه 
سه قول هم گفته‌اند: اول حسن بصری و مجاهد گویند در باره متهجدان و 
شب زنده‌داران است که در دل شب از خواب برمی‌خیزند و نماز شب 
می‌خوانند, دوم, در باره خماغتین از انصار نازل وا 
مغرب و عشاء را با خواندن نماز بهم می‌پیوستند و آن نماز را صلاة الاوایین 
کته نکم مرا کر اسان تال روات مودن استم‌سهم که آیه بر 
ی 

حسن و مجاهد گویند آنکه. آیة در باره کسانی که نماز شب می‌خواندند 
نازل شده است که همه شب را برای نماز می‌ایستادند و دلیل بر صحت 
ایک خیزهشبری آست که انفادسش را در زیر نان می کی 

گر سد بن سر ای ار اساصر ین که له اصفانی. و اه آر 
محمد بن اسحق سراج و او از قتيبة بن سعید و او از جدش. از اعمش. از 
حکم؛ از میمون بن ابی شبیب, از معاذ بن جبل خبری برای ما روایت کرد و 
گفت: هنگامی که ما در جنگ تبوک همراه رسول الله (ص) بودیم, گرمای 
شدیدی احساس کردیم و لشعکریان پراکندم شدند. من نگاه می‌کردم و 
پیعمبر نزدیکترین فرد به من بود به حضرت گفتم ای رسول خدا (ص) مرا 
آگاه ساز که چه عملی اگر انجام دهم به بهشت داخل می‌شوم و مرا از 
آتش جهنم دور می‌سازد! 

تیف گرامی کفت عطیم تسفالی کدی و آن تراهی است که الله ال ان را 
ترا کسناتین که بظرف آو روت رهنمون شده است و آن خنین .میب شید" 
عطرکتا را سشسن کی وه کس سا با اه انار رات عارهای که 
بر تو واجب است بر پای داری, زکات واجبه را بیردازی ق ان رمضان 
روزه‌دار باشی. و فرمود اگر بخواهی نو را از ایواب خیر آگاه خواهم 
ساخت, عرض کردم بفرمائید ای رسول الله (ص)؛ گفت: روزه سیر است. 
صدقه گناهان را پوشش باشد و کسی که در دل شب بایستد و فقط 


خشنودی پروردگار خود را به دست بیاورد. پس اینکه آیه را برای من تلاوت 
د. 

۳1 

سجده/ 18: أً من کان مُومناً کمن کان فاسقاً ٍين ابی لیلی گوید اينکه آیه 
در باره علی بن آبی طالب (ع) و یکی از مردان قریش نازل گردیده است, 
دیگری گوید در باره علی بن آبی طالب و ولید بن عقبة بن ابی معیط نازل 
شده و مراد از مومن موی ال سای در ایه ولید بن 
عقبه است و چنین روایت شده که ولید روزی علی (ع) را ملاقات نمود و 
گفت زبان من از زبان تو بازتر و دندان من از دندان تو تیزتر است. 
علی:باو گفت ته تین است. ای قاشسق سیس اينکه آیه تازل گردید: 

علاوه بر مفسرین و علمای خاصه طبری صاحب جامع البیان از عامه مانند 
آنرا از عطاء بن یسار نقل نموده و نیز واحدی یکی دیگر از علمای عامه هم 
1 النزول خویش و هم چنین ابن عساکر از 
دانشمندان عامه از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس روایت مزبور را 
نقل نموده‌اند و هم چنین [بن عدی و خطیب در تاریخ خود از طریق کلبی او 
از ابو صالح و او از ابن عباس روایت کرده‌اند و نیز باز خطیب و ابن 
عساکر از طریق ابن لهیعه از عمرو بن دینار او از اٍبن عباس اینکه موضوع 
را روایت و نقل نموده و گفته‌اند که فاسق مزبور عقبة بن آبی معیط بوده 
واه ۱ کلیس او ان ایو صالم واه از این عناس اسکه‌حفیعت باعل 
ود شیر عاعتان کات الاعاس ماع لاتم ار عامه را ارم 
(بن عباس و قتاده نقل و رواب یت کرده‌اند. " 

وی بر کاس ان ترا مایت را و وی ار ی ات 
طالب (ع) و ولید بن عقبه نازل شده اسیت. 

سجده/ 24: و جقلنا منقّم یم تهذون بأمرنا محشد بن العباس بعذ از سه 
فاستهاخاس خی اس اما اف( بل اه رس ابر اهر 
باره اولاد فاطمه زهر| (ع) نازل شده است. 


صفحه : 3660 


(33) سوره احزاب 


احزاب/ 1: با آبا اتمه الق ال و لا تطع الکافرین و المنافقین سبب نزول 
آنه.ختی هدن که ای فان وا عفاعتی از کار به مدتته امدم بسن تمجول 
خدا (ص) وارد شدند و چند چیز از وی خواسته بودند و مسلمین قصد کرده 
بودند آنها را بقتل برسانند سپس اینکه آیه نازل گردید. 

صاحب مجمع البیان گوید اينکه آنه زن ناخ ابو سفیان بن حرب و عکرمة 
ابن ابی جهل و ابو الاعور السلمی نازل شده است بدين توضیح که اینان 
بعد از جنگ احد به مدینه آمده و به عبد اللّه بن ابی وارد گردیدند و قبلا هم 
امان خواسته ی خدا| (ص) سخن بگویند با 
پیامبر آمدند و گفتند یا محشّد از ذکر نام خدایان ما یعنی لات و عزی و منوة 
صرف نظر کن و بگو که آنها شفاعت کننده هستند از برای کسیکه آنها را 
بپرستند ما نیز ترا وا می‌گذاریم و با خدای تو کاری نخواهیم داشت اينکه 
موضوع بر پیامبر گران آمد عمر بن الخطاب گفت يا رسول اللّه اجازه بده 
آنها را بقتل برسانم پیامبر فرمود من بآنها امان داده‌ام سپس دستور فرمود 
از مدینه خارج گردند و اینکه ایه نازل گردید. و نیز گویند در باره طایفه‌ای 
از ثقیف نازل شده که یک چنین موضوعاتی را از پیامبر خواسته بودند. 
جویبر از ضحاک او از اين عباس نقل نماید که اهل مکه مانند ولید بن 
مغیره و شيبة بن ربیعه از پیامبر خواسته بودند که از قول و گفتار خود 
برگردد و مقداری از اموال آنها را پس بدهد و منافقین و بهودیان نیز پیامبر 
را ترسانیده بودند که اگر از گفتار خود پر نگردد او را بقتل رسانند سپس 
اینکه آیه نازل شد. احزاب/ 4: ما جَقَلّ اللَهْ لَرَجْلِ من قلبّین بن عباس گوید 
منافقین گفتند محشّد دارای دو قلب است سپس خداوند آنها را با تزول 
اننکه اه کرش تصوت. از مجاهد و قتاده و در روایتی نیز از ابن عباس نقل 
نمایند که مردی از قریش مدعی شده بود که دارای دو قلب است و اینکه 
شخص ابو معمر جمیل بن اسد نام داشت که مردی زرنگ بوده سپس 
اینکه آیه نازل گردید. 

صاحب مجمع البیان گوید اينکه آیه در باره ابو معمر جمیل بن معمر بن 
حبیب الفهری نازل شده است و ابن ابی حاتم در تفسیر خود نقل نماید که 
اینکه شخص از قریش از طایفه بنی جمح بوده است و دارای حافظه‌ای 
قوی بود و می‌ گفت در اندرون من دو قلب وجود دارد که با هر یک از آندو 
تعقل می‌کنم که بالاتر از عقل محمّد است و قریش باو ذو القلبین 
می‌گفتند تا اينکه در جنگ بدر وقتی که مشرکین فرار می‌کردند او را دیدند 
در حالتی که یک نعلین خود را در دست گرفته و نعلین دیگر در پایش بود 


فرار می‌کرد ابو سفیان در آتحال او را دید از وی پرسید مردم کجا رفته‌اند 
گفت فرار کرده‌اند سپس از وی پرسید ترا چه شده است که باین وضع 
افتاده‌ای در حالی که یک نعلین در دست و نعلین دیگر در پای داری! ابو 
معمر متوجه شد و گفت من خیال می‌کردم هر دو نعلین در پای من است 
در اینجا دروغ بودن اه داش تافلت اشکاز کرژیه 

حسن بصری گوید مردی می‌گفت من دارای نفسی هستم که بمن فرمان 
می‌دهد و نفسی که مرا بازمی‌دارد و نهي می‌کند پسپس اینکه آیه نازل شد 
و در باره اینکه قسمت از ایه (و ما جَعل ادعیاءکم ابناعکم) قتاده و مجاهد و 
ابن زید گویند در باره زید بن حارثه نازل گردیده که می‌گفت فرزند رسول 
خدا (ص) است. 

دز تفر علی‌ین ابزاهم تن بازم ایتک قشمت از ایم ما جقل آدعتاء کم 
آبناعکم) بعد از دو واسطه از امام صادق ع( روایت شده که فرمود سیب 
نزول آن چنین بوده که وقتی پیامبر با خدیجه ازدواج فرمود روزی بخاطر 
تجارت با اموال خدیجه بطرف بازار عکاظ رهسپار گردید و زید بن حارثه 
را که برده‌ای زبرک و زرنگ بود خریداری نمود اینکه غلام پس از بعثت 
رسول خدا (ص) اسلام اختیار کرد و از غلامان رسول خدا گردید وقتی که 
پدرش حارثة بن شراحیل الکلبی از موضوع پسرش باخبر گردید وارد مکه 
شد که پسرش را با خود ببرد لذا نزد ابو طالب آمد و گفت ای ابو طالب 
پسرم باشارت به مکه آوزده شده و شنیده‌ام که از غلامان برادرزاده‌ات 
قرار گرفته از تو می‌خواهم يا او را بمن بفروشی و يا او را آزاد کنی و بمن 
باز گردانی ابو طالب موضوع را به پیامبر گفت رسول خدا فرمود زید را 
ازاد کردم هر کجا می‌خواهد می‌تواند برود. حارثه وقتی که فهمید دست 
پسرش زید را گرفت که با خود ببرد زید امتناع کرد و گفت با وجود بر اينکه 
پیامبر مرا آزاد کرده است من از او جدا نخواهم شد پدرش از او خواست 
که بخاطر مراعات حسب و نسب فامیلی از بردگی قریش صرف نظر کند. 
زید گفت من برده نیستم و در عین حال از رسول خدا نمی‌توانم جدا باشم. 
پدز. رنه بختنم امد :و فرباد کرد ای طابقه فریتتن شاه باسید که من از 
پسرم زید بیزاری جسته و او را از فرزندی خود خلع نموده‌ام. پیامبر در 
قبال خشم حارثه فرمود ای طایفه قریش بدانید که از اينکه پس زید پسر 
من است و من از او و او از من ارث خواهد برد و از آن ببعد زید پسر 
پیامبر خوانده شد و پیامبر زید را دوست می‌داشت و پس از هجرت به 
مدینه دختر عمه خود زینب دختر جحش را بعقد او در آورد تا اینکه در یکی 
از جنگها زید شهید شد پس از شهادت زید پیامبر زینب را بعقد خود در 
آورده انتت: در ضورتی که بر آو. حزام بودخ: اسشت شیش اينکه آیه بازل 
گردید و فرمود پسر خوانده هه پسر حقیقی و واقعی نخواهد بود. 
احزاب/ <: اخطو هم ابا مه ید لاه بو ی کوید ما هش ریت ساره 


صفحه : 3067 

گردید: 

احزاب/ 6: اه آولی پالمومنین من آنثیهم قتاده گوید مسلمین بعلت 
هجرت از یکدیگر ارث می‌بردند تا اینکه اينکه آیه نازل شد. 

صاحفه عنم الیان ادف کلنین. کت سول سا مسا انا دی 
برادر قرار داد و اینکه برادری میان هر دو نفر مسلمان بوده و وقتی یکی 
از آندو می‌مرد دیگری از او ارث می‌برد و بخانواده متوفی چیزی نمی‌رسید 
تا اینکه اینکه 1 نازل شد و موضوع ارت بردن با قرابت و خویشاوندی 
دید . 

گر 

صاحب کشف الاسرار گوید سبب نزول آیه چنین است که در موقع جنگ 
تبوک فرمان بیرون آمدن مردم برای جنگ از طرف رسول خدا صادر شد 
عده‌ای نزد پیامبر آمده و گفتند یا رسول اللّه اجازه بده نزد پدران و مادران 
خود برویم و اچازه پگيريم سپس اینکه آیه آمدر 

اجذات/ 9 انا الخس امتما ادها ععه الاه قیقد کید دنت نک 
خندق (احزاب) در حالتی که ابو سفیان در یکطرف و بنی قریظه در طرف 
قنکر ها تضقه آرانن یی ان دقن توس یهار اند است که 
باد سختی می‌وزید و در تاریکی و ظلمانی زیادی فرو رفته بودیم فرا 
گرفت و منافقین هم به بهانه‌های گوناگون از زیر بار اینکه جنگ شانه خالی 
فی‌کروند ورد ستتولن:.خدا میا مدند. ۵ می‌کفند ها ول اللت ها اخادد 
بده که برویم زیرا خانه‌های ما دارای حفاظ و در و دیوار نییست و البته 
دروغ می‌گفتند و منظور آنها بهانه‌ای بیش نبود و پیامبر بناچار بأنها اجازه 
می‌داد که بروند و در اینکه میان نزد یکایک ما می‌امد تا اينکه بمن رسید و 
فرمود ای حذیفه می‌خواهم بروی و از دشمن برای من خبر بیاوری من در 
آتشب: که باذ-ستتتیار نی وزیدن. طرافته بود رفتم تا بدانجا رسیدم که 
صدای باد را که از میان صفوف و خیمه‌های آنها می‌گذشت می‌شنیدم و نیز 
صدای سگها را در قافله‌های مختلف آنها می‌شنیدم و حتی صدای الرحیل 
الرحیل آنها را که قصد کوج کردن داشتند می‌شنیدم پس از انجام مأموریت 
باز گشتم و آخبار آنچه که شنیده بودم برای رسول خدا گفتم سپس اینکه 
آنه.تازل حردید: 

عروة بن الزبیر و محمّد بن کعب القرظی گوید که معتب بن قشیر در آن 
شب چنین می‌گفت ما در حالت وحشت زده و ترسناکی قرار گرفتیم که 
حتی قادر نیستیم برای قضاء حاجت و طهارت و دست بآب رسانیدن چند 
قدم بطرف بیابان برویم. محمّد بما وعده گنجهای کسری و قیصر و تصرف 
ممالک آنها .را می‌دهد و اوس بن قیظی در حضور جمعی برسول خدا گفت 


یا محمّد بما اجازه بده که نزد زنان و فرزندان خود برویم زیرا خانه‌های ما 
دارای حفاظ و در و دیوار نیست و البته اینکه مطالب را بجهت ترس و 
وحشتی که سراسر افراد را فرا گرفته بود و از طرفی دارای سوء نیت و 
بدگمانی نیز می‌بودند می‌زدند سپس اينکه آیه در آنزمان نازل گردید. 
احزاب/ 12: و اذ بَفوّل المَنافقون کثیر بن عبد الله بن عمرو المزنی از 
پدرش و او نیز از پدر خود چنین نقل نماید وقتی که جنگ احزاب شروع شد 
دستور کندن خندق در اطراف مدینه باشاره سلمان فارسی صادر گردید تا 
اینکه در قسمتی از اینکه کندن بسنگ سختی برخورد نمودیم و پیامبر با 
دست خود بکندن و شکافتن سنگ مزبور پرداخت در ضربه اول از اثر 
اصطکاک کلنگ با سنگ جرقه نوری از آن ساطع گردید رسول خدا تکبیر 
گفت در چنین موقعی منافقین زبان بطعن گشودند و اینکه آیه نازل شد و 
جویبر از ٍبن عباس نقل کند که طعن زننده مزبور معتب بن قشیر الانصاری 
بوده است. 

احزاب/ 13: اذ قالت طایْمَهٌُ منم در جنگ احزاب منافقین برسول خدا 
(ص) می‌گفتند بما اجازه بده که بمنازل خویش 9( از بهود در 
اینکه جنگ می‌ترسیم و منازل آنان در اطراف مدینه بوده است و اينکه آیه 
در بازم آنان نازل گردید. احزاب/ 13: و بستأدن قریق منهْمْ اللّبیَ سیوطی 
در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: سدی گفته آنان دو مرد از بنی 
حارثه بوده‌اند: 

ابو عرانة بن اوس و اوس بن قیظی. 

احزاب/ 18: قد یعلم اللهٌ المْعَوَقینَ منگم در جنگ خندق وقتی که قریش 
باطراف مدینه رسیدند و خندق را مشاهده نمودند متعجب شدند و گفتند 
اینکه کار جز مکر و حیله چیز دیگری نیست و از فکر عرب برنخاسته است 
چون تا بحال از عرب چنین روشی در جنگ دیده نشده است بآنها گفتند که 
اینکه روش جنگی از فکر یکنفر ایرانی تراوش نموده است. عمرو بن عبد 
ود و هبيرة بن وهب و ضرار بن الخطاب بنزدیکی خندق امدند در اينکه 
موقع رسول خدا (ص) در جلوی صفوف اصحاب خود ایستاده بود اینکه سه 
وا بر توا لس اما تست ور بای 
ایستاده بودند ناظر اینکه فریادها بودند و در عین حال می‌ترسیدند تا اينکه 
یکت آن ان-صیان که ان مهاحزر ون نوخ بمردی که در نزدیک او ایستاده بود 
گفت اینکه عمرو بن عبد ود را که شیطان بزرگی است می‌بینی بخدا قسم 
از ما دست بردار نخواهد بود و کسی هم یارای مقابله با او را نخواهد 
داشت مگر اینکه رسول خدا را بطرف آنها بفرستیم تا او را بکشند و ما 
بخانه‌های خود نزد طوایف خود بر گردیم سپس 0 آبه 
نازل گردید و جماعتی از مفسرین گویند که اينکه آیه در باره امام علی 
مرتضی (ع) در روز جنگ احزاب نازل شده است. 


احزاب/ 3 من المُومنین رجال چنین ژوایت:شندی که اتکه آیه:دن بازج 
ما ی ی 
یر ات فصو ان رصن بت اور ای ات الب (ع) 
صاحب تفسیر کشف الاسرار و نیز در صحیح ترمذی و صحیح مسلم و 


صفحه : 3068 

دیگران از:علمایتقامه از آنتین تین مالک زواییت که که کوید آینکه آیهروز 
باره عموی من انس بن نضیر نازل شده که در جنگ بدر حاضر نبوده است 
و حسرت می‌خورد که چرا در جنگ بدر که نخستین جنگ بوده و رسول خدا 
در آن حضور داشته حاضر نبوده است و می‌گفت اگر جنگ دیگری پیش آید 
خداوند شاهد خواهد بود که چسان در آن جنگ شرکت نمایم سال بعد که 
جنگ احد پیش آمد وی خود را مسلح نمود و در معرکه حاضر گردید و سعد 
بن معاذ را که در معرکه جنگ بود دید گفت ای معاذ بان خدائی که جان من 
در دست قدرت اوست من بوی بهشت را از احد می‌شنوم بالاخره در آن 
جنگ کشته شد و او را در میان کشتگان یافتند که هشتاد جراحت از ضربات 
شمشیر و زخم تیر و نیزه بر تن داشت و اینکه آیه در باره او نازل شده 
ات و من اب کفف راو اد چایر دنت ال سل کید که اور 
آنه اجه بن ند الما ند 

رویهم رفته بین عامه و خاصه در اینکه شأن نزول اختلاف است ولی بیشتر 
مفسرین و جمهور اصحاب اخبار گویند اینکه ره در باره علی (ع) و عبیده 
حارث و حمزه و جعفر است که عبیده حارث در جنگ بدر و حمزه در جنگ 
احد و جعفر در جنگ موته کشته شدند. 

مان رنه ی ای هه اه او از 
امامین باقر و صادق (ع) و نیز از محمد بن الحنفیه روایت ت کند که فرمودند 
امام علی مرتضی (ع) فرمود من و برادرم جعفر و عموی من حمزه و پسر 
عموی من عبیده حارثت با خداوند معاهده بستیم و بان وفا نمودیم و انان بر 
من در شهادت تقدم جستند و من بآنها بعد ملحق خواهم شد و منتظر در 
اه انم مه ار 

احزاب/ 23: قمنهم من قضی تَحبَهٌ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قران گوید: از جمله آنان انس بن نضیر نام برده شده است. 

فلی در تعامی تفاشتر خمرم رضی الله عتهعموی رف ات وتو 
تفاسیر شیعه «و منهم من ینتظر» علی (ع) است. احزاب/ 26 و انرل 
الذین ظاهروقم اينکه آیه در باره بنو قریظه نازل گردیده که پیمان و عهدی 
که با رسول خدا (ص) بسته بودند شکستند و در جنگ احزاب به ابو سفیان 


کمک نموده و باو پیوستند تا وقتی که دشمن فرار اختیار کرد در اينکه میان 
منادی مسلمین ندا کرد که ای مسلمانان پیامبر فرماید تا نماز عصر باید 
بنی قریظه دستگیر شوند یعنی پس از گرفتار ساختن آنان نماز عصر 
خوانده شود زیرا جبرئیل بر پیامبر نازل گردیده و گوید هنوز فرشتگان 
سلاح و اسلحه خویش به زمین ننهاده‌اند لذا بنی قریظه را گرفتا ر ساختند و 
چندین روز آنها را در محاصره گذاشتند و چندین روز آنها را در محاصره 
گذاشتند تا اینکه یهود بنو قریظه سعد بن معاذ را وسیله قرار داده و بحکم 
او راضی گشتند سعد حکم داد که مردان انان کشته شوند و زنان و 
کودکان انها اسیر گردند و اموال انها نیز تقسیم گردد و زمین انها بمهاجرین 
برسد و انصار در زمین مزبور سهمی نداشته باشند پیامبر فرمود ای سعد 
بحکم خداوند میان انان حکم کرده‌ای. حسن بصری گوید اینان یهودیان بنی 
النضیر بوده‌اند و در باره انان اینکه ایه نازل گردیده ولی قول اول 
درست‌تر بنظر می‌رسد زیرا طایفه بنی النضیر در جنگ احزاب وجود 
نداشته‌اند. ۱ 
احزاب/ 28: یا ۳ لبم قل لأزواجک در باره علت نزول اینکه ایه قول 
معروفی است راجع ببعضی از زنان رسول خدا که خداوند آنان را مورد 
عتاب و خطاب قرار داده و آنها را میان زیستن با رسول خدا (ص) که توأم 
با نعیم و ثواب آخرت است و مفارقت و جدائی از پیامبر و طلاق مخیر 
گردانیده بود و سبب آن چنین روایت شده: هر یک از زنان مزبور چیزی از 
مار امه بودی که تیه آن بر امرس کل موه فلا ریت دقیر جح 
برد یمانی می‌خواست. حفصه لباس مصری درخواست کرده بود, میمونه 
حله خواسته بود و سوده قطیفه خیبری و سایرین معجر و چیزهای دیگر 
خواسته بودند و پیامبر نمی‌توانست آنها را فراهم نماید زیرا خداوند رسول 
خویش را در میان ملک دنیا و نعیم آخرت مخیر گردانیده بود و پیامبر هم 
نعیم آخرت را بر گزیده بود در چنین موردی خداوند برسول خود دستور داد 
که ۱ خویش را هم مخیر گرداند در اینوقت زوجات مزبور 9 نفر بودند 
بنام : عايشه, حفصه, ام حبیبه دختر ابو سفیان, ام سلمه دختر ابو امیه, 
سوده دختر زمعه, صفیه دختر حی بن اخطب., میمونه دختر حرت الهلالية, 
زینب دختر جحش الاسدیه جویریه دختر حارت از طایفه بنی المصطلق, و 
پنج نفر اول نها از طایفه قریش بوده‌اند. 
صاحب مجمع البیان گوید مفسرین چنین گویند زنان رسول خدا| (ص) 1 
پیامبر بخاطر ینت خود یا زیادی نفقه برای تفوق و برتری بر یکدیگر و یا 
هم چشمی بر یکدیگر چیزهائی می‌خواستند سیس اينکه آبه تخییر نازل 
گردید. واحدی صاحب اسباب النزول از سعید بن جبیر او از ابن عباس 
چنین نقل نماید که روزی رسول خدا با حفصه دختر عمر نشسته بود حفصه 
از رسول خدا چیزی درخواست نمود صحبت در میان آنها در باره درخواست 


مزبور بمشاجره کشید پیامبر_ باو گفت آیا می‌خواهی که میان ما مردی 
بعنوان حکم داوری کند! گفت آری, پیامبر دنبال عمر فرستاد عمر وارد شد 
کن و بگو ولی جز حق چیز دیگری مگو. عمر در اينکه میان برآشفت و 
دست خود را بلند کرد و سیلی محکمی بصورت دختر خود حفصه زد و باین 
اکتفا نکرد باز سیلی دیگری بصورت او نواخت پیامبر فرمود دست نگهدار 
عمر بدخترش گفت باید بدانی که پیامبر هرگز جز حق و حقیقت چیز دیگری 
نگفته است و سوگند یاد کرد که اگر در جلسه امروز حضور رسول خدا نبود 
آنقدر وی را می‌زد تا بمیرد پیامبر برخاست و بطرف غرفه دیگر رفت و یک 
ماه تمام با زنان خود معاشرت نکرد و با آنان غذا نخورد سپس اینکه آیه 
نازل گردید. 

احزاب/ 33: و فرن رف نونک آبونشنعیه الخندری. و انش بو فانک و عايشه 
و اشسلهه ووان الاسه رروات که کشا ینکه مشصت ان آیه 
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تما بُرِید ال لیْذهت عَنکُمْ الرجسن هل البیتِ) در باره رسول خدا و علی 
و قاطمه:و خشن و ختنین تازل. گردیده اسنت. ام سلمه گوید پیامبر در خانه 
من بود علی و فاطمه و حسن و حسین را نزد خود خواند و آنها را بعباء 
خیبریه مجلل داشت و سپس فرمود «اللهم ان هوّلاء اهل بیتی و عترتی 
فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا» و خداوند آیه تطهیر را نازل فرمود 
تام صافه یدمه ما رستوله اللض ابا هی دا در اهل بت تما 
خواهم بود يا نه! فرمود نه ولی تو در خیر و خوبی هستی. 

طبرسی صاحب مجمع البیان از ابو حمزه ثمالی در تفسیرش نا بنقل از 
شهر بن حوشب او از ام سلمه چنین نقل نماید که گفت فاطمه دختر 
رسول خدا نزد پدرش امد پیامبر بوی فرمود شوهر و دو فرزندانت را نزد 
من بیاور و فاطمه آنها را نزد رسول خدا اورد سپس با هم بخوردن غذا 
مشغول شدند و بعد انها را در کساء خیبریه جای داد و فرمود «اللهم ان 
هوّلاء اهل بیتی و عترتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا». 

تعلبی از مفسرین عامه در تفسیرش قریب بهمین مضمون از ام سلمه 
روایت کرده است. ابو سعید الخدری از پیامبر روایت کند که فرمود اینکه 
آبهدن ناو نتفر تازلبشدن: آسدت: 

من و علی و فاطمه و حسن و حسین. 

و نیز سید ابو الحمد از حاکم ابو القاسم الحسکانی او از ابو بکر السبیعی و 
او از ابو عروة الحرانی او از ابن مصفی او از عبد الرحیم بن واقد او از 
ایوب بن سیار او از محمّد بن المنکدر و او از جایر روایت کند که گفت 
اينکه آیه در خانه رسول خدا| نار بردند که دز آن خانه غير از علی و 


فاطمه و حسن و حسین کسی نبود. صاحب کشف الاسرار از مفسرین 
عامه چنین گوید ابو سعید الخدری و جماعتی از تابعین مانند مجاهد و قتاده 
برآنند که مراد از اهل البیت علی و فاطمه و حسن و حسین هستند و دلیل 
آنرا روایتی از عايشه ذکر نموده که گوید روزی رسول خدا (ص) در حالتی 
فق را در آن,جامه جای داد سسن:علی آهدءاق را تبز در آن حایتاد سس 
حسن آمد او را نیز جای داد و بعد حسین آمد او را نیز در آن جامه جای داد 
و بعد اينکه آیه نازل گردید و نیز گوید بنا بروایت از سعید بن جبیر او از ابن 
عباس نقل نموده که مراد از اهل البیت زنان رسول خدا می‌باشند. 

صاحب تفسیر برهان از خاصه از طریق مخالفین از ابو عبد الرحمن بن 
احمد بن حنبل او از پدرش احمد بن حنبل و او بعد از دو واسطه از عطاء 
بن ابی رباح روا یت کند که گفت از کسی که از ام سلمه شنیده بود شنیدم 
که می‌گفت رسول خدا در خانه خویش بود دخترش فاطمه بر او وارد شد 
پیامبر بوی فرمود شوهر و دو فرزندت را و نگذشت که 
علی و حسن و حسین وارد شدند و از غذائی که نزد پیامبر بود خوردند و 
سپس همه آنها را در کساء خیبری جای داد و اينکه آیه در باره آنها نازل 
کردند ف تیاقیر رستهاي خود زا باستفان.بلند کرد و گفت بار خدایا اینان از 
اهل بیت من و از خواص من هستند رجس و پلیدی را از انها دور کن و آنان 
راپاک و پاکیزه گردان. 

ام سلمه گوید من ارادم کیش دا ان کشا نو ترا سل لاه 
ممکن است منهم با شما باشم! فرمود ام سلمه تو بر خیر و خوبی هستی. 
و نیز صاحب تفسیر برهان در هشت مورد احادیث مربوط به کساء خیبری 
فد اند ول اف تسش با ار مد احمد ن ای فزفه صلی از 
اهل سنت و جماعت را نقل و روایت نموده است. و نیز در صحیح مسلم و 
صحیح بخاری بعد از پنج واسطه از عايشه نقل کنند که صبح یک روز پیامبر 
از خانه بیرون رفته بود در حالتی که جامه پشمینه‌ای از موی سیاه که بجای 
لباس رو بود در بر کرده بود در اينکه میان سین نزد.وق امد آو زا در آن 
لباس رو جای داد سپس حسین آمد او را هم جای داد و بعد فاطمه اد اه 
را نیز داخل در ان جامه نمود و بعد علی امد او را هم در لباس مزبور جای 
داد سپس اینکهم آیه از برای آنها نازل گردید. و نیز ابو الحسن رزین بن 
معاویه اندلسی گرد آورنده صحاح سته و موطاً مالک در جزء ثانی از اجزای 
ثلائه آن در باره تفسیر سوره احزاب از عايشه نقل نماید که روزی پیامبر 
بیرون امد در حالتی که جامه پشمینه از موی سیاه در بر داشت سپس 
حسن و حسین و فاطمه و علی بنوبه نزد وی امدند انان را در آن جامه نزد 
خود جای داد و ايینکه آیه نازل گردید. و نیز موفق بن احمد از علمای اهل 
فتنتت ه-تخصاعت. ار ابو شمه الحفری نعل کنر که وفتت. اه رو اک اهای 


بالصّلاة یعنی اهل خود را ۰ نازل گردید پیامبر تا نه ماه 
هر روز صبح زود بدر خانه فاطمه و علی می‌آمد و می‌فرمود (الصلوة 
یرحمکم الله)شیتتن. اننکه آیه را تلاوت می‌فرمود: انما پرید اللّه لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت. 

احزاب/ 33: هل ابیت سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: 
پیغمبر (ص) فرمود که آنان علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) می‌باشند. 
احزاب/ 35: ان المسلمین و المسلمات در پاره نزول اينکه ایه چنین گویند 
ام سلمه برسول خدا (ص) گفت يا رسول اللّه چرا موضوع مردان در قرآن 
ذکر قی کرد هلق اسفی. آن زان برد تمی‌شود سشن اننکه ابه خارل 
گردید. 

در صحیح ترمذی از طریق عکرمة از ام عمارة الانصاری نقل شده که وی 
نزد رسول خدا آمد و گفت يا رسول الله می‌بینم که قرآن از برای مردان 
نازل می‌ شود و در باره زنان اسمی وجود ندارد سیس اينکه آنث نازل 
گردید. 

طبرانی در تفسیر خود از اٍبن عباس نقل کند که زنان به پیامبر گفتند یا 
رسول الله چرا در قران از موّمنین اسم برده می‌شود ولی از موّمنات 
نامی برده نمی‌شود سپس اینکه ایه نازل شد. 

ابن سعد در طبقات از قتاده نقل نماید که موقعی که آیه مربوط بزنان 
رسول خدا آمد زنان دیگر گفتند اگر در ما خیری وجود داشت در قرآن از 
ما شاخ برد می‌نند تین اننکه. آبه‌شارل. کر دنه 

احزاب/ 36: و ما کان لِمَوْمنِ از ابن عباس و مجاهد و قتاده 


صفحه : 370 

روایت شده که اینکه آنة در باره زینب دختر جحش نازل شده هنگامی که 
رسول خدا خواست او را بعقد زید بن حارثه در اورد و زینب برای اینکه از 
قریش بود از اینکه دستور امتناع ورزید سپس اینکه ایه امد و پس از نزول 
ایه زینب راضی شد. 

طبرانی در تفسیر خود گوید: ۱ 

وقتی رسول خدا خواست زینب را از برای زید خواستگاری کند نزد او کس 
فرستاد زینب پنداشت که پیامبر او را برای خودش می‌خواهد لذا خوشحال 
شد ولی وقتی فهمید از برای زید می‌خواهد امتناع ورزید و سپس راضی 
شد و نیز طبری در تفسیر خود از طریق عکرمه از ٍبن عباس و هم چنین از 
طریق عوفی از ابن عباس,روایتِ کردم است. 

اخر اب 37و اد تفیل للدی انقم الله عله علت یل امین انست 
روزی رسول خدا (ص) وارد خانه زید بن حارثه شد چشم رسول خدا به 
زینب افتاد گفت: سبحان الله مقلب القلوب اینکه بگفت و برگشت. وید و 


انوقت در خانه نبود وقتی که بمنزل امد زینب موضوع پیامبر را برای او 
شرح داد. بعد از اینکه جریان محبت زینب در دل پیامبر افکنده شد و 
کراهتی از زینب در دل زید پدید امد و زید در چنین موقعیتی از جا 
ترحاشت وش درل دادم کفتسا سر سول الله رست ی سک اه 
و بمن فخر می‌فروشد و مطیع دستورات من نیست و مرا با سخنان 
درشت که از زبان او بیرون می‌آید می‌رنجاند من هم می‌خواهم او را طلاق 
کونم تشن سیاهتر: طی. ایه.نار 21 (امسک عغلیک رَوجک الق اللة) او را 
دلداری داد که از طلاق زینب منصرف شود. ۱0 ۳ 5 
تخفی فی تفسک ما اللةْ مبدیه) در باره زینب دختر جحش نازل شده است. 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او زید بن حارثه بود. 
احزاب/ 37: آمسک عَلَیک رَوجک سیوطی گوید: او زینب دختر جحش بود. 
احزاب/ 40: ما کان مَحَتَذدٌ آبا احدٍ من رجالکم انتکة یهد باوخ رید ین 
خارته نازل شده زبرا مرذم اورا زید بن محقد می‌خواندند و خداوند.بیان 
فرمود که پیامبر او پدر یکی از مردان آنها (مانند زید) نمی‌باشد بلکه پدر 
قاسم و طیب و مطهر و ابراهیم می‌باشد که همه اینکه پسران در کودکی 
از دنیا رفتند. 1 

صاحب کشف الاسرار گوید علت نزول آیه چنین بوده که زید بن حارثه پسر 
خوانده رسول خدا بود, مردم نیز او را زید بن محشد می‌گفتند وقتی که 
زید» زینب را طلاق گفت پیامبر او را از برای خود عقد نمود, در اینکه باره 
عده‌ای گفتند؛ ۳ 

پیامبر زن فرزند خويش را بعقد خود در اورده است در صورتی که در شرع 
او جایز نیست خداوند اینکه ایه را فرستاد و فرمود که محمد پدر زید 
نمی‌باشد و زوجه فرزندی که از صلب پدر خویش باشد بر چنین پدری جایز 
نیست که زن او را بعقد خود در اورد در صورتی که زید فرزند خوانده 
پیامبر بوده و از صلب او نیوده است. 

احزاب/ 43: و الذٍی یٌضلی عَلیکُم و مَلایِکنْهُ مچاهد و انس گویند وقتی که 
آیه 56 در اینکه سوره ان ال مَلائْکتَه ار علی النتی) تازل فرذید 
اک ها یی رن وی 
خود مخصوص نگردانید مگر اینکه ما را در آن لطف شریک قرار می‌دادی.. 
و نیز گویند که گفت يا رسول اللّه هر خیری که خداوند بتو می‌داد ما را نیز 
در آن خیر شریک می‌نمودی سپس اینکه آیه نازل گردید. 

احزاب/ 47: و بر المُوْمنینَ عکرمة و حسن بصري گویند وقتی که آیه 2 
سوره فتح (لیْغفر لک اللةْ ما تَقَدّم من دّنیک ما تَأحْرَ) نازل گردید مردانی 
از مومنین نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند یا رسول الله هنیثا لک یعنی 
بر تو نزول اينکه آیه گوارا باد و ما می‌دانیم که خداوند ترا مشمول عنایبت 
و لطف خویش قرار می‌دهد پس خداوند با ما چه خواهد کرد! سپس اینکه 


آیه نازل شد. ربیع ابن انس گوید وقتی که آیه 9 سوره احقاف (و ما آدری 
ما یُفعَل بی و لا یکم) نازل شد بعد از آن آیه 2 سوره فتح نازل گردید 
سپس مومنین برسول خدا چنین (موضوعی که قبلا گفته شد) گفتند و بعد 
اشکه بارش هر کرت انکه اهسا یات ده ماه 48 نم ال 
قبل از هجرت در مکه نازل شده است. 

احزاب/ 50: با یا لین سدی از ابو صالح او از این عباس و او از ام هانی 
دختر ابو طالب روایت کنند که گوید پیامبر از من خواستگاری کرده بود که 
مرا بعقد خویش در آورد ولی من معذرت خواستم و رسول خدا عذر مرا 
تذندفت :شین آشکه آبه تارل. کردید تا راللاتی هاخرن معی هرمن از وناتی 
که مهاجرت کرده باشتد نبودم و نیز از طریق اسماعیل بن ابی خالد از ابو 
صالح و او از ام هانی روایت ت: کند که کون آينکة اب در بارهمن تال ده 
انطا که فرماید (م ات سک مات ما و ات سای فسات الا 
اللاتی هاجرن معک) و پیامبر 0 با من 9 کند 1 از طرف 
خداوند منع گردید زیرا من مهاجرت نکرده بودم عکرمة گوید اینکه قسمت 
از آبه (5 اما مَوّمنة ان وهبت تفسها للتبی) در باره ام شریک الدوسیه 
با لت میم یر لاله لین کوند که ام ششک رید تشر خار 
بن حکیم الدوسیه که زنی زیبا- روی بود خویشتن را به رسول خدا عرضه 
نمود و بخشید و پیامبر هم قبول نمود. عايشه در اينکه میان گفت خوب 
نیست که زنی خود را بعنوان داوطلب بمردی ببخشد. ام شریک گفت ما 
چنین خواسته و کرده‌ايم و خداوند اینکه زن مومنه را بعنوان (و امراة 
و ی ی ی 
فص لها شور ماس سل سای نا یر تم رو سا 
می‌دهد. امام سجاد (ع) فرماید اینکه زن از طایفه بنی اسد بنام ام شریک 
بوده است. عروة بن الزییر گوید اینکه زن خوله دختر حکیم از طایفه بنی 
سلیم بوده و نیز 


صفحه : 371 

از این عباس نقل شده که زن مزبور میمونه دختر حرث بوده است و نیز 
گویند زینب دختر خزیمه از انصار بوده است. باید دانست که در نزد ما 
صیفه نکاح بلفظ هبة درست نیست و اينکه حکم به نص قرآن اختصاص 
بشخص نبی اکرم (ص) داشته است. 

احزاب/ دض ثرجی من تشاء منهّنّ زید بن اسلم گوید اينکه ند در باره 
زنانی نازل شده که خود را برسول خدا (ص) بخشیده بودند و خداوند طی 
نزول اینکه ایه به پیامبر فرمود با هر کدام می‌خواهی ازدواج کن و هر یک 
را نمی‌خواهی ترک کن چنانکه طبری نیز اینکه نظریه را اختیار نموده و 
اینکه نیز بهتر است. 


در صحیح مسلم و صحیح بخاری از عايشه نقل گردیده که می‌گفت آيا اینکه 
زنان که خود را برسول خدا می‌بخشند شرم نمی‌کنند و حیا ندارند! 

سپس اینکه. آبه»نازل گززید و.غانشه بعد از نزول آسنکه آبه .برسول وا 
گفت می‌بینم که خچاوند خواهش ترا سریع و زود انجام می‌دهد. 

احزاب/ 52: لا بخ لی النساء من بعد:عکرهة کوید وقتی که رسول خدا 
(ص) زنان خویش را بین اطاعت از خدا و رسول و برگزیدن امیال خویش 
مخیر گردانید زنان مزبور اطاعت خدا و رسول او را اختیار نموده و بر 
گزیدند سپس اینکه آیه نازل گردید. 

احزاب/ 3د: یا سا الذین منوا لا تدخلوا بو ت التَبیٌ در باره اینکه قسمت 
ان (و لا آن تنکخوا از واه ضن بعده) 0 می‌گفتند اگر پیامبر بمیرد ما 
بعد از او با زنان او ازدواج خواهیم کرد سپس اینکه آیه نازل گردید. 
ضاحب کفتتیر کشف. الاشرار. کوید علت: نرولن. آیه: خنین بوده که: پیامنزن 
بخاطر ازدواج با زینب دختر جحش جمعی از پاران را دعوت کرده بود. 
انس بن مالک گوید رسول خدا بمن دستور داد که بروم تا هر که از اصحاب 
و یاران را ببینم به ولیمه دعوت نمایم من هم رفتم و گفتم و دسته دسته 
مردم می‌آمدند و غذا می‌خوردند و باز می‌گشتند تا اينکه گفتم يا رسول 
الله کسی نمانده است که باو نگفته باشم, و هر کسی که طعام می‌خورد 
تشون میر افت: ۵ فتفراق.می کشت با اینکم سه تفر از آنها. ها تدند ور خالیی 
که پاهای خویش را دراز نموده و تکیه داده بودند و از هر دری سخن 
می‌راندند. پیامبر می‌خواست که انها بیرون بروند ولی شرم می‌کرد تا 
اینکه یکی دو بار می‌رفت و باز می‌آمد و به خانه عایشه می‌رفت و بر 
مت کفنت تا شایدآنها ییون رو در انحال خیر تیل امد اننکه انه‌را برای: اه 
نازل کرد. 7 

در صحیح مسلم و مسند احمد و سنن نسائی چنین امده که وقتی که زینب 
عده طلاق او از زید تمام شد پیامبر به زید گفت نزد زینب برود و قضیه 
ازدواج با پیامبر را در میان گذارد. 

صاحب مجمع البیان نیز بعد از ذکر ولیمه دادن پیامبر به نقل از ابن رزین 
چنین گوید که آیه حجاب در اینکه مهمانی نازل گردید بدین توضیح که در 
موقع اطعام که شخصا خود پیامبر باین کار مبادرت جسته بود و با دست 
خود غذا را میان انها تقسیم می‌نمود در اينکه میان دست یکی از صحابه 
بدست عابشه اصابت نمود زیرا عاپشه نیز در آن میان بخدمت مشغفول بود 
اينکه موضوع بر رشول: خدا کران: امد و. آیة (قَستَلَوهَت مهن وراء ججاب) 
نازل گردید چنانکه از مجاهد روایت ت گردیده است. طبرانی از عامه در 
تفسیر -خوو کف تفای که عاشه متا اور مشغول خوردن غذا بودیم 
در اینکه میان عمر پیدا شد پیامبر باو فرمود بیاید غذا بخورد در اینکه بین 
برای دادن غذا انگشتان من به انگشت عمر برخورد کرد پیامبر بمن فرمود 


اق کانتن هیج:جشفی یه ما نعام تمی کرد سین اینکه: آبه نازل. گرزدید: 

و نیز صاحب مجمع البیان از ٍبن عباس نقل نماید که مردی از صحابه گفته 
بود اگر پیامبر از دنیا برود من عايشه دختر ابو بکر را به زوجیت خواهم 
گرفت و مقاتل کوید اینکه مردطلحة ین عبد الله: بوده است خنانکه اين 
ابی حاتم نیز در تفسیر خود آنرا از این عباس ذکر نموده است. و نیز 
صاحب مجمع البیان از ابو حمزه ثمالی نقل کند که دو نفر از مسلمین 
3 چطور است که محمد زنان ما را بزوجیت قف دیراد ولی ما 
نمی‌توانیم زنان او را بعد از مردن وی به زوجیت بگیریم و البته چنین کاری 
خواهیم کرد. و منظور آن دو نفر دو زوجه رسول خدا عايشه و ام سلمه 
بوده است و نیز جویبر از ابن عباس روایت کند که مردی نزد یکنفر از 
زوجات پیامبر که پسر عموی او بود رفت و با وی شروع بصحبت کردن 
نمود در اينکه میان رسول خدا رسید و بان مرد فرمود از اينکه ببعد نباید 
در اینجا قدم بنهی آن مرد گفت يا رسول الله اینکه زوجه شما دختر عموی 
من است بخدا قسم که صحبت بدی میان ما دو نفر رد و بدل نگردید پیامبر 
فرمود باید بدانی که غیرت دارتر از خداوند موجودی نیست و بعد از خدا 
کمتی ار ری بایست: نبا ند یش رفک ان صرو مس ود کفت: اطرا 
از صحبت دختر عموی من باز می‌دارد بالاخره بعد از خودش با دختر عموی 
خود ازدواج خواهم نمود سپس اینکه آیه نازل شد. 

ٍبن عباس گوید وقتی که آن مرد اينکه آیه را شنید پشیمان شد و برای 
کفاره اینکه کار و عمل خود یک برده ازاد کرده و ده بار شتر در راه خدا 
انفاق و بخشش نمود و یک سفر حج پیاده طی نمود انهم بخاطر توبه از 
کلماتی که بر زبان رانده بود. 

احزاب/ م9 لا جُناح عَلیهنّ فی آبائهِنٌْ ,سبب نزول آیه چنین بوده است 
وقتی که موضوع حجاب در اه 53 (قَستَلَوهَت من ور ء ججاب) نازل گردید 
پدران و پسران می‌گفتند ما باید با دختران و مادران خود آز پشت پرده 
صحبت کنیم و آن‌ها را نبینیم سپس اینکه آیه نازل گردید و بیان فرمود که 
حکم آنها بر خلاف دیگران است ‏ 

احزاب/ 57ظ: ان الذین بُوْذونَ اللد از طریق عوفی از ابن عباس نقل شده 
که اینکه آیه در باره کسانی نازل گردیده که پیامبر را بخاطر ازدواج با 
صفیه دختر حی بن اخطب مورد سرزنش و شماتت قرار داده بودند 


صفحه : 372 ۱ 
اراک اهنا اس هل اند که فا مد الم ان 
و عده‌ای نازل شیده که در افک عايشه شرکت داشته‌اند. 

احزاب/ 59 ۰ 5 الذین دون المَوّمنین در باره سبب نزول آیه گویند عده‌ای 
از زناکاران در راهها وقتی که زنی را می‌دیدند چشمک می‌زدند. 


نقاش گوید در باره کسانی نازل شده که علی بن آبی طالب (ع) را مورد 
آزار و اذیت قرار می‌دادند و نیز گویند در باره کسانی نازل شده که در باره 
افک عايشه سخن می‌گفته‌اند. ۳ 2 

احزاب/ 59: يا یا الب قل لأازواجک سبب نزول یه چنین بوده که زنان 
موّمنه را عادت بر اینکه قرار گرفته بود که در اوقات نماز بطرف مسجد 
می‌رفتند و با رسول خدا به جماعت نماز می‌گزاردند جوانان که اینکه 
موضوع را فهمیده بودند اه زنان می‌ایستادند و متعرض آنها شده و 
موجبات اذیت و ازار ان‌ها را فراهم می‌ساختند سیس اینکه ایه نازل 
۷۹ 

عایشه گوید سوده یکی از زنان رسول خدا برای انجام کار و حاجتی از خانه 
بیرون آمده بود و چون زن چاق و فربهی بود باکی نداشت از اينکه وی را 
بشناسند در بین راه عمر بن الخطاب او را دید و گفت ای سوده هیچ باکی 
از نیرفن آمدن. تدارزق برای چه از خانه‌ات خارج شده‌ای! سوده بعد از 
حرف عمر به خانه خود برگشت در حالتی که پیامبر در خانه او مشغول 
خوردن غذا بود و گوشت با استخوان برای خوردن در دست وی بود سوده 
گفت يا رسول الله برای انجام کاری مجبور بودم بیرون بروم عمر در بین 
راه مرا دید و اینکه سخنان را بمن گفت. 

سوده کوبد در همان خالتی که کوشت: دز دست: بیامبر. بود: اینکه. آیه. ناز [ 
گردید سپس فرمود خداوند بشما اجازه داده که برای انجام کارهای خود 
بیرون بروید. انس گوید روزی کنیزی در حالتی که خود را با مقنعه پیچانیده 
بود از مقابل عمر بن الخطاب گذشت عمر وقتی او را دید با سرزنش بوی 
گفت ای کنیز چرا خود را مانند زنان آزاد در مقنعه پیچانده‌ای! مقنعه خود 
را کنار بگذار. ابو مالک گوید زنان رسول خدا اغلب برای انجام کارهای 
شخصی و بر آوردن حاجات خود شب‌ها بیرون می‌آمدند عده‌ای از منافقین 
متعرض آن‌ها حرتندهو زار فن‌زسانیدند زان بیایر بیان بهشکایته 
و وی سفق گنت جراس سس کمل دی سارت 
می‌ورزید در جواب می‌گفتند ما اینکه اذیت و آزار را نسبت به کنیزان روا 
می‌داریم سپس اینکه آیه نازل گردید چنانکه حسن بصری و محقّد بن کعب 
القرظی روایت نموده‌اند. ۱ ۱ 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: عکرمه گفته که در آن 
هنگام پیغمبر (ص) نه همسر داشت: عايشه. حفصه, ام حبیبه. سوده, ام 
سلمه. صفیه, میمونه, زینب بنت جحش و جویریه و دخترانش فاطمه, 
زینب, رقیه و ام کلنوم بوده‌اند. 

احزاب/ 60: لین لم بنته المنافقون از عادات زشت منافقین که در مدینه 
بودند اينکه بود که در اوقایف کف جنکن: بیش ق هنز رسول خدا و مقمنین 


شده و يا اسیر خواهند گشت مسلمین از اينکه تبلیغات سوء منافقین در غم 
و اندوه فراوان فرو رفته و شکایت نزد رسول خدا (ص) بردند خداوند 
اینکه آیه را نازل فرمود و آنان را تهدید نمود که اگر به اينکه گونه تبلیغات 
ادامه دهند آنان را ,از مدینه بر ون 
اخزات/ 2:67 قالوا نا انا اطعنا تا دئنا گویند اينکه آیه در باره دوازده 
نفری نازل شده که ی اسلام از قریش در جنگ بدر اطعام 
کرده و کمک می‌نمودند؛ 9 از قول کسانی که فریب آن‌ها را خورده 
تودند. دز آبه بهدی ر(رَبنا اتهم ضعقینِ من العذاب) نفرین می‌فرستد. 
احزاب/ 69: یا یا الذین آمَئوا لا تکُوئُوا گویند اينکه آیه در باره منافقین 
ازل کروتد که ول دار بخاطر ادها با هدر کین ات 
مورد ملامت و سرزنش قرار داده بودند و خداوند آن‌ها را از اینگونه عیب 
جوئی ناروا نهی فرمود. 
احزاب/ 72: و حمَلهّا الٍنسان سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
کون اش اس که ار آذض انتدت. 


24 نهر شا 


وا 5 1 لقد کان سب فی مسکنهم یه علی بن رباح گوید, که فروة بن 
هشن قفا نی برس ل دا (ض وایو شم کت با مین انشا قوف 
بودند که در جاهلیت دارای عزت و شوکت می‌بودند و اکنون می‌ترسم که 
از ین اسلام بر کردند و.مرند شوند: ایا اجازه می‌فرمائید با آنها بمقاتله و 
نبرد بپردازم! پیامبر در جواب ب فرمود در باره آنها هنوز مأموریتی ندارم و 
دستوری راجع بآنها بمن نرسیده است, سپس اینکه آیه نازل گردید. 

سباأ/ 20: و لقد صَدّق علیهم ابلیسن ظِتَْ اب سنان از امام صادق (ع), نقل 
ی ۱ ۱ | 
اتزل الیک من‌زیک و ان لم تفعل قما بلعت رشالتة) دستور داد که علی را 
برای آمافت نصت نماید رسول خدا (ضص) در عدنر خم در حضور مغ زباوی 
فرمود «من کنت مولاه فهذ| علی مولاه» در اينکه وقت بود که پیروان 
ابلیس نزد وی آمده و از او چاره‌جوئی نمودند و گفتند پیامبر با نصب اينکه 
مرد (علی) گرهی در کار ما ایجاد کرده که تا روز قیامت گشادنی نیست 
انلشن بانان مت اتاهی که شما عضور سی‌کنند پست که .در اطرات آه 
کسانی هستند که بمن وعده‌هائی داده‌اند که هرگز از 


صفحه : 373 ۲ 

ان تخلف نمی‌ورزند سپس اینکه ایه را خداوند نازل فرمود, چنانکه نظیر 
اینکه حدیث را قتاده بن دعامه از امام باقر (ع) نقل نموده و در مورد 
سوالی که از امام در باره نزول اینکه ایه نموده بود موضوعات فوق را از 
امام روایت کرده است. 

سب 23 قالوا الحف" سیوطی در کتاب اتقان در بپ مبهمات قرآن گوید: 
۱ 

سباأ/ 34: و ما آرسلنا فی قَريِة از طریق سفیان از عاصم او از ابن رزین 
روایت ت کند که دو نفر با هم شریک در تجارت بودند یکی از آندو بطرف 
شام می‌رفت و دیگری در مکه می‌ماند وقتی که پیامبر اسلام مبعوث 
گردید شریکی که در شام بود بدوست شریک خود در مکه نامه نوشت و در 
ضمن از موضوع پیامبر اسلام از او اطلاعاتی خواست شریکی که در مکه 
بود در جواب نامه باو نوشت پیامبری که مردم را به اسلام دعوت ضیف تضاند 
تاکنون جز مشتی اوباش و اراذل و بیچارگان, و باو نگرویده است. 
شریک شامی تجارت خود را را 


از کشاتی یود که از کتانهای. قذیمه اظلاغاتن:داشته و اهل, مظالعه. نوده 
است وقتی که نزد رسول خدا (ص) آمد گفت يا محمّد مردم را بچه چیز 
دعوت می‌نمائی! پیامبر شرح دعوت خود را بیکتائی پروردگار و سایر امور 
مربوط به اسلام برای وی شرح داد اینکه مرد شهادتین را بر زبان جاری 
نمود و اسلام اختیار کرد سپس نشانه دیگری از پیامبر خواست رسول خدا 
فرمود هميشه در هر زمانی اگر پیامبری بظهور می‌پیوست بیچارگان و 
طبقات پائین مردم باو می‌گرویدند. سپس پس از چندی اینکه آنه 11 
گردید بعد از نزول اينکه آیه پیامبر نزد تاجر تازه مسلمان کس فرستاد و 
آیه نازله را برای او قرائت ت کرد و فرمود خداوند برای تصدیق قول من که 
بتو گفته بودم اينکه آیه را نازل فرمود. 

سبأ/ 46: قُل اّما أَعظکُم يواجدة امیر المومنین علی (ع) فرماید منافقون 
برسول خدا (ص) گفتند آیا برای خداوند بعد از فرائض و واجباتی که بیان 
داشته است چیز دیگری باقی مانده است که بما نگفته باشد و خیال ما از 
اینکه حیثت راحت باشد و بدانیم که از فراّض و دستورات چیز دیگری فرو 
گذار نشده است! در جواب آنها اينکه آیه نازل گردید و منظور از واحده در 
ایه شریفه موضوع ولایت است محمد بن عباس از احمد بن محمّد النولی 
او از یعقوب بن یزید و او از امام صادق نقل کند که فرمود منظور از 
واحدة در آیه شریفه ولایت است سپس گوید یامام گفتم چگونه چنین چیزی 
ممکن است فرمود وقتی که رسول خدا علی را بولایت منصوب نمود و 
فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه در اينکه میان مردی برخاست و از روی 
طعنه گفت محمّد هر روز موضوع تازه‌ای را برای ما عنوان می‌کند و الان 
قصد کرده که اهل بیت خود را بر گردنهای ما سوار کند و آنان را مالک ما 
قرار دهد سپس اینکه آیه نازل گردید. 

سبا/ 51: و لو تری اذ قزعوا سعید بن مسیب يا سعید بن جبیر گوید اينکه 
ادن بان لشکری نازل شده که در بیابان شکست بخورند و از بین بروند 
و فقط یکنفر. از آنمیان باقی بماند و آنچه را که دیده است بدیگران خبر 
بدهد چنانکه حذیفه از رسول خدا| (ص) نقل و روایت نموده است. 


اک2) شوره فاطاز 


فاطر/ 8: آ ققن زب سوء عَمَلِه اینکه آیه در باره ابو بکر بن ابی قحافه 
و ابو جهل بن هشام نازل گردید که کفر و شرک ابو جهل برای او آراسته 
0 9 ۱ ۱۱۳ پابرجای ماند و ابو بکر اسلام اختیار 
کش توش نا سل اضحای ماد ان هن ی که اه اهر 
باره عمر بن الخطاب و ابو جهل بن هشام بشرحی که در فوق ذکر شد 
نازل شده است. 

فاطر/ 35: الْذٍی أحلنا دار العُقَامَة از طریق نفیع بن الحرث از عبد اللّه بن 
ابي اوفی نقل گردیده که مردی نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت يا رسول 
ات ی از ارو ات ما ارات سا سم و 
آسایشی از برای بدن ایجاد می‌شود آیا در بهشت هم خواب وجور دارد یا 
نه! پیامبر فرمود نه, زیرا خواب شریک مرگ است و در بهشت مرگ وجود 
ندارد سپس پرسید بنابراین آرآفنتن:.و- ارهیدن اهل بهشت چگونه خواهد 
بود! پیامبر در عین حالی که سوال مزبور را بزرگ تلقی نمود فرمود در 
بهشت ضعف و خستگی وجود ندارد و اهل بهشت همیشه در راحتی و 
آسایش بسر مي‌برند سیس ایکه ای ازل گردید 

فاطر/ 42: و ند قسَموا بالله قبل از بعثت رسول اکرم (ص) وقتی که به 
کفار فریش تِِِ اهل کتاب پیامبران خویش را دروغزن دانسته و 
تکذیب می‌نمودند اینان می‌گفتند خداوند لعنت کند یهود و نصاری را که 
پیامبرانشان را دروغزن مي‌دانستند سپس قسم خوردند که اگر پیامبری از 
میان ما برخیزد باو ایمان آورده و کتاب او را گرامی می‌داریم و وقتی که 
پیامبر مبعوث گردید 9 بدیر فد و ین سفز و بر ی خویلشن 9 
ی او 
ما نسبت به خداوند مطیع‌تر و نسبت به پیامبر فرمانبردارتر و نسبت بکتاب 
اتشخاتی متمسک‌تر نخواهد بود ولی وقتی که پیامبر آمد معلوم شد دروعغ 
وا وی اه و ی 
نازل کسانی بودند که بخاطر وجود محمد که بعد می‌باید 


صفحه :۰ 374 


(36) سوره پس 


یس 1- 7: یس (بن عباس گوید رسول خدا| (ص) ذکر سجده را بلند قرائت 
می‌کرد تا اينکه عده‌ای از قریش در صدد ایذاء و اذیت پیاضیر بر آمدند و 
خواستند نقشه شوم خویش را عملی سازند ولی گرفتار شدند و بشکنجه 
افتادند لذا با زبان عذرخواهی نزد رسول خدا آمدند و او را بخداوند و 
خویشاوندانش قسم دادند و از اثر دعای پیامبر از گرفتاری و شکنجه 
زهاتی یافتند نیس اننکه. ابات:تازل کردید با فجود بر اینکه هیچیک از انان 
ایمان نیاوردند. 
یس/ 8: ثا جَقلنا فی آعناقهم گویند اينکه آیه در باره ابو جهل نازل شده 
زیرا تصمیم بکشتن رسول خدا (ص) گرفته بود و هر وقت که شب برای 
یا هبر رون می‌امد. آو زا تمی‌دید.و. خداوتد میان آنده تفر: حائلی 
قرار میداد 
۳ ۳ 
قریش محشّد را می‌دیدند و می‌گفتند اينکه محمّد است ابو جهل می‌گفت 
ی ی تا ی از رت ی ی 
عاصم او از شقیق بن سلمه و او از عبد الله بن مسعود روایت کند که 
قریش : بودند برای اینکه او را ببینند و 
بقتل برسانند پیامبر از خانه بیرون آمد و مشتی خاک بر آنها ریخت و آنها 
ای و اک ی اس 1 
سوگند پاد کرد که اگر محمّد به نماز مشغول شود سر او را به سنگ بکوبد 
لذا در آن هنگام آمد و سنگ بزرگی را بالای سر خویش داشت تا بر سر 
محقد فرود آورد در همان اوان دست او خشک شد. بیامد و بیاران خویش 
خبر داد و نیز مردی از طایفه بنی مخزوم در آن میان بود گفت اکنون اينکه 
سنگ را من بر می‌گیرم و محمّد را من بقتل می‌رسانم لذا سنگ را بر 
گرفت و نزد رسول خدا که در حال خواندن نماز بود آمد در اینکه هنگام 
چشمش تاریک شد و پیامبر را ندید ولی صدای او را می‌شنید او هم 
ی ما 
خدا ری دوری راه خود تا مسجد برای ادای نماز جماعت با 
پیا مبر شکایت کرده بودند سپس در باره آنها اينکه آیه نازل گردید و منظور 
از (آثارهم) در آیه قدمهای آنها است تا رسیدن به مساجد برای ادای نماز 
جماعت. ‏ 
یس/ 14: اذ آرسلنا اِليهِمٌ ائئین سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 


قرآن گوید: آندو شمعون و یوحنا و سومی بولس بوده, و بقولی صادق و 
صدوق و شلوم و " 

۳ ۳ گوند: 0 ۳ بوده ۳ 

پس 7 83-77 1 و لم یر الانسان ان" خاعنان فتادن کوید کفیند: انکه کشتار 
ابی بن خلف بوده است. سعید بن جبیر گوید عاص بن وائل السهمی بوده 
حسن بصری گویر امیه نزد رسول خدا آمد و استخوان پوسیده‌ای با خود 
آورد و به پیامبر گفت یا محفد آیا 0 که خداوند اینکه استخوان 
پوسیده را دوباره زنده کند و بر انگیزاند! فرمود تلف سپس اينکه یه نازل 
گردید. 

ابن عباس و نیز مجاهد و عکرمه و عروة بن الزبیر و سدی گویند که عاص 
بن وائل استخوان پوسیده‌ای در دست گرفته نزد پیامبر آمد و گفت یا 


س‌ 


محمّد آيا خدای تو اینکه استخوان را بعد از آنکه پوسیده است 
برمی‌انگیزاند! پیامبر فرمود بلن: خداوند. آنرا ترمی‌اآنکیواند سین را 
می‌میراند و بعد زنده شاف کرد ند سپس بدوزخ داخل می‌کند, و بعد اينکه 
آیات با آیه 78 نازل گردید و مراد از انسان در آیه 77 ابی بن خلف است و 
هم چنین محمّد بن محمد بعد از شش واسطه از سعید بن مینا و او از عده 
زیادی از اصحاب ما رواب شت کردم که.طایفه فرنن که از رفرق انهاعت هنن 
ربیعه و آبی بن خلف و ولید بن مغیره و عاص بن سعید بودند بحال اعتراض 
نزد رسول خدا آمدند و ابی بن خلف از میان آنها استخوان پوسیده‌ای در 
دست گرفت و آنرا در حالتی که بباد مي‌داد گفت يا محمّد می‌پنداری که 
خدای تو آنرا زنده خواهد کرد! سپس آیات 8 و 79 نازل گردید و نیز 
حلبی از امام صادق (ع) موضوع ابی بن خلف را با گفتار وی نزد پیامبر 
روایت نموده و گوید سس آیه 78 نازل شده است. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او عاص بن وائل, و 
بقولی ابی بن خلف, و بقول دیگر امية بن خلف بوده است. 


تسه زره صقان 


صافات/ 64: ائها سَجره ) رخ فی آصل الجّچیم قتاده گوید ابو جهل گفت 
رفیق شما (محقد) خیال می‌کند که در میان آتش درخت وجود دارد در 
صورتی که آتش درخت را می‌خورد و می‌سوزاند و بخدا قسم ما نمی‌دانیم 
زقومی که محقّد می‌گوید چه چیز است در صورتی که ما زقوم را خرما و 
کف ( يا ) کفک آب و شیر می‌شناسیم سپس اینکه آیه نازل گردید. 
صافات/ 102: قَلْمَا باعّ توضیح مترجم: از اينکه آیه و آیه 127 سوره بقره 
مشخص می‌شود که فرزندی که باید ذبح شود اسماعیل بوده- نه اسحق- 
ورزر اب 2 همین سوره می‌فرماید: او را به اسحق ... بشارت دادیم, 

پس اسحق پس از خواب دیدن که یافتن فرزند بدئیا آمده 
1 


دیگر آنکه اسحق و مادرش در شام 


صفحه : 375 
و آن نواحی بودند, و دیگر آنکه چرا آنکه در مکه بود و خانه خدا با همکاری 
او بنا گردید قربانی نشود! 
اینکه حتما از همان اسرائیلیات است که بهودان خائن آورده‌اند تا مثلا- و 
فل وال واه ای ات اس هم بو 
تودشانست و هم نیای بیشترشان- اضافه کنند و هم حدیث پیغمبر صلی 
الله علیه و آله را که فرمود انا اٍبن الذبیحین از سندیت بیندازند و باز هم 
نژاد گرائی خود را بثبوت برسانند. دیگر آنکه همه جا- در قرآن- نام اسحق 
پس از ذکر نام اسماعیل آمده و نشان می‌دهد که او بزرگتر است. 
صافات/ 158: جعاوا تبته و ین الصه نصا حور از ستضای او از ابن 
عباس روایت ۵ کی که اسکه قسعت از آیه روا کته ع بو آلدنه سا 
در باره سه طایفه از قریش نازل شده که عبارتند ازز سلیم و خزاعه و 
جهینه مجاهد گوید بزرگان قریش معتقد بودند که فرشتگان دختران خدایند 
سپس ابو بکر از آنها سوال نمود اگر چنین باشد مادر آنها چه کسی خواهد 
بود! آنها در پاسخ گفتند که خداوند با جن ازدواج نمود و فرشتگان از آنها 
زائیده شده‌اند سپس ایتخه اب تارل کزدید. 
صافات/ 08 لو آن عندنا اٍين ابی هلال گوید قریش از کساتی 0 
۱ 
او گوش شنواتر وجود نخواهد داشت ولی وقتی که پیامبر اسلام ظهور نمود 
معلوم گردید که دروغ می‌گفتند سپس اینکه آیه و آیات 157 سوزه انعام و 


12 سور ه فاطر نازل گردید. ۳ 

صافات/۱:176 قبعذاینا مستعجلون جوییز از این عباش,زوایت کند که کفاز 
پزشول خدا رضن) کفتند با فحته نما تیمایان آن غاب 1/۹ نا کت خا 
را از آن می‌ترسانی و در آمدن چنین دا شتاب کن؛ سیس اینکه آنة 


نازل گردید. 


(38) سوره «ص» 


ص/ 1- 4 و 6- 8: ص محقد بن یعقوب کلینی بعد از چهار واسطه از جابر و 
او از امام باق (ع) تقل ای کم در ود آبو جهل با افرادی از قریش نزد 
ابو طالب آمدند و گفتند برادرزاده‌ات ما و خدایان ما را آزار می‌رساند باو 
بگو که از خدایان ما دست بردارد ما نیز از خدای او دست برمی‌داريم ابو 
طالب کس نزد پیامبر فرستاد و او را نزد خود طلبید پیامبر نزد ابو طالب 
آمد دید در نزد او فشر کین کرد آهده‌اتد بسن از فرود فرفود: السلام. غلی 
من نیع امد بعنی دام و درودرین عانی. که از هدایت حق یروق کند 
فرمود من کاری به آنها ندارم جز اينکه آنان را به کلمه‌ای که‌تشیادت آنان 
در ذکر و گفتار آنست دعوت می کنم. ابو جهل گفت آن کلمه کدام است ! 
فرمود بگوئید لا اله الا اللّه ابو جهل با قریش پس از شنیدن آن انگشتان 
را در گوش‌های خویش کرق پردند و گفتند ما تا بحال چنین کلمه‌ای 
این عباس گوید ابو طالب مریض بود قریش نزد او آمدند در حالتی که 
پیامبر در نزد وی بود قریش از دست محمّد نزد ابو طالب زبان به شکایت 
گشودند. ابو طالب به پیامبر گفت ای برادرزاده از اینان چه می‌خواهی! 
پیامبر گفت ای عم, از آنان می‌خواهم که فقط یک کلمه واحده را که به 
آنها سیادت می‌بخشد و سبب جزیه گرفتن از عجم می‌شود بر زبان جاری 
کنند. گفت آن یک کلمه چیست! گفت بگویند لا اله الا الله قریش گفتند 
عجیب است که ما تمام خدایانمان را بیک خداٍ تبدیل نمائیم سپس اینکه 
آیات: تازل کردید: ض/ 5؛ | جعل للع الها واجدا گویند ابو جهل با جماعتی 
از اشراف قریش نزد ابو طالب آمدند و از دست محشد زبان بشکایت 
گشودند و گفتند محمّد احلام ما را بسفاهت می‌خواند و به خدایان ما بد 
می‌گوید ابو طالب محمد را خواند و گفت اینان از دست تو شکایت دارند 
پیامبر گفت من آنها را بدو کلمه حقیقی و واقعی می‌خوانم که سیادت و 
0 بوده و تسلط بر غیر عرب را امن خوا هد بود. 
ابو جهل و دیگران گفتند آن دو کلمه کدام است! پیامبر فرمود شهادت به لا 
اله الا الله و به نبوت من. ابو جهل گفت آيا تمام خدایان ما را بیک خدا 
تبدیل می‌نمائی! سپس اینکه آیه نازل شد. 
صاحب مجمع البیان گوید مفسرین معتقدند که اشراف قریش که نزد ابو 
طالب امده بودند بیست و پنج نفر بودند و سران ان‌ها ولید بن مغیره و ابو 
جهل و ابی و امیه پسران خلف و عتبة و شیبه پسران ربیعه و نضر بن 
الحرث بودند گفتند تو شیخ و بزرگ ما هستی آمدیم که بین ما و 


برادرزاده‌ات محمّد قضاوت نمایی زیرا او به خدایان ما بد می‌گوید و احلام 
ما را بسفاهت تعبیر می‌کند ابو طالب محشّد را خواند و گفت ای برادرزاده 
من, اینان از قوم خودت هستند و از تو سوالاتی دارند محشد گفت هر 
سوالی دارند بگویند گفتند ما و خدایان ما را واگذار ما 0 ترا 
وامی‌گذاریم محمد گفت من شم را بیک کلمه واحده می‌خوانم که بوسیله 
ای ار ی ۱۳ بو جهل گفت از ما صرف نظر 
کن محشّد گفت فقط بگوئید لا اله الا الا اللّه همه از جا برخاستند و گفتند تو 
ای محمّد تمام خدایان را بیک خداوند تبدیل. .می‌کنی, سبش. اینکه آیه 1 
گردید و در روایت دیگر هست که رسول خدا به ابو طالب گفت ای عم 
بک قشم آکر اقات وا دن‌دستراشت من ماه رار حست کب سر 
قرار بدهند از اينکه عقیده دست بردار نیستم تا آنکه آنرا اشاعه داده و در 
دلهای آنها جای بدهم و پا آنکه کشته شوم ابو طالب گفت عقیده خود را 
دنبال کن بخداوند قسم که 


صفحه : 376 0 
شم کاری بکاز و واه دانشت ص0۵7 2 انطلق الجلا توظی, کر کناب 
اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: ات ها 
وائل ی و یقوث نامشان امده است. 

ص/ 21: تبا التخصم سی‌ظی, وید اندق فرشته. بوده‌اند که کویتد جیر تیل.ه 
میکائیل , بوده‌اند. 

ی هر ای ور 
باه علی و حمزه و عبیده نازل شده است و منظور از (کالمُفسدین فی 
الأرض) عتبه و شیبه و ولید است. 

ص/ 34 حسدا سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او 
فصطانی اش که به آن اه ی ی وی مه 
هی 9( ۳ 

آزار 2 1۹ 0 دافدت 

ضر/ ۰62 .الوا هالنا ا توی رعالا تخظی کی از کوش کان آیدکب نزن 
ابو جهل, و از رجال: عمار و بلال را نام برده‌اند. 


(39) سوره زمر 


زمر/ 3: لاله الدینْ الخاِصْ جویبر از ٍين عباس نقل کند که اینکه آیه در 
باره سه طایفه نازل گردیده که عبارت بودند از: عامر و کنانه و بنی سلمه 
زیرا اینان بت می‌پرستیدند و معتقد بودند که فرشتگان دختران خدایند و 
می‌گفتند اينکه بت‌ها را بخاطر تقرب و نزدیکی بسوی خداوند می‌پرستیم. 
زمر/ 8: و |ذا مس الانسان صْرّ محمّد بن یعقوب کلینی بعد از چهار واسطه 
از عمار الساباطی نقل کند که گوید از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود 
اینکه آیه در باره ابو الفصیل نازل شده که پیامبر را ساحر می‌خواند و وقتی 
که بدی و ناگواری بوی رخ میداد بحال توبهو بسوی خداوند روی می‌آورد و 
هنگامی که در خوشی و کامروائی قرار می‌گرفت توبه و انابه را فراموش 
می‌نمود و سحر و جادو را برسول خدا (ص) نسبت میداد 
زمر/ 9: آمّن هو قانِثْ اناء اللیل اينکه آیه در باره امیر المومنین علی (ع) 
نازل شده است. عروة بن الزبیر گوید یکی از تابعین از انس ابن مالک نقل 
نماید که گفت اینکه آیه در باره علی (ع) نازل شده است و من هنگام 
مغرب بود که نزد وی آمدم دیدم مشغول نماز است و بهمان حالت می‌بود 
تا اینکه فجر صادق طلوع نمود. سپس تجدید وضو کرد و بطرف مسجد 
رفت و با مردم نماز صبح را اداء نمود و بتعقیب نماز صبح ادامه داد تا 
آفتاب طالع گردید سپس بقضاوت و رسیدن بامور و کارهای مردم پرداخت 
تا اینکه ظهر شد برای ادای نماز ظهر تجدید وضو فرمود و با مردم 
بخواندن نماز ظهر پرداخت سپس بتعقیب آن ادامه داد تا اينکه هنگام نماز 
عصر رسید و پس از ادای نماز عصر تا غروب آفتاب مشغول حکم و داوری 
میان مردم و جواب سوالات آنان می‌بوده است. 0 
از طریق کلبی از ابو صالح و او از اين عباس روایت شده که اینکه ایه در 
باره عمار یاسر نازل گردیده و نیز جویبر از اٍبن عباس نقل نماید که در باره 
(بن مسعود و عمار یاسر و مولی ابی حذیفه نازل شده و نیز باز جویبر از 
عکرمه نقل کند که در باره عمار پاسر نازل شده است. 
عبد ال بن عمر گوید در باره عثمان بن عفان نازل گردیده است. ابن 
عباس گوید در باره ابو بکر نازل شده و نیز کلبی گوید در باره اٍبن مسعود 
و عمار یاسر و سلمان فارسی نازل گردیده است. زمر/ 10: قل یا عباد 
الذین توا اینکه قسمت از آیه (انما یُوفی الطابرُون) ۵و بازه عفر بن ای 
طالب و یاران او نازل گردیده که در مواقع شدت بلا صبر کردند و از 
مجاهدت کوتاهی نورزیدند. 
زمر/ 17 و 18: و الذین | جوا الطعُوتَ جویبر از جابر بن عبد اللّه نقل 
نماید که وقتی که آیه 44 سوره حجر (لها سَبعَهٌ آبواب) در باره دوزخ نازل 


گردید مردی از انصار نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت يا رسول الله من 
هفت مملوک و برده دارم و برای هر بابی از چهنم و رهائی از آن یکی از 
آنها را آزاد می‌سازم سپس آیه (قَبَسّر عباد الذین یَستَمعون القول) نازل 
شد. زید بن اسلم گوید آیه 17 در باره سه نفر نازل شده که در جاهلیت لا 
الا له ی که انا ارت ورهار ی ره یا ماه تور 
غماری فنلمان فارشن. 

زمر/ 22: قمن سح اللَه صدرد و للاسلام اينکه یه در باره امیر المومنین 
علی (ع) نازل, شده است عطا گوید در باره علی و حمزه نازل شده و 
منظور از (قویل ِلقايييِة قلوْهُمٍ) ابو جهل و فرزندان او می‌باشد. 

زمر/ 23: اللهٌ رل أَحسَن الحدیثِ سعد بن ابی و قاص گوید قرآن بتدریج 
بر رسول خدا نازل می‌گردید و پیامبر هم آنرا برای مردم قرائت می‌فرمود 
سیس عده‌ای به پیامبر گفتند یا رسول الله چه خوب بود اگر خبر و حدیث 
تازه‌ای برای ما ذکر می‌نمودی سپس اینکه آیه نازل گردید و نیز گویند چنین 
گفتند یا رسول الله چه خوب بود ما را متذکر _می‌ساختی و پندٍ و اندرز 
می‌فرمودی سپس ارت 16 سوره حدید 1 لم ین للذین مَتّوا آن تخسشم 
فلَوبهُم) نازل شد. 

زمر/ دی و الذی جاء بالصّدق سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: محمّد (ص) و بقولی جبرئیل است. 


زمر/ دد: 5 صدق به سیوطی گوید: محمد (ص)؛ و بقولی ابو بکر بوده 


یر 5 لیس ال یکاف عَبده معمر گوید مردی بمن گفت که مشرکین 
و کفار برسول خدا گفتند باید از طعن و شتم خدایان ما دست برداری و در 
غیر اینکه صورت ممکن است بتو از جانب ما صدمات و لطماتی وارد آید 
سپس اینکه آیه نازل گردید مفسرین گویند اینکه آیه دوبار 0 
چنانیکه سوره فاتحه نیز دوبار نازل گردیده است یکبار در مکه و بار دیگر 
دزر ضنديته: ابنکه. ابه: تیز یکباز برای رسنول خدا.تازل -شد و ی 
مکه برای هلاک پیامبر کوشش نمودند و خواستند با مکر و حیله نیت پلید 
خود را اجرا نمایند و بار دیگر برای خالد بن ولید نازل گردید هنگامی که 
پیامبر او را مامور نموده بود که درختی را که کفار معبود خویش قرار داده 
و می‌پرستیدند از بیخ و بن برکند مشرکین نزد خالد امدند و او را از عاقبت 
اجرای اينکه دستور ترسانیدند و باو گفتند اگر ايینکه کار را انجام دهد لات و 
عزی او را دیوانه کند و نابود سازد خالد بن ولید نیز ترسید و نزد رسول 
خدا امد و اينکه ایه نازل گردید و خالد رفت و درخت مزبور را از بیخ و بن 
بر کند. 


زمر/ 45: و |ذا در اللَة وَحدَهْ مجاهد گوید اينکه آیه هنگامی نازل گردید که 
پیامبر آیات سوره نجم را در کعیه قرائت می‌نمود. 
زمر/ 93: عل,یا عبادق آلدین آشرفوا این»بانویه تبعد از ستن واشه: | 
ثمالی و او از امام باقر (ع) نقل نماید که فرمود اینکه آیه در باره اولاد 
فاطمه (ع) بخصوص نازل گردیده است. و نیز محمد بن العباس بعد از پنج 
واسطه از ابو حمزه ثمالی روایت نموده که فرمود اینکه ایه در باره اولاد 
خاطفه صصوصا رل ده ات 
و نیز بعد از چهار واسطه از ابو حمزه ثمالی و او از امام باقر (ع) نقل 
کوب که ممعو اکه یه مایم هه امن انلس لیر نله 
فاطمه (ع( .یحضومن نازل شده است. 
ابن عباس گوید: اینکه آیه در باره مشرکین مکه نازل شده است و نیز عبد 
اللهنی عفر وید که‌ها هعفد سکیم که شاهکاران و رنه انیران داداه 
توبه نبوده و توبه انها پذیرفته نخواهد شد مخصوصا پس از ترک کردن انان 
دين اسلام راء تا اينکه اينکه آیه بعد از وارد شدن رسول خدا (ص) به مدینه 
نازل گردید. 
و نیز ٍبن عباس گوید اينکه آیه در باره وحشی قاتل حمزه نازل شده است. 
گویند بعد از مسلمان شدن وحشی پیامبر بر روی او نظر نمی‌افکند و مایل 
بدیدار او نبود وحشی می‌پنداشت که با اینکه کیفیت اسلام او درست 
نخواهد بود سپس اینکه آیه نازل گردید و از آن پس پیامبر بر روی او 
می‌نگر یست. ۳ 5 
عبد الله بن عمر گوید ايینکه ایه در باره عیاش بن ابی ربیعه نازل شده و 
نیز در باره ولید بن ولید و جماعتی دیگر که مسلمان شده بودند ولی به 
مدینه هجرت نکرده بودند نازل گردیده و مشرکین آن‌ها را آزار می‌دادند تا 
از اسلام کر کزدنده:. ۱ ِ 
و نیز گویند اينکه آیه در باره مشرکین مکه آمد و سبب نزول آیه اینکه بود 
که مشرکین می‌گفتند محشقد (ص) ادعا می‌نماید که هر که به خداوند شرک 
بیاورد و خون ناحق بریرد خداوند او را نیامرزد ولی ما که هر دو گناه را 
مرتکب شده‌ایم تکلیف ما چه خواهد بود! بنابراین چرا پیامبر ما را به اسلام 
دعوت می‌نماید! سپس اينکه آبه نازال کزدند: 
ور بانم شا تون ایکه ایس تفه ور مان اج تمه ریم رنه اما ید 
٩‏ ۵ تفربظ مشاهدم می کردد خه آنکه 
در میان احادیث امامیه کسانی که مشمول آیه واقع زر و23 طبقه خاصی 
مورد نظر قرار گرفته‌اند و در میان احادیت اهل سنت مشرکین و 
مطرودین م تازه مسلمان قاتتمه نآ که | چه واقع گشته‌اند و در حدبت منقول 
از عید له بن عمر پا فراتر نهاده شده و بکسانی که از دین اسلام برگشته 
و آن را ترک گفته‌اند نیز سرایت داده شده است و از جمع بین احادیث 


فریقین و مخصوصا حدیث منقول از صاحب تفسیر روض الجنان از 
مفسرین خاصه که ایشان هم شان نزول ان را در باره مشرکینی که اسلام 
اختیار نموده دانسته‌اند می‌توان استنباط کرد که مراد از خطاب خداوند. به 
جمله (ای بندگان من) عموم مسلمین می‌باشد که اگر در باره خویشتن 
اسراف ورزیده و پا از دایره عصمت بیرون نهند از لطف 2 ات 
1 پروردگار خود در صورت توبه کردن ناامید نگردند و 0 
شند 

زمر/ 64- 66: قّل 1 ققَیرّ ال تا یم از امام زین العابدین (ع) و سدی 
روایت شده که جماعت قربش نزد ابو طالب امدند در حالتی که پیامبر هم 
نزد وی بود گفتند ای ابو طالب ما از برادرزاده‌ات انصاف می‌خواهیم. 

ابو طالب گفت منظور شما از انصاف چیست که می‌خواهید او مراعات 
کند! گفتند او از ما دست بردارد ما نیز از او دست برداریم او با ما سخن 
نگوید ما نیز با او سخن نگوئیم او با ما مبارزه و مقاتله نکند ما نیز با او 
مبارزه و مقاتله نکند ما نیز با او مقاتله و مبارزه نکنیم اگرچه اينکه 
درخواست ما موجب دوری قلب‌ها از 9 و موجد کینه و بغض خواهد 
گردید. ابو طالب به پیامبر گفت ای برادرزاده من سخنان آنها را شنیدی! 
پیامبر فرمود ای عم بزرگوار اگر اینکه خویشاوندان من بخواهند انصاف را 
رعایت نمایند نشانه رعایت آ اجابت دعوت من و پذیرفتن پند و اندرز من 
است زیرا خداوند بمن امر فرموده که انان را به دین حنیف ملت ابراهیم 
دعوت نمایم هر کس چنین دعوتی را اجابت نمود خدا از او خشنود خواهد 
شد و او را در بهشت جاویدان خود جای خواهد داد و هر کس دعوت حق را 
نپذیرفت و عصیان ورزید با او مبارزه و مقاتله خواهم کرد تا اينکه خداوند 
میان ما و آنها حکم و داوری کند ژیرا او بهترین داوران و قضاوت کنندگان 
است. سخن رسول خدا به اینکه جا که رسید قریش همگی گفتند ای ابو 
طالب به برادرزاده‌ات بگو که از شتم و بد گوثی خدایان ما 


صفحه :۰ 378 

دست بردارد و آنها را به بدی یاد نکند سپس آیه 64 نازل گردید. 

حسن بصری گوید مشرکین به رسول خدا (ص) گفتند آیا آباء و اجداد تو در 
گمراهی بوده‌اند! 

سپس اینکه آیات در جوا ب نها تال کودین. 7 

سبب نزول اینکه آیات در سوره کافرون نیز آمده است. 

زمر/ 07 ما قَدژوا ال حق قدره ابن عباس گوید یکی از احبار و 
دانشمندان برسول خدا| (ص) گذشت و گفت پا ابا القاسم نو ِ 
می‌گوئی که خداوند آسمان‌ها و زمین و کوهها و آب‌ها را در روز قیامت بر 
انکشنان. خود-دارن و‌ تسش آنها زا می‌جنانده کهید اینک من بادشاهم بو 


کجائید پادشاهان دنیا! 

پیامبر از گفتار یهودی مزبور به خنده افتاد در عین حالی که گفتار او را 
تصدیق می‌نمود سپس اینکه آیه نازل گردید. 

سعید بن جبیر گوید یهودیان در صفات خداوند بصحبت پرداخته بودند و 
چیزهائی می‌گفتند که از روي علم و دانش نبود سپس اینکه آیه نازل شد. 
ربیع بن انس گوید وقتی که آیه (وسع کُرسیٌة السَّماواتِ و الارض- آیه 255 
سوره بقره) نازل گردید گفتند یا رسول اللّه کرسی را می‌دانیم که چیست 
ولی عرش چگونه است! 

سپس اینکه آیه نازل شد. 


(40) سوره غافر 


قاق 5 ها تجادل فی آبات الله الا الذیض کف‌ها اینکه آیه در بازه خارتت یز 
فیشن آلشهمی تارل شوه که ار حمله مسخره‌کنتدگان و وشمتان ترسخت 
پیامبر و منکر قرآن بوده است. سدی از ابو مالک نقل کند که اینکه آیه در 
باره حرث بن قیس السهمی نازل گردیده است. 

غافر/ 56: ان الذین تجادلون فی ابات ال گویتد اینکه آبه دز باره یهود 
نازل شده که متوقع ظهور دجال بوده‌اند. 

صاحب مجمع البیان از ابو العالیه نقل نماید که اینکه آیه در باره بهود است 
که می‌گفتند بزودی مسیح دجال خواهد آمد و ما او را بر ضد محقّد و یاران 
او باری می کنیم ۹ می‌شویم و ملک و ِ 
این ابی حاتم ورین کود از ابو العالیه روایت کند که بهود نزد پیامبر 
ی و ای وراد کر 
گفتند او از ما هست و چنین و چنان خواهد کرد سپس اینکه آیه نازل گردید 
و به پیامبر دستور داده شد که از فتنه دجال بخداوند پناه ببرد و نیز حدیت 
مزبور, از ز کعب الاحبار هم در تفسیر این ابی حاتم ذکر شده است. 

غافر/ 66: قل ای تهیتْ آن اعبد الذین کفار قریش نزد رسول خدا (ص) 
انتوتد ۵ نی فد خرا اد ری نیم کید لاه مدرت. وق الحظات 
جدنته بیروی تمی‌کنی! سین اینکه. آبه: تازل شند, 

جویبر از اين عباس روایت ت کند که ولید بن مغیره و شيبة بن ربیعه نزد 
پیامبر آمدند و گفتند یا محمّد به دین آباء و اجداد خهیش. بز کرد نیس 
اینکه آیه نازل گردید. 

در صحت چنین شأن نزولی که از طرف مفسرین و علمای عامه در باره 
پیامبر اسلام و آباء و اجداد او ذکر ده فخن. عامل است چه آنکه آباء و 
اجداد رسول خدا| (ص) بر دین حنیف و روش ابراهیم خلیل (ع) بوده‌اند نه 
بر دین شرک و بت پرستی. 


(421) سوره فصلت 


فصلت/ 8: ان الذین آمَوا و عَملْوا الضّالّحاتِ سدی گوید اينکه آیه در باره 
پیران و زمینگیران و بیماران نازل شده زیرا اینان از اثر ضعف و پیری و 
خداوند باینان در حالت مزبور در باره عبادت همان ثواب و پاداشی که به 
سالمان و صحیح- الجسم‌ها و توانایان دهد بانان نیز عین همان ثواب عطا 
نماید 


فصو ما کم تستیژون گویند اینکه آیه در باره سه نفر نازل شده 
که شبن اعت کفتته: ]را تودهی‌بیتی: و یا کمان می‌بری که خداوند پنهانی‌های 
ما را می‌شنود! 

ک وتا را آترا از این مسعود نقل و روایت نموده است. و در 
شا ره دم سس یر شم رسد اسر ها اک 
اعمال خبری نداریم سپس فرشتگانی که اعمال را نوشته و ضبط کرد‌اند 
شهادت ارتکاب انها را در باره اعمالشان می‌دهند. 

در صحیح بخاری و صحیح ترمذی و صحیح مسلم و مسند احمد و دیگران از 
علمای عامه از ابن مسعود چنین روایت شده که نزدیک خانه کعبه سه نفر 
که دو نفر از انها قریشی و یکنفر ثقفی بودند و یا بالعکس با یکدیگر بحث 
و جدال داشتند. یکی از آنها می‌گفت ایا تو می‌بینی و یا بگمان تو می‌رسد 
که آنچه ما می‌گوئيم خداوند می‌شنود! ! دیگری در جواب می‌گفت اگر بلند 
سخن بگوئیم خدا می‌شنود و اگر پنهانی و سری سخن بگوئیم نمی‌شنود 
سپس اینکه آیم نازل گردید. 

فصلت/ 29: الذّین اصَّلانا سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: ابلیس و قابیل, 

فصلت/ دد3: ی اه قول ختيزن روانت شده که اینکه أنة در باره 
موذنین نازل گردیده است. 

صاحب تفسیر روض الجنان بدون ذکر عنوان شأن نزول از عصرفه: تفن 
نماید که مضمون آیه در باره موذنان است و نیز از عايشه روایت ت کند که 
کفته است. فان .هن انستنکه اینکه. ایه در بانم مودتان. می‌بانند و تیر آز 
فضیل بن رزیده نقل نماید که گفت در زمان صحابه من موّذن بودم عبد 
الم ان عاصر سم مهن هر مت 


صفحه : 3709 
از بانک ان ای مان قازغ شوی کم زان ار مه انا عون المسلمی 


سپس اینکه آیه را قرائت نمود. 

فصلت/ 40: ان الذین ِ تتیر بن قنخ کفید. آننکه ابه.دن باره ابو جهل 
و عمار بن یاسر نازل شده | ست. 

فصلت/ 44: و لو جَعَلناة قُرآناً أَعجَمبًّ سعید بن جبیر گوید قریش گفتند چرا 
ايینکه قرآن بزیان عجمی غير عربی نازل نشده است ! سپس اینکه قسمت 
از آیه (لقالوا لو لا فْصِلّت آیائغ) نازل گردید. 


(42) سوره شوری 


شوری/ 16: ره تحاحون قیف. آلله اتکش وت در باره بهودیان آمده که با 
رسول خدا (ص) و مومنین بخصومت رفتار می‌کردند و می‌گفتند پیامبر ما 
پیش از پیامبر شما و کتاب ما قبل از کتاب شما آمده است بنابراین ن ما 
و ما 
عکرمه گوید چنین مشاجره‌ای را مشرکین مکه را مسلمین داشته‌اند. 

قتاده گوید آنان یهودی و نصاری بودند که یک چنین گفتاری را با مومنین 
داشته‌اند. ۱ 

شوری/ 20 من کان پرید خرت الاخرة اينکه یه در باره کسانی نازل شده 
که با رسول خدا (ص) در جنگ‌ها با دشمنان اسلام به مقاتله و نبرد 
پرداختند و مقصودشان واب آخرت و رضای حق بوده است و خداوند هم 
بایشان وعده دیدار و رضای خود را در آخرت داده و در دنیا هم مال و 
غنیمت نصیب آنان نموده است و نیز در باره قومی منافق آمده که غرض 
آنها از شرکت در جنگ‌ها فقط مال و غنیمت بوده نه ثواب آخرت و خداوند 
ایشان را از آن مال و غنیمت بهره و نصیبی داد و لیکن آنها را از ثواب 
اخرت محروم داشته است. شوری/ 23- 25: ذلک الذدی یبشْر اللهٌ عبادَه 
محمد بن مسلم گوید از امام باقر (ع) شنیدم که می‌فرمود انصار نزد 
رسول خدا (ص) آمدند و گفتند یا رسول اللد ها توفتیان تو هدایت یافته‌ایم 
از تو می‌خواهيم که مقداری از اموال ما را که مورد احتیاح شما باشد 
بگیرید سپس اینکه ایه نازل گردید و فرمود که من برای رسالت و نبوت 
اجر و مزدی نمی‌خواهم جز مودت و دوستی با اهل بیت من. 

محمد بن طقف کلف ند ار شم داسظه ار استال من کید الخالم عل 
کند که گفت از امام صادق (ع) شنیدم که از ابو جعفر الاحول سوال فرمود 
که مردم بصره در باره اینکه آیه چه می‌گویند! ابو جعفر گفت قربانت گردم 
می‌گویند اينکه آیه برای خویشاوندان پیامبر نازل شده است فرمود دروغ 
می‌گویند اينکه آیه در باره ما بخصوص یعنی اهل بیت رسول خدا علی و 
فاطمه و حسن و حسین اصحاب کساء (ع) نازل گردیده است. 

سعید بن جبیر از عبد الله بن عباس نقل کند که هنگامی که پیامبر به مدینه 
ی و وت ۲ ر گفتند نزد 
رسول خدا می‌رویم و باو می‌گوئیم که اموال ما در اختیار او خواهد بود هر 
قدر بخواهد می‌تواند بدون هیچ رنج و زحمتی از اموال ما برگیرد لذا نزد 
پیامبر آمدند و درخواست خویش را معروض داشتند و آیه 23 نازل گردید و 
پیامبر پس از نزول آنرا ۱ ۱ ۱ ۱ 


محمّد می‌خواهد ما را مطیع و ذلیل خویشاوندان و اقربای خود بنماید 
سین ۳ 24 نازل گردید وقتی آیه مزبور را شنیدند بگریه افتادند و از 
گفتار خویش آیزاز تدامه: .یمان تمودند سین ابه: د 2 نازل. جردید: 
سدی گوید مراد از افتراف:خشته: ق انعام کار بیی«در آیه مورت و دوستی 
آن.فختد آنشت: 


امام حسن مجتبی (ع) در خطبه‌ای که ایراد کرد چنین فرمود منظور خد لو 
از اقتراف حسنه و کار نیک انجام دادن در آیه (قّل لا سکم عَلیه آ جرا 
المود فی القربی و من بقترف حَسَتَةّ) مودت و دوستی ما است. 
فا مسفن ۱ بر از مات پدر بزرگوارش خطبه‌ای ایراد 1 
فرمود ای گروه مردم, کسانی که مرا می‌شناسند شناخته‌اند و کسانی که 
مرا نمی‌شناسند به آنها می‌گویم من حسن فرزند رسول خدایم که نذیر و 
بریت ده بود و مردم را پسوی دود می‌خواند من فرزند .آن چراغ 
ی ۳ 7 نازل شده و نیز فرزند کسی هستم که 
مودت و دوستی شما بر اهل بیت او واجب و لازم گردیده و منظور خداوند 
از آیه (و من یقترف حَسَتَةٌ تزد له فیها خسنا) مودت و دوستی ما اهل بیت 
است. 
سعید بن جبیر از اٍبن عباس نقل کند وقتی که آیه 23 نازل شد گفتند يا 
ی و و ای 
آنها نز ما واجب گردیده است! فرمود علی و فاطمه و حسن و حسین. 
و نیز سعید بن جبیر و ابن عباس گویند منظور از قربی در آیه آل محشّد 
می‌باشند. ۳ 
ابن عباس گوید سبب نزول آیه 23 چنین بوده چون پیامبر در مدینه مالی 
بذاشت: تاه مه فا باه دا ضان. دا نک مدا وا تدارا 
است و گاهی او را حقوقی پیش آید و او را چنان وسعتی در مال نیست که 
به ان قیام کند بهتر است برای او مالی جمع کنیم رفتند و به رسول خدا 
کت سیم اینکم اب نار رون کوتی که .هک کید ارنکه 
محشّد برای ادای رسالت و نبوت خویش مزدی طمع دارد سیس اینکه آیه 
نازل شد چنانکه قتاده گوید و اينکه بهتر است زیرا سوره شوری مکی 
است. 
و نیز عبد اللّه بن عباس گوید وقتی که آیه (فْل لا أستلْکُم عَلَیهٍ آجرآ) نازل 
شد عده‌ای ان در باره اهل بیت خود به 
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مردم سفارش کند و بیاری آن‌ها برخیزد سپس ایه 24 بهمین سبب نازل 


شد و در قبال اینکه خیال که می‌گفتند می‌خواهد مردم باهل بیت وی رغبت 
است خیال باطلی اسنت .میس آبه 25 تازل ند فهمیدند که,بيامبر از زوق 
وحی گفته و از خود نگفته است لذا ترسیدند و پشیمان شدند و نزد پیامبر 
آمدند و توبه کردند و بدست و پای رسول خدا افتادند و ایمان تازه کردند. 

با ما اصاب صفه تاش که نز وال یه رای ی ای 
نی فینقاع. نظر ذاشتند زیرا انان 7 مواشی فراوان و تجارت کلان 
بودند و چنین اموالی در دلهای ما به آرزو افتاده بود و خداوند با اينکه آیه ما 
را از آن آرزوها بدور داشت و سکینه قناعت را در دل ما فرود آورد. 

هقف اننکه.: ایهنر بازه قففی از ارات آمد که در اوقات فراوانی رزق و 
روزی بجان یکدیگر می‌افتادند و قتل و غارت و چیاول براه می‌انداختند و 
در روی زمین تباهکاری می‌نمودند و در اوقات قحط و گرانی شدید بتجارت 
و طلب رزق می‌پرداختند. 


هم تین گلی بن اش طالت رعااه مه ریت ند کم آنکه ایور 
ار اای ‏ را رارشه ارت 


شوری/ ۵1: و ما کان لش آن یکلم ال سبب تزول آیه چنین است که 
بهودیان گفتند اگر محشد پیامبر است چرا خداوند بدون واسطه با او سخن 
نمی خویا و یا چرا خدا| را معابنة نمی بیند هم‌چنانی که موسی خداوند را 
می‌دید و بدون واسطه سخنان را از او می‌شنید! تیش آینکه. آبة نازل شد 
و رسول خدا گفت موسی خدا را ندیده و خداوند بهر طریقی که صلاح 
بداند وحی خواهد فرستاد. 


(43) سوره زخرف 


زخرف/ 19: و جعلوا الملایَِة الذین هم عباٌ الرّحمن اناثاً قتاده گوید 
عده‌ای از منافقین گفتند خداوند با جن 0 نمود و از آنها فرشتگان 
| 
و بل قالوا انا وجدنا اینکه ايه در باره ولید بن مغیره و ابو جهل 
تنام قغتت و شسه پسسرآن رشقه آر فریش تارل. کردیده ابسست. 
زخرف/ 26 و جَعَلها کلم باقيٌَ فی عقیه ابن بابویه بعد از هفت واسطه از 
ثابت الثمالی او از امام سجاد (ع) و ایشان از پدر بزرگوارش امام حسین 
(ع) و ایشان_ نیز از پدر بزرگوارش امام مرتضی (ع) نقل نماید که فرمود 
اینکه آیه و آیه 6 سوره احزاب (5 او الأرحام بعصُهّم آولی ببعض فی 
کتاب اللّه) در باره ما نازل 9 زیرا امامت بدنبال امام حسین (ع) در 
فلگ نوانش با هر فیامت محفوظ خواهد ماند و از برای امام غایب از 
نسل او دو غیبت وجود خواهد داشت که یکی از ان دو طولانی‌تر و درازتر 
از دیگری خواهد بود. 
زخرف/ 31د: و قالوا و لا رل هدا القران ابن سنان از امام صادق (ع) نقل 
نماید که اينکه آیه در باره عروة بن مسعود الثقفی نازل شده که مردی 
عاقل و خردمند بوده است. 
زخرف/ 1 رجّل من القریتین سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: منظورشان ولید بن مغیره از مکه, و مسعود بن عمرو ثقفی, و 
بقولی عروة بن مسعود از طائف بوده است. «ِ 32 اهم تون 
رَحمّت زبک از طریق ضحاک از ابن عباس نقل شده که وقتی که خداوند 
حجج و بینات خود را برای منکرین عرب بیان فرمود اینان می‌گفتند اگر بنا 
باشد خداوند از جنس بشر پیامبری برگزیند غیر از محمّد کسان دیگری 
هن که .بایزن. کار سبزاوار ترفته و..مقصود. آتما ولید بن مغیره از مکه و 
مسعود بن عمرو النقفی از طائف بوده است سپس اينکه یه نازل شد. 
قتاده گوید که ولید بن مغیره می‌ گفت اگر سخنانی که محمد ع ند 
راست باشد باید اینکه قرآن بر من نازل بشود یا بر مسعود ثقفی. 
زخرف/ 36: و من یَعش عّن ذکر الحمن محقّد بن عثمان المخزومی گوید 
قریش می کفتند.. هر. یک. از باران. خخمد .ذبخری, .را تحریک نموده و بر 
می‌انگیزد چنانکه ابو بکر طلحه را تحریک نموده و برانگیخته است موقعی 
له را ون امد یواست او را بطرت رک و وب بزانندی 
پرستش لات و عزی. ابو بکر گفت لات کدام است! طلحه گفت خدای ما 
می با شد. سپس گفت عزی کدام است! گفت دختران خدا می‌باشند ابو بکر 


گفت پس مادر اینها کیست! طلحه در جواب فروماند و ساکت شد و جواب 

نداد سپس بیاران خود گفت جواب اينکه مرد را شما بگوئید آنها نیز ساکت 

هاتدند سس طاحه کفت آق ایم تکن مر و شهادتین را بر من تاعین شتا 

که ایمان بیاورم و بعد شهادتین را بر زبان جاری ساخت و اينکه آیه نازل 
دید . 

۰ آم مل زد مود ال عمست خن ال لآ 
دید . 


احمد در مسند و طبرانی در تفسیر 
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خود از ابن عباس روایت کنند که رسول خدا به قریش فرمود هر غیر 
خدائی که مورد پرستش ۳ بگیرد خیر و خوبی در آن نخواهد بود قریش 
گفتند مگر نمی‌دانی که عیسی پیامبر و بنده خوب خدا بوده و در عین حال 
مورد پرستش قرار گرفت! سپس اینکه آیه نازل گردید و جریان شأن نزول 
آن در آیه 101 سوره انبیاء هم گفته شده است. 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: یو بن الزبعری 
اینکه مثل را زد. , 
زخرف/ 58: و قالوا اهتنا حیژ آم هو تفاسیر برهان و علی بن ابراهیم و 
مجمع البیان ضمن ذکر شأن نزول آیه 57, آیه 58 را نیز بعد از آن ۳9 
دنباله شأن دول آن ذکر نموده‌اند و عغلاوم ان ان وضع دیحری تب فر باه 
آیه 58 در ضمن ذکر شأن نزول آیات 101 و 102 و 103 سوره انبیاء ذکر 
گردیده است, ‏ , 
زخرف/ 79: آم ایتخوا ار قائا مُبرمون محمّد بن یعقوب کلینی بعد از دو 
واسطه از ابو بصیر او از اضاح صادق (ع) نقل نماید که از امام در باره 
اينکه ایه و ایه 80 پرسیدم فرمود در باره اهل البیت (ع) نازل گردیده 
است و نیز باز کلینی بعد از چهار واسطه از عبد الرحمن بن کثیر و او از 
امام صادق (ع) نقل نماید که فرمود بعضی از اصحاب از انچه خداوند در 
باره ولایت امیر المومنین علی (ع) نازل نموده بود کراهت داشتند و خداوند 
و نیز محمد بن العباس بعد از شش واسطه از بريدة الاسلمی نقل نماید 
که گفت پیامبر به بعضی از اصحاب فرمود برای علی بعنوان امیر مقمنان 
درود فرستید و سلام کنید. مردی از آن میان برخاست و گفت نه بخدا 
هرگز نبوت و امامت در‌یک خانواده جمع نشود سیس اینکه آیه و آية 90 
نازل گردید. و نیز عبد الله بن عباس گوید رسول خدا (ص) در باره امارت 


علی و ولایت او دو بار از مردم میثاق و عهد و پیمان گرفت یکبار بآنان 
فرهود ابا فی‌دانید ولین شا جنشت کفند دا و رصول, او تهتر هی‌دآنند: 
پیامبر فرمود ولی شما صالح المومنین است و با دست اشاره به علی بن 
اشطا لت مور ما وه و هت وت عم بوده است که فرمود من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه. اما عده‌ای در دلهای خویش پنهان نموده بودند که 
اینکه موضوع مهم و خطیر را بخانواده رسول خدا (ص) واگذار نکنند و از 
ولایت و امارت علی مانع شوند و خداوند رسول خویش را از اینکه نیات 
پلید و سری انان مطلع فرمود و اینکه ایه و ایه 80 را نازل نمود. 


(44) سوره دخان 


دخان/ 10: فارتقب یوم نی السَماء ابن مسعود گوید وقتی که قریش 
نسبت برسول خدا (ص) عصیان ورزیدند پیامبر انان را نفرین کرد که 
بقحطی همانند مدت قحطی زمان یوسف گرفتار گردند و چنین هم شد 
می‌خور دند. 
دخان/ 15 و 16: ائّا کاشُِوا العذاپ ابن مسعود گوید بعد از آنکه از اثر 
نفرین پیامبر قحطی عظیمی بروز کرد قریش نزد رسول خدا آمدند و گفتند 
یا محقّد از خدای خود برای قوم مضر طلب آب بنمای زیرا نزدیک است 
هلاک و نابود شوند پیامبر دعا کرد قحطی و تشنگی از آنها برطرف شد 
وقتی که خود را در رفاه دیدند بحالت اول برگشتند و اينکه آیات نازل 
گردید گویند درخواست کننده رفع قحطی از پیامبر آبو سفیان بوده است. 
دخان/ 43: ان شجر الرْفْوم اينکه آیات در باره ابو جهل بن هشام نازل 
شده است. آبو مالک گوید ابو جهل مقداری خرما با کف شیر و آب با خود 
آورد و می‌گفت «تزقموا». منظورش اینکه بود که اینکه همان زقومی 
است که محمد بتوسط آن بشما وعده عذاب داده است سیس اينکه آیات 
نازل گردید. 
دخان/ 44: طَعام لیم سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: 
این جبیر گفته او ابو جهل است. 
دخان/ ۰49 دق ای آیت الغری الکریم قناوی کمیه اینکه آیف در بازه ابو خهل 
نازل گردید که می‌گفت من عزیزترین و کریم‌ترین اهل وادی هستم. 
اموی در کتاب مغازی خود از عکرمه نقل ِ و گوید پیامبر ابو جهل را 
ملاقات نمود و فرمود خداوند بمن امر نموده که بتو بگویم (اولی لک فاولی 
نم اولی لک فاولی) ابو جهل لباس خویش را از تن بدر آورد ( یا از دست 
۱ تو و خدای تو با من هیچ کاری را نمی‌توانید انجام دهید و 
خودت می‌دانی که من بزرگترین اهل بطحاء هستم و کسی هستم که هم 
یرم و هم کریم. ولی خداوند او را در جنگ بدر بقتل رسانید و خوار 
گردانید و اینکه ایه در باره او نازل شد. 


(45) سوره جائیه 


جائیه/ 14: قل لِلْذينَ آمئُوا اين عباس گوید اينکه آیه در باره عمر بن 
الخطاب در جنگ جنگ بنی المصطلق نازل گردیده ی 
چاهی فرود اه نودند. که آنرا. مریشیع ی کفتند: عند. الم ابن ابی که 
رئیس منافقین بود غلام خویش را بطلب آب فرستاد غلام مزبور که برای 
آوردن آب رفته بود دیر بازگشت عبد اللّه جهت دیر آمدن را از او پرسید 
غلام گفت از آن سبب دیر آمدم که غلام عمر بن الخطاب بر سر چاه 
نشسته بود و آب می‌کشید تا دلوهای پیامبر را پر آب کند و نیز پس از آن 
دلوهای ابو بکر را پر آب نماید. کید الله گفت منل ما با اننکم قوم جتان 
است که گفته‌اند. سمن کلیک پأکلک. اینکه خبر به عمر رسید در خشم شد 
متیر وا سناشت اه الله را بقل رشاند 
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اینکه آیه بر رسول خدا نازل گردید و عمر از اراده خویش منصرف گشت. 
سندی و جماعتی از مهفسرین کویند اینکه آبه در بازه جخععی از صخابه از ل 
شده که از اهل مکه سخت در ناراحتی بودند و شکایت نزد رسول خدا 
بردند و از او دستور قتال و نبرد خواستند و هنوز آیه قتال نازل نشده بود 
خداوند اینکه آیه را نازي نمود و دستور عفو و گذشت را داد. 

جائیه/ 21: ام حست الذین محمّد بن العباس بعد از چهار واسطه از کلبی 
او از ابو صالح و او از بن عباس نقل نماید که اینکه آیه در باره علی بن 
ابی طالب (ع) و حمزة بن عبد المطلب و عبيدة بن الحارث نازل شده که 
ایمان اورده ی ی بنام عتبه و شیبه 
پسران ربیعه و ولید بن عتبه نازل گردیده که ایمان نیاورده و مرتکب 
گناهان شده بودند و نیز گویند اینکه آیه در باره چند نفر از مشرکین آمده 
که گفته بودند اگر آنچه که محشّد می‌گوید راست باشد ما را در آن جهان 
نعمت زیادتری از مسلمین خواهند بخشید هم چنانی که در اینکه جهان 
بخشیده‌اند خداوند در جواب ب آنها اینکه آیه را نازل فرمود. 

جاثیه/ 23: ا قرآیت مَن انح العَةْ هواة اينکه آیه در باره قریش و چیزهائی 
که مورد پرستش قرار داده بودند نازل شده است. سعید بن جبیر گوید 
عرب در مرحله اول سنگ و طلا و نقره را پرستش می‌کرد و اگر چیزی 
می‌یافت که از ان ان بعبادت و پرستش ان ی سیس در 
باره اینگونه هوایرستی آنان اینکه آیه نازلي گردید. 

جاثیه/ 24: و قالوا ما هت الا حیائتا الذنیا اينکه آیه در باره طبیعیون و 


دهریون نازل شده است. ابو هریره گوید مردم زمان جاهلیت می‌گفتند ما 


او ورن احفاشت 


احقاف/ 9: قُل ما کنث بدعاً من الرْسّل گویند اهل مکه اصحاب رسول خدا 
را آذیتو ازاو .فن‌دادند و آنان. شعایت ترو پیامیر بردند فرمود در خوات 
دیدم که به زمینی ففاجرت واه کرد که بارای نحل مسر مان 
اصحاب خوشحال شدند. 

وقتی که عمل مهاجرت بتأخیر افتاد گفتند یا رسول اللّه از بشارتی که بما 
دادم بودید خبری نیست سین آینکه ابه:تازل گردید: 

در تفسیر برهان از احمد بن محمّد بن خالد البرقی او بعد از سه واسطه از 
جابر و او از امام باقر (ع) نقل نماید که موضوعی بر پیامبر وحی و نازل 
می‌گردید و اصحاب مدتی بان عمل می‌کردند سپس پیامبر مامور می‌شد 
که بفیر آن موضوع عمل نماید عده‌ای می‌گفتند يا رسول الله ما را بانجام 
دادن چنین موضوعی دستور دادی و ما بانجام آن عادت کرده بودیم اینک ما 
را ی ی ی 
ای تا کم اه ام یه ۱۱ بن سلام نازل شده که او 
پا ال جات دص ی ‌روات ‏ بمعت از بن سلام 
تا هک سا ول رز ام اس وان 
گفت که اعلم و داناترین ن آن‌ها هستم وقتی که اینکه سخن را گفتند بانان 
بگو که توراة دلالت بر نبوت تو دارد و صفات تو در توراة بطور وضوح آمده 
است وقتی که از آنان سوال کردی اينکه سخنان را بزبان خواهند "آورد. 
پیامبر وقتی که از بهود سوال فرمود همان موضوعاتی که عبد اللّه بن 
سلام گفته بود بزبان آوردند سیس ایمان آوردن عبد اللّه , بن سلام را بایان 
گوشزد فرمود یهود گفتند او بدترین افراد ما و پسر و افراد ما 
می‌باشد. احقاف/ 10: شهد شاهد من بنی اسرائیل سیوطی در کتاب 
اتقان در باب ما را او عبد الله بن سلام است. 

احقاف/ 11: و قال الذین کقرّوا قتاده گوید ۳۳0 از مشرکین می‌گفتند ما 
عزیزتریم و اگر در دین اسلام خیری وجود می‌داشت فلان و فلان بر ما 
سبفت. نمی‌خسند. و اسلام تمی آوردند. و تیز. کویند. اینکه: فشتر کین. عرب 
طوایف بنو عامر و غطفان و اسد و اشجع بودند و منظورشان از فلان و 
فلان که در پذیرش دین از آنها سبقت جسته بودند و اینان خود را از آنها 
ثروتمندتر و عزیزتر محسوب می‌داشتند طوایف جهینه و مزینه و اسلم و 
۱ عون بن ابی شداد و نیز ابن سعد از ضحاک و حسن بصری 
روایت ه کنند که عمر بن الخطاب کنیزی داشت بنام زنین و اینکه کنیز 
مسلمان شده بود و عمر او را مضروب می‌ساخت که چرا مسلمان شده 
است و کفار قریش در باره اينکه کنیز می‌گفتند اگر در دین اسلام خیری 


وجود می‌داشت هر آینه اینکه کنیز در پذیرش آن بر ما سبقت نمی‌گرفت. 
احقاف/ 15: و وَصَیتا الانسان بوالدّیه احسانا محمّد بن یعقوب کلینی بعد از 
هفت واسطه از ابو خدیجه و او از آمام صادق (ع) نقل نماید که فرمود 
وقتی که فاطمه (س) به حسین حامله گردید جبرئیل نزد رسول خدا آمد و 
گفت يا رسول الله فاطمه صاحب پسری خواهد گردید که بعدها بدست 
امت تو کشته خواهد شد و بهمین منظور فاطمه در حین آبستن بودن و نیز 
هنگام زائیدن با یک ناراحتی روحی اج بوده است سیس امام صادق (ع) 
افزود در دنیا مادری یافت نشده است که هنگام زائیدن فرزند خود نگران 
باشد ولی فاطمه در حین زائیدن حسین یک چنین حالتی داشته است زیرا 
متوجه گردیده بود که فرزند دلبند وی بدست اينکه امت کشته خواهد شد و 
برای همین منظور اینکه آیه نازل گردید چنانکه بعد از پنج واسطه از 
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0 سلمه سالم بن مکرم و او از امام صادق (ع) اینکه روایت نقل گردیده 
ا اف ای ال اوه اف تا وهای اه اش اه 
عبد الرحمن بن ابی بکر پیش از آنکه مسلمان بشود نازل شده است. 
صاحب کشف البیان بعد از ذکر شان نزول برای عبد الرحمن بن ابی بکر 
خلیر: افزاید: کت کویند اینکه ابه خربارم: آنهد یک قبله از مشلمان سشیدن اه 
تازلف امه رات محم اسان وصاحب ی ااسرار ار ان 
عباس و ابو العالیه و سدی و مجاهد نقل نمایند که اینکه ایه در باره عبد 
الرحمن ابن ابی بکر نازل شده که پدر و مادرش گفته بودند مسلمان شود 
او امتناع می‌کرد و می‌گفت شما عبد اللّه بن جدعان و مشایخ قریش را که 
مرده‌اند زنده کنید تا از آنها سوال کنم که شما چه می‌گوئید! 

حسن بصری و زجاج و قتاده گویند اينکه آیه از برای هر کافری که مورد 
عاق پدر و مادر خویش قرار بگیرد عمومیت خواهد داشت. 

اجقاف/ ۰19 8 لکل ورجات.مقا عهلوا از طزیی عوفی ان [ینن:غبانین:و یز 
از دی تغل :شدم است: که عبن الرعفن این ابی کر بسن از تژول. ابه 17 
که در باره او قبل از مسلمان شدن او نازل شد اسلام اختیار نمود و در 
دین خویش استوار و محکم گردید و از شرک قبلی خود توبه نمود و اينکه 
آیه برای او نازل شد.. 

7 1 سوق 7 عکاظ ب بیرون رفت و 
منظورش دعوت مردم به دین اسلام بوده پس از تبلیغ و دعوت مردم کسی 
به پیامبر توجه نکرد و دعوت وی را نپذیرفت سپس پیامبر مراجعت نمود تا 
اينکه بوادی مجنة رسید در اينکه وقت پاسی از شب گذشته بود پیامبر 


شروع بخواندن قران نمود عده‌ای از جنیان وقتی قران را از رسول خدا 
(ص) شنیدند با میل فراوان گوش دادند و بیکدیگر سفارش می‌نمودند که 
ساکت باشند ۳ از قرآن استفاده نمایند وقتی که پیامبر از خواندن قرآن 
فراغت یافت جنیان بسوی قوم خویش رفتند و گفتند ما از آیات کتاب 
انتتفانی. که دار فوسی از ل شندم استفاده کرریم که علاوم نز تیم 
نمودن تورات بسوی حق و راه راست نیز هدایت می‌نمود بنابر اینکه باید 
پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله را اجابت نمود و بوی ایمان آورد لذا نزد 
رسول خدا آمدند و اسلام اختیار نمودند. 

ابن ابی شیبه از ابن مسعود روایت ت کند که جنیان نزد رسول خدا آمدند و 
پیامبر در بطن نخلة مشغفول قرائت قران بود وقتی که ایات قران را 
شنیدند بیکدیگر سفارش سکوت می‌نمودند و اینان نه نفر بودند. ۲ 
ٍبن عباس گوید جنیان مزبور از نصیبین بودند, و از روسا و ملوک نها 
بشفار من فدنط و اشافت آنها حضا:. مضا: اض: ۲ افحم, , یرد, اینان؛ 
زوبعه و عمر بن جابر بوده است و اینکه آیه در باره آنان تازل کردید, 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از آنان زوبعه و حسی 
و مسی و شاصر و ماصر و منشیء و تاشیء و احقب و عمرو بن جابر و 
سرق و وردان نام برده شده‌آند. 

احقاف/ 35: أَولوا 0 من الرّسُل سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: بنا به اصح اقوال عبارتند از: نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمد (ص). 


(47) سوره محمد 


محمد/ 1 و 2: الذین کَقژوا از بن عباس روایت شده که منظور از آیه اول 
اک وی | نازل شده است و مقصود از آیه دوم انصار بوده 
در باره آنها نازل کردیده است. ۱ 

طبرسی صاحب مجمع البیان چنین افزوده و گوید آیه اول در باره کسانی 
نازل شده که بدشمنان اسلام در جنگ بدر اطعام می‌نمودند و اینان ده نفر 
بودند که هر یک بنوبه در هر روز آنان را اطعام می‌نمودند و صاحب کشف 
الاسرار اسامی آنها را بدین قسم ذکر نموده ابو جهل- عتبه- شیبه- ولید ین 
را 
اس وا او و ی یا ات 
که آیه اول در باره آن عده از اصحاب رسول خدا| نازل شده که بعد از 
پخاضز از کین مره شدند و کی هل بت او را کصت نمودند ور از وایت 
امیر المومنین علی (ع) جلوگیری بعمل آوردند و با اینکه کار اعمال پیشین 
۱ ۱ هر ۱ ۳ ۱۳ بت ۳ 
و عمار و سلمان و مقداد نازل شده که نقض عهد ننمودند و بر ولایت امیر 
المومنین علی (ع) ثابت قدم ماندند. ۱ 

محمد/ 4: قاذا لَقیثم الذین روا قتاده گوید اينکه آیه در جنگ احد نازل 
گردیده در حالتی که پیامبر در شعب قرار گرفته بود و وقتی که قتل و 
جراحات در لشکر اسلام وارد شده بود مشرکین فریاد می‌زدند و بت‌های 
خود را به اعل هبل یاد می‌کردند و مسلمین در جواب ب آنها بجملات اعلی و 
اجل باه نموده و فزباد هی زر دزد و فتتر کین بصدای بلند می‌گفتند ما بت 
ری دارتم و لیم عزیِ ِ پیامبر در جواب ب انها می‌فرمود خدای یکتا 
محفد/ 13: و کانمن رد زیاس کویدوعی که ررشول تخد حففانه 
از هکة یرفن امد خ-در قیان عا ر جای گرفت نگاه خود را بطرف مکه توجه 
دک من و ی 
زیاد علاقه داشته و دوست دارم ار اهل تو مرا بیرون نمی‌کردند من از 
میان تو بیرون نمی‌امدم سپس اینکه ایه نازل شد. 
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محمد/ 14: أ قمن کان علی بَینْةٍ من رَبه کمن رین له امام محشّد باقر (ع) 
فرماید اينکه آیه در باره منافقین نازل شده است. 

محمد/ 16: و منقم من بپستمع الیک اینکه آیه در باره منافقین از اصحاب 


رسول خدا (ص) نازل شده است که به کلماتی که از پیامبر می‌شنیدند 
ایمان نیاورده و هنگامی که از نزد پیامبر بیرون می‌آمدند بمومنین می‌گفتند 
محشّد تا بحال چه می‌گفته است! 

اين جریج گوید مژمنین و منافقین نزد پیامبر گرد می‌آمدند و آنچه رسول 
خدا| می‌فر مود یکجا می‌ شنید ند و موّمنین بگفتار پیامبر توجه ننموده و باو 
کمک هم تج رد۳ اویت وقتی ان خدمت ِ خدا 9 
| 

محمد/ 25: ان الذین ارتُوا کویند ایتکه آیه تر.باری بهود نازل. شده! زیر 
صفات پیامبر را در توراة شناخته 2 0 نمود کافر 
شدند و نیز گویند در باره منافقین نازل گردیده که وجوب قتال رادر قران 
دیده بودند با وجود پیر اینکه از جنگ با کفار شانه خالی می‌کردند. 

محمد/ 20: دای ان هم قالوا اينکه آیه ۳ کسانی نازل شده که نقض 
عم شهار رازه امیر المومنین نمودند و منظورشان از اطاعت در 
بعضی از اوامر عدم پرداخت خمس در باره بنی هاشم بوده است چنانکه 
عاملین آن بنی امیه پوده‌اند. 

محمد/ 3د: یا سا اُذین منوا آحانینا ال ابو العالیه گوید اصحاب رسول 
خدا| (ص) در صورت گفتن لا اله الا اللّه اگر گناهی مرتکب شوند ضرری 
نخواهد داشت هم‌چنانی که اگر کسی در حال شرک عمل خوبی انجام بدهد 
بحال او نافع نخواهد بود سپس اینکه آنه نازل: کر دید وترسدند که میاه 
گناهان. اعمال صالحه آنها را باطل نماید. 

شیخ طوسی بدون ذکر عنوان شأن نزول گوید معنی (و لا بطلُوا آعمالکُم) 
آنستکه اعمال خود را ؛ بر خلاف آنچه از طرف شرع وارد شده و بانجام آن 
ها مداد اطلن تسارنا بالتعه رات ب شما از بین نرفته و مستحق 
عقاب و عذاب نشوید. 

محمد/ 34: ان الذین کقژوا انکه ابه.دز بارخ اضحات فلیت تازل دم و 
شم امه مت وار هه سس مور مرا رل تین که ار تیا صور ذر 
باره پدرش که کافر بوده و در عین حال مرد نیکوکاری بوده است سوال 
کود بياهند. فوموود اوهدر تن اتتت. انمردبربه افتاد پیامبر او را صدا زد 
فرمود هم پدر تو و هم پدر من و نیز پدر ابراهیم همه در آتش می‌باشند 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 

و اجداد رسول خدا| 19 نبودند بلکه مردانی موحد و پیرو 
کیش ابراهیم یل پوداب مار ایک در باس هم در انش وا فصو 


(48) سوره فتح 


فتح/ 1: ائا تحنا لک قَتحا مُییناً قتاده گوید پس از آنکه اينکه آیه نازل گردید 
رسول خدا (ص) از حدیبیه مراجعت کرد و در همین وقت بود که بشارت 
فتح مکه بوی داده شده بود. 

ی رح مج از ی اب مسج 
شد. 

فتح| 2: لیغفر لک اللَه انس گوید اينکه یه در هنگام مراجعت رسول خد| 
(ص) از حدیبیه برای او نازل گردید پس از نزول اينکه آیه پیامبر فرمود از 
خداوند برای من آیه‌ای ای ون نت ی ژزمین 


ول مره 
هت 
خداوند برسول خود در خوابی که دیده بود فرمان داد که داخل مسجد- 
دیدن اينکه خواب اصحاب خود را از فرمان پروردگار مطلع ساخت و 
دستور فرمود که از مدینه بیرون روند پس از بیرون آهدت از مدینه وقتی 
که به ذو الحلیفه رسیدند برای انجام عمره محرم گردیدند و از ذو الحلیفه 
لبیک گویان برای انجام عمره حرکت کردند. وقتی که قربیش از تصمیم 
پیامبر اطلاع حاصل کردند خالد ابن ولید را با دویست سوار در کمین 
قتال و نبرد در مقابل کوه انجام می‌گردید پس از طی طریق موقع ظهر 
شد بلال اذان ظهر را گفت و پیامیر هم نماز ظهر را شروع کرد خالد بن 
ولید که در کمین ایستاده بود بلشکریان خود گفت اگر ما حین خواندن نماز 
بمسلمین حمله کنیم پیروز خواهیم گشت زیرا از عادت مسلمین اینکه 
است که وقتی نماز را شروع کنند اگر سنگ بر سرشان ببارد نماز را قطع 
نمی‌کنند بنابراین ما صبر می‌کنيم وقتی که نماز را شروع کردند حمله را 
ای هر ی ار 
خبر داد. 

وقتی که روز دوم شد پیامبر به حدیبیه وارد گردید و در بین راه به اعراب 
اعلام کوچ کردن می‌نمود آنان توجهی نمی‌کردند و می‌گفتند محمّد با یاران 
خود طمع ورود بمسجد الحرام را دارند در حالتی که قریش خود را اماده 
برای حمله بانان نموده‌اند و حتما در اینکه قتال و نبرد یاران محمّد کشته 


خواهند شد بقسمی که خود و یارانش برای هميشه به مدینه نخواهند 
برگشت. وقتی که پیامبر به حدیبیه وارد شد قریش از مکه بیرون امدند و 
به لات و عزی سوگند یاد کردند که رسول خدا و 
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مسلمین را از دخول به مکه مانع شوند پیامبر نماینده‌ای از جانب خود نزد 
قربش فرستاد و فرمود که ما برای جنگ با شما نیامده‌ايم بلکه بخاطر 
انجام مناسک حح و طواف خانه کعبه و قربانی نمودن امده‌ایم. قربش از 
میان خود عروة بن مسعود الثقفی را که مردی عاقل و فهمیده بود نزد 
رسول خدا فرستادند. عروه نزد پیامبر آمد و گفت يا محقّد قریش تصمیم 
جدی گرفته و عزم خود را جزم نمودند و نیز از شهر و دیار خویش دور 
افتادند و سوگند به لات و عزی 0 ۱1 باشد از آمدن 
شما به مکه جلوگیری نمایند و البته بصلاح شما نخواهد بود که وارد مکه 
نود زیرا| نتیجه‌ای جز هلاکت و نابودی قوم و یاران تو نخواهد بود. پیامبر 
به عروه فرمود ما قصد جنگ نداریم و منظور ما جز بجای آوردن مناسک 
حج و قربانی کردن چیز دیگری نیست. عروه متوجه شد که محمّد و 
یارانش تصمیم چدی بانجام مناسک حج دارند لذا نزد قریش آمد و قصد 
پیامتن را جبانان. ادلاغ تخود فویش. کفتند. اه تارب فحید به‌زفکه داخل 
بن الاحنف و سهیل بن عمرو را دوباره بسوی محقد فرستادند. وقتی که 
پیامبر باین دو نفر نظر افکند فرمود وای بر قریش که خود را آماده کارزار 
و جنگ نموده‌اند. اینان برسول خدا گفتند یا محمّد اگر تمایل بجنگ داری 
فرمن شود وا آمانه اننکه:جنی نموده اتف زرا ورون شما که تواض با برد 
و قتال بوده و ممکن است عده زیادی اه رن مه هی و نود 
شوند روی اینکه اصل از تو می‌خواهیم از انجام مناسک حج در اینکه سال 
خودداری کنی و ما نیز بتو قول می‌دهیم که اگر سال آینده بدین منظور 
بسوی مکه بیائی فقط سه روز بتو اجازه دهیم که فرائض حج را بجای 
اورده و مراجعت نمائی پیامبر از درخواست قریش با شراتطی جانبداری 
فرمود و بآنان گوشزد کرد که اگر مسلمین مکه از دست آنان در آسایش 
باشند و از اذیت و ازار انها صرف نظر نمایند او هم حاضر خواهد بود در 
اينکه سال از انجام مناسک حج خودداری نماید و سال اینده بدین منظور به 
مکه بیاید قریش هم پذیرفتند وقتی که رسول خدا اماده برای انجام صلح 
گردید عموم صحابه زير بار چنین معاهده و صلحی نرفتند و کسی که از 
همه بیشتر در قبال چنین صلحی استقامت می‌نمود و آترا مورد قبول قرار 
نمی‌داد عمر بن الخطاب بود که گفت يا رسول الله آیا ما بر حق نیستیم! ۰ و 
آیا دشمن ما باطل و بیهوده نیست! پیامبر فرمود بلی ما بر حق هستیم و 


سپس عمر گفت بنابر اینکه ما ذلت و خواری در دین را برای خود 
خریده‌ایم. پیامبر فرمود خداوند بمن وعده داده و در انجام وعده خود 
مخالفت نخواهد کرد سپس فرمود اگر چهل نفر مرد جنگی با من باشند هر 
اینه زیر بار چنین صلحی نخواهم رفت (در اینکه موقع سهیل بن عمرو و 
حفص بن الاحنف از نزد پیامبر بسوی قریش رفته بودند که موضوع صلح را 
بانها خبر بدهند) سپس عمر بن الخطاب گفت يا رسول الله آیا بما خبر 
نداده بودید که بطرف مسجد- الحرام هجوم خواهیم برد و در آنجا بحلق و 
تراشیدن سر بخاطر مناسک حج خواهیم پرداخت! 

پیامبر فرمود بلی من گفتم که بطرف مسجد الحرام خواهیم رفت ولی 
بشما نگفته بودم همین امسال اینکه کار انجام خواهد گرفت بلکه گفتم 
خداوند وعده فتح مکه را بما داده است و ما مکه را فتح نموده و به طواف 
و سعی بین صفا و مروه و حلق با محلقین خواهیم پرداخت. وقتی که به 
پیامبر فشار آوردند رسول خدا (ص) فرمود اگر صلح را تمی‌نديرید آماده 
جنگ شوید و بطرف قریش حمله کنید زیرا آنان مستعد از برای نبرد و 
قتال با شما می‌باشند. در اینجا اصحاب سستی بخرح دادند و آمادگی کامل 
برای جنگ از خود نشان ندادند پیامبر خندید و خطاب به علی بن آبی طالب 
کرد و فرمود یا علی اینکه شمشیر را بگیر و بطرف قریش رهسپار شو 
علی بن آبی طالب شمشیر را از پیامبر گرفت و بطرف قریش رهسپار 
کر بدب رکف که درل موی آوردن م۳ دیدداس ‏ اق ول معا 
1 بالع آبا در تصمیم پیامبر برای صلح بدا حاصل شده و از عقیده خود 
برگشته است! علی گفت چنین چیزی نیست. در اينکه موقع بود که اصحاب 
پیامبر از رفتار خویش شرمگین شد ند و بحالت اعتذار و معذرت خواهی 
نزد رسول خدا آمدند و از اصرار خویش بر جنگ عذر خواستند و گفتند خدا 
و رسول او در اینکه باره بهتر می‌دانند و هر کاری که بصلاح مسلمین است 
انجام خواهند داد و بهر قسمی که دستور فرمایند ما مطیع خواهیم بود. 

در اینکه موقع حفص بن الاحنف و سهیل بن عمرو بسوی پیامبر بازگشتند و 
گفتند يا محقد قریش برای صلح آماده‌اند و شرائط شما را نیز پذیرفته‌اند 
پیامبر دستور داد علی بن آبی طالب معاهده صلح را بنوبسد علی شروع 
بنوشتن نمود و در ابتدای عهدنامه بسم اللّه الرحمن الرحیم نوشت سهیل 
بن عمرو گفت ما رحمن نمی‌شناسیم بهتر است دستور دهی که باسمک 
اللهم بنویسند ان قسمی که پدران تو می‌نوشته‌اند پیامبر فرمود بهمان 
هت کیک باسمک او مه ارسفی از اسامی پرورد کار 
محقّد رسول اللّه ۱ ۱۱۱ ۱۱ 5 
یا 


نبوت شما کرده‌ایم بنابراین جنگی با شما نخواهیم داشت زیرا گواهی به 
نبوت شما نموده‌ایم ِِ باید نوشته شود اينکه عهدنامه ایست که بین 
محمّد بن عبد اللّه با طایفه قریش بسته می‌شود پیامبر فرمود اگر چه شما 
گواهی به لبوت من ندهید من رسول خدا| هستم و پیامبر خداوند می‌باشم 
سپس به علی دستور داد که بنویسد محمّد بن عبد ال علی گفت یا رسول 
اللّه چون من رسول اللّه نوشته‌ام آن را بر نمی‌گردانم و پاک نمی‌کنم 
پيامبر خود شخصا اسم خویش را که بعنوان رسول اللّه نوشته شده بود 
پاک کرد عهدنامه بدین کیفیت نوشته شد و قرار گذاشتند که تا ده سال در 
کردند که رسول خدا در سال بعد از معاهده 
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به مکه برای انجام مناسک حج شرکت کند و باین عهدنامه مهاجر و انصار 
شهادت دادند و عهدنامه فرتون دی دو تیه تیم رید کع وی دز نو 
رسول خدا و دیگری نزد سهیل بن عمرو باشد سپس سهیل بن عمرو و 
حقص بن الاحتف نزد قریش مراجعت کردند و آنا را از چگونگی عهدنمه 
باخبر ساختند سپس پیامبر باصحاب دستور فرمود قربانی کنند و حلق رس 
(تراشیدن سر) نمایند اصحاب از اجراي دستور رسول خدا امتناع ورزیدند 
و کفتتد ها جکونه قوباتی کنتمره حلق رایس انیم بر حالتین که‌تطواف خاند 
کعبه نکرده و سعی بین صفا و مروه را انجام نداده‌ایم! 

پیامبر از امتناع اصحاب غمگین و محزون گردید و نزد ام سلمه رفت. 
سای وی اس ام ال و با رل ال اس 
اشتجات. امتناع. کرده‌اند ولیشها کستور فرباتی هعلق بان را صادر 
فرمائید و خود نیز انجام بدهید پیامبر چنین کرد و فرمود خداوند رحمت کند 
کسانی که حلق راس نموده و قربانی نمایند سپس بسوی مدینه کوج 
نمودند و بسوی تنعیم مراجعت کردند و زیر درخت ان فرود امدند سپس 
اصحابی که مخالف صلح بودند از رفتار خویش ابراز ندامت و پشیمانی 
نموده و از پیامبر خواستند که آنان را مورد عفو قرار بدهد و از برای آنها 
استغفار نمایر سپس آیه رضوان (یعنی آیات 1 و 2 سوره فتح) نازل گردید. 
فتح/ 4: هو الذٍی اتل الب کم اشکم اه تست وی باوه اه نکر فش اریه 
قحافه نازل شد سپس در باره اصحاب خاص پیامبر نزول یافته است. 

فتح/ 5: لیدخل الموّمنین و المَوْمناتِ جَناتِ انس گوید وقتی که آیه 2 سوره 
فتح نازل گردید پیامبر فرمود اینکه آیه از همه چیز در نزد من عزیزتر است 
اصحاب گفتند يا رسول الله هنیئا مریتا لک یعنی گوارا باد از برای تو, از 
برای ما آنچه را که خداوند برای تو خواسته و انجام داده است بیان داشتی 
بنابراین خداوند برای ما چه کاری انجام خواهد داد! سپس اینکه ایه نازل 


۳ 
فتح/ 10: نَّ الذین یبایعوتک موفق بن احمد از علمای اهل سنت گوید 
اينکه آیه در باره اهل حد یبیه نازل گردیده است و نیز از قول جابر چنین 
نقل کند که گفت ما در روز حدیبیه هزار و چهارصد نفر بودیم و پیامبر بما 
فرمود شما امروز از بهترین افراد روی زمین می‌باشید سپس جابر گوید ما 
در آنروز در زیر آن درخت با رسول خدا (ص) بیعت کرده بودیم که تا پای 
جان تا سر حد مرگ با او باشیم و کسی از ما از اينکه بیعت سرپیچی ننمود 
جز [بن تن که مود منافقي بود ی کران قفه ق ور زار 
آن جنگ خی پیش آمد نمود که با دست تونا علی (ع) قح و پیروزی در 
اینکه جنگ نصیب مسلمین ؟ 

فتح/ 11: کی ان لا خرن آتکه ابه دی باره قومی منافق 
از اعراب مانند چهینه و مزینه و نخع و اسلم و غفار که عده‌ای از آنها در 
مدینه رز و ماوی داشته و عده‌ای در اطراف مدینه بوده‌اند نازل گردید 
بدین توضیح که پیامبر در سال ششم هجرت آرزوی عمره و طواف کعبه و 
زیارت خانه خدا نمود و کس نزد اينکه طوایف فرستاد تا اگر احتمالا قریش 
قصد حمله نمودند مسلمین در اقلیت قرار نگیرند از اينکه طوایف قومی 
که دارای اخلاص در ایمان بودند اجابت کرده و آمدند و قومی که در نفاق و 
دوروئی قف‌ تانق تخایفه ور زیدم هدر دروعی: آوزدند خداوتتبا فرول اینکه 
آیه آنها را متخلف خواند 

فتح/ د1 سَیَفَول المَحَلْفُوتَ اينکه آیه در باره کسانی نازل, گردیده که در 
غزوه تبوک که بعد از جنگ خیبر و فتح مکه اتفاق افتاد تأخر ورزیدند و 
خدآوند دز باره آنها از قول پیامبر خود فرمود (ن تخژجوا مهی آبدا) بعنی 
هرگز با من برای جنگ بیرون نیامده و شرکت نخواهید کرد زیرا رسول خدا 
بعد از اینکه غزوه در قتال و غزوه‌ای شرکت نکردند تا اینکه از دار دنیا 
رحلت نمودند. ۳ ۳ 

فتح/ 16: قل. للععلفیت مت الاغزات قتاده و سعید بن جبیر گویند اينکه یه 
در باره اهل خیبر است و داعی (دعوت کننده ( يا ) دستور دهنده) در ایه 
رسول خدا| ((ص) می‌باشد کر بگوئیم داعی ان امین ۳۳ تصون ع 
بآن اعتقاد دارند بلکه داعی ۱ بن طالب (ع) خواهد بو 

در اینکه اجه: اختلافی از خیت نمسین و مغتی اب بتن آماهته.ه اهل تبرت 
وجود دارد چنانکه صاحب مجمع- البیان از خاصه گوید که مراد از (قوم 

اولی بان شدید) اقوام و طوایف هوازن و ثقیف‌اند برخی گویند اصحاب 
مسیلمه کذاب هستند و نیز گویند اهل فارس و روم می‌باشند و همچنین 
گویند اهل صفین از اصحاب معاویه هستند و صحیم آنست که مراد از 


داعی در جمله (ستدعون) رسول خدا (ص) است زیرا پیامبر بعد از فتح 
مکه مسلمین.را به جنی‌های. زیاد دیگری خواند و دعوت نمود آنهم بقتال و 
نبرد با اقوام و طوایفی که دارای قدرت و قوت بودند مانند اهل حنین و 
طائف و موته و نیز جنگ تبوک و سایر جنگهای دیگر. 

بنابراین ن اگرٍ ما آنرا ببعدٍ از وفات پیامبر حمل نمائیم معنی نخواهد داشت. 
فتح/ 17: لیس عَلی الأعمی کر نام که ای تال تیه مسا یه ره 
رسول خدا گفتند بنابراین 1 سپس 
اینکه آیه نازل گردید. 

فتح/ 18: لقد رَضی اللّهْ عن المْوَمنین اينکه آیه در باره اهل حدیبیه و 
اصحاب بيعة الرضوان نازل شده و علت آن چنین بوده است که در سال 
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ششم هجرت رسول خدا (ص) قصد زیارت خانه کعبه نمود و هفتاد شتر با 
خود می‌برد که قربانی نماید قریش با هم جمع شدند و خود را آماده جنگ با 
پیامبر نمودند و متفق القول شدند که نگذارند پیامبر به مکه بیاید تا ايینکه 
رسول خدا از اه وارد حدیبیه شد اهل مکه خبردار شدند بعد از 
فرستادن نمایندگی از برای مذاکره با پیامبر برای اينکه مسلمین را برای 
مقابله هماهنگ نماید منادی ندا نمود البيعة البيعة. مردم زیر درخت سمره 
طرف قریش سهیل بن عمرو نزد پیامبر امد و صلح کردند چنانکه اينکه 
روایت ت از سلمة پن الاکوع نیز نقل شده است. 

فتجح/ 24: و ای کف اید فه این اس کویه هر کی حون عفر ماش 
جنگ با مسلمین فرستادند مسلمین بر آنها غلبه یافته و آنان را با سیری نزد 
رسول خدا (ص) اوردند پیامبر انها را واگذاشت و اینکه ایه در باره اهل 
حدیبیه و اهل مکه نازل شده است نه در باره اهل خیبر. 

صاحب مجمع البیان گوید سبب نزول آیه چنین است که مشرکین چهل نفر 
را در سال حدیبیه مأمور کردند تا با مسلمین جنگ کنند آنان پس از جنگ 
اسیر شدند و سر انجام نزد رسول خدا| آوردند. پیامبر دستور فرمود که آنها 
را آزاد سازند چنانکه ابن عباس گوید. انس گوید اینان هشتاد نفر بودنر از 
اهل مکه که د ر سال حدیبیه از جبل تنعیم پائین آمدند تا با مسلمین بجنگند 
هنگام جنگ در اوقات نماز صبح بودم استه پيامتر -ذر اینکه.-جنی: آنها را 
دستگیر نمود و سپس آزاد ساخت چنانکه در صحیح مسلم و صحیح ترمذی 
و سنن نسائی نیز از انس روایت شده و هم چنین ابن اسحق هم از ابن 
عباس روایت و نقل نموده است. عبد الله بن مغفل گوید پیامبر در زیر 
سایه درختی نشسته بود در مقابل او علی مشغول نوشتن نامه صلح بود در 
اینکة بان ست تفر جوآن ر دم با افلحه ار کین ام بیرون. آمدند ببا مر 


ها تفر فرساد دودعم اقا رادار هن اتداخت وا اما اس 
ساختیم سپس زاد نمودیم و اینکه آیه نازل شد. 

فتح/ 25: هَمْ الذین کَفَرُوا ابو جمعه جنبذ بن سبع گوید با رسول خدا (ص) 
در اول روز, جنگ و مقاتله نمودم در حالتی که کافر بودم و در آخر روز با 
ما ۱ 
بودیم و اينکه آیه در با ره ما نازل گردیده است. 

فتع/ 27: لقد صدق ال واه ار هیا بالکی شاد نکسا نید ازظلاه 
مادامی که در حدیبیه بود در خواب دید که خود و لشعریان و یارانش داخل 
در مکه خواهند شد در حالتی که در امن و امان بوده و سرهای خود را 
فرا ده سا یرو ارام فی‌اشند دلی فقی کف اه اممسا هت ان 
قربش قربانی خود را در جدیبیه انجام دادند اصحاب به پیامبر گفتند یا 
رسول اللّه پس خواب شما چگونه تعبیر می‌گردد! سپس اینکه آیه نازل 
گردید, و نیز گوبند رسول خدا (ص) پیش از رفتن به حدیبیه در مدینه در 
خواب دید که شهر مکه را فتح کرده است ولی وقت روز آن معین نشده 
بود بعد از ذکر اینکه خواب اصحاب شاد خاطر شدند و گمان بردند که در 
همان سال مکه فتح خواهد شد ولی وقتی که در حدیبیه معاهده صلح انجام 
گرفت و پیامبر با اصحاب بدون رفتن به مکه مراجعت به مدینه نمودند 
اصحاب مخصوصا عمر بن الخطاب گفتند يا رسول اللّه بنابراین خوابی را 
که بما گفته بودید چطور شد و چرا فتح مکه عملی نگردید پیامبر گفت بلی 
خواب دیده بودم و بشما هم گفتم ولی نگفتم که امسال مکه را فتح 
خوافیش مووا سال بقق کفتتد‌رافتت کفیی نا رصول الله مت که اه 
نازل شد. 


(49) سوره حجرات 


حجرات/ 1: یا آیُا الذین آمَوا لائْقَدْمُوا تین یَدي اللّهٍ ٍبن كذينة الاودی گوید 
مردی از امیر المومنین (ع) در باره اينکه ایه پرسید که برای چه کسی 
نازل شده است! فرمود در باره دو نفر از قریش نازل گردیده است و نیز 
گویند در باره دو طایفه بنی عدی و بنی تمیم نازل شده که نزد رسول خدا 
آمده بودند و در مقابل حجره پیامبر ایستاده و با صدای بلند آواز می‌دادند و 
می‌گفتند يا رسول الله بیرون بیا که ترا ببینیم. وقتی که پیامبر از حجره 
بیدفن امد و با آنان مشغول صحبت گردید در راه رفتن از پیامبر جلوتر 
می‌رفتند و هنگام صحبت با یکدیگر با صدای بلند همدیگر را می‌خواندند و 
به رسول خدا بلفظ یا محمّد خطاب می‌نمودند سپس اینکه آیه نازل گردید. 
از طریق اين جریج از ابن ابی ملیکه روایت شده که عبد اللّه بن زبیر باو 
خبر داده و گفته است که طایفه بنی تمیم نزد پیامبر آمده بودند و 
برگزیده شود. ابو بکر یکنفر را که نام وی قعقاع بن معبد بود بدین منظور 
پيشنهاد نموده و اختیار کرده بود و عمر بن الخطاب فرد دیگری را که نام 
وی اب بود بدین. ۰ نموده و برگزیده بود تن 
بودم است! و | 
نبود. سخنان اینکه دو نفر بمشاجره لفظی کشیده شد و صداهای خود را در 
حین مشاجره بلند کرده و با آواز بلند با یکدیگر سخن می‌گفتند سپس در 
چنین موقعی اینکه آیه نازل گردید. شا ترول مد ور در بارق ایه-دوم آشکه 
سوره نازل شده است. 

حسن بصری گوید عده‌ای در روز عید قربان قبل از نماز عید و پیش از 
آنکه پیامبر اقدام به ذیح بنماید عمل قربانی و ذیح را انجام دادند 
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سپس اینکه آیه نازل شد و از طرف پیامبر بآنان دستور داده شد تا عمل 
ذیح را اعاده نمایند و نیز گویند مردی قبل از نماز عید اقدام به ذیح نموده 
بود سپس اینکه آیه نازل گردید. 

عايشه گوید عده‌ای یک روز قبل از ماه رمضان بعنوان بوم الشک روزه 
گرفته بودند و پیش از انکه پیامبر روزه بگیرد اقدام به روزه گرفتن نموده 
بودند سپس اینکه آیه نازل شد. 

مقاتل بن حیان گوید پیامبر بیست و هفت تن را به سر کردگی منذر بن 
ار 


از مشرکین بنی عامر به آنان برخوردند ایشان را بکشتند سه نفر موفق به 
فرار شدند و بسوی مدینه امدند که پیامبر را از اینکه موضوع باخبر سازند 
چون بدروازه مدینه رسیدند دو نفر از قبیله بنی عامر را دیدند که از نزد 
رسول خدا می‌آمدند اينکه دو نفر را به تلافی مشرکین بنی عامر بقتل 
رسانیدند و البته اینکه کشتن بدون دستور و اجازه ۳ خدا بوده است و 
پیامبر را از کار آنان خویش نیامد و اینکه آیه نازل ؟ 

حجرات/ 2- د5: با الذین مَنُوا لا ترقعوا آصواتکم : ۳ از سفهای بنی 
تمیم نزد رسول خدا آمدند و گفتند یا محمّد نزد ما بیا تا با تو حرف بزنیم 
پیامبر از سوء ادب و طرز رفتار بد آنها مغموم گردید و آیه 4 نازل شد. ابن 
اسحق گوید اينکه آیات در باره طایفه تمیم یعنی عطارد بن حاجب بن 
زراره که از اشراف آن طایفه بود و نیز اقرع بن حابس و زبر قان بن بدر و 
عمرو بن الاهتم و قیس بن عاصم نازل گردید اینان گروهی عظیم را 
تشکیل داده داخل مسجد شدند و از پشت جرات ت مسکوني رسول خدا بانگ 
زدند تا پیامبر نزد آنان بیاید اینکه موضوع بر پیامبر گران آمد و آزرده خاطر 
کردید لذازیا همان حالت. بیرون آمد آنان به: پيامبر گفتند نزد تو آمده‌ایم تا 
بتو فخر فروشیم بنابراین ۵ بشاعر و خطیب ما اجازه بده تا شعر گویند و 
سخن برانند پیامبر ان داد در آن فیان: عطارد بن جاجب برخاشت. و 
بن شماس فرمود که برخیزد و جواب او را بدهد ثابت برخاست و خطبه 
مفصلی که فصیح‌تر از خطبه عطارد بود قرائت نمود. پس از ثابت. زبرقان 
بن بدر از طایفه تمیم برخاست و چند بیت شعر خواند پیامبر به حسان 
فرمود جواب او را بدهد حسان که از فصحا و شعرای بزرگ عرب بود 
برخاست چند بیت شعر بسیار فصیح و بلیغ در جواب زبرقان ایراد نمود در 
اينکه میان اقرع بن حابس از طایفه تمیم از جا برخاست و گفت ایها التاس 
اینکه مرد را (مقصودش پیامبر بود) که می‌بینید خطیب او از خطیب ما بهتر 
و شاعر او از شاعر ما فصیح تر و صدای گویندگان او از شاعر صدای 
گویندگان ما رساتر و بلندتر بوده است. بعد از اینکه گفت و شنود بخطیب 
و شاعر رسول خدا جوایز نیکو بخشیدند و همگی آن طایفه به دین اسلام 
گرویده و مسلمان شدند. 

عکرمه از ابن عباس روایت ت کند طایفه‌ای که بشرح فوق نزد رسول خدا 
آمده بودند از بنی العنبر بودند. 

ابن عباس گوید اینکه آیات در باره قومی از بنی العنبر که از طوایف بنی 
عمرو بن تمیم بودند نازل گردید بدین شرح که رسول خدا (ص) لشکری 
بفرماندهی عیینه بن حصن الفزاری برای آنان فرستاد وقتی. آنها دیدند که 
عیینه نزدیک شده 0 خود را گذاشتند و فرار نمودند عیینه 
فرزندان ایشان را با سیری به مدینه آورد بعد از اینکه قضیه پدران اسیران 


مزبور نزد رسول خدا (ص) آمدند و با دادن فدیه فرزندان خود را خواستند 
و هنگامی وارد مدینه شدند که رسول خدا در حجره خود در خواب قیلوله 
بود فرزندانی که اسیر بودند چون پدران خود را دیدند بزاری افتاده و 
سخت گریستند و قوم مزبور با صدای بلند پیامبر را ار هرن ندز 
می‌زدند و می‌گفتند پا محمّد نزد ما بیا. از اثر فرپاد آنان پیامبر از خواب 
برخاست. رن آیفت امد کف با رسول لها میا بان خی 
را حکم قرار بده پیامبر به آنان فرمود که سبرة بن عمرو را که بر آئین خود 
آنها بوده حکم قرار دهند آنها راضی شدند سبره گفت چون عموی من از 
من بزرگتر است حکمیت را باو واگذار می‌نمایم و اینکه شخص اعور بن 
بشامه بود پیامبر باو فرمود که حکم نماید او گفت نیمی از اینکه اسرا فدیه 
داوهف اراد شوند.ه تیفی: دبک بدون دادن فدیه ازاد گردند رسول خدا| 
فرمود بدین حکم خشنود و راضی هستم سپس اینکه آیات نازل گردید. 
حجرات/ 4: ان الذین ینادٌوتک من وراء الحَجُراتِ سیوطی در کتاب اتقان در 
باب.میهمات فران کویده از آنان اقرع بن حابس. زبرقان بن بدر, عيينة بن 
حصین و عمر وین اهتم نام برده شده‌اند. 

حجرات/ 6: يا ایها الذین امَنوا ان جاءکم فاسق [بن عباس و مجاهد و یزید 
بن رومان و قتاده و ابن با اينکه آیه در باره ولید بن عقبة بن 
ابی معیط نازل گردیده هنگامی که رسول خدا او را برای گرفتن ز کوخ از 
طایفه بای المصطلق فرستاده بود طایفه مزبور بعنوان احترام و استقبال 
از نماینده پیامبر برای گرفتن زکوة از محل خود بیرون آمده بودند ولید 
پنداشت که خیال کشتن او را دارند لذا مر اخفت کرد و نود پیاضیر. آهد نو 
گفت یا رسول الله طایفه بنی المصطلق از دادن زکوة امتناع ورزیده‌اند در 
تورث کهحین یود اشت شیشر: آینکه آبه از خردیه: 

طیرسی صاحب مجمع البیان نیز از این عیاس و مجاهد و قتاده قضیه ولید 
بن عقبة بن آبی معیط را نقل نموده و چنین افزوده است که میان ولید و 
طایفه بنی المصطلق در جاهلیت 0 9 است و پیامبر بعد از خبر 
آوردن ولید تصمیم می‌گیرد که با طایفه مزبور بجنگ بپردازد سپس اینکه 
یه تازلن ی ردو 

حجرات/ 9: و ان طایْمتان من المَوْمنینَ گویند اینکه آیه در باره دو طایفه از 
انضار تال شده که میان آن‌ها 
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جنگی اتفاق افتاده بود چنانکه طبری ذکر نموده است. 

صاحب مجمع البیان از سعید بن جبیر نقل نماید که نزاع مزبور میان اوس 
و خزرج بوده است ۵ نیز ین از طایفه اوس رهط عبد الله بن رواحه 
بوده و از طایفه خزرج رهط عبد الله بن ابی بوده است. 


در تفاسیر جامع البیان و ابن ابی حاتم از سدی نقل شده که مردی از 
انصار بنام عمران زنی داشت بنام ام زید و باو علاقمند بود روزی آن زن 
برای دیدار طایفه خود از خانه بیرون می‌اید شوهرش او را باین علت در 
بالای غرفه زندانی می‌کند زن مزبور بدنبال طایفه خود مي‌فرستد قوم او 
از زندان شوهر وی را خلاص کرده و از غرفه پائین می‌اورند شوهر نیز 
بدنبال طایفه خود فرستاده و کمک می‌طلبد بین دو طايفه زن و شوهر نزاع 
سختی در می‌گیرد و سپس اينکه ایه نازل می‌شود و پیامبر بدنبال آنها 
فرستاده و میان آنان را اشتی می‌دهد. در سنن سعید بن منصور و تفسیر 
جامع البیان از ابن مالک و قتاده نیز نزاع میان دو نفر مسلمان روایت شده 
است. 

حجرات/ 4 پا ۳ الذین مَنُوا لا پسخر قَومٌ من قوم اينکه یه در باره 
صفیه دختر حی بن اخطب زوجه رسول خدا نازل گردیده زیرا عايشه و 
حفصه او را اذیت می‌کردند و شماتت می‌نمودند و باو دختر یهودی خطاب 
می‌کردند صفیه شکایت نزد رسول خدا برد پیامبر فرمود چرا به آنها جواب 

نمی‌دهی ! 

صفیه گفت به آنها چسان جواب بگویم! فرمود هر وقت بتو دختر یهودی 
خطاب نمودند به آنها در جواب بگو که پدرم هارون نبی اللّه است و عموی 
من موسی کلیم له است و شوهر من محقد رسول اللّه است بتایراین 

اظهار داشتند اینکه جواب از گفتار خذا نت سپس 9 آیه 111 
گردید. 

ابن عباس گوید اينکه آیه در باره ثابت بن قیس بن شماس آمد زیرا ثابت 
را عادت چنین بود که هر وقت به مسجد می‌آمد بخاطر سنگینی و کری 
گوش خود نزد رسول خدا می‌نشست تا کلمات و گفتا ر پیامبر را بعلت کری 
گوش خود بشنود روزی هنگامی که به مسجد آمد چون دیر رسیده بود جای 
او را در نزدیکی رسول خدا گرفته بودند لذا پای خود را روی گردن مردم 
می‌گذاشت و با گفتن, تفسحوا, تفسحوا (یعنی راه را باز کنید) راه را برای 
خود باز می‌کرد تا اينکه جائی در نزد مردی برای خویش می‌یابد ان مرد با 
مهربانی به ثابت گفت که بنشیند زیرا جای او مکان خوبی است ثابت چون 
کر بود از اینکه حرف برآشفت و خشم گرفت و به مرد مزبور با خشونت 
کفت و نتفر ان تیستی! 

و او را به مادرش خواند و منظور وی توهین به آن مرد بود مخصوصا که 
0 مرد در زمان جاهلیت از فواحش محسوب می‌گشت در اینجا آن 
مرد از زیادی شرم و حیا سر خود را بزیر افکند سپس اینکه آیه نازل 
گردید. 


ابو چبیر بن ضحاک گوید که مردم در آنوقت دارای دو اسم یا سه اسم 


می‌بودند وقتی فتن: آنفا. واشکی. ان آن اسم‌ها می‌خواندند یا صدا می‌زدند 
بدشان می‌آمد لذا اینکه قسمت از آیه (و لا تنابژوا بالاألقاب) نازل گردید. 

و نیز گویند لقب از اسمائی بود که در جاهلیت مرسوم بوده و آگر کسی را 
به لقب او می‌خواندند خوش آیند او نمی‌گردید و بدش می‌آمد لذا اينکه آیه 
نازل گردید و نیز انس گوید اينکه قسمت از آیه (و لا نساء من نساء) در 
باره عايشه و حفصه زنان پیامبر نازل شد زیرا آنان ام سلمه یکی دیگر از 
زوجات رسول خدا را بباد مسخره و استهزاء گرفته بودند. 

سیوطی گوید: دو نفر از همسران پیغمبر ام سلمه را مسخره کردند, زیرا 
ام سلمه پارچه سیاهی به دور کمر خود بسته بود, در حالی که لباس 
سپیدی در برداشت و دو طرف ان را به پشت خود فرو هشته بود و به 
زمین کشیده می‌شد. عايشه به حفصه گفت: آن دو طرف لباسی که به 
زمین کشیده می‌شود مانند «زبان سگ» است.؟؟ 

انس گوید: اینکه یه در باره زنان پیامبر (ص) نازل شده است. زیرا| ام 
سلمه را بواسطه کوتاهی قد سرزنش می‌کردند. 

حجرات/ 12: یا ۳4 الذین مَنُوا اجتنبوا اینکه قسمت از ابة. (و لا بعتت 
تعشکم بعضا) در باره دو مردی نازل شده که از فرط گرسنگی از سلمان 
فارسی خواسته بودند که نزد رسول خدا (ص) برود و از برای آنها طعامی 
بیاورد سلمان نزد پیامبر آمد پیامبر او را نزد اسامة بن زید که خزانه‌دار 
رسول خدا (ص) بود فرستاد سلمان نزد اسامه آمد اسامه گفت با کمال 
تاسف چیزی در خزانه موجود ندارد تا باو بدهد سلمان مأیوسانه مراجعت 
کرد آنان از سلمان و اسامه ببدی یاد کردند و گفتند اسامه مردی بخیل 
است و از سلمان هم بد گوثی نمودند تا اینکه نزد رسول خدا آمدند پیامبر 
فرمود شما را چه خبر شده که من رنگ سبز گوشت را در دهنهای شما 
می‌بینم! آنها گفتند يا رسول الله, امروز دسترسی بگوشت پیدا نکردیم و 
گوشت نیافتیم تا بخوریم. پیامبر فرمود پس چرا امروز با گوشت سلمان و 
اسامه تغذیه نمودیدٍ کنایه از اینکه چرا در غیاب آنها اه 
پرداختید! (بن قلابه گوید شبی عبد الرحمن بن عوف با عمر بن الخطاب در 
مدینه بتفحعص پرداختند تا بدر خانه‌ای رسیدند که چراغ آن خانه روشن بود 
و صدای آواز هم بگوش می‌رسید عمر از عبد الرحمن پر سید اینجا خانه 
کیست! عبد الرحمن گفت خانه ربیعة بن امية بن خلف است و در عین حال 
به عمر گفت کا ر ما از لحاظ تجسس خطای محض است خداوند ما را از 
اينکه کار منع کرده است لذا عمر بن الخطاب منصرف گردید در باره همین 
قضیه چنین گویند عمر با عبد الرحمن شبی بعنوان عسس بتجسس 
پرداختند دیدند در خانه‌ای تفن ات علند استر ند در ان خانه را کوبیدند 
وبا اخازه: داخل.. کردیدند مردئه وابا زنی -دیدند که نز دست آن رد 
کاسه‌ای نیز بوده است عمر پرسید اينکه زن کیست! مرد گفت زوجه من 


است سپس پرسید در میان آن کاسه چیست! 
گفت آب است سپس پرسید شعری که آن زن با او می‌خواند چگونه 
شعری است! مرت هون آن اشعاد 


صفحه : 390 

رز برای عمر خواند بعد از اينکه پرسشها ار و رنه عفر کر 

مگر نمی‌دانی که خداوند در قرآن فرموده (و لا تجسسوا) 0 
راست می‌گوئی و از آن خانه بیرون آمد. 

حجرات/ 13: يا ایا الا سن ائا حلْفناکم مقاتل و ابو ملیکه گویند علت نزول 
آیه چنین بوده که در روز فتح مکه رسول خدا (ص) به بلال فرمود که بر 
بلای کعبه رود و اذان بگوید عتاب ابن اسید بن ااهنص بخاطر تعصب 
جاهلیت گفت خدا پدرم را بیامرزد که وفات یافت و اینکه صدا را نشنید و 
نیز حارث بن هشام از روی مسخره گفت ای کاش محمّد بجای اینکه کلاغ 
سیاه (مرادش بلال بوده) فرد دیگری را برای گفتن اذان وامی‌داشت سپس 
اینکه ایه نازل گردید و نیز گویند در باره ثابت بن قیس بن شماس نازل 
شده که بخاطر کری گوش در مجالس نزد پیامبر می‌نشست تا از سخنان 
پیامبر استفاده کند روزی از روزها دب بهسخد اج و جای او را دیگران 
گرفته بودند لذا در نزد مردی برای خویش جائی تهیه دید آن مرد با 
مهربانی به ثابت گفت که بنشیند ثابت چون کر بود از حرف او برآشفت و 
بنذانتت: کم با ند آمی کوید لدا پاختضونت بوی کفقت هپس آن.رن نیستی ۱ 
و او را بمادرش خواند و قصدش توهین باو بوده زیرا مادر او در جاهلیت از 
فواحش. محسوب. می‌شده اسشت آنمرد شرمکین شند. پیامبر اینکه 
موضوعات را می‌شنید فرمود کیست که نام مادر او را می‌برد! 

ثابت برخاست و گفت منم یا رسول اللّه سپس پیامبر فرمود آیا اینکه مردم 
تا میببتت کفدارای و مایسضای همادا کیبل با تون للم ید 
فرمود باید بدانی که ترا بر اینکه اشخاص مزیت و برتری نیست سپس 
اينکه آیه نازل گردید. ابن بشکوال بخط خود اینکه حدیث را که در تفسیر 
ابو بکر بن ابی داود ذکر شده نوشته است که اینکه ایه در باره ابو هند 
نازل گردیده بدین شرح که پیامبر بطایفه بنو بیاضه دستور فرمود که زنی 
از طایفه خویش را بحباله نکاح وی در آورند ولی آنها گفته بودند پا رسول 
الله دختران ما با پسر عموهای خود ازدواج می‌نمایند سیس اینکه ایه نازل 
شد. 

حجرات/ 14: قالتِ الأعراث آمَا قتاده گوید اینکه آیه در باره عده 
مخصوصی از اعراب نازل ده که کشت دنه طا انشان آوردیم و تصدیق 
بیکتائی خداوند و اقرار به نبوت پیامبر نمودیم ولی در باطن برخلاف گفتار 
ظاهر خود می‌بودند. دم 


حجرات/ 17 : یِمَتُونَ علیک آن سلَمُوا اکثر مفسرین برآنند که اينکه آیه در 
باره منافقین نازل شده است. حسن بصری گوید در باره عده‌ای از 
مسلمین نازل گردیده که گفته بودند یا رسول اللّه ما اسلام آوردیم قبل از 
آنکه دیگران مسلمان بشوند و در رکاب تو نیز قتال و نبرد نمودیم. 
فراء گوید در باره بنی اسد نازل گردیده که با زن و بچه خود بطمع گرفتن 
صدقات بر رسول خدا وارد شدند و گفتند ما با عیال و اطفال نزد تو آمدیم 
تا بما صدقات بخشش کنی سپس اینکه آیه نازل شد. 
طبرانی از عبر الا ای اوفی روایت کند که عده‌ای از اعراب نزد 
پیامبر آمدند و گفتند یا رسول الله ما مسلمان شدیم در صورتی که قبلا با 
تو بقتال و نبرد پرداختیم ولی فلان طایفه با تو قتال کردند و سپس 
ن شدند بعد اینکه ایه نازل گردید چنانکه سعید بن منصور در سنن 
خود از سعید بن جبیر روایت کرده است و هم چنین بزار از طریق سعید بن 
جبیر از ابن عباس نیز مانند آنرا روایت ت کرده است و : نیز ابن آابی حاتم در 
تقسیر.خود مانتد ادا ان کیره یضر ی روا بت کرده و گوید در وقتی بوده که 
مکه فتح شده بود. ابن سعد از محشّد بن کعب القرظی روایت کرده و گوید 
ده نفر از بنی اسد در سال نهم هجرت برسول خدا وارد شدند که از زمره 
آنها طلحة بن خویلد بود و پیامبر با اصحاب در مسجد نشسته بود سلام 
کردنذ یکی از آنها کفت. یا رشول الله ما شهادت بیکتائی خداوند می‌دهیم 
که شریک و انبازی برای او نیست و نیز شهادت می‌دهیم که تو بنده او و 
رسول و پیامبر او می‌باشی و نزد تو امدیم در حالتی که کسی را نزد ما 
نفرستاده بودی و با اینکه کیفیت اسلام اختیار نمودیم سپس اینکه ایه نازل 
۳ 


(50) سوره «ق» 


ق/ 2: آ (ذا متنا اينکه آیه در باره ابی بن خلف نازل شده که به ابو جهل 


گفته بود من از محمد در تعجب و شگفتم سیس استخوان پوسیده‌ای در 
دست رن و گفت محمد می‌پندارد که اینکه استخوان دوباره زنده 
می‌ شود. 


3 38 و 39: و لَقد حَلقتا السّماواتِ تب این عباس گوید یهودیان نزد رسول 
۳۳ 
فرمود خداوند زمین را روز دوشنبه خلق نمود و نیز گویند روز یکشنبه و 
دوشنبه خلق نمود و کوهها و آنچه در آنست روز سه شنبه خلق نمود و 
درخت و نباتات و آب و ارزاق را روز چهار شنبه خلق فرمود و نیز گویند 
شهرها و آبادی‌ها را نیز در اينکه روز خلق کرد و آسمانها را روز پنجشنبه 
آفرید و ستارگان و ماه و آفتاب و فرشتگان را در روز جمعه آفرید. . سیس 
بهود پرسیدند با محقّد پس از اینکه خلقت و آفرینش, خداوند بچه کاری 
پرداخت! ی ی ۵ قرائت فرمود یعنی سپس 
باستیلای بر عرش که حاکی از قوت و قدرت بی‌پایان خداوند است 
یهودیان گفتند در اینصورت کار خداوند در اینکه مرحله پایان یافت و روز 
شنبه را باستراحت پرداخت و بر عرش خود تکیه زد تا رفع خستگی نماید 
پیامبر پس از گفتار یهود در خشم شد و غضبناک گردید و خداوند برای رد 
9 

ق/ 1 ناد المّناد سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او 
اسرافیل است. 


صفحه : 391 
ق/ 45.: تحن أعلم یم َفولون از طریق عمرو بن قیس الملائی, از ابن 
روز جزا ۳9 آن می‌تر سیم » , ما را متذکر ساز, سپس اينکه [۳۳ نازل 


بردند: 


تا تفن دارات 


ذاریات/ 19: قی آموالهم خو؟ بِلسایّل و القحژوم حسن بن محقّد بن 
الحنفیه گوید 1۳ خدا| (ص) عده‌ای را بسریه‌ای آفرستاده بود انان در 
سریه مزبور فتح کرده و غنائمی بدست آورده بودند سپس افراد و قومی 
دیگر پس از فتح و فراغت آنها سر رسیده بودند و اينکه آیه نازل گردید. 
ذاریات/ 24 ضیف ابراهیم المَکرمین سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: عثمان بن محصن گفته چهار تن از فرشتگان بودند: 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و رفائیل. 

ذاریات/ 29 و بشروة 6 یقلام سیوطی گوید: کرمانی گفته مفسرین اجماع 
کرده‌اند که او اسحاق بوده مگر مجاهد که او گفته اسماعیل است. 

ذاریات/ 55: و کر فان الذکری تنقه تنفع المَوْمنینَ مجاهد از امیر المومنین 
اه وی ۱ 
سوره (قتول عنم قما نت یملّوم, یعنی تو ای پیامبر از آن مردم کافر روی 
بگردان که در خور هیچ سرزنشی تخواهی بود) نازل گردید پیامبر در حزن و 
اندوه شدیدی فرو رفت و اصحاب نیز می‌گفتند بر ما ثابت و یقین شده بود 
که نابود و هلاک خواهیم شد زیرا و ها ات | هس 
قطع گردیده و عذاب خواهد آمد سپس اینکه آیه نازل شد و ما خوشحال و 
شادمان گردیدیم. 


(52) سوره طور 


طور/ 21: و الذین آمتوا محقد بن العباس بعد از چهار واسطه از شدی او 
از اته مالک ه او از این عیامن رواینت کند که اینکه آیه در بازه-ر سول خدا 
و( نازل شده 
است. 

طور/ 30: آم 0 شاعرّ ابن عباس گوید که قریش در دار الندوه اجتماع 
کردند و در باره پیامبر بشور و مشورت پرداختند یکی از آن میان گفت 
محمّد را در محل امن و مورد اطمینانی زندانی کنیم تا بمیرد چنانکه 
شاعران قبل از اه صانته رز هیر و تایه تابود فده و از بین رفته ععتو بر 
مانند آنها از بین خواهد رفت سپس اینکه آیه نازل شد. 


(53) سوره نجم 


نجم/ 5: شَدیدذٌ القوی سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: 
جبرئیل است. 

نجم | 32 الذین یجتیبون بای الثم در باره معلی لمم اختلاف کرده‌اند 
برخی گویند مراد از آن افعالی است که در دوران جاهلیت انجام می‌گرفته 
و خداوند مسلمین را بخاطر اعمال جاهلیت آنان مواخذه نخواهد نمود زیرا| 
مشرکین مهف فد اینکه مسلمین همانهائتی هستند که دیروز بهمراه ما 
اعمال و افعال زشتی انجام می‌دادند سپس اینکه آیه نازان گردید. 

یز کلیی ه-معانل در باه اینکه قتسخت از ای (علا ثر کم ااعتخ کم گنه 
عده‌ای از مسلمین وقتی که اعمال خیری انجام می‌دادند از خویشتن 
تعریف می‌نمودند و می‌گفتند نماز و روزه و حج ما بهترین نماز و روزه و 
جح بوده است سپس اینکه یه ٍ نازل شد و پابت,بن الحرث الانصاری در 
باره اینکه قسمت از آیه (هو أَعلمٌ ۳4 اذ آنشأکم من الأُرض) گوید هر 
وقتی طفل صغیری از بهود می مرد می گفتند او راستگو و راست گفتار 
است اینکه موضوع بگوش رسول خدا (ص) رسید فرمود یهود دروع 
می‌گویند زیرا موجودی نیست که خداوند دز 0 مادر خلق کرده باشد مگر 
نجم/ 33: قرآیت ی ۲۳۳7۳ 
نازل شده که مال اندکی می‌بخشید برای اينکه عذاب آخرت از او برداشته 
نود وان انم مي‌پاشنته انفا ق خماند. امتاع می هو ند تین هت در بارة 
مرد منافقی که چنین کاری انجام می‌داده نازل شده است. 

صاحب مجمع البیان گوید اينکه آیه با شش آیه بعد از آن در باره عثمان بن 
عفان نازل شده که تصدق می‌نمود و مال خویش را انفاق می‌کرد سپس 
برادر رضاعی او بنام عبد الله بن ابی سرح او را بخاطر اینکه انفاق مورد 
سرزنش قرار داد عثمان در جواب ۱ و گفت گناهانی دارم می‌خواهم با اینکه 
وسیله رضا و خشنودی خدا را بدست آورم تا مرا ببخشد عبد اللّه باو گفت 
ناقه خودت را بمن بده تا تمام گناهان ترا بگردن بگیرم عثمان ناقه‌ای بوی 
داد و او را , به شهادت گرفت و از آن پس انفاق کردن را قطع نمود و به 
کشستن. جبزی. تمی‌نختننید سنش. اينکة. آیه.-نازل. حردید بسن از تزول. آیه 
عثمان به انفاق کردن خویش ادامه داد چنانکه ابن عباس و سدی و کلبی و 
جماعتی از مفسرین نقل نموده‌اند و نیز گویند اينکه آنة در باره عاص بن 
وائل السهمی نازل شده که در بعضی از امور با رسول خدا| موافقت 
ی ت کرده است و نیز گویند در باره ابو جهل نازل 
گردیده که می‌گفت بخدا قسم محشّد بما امر نمی‌کند مگر بمکارم اخلاق و 


2 س_ تک 


آیه (و آعطی قلیلا و آکدی) در باره اوست که حکایت از ایمان نیاوردن و 
اسلام ارت امس ی که میدن کت التدطی ارت 
نموده است. 


صاحب کشف الاسرار گوید گوینده 


صفحه : 392 
اینکه سخنان عاص بن وائل السهمی بوده است. [بن ابی حاتم در تفسیر 
خود از عکرمه نقل نماید که پیامبر بجنگی می‌رفت مردی نزد او آمد و از 
او سواری خواست پیامبر مرکوبی نداشت که باو بد هد ض مرد کف از 
دوستانش برخورد و از او سواری خواست او گفت اگر گناهان مرا بگردن 
بگیری اينکه بچه شتر خود را بتو می‌دهم قبول کرد سپس اینکه آیات نازل 
گردید و طبری صاحب جامع- البیان از ابن زید روایت کند که مردی 
مسلمان شده بود بعضی از کفار که او را ملاقات کردم بودند او را از 
اسلام آوردن سرزنش می‌کردند و می‌گفتند که از آئین بزرگان قوم خویش 
برگشته بخیال اينکه آنها در آتش جاوید خواهند بود اینکه مرد مسلمان گفت 
من از عذاب خدا می‌ترسم باو گفتند که ما تمام عذاب ترا تحمل می‌نمائیم 
0( بگردن می‌گیریم و در اينکه باره شهادت و کتابت رد و بدل 
با اینکه اینکه آیات ِِ (شان نزول مذکور از قول مفسرین؛ 
وه سا ی را تا 1 هی قرآن و او عاص بن وائل, و 
بقولی ولید نن مغیره _می‌باشد. 
نجم/ 37: و ابراهیم الذٍی وف محمّد بن یعقوب کلینی بعد از چهار واسطه 
از ابو خمزه و او از امام محشد باقر (ع) نقل نموده و گوید از امام سوال 
کردم که خداوند از اينکه آیه چه چیزی را قصد نموده است! فرمود منظور 
می‌نموده است. سپس گفتم آن کلمات کدام است ! فرمود وقتی که صبح 
می‌شد ابراهیم سه بار اینکه کلمات را تکرار می‌نمود: «اصبحت و ربی 
محمود, اصبحت لا اشرک باللّه شیئا و لا ادعوا معه الها و لا اتخذ من دونه 
ولیا» و نیز مواقع عصر هم آنرا بذکر امسیت سه بار تکرار می‌کرد. 
نجم/ 38- 41: لا ترِرٌ وازِرَه وزر اخری دراج ابی السمح گوید که سریه‌ای 
ا طوفم مر شامور حبی. شیم هدید یکی از فان آنها ند ره لسخدا اد 
و درخواست سواری نمود پیامبر فرمود من مرکوبی ندارم که بتو بدهم 
اینکه مرد با حالت حزن و اندوه برگشت و در سر راه خود مردی را ملاقات 
نمود که وسائل زیادی از توشه و وسائل جنگ و راه جلو او ریخته شده بود 
فحصا ار ید اه مشک هد اننکه مساو کفت. کی تسوا عفن دی 
در حمل اینکه وسایل با تو کمک خواهم نمود تا بسریه ملحق شوی و بثواب 


و حسنات خویش برسی آن مرد قبول کرد سپس آیات 33 تا 41 نازل شد. 
نجم | 01 8 سامدُون (بن عباس گوید کفار با حالت تکبر و نخوت از 
نزد رسول خدا هنگامی که به نماز مشغول بود می‌گذشتند و به حقارت باو 
می‌نگریستند سپس اینکه آیه نازل شد. 


(54) سور ه قمر 


قمر/ 1 و 2: اقتربت الساعة انسشَو" القَمَر ابن مسعود گوید دو نیمه شدن 
ماه در مکه پیش از انکه رسول خدا از مکه بیرون برود اتفاق افتاده و خود 
آنرا دیده‌ام و در همان موقع بود که می‌گفتند ماه را سحر و جادو کرده‌اند, 
سپس اینکه آیات نازل گردید. 

انس گوید: ماه دوبار در مکه منشق گردید و اينکه آیات نازل شد. 

یونس از امام صادق (ع) نقل کند که چهارده نفر در شب چهاردهم ماه ذی 
الحجه نزد رسول خدا امدند گفتند يا محمّد هر پیامبری برای اثبات نبوت 
خود دارای ایت و معجزه‌ای بوده است ما می‌خواهیم که معجزه‌ای از جانب 
تو برای ما آشکار شود پیامبر گفت مقصود شما از اينکه گفتار چیست! 
گفتند اگر نزد خدای خود دارای قدر و منزلت می‌باشی فرمان بده تا ماه 
بدو نیمه شود. پس از اينکه در خواست جبرئیل نزد پیامبر آمد و گفت یا 
محمّد خداوند بر تو سلام و درود فرستاده و گوید من هر چیزی را در 
فرمان تو قرار داده‌ام سپس پیامبر سر خود را بطرف آتتهان بلند کرد و 
فرمان داد تا ماه بدو نیمه شود پس از اینکه فرمان ماه ۹ب 
پیامبر سجده شکر بجای آوزد و اصحاب که باوی بودند نیز سجده نمودند 
سیس پیامبر سر خویش را از سجده برداشت و دوباره بطرف آتتمان. باتذ 
کرد اصحاب نیز همان عمل را انجام دادند سپس پیامبر خواست که ماه 
بصورت اول خود برگردد ماه نیز بحالت اول خود بازگشت سپس آن 
چهارده نفر گفتند یا محمّد موقعی که مسافرین ن ما از یمن و شام باز آیند از 
آنها سوّال خواهیم کرد که آیا چنین منظره‌ای را در آن ممالک دیده‌اند یا نه! 
اگر بگویند که انشقاق ماه را دیده‌اند یقین خواهیم کرد که اينکه عمل از 
نزد پروردگار تو بوده است و اگر بگویند که چنین انشقاقی را قو آن سامان 
ندیده‌آند معلوم می‌شود که عمل تو سحر و جادوثی بیش نخواهد بود سپس 
اینکه ایات نازل گردید. ۱ 
یی توس گنه رس اس سیر رآ 
1 روز قیامت است که یکی از نشانه‌ها و علامات نزدیک شدن ان انشقاق 
قمر است که در آیه ذکر گردیده و عده‌ای نیز منکر انشقاق و دو نیمه 
شدن قمر در زمان رسول خدا هستند و معتقدند که منظور ایه انشقاق 
قمر هنگام نزدیک شدن روز رستاخیز و قیامت است چنانکه روایت ت آن از 
عثمان بن عطا و پدر او نقل و روایت شده و نیز حسن بصری از تابعین و 
بلخی از مفسرین معروف هم از منکرین انشقاق قمر در زمان پیامبر 
می‌باشند و نیز عده زیادی از صحابه معتقدند که انشقاق قمر در زمان 
پیامبر بنا بدرخواست او روی داده است و اگر بگویند مردم سایر کشورها 


در آنوقت متوجه اینکه امر نگردیده‌اند و کسی آنرا ندیده است در جواب 
گویند ممکن است وجود ابرها مانع دیدن مردم سایر کشورها گردیده و یا 
خواب بودن انها مانع از دیدار انها شده باشد زیرا حالت انشقاق قمر بطور 
استمرار و طولانی نبوده بلکه پس از انشقاق به مدت کمی دوباره بحالت 
باید دانست که اعتقاد به انشقاق 
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قمر در زمان رسول خدا از ضروریات دین و مذهب نیست و اعتقاد به ان 
دلیل بر ایمان و عدم اعتقاد بان دلیل بر کفر نخواهد بود. ۱ 

قمر/ 6: یدغ الذاع سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او 
اسرافیل است. , 

قمر/ 44 و 45: آم یَفُولُونَ تحنْ جهیغ مُنتصرٌ قریش برسول خدا گفتند یا 
محقّد ما در حال جمع مظفر و منصوریم و تصمیم به کشتن تو گرفته‌ايم و 
اس اس کر روز چگ مر ار قریین رکفت شیم هی نع 
و مجتمع بوده و پیروز ی ۳ چنانچه خداوند از قول آنها در آیه 44 
فرماید و پس از قول و گفتا ر آنها آیه 45 نازل گردید. 

قمر/ 47- 49: ان المُجرمین ابو هریره گوید مشرکین قریش با رسول خدا 
در باره خلقت خداوند از روی مصلحت و حکمت به مخاصمت و دشمنی 
و 0 ۱ 73 


(55) سوره رحمن 


رحمن/ 1: الرّحمن علت نزول اینکه سوره چنین بوده که قریش نام ِِ 
7 کم شنیده 9 و جون آیه ف سوره فرقان لو ]ذا قیل هم اسجَد 
و 1 ی 
گردانید. 

رحمن/ 9 یسَلَه من فی السَماواتِ 5 الْرض مقاتل گوید اینکه آیه در 
باره یهود نازل شده هنگامی که گفته بودند خداوند در روز شنبه به قضاوت 
و داوری نمی‌پردازد و کاری را نمی‌گذراند و منظورشان استراحت کردن 
خدا| در ان روز بودم است. 

رحمن/ 1 یعرف المَجرِمُون بسیماهم ابو بصیر از امام صادق (ع( نقل 
کی ایا ام رل وه محوسن ایا سر 
خویش از قیافه‌های ایشان شناخته و آنها را با شمشیر به کیفر خود خواهد 
رسانید و نیز باز ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل نماید که اينکه آیه در شأن 
امام قائم (ع) نازل شده که پس از ظهور, خود و یارانش گناهکاران و 
مجرمین را از قیافه‌هایشان شفاخته و به کیفر اعمالغان خواهتن را نید. 
رحمن/ 46: و لِمَن خاف مقام ربه جنْتان عطا گوید اينکه آیه در باره ابو بکر 
لبن ابی قحافه نازل شده است نامبرده روزی در باره قیامت و موازین 
حساب و بهشت و جهنم سخن می‌راند و می‌گفت دوست داشتم که یکی از 
سبزیجات می‌بودم و مورد خوراک یکی از چارپایان قرار می‌گرفتم و بدنی 
تم ای ای ای وتا اس ان اراس اه 
نموده است. 


(56) سور ه واقعه 


واقعه/ 39 و 40: له من الأوّلین و ثلهْ من الخرین عمرو بن رویم گوید: 
۱ تعالی آبه:<«ناع من الاملنن و فلیل من الاخرین» 131 و 
4 (یعنی: ۱ 
گروهی از پیشینیان و اندکی از پسینیان است) را نازل کرد, عمر گفت ای 
ِ الله (ص)؛ ما به تو ایمان آفرديق هه و را تصدیق کردیم, با اینکه 
صف., کسانی که از ما نجات پیدا می‌کنند, کم هستند. 
0 پیامبر خدا عمر را خواند و فرمود: 
ای عمر خداوند در باره سخنی که گفتی, اینکة ایه.را فره فرستاد. مر 
اظهار داشت که ما از پروردگار خود خشنودیم و پیامبر خود را تصدیق 
می‌کنيم. پیامبر اکرم (ص) فرمود: 
از زمان آدم (ع) تا هنگامی که من به پیامبری فرستاده شده‌ام, یک گروه, و 
ار و ام کر 
نمی‌شود مگر با اینکه سیاهانی که در بیابان شتر می‌چرانند و لا اله الا اللّه 
هی گویتن, 
واخعه/ ‏ قل افنسم بعواقق النتوم این غناین کوید فر ونان وسدل خذا 
(ص) مردم از او باران خواسته بودند پیامبر فرمود پس از نزول باران از 
اثر دعای من بعضی از مردم شاکر و سپاسگزار خواهند شد و برخی کفران 
نعمت نموده و ناسپاسی خواهند نمود زیرا باران رجمنی است که خدا 
قرار داده و می‌فرستد. پس از آنکه از اثر دعای پیامبر باران باریدن گرفت 
گفتند علت نزول باران بخاطر موقعیت و زمان آمدن و فصل آن بوده است 
نه بدعای پیامبر سپس اینکه آیه نازل گردید. 
واقعه/ 82: و تجقلون رزقکم گویند هر وقتی که کفار در خصب و فراوانی 
رزق می‌بودند هن فزاهانی مزبور از اثر بارندگی بدست هی اد می گفتند 
چون فصل باران بوده بنا بعادت خود باریدن گرفت و خداوند برای آنکه 
آان هار آننکه یه نت اند اه افیا تال فرمه 
ابن ابی حاتم در تفسیر خود از ابو حرزه روایت ت کند که اینکه آیه در باره 
مردی از انصار در جنگ تبوک نازل گردید که سنگ حمل می‌کرد و رسول 
خدا دستور داده بود که بعد از حرکت از منزلی که توقف کرده بودند اب با 
خود حمل ننمایند سپس کوج کردند تا بمنزل دیگری رسیدند در حالتی که 
آب نداشتند لشکریان شکایت نزد رسول خدا بردند و آز بی‌انیت. جاره 
می‌آنديشيدند پیامبر برخاست دو رکعت نماز بجای آورد سبس دعا 
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کرد و از خداوند باران خواست باران شدیدی باریدن گرفت بقسمی که 
همه 0 شدند سپس مردی از انصار که به نفاق متهم بود و انکار 
باران را از اثر دعای پیامبر می‌داشت بوی گفتند وای بر نو ۳ نمی بیلی 
که پاران مزبور از اثر دعای رسول خدا باربدن گرفته است شخص منافق 
ی کت چون فصل باران بود باران مزبور بخودی خود بنا بعادت آمده 


است. 


(57) سوره حدید 


حدید 13: یوم یِفُولَ محقد بن العباس بعد از دو واسطه از اسلام بن 
من فمایت: کند. کم کت آز ایام ام در ار آننکه قصعت ۱ ام 
(قَصُرب بیتهّم بسور له با باطِثْهٌ فیه الدَحمَء و ظاهرّة من قبله العذابٌ) 
تال رز فرمود در باره ما و شیعیان ما و نیز در باره کفار نازل شده 
است زیرا آشکار می‌شود خلایق در راه محشر در 
تنگنای سختی قرار می‌گیرند و خداوند سور و قلعه‌ای از تاریکی در مقابل 
آنان قرار می‌دهد که در باطن آن رحمت و نور است و در ظاهر آن عذاب 
و ظلمت و تاریکی است و خداوند ما و شیعیان ما را در باطن آن جای 
می‌دهد و دشمنان ما کارا هآ اوه ی ی 
شما شیعیان را مورد خطاب قرار داده و گویند آپا در دنیا ما با شما 
نبوده‌ایم! و آیا پیامبر ما و شما یکنفر نبوده است! و آیا نماز و روزه و حج 
قاتا سک کشت وه است سسشن وهای ار سا سرا وان 
آنها را می‌دهد. 
حدید/ 16: آم ین لین مثوا مقاتل و کلبی گویند اينکه آیه یک سال بعد 
از همجرت در باره منافقین نازل گردید زیرا آنها از سلمان فارسی سوال 
کرده بودند که برای آنها از توراة و عجائبی که در آن کتاب موجود است 
سخن بگوید. 
ای ای ۱ این ات کیو اس و ود 
سوره یوسف) نازل گردید و نیز گویند فقط آیه 3 سوره یوسف نازل شد و 
بانها خبر داد که قران دارای نیکوترین و بهترین قصص بوده و از توراة بهتر 
و نیکوتر است بنابراین با بودن قران بغیر ان احتیاجی نخواهد بود سپس 
پس از چندی دوباره نزد سلمان فارسی آمده و سوال گذشته خود را تکرار 
تعووند نز ایک موقع ای 25 شفره اضر (اللت ترل اخسن, العدیت | تارل 
( ۱ ۱ ۱ کر ۱ ۱۳۳ 
از چندی باز از سلمان در باره توراة و عجائب آن سوال کردند سپس اینکه 
یه نازل شد. ٍبن عباس گوید اينکه آیه در باره موّمنین نازل شده است ابن 
0 کب ی ی ی 
و خداوند ما را با نزول اینکه آیه مورد عتاب و خطاب قرار داد و نیز بعد از 
نزول اینکه آیه مومنین یکدیگر را از افعال خویش سرزنش می‌نمودند. ابن 
عباس گوید که سیزده سال بعد از نزول قرآن اينکه آنه. دز بارح عتاب و 
سرزنش بمومنین نازل شده است. 
خر 25یا انا الزيه اعنها اما للع یعاس و شید بو یر گود 
پیامبر جعفر را با هفتاد نفر به حبشه فرستاده بود تا نجاشی و قوم او را به 


اسلام دعوت نمایند. نجاشی از اثر اينکه دعوت خود با چهل نفر از ز کسان او 
اسلام آوردند. وقتی که جعفر خواست به مکه برگردد چهل نفر از تازه 
مسلمانان مزبور گفتند چون جعفر با پاران خود راه دریا در پیش دارند ما 
نان را راهنمائی می‌کنيم و در ضمن بدیدار رسول خدا هم نائل خواهیم 
گشت اینان وفتین. نت اصکه/ آمدند اصحاب پیامبر را در عسرت و سختی 
دیدند از پیامبر اجازه خواستند تا از اموال چخویش باصحاب فقیر کمک نمایند 
پیامبر اجازه داد و آیه 2 سوره قصص (الذین ئیناهم الکتاب من قبله هم 
به بُوْمتُونَ) در باره آنان نانلن کرافنده: 

بعد از نزول اینکه آیه آنان بمسلمین گفتند ای معشر مسلمانان کسانی که 
از ما بکتاب شما قزان ایمان آورده باشند از بزای آنها دو اچر خواهد بود و 
کسانی که ایمان بقرآن نیاورده باشند دارای یک اجر مانند شما خواهند بود 
سپس اینکه ایه نازل گردید و فهمانید که دو اجر و بهره نصیب کسانی 
خواهد بود که ایمان به محمّد اورده باشند و دو اجر مزبور عبارت از 
بخشایش نور و مغفرت الهی است ولی کسیکه ایمان به محمّد نیاورده 
پا اهب دج ابر و خر تا واههی مات کفیدروفی کم یک 02 
کدی اهل: کنانی. که مرسول. دا ابمان: اوردم هدند نو تمصامین فحر 
می‌فروختند و می‌گفتند ما دارای دو اجر و پاداش هستیم و شما دارای یک 
اجر و پاداش. اینکه موضوع بر اصحاب رسول خدا گران آمد سپس بخاطر 
انان اینکة اب نازلشدو بانها فهمانید: که انما ثیز دار ای:ده اخد و بادانق 
خواهند بود. 

حدید/ 29: یلا بَعلَم هل الکتاب قتاده گوید وقتی که آیه 28 نازل گردید 
اهل کتابی که ایمان آورده بودند بر مسلمین حسد هدن تشن آینحه ای 
نازل گردید. مجاهد گوید یهودیان می‌گفتند بزودی از میان ما پیامبری 
خواهد برخاست که دستها و پاها را قطع نماید وقتی که پیامبر از میان 
9 ات تا آیه نازل شد و مراد از فضل در آیه 


رخ سضا ده 


حول ۰1 کوش الق کول ااس تجادلک فی ژوجها گویند اینکه آیه در 
باره خوله دختر 1 و شوهرش اوس بن الصامت نازل گردیده چنانکه 
قتاده روایت نموده است خوله مزبور با شوهرش مجادله دنه زیرا| 
شوهرش او را ظهار نموده بود و آن زن می‌گفت در حالتی که ۱ من زیاد 
شده و استخوانهای من کوبیده گشته می‌خواهد مرارها نموده با دیگری 
ازدواج نماید در صورتی که من وقتی بخانه او آمده بودم جوان 
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بودم اکنون که پیر شده‌ام می‌خواهد مرا طلاق بگوید چنانکه ابو العالیه 
روایت نموده است. بن عباس گوید اینکه آنة در باره اوس بن الصامت 
نازل شده که با دختر عموی خویش ازدواج کرده و باو گفته بود (انت علی 
کظهر امی) یعنی پشت تو نظیر پشت مادر من است و اینکه اولین ظهاری 
بود که در اسلام اتفاق افتاد. 

گویند زوجه او خوله دختر خوبلد بوده است و در جاهلیت اکز کنتفف بزوجه 
خود اینکه جمله را می‌گفت زنش بر او حرام می‌گشت و خداوند در باره 
ظهار آیات متعددی نازل فرمود ۳ آبه مزبفر کر بازه سیب خاضی 
نازل شده ولی حکم 0 داشته و در باره هر کسی که بظهار 
پردازد شامل خواهد بود. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او خوله دختر تعلبه 
است, (فی زوجها) اوس بن صامت است. 

مجادله/ 8: | لم تر الی الذی نها فراع کوند انکه ابه دز باره منافقین و 
یهود نازل گشته که در آن از نجوی در مجامع مسلمین نهی گردیدند. 

در تفسیر علی بن ابراهیم راجع باين قسمت از آیه (و یتناجَون بالائم و 
العدوان) چنین 0 که اصحاب رسول خدا نزد او می‌آمدند و چیزهائی از 
پیامبر_ درخواست تموده و. سوال می‌کردند که شايسته. آنان نبود سپس 
اينکه آیه نازل گردید و نیز راجع باین قسمت از آیه (و |ٍذا جاک ۶ خیوک بما 
لم بجبی به اللْخْ) گوید امین که صحابه نزد پیامبر هت آ وید بروش 
جاهلیت با الفا ظ (انعم صباحا يا انعم مساء) تحیت و درود می‌فرستادند 
تتتیتن. رتول خدا .ما نها فر مود خداوند برای کیفیت درود فرستادن دستور 
بهتری داده و آن عبارت است از گفتن سلام علیکم که تحیت و درود اهل 
بهشت است. 

صاحب مجمع البیان از ابن عباس نقل نماید که اینکه آیه در باره یهود و 
منافقین نازل شده که با یکدیگر در مجامع مسلمین به نجوی (زیر گوشی 


حرف زدن) می‌پرداختند و سپس بمومنین نظر می‌افکندند و مومنین بخیال 
می‌افتادند که چه قضایائی از رات آنان اتفاق افتاده و يا چه موضوع مهمی 
از مصیبت کسفتاری برای آنها پا خویشاوندانشان رخ راو است و اینکه 
نوع زیر گوشی حرف زدن بطور پنهانی باعث پریشانی خاطر آنها می‌گردید 
لذا مومنین شکایت نزد.رشول خدا بردند وطی اینکه آنه, نجوی منع کردید. 
بن ابی حاتم در تفسیر خود از مقاتل بن حیان روایت ت کند که میان رسول 
خدا و بهودیان اتید گرا شدم ود بان خفنی موهتین زاف زد ندیه 
نجوی و زیر گوشی حرف زدن می‌پرداختند و شخص موّمن می‌پنداشت که 
بر ضد خودش توطئه‌ای می‌چینند و يا آنکه می‌خواهند او را بکشند لذا از 
طرف پیامبر از اینگونه نجوی منع گردیدند و آنها توجهی بمنع پیامبر 
نمی‌نمودند و به کار خویش ادامه ( اينکه یه ۳ و 
احمد در مسند خود و بزار و طبرانی از عبد الله بن عمر روایت ه کنند که 
بهودیان برسول خدا که می‌رسیدند می‌گفتند سام علیکم (سام در لغت 
عبری بمعنی مرگ است) و سپس پیش خود می‌گفتند چرا خداوند باین 
گفتار و درود از روی مکرٍ و حیله ما را عذاب نمی‌کند! سپس اینکه آیه (وَ 
اذا جاوّک < کوک یما لم بح : به اللْْ) نازل شد. 

مجادله/ 9: یا ها الذین آمَئُوا" |ذا تناجیتّم ابو المفضل بعد از چهار واسطه از 
ابو سعید الخدری نقل نماید که روّسای منافقین نسبت به امیر المومنین 
علی (ع) کینه داشتند هنگامی که پیامبر در محفلی از علی بخوبی یاد کرده 
بود آنها مشغول نجوی و زیر گوشی حرف زدن شدند پیامبر وقتی نجوای 
آناتدا دید خشمگین شد بقسمی که صورت وی برافروخته گردید سپس 
فرمود سوگند بخدائی که جان من در دست توانای اوست هیچ بنده مومنی 
داخل بهشت نشود مگر آنکه مرا دوست داشته باشد و اگر کسی ادعا کند 
که مرا دوست می‌دارد ولی نسبت به علی دشمنی بورزد در باره دوستی 
من دروغ گفته است زیرا دوست داشتن من توأم با دوست داشتن علی 
است سپس اینکه آیه در باره روُْسای مزبور نازل گردید. 

مجادله/ 10: نما التجوی من السْیطان قتاده گوید منافقین با یکدیگر بنجوی 
می‌پرداختند و اینکه کار زشت خشم و نارضایتی مومنین را فراهم 
می‌ساخت و بر آنها گران مي‌آمد لذا اينکه یه نازل گردید. 

مجادله/ 11: با ایا الذین امَنوا اذا قيل لکم تَقَسَخُو | قتاده و مقاتل گویند 
علت نزول آیه چنین بوده که اصحاب رسول خدا| در مجالسی که پیامبر 
حضور داشت سعی می‌کردند نزدیک رسول خدا جای گرفته و بنشینند و هر 
کسی کوشش می‌کرد تا افتخار نزدیک بودن برسول خدا را برای خویش 
فراهم آهزدنا اینکه روزی ميامیر آدر ضفه نشسته بود و جایگان آن: نی نود 
جمعی از مهاجر و انصار که از اهل بدر نبودند حاضر شده و در جاهای 
نزدیک پیامبر جچای گرفتند در اينکة هنخام قومی از بدریان آمدند در حالتی 


که برای نشستن آنها جا و فکانی:وجود تداشت لذا مقابل پیافتر. انستادتد.و 
وا وا اس ال 
د و انها را مورد لطف خویش قرار می‌داد پیامبر وقتی دید که بدریان 
ایستاده‌اند چند نفری را که نزدیک وی بودند بنام صدا زد و فرمود فلانی 
برخیز و سپس یکی از بدریان را بجای او نزدیک خویش می‌نشانید. اينکه 
تشن دز نزد انم ناشتتند امد و می‌گفتند رفتا ر پیامبر در اینکه مورد عادلانه 
نیست در همان حال جبرئیل آفد.و اينکه. ابه را تال گردانید بعد از نزول 
اینکه آیه در هر مجلس اگر کسی دیر وارد می‌شد دیگران جاهای خود را 
آفاده می کرد ند هتانها چای می‌دادند. 
مجادله/ 12 و 13: پا ك الذین آمَئُوا |[ذا ناجَیتم السول زجاج گوید سبب 
نزول آیه چنین بوده که توانگران رك ره تستدان: ِِ پیامبر را بمشورت در 
باره چیزهائی که می‌خواستند می‌گر فتند 
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و فرصتی برای فقرا در باره صحبت کردن با پیامبر باقی نمی‌ماند در اينکه 
آیه خداوند بآنها دستور فرمود که بجای گرفتن وقت رسول خدا بصدقه 
دادن بپردازند زیر آبان کتناتی بودند که از دادن خدقه. اهتنا ع می‌ورز بدته 
و در اينکه آیه دستور داده شد تا مادامی که صدقه‌ای نداده باشند چه کم با 
زیاد با پیامبر ببجوی و گفتگو نپردازند و چنانچه روایت شده از آن بعد 
کسی بکار نجوی نپرداخت تا اینکه علی (ع) دیناری بقرض گرفت و آنرا 
بتصدق داد و با پیامبر بنجوی پرداخت و خداوند اینکه حکم را بایه 13 نسخ 
فرمود. 

صاحب مجمع البیان گوید اننکه. اب در بازح اغنیاء نازل شده که نزد رسول 
خدا| اد ند وتا وی بگفتگوی زیاد می‌پرداختند و خداوند انها را بجای 
گفت و شنود با پیامبر بصد قه دادن امر فر مود. پس از نزول اينکه آیه 
توانگران با پیامبر گفت و شنود نی کزدنو نس یه بعدی که رخصت و 
اجازه در اينکه امر بود نازل شد چنانکه مقاتل بن حیان نقل نماید. 

امام علی مرتضی (ع) ۱۱ ۱۳ 
بان عمل ننموده و نیز کسی بعد از من عمل نخواهد نمود و آن آیه 12 
اینکه سوره است زیرا من دیناری داشتم که آنرا بده درهم فروختم وقتی 
که خواستم در اينکه باره با رسول خدا پگفت و شنود بپردازم درهم خود را 
صدقه دادم بعد بگفتگو پرداختم سپس آیه 13 آنرا نسخ نمود و از آن ببعد 
کسن.بان عمل نتموده و-خداوند بخاطر فن باین اهت تخفیف داد و از بزای 
کسی قبل از من هم نازل نشد و نیز برای کسی بعد از من هم نازل 
نگردید (چنانکه صاحب کشف الاسرار که از مفسرین عامه است انرا از 
علی (ع) نقل و,روایت نموده است) و نیز صاحبان کشف للاسرار و مجمع 


البیان از عبد اللّه بن عمر نقل نمایند که گفت سه چیز به علی بن آبی 
طالب اختصاص یافت که بسیار مایل بودم ای کاش یکی از انها برای من 
می‌بود, اول تزویج با دختر پیامبر اسلام فاطمه زهراء (ع) دوم, دادن پرچم 
در جنگ خیبر بدست وی از طرف پیامبر اسلام, سوم آنه ۱ 
او نزول یافته است. ی ی 

تا قبل .از صدفه. دادن منع.: گردیدند: از آن ببعد کنسی 9 
نجوی نمی‌پرداخت جز علی (ع) که تصدق می‌داد سپس بگفتگو و نجوی با 
پیامین می‌یرداخت و اب زخصت و اخازم بر بعه از آن‌ازن کرذید: 

صاحب کشف الاسرار و نیز در صحیح ترمذی از علی (ع) نقل نمایند وقتی 
که ایه 12 نازل گردید پیامبر به علی گفت يا علی مردم چه اندازه تصدق 
بدهند خوب است! علی گوید گفتم خدا| و رسول او داناترند. 
وا وا ای ات۱ ۱ 

علی گفت زیاد است زیرا مردم طاقت پرداخت انرا ندارند. فرمود نصف 
دینار چطور! گفت باز هم زیاد است سپس پیامبر فرمود پس چقدر کافی 
است! گفت یک حبه گندم يا جو. 

پیامبر فرمود یا علی خوب گفتی زیرا مرد کم بضاعتی در مال هستی سپس 
ایه 13 نازل شد. ابن ابی حاتم در تفسیر خود از طریق ابو طلحه از ابن 
عباس نقل کند که مسلمین مسائل زیادی از پیامبر می‌پرسیدند تا جائی که 
اینکه موضوع بر پیامبر گران آمد و خدا خواست که ,: تما میرن اتنان» کیرد 
لذا آیه 2 را نازل فرمود و بعد از تزول اب فزدم جر از شامیر شوال 
نمی‌کردند سپس آیه 13 نازی گردید. 

مجادله/ 14: آ لم 7 تر |لی الذین تولوا اینکه آبه در باره سران و رسای 
وا 
عبد الله بن نبتل نازل شده که با بهودیان دوستی داشتند و اسرار مسلمین 
را بانها می‌گفتند و در باره دشمنی با رسول خدا با یهودیان عهد و پیمان 
می‌بستند و خداوند در باره انها فرمود (ما هم منکم و لا منهم) یعنی اینکه 
منافقین نه بر دین شما هستند و نه بر دين یهود چنانکه در جای دیگر در 
باره آنان فرمود (مَذَبدّیین بَين ذلک لا الی هوّلاء و لا لی هوّلاء) سدی گوید 
اینکه آیه در باره عبد اللّه بن نبتل نازل شده است و نیز گویند در باره مرد 
منافقی که اخبار پیامبر و مسلمین را برای یهودیان می‌نوشت نازل گردیده 
است. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: سدی گفته که در باره 
عبد اللّه بن نفیل از منافقین نازل شده است. 

مجادله/ ۰18 یوم ببعتهم اللة جمیعا اين عباس وید زوزی, بیامبر در یکی از 
حجره‌های خویش نشسته بود و جمعی از مسلمانان با او نشسته بودند 
پیامبر فرمود در همین ساعت کسی خواهد آمذ که دارای دلی ناپاک بوده و 


شوخ چشم و در عین حال زاغ چشم و یک چشم می‌باشد که با دیده 
شیطان بشما می‌نگرد و وقتی که وارد گردید هیچیک از شما با او سخن 
نگوئید چیزی نگذشت که مردی بدین_ صفات وارد شد گویند اسم او عبد 
اللمتی تنل بوده. است و نیز گویند هنگام ورود از آمدن او مانع شده بودند 
لذ| از بام خانه آمد پیامبر باو فرمود تو همان نیستی که با عده‌ای بمن 
دشنام داده و بدگوتئی می‌نمائید در جواب گفت يا رسول الله اجازه بده 
یک اد را را با و کی و او بان 
اجازه داد انمرد رفت و آنان را نزد پیامبر اورد همه انها قسم یاد کردند که 
نسبت برسول خدا بدگوئی نکرده‌انج شبس اینکه آبه نازل شد. 

مجادله/ 22 لا تجد ژ قوماً یومنون بالله الوم لاجر اينکه ۳۹ در باره حاطب 
بن ابی بلتعه نازل شد موقعی که باهل مکه نوشته و خبر داده بود که 
رسول خدا (ص) نابهنگام برای فتح مکه خواهد آمد در صورتی که پیامبر 
اینکه موضوع را مخفی کرده بود وقتی که حاطب برای اینکه کار مورد 
بازخواست قرار گرفت گفت چون اهل و خویشاوندان من در مکه بودند 
بهتر دانستم که فتح مکه را بآنان خبر بدهم سپس اینکه آیه نازل گردید. 
صاحب مجمع البیان افزاید که اینکه آیه در باره عبد الله بن ابی رئیس 
منافقین و پسرش عبید الله نازل شده و اینکه پسر در نزد پیامبر بود در 
حالتی که پیامبر اب می‌نوشید از رسول خدا خواست که مقداری از 
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آب را در ظرف باقی بگذارد تا پدرش از آن آب بنوشد شاید خداوند قلب 
او را از اثر نوشیدن نیم‌خور پیامبر پاک گرداند. پیامبر ظرف ات را به عبد 
الله داد اف-هم اند بای بدوسن برد پدرش گفت در اینکه ظرف چیست! 
فت بقیه نوشیدنی رسول خداست برای تو آورده‌ام که از آن بنوشی شاید 
خداوند قلب ترا پاک گرداند. پدرش از روی مسخره گفت چرا بول مادرت 
را نیاوردی! 

پسر نزد پیامبر مراجعت کرد و از توهینی که پدرش نسبت به پیامبر نمود 
اجازه خواست که او را بقتل برساند. رسول خدا فرمود نه, باو ارفاق کن و 
او را ببخش, چنانکه سدی نقل نموده است. 

ابن جریج گوید: ابو قحافه به پیامبر (ص) دشنام داد. ابو بکر سیلی محکمی 
بر گوش او نواخت بطوری که بر زمین افتاد. اینکه خبر را به اطلاع پیامبر 
خدا رساندند. ۱ 

رسول الله (ص) به او گفت: اپا چنین کاری کرده‌ای! عرض کرد بلی 
حضرت فرمود: دیگر با پدر خود چنین کاری مکن. ابو بکر گفت: اگر 
شمشیر در دسترس من بود, او را می‌کشتم! پس اینکه آیه نازل شد. 

از ابن مسعود روایت کند که اینکه. آیه تور ان آبو‌عنیدم:عر اخ تا رل ید 


او روز جنگ احد پدر خود عبد الله بن جراح را کشت. و همچنین گوید اينکه 
آیه در باره ابو بکر نازل شده است چون ابو بکر در جنگ بدر پسر خود را 
خواند و برای مبارزه به میدان فرستاد و گفت: ای رسول خدا, مرا واگذار 
تا پیشرو کسانی باشم که با دشمنان خدا می‌ستیزند. 

شی کرام به آه عت اه اور سا ان خور سی‌خد اه یم تا یت 
برسانی. آیا می‌دانی که تو به منزله گوش و چشم من هستی. 

و باز اٍبن مسعود گوید: اینکه ایه در باره مصعب بن عمیر نازل شده است. 
زیرا او در جنگ احد برادر خود عبيدة بن عمیر را کشت و همچنین اینکه آیه 
در باره عمر هم نازل شده است چون در جنگ بدر دائّی خود عاص پن 
هشام بن مغیره را مقتول ساخت و باز [بن مسعود گوید: اينکه در شان 
امیر مومنان مولای متقیان علی (ع) و حمزه فرو فرستاده شده است. زیرا 
ایشان عتبه و شیبه پسران ربیعه و ولید بن عتبه را در جنگ بدر کشتند و 
روی همین اصل لست که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «و لو کائوا 
اباءهم او ابناءهم آو اخواتهم " شیر تهم. 0 ۵و پدران و پسران و 
برادران یا خویشان آنان باشند). 


(59) سوره حشر 


حشر/ 1: سََّحَ له ما هی السَماواتِ و ما فی الأرض ابن عباس گوید سوره 
انفال در باره جنگ بدر نازل شده هم چنانی که سوره حشر در باره جنگ 
بنی النضیر نازل گردیده است. عايشه گوید غزوه بنی النضیر که جنگ با 
طایفه‌ای از بهود بنام بنی النضیر بوده درست شش ماه پس از واقعه جنگ 
بدر اتفاق افتاده است و جایگاه قوم بلی النضیر در اطراف مدینه بوده و 
پیامبر آتها را محاصره نمود تا اينکه حاضر شدند جلای وطن کنند و از 
اطراف مدینه خارج گردند پیامبر دستور فرمود اینان فقط مقداری شتر و 
اثاثیه با خود حمل نمایند و نیز دستور داد که بهیچ وجه اسلحه با خود همراه 
نداشته باشند و خداوند درپاره آنها اینکه سوره و آیه را نازل فرمود. 
حشر/ 2: هو الذی آختَخ الذین کقژوا من آهل الکتاب سوره حشر در باره 
قوم بنی النضیر نازل شده است. مردی از ابن عباس پرسید که نام اینکه 
سوره چیست! گفت سوره بنی النضیر است زیرا همه اینکه سوره در باره 
داستان بنی النضیر وارد شده است. گویند قبایل بنی النضیر و بنی قریظه 
از دو سبط بنی اسرائیل بوده و هر دو طایفه از بهودیانی بودند که 
بت‌پرستی می‌کردند و در اطراف مدینه در یکی از روستاهای ان بنام زهره 
جای داشتند و قلعه‌ها و حصارهای محکمی در اطراف خویش احدات کرده 
بودند و فاصله بین مدینه و جایگاه آنها یک میل می‌بود و رئیس آنان بنام 
کعب بن اشرف بوده است اینان در عداوت با رسول خدا با کفار عرب 
همدست و همداستان شده بودند و منافقین مدینه نیز از انها پشتیبانی 
می‌کردند و آنها را بچنگ با مسلمین و پیامبر اسلام تشویق می‌نمودند و 
شرح داستان آنها رت ات 
فرمود ب بنو النضیر با وی بمصالحه پرداختند و عهد و پیمان بستند که با 
1 و قتال نپردازند. 

پیامبر چنین عهدی را از آنها پذیرفت و در همان اوقات جنگ بدر پیش آمد و 
مسلمین در آن جنگ پیروز شدند. اينکه یهودیان گفتند قسم بخدا محشد 
همان پیامبری است که ما در توراة خوانده بودیم سپس بعد از چندی جنگ 
احد پیش آمد در اینکه جنگ که موقتا سیاه اسلام شکست خورده بود اینان 
در باره رسالت رسول اکرم (ص) بشک و تردید افتادند و در همین اوان 
نامه کفار قریش بآ نها زشنید کف. آنان را مسخره نموده و سرزنش کرده 
بودند که چرا با محمّد سازش کرده و با وی پیمان عدم تعرض و متارکه 
و و ی ی ی 


بسته‌آند برنگردند آنان مجبور خواهند بود با اینان بقتال و جنگ بیردازند پس 
از رسیدن نامه کعب , تسام مار را سل اه 


قکه امد هنن فشتخد الخر اه شرا بر کعبه با کقار قریش بر ضد رسول خدا 
عهد و پیمان بست. کعب بعد از اينکه عهدنامه به مدینه برگشت ت جبرئیل 
قضیه پیمان کعب را با کفار قریش برسول خدا خبر داد پیامبر فرمان قتل 
کعب بن اشرف را بخاطر نقض عهد با مسلمین و رسول خدا صادر کرد و 
محمّد بن مسلمه را مامور اجرای اینکه فرمان نمود محمد بن مسلمه که 
برادر رضاعی کعب بن اشرف بود بدستور پیامبر او را بقتل رسانید پس از 
کت قن کعب لاسام طری وان بی الستر سته کرو 
رهسپار شدند یهودیان مزبور وقتی که از تصمیم پیامبر آگاهی یافتند 
مرعوب شدند و ترس و وحشت سراپای آنها را فرا گرفت لذا برای رسول 
خدا پیام فرستادند که ما هنوز از سوگند و عزای کعب بن 
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اشرف خارج نشده‌آیم و از رسول خدا| امان خواستند. پیامبر فرمود باید از 
ضدینة خارج شوئد آنها در جواب گفتند که مرگ بر ما اسانتر است تا اینکه 
از دیار خویش بیرون رفته و خارج شویم لذا در ار و قلعه خود رفته و 
آماده جنگ شدند. 
یهودیان بنی ۲ فرستاد و آنها را از حمایت خویش با خبر ساخت. 
یهودیان برای پیامبر پیام فرستادند که خودش با دو نفر برای بستن عهد و 
پیمان جدید بیایند تا با سه نفر از خودشان در جایگاهی پیمان مزبور را 
امضاء نمایند و منظورشان از اینکه پيشنهاد بکار بردن مکر و حیله و کشتن 
رسول خدا| بوده است و سه نفر بهود اعزامی از طرف تقو نان بلی النضیر 
پنهانی با خود خنجر همراه اورده بودند. در اینکه میان یی زن بهودی برادر 
مسلمانی داشت بوسیله او رسول خدا را از مکر و حیله یهودیان اعزامی با 
خبر می‌سازد و پیامبر که اماده حرکت بود وقتی که از اینکه خبر مطلع 
گردید از رفتن منصرف شد و دستور فرمود محاصره قلعه و حصار یهودیان 
را تنگتر نمایند و از طرفی منافقین که وعده نصرت پنهانی به یهودیان داده 
بودند بیاری آنان برنخاستند لذا در دل بهودیان ترس و وحشت غلبه کرد 
چنانکه در آیه فرماید (و قَدّفَ فی قلويهمٌ الرکت | 

بنی النضیر وقتی که بگرفتاری خویش و نفاق منافقین پی بردند بناچار 
۳ عفو و صلح از رسول خدا نمودند پیامبر فرمود باید اينکه طایفه از 
مدینه و اطراف آن بیرون رفته و بطرف ازرعات و اریحای شام بروند و 
اينکه ایه نازل گردید. ۲ 
حشر/ 5: ما قطعتّم من لِيتَةٍ سبب نزول ایه چنین بوده که وقتی پیامبر بزیر 
حصار و قلعه یهودیان بنی النضیر فرود امد دستور فرمود تا بعضی از 
درختان را که مال و ثروت انان بود بریدند. ابنان جزع و زاری کردند و 


نمی‌توانستند بریده شدن درختهای خود را طاقت آورند لذا از راه طعن و 
سرزنش گفتند یا محقد تو که ادعای پیامبری دا 3 ای وتف بخاطر 
اجرای عدل فرستاده شده‌ای بریدن درختان برخلاف عدل بوده و بلکه از 
جمله فساد و خرابکاری در زمین می‌باشد پیامبر از ابراز اینکه سخنان 
دلتنگ شد و مسلمین ساده لوح نیز پیش خود فکر می‌کردند که شاید واقعا 
عمل پیامبر فسادکاری باشد لذا اختلاف نظر از لحاظ فساد و عدم فساد 
اینکه کار در بین آمد بعضی می‌گفتند نبایستی اینکه درختان را بریده باشند 
زیرا از جمله غنائم و اموال است و برخی دیکز 3 چون بهودیان 
درخواست قطع نشدن آنرا دارند بنابراین بخاطر ضدیت با خواسته‌های آنان 
باید درختان حتما بریده شود سپس اینکه ایه نازل گردید چنانکه قتاده و 
یزید بن رومان نیز نقل نموده‌اند. 

حشر/ 6 و 7: و ما آفاء ال عَلی رَسوله این عباس گوید آیه 7 در باره 
اموال اهل القری که عبارت از بنو النضیر و بنو قریظه است نازل گردیده و 
اندو طایفه در مدینه و فدک که سه میلی مدینه است اقامت داشته‌اند و 
نیز عبارت از اهل خیبر و قراء عرینه و ینیع بوده که اینکه قراء را خداوند 
برسول خویش واگذاشته بود که هر قسم اراده کند انجام دهد 2 اینجا 
گروهی از مسلمین گفته بودند چرا رسول خدا اموال اینکه قراء را تقسیم 

2 
النضیر نازل شده و آیه 7 راجع باموالی است که بدون جنگ نصیب آنان 
گردیده بود و هم‌چنین گویند نتیجه و منظور هر دو آیه یکی است و یه 7 
محمّد بن العباس بعد از سه واسطه از عمرو بن ابی المقدام و او از 
پدرش روایت کند و گوید از امام باقر (ع) در باره ی فرمود 
انتکه آبه دد.بارخ.ها تخصوص ازل. گردندم ریرا انخه .مر بوط نکدا ور شوه 
است اختصاص بما دارد زیرا ما اولوا القربی می‌با شیم. 

حشر/ 9: الذین تبوَوْا الذار و الایمان اينکه ایه در باره انصا ر نازل گردیده 
وتا الما مدش نندم دید بسن از انکه: مها خرن واره اند هد جوبیز 
هر کسی که قبل از هجرت رسول خدا (ص) به مدینه وارد شده باشد او از 
انصار خواهد بود. 

صاحبان مجمع البیان و کشف للاسرار از ابن عباس روایت ت کنند که پیامبر 
غنائم بنی النضیر را قسمت می‌کرد بانصار فرمود اگر مایل هستید شما را 
در اينکه تقسیم با مهاجرین شریک گردانم بشرط آنکه مهاجرین شریک 
گردانم بشرط آنکه مهاجرین در ضیاع و مال با شما شریک باشند و اگر هم 
مایل هستید تمام اینکه غنیمت را بمهاجرین بدهم تا در ضیاع و مال شما 
شریک نباشند از ایندو یکی را برگزینید. انصار راه جوانمردی را پیش گرفته 
و کفتی در سیم نایم با انا رکه نمی بردیم بلکة همه عغنانم. زا با نها 


بدهید و در عین حال حاضریم که مهاجرین در ضیاع و مال و خانمان با ما 
نقتربی: باشتد یت آینکه اجه خن بارهم انتان.و جوانفردی آنان نازل گردید 
(آبن المنذر در تفسیر خود از پزید الاصم روایت کند که انصار گفتند پا 
رسول اللّه زمین را بین ما و مهاجرین بمناصفه تقسیم بنماء ولی پیامبر 
قبول نکرد و فرمود شما موّنث و خرج مهاجرین را متحمل شوید و ثمره و 
بهره را بین خود تقسیم نمائید تمامی زمین از مال شما باشد انصار راضی 
شدند و اینکه آیه نازل گردید). ِ 

صاحب مجمع البیان چنین افزاید که اينکه آیه در باره هفت نفر در جنگ احد 
نازل شده بدین توضیح که آنان در جنگ مزبور نیمه جان و تشنه بودند از 
برای یکی از آنهاا ات آوردند کة بیاشاهد آنمرد نیمه‌جان در همان حال 
بیحالی بدیگری حواله داد و گفت او از من تشنه‌تر است نزد آندیگر بردند 
او بفرد دیگری حواله داد بهمین ترتیب نزد هفت نفر تشنه بردند آنان 
بیکدیگر حواله دادند تا بهفتمی که رسیدند مرده بود سپس نزد اولی 
برگرداندند او هم مرده بود آخر الامر هیچیک از آن هفت نفر آب نیاشامیدند 
و خداوند آنها را در اينکه آیه ستایش فرمود. 

حشر/11: | لم ترّ [لی الذین ناققوا برخی سبب نزول اینکه آیه را در باره 
عبد اللضنن ان سس قاففین داد سا ری کصدر ی ان 
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نزول آیه دوم اینکه سوره مذکور گردید. سدی گوید عده‌ای از یهود بنی 
قریظه مسلمان شده توب که در میان آنان متافق نیز وجود داشته است و 
خه اهنم آمد سپس نک آیه در باره آنان نازل گردید. 


(60) سوره ممتحنه 


متسه 21 با آاها الدیق اضها! مها در هد کم انکه آنه در ار 
حاطب بن ابی بلتعه نازل شده موقعی که رسول خدا قصد داشت ناگهانی 
وارد مکه بشود و از خدا خواست که خبر آن در قریش انتشار نیابد و نیز 
دستور فرموده بود کسی از مدینه بیرون نرود حاطب بسوی اهل مکه نامه 
نوشت و انان را از حمله ناگهانی پیامبر به مکه باخبر ساخت خداوند 
موضوع نامه حاطب را بوسیله وحی برسول خویش خبر داد بعد از وحی 
مزبور رسول خدا علی و زبیر را خواست و فرمود از مدینه بیرون بروند و 
کنیز سیاهی را که بطرف مکه روان است و نامه حاطب را بهمراه دارد 
دستگیر نمایند. علی و زبیر رفتند و کنیز را یافتند و نامه را از وی خواستند 
کنیز منکر گردید او را جستجو کردند چیزی نیافتند زبیر گفت برگردیم علی 
گفت رسول خدا فرمود نامه نزد اوست باید از او بگیریم لذا علی جلو آن 
کنیز آمد فرمود يا نامه را بدهد و یا با شمشیر گردن او را خواهد زد کنیز 
ترسید بناچار به علی گفت روی خود را برگرداند تا نامه را بدهد. وقتی که 
علی برگشت نامه را از مخفیگاه خود بیرون آورد و به علی داد. علی و زبیر 
برگشتند و نامه را برسول خدا دادند پیامبر دستور فرمود که ندا کنند 
(الصلوة جامعه). 

مردم جمع شدند پیامبر بمنبر رفت و خطبه خواند سپس فرمود ایها الثاس 
از خدا خواسته بودم اخبار ما را در باره قریش مکتوم بدارد تا اينکه ناگهان 
وارد مکه شویم ولی مردی از میان شما خبر ما را باهل مکه نوشته بود و 
اينکه نامه که در دست من است از او است. سپس نامه را بمردم نشان 
داد و بعد فرمود نویسنده نامه از جا برخیزد و خود را معرفی کند کسی از 
جا برنخاست برای بار دوم فرمود باز کسی از جابر نخاست برای بار سوم 
و و 
ای ی جا برخاست و 
کف ۱ یا رسول الله از موقعی که مسلمان شده‌ام نفاق نورزیدم پیامبر 
فرمود پس چه چیز ترا به اينکه کار وادار نمود گفت در مکه دارای اهل و 
خویشاوندان بودم خواستم از اينکه راه بآنان کمکی کرده باشم در اینکه 
فان عصر ات فف بارس ل الله سا ریدم یوت اراس یا 
اینکه کار خود نفاق ورزیده است رسول خدا فرمود نه او اهل بدر است 
شاید خداوند از گناه او چشم بیوشد. . سیس اينکه آیه نازل کزد ید و خطاب 
دز اه مربوط بجمیع ,مومنین می‌باشد. 

ممتحنه/ 8: تا اس یی یه هام۱ تسیا کر 
مشورت کردند که با خویشاوندان مشرک خود ترک مراوده نمایند و اينکه 


شور قبل از مشورت در باره قتال و نبرد با مشرکین بوده است سپس 
اينکه ایه نازل گردید. 

فر|ء گوید اینکه یه در باره جماعتی نازل گردیده که با رسول خدا معاهده 
ی ی ی و تیه و پیامبر فرمان داد 
تا مدت مذکور در عهدنامه با آنها نیکوئی کنند و وفای بعهد نمایند. 

صاحب مجمع البیان گوید اينکه آیه در باره بنی خزاعه و بنی مدلح است که 
با رسول خدا صلح کرده بودند که با وی قتال و نبرد نکنند و با دیگران بر 
ضد پیامبر کمک ننمایند چنانکه از ابن عباس روایت گردیده است. 

سنوطین در کنات انقان در تاتب -صبهفات: فران. کوید: در باه قتیله. مادر 
اسماء دختر ابو بکر نازل شده است. ممتحنه/ 10: یا ۳۹ الذیت امتها |ذا 
جاءَکَمٌ المَوّمناثِ سبب نزول آیه چنین بوده که رسول خدا با قریش در 
حدیبیه بمصالحه پرداخت که اگر کسی از آنها بدون اجازه ولی خود بطرف 
مسلمین بیاید وی را بر گردانند تا اینکه یکی از زنان آنها بنام کلثم دختر ابو 
معیط بطرف مسلمانان مهاجرت کرد. برادران او نزد پیامبر امدند و از وی 
خواستند که او را برگرداند. 

خداوند از رد نمودن و برگرداندن زنان بطرف مشرکین نهی فرمود. 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: از انان ام کلثوم دختر 
عقبة بن آبی معیط, و امیمه دختر بشر را نام برده‌اند, 

ممتحنه/ 11: و ان فاتکم نی ۶ من آزواجکم ال الکقار گویند سبب نزول 
آیه چنین بوده که عمر بن الخطاب دختر ابو آمية بن المغیره را در حباله 
نکاج خویش داشت و او هنگام هجرت بسوی مدینه با عمر مهاجرت نکرد و 
تبرجیح داد که با مشرکین در مکه اقامت نماید معاوية بن ابی سفیان او را 
بزوجیت خود دراورد خداوند برسول خدا دستور داد مخارجی را که عمر در 
باره او متحمل شده بود بوی بپردازند. 

حسن بصری گوید اینکه آیه در باره ام الحکم دختر ابو سفیان نازل گردیده 
که مرتد شده بود و مردی تقفی او را بعقد خویش در آفرده بود و در اسلام 
زنی غیر اینکه زن در قریش مرتد نشده است. 

ممتحنه/ 12: پا ۳۷ الیو اذا جاءک المَوّمناثٍ محمّد بن یعقوب کلینی بعد 
از سه واسطه از ابان بن تعلفت و او از امام صادق (ع) نقل نماید وقتی که 
رسول خدا (ص) مکه را فتح نمود مردان با او بیعت کردند وقتی که زنان 
خواستند با او بیعت نمایند اينکه ایه نازل گردید. زبیر بن عوام گوید وقتی 
که اننکه. ابه تاز ل کردید پيامتر ژنان ترا جزای بنعت. کردن خواند.و تخستین 
زنی که با او بیعت نمود فاطمه بنت اسد مادر امیر المومنین علی (ع) بوده 
است. امام صادق (ع) فرماید فاطمه بنت اسد نخستین 


زنی بود که با رسول خدا از مکه بسوی مدینه مهاجرت نمود و در جنگ بدر 

حاضر بود و بعد از بعثت یازدهمین زنی بود که مسلمان شده بود و در روحا 

مدفون گردید. 

ممتحنه/ 13: با با اَذین نوا لا تتو لوا قوماً از طریق ابن اسحق از محمّد 
و او از عکرمه و نیز ابو سعید از ابن عباس روایت کنند که :عید الله ‏ 

0 از بهودیان طرح دوستی ریخته بودند سپس 

اينکه آیه نازل گردید. 


(61) سوره صف 


صف/ 1: سَّحَ له ما فی السَماواتِ و ما فی الأرض عبد اللّه بن عباس و 
عبد اللّه بن سلام (هر یک جداگانه) روایت کنند و گویند عده‌ای از ما نزد 
1 
گفتیم اگر می‌دانستیم کدامیک از اعمال در نزد خدا| محبوب‌تر است همانر| 
انجام می‌دادیم سپس خداوند اينکه سوره را که اول آن همین آیه است 
نازل فرمود و پیاهبر تا آخر سوره را برای ما تلاوت نمود. 

صف/ 2: یا یا الذین آمتوا لِع تولون ما لا تفقلون حسن بصری گوید اینکه 
آیه در باره منافقین نازل گردید که با زبان خود چیزی می‌گفتند که بان عمل 
نمی‌کردند و نیز گویند در باره قومی نازل شده که می‌گفتند هر وقت 
دشمنی را ببینیم فرار نمی کنیم و روی بر نمی‌گردانيم ولی وقتی که دشمن 
را دیدند فرار کردند. قتاده گوید در باره قومی نازل شده که گفته بودند 
قتال و پیکار می‌نمائیم ولی دروغ می‌گفتند. 

(بن عباس و مجاهد گویند در باره عده‌ای نازل شده که گفته بودند ما اک 
بدانیم محبوبنترین اعمال در نزد پروردگار جهاد است در باره آن: کشت و 
شتاب بعمل خواهیم آورد ولی وقتی که جهاد واجب خودید شانه خالی 
کردند. 

صاحب مجمع البیان از مقاتل و کلبی روایت کند که اینکه آیه در باره قومی 
نازل گردید که می‌گفتند اگر با دشمن رو برو شویم فرار نمی‌کنيم و روی 
تزتضی کر دا تیم ولی بقول خود وفا نمی‌نمودند و در جنگ احد فرار کردند تا 
آاشنکه یضورت: رصول دا در آن.خی. ضدهضه: دیق واری .و ختدآنهاق 
رباعی وی شکست. 

محمّد بن کعب گوید وقتی که خداوند از ثواب شهدای بدر خبر داد صحابه 
گفتند اگر از اینکه ببعد در جنگی شرکت بکنیم پیکار شدیدی خواهیم نمود 
بحدی که کشته شویم سپس در جنگ احد فرار کردند و خداوند آنها را 
مذمت نمود. 

صف/ 4: ال اللة بجت الذیق تقایلون قی.شبله محقد.ین العباش بعد از 
چهار واسطه از ابو صالح و او از ابن عباس نقل نماید که اينکه آیه در باره 
علی (ع) و حمزه و عبيدة بن الحرث و سهل بن حنیف و حارتث بن ابی 
دجانة الانصاری نازل شده است و نیز باز محمّد بن العباس از امام باقر 
(ع) روایت کند که فرمود اینکه ایه در باره علی بن ابی طالب (ع) و حمزه 
و عبيدة بن الحرث و سهل بن حنیف و حارث بن الصمه و ابو دجانة 
الانصاری نازل گردیده ی سا ها تا ی از 
این بان خقل. خمایند که اینکه. ابة:در باره«علی (ع) و۵ حهره و کنیدم بن 


الحرث و سهل بن حنیف و حرث بن الصمه و ابو دجانه نازل شده است و 
نیز گویند که صحابه گفته بودند اگر می‌دانستیم کدامیک از اعمال در نزد 
خداوند نیکوتر و پسندیده‌تر و دارای ثواب بیشتری است در تحصیل ان از 
بذل مال و جان دریغ نمی‌کردیم خداونج اينکه آیه را نازل فرمود. 

صف/ 10: يا ایها الذین امتوا هل اژلکم علی تجارة ابو صالح گوید اگر 
می‌دانستیم کدامیک از اعمال در نزد خداوند بالاتر و محبوب‌تر است خوب 
توق تست آننکه آنه انا رل گردید. تسا حون اه یه از جهاد خوشبین 
نبوده و برای آنها گرانبار و سنگین می‌نمود سپس آیه 2 نازل گردید. 

صف/ 11: نوم باللّه و رَسوله سعید بن جبیر گوید وقتی آیه 10 اینکه 
سوره نازل گردید عده‌ای می‌گفتند اگر می‌دانستیم که اينکه تجارت چگونه 
تجارتی است هر آینه اموال و فرزند و اهل خود را در راه آن می‌بخشیدیم 
تین آننکه: ایهدیا زنل ری 


(62) سوره جمعه 


جمعه/ 11: و |ذا وا یَجارَةٌ جابر بن عبد اللّه انصاری گوید که با رسول خدا 
(ص) نماز جمعه می‌خواندیم ور اتعیان کاروان و قافله تجارت رسید. مردم 
در حین ادای نماز پراکنده شدند و کسی در صفوف جماعت جز دوازده نفر 
باقن تماند یس اینکه آبه. تازل گردید حسن بصری و ابو مالک گویند 
گرسنگی بر اهل مدینه غلبه یافت و آذوقه هم گران شده بود تا اینکه 
کاروان و قافله تجارت دحية بن خلیفه که بازرگانی زیتون می‌کرد از شام 
وارد گردید در حالتی که پیامبر مشغول خواندن نماز جمعه بوده است 
وقتی که قافله را دیدند بطرف او شتافتند که مبادا دیگران سبقت جسته و 
از اموال کاروان مزبور خریداری نمایند در اينکه شتابزدگی جز عده قلیلی 
برای نماز جمعه باقی نماندند سپس اینکه آیه نازل گردید و پیامبر فرمود 
اگر همه مسلمین می‌رفتند هر آینه آتش آنها را فرا می‌گرفت و ناگفته 
نماند کاروانهای تجارت موقعی که به مدینه وارد می‌شدند در چند میلی 
فذیتة. شروع نطیل رن و تواختن تی, می‌نمو‌دند تا فردم از آندن انما اظطلاع 
بابند. 

ابن شهر اشوب از تفسیر مجاهد و ابو یوسف یعقوب بن سنان از ابن عباس 
نقل نمایند که دحیه کلبی در روز جمعه‌ای که پیامبر مشغفول خواندن نماز 
جمعه بود با کاروان خود از تجارت شام با حمل زیتون بطرف مدینه می‌آمد 
و مطابق معمول خود برای مطلع ساختن مردم بزدن طبل و نواختن نی 
پرداختند. در اینکه 


صفحه : 401 

میان جماعتی که برای ادای نماز جمعه حاضر شده بودند از دور پیامبر 
متفرق شده و جز علی بن آبی طالب و حسن و حسین و فاطمه (ع) و نیز 
سلمان و آبو ذر و مقداد و صهیب بفیه بطرف کاروان تجارت مزبور 
شتافتند و پیامبر را در نماز جمعه تنها گذاشتند در حالتی که پیامبر مشغول 
خواندن خطبه نماز جمعه بوده است رسول خدا| فرمود خداوند توجه و نظر 
خود را در اینکه روز جمعه بمسجد و نماز من معطوف کرده است و اگر در 
میان تفرق و پراکندگی مردم از نماز اينکه گروه هشت نفره باقی 
نمی‌ماندند که اکنون با من در نماز شرکت می‌نمایند هر آینه مدینه با اهل 
آن در آتش قرار می‌گرفتند و مانند قوم لوط عذاب باریدن سنگ بر سر 
آنها قی اند جابر گوید کاروان مزبور مربوط به دحية بن خليفة الکلبی بوده 
ان سا اه سرا اون سوه اس 


(63) سوره منافقون 


منافقون/ 1: |ذا جاک المْنافقون زید بن ارقم گوید از عبد اللّه بن ابی 
انفاق و بخشش نکنید تا پراکنده شوند و ما اگر به مدینه برگردیم 
عزیزترین افراد باید ذلیل‌ترین کسان را از ان شهر بیرون کنند و منظورش 
از عزیزترین, بهودیان و ذلیل‌ترین. مسلمین بوده‌اند. زید بن ارقم چنین 
افزاید که اینکه موضوع را که شنیدم به عموی خود گفتم, عموی من نیز به 
رسول خدا خبر داد. پیامبر مرا طلب فرمود ,من هم آنچه شنیده بودم به 
رسول خدا گفتم پیامبر کس فرستاد و عبد ال بن ابی رئیس منافقین را 
احضار فرمود آنان سوگند یاد کردند چنین خبری که زید بن ارقم گفته است 
بزبان نیاورده‌اند و سخنان من تکذیب شد از آنوقت ببعد روزگار بر من تیره 
گشت و از آن پس از منزل بیرون نمی‌آمدم. عموی من گفت ای زید من 
فکر نمی‌کردم که آنها ترا تکذیب نمایند و دروغزن پندارند تا اینکه اينکه آیه 
نازل گردید. یس از نزول آیه پیامبر مرا طلب فرمود و آیه ر برای من 
دا روا ی ۱ را وی ری و 
واقعه در جنگ تبوک بوده و اینکه آبه هم دز شتب بة پيامیز ناژل گردیده 
است. 

منافقون/ 2 تَحَدُوا اتهاتزم جَنَة زید بن ارقم گوید اينکه آیه در ِِ 
الله ابن ابی بن سلول نازل شده هنگامی که گفته بود بکسانی که نزد 
محمّد هستند انفاق نکنید و نیز گفته بود اگر به مدینه برگردیم عزیزترین 
آنها ذلیلترین افراد را بیرون کنند سپس انکار نموده و سوگند یاد کرده بود 
که اینکه سخنان را نگفته بوده است و بعد اینکه آیه نازل گردید. 

منافقون/ 5: و |ٍذا قیل لَهُم تعالوا بستغفر کم ابن عباس و قتاده و عکرمه 
کفند علت: کزول آیه جتین,بوده که تفای دهرونی قید الله بن ان نو فبان 
صحابه پیامبر آشکار شده و سخنان زشتی که بزبان رانده بود میان خلق 
افتاد افراد قبیلة‌ اش توق گفنند رو پسرانت,با اپتکه آبانی که در بارهتشما 
ام ها سار ما زا سس ات انم مان مس دای 
شما دراز شده است پس چاره‌ای ندارید جز اینکه نزد رسول خدا رفته و از 
گناهان خود عذرخواهی نمائید تا برای شما طلب مغفرت نماید. 

عبد الله بن ابی از زیادی تکبر و خودپسندی سری بجنبانید و روی خود را 
برگردانید و گفت من کاری نکرده‌ام تا عذر بخواهم. 

بره عبد له بن ایی ین سلول و بارآن او ازل گردیده و قصه وی چنانکه 


برای جنگ با رسول خدا (ص) و مسلمین آماده کرده بودند و رئیس ایشان 
حارث بن ابی ضرار پدر زن رسول خدا یعنی پدر جویریه بوده است. چون 
پیامبر از اینکه موضوع اطلاع حاصل کرد برای جنگ بهمراه مسلمین بیرون 
امد و دشمن را بر سر چاه ابی دید که انرا مریسیع می‌گفتند. چون دو 
لشکر اسلام و کفر مقابل یکدیگر قرار گرفتند جنگ در گرفت و طایفه بنی 
المصطلق در اینکه جنگ شکست خورده رو بفرار نهادند و جماعت زیادی از 
ایشان کشته شدند. پیامبر دستور داد زنان و اطفال کسانی که در جنگ 
شرکت نموده‌اند باسارت گرفته شوند و مالهای ایشان را نیز بغنیمت برند. 
در اینکه میان مردی از مسلمین از طایفه بنی کلب بن عوف ابن عامر بنام 
هشا م بن ضبابه بدست مردی از انصار از طایفه عبادة بن الصامت از روی 
کب عمر بن الخطاب 
را از طایفه بنی غفار مزدوری بود بنام حجاج بن سعید که اسب عمر را در 
دست گرفته و می‌آمد تا بر سر چاه آب رسید و با مردی بنام سنان بن 
الجهنی که با طایفه خزرج حلیف و هم سوگند بود بخصومت افتاد و کار 
خصومت آندو نفر بالا کشید. ژبن الجهنی آواز می‌داد و معاشر انصار را 
بیاری می‌طلبید و غفاری داد می‌زد و معاشر مهاجرین را بکمک 
می‌خواست. ۷ میان مردی از مهاجرین که نام ویر جمال بود بیاری 
خباع اخصوه راید لین اس له سره تما کمت: ای ال 
اینجا هستی! 

جمال جواب تندی به عبد الله داد و گفت صبر می‌کنم تا به مدینه بیایم و 
خواهم دید که از فرط گرسنگی بیاد خصومت و دشمنی نخواهی افتاد. 

عبد الله در جواب رو بمردم کرد و گفت ایها الّاس اینکه همان کس است 
که امثال او را با دست خود پرورده و بوجود آورده‌اید زیرا اگر شما زیادی و 
باقیمانده طعام خود را باینان نمی‌دادید امروز با ما دشمن نمی‌شدند و بر 
ما مفاخره و منافره نمی نمودند اکنون مثل ما با اینها چنان است که 
گفته‌اند «سمن کلبک حتی یأکلک» یعنی سگ خود را چاق و فربه کن تا ترا 
بخورد و اگر ما به مدینه روی آوریم عزیزان ما اينکه ذلیلان را بیرون کنند. 
زید بن ارقم که در آنوقت کودکی بیش نبود و در آن حوالی گوش میداد 
فریاد زد و گفت ای 
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عبد الله منظور تو از عزیز خودت بودی و از ذلیل رسول خدا را اراده 
می‌کردی بخدا قسم که ذلیل و ناقص خودت هستی و محمّد در میان ما 
عزیز است که از جانب رحمن برای ما امده است و اینکه تو هستی که 
ذلیل و خوار از قوم خود رانده شده‌ای ولی محمّد که از جانب خدای متعال 
آهته‌ندد کفال غرات استه: و جدان. که از ایتک بعه میان شاه نق انجوستتی 


سابق نخواهد بود. عبد الله وقتی که اینکه سخنان را شنید با صدای بلند 
گفت ای زید خاموش باش من اینکه سخنان را از روی شوخی گفته‌ام. زید 
بن ارقم نزد رسول خدا رفت و قصه خود با عبد الله را بیان داشت پیامبر 
وه فومود سای نو بر کی الله حفی کوفم.وسخطا از او چیری سن 
باشی عمر در اينکه میان حاضر بود گفت یا رسول اللّه اجازه بده گردن 
عبد اللّه را بزنم پیامبر فرمود صلاح نیست زیرا عده‌ای از مسلمین با او 
هی ار عم خود ای کسی .کت عفر کفت. با رش الله ار میا 
نمی‌دانی که ما او را بکشیم بیکی از انصار مانند سعد معاذ يا محمد 
مسلمه يا عباد بن بشیر دستور بده او را بکشند باز پیامبر فرمود صلاح 
نیست زیر مردم خواهند گفت محشّد اصحاب خود را می‌کشد ولی بگو 
آماده کوچ کردن باشند تا حرکت کنیم. و اینکه اوقات وقت سفر کردن 
رسول خدا نبود ولی منظور رسول خدا اینکه بود که مردم از اینکه قضیه 
بگذرند بعد رسول خدا به عبد اللّه بن ابی فرمود آپا اینکه سخنان , و 
حرفهائی ی ۱ در جواب بٍ گفت يا رسول اه 
انچه زید گفته ,دروغ بوده و من من از آنگونه سخنان هرک ین زنان جاری 
نکرده‌ام. عبد اللّه در میان قوم خود شریف بود و جماعتی از انصار هم که 
در آنمیان بودند گفتند یا رسول اللّه عبد الله بن ابی شریف و پیر و سید ما 
می‌باشد و مردی عاقل است نشاید که قول و گفتار کودکی را در باره او 
باور کرد حتما ان کودی خوب نشنیده يا نسنجیده بوده و در اینکه واقعه 
بیقین اشتباهی رخ داده است. 
پیامبر عذر عبد الله وه با ران او را پذیرفت و اینکه موضوع در میان انصار 
شایع گردید و از همه جانب زید را ملامت کردند و گفتند تو در باره 
پیرمردی گفتاری بدروغ بر زبان راندی. زید سخت رنجیده- خاطر گردید و 
از گفتار راست خود پشیمان بود و از آن پس نزد پیامبر نمی‌رفت تا اينکه 
آیه 8 نازل گردید زید می‌گفت پس از نزول اینکه آیه رسول خدا گوش مرا 
گرفت و فرمود گوش تو راست شنید ای پسر. 
عروه و مجاهد و قتاده گویند وقتی که آیه 80 سوره توبه (ٍن تستغفر لهُم 
سبعین مره قلن یَغفر اللةْ لهُم) نازل گردید پیامبر فرمود من بیشتر از 
هفتاد بار برای آنها استغفار و طلب آمرزش خواهم نمود تا اينکه آیه 6 
اینکه سوره نازل شد و نیز از طریق عوفی از ابن عباس روایت شده که 
گفت وقتی که سوره برائت نازل گردید پیامبر می‌فرمود امید است که از 
طرف خداوند رخصت و اجازه پیدا کنم تا در باره آنها استغفار نمایم بخدا 
قسم اگر اجازه بيابم بیش از هفتاد بار برای آنها استغفار می‌کنم شاید 
۱ 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: از گویندگان آنها عبد 
الله بن ابی نام برده شده است. 


(64) سوره تغابن 


تغابن/ 14: با نا الذِین منوا ان م من ام ین کباش کوید اینکه: آیه. در 
باره عده‌ای از مسلمین نازل شده که در مکه مسلمان شدند و اراده 
هجرت به مدینه نمودند ولی زنان و اولاد آنها مانع شده بودند چنانکه عطاء 
بن یسار گوید که اینان اراده عزت از راه هجرت کردند و زنان و 
فرزندانشان مانع شدند. مجاهد گوید در باره قومی نازل شده که اراده 
اطاعت از خداوند کردند ولی آنها را مانع گردیده بودند. 

تغابن/ 16: فا وا اللة ما استطعثم ابن شهر آشوب بنقل از تفسیر وکیع از 
سفیان بن مرة الهمداني و او از عبد خیر روایت کند و گوید از امام مرتضی 
(ع) راجع بایه (انْقوا اللة حَقٌ تقاته) سوّال کردم فرمود بخدا قسم غیر از 
اهل بیت رسول خدا (ص) دیگری باین آیه عمل ننموده است زیرا ما از 
کسانی هستیم که همیشه در یاد خدای خود می‌باشیم و هیچوقت او را 
فراموش نکرده‌ايم و نیز شکر گزار نعمتهای او بوده‌ایم و کفران نعمت 
نورزیده‌ايم و نیز اطاعت فرمان او را کرده‌ايم و عصیان نورزیده‌ايم ولی 
وقتی که اینکه آیه نازل شد صحابه نزد رسول خدا آمدند و گفتند یا رسول 
للّه ما طاقت عمل کردن باین آیه را نداریم سیس آیه 16 سوره ِِ 
نا زٍل گردید. سعید بن جبیر گوید وقتی که آیه 102 سوره آل عمران (الَمو 
ال حو" ثفاته) تال دید عفل, بایه مزر تور مر امودم ۰ 
بعضی وقتی یه را شنید ند از جای خویش برخاسته بودند در حالتی که 
رگهای گردن آنها بر آمده و صورت‌ها و قیافه‌های آنها برافروخته شده بود 
ات[ را که بسیار مشکل می‌نمود 
عمل نمایند لذا اينکه آیه برای تخفیف در حال و اعمال آنها نازل گردید. 


(65) سوره طلاق 


طلاق/ 1: با أنّا التبوهً ادا طَلفتْمْ الْساء مقاتل گوید که اینکه آیه در باره 
زنان عبد الله بن عمرو بن العاص و طفیل بن الحرث و عمرو بن سعید بن 
العاص نازل شده است. سدی گوید در باره عبد الله بن عمر نازل شده 
زیرا در زمان رسول خدا زن خویش را که حاثض بود در حال حیض طلاق 
گفته بود سپس از پدرش سوال کرد و پدرش به رسول خدا مراجعه نموده 
بود پیامبر فرمود چنین طلاقی درست نیست و باید باو مراجعه کند و هر 
وقتی که از حیض پاک شود در صورتی که بخواهد می‌تواند طلاق گوید. 
طلاق/ 2 و 3: قاذا بلفن أَجَلَْنَ مفسرین گویند که اينکه قسمت از 
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آیات (و من بت ال بجقل له مَخرجاً و يَررُقة من حیث لا یحتسیث) در باره 
عوف بن مالک الاشجعی آمده که مردی فقیر و بی‌چیز بود و پسری داشت 
که مشرکین او را اسیر کرده بودند. عوف نزد رسول خدا امد و از درد 
اندرونی خویش بخاطر اسارت فرزند و فقر و بی‌چیزی می‌نالید پیامبر او را 
تسکین داد و در عین حال فرمود امشب در خانه ما هیچ برگ و توشه‌ای جز 
یک مد طعام یافت نمی‌شود سپس فرمود ای عوف. صبر کن و پرهیزکار 
باش و زیاد کلمه (لا حول و لا قوة الا بالّه) را بر زبان جاری ساز. عوف 
بخانه خویش برگشت و باهل خویش گفت رسول خدا ما را بتقوی و صبر 
امر فرموده و نیز فرمود بگفتار (لا حول و لا قوة الا بالله) زیاد بیردازیم. 
اهل وی گفتند نیکو مداوائی و بهترین مرهمی است که پیامبر بما داده. 
اینان بدستور رسول خدا عمل کردند. چندی نگذشت که پسر عوف با 
گله‌ای از گوسفندان و قطاری از شتران بازگشت و بپدرش گفت کسیکه 
مرا اسیر نموده بود او را غافلگیر کردم و در حال غفلت او گوسفندان و 
شترانش را پغنیمت آوردم عوف نزد پیامبر رفت و سوال کرد که آیا اینکه 
اس تال اه ۲۳ 

ود بای مش خا حا ناشن ام ات ان یوس ام 
از جابر و ابن مسعود و نیز از سالم بن ابی الجعد و سدی و همچنین از 
طریق کلبی از ابو صالح و او از ابن عباس و نیز از طریق جویبر از ضحاک 
هم روایت و نقل گردیده است. 

بن جیل از رسول خدا (ص) سوال 9 زنان در سوره بقره ِ 
گردیده بنا براین عده زنانی که حیض نمی‌شوند و نیز دخترانی که کوچک 
بوده و حیض نمی‌گردند و نیز عده زنان باردار و حامل چقدر خواهد بود 


سپس اینکه آیه نازل گردید. و نیز گویند خلاد بن عمرو بن الجموح عده 
تباتی: راد که خفض نمی رون از پیامید سوال کود و آینکه ابهبازلن حررند: 


(66) سوره تحریم 


تحریم/ 1: با آنّا الب عبد الله بن شداد بن الهلال روایت کند که رسول 
خدا (ص) در نزد زینب یکی از زوجات خویش شربت عسل نوشید و توقف 
وی در نزد او زیاد شده بود. اینکه موضوع بر عايشه و حفصه گران آمد 
وقتن که .بیاشبر نزد آنان بر کشت آنها به پیامبر گفتند یا رسول الله از دهان 
تو بوی بدی بمشام ما می‌رسد رسول خدا از آن پس شربت عسل را بر 
خویش حرام نمود و گویند موضوع بدبوئی دهن پیامبر را حفصه بمیان آورد 
و پیامبر شربت عسل را بر خود حرام نمود. زید بن اسلم و مسروق و 
قتاده و شعبی و ضحاک گویند پیامبر ماربه قبطیه را بر خویش با سوگند 
خوردن حرام کرده بود آنهم بخاطر خشنودی حفصه زوجه دیگر خود. حسن 
بصری گوید رسول خدا ماریه قبطیه مادر ابراهیم را بر خود حرام کرد و 
اک ۱ تا اب 06 0 نز عز 
عايشه نقل نمود. 

صاحب کشف الاسرار گوید ماریه قبطیه در بیرون مدینه در نخلستانی 
خانه‌ای داشت و زنان پیامبر مایل نبودند که ماریه با خودشان در حجرات 
رسول خدا بسر ببرد و گاهگاهی که پیامبر بجهت طهارت بیرون می‌رفت 
نزد ماریه هم می‌رفت و سبب تحریم ماریه چنین بوده است که پیامبر در 
هر شبانه‌روز از روی نوبت نزد یکنفر از زنان خویش می‌رفت. حفصه در 
یکی از اوقات نوبه خود از پیامبر اجازه گرفت که نزد پدرش برود پیامبر باو 
اجازه داد رسول خدا در غیبت او بدنبال ماریه قبطیه کس فرستاد و با او 
در حجره حفصه خلوت نمود. 

حفصه آمد و ماریه را با پیامبر در حجره خویش دید حفصه بگریه افتاد که 
چرا در غیاب او پیامبر از نوبه او در باره ماریه استفاده کرده است پیامبر 
به حفصه فرمود ماریه کنیز من است و بر من حلال است. حفصه با گریه 
اظهار نارضایتی کرد پیامبر فرمود اکنون خاموش باش که برای خاطر تو 
ماریه را بر خود حرام کرده‌ام و تو اینکه راز را بکسی ابراز نکن. بعضی از 
مفسرین گویند اينکه قضیه از برای عايشه پیش آمد کرده بود و رسول خدا 
بخاطر عايشه, ماریه را بر خود حرام کرده بود و خداوند اينکه آیه را 
فرستاد که چرا بخاطر زنان خود ماریه را که کنیز حلال تو است بر خویشتن 
حرام کرده‌ای! عده دیگر از مفسرین گویند که پیامبر عسل را بر خود حرام 
کرد بدین شرح که زینب دختر جحش یکی از زنان پیامبر عسلی داشت که 
از برای او هدیه اورده بودند و رسول خدا هم حلوا و عسل را دوست 
می‌داشت و بامدادان به حجرات زنان خویش می‌رفت و از ایشان 
می‌پرسید که برای صبحانه چه چیزی دارند تا اینکه بحجره زینب می‌رود و 


از ان عسل می‌خورد و اینکه امر سبب می‌شود که در حجره زینب زیاد 
توقف نماید اینکه کار بر عايشه و حفصه گران می‌اید لذا با یکدیگر و سایر 
ژبان توظته:چیی می‌کنند کف آا یر بیافت تزدرانان بیاید بگویند که دهن شما 
بوی بد می‌دهد زنان همین کار را کردند شافتر خنمود مر هر تخانه. زینب 
عسل خورده‌ام از آن ببعد سوگند یاد کرد که عسل نخورد و خوردن آنرا بر 
خویش حرام نمود سپس اینکه آیه نازل گردید. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او ماریه بوده است. 
تحریم 2/: قد قرَض ال کم عبد اللّه بن عمر از پدرش نقل نماید که 
گفت: رسول خدا به حفصه فرمود: ام ابراهیم (ماریه قبطیه) را بر خویش 
۳ اننکه فوظهعر | بکشی هی خفضته: آتزا : به عايشه خبر داده 
بود. 

ترش نک اه الط النعضن آوواخه: شنوظی ور کناب فان توبات 
7 او حفصه بود. 
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تحریم/ 3: بت یه سيوطي گوید: به عايشه خبر داد. 

تحریم/ 4 آن کوب زلی. الله از زین« غباسعفل شده که گت آینکه: قسیت 
از اینکه (و ان تظاهر | علیه) 2 مر باره عابشه و حفصه نازل شده است و 
اینکه قسمت از ار (قَانٌ ال هو مَولاخ) در باره رسول خدا| (ص) نازل 
راو از اه ام با ان 
(ع) نزول یافته است. ۳ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: اندو عابشه و حفصه 
هستند و «صالح المومنین» منظور ابو بکر و عمر می‌باشد. اينکه را 
طیرانی ‏ در الط ارم ات وی بر اسر ها ای ار 
پیغمیر (ص) روایت شده که صالح. امیر المومنین علی (ع) است چنانکه در 
زبارت آنحضرت ای الساام علی صالم آلیو یه 

تحریم/ 10: امَأت وج سیوطی گوید: والهه. 

تحریم/ 10: و امرأت لوط سیوطی گوید: و الهه, و بقولی واعله. 


(167 نون ها 


ملک/ 13: و آسئوا قولکم آو اجهژوا به آبن عیاش کوید اینکه آنه در باره 
مشرکین ۳ شده که تخانش از سول خدا (ص) می‌ شنید ند و از آن 
استفاده می‌بردند ولی پنهانی باو ناسزا می‌گفتند و دشنام می‌دادند و 
می گفتند باید اينکه ناسزاها را پنهان داشت که خدای محّد آنها را نشنود 
سپس اینکه آیه نازل گردید و موضوع دشنام و ناسزا گفتن آنها را جبرئیل 
به پیامبر خیر داد. 

ملک/ 22: ا قمن یمشی مُکبّ علی وجهه آهدی اینکه آیه در باره ابو جهل و 
عمار یاسر نازل گردیده است. 


(68) سوره قلم 


۳ 
آیه بر رد گفتار آنان نازل گردید. 

قلم/ 4: و اک لعلی خلق عَظیم عايشه گوید هیچکس خوش- خلق‌تر از 
۱ 
زا می‌خه‌اندند وه ضدا می‌زدتد در جواب آنها لییکی می‌فرمود لذا اینکه ایة 
برای او نازل شد. 

قلم/ 8- 16: قلا تطع المکذبین کویتد انتکه بات .گر بارهم خلیة نف هفب خ 
المخزومی نازل شده و نیز گویند در باره اخنس بن شریق الثقفی نازل 
گردیده است چنانکه از ابن عباس نقل شده است. 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: در باره اسود بن عبد 
یغوث, و بقولی آخنس بن شریق, و بقولی ولید بن مغیره نازل شده است. 
قلم/ 17: ِا بلوناهم اين جریج گوید ابو جهل در روز جنگ بدر می‌گفت 
مسلمین را بگیرید و آنها را با طناب بپیچید و هیچیک از آنها را بقتل نرسانید 
سیس اینکه ار نازل گردید و قدرت و تسلط آنها را بر مسلمین بمانند 
فرزندان ناخلف آنها در صدد شده بودند که بامدادان از میوه آن باغ بچینند 
تا فقیران آگاه نشوند. 

قلم/ 1ظ و 52: نگاو دیق کقر ها کلتی کوید کفاز خواستنو سول خدا 
را ای 
لحاظ اظهار بینه و دلائل کسی را ندیده‌ایم و اینان قوم بنی اسد بودند که 
معروف به بدچشمی شده بودند و بهر چیزی اگر چشم می‌انداختند و از آن 
تغریف:ژیاد فی کزردنخ بان آاسیبی می‌زشید لدا تیک از انها کفته-بودند از تو 
می‌خواهیم که به محمّد چشم زخم بزنی اینکه مرد چنین کرد و چشم خود 
را به پیامبر افکند و شروع بتعریف و توصیف رسول خدا نمود و سخت؛ 
چشم خود را به پیامبر دوخت در حالتی که رسول خدا بقرائت قران 
وا که واه ارت اب وی و ون 
خود تصور می‌کرد که چشم او تاثیری در رسول خدا خواهد نمود سپس 
اينکه ایات برسول خدا نازل شد. 


(69) سوره حاقه 


حاقه/ 12: لِتجقلها کم تَذكرَةّ بریده گوید رسول خدا (ص) به علی بن آبی 
طالب (ع) فرمود یا علی من مأمورم که بتو تعلیم بدهم و بتو نزدیک باشم 
و از تو دور نگردم و حق تست که آنچه بتو تعلیم می‌دهم آنها را فراگیری 
سپس اینکه آیه نازل گردید و نیز موقعي که اینکه آیه نازل شد پیامبر 
فرموی زا له انم ی هیا ان ات کات که 
در خود جمع نماید گوش علی قرار بده و امام علی مرتضی (ص) فرماید از 
آن ببعد هیچ موضوعی را فراموش نمی‌کردم و هیچ حقایقی از آنچه پیامبر 
بمن تعلیم میداد از یاد نمی‌بردم. محمّد بن یعقوب کلینی بعد از سه 
و ی ی 
پیامبر فرمود يا علی چنین گوشی جز گوش تو نخواهد بود. محمّد 
پا ی اه ای وا ار ۱ 
فرمود رسول خدا بخانه علی رفت و فرمود یا علی امشب اینکه آیه بر من 
تال ند من از خداخوافش که کون را مصیای که اه گرا هد 
اصبغ بن نباته نقل نماید که 


صفحه : 405 

امیر المومنین علی (ع) قسم یاد می‌کرد و می‌فرمود بخدا سوگند من 
5 

حاقه/ 17: و یَحمهل عرش زبک سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: ۱( 7 و لبنان و روفیل نام برده شده‌اند. 
حاقه/ 19: قامّا من آوتی کِتابَة یتمینه فراء گوید اینکه آیه در باره ابو سلمة 
بن عبد الاسد نازل گردیده که مرد مومنی بوده است. 

صاحب تفسیر کشف الاسرار گوید اينکه مرد قبلا شوهر ام سلمه بوده و 
بعد از او ام سلمه بزوجیت پیامبر درمی‌اید و اينکه مرد اول کسی بوده که 
هجرت کرد. ۳ 

حاقه/ 259 چ ما من وین کتابة بشماله اینکه آبة در باره اسود بن عبد 
الاسد برادر ابو سلمه که نام وی در شأن نزول آیه 19 آورده شده است 
نازل شده که مرد کافری بوده است. 

صاحب کشف الاسرار گوید اگر چه آیه 19 در باره ابو سلمه بطور خاص و 
آنة 2 تبراق آسود برادر اه تیز بطوز خاض تازل شندم: ولی خکم. آن ده یه 
عام بوده و شامل هر موّمن و کافری می‌شود. 


( تسو زین ماخ 


ار ات بات ور ارت لاو ان سر ی 
اختلاف است قومی گویند در باره نضر بن الحرث نازل شده که گفته بود 
اگر گفتاری که محمّد می‌گوید راست باشد پس چه خوب است سنگی از 
آسمان بیاید و بر سرما کوفته شود و نیز گویند در باره ابو جهل نازل شده 
که برسول خدا گفته بود اگر راست می‌گوئی از خدا بخواه که از آسمان 
قطعه‌ای بر سرما سقوط کند و هم‌چنین گویند در باره جماعتی از قریش 
آمده که از روی استهزاء می‌گفتند محمّد بخدای خود بگوید که نامه و دفتر 
حساب ما را بعجله ببندد و رسیدگی کند و نیز گفته‌اند که سائل و 
درخواست کننده عذاب در اينکه ۷ شخص رسول اکرم (ص) ات کم 
کفار وی را اذیت زار می‌نمودند و از برای آنها از خدای خود عذاب 
خواسته بود و نیز گفته‌اند که درخواست کننده عذاب نوج بوده که از برای 
قوم کافر خویش درخواست نموده بود. لٍبن عباس گوید اینکه آپه در باره 
نضر بن الحارث نازل شده است و هم‌چنین سدی گوید که اینکه ایه در مکه 
در باره نضر بن الحارت نازلر شده و عذاب واقع در باره او در جنگ بدر 
اتفاق افتاده است و هم‌چنین گویند برای ابو جهل در جنگ بدر نازل شده و 
نیز محمّد بن العباس بعد از چهار واسطه از حسین بن محمّد نقل کند که 
گفت از سفیان بن عیینه در باره اینکه آیه سوّال کردم که از برای چه کسی 
نازل شده است! در جواب ب گفت از موضوعی از من سوال کردی که پیش 
از تو کسی از من سوال نکرده بود عین همین سوّال را که از من کردی 
من از امام صادق (ع) سوال کردم در جواب فرمود پدرم از جدم و او از 
پدرش و ایشان از ابن عباس روایت کرده‌اند که وقتی که در روز غدیر خم 
پیامبر در ضمن خواندن خطبه خود علی را با دست بلند کرد بقسمی که 
سفیدی زیر بغل او نمایان شده بود فرمود ای گروه مردم من کنت مولاه 
فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. اينکه موضوع بین 
مردم افشاء گردید تا بگوش حارث بن نعمان الفهری رسید حارث به محض 
شنیدن اینکه موضوع سوار ناقه خویش شد و نزد رسول خدا آمد و گفت 
ای بنده خدا ما را بیکتائی پروردگار خود دعوت کردی پذیرفتیم سپس به 
نبوت خود دعوت نمودی آنرا نیز پذيرفتيم و بعد بما گفتی نماز بخوانیم و 
روزه بگیریم آنرا هم انجام دادیم و بعد بما گفتی به حج بپردازیم ۳ بیز 
انجام دادیم الان بما می‌گوئی که علی بن آبی طالب را بر خود ولی قرار 
بدهیم. آیا اینکه گفتار از جانب خودت است يا خدای تو! پیامبر فرمود مقام 
ولایت علی از جانب پروردگار است پیامبر اینکه جواب را سه بار تکرار 
فرمود در اینجا حارث بن نعمان الفهری بخشم و غضب افتاد و گفت خدایا 


اگر اينکه گفتار محمّد راست باشد از آسمان بر سر ما سنگی بباران و 
عذاب خود را بما برسان و اگر دروغ باشد عذاب خود را بر او تازل کردان 
و بعد سوار ناقه خود شد و براه افتاد سپس سنگی بر سر او فرو ریخت و 
در دم جان سپرد و اینکه آیه با آیات 2 و 3 نازل گردید. و نیز باسناد دیگر 
نیز عین همین روایت ۱ ۱ ۳ ۳6 
هم‌چنین سید ابو الحمد بعد از هفت واسطه از سفیان بن عیینه و او از امام 
صادق (ع) نظیر اینکه روایت را نقل نموده و نام ان مرد را نعمان بن 
الحارث الفهری ذکر نموده است. ۱ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: او نضر بن حارت بوده 
است. 

گردید مردم می‌پرسیدند اینکه عذاب بر چه کسی واقع خواهد شد سپس 
۰ 

ار نازل شده ۳ اطراف ِ خدا ‏ می‌نشستند 0 ۳ 
اد ند و متیر ی کدی با صحات سا خر سم حنه اکن آنخه چه 
محشد می‌گوید راست باشد از اينکه مومنین به بهشت خواهند رفت ما نیز 
نزد ایشان ببهشت خواهیم رفت و جای بهتری برای خود فراهم خواهیم 
نمود سپس اپنکه آیات نازل گردید و فرمود اینان که طمع برفتن در بهشت 
دارند ار کر تزا رم نخواهند رسید. 


(71 سوره نوح 


نوج/ 28: رب اغقر لِی و لوالد5ٌ سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قران گوید: نام پدرش لمک بن متوشلخ و نام مادرش سمخا دختر انوش 


بوده است. 


(72 سوره جن 


جن/ 1: قل آوجی ال ابن عباس گوید رسول خدا (ص) قرآن را بر جنیان 
قرائت ننموده و آنها را ندیده است ولی روزی با اصحاب خویش بسوی 
بازار عکاظ می‌رفت و جنیان بین شیا شیاطین و بین خبر آسمانی حاثل شده 
بو و شهب آسمانی بآنها برخورد نمود بناچار بسوی قوم خویش برگشتند 
و گفتند چیزی ندیدیم مگر اينکه می‌دانیم حادثه عجیبی اتفاق افتاده است و 
لذا گفتند باید مشارق و مغارب زمین را جستجو کرد و بحادثه‌ای که رخ 
داده اطلاع حاصل نمود عده‌ای از آنها بطرف تهامه توجه نموده و رهسپار 
کرزیدند ي فتنظور آنها دیدار ساضیر اسلام: بوده تا اینکه بیامبر را در 
نخلستانی یافتند که با اصحاب خویش مشغول ادای نماز صبح بوده است 
وقتی که آیات: قران را از بیامتر شنیدند کاملا کوش فرا داشتند و. کفتند 
بخدا قسم اینکه همان حادثه عجیبی است که ما بدان اطلاع یافته و در 
صدد یافتن آن بر آمده بودیم پس از شنیدن قرآن از رسول خدا بسوی قوم 
خود برگشتند و گفتند ما چیز عجیبی شنیده‌ايم و آن قرآن پیامبر اسلام بوده 
سپس اینکه آپه نازل گردید و اقوال و گفتا ر جنیان به رسول خدا از طریق 
وحی آشکار گشت. راجع بموضوع جنیان در ایه 29 سوره احقاف نیز 
مطالبی ذکر شده است. ِ 

جن/ 4: سَفیهنا سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او 
ابلیس است. 

جن/ 6: و أبَهْ کان رجال من الانس ابو رجاء العطاردی از طایفه بنی تمیم 
چنین گوید رسول خدا (ص) بعده‌آی برای انجام کاری ماموریت داده بود 
من با اهل بیت خود وعده‌ای که مسلمان نبوده‌ایم آنها را که دیدیم فرار 
نمودیم و بفلاتی از بیابان رسیدیم و در انجا مجبور بودیم که شب را 
بگذرانیم. شیخ و بزرگ قبیله ما که همراه بود بما گفت ما باید امشب به 
عزیز اینکه بیابان که از جنیان است پناه ببریم تا بتوانیم خود را از شرور 
حفظ کنیم در اینکه میان کسی از آن عدم بما رسید و گفت بهترین راه و 
بالاترین پناه گرویدن بشهادت لا اله الا ال وه تبوت"محتد رسول. دا 
است که هر کس بدان معتقد باشد از جمیع شرور محفوظ و خون و مال و 
جان او هم در امن و امان خواهد بود سپس ما مراجعت کردیم و بشرف 
اسلام مشرف گردیديم. سپس ابو رجاء قق کت اينکه ند در باره من و 
همراهان من نازل شده است و نیز گویند نخستین قومی که بجنیان پناه 
می‌بردند اهل یمن بودند سپس قوم بنی حنیفه و بعد از آن در میان قبایل 
عرب نیز اینگونه پناهندگی مرسوم شده بود. 

جن/ 16: و آن لو استقاموا عَلی الطريقة مقاتل گوید اينکه آیه در باره کفاز 


قریش نازل_شده هنگامی که هفت سال از برای آنها باران نباریده بود. 
جن/ 18: و أنّ العساجد لاه عده اف به: سول خدا (ص) گفتند یا رسول اللّه 
ما چگونه بمسجد تو داخل شده و بنماز با تو موفق شویم در صورتی که 
راههای ما دور و دراز است! خداوند اینکه ایه را نازل فرمود و تمام 
مساجد را بخود مربوط دانست و فرمود در هر مسجدی نماز بگزارید مال 
خداوند است. عده‌ای از مفسرین خاصه و عامه منظور از مساجد را هفت 
موضع سجود گفته‌اند که در موقع سجده کردن بزمین می‌رسد که 
عبارتست از: دو کف دست و دو انگشت پا و دو سر زانو و پیشانی یعنی 
اینکه مساجد هفتگانه افریده خداوند است و با ان غیر خدا را سجده نکنید 
چنانچه از سعید بن جبیر و زجاج و فراء روا؛ بت گردیده است. معتصم خلیفه 
عباسی از امام محمّد تقی (ع) در باره اينکه ۳۳11 سوال کرد امام فرمود 
منظور از مساجد در آیه اعضای هفتگانه است که بر آن برای خداوند 
سجده می‌گردد. از طریق ابو صالح از ابن عباس 3 شده که جنیان 
برسول خدا (ص) گفتند اجازه بده که در نمازها در مسجد خودت شرکت 
نمائیم سپس اینکه آیه نازل گردید. سعید بن جبیر گوید جنیان به رسول خدا 
گفتند ما چگونه در مسجد تو حاضر شویم در صورتی که از تو دور 
می‌باشیم( اینکه آیه در جواب ب آنها نازل گردید. 

جن/ 22: قل نی آن یُجیرَنی حضرمی گوید یکی از جنیان که از اشراف آنها 
بوده و دارای پیروانی هم بوده است گفت محشّد می‌خواهد که خداوند او را 
دز تام کون یرد ادن ضورانن. کدف بخون او بناق. من رم یس اینکه. اجه 
نازل شد. 


(73) سوره مزمل 


مزمل/ 20: ان ریک بَعلَمْ نک تَقُومْ ابو الجارود از امام باقر (ع) نقل نماید 
که رسول خدا| (ص) باقامه نماز شب می‌پرداخت و مردم را نیز بئواب 
اقامه آن بشارت میداد اینکه عمل بر مردم مشکل و سخت می‌نمود از 
اینجهت که برای خواندن نماز شب برمی‌خاستند و مشغول خواندن ان 
می‌شدند در حالتی که نمی‌دانستند که آیا نصف از شب گذشته و یا اينکه 
دو ثلث آن گذشته است بهمان کیفیت نماز را تا صبح می‌خواندند از ترس 
آنکه مبادا وقت آن فوت شده باشد سیس. اينکه: آیه نازل گردید.. عايشه 
گوید وقتی که آیه 2 (قْم الیل الا قلیلا) نازل شد پیامبر یک سال بنماز شب 
پرداخت بقسمی که پاهای آق متوزه شده بود سیس اینکه قسمت از انش 
(قاقروٌّا ما سر منة) نازل شد 


صفحه : 407 

چنانکه ابن عباس و دیگران نیز نقل نموده‌اند. امامین باقر و صادق (ع) 
فرمایند پیامبر و اصحابش تمام اوقات شب را بخواندن نماز می‌پرداختند 
بقسمی که پاهای آنان متورم شده بود آنهم از کثرت قیام و اينکه گونه نماز 
موجبات مشقت و زحمت فراوان خود پیامبر و اصحاب را فراهم نموده بود 
لذا اينکه شوره و اينکه آیه برای تخفیف در عبادت مزبور نازل گردید. 


74 سوره مدثر 


مور 1یا اما الضتر آنو شلعه از خایر بن ند الله کات کند که رسفل 
خدا| فرمود در کوه حرا نشسته بودم در اینکه میان صدائی شنیدم باطراف 
خویش نگریستم کسی را ندیدم دوباره بجلو روی خود ناظر شدم کسی را 
نیافتم سر خود را بالا گرفتم چیزی دیدم که ترسیدم لذا نزد زوجه خود 
خدیجه رفتم و گفتم مرا در جامه و گلیمی بپیچانید و آب سرد بر سر من 
بریزید خدیجه مرا بجامه و گلیم پیچانید و بر سر و روی من آب سرد ریخت 
سپس اینکه آیه نازل گردید. 
مدثر/ 11: درنی و من خَلَقَث وجیداً مجاهد و سعید بن جبیر گویند در باره 
ولید بنر مغيرة المخزومی نازل شده و گویند هزار دینار ثروت داشته, 
سفیان گوید چهار هزار دینار دارائی او بوده, نعمان بن سالم گوید او مردی 
ابرص بوده و مجاهد گوید ده پسر داشتم است. 
صاحبان روض الجنان و مجمع البیان گویند ولید بن مغیره دارای روت 
زبادی بود که بهزاران هزار درهم می‌رسید و دارای باغهای متعدد در مکه و 
طائف بود و کفار قريش را در دار الندوه جمع کرد و گفت نمی‌دانيم محمّد 
را چه بنامیم آیا او را جادوگر بگوئیم یا شاعر بنامیم یا دیوانه بخوانیم و 
اینکه ایات در باره او نازل شد. سر انجام بعد از نزول اینکه ایات در 
بدبختی افتاد و مال و ثروتش از دست رفت و فرزندان او نیز هلای شدند 
و خود با نگونساری از میان رفت. تن 
سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران کوید: او ولید بن مغیره 
می‌باشد. ۱ ِ 
مدثر/ 12- 17: و جَعلثْ له مالا ممذودا اينکه آیات با آیه 11 در باره ولید 
بن مغیره که پیرمردی مجرب و از زیرکان عرب بود نازل شده است و 
کسی بود که پیامبر را مسخره می‌کرد روزی رسول خدا در حجره خویش 
مشغول خواندن قران بود قریش که ان ایات را می‌شنیدند نزد ولید رفتند 
شعر است که می‌خواند و یا کهانت است که می‌گوید و پا خطبه است که 
بزبان می‌راند! ولید گفت بگذارید تا خودم گوش فرا دارم و بشنوم سپس 
نزدیک رسول خدا آمد و گفت يا محشد از اشعار خود برای من بخوان. 
پیامبر_ فرمود آنچه من تلاوت کرده و می‌خوانم شعر نیست بلکه کلام 
پروردگار است که بتوسط فرشتگان برای انبیاء و رسل خویش می‌فرستد. 
ولید گفت همان را برای من اندکی بخوان. 
ا««ِ ت کرد تا باين آیه رسید (قان أعَضوا 
نذرتکم صاعقة مثلّ صاعقة عاد و تقوذ) ولید وقتی اینکه آیات را 


شنید بخود لرزید و موی سروریش او بر بدنش راست شد. از انجا یکسر 
بخانه خویش رفت و از آن پس از خانه بیرون نیامد قریش هر قدر بانتظار 
وی مأندند. 

او را ندیدند تا اينکه نزد ابو جهل رفتند و گفتند ای ابو الحکم ولید بسوی 
دین محقّد رفته و چند روزی است که از خانه بیرون نمی‌آید. 

انو-عهل رد ولند رفت .و کفت: ای مه نو اتروی مارا روما مها را 
میان قريش رسوا نموده‌ای و دشمن از هر طرف ما را شماتت و سرزنش 
می‌نمایند آپا واقعا بدین محمد گرویده‌ای! ولید گفت ای ابو الحکم من بدین 
محمّد نگرویده‌ام ولی کلامی از او شنیدم که بدن من لرزید. ابو جهل گفت 
آیا برای تو خطبه خواند! گفت نه, خطبه یک سلسله کلام متصل به یکدیگر 
است ولی کلام او پراکنده بود و هیچکدام با دیگری شباهتی نات ابو 
جهل گفت آیا شعر بود که برای تو خواند! گفت شعر هم نبود زیرا من انواع 
و اعسام اشان عرب را جهای لت هدام کلام ا یتفر هم تفای 
نداشت. ابو جهل گفت پس چه بود! ولید گفت واگذار مرا ۳ در باره آن 
سس تا رای کیان اد عاصی کار فردای انرر حوایم اس حول را 
عده‌ای از قریش نزد او آمدند گفتند بالاخره کلام محشّد را چه نامیده‌ای! 
گفت: کلام او سحری است که بسیار جذب قلوب مردم می‌کند سپس 
انکه آبات ۳ گردید. چنانکه اٍين عباس و دیگران از مفسرین با اندک 
تفاوت نیز آنرا نقل و روایت نموده‌اند و نیز گویند اينکه 1 نزول در باره 
ولید نن مغیره در طی آیات 19 تا 23 اينکه سوره با اندک تفاوتی نازل 
گردیده است. 

اه القاشم خوافت مهدب یی الم و ماو دامتعا 
صغانی و او از اسحق بن ابراهیم زبری و او از عبد الرزاق, از معمر از 
ایوب سختیانی, از عکرمه. ازابن عباس خبری برای ما روای یت کرد و گفت: 
ولید بن مغیره نزد رسول الله (ص) آمد در حالی که پیامبر قرآن تلاوت 
می‌کرد, گویا دلش نرم شد و به اسلام رغبت کرد. 

اک کر رات حفل سم باه وت 

ای عم, قریش می‌خواستند مالی برای تو گرد آورند و آن را تسلیم تو کنند, 
تو نزد محمّد (ص) رفتی تا از جانب او مالی به چنگ آری 

او در جواب گفت: ای که ار 1 افزون‌تر است. 
ابو جهل در پاسخ اظهار داشت تو سخن گوی تا قوم تو بدانند که از محمّد 
(ص) خشنود نیستی و از او اکراه داری. ولید جواب داد چه بگویم! بخدا 
سو گند در بین شما مردی به اشعار عرب و اشعاری که برای مفاخرت 
خوانند (رجز) و قصیده و دیگر انواع شعر و فنون بلاغت, از من واردتر 
نیست, بخدا سوگند کلام محمّد (ص) هیچ شباهتی به شعر و رجز و قصیده 
تایه ره ای امه ایا ات مه ارات 


ست: روانی و عذوبتی خاص دارد, اعلای آن 


صفحه : 408 1 
پربار و پرثمر است و اسفل ان شجره طیبه است. سخنی فراتر 2 
نمی‌توان گفت. ابو جهل اظهار داشت: فریش از تو ناخشنود ا ۱ 0 
که در باره محمّد (ص) چیزی گوئی. ولید گفت: بگذار تا من در باره او فکر 
اینکه قران با چنین دلیذیری جادوئی است که مردمان را مسخر می‌کند و 
کسی دیگر بر محمّد (ص) برمی‌خواند. پس اینکه ایه و ایاتی که بعد از 
اينکه ایه امده است. نازل شد. 
مجاهد گوید: ولید بن مغیره آن سان به پیامبر خدا و ابو بکر نزدیک می‌شد 
که قریش گمان کردند او مسلمان شده است. ابو جهل , به او گفت قریش 
چنین پندارند که تو نزد محشّد (ص) و ابن ابو قحافه می‌روی, تا تو را اطعام 
کنند و بخورانند. ولید به قریش گفت: 
شما مردمانی خردمند و بزرگوار هستید و تصور می‌کنید که محقّد (ص) 
دیوانه است. آیا هرگز دیده‌اید که کار او به دیوانگان شباهت داشته باشد! 
و یا پندارید که او کاهن است. آیا هیچ دیده‌اید که هرگز اعمال وی شبیه به 
کاهنان باشد! قریش در پاسخ اظهار داشتند: 
هی کار او به دیوانگان و کاهنان شباهتی ندارد. ولید گفت: شما فکر 
می‌کنید که او شاعر است! آیا تا حال هرگز ملاحظه کرده‌اید که او شعری 
سروده باشد! گفتند: نه, شاعر نیست. گفت: شما گمان می‌کنید که او 
دروغگوست, ایا ناکتون درو ار اه تیه اند 
رده هرگز تاکنون دروغی از او نشنیده‌ایم. قریش به ولید گفتند: 

پس او کیست! گفت: او ساحر است. سخنان او جز سحر و جادو چیزی 
اه انه فکر و قدر . .. تا سحر بوثر. 
فدتر/ 30: علیها تسعه کش براء کوید عده‌ای از بهود از یکی: از اضجات 
رسول خدا در باره نگهبانان جهنم پرسیدند اینکه خبر برسول خدا رسید 
اینکه آیه نازل گردید. مدثر/ 31: و ما جقَلنا آصحات الثار اٍبن اسحق گوید 
روزی ابو جهل گفت ای طایفه فریش محمد می کوید لشکر خدا که در 
جهنم مأمور عذاب هستند نوزده نفرند در صورتی که عده شما بیشتر است 
آیا افراد شما عاجزند که صد نفر در مقابل یکنقر آنها ابنساد کی. نماند! 
سپس اینکه ابف از گردید چنانکه مانند آن از قتاده نیز روایت شده است. 
سدی گوید وقتی که آیه 30 تاز لته‌مرمی از فریشی فریاد بر آهفردیه کفبت 
ای جماعت قریش از اینکه نوزده نفر بخود ترس و هراس راه ندهید زیرا 
خودم به تنهائی ده نفر آنها را با دست راست و نه نفر دیگر را با دست چپ 
دفع می‌کنم سپس اینکه آیه نازل گردید. 


مدثر/ 52: بل رید کل امرِي منهّم سدی گوید قریش گفته بودند اگر محمّد 
راست می‌گوید کاری بکند که وقتی هر یک از ما صبح که از خواب بیدار 
شدیم صحیفه‌ای زیر سر خود بیابیم که در آن برائت و امان نامه‌ای از آتش 
از برای ما باشد سپس اینکه ایه نازل شد. 


(75) سوره قیامت 


0 ۳ ۳ 
حفظ نماید سپس اينکه آیه نازل گردیدر 

قیامت/ 31 و 32: قلا صَدّقَ و لا ضلّی گویند اينکه آیات در باره ابو جهل بن 
فا وی ی 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: در باره ابو جهل نازل 
لنند. 7 ۳ 

قیامت/ 34 و 35: آولی لک قأولی از ری وی از ام اس فل فده 
که وفتی که آبه (علیها تب عُشَ) در سوره مدثر نازل شد ابو جهل 
بقریش گفت مادرتان ِ که رای ی سای و 
نگهبانان جهنم نوزده نفرند آیا همه شما عاجز هستید که با آنها مبارزه و 
ها سا و اه اه له رو یا 
ملاقات نمود و دست او را گرفت و اینکه آیات را که برای او نازل شده بود 
نتوانید کرد تا ايینکه روز بدر کشته شد. 


(76) سوره انسان 


انسان/ 1: فل. ات علی الاتنتان سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قرآن گوید: او آدم است. 

انسان/ 5- 9: ان الأبراز بَشرَبُون من کأس مفسرین خاصه و عامه روایت 

کنند که اينکه آیات در باره علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) "1 
گردیده زیرا آنان مسکین و یتیم و اسیر را در سه شب با افطار خود سیر 
کردند و خود گرسنه ماندند و خداوند با اینکه آیات آنها را ستایش فرمود و 
و 
اینکه سوره در مدینه نازل گردیده است. 

صاحبان روض الجنان از خاصه و کشف الاسرار از عامه بنا بنقل از مجاهد 
و ٍبن عباس و ابو صالح چنین گویند که اینکه آیات در باره امام علی 
مرتضی (ع) و خاندان گرامی او فاطمه و حسن و حسین (ع) نازل گردید 
بدین شرح که حسن و حسین, بیمار شده بودند رسول خدا با عده‌ای از 
اصحاب و وجوه عرب بعیادت امدند پیامبر فرمود پا غلیف اگر نذر تخاتف از 
برای فرزندان تو امید شفا از برای انها خواهی یافت. علی و فاطمه نذر 
کردند که سه روز روزه بدارند و کسی که در اینکه نذر با انان شرکت نمود 
فضه خادمه بود خداوند به حسن و حسین شفا بخشید اینان بنذر خویش وفا 
کردند روز اول روزه نگهداشتند شب اول طعام نداشتند 


صفحه : 409 

که افطار کنند امام از یکنفر بهودی خیبری که نام او شمعون بود سه صاء 
جو قرض کردند فاطمه با دستیاری فضه آنرا آرد نمود و نان پخت موقع 
افطار پس از نماز مغرب مسکینی بر آنها وارد شد و گفت السلام علیکم یا 
اهل بیت النبوة سپس اظهار گرسنگی کرد علی و فاطمه غذای خود را 
بمسکین مزبور دادند روز دوم بهمین کیفیت روزه بداشتند موقع افطار 
پتیمی از اولاد مهاجرین بر سرای آنها آمد و گفت السلام علیکم يا اهل بیت 
محمّد من یتیمی از ایتام مهاجرین می‌باشم پدرم شهید شده مرا از طعام 
خود سیر نمائید باز علی و فاطمه همه غذای خود را به پتیم دادند روز سوم 
هم روزه بداشتند باز موقع افطار اسیری بر در سرای آنها آمد و گفت ای 
اهل بیت رسول خدا من اسیری از اسیران هستم و گرسنه‌ام مرا سیر 
نمائید آنفتتب نیز غذای خویش را باو دادند و خود با آب 7 روز 
چهارم با حالت ضعف مفرط نزد رسول خدا رفتند پیامبر وقتی آنان را بدان 
وضع دید بگریه افتاد و خداوند اینکه آیات را در شأن آنان نازل فرمود و نیز 
گویند پیامبر فرمود: وا غوثاه من اهل بیت محشّد یموتون من الجوع یعنی 


خدا بفریاد برسد در باره خاندان محشّد که نزدیک است از گرسنگی تلف 
شوند, و نیز واحدی از مفسرین عامه و ابو حمزه ثمالی و علی بن ابراهیم 
در تفاسیر خود فان فخنای ان ول اشحه. ابا زا ارم کی 
فاطمه و حسن و حسین (ع) روایت ت کرده‌اند و نیز شیخ مفید در اختصاص 
خود و صاحب تفسیر برهان نیز از ابن بابویه شأن نزول اينکه آیات را در 
باره اهل بیت رسول خدا بنهج گفتار فوق ذکر نموده‌اند. 

طبری صاحب جامع البیان از عامه در باره آیه 8 چنین گوید که پیامبر اهل 
اسلام را اسیر نمی‌کرد و اینکه ایه در باره اسیران مشرک نازل شده که 
پیامبر دستور داد با آنها مدارا نمایند و برخی از علماء اصرار دارند که اینکه 
سوره در مکه نازل شده و منظورشان انکار نزول اینکه آیات در.شانٍ اهلِ 
بیت عصمت و طهارت می‌باشد. انسان/ 20: و اذا وایت: نم وایت 4 
عکرمه گوید روزی عمر بن الخطاب ِ پیامبر وارد شد در حالتی که رسول 
خدا روی حصیری خوابیده بود عمر بگریه افتاد پیامبر بیدار شد و فرمود 
چرا گریه می‌کنی گفت بیاد کسری و سلطنت او و نیز هرمز و پادشاهی او 
و حبشه و پادشاه آن افتادم و تو که رسول خدا (ص) هستی بر روی یک 
حصیر می‌خوابی. پیامبر فرمود ایا خشنود نیستی که دنیا برای انها بوده و 
اخرت برای ما باشد! 

انسان/ 24: قاصبر لِخُکم ربک قتاده گوید ابو جهل گفته بود اگر محمّد را در 
حال نماز ببینم پای خود را تفی. کردن آقرمی ددارم. سین اتنکه آبه نار[ 
کروید‌عتانکه نظیر انکه‌نسان ترمل در ودره علق هم می‌باشد 


(77 سوره مرسلات 


مرسلات/ 48: اذا قیل لَهُمْ | رکقّوا مجاهد و مقاتل گویند اينکه آیه در باره 
طایفه بنی ثقیف نازل شده .هکاهی. که رسول: خدا .بانها- دستون نام نود 
نماز بخوانند آنها گفتند ما هنگام خواندن نماز خم نمی‌شویم زیرا برای خود 
زشت می‌دانيم پیامبر فرمود در دین و نمازی که رکوع و سجود در آن 
نباشد خیری وجود نخواهد داشت. 


( 7 هفخ یا 


تیال و 2 تسا ون ور سب تون انتکه آیات کویته رون دا هر 
ی و و 
نیز موعظه و پند و اندرز می‌داد مسخره می‌کردند خداوند پیامبر خود را 
از فا وبا نها ظن ابدفی به: (و قد ‏ ل علیکم.فی الکتابانمن فزموه ار 
آن ببعد وقتی که پیامبر اصحاب خود را موعظه می‌نمود و یا اخبار امم 
گذشته را بانان می‌داد اگر مشرکین وارد می‌شدند از سخن گفتن خودداری 
سح < ۵اصث«ث"«صح«ح«ح(_ 
نموده است که با شما حدیث و يا خبری بگویم سپس اینکه ایه کر 
طبری صاحب جامع البیان و ابن ابی حاتم در تفسیر خود از حسن بصری 
روا؛ پت کنند که وقتی که رسول خدا (صٍ) مبعوث گردید مردم از یکدیگر در 
بایه آن پرسش می‌کردند سپس اینکه آیه نازل گردید. 
نبا/ 40: و یل الکافرٌ یا آیتیی کنث ثرابا سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قران گوید: گویند او ابلیس است: 


(79) سوره نازعات 


نازعات/ 12: قالوا تلک |ذا ره خاسرَه محمّد بن کعب گوید وقتی که آیه 7 
انا لمردُودوت فی الحافرّة) نازل گردید کفار قریش گفتند اگر ما بعد از 
0 زنده بشویم هر آینه در خسران و زیان قرار خواهیم گرفت سپس 
اينکة اية نازل. بردید. 

نازعات/ 2- 44: هک غّن الساعة عابشه گوید از رسول خدا| (ص) 
اغلب در باره روز قیامت سوال می‌گردید تا اینکه اینکه آیات نازل شد و 
نیز از طریق جویبر از ضحاک و او از ابن عباس روایت شده که مشرکین 
مکه از پیامبر از روی مسخره سوّال می‌کردند که چه وقتی روز قیامت برپا 
خواهد گشت و نیز از طارق بن شهاب و هم چنین از عروه اینکه حدیث نقل 
و روایت گردیده است. 


صفحه : 410 


(80) سوره عبس 


عبس/ 1 و 2: عَبسَ و تولی عده‌ای گویند اينکه آیات در باره مردی از بنی 
امیه نازل گردیده که با رسول خدا (ص) همراه بود وقتی که ابن ام مکتوم 
امد خود را جمع کرد و چهره خود را نسبت باو عبوس نمود و خواست با 
اینکه عمل از ابن ام مکتوم اعراض نموده و دوری جسته باشد سپس 
خداوند با نزول اینکه آیه روش او را مذمت فرمود. 
غلی بن ابر اهیم دز تقسیر -خود کوید انکه. ابه در نار عتمان نون غفان: و این 
ام مکتوم نازل شده و [بن ام مکتوم موّذن رسول خدا بوده است و در عین 
حال کور و نابینا هم بود روزی نزد پیامبر آمد در حالتی که اصحاب رسول 
خدا با وی بودند عثمان نیز نزد پیامبر بود. رسول خدا ابن ام مکتوم را بر 
عثمان مقدم داشت و عثمان رو ترش کرد و از ان ام مکتوم روی بر 
گردانید و اینکه ایات نازل گردید. در صحیح ترمذی و نیز حاکم از عامه از 
عايشه و هم چنین در مسند ابو یعلی از انس روایت شده که موضوع رو 
ترش کردن در باره این ام مکتوم از جانب رسول خدا بوده است و صاحب 
کشف الاسرار از عامه جریان آنرا چنین نقل کند که عبد الله بن عمرو بن 
الاصم معروف به [بن ام مکتوم موّذن پیامبر بوده و در عین حال کور و نابینا 
بود روزی پیامبر با جمعی از سران قریش نشسته بود که از ان جمله امية 
بن خلف بوده اینان با پیامبر مشغول صحبت بودند و پیامبر مشغول ارشاد 
آنان بخدا و اسلام بود در اينکه میان ابن ام مکتوم که کور بود وارد شد. 
بمحض ورود, پیامبر را بنام یا محمد ضندا رده حتی, انز بدفعات مکرر 
تکرار نمود پیامبر در اینجا عبوس گردید و رو ترش کرد و بندای عبد الله 
پاسخ نداد عبد الله با حزن و اندوه برگشت سپس اینکه آیات نازل شد بعد 
از نزول اينکه آیات هر وقت پیامبر او را می‌د ید بسیار دلجوئی می‌نمود و 
عبای خود را برای نشستن او پهن می‌کرد. سیوطی در کتاب اتقان در باب 
مبهمات قرآن گوید: او عبد الله بن ام مکتوم است. 
عبس/ د: اما مَن استغنی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن 
گوید: او امية بن خلف و بقولی عتبة بن ربیعه بوده است. 
عبس/ 17: یل الانسان ما اكقَرَة عکرمه گوید اينکه آیه در باره عتبة بن 
ابی لهب نازل شده هنگامی که گفته بود من بخدای ستارگان کافر هستم. 
عبس/ 16: من و" شیء حَلقَُ مقاتل گوید اينکه آیه در باره عتبة بن آبی 
لهب نازل شده موقعی که گفته بود من بایه (و النجم اذا هوی) کافر 
شخه‌ام و تايه (وا فدلین) هم کا دقرم ها را ره 
کرد و فرمود, اللهم سلط علیه کلبک, اسد الغاضرة. پس از اینکه نفرین 
فرتی به شام برای تجارت جهت عتبه پیش امد وقتی به غاضره رسید 


نفرین رسول خدا بیادش آمد با حالت ترس باطراف خویش می‌نگریست 
ناگاه شیری بیامد و او را درید. پدرش ابو لهب در باره مرگ فرزندش 
هميشه گریان بود و می‌گفت محشّد هر چیزی را که بخواهد عملی می‌شود 
و بالاخره نشد که او چیزی بخواهد و يا بگوید و نشود و اتفاق نیفتد. 


(81) سوره تکوپر 


تکویر/ 19: لول رَسْول کریم سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
کزان حفیت ود رتیل اشت, وتعولی مخت( 


(82) سور ه انفطار 


انفطار/ 6: یا آیُچٌا الانسانْ اينکه آیه در باره اسود بن كلدة الجمحی نازل 
گردیده که خیال سوء قصد نسبت برسول خدا داشته است ولی نتواننست 
منظور خویش را عملی سازد و خداوند هم او را در اينکه خیال سو؟ مورد 
مواخذه قرار نداد و در باره او اينکه آیه نازل گردید و نیز گویند در باره ولید 
بن مغیره نازل شده و هم چنین گویند آیه مزبور برای جمیع کفار عمومیت 
خواهد داشت عکرمه گوید اينکه آیه در باره ابی بن خلف نازل شده است. 


(83) سوره مطففین 


تطاففین ۱ 22 قیل تفه آنمغبانین کمید اهل قذبته از خبیث‌ترین مردم 
از لحاظ کم‌فروشی باکنل و وزن بود‌اند تا اینکه. آینکه: آنه تازل. حردید. و 
آنها بعد از نزول آیه وضع کیل و وزن خویش را اصلاح نمودند. 

در تفسیر برهان از ابو الجارود او از امام باقر (ع) نقل نماید اينکه آیه برای 
رسول خدا نازل شد هنگامی که به مدینه وارد شده بود و اهل مدینه در 
بدترین اوضاع از لحاظ کیل و وزن بودند و بعد اترا اضلاح تمودند و در 
تفسیر مجمع- البیان از سدی نقل شده که در مدینه مردی بود بنام ابو 
کم که کر اف ود کی کفلتب می‌تضهد و آنکم انم تاخل. کید و ثیر گر 
تفاسیر روض الجنان و کشف الاسرار از عکرمه و او از ابن عباس و سدی 
نقل کنند که ابو جهینه مزبور دارای دو ترازو و میزان بوده که با یکی از 
اندو زیاد می‌خرید و با دیگری کم می‌فروخت چنانکه در سنن نسائی و ابن 
ماجه از عامه نیز آنرا از اٍبن عباس ژوانت کروه اند. 

مطففین/ 29: ان الذین ابر نوا محمّد بن العباس بعد از دو واسطه از امام 
صادق (ع) نقل کند که اینکه آیه تا آیه 36 بعنی تا آخر سوره در باره امام 
علی مرتضی (ع) نازل شده و نیز در باره کسانی از بنی امیه و منافقین که 
او را مسخره می‌کردند نازل گردیده هنگامی که روزی علی بر آنها خدشته 
هو ماه راساه اش را کر تس وه مه هد اس ند مات ار آنم اههد 
نقل نماید که افراد قریش از اصحاب رسول 


صفحه : 411 

خدا| عیب‌جوئی می‌کردند و آنها را مسخره می‌نمودند تا اینکه روزی علی 
بن آبی طالب (ع) بر آنها گذشت بر او خندیدند و او را مسخره کردند و 
گفتند اينکه شخص برادر محمّد است سپس اینکه آیه نازل گردید. 

فقاتل. و کلبین گویند اینکه آبه ذر بارة امیر المقمنین علی (ع) تازل شندهم که 
یک روز با جماعتی نزد رسول خدا (ص) رفته بودند. جماعت مشرکین 
وقتی ایشان را دیدند شروع بخندیدن نمودند و گفتند ما باین اصلع 
می‌خندیم (اصلع بکسی گویند که جلوی سر او مو نداشته باشد) سپس 
اينکه آیه نازل گردید و نیز گویند خنده مشرکین قبل از رسیدن علی (ع) 
نزد پیامبر بوده است. 


(85) سوره بروج 


تزع 24 اضعان اا خدود سنتوطی. جر کنات" انقان دز باب میعمات قران 
گوید: ذو نواس و زرعة بن اسد حمیری و پارانش بوده‌اند. 


رزخ ات 


لا 
/ اممست 
بکونم سین اینکه ابة تال گر دید 

اعلی/ 6: سَْفررنک قلا تنسی ابن عباس گوید هر وقتی جبرئیل آیات قرآن 
را برای رسول خدا (ص) وحی می‌نمود آیه‌ای را که نازل می‌کرد هنوز 
۳ نرسیده بود پیامبر شروع بقرائت می‌نمود زیرا می‌ترسید فراموش 


اغلی/ دا بر ل نموت قیها و لا بخبین انکه ابه در بازه ابو خهل و یه بن 
الولید نازل شده است. 


(89) سوره فجر 


فجر/ 15 و 16: قاتا الانسانْ اقا انکة ابات ضر عایخ وت وه 
ربیعه نازل شده و نیز گویند امية بن خلف الجمحی نازل گردیده 
است. 


(90) سوره بلد 


بلد/ 3 و5 والد سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او آدم 

است. 

بلد/ 4- 7: لقد حَلقتا الانسان کلبی هصقانل کوشد انکه ابات در ارم ضر دوه 

از طایفه جمح آفخه بنام اسید بن کلده فقو به آبو الاشدین که بسیار قوی 

و زورمند بود که اگر بر روی لیف می‌ایستاد ده مرد قوی قادر نبودند 
را از زیر پای او بیرون آورند و اگر چنین قصدی می‌نمودند گلیم مزبور 


ِ"" می‌شد ولی او برجای خود ایستاده بود و علامت پای وی نیز در آن 


(91) سوره شمس 


شمس/ 12: ققال لَهُم سول ال سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات 
قران می‌گوید: او صالح بوده است. 


(92) سوره لیل 


لیل/ 4: ان تقعتکم لشتی لبیل 19 و ما لأحَدٍ عندَه من یِعمة ثجزی عطاء 
کوید انتکه آیات: و آنه 5 در باره ابو الدحداح نازل شده بدین تفصیل که 
مردی از انصار درخت خرمائی در خانه خود داشت که شاخه‌های آن بخانه 
همشایکان می‌بود. و آنها از اثر ففر و برشانی از خرماق آن من‌خهرنتد ان 
مرد شکایت نزد رسول خدا برد پیامبر فرمود درخت خود را در ازاء درختی 
در بهشت بمن بفروش. آن مرد «امتناع کرد ابو الدحداح چون اینکه سخن 
فد بخ بیامبر کفت با سول لاه من آنرا در ازاء درختی در بهشت بشما 
می‌فروشم پیامبر فرمود درخت هی رد لذ| ابو 
الدحداح نزد آن مرد انصاری رفت و گفت باغی در مدیته. ذارم آنزا بتوه 
می‌فروشم و آن یک درخت را بمن بفروش آن مرد حاضر شد ابو الدحداح 
یک باغ را با یک درخت معاوضه کرد سپس نزد رسول خدا آفند ۵ انا دور 
ازاء درختی در بهشت بفروخت و اینکه آیات نازل گردید. 

(بن الزبیر گوید در باره ابو بکر نازل شده که ممالیکی از قبیل بلال و عامر 
بن فهیره را خریده بود و سپس آزاد ساخت. 

لیل/ 15 الاشعی سنو‌طین در کتاب: انقان در باب متهفانت. قران خویدة | 
امية بن خلف بوده است. 

لیل/ 7 1: الاتقی سبو‌طی کهید: او ابو بکز بوده اشت: 


ضحی/ 1- 3: و الطّحی گویند وقتی که وحی رسول خدا تا یانزده شب 
بتاخیر افتاد عده‌ای 


صفحه : 412 

از مشرکین گفتند خداوند از محمد صرف نظر کرده و او را واگذاشته 
است سپس اینکه سوره نازل گردید. 

سعید بن منصور در سنن خود و فریابی در تفسیر خود از جندب رواید یت کند 
که مشرکین 0 خداوند از پیامبر صرف, نظر کرده و باو وحی 
نمی‌فرستد و طبری صاحب جامع- لبیان از عبد اللّه بن شداد نقل نماید که 
خدیجه به پیامبر گفت خداوند ترا واگذاشته است. حافظ ابن حجر گوید 
خدیجه و ام جمیله هر دو اینکه سخن را به پیامبر گفته بودند خدیجه از روی 
همدردی گفته بود ۵ ام جصله از رفی:صمات هرز در یه ارم و 
صحیمح مسلم 1 از جندب نقل شده که زنی بعنوان طعنه و شماتت 
را یه کی اب ات ۰ سا 
ترا ترک نموده و واگذاشته است! و حاکم صاحب المستدرک نیز از زید بن 
ارقم شماتت ام جمیله را ذکر نموده اسپت. 

ضحی/ 4 و دظ: و للاخِرَة خیژ لک من الأولی محقد بن العباس بعد از چهار 
۱ بن عباس نقل کند که گفت بر رسول خدا ممالکی که 
ایا ان و رف 
ات رال و 
گوید که رسول خدا فرمود انچه که باید بعد از من برای امت من از 
فتوحات و خیرات پیش اید بر من عرضه شد و من از ان خوشحال و شادان 
گردیدم سپس اینکه ایات بر من نازل شد. ۱ 

امام صادق (ع) فرماید و جابر نیز گوید علت نزول آیه 5 چنین است روزی 
رسول خدا (ص) داخل خانه دخترش زهرا (س) شد دید ایشان چادری از 
پشم و کرک و موی شتر در بر نموده و با یکدست اسیاب را برای ارد 
کردن می‌چرخاند و با دست دیگر طفل صغیرش را شیر می‌دهد. پیامبر 
چون دختر خود را بدین وضع دید اشک از چشمان وی سرازیر گردید و 
بدخترش فرمود ای دخترک عزیز من مرارت و زحمت دنیا را با یاد آوری 
بپشت ازیاد ببره ستس آبه ط تازل کردید: 


انشراح/ 6: قَِنّ مَع العسر سرا در اوایل اسلام مسلمین در کمال فقر و 
سختی بسر می‌بردند و نیز گویند از اثر فقر مزبور مشرکین آنها را مورد 
سرزنش و ملامت قرار می‌دادند سپس اینکه آیات نازل گردید. 

شین ری ات وی که اه آیات رسد مر وال رد 
می‌فر مود: ابشروا, اتاکم السیر, لن یغلب عسر یسرین, یعنی بشارت دهید 
که خوشیختی, بشما رفی آور ده و هر کز بی ضختی: بر دو"خوشنن و بسر غلیه 
نخواهد کرد. ۱ 

صاحب ودض الکان. کفیه شون از فزمایر وسول شا انست. که یک 
عسر برد و یسر غلبه نکند, چه انکه در سیاق ایه عسر معرف بالف و لام 
تعریف است و پسر با تننوین نکرده است. 


(95) سوره تین 


تین/ 5: تم رَددناة سمل سافلین از طریق عوفی از ابن عباس روایت شده 
که گوید عده‌ای بودند در زمان رسول خدا (ص) که فرتوت و پیر شده و 
اواخر عمر خویش را قف کدزانیدند سیس از پیامبر در باره آنها که تقریبا 
عقل آنها به بچگی و سفاهت می‌رفت سوال گردید خداوند با نزول اينکه 
آنه فهعانت که اسان قبل از فهال عفل دارای اعمال شک جندهاند که بدان 
سبب دارای اجر و پاداش خواهند بود بنابراین در اینگونه سنین معذور 


(96) سوره علق 
علق/ 6 و 7: لا ان الانسان لیّطفی مقاتل گوید اينکه آیات در باره ابو جهل 


نازل شده که از اثر مال و ثروت فراوان بطفغیان پرداخته بود ابو هریره 
گوید ابو جهل می گفت ایا محمد باز هم روی خود را در سجده بخاک 
می‌گذارد باو گفتند اری. سپس گفت سوگند به لات و عزی اگر او را باین 
وضع ببینم پای خود را روی گردنش می‌گذارم و صورتش را بخاک می‌مالم 
تا برای اورنازل گردید. 

غلی/9 و ۰10 | زایت.الزی گهی کته آشکه. ابا ون بارخ آیه کول ی 
هشام بای مراد ار ده ور ده رسول خدا (ص) است زیرا ابو جهل 
پیامبر را از : نماز گزاردن بازمی‌داشت. ۳ ۳ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: انکه نهی می‌کرد ابو 
جهل, و منظور ازعید پیفمبر (ص) است. 

عل 1 18 کل آع ام نم آنکه آبات فظر فر بارن آس حهل تارل کرویوم 
است. 

در صحیح ترمذی و دیگران از علمای عامه از ابن عباس نقل شده که 
پیامبر نماز می‌خواند ابو جهل بوی گفت آپا من ترا از نماز خواندن نبهی 
نکرده‌ام ! رسول خدا بر او بانگ زد ابو جهل گفت تو خود فف‌دانی: فه 
همراهان من از ز کسان تو زیادترند. 


(97) سور ه قدر 


قدر/ 1- د: ۲ ان ناه قی لیلخ القفر خسنربن علن (۶) قرمابت شامیز در 
خواب بنی امیه را بر منبر خود دید, از اینکه: عمل انها. ندش امد سپس 
سوره کوثر و اينکه آیات برای او نازل شد و بعد از رسول خدا (ص) بنی 
امیه زمام امور را بدست گرفتند. 


صفحه : 413 

فک من عقوت یی هه ای ففی امه اه آمام وی روا 
که فرمود رسول خدا در خواب دید که بنی امیه بعد از خودش بر منبرش 
بالا می‌روند و مردم را بقهقرا و گمراهی می‌خواننر از خواب بیدار شد در 
حالتی که محزون و غمگین بود جبرئیل نازل شد و گفت یا رسول اللّه چرا 
ریا ام سای و سا اسر اس 
ار ام ای ار 2 1 تم ترا ماه ارات 
را برای او هم را را و 
مار ای ی اه رداق 

یوسف بن سعد گوید پیامبر خواب دید بنی امیه بر بالای منبر او می‌جهند 
مانند جهیدن میمون. از دیدن اینکه خواب غضبنای بنظر می‌رسید تا اينکه 
سوره قدر نازل گردید و پیامبر بعد از اینکه خواب تا زنده بود خندان 
نمی‌گردید. 


(98) سور ه بینه 


بینه/ 7: ان الذین آمَئوا و عَلُوا السَالحات مقاتل بن سلیمان از ضحاک و او 
از بن عباس روا بت کند که اینکه آیه:در بازة افام علی مرتضی. (ع) و اهل 
بیت او نازل گردیده است. 

ابو عبد الله الحافظ مرفوعا از یزید بن شراحیل الانصاری کاتب 9 
کند که گوید از امام علی مرتضی (ع) شنیدم که فرمود هنگامی که رسول 
خدا خواست از دار دنیا رحلت نماید سر پیامبر را در پغل داشتم بمن 
فرمود یا علی آیا قول خداوند را شنیدی که فرمود (ِنَ الذین أَمَتّوا) گفتم 
بلی يا رسول اللّه فرمود اینان شیعیان تو هستند میعادگاه من و تو در 
حوض کوثر خواهد بود هنگامی که مردم را برای حساب جمع‌آوری نمایند. 
محمد بن العباس بعد از شش واسطه از ابو رافع نقل کند که گوید علی 
(ع) در روز شوری بعد از عمر باهل شوری فرمود شما را قسم می‌دهم که 
ایا شاهد بوده‌اید در روزی که با پیامبر نشسته بودید و من وارد شدم بشما 
فرمود اینکه علی برادر من است که نزد شما امده سپس رو بطرف کعبه 
سپس فر مود بدانید که او نخستین کسی است که ایمان آورده و از همه 
شما بامر خدا قائم‌تر و بعهد خدا وفادارتر و بحکم خدا قضاوت‌کننده‌تر و با 
عدل و دادتر در امور رعیت و مزیت او بر شما در نزد خدا بزرگتر و کسی 
است که خداوند برای او آیه (ِنّ الذین آمَئُوا) را نازل فرموده است و 
سپس شما همه برای اينکه گفتار پیامبر بمن تبریک گفته بودید آیا اينکه 
موضوع را بیاد دارید يا نه! همه گفتند بلی یا علی تصدیق داریم. 


(99) سوره زلزله 


و ن؛ 0 بن 

۳ 9۳ ۳۹ 
گردید مسلمین می‌پنداشتند که اگر مال کمی را ان که 
دارای پاداش و ثواب نخواهند بود و نیز اگر گناهانی که بنظرشان کوچک 
می‌آمد از قبیل دروع و نگاه کردن از روی شهوت بنوامیس مردم و عیبت 
کردن را مرتکب گردند مواخذه نخواهند شد سپس اینکه آیات نازل گردید و 
به انها فهمانید که بر کوچکترین اعمال خیر و شر پاداش و کیفر خواهند دید 
و نیز گویند پیامبر با ابو بکر مشغول خوردن غذا بودند اینکه ایات نازل شد. 


(100) سوره عادیات 


عادیات/ 1- 5: و العادیات صَبحاً سبب نزول اینکه سوره چنین است که 
از نقباء را بنام منذر بن عمرو الانصاری بر آنها امیر قرار داد چندی گذشت 
و از اینان خبری نرسید خداوند اینکه ایه را نازل فرمود و حال آن قوم را 
برسول خویش خبر داد. , 

صاحبان روض الجنان و مجمع- البیان گویند علاوه بر موضوع منذر بن عمرو 
الانصاری بنا بنقل از امام صادق (ع) رسول خدا علی (ع) را بجنگ ذات 
السلاسل اعزام نمود بعد از انکه قبل از او عده‌ای از صحابه مانند ابو بکر 
و عمر و عمرو بن عاص فرستاده شده بودند و کاری از پیش نبرده بودند 
در اینکه جنگ علی (ع) متحمل مشقات زیادی گردید و چندی که گذشته بود 
از لشکریان خبری نیامد در صورتی که علی در اينکه جنگ فاتح شده بود و 
عده زیادی از دشمن کشته و عده‌ای دیگر اسیر شده بودند و بشانه‌های 
اسیران طناب مانند زنجیر بسته بودند وقتی که اینکه سوره نازل شد 
پیامبر از منزل خود بیرون آمد و با مردم نماز صبح بجای آورد و اینکه سوره 
را تلاوت فرمود ضتخانه. گفتنز اينکه سوره را ما نمی‌شنأختیم پیامبر فرمود 
بلی جبرئیل پیروزی علی را بمن خبر داد که بر دشمنان فاتح شده است 
بعد از چندی علی با غنائم زیاد وارد مدینه شد. 


(102) سوره تکاثر 


بع وک مه الفایم الکا نت مه اک سور در امه طاشد از 
قربش بنام بنو سهم و بنو عبد مناف نازل شده که تفاخر می‌نمودند تا اینکه 


(1053) سور ه عصر 


نازل گردیده است و نیز گویند در باره ولید بن مغیره نازل شده و هم چنین 
گویند در باره مردی از قریش بنام جمیل نزول یافته است. 


صفحه : 414 


(104) سوره همزه 


همزم/ 1- 9: وَیلٌ لِکُل هُمَرَة لمَرَةٍ این عباس گوید در باره یکی از مشرکین 
نازل شده که از مردم عیب‌جویی می‌کرد. عده‌ای گویند در باره ولید بن 
مغیره نازل گردیده. 

سدی گوید در باره اخنس بن شریق نزول یافته که از پیامبر عیب‌جوئی 
می‌نمود و نیز گویند در باره جمیل ابن عامر الجهنی آمده و مجاهد و رقاء و 
(بن عباس گویند در باره فرد بخصوصی نازل نشده بلکه سوره مزبور 
عمومیت داشته و عام می‌باشد. 

و ابن اسحق گوید: در باره بنی خلف نزول پافته است. 


۱ وزج قرل 


فیل/ 1: آ م نت گیف قَعلّ ریک بأصحاب الفیل اینکه سوره راجع بداستان 
سلطان حبشه نازل شده هنگامی که با فیلهای زیاد برای ویران کردن خانه 
کعبه بسوی مکه حرکت کرده بود. او دو سردار برای مملکت یمن که آن 
هم در تصرف وی بود فرستاد بنام ارباط و ابرهه. معروف است که ابرهه 
سردار یک چشم بوده و به اشرم ملقب بوده است. پس از چندی بین دو 
سردار نزاع می‌افتد در اینکه نزاع ابرهه, ارباط را از بین برده و خود باقی 
هی‌هاند از نزاع انده سرداز بادشاه حیتشه بخشم. می‌افتد. و سوکند. یاد 
می‌کند که خود بخاک یمن پای نهد و خون ابرهه را بریزد. ابرهه از خشم 
سلطان حبشه بوحشت می‌افتد و هدایای زیادی با مقداری از خون خود که 
حجامت کرده و در شيشه ریخته و انبانی از خاک یمن برای پادشاه حبشه 
می‌فر ستد و ضمن ابراز عبودیت و خدمتگزاری گوید چون پادشاه سوگند 
یاد کرده که بخاک یمن قدم گذارد و خون من بریزد اینک برای اينکه سوگند 
سلطان از بين نرود مقداری از خون خود فرستاده‌ام که آنرا بریزد و انبانی 
از خاک یمن ارسال داشته‌ام که قدم روی آن نهد. پادشاه حبشه را از اینکه 
اظهار بندگی و ارسال هدایای زیاد با خون ابرهه و نیز با خاک یمن خوش 
آمد و از تقصیر ابرهه گذشت. ابرهه برای خوش آیند نلطان خانه بستیار 
مجللی در صنعا که نام آنرا قلیس (بضم قاف و کسر لام مشدد) نهاده بود 
ساخت و انرا با زر و طلا و نقره و یاقوت و مرجان مرصع کرد و منظورش 
آن بود که مانند کعبه طرف توجه مردم واقع شود و عموم مردم بجای کعبه 
بتزیارت آن خانه کرد آیند. اينکه کار خوش آیند مردم حجاز نبود لذا شخصی 
بنام زهیر بن بدر از عبد المطلب رئیس مکه خواست که آنجا برود و آنرا با 
کثافات ملوث نماید و در اینجا معلوم نیست که عبد المطلب چنین اجازه‌ای 
باو داده باشد ولی زهیر نیت خود را عملی کرد. ابرهه وقتی آگاه شد بقصد 
انهدام خانه کعبه بتلافی عمل زهیر بسوی مکه راه افتاد و قبل از رسیدن 
به مکه قبلا دستور داد که عده‌ای از لشکریان بشهر بروند و غارت کنند و 
پیش از حرکت برای جنگ پپلان, زیادی از نجاشی خواسته بود و آنها را با 
خود بطرف مکه برد. لشکریان به مکه ریختند و اموال مردم را غارت 
کردند از ان جمله دویست شتر از عبد المطلب نیز بغارت رفت و ابرهه 
هنوز بداخل مکه نرسیده بود چون به اطراف مکه رسید و از دور بخانه 
کعبه نظر افکند هیبت خانه خدا در دل او اثر کرد و از قصدی که داشت 
مردد شد و برخی گویند پشیمان گشت لذا میخواست که از آن خانه 
شفاعت کنند و او منصرف شود دستور داد رئیس مکه را نزد وی بیاورند 
کبد. المطلب با آن آبهت و ننکیتی و وقاز تزد ابرهة. آمد و قبلا تغریف. و 


توصیف زیادی از عبد المطلب نزد ابرهه نموده بودند. ابرهه در اینکه موقع 
بر تخت نشسته بود چون عبد المطلب را دید برای اینکه او را با خود در 
تخت نشاند از تخت بزیر امد و با عبد المطلب بپای تخت نشست و خیلی 
بوی احترام کرد و اجلال نمود. بعد از گفت و شنود, ابرهه به عبد المطلب 
گفت اگر در باره خانه کعبه شفاعت کنی خواهم پذیرفت عبد المطلب با 
کمال خونسردی به ابرهه گفت برای درخواست دویست شتر که ازر وی 
بغارت رفته و نیز سایر اموال غارت شده مردم مکه آمده است و هیچگونه 
شفاعتي راجع بخانه خدا نخواهد کرد زیرا آن خانه خود دارای صاحبی است 
که از آن حفاظت خواهد کرد و چنین گفت «انا رب الابل و للبیت رب 
خود دارای صاحب است که از ان نگهداری می‌کند. ابرهه از اينکه سخنان 
سخت در خشم شد و با عصبانیت بلشکریان خود گفت شتران او را پس 
بدهید و بطرف خانه کعبه روید تا ببینم چه کسی است که از آن نگهداری 
می‌کند. عبد المطلب باز گشت و باهل مکه فرمود با هر مال و متاعی که 
دارند بطرف کوه سرازیر شوند و مکه را تخلیه نمایند. ابرهه با لشکریان و 
فیل‌های بسیار بسوی حرم کعبه رفت وقتی که نزدیک حرم رسیدند فیل 
بزرگ که جلو همه در حرکت بود از 

حرکت بازماند و جنبش نکرد. فیلبانان هر چه بر سرش کوفتند میسر نشد 
اینکه امر مایه شگفتی لشکریان شد همهمه در میان آنان پیچید در همین 
هنگام مرغان زیادی در هوا پدیدار شدند و بقدری تعداد آنها زیاد بود که 
آستهان سیاه شده بود. لشعریان بوحشت افتادند اينکه مرغان به پرستو 
شبیه بودند. وقتی اینکه سنگها بر سر لشکریان باریدن گرفت وحشت و 
ترس عجیبی در میان انها افتاد همه فراری شدند و زیر دست و پای یکدیگر 
و نیز زیر پاهای پیلان و سم ستوران بهلاکت افتادند و هم چنین از اثر 
ضربات سنیگ نابود. گر دیدند و ابرهه تیز کشته شد و لدا خداوند داستان آنرا 
طی نزول اینکه سوره شریفه برای رسول خویش بطور اختصار و ایجاز 
بیان فرمود. ی ۱ 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران کوید: انان از حبشه 
فرمانده‌شان ابرهة الاشرم و راهنمایشان ابو رغال بوده است. 


صفحه : 415 


(107) سوره ماعون 


ماعون/ 1- 3: یت الذٍی تکدرن بالدین اينکه آیات در باره عاص بن وائل 
ی 
ابن جریج گوید در باره ابو سفیان بن حرب آمده که هر هفته دو شتر نحر 
می‌کرد و یتیمی از او گوشت خواست با عصای خود او را از خود راند و نیز 
گویند آیه 1 در باره ابو جهل, و کفار قریش نازل شده است. 

ماعون/ 4- 7: قویل للمُضلین طریف بن ابی طلحه از این عباس روایت 
کند که اینکه آیات در باره منافقین نازل شدم که وقتی که با مقمنین بودند 
نماز می‌خواندند که انها ببینند و وقتی که با انها نبودند نماز نمی‌خواندند و 
نیز از دادن اشیاء عاریه خودداری نموده و دیگران را از دادن عاریه منع 


می‌کردند. 


(108) سوره کوثر 


ِ 1 خدا رم ِِ 3 مر که ِ 9 می‌رسیدند 
تند محمّد دیشب ابتر شده است. سپس اینکه سوره نازل گردید. 
کوثر/ 2: قضل لربک و انعر اينکه سوره در روز حدیبیه تازل. ند وفتی که 
کفار رسول خدا (ص) را از حح خانه خدا منع کرده بودند خداوند با 
فرستادن اینکه سوره برسول خود ی از بخوان و 
قربانی کن و مراجعت بنما 
سعید بن جبیر گوید اینکه سوره در روز حدیبیه نازل شد و جبرئیل طی 
نزول اینکه سوره به پیامبر گفت قربانی کن و نماز بخوان. پیامبر خطبه 
خواند و نماز بگزارد سپس قربانی نمود. 
مقاتل بن حیان از اصبغ بن نباته و او از امیر المومنین علی (ع) نقل نماید 
که فرمود وقتی که اينکه سوره نازل شد پیامبر به جبرئیل گفت منظور از 
نحیره که در اینکه سوره بمن امر شده که آنرا انجام بدهم چیست! 
خیر یل کفت سول آلنه. متو از آن. نحیره نیست بلکه خداوند بتو 
دستور می‌دهد که هر وقتی خواستی تکبيرة الاحرام بگوئی دستهای خود را 
هنگام گفتن تکبیر بلند کنی و هم چنین وقتی خواستی رکوع نمائی دستهای 
خود را بلند کنی و نیز وقتی که سر از رکوع بر می‌داری باز دستهای خود را 
بلند کنی و نیز هنگامی که خواستی بسجده روی باز دستهای خود را بلند 
کنی زیرا اینکه قسم نماز گزاردن روش نمازگزاری ما و فرشتگان در هفت 
آسمان است و از برای هر چیزی زینت و آرایشی است و زینت نماز بلند 
کردن دستها است در موقع گفتن هر تکبیری. 
رسول خدا فرمود بلند نمودن دستها در موقع نماز از استکانت و وقار 
ست . 
کوثر/ 3: ان شانتک هو الاأبترٌ ابن عباس گوید در باره عاص بن وائل 
السهمی نازل شد زیرا روزي پیامبر را در مسجد الحرام دید وقتی بود که 
بنافنز ار مسجد بیرون می‌آمد در یاب بنی؛ شتمم باه برخورد وا .یکذیگز 
صحبت کردند عده‌ای از صنادید قریش نیز در مسجد بودند بعد از اتمام 
صحبت از عاص پرسیدند با چه کسی صحبت می‌کردی! در جواب گفت با 
این اند سکن خن کفتم وس کین ود که طعلن بای عید الله که از خورچه 
علیها السلام متولد شده بود وفات یافته بود و عرب جاهلیت بکسی که 
فرزند ذکور او می‌مرد ابتر می‌گفتند سپس اينکه سوره نازل گردید. شمر 
بن عطیه گوید عقبة بن ابی معیط می گفت فرزند پسر از برای محقّد باقی 
نمانده روی همین اصل او ابتر است سپس اینکه سوره نازل شد. 


سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: او عاص بن وائل و 
بقولی ابو جهل, و بقولی عقبة بن ابی معیط, و بقولی ابو لهب, و بقولی 
کعب بن اشرف بوده است. 


ورب کاقونن 


کافرون/ 1- 6: قّل يا یا الکافژو ابن عباس گوید اینکه سوره در جواب 
جماعتی از قریش نازل شده که به رسول خدا گفته بودند یک سال تو 
خدایان ما را عبادت کن و ما متقابلا یک سال خدای ترا عبادت می‌نمائیم 
سس اینکه سیوره آمد. و نیز در باره آنها اند 604 سوره اضر ( قَعَیه الاد 
موی أعبد با الجاهلون) نازل گردید و نیز گویند ولید بن مغیره و عاص 
بن وائل و اسود ابن مطلب و امية بن خلف , به پیامبر گفته بودند ما و شم 
عبادت خدایان متعدد خود و خدای واحد ترا دست بدست تا 
اينکه دشمتی و کینه ما با شما از بین برود سپس اینکه سوره نازل گردید. 
رسول خدا گفتند بتو مال و ثروت زیادی می‌دهیم که ثروتمندترین افراد ما 
قرار بگیری و هر چه زن بخواهی بتو می‌دهیم که از بدگوئی خدایان ما 
دست برداری و در ازاء آن ما هم بخدای تو بد نخواهیم گفت 7 
۳ | عبادت خواهیم نمود سیس اینکه سوره کر 
نیز عبد الرزاق در تفسیر خود از وهب و هم چنین ابن المنذر در تفسیر خود 
از این جریج اینکه موضوع را روایت کرده‌اند 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: در باره ولید بن مغیره 


بآ 


صفحه : 416 

تا با کسانی از دشمنان که در پائین مکه هستند قتال و نبرد نماید خالد 
برفت و آنها فرار کردند و عده‌ای اسلحه بزمین گذاشتند سپس قبیله‌های 
اعراب دسته دسته و فوج فوج داخل در دین اسلام می‌گردیدند و خداوند 
اينکه سوره 1 نازل فرمود اينکه سوره آخرین سوره‌ایست که بر پیامبر 


اسلام نازل گردید و گویند بعد از نزول اينکه سوره عمر رسول خدا یک 
وا بت ات 


سم 


مسد/ 1- ظ: بت دا آنی لهتب و تب رسول-خدا (ض ) مردم زاجم گرد.ه 
کت ای ای وا ری را ی او 
است و اگر اینکه بعنت مرا بپذیرید مالک عرب و عجم شده و آنها را به 
تصرف خویش خواهید در آورد. گفتند بعثت تو برای چیست! 

گفت برای آنست که بشما بگویم بگوئید لا اله الا له و انی رسول اللّه. 
یو لهب که در آنمیان ۲ اما ی ای ی آ وی 
نازل گردید. 

طبری صاحب جامع البیان از طریق اسرائیل از ابو اسحق و او از مردی از 
همدان که باو پزید بن زید می‌گفتند روایت کند که زن ابو لهب اغلب خار و 
خاشاک را جمع می‌کرد و جلو راه پیامبر می‌گذاشت و راه را او هت وه 
فرشا کح که ای امه ار در سس خویار ع سم واه اراس وا 
نموده است. 5 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قرآن گوید: زن ابو لهب ام جمیل 
عوراء دختر حرب بن امیه می‌باشد. 


اغلاض/ 21 24 فل. هو اللة اد مخته بن بعقوب کلیتی بعد از جهاز واسظه 
از محمّد بن مسلم و او از امام صادق (ع) و نیز ابن بابویه بعد از شش 
واسطه از محمّد بن مسلم و او از امام صادق (ع) روا بت کنند که یهود از 
ی و 
ب آنها تأمل فرمود سپس اینکه سوره نازل گردید و نیز محمّد بن 
۳ ۱ ۳ 
امام سجاد (ع) در باره توحید سوال گردید فرمود خداوند می‌دانست که در 
آخر الزمان مردم متفکر و متعمق در امور, وجود خواهند داشت لذا اینکه 
سوره و آیاتی چند از سوره حدید را به پیامبر خود نازل نمود. ابی بن کعب 
و جابر بن عبد اللّه انصاری گویند مشرکین به رسول خدا (ص) گفتند خدای 
و ان و سم است. 
این عباس گوید عامر بن طفیل و اربد بن ربیعه برادر لبید نزد پیامبر آمدند 
عامر گفت يا محشّد به چه چیز ما را می‌خوانی و دعوت می‌کنی! 
پیامبر فرمود شما را بسوی خدای خود می‌خوانم سپس گفت برای ما بگو 
که اینکه خدای تو از طلا است يا از نقره و پا از اهن است يا چوب! 
سپس اینکه سوره نازل شد. 
ضحای و قتاده و مقاتل گویند عده‌ای از دانشمندان بهود نزد پیامبر آمدند و 
ای و ایا ی مایا ما او 
صفت. و نعت خود را در تهراة آورده است سیس آینکه سوره نازل گردید. 
عبد الله بن سلام که از دانشمندان یهود بود به مکه رفت تا پیامبر اسلام را 
ببیند. ۵ رسول خدا آمد پیامبر از او سوال کرد و او را بخداوند 
ما ری ۳ ۱ بن سلام 
کارا ای ور ایس و 
خواستی بتو بگویم سپس اینکه سوره نازل گردید و پیامبر آنرا برای عبد 
الله بن سلام قرائت فرمود و سبب اسلام اوردن عبد الله بن سلام هم 
هر سوره گردید ولی او تا مدتی ایمان و اسلام خود را | از یهودیان 
پوشیده می‌داشت تا اینکه پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت فرمود پس از 
مهاجرت ماضیز ی لاه اسلام خود را آشکار ساخت. این عباس گوید بهود 
که از آن جمله کعب بن اشرف و حی بن اخطب بودند نزد رسول خدا 
۱ 7۳ برای ما تعریف کن سپس اینکه سوره نازل 
گردید. 


روایت نموده‌اند و اینکه خود می‌رساند که اینکه سوره مدنی است. از 
طریق ابان از انس روایت شده که بهود خیبر نزد پیامبر آمدند و گفتند یا ابا 
القاسم خداوند فرشتگان را از نور خلق کرده اه زا او ما مرو 
آفریده و ابلیس را از زبانه آتش بوجود آورده و آسمان را از دود خلق کرده 
و زمین را از کف آب 999 آورده پس بما خبر بده از پروردگار خود, که از 
چه چیز بوجود آمده است! پیامبر جوابی نداد تا اينکه جبرئیل ايینکه سوره را 
نازل نمود. ٍبن عباس گوید مسیحیان نجران با عاقب و سید که از سران 
آنها تود یه نرد رتتیولن ۱2۲ آمدند و گفتند خدای خود را برای ما تعریف کن 
سپس اینکه سوره ۳ گردید. 


(114) سوره ناس 


فلق/ 1: قل غود برَب القلق ناس/ 1: قّل غود ِرَبٌ النّاس گویند دختران 
لبید , بن اعصم بهودی سحر و جادو می‌کردند و آنرا در یازده گره می‌بستند 
سپس اینکه دو سوره نازل گردید و اینکه دو سوره را رسول خدا (ص) به 
حسنین (ع) تعویذ می‌فرمود. را 

سیوطی در کتاب اتقان در باب مبهمات قران گوید: انان دختران لبید بن 
اعصم بوده‌آند. 


صفحه : 417 


فهرس السور علی حسب ترتیبها فی المصحف 


(1) سورة الفاتحة 1 (2) سورة البقرة 2 (3) سورة آل عمران 19 (4) 
سورة الثساء 29 (5) سورة المائدة 40 (6) سورة الأنعام 48 (7) سورة 
الأعراف 57 (8) سورة الانفال 67 (9) سورة الثوبة 71 (10) سورة یونس 
8 (11) سورة هود 83 (12) سورة یوسف 89 (13) سور الژعد 94 
(14) سورة ابراهیم 97 (15) سورة الحجر 99 (16) سورة الثحل 102 
(17) سورة الاسراء 107 (18) سورة الکهف 112 (19) سورة مریم 116 
(20) سورة طه 119 (21) سورة الأنبیاء 123 (22) سورة الحجٌ 127 
(23) سورة المومنون 131 (24) سورة الثور 134 (25) سورة الفرقان 
8 (26) سورة الشعراء 141 (27) سورة الثمل 145 (28) سورة 
القصص 149 (29) سورة العنکبوت 153 (30) سورة الوم 156 (31) 
سورة لقمان 159 (32) سورة السشْجدة 160 (33) سورة الأحزاب 162 
(34) سورة سبا 166 (35) سورة فاطر 168 (36) سورة پس 171 (37) 
سورة الصاقات 173 (38) سورة ص 176 (39) سورة الژمر 179 (40) 
سورة غافر 182 (41) سورة فلت 186 (42) سورة الشوری 188 (43) 
سورخ الخرف 191 (44) سورة الذخان 194 (45) سورة الجانية 195 
(46) سورة الأحقاف 197 (47) سورة محشّد 199 (48) سورة الفتح 200 
(49) سورة الچجرات 202 (50) سورة ق 203 (51) سورة الذاریات 205 
(52) سورة الطور 206 (53) سورة الثجم 207 (54) سورة القمر 209 


صفحه : 418 
59 (55) سورة الژحمن 210 (56) سورة الواقعة 211 (57) سورة 
الحدید 213 (58) سورة المجادلة 215 (59) سورة الحشر 216 (60) 
سوره الممتحنة 218 (61) سوره الطف 219 (62) سور ه الجمعة 220 
(63) سورة المنافقون 220 (64) سورة التغابن 221 (65) سورة الطلاق 
2 (66) سورة الثحریم 223 (67) سورة الملک 224 (68) سورة القلم 
5 (69) سورة الحاقة 226 (70) سورة المعارج 227 (71) سورة نوح 
8 (72) سورخ الجنْ 229 (73) سورة المژئل 230 (74) سورة المذثر 
1 (75) سورة القيامة 232 (76) سورة الانسان 234 (77) سورة 
المرسلات 235 (78) سورة الثبا 235 (79) سورخ الثازعات 236 (80) 
سورة عبس 237 (81) سورة الثکویر 238 (82) سورة الأنفطار 239 
(83) سورة المطففین 239 (84) سورة الانشقاق 240 (85) سورة 
البروج 240 (86) سورة الطارق 241 (87) سورة الأعلی 241 (88) 
سورة الغاشية 242 (89) سورة الفجر 242 (90) سورة البلد 242 (91) 


سورة الشمس 243 (92) سورة اللیل 243 (93) سورة و الطصْحی 244 
(94) سورة الشرح 244 (95) سورة الثين 244 (96) سورة العلق 245 
(97) سورة القدر 245 (98) سورة البیْنة 246 (99) سورة الژلزلة 246 
(100) سورة العادیات 246 (101) سورة القارعة 247 (102) سورة 
الکاثر 247 (103) سورة العصر 247 (104) سورة الهمزة 248 (105) 
سورة الفیل 248 (106) سورة قریش 248 (107) سورة الماعون 248 
(108) سورة الکوثر 249 (109) سورة الکافرون 249 (110) سورة 
اللّصر 249 (111) سورة المسد 249 (112) سورة الاخلاص 250 (113) 
سورة الفلق 250 (114) سورة الثاس 

250 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





